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سخنی دربارة چاپ سوم 

دو چاپ از مرزبان‌نامه که آراستة من است و بر پاية کهنترین نسخه‌های 
بازشناخته به بازار کتاب عرضه گردید. هریک به نوبت خود با اقبال بسیار 
دانش‌پژوهان و کتابدوستان روبرو گشت و به زمانی کو تاه نایاب سل : 

اینک که به یاریهای ایزدی» چاپ سوم آن منتشر می‌گردد و من هنوز زنده‌ام» 
یک دو نکته را گوشزد خوانندگان ارجمند می‌دارم: 

نخست انکه واژه‌نامه‌ای دقیق و پیراسته برای کتاب اماده ساختم که خود 
نزدیک به سالی مرا به خود مشغول داشت. آسان‌یابی نکردم» و هر واژه‌ای را با 
تناسب عبارت و جمله در متن کتاب سنجیدم» و از فرهنگنامه‌های کهن 
دوزبانی؛ فارسی - تازی چون مصادر زوزنی و مقدمة‌الادب زمخشری و 
دستورالاخوان و... و نیز فرهنگهای فارسی از لغت فرس اسدی... تا فرهنگ 
معین سود جستم. خواننده نکته‌یاب می‌داند که پاره‌ای از واژه‌های مرزبان‌نامه 
خود اختصاص به همین متن دارد؛ در شرح و توضیح معنی آیه‌های قرآنی و 
شعرها و عبارتهای تازی نیز اهتمامی تمام به کار داشتم. 

نکته تازه‌ای که در میان یادداشتهای خود بازیافتم ان است که سه رباعی که 
گوییا از عمر خیّام است به اشارت استاد شادروان کم‌مانند مجتبی مینوی - در 
صفحه‌های ۱۶۴ ۴۱۲ و ۵۰۱ این کتاب آمده است. استاد فقید مرحوم جلال 
همابی نیز به این نکته اذعان داشت. 

شایسته می‌دانم از انتشارات اساطیر بویژه مدیرعامل گرامی آن آقای 
عبدالکریم جریزه‌دار سپاسگزاری کنم که چاپ تازه‌ای از این متن ارجمند را به 
جهان ادب عرضه می‌دارند. 

والعاقبة للمتقین 
محمد روشن. تهران. بهار ۱۳۷۲ 


هرا هفرد است که امروز که موی این تألیف 
مي‌کنم... بزدگانا ند که اگر بهرا ند این‌کاد] مشنول 
گ‌دنده تیر بر نشانه زنند و به‌هردها نمایند که ایشا 
سواراناند د می‌پیاده... و چنان‌واجب‌کندی که‌ایشان 
بنوشتندق... ولکین چون دولت؛ ایشا دا حشئول‌کرده 
است... پس‌هون... این کاد دا پیش گرفتم+ که اگرئوقف 
کردمی؛ منتظر ۲ نکه تا ایشان بدین شغل پرداژند 
بودی‌که یرد ختندی؛ وچسون دوزگاد دداز بر سدی؛ 
اين ثرا از چشم ددل مردمان دور ماندگی... 
تادیخ بیهقی. ی ۱۲۹-۱۲۸ 


مرز بان‌نامه چیست و از کیست 

مرژپان ناه منسوب به مردبان پسرشروین است. شروین که شهریادی 
طبر ستان داشت. از فرزند زادگان کیوس؛ برادد خسرو انوشروان است. این سلسلة 
نسب دد کتاب آمده‌است. به گمان من این انتساب‌ددست نیست. به‌جای‌خود از ناددستی 
این بستکی یاد خواهم کرد. 

چون شروین می‌میرد؛پنج پسر از او به‌جای می‌ما ند. پسر ان رسوم‌جهانداری 
آموخته‌اند وهمه داعيةٌ پادشاهی دادند. اما پس از مرگ پدد» پسر بزدکتر جانشین 
پدر می‌شود. آن دیگران نا گزیر فرمان او داگردن می‌نهند. چندی نمی گذرد که 
آتش‌حسد زبانه می کشد. دد این میانهه مرزبان دار است و دوی به سویی دیگر 
دادد. آهنگ رفتن می کند تا آلودة اين آلايشها نشود. 

گروهی دست‌اندرکاران از مرزبان در می‌خو اهند»ه اينك که آهنگ دفتن 
کرده است. کتابی بسازد تا آن داساز دنیا و توشة آخرت‌خود سازند؛ ونیزاصر اد 
می‌ورزنده مرزبان‌گوشزد ساختن پادشاه دا از یاد نبرد» و آنچه از آئین جهاندادی 
گفتنی‌می‌داند» و شهریاد داناخوشایند است. یاد آور شود. 

مرزبان» خواهش بزد گان‌دامیپذیرد امامصلحت می بیند» اندیشهةسفرخود 
و ساختن کتاب و تذکاد برادرانه دا پاشهر یار در ميان نهد. پیداست که اینهمه» ماية 
حشنودی پادشاه نیست. با وزیر خود رای می‌زند. وذیر با سفری ساختن مردبان 
موافقت تام دارد اما با ساختن کتاب و آن تذ کار گونه» که مایةٌ رسوایی شهریار 
است» همداستان یست جز آنکه» مرز بان بخشهای ساختۀ کتاب خود را به حضوراو 
بخواند» تا دی «نضول طبع و نقصان» مرزبان را بر پادشاه آشکار کند. 


شانزده پیش‌گفتار مصحح 


دوز دیگر شاه با مرزبان و وذیر درسراچهةٌ خلوت می‌نشیند و بزرکان و 
فرزانگان زمانه دا فرا می‌خواند» آنگاه به‌مرزبان دعصت سخن گفتن می‌دهد. 

مرزبان از برتری خرد و ضرورت دادکری پادشاه و نگاهداشت حسق 
حلایق سخن می گو ید واز اختلالی که درعرصهٌ ملك‌راه یافته‌است و تباهی‌حال‌دعیت 
و خحواری خردمندان» یاد می کند. وی در این میان» داستانی از علقهٌ براددی نقل 
می کند تا راه بر بددلی شهر یار ببندد. 

۱ وزیر » حراست مملکت را در حفظ نظام جاری می‌داند و از کفتارهای 

اردشیر با بکان و کلام مجید شاهد می آودد. 

گفتکوی مرزبان و وزیر در این مایه‌هاست. هريك به تأئد سخن خود 
داستانهامی گو یند و تمئلها می‌ز نند. پيد است که برهان وزیر سست است. ستگت 
بردندان وی‌می آید وزبا له ترازوی برتری به‌سوی مرزبان می‌چر بد. 

شهریاد به مرزبان اذن دفتن می‌دهد و از اومی‌خو اهد کتاب را بسازد» و 
آنجه دراندیشه دارد بگوید» تا راهگشای او باشد. 

با این باب داستان مرزبان آغاز می‌شود. ودر هشت باب‌دیگر.قصه‌ها ست 
که از پی‌يك دیگر نقل می‌شود ومرزبان طی آن» ریشۀ درد دا می‌جوید و راه درمان 
را می‌گوید. 

باب دوم در احوال پادشاهی است که شش فرزند خود را به‌وقت مردن 
وصیت می کند» ودر نگاهداشت دصیتهای‌ششگانه» ميان او و بسر بزر کترء که‌جانشین 
اومی‌شود. داستانها رد وبدل می‌شود. 

باب سومء داستان ملك اردشیر است و دختر او که از زناشویی روی 
گردان است وسرانجام تن به‌ازدواج وارسته‌ای می‌دهد که دانای مهران به‌نام دادد. 

باب‌چهارم؛ در سودمندی دانش است وفایدة به کارداشتن آن» و داستان 
دیو گاو پای و دانای‌تيك دين ومحاضر ات این دو. 

باب‌پنجم داستان شیری‌پرهیز گار و کم آزاد است و بیم خرس؛ وزير او» 
از دو شغال - دادستان و دادمه ‏ که به‌ندیمی پادشاه دسیده‌اند. 

باب ششم؛ سر گذشت سکی است زيرك نام که به انگیزش زروی بز 
پادشاهی یافته‌است. این باب تمثیل کسی است که ار پستی به‌سرودی می‌دسد. 

باب هفتم» در عواقب ستمگادان است و داستان شیر و پیل و نزاعآن دو 
و مغلو بی‌پیل. 


۴۹ ۳ ۰ 
پیش‌گفتار مصحح هفده 


باب هشتم» حکایت اشتر وشیر پارسااست و سرانجام بدسگا لی ومکاری. 
باب‌نهم در احوال دو كبك است‌باعقاب وماجراهایی که میان آنها می‌رود. 


تحر بری از مرزبان نامه 

مرزبان‌نامه‌ای که در نیمة نخضستین سدۀ هفتم گویا در میان سا لهای 
۷ - ۶۲۲ تحریرشده. پرداختهةٌ سعدالدین وراوینی است. 

سعدا لدین از آغاز جوانی تابه‌روز گار پیری سردر کار کتاب‌دادد.جویای 
افسانه وحکایت در جامة نثر و نظم است. اماطبع او چون دیکر هم عصرانش» 
باسادکی‌ميانه ندارد.وحکایات و اسمار مهذب و عبادات مستعذب» می‌پسندد. چون 
روز گادی براومی گذرد» آرزو می کندیادگاری از خود به‌جای‌گذارد» و کتا یی که 
در آن داد سخن آدایی توان داد ابداع نماید. جست‌وجو گرمی‌شود تا اثری عاطل 
ازپیر ايةٌ عبارت بیابد و کسوتی از دست‌باف قر یح خویش در آن‌بیوشد. از مرژبان 
نامه که به زبان طبرستان و پارسی قدیم باستان است. و اززبان حیوانات عجنم 
ساته‌اند یاد می کند. آن ۳ درعجم» اثشری همتای‌کلیله‌ودهنه می یا بد. ملخصی در 
نه باب می‌سازد و دست به آدایش آن می‌برد. 

سعدالدین بر آن است که در نقل و آدایش مرزبان ناحه تنها ازمشاطهة 
جر بدست اندیشهة ود یادی جسته است و از نهان خانهة فکرت هیچ صاحب 
سخنی برخورداری نیافته‌است. از آوددن تر کیبهای نا مستعمل تازی سخت پرهیز 
داشته است! مثلها وشاهدهای باز گفتة دیگران دا هیچ به کار نگرفته است. وی این 
را از هنرهای خود می‌شمادد که موضوعی معین دا به‌وصفهای گوناگون چنان در 
جایهای بسیار باز گفته است که گرد تکر ادبر آن ننشسته است. 

دداوینی حون کتاب را می آر ایدء معدمه‌ای بر آن می‌نو پسد وبها بوالقاسم 
دبیب‌الدین » که کتا بخانه‌ای بزر گ‌بنيادنهاده است» ووزارتاتابك از بك را دارده؛ 
تحفه می‌فر ستد. 


تحریری دیگر 
« درسنه/ ۵۹ رسلطنت۱ و الفتحدکیا لد پی سلیمان‌شاه بی قلجا(سلان! 4 


۱- تفصیل‌این سلسله نسب دد مقدمهٌ مرحوم قزوینی با اصلاحی به‌خط خوداوچنیر 
آمده:...۰«بن‌قلج آرسلان‌ین مسعود پن‌قلج ارسلان 5 سلیمان‌بن قتلمش‌بن اسر‌ائیل 
ابن‌سلجوق ازملو #سلجوقیه روم که از سنه ۸ ۰-۵ 0۰ 9۷ سلطتت نمو د. صفحة ر چاپ‌لیدن. 


۳۹ ۳ 
هیحده پیش گفتار مصحح 


یکی از نضلای آن ن-احیه محمدپین غازی الملطیوی از اهل ملطیها» که 
ابتدا دبیر و سپس وزیرسلیمان شاه مذ کور گردید» مرژبان نامه را اصلاح و انشا 
نموده آن را به دوضالعقول موسوم گردانیده است۲)..۰ 
محمد ین عازی در بارة اثرخود می‌نو بسد: 
«... به‌تادیخ غرة محرم سنه مان و تسعین و خمسمایه.این 
کتاب را که عادی بود از حلیت عبارت و معانی بدیع آن صدا گرفته 
از الفاظ د کيك. به‌توفق خحدای و موافقت رای ومساعدت و رعایت 
درایت و مظافرت فضایل و مظاهرت فواضل و اعانت حدس و 
مرافدت ذکا به‌جواهر زواهر الفاظ حجازی و درر غرر امثال و 
اشعار تازی» محمد غاذی... متحلی گردانید و به‌جلابیب مواهب خحاطر 
منا کب مثا لب عبادت آن‌دا بېو شا نید ومواعظ بسیاد لایق هرحکایت 
درو زیادت گردانید» تا مستفیدان ادب و مقتبسان الفاظ عرب دا به 
مطا لع آن رغبت زیادت گردد. و از شعف چنین عبادت عذب معانی 


آن را در ضبط آدند.۳ 


تهذیب و آرایش با تر جمه 
جنانکه گذشت» دو تحر یر ار هرز بان داحه دز دست است. این دو تحر بر 


١‏ ملطیه به‌فتح میم و لام د سکون‌طاء مهمله با تخفیف ياء و تشدید آن غلطمشهور 
است» شهری است معروف از بلاد دوم ( آسیای صخیر) در حدود شام در شمال حلب 
و جنوب سیواس و جمعی کثیر از فضلا و علما بدانجا منسوب‌اند. ددنسبت بدان‌ملطی 
مشهود د صحیح است ولکن درهردو نسخة روضةالعقول ملطیوی مسطور است. حاشية ` 
صفحه ز چاپ‌لیدن. 

مرحوم فضلعلی ]قا درباره این حاشیه‌نوشته است: «ملطی مشهود د صحیح 
است - به‌حسب قواعد عر بيه و دد مودد استعمال با الف و لام تغییر آن در عبادت 
فازسی نیزغلط می باشد» چنانکه در کتابت نیز همین نحو است دلی اگر به‌اسلوب 
فارسی محمدین غاذزی ملطیوی گفته شود د شبه تقریبی شن»باشد دود نیست که او را 
هم‌صحیح توان گفت». 
۲ صفحه ز مقدمهٌ چاپ لیدن. 


۲ صفحهً ح مقدمه چاپ لیدن. 


۳۹ ۳ 
پیش‌گفتار مصحح نورده 


درشمار بابها دداستانها یکسان‌نیست. دوضةالعقول نزديك به‌دو برابر مرزبان نامه 
است. هريك اذنو یسندگان این دو دوایت» محمد غاای و سعد درادینی» بر آن‌است 
که‌ازاصل جیزی فروننهاده وجزمثلها و شواهد برای تزیین کلام بر آن نیفزوده‌است. 

بدرستی نمی‌دانم این پندار از کجا در میان فادسی زبانان راه یافته است 
که‌این دوتحریر عرژباد‌نامه از متنی طبری بەز بان‌فادسی دری گردانیده شده‌است. 

به‌اشاره‌ای که در تعلیقات خود براین متن آودده‌ام - ص۵۶۵ به‌بمد - 
تلقی ادیبان و منشیان سدهْ ششم را اد متتهای کهن باز نموده‌ام. 

تصوری که آرایندگان متتهایی جون پختبادنامه - لمعةا لسراح...- 
داحةالاددا ح... و جواهرالا سماد که طوطی نامه نام گرفته » از نقل کردن به عبادت 
حویش داشته‌اند» با آنچه ماامروز ترجمه و گزادش می‌خوانیم؛ بیگانه و دود است. 

چنانکه از تصریح این ادیبان برمی آید» نثرسادة روان بی‌پیرایة روزگاد 
گذشته درچشم آنها بی‌اعتبادمی آمده؛ و آن رارعاری‌ازحلیت عبادت» می‌دانسته‌اند, 
اد این روی» آن متنها را به‌دیور «الفاظ و مواعظ» می آر استه| ند» و چه بسك نامی 
نو بر آن می‌نهاده‌اند. 

عبادت محمد غا(ی بسیار گویاست: 

«... کتا بی طلب کرده شد که از تصائیف ارباب دها و اصحاب بها باشد 
و مطلوب را شامل و مرغوب دا کامل. مرزبان نامه را یافته شد که از تصانیف 
قا بوس وشمگیر است! به‌غسر ایب کیاست مشحون, و به‌عجایب سیاست معجون . 
مشتمل دقایق جهاندادی ومحضون حقایق کامگادی. لکن از حلیت عبادت عادی 
بود د از زود جهارت عاطل. معانی لطبف آن درری بود در صد‌انشانده و سبحه‌ای 
بود در مستراح فگنده. گفتم این جمال را تجمیلی باید داد واین کمال داتکمیلی 
ارزانی داشت. از آنکه ملاحت چنین عروس دا وشاحی بایدلایق» وحسن این‌شاهد 
جان را شنفی با ید موافق...»۲ 

درادینی هم جز این نمی‌گو ید: 


1 - مرحوم فضلعلی قا در یادداشت انتقادی خود نوشته است؛ «... از تصانیف‌اعقاب 
قا بوس وشمگی‌است... الخ... این عبادت خوب بود در موقم ذ کر مولف مرزبان 
نامه و با در أ نحا تعرض شده و سهو بودنش با صر بح کلام عنصرالمعا لى ایضاح 
شود.» ۲- صفحه ح و ط مقدمه چاب لیدن. 


(۹ 


«...متقاضیان درونی دابران قر ارافتاد که ازعر ایس فکر مخترعات گذشتگان 
مخدده‌ای که از پیرایة عبادت عاطل باشد به‌دستآید تا کسوتی زیبنده از دست‌باف 
قریحۀ خویش درو پو شم» و حلیتی‌فریینده اد صنعت صناعت حاص بروبندم. بسیاد 
در بحث و استفرای آن کوشیدم» تا يك رور تباشیر بشادت صبح این سعادت از 
مطلع انديشه دوی نمود. و ملهمیاز ورای حجاب غيب سرانگشت تنبیه ددپهلوی 
ار ادتم زد و گفت: ...نك کتاب هر بان ناعه ...مشحون به غرایب حکمت ومحشو به 
رغایب عظت ونصیحت... [اما] آن عالم معنی را به لغت نازل و عبارت سافل در 
جشمها حو ار گردانیده [اند]... 

و پنداری این عروس زیبا که از پس پردۀ حمول بماند و چون دیگر 
جواری منشات در بحر و برسفر نکرد و شهرتی لایق نیافت» هم بدین جهت بود 
که چون ظاهری آراسته نداشت» دواعی غیب از باطن جو یند گان به تحصیل آن 
متداعی نیامد... 

همان زمان میان طلب در بستم و ازپای ننشستم» تا آن گنج‌خانۀ دولت را 
به‌دست آوردم. زوایای آن همه بگردیدم وخبایای اسراد آن به‌نظر استبصادتمام بدیدم 
و طلسم تر کیب آن ازهم فروگشادم» و از حاصل همه ملخصی بساختم... و برهمان 
صیغت اصل بگذاشتم... 

پس آن صحيفةً اصل دا پیش نهادم و به‌عبادت خویش‌نقل کردن گرفتم» و 
مشاطة جر بدست قدرت را دواد شی دست بر گشودم.»۱ 

نزدیکی انديشه دراین دو تعبیر چندان است که اگردر بی‌خبری سعدالدین 
از کار غازی جای تردید و دودلی بود؛ به‌دشواری می‌شد داه براین توهم بست که 
دد تحریر مقال» یکی به‌آن دیگری نظر داشته است. 

بی گمان همانندی تلقی این دو آرایندۀ متن مرزبان ناعه» چون دیگر 
آرایشگران متتهای کهن» که از آن یاد کردم» هم چنانکه در مقدمةٌ مترجم انگلیسی ‏ 
که تر جم آن درز یرمی آید آمده‌است.- ازیکانگی‌مشرب ذوق زمانه سررچشمه‌می گیرد. 

محمد غازژق می گو ید ۱ 

«... کتاب‌مبارك پیش‌خاطر آوردم... و به‌جدی تمام وجهدی 
بغا یت در تشدیب معا نی و تهذیب یکت آن استقلال نمودم و به‌تأید 


۱- همین متن» صفحات ٩‏ تا ۱۲. 


پیش‌گفتار مصحح بیست ویک 


عدای...آن را تمام کردم؛ و عادتی قدیم و قاعده‌ای معهوداست که 
چون فرزند به وجودآید» پدراو را نام نهد» وچون مدت اوامتداد 
پا بد جهت تهذیب شمایل و تحصیل فضایل او دا به معلم. سپارد و 
معلم چون کمال فطانت وشمول فراهت او یند. به‌نامی که او راپدر 
نهاده باشد. داضی‌نشود. او دا لقی اردانی دارد تا بدان لقب مشهور 
اقطاد و مذ کور اخیار گردد. 

من نیز چون هرژباد نامه دا بدان معانی لطیف و مبانی 
شر یف یافتم عاری از حلیت عبارت و عاطل از زیور جهادت. او را 
زیوری بستم که جندا نکه عمر عالم است ازبذ اذت ایمن باشد واز 
رئائت مسلم» بدین سبب او دا دوضةالعتول لقب دادم.»" 

نگارندة لمعةالسرا ج...-بختیارنامه - نیز براین عقیده است: 

«شبی بخنیار ناعه می حو اندند» بر لفط بزر گواری... برفت 
که داستانهای‌این کتاب مشتمل است برمو اعظ وحکمت و عجایب و 
عبرت. اما چون عبادت اورا علوی نیست» اهل‌عهد را در مطا لعت او 
غلوی نیست. اگر این‌عروس دا سوادی وخلخالی بودی و این مرغ 
را زینت پر و بالی» مواعظ وحکمت او متداول شدی... 

به حکم این اشادت... قلم تحریر در بنان گرفتم... سرو 

این چمن داپیراستم و اطراف این گلشن دا بیاراستم... 

چون اسم علم از نتایج فنکرت و قلم است؛ که مو لود 
بی‌نام و شراب بی‌جام حوب تیاید » اگرچه نام این کتاب در اصل 
بختبارنامه بوده اماجون جوب را مجوف کنند» حقه خو انند» وچون 
زر را مدود کنند حلقه گویند؛ که ماده چون صودت نو گیرده؛ نام نو 
پذیرد» اين مجموع را لمعةالسرا ح... نام نهادم...»۲ 

با این تمهیدات» برای من بسیار دشو آر است به این پنداد گردن نهم که 


۱ - صفحه ط و ی مقدمه چاپ‌لیدن. 

۲- لمعةالسراج... چاپ بنیاد فرهنگك ایران. ص ٩‏ و ۱۰؛ و نیز دیده شوده 
طوطی‌نامه «جواهر الاسماد»؛ به‌اهتمام شمسا لدین آل احمد. انتشادات بنیادفرهنگک 
ایران. صس۱۷. 
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متنی به گو یش طبری در دست بوده‌است و آنجنان‌اشتهار يافته بوده است که دوادیب 
ایرانی دور ازيك دیکر» یکی درماطية روم - آسیای صغیر - و آن دیگری در اران 
آذدبایجان به آن‌گو یش چندان آشنایی داشته‌اند» که هريك بی آگاهی آن دیگری 
دست به‌ترجمه آن برند» و آن متن اصلی جنان متروك مانده باشد که از آن پس کس 
خبری از نام و نشان آن ندهد. 

در زبان و ادب فادسی ترجمه‌هایی نامدار در دست هست چون فرجمۀ 
تاریخ طبری ۰ قرجمۀ کفسبر طرق؛ ترجمۀ تاریخ یمپنی» سیرت جلالالدیی و... که 
از متن اصلی آنها اثری به‌جای مانده است. دران باب جای گفتگو بسیار است» اما 
این سلسله ازنقلها و تهذیبها» رشته دیکر و سخن‌دیکری است که من درفرصتی‌مناسب 
به آن حواهم پرداخت . 


مرز بان واضع مرز بان نامه 

در بالا یاد کردم که مرژپان ناعه منسوب به‌مردبان است. در متن کتاب 
آمده است اوپسر شروین است و «شروین از فرزند زادگ ان کوس برادر ملك 
عادل انوشروان». 

شادروآن قروینی در مقدمة خود برای تحقیق در انتساب اثر به‌مرزبان و 
سالهای زیستاو؛ اذ قابوس نامه عنصرالمعا لی کیکاوس بن اسکندر؛ و تاریخ 
طبرستان ابن‌اسفندیار پاره‌ها یی نقل می کند وبه نقد نظرشا دل شفه خاورشناس 
پراثر فرانسوی که کنجینه‌ای ازمتنهای فادسی دا درسال ۱۸۸۵ منتشر ساخته‌است۱ 
و بر آن است که: 

«مرزبان... پسر رستم بن سرخاب‌بن قارن» از ملوك آل باوند در طبرستان 
که در سنه۲۸۲ (به‌قول شفر ۳۰۲) وفات نمود» پرداخته است و سلسلةً نسب 
مرزبان را به‌احتمال‌قوی چنین دانسته است: 

«مرر بان بن‌رستم بن‌شهر یار بن‌شرو ین بن‌دستم بن‌سرخاب‌بن قادن‌بن شهر يار 
| بن‌شروین بن‌سرخاب بن‌مهرمردان بن‌سهر اب بن باو (جدملوك باوند) ابن‌شاپودبن 
کیوس‌بن قباد.»۲ 


۱ - عنوان کتاب یاد شده‌این است: 
ch. schefer chrestomathie persane paris 10880 ,‏ 


۾ ۶ 
۴۳ صفحه هم هعدمه چاپ لیدن. 


2 
پیش گفتار مصحح بيست و سه 


آن شاددوان» بعدها» پس ازچاب وانتشار کتاب» چون بهابهامو گسیختگی 
این پیوستکیآ گاهی یافت. به‌حط خود در حاشیۀ کتاب خود نوشت: 
«شهر یار بن شروین بن دستم بن‌سرخحاب ۳۵ سال سلطنت 
کرد و او براددی داشته موسوم به دستم ( که او بايد علی اقوی 
الاحتمالات پددمرز بان‌م لف کتاب باشد)و این‌دستم به‌سلطنت ن سید( این 
دو بر ادد یعنی شهریاد بن شرو ین‌ودستم بن‌شرو ین‌هردوخال شمس‌المعا لی 
قا بوس بودند) بلکه بعد از شهریادین شروین داداین‌دستم‌بن شروین 
پسر دستم مذ کور و برادرزادةٌ شهریار به سلطنت دسید و سه‌سال 
سلطنت کرد. پس از او پسرش شهریادبن دارا بن‌رستم آخر آل یاو ند 
به‌سلطنت دسید و ۳۷ سال سلطنت کرد و درسنة ۳۹۷ به‌قولی و در 
سنة ۳٩۱‏ به‌قول دیکر (به‌قول صایی در تاریخ مستتبط) وفات نمود 
و این شهریار اخیراست علی افوی‌الاحتمالات که فردوسی پیشش 
رفته است» اگرهر کز رفته‌باشد» یعنی اکرقول جهارمقا له راست باشد. 
پناء علی‌ما تقدم مصنف کتاب همان مرزبان‌بن دستم ین‌شروین است 
به‌طبققا بوس‌نامه وا بناسفندیار نه‌مرربان‌بن دستم بن‌شهر یار بن‌شروین 
چنانکه من نوشته‌ام. (اين بودخلاصهٌ تتبعات آقای تقی‌زاده)حالاباید 
به‌حود ابن اسفندیارر جو ع کرد که آیارستم بن شهر یار بن شروین نامی 
اصلابوده‌است يا هیچ نبوده‌است چنا نکه آقای تقی زاده می گویند. ف» 
استاد مینوی نیز در سلسلهٌ انتساب مرزبان چنین اصلاحی کرده است: 
«عبادت باید این طود اصلاح شود که مرزبان بن دستم بن‌شروین پبدر 
سیزدهمی او کیوس‌بن قباد و شهر یار برادر اوست نه پدد او.»۱ 
با اينهمه رنجها که در بیان اصالت این انتساب برده‌اند» عبادت متن 
کتاب یك بار ہ حط بطلان بردرستی این استدلا لھا می کشد آنجا که سعدالدین می گو ید: 
«... این خحریدۀ عذرا راکه چیادصد و اند سال از پس 
پردة خمول‌افتاده بود و ذبول بی‌نامی درو اثری فاحش کرده» و به 
ایام دولت خداوند» حو اججهان از سرجوان می کردد و از پیرایة 
قبول حضر تش جما لی تاژه‌می گیر دوطر او تی نومی پذ برد ببرون آودد.»۲ 
۱- این نکته معطوف به‌جملهٌ مقدمه چاپ لیدن, صفحة «, سطر ۱۹ است. 
۲- همین‌متن.ص ۶۲ س۱ ۱ا۱۴ . 


۳۹ ع 
بيست وحهار پیش‌گفتار مصحح 


با این اشارهٌ سعدالدین وداوینی» اگر سلسلةٌ نسب مرزبان را بدین‌سان 
درست بد انیم سال تحریر مرژبان نامه به‌پس از سال هشتصد واند خواهد افتاد؛ 
و این باسال اصلاح مرژبان نامه که قطعاً درمیان سالهای ۶۲۲-۶۰۷ صورت 
گرفته است» دویست سال فاصله دارد. 
دانشمند فقید» خود به این نکته اشاره کرده است. اماروا دانسته» اجتهاد 
در بر ابر نص را با عبادت « والتهاعلم بكيفية| لحال » عذری دلیدیر بیا بد!۱ 
گذ شته از اینهاء با نگریستن به کتابهای اعلام و سلسله نسبهای با اعتباد 
چون (اباود و بوسودث" نا گزیر باید پذیرفت که انتساب‌مرزبان به‌این ساسلاً نسب 
باز ساخته است؛ از آن‌بازساخته‌ها که در تاریخ و ادب ایران هماننده‌های آن اندله 
اد ¥ عزاو 
از مرژبان ناعه» ترجمه‌ای به‌زبان انگلیسی شده است که دوپین لوق 
حاورشناس بلند مر تبه عهده‌دار آن بوده است. وی مقدمه‌ای بر تر جمهٌ خود نوشته 
است که گویا و خواندنی است. دریغم آمد خوانندگان گرامی فادسیزبان اذان 
گفتار بی نصیب بما نند. 
اينك تسرجمه آن را که به‌همت دوست دا نشمندم آقای وکر اسماعیل 
دولنشاهی» استاد ارجمند دانشسرای عالی انجام پذ یر فته است. با تشکر بسبار از 
ایشان در زیر می آورم: 
ترجملا مقدمً دوبن لوی مترجم انگلیسی متن مرز بان نامه 
«اين کتاب مجموعه‌ای از افسانه و قصه و داستان اس تکه 
در آنها اشخاص عمده به‌عنوان حیوان و پرنده و ماهی يا گاه‌گاه 
بری و پشر نشان داده شده است. داوی‌آن شاهز اده‌ای‌است که ودیر 
برادرش» پادشاه طبرستان» او دا متهم به‌توطله‌چینی به‌منظور غصب 
سلطنت می کند» و او در دفا ع خود از آنها سخن به‌میان می آورد تا 
اطلاعات خویش دا دربارۂ اصو لی متعا لی که برای فرمانروایان 


(مقدمهة چاپ ليدن»صفحه ر ۲-تر‌جمه‌عر بی کتاب دی به‌عنو أن:معجم الا نساب 
دالاسرات الحا کمه‌فی العادیخالاسلامی؛ چ فادسی این ا عدوان: ساسلههای 
اسلامی» به‌قلم‌فی‌یدون‌بدده‌ای, ازانتشادات بنیادفرهنگ ابر ان. 


پیش‌گفتار مصحح بيست وپنج 


لازم است» باز نماید. بعضی از اشخاص که در آن حکایتها دیده 
می‌شو ند» به‌اشخاص افسانه‌های لافونتن‌شباهت دارند» ولی به‌جامة 
شرفی ملبس‌اند و دفتادشان کاملا شبیه به‌رفتار همتاهای غر بی آنها 
نیست. این حکایات ایرانی مانند افسانه‌های یسونانی ازوب و 
داستا نهای هندی مجموعه کلیله ودمنةٌ ییدپای» اصو لی اخلاقی به‌دست 
می‌دهد که با حکمت عملی زیر کانه‌ای در آمیخته است؛ وهمهٌآنها در 
لفافة سر گرم کننده‌ای پیچیده شده است تا مطلوب طبع شنوندگانی 
شود که با معیارهای جد ید نمی‌تو ان آنها دا از طبقات ممتاز محسوب 
داشت. 

گرد آورنده و نويسندة داستانها سعدالدین وداوینی است 
که ظاهر ا در آذربایجان» در زمان سلطنت اتابك سلطان اوزبك بن 
محمد بن | یلد گز»یعنی بین سا لهای» ۱ ۱۲۲۵-۱۲ میلادی( ۰۷ ۲۲-۶ ۶ 
هجری) به‌سر می‌برده و می‌گوید که آن داستانها «به‌زبان طبرستان و 
پادسی قدیم باستان» است که در طبرستان یعنی در منطفهٌ کوهستانی 
سواحل جنوبی دریای خزر که شامل سلسله جبال البرد است» به کار 
می‌رفته است. 

ساکنان این منطقه که در تقاط دوردست و صعب ‌العبور 
می‌زیستند» بیش اذ سایر هم میهنان ایرانی خود در برابر مهاجمان 
عرب پایداری کردند و حصایص ملی خود دا که قسمت اعظم آن به 
مود بیگانگان] لوده نشده بود نگاه داشتند. 

گردآورندۂ این داستانهاه تدوین اصل آنها دا به‌یکی از 
اسیهبدان آن منطقه به‌نام مرزبان‌بن شروین نسبت می‌دهد. اما بنا به 
نوشتة کیکاوس بن‌اسکندر صاحب قا بوس نامه که دد ایا لت‌گرگان۱ 
از نواحی دریای زر حکومت می‌داند. نیای خود او به‌نام 
مرز بان بن‌دستم بود که آن کتاب را تا لیف کرد. در هرصودت آن اثر 
اصلی موّ لف آن هر که بوده» مفقود شده است. و لی ترجمه‌هایی از 
آن به‌فادسی دری و جود دارد. 


از بنضی جنبه‌های زندگی روزانه که در آن قصه‌ها به‌چشم 
می حورد چنین برمیآید که طبرستان مر کزاصلی آنها بوده است. بنا 
به نوشتة مقدسی جغرافیدان عرب که ددقرن چهادم هجری می‌زیسته» 
آن‌سرزمین در روزگاد او» براثر وفور بادان» قطعات وسیعی ازمرداب 
و جنکل را ددبر می گرفته و پر از ماهی و پرندگانآیی بوده است. 
جغرافیدانان بعدی هم گفته‌اند که‌باغهای آن ناحیه به‌سبب فرادانی 
خرما ونادنج و ترنج ولیمو وگردو و سایرمیوه‌ها شهر ت داشته 
است. دلیل ما دربارۂ ایرانی بودن در مقابل هندی بودن اصل آن 
داستا نها بدین وسیله تأیید می‌شود که در آن دجحانی برای شیر قایل 
شده‌اند. در ایران» شیر در قصه‌ها سهم بسیار دارد و در بعضی از 
نشانهای ملی نیز - مانند درفش وجز آن - دیده می‌شود و درخود 
احترام‌فر اوان است. در صو ر تی که فیل به‌عنوآن دشمنی بیگا نه قلمداد 
شده است که سرانجام مقهود شیر می‌شود. 

سعدالدین» مژ لف آذربایجانی» به‌هیج وجه قانع نبود که 
قصه‌ها را به‌زبان دایج عصرشود در آورد. در نظر او اصل‌این قصه‌ها 
دادای سبکی ساده و يك نواعت بود. وی اعتقاد داشت که : 

و آن به‌حدیقه‌ای ماند که در او» ا گر چه ذوقها دا مسول و 
طبعها دا مقبول باشد» جز يك میوه نتو ان‌یافت و بدان بستان ماند که 
اگرچه مشامها دا معطر و دماغها دا معتبر می‌دارنده دروجز بهروح 
نسیم يك ریحان نتوان رسید.» 

افکار عا لی این اثر دد خورآن بودکه به‌سبك و زبانی 
آراسته بیان شود زیر ا؛ 

و آن عالم معتی» کا لدد فی‌صدف و الخمر فی‌خزف... 

چون‌ظاهری آداسته نداشت» دواعی‌غیب از باطن جو یند گان 
به تحصیل آن متداعی نیامد.» 

این گو نه زیبایی می‌بایستی جلوه‌ای تازه بیابد» و از این 
لحاظ بود که صنایع ادبی بیشماد به کار برد واثری پدید آود دکه آن: 

«به جنتی ماند پراز الوان اذاهیر معنی و اشکال دیاحین 
الفاظ واجناس فواکه نکتو انواع ثماد اشارات.» 


پیش‌گفتار مصحح بیست و هفت 


سعدا لدین در نتیجهٌ استعمال مترادفات رنگارنگ و به کار 
بردن ضرب المثلهای بیشمار و نقل اشعار تازی و فادسی بسیار به 

هدف مطلوب حود رسید. وی در تسوجیه شیوه ابتکار آمیز خود 
چنین می گو ید که: 

«از شوارد الفاظ و بوادد تازیهای نا مستعمل... درو هیچ 
نتوان یافت.» و «... از امثال و شواهد اشعار تازی و پادسی که 
دیگران‌دد کتب ایرادکردهاند» چنان محترذ بوده که دامن‌سخن به‌ثفل 
خحاپیده و مکیدة ایشان بار تیفتاده والا علی‌سییل الندره به‌گلهای 
بوییده و دست ما ليدة دیگر ان‌اشتمام نکرده... و به‌وصفهای‌گونا گون 
جلوه کّری جنان کرده که کلمه‌ای الاماشاءاللّه از سوابق کلمات مکرر 
نگشته.» 

نظریةٌ ادوارد گیبون 0۸ط( در مورد «قصه‌های بیدپای» 
هندی که به‌این کتاب شاهت دارد» این است که «انشایآن پىجیده و 
روایت آن طولانی و قواعد اخلاقی آن مبتذل و خحشك است.» 

لطا یف‌وصنایع بدیعی دقیق درنظر گیبون ارزشی نداشت. 
وی به‌عنو ان کودك عصر خرد درقرن هجدهم خو استاد «عر یا نی حقیقت» 
و«خشونت تعلیم» بود. بااین‌همه.وی‌برای‌افزایش‌تأثیرداستانسرایی 
خود در کتساب «انحطاط و ستوط امپراطودی رم» از استعمال 
شیوه‌هایی که موجب آرایش سبك نکارش است» خودداری نکرده. 
مو لف مرزبان نامه نیز که مانندگیبون پروردۀ عصر و سرزمین خود 
بو نا گزیر حالات مختلف وسلبقةٌ مختلفیمی‌جست. در نظر او.صنایع 
بدیعی و عبارتهای مسجع وسیله‌ای برای جلب توجه شنوندگان 
بود نه‌حوانندگان. زیرا که‌نقالان» این قصه‌ها دابرای مستمعانی‌باز گو 
می کر دند که از آهنگ کنایات فراوان و جمله‌های مغلق دلپذیر به‌همان 
اندازه که از متن فصه‌ها محظوظ می‌شدند» لذت می بردند. 

گذ شته از اين» برخعی مستمعان که از معلومات نصیبی کمتر 
داشتند» ضمن استماع این قصه‌ها از مطا لب اخلاقی و آموزندة آن که 
بهقصد تلفیق نکته‌های معنوی باتفر ج خاطر و تفنن ابداع شده بود 
متلذذ می گشتند. گاه نیز بوضوح یا به‌کنایه» اصلی اخلاقی عرضه 


ھ 0 ۳ 
ر ت وھ ت‌ پیش‌گفتار مصحح 


می‌شد و براثر تسداوم و استمرارمر کوز ذهن می گردید و درسی 
آمو خحته می شد. 

با معبارهای تصنعی غر بی امرود این اضافات نابجا به 
نظر می‌رسد. اما ایرانیا ن که مرزبان نامه را یکی از متو ن کهن و 
معتبر خودتلقی‌می کنند» خود به‌شیوه‌ای دیگر تر بیت‌شده‌اند. همچنا نکه 
هزل و طیبت را در تلطیف عبارتهای ثقیل به‌منظور تعا لی اخحلاق 
ضرور می‌دانند» استعادات و تشیهات و جمله‌های متکلف را در ایجاد 
محیطی مناسب برای قصه لازم می‌شمار ند. ا عوامل ورود به‌دنیای 
تخیلاتی را که از ورای دستگاهصی رنگین بین۱ دیده می‌شود. تسهیل 
می کند. دستگاهی که مناظرمتنو ع زندگی درا جلوه‌های شگفتی آور و 
سحر آمیز می بخشد و آنها دا به صودتی‌فا بل تشخبص بازمی گذ ادد.» 


از نخستین چاپ انتقادی هرزبان نامه به‌تصحیح شادروان محمد قزوینی 
نزديك به هفتاد سال می‌گذدد؟. ازپس این سالهای بلند» با نقد و بردسیهای بسیار 
که دانشمندان ومحققان در بارة این‌متن کرده‌اند» ار ائه وانتشارچاب انتقادی تاده‌ای 
از آن ضروری می‌نمود؛ بویژه آنکه مرحوم قزوینی » این پیشگام چاپ انتقادی 
متتهای کهن» با در دست داشتن شش نسخه ومقابله و تطبیق آن جز در باره‌ای جایها؛ 
ار پاز نمودن نسخه بدلها تن دده بود. از سوی دیگر با پیدا شدن نسخه‌ای معتبر از 
کتاب» انگیزة دست بردن به‌اين کاد فزونی می کُرفت. 

به تشویق استاد و ارستةٌ در گذشتدام» دکثر محمد ععیی» به‌اين کار پرداختم 
و هم او بود که نسخة اساس داء که از این پس به‌وصف آن می‌پردازم» به‌من‌معرفی 
۱ فرموده بود و فراهم آوردن آن را برای من آسان ساخته بود. روانش از بخشایش 
ایزدی بر شوردار باد. 


kaleidoscope -۱‏ ۲ مقدمةٌ مرحوم قزوینی برچاپ لیدن, تاریخ ۲۴ 
شوال ۱۳۲۶ برابر نوامبر ۱۹۰۸ دادد. 


نسخها اساس 

سخه‌ای‌است در کتابخانه اونیورسيته تر کیه به‌شمارة ۶ ع۶.خحط آن نسخ 
است و نو شته محسن بن محمد بن محمدبن محمود یزدی است. مور خ ۲ ۰۷۲ فیلم آن 
به‌شمارة ۵۳ ۱ در کتا بخانهةٌ مر کزی دانشگاه تهر ان محفوظ است. 

شمار بر کهای این سخهه ۲۲ است ودر هر بر گف ۱۵ سطر نو شته دارد. 
حصایص کتا بتی دستنو یسهای این دوره در آن دیده می‌شود. ازو یه گیهای‌این نسخه 
اعراب‌گذاری صفحه‌ها یی از آن‌است که گویای تلفظخاص آن دوره است: 

سه‌هتز اد:۳ب گردن کتش:۴الف» نی پاره: ۴ب» سواد: ۴ب» بتمن: 
۵ الف» درونی: ۵ الف» فرینده: ۵ الف» چتندین: ۵ الف» بتزبان: 
وا لف آو ددم: عالفو ۷ب بدید: عالف.بافته آمد: ۶ب من" بنده:۷ الف 
درن‌گر:۷ الف» دست بد ست: ۷ الف مدارسته: ۷ب بار نمایم: ۸ الف 
چشم: ۸الف»درنگی‌نمای: ۸الف» آتش:۸ب. بر وزنامه: ۸ب پسسر : ه الف» 
میتان: ۰ ۱الف»گربه : ۱۱۱ب 

و کذشته از آن» به‌نوعی مطه کذ اری آراسته است که همانند آن را در 
نسخه‌های خطی‌دیگر ندیده بودم. این نسخه دا درحاشيةٌ کتاب. به‌نشان «]» بازنمودم. 

این نسخه از نسخة اساس‌مرحوم قزوینی» بیست‌سال کهنه ترو به نسبتی‌چشم گیر 
مضبوط تر است. سنجش این دو نسخه و نکریستن به‌جایهای مبهم متن چاپی لیدن 
و قباس آن با چاب‌حاضر کار داوری دا برخوافندة گرامی آسان می کند: 

چون کار استنساخ نسخه و مقابلۀ دست نوشت خود را با چاب لبدن 
به‌پایان آورده بودم در تیر ماه ۱۳۴۵ ۰ دفتر چهادم «نسخه‌های خطی» نشریۀ 
کتا بخانة مر کزی دانشگاه تهر ان» به‌دستم رسید. 

در صفحه ۶۴۹ این دفتر. آقای ایرح افشار به نقل«فهر ست اجمالی دستی 
نسخ فادسی موز بریتانیاه تدوین مردیث ادنس کتا بداد فاضل قسمت «ایرانیات» 
آنجا پرداخته بود و درطی آن فهرست. خبر از مرزبان نامه مور خ ۷۲ به‌شمارة 
۶ ۶۲ می‌داد. ناگزیربه نامه‌ای‌از مردیث اونس‌ددخواستم تا مشخصات دقیق نسخه 
دا برای من بنویسد» تا اگر در این تاریخ شبهه‌ای نباشد, آن را نیز فراهم آودم. 
هردیثاونس کتا بدار ادجمند موزة بریتا نیا» اند کی بعد» به‌نامة من‌پاسخ‌داد ونوشت 
که تاریخ درست کتا بت نسخة مرزبان نامه ۷۶۷۲ و شماره ثبت آن ۶۴۷۶ است. 


۳۹ م 
سی پیش گفتار مصحح 


چون‌این‌اشتباه چا پی دردو فهر ست معتبر کتا بشنا سی: فهر ست‌میکروفیلمهای 
کتا بخان مر کزی دانشگاه تهران» تأ لیت محمدتقی دان ‌پزده ازانتشارات دانشگاه 
تهر ان و «فهرست نسخه‌های خحطی فادسی»» جلد پنجم» نگارش احمد علزوق» 
صفحه ۳۶۲۶ نشرية مؤسسة فرهنگی عمر ان منطقه‌ای» راه یافته است» عکس نامه 
مردیث‌اونس را در زیر می آورم. 


GMO/RG . 21st. July, 1966. 


Yr. M. Roshan, 
Taati Bookstore, 
Shah Ave, 

Rasht, 

IRAN. 


Dear Sir, 


With regard to the copy of the Marguban-nameh (which is numbered 
or. 676 not 6,86) the date of transoriptioneis A.H. 762, There are 7 


folios. I have asked the Photographic Service to send you an estimate 
for a microfilr. 


The manuscript Kulliyat of Khakanı (or. 791,2) contains only the 
poetical works. 


Yours faithfully, 


Ca mai Da 


(G„ MEREDITH-OWENS) . 


Deputy Keeper. 


شیوة تصحیح 

پس از به‌پایان آوردن دونویسی نسخهٌ اساس»آن دا با نسخهٌ چاپ‌لیدن 
به تصحیح و تحشیة محمد قزدینی مقا بله کردم. حاصل‌مقا بله اعتبادی نداشت. اختلانها 
بسیاد ونتیجه ؛ گمر اه کننده بود. 


پیش‌گفتار مصحح سی ویک 


با احترام سیار به پیشکامی مصحح فقید و دانش بسیار او دریافتم که آن 
چاب. فاقد چنان ارزشی است که در خور تصحیح انتقادی و علمی بك متن 
است. با اعتماد به‌دفت وصحت کار علامهٌ فقند. اختلافها را زاييدة احتلاف 
سخه‌های شش کانهة ماخ ذ کار او تلقی کردم. 

عکس نسخةٌ اساسقزوینی را همفر اهم آوردم؛ و آن‌نسخه‌ای است مضبوط 
در کتا بخانهٌ موز بریتانیا به‌شمادة ۶۴۷۶ مورخ ۷۶۲ در ۱۲۷ برگ؛ واین 
همان سخه‌ای است که اشتباه چا پی تاریخ کتابت آن. مدتها خاطر مرا پریشان 
ساخته بود. خط این نسخه» نسخ است و در هرصفحه ۲۱ سطر نوشته دارد. صفحه 
اول آن نونویس است به‌نستعلیقی ناخوش. از صفحهةٌ ب برگ ۶٩‏ تا صفحهٌالف ۸۶ 
افتادگی داشته است که به‌نستعليقی خوش بازنویس شده. مرحوم قزوینی» وصفی از 
این نسخه در مقدمهٌ جاب لیدن آورده است.۱ 

کار مقا بله را از سر گرفتم. نسخهٌ اساس خود دا بانسخة موز بریتانیاب 
نسخهٌ اساس‌مرحوم قزوینی - که اذان به‌رمز «ب» یاد کردم سنجیدم. به آن اکتفا 
نکردم. لازم می‌نمود ازماً خذ کار قزوینی نیز بی بهره‌نما نم. از آنری متن چاپ‌لیدن 
را بار دیگر بامقا بله‌های دو کانهخود مقا بله کردم و احتلافهای آن را با حرف «چ» 
مشخص‌ساختم. اختلافهای سخه «تقوی»را نیز نادیده نینگاشتم. 

استاد بزرگو ارم جناب مدای (ضوی به لطت بسیار» عکس نسخه‌ای از 
مرزبان‌نامه را که بتاز گی برای کتا بخان مجاس شوراخر یداری شده» در اختار 
من نهاد. این نسخه در ۱۴۸ برگ و مورخ ۱۳۲۲ هجری قمری‌است.خط آن 
فسخ است و در حاشية بعضی ازصفحه‌ها معانی و تسوضیحات لغتها وعبارتها را 
افزوده‌اند. به‌این سخه نیز مراجعه داشته‌ام. 

البته جز در جایهایی که غلط نسخه اساس را مبلم دانستم تغییری دران 


۱- گفتنی است که‌دد کنجینه کتا بها یمر حوم قزوینیمحفوظدر کتا بخا نه دانشکد ةاد بيات 
تهر ان‌حتی بك نسخه از مرزبان نامه چاپ لیدن دیده نمی‌شود, و از سه دست نوشت 
مردبان نامه» توصیف شده در «فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشکده. محله 
دانشکده ادبیات تهران . شمادة ۱ سال ۸ (شماره مخصوص)» نوشته محمد تقی 
دانش‌پژوه. ص ۱ ۰۴۲ نشا نی‌وخبری نیست. فقط نسخه‌ای ار چاپ تهر ان مرز بان‌نامه 
در کتا بهای‌قزه ینی هست که آن دانیز آن مرحوم پس‌اذ سفربه‌ایران خریده بوده‌است! 


۳ 
سی ودو پیش گفتار مصحح 


روا نداشتم. بنا براین متن چجاپی ما برایر نسخة اساس است واختلاف سخه‌هاء 
نمایانگر نسخۀ موزۀ بریتانباو نسخةٌ چا پی» که خود نمایندۀ پنج نسخه‌ای است که 
وصف آن در مقدمة قزوپنی آمده‌است. 
باید اذعان کنم در چاپ متن حاضر از فرصتهایی برخورداد شده‌ام که 
تا حدود بسیار کار دشوار تصحیح چنین متنی دا برمن آسان ساخعت. 
به‌عنا یت دوست دانشمندم ۲ قاق اپرجافشاد » نسخه‌ای از مرزبان نامه در 
دسترس من‌نهاده شد که چند بادداشت از مرحوم فزوینی و چند نکته ازآقای 
سید محمدعلی چمالژاده برحو اشی آن آمده است. 
نسخه از آن‌آقای جما اده بود که مر حوم قزوینی به‌ایشان‌اهدا کرده و 
بر پشت آن‌نوشته‌بود: «تقدیم حدمت دوست معظم آقای جمال ذاده شد. 
۳مادس ۵ ۲ ۰.۱۹ محمد قزوینی». و آن‌کاه آقای جمالژاده» سخه را 
به اقای اپرج افشاد بخشیده‌اند و بر پشت آن‌نوشتها ند: 
«اين کتاب را که مرحوم میرزا محمدخان فروینی به‌این 
بِندةٌ بیمقدار عطا فرموده بودند. بنده که دلیا دا سخت تاپایدار 
می بینم و می‌دانم از عمرم چیز دیادی باقی نمانده است به‌دوست 
جوانم که امیدو ارم عمر دراز داشته باشد به‌یادگاد دادم که در راه 
آنهمه‌خدمتی که جوانمردانه در راه ترویج آثار مرحوم قزوینی قبول 
فرموده اذان بزدگو ار لااقل به‌طود غیر مستقیم یادگاری داشته باشد. 
۱ ژنو. ۱۴ سیتامبر ۹۵۷ ۱.جمال‌داده.» 
از برتریهای این نسخۀ چاپی. یادداشتهای سودمندی است از مرحوم 
فضلعلی ۰۱۱۸ که مرحوم فروینی نسخه‌ای چاپی بدو اهدا کرده بوده و ار ایشان 
حو استه‌بوده‌است نظرهای انتقادی خود دا برای وی بنو یسد فضلعلی آقا نیز در تاد یخ 
شعبان ۱۳۳۶ موافق سال ۱۱۸ انتقادهای خود دا برای مرحوم قزوینی... به‌این 
شرح توشته‌است: 
۱ - مرحوم عباس اقبال دربادهٌ مرحوم فضلعلی آقا می‌نویسد: «مرحوم میرزا فضلعلی 


آقا مولوی تبریزی که در دورۂ اول مجلس سمت نمایندگی تبریز دا داشته. یکی‌از 
جمله علما وادیای عصر خود دو ده فتخصوضا در ادبیات عرب ر 0 و اخبار ۴ رجال 


خر ان ایام کمتر کسی به‌تبحر آن هرحوم دیده می‌شد؛ د دا اسنکه نما سدگان تندرو آن 
عهدیعنی بر گزیدگان دمو کرات و انقلابی مجلس با آن مرحوم زیاد صفا یی نداشته د 
به اصطلاح خود, آن‌مرحوم ۳ «هستبد»مید | نستند دازهیچکس هنکن مقامات علمیو-» 


پیش‌گفتار مصحح سی و سه 


« بسمه‌سبحانه» فرما یش را اطاعت نموده آنحه را به‌نظر فاصر می آبد 
می نو یسم : 

۱- در این کتاب نوشتن اعداد سطور بنحوی که هست خیلی اسلوب 
خوب و مرغوبی است. ولی برای نوشتن آنها حاشيةٌ طرف شیرازه کتاب اولی تر 
است زیرا که آن حاشیه را گنجایش بسیادی نیست و چیز دیکر آنجا نوشته نمی‌شود 
و محفوظ تر می‌باشد بخلاف حاشیة مقا بل که برای وسعت مقام نوشتن سقط شده و 
مطا لب دیگر است و درصورت او لی اعداد صفحتین‌قر این آمده خوشکل تر می باشد. 

ی توضیحات سبت به‌لفات متداری بیشتر باشد. بهتر است. بعبارة 
آخری مصحح در توضیح لغات شایسته است حال خیلی ضعیف ترازخود را سظور 
تما ید. ۱ 

۳- یك مطا لعة در کتاب و بعضی علامتگذاری دیدم چون‌سبوق نبودم 
ندانستم که‌چیست و نسبت به آنها تعرض ننمودم.» 

مرحوم فضلعلی!ق۱ سپس به‌مو اردی ازمقدمه و متن پرداخته است که من 
تمام آن دابه‌جای خود در تعلقات آورده‌ام و نیز نظرهای مخالف مرحوم فزوینی 
را که درحاشۀ همان‌یادداشتها آمده است» نقل کرده‌ام. بجاست دراینجا نیز تشکر ات 


«- فضیلتیو ی نبو ده است. به‌همین نظر ما از آ قایمحمدعلی مو لوی نو اده آن‌مر حوم‌خو اهش 
کردیم که مختصر ترجمه حالی از جد عالی‌مقام خود برای نشرددمجله تهیه نمایند.» 
شرح احوال مرحوم فضلعلی آقا ددهمین شمادهٌ اد گاد آمده است. یادگاد 
سال‌سوم.شمارة۶ و ۷. ص ۱۱۰ به‌بعد (سال ۱۳۲۵). 
آقای جمال زاده در سلسله مقاله های خود زیر عنوان : «یاد کارهایی از 
روز کاد جوانی,محفل ادبی ایرانیان در برلین» برخورد مرحوم قزدینی با مررحوم 
فضلعلی قا را نقل کردهو پس از بیان اعجاب مرحوم قزوینی از تسلط د داش 
هر حوم فضلعلی | قا نوشته است: 
د... بعدها که من ادبرلن بهژ نو آمده بودم قزدینیبرایم‌اذپادیس يك‌جلد 
«مرد بان‌نامه» به‌رسم هدیه فرستاد که داده‌بود صحاف پس از هرورق چایی يك ورق 
کاغذ سفید داخل کرده‌بود و درصفحه اول به‌خط خودقزوبنی چند سطرخطاب به‌حاج 
هیر ز | قضلعلى قا دیده‌می‌شد که با احترام تام وتمام ار او تقاضا می کرد که کتاب را 
با مقدمه و حواشی که تکارش قزوینی‌بود بخواند و نظر خود را دو بروی مطلب در 
هرودق بنویسد و مطالبی به‌خط حاج میرز افضلملی] قادیده می‌شود که بعضی‌اذ آن 
ايراد به‌قزو نی‌بود ایرادیحا به‌نظ می‌دسید.» راحنمای کتاب. سال ۰1۶ شماده‌های 
۰ و ۱۱ د ۱۲.ص ۶۳۰ د نین ینما: ۲۵, شمادة ۴ ص٥‏ ۲۲ به‌بعد دیده شود. 


a‏ م 
سی وجهار پیش‌گفتار مصحح 


خود را از دوست دانشمند آقای ایر نح افشار » که بسیار جایها از مهرودزیهای او 
برخوردار بوده‌ام عرضه بدارم. 

مرحوم سید محمد فرزان دانشمند پالنهاد در گذشته» یادداشتها یی‌انتقادی 
برهرژبان نامه نوشته بوده‌است که در دوره‌های ٩‏ و ۱۰ ماهنامة پغما به‌جاب‌رسیده 
است. ازان یادداشتها استفادهٌ فراوان برده‌ام و موردهای ضروری آن دا که گویای 
اصابت نظر آن استاد فقید است؛ در حواشی یاد کرده‌ام. 

آقای دکتراحمد مچد وی دا مفا فی» استادگر امی‌دانشگاه تحقیقات پر ادرذش 
خود را در باب «ماً حذ اببات‌عر بی‌مرز بان نامه» دردوره‌های ۱۸ ۱۹9 وه۲ حجله 
یغما انتشارداده‌اند که من» انتشار آن دا ازسوی ایشان در آن ماهنامه جو ازاستفادة 
عموم و خود دانسته‌ام ودرتعلیقات خود با نام و نشان به‌نقل آن پرداخته‌ام. 

دانشمندانی چونآقایان دکتر مهدی محقنو امیری فیروزکوهیودیگر ان نیز 
کفتادها یی در مد و بردسی مرز بان‌نامه منتشر ساخته| ند که از آنها نیز سود برده‌اع. 

درسال ۲ ۱۳۵ به‌همر اه چاب‌افست مرزبان‌نامه شرحی از مرحوم حاج 
شیخ محمد علی معزی دزفولی با عنوان «الترجمان عن کتاب المرژبان» به‌طبع 
رسید که در تصحیح و تعلیق کتاب به آن نیز نظر داشتم. 

%4 

در تصحیح کتاب» تاآنجا که در توان من بود. کوشیدم. در توضیح متن؛ 
تعلیقه‌های فر اوان از یادداشتهای دانشمندان ومحققان» و استدراکهای خحودآوردم. 
فهرستی به‌سبت کامل از واژه‌ها وتر کیبهای متن فراهم ساختم زیرا با مفهوم 
«نوادر لغات» یکباره مخالفم . در تحقیقهای متن‌شناسی و تدوین فر هنک جامع 
ر بان فارسی» چنین کوششهایی بی‌ثمر نخو اهد بود. 

با آنکه در معنی و توضیح‌شعر ها و جمله‌های‌تازی وواژه‌ها. یادداشتهای‌بسیار 
فر اهم آوردم بەرعا یت همسانی روش بناد فرهنکگ ايران در انار متنهای کهن» از 
چاپ آ نها چشم پوشیدم؛اما تدو ین فهرستهای گو نا گون و چاپ آن داگره‌گشای مر اجعان 
عز یز دانستم. 

این همهءگام نخستین است. می‌دانم کار من تام نیست. تصحیح انتقادی 
متن آن گاه کمال‌می پذ برد که با تحلیل علمی‌همراه باشد. آرزو می کنم ار دوزی‌خود 
از این کامیایی محروم ماندم» شایستگان به آن بپردازند. 


پیش‌گفتار مصحح سی دج 


سیاسگز اری 


در حین‌چاپ متن: از محبتهای مهر آمیز دانشمند عزیزاستاد مجتبی مینوی 
بر حوردار شدم. به لطف بسار به اوراق جاپی نکر یستند و مايه دلگرمی‌من شلك ۳ ۱ 
تذ کرات ایشان دا در تعلیقات و استدراك آورده‌ام و از ایشان امتنان فر او ان‌دارم. 

دوست دانشورم ۱ اي احمد طاهری عرافی نیز با یاد آوری نکته‌های 
سو دمند که در حواشی به آن اشاره کسرده‌ام» ممنو نم سانل . 

تشکر از مساعی‌دوست گر امی و عزیزم ۱ قات‌علیي اصفر بهشنی جوزه برمن 

از همسرم که دراین کار نیز با من يار يها کر ده است‌قدرشناسی‌می کنم. 

سخن نهایی من سیا سگز اری از خوانند کٌان کرامی بزر گواری است که 
به مهر وعنایت درحاصل این کو ششها می‌نگرند و با نقد و نظرخود لغزذهای مرا 
گوشزد می‌ساز ند. 

محمد ددشن 


تهر ان» تا بستان ۱۳۵۵ 


گس "۳ 


A SOs 
وہ یئارک رش ہاچ رو نیل‎ 
یطوط ویک زر هد‎ 
کج‎ 
| 2 ار رسدرد مب‎ 
۱ | وھی وآ وکفی زا ادم اموا ن ار‎ 
اد متا واه ودرو متوا م7‎ 
1َ کا ۱ نی ایا تفن ل‎ 
چت از خوابک‎ ِ 5 
۴ سلا ریب ورښ اکر خاو ویوا ترچ ب شر‎ 

یراتو لرن انات انا اس 5 

مومع ض بل ۱ 


مر بای ناهگ 


۱ 


۱ 


رر . 


ا 


۱ اباب بوذ میا هار إپن کرات اتود طا بات 
- رادرعورلجن افو أفاضل لام اون وه شرس زا رد 


۰ 1 


1 ۰ 
۰ 

۹ 

۱ 


کہ دزی نا متم ا کد حاار یزاو انی 


زا واحہا زونه عمط رد طلم اترا ایو ردب : 


ردام است زیم ا ادرف ق ص ؛ مج یڑا 
مر ف عن 


۰ 


ار تاذ تارج رام شم و 
کر واعب رخاب اوعبتت اولعف غبت تج 


!سرا متفصانیر ارام مود اخ خ يتا با 
اطع واکاااسفی زوم واحتای ضر یرای لو 


ی و یر اراس لن اظ تاز ید درون . 


اک 


آغاز نسخه اساس 


‌ 


لت 21 تا هک وود ت 
ویارد ای یه مد ۱ 
بان کنو درس ایور دی / 
5۹ میدن تفت تامتقاضما زو وربا را فد 7 

اا I!‏ اباك 1 i‏ رزوو ام و کر وا قاس این 
عاطلاشد. ا SKA‏ ا یربا قفش ه 3  (‏ عند رل اشع نیز خاطرم مه و 
IES‏ ردك CS‏ 


ٍ 0 کا کش من د زین یط ۱۳9 
۱ فا ینمرا برد چو ج جرا رک 
زیرد تان ن زور مچون 


رات ها یی از نیک تن 


۱ / دا ۱ وم زژمبه ریش را ناماد بن 
روش زاب رواشم شارت علای سل منم شر انز ندر شر شج ر 
۲ 3 7 ۲ یا ا 
کی 1 رو بست * ۳ زدیا رمپارعلر درض یا زان 1 رز ٩:‏ ی 
7 اسر | تن شای ورون سار رات 
ماود کی زد 2 ىرغاب ۱ و ِ تب بدا وازجا < 
عل ونم ی واصے م لاد در )سید ۳ وا بر بان ای ا و ان ده ان 
شتا ند ر چاستان ناتان وای ۳ رش اا عن اق دااع وج ریه 
اد زو" REE‏ ن ر 


برگی از نمخلا اساس 


آزده زا ابو شاکابرولصا غرم یمسا نرد شور ' ټیول وردنق راستّعهآیبت ددع آپیبعل | عرش نک 
وک چو غا حسناذگره, فانماالتهر‌احادیت ؛ دس . | دارخاعوا آکر لط زاو نح لج جبا ن دام لطبفابعباو 
حال ایج یزیا رخا نوز از ی ا کار غل روجو دان علوم > | در لز اورا قي لطي دال ارتضا وب زاوارالظد . 
شنت نت رجرتوین وتان از هخا ان ٠‏ ہین ضابینن باق ع ارات رادرکارا ورن غل 
اناغ یجو ن توف زاون ر ۇ اجه لتر ى رورغ | فان الوا ق يىو ج كرام شىء ونام كىم برخ زاوند 
بصاح اصعناج نصا ع رت یکا ماد ابن بل ار ندل د الاب مونس( مک الوماب 

ززنرجا رآ یوسف‌وار ہز رعوا بق رفزکا رموه ازش ارف ۰ :الق از مالم جز خهرشوال 

لازا ن خاط ر یرو ن آنا مشتاقا هی ومننظرار جرک ۰ لسه‌اشتین وار بعیں م نةه , 
وصالش_نشتهه زارجمت وقانمز؟ تما ریت | ی دالمدااضم: الا 

مشاه خس ار جس ت ور رف باطر ن فتجا لر ۱ ], ارتا الى وختراینفه. 
اوا ل اونویسن رد حف رت زا وندخولججها | عم | ۱ رز رود 
شا دک زیزوقت اسب ناصی اقبا اش ہدام مقو موسو مكرود )او تعبا ر الیزدکتا 
مادک نایا الوم ۳ رحایراده تما جه“ 


انجام نسخ؟ ! ساس 


۰ 


سم رال لب تین .. 
هرت رگ وشوو رکنم 
ا 3 يشان نج ما کل 
اتلد اعات بای ا نظ IY,‏ 
EEA‏ ر 
ای لشن ررم سر 
که رو لس دنبرد پور 7 ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


1 
م 


دم 

ا a‏ متد ا دک تب سس 

۱ دروم[ دص ارت 1 
و و نت رن وروت # 9 


ل پوو ررر زارو ونوروا ٠‏ 
7 ا نر رح وت 

۱ وکاب‎ Alas 4 وم‎ E 

e E €‏ سس مرول شرردزرر ضا 


7ت ط سرب از نت فان ددپ مامت 7 
1 مب ماو 
TE ree 2‏ 2 ماع ابره ال 
2 لیا مالیض کت سم رای تیال 
یی اوردم وننودمنورات را سکم تول لی ۲۹9 پا ر ر 
2 قمع ان‌دیکرمه ادر جر 12 مر وتب ال بر و ادم 
خاطیان داش بان بواعث رت بادندآم. دبد اک | 
نان اهص درآ تکان شرب مهد معال کردم د یانما 
ED‏ اع عه بساحت‌خیات رازبا « و دابماحم وا کار 
1 رااز ییات يمز سردم ماحنوای نع بر رل ل ورف وحلل ور ق 
3 ۱ اند بعضی ازان لااد مچکاات ام بسا: ءھدہ :عبار 
ساب اراست انظ در ری اس ET‏ 
۳ : * گرد ان مز ا فا هرت انو منظررابما لبرت 
يلوه داد + حول کم دک اطا فرت ات بات نابدرن . 
1 رومنلا سرصم یسک )د امک دوش ماگ 13۳ 
مرک داده ات و بخان نان برب ض کرد , طا دمم موه ۲ 
۳ هدفه معاد یتک دم فد ۰ 
ویلجهای‌مریج از ازاعا ع ترا بان ب زای| 
O‏ از Pp:‏ موب اتات gi‏ 


Î‏ که داح وروا کات وات میسن از تات م إو 


ەه ۳ 
۳ الیا سے مه 
| صزانت إلا سل د راناعنی ف ارد دید 
۱ ۱ ۰ 
/ ۹ تا ۰ 
ام 3 بت نا 8 ۰ 
و .۰ 


۳ م استمامتآد( ما تآ ن صاع میتی لرددواز جو م کہ ۲ 
ی ان همم حلن عات ددرا خن موا ضع سنا کان ی با یات نال 
| مایت ه سرت نان انمتا ەمام ىا ن كانت د 
۱ دز عابطریب نمانن وعرجم اسآ اجرای‌ست «ضرت انعم کیک 
۱ شود تال طبت وب کیت وسغرمعا اناد کہ پنسا مسعاد 3 
تست معا ما حاللند»هینزاناع دسا بل و دواد ن انعادواماد ونوا ! 
۱ ` دن ودد لمجا دیا جال کی ی وه ھی ن بغرا بونرا فاد 

[ رہ زکام رھد زسواحل نات کش کر ر یوددوا ی‌طلس|زانطاد ی : 
Clg) , ۰‏ م رعران برد آورده تیب دیهزا رل دک رکریش بران راد 
در ومد وب راغ دردمه هگرن اند نجاس از مماحز‌عن 

| حون عمو درن من رھ یخی زب شانجعد دطن‌حرد؟ 9 
N‏ ج باه ایلال دیما ھب حالنان ںہ OS‏ 
i‏ نع برش رایس نها ند« ردیان اعلاق وش نس ات ۱ 
ان حار دادمو حرن‌ان‌ انان ‌غا ان نا این حا دست دادران 

حر تر لہ عل دران غه سارل ینا مادرال‌ترات رساد دناچ | 

۷ | رایت اتاخ کنات کردواسپاب‌فاعت اسان ساحن مود | 
ا بردوام عامریرالا ام ملاز مان مومع شرن ی با شد واز هن سوا 1 
مرح نطراثا نا هښ پا بر ی‌لبرند صبت ما برومکا 
کوش اسار داعال یا نا سس ۱ 

کریامتازان #اناالرّفرلجا رىث 


ری سا مه "از یآ م امعان نطیروهر دام ۱ 


انام نشخ مه زۇ د نانا 


75 م س لہ ہد ر در توش دناخیران‌ عن رد خا خامت‌ان ً انافت‌جی 1 
یآ خاد نخراجیجان را خسن سترونطا نآ ران‌طاعت 
محا :در مص رحا مع مرت | آن‌دها رسعا دت ود شبادذنان ,اوزلنا 
۱ اکل را ان خشل‌سا لکرم نا ع اصطناع ماب رتسب یک ل کردا نن 1 
أن ود ول ودش یاه وست وار ند عوان رو رکا ر هرز ر :رد ار رران 
| سالهزان حاطہدرہ نی یں وشا مان رہ یں ستظان سرکیں رصاش, 
E‏ وھرار دست هکره یا ساگورحرت شاه رها ۳ 
: دسل ر ا ا حال وس ر یت احرال اونوس ید آآر دد 
جضت حنا ولد حاجیجوان اعطم امتا ل ک عر ر ولات 
اصیماداش ماخ نو با موسومکردد ار ,ابرم لنپارکت:. 
۲ من ررر :ان ټول ورون رات + رنع ابی علا ی 1 
۱ دارد اع نک رطن خداه رخا حهان دام لطسنا سا ۵. .در . 
مہ ان ارانل‌اطنه باعل ارتفا و سزاوآر ااحظلت ین ال 
۰ | سند ای عتیات رادرکارای‌کند م + فا للوادازن بمشی 4 »کرام 
۱ کن سنہ اکم باه اسنہ بی کین هخز نیت : د 
| وددذمانی گاست صمودی: 
5 رھ وک 
1 | = اماب دا وحن نمم دالقلی تا ۹ 
2 
از 


o‏ و ی 


۹ 


مام م ی ٠او‏ وروا اتید ای ضرع ور یشم هکل روا وی ۱ 
لوا رضم ره لد یکن دا سل ا کا وا 
وا تا بال رد د د۔ رمو دس لے مص و اتاد امن مد مر | 
77 ۳ کی 2 ررر ردد لور ےد نر اتر لاش ۱ 


مها خر ۱ ب ۰ ۴ 4 ۰ 
برا ی 1 ئ تک کم وار درد وار وسردم را ح 


دوس کد فاکتعا لدا نین رن انان دل انعدو بو | 
اسل ب ه لا نوی وال لب بآ مکی اد لوار رون و می ۱*۷۵ 
۱ 
ہیی دنم سل 
و اکاو امال )اانه دوست ر ا زره دلروو ور للم لش ردنت ۱ 
تلو تک ت کح ب اماب راصف زا ر 
۳ و ۱ : 
برو و دا وت لرا لیک وت۶ وع سا دوف سب مس مرت 
ا مدرد ار مرو هار :لی کک ورز f‏ ووو | 
TT ELT 5 ۰‏ و 
۱ ل م وحھں ۳ ار r‏ مالفا 


| 
ی < مرو ع ما کک رز فطع رط 
: ومع دک رونت ر شت داوم ی وم وجه یرس نوت و رو 
۳ د ۰ ۱ ۲ ۲ i‏ رر که 
درف بارهس رت ۱ 


۱ تم تک کرد عرت یرتک ریه نای د اک درا رود 3 


ر و ار ی اد ات بت ۰ 
ا کل در نول ج ردک 2۱ یمن رعا هس 2 
۰ ر e‏ ۳ ۹ ۱ ۳ 3 ۰ ۱ 
باصن رسد بسب سر ر کک مه la‏ تم 


لام ندمت رون که زا 


. و وه س موی 


دل سم یشابن سدح ریس سر 
مر 77 ۶ 5 o‏ رز 2 ۳ 9 24 0 ت 
ا 7 اہ وا ست للد )عا ےو ست و تالا سماد مک رک 
ر یرارق دنورا یراج ل دید مر فش bit‏ بیس 

لرک لی ۰د راود مو رود 7 
ریس ما ال نیہ دترا بطی ی راصو مر ۳ 


ارغ راید ,سیا ای هتروا لای وت ا وفوا ہہ یاو ر 
ا اروت زک تک یرن زل ن رټ ا وروت کل وداب کر 2 
ہو راس نو لوا و د ولي میرم مرو بر سر 
۱ ا ی وم موش دی کلاس فی دا صلع وا ت لرن تدم درس رم ۱ 
۱ اززل لع تور جر کار سا او کاو وی و کی ےو وروس ایو سار ۲ 


میامن لضاف زوسلد 
A e‏ > سا عم رد در 
ریش ایوا سوت سا 
کارا رک درد همست دا ات 
اسر طارص علض وخ رز رل مرول دب 
i‏ کت ری دا زاش دورن که ای کرو i‏ 
ی م دوش ددد کا ویر رفوا یری وزغا ودا کی 


١‏ زمر سس اتک و س یعادت نرک »مر 


ATs‏ موی ۷ شرو اکا رہ ل راص :ےکر ده تربزفری رات 
نیت وکام ت نرا نک ی نہ کک راھکن 
ولو 7 وا ارا دک د ترش ر 


مانمگ ن‌گرجم 
دننک نان دکزچونشناپامعبم وک د+هارکل‌شنله نیز کر 
وا فغ نیبام رسب لکد اناد کیا 
کراز اعد اطاپزکریشنفزباظای ناد ف دی فلم واک 
برس دک در ماد بحم کرد مان اج یعادت پر بو 
جال حف مش وان د ېر میم کر درد هلز سمع E‏ ۸ و 
ص امنا ظا انش نہد زوا مل رابا ہراھے نہر لہ 
رت بود ارکشہد خارادگرعا س ازس ل اندر مہ 
حر انزح م۶ ای وډرید وخا ا 
لر ن کا رقنا یجان اشا ی ای سنا زککد ی 
رو رطم حواجموجود و ماهر :کل اهو مرو کی چا 


وبا راحلا رست وع ونیران ازز تر خلو مل ل4 سلی داو . 


رامشب تراد وروگو شفک خر را 
با ار یال سام ونال 

لام اناع دم لاض نے شال 

لا مچ نمی بل اہین شال 
ال یبد ارا غاچ لم وط ای می مک م 
نظ وان مفاء مارد چم کنج زاین طل ی لنچ راد 
اشناعا ل د طبع ازا ناز ھ موھ نم تاصرمعاض مس مایت 
اخ وزیا وال ہاچ یناک بض 
کی لدل ت وی وما راد رط داعب روا ناض لعب ایرد دشو 
یماما کنیل ملوب دارم ام اندوع ان روکږ راد 
تنیو رچ جتان رار پم راطا نم الان نل نشان و عبت 
اډ رامد ورک ضان اھ رشان در کم د نله طاامکیه؟ 
ویس اا فصاوعو عا زوم ماع هناخ خبنالمازطتاث 
دومانداخم ار اش ہکم و اجنوا نکیل و۱( 
ودج‌اصلاس بخرازانکل انار و ما ات نبا همم نب 


غاز نسخا مجاس‌شوری 


۱۸ 


سا نانکراک میب فخنده وط رم مون (عارخمل باک چا چو درن میرن وا ی ام ور ۲ 8 ۱ 
موی هرید عماد لخا اگ رکد یمه نک ی ارم روان زرد زد زرا ن ار 

ادەن زا ددم زاگ ادا چیه مان ملا اما بوخد یال دادم شون د دران وی 

کک عصفی رب ما دماین افو انا بو شکها هدکشناد انز ھا : مانعد راد ادمادسی روع نے 

ک رخ ہرانک اسف یا عا ہار ہی کد لھ رگرب مرل اراظن و0 ضلیاضند. ونرد نی یمه 


ODES‏ در E‏ ا چم و 
TY‏ ر میخا یت 


تیکه e‏ ۳۹ و 


اند وال e‏ ۳ دا د وان 
چورا راش نپورگ . ای a‏ لاو 
کرد نو رند ا مخ e‏ تبیہ ا 


۱ 


انجام نسخلا مجلس‌شوری 


مرزبان‌نامه 


سه )لله )ل حملالر حلم 


حمد و نایی که روایسح ذکر آن چون ثنایای صبح برنکهت 
دهان گل خنده زند؛ وشکر و سپاسی که فوایح نشر آن چون نسیم 
صبا بر" جعد و طر ‏ سنبل شکند؛ ذات پاك کریمی راکه از احاطت به 
لطایف کرمش. نطق را نطاق تنگ آمد" ؛ قدیمی که عقل به بار گاه 
کبریای قدمش . قدمی فراپیش ننهاد ؛ بصیری که درمشکات زجاجی 
بصر؟ به‌چراغ ادراك» پرتوی؟ از "جمال حقیقتش نتوان دید؛ سمیعی 
که در دهلیز سمعاز گنبد خانة وهم‌وخیال صدای منادی عظمتش نتوان 
شنید. زواهرعلوی را با جواهر سفلی در يك رشته ترتیب وجود او 
کشید! ؛ نهاد" آدم راکه * عالم صغری "۲ است از سلسلةً آفر ینش در 


مرتبةً احری او انداخحت» جل‌جلاله و تعالی و عم فواله و قوالی. 


e 


۱-۱: ثابات ¬ چ : ند ارد ۳- چ : امد ه ۴ ب : 
ندارد ۵- ج ر ۶ چ : ند‌ارد ۷ب : در کشد 
۸ ب : ندارد -٩۹‏ ب:+ نهاد ٥‏ ج : اصغر؟ 


۱0 


مقدمه مولف 


یی 


و درود و تحیات وسلام وصلو اتی که از مهب ب انفاس رحمانی‌با 
فحات ریاض قدس هم عنانی کند» برروضة مطهروتربت معطر خو اجه 
وجود ونخبه و نقاوه کل‌ماهوموجود ,که رحمت از سدنة خوابگاه 
استراحت اوست. و رضو ان از حزنهةٌ حلوت سرای سلوت او؛رحمتش 
همه شب مشعلٌا نور درفشاند » و رضوانش‌گرد نعلین به کیسوی حور 
افشاند؛ برتعاقب ایام ولیالی منتابع ومتتالی باد". 

مور 
سام الب کل صباح یوم على قك الاب والشّافل 
ام مرح للوق حتی . جمبل مایمن اتیالشمائل [۷الف] 
شم علیآ له و احبابه و عترقه و اصحابه من" الظاهرین والظاهرات و 
الطیبین والطیسات"اجمعین. 

اما بعد» پوشیده نیست بر ارباب قرایح سلیم وطبایع مستفیم که 
جمع بین صناعتی٩‏ النظم‌والشٌثر مقام* تعذ ردارد» چنانکه‌چهر" روی 
این مطلوب از بیشتر طالبان درپردة امتنا ع است » وطبع از ایفای حق 
هردو صنف“ قاصر. 

وان سر منة جادب ساء جادب 

ومن بنده سعدالوراوینی از مبادی کار که اوایل غر ة شباب بود 
الی جومناهذا که ایامالبیض کھو لت است. عقود منظومات را در عقد 
اعتبار فحول افاضل می آوردم؛ و نقود منثورات را سكة قبول ملوك 


۱- ب : شعله ‏ ۲- چ : ندادد ۳ب : ندارد ۴ ب : از 
ووا لطاهرات...» ندارد ۵ ب : ندارد ۶ب و چ : ندارد 


۷ب و چ : ندارد ۸- ج : ندارد 


شمه فلز ۵ 
وا کابرمی‌نهادم تا به‌قدر وسع این دوا کریمه را درحسجرترشیح و 
تربیت چنان بر آوردم" که راغبان و حاطبان را بهعطبتشان‌بو اعث‌رغبت 
بادید می آمد" . و بعدما که سخنان اهل عصر و گذشتگان قریب‌العهد 
را مطالعه کردم و به مسبار استقصاء غور محاسن ومقابح همه بشناخت*؛ 
خبیثات‌را ازطیتبات دورا نداختم و ابکاررا ازئیبات تمییز کردم‌واحتو ای 
نظر برر كيك و جلبل و رقیق* و دقیق حاصل آمد. بعضی از آن کتب 
اسمار و حکایات یافتم به سیاقت مهذ ب و عبارت" مستعذب آراسته › 
الفاظ تازی درپارسی به‌حسن تر کیب و ترصیف استعمال کر ده و جمال 
آن تصنیف فی‌اجپی ملبس و اشهی [۲ب] منظر برابصار اهل بصیرت 
جلوه داده» چون کلبله که | کلیلیست فرقمفاخران براعت رابه‌غررلً لی 
و درر متلالی مر ضع ؛ و سندبادنامه که باد قبولش نامي رغبات را 
در طبا ع" تحريك داده است و برخواندن آن تحریض کرده » وطایفه‌ای 
آن را مستحسن داشته ‏ وعندی لاطائل قحته ؛ و مقاعه حمیدی که 
حمامه طبع اوهمه‌سجع سرای بوده است. و قدحهای ممزو ح از قدح 
و مدح‌آن"۱ اسما ع‌خوانندگان برنوای اسجاع او ازیکدیگرفرا گرفته؛ 


و از قبیل رسایل» مجموعی از مکاتبات منتجب بدیمی » که به‌بدایع و 


روایع کلمات ونکات مشحون است» لطافت به متانت در آویخته و 
جزالت باسلاست آمیخته و آن را عنبه که نام کرده» کتاب محقق 


ان ۲- ب : الحاقی » پروردم ۳ ب ود ج : «می» 
ندارد ۴ ب و چ : ندارد ۵ ب و ج : پشناختم ۶ بوج: 
دقیق و جلیل ۱-۷ عبارات ۱-۸: «نامه که باد» ندارد 
4- چ : طبایم؛ ب : طبا ۰ چ : + را ۱۱ ب و چ : لطف از؛ 


۱۵ 


۱0 


> مقدمه مولف 


آن عتبه" را بسی بوسیده‌اند وبه مراقی غایاتش نرسیده » و گرومی آن 
را خود غنبه خوانند" که مغنی شیوه‌ایست ازطلب غوانی‌افکارد بیرانه؛ 
وفراید قلابد رشیدالدین و طواط که گوش و کردن آفاق‌بدان‌متحلی است 
و حسواطر ذوی الالباب از فضالات فضل او مل الاهاب و ممتلی؛ و 
ذدةالشارف زین‌الدین‌بن سیدی" زنکا نی که در مشارق ومغارب چون 
آفتاب سایرست ومفارق عظمای دین و دو لت به‌حمل‌مکاتبات اومفتخر 
جنانکه صدر سعید حمال‌الدین حجندی سقی‌الله‌عهده درجواب نامه 
تازی که قاضی | لقضاة افضل الد ین[ ۱۳ لف]احمدبن‌عید | للطیف‌التبر بز ی 
و هوالنحر الغزير ادبا و الر النحریر کلاماً و مبذهاً فضلا عن سایر 
العلوم › به‌مر ند به‌عدمت اوفرستاد» درابلایه عذر ۶ حو بش به تعر (ضص 
ذکر او می کند» و به ورود نتایج فکر او که وقتی به‌اصفهان به‌حدمت 
صدر سعید صدرالدین خحجندی فرستاده بود» و او سه‌هزار دینارضميمه 
جواب آن" گردانیده » افتخار می‌نماید و می‌نو بسد که" : 

ولوکنت باصفهان تسیل على هدا"الامر و هان اذکنت آحتوحنوالهّدر 
السعید صدرالتين جوا الله الی‌الجنانحین صاع صدرزتجان ام 
دهرهالشئوف فنر مه" لوف آو نتا لوزي ر آدوشر وان نت دق 
قاضی آرجان"" فی مدحه الدر و المرجان لکنی مسافر تیب عن" 


۱-۱ عماد ۲ب و چ : خوانده ۳ب : سدیدی 
۴۳ ب و ج : الثیریزی ۵- چ : ایداء ۶ ب : + تقصیرات 
¥ او ۸ب و چ : ندارد ۹- چ : ندارد ۵ات با 
عل ها ۱ ا وب :کتب ۲ ب : از نجان ۳ وا ت: 


مقدمة مولف ۷ 
ولو أن ما بى بالحصى قلق الحصی 
و رسالات بهاءا لدین بغدادی منشی حضرت خوارزم که به 
رسالات بیایی معروفست » و اگر بهایی باشد به ثمن هرجوهر ثمین که 
ممکن بود حصیاتی که در مجاری انهار بیانش! یابند» ارزان و رایگان 
نماید؛ و ترجمة یمبنی که اگر به یمین ملظ مترجم آن را صاحب 
بسار" مایة سخنوری گویند حنثی لازم‌نشود» وا گرچه او از سرحسران 
صفقَة عویش فردوسی‌و ار به حکم تند م ازان مقالت استقا لتی کرده‌است 
و از تخلص [۳ب] کتاب تملصی نموده» وچون تخم که" در شوره 
افشانده و نهال که* درزمین بی‌کوهر نشانده. ثمرةٌ سعی" نیافته‌و گفته: 
شعر " 

اما روز کار لاشل بنانه و لاکل سانه بر آن صحيفة پر لطیفه 

می‌خو اند؛ و نوعی دیگر چون نفثةالمصددد ساخحتة وزير مرحوم شرف 
الدین نوشروان خالد که ذکر او بدان خلود یافت» و الحق از گردش 
روز گار که باصدور و احرار درعهود سابق ولاحق چه کذرانیده است 
وحکایت آن نکابت که ازغدر این غاش غد ار" باملوك تاج بخش و 
سلاطین کردن" کش چه رفته» برسبیل اختیار هیچ" باقی ن‌گذاشت. 
و در ايراد آن۲سخن ایجازی که ۲ از باب اعجازست ظاهر دارد؛ و 


۱ ب : بیان‌انهادش ۲- چ : بسیار؟ ۳ب و چ : ندارد 
۴ ب و چ بد مین ۵- ۱: نها لی ۶ ب : و چ : ندارد 
۷ب و چ : ثمرت نیافته ۸- چ : ندارد 9 چ و ب: غراز 
٥‏ ب و ج: ندادد ؛ تی : چیزی ۱۱-ب‌و چ : ندازد ۲ سس ب : 


بد ازرد . 


۱ ۵ 


۱۵ 


۸ مقدمهٌ مولف 

ذیل همین نفثةالممدود که نجم‌الدین ابسوالرجاء" قسی کرده است ۲ » 
و از منقطع عهد ایشان تااواخر"عمر خویش هرچه از تقلب احوال اهل 
روز گار و افاضل و امائل و وزرا و امرا و ملوك و صدور شنیده‌است و 
مشاهده؟ کرده» به‌هريك اشارتی لطف آمیز کند و از رذابل و فضایل 
ایشان نبذی باز نماید؛ و۵ آن را خود چه توان گفت که شر ح حصایص 
آن ذیل را اگرمذیتّل کنم به‌امتداد زمان*پیو سته گردد. [۴الف] ذیلی‌به 
بواقیت نکت و دررامثال مالامال» ذیل ی که اطراف آن به آب عذب 
عبارت شسته"و*غبار تکلف و تعسّف پیرامنش ننشسته. و دیگرطرایق 
مختلف و متباین که اکابر بلغا و فضلا" را بود : و اکر از هریکسی 
علی‌حده" نمو ذجی'' بازنمایم» به‌اطالت انجامد. اما طریقی"۱ که 
خواجة فاضل ظهیرالدین کرجی ذاشت. کتبة عجم ازنسج"" کتابت 
برمنوال او اگر خواهند » قاصر آیند» و لو کان بعضیم لبعض ظهیر آ*. 
و نوعی دیگر ا کرچه از رسوم دبیران بیرون است؛ چون نفثات سحر_ . 
کلام و مجاجات اقلام امیر خاقانی» که خاقان اکبر بود برخیل 
فصحای اهل* زمانه» و در آن میدان که او سه طفل بنان را بر نی‌پاره 
سوار کردی» قصب‌السبق براعت ازهمه‌بر بودی؛ و گرد گام زرده کلکش 


۴ب و ج : مشاهدت ۵ ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : ایام 
¥ | :+ آمد ۸- ب : ندارد -٩‏ چ : فضلا و بلغا 
۰ ب و چ : ندارد ۱- ب و چ : انموذجی ۲- ب و ج: 
طریفتی ۳ ا: نسخ ۴- ۱: ندارد ۵- ب و چ : 
ند‌ارد 


-— سودهّالاسر | (۰)۱۱۷ ا AA‏ 


مقدمه مولف ۹ 
اوهام‌سابقان حلبة دعوی نشکافتی۱. ودیگررسایل و رقا عو"فصول از 
انوا ع به‌مطالعةٌ همه محظوظ گشتم. وبعداز وقوف برحقایق آن گرد 
حدایق" مبدعات بر آمد؟ وشمیمی ازنسیم هريكبه‌مشام آرزو استنشاق 
کردم . چون نحل برهرشکوفه‌ای از افناد* عبارات نشستم* از هريك 
آنحه حلاصهٌ لطافت و مصاصهً حلاوت بود باخلية خاطر بردم" » تا از 
مفردات اجزای آن مر کبی به‌فرط؛ امتزاج عسل‌و ار حاصل آمد. که 
امکان؟ تمییزاز میان کل وجزو" برخاست. 
شعر '' [۴ب] 
رق آلژجاج و رفت آلخمر فتشابها فتشاکل آلامر 
وچون در ملابست وممارست این فن روز گاری به‌من بر آمد ‏ 
خواستم که۱۳ از فایده آن عایده عمرخود را ذخیره‌ای گذارم» و کتایی 
که درو داد سخن آرایی توان داد ابدا ع کنم. مدتی دراز نو اهض۳ 
این عزیمت درمن می آویخت تا متقاضیان درونی را بر آن قرار افتاد 
که از عرایس فکر؟۱ مخترعات گذشتگان‌مخدره‌ای که از پیرابة عبارت 
عاطل باشد به‌دست آبد.تا کسوتی زیبنده ازدست‌باف قریحۀ خویش 
درو پوشم" وحلیتی‌فریبنده از صنعت صناعت""حاص" برو بندم. بسیار 


١‏ ج: بشکافتی ؛ او ب : بی‌نقطه ‏ ۱-۲: ندارد ۳ب و 


ج : دقا یق ۴ ب و چ : بر آمدم ۵- ب و چ : افنان ۶ ب و 
چ :+و ۱-۷ برردم ت ۱ 2 قرو ۱-۹:+ آن 
-٥‏ چ : جزه ۱- ج : ندارد ۲ ج: + تا ۴۳ بو 
ج: + همت ۴ ب و ج: ند ارد 1۵ ب و ج: دست بافت 


٧ ۶‏ | : ندارد ۷ ب و چ : صباغت ۸ چ : خاطر خود 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


۱۰ مقدمه مولف 


دربحث و استقرای آن کوشیدم. تايك روز تباشیر بشارت صبح این 


سعادت از مطلع اندیشه روی نمود » و ملهمی از ورای حجاب غیب 
سرانگشت تنبیه درپهلوی ارادتم زد و کفت!: 
نت" 


گفتی که دلت کحاست جانا 
در زلف نگر نه دور جاییست 
آ نك کتاب مرزبان نامه که از ز بان حیوانات عجم وضع کرده‌اند 
و در عجم ماعدای کلیله ودمنه کتابی دیگر مشحون به فرایب 
حکمت ومحشو به رغایب عظت و نصیحت. مثل آن نساخته‌اند؛ و 
آنرا" برنه باب‌نهاده‌اند هربابی مشتمل برچندین داستان» به زبان 
طبرستان و پارسی قدیم باستان اداکرده ؛ و آن عالم معنی را به لغت 
نازل وعبارت سافل درچشمها خوار [۵الف] گردانیده . 
شعر؟ 
کالدر فی صدفٍ وآلخمر فی‌خزفٍ 
۱ و النور فی‌ظلم و آلحور فی سمل 
وپنداری این عروس زیبا که از پس۶ برذ خو ل ۱ 


دیگر جواری منشآت در بحر و بر" سفرف‌کرد و شهرتی لابق نیافت » 


هم‌بدین* جهت بود که چون ظاهری آراسته نداشت » دواعی غيب" 
از باطن جویند گان" به تحصیل آن متداعی نیامد. اگر این آرزو ترا نه 


اس ب و چ : نداند ۲- ب و چ : ندارد ۳ب : و«را» ندادد 
۴ ب و چ : نهاده ۵- ج : ندارد ۶ ب و چ : درون 
۷ ب و ج : بروبحر ۸ ب و چ : ارين ٩‏ ب و چ : رغیت 


۰ - ج : خحوانند گان؛ ب : خونندگان 


مدمه مولف ۱۱ 
شهوت عنین است! بسم الله » به افتضاض این عذرت مشغول باش» و 
هیچ عدر پیش خاطرمنه. 
- ۲ 


لیس 


ازین شکرف‌تر اندیشه نیست درعمل آر 
و گرنه ره مده اندیشه را به‌عاطر حویش ۵ 
مرا سینة امل از شرح این سخن منشرح شد. 
شعر" 
و قلت للنفس جدی الان و آجتهدی 
و ساعد ینسی فهسذا با قمنیت 
همان زمان میان طلب در بستم و از پای؟ ننشستم » تاآن ۱۰ 
گنج خانة دولت را به‌دست آوردم. زوایای آن همه بگردیدم‌وخبایای 
اسرار آن به‌نظر استبصار تمام بدیدم و طلسم تر کیب آن ازهم فرو 
گشادم» و از حاصل همه ملخّصی بساختم, باقی انداختمث کفضلات 
آقداح رددن علی آلساقی » وبرهمان صیفت اصل؟ بگذاشتم» و آنگه" 
متشمرا عن ساق آلنیه سافر آ عن وجه الأمنیته پیش این‌مراد باز رفتم ۱۵ 
و در معرض پیش‌برد این غرض از پیشانی خویش" [۵ب] هدفی از بهر 
سهام اعتراضات پیش آوردم. و ماکل من ثش رآجنحته بلغ آلاحاطه و 
لكل من دشر کنانتهُ قرطس آلحماطه . فی‌الجمله"چون‌اندیشه بر آغاز 


١‏ ا: شهوة‌العنین سست ۲- چ : ندارد ٣‏ چ : ندارد 
۴ ب و چ : «ادپای» ندارد ؛ تق: موید اساس است ۵- ب و چ : 
6 


ساختم؛ | : «باقی انداختم» نداد ۶ ۱ : ندارد ۷ ب : ندارد 
۸ ب و چ : خود 9- ج : با لجمله 


۱ o 


۱۵ 


۱۲ مقندمهٌ مولف 

و انجام کار گماشتم» درحال که سلالة آخرالعمل در مشيمة او لا لفکر 
پدید آمد» طالع وقت را رصد کردم" ونظری سعادت بخش از مشتری 
آسمان جلال ومنقبت اعنی خداوند خو اجه جهان » صاحب اعظم. 
مولی‌الامم و مولی‌النعم" » نظام‌العالم» سیدالشرق و الغرب" » ماك 
وزراه العصر؟ و اجلهم کمالا و افضلهم فضلا وافضالا» ربیب لدنیا 
والدین» معین‌الاسلام والمسلمین» اعلى الله شأنه واظهرعلیه احسانه . 
بدو متصل یافتم. دانستم که تأثیر آن نظر اورا به‌جایی رساند ومنظور 
جهانیان گرداند. پس آن صحفة اصل را پیش نهادم » وبه عبارت 
خویش نقل کردن گرفتم؛ و مشاطة چرب دست قدرت؛ را در آرایش 
لعبتان شیرین شمایل دست بر گشودم. و دانای نهان و آشکار؟ داند که 
ازنهان حانة فکرت هیچ صاحب سخن متاعی در بار خود نبستم » 
ورایت آلعری خیراً لی" من آلو بآلمعار ^ . هر در ی که در جیب 
فکر" و گریبان سخن نشاندم از درج مفکرةٌ خویش بیرون گرفتم؛وهر 
مرجانی که در"" آستین عقل وجان [۶ الف] ریختم» از خحزانة حافظة 
حود بر آورد. ۱ 

9 


لہس 


نه پیش من دواوین بود؟" و دفتر 
نه عیسی را عفاقیر است و هاون 


١‏ ب و ح : ندارد ۲ ب و چ : از «مو لی...» ندارد ۳ب 
وچ : از «سید...» ندارد ۴ ب: ملكا لودد ای‌العهد ؛ چ : العهد هب 
و چ : فکرت ۶ ب و چ : آشکار و نهان ۱-۷: لی‌خیراً ۸- چ : 
+ و ۱-68 ندارد -٥‏ ب و چ : از ١‏ چ : ندارد 
۷۲ ندارد 


مکی زو لزان ۳ 

وچون برقد این عذرای مزیتن چنین دیبایمل ون‌بافته آمد؛ به‌نام 
والقاب همایونش مطر ز کردم ؛ و دیباچةٌ عمر ودرا به ذکر بعضی 
از مفاخر ذات ومعالی صفاتش مطر | گردانیدم ؛ و در مقطع هر باببی 
متخلصی دیگر به دعا و نای زاهرش اطاب‌الله" نشره و ابقی علی 
الدهرذ کر ه پدید آورد؟ . و اگرجه امروز جندانکه چشم بصیرت کار 
می کند» در همه ارجا و انحای" گیتی لاسما دربسیط عرص عراقین‌از 
اکارم عالم و اکابر امم و افاضل‌ملوك عرب و صدور عجم همین يك 
دانة عقد بزر گی" ويگانة عهد بزر گواری می‌توان یافت که‌فضل‌باهرش 
پیرای هکرم وافرست. و اثری از آثار معالم علم ا گسر* امروز نشان 
می‌دهند» جز برسد ‏ سیادت و وسادهٌ حشمت او صورت پذبر نیست 
و نشاید که چنین بضاعتی جز به روزبازار دولت او فروشند» وچنین 
تحفه‌ای جز پیش بساط جلال او نهند*. و اما قدمت بند گی من بر تقدیم 
این حدمت خو د باعلی دیگرست. چه" از آن مقام که نام من از دیو ان 
انشای" فطرت درقلم تکلیف گرفتند» [۶ب] ورقم عقلی که مظنهٌ تمییز 
باشد برناصيةٌ حال من زدند» تااين زمان که ازمراتب سن بدین‌مرتبت" 
رسیدم» جز درپناه این جناب مجد ومکارم نبروریدم» وطفل بلاغت را 
ره حل بلو غ درحضانه ° تربیت!۲ این آستانه رسانیدم. و ورای این 


| : احال الله ۲ب و ج : آوددم ۳ ب و چ : انحاو 
از جا ۱-۴: بند گی ۵ ا: که ۶ بو چ : + نعم هذا 
لهدا: تى : لهذااما ۷ب و چ : ندادد؛ تق: مژید اساس است 
۸ب : + فکرت در ۹ ب و چ : مسرنبه ٥‏ ج : حضانت 


۹١‏ !ا : ندارد 


۱ o 


۱۵ 


۱٤‏ مقدمة مژلف 
اجحافی نتواندا بود که اتحا ف کتاب من بنده را" به چنین حداوندی 
می‌باید کرد" که هررقعه‌ای از نتایج طبعش در حساب دبیران عالسم» 
کتابی است؛ و هرنامه‌ای از نسایج قلمش» نقش بندان؟ کار گام تحریر 


۵ ۳۹ 


سعر 


ان قال فالد رآلتمین منظم 


ای که در آلینة جان هیچ وقت 
دیده نه‌ای روی کمال سخن 
دفتر انثاش یکی در نگر 
زیور خط بین و جمال سخن 
وهر که طرفی ازین تحف به‌حضرتش واسطة تقرب شناسد 
جنان باشد که گفت : 


۷ ۳ 


سعر 


آهدی كمستبضع قمرا الى هجر. 
آو حامل وشی آجراد ! لی‌آلیمن 
و در اثنای قصیده‌ای که به‌ثنای فایحش موشح؛ دارم.بیتی؟ 


ازین سیاق می آید: 


۱ ب و چ : نتوآن ۷ ب : نداد ۳ چ : ندارد 
۱-۴ : نش بند ۵- چ : ندارد ۶ ب: + بیت ؟ | : + بیتان 


۷ چ : ندارد ۸ ۱: متوشح ۹- ب و چ : بیتی هم 


مقدمه مولف ۱۵ 


جواهری که بیفتد ز ساعد قلمش 
بر نددست‌به‌دست‌از برای گردن‌حور 
و ا گر۴ صحایف لطایقی که ازقلم غیب" نگار غرایب بارش که۵ 
در خحزاین ملوك جهان محفو ظ ومکنو لست باز کفته شود همانا از ۵ 
ز بان حال به‌سمع انصاف این بايد شنید که": 
شعر" [۷ الف] 
تنفس آلد هر من ذ کراه عن ارج ۱۰ 
تنفس آلروضة الغناءفیآلسحر 
فیالجمله از بدایت تانهایت که رل برانديشة این“ اخترا ع‌نهادم 
و همت برافتراع الن بکر آمدة غیب گماشتم. بر هرمابهدار معنسی و 
پیر ایه‌بند هنر که رسیدم اورا براتمام آن*' مرغّب ومحر ض یافتم» تااز 
معرض لايمة مثل۱ آحمیت فما آشویت » اجتناب واجب دیدم. و ۱۵ 
تحر ض من بر تعر ض این نفحة توفیق که ازمهب کرامت الهی در آمد» 
بیفزود. و در آن‌حال"۱ که شور ش ۲۲ فترات عراق بدان زخمة ناساز ۱۴ 
که از پردة چرخ سفله‌نواز بیرون آورد» مرا باسیاهان افگند» وان 


ا چ : ندارد ۴ ج : به دستش ۴۳ ب : نداد 
۴ب و ج : + از ۱-۵ : ندارد ۶ا : مکتوبست 
۷- ب و چ : ندارد ۸- چ : ندارد ٩‏ : ندارد ۰ - |: این 
١‏ ب و چ : ندارد ۲ ب و ج : حالت ۳ ب : سودش 


۴ - | : باساز کار 


و۱ 


۱۵ 


۱۹ مقدمة مولف 
كنت فيا على منقلب من الاحوال و مقطرب منآلاهوال » بسجالست 
و مثافنت" اهل آن بقعه که شاه رقعة هفت کشورست ‏ تزجیت ایام 
نامر ادی می کردم و در پی نظام حال در مدرسة نظامیه » از انفاس‌ایشان 
که بعضی نورسید گان عالم معنی بودند وبعضی بقایای سلف افاضل 
به‌اقتباس فواید مشغول می‌بودم و سورت خحمار واقعه را به کاس 
استیناس ایشان تسکینی می‌دادم. يك دوجزو ازین اجزا در مطالعة آن؟ 
طایفه آوردم" ۰ گر از استحلایی که [۷ب] مذاق همه‌را از خواندن آن 
حاصل آمدعبارت کنم و استطرافی که‌این نمط رانمودندبازنمایمتکلفی 
درصورت تصلف من غیرالحاجة نموده باشم. و یکی از آن"طایفه که 
و اسطة العقد قوم بود وبه لطلف طبع وسلامت ذوق و دقت نظرو کمال 
براعت از اهل اين* صناعت ممتاز» از تماشای سواد آن هر گز سیر 
نمی‌شد» واین لفظ » | گرچه باز گفتن آن مستهجن است* برزبانراند 
و گفت : وحق له آن يتب بنواد آلقلب على بياض آلعین ؛ و يبك 
روز به‌تاز گی بادی درآتش هوس من دمیدوبه انشاد این بیت خوامد" 
حاطر مرا مشتعل گردانید و برمن خو اند : 
شعر ۸ 
ال سح آلمرورٌ ای عنر 
ددی) لرایاً لمسدد فی آلتوانی 
وبا آنکه عو ارض روز کار و پیش آورد اختلاف لیل و نهار"او 


د ب و چ : مناشت ۲- چ : این ۲ ب و چ : می آوردم 
۱-۷: این ۱-۵ : ندادد ۶ب و ج : مستهجن است باز گفتن 
۷- چ : خوش آمد؛ ب: در اصل خوامد بوده است که ش افزوده‌اند ۸ چ : 
ندازد ٩-ب‏ و چ : ادواد 


مقدمة مولف ۷ 
راا در طی و نشرناپروایسی" می‌داشت » هر گاه که خلسة من الزمان 
و فرصه میا لحدشان زمان شو خ‌چشم را چشم زخحمی درخواب ذهول 
بافتمی » حجرهٌ خرابهةٌ دل از آمد شد" احداث متوالی خالی ماندی؟ » 
ساعتی به قدرامکان به‌تحریر فصلی از آن فصول پرداختمی . وا گرعیار 
مباعدت و مساعدت این عجول درنگی نمای واين ملول مهره افسزای 
برین گونه نبودی» و ؟ دواعی همم و مساعی قلم را بند دربند"تراخی 
نیفتادی » در اندله روز گار* از آن فراغت روی [۸ الف] نمودی » و 
اندیشه از منزل دور"پایان قو ت به سرحد فعل رسیدی . و اکنون که 
ذنابه‌ای از آخر" کتاب ‏ که ناساخته بود وبسته۱ نا کامیهای ایام مانده 
به‌اتمام پیوست وعقد مبانی آن به‌نظام رسید» این بندة ثنا گستر متوقع 
است و مجال امیدش متوسع؛ که به‌واسطةٌ صیت‌جهان‌پیمای خداو ند 
حواجة جهان ضاعف الله معالبه وأضعف معادية ۱۱ عن قريب عرصة 
اقا لیم چنان پیماید که سرعت سیرش کرد غیرت بر کو کبة صبا و دبور 
افشاند"۱ و آتش رشك درمجمرة شمال وقبول افگند»و نام بزر گوارش 
از ديباچة مرزبان‌نامه به روزنامةٌ دور روز گار""مخلّد ومور خ بماند؛ 
وچشم اهل زمانه به‌سواد وبیاض آن روشن گردد» و طراوت و جد ت 
آن‌را احتلاف‌جدیدین و اتفاق‌فر قدین باطل نکند؟". و آنکه صاف ساغر 
انصاف نخورده باشد و نشوان این شراب مختلف‌الالوان نگشته» از 


١‏ چ :مرا ۲- ب و چ : ناپروا ۳- ج: آمد و شد 
۴- ب و چ : شدی ۵ أ : ندارد ۶ ب و چ : ندارد ۷- ب 
و چ : بندپر تسد ۸- ب و چ : روزگاری -٩‏ ب و ج : اواخر 
۱-۰ : پسېب ۱-۱ : اعادیه ۱۷۲ : شاند ۳ب و 
ج : برروی روذگاد ۴-: نگرداند 


۱۰ 


۱۵ 


۱0 


۱۵ 


1۸ مقدمه مولف 
ذوق آن خبری! باز ندهد. و یمکن" که مداق حال او برعکس ادرا کی 
دیگر کند. 


۳ 4 


شعر 
و من يك ذافم مر مریض 
و آرجُوثه تعالی آن التبا إلا آلبْرو ‏ عن آدتاس خبالأت 
آلخلد ولا مسا الا آلمطیرون [ ۸ب ] عن آدجاس وساوس آلسخط و 
آلحمد . ایزد تعالی افواه جهانیان را به اطایب ذکسر مناقب و ماثر 
نید او ند خواجة جهان» صاحب اعظم» مطیتب ومشر ف داراد.واسما ع 
عالمیان؟ را به‌جواهر محامد و مفاخرش مقر ط و مشنتفه » و محاسن 
آثار کرمش تاقیام‌ساعت باقی» و * اقدام همتش" درمراقی‌علو خویش 
ساعة فساعة درترقی" » بمحمد و آله. 
قطعة فى وصف آلعتاب قشبيباً ولما ققدم من 
ذکر عوارفه و حسن ذلك آلذكر قذنیساً 
وزير عالم عادل ربیب دولة و دين 
ایا به‌طو ع فلك طاعت‌توورزیده 
هر آنچه بسته ضمیر توعقل نگشو ده 


هر آ نچه‌دو خته‌رای‌توچر خ‌ندریده* 


۱-۱ جیزی ۲- ج :که ممکن» ب و تق: موید اساس است 
۴۳ ج : ندارد ۴- ج : جهان ۵- ب و ج : ندارد ۶ب و 
چ:ندارد ۷ ج:هممش . . مه ب‌و ج: ندارد  -٩‏ تق: تراقی 
ه اس چ : از «قطعة فی...» ندارد و در بایان کتاب آورده است. 


دة فول ۹ 
زبس که بر شب شبهت فگند پر تو صدق 
چو صبسح رای تو بر آفتاب خندیسده 
ميان خاك سیه زر سرخ آمده بار 
ز ابر رحمت تو هر کجا که باریسده 
هر آرزو که بدو کام حاجتی شده‌حوش' ۵ 
کف کربسم تو پیش از سؤال بسخشید ه 
هنر به‌عهد تو زان پس که دیده‌قحط رکرم 
ميان روضه ناز و سعیم غلتید د 
تویی و طبع تو کزغایت لطافت او ست" 
بسر آتش حسد 3 حیوه جوشیده ۳۹ 
زدست بوس تو تمکین ندیده منشی‌چر جح 
که کاه دست؟ و گھی خحامۀ تو بو سیده 
به‌ذوق عقل تسران بافت شوربختی آن 
که اومشار ع جاه توخو است‌شوریده[ ٩الف]‏ 
وفاق رای‌تو گر بسپرد* رواست که هست 5 
همشه دامن طلمت ز نور در جنده 
بزر گوارا این بکر راکه آوردم 
برون ز پردة فکرش تسمام بالیده" 


اس چ : در ۲- ج : ... که بدان گُشته کام جانها وش 
۴ چ : روانی او ۴ چ : حط ۵- ج : سپرد 
۶چ : از «قطعة فی...» را تاپایان اشعاد دراینجا ندارد و به‌پایان کتاب‌افزوده 


به زیر داصن اقبال فضل" پرور ۱ تو 
به محض حون دل وش پرورانیده 
ز بهر زبسور او تا زمانه عقد کند 
به‌جای آب من از دیسده در" چکانیده" 
۵ نکه بەز لف‌ورحش کن که روشنست‌امروز 
زمانه را به سواد و بیاض او دیسده 
طمع نمسی‌فتدم در؟ گرانسی کاوینش 
عروس ا گر چه جمبلست و شوی نادیده 
که هست جو دتو بیش اززفاف؟ او صدبار 
۱ هزار مهرالمئلش به مسن رسانسده 
ههبج پو شش تشرشم این مقابل نیست 
که نیست نيك‌و بدش هیچ برتو " پوشیده 
که داندش‌جوتو زابنای دهرقیمت عدل 
که نه فروخته‌اند این متا ع و نخریسده 
۵ مار کست بسریین آستانه پیسوستنش 
که باد از وی احداث چرخ ببریده" 


۱- چ : بنده پرود ۲- چ : خون ۳ چ :+ جهان به جای 
درم بیددیغ برسراو ٭ نثاد کرده کواکب مپهر برچیده ‏ .۰ ۴- چ : نمی کنم 
اندر ۵- ج : نکاح ۶ب چ : برتو هیچ ۷- چ : + به‌آستان 
نو ببوستنش مبار باد # پی‌حوادث از روز گار ببریده 


باب اول 


۳۱ 


در تعریف کتاب و بیان" واضع و ذکر" اباب وضع 


باب دوم 


در داستان" ملك نبکیخت و وصایابی؟ که فرزندان را 


به وقت وفات فر مود 
باب سو مء 
در داستان۲ شاه" اردشیر و دانای مهران به 
باب چهارم 
در داستان؟ دیو گاو پای و دانای نيك دین* 
باب پنجم 
در داستان"" دادمه و دادستان"" [٩ب]‏ 
باب ششم 
در داستان"" زيرك و زروی 
باب هفتم 
در داستان"" شیر و شاه پبلان 


بو ج : ذکر ۲ ب و چ : بیان 


۴ ب و ج : وصایا ۵ ج : موت فرموده 
۷ب و ج : ندارد ۸ ب و ج : ملك 
سس و چ : دی ۱" ب و ج : ندارد 


۳ب و ج : ندارد ۴ ب و ج : ندارد 


۳ب و چ : ندارد 
۶ ب و چ : سیوم 
9- ب و ج : نداند 


۳ تب ج : داستان؟ 


۱۰ 


۱۵ 


رش فهرست ابواب 
باب هشتم 
در داستان" شتر و شیر پرهیز کار 
باب نهم 
در داستان" عقاب و آزاد چهر " و ايرا 


وقد قم فہرست الاو اب و آلان دشرع فی مقصو دا لکتاب؟ 


اس ب وج : ندارد ۲ب و چ : ندارد ۴۳ ب و چ : 


از ادجهر ه ۴ہ ب و چ ار « وقد تم...» نداړد 


راب اول 


در بیان" نعر یف کتاب ودکر واضع وببان 
اساب" وضع آن" 
جنین بايد دانست که این کتاب رز بان‌ نامه منسو بست به واضع 
کتاب مرز بان‌بن‌شروین» و شروین* از فرزندزادکان کیوس بود براد 
ملك عادل انو شروان. برملك طبر ستان پادشاه بود و * پنج پسر داشت 
همه به‌رجاحت عمل و رزانت رای و اهلیتّت ملك داری واستعداد 
شهر باری آر استه . جون شروین در گذشت» بيعت ملك بر بسر مهتر لن 
کردند ودبگر برادران کمر انقیاد۷ برمیان* بستند. پس از مدتسی 
دو اعی حسد درمیان بدید آ مد و مستدعی طلب ملك شدند" . مرزیان به 


حکم آنکه ازهمة برادران به‌فضیلت فضل منفرد بود و ۱۳ از حطام 


۱ ب و چ : ندارد ۲ ب : د این ۴۳ ب و چ : مرربان 
نامه ۴- چ فا ند ۵ ب :+ که ۶ چ : ندارد 
۷ ب و چ : + او ۸- ب و چ : نسدارد |١ ٩‏ : شد 


٥ا‏ بت و ج : ندارد 


۱۰ 


۱ o 


۱۵ 


۲4 (۱) در بیان تعریف کتاب و... 

دنیاوی فطام یافته وهمنت" بر کسب سعادت باقی گماشته» اندیشه کرد 
که مگر در خبال شاه بگذردکه او نیز در مشر ع مخالفت برادران 
شروعی" [۱۰الف] می‌پیوندد. نخواست که غباراین" تهمت بردامن 
معاملت او نشیند. در آینة" رای خویش نگاه کرد» روی صواب چنان 
دید که زمام* حر کت بر *صوب مقصدی معین برتابد » و از حطه 
مملکت او ۲ خود را به گوشه‌ای بیرون افگند و آنجا مسکن سازد. تا 
مورد صفای برادران از وی" شوریده نگردد» و معاقد الفت واهعی 
نشود و وهنی به‌قواعد اخو"ت راه نیابد. جمصی از اکابر و اشراف 
ملك که برین حال وقوف واشراف داشتند» ازو التماس کردند که 
چون رفتن تو از اینجا محقّق شد » کتاببی بساز مشتمل بر لطایف 
حکمت و فواید فطنت که در معاش دنیا و معاد آخرت آن را دستور 
حال خو یش داریم؛ و از حواندن" و کاربستن آن به‌تحصیلِ سعادتین 
و فوز نجات دارین تو سل توان‌کرد؛ و آثار فضایل ذات ومحاسن 
صفات تو به‌واسطةً آن برصفحات ایام باقی ماند؛ و از زواجر وعظ 
وپند کلمه‌ای چند به سسع شاه رسان» که روش "۲ روز گار او را 


تد کره‌ای باشد. 


ملك زاده این سخن اصفغاکرد » و امضای عزیمت خود!" و۱۲ 
تقدیم ملتمسات ایشان‌بر آذن"۱ و فرمان شاه موقوف گردانید*". ازموقف 


۱7۱ ندارد ۲ب و چ : حوصی ۳ب : آن 
۴ب و ج : آیینه ۱-۵ : رمان ۶ ب و چ : به ۷- ب و 
ج : ندارد ۸ ب و چ : ندارد ۱-8 : حوا 0 : ند‌ازد 
۱-6۱ و چ : سدارد ۲( سس به ۳ ب : برآدران 


۴س ب : +و 


(۱) در بیان تعریف کتاب و... ۲۵ 
ترد د برخاست وبه حدمت شاه رفت و آنسچه در صمیم" دل داشت » 
از رفتن به جای دیگر و ساختن کتاب وفصلی نصیحت آمیز گفتن" › 
جمله را برسبیل [۰ !ب] استجازت" درخدمت شاه تقریر کرد. 

شاه درجواب او ترد دی فرمود۴. وچون اوغایب شد و ۲ وزير 
حاضر آمد. بااو از راه استشارت گفت که در اجازت ما این معانسی 
را۲ که برادرم همّت و نهمت بر آن مقصور کُسردانیده است » جه 
می‌بینی ؟ 

وزیر گفت: دستسوری دادن“ تااز اینجا به‌جای دیگر رود 
تبجه رای راستست و قضية فکرت صابب. جه“ عدویی از اعد‌ای 
ملك کم گشته باشد و عاری از پبای دولت بیرون شده. وبدان که 
مراد او از ساختن کتاب آنست که سیرت"۱ پادشاهی ترا به تقبیح در 
پردة تعریض فرا نماید » و در آفاق عالم برافواه حلق سمرگرداند. و 
آنچه می‌خواهد که ترا نصیحتی کند : مرتبة عویش در دانش ورای 
مرتبة تو می‌نهد . اما نه جنانست که" باحود قرارداده است"۲ ؛ و از 
حلیت کمالی که می‌نماید: عاطلست و انديشة او سراسر باطل. لیکن 
شاه بفرماید که آنچه‌گوید به حضور من گوبد » تا در فصول آن 
نصیحت» فضول طبع و نقصان وفضیحت" او برشاه اظهار کنم و 


| ب و چ : ضمیر ۳ | : نسدارد ۴۳ | : استخارت 
۴ ج : مترددوار توقفی کرد ' ب : مترددوار توقفی فرمود ۵ بو چ: 
کشت ۶ چ : ندارد ۲-۷ تندارد ۱-۸: + او 
۱ : نیدارد ٥‏ ب و چ : سیر ۱ بو ج : + او 


۲ ب و چ : می‌دهد ۳ ب و ج : فضیحت و تقصان 


۱۵ 


۱ o 


۳۹ (۱) در بیان تعریف کتاب و... 


سر پوش ازروی کار او بر گیرم» نا" شاه بداند که او از داشوران 
کدام پابه دارد؛ و از هنری که صلصلةً صلف آن درجهان می‌افکند . 
حه ماه رافره است. 


1 ۲ 
سجر 


طباعك فالزمها وخل آلتعلفا 
فانالنىغطبته قدتعتغا[ ۱۱ الف] 
مفاو ضة ملك‌زاده با دستور" 

روز دیگر که شاه سیتارات علم بربام این طارم بی‌پایه" زد؛ و 
مهرة وابت ازین نطع ازرق بازچیدند. شاه در سراچة حلوت‌بنشست 
وه مثال داد تاچند معتبر از کفات و د صات ملك که هريك فرزانة 
زمانهةٌ عویش بودند» باملك زاده و وزیر بدحضرت آمدند » و انجمنی 
جنانکه وزير خحواست؛ بساختند. ملك مرزبان را گفت: ای برادن 
هرچه تو گویی خلاصة نيك‌اندیشی و نقاوة حفاوت و مهربانی باشد ‏ 
وا لا از فرط مىاحضت؟ و مسلاطفت" آن را صورتسی نتوان کرد * . 
اکنون ازهرجه داعیة مصلحت‌املا می کند؛ اوعبة ضمیر*ببا ید پر داحت. 
گفتنی گفته و در حکمت سفته او تج 

لك زاده آغاز سخن"۱ کرد و به لفظی چرب تر ازز بان فصیحان 


۱ ۱ : و ۲ چ : ندارد ۳ ۱ : از (مقاوضه ...4 
ندارد ۴ ب و ج : چهارم مه ب و ج : ندارد 
۱ : مماحظت ۷ب و ج : مخالصت؛ | : ملا... ؟ ۸ ۱ جو 


۱-٩‏ + را ساب : ندازد 


ممقاوصه ملک زاده با دستور ۱ ۳۷ 


وعبارتی شیرین تر از خحلق کریمان » حق دعای شاه و ثنای حضرت 
و' بار گاه به‌رعایت رسانید. 
شعر! 
,و تفر سم 
مال من حسنه الى آلاصفاه 
وگفت اکنون که تمکین سخن گفتن فرمسودی» حسن استما ع 
مبذول فرمای که لوایم نصح » ملایم طبیعت" انسانی نبست . قال‌الله 
الناصحین* . شکوفۀ کفتار | کر جه بر گ لطیف بر آرد؛ جون به‌صبای 
صدق اصغا پروریده* نگردد » مره کردار از وی ۶ چشم نتوان 


داشت . 


شعر" [۱۱ ب] 
اذالم يعن قول النصیح قبول 
فان معاریش" آلعلام فعول" 
بدان ای شاه" که پا کیزه‌ترین گوهری‌که از عالم وحدت با 
مر کتبات عناصر پیوند گرفت» خردست؛ و بزر کتر نتیجه‌ای از نتایج 
خحرد» خوی!۱ نیکوست» و اشرف موجودات را بدین خطاب » شرف 


۱ب و چ : ندارد ۲- چ : ندارد ۳ج : طبع 


۴ ب و چ : اد «قال...» ندارد ۵- ب و چ : پرورده ۶ ب و 
چ :ازو ۷ چ:ندارد هب و ج : تعادیض ؛ تق:مؤید اساس 
است 9 ب: + فضیلت عطق یکو ۵ - چ : پادشاه 


۱ ج : خحلی 


# سورة الاعر اف (۷)» آیه۷۹ 


۱ o 


۱۵ 


1o 


۱۵ 


۲۸ (۱) در بیان تعریف کتاب و.. 
احتصاص می‌بخشد و از بزرگی آن حکایت می کند. قوله تعالی ۱ : 
وانك لعلی خلّق عظیم * . خلق‌نیکوست که ازفضیلت آن‌به‌فوز نجات 
و" سعادت ابسدی وسلت توان ساخت. و نبازمندترین حلایق به 
خلیقت پسندیسده و گوهر پا کیزه » پسادشاهانند: که پادشاد چون 
نیکوخوی بود جزطریق عدل وراستی» که ازمقتضیات‌اوست. نسپرد ؛ 
وال " سنت محبرب و شرعت مرغوب ننهد. و چون انتهاج" سیرت 
او برین منهاح بساشد : زیردستان و رعایا در اطراف و زوایسای ملك 
جملگی در کنف امن وسلامت آسوده مانند. و کافة حلق"* به اخلای 
او متخلّق شوند ؛ تا طوعاً او کرهاً و خوفاً آو طمعاً بایکدیگر رسم 
انصاف و شوه حق نگاه دارند و اختلاف و تنافی که طباع ۲ 
آدمی" زاد را انطباع بر آن داده‌اند» به‌اتتفاق و تصافی مبد ل" گردد. 
و بدان که از عادات* پادشاد آنچه نکوهیده‌تر۱ از آن نیست" ۰ یکی 
سفلگی است: که سفله به‌حق گزاری هیچ‌نیکو کاری نرسد؛ و خسود 
را در"" [ ۱۲ الف] میان حلق به‌پایة ۱۲ سروری نرساند. 
شعر ۱۳ 
افر جو آن تسود و لست فغنی 


۱ 
و کف دسو دذوالدعه البخیل 


اس ب و چ : سد‌ارد ۲ب و چ : «تجات و » سدارد 
۳سا ب : + جز ۴ب ب : ابتها ج ۵- ب و چ : حلانی 
۶ب و چ : طبایع ۷س ج : متبدل ۸ وب : خادت 
۹ ب و چ : + است ۰ - چ : «از آن ثیست» ندارد؛ ب : ازانست 
۱ ب و چ : ندارد ۲ ب و چ : ندارد ۳- چ : ندارد 


۴س ب : + مدمت بخل و اسراف 


#د سورة القلم (۶۸) ؛ ية ۴ 


مفاوضه ملک زاده با دستور ۳۹ 

دوم اسراف در بدل مال» که او به‌حقیقت بند گان حدای را 
نگهبان اموالست. و تصرف در مال خحود به اندازه شابد کرد 
بخاصه" در مال دیگران. و جمال این معنی را نص کلام ازلی از 
منص صدق جلوه گری می کند» آنجا که می‌گوید": ولا تسرفوا اثه 
لذیحب آلمنر فین* وحدیث و" لا خترفی نرق ۴ در شهرت به مقامی 
است که به تذ کار و تکراره حاجت نیاید. وپادشاه نشاید که بی‌تأمتل 
وتشت فرمان دهد که امضای فرمان او به ناز له قضا ماند که چون از 
آسمان به‌زمین آمد. مر د آن به هیچ وجه نتوان انسدیشید. و اشارت 
پادشاه بی‌مقد مات تدبیر چون تير تقدیر بود که از قبضه مشت بیرون 
رود» به‌هیچ سپر عصمت دقع آن ممکن نگردد؛ و عاقبةالامر در عهدة 
غرامت عقل بماند تا به‌زبان ندامت می‌گوید : ولو کنت أعلم آلغیب 
لاستکترت من آلخیر و مامسنی السو ** . و نبایدکه از نصیحت ابا 
کند و از ناصحان تفور شود. تاچون بیماری نباشد که به‌وقت عدول 
مزاج ازنقطة اعتدال» شر بت تلسخ از دست طبیب حاذق"۲ نخورد تا 
مذاق [۱۲ب] حال او به آخر از دریافت شیرینی* صحّت بازماند. و 
بايد که فضای عرص همت جنان دارد که فضای جمله حوایج ملك 
هنگام اضطرار و اختیار درو گنجد › تا | گر سببی فرا رسد" و حاجتی 


ام ب و ج : فخاصه ۴ ب و ج : می‌فرماید ۳ب ب وج : 
ند ارد ۴ ج: + خود ۵- بو چ : + آن ۶ ب وج: 


و ۷سبوج :+ بار ۸ب و چ : شریت -٩‏ ب : فر ازرسد 


- سور الانعام (۶)» یه ۰۱ ياسورة الاعراف (۷)؛ آیهٌ ۳۱ 


:++ سورة الاعراف (۰)۷ یه ۱۸۸ 


۱9 


۱۵ 


۳ (۱) در بیان تعریف کتاب و... 

پیش آید که از بهرصلاح کی مالی و افرانفاق بای دکرد» دست منع 
پیش خاطر خویش نبارد. و من چون صحيفةّ احوال تو مطالعه کردم 
قاعده ملك تو مختل یافتم وقضبه عدل۱ مهمل دیدم. گماشتگان نو 


در اضاعت مال رعست 4 دست به‌اشاعت جور گشاده‌اند و بای از 


حد مقدار خویش بیرون نهاده . بازار خردمندان کاردا ن کساد یافته» 
و کار زیردستان به‌عیث وفساد زبر دستان زیرو زبر گشته": 
زشت زشتست در ولایت شاه 
کر گک برتخت و بوسف‌اندرجاه 
بد شود تن" چو دل" تباه بود 
جور " لشکر زضعت " شاه‌بور' 
واین شیوه‌ازنسقی که نیا کان“ تونهاده‌انددورست وبه‌نژاد " پاك 
ومحتد شریف و منبت کریم توا" سزاوار نیست. 


2۶ ۱۴ 
سعر 


۳ م2 9 ۵ و و “< ۰ 
و إن آلظلم من کل قبح 
و آقبح مایکون من آلنسبه 
U‏ امروز حاموش می‌بودم که کفته‌اند: باملو لك سخن» نا پر سیده 


١د‏ ا:عقل ۲ بو چ: + باخود گفتم؟ ا: + بیتان ؟ ب: بیت 
کل ۹ ۵- ج : شود 
۶ب و چ : ظلم ۷ب و چ : جور ۸ چ : شود 4 
تائبان ۰ ج :و از اصل ۱ ج : + بهیچو جه 


۲ چ : ندارد 


داستان هنبوری با ضحا ک ۳۱ 
مکوی؟ و کارا نافرموده » مکن. امروز که اشارت" بر آن‌جمله" یافتم 
که؟ آ نجه دانم کویمه ا قدر گفتم ۲ وهدا غیض من ۱ الف] 
فیض . و از عهدد حى صو بش اعنی حق" برادری » که ورای همه 
حقر قست» بعضی تفصی نمودم؛ چه گفته‌اند : آنچه به شمشیر نتوان 
برید » عقددٌ خحویشی است ‏ و آنچه از زمانه بدل آن به‌هیج علق. م 
نفیس باز نتوان بافت: علقةه بر ادری است. جنانوه آن زن.هنبوری* 
نام گفت. شاد گفت : جون بود آن داستان؟ 


داستان" هسودی ۱ با ضحاك 


ملك زاده گفت: شنیدم که در و ضښحاك که دومار از هردو ۱ 
کتف او بر آهده بود د"" » هرروز تازه جحو انی بگرفتندی ومغز سراو ۱ ۱ 
طعمة آن مار ان۱۴ ساختندی. زنی بود هنبوری' نام. روزی قرعه 
تضای‌بد بر پسر و برادر وشوهر "۲ او افتاد"۱. هرسه را بگرفتند"" و 


بازداشتند, تا آن بیدادر معهو د بر ایشان بر افنك . زن به در گاه ضح ال 


۱ ب و ج : + ايشان ٣‏ ب و ج : + شاه ٣ہ‏ ب: 
جملت ۴چ : ندارد ۱ وسب و چ و تق: یکو یم ۶ ج : 
«اپن قدر گفتم» ندارد؛ و ا است ۷ ب و چ : ندارد 
۱-۸: بهنبودی؛ ب و چ : هنبوی 4- ج : حکایت ۰ - بو ج: 
هنبو ی ۱-۱ : «هردو» ندارد ۲ چ : + و ۳ بو 
چ : از مغز سرش ۴ ب و چ : دو مار ۵ ۱- ب و چ : هنبوی 
۶ ب و چ : شوهر و برادر ۷- ب و ج :آمل ۸ ب وج : 
ندارد 


o 


۳۲ (۱) در بیان تعریف کتاب و... 


رفت. خاك تظلم برسر کنان» نوحةٌ درد آمیز درگرفته که رسم هرروز 
از درا خانه‌ای»مردی بود" ؛ امروز برخانۀ من سه مرد متوجه جگونه 
آمد؟ آواز فرباد او در دبوان" ضحاك افتاد. بشنید واز آن حال 
بر رسید" . و اقعه جنانکه بود» انها کردند . فرمود که هنبوری ۶را ۲ 
مخیرکنند تا یکی را" ازین‌سه گانه که او حواهد» معاف کنند" و بدو 
دهند. هنبوری!۱ را به در سرای زندان۱۲ بردند . او ل جشمش بر 
شوهر افتاد. مهر موالفت و مسوافقت در نهاد او بجنبید و شفقت [۱۳ 
ب] ازدواج درصمیم" دل" او اختلاج کرد. خواست که او را اختیار 
کند» بازنظرش برپسرافتاد. نزديك بود که دست در جگرخویش برد 
وبه‌جای پسرجکر گوشة خویشتن* را در ۶ مخلب عقاب آفت اندازد 
و اورا به‌سلامت بیرون برد . همی نا گاه برادر را دید در همان قید 
اسار گرفتار» سر در پیش افگنده"" و۱ خو نابة ١‏ حسرت بررخساره"۲ 
ربزان. باخود اندیشه کرد!۲: هرچند درورطة اين۲۲ حبرت فرومانده‌ام؛ 
نمی‌دانم که از نور دیده و آرامش جان؟" و آرایش زند گانی کدام 


ب و چ : نداند ۲ب : بودی ۳ ب و چ : ایوان 
۴-ا: + و ۵- ب و چ : پرسید ۶ ب و چ : او -_اآٍ": 
ندارد ۸ ب و چ : ندادد -٩‏ ب و ج : بگذادند ۰ - بو 
چ : بازدهند ۱ب و چ : هنبوی ۲- ب و ج : زندان‌سرای 
۳ب و چ : ضمیر ۴ ب و چ : ندارد ۵- ۱: عویش 
۶ ا :ندارد ۷ ب و چ : افگند ۸- ج : ندارد 
-٩‏ ب و ج : خوناب ۰ ب و چ : رخسار ۱ب و چ : 


اندیش د که ٣‏ چ : ندادد ‏ ۲۳ -ب‌و ج :دل 


داستان هنبوری با ضحا ک ۳۳ 


اختیار کنم» و دل بی‌قرار را برچه قرار دهم؟ اما چه کنم که فطع پیو ند 
برادری» دل به‌هیچ تأویل رخحصت نمی‌دهد. 
مصرا ع! 
بر بی بدل چگو نه گزیند کسی بدل؟ 

زنی جوانم » شوهری دیگر توانم کرد» و تواند بودکه از ۵ 
وی" فرزندی آید که آتش فراق" اين* به آب وصال او بنشانم وزهر 
فوات این‌را به‌تربالك بقای او مداوات کنم. لیکن ممکن نیست که مرا 
از آن مادر و پدر که‌گذشتند. برادری دیگرآید تا این مهر برو انگنم . 
ناچار ونا کام* دندان* طمع از شوهر و پسر بر کشید" . و دست برادر 
کرفت؛ و از زندان به‌در آورد. این حکایت به“ ضحاك رسید. فرمود ۱۰ 
که فرزند و شوهررا"" به هنبوری"" بخشند"". 

این افسانه از بهر آن‌گفتم تاشاه بداند که مرا از گردش روز گار 
عوض ذات [۱۴ الف] مبارك او جیزی ۲۳ نیست» و جز ازبقا و ۴" عمر 
او به‌هیچ مرادی خرسند نباشم. ومی‌اندیشم که *' از وبال این" حرق 
که درعترق عادت"۲ پدران می‌رود که عیاذا بالله حبل نسل به انتقاض ۱۵ 
رسد و عهد دولت به انقراض انجامد » کمافال عز من قال : فقطع 


اس چ :ع ۲ب و چ : ارو ۳ب و چ :+ را لختی 


۴ ب و ج : ندارد ۵ - ب و ج : ناکام وناچاد ۶ ے ب : ندارد 
۷ب و چ : بر گرفت ۸- ب و ج : برداشت -٩‏ چ : + سمح 
۰ - ب و چ :+ نیز ١ب‏ و ج : هنبوی ۲ ب وج : بخشید 


۳ ب وچ : هیچکس ۱۴-ب و ج : بقای عمر ۵- چ : ندارد 


۶ ب و چ : آن ۷ ب و ج : عادات 


۱۰0 


۱۵ 


۳ (۱) در بیان تعریف کتاب و... 
دابر آلقوم انين ظلموا *. 
شاه گفت : نقش! راستی این دعوی از لوح عقیدت حویيش 
برمی‌خوانم و می‌دانم که آنچه می‌نمایی رنگ تکلف ندارد . اما 
می‌خو اهم که به‌طریق محاوله" ومحاورة حق" بی‌مجادله درین ابواب » 
حطاب دستور بشنوی» ومیان هدو به تجاوب و تناوب فصلی مشبح 
ومستوفی رود تااز تمحیص انديشة شما آنچه زبدهٌ کارست بیرون‌افتد 
ومن‌بر آن واقف شوم. 
ملك‌زاده گفت : شبهت نیست که اگر دستور به فصاحت زبان 
وحصافت رای ودهای طبع و ذکاء ذهن که او را حاصلست. خواهد 
که مرنکته‌ای را قلبی و هرایجابی را سلبی و هرطردی را عکسی 
اندیشد» تواند؟؛ اما شفاعت به‌لجاج و نصیحت به‌احتجاح متمشی 
نگردد۲. من به فدر وسح خویش دربن راه قدمی گزاردم* » و حجاب 
اختفا از" چهره حفیقت کار برانداختم. اگر می‌خواهی که گفتة من 
درنصاب قبول قرار گیرده کدکبین الرشد من‌الفی "*. وا کرنمی‌خواهی 
که برحسب آن‌کار کنی ۷!کراه فی [۱۴ ب] الدین**. 
خطاب دستور باملك‌زاده 


دستور درلباس مانت" و مخادعت سخن آغاز کرد و گفت ٤‏ 


۱- ب وج : ندارد ۲س ب : مجاو به ۳ ب وج: «محاورة 
حی» ندارد ۴ ب: ندارد ۵- ب و چ : شما ۶ے 1 : ندارد 
۷ ب و چ :+و ۸- ج : گذاددم ۱-۹: + پرده 


۰ ب : ملایشت 


+ سورة الانعام (۶)؛ ية ۴۵ چمچ سودة بقره (۰)۲ آيةٌ ۲۵۶ 


حطاب دستور با ملک زاده ۳۵ 


ملك زاده داناا و کار آگاه و پیش اندیش و دوربین وفر همند وصاحب 
فرهنگ‌است؟. هرچه می گوید از بهرا حکام عقدة دولت و نظام عقد 
مملکت می گو بد. و اين نصایح مفضی است به‌منایح تأیید الهی و 
تخلید آثار پادشامی. ولیکن ما چنین دانیم که حفظ و حراست این" 
ملك به‌چنین سیاست توان کرد که ما می کنیم» و سلوك این طریقت ۵ 
مطابق شریعت؟ عقل‌است. چه مجرم را به‌گناه عقو بت نفرمودن» چنان 
باشد که بی گناه را معاقب داشتن. و از منقولات کلام اردشیر بابك 
و معقولات * حکمت اوستکه: بسیار حون ریختن بودکه از بسیار 
حون ریختن باز دارد» و بسیار دردمندی بود که به تن‌درستی رساند. 
شع ۶ ۱ ۱۵ 
را اا وان : 
وبنگ رکه این‌معنی بروفق کلام مجید چون آمد» قال‌انله قعالی": 
و لکم فی‌آلقصاص حیوء*. و* می‌باید دانست که مزاج اهل این" 
روز کار فاسد گشته‌است و نظر ازطاعت سلطان‌بررحداعت شیطان مقصور ۱۵ 
کرده‌اند. و دی انديشة محال وسودای آرزوی استقلال در دماغ هريك 
بیضةٌ هوسی‌نهاده است و بچۀ طمعی بر آورده» و این تصو ر کرده* 


| : ندارد ۲- ج : ندارد ۴ ج : ندارد ۴ چ : 
+ و ۵- چ و ب : مقولات ۶ چ : ندارد ۷ ب و چ : 
از « قال ...۰ » ندارد ۸- ب : ندارد ۹ب و چ : ندارد 


٥‏ بت ره : درسر ایشان افتاده 


#- سودة بقره (۰)۲ آیهةٌ ۱۷۹ 


و ۱ 


۳۹ (۱) دربیان تعریف کتاب و... 


که سروری و فرماندهی کاریست که به‌هر بی" سروپسایسی[۱۵ الف] 
رسد و به‌مجر دکوشش و طلبیدن و جوشش و طبیدن» دست ادراك 
به‌دامن دو لت توان رسانید» وهیهات. قو له تعالی": بعدهم و جمتییم 
و مابعدهم الشْطانْ الافرورآ.* و ندانند؟ که پادشاهان بر گزيدة 
آفرید گار و بر آورده؟ پروردگارند. و آنجاکه مواهب ازلسی قسمت 
کردند و ولایت ورج الهی‌به‌عرج رفت» او ل سایة* همای سلطنت" 
بر پیغمبر ان" افتاد"» پس بر پادشاهان» پس برمردم دانا. و مردم ۷۹ 
ولایت خدا ع اندیشیدن از دانایی دانند» وبا پادشاه مخرقه و چاپلوسی 
از پیش بینی شمر ند. پس۱۱ چون ابشان بدین"" راه روند» ناجارما را 
فراخور حال در ضبط امور سیاسی"" بباید کوشیدن» و کمان مصلحت 
در مالیدن ايشان تا بناگوش میالغت" کشبدن.و چون اصلاح 
فاسدات* ملك نه۱۲ برین گونه رود تا به‌قرار اصلی باز شدن» هر آینه 
احتلال ترتیبی که داده‌اند و انحلال تر کیبی که کرده‌اند» با دید آید. 
قفر طاس یی" يتقش خیس قوی له الی‌خراقه آوفقتاده. 


اس | : ندارد ۴| : رسد ۳ب وج : سدارد 
۴ ب : بدانکه ۵- ب و چ : پرودده ۶ب و ج : ندارد 
۷ ج وب : + سایه ۸ ب وج : پیغامبران -٩‏ ب وج : افگند 
۵ ج : نسدارد ۱ بو ج :و ۲ چ : بسرین 


۳ ب و چ : سیأستی ۴ ندارد ۵ ب و ج : ندارد 


۶- چ : + این ۲۷- ب : ندارد ۸- چ : منقش 


4 سورةالنسا (۰)۳ یه ه ۱۲ 


حواب ملک زاده با دستور ۳ 


جو اب" مل‌زاده با دستود 

ملكز اده گفت: پادشاه به آفتاب رنعشنده ماند و رعیت به 
چراغهای افروخته. آنجا که آفتاب تیغ زند» سنان" شعلة چراغ سرتیزی 
نکند» و درمقابلةٌ انوار ذاتی او نور [۱۵ب] مستعار بازسبارد". همچنین 
چون‌پادشاه آثار سجاحت خلق خویش پیداکند و نظر پادشاهی به؟ 
رعیئت تعلّق‌گیرد» ناچار تخلق ایشان به‌عادات او لازم آید» و عموم 
حلل در طبا ع عوام‌صفت حصوص پذبرد» و گفته‌اند: زمانه در دل 
پادشاه نگرد تا حود او را جگونه بیند. به‌هر آنچه او را میل باشد مايل 
گردد.حکمت*: اذا؟ قفر | : نطان کغیبرآلزمان. و گفته‌اندتا ایزد تعالی 
دولت بخشیده از قومی بازنستاند » عنان عنایت پادشاه از ایشان باز 
نگرداند". چنانکه خره* را با بهرام‌گور افتاد. 

ملك گفت: چون بود آن داستان"۱؟ 


داستان خر ه بماه'' با بهرام گو ر 


ملكزاده گفت: شنیدم که بهر ام گور روزی به‌شکار بیرول رفت. 
درشکار گاه۱۳ ابری بر آمد تبر ۵تر از شب انتظار مشتاقان بهو صال جمال 


دو ست» وربز ان تر از دیدة اشکبار عاشقان برفراقر معشوق. آتش برق 


ب و ج : تحطاب ۲ب : ندارد ۳ ج: + و 
۴ب و چ : او بر ۵- ب و ج : ندارد ۶ ا:ان ۷ ب 
و چ : پرنگرداند ۸- چ :+ لماه ٩‏ ب : ندارد سس چ 
پرسید که چگونه ۱ ب وچ : ندارد ۲ ج : نماه 


۳- ب و چ : صیدگاه 


۱ o 


۳۸ (۱) دربیان تعریف کتاب و... 


در پنبة سحاب افتادا و دود ضباب برانگیخت. تند بادی از مهب 
مهابت الهی بر آمد و" مشعلة آفتاب فرومرد. روزن ماه" را به‌نهنین 

ظلام بپوشانبدند؟ وه حجرۀ شش گوشهٌ جهت تاريك شد. 

شعر " 
قالتش الع فى حم غاربه 

والرأد فىمستتار آلنقع کالطفل [۱۶الف] 
حشم پادشاه‌در آن تیر گی و تاریکی "همه از یکدیگرمتفرق شدنده. 
بهرام گور“ ازسواد ° آن‌نو احی به‌ضیعه‌ای‌ازضیا ع آن‌نواحی۱۱ افتاد. در 
آ نجادهقا نی بو داز اغنیای‌دها قین ۱۲ بسیار "'مال‌از ناطق وصامت ومواشی 
و مراکب"". کانه آمتلاء وادبه من کاغیه آلصساح وراغینه آلر واح. 
متنکتر وار به‌حانهٌ او فروده" آمد. بیچاره میزبان ندانست که مهمان 
کیست. لاجرم تقدیم نزلی که لابق نزول پادشاهان باشد نکرد؛ و به 
خدمتی که قدوم” پادشاها نه۱۳ را واجب‌آید قیام ننمود. بهرام‌گور اگر 
چه ظاهر نکرد*؛ تغیتری در باطنش پدیدآمد و حعاطر را" بدان 


ب و چ : نداد ۲ ب و چ : ندارد ۳ب چ : 
هوا ؟ بت 0 سدارد ¥ چ : بو شا نید ۵ ب و 3 : سدارد 
۶ چ : ندارد ۷ ب و ج : تاریکی و تیر گی ۸ ب و ج : 
+و او -٩‏ ب وج : ندادد ۰ب وچ : ضياع سب 
و ج: از « اد ضياع ...» سدارد ۲ چ : + ره نماه نام 
۳ب و ج: + صواسته و ۴- چ :راکب و مواشی 
۵ ب : فرو ۶ بو چ : نسدازرد ۷- ب و ج : شاهان 


۸ ج: + اما ۹- ب و ج: ندارد 


داستان خره بماه با بهرام گور ۳۹ 


بی التفاتی ملتفت گر دانید. شبانگاه" شبان از دشت در آمد و " خره بماه" 
را حبر داد که امروز گوسیندان؟ از آنچه معهو د بود» شیر کمتر دادند. 
حره بماه دختری دوشیزه؟ داشت با روی۲ نیکو و خسوی؛ پا کیزه» 
چنانکه نظافت ظرف از لطافت شراب حکایت کند» جمال صورتش 
از کمال معنی خبر می‌داد؟؛ با او گفت"۱: ممکن است که امروز پادشاه 
ما را نت با رعّت بدگشته است و حسن نظر از ما منقطع گردانیده 
که در قطع ماد شیر گوسپندان"۱ تأثیری"۱ می کند۱۳. !ذاهم آلوالی 
بالجورعلی[۶ !ب]آلرعاجا آدخل‌اله لنقص فی آموالیم حتی آلضروع 
و آلززوع. به‌صواب آن نزدیکتر که از اینجا دور شویم ومقامگاه دیگر 
طلییم 

پدر گفت: راست می‌گوبی ما را از این جای باید رفتن و 
مقامگاه طلبیدن؟۱. دختر گفت: اگر چنین واه ی کرد» ما را از ۶ 
الوان طعام و شراب" و لذائذ !دام چندان در خانه هست که چون 
نقل کنند» تخفیف را بعضی از ان به‌جای بباید"" گذاشت. پس اولیتر 
آنکه درتعهد این مهمان جیزی از آن صرف کنی. دهقان اجابت کرد. 


سس 


۱ب و ج: + که ۲ب و چ : ندارد ۳ چ : نماه 


۴ چ : گو سفندان ۵- ب وچ : معتاد ۱-۶ : لداړرد ۷و 


چ : حوی ۸ بوچ : روی ٩‏ ا: ج+و ٥‏ بوچ :+ که 
سب و چ : کوسفندان ۲- ب و ج : تأثیر تا بر 
۱-۳۴ ب و ج : از «پدر گفت راست...» ردارد ۵- ب و چ : ترا 
۶ب و چ: نسدارد ۷ب و ج : شراب و انسواع طعام 


۸ ب و چ : باید 


و ۱ 


۱۵ 


o 


۱۵ 


۰ (۱) در بیان تعریف کتاب و... 


فرمودتا خوانچهٌ خوردنی پا کیزه" ترتیب کردنداوپیش‌بهرام آنهادند» و 


درعقب‌شرابی که‌ینداشتی؟ رنگ آن‌به گلغو نةه عارض گل رخان بسته‌اند» 


و نقل ی که گفتی حلاوت آن را به‌بوسة شکرلبان جاشنی داده‌اند ترتیب 
کرد و جنانکه رسمست به حدمت بهر ام" آورده. دهقان پیاله‌ای باز 
حورد و یکی بدو داد. بستد و با داد و ستد روز گار بساخت و گفت: 
لکل کأس حاس. امشب با فراز آورد وقت*' بسازیم. 
مصراع 
تا خود به‌چه زاید این شب آبستن 
جون دو سه دور در گشت!۱ نزديك شدکه سرخاطر عویش 
عشاق وار از پرده بیرون افگند. 


N۲ 0 


نت 
فی ی مادفی م عق شا 
و فیآلزجابته باق لب بای 
در اثنای مناولات و تضاعیف آن حالا ت۱۳ بهرام۴" دهقان را 
گفت۱: ۱۷ الف] اگر کنیز کی شاهد روی آری*) به‌مشاهده‌ای ازو 
۱- ج : بتکلكف ب : ندارد ۲ب و ج: بساخستند 
۴ ب و چ : + گور ۴ ب و ج :+ که ۵ ب و چ : گلگونه 
۱-۶ : کرده » چ : ندارد ۷-ب‌وج : + گور ۱-۸ : آمد 
۱-۹ : ندارد - چ : فراز آمد بخت ؛ ب موژید اساس است 
١ ۱‏ ب و چ : درگذشت تأثیرشراب جلباب حیا ار سرمطر ب طبیعت در کشید 
۲- ج :ندارد ‏ ۱۳-ب :حالت .۰ ۱۴ب وچ:+ گور 
۵- ب و چ : گفت دهقان را که ۶- ب و چ : دادی که 


داستان خره بماه با بهرام گور ۱ 


قانع باشیم وساعتی به‌مو انست او خود را از وحشت غربت بازرهانيم 
از لطف تو غریب ننماید". دهقان برعاست و به‌پردة حرم خحویش 
در آمد. دانست که دختر او به‌و قایٌصبانت‌وپیر ايةٌ حویشتن داری‌از آن 
متحللی‌ترست که اگر او را بها قامت این حدمت بنشاند زیانی دارد» 
با چهرة عصمت اوچشم زدة هیچ وصمتی گردد. 


ر همه هس وی وه انا 
اعییین معز م و طبیب؟ 
آخلاقه جطمعن فيه و صوده 


o 0 و‎ 


بغنیه عن متحفظ و رقیب 
پس دختر را فرمود که ترا صاعتی پ پیش این مهمان می با بد 
نشستن؟ و آرزوی او را" به‌لقیه‌ای از لقای خسویش! نشاندن. دختر 
فرمان را منقاد شد و به‌نزد* پادشاه" رفت. چنانکه‌گویی خحرشید"" در 
ایو انا جمشید شد!" یا نظر بهرام در ناهید آمد". به‌تماشای نظری از 
آن منظر روحانی خود را راضی کرد و به‌لطایف مشافهه و نسوادر 
مفا که" او از رنج روز گار*" برماندگی تعب‌شکار آسود. و به‌ترنتم 


اب و چ : نباشد ۲ ب و چ :و ۳ ج : ندارد 
۴ ۱ س‌دازد بت را ۵- ب : نشست ۴۶ ب و ج : ندازد 
۷ بو چ : خود -٨۸‏ ب و چ : نزديك ٩‏ ب و ج: شاه 
سس ب وج : خورشید ۱ ب : میدان ۲ ب وج : آمد 


۴۳~ ج :+ شاه ۴- ب و چ : «نوادر مفا کهه» نبدازد ۵- بت 


و چ: + برآسود ۱۶ ب و چ :از «برماندگی...» ندارد 


۱۰0 


۱۵ 


و ۱ 


۲ (۱) دربیان تعریف کتاب و.. 


زر پر و زبان حال می‌سر ابید و می گفت": 


ت" 


" در دست منی دست نیارم بهنو برد 
درداکه در آب تشنه می‌باید مرد 

شاه را پای دل به‌گلی فرو شد که به‌بیل دهقان؟ نبود» و هم بدان 
گل جشمةٌ آفتاب می‌اندوده. و مهرهٌ عشق آن زهره عذار پنهان 
می‌باخت. مگر گوشه‌خاطرش بدان التفات نمود که چون به‌خانه روم 
این دختر را در حبالهٌ حکم؟ خود آورم" و با پدرش لایق این خدمت 
کر امتها* نمایم. 

بامداد که معجر قیر گون شب به‌شیر " شعا ع روز بر آوردند!") 
همان شبان‌از رشت باز آمد و از کثرت شیر گوسپندان"۱ حکایتی" 
گفت که شنو ند گان را انگشت تحير در دندان بماند. پدر و دختر 
گفتند: مکر اختر سعد عنان عاطفت پادشاه سوی ما منعطف کرد و 
قضبة سوءالعناية‌منعکس گردانید. و اگرنه شیر گوسپندان۲۲ که‌امشب۱۵ 


۱- چ : ندارد ۲ب و ج : می گفت ومی‌سرائید ‏ ۳چ : 
ندارد ۴- تق : + [بیردن کردن آن‌ممکن ] ۱-۵ : + زنهار که 
درشهر کسانی ایدل » عاشق‌نشوی که دیرمانی ای دل س تو شرط دسوم عشق 
در شهر کسان ې باشد که به‌تر تیب ندانی ای دل ۶ ب و چ : ندارد 
۷ب و چ: آدم ۸ ب و چ : اکرام سب و چ: کنم 
۵| :سر ١١د‏ چ : براندودند ۷۲ ب و چ : گوسفندان 
۳ب : حکایت ۴ب وج : حيرت ۵- ب و 


داستان خره بماه با بهرام گور ۳ 


از مجرای عادت منقطع بود و۱ امروز اعادت کرد" آن را موجب جه 
باشد؟ این‌می گفت واز آن بی‌خبر که‌تقدیرمنبع و مغار شیر در خانهًاو 
دارد» و فردا به کدام شیر بها شکر لب او را ببه‌شبستان شاهنشهی" 
خواهد؟ برد. 


۵ ۳۹ 


شعر 
دبترح آلتهر قأقيتا عجاینه 
من رائ غير معتاه و مبتعر 

بهرام * چون به‌ستقر دولت" باز رسید» فرمود تا به‌مکافات آن 
ضیافت منشور آن دیه با چندان" اضافت که اندازه نداشت؟ به‌نام 
دهقان [۱۸ الف] بنوشتند» و دخترش را بها کرام و اجسلال در لباس 
تمکین و جلباب" تز یین بعد از عقد کاوین پیش شاه آوردند. 

این افسانه از بهر آن‌گفتم تا دانی که روزگار» تبعبّت نیت" 
پادشاه بدین صفت کند. و پادشاه چون" خوی کم آزاری و یک و کاری 
و ذلاقت زبان و طلاقت"' پیشانی با رعیت ندارد» تفر ق به فرق" 
رعابا" راه یابد» و رمیدگی دور و نزديك لازم‌آید. و ببین که مصطفی 
علبه| لصلو ۶5 که در اکمل کمالات و افضل حالات بود» بدین خطاب 


بو ج : نداد ۲سا ب و ج : ندارد ۱ ۳ب : شهنشاهی: 
ج : شاه ۴ ب و ج : خواهند ۵- ج : ندارد ۶ب و چ : 
خ کوز ۷ ج : + خود ۸ ب : جندین ٩ب‏ وچ: 
ار « که اندازه...» ندارد هب و ج : جلال ۱ ب : ندارد 
۲ ب و چ : که ۴۳ ب : «زبان و طلاقت» ندارد ۴ | : 


« بەفرى» ند ارد ۵- چ : ند‌ارد ۱ ب و ج : صلی الله عليه و آله 


۱ ۵ 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


t€‏ (۱) در بیان تعریف کتاب و... 


چگونه مخاطب است» قال الله قعالی": ولوکنت فظا غلیظ آلقلب 
لا ففضوا من حولك*. وچون یکی به‌گناهی موسوم شود» عقوبت عام 
نفرماید. قو له‌عالی : ولاقزر وازرة وزر اخری**. که آنگاه" آخرالامر 
کار؟ رعیّت به‌استیصال و استیکال* کلّی‌گراید» تا به‌گناه خانه‌ای 
دیهی*؟ و به‌گناه شهری کشوری مواخذ شوند. و اگر سایسان۲ وفرمان" 
دهان پیشین‌بدین" سیاق رفتندی»سلك امو ر پادشاهی" اتساق‌نپذیر فتی» 
و از متقد مان" به‌متاعتران جهانآبادان نیفتادی. و اگر پادشاه را بايد 
که شر ابط عدل مرعی باشد و ارکان مك معمور کاردار جنان به 
دست آرد که رفق و مدارا!" براخحلاق اوغالب باشد. و خود را مفلوب 
[۱۸ ب] طمع ومغرور"" هوا نگرداند» و از عواقب ۱۲ باز خواست 
همیشه با انديشه بود. و ببابد دانست که ملك را ازین۴ کارداران۱۵ 
چاره نیست؛ که پادشاه مثلا منزلت سردارد و ايشان مثابت تن. وسر 
اگر چه" شریفترین عضوی است از اعضا» هم محتاج‌ترین عضوی 
است بر" اعضا. جه در هرحالی" تا از اعضای ال آل در کار 
نیاید» سر را هیچ غرض به‌حصول نپیوندد؛ و تا پای» ر کاب حر کت 


اس بو چ : «قال...» ندارد ۲ب و چ : ندارد ۴۳ ب: 
آنکه حال دعیت؛ ج : آنگه ۴سب : ندارد؛ج: حال ۵- ب وچ : 
به‌استیکال انجامد واستیصال کلی ۶ب و ج :+ وبه گناه دیهی شهری 
۷ ب و ج: شاهان ۸ ب و چ : برین أ ندارد 
۱٥‏ | : مقدمان ۱ب و ج : مدادات ۲س ب و چ : مغمور 
۳ ب و چ :+ و ۴س ب و چ :ار چنین . ۱۵- چ: کاددان 


۶- ب و چ : اگرچه‌سر ۷ ب وج :به ۸- ب وچ : حالتی 


¥+ سورة آل‌عمران (۰)۳ آي ۱۵٩‏ وسو رةالاسراء (۱۷) ية ۱۵ 


حواب ملک زاده با دستور 1۵ 


نجنباند» سر را به‌هیچ مقصدا رفتن میستر ۲ نگردد؛ وتا دست هم عنان 
ارادت نشود» سر "به‌تناول هیچ مقصود نتواند یسازید. پس همجتانکه 
سررا در تحصیل اغراض؟ خویش سلامت و صحت‌جوارح شرط 
است وازمبداً آفر پنش‌هريك عملی رامتعین» پادشاه را نیز کار گزاران 
و گماشتگان باید که درست رای و راست کار و تواب اندوز و ثنا 
دوست و پیش بین و آخر" اندیش و عدل پرور این وی 
و هريك؟ بر جادة انصاف راسخ قدم» و به‌نگاه ذاش نفد شغل 
خویش مشغول» و مقام هربك موم و اندزهمحدوده تا پای ازگیم 
خود زیادت نکشند" و نظام اسباب ملك آسان دست" دهد. و پادشاه 
کریم اعراق لطيف احلاق» که خدم وعول* او نه برین کو نه باشندء 
بدان عسل [۱۹ الف]مصفی ماند. که از بیم نیش زنبوران" پیر امنش 
به‌نوش صفو آن نتوان رسید. 


Ne a 


سعر 
رضاده آلشہد لکن عر مورده 


ےش مر ۵ Jo‏ 


و خده آلورد لکن جل مجناه 
و بادشاه را به‌همه حال سبیل رشاد و سنن اعتیاد بدران رکا م۱۱ 


بابد داشت. و هر که از آن دست بازدارد» او ر ۱۲۱ آن رسد که کر کف 


۱ ب و ج : مقصدی ۲ب و ج : ممکن ۳- ب : ندارد 
۴ | : + بسرداشتن ۱ ۶ بو چ : نکشد 
۷ ب و چ : + درهم ٨۸‏ بو ج : خول و خدم 9ب و چ : 
+4 در ۰ - چ : ندارد ۱- ب و چ :نگه ۲ب و 


چ : بدو ۳س ب و ج : + بدان 


۱۵ 


۹ (۱) در بیان تعریف کتاب و... 
حنیا گر دوست! را" رسید. ملك گفت": جون بود آن داستان؟؟ 


داستان گر کک خنبا گر دوست 


ملكث‌زاده گفت: شنبدم که وقتی گر گی در بیشه‌ای وطن داشت. 
روزی در حوالی شکار گاهی که حوالت" گاه رزق او بوده بسار 
بگشت و از هرسو کمند طلب می‌انداخت" باشد که صیدی در"افگند» 
میسر نگشت. و آن روز شبانی به‌نزديك موطن او گوسپند؟ گله را" 
می‌چرانید. گرگ ازدورنظاره می کرد. و ۱چنانکه‌گر گ گلوی‌گو سپند" 
گیرد» غصهٌ حراست" شبان گلوی گر گ گرفته‌بود» و از گله به‌جز گر یه۴" 
نصیب دید حویش" نمی‌بافت. دندان‌نیاز می‌افشرد ومی گفت: 

۱ شعر ۱۶ 

E 
و لکن لا سبیل إلى لورود‎ 
e 


تسا 


زین نادره‌تر کجا بُو د هر گز حال 
۱۵ من تشنه وپیش من روان آب زلال 


نی ۰ 33 ن ت و ج : ندارد ۳ چ : بر سيك 
۴ب و چ : ندارد ۵ ب وج :+ با شبان ع ا: «شنیدم که ) ندارد 
۷- ب و چ : + تا ۸ ب و چ + کمند ۹ بت و ج: گر سفند 
۵۰ ج : ندارد ۱ ب و چ : ندارد ۴ ات و ج : گوسفند 


سے 


۳ ب و چ : حمایت ۴ ب و چ : کرد ۵- ب و چ : خود 


۶ ب و چ : ندارد ۷ ج : ندارد 


داستان گرگ حنیا گر دوست 4۷ 


شبانگاه که شبان کله را از دشت سوی خانه‌ر اند بزغاله‌ای باز 
پس ماند. [۱۹ ب] گرگ را چشم بربزغاله" آمد". پنداشت که غزالۀ" 
مرغزار گردون برفتر ال مقصود حویش بست. آهنگ گرفتن او کرد. 
بزغاله؟ حود را در انیاب نوابب اسبر بافت؛ داست که وجه حلاص 
جز بەلطف احتیال نتوان اندیشید. درحال» گر کی را بەقدم تجاسر 
استقبال کرد و مکرهاً اد بطلا درپیش رفت و گفت: مرا شبان پیش تو 
فرستاد و می‌گوید که: امروز از تو به‌ما هیچ رنجی نرسید و از گلة ما 
عادت گرگ ربایی به‌جای بگذاشتی. اينك ثمرة آن نیک و" سیرتی" و 
آزرمی که ما راا داشتی» مرا کلحم علی و ضم مهيا و مهنا پیش چشم 
مراد تو نهاد و فرمود که: من ساز غنا بر کشم و سماعی وش آغاز 
نهم تاترا ازهز ت و نشاط آن بهو قت خوردن من» غذابی که‌به کاربری 
ذوق را مسوافق‌تر آید و طبع را بهتر سازد. کرک در جوال عشوة 
بزغاله رفت و کفتار و ار بستة گفتار اوشدو" فرمود که چنان کند. بزغاله 
در پردهٌ درد واقعه و سوز حادثه» نالةً سینه را آهنگ خنیا؛ چنان؟ بلند 
کرد که صدای آن از کوهسار با" گوش شبان‌افتاد. چوب دستی‌محکم 
بر گرفت و چون باد به‌سر کر ف دو بد و آتش در حرمن تمنای او زد. 
گرگ از آنجا!" به گوشه‌ای گر بخت و خاسر أ حاسر "۲ سربرزانو ۲ نهاد 


۱- ۱ : بزغاله ۲ب و چ : افتاد ۱۴۳ : غزل 
۴ ب وج : + چون ۵ بت و ج : به سزديك ۶ب و چ : 
+ و نيك سکالی ۷ ب وج : ندارد ۸ بت و ج : ندارد 
٩‏ | : ندارد ٥ے‏ بو چ : به افوا و ج از آنجایکه 


۲ ج : خائا خاسر ا ۳ ب و چ : + تفکر 


۱۰ 


۱ o 


۱۵ 


1۸ (۱) در بیان تعریف کتاب و... 


که این [۲۰ الف] چه امهال جاهلانه و اهمال کاهلانه بود که ورزیدم. 


۲ 
ی 


نای و چنک ی که گربکان دارند 
موش را خود به‌رقص نگذارند 
من چرا بگذاشتم که بزغاله‌ای مرا بز گیرد» تا به دمدمۀ چنین 
لافی و افسون چنین گزافی» عنان نهمت" من فرو گرفت؛ و دیوعزیمت 
مرا در شيشه کرد. پدر من چون طعمه‌ای بیافتی و به‌لهنه‌ای فر؟ 
رسیدی*» مطربان خوش زخمه و مغتیان غزلسرای"کجا داشتی" 


که پیش او نوای* خحسروانی زدندی؟ 


این افسانه از بهر آن‌گفتم تا بدانی که‌دست از آبین اسلاف باز 
داشتن» صفتی است ذمیم و عاقبت آن وخیم. و ملك موروث را 
سیاستی است که ملك مکتسب را نیست. چهآنکه پادشاهی به‌عون 
بازوی اکتساب گیرد و آب نهال ملك" از جشمهٌ شمشیر دهد ناجار 
موارد و مصادر!۱ کارشناخته‌باشد و" مقتضیات حال ومال دانسته. پس 


| ب و چ :+ من ۲- ج : ندارد ۳ بو چ :+ اردست 
۴س ب وج : فراد ۵ ب: + اواز؛ چ :+ او را ۶ بوج :+ ار 
۷- ج : بودندی ۸ چ : الحان خوش سرائیدندی و برسرخوان‌غز لهای 
9- چ : ندارد ۱-۵ + جون ۱ ب و چ :+ آن 


۲- ب : + به‌همه احوال 


حطاب دستور با ملک زاده 1 


در بستنو گشادنو گرفتن و دادن‌و برداشتن‌و نهادن»راتق وفاتق کاروخافض 
ورافع حال‌حویش! هم اوشاید". اما آنکه بی‌معانات طلب و مقاسات 
تعب من حیثلایکتسب ولامحتسب" به پادشاهی رسدء[ه ۲ب] وساخته و 
پرداختهٌ دبگر اندردامن‌مر اد او افگنند و مفاتیح‌امور دولت؟ در آستپن 
تدبیر او نهند» اگر از رسوم و حدود گذشتگان بگذرد و از جادة 
محدودایشان به‌ عطو های‌تخطی کند» خللها به‌مبانی‌ملك‌ودو لت‌راه يا بد 
و از فلت مبالات او در آن تغافل و توانی» کثرت خرابی در اساس 
مملکت لازم آبد. 
شعر ˆ 
و مالعضادات آلعروش بقيّه 


مر ۵ ۵ بت o‏ م 0 سے 2 ت Fa‏ 
اذا استل‌من قحت العر وش‌الدعادم 


حطاب دستو ر با ملك زاده 
دستور را از این سخن سنکی عجب رر دندان آمد. از غیظ 
حالت آتش غضبش لهب" بر آورد و“ زبان بی‌مسامحتی دراز کرد و 
گفت: بدان ماند که ملك زاده افسانه‌ای جند همه تزویرو تسرفند؟ از 
بهر تشویر حال من وتقریر مقال خویش جمم کرده است. و می‌باید 
دانست که بادشاه را دشمن دو گو نه بود: یکی ضعیف نهانی» و دوم 


اس ج : از «وخحافض و...» ندارد ات < الحاقی : تواند بود 
٣‏ ب و چ : لایحتسب ولایکتسب ۴ ب و چ : ناگاه ۵ج : 
ند‌ارد ۶س چ : به ۷- ب و چ : لهبی ۸- ب و چ : ندارد 


۱-4 : ترقید؟ 


۱ o 


۱۵ 


\ o 


۱۵ 


۵۰ (۱) در بیان تعریف کتاب و.. 


قوی آشکارا. و ضعیف راکه قو ت مقاومت و زخسم پنجة ملاطمت 
نباشد» خحود را در شعار دیانت و کم آزاری و صیانت و نکو کاری' 
بردیدة ظاهر بینان جلوه دهد تا هوای دولت پادشاه در دل رعایا سرد 
شود و هنگامة مراد او گرم گردد. پس بادشاه را در آن؟ [ ۲۱ الف]باید 
کو شید که خلل وجود این طایفه به‌علال " ملك او نپیوندد و دامن 


روز کار خود را از شرار صحبت مثل این اشر ار نکه دارد. 


خطاب ملك زاده با دستود 

ملك زاده گفت: آنکه خحوبشتن را دين دار نماید وترویج بازار 
حود جوید» | ما ازان کند که‌اسباب معيشت او نساساخته باشد. و از 
هيج" وجه ميان وجوه و اعیان مردم به‌وجاهت مد کور و منظورنبود» 
پس لباس تشبم و تصنم را دام مراد خود سازد. و !ما آنکه بر 
جریدة اعمال حود جریمه‌ای بیند و بسرروی کار حویش بخيةً شینی 
افتاده داند که‌محوو از احت آن جز به‌اراءت ند ین و تنسك نتواندکرد. 
و متا از بیم دشمنی که سلاح طعن* او را ل به‌اظهار صلاح دفع 
ممکن نشود. و بحمدالله طهارت ذیل و نقاوت " جیب من ازین‌معانی 
مقر ر و مصو ر است. و غرض" من از ملابس و معارض" این" تلبیس 
مستغنی. اما چون در بدایت ونهایت این جهان‌می‌نگرم» و از روی* 


1 ب و ج : نیک و کاری ۲ب و چ : بدان ۱-۳ خلل 
۱-۴ از «جوبد اما اذ...» ندارد ولی به‌علامت افتاد گی مشخص شده 
۱-۵ : ظفر و | : نقاه ۷- چ : عرض ۸- ب و چ : 


معادض و ملاپس ٩‏ ج : ندارد ۵ ب و ج :رور 


حطاب ملک زاده با دستور ۵۱ 


باز گشت به‌داور جهان" باز" می‌اندیشم» شاه را آزو حشم" در پای 
عقل کشتن» و سرقضای شهوت. که‌از گریبان فضول حاجت بر آید» به 
دست خود برداشتن؛ اولیتر می‌دانم. مگر درحسابگاه قو له جل وعا؟ 

یوم لابنفع مال و لابنون از سرافگندگان خجالت‌حالت؟ نباشد. و 
من از ین فصو ل الا ثبات اصول ملك که بنیادر آن بر [۲۱ ب] آبادانی 
رعینت مبنی انیت نمی خو اهم. و پادشاه داناآن است که قاعدۀ بیم و 
امید۲ بر“ رعیّت ممهد دارد تاگناه کار" هميشه با هراس باشد وپاس 
احوال‌خود بدارد ومواقع ""سخط پادشاه مر اقبت کند» ونکو کردار" 
هامید" مجازات خبر پیوسته طریق نیکو خدمتی وصدق هوا خواهی 
سپرد؛ و نجح مساعی خود در تفدیم مراضی پادشاه شناسد. وراعی 
خلق"۱ بايد که‌همو اره۲۲ به‌ار ‏ درودکران ماند. که سوی خود و سوی 
رعیّت به‌راستی رود تا چنانکه از ایشان منفعت مال با۴" خود تراشد؛ 
در مجاملت و مساهلت نیز از خسود بر ابشان‌گشاده دارد و این معنی 


محعو 1 داد : 


سس م 


± 


اسب و ج : جهانیان ۲ ب و ج : ندارد ۴۳ا : چشم 
۴ ب و چ : «قو له ... » ندارد ۵ ب و ج : + جمله ۶ م : 
با ارد ۷ ب و چ : او مید رس E‏ ج : ندارد و 
چ : کند کار 1 مواضع ۱ب و : نیکو کار 


۲ ب و ج : + همو اره ۳ ب و ج : ندارد ۴ ج : ندارد 


۵ ب و ج : حقیقت ۶ ج : + [ که ۱: + ایبات 


#دس سودذالشعرا(۰)۲۶ آية ۸۸ 


۱ o 


۱۵ 


ar‏ (۱) در بیان تعریف کتاب و... 


بیت! 
کز" رعینت شهی که مايه ربود 
بسن دیوار کند و بام اندود 
شاه را از رعیت است اسساب 
کام" درباز جوی جوید آب 
ملك ویسران و گنج آبادان ۱ 
بو د جز طریقی بیدادان 
و لیکن چون دستور مراسم معدلت نه بدین؟ گونه ورزد» جز 
انفصام عرو پادشاهی و انهدام عمدة دولت ازوحاصل نشود. خبر": 


آلملك جمفی مع آلکفر و لادسفی مع‌الخللم. 
خطاب دستود با ملك‌زاده 


جون دستور ازملك زاده‌فیض فتحا لباب بیان‌دید " وفصل‌الخطابت 


کلام او بشنید» دانست که [۲۲ الف] ترازوی امتحانی" که“ يڪرم 
آلرجل آوبهان زبانةٌ رجحان‌سوی ملك زاده مغا لب" گردانید» ز بانه‌ای 
از آتش عذاب اندرونش"۱ بر عذبه‌زبان زد و گفت: ملك زاده‌مغالبت در 
سخن به‌مبا لغت رسانید ومکاشحتاو بامکاوحت!۱ انجامید» و ۲۲ پندارد 


که سبب اغماض‌برعثر ات مهدر ات" اومهارت هنر وغزارت دانش 


۱- ج : ندارد ٣‏ بو ج : اد ۳ ا: دام ۴ ب وج : برین 
۵ ب و چ : ندارد ۶ ب و ج : بدید ۷ بت و ج : امتحان 
۸ ج : ندارد ٩‏ ب و ج : + حواهد ٥‏ ب و چ : درونش 


|1 ب و چ : به‌مکافحت ۲ب : ندارد ۳۴ مهذارات 


حطاب ملک زاده با دستور ar‏ 


او ست. لک شوه حشمت شهریارو اجتناب از مسواقع سوءالادب 
منهر حاموشی برزبان من" می‌نهد. و گفته‌اند قوی‌حالی که جر آتش!" 
نیست و حوب رویی که ملاحت ندارد و شجاعی که با حصم نیاو یزد 
و توانگری که جود نورزد و دانایی که مقام تحرز نشناسد و صاحب 
نسبی که به حسب فر هنک آر استه نباشد»ه به‌هیچ کار ثبا ند . 


زر ۵ وه و 0۵ ۶ D‏ - ت 
و اعراضيہم للمرديات حصائد 
ا O‏ مس 39 هر 0۵ هس مب و ۶ بر 
تقہقر عن يل المعائى خطاهم 
ته ي چ 2 6 مس م ۳ ۳ 9 
فسبان ساع للمعالى و قاعد 


خطاب ملك زاده با دستو ر 


ملك زاده گفت: دستور از استماع این سخن که اجماع امم و 
اتفاق علمای؟ عالم بر آنست» درین خصومت و پیکار بدان اسب 
حرون ماند که تاه تاز بانه نخورد» حرونی پیدا نکند؛ و بدان کو ده * که 
تا درمکتب باشد» ازبیم دوال معلّم پای در دامن تاد ب کشیده دارد") 
[۲۲ ب] چون برون آمدث عقال عقل بگسلد و با سر“ حو یکو د کی 
شود؛ و به‌آن"" خر لن که تا در علفزار آسودگی می‌چرد و برمر بط 


ا ج : ندارد ۲یا ین اس ۲ج : ندارد 
۴ بو ج : عقلا ۵ بو ج : + رخحم وا سوه کي 
۷ بو ج :+ و ۸ب و ج : بیرون آید ٩‏ ب و چ : بادبا 


سب و ج : بدان 


۱ ۵ 


۱ o 


۱۵ 


۵4 (۱) در بیان تعریف کتاب و... 


بی کاری می آساید» درست نماید» و چون اند رنجی از تحمّل 
بار اوقار يممند'» عیب لنکی پدید آرد. نا اکنون که كشف‌القناع 
احوال او نرفته بود» همه رزانت و بات می‌نمود؛ و چون قدمی از 
حد آزرم فراتر نهادیم مزاج تأبّی که بران تربتی بافته است» پدید 
آورد. وچون ما" راه تصالح وتسامح" بر بستیم سخن کشاده‌تر بگو بیم . 
کار داران بادشاه که شر فی دبگر صفاتی و ذاتی» بیروں از سمت 
حدمت بادشاه ندارند» جون ایشان را به‌روز عر لت و عطلت" بنشانند» 
بدانزن متجمل متکحل* مانند" که چون پبرایة عاریت ازو فرو- 
کشابند. رشتی روی خویش بیدا کند؛ و بدان دیو ار نکاربده۲ مساننده 
باشند" که عکس تصاویر آن چشم را یره‌گرداند. و چرن آن را" به 
اندكك آبی فروشوسی» جزگل تیره ت و کنیا یل" : لاتمدحن 
خسساً بمرقسه فالیامن غير استحقاق!۱ قاتا قحطه عماکان علیه 
ولعن بعد آنکثرت ذفویه و ظهرت عیوبه و صار موالیه معادیاً و 
مادحه هاجياً. و پادشاه که از مقابح احوال"۲ کارداران و مضازی۴ 


فعل* اشان رفادم۱ تعامی بر دید صرت حو لس نندد و حو اهد که ره 


اسراب و ج : بیند ۲ب و ج: و ما چون ۴ب و چ : 
تسامح و تصالح ۴ ج : عطلت و عز ات ۵- ب : مکتحل 
وا فاتك ۷ کار نده ساب و ج: ر ماننده باشند ) 
ندارد ٩‏ ب و چ : «آن را» نك ارد ٥‏ ب و 4 و کفتها ند 
١‏ ب و چ : ندارد ۲۴| وب : الاستحقاق ۳ب و چ: 


افعال ۴ | : محادی ۵- ج : احوال ۶ اوت : زفاده 


داستان شگال خرسوار ۵۵ 


تمحتل! و تعلّل کار به‌سربرد؛ بدان شکال خرسو ار ماند که [۲۳ الف] 
به نادانی کشته" شد.شهر بار گفت: حون بود آن داستان؟ 


داستان شکال" خر سو از 
ملك زاده گفت: شنیدم که شکالی به کنار باغی خانه داشت. هر 
روز از سوراخ دیوار در باغ رفتی و بسیار؟ انگور وهرمیوه بخوردی 
و تباه کردی» تا باغبان ازو به‌ستوهآمد. يك روزه شگال را در حواب 
غفلت‌بگذاشت وسوراخ دبوار[ر)]* منقذ بگرفت و استو ار گردانید» و 
شکال را دردام بلا آورد وبه زرحم چو بش بیهوش گردانید, شکال‌خود 
رامرده‌سانحت» جنانکه" باغبانش* بر داشت و از با غ بیرون انداخت» و 


این مثل به نظم آمد؟: 


ان آين آوی ندید آلمقحنص 
۳ ۳ ۳ ر م0 
و هو اذا ما صید ريح فى قفص 
چو ناز آن کو فتگی‌باره‌ای‌بهخو یشتن آمد. از اند یش جو ر باغبان 
جواربا غ بگذاشت. پای کشانو لنگان‌می‌رفت. با گر گی‌در بیشه‌ای آشنایی 


داشت. به نز ديك او شد. کرک جون او را دید" پرصید که موجب ابن 


۱-۱ : تحمل ٣‏ ا: کسسته نا تیا ۴ب 
و چ : بسی اد ۵_ ب : رودی ماوت : ندارد ۷ب 
و چ : چندانکه ۸-ب‌و چ : + به مرودگی 9ب و ج :ار 
« و ایسن ... » ندارد ٥‏ چ : ندارد ۱ ب و چ :با 


۲ ب و چ : بسدید 


\ o 


۱۵ 


1 o 


۵1 (۱) در بیان تعریف کتاب و... 


بیماری و ضعیفی! بدین زاری چیست؟ شگال کفت: 
۳ 
سر 
جتاحی ان رمت آلنپوض مپیض 
و حبته قلبی للیموم مغيض 
فلو آن ما بی بالحدید آذابه 
و با لصخرعاد آلصخر وهو رضبض 
این بایمال حوادث" را سر گذشت احوالیست که سمع دوستان 
طاقت [۲۳ ب] شنیدن آن ندارد» بل که اگربردل سنگین دشمنان 
خوانم» چون موم نرم‌کردد و برمن بسوزد. با این همه هیچ سختی بر- 
من" جون آرزوی ملاقات دیدار تو نبود» که او فات عمر در خبال‌مشاهدة 
تو بردل من منخص می گذشت» تا داعبهٌ اشتیاق بعد از تطاول؟ داهية 
فر اق مر | به‌عدمت آورد. کرک گفت: 
مصراع 
اذ اجيب هام تر زار 
مصراع 
دوست را چیست به‌زدیدن دوست؟ 
شاد آمدی و شادیها آوردی؛ و کدام تحفة آسمانی و وارد 
روحانی درمقابلةً این مبرز ت۵ و موازنةٌ این مسر ت نشیند که ناگهان 
جمال مبارك بنمودی۲ و چین اندوه" از جبین مراد" بگشودی. 


| ب و ج : صعت ۲- ج : ندارد ۴ب و چ :مرا 


۴ب و چ : تحمل ۵ب و ج : مسرت ۶ ب وج : مرت 


۷- ب و ج: فمودی ۸ ب و ج: + را وت و ج: + ما 


داستان شگال خرسوار ۵۷ 


۱ ± 

ی ۲ 
له سا ۶ ۶ 21 ص ي ۶ و ما ا ما ما مر ۵ ص / مر و و 
احباکم الله و حیساکم و لا عدا الوابل مغناکم 
ص ~02“ ۵ On Of‏ ۹ و دح 0„ ي 0 سس ظ 
فما ر آبنا بعدکم منظ آ] مستحسناً الا ذکر فا کم 


وهمچنین اورا به‌انوا ع ملاطفات می‌نوانعت. وتعاطفی که از 
تعارف‌ارواح درعالم اشبا ح‌خیزد؛ از جا نبین درمیان آمد. کر ک گفت: من ۵ 
سه‌روزه‌شکار کرده‌امو خورده. امروز که" چون" تومهمانی "عزبزر سبدث 
ماحضری نیست که حاضر کنم» ناچار به‌صحرا بیرون شوم باشد که 
صیدی درقید مراد توانم اورد. مثل": شبسع آلفتی لۇم اذا جاع ضیفه . 
شگال گفت: [۲۴ الف] مرا درین‌نزدیکی خری آشناست. بروم و او را 
به‌دام اختداع در چنگال قهر تو اندازم که چند روز طعمة ما را بشاید. ۱۰ 
کرک گفت: اگر این کفالت می‌نمایی و کلفتی نیست. بسم‌الله. 

شکال از آنجا برفت. به‌در دیهی رسید. خری را برد ر آسیایی" 
دید بار گران ازو فرو گرفته" و چهار حمال قوائم از ثقل ۲ احمال 
کوفته و فرومانده. نزديك اوشد و از رنج روز گارش بپرسید و گفت: 
ای برادرء تا کی مسخر آدمی زاد بودن و جان خود را درین عذاب ۱۵ 
فر سودن؟ خر گفت: از بن محنت‌ چاره نمی دانم . شگال گفت :مر ادر ین نو احی 
ب‌مرغزاریوطن‌است که عکس حضرت آن برگنبد حضرا می‌زند. 
متنز هی ازعیش با فر ح شیرین‌تر ۱۱ صحرایی از قوس قز جر نگین‌تر» 


اب چ : دد ارد ٣‏ ب و چ : سدارد ۳ داد 
۴ ب 2 ج : مهمان N»)‏ ب و چ رسیدی و سب EE‏ 
ب: مصراع ۷ ب و چ : + ایستاده ۸ ب و ج : برگرفته 


٩‏ ب : نفل ٥‏ ب و ج : + فلك .سب و ج : + و 


۵۸ (۱) در بیان تعریف کتاب و... 


جون دوحة طوبی و حلةٌ حوراسبز و ر 


٩ ۳ 


E 
رباه و حتی ماقرى الشاء دوما‎ 
و آنگه از آفت دد و دام خالی الاطراف و ازفساد و زحمت‎ ۵ 
سباع و سوام فار غالاکناف. اگر رای‌کنی؛ آنجا رویم و ما هر دوبه‎ 
مصاحبت و مصاقبت" یکدیگر به‌رغادت عیش و لذاذت عمر زندگانی‎ 
بسر بر یم. خر را این‌سخن برمذاق وفاق افتاد» و با شکال راه مشایعت‎ 
و متابعت [۲۴ ب] بر گرفت. شگال‌گفت: من از راه دور آمده‌ام. ار‎ 
ساعتی مرا" برپشت گیری تا۴ آسایشی‌یابی همانا زودتر به‌مقصد رسیم.‎ ٥ 
خر منقاد شد. شکال برپشت او جست و می‌رفت تا به‌نسزدیکی آذ‌بيشه‎ 
رسیدنده. خر از دور نگاه‌کرد» گرگ را دید!. گفت: خهه‎ 


مصراع" 
تااعی ادطلرب و ات عنهه ناه 
۱۵ ای نفس حربص,. به‌پای خو د استقبال مر گ می کنی و به‌دست 


حود؟"۲ در شاك هلاك می آو بزی"۱؟ 
گر دل ز تو انديشة بهبود کند 


حجان در سر انديشة حود زود کند 


۱- ج : ندارد إت و ج : مصادقت ۴٣‏ ب و چ :مرا 
ساعتی ۴ب :+ ساعتی ‏ م۵ ب‌وج :رسید ‏ وب وج: 
گر گن ۷ ب و چ :+ باخود ۸- ب وج : ندارد ۹~ چ : 


ع؛ ب :مصراع ۰ ب وچ : خویش ۱ + رباعیه؛ ب :+ بیت 


داستان شگال خرسوار ۵۹ 


وینجا! که رسید اگر عنان باز کشد 
خود را و مرا هسزار غم سودکند 

نسویل و تخبیل ' شکال مر اعقال وشکال بردست و پای‌عقل‌نهاد 
و درین‌ورطه حطر وخلاب‌اختلات افکند. جارء‌خود بجو یم . برجای" 
بابستاد و گفت: ای شگال» اينك آثار و انوارآن مقامگاه از دور مسی- 
بینم و شمیم ازهار؟ و ریاحین به‌مشام من می‌رسده. اگر من دانستمی 
که مأمنی و موطنی بدین خرمی و تاز گی داری» یکباره اینجا آمدمی. 
امروز باز کردم و" فردا» ساخته و از مهمتات دیگر" پرداخته» به‌اختیار 
سعد و اختر فرخنده» عزم اینجا کنم. شکال گفت: عجب دارم که کسی 
نقد وقت را به‌نسيةً متوهتم باز کند. خر گفت: راست می کوبی» اما 
من از پدر پند نامه‌ای مشحون به‌فو ائد موروث دارم [۲۵ الف] که 
دائما با من باشد؛ و هر* شب به‌گاه خفتن زیر بالین" نهم» و بی آن 
حوابهای پریشان وخیالهای فاسد بینم؛ آن را بردارم و با خود بیاورم. 
شگال اندیشه کرد که"۱ تنهارود بازنباید» و او را بر آمدن یمکن!۱ که" 
باعثی ومحر ضی‌نباشد. لیکن درین چه می گوید» برمطابقت و موافقت‌او 
کارمی‌باید کرد. من‌نیز باز گردم وعنان عزیمت او از راه‌باز گردانم. پس 
گفت: نیکو می‌گویی. کار برپند پدر و وصیّت ۲ او نشان کفایت 


اد چ : آنجا ۲- چ : تخبیل ۳ب وج :+ خود 
سے چ : لدارد ¥— ب و : بدارد ۸س ب و 0 بدارد 


۹- ج: + خود ٥‏ ب و چ : + اگر ۱- ب و ج : ممکن 


۲- چ : ندارد ۳ ب و ج :و صایت 


۱ o 


ه ۱ 


۱۵ 


٩.‏ (۱) در بیان تعریف کتاب و... 


است؛ و اکر از آن پندها چیزی یاد داری» فایدة اسماع و ابلاغ 9 
ازمن دریغ مدار. حر گفت: جهار بنداست: او لآنکه هر گز e‏ 
پندنامه مباش» و" سه دبگر برحاطر ندارم که در حافظه من حللی هست. 
چون آنجا رسم از پند نامه برتو خوانم. شگال گفت: اکنون باز 
گردیم و فردا به‌همین قرار رجو ع کنیم. خر روی به‌راد نهار" و به 
تعجیل تمام چون هیون زمام گسسته و مرغ دام دربده می‌رفت تا به 
در دبه رسیك. خر گفت: آنسه بند دیگر مرا باد آمد حو اهی که‌بشنوی؛ 
گفت: بفرمای. گفت: بند دوم آنست که جون؟ بدی پیش آید از بتر 
بیندیش*. سوم آنکه دوست نادان بردشمن دانا مگزین. چهارم آنکه 
از دوستی شگال و همسایگی گر" برحذر باش. [۲۵ ب] 

شگال‌چون این سخن؛ بشنید» بدانست؟ که‌مقام توقف نیست. 
از پشت حر بجست و روی به گریز نهاد. سگان ديه در دنبال اورفتند 
و گر فتند* و خون‌آن بیجاره هدر گشت. 

این افسانه"" از بهر آن‌گفتم تا دانی که" بر انديشةٌ باطل تمادی 
كردن" و به‌تسویف و تأمیل از سبیل رشد تمایل نمودن و بران" 
اصر ار کردن» از اضر ار" و اخحلال” حالی نماند. ونشاید که بادشاه 


اس ب و چ : ندارد ٣‏ ب و چ : ندازد ۳ب وج : اورد 
۴ | : لدارد ۵- چ : بترس: ب : بترس و ۶ ب و ج :سيوم 
۷ ب و ج : همسا یکی کرک دوستی شکال اچ ۸ب و چ : 
ندارد ۹ ب وچ : داست سس چ : بازرد ا 
فسانه ۲-ج : + دل ۳ ب و چ : فرمودن ۴ رین 


۱-۵ : ار « کردن اد...» ندازد ۶ ب : احتلال 


مفاوضة ملک زاده با دستوړ ‏ خاتمه ۹۹ 


دستور را دست تصر ف ۶ تمکن! در کار ملك‌گشاده دارد و یکباره 
او را از عهدة مطالبات ایمن گرداند» که از اين" مشار کت در ملك لازم 
آید. و آفتهای بزرگ تو لد کند. 

جو نملك ز اده‌از ۴ کنانهعاطر)۲مکنون‌صر ومکتومدل بپرداغت و 
هر تیر که‌درجعبةٌ ضمیر داشت‌بیند احت‌وعیبة عیب‌دستور گشاده کرد» شاه 
بهالمعیت اقب و روت صائب دریافت که هر چه ملك زاده گفت»صدق 
صراح بود و راه نجات و نجاح او طلبید", و نقصان و قصور دستور 
در توفیت مسق گزاری نعمت او محفتی شد وگفت: آیت!: الان 
حصحص آلحق و عسعس آلماطل*. پس بفرمود تا دستور؟ را از دست و 
مسند وزارت به‌پای ماچان ذل و حقارت بردند» و در حبس مجرمانی 
که حقو ق‌منعمان"۲ مهمل گذارند» باز داشتند؛ و برادر را به‌لطائف ۱ 
[۲۶ الف] اكرام و" احتر ام۱۲ بنواعت و گفت: اگرجه امرو زصدهزار 
در و مرجان معنی رایگان و مجان درجیب و دامن ما نهادی و داد 
دانایی و سخن گستری دادی» و عیار احلاص خویش از مفشوش و 
مغلول حصم‌بیر ون آورری"۰ اکنون می‌حواهم که قرعة اعتیار بگر دانی 
و از رقعةٌ ممالك پدر به‌هر* بقعه‌ای که معمورتر و به‌لطلف آب و هوا 


اس بو چ : + کلی ۲ب و چ : ازان ۳ب وج : ندارد 
۴ب و چ : + ار ۵ ب و ج : شهر یار ۶ ب : ندارد 
۷- ب : طلبیدن ۸- ب و چ : ندارد ٩‏ ب :وی سب 
و چ : منعم خویش ۱ ب و چ : به لطف ۲ ج : + توفیرو 
۳- ج : + تمام ۴ ب وج : پیدا کردی ۱۵ ب و چ : ندارد 


++ سوه پوسف (۱۲): آيةٌ ۵۱ 


۱ o 


1۲ (۱) در بیان تعریف کتاب و... 


مشهورتر دانی» آنجا مستوطن" و مستقر حویش سازی» و آن" کتاب 
که خو استی نهادن» بنهی ۳؛ و آنچه در انديشه داشتی» از امکان به 
حی وجو د رسانی» تا علیل ۴ حکمت را شفایی بباشد و غلیل* دانش 
را قانونی؛ و من زمان زمان, که اکر ۶ زمانه" مساعدت بخشد. به‌مطالعة 
آن مستأنس و مستفید می‌باشم» وسیاست پادشاهی‌را" از آنجا استکمال 
می کنم و مزاج ملك بر حال اعتدال می‌دارم؛ و در حفظ صحت و 
حزم“ انديشةٌ من“ دستور کار شود» و کارنامهةٌ احلاص جهانیان گر دد. 
هیچ توف مساز و برهیچ مقد مه مو قوف مدار» و چرم" اندیشه خام 
مگذار". مغل؟! !ذاکویت فأفضج. ۱ 

ملك زاده به‌حکم فرمان به‌حلو ت خانهً حضورد دل شتافت» و 
این خحریدة عذرا راکه* جهار صدو اند سال" از پس پرده حمول 
افتاده بود و ذبول بی نامی درواثری" [۲۶ ب] فاحش کر ده و به‌ایتام 
دولت خداوند» خحواجة جهان از سرجوان می‌گردد و از پبرايةٌ قبول 
حضرتش جمالی تازه می گیرد و طراوتی نو می‌پذیرد بیرون آورد. 


۱- ج : متوطن گردی و آنرا ور ب «گردی و آنرا» الحاقی‌است ۴ ب 
وج : این ۳ ب وج :+ و پردادی ۴ چ : غلیل ۵ چ 
علیل ۶ ب و چ : ندارد ۷- ب و چ : + سعادت ات ت 


و چ : نسدارد ۹ ب و چ : ندارد ٥‏ - ب : من اندیثه 
سب و ج : اخحلاق ۲- و ب : حوب؟ ب: چرم الحاقی است 
۳ ج : + که ۴ ب و چ : ندارد ۵ب : حصول 
۶ ب و چ : + بعد از ۷ب و چ : + که ۸ات 


و چ :اثر 


مفاوصه ملک زاده با دستور - خانمه ۳ 


ایزدتعا لی این" آستان عالی را که منشاً مکارم و معالست» بر اشادت 
معالم علم" و احیاء رمق آن» و اعادت دوارس دانش و ابدای رونسق 
آن‌متوفرداراد۳. حظو ظ سعاد تش ؟ موفرو بر اعدای‌دین ودو لت مظفر » 


دمحمد و آله۵. 


| ب : آن ۴ ب و ج : هنر ۴۳ چ :+و ۴ بو چ : 


سعاداتش ھب و ج : + و عترته‌الطیبین الطاهرین 


باب دو ۴ 


دد داستان" ملك نیکیخت و دصابایی که" به‌وقت 
وفات فر ز ندان دا" فر مود 


ملك زاده گفت: آورده‌اندکه ملکی بود از ملوك سلف و "شش 
فرزند خحلف داشت» همه بەسماحت طبع و سجاحت حلق و نباهت 
قدر و نزاهت, عرض مذ کور و موصوف. لیکن فرزند مهترینه باقعة 
القوم و و اسطةالعقد ايشان بود. اسرار فر یزدانی" از اساریر جبهت 
او اشراق کردی» و نورنظر الهی" از منظر و مخبر او سایه بر آفتاب* 
انداختی» و سر انگشت ایمای عقل از سیمای او این نشان می‌داد": 


١ب‏ و چ : ندادد ۲- ب وج : + فرزندان را ۳ج 
وب: ندارد ۴ ب و چ : ندارد ۵- ب و چ :+ که f‏ ب 
وج : ایزدی ۷ب : الحاقی است ۸ ب و چ : آفاق 


4- ب و چ : دادی 


۱ ° 


11 (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا ... 


۱ ۳ 


شعر 
هذا آبن خير ملوك آلا رض قاط 
فان خست مقالی مهما فسل 
چون ملك را نوبت پادشاهی به‌سر آمد و این دو فر اش ز نگی 
و رومی؛ که سرا پردة کبریای او بسرعرش زدندی» فرش عمرش در 
نوشتند» منگام آن فر از آمد که ازین جهان بگذرد و به۲ دیگر ان بکُذدار د؛ 
فرز ندان‌را بخواندو بنشاند[۲۷الف]و گفت: بدانید که‌من از جهان نصیب 
خویش‌بافتم» و آنچه از" ازل مقسوم بوؤد خوردم» وسرد و گرم روز گار 
دیدم و تلخ و شیرین اوچشیدم ونبشته؟ ولاقنس دصبك من‌آلدنیات 
صب عیتن خاطر داشتم. و در زر ع حسات لیوم الحساب“ بەقدر 
رسع کوشیدم. امروز که ستارة بقای من سیاه شد و روز عمر به آفتاب 
زرد فنا رسید» مرا راهی درپیش آمد که از رفتن آن چاره نیست» وا گر 
جه گفته | ند: ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ وت 
" مران" راه را چون به پایان برند 
که در منزل او لش جان برند 
اما این رفتن بر مهن سخت آسان"می‌نمابد که چون شما فرزندان 


شایسته و بایسته و هنر نمای و فرهنگی و دانش پسرور* و مقبل نهاد 


باد گار می گذارم. ا کنون؟ می خو اهم که وصایای من در قضابای امور 


۱- ج : ندارد ب و چ : بر ۳ب و چ : اندر 


۴ چ : بيد ۵ ج : الحصاد ۵ ۶ چ : ندارد ۷ ب وج : 


مرین زب و چ : دانش پژوه  ٩‏ بو چ: + اد شما 


چسررهٌ فصص (۰)۲۸ ية ۷۷ 


(دنبالة) داستان ملک نیکبخت 1۷ 


دنیا نگاه دارید و معلوم کنید که بهترین‌گلی که در بوستان احلاف! 
بشکفد وبه‌نسیم آن مشام عقل معطتر شود"» سپاس داری وشکر گزاری 
است. وشکر مجلبةً مزید نعمت و افزونی مو اهب ایزدست تعالی‌شانه 

و این صفت" از حود حکایت می کند آنجا که درجزای اعمال ۴ بندگان 

می فرماید: فوله تعالی" + ان تقرضوا الله قرضاً سنا یضاعفه لکم و ۵ 
جغفر لکم والله شور اب 


قت" 


شکر گوی از پسی زبادت را 
عالم الغيب و الشهادت را[۷۲۷ب] 
کوست بی‌رنگ و خامه و پرگار 0 
نعمت شکر و شکرگ وی ن‌گار" 
و گفته‌اند سباس دار باش تا سزاوار" باشی نیکی را". من شکر 
آلقلیل آستحق آلجزیل. و بردبار باش تا ایمن شوی؛ و داد از 
خو بشتن بده تا داورت به کار نیاید؛ و از خود به هر آنچه کنی راضی 
مشو تا مردمت دشمن نگیرند. من رضی عن دفسه کثرآلناخطون علبه. ۱۵ 
و باد دستی و تبدیر از سخاوت!۱ مشمر. ان آلمذ رین افوا اخوان 
آلشباطین." و بخل و امساك از کدخعدایی مدان و عدالت ميان هردو 
اسب و ج : اخسلاق تاق ج: گردد ۳ب و چ : +را 
۴ب و چ :عمل ۵ ب و چ :ندارد ‏ ع- چ : ندارد ؛ | : بیتان 
۷- ب وچ : نعمت و شکر گوی و شکر گذاد. چ : گزاد ۸سب و چ: + 
نیکی -٩‏ ب و چ : «فیکی دا» ندادد وس چ :شو ۱۱ ب 
و چ : جود وسخا 


# سودة التغاین (۶۴) ية ۱۷ #* - سودةالاسراء (۱۷) :ابه ۲۷ 


ه ۱ 


(۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا... 


۶ 


صفت نگاه‌دارا» اکر چه گفته‌اند: 
شعر ' 
فلا آلجود جفنی آلمال وانجد مقيل 
و لاآلبغل ببفی" آلمال وآلجد مدجر 
یا ی ان ای E‏ ی نید اس 
و ميزان تسویت هر دو به دست تو باز داده. قال الله قعالی": ولاقجعل 
بدك مغلو له إلى عنقك و لاقسطها کر آلسطظ* وید دلی را بردباری 
نام منه ۱ 
مصر عد 
و حلم آلفتى فى غير عوضعه جهل 
و کاهلی و خامی را حرسندی مخوان که نقش عالم حدوث در 
کار گاه جبر و قدر چنین بسته‌اندکه تا" در بست و گشاد کارها ميان جهد 
نسندی» ترا هیچ" نگشاید. 


A = 
لسا‎ 


کرد دریا و رود و جیحون گرد 
ماهمی از تابه صبد نکند مرو" 


ز آدمی‌خام دیو بخته بهست |۲۸ الف] 


۱- ب وج : نگه‌دار ۴ ج : ندازد ۱-۳ بغی ۴ بت و 


ج : ندارد ۵- ب : مصرع ؟ ج : ع ۶ باو ج : + نو 
۷ب وج :+ کار ۸ ۱ : بیتان؛؟ چ : ندارد -٩‏ ب وج : نتوان 
کرد 


سے سودة الاسر اء (۷ )ء | مه ٩‏ ۲ 


داستان برزگر با مار ۹۹ 


و کردار با گفتار برابر دار و روی حال‌خویش‌به‌وصمت خلاف؟ 
و سمت درو غ سیاه مگردان و بدان که درو غ مظنة کفرست وضميمة" 
ضلال. حیث قال عز من قائل". اما جفتری آلکنب آلذین لا بو منون 
بآیات انله". و حقیقت‌دان* که آنعیب که از بسك درو غ گفتن بنشیند. 
به هزار راست برنخیزد؛ و آنکه به‌درو غ‌گویی منسوب کشت اکسر 
راست گو ند ازو باور ندار ند. خبر ۲: من عرف با لکنب لم یجز صدقد. 
و تا توانی با دوست و دشمن راه احسان و اجمال می سپر که هسم در 
دوستی بیفز ابد وهم از دشمنی بکاهد. 

شعر* 
جامل عدو ما آستطعت فا َه 
با لر فق یطمع‌فی صلاح آلفاسد 

و ای فر ز ندان» به‌هیج تأویل و تعلیل با بدان آشنایی مکنید تا 
شما را همان نرسد که برز گر ۱ را از مار رسید. ملك زادۀ مهتر بن که 
در تا ج"۱ملك وقر ة عین ۳" ملك بود گفت: جون بود آن داسعان ؟ 

داستان پر زر" با ماد 
ملك گفت: آورده‌اندکه برز گسری* در دامن کوهی با ماری 
۱ ب و ج : گفتار با کردار ۱-۲ : حدرں ؟ ب نیز الحاقی است 

۴ | : ذممه ۴ب وج : از «حیث...» ندارد ۵- ب و ج: بدان 
۶ ! : ندارد ۷ ب وج : ندارد 1-۸ : در 9- چ : ندارد 
٥‏ چ : ندارد 6۱ ب وج : آن برزیگر ۲ب وج : 
درةالتاج ٠۳۴‏ ب و ج: قرةالعين ۴- ب و چ: برزیگر 
۵ ب و ج : برزیگری 


#9 سود؛الحل (۱۶). أيه ۰۵ ۱ 


۱ ۵ 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


.۷ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا... 


آشنابی داشت. مکر دانست که ابنای روز کار همه در لباس‌تلوین نفاق 
صفت دو رنگی دارند و در ناتمامی به‌مارماهی مانند. و چون نهاد 
او را بر يك وتیرت و سیرت چنان یافت که اگر ماهنت او طلب 
کنندا الابه‌ماری نسبتی‌دیگر ندهد[۲۸ب]بدین اعتبار دردامن صحبتٍ 
او آویخت» ودامن تعلق از مصاحبان_ناتمام بیفشاند. القصه. هر وقت 
که" برزگر"آنجا رسیدی» مار از سوراخ بر آمدی و کستاخ پیش او 
برخالا می‌غلتیدی و لقاطات خحورش او از زمین بر می‌جیدی. روزی 
برز کر" بر ۴عادت گذشته آنجا رفت. مار را دید که" از فرط سرما تافته* 
بود و برهم پیچیده» و سر و دم در یکدیگر کشیده و ضعیف و سست 
و بیهوش افتاده. برز گر را سوابق آشنایی و بواعث نیکو عهدی بر 
آن باعث آمد که مار را بر گرفت و درتوبره نهاد و برسر خر آو بخت» 
تا از دم‌زدت او گرم‌گردد ومزاج افسردة او را با حال خویش آورد*. 
خر را همان‌جایکه ببست و به‌طلب هیمه رفت. چون ساعتی بگدشت. 
گرمی در مار اثرکرد. با حود آمد. خبث طبیعت؟ و شر جبلت" در 
کار آورد و زخمی جان گزای بر ۳ حر زد و برجای سردگردانید» 
و با سوراخ شد. خبر۱: حرام على آلنفس آلخبنه آن تخرج من 


o ۳‏ 2 2 و ا ا ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ 2.7“ © 
الدفیا حتی قس إلى من احسن اليا . اين افسانه" از بهر ان کفتم تا 


١‏ ب وج : طلبند ۲ب چ : ندارد ۳ ب وج : بر زیگر و 
ب و چ : به ۵ ب وج : ندارد ۶ بو ج :یافتد ۷ب و 
ج :هم ۸ ب و چ : آرد ٩‏ ب و ج : جبلت |٥‏ بو 


ج : طبیعت ١‏ ب و چ : ندارد ۲ ب و چ : فساأنه 


(دنبالة) داستان ملک نیکیخت ۷ 


بدانید" که هر که آشنایی با بدان دارد» بدی لامحاله" آشنای او گردد. 


o 


لیس 


من ندیسدم سلامتی ز خحسان گر توبینی" سلام من برسان 

و ای‌فرز ندان»باید که‌درروز کار نعمت ۳ یکد بکر بر سبیل‌مو اسات 
روید» و چون‌محنتی‌رسد؟ [۲۹الف]درمقاسات آن شريك و قسیم‌یکدیگر 
شوید» و در“ دفع, شداید و مکاید ایام" ات و اجب بینید» که 
گنته‌اند": إن آلالین آلّدی تست لَه عضد. یعنی اعوان صدق واخوان 
صفا که و جود ایشان از ذخایر روز حاجت باشد و از عواصم زنخم؛ 
اف و کر که ارت اع جا رن ا رو فاون وتک 
می کنند» با پیکر پیل و هیکل گاو میش چه می‌رود؟ 


ونوا جمیعا با بنی !ذا آعتری 
خطب ول قتفر قوا آحادا 
و اذا آفترقن قکسرت آفرادا 
و بر دوستان قدیم که در نيك و بد احوال» تجربت تحصال ابشان 
رفته باشد. ببگانگان را مگزینید" که کفته‌اند: دیو آزموده بهتر که" 


اس ب وج : ندارد ۲ب و چ : بدهر هنکام ۳ ب و چ : دیدی 
۴ ج : دررسد ۵ ب وچ : ندارد ۶ ب وج : ند‌ارد ۷~ 
CEE‏ ۱-۸ : + و؛ ب : الحاقی امده‌است -٩‏ ب وج :+ که 


٥‏ چ : ندارد ۱۱ بوج : مگزین ۲ ب : بهتراد؛ چ :بهار 


۱۵ 


۳ 


۱۵ 


۷ (۲) داستان ملک نیکیخت و وصایا . 


مردم نا آزموده. خی ۱ : خير آلا شیاه جدیدها ۳ نت آلا خوان قدیمپا. 
و دولت آن جهانی را اساس درین جهان نهید» و کسب سعادت باقی 
هم‌درین سرای فانی کنید و کار فردا را" امروز سازید. چنانکه آن غلام 


بازرگان ساخت. ملك زاده گفت: چون بود آن داستان"؟ 


داستان غلام بازر گان 


ملك گفت: آورده‌اند که بازرگانی غلامی داشت دانادل و زيرك 
سار و بیداربخت". بسیار حقوق بندگی بر خواجه ثابت‌گردانیده بوووه 
مقامات مشکور وخدمات *مبرور بر جراید روز گار ثبت کرده. روزی 
حو اجه گفت‌غلام را: ای‌غلام» اگراین‌بار دیگر[۲۹ب]سفردریابر آوری 
وباز آیی» ترا از مال‌حویش آزادکنم و سرمایه‌ای و افر دهم که کفاف آن 
را پیرایة عفاف خحود سازی» و همه عمر پشت به‌دیوار فراغت بازدهی. 
غلام این پذیر فتگاری" از خواجه بشنید» به روی تقبل و تکفل پیش آمد 
و بر کار اقبال نمود. بار در کشتی نهاد و خود در نشست. روزی دوسه 
بر روی دریا می‌راند. ناگاه بادهای مخالف از هرجانب بر آمد. سفینه 
را بر گردانید* وبار آبکينة املش" خرد بشکست. و" کشتی و هرچه 
در وی بود» جمله به‌غرقاب فنا فرو رفت؛ و او به‌سنگگ‌پشتی بحری 


رسیك. دست درو آوبخت و حود را بریشت او افگند» تا به‌جزیره‌ای 


| ب و ج : ندارد ۲ب ر چ : نداد ۳ ب و چ : ندارد 
۴ ب : الحاقیاست و ددحاشید آمده ۵ او ب : ندادد بت 


و چ : + مقبول و ۷- ب و چ : پذدفتگادی ۸- چ : در گرد انید 


٩ب‏ : امل ٥‏ ب و ج : ندازد .سس ب و چ : درو 


داستان غلام بازرقان 


5 


افتاد که درو نخلستان بسیار بود. يك چندی آنجا! از آنچه مقد ر "بود 
قوتی می‌خورد. چشم براه مترقبات" غیبی نهاده؟ که چون لطف ایزدی 
مرا از آن حفره عذاب" بیرون‌آورد» دربن ورطة هلاك هم نگذارو 
لعف‌آنله غاد و رائح. آخر پای افزار بپوشید و راه بر گرفت". چندین 
شبانروز" می‌رفت. تا آنگاه که به کنار شهری رسید. سوادی پیدا آمد 
از بیاض نسخهةٌ فردوس زیباتر» و از سواد" بیاض دیده رعناتر. عالمی 
زن ومرد*" از آن شهر بیرون !مده" با" اسباب لهو و صرمی و 
انواع تجمل و تبر ج. زلزلة موا کب در زمین"" و حمحمة مراکب 
در" جمجمهةٌ کوهسار افگندهنالهٌ نای‌رویین ۲ وصدای کوس وطبلك 
دما غ فلك پرطنین کرده؛ منجوق رایتی[۳۰الف] برعیوق برده وماهچة 
سنجقی تا سراچهٌ خرشید افراخته. غلام گفت"۱: چه حواهید کرد؟ 
کفتند*۱: بر دز پادشاهی حو اهیم زد که این شهر را" از دیوان قدم نو 
ه‌اقطا ع اوداده‌اند» این ساعت از در گاه سلطنت ازل" می رسد.یکر ان 


عزم از" قنطره جهار چشمه دنبا اکنون می‌جهاند» اين لحه" از 


ب وچ : در آنجایگه ۲ ب و چ : مقدور ‏ ۳۲ ا: مراقبات 


۱-۴ : نهاد ۵- ب و چ : غمربلا ۶ تق :الا ان ۷ 


ب و چ :+و ۸- چ : شبانه روز 4- بو چ : + بر 0 
چ :مرد و رن ١١‏ بوچ : آمسدند ۲- ب و چ : بسه 
۳ «در دمین» ندارد ۴- ب و چ : + آسمسان ۵~ ب و 
چ : ندارد ۶ ب : «نالهً نای دوئین» ندادد ولی علامت افتادگی 


ج 


دارد ۷ب : ندارد ۱-۸ : ندارد ٩ب‏ : ندارد 


۵۰ ب : ادلی ۱-۱ : ندارد ۷۲ ساعت 


۱ 


۱ ۵ 


۱۵ 


vt‏ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا... 


منازل بادیهةٌ غیب" خیمه درعالم ظهور میز ند. و این چه می‌بینی؛ همه 
شعار پادشایی" و کار و کیایی" اوست. غلام در آن تعجب همجون خفتة 
دیر۴ خحوا ب که بیدار شود» چشم حبرت می‌مالید و می گفت: 

۵ ۰ 


لیا 


اینکه می‌بینم به بیداریست یارب با به‌عواب 
حویشتن را در چنین نعمت پس ازچندین عذاب 
جمعی؟ از آن قوم که مرتبت پیشوایی ومنزلت مقتدایی‌داشتند 
پیش آمدند و انگشت خدمت برزمین نهادند» و بنده وار دست اورا 
بوسه دادند. و از آن ادهمان گام زن که به‌گامی چند عسرصة خافقین 
پیمودندی» و از آن اشهبان"دور میدان؛ که در مضمار ضمیر بر وهم 
سبق گر فتندی» زرده‌ای را که گویی" درسبزه‌زار جویبار فردوس چریده 
است یا بر کنار حدیقهٌ قدس با براق پروریده غرق در" افسار مرصع 
و زین مفرق به‌تعاویذ معنبر چون نسیم نسرین مطیب و به‌قلاید زرین 
چون منطقةٌ پسروین مک و کب» خوش لگامی» خرم حرامی زمین - 
نوردی» باد جولانی» 
بیت " [۳۰ب] 
کفل گرد چون گوی چو گانتی 
زحل پیکری زهسره پیشانتی 


ب وج : +می آبد ۲ب وج : پادشاهی وآثار ۳ چ : کار 
گیا ئی ۴ در ۵- چ : ندارد ۶ ب و چ : بعضی 
۱-۷ : اسبان ۸- ب وچ : گفتی ۹ ب وچ :+ سر 0 


داستان غلام بازرگان ۷۵ 


در کشیدند. غلام پای در ر کاب آورد و همم عنان اقبال می‌راند» 
تا به‌قصری رسید که شرح تمائیل و تصاویر آن در زبان قلم نگنجد» 
واگر مانی به‌نگارخانةٌ او رسدء از رشك انگشت را قلم کند و سر شك 
معصفری بر سپیداب" و لاجورد او ریختن گیرد. بستان سر ایش نمونهة 
ریباض نعیم بود و آبگیر غدیرش ازحیاض کوثر و تسنیم. كانه آفعقل 
من جنه الی اخری. او را آنجا فرو ۲ آوردند و چندان نثار از درم و 
دینار بساختند که آستین و دامن روزگار پر شد؛ و چندان بخور عود 
و عنبر بسوختند که بخارش ازین هفت مجمر تگردون" بیرون شد. هر 
چه رسم احتر ام و اعظام بود نکاه داشتند و جمله به‌يك ز بان گفتند: 


شعر ؟ 


وآمسر لد عال صاعسد کصعسوده 
ای خداوند» تو پادشاهی و ما همه بنده‌ایم*؛ تو فرمان دصی و 
ما همه فرمان بریم. تاج و تخت از تو برخوردار باد و تو از عمر و 
بخت کامر ان. بفر مای هر جه رای تست. غلام در حود اندیشید که جون 
حندین هزار " آزاد و تن در غلامی دادند و حلقه طاعت من در 
گوش کردند» مرا چشم‌دل باید" کشو د و يك در روی این کارنگریست» 


تاببینم که‌چنین اتفاقی*]سمانی‌جون‌افتاد؛ و تا شب[۳۱الف] که" آبستن 


١‏ ب و چ : سھی داب ٣‏ ب و چ : فرود ۱-۴۳ : کردان 


۴چ : ندارد ۵ | : توایم ۶ بو چ : + تن ۷ ب و 


۱۰0 


۱۵ 


ه ۱ 


۱۵ 


۷۹ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا... 


حوادث است» هر گز به‌چنین روز کی" زاد؟ پس بر سریپر سلوت و 


تخت سلطنت رفت. 
سه ۲ 
لیب 
.۰ : ۱ 5 ۳ 3 
بنشست وهزارگونه باد اندر سر مالسا 


سو دای هزار کیقباد اندرسر 


هر يك را به کاری منصوب کرد و به‌حدمتی منسوب گردانید» و 
به تر تیب خیل وخدم وسپاه وحشم مشغول گشت؛ ویکی را ازنزدیکان» 
که آثار حسن حفاظ و امارات سیرت " حمیده در صورت او می‌دید؛ 
و مخایل رشد از شمائل او مشاهدت؟ می کرد» اورا بر گزید و پايسة او 
از ! کفا و ابنای جنس بر گذرانیده» و محسود و مغبوط همگنان شد. 
روزی او را پیش خود نشاند* وجای ازاغیار خالی کرد و گفت:!کنون 
که رسوخ قدم تو برطریق صدق و احلاص بدانستم و شمول شفقت" 
تو بر احوال خویش بشناختم و در حفظ مناظم حال و ضبط مصالح 
آن* بر قول وفعل تومرا اعتماد حاصل آمد واعتضاد افزود» می‌خواهم 
که مر | از حقیقت کار آگاه" کنی تا بدانم که صورت حال چیست ؛ و 
بی‌هیچ واسطة وسیلتی و رابطة ذریعتی اهل اين ولابت زمام انقیاد 
خویش به‌دست فرمان من چرا دادند و دست استیلا و استعلای من بر 
مملکتی که به‌شمشیر آبدار و سنان آتش‌بار و لشکرهای جر ارطرفی 


اس بت و چ : رودی کجا ۲- چ : ندارد ۳ب و چ : سیر 
۴ ب وچ : مشاهده ۵ ب وج : بگذد راید E‏ ب وج : خواند 


و بنشاند ۱۷ : ندارد ۸- چ : مال ٩‏ ب : آکه 


داستان علام بازرگان ۷۷ 


از آن‌نتو ان کشو د» جگو نه کشادند؟ وموجب‌این ایثار و اعتبار"چیست 
و" جه تواند بو د؟ کفت: ای خحداو ندمن "۰ ۳ ER‏ على الخير. 
بدان که[ ۱ب ] هرسال این هنگام یکی از آد* جانب پدید آید که تو 
آمدی. اور | همین صفت نمار ند و در ین چهار با لس دو ات بمشانند و 
چون یك سال نوبت پادشاهی بدارد؛ اورا پالهنگ اکراه بر گرون ۵ 
ند م شاع ام ابی ده کنار این شهر ورای است هاتل! و ابا نی" 
حائل» آ نحا در فد و اورا سر ف با باد‌دهند ۳ بهائم صفت سر کشته 


و هائم می در دی در ثلق و اضطر اب سر وبای می‌ز ند. 


خلعوا علبه وزيتو مومرفی عز ور فعه 
وكذاك جفعل بالجزو ر لنحرها فی کل جمعه 
غلام ساعتی سر در پیش افگند, 
مصراع 
گم شده تدبیر و حطا کرده ظن 
و در چاره جو بی کسار""»عاطرجوال را بەهر و جهتی می‌فرستاد: 
و در تحری جهات قبلة صواب به‌هر صوبی که پیش چشم بصیرت 
می آمد» می‌تاعت؛ وبه‌دریافت مخر ج کارازهر کو نه تو صلی می‌طلبید» 
تا آن سر رشنۀٌ تدبیر که دیگران‌گم کرده بودند. باز بافت. سربر آورد 


۱۵ 


۱ ب و ج : اختیار وایثار ۲ب وج : «چیست 9)ندارد ینف 
و ج : ندارد ۴ ب وج : ندارد ۵- ب وچ : این ۶ بت و 
چ : در ۷ ب و ج : + مان شهر ۸ ب وچ : با بان ۹ 


ب وج :+ آن ۰ - چ : ندارد ۱-۱ : ندارد 


۷۸ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا ... 


و گفت: ای خدمتگاری که رای تو گره گشای مبهمات اغسراض است. 
من بیرون" شو این کار به‌دست آوردم؛ اما به‌دست باری نو . اگررسم 
حق گزاری در مساعدت به‌جای آری, به اتمام پیوندد. خدمتگار تقدیم 
فرمان را کمر بست. غلام‌گفت: اکنون کوش به‌اشارت من دار و آنچه" 
م فرمایم. درآن اهمال و تأخیر مکن» و با تحمل مشاق آن» حلاوتی که 
آخحر کار به‌مداق تو خو اهد رسید". برابر دید دل نصب می کن تا 
روی مقصود به آسانی از حجاب تعذ ر بیرون آید. 
شعر" [۱۳۲ل] 
عمی‌الله جقضی ما خهم بنبله 
٥‏ فیختم بالحستی و بفتح بابا 
و بدان که از معظمات وقایم جز به‌رنج و مثابرت؟ ذل و 
مکابرت با گردش ایام ببرون نتوان آمدد. 
چون پلنگی شکار خواهد کرد 
قامت خویبش را نزار کند 
۱۵ پیش دانا زمان" شد ت دی 
قصة راحت بهار کند 
اکنون ترا به کنار این دریا کشتیهای بسیار می‌باید ساختن» واز 
سا کنان این شهر و دیگرشهرها جند استاد حاذق وصانع ماهر و 
مهندس چابك اندیش و رسام چر ب دست آوردن و از در با گذرانیدن 
و و بدان بیابان فرستادن» تا آنجا عمارتی پدید آرند؛ و شهری بنا کنندء 


ب و چ : + من ۴ ج : آمد ۳ چ : ندارد ۴ 
مھا برت تدای ات تست ۶ ب و ج : خویشتن 


سم 


۷- ج : دبان ۸ ب چ :با دیا ب : اید 


داستان علام بازرکان ۷۹ 


که چون ازاینجا وقت رحلت آید» آنجا رویم وا مقام گیریم و در"آن 
جای عزیز به‌عیش مهنا و حظ مستوفی رسیم". در آن عسرصه» زمینی 
پاك و منبتی"گوهری که اهلیّت ورزیدن دارد بگز بنید؛ و جماعتی که 
صناعت حرائت و فلاحت دانند و رسوم زر ع و غرس نیکو شناسند» 
آن‌جا روند وهر حه به کار بابدث از آلات و ادوات و اسبابی که‌اصحاب 
حرفت را شاید" جمله در کشتبها نهند» و جوماً فیوماً و ساعه فماعه 
هر آ نچه بدان‌حاجت آید و کارها بدان‌مو قوف باشد»علی التو اترمی‌رسانند. 
و چندانکه در مصارف [۴۳۲ب] مهات صرف بابد" کرد از حزانه 
بردارند» ولا سرف فی آلخیر پیش خاطر دارند. و با مکروه آدی الی 
محبوب و مرحباً باذی آسفرعن مطلوب بر روزگار خود خحوانند. 
خحدمتگار به‌قدم قبول پیش‌رفت؛ و صادق العزيمة نافذ الصريمة ميان 
تشمر در بست» و طوایف صناع و محترفه را » على اخحتلاف‌الطبقات»› 
جمله در کشتیها نشاند و آنجا برد؛ و استادان را بفشرمود تا مقامی 
مخصوص! کردند» و نخست حلقهً شهری در کشیدند» و بناهای مر تفع 
و سراهای عالی و منظرهای دلگشای به‌سقف مقر نس و طاق مقو س 
بر کشیدند» و دبوارهای ملون و مشبتك» جون آبکینه خانه" فلك ده 
سرخ و زرد و فرشهای پیروزه و لاجورد بر آوردند. و سرایی در 
۱- ب وج :+ دران ۲- ج : ندارد ۴ ب وچ : چو ۴ 
ب : مت ۵- ج : آید ۶ ج : باید ۷- ب و چ : می با ید 


۸ب : بناء الحاقی است 9- ج : «خخانه» ندازد 


۱ 0 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


.. داستان ملک نیکخت و وصایا‎ )۲( A‘ 


۰ 


ساحتی! که مهت سیم راحت بود» حاصة پادشاه را ساختند. حول 
حجرة آفتاب روشن و روحانی کنچرة او سر بر سسد کوشك فلك 


افر اخعته؛ شر فات ابو انش با مطامح بر جيس و کیوان بر ایر نهاده» وابن 


صفت روز کار بر و خو انده: 
5 ۲ 


ا ۳" 


ا 


مر سس ی ت چم ۳ مر ۵ س ی ور 2~ ۳ 
بنیت فى دارك الغراء دباشا 


جابی رسیده‌ای که نسند محبط تو 


گرسوی‌چر خبر شو داندیشه‌سالها[۳ ۳ الف] 


روزی که روز کار بنای تو می نهاد 


نامید رودها زد و حرشید فالها 


پس اشارت کرد تا هر جایی پیرامن شهرمزرعه"و ضیعه‌ای چند" 


احداث کردند» و تخم بسیار در زمین پاشیدند و از انواع حبوب بسی 


بکاشتند. باغ در باغ بستان در بستان" بنهادند و آبهای عذب زلال: 


که گفتی از قدمگاه نحضر پدید آمدست. با از سر انگشت معجزة مو سی 


حکیدد» در مجاری و مساو ان روان کر ناه باع ورام بسر استند و 


اهار به اشجار بہار استند. نهال کا ج و صنو بر" و فسیل سرو و عرخر بر 


ا : ساختن ۳ ج : ندارد را ند بشان. بت : E‏ ت 
۴ ب :+ جلد ۵ ت وج : ند ار د بت : بستانها ۷- چ 


از «ردهال... یک ار د 


داستان غلام بازرگاث .۸ 


ار اف هر جو باری بنشاندند'. بععه‌ای که از هفت اقلیم ربع مسکون 
چون ربیع از چهار فصل عالم بەلطف مزاج واعتدال طبع بر سر آمد: 
تمام کردند. و از مفارش و مطارح و آلات و امتعه و مطعوم و مشروب 
و منکو ح ومر کوب چندان بدان شهر کشیدند که روز گار دست تباهی 
به‌امداد و اعداد آن نر ساند. و" حمله بر وفق مصلحت و متتضای آرزو 
من تاه میا کشت آن روز که آخرسال بود و آفتات ملك را وقت 
زوال مردم شهر به‌در گاه جمع" شدند تا به‌قاعدة‌گذشته. او را نیزچون 
دیگران از تخت سلطنت بر انگیز انند؟ . چون‌خطاب آنالز او ازماقشنید 
اکر چه پیش از " و قو عو اقعه غم کار خود" خورده بود و قبلالخطو د" 
[۳۳ب] قدمگاه نجات بدچشم* کرده؛ لیکن بیخ"موالفت و مانست 
بك ساله که در آن"" جایگاه متوطن بود» ميخ به‌دامن او فرو برده بود« 
حنانکه"۱ دشو ار می "" تو انست بر آوردن. 


ھل ۱۳ 
سر 


Oa‏ آلشتاها خر جتا مغرهتا 


آنحر او را بر دند و در کشتی نشاندند و از وریا به کنار ۲۳5 


وادی رساندند. در حال حمله مسل هان که مد استقمال ومتر قب 


1 بر چ : + و آا ب و ج : ندارد ٣‏ ب و ج : مجتمم 


۴ب و ج : برانگیز ند ۵- ج : ارهای ۶ ۱ : «پیش از » ندارد 
۷- ب و چ : ندارد ۸- چ : قبلا لخطو -٩‏ ب : به چشم 
سب وج : میخ تة ج : + موطن به دامن او فرو بر ده بودند 
۲ب و ج: از رجایگاه متو طن ...» ندارد ۴ بو چ دازا 


۴ چ : ندارد ۵- ب و ج : علام ۶ ب و چ : کنار 


ه ۱ 


۱۵ 


o 


۱۵ 


اس يت 


AY‏ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا... 


آن اقبال» چشم به" راه قدوم شاه می‌داشتند» پیش آمدند و رسم‌خدمت 
و بندکی" اقامت کردند» و او بدان آرامگاه دل فرود آمد". و در 
متنزهات آن مواضع و مراتع به‌مستقر سعسادت رسید. دید امید؟ 
روشن؛ هوای مراد» صافی؛ لباس‌امانی؛ مجد د؛ بساط دولت و کامرانی؛ 
ممهتد؛ و لابد هم*چنین تواند بود 


شعر ۲ 


قنیله قرب آلابرار و آير تما 
آو کان يطلب دیناً بستقیم به 

ولا تری عوجاً فيد ولا جنفا 
اکنون ای فرزندان» مستمع باشید و خاطر بر تفهم رمز ابن 
حکابت مجتمع دارید و بدانید که آن غلام که در کشتی نشست» آن 
کودك جنین است" که از مبداء تکوین نطفه به‌تلوین حالات نه ماه در 
اطوار خلقت می گرددء و* جنانکه قر آن از ان؟ حبر می‌دهد: قال الله 
تعالی*۱»کم‌خلقناا تست(۱۳۴ لف]علقه فخلتنا لعلقه مضغه‌فخلتنا 
آلمضغة عظاماً فکسو فا آلعظام لحما تا آنکه۱ به‌مر تیه تمامی صورت 
وقبول نفس ناطقه می رسد و به کمال خی خلعت۲۲ آفر بنشی ۱۴ 


دیگرمی‌شود. کم آدشاداه* خلفاً آخر**. بعنی حلول جوهر روح در 


1 ب وچ : بر ٣‏ بوچ :+ را س ب وچ : فرو آمد ۴س 
ب وج : اومید ۵ ب و چ : ندارد ۶ ج : ندازد ¥ 
ندارد ۸ ب : لندارد 4 چ : «اران) ندارد ۵ ب وج : 


ندارد ١‏ ج : آنگاه که ۷۲ سمسال ۳ ۱ حلفت 
۴ب وج ۶ رین ۱۲-۵ : لقناه 


# سوده مومنون (۳۳), به ۱۴ #* سوده مومنون (۰)۲۳ ای ۱۴ 


(دنبالة)داستان ملک نیکبخت AY‏ 


محل جسمانی قالب ؛ و آن کشتی شکستن و به‌جزیره افتادن و به کنار 
شهری رسیدن و خلق! انبوه به‌استقبال او آمدن» اشار تست بدان مشیمه" 
که قرارگاه طفل اوست؟۲ ببه‌وفت وضع حمل» ناجار منخرق شود و 
اجزای آن از هم برود» تا او از سرحد آفرینش کو چ‌کند. چون به 
دروازۀ حدوث رسد در آن حال چند؟ کس ازمادر و پدر و دایه و داد 
و حاضنه و راضعه به‌تربیت و تعهده او قیام می‌نمایند» وهلم جراء تا 
بدان مقام که در کنف کلاءت و حجر حمایت و حفظ ایشان پروریده 
و بالیده می گردد» و از منزل جبر و اضطرار به‌مقام فعل و اختیار ترقی 
می کند". اگر دولت ابدی قائد اوست و توفیق ازلی راید" جنانکه آن 
غلام را بود» هر آینه در اندیشد که امروز از اینجا* بباید رفتن و جابی 


دیکر موئل و ماب باشد. پس هرجه در امکان سعی او گنجد» از ساختن . 


کار آن منزل» و اعداد اسبابی که در سرای باقی به کار آیند. باقی 
نگذارد. و دم به‌دم ذحعایر سعا دات“ جاودانی ار پیش می فر ستد» تاآن 
روز که"۱ عمر اوبه‌سر آید» وازین"[۳۴ب ]سرای عاریتیش"۱ برانگیزانند 
و بدان سر ای۳" بر ند» که ازعالم آخرت عبارت است. منزلی بیند برمراد 
خود ساحته‌و قرار گاهی بر وفق آرزو پرداخته. قوله تعالی۴": و اذا 
رابت کم ریت نعیما وسلعاً کسیر آه. و اگر عباذآمانه از خحدعة ایسن 


: حلفی ۲ ب و چ :+ مادر ۳ ب و ج : طفلست 


| بت 2 


3 

۴ ب و ج : چندیر ۵ب و جح : ندارد ۶ |: «رسی» ندارد 
وت 
4 


۷ ب و ج :+ او ۸ب و ج :مرا اراینجا دودی 9 ب و چ : 
سعادت ه سب و ج : دور ۱۱ ا: «اين » ندارد ۲ب 
و ج : عاریتش ۳ ب و چ :وادی ۴ ب و ج: ندارد 


# سوده دهر (۷۶). آیة ۳۰ 


۱۵ 


ه ۱ 


... داستان ملک نیکبخت و وصایا‎ (۲) Af 


سراب غترور در مستی شراب غرور بماند» و به‌طاق و" ایوانی چون 
سر اپردة قوس قفز ح رنگین وناپایدار فرو" آبد. و به‌عر گاه" و حیمه‌ای 
چون چتر و سایه‌بان سحاب‌پرنقش و گسسته طناب فریفته شود همگی 
همّت بر طلب حال؟ مقصور گرداند و از تاه کار مال باز ماند» 
و۵ چون آنجا رسد. جز هاویة هوان جای خود نبیند» و ابدالا بدین و 
دهرالد امرین در حبس آرزوی خویش دست و پای طلب می‌زند. 
قوله تعالی": أولئك الذین اشترو! اللالة بالیدی فما ربحت 
تجارقهم و ما کائوا عهتدین*. ملك زاده گفت: بدین کلمات 
فصیح؛ چون انفاس کلمة" المسیح» دل مردة دير سالة مسا را زنسده 
گردانیدی. و حضروار آب حیات حکمت در کام جان ما چکانیدی. 
لیکن اگرچه" برادران من""دانا ومهربانند» هم برایشان اعتماد ندارم. 
مشل۱۳: و آدا آخشی سیل قلعتی. چه‌ایشان را پس از تو به معونت 
بخت بی‌هیج تحمّل ۱ مونت پای به‌گنج تناسانی فرو خو اهد شد» و 
ناگاه و نابیوسان به‌عیشی هنی و نعمتی سنی خو اهند رسید. می ترسم که 
جهان دوستی ایشان سبب دشمنایگی ما گردد *. و اگر امروز در 
مکامن شی‌هريك این‌معانی پوشیده است» ۳۵ لف ]فر دا از مادر ملك 


عقیم» فتنه‌های نامتوقع* و خیم"۱ زاید. 


۱-۱ : ندارد ۲- چ : فرود ۳ بوچ : خرگه ۱۴ : تطلی‌مال 


۵ بوچ : ندارد ۶ ب و چ : + دایم ۷ ب و چ ۶ ستادازد 
۸ ب وچ :+ تصیح 9- بو چ : + الله بت وج : «اگرچد» 
ندارد ١‏ ب وج :+ اگر چه ۲- ج : ندارد ۴ ب و 
ج : تحمل هیچ ۴ ج : دشمنانگی: ب : بی تقطد ۵- بوچ : 
کر داند ۶ب و ج : تاموقع ۷ تو ج : ندارد 


داستال آهو و موش و عقاب ۸۵ 


۱ ۳۹ 


ی 7 
اد من سم اینوس فن جذ 
ملك درین حال که زمام تصر ف در دست دارد» مرا در دست 
تصار بف روز کار نگذارد ومقام من درتولیت ملك پیدا کند و تسویتی" 
ميان ما پدید آرد و محجتی که بر ما همه حجت" فارق بود» اظهار 
فرماید؛ تا قدم برمسالك, آن ثابت داریم. و مردم دانا گفته‌اند: هر که 
تواند که" افتاده‌ای را بر گیرد و بر نگیرد*؛ بدو آن رسد که از عقات 


بدان موش رسبد". ملك گفت: چون بود آن داستان؟ 


داستان آهو و موش و عقاب 

ملك زاده گفت: شنیدم که وقتی صیادی به‌طلب صیدی؛ بیرون 
شد“ . دام آهو"" بنهاد"". آهوی در آن"' افتاد. بیچاره در دام می‌طبید 
و برحود می‌پیچید» و از هر جانب نگاه می کرد. تا چشمش بر موشی 
افتاد که از سوراخ بیرون آمده بود و" حال او مشاهدت می کسرد. 
موش راآواز داد و گفت : اگر چه ميان ما سابقهٌ صحبتی ورابطة الفتی 
نرفته است» و هیچ حقی از حقوق برتو متوجه ندارم که بدان وجه 
ترا لازم شود به‌تدارك حال من‌ایستادگی نمودن» لیکن آثار حسن 


۱ ج : ندارد ۲ ج :+ در ٣‏ ب و چ : حجتی ۱-۷ :+ که 


۵ج : ندارد چ | : ندارد ۷ بو چ :+ که اهر محتاح او کشته 
نود ۸ ب وچ : صید ٩‏ بو چ :رفت ٥‏ ب وج :ندارد 
۱١‏ ب وج : لهاد ۲- ب و ج : در دام ۳ ب و ج : ندارد 


۴ ب و ج : مشاهده ۵ بو ج : اید ۶- ب وچ : لکن 


ه ۱ 


۱۵ 


ه ۱ 


... داستان ملک نیکیخت و وصایا‎ )۲( ۸٩ 


سیرت باطن از نکوخویی و تازه رویی برتو ظاهر! می‌بینم. 


۲ ۳ 


شع 
فحعلت عنوان آلسماح طلاقة 
و کذا لعل صحیفّه عنو ان[۳۵ب] 
توقع می کنم که‌این افتارة صدمه نوابب را دست کرک و عفده 
این محنت از پای من به‌دندان بر گشایی» تا چون خلاصی باشد ازبن 
دندان" خدمت تو همه عمر؟ لازم دانم و طوق طاعت تو در گردن 
نهم» و رقم رقیّت ابد بر ناصیة حال خود کشم؛ و ترا ذخیره‌ای بزرگ 
از بلند" نامی و وال منشی مقتنی شود و برصحيفةً حسنات ثبت گردد. 
شعر " 
من یفعل الخیر اد بعدم جوازیه 
لا جذهب آلعرف بين آله و التاس 
موش از آنجاکه دناءت خیم" و حلق لیم او بود کفت: سر 
ناشکسته را به‌دارو! بردن نه از دانایی باشد. من حقارت خحویش* و 
حسارت صباد می‌شناسم . اگر از عمل من آ گاهی یابد» خانه من و بر ان 
کند» و من از زمره آن جهال باشم که گفت : فو له‌تعا لی": یخربون 


+ ۶ 7 ۵ 
عه 


Rk ۱ 2‏ ی ۶ مر ۰ ۰ 1 1 2 ۱۱ 
بیوقمم بایدیہم". من همیشه از پدرخویش این وصیت‌یاد می ارم 


ب و ج : ظاهر تو ٣‏ چ : ندارد ۱۳ ادین دندان. ب و 
a aE‏ ۴ ب وج : «همه‌عسر» ندارد ۵ ب وج : شمرم 
۶ج : رذ‌ارد ۷- ب و چ : دتانت و خیم ۸ چ : بد داور ؟ 
٩ب‏ و چ : +می‌دانم 0٥‏ بو چ : ندارد ١١‏ ج :دارم 


سب سوره حشر ( ۱/۵٩‏ 1 ۳ 


داستان اهو و موش و عقاب AV‏ 


ا ا اه اچچ ای ق 
که": مشل': لا قکن آجهل من فراشة. 


۾ ۳ 


شعر 
کاری که نه کار تست مسبار 
راهی که نه راه تست مسبر 

پس روی از آهو بگردانید و اورا همچنان مقیند و مسلسل 
در بند یلا بگذاشت. چو ن٣‏ گامی دو سه بر گکرفت» خحواست که در 
سوراخحی خزد. عقابی ازعقبة پرواز درآمد و موش را در مخلب گرفت 
و از روی زمین در ربود. صیتاد فراز آمد. غزالی راکه به‌هزار غزل 
و نسیب» تشبیب عشق‌جمال لحظات[۳۶الف ]و دلال حطر اتاو نتو ان کرد 
بستة دام حویش یافت. گاه در چشمش خیال غمز خحو بان دیدی» گاه 
بر گردنش زیور حسن دلبران بستی. با خود اندیشید که خاك ابن 
جنس" حیوان از خون هزار سفله از نو ع انسان بهتر. من حاك در 
شکم از کنم و حون او نریزم. آهو را بردوش نهاد و آهنگ بازار 
کرد. در راد نيك مردی او را" پیش آمد و "چشمش بر آنآهوی‌خوش 
چشم کشیده گردن افتاد. اندیشید که چنین گردنی را در چنبر بلاگذاشتن 
وچنین جشمی را از چشم زعم آفت نگه ناداشتن ۸ 
دور می‌نماید. و اکر چه رعصت شریعت است. کدام طبیعت سايم و 


> از مدهب مروت 


سجیت. کریم حون جانوری ریختن فرماید؟ فخاصه که“ در معرض 


تعد ی هیچ شری و ضرری نتواند بود. آهو را از صییّاد به‌دیناری 


5 ~~ :ل | د 4 ۰ 5 
اس ب و ج : دار ٣‏ ج : ندارد ۴ک ت ۴ ب 
و چ : ندارد 8ے دک یی ا ۶ ب و ج : « اورا » ندارد 


ل 


E‏ ۳ ندارد امو چ نداشتن ٩‏ | : ندارد 


۱۵ 


۱۵ 


۸۸ (۲( داستان ملک نیکبخت و وصایا ... 


بخرید و رها کرد؛ و از" مضیق هلاك آزاد شد و گفت: آنکه بی کناهی 
را از کشتن برهاند بی گناه کشته نشو د. 

این افسانه" از بهر آن‌گفتم تا ماك پیش‌از فوات فرصت کار مرا 
در با بد» و مصالح احوال من بعداز خود به دوستی کار آمده منوط 
گرداند؛ تا مضبوط بماند. و میان؟ برادران حبائل موالات و برادری و 
رو ابط مۇ اخات‌وهمز ادی‌در کشا کش منازعت کسسته نگردد. ملك گفت: 
مرا از گر دنکشان ملوك و خحسروان تاجدار» دوستان بسیار ند [۳۶ب] که 
در مضائی حاجت و مصار ع آفت در انتعاش و ارتیاش حال تو» تقصیر 
رواندارند» ومدد اعانت۵ به وقت فروماندگی باز نگیرند. لیکن‌به‌زمین 
حراسان مرا دوستی است جهان گردیده و جهانیان* را دبده۰۲ آزموده 
کار" و“ ستوده اخلاق پسندیده حصال و نیکو" عهد و مهربان. به 
اصناف دانش مسوصوف و به‌اوصاف هنر موسوم. اگر خواهی 
ترا بدوسپارم و در حوادث مهمات و عوارضص ملمات. کارترا 
به کفایت او بازگذارم. ملك زاده گفت: اقسام دوستی منشعب"۱ 
است و دوستان متنو ع. بعضی آن بود کز تو طلب"" کند تا او را به 
مطلوبی رسانی. چون نرسانی» آن دوستی برخیزد»ویمکن که به‌دشمنی 
ادا کند. چنانکه آن مرد طامع را با نوخره افتاد. 


| بو چ : + آن ۲ ب و چ : + هرگز ۳ب و ج : فسانه 
۴ ب وچ :جما ۵ بو چ : + واغا نت ۶ب : ندارد ¥_ 
ب و چ : ندارد سب و چ : ندارد ٩۹‏ چ : ندارد 0 | 
ب و چ : نکو چ : «و» ندارد ١‏ ت ج : متشعب ۲ ب و : 


داستان مرد طامع با نوخره ۸۹ 


ملت کشت حون بود آن داستان؟ 


داستان مرد طامع با نو خره 

ملك زاده گفت: شنبدم که به"زمین شام پادشاهی بود هنرمند 
دانش پسند» سخن برور". نوخحره نامی" درمیان ندمای حضرت‌داشت. 
چنانکه عادت روز گارست» اکر جه به‌اهلیئت از همه متأعر بود به 
رتبت قبول برهمه تقدم داشت. روزی شخصی خوش مخبر؟» پا کیزه 
منظر» نکته انداز» بذله‌پرداز؛ شیرین لهج جرب زبان» لطیفه گوی 
به‌نشین» که هم نشینی ملوك را شابستی» به‌رغبتی صادق و شو قی‌غالب» 
از کشوری[۳۷الف]دوردست. بر آوازهمحاسن ومکارم پادشاه به عدمت 


آستانهةٌ او شتافت. تا مگر در پناه آن رولت جانی بیند؟و از آسیب ۱۰ 


حو ادث در جو از مامو ل او مصو د و محر وس ۲ نماند. 


A د‎ 


ن 
ارید مانا من کردم جصوفنی 
وال قلی رزق بعل مکان 
به نزديك نوخره آمد و صدقی تمام در مصادقت او بنمود و ۱۵ 
فكت يك دو“ ال عمر به‌عشو ث اما نی می‌داد و در ملازمت صحبت 
او روز کار می گذرانید» و هروقت درمعاریض اشارات*۱ الكلام عرص 
1ہ ب : بر ۲ بوچ :+مردی ۳ بو چ : نام ۳ب و 
ج : محضر ۵- ب : +و ۶ ب : جای بیند؛ چ : جای یا بد 


۷ب و ج : محروس و مصون ۸- چ : ندارد ۹ ١ا‏ : ندارد 


۱-٥‏ : اشارت 


۹۰ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا... 


داد ی که مقصود من ازین دوستی توصلی! است که از تو به‌عدمت 
پادشاه می"جویسم» و توسئلی" که به دریافت آن۴ آن غرض همی 

پیو ندم» مگر به‌پای مردی اهتمام تو» شرف دست بوس او بیابم و 

در عقد حواشی و حدم آیم. نوخره می‌شنید و به تغافل و تجاهل به‌سر 

۵ می‌برد.چون سال بر آمد و آن سعی مفید نيامد مرد طامع ازوطمع" 
برگرفت. بەترك نوحره* بگفت و آتش اندر" بار منت او زد» و زبان 


بی آزرمی دراز کرد. 


دعوت داك من ضماً اليه 
5 فعتاضى جقیعتست آلسراب 
سراب لاح يلمع فسی ساخ 
ول با لدیه ولا شراب 
گفتم که به سایةً تو خرشید شوم 
نه آنکه چو عودآیم و چون بيد شوم 
۵ نومید دلیر باشد و چیره زبان 
ای درست‌چنان‌مکن که نومیدشوم[۳۷"ب] 
تا از سر غصه و ۱۲ غبن خویش قصه به‌پادشاه نوشت که این 
نوخره حاشا للسامعیین معلول علتّتی است از علل عادیه؛ که اطبّاء 


۱ ب وچ : توسلی ۴۲ : لدارد ۳ بو چ : توصلی ۴ 
ب و ج : این ۵- ب و چ :می وب و چ : نشد ۷ ب 
و ج : طمع‌ازو ۱-۸ : جر امد ۹ ب و چ : در ٥ج‏ 


ندارد ا : رپاعید اب : بیت ۲ ج : ندازد 


داستان مرد طامع با نوخره ۹۱ 


وقت از مجالست و مؤاکلت او تجنب می‌فرمایند. شهریار جون آن۱ 
قصه برخواند» فرمودکه نوخره را دیسگر به‌عضرت راه ندهند» و 
معر ت" حضور او از درگاه دور گردانند. چون به در سراپرده آمد» 
دست رد به سینۀ قبولش" باز نهادند. او با زگشت و يك سال در 
محرومی از سعادت قربت و مهجوری از آستان حدمت» سنکگ صبر 
بردل بست و نقد عنایت پادشاه برسر" سنك ثبات می آزمود تا نحسود 
عیار اصل به‌چه مو جب‌گردانیده است» و نقش سعایت او به چه گونه 
بسته‌اند؟ آخرالامر چون از حبلت*کار آگاهی* یافت» جمعی را از 
ثقات و اثبات" ملك و امنا" و جلسای حضرت. که محل اعتماد پادشاه 
بودند» حاضر کرد و پیش ابشان از جامه بیرون آمد» و ظواهر* اعضای 
حویش تمامت" بدیشان نمود. هیچ جای سمت نقصانی ندیدند. 
حکایت حال و نکابتی که دشمن در حى نوخره اندیشیده بود» به سمح 
پادشاه رسانیدند» تاخیالی که او نشانده بود" ازپیش خحاطر برخحاست» 
و معلوم شد که ماد آن"۱ فساد از کدام غرض تو لد کرد"". اما گفت 
راست گفته [۳۸ الف] اند که چون گل بردیوار زنی» اگر در نگیرد؛ 


نقش آن لا محاله بماند. من هر گاه که۴" نو حره را بینم» از آن تهمت رهه" 


| ب وج : ندارد ۱-۲ : معرفت ۳- چ : به‌سینه‌اش «قبول» 
ندارد ۴ ب وچ : ندارد ۵ چ : جلیت ۶ بوچ :آگهی 
۷ب : ات ۸ب : امر | ٩‏ ب : ظاهر ۰ ب : تمام 
۱-۱ :نشااند ۲ بوج : این ۳ ج : کردست ۴ 


چ : ندارد ۵ ١‏ ب وج : ندارد 


ه ۱ 


۱۵ 


۹۲ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا.. 


یاد آرم» نفرتی" از دیدار او در طبع من پدید آید» به تمحل' تمام 
تحمل" آن کراهیت بایدکرد. مشل*: و اذا آحتاج آلز ق الى الفلك 
فقد هلك. پس بفرمود تا او را به ناحیتی از نواحی؟ دور دست 
فرستادند. 


۵ شعر ۶ 


و ما بکثیر آلف خل و صاحب 
وا عسدوا واحسدا لسکنییر 
این افسانه" از بهر آن گفتم تا ملك داند که اگر دوستی او“ با 
آن" مرد ازین قبیل است» به کاری نيابد. ملك گفت: دوستی ما از 
۱۰ شو ایب اغراض و اطماع صافطی است» و او در طربق مخالصت من 


ژ و ۱ 


ia 
ألذى إن حضرت سرك فى آلحى‎ 
و ان غبت کان اذا و عینا‎ 
ملكز اده گفت: دوستی دیگر ۱ میان اقارب و عشایسر باشد»‎ ۱۵ 
جنانکه خویشی‌مثلا جاهاً آومالا از خو بشی فزو نی‌دارد. ناقص خو اهد که‎ 
به کامل‌دررسد و کامل‌خواهد که در نقصان او بیفزاید.منل۱۲: و ماآلنار‎ 


اسب وچ :+ ونبونی ۱-۲ : تحمل م ۱ : ندارد 2 
و چ ند‌ارد ۵- ج : «ارنواحی» ندارد ۶ب چ : ندارد ¥ 
ب و ج: فسانه ۱-۸ : تو 9ب و چ : این او چ: 


ردارد ۱ ندارد ۲ ج : ید‌ارد 


داستان شهریار بابل با شهریارزاده ۳ 


یکدیگر برخیزند و کار به‌معادات" انجامد. چنانکه شهر یار بابل را با 
شهر یار ز اده افتاد. ملك گفت: جون بود آن داستان؟ 


داستان شهر باد بابل با شهر بارزاده 


ملكز اده گفت: شنیدم که به‌زمین [۳۸ ب] بابل پادشاهی بود و" 
فرزندی۲ حر دمنده داشت. به‌وقت آنکه‌متقاضیاجل* گریبان‌امل او 
بگرفت. و هنگام نزول قضا و نقل۲ از سرای فنا به‌دار بقا فراز آمده 
برادر خود“ را بخواند» و در اقامت کار پادشاهی قابم مقام شود 
بداشت. و به‌ترقیح و تمشیت کار*" ملك و ترشیح و تسربیت فرزند 
خویش او را مولی و مو صی گردانید و گفت: من زمام قبض و بسط 
و عنان تولی و تملك در مجاری" امور ملك به تو سپردم» مر بوط 
و مشروط به‌شرطی که چون فرزند من به‌درجة۳" بلو غ و درایت رسد 
و حکم تحکلم و قبد ولایت ازو برخیزد و به‌ایناس رشد و تهدی با 
دید آید» اورا در صدر استقلال بنشانی وخود؟" را زیردست وفرمان" 
پذیردانی» و حکم اوبرخود اجحاف نشمری» واز طاعت او استنکاف 
ننمایی. و اگر وقتی شیطان حرص ترا به وسوسة خیانتی هتك پردة 


1 ب وج : معادات ۲ب : مبادات؛ چ : مناوات ۳ بوچ : 
ندارد ۴ ب : فردندان ۵- ج : خحرد ۶ بو چ :+ 
دامن و ۷ ب و ج : + او ۸ ب و چ : رسید ٩ب‏ و 
چ : ندادد ۵۰ ب و ج : حال ۱۱ہ ب : ضبط ۲۳۲ بو 


چ: مر تبه ۳ صدد استفبال ۴ ب وچ : خویشتن 


۱ o 


۱۵ 


۱ o 


۱۵ 


۹٤‏ ( 6 تا نلک کت واا 


دیانت فرماید» حطاب» قال انه قعالے ان آنه جأمر کم آن قۇد وا 
آلأمانات إلی‌آھلہا* پیش خاطرداری. برین نسق عهدی و پیمانی 
مستو ق" بستند. پدر در گذشت و پسر بالیده گشت و به مقام مسزاحمت 
و مطالبت" رسید. پادشاه را عشق مملکت با سیصد و شست" رک جان 
پیو ند گرفته بود» و لذت آن دولت و فرمان" روایی را با مذاق طبع 
آمیختگی تمام حاصل آمده. اندیشید که: این پسر رتبت [۳۹ الف] 
پدری‌گرفت ودر بت کاردانی بافت. عن قریب به‌استرداد حکم مملکت 
برخیزد: وسودای استبداد در دماغش بتشینده.اکر من‌به‌روی ممانعت 
و مدافعت پیش آیمء سروران و گردنان* ملك در اطراف و حواشی 
ولابت از من تحاشی نمایند» و ببه‌هیچ دستان و نبر نفک اشان را 
همداستان ويك رنگ نتوانم کرد. چاره همانست که چنانکه من بههلاك 
او متهم نباشم » زحمت وجود او از راه" بر گیرم. روزی به‌عزم شکار 
بیرون رفت و شهریار زاده را نیز با ود ببرد*. چون به‌شکارگاه 
رسیدند و لشکر از هرجانب ببراکند. در موضعی خالی“ شهر بارزاده 
رادریافت*'. او" را از اسب فرو آورد و به‌دست خويش" دو چشم 
جهان" بین او بر کند و از آنجا باز گشت. بجاره را اکر چه دیده‌ظاهر 


از مطا لعه عالم محسو سات در سمتند» بد دده باطن صحایف اسرار ودر 


اس ب و چ: «قال...» ندارد اب ج : مستوسی ۳- ب و چ : + 
ملگ ۴ے ب و ج : شصت ۵ ج : شیند ۶ ب و چ : 
گردنکشان ۷ب و چ : وجودش اد پیش ۸ ب و چ : + و 
۹- بو چ : + افتادند 0چ : از«شهر يار داده...»ندارد سب 


و چ : شاهز اده ٢ب‏ و چ :+ هر 


کت سور تیا (۴). آبه ۵۸ 


داستان شهریار بابل با شهریار زاده ۹۵ 


می خو اند و شرح دستکاری ودم بر دست اعحاز عیسی مریم می د ید ») 

۴ ~0 ۳ ۰ موه وم ~0 مم و 9 تم 
و در برده ممکنات سدای قو له تعالی" و ابری‌آلاکمه و آلابرص 
و ٴاحییآلموقی باذت اه * : به گوش حرد می‌شنید و می گفت: 


۳ 


سر 


ولا قیاسن من صنع راك افنی 
ضمین بان له سوف يديل 

نم رشن ند نوی 
القصه » چون زیور منور روز از اطرات جهان فرو کشودند؛ 
و تتق ظلام شب [۳۹ ب] بر رواق افق بستند» مادر روز گار از فتنه 
را سترود شد. و شب به‌نتایج تعدسر ]تفه کشت و چشم بندان 
کواکب از ۴ پرده آبکون باز بهای گوناگون بیر ود آوردند» آن 
مسکین به بىغو له مسکنی۵ می پناهید» را دست او بر درختی | مد. از بیم 
دونك کان بر آن درخحت رفت ودست درشاخعی زد" و بر مرصد و اردات 

مصراع 
تا خود فلك از پرده چه آرد بیرون 

همی" ناگاه مهتر پریان که زیر آن درحت نشستگاه داشت» و۸ 


| بو ج : + قدرت ۲ب و چ : ندارد. ٣‏ ج : ند ار د 


۴ ب و چ : + این ۵- تة : مسکینی وب و ج : آوبخت 


۷ چ : ندارد ۸ ب وج : + هر 


#- سود آل عمر ان(۳) آ ید ۶٩‏ 


۱ o 


۱۵ 


۱۵ 


۹۹ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا... 


شب آن جایگاه مجتمع ۱ پریان و مهتجع" ایشان بودی » بیامد و بسر 
جای خود بنشست. و پریان عالم‌گرد آمدند. به‌مسامرت و مساهرت‌با 
یکدیگر شب می گذاشتند. و از متجد دات وقایع روز گار خبرها 
می‌دادند» و خبایای اسرار" اقطار و زوابای‌گیتی کشف می کردند» تا 
یکی از میانه‌گفت: امروز شهریار بابل با شهربار زاده چنین۴ کیدی 
کرده است و جنین غدری روا داشته. 
شعر؟ 
ورب آخ تادیته لمُلمه ‏ فالفیته منها آجلوآعظما 
مهتر پریان‌گفت: اگر آن پادشاه‌زاده بداند و از حاصیئت بر 
این درعت آگاه شود » لختی از آن برچشم مالد و * بینا گردد؛ و در 
فلان‌خارستان گز بنی‌بدین صفت‌رسته‌است» و" مار اژدهایی درو آرامگاه 
دارد. تینی که‌چون برهم پیچد [۴۰ الف]وحلقه‌شود»زهر نحوست از 
عقدة راس و ذنب برمریخ و زحل بارد. ثعبانی که به‌جای افسون؟ 
دم از سحرة فرعون و"عصای موسی خورد. طالع ولادت این مار و 
آن شهر یار هردو یکیست و دربك نقطة حر کت افتادست"۱. جون 
کو کب قاطع بهدرجة طالع اين رسد. هلاك اوجایز باشد. اک شهر بار 
زاده آن مار را تواند کشتن» پس کشتن او و مردن شاه بابل یکی بود. 


۱- چ : مجمع ۲- چ : مهجع ۳ب و چ: + ار ۴ چ : 
ندارد ۵ ج : ندارد ۶ بو چ : ندارد ۷ ب و چ: 
«است و» نداد سب و چ : + و ٩‏ بو ج: «و» سدارد 


۰ب و چ : آن ۱-- بو چ : افتاده 


داستان شهریار بابل با شهریارزاده ۹۷ 


O 8‏ سس 4 سس سس 


بمستو دعات فی بطون آلاساود 
شهریار زاده چون ایسن ماجرای بشنید» بسرگی از آن درخت 
بر گرفت؟ وبرچشم مالید. هردو ديدة او چون دو چراغ افر وخته" شد» 
و صورت قدرت الهی به‌چشم سرروشن بدید و گفت: 


۴ 


سپاس آفریننده پاك را " که‌گویا و بیناکند خاله را 
و آنگه به گوش عقل مختصر فروه می گفت: قواله قعالی"» من 
بحبی الْعظام و هی رمیم. "و هر ساعت فرو می‌خواند: قوله جل 
ظفر بدین سعادت نقد وقت بافت. به‌تحصیل قربنهةٌ سعادتی*دیگر شتافت. 
بامداد که سیه“ مار شب» مهرةٌ خرشید از دهان مشرق برانداعت 
شهر بارزاده از درعت "۲ فرو آمد و به‌وطن گاه مار رفت و دهار از 
و جود او" بر آورد. در حال شهریار بابل جان به‌قابض ارواح [۴۰ب] 
و ملك به قبض ملك‌زاده"" تسلیم کرد؛ و آن سلیم" از زخم حسوادث 
به‌سلامت۱۴ به‌مر کز ملك و منشاء دولت و پادشاهی* رسید۶. 
۱ چ : ندارد ۲ب : بگرفت ۴ ب و ج: + روشن 
۴ ج : ندارد ۵- بو ج : «مختصر فرو»ندارد ۶ بوج : ندازد 
۷ ب و چ : ندارد ۸- ب و ج : سعادت -٩‏ ب و چ : سياه 
سب وج : ندارد ۱۱ ب وج : ماد ۲۲ «زاده» تدارد 


۳ ب :«آن سلیم» ندارد ۴ ١‏ | : «به‌سلامت» ندارد ۵ب 


دچ : ندارد ۶ب و چ : + وبه‌پادشاهی بنشست 


#_. سورة يس (۳۶): آبه‌های ۸ ۷و ۷,٩‏ 


o 


۱۵ 


۱ o 


۹۸ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا ... 


این افسانه ازبهر آن گفتم تا اگر دوستی تو با او ازقبیل دوستی 
چنین قبایل است. مرا بدونسباری. ملك گفت: دوستی ما ازین معانی 
دورست. ملك زاده کفت : نوعی دیگر از دوستان آنهااند که جون 
بلایی نازل شود. مرد به‌ابتلای دوستان؛ آزادی خویش طلبد. چنانکه 
آن مرد آهنگر کرد" با مرد" مسافر . ملك گفت: جون بود آن داستان؟ 


داستان مرد" آهنگر با مرده مسافر 

ملكز اده گفت: شنیدم که وقتی مسافری بود بسیط جهان پیموده 

و بساط خافتین به‌قدم سیاحت طی کرده. 
شعر " 
آخو سفر جواب آرض تا ذفت 

روزی پای در ر کاب سیر آورده بود و عنان عزیمت به‌مفصدی 
از مقاصد برتافته. به کنار دیهی رسید. آن جایگاه۲ چاهی دیسد“ عمیق 
مظلی وه چون شب محنت زای مدلهتم". مغا کی ژرف. پایابی"۱ 
قعیر . سیاه تر از دود آهنگ ودر کات سعیر . گفتی هر شبه که آسای 
پیروزۀ چرخ آس کرد دروبیخته بودند» و هر انگشت که آتشکدۀ 
جهنم را بود» درو ریخته. جود رای بی‌حرداد تبره. و حون روی 
سفیهان بی آب. دیوی درو افتاده. وکود کی جند کرد لب جاه 


اسب و چ : فسأنه ٢‏ ۱ : ندارد ۳ ب و چ : ندارد ¥۴ 
ب وج : ندارد ۵ ب و چ : ندارد ۶ چ : ندارد 2 
« آن‌جایگاه»ندارد پم حست ب : ندارد اب ب د . ندارد 0~ 


ب : +يافت ١‏ بو چ : پایان 


داستان مرد آهنگر با مرد مسافر ۹۹ 


در آمده". [۴۱ الف]چون کواکب که‌رجم شیاطین کنند» سنگ‌بارانی 
در سراو گرفته. بیچاره دیو در قعر آن مغاره چون پسری در شيشهة 
معز مان به‌دست اطفال گرفتار آمده. مرد مسافر با حودگفت: اکسرجچه" 
دیو از اشرار خحلق خحداست. و او صدهز ار سالك راه حقیقت را در 
چاه ضلال" و غار خیال افگنده باشد و به‌دست غول اغتیال باز داده؛ 
ام بر گنه کاری که در حق تو کناهی مخصوص نکرده باشد بخشودن» 
و بر بد کرداری که بدی او به‌تو لاحق نگشته۴ رحمت نمودن» پسندیدة 
عقل و ستودهٌ عرفست. بس آنگاهد جون فر بشت رحمت به‌سر چاه آمد 
و او رااز آن حفرة عذاب بر کشید و حلاص داد. دیورا" از مبباینت 
طینت و منافات طبیعت که" میان آدمی زاد و او“ باشد. آن مسواسات 
عحب آمد. 


5 د ۱ 


شعر 
لد رق لی‌ختی آدشیم علی‌السری 
و ساعدنی بالفجو ورق قتعم 
فمن غير مألوف قعاطف مسعد 
و مسن غیرجنس رقسه و قرحم 
گفت: ای بر ادر چون این دست برد کرم نمودی و به‌روی 


۱- ج : بر آمده ٣‏ | : « حه» سدارد ۳ہ ب و ج : ظلام 
۴ب : +رحمت‌ندادن و ۵- ب وچ : آنکه ۶ ب وج : فرشته 
۷ | : ندارد ۸- بوچ :+ در 9 ب وج : دیو و آدمی‌زاد 


10— ندارد 


ه ۱ 


۱۵ 


و ۱ 


۱۵ 


... داستان ملک نیکبخت و وصایا‎ )۲( i 


این فتوت و مرو ت! پیش آمدی» و آشنایی دیو با مردم» که بهنزديك' 
عقلا ممتنع است» و آمیختن آب با" آتش که در عقل ناممکن است» 
مصور گردانیدی» اکنون من نیز به‌شرط وفا پیش آیم» و جزای این 
احسان برخود فریضه دانم. بايد که اگر روزی [۴۱ ب] خود را در 
دام چنین داهیه گر فتار بینی» نام من برزبان برانی» تا من در حال‌حاضر 
آیم و ترا از ورطهٌ آن آفت برهانم. دیو از آنجا بگذشت وه مرد 
مسافر روی به راه نهاد" تا به‌شهر زامهران رسید. آهنگری در آن شهر 
دوست او بود. بەحکم دالت قدیم و صحبت سابق به‌حانة او نسزول 


9 و" رسم آن شهر جنان بود که هرسال در روزی معینن» غسریبی 


نورسیده را قربان کردندی؛ و اگر غریب را نیافتندی» از اهل آن شهر 
هر که قرعه برو آمدی» متعیتئن گشتی. آن روز آهنگر نشانهٌ تیر* بلا 
گشته بود". او چون مهمان را دید» به در سرای شحنه شد و از رسیدن 
او صاحب خبر ان را آ گاهی داد» تا بیامدند"" و مهمان را بگرفتند و ۱۱ 
به‌سیاست‌گاه بردند. بیچاره خود را تا به" گردن در حسلاب محنت 
متو رط بافت. آخر از مواعدت"" دیو و معاودت؟ به‌یاد کردن او باد 


آورد. نام دیو برزبان راند. دیو از حجاب تواری رزوی نمودة' و ۶ 


۱ ب و ج : مروت و فتوت ۲- ب و چ : نزد ۳ب و چ : و 
۴ | : «باید کد» ندارد ۵- ب و چ : ندارد ۶ ب و ج : آورد 
۷- بوچ : ندارد ۸ ۱: ندارد ۹- بو ج : آمده به د 0 
ب و چ : آمدند ۱- بو ج : سدارد ۲ ب و ج : سدارد 
۳- : مو اعد ۴ب و ج : معاهدت ۵ب و چ : بنمنود 


۶ سب 3 : یدارد 


داستان مرد آهنگر با مرد مسافر ۱۹ 


حاضر آمد. و" مزاج حال بشنانعت و بدانست که وجه علاح چیست. 
مگر" پادشاه شهر پسری داشت که چشم و چراغ جهانی" بود و پسدر 
جهان به‌چشم او دیدی. فی‌الحال به‌تن او در شد و در مجاری عروق و 
و اعصاب او روان‌گشت؛ وسر حدیث: قال الى عليه السّلام؟: ان 
التبطان لیجری من ابن آدم مجری آلدم [۴۲ الف] آشکارا شد. پسر 
ناگاه دیوانه وار از پردهٌ عافیت به‌در افتاد» و کمن جتخبئله آلشیطان من 


ته 
3 


آلمس» حر کات ناخحوش و هذیانات مشو ش از گفتار و کردار او باب 
دید می آمد» و دیر حتاس همچو کناسی در تجاویف کاریز اعضا 
و منافذ جوارح او تردد می کرد. گاه چون وسواس در سینه نشستی 
وراه برصعدای انفاس ببستی؛ گاه چون خیال در سرافتادی ومصباح 
بصیرت را درزجاجهةٌ فطرت مظلم گردانیدی. تا دیده‌بان بصر ازمشبکه 
زجاجی» همه تمویهات باطل دیدی. گاه براجم و اناملش را در ام 
تشننج دوختی» گاه فصوص و مفاصلش را شکنجة درد بر نهادی» 
چنانکه بیم بودی که رشتة اوتار و رباطات را به‌تاب تقللص بگسلد و 
به جای فضلات عرق» خون عضلات از فوارءً مسام و فوهات عروقش 
بحکد؟. رعیّت و سپاه جمله جمعآمدند و در ماتم اندوه نشستند» تا 
خود حدوث این حالت را موجب چه بسوده است» و چنین فسرشته. 
صورتی دیو صفت چرا شد؟ پدر را در غم جگرگوشة خویش جگر 
کباب‌گشته» و از بابزن اهداب خوناب ریخته» در چارة کار فرزند 


د ب وج : ندارد ۱-۲ + که ۳ ب وچ : جهانیان ۴س 
ب وچ : اد «قال...» ندارد وس ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : 


بحکاند 


۱ o 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۱۰۲ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا ... 


فرو' مانده". طبیبان حاذق و مداویان محقق را بخواند» و هرك 
به‌اندازه علم حویش علاجی می‌فرمودند» مفید نمی آمد. چون‌کار 
[۴۲ ب] به‌حذ صعوبت کشيد و رنج دلها به‌نهایت انجامید» دیو از 
درون او آواز داد که شفای این معلول به‌علاص آن" غريب معلل 
است که بی‌موجبی او را از بهر کشتن بازداشته‌اند. پادشاه فرمود؟ تا 
او را از حبس رها کردند. دیو از تن او بیرون آمد و غریب مسافر را 
گفت: این بار ترا به کار آمدم. منل*: وان آلکذوب قد جصدق. لیکن 
از من دبگر امید" حير مدار و بدان که اگر جه من به‌رسن اعتماد و 
اعتصام تو از چاه بر آمدم» آدمی را به‌رسن دیو فرو" چاه نبایدرفت. 
آبت": و ما كنت متخذ آلمضلین عضدا". 

این افسانه" از بهر آن گفتم تا تو دانی که اگر صحبت تو با آن 
مرد حراسانی ازین جنس‌است. در توصیت او از جهت من احتیاطی "۲ 
کنی. ملك گفت: شنیدم آنچه تقریر کردی؛ و تحریر آن در اعاجیب. 
اسمار اعتبار را شاد که ثبت کنند. اما موالاتی که ميان ماست بدین 
علل آ لودگی ندارد. ملك‌زاده گفت: دوستی دیگر آنست که از هموای 
طبیعت و تقاضای شهوت خیزد» واين به‌اندك سببی فتورپذیرد» ویمکن 
که به‌قطع کلی انجامد. چنانکه بط را با روباه افتاد. ملك کفت: جون 
بود آن داستان؟ 


اس ب و چ : ندارد ۴ ج : ماند ۳- ب وج :+ مرد 
۴ ب وج : بفرمود ۵- ب وج : ندارد ۶ ب وج : اومید 
۷ ب وچ : فرا ۸ ب وج : ندارد ۹س ب و چ : فساند 


ند ب و چ احتباط 


# سور کهف(۰)۱۸ آبه ۵۱ 


داستاث روباه با بط ۱۰۳ 


داستان رو یاه با بط 

ملك زاده گفت: شنیدم که جفتی بط به کنار جویباری خانه 
داشتند. روباهی در مجاورت ایشان نشیمن گرفته بود. [۴۳ الف] 
روباه را علّت داءاللعلب رسیدا. زار و نزار گشت". گوشت و موی 
ریخته و جان به‌مویی که نداشت آویخته. کعرقه بالته بالت علیها 
آلتعالب. در گوشة خانه افتاده۳. روزی کشفی به‌عیادت او آمد و۴ به 
کشف حال* و بحث از سبب زوال صحتّت او مشغول شد و گفت: 
جگر بط درمداوات این دردمفید است. اگرپاره‌ای از آن حاصل‌توانی 
کرد ازالت این علّت را سخت نافع آید. روباه اندیشه کرد که من 
جگربط چگونه به‌دست آرمآچه" گوشت‌این"مر غبرمن*ازشیرمرغان" 
متعذ رتر می‌نماید. مگربر طرف این شط بنشینم و حضور آن بط را 
متر صد می‌باشم تا او را به‌دمدمه‌ای در دام احتیال کشم. بدین 
اندیشه۱ آنجا رفت. اتفاقاً بط ماده را دریافت. با او از راه مناصحت 
در آمد و" برعادت اران صادق و غمخواران مشفق» ملاطفات آغاز 
نهاد و گفت: مرا در ساحت جوار تو بسی راحت بدل رسیده اس ت که 


چرب دستی وشیرین کاری تو دیده‌ام.وترا د رکدبانوی وخانه‌داری" 


اس ب و چ : بسرسید ۲ ب و چ : شد ۳ ب و چ : افتاد 
۴ ۱ : ندارد ۵- ب وچ :+ او و ۱ : ازرادالت این...» ندارد 
و با علامت افتادگی مشخص شده است ۷ | : ندارد ۸ ب و 
ج : آن -٩‏ ب وج :« برمن » ندارد ۵۰ چ : + بر من 


۱۲۱ : «بدین آندیشه» ندارد ۴ ب و ج : ندارد ۳ب 


و چ : + همیشه 


۱ 


۱۵ 


۱۰۶ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا... 


نظیف الطرف اریج الّر ف يافته؛ و بر تقدیم شرایط خدمت با شوهر 
خویش متوفّر دانسته. امروز می‌شنوم که او" از زناشوهسری تو دل" 
بر گرفته است" وبه۴ خطبت مهترزاده‌ای می‌فر ستد و حلقهٌ تقاضا بر در“ 
او * می‌زند» که تو" آنجا از جفت خویش چون کلید برطاق و حلقه بر 
در مانی؛ تااو را بیند» هرگز* التفات او به‌جانب تو“ صورت نبندد. 
بیت" [۴۳ ب] 
آنکس که کند جفت خو د انديشة او ۱۱ 
انديشة هر چه"" هست بر طاق نهد 
این معنی نمودم تا تو نيك بدانی. 
شعر "' 
نمی وی من و ی 
عض آجفانا علسی الافذاء 
بط چون این فصل ازو بشنید» اگر چه۴' پاره‌ای متالّم شد» 
لیکن جواب داد که حق جل و علا زنان را در امور معاشرت محجور 
حکم شوهران و مجبور طاعت ایشان کرده است. کما قال عز من 
قائل: الر جال کوامون على آلنسا" چه توان کرد؟ من نیز بر وفسق 
احکام شر ع» کوش فرا حلقهٌ انقیاد او دارم و با مراد او بسازم. رو باه 


١د‏ ب و چ :+دل ٣‏ ب و چ : ندارد ۳- ب وج : ندارد 
۴ ج : ۵- چ : دری دیگر ۹ چ ندارد ¥ ا: 
رد ار د ۸ بو ج : + به‌جانب تو ٩ب‏ وج : از «او به...» 
ندارد 0چ : ندارد ١١د‏ ج : تو ۲- ب وج : هر که 


۳سج : ندارد ۴ ب و چ ند‌ارد 


چ ۽ 


داستان روباه با بط ۱۰۵ 


گفت: نیکو می گوبی» اما چون او برت و کسی دیگر می"گزبند» اگر 
تو هم بگزینی عیبی نیارد. وچون عیار جانب او با تو مغشوشگشت» 
و میزان رغبت از تو به‌جانبی" دیگر مایسل گردانید» و به‌چشم دل 
ملاحظت آن جانب می کند و محافظت حقوق تو از پس پشت 
می‌اندازد» اگر تو روی از موافقت او بگردانی» و سلك این" الفت 
ومزاوجت گسسته کنی» ترا در جفتی‌پیو ندم که زیر این طاق لاجوردی 
به‌نيك مردی او دیگری نشان ندهند. مثل؟: آلنار ولا آلعار گفته‌اند 
چه و اجب آید سرزدة اضداد جایر بودن و برمضرزت ضرایسر صبر 
کردن» و با باران* دون خوون به‌علاف طبع به‌سر بردن! 
مصراع" 
فى طلعّه آلشمس ما دغنك عن رحل [۴۴ الف] 

بط گفت: هرچه می‌گویی قضية وفاق" و نتيجة کرم و اشفاقفست. لیکن 
مرد را تاجهار زد درعقدنکا ح مباحست. و او درین عزیمت به‌رعصت 
شرع تمستك دارد. قوله قعالی": فادعخوا ما طاب لکم من الناء 
مثنی و کلات و رباع" و او که" مردی تیزبین وپیش اندیش""وپا کیزه 
رای باشد» و از سر" اشارت قوله تعالی!۱: فان خفتم آلا تعدلوا 
فواحدة* باخبر؟ اگر ندانستی که جمع‌میان هر دو ضدین می‌تواند کردن 
و راه عدالت و نصفت نگاه داشتن» و برساز گاری ماو راست کاری 


ا ۴ ب و چ : جسانب ٣‏ ب و ج : آن 
۴ ب وج : ندارد ۱-۵ : بار ۶ ب : ندارد ۱-۷ + وفا 
۸ب وچ : ندارد ۹- ب و ج : ندازد ۵ - ب و چ : پیش ‌بین 
و دوراندیش ۱ ب و چ : ندارد 


# سورة النساء (۴). آبه ۳ 


۱ o 


۱۵ 


۱ 


۱۹ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا ... 


خویش وئوق نداشتی» این اندیشه در پیش" نگرفتی. چه شمشیر دو 


دستی مردان مرد توانند زد» و رطل دو گانی؟ به مىز اجى ' قوی توان" 


خورده. آنکه درمحاربت خود را قادر نداند» با دو خصم روی به 
پیکار ننهد؛ و آنکه در* طریق سباحت" چالاك نباشد» بر"معبر جیحون 
دوجر ه برپای خود نبندد. و اگر مثلا آنکه اورا قرین من؟ می کند*") 
به‌مضادت اقران پیش آید و با من طریق جنف"" و تحامل سپرد» من 
تحمل" واجب بینم و حکم مثل": واذاعز اخوك فہن کاربندم"۲. 
روباه کفت: جون تعریض و تلویح سود نمی‌دارد» و آنسجه حفیفت 
حا لست صریح می باید گفت» بدان که شوهر ترا تمیل ۶ طبح سوی 
جوانی دیگر از خود تازه‌تر متهم می‌دارد» و این خیال پیش خاطر ۱۷ 
نهاده است که تو دل ازو بر گرفته‌ای. و من [۴۴ ب] چندانکه طهارت 
عرض نو نمودهاع* و ازالت خبث آن صورت کرده*۲ سو دمند ننامد. 


و حود جنین تواند بود. 


اس ب و چ +٣:‏ فکر ۲- ب و چ : دوگانه ۳ب و چ :مزاج 
۴ ب و ج : توانند ۵- ب وج : + و ۶ ب :به 
۷ ب وج : + سحت ۸ ب و چ : در ٩‏ او بت : بدارد 
٥‏ ب و چ : می گرداند ۱۱ ج : حیف. ب : بی نفطه ۲~ 


1 د او را ٣‏ بت و چ : « حکم مثل » ندارد ۴ — 
| : ولد ۵ بت و چ : + اين ۶- چ : بمیل » ب : بی نقّطه 
۱-۷ : دل ۱-۸ : چنانکه - ب و چ : می‌نمودم 


-٥‏ بو چ : کردم 


داستان روباه با بط ¥ 


۱ 5 


ا 
اذا ساء فعل ال ساعت ظنونه 
ور صلق ما بعتاده مسن کوهم 
و هر ساعت ازین نو ع» هیزمی دیکر زیر آتش طبیعت او 
می‌نهاد: تا چندانش به‌موم روغن حیل و لطافت بمالید که هم نرم ۵ 


شد و سر در آورد. 
شان بعجز ذو آلرئاسه عنیما 


اباالتاز فلي الى ل ` ۱۰ 
و آخو الصبی بجری بغیر عنان 
فش کف ای بر ادر. اینجه می‌فرمسایی همه از سر شففقت و 
مسلمانی و رقت دل و مهربانی می گویی» و من مخایل صدق این 
سخن بر شمایل شوهر خود" می‌بینم» و مقام نیکخواهی و حسن 
معاملت تو می‌شناسم و می‌دانم که شوائب خیانت از مشارع دیانت تو ۱۵ 
دورست و الا آن نتمایی که مقتضای وفا و اسانت باشد. میا ۴ 
الر اند لا حکذب أهله. اکنون بفرمای تا رهایی من از و به‌چه وجه 
میسر شود*؟ روباه* گفت: از نباتهمای زمین هندوستان نباتی به مسن 
آورده‌اند که آنرا مرک بطان خوانند. اکر بدو دهی» مقصود تو بر آید. 
بط منشت‌دار کشت و عشوء آن نبات جون شکر بخورد. روباه رفت 


¬١‏ چ : یدارد ۲ب چ : ندارد ۳ ب و چ : بد‌ارد ۴ب 


و ج : ندارد وس ب و چ : می‌شود ۶ أ وب : ندازد 


ه ۱ 


۱۵ 


۱۰۸ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا... 


تا آنچه وعده کرد به‌انجاز رساند. دو روز غایب [۴۵ الف] شد و در 
خانه توقنف ساخعت؟". بط را بواعث تحر ض"بر آمدن روباه و آوردن 
دارو لحظة فلحظة زیادت می گشت. 
مصرا ع۴ 
کناحث مدیته فیا رداه 
تاه بر حاست و به‌خانهٌ روباه آمد که باز داند تا موجب تفاعد 
و تباعد او از مزار ومعهد ملاقات چه بوده است و به‌چه مانع از وفای 
عهد و وعده‌ای*که رفت» تخلف افتاده۲؟ جون پای در آستانه" نهاد 
روباه جای خالی یافت. کمین غدر بر جان او بگشود و جکرگاه" او 
را از هم بدرید» و معلوم شد که جکر بط چون پر طاوس وبال او 
کشت وممات او از منبع حیات پد ید آمد''. 
شعر؟" 
من غص" داوی‌بشرب! لمآ مغْهته 
فکیف یَضتغ من‌قد عص بالماء 
این افسانه" از بهر آن گفتم تا ملك داند که بر جنین دوستی 
تکیهٌ اعتماد نتو ان کرد. ملك گفت: ای فرزند» سبب دوستی من با او 
غایت فضل و کفایت و زارت دانش و کیاست. و حلال ستوده و 


١د‏ ج : کرده ۲ ب و چ :+ و ۳- چ : تحرص ۴ ب: 


ندارد ۵- ج : ندازد ۱-۶ : عهده. «وعده‌ای» ندارد ؛ 3 : فقط : 
وعده ۷- ب وچ : افتاد ۸- ب وج : آستان 0 ]۱ : «گاه» 
ندارد ٥‏ ب و چ : آمد ۱۱۔ب وچ : گشت ۲ چ : 


ند ازد ۴۳ ب و چ : فسانه 


داستان بازرگان با دوست دانا ۱۰۹ 


خحصال آزمودة اوست. و من او را از جهان به‌فضیلت دانایی گزیدم» 
جنانکه آن مرد باز ر گان‌گز ید. ملك زاده‌گفت: جون بود آن داستان؟ 
داستان بازر گان با دوست دا نا 

ملك گفت شنیدم که بازر گانی پسری داشت مقبل طالعء مقبول 
طلعت.عالی همت» تمام آفرینش»بوی‌رشدونجابت‌ازحر کات اوفایح» 
و رنگ فر" وفرهنگ [۴۵ب | بر وجنات اولایح. روزی پدر در اثنای 
نصایحبا او گفت: ای‌فرز ند ازهرچه" دردنیامردم؟ بدان‌نیازدارند»وهنگام 
آنکه روز گار حاجتی فراز آرد به کار آید» دوست اولیتر. هزار دینار 
از مال من برگیر و سفری کن و دوستی خالص به‌دست آر". چون قمر 
گردکرة زمین بر آی» باشد که در منازل سیر به‌مشتری سیرتی رسی 
که بەنظر مودت ترا سعادتی بخشد که آنر | ذخيرة عمر حو د کردانی؛ 
و او را از بهر گشایشِ بند حوادث ومرهم زحم روز گار نگاهآداری. 


۵ ۲ 


اق ۲۲ 
ااك آحاك اد من لا آضانه نا إلى الجا جقیر سلاح" 
و شبهت نیس ت که ۲ مراد اینجا" ازبرادر» دوستی"موافق باشد۱ 
و پاری مخالص و مصادق» و الا برادر صلبی که از مهر و موافقت 
دور بود» از اخو ت او چه حاصل؟ و ازانجا کفته‌اند: مثل' ': زي 


اس چ : + مردم ۱-۲ و چ : ندارد ۳ب :+ شعر اخال اخحاله 
من لا اخ‌له # کساع الى الهیجا بغير سلاح ۴ ب و چ : سگه 
۵ ب وچ : ندارد ۶ ب: بیت را پیشتر آورده بود ۷ ب و 


چ : + اینجا ۸-ب‌و ج : ندارد سب و چ : + بساشد 


۰ - ب وچ : ندارد ۱ ب وچ : ند‌ارد ۲- ب وج ء ند‌ارد 


۱۰ 


۱۵ 


۱۵ 


۱۹۰ (۲( داستان ملک نیکیخت و وصایا ... 


اخ لم کلده امك. پسرا بر" حکم فرمان پدر مال بر گرفت و" برفت. 
و به اند روزگاری باز آمد. پدر گفت: اگر؟ چه حرق فجور از طبع 
تو دورست» و نزاهت نهاد تو از آلایش فسق معلوم اما می‌دانم که 
به کود کی و کارنا آزمودگی» صرف مال نه در مصب صواب کرددای 
که بدین زودی از مقصد باز گشتی و آمدی. اکنون بکّوی تا جرن مال 
از دست دادی» و" دوست چون به‌دست آوردی؟ پسر کفت: پنجاه 
دوست که هريك [۴۶ الف] به‌صداهنر سر آمدة جهانیست. اندوخته‌ام: 
و وام خرد" نصیحت تو از ذمّت عفل" توخته. پدر گفت: می‌تسرسم 
که داستان دوستان تو بدان" دهقان مساند. پسر گفت: چون بود آن 
داستان۱۱٩‏ 
داستان دهقان با سر خود 

بازر گان گفت: شنیدم که دهقانی بود بسیار عقار و مال وضیا ع"" 
و متا ع‌دنیاوی داشت"'. دستگاهی به‌عقود و نقود» چون دامن دریا و 
گریبان ۵ کان. آگنده به‌دفائن و خزاین سیم و زر. چون چمن در بهار 
توانگر» و چون شاخ در خزان مستظهر. همیشه پسر را پندهای دل‌پسند 
دادی» و در استحفاظ مال و محافظت بردقایق دحل و خحرج و حسن 


١د‏ ب و چ : پس ۴ ب و چ : به ۳ | ندازد ۴ او 
ب : ندارد ۵- چ : مشهو ر ES E E.‏ ¥ | : 
رصد» ند‌ارد ۸ بو چ : ندارد ٩ب‏ وچ : + 
خویش ه ۱-۱ : به ۱ بو چ : ندارد ۲ب و ج : 
م * م ٩‏ و ۱ O‏ : 

ضياع و مال ۳ ندارد ۴ ج : ندارد؛ ۵ بت و 


جیپ 


داستان باز رگان با... / داستان دهقان با پسر خود ۱ 


ندبیر) معیشت در مباشرت بذل و امساك مبالفتها نسودی! و دوست 
اندوزی در وصایای او سر دفتر کلمات" بودی و از اهم مهات 
دانستی و گفتی: ای پسر مال به‌تبدیر مخور تا عاقبت تشویرنخوری؛ 
و دوست به‌هنجار و اختیار عمل گزین» تا دشمن روی عاقلان نشوی. 
و رنج به تحصیل دانش بر تا روز کارت بیهوده صرف نشود. که دنبا 
همه قاذوره‌است فاروره شفای کر فته. اکن ي به چشم راست بین 
حرد؟ درو نگرد مزاج جهان* بشناسد و بداند که آنچه در عاجل او را 
به کار آبد» دوست است؛ و آنجه در آجل*آن را زوال نیست» دانش. 
شعر" [۴۶ ب| 
هی آلسکارم لا قعبان من لبن 
نیا جمّاء فعادا معت آجوالا 

جون پدر در گدشت. و آن‌همه و استه‌وساخته بر“ پسر بگداشت. 

بسر دست به‌اتلاف واسر اف بر“ آورد؛ و با جمعی از اخوان شیاطین؛ 
حوان و سماط افر اط باز کشید. و در ایامی معدود. سود و زیان* 
نامحدود بر افشاند. مادری‌داشت‌دانا ونیکورایو پیش بین. پسرراگفت: 
بند پدر نگاه‌دار۱" و استظهاری که داری بهوده از دست مده» که 
جون آنکه که نباید» بدهی؛ آنکه که بابد نباشد. و هیچ دوست تا 


۱- بو چ : می‌نمودی ۴ب : کمالات ۴۳ا 
ناروده ؛ ب و چ : + ددیسن ۴ ا: ود ۵- ب و 
ج : او ۶ب و ج : + منقعت ۷ چ : ندارد ۸ب 
و چ : پیش 9ب وج : در سب وچ : دیائی 


۱ ب : نگهداد 


۱۰ 


۱۵ 


و ۱ 


۱۵ 


۱۱۲ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا... 


اوصاف او را به راووق ۱ تجربت نبالابی» صافی مدان؛ و تا مماحضت 
او را از مماذقت باز نشناسی» دوست مخو آد. 


ات 
بار هم کاسه هست بسیاری 
ليك هم درد کم بود باری 
چه بود عهد عشق لقمه زنان 
بی مدد چون چراغ بیوه زناث 
هرزه دانهم شر یف وهم خحسرا 
کو کسی کاو کسی بود کس را 
دهقان زاده را ازین سخن رغبتی در آزمایش حال دوستان 
پیدا آمد. بە‌نزدیك" یکی از آن؟ باران* شد و از روی امتحان گفت: 
ما را موشی در خانه هست ”که بسیار" خلل وخرابی می کند و بر دفع 
او قادری نیست. دوش نیم شبی بر ماونی" ده منی ظفر یافت» آن را 
تمام بخورد. دوست گفت: شاید [۴۷ الف] که هاون جرب بوده باشد. 
و حرص موش بر چربی خوردن پوشیده نیست. دهقان زاده را از آن 
تصدیق که کردند» بر اصدقای خویش اعتمادی بیشتر بیفزود» و به 
اهتزازی"۱ هر چه بیشتر پیش مادر آمد و گفت: دوستان را آزمودم. 
بدین بزرگی۱۱ خطایی بگفتم و ایشان به‌عرده‌گیسری مشغول نگشتند. 


ا وب : براوداق ۲- چ : ندازد؛ ب : بیست ۴سب‌و چ : 
نزد ۴ب وج : ندارد ۵-ب و چ : دوستان ۶ ب وچ : 
است ۷ ب و چ : بسی ۸ب و چ : هاون ٩ب‏ و چ : 


خود اعتماد ٥‏ ب و ج : اهتزار ١|‏ !: + که 


داستان بازرگان با... / داستان دهقان با پسر خود ۱۱۳ 


و از غابت شرم و آزرم تکذیب من نکردند و درو غ مرا به‌راست بر 
گرفتند. مادر از آن سخن بخندید. 
شعر' 
و رجما ضحك آلمکروب من عجب 
فالسن قضحك وآلا حشاء قضطرب 
پس گفت : ای پسر» عقل برین سخن می‌خندد'» لیکن به‌هسزار 
چشم بر تو می‌باید گریست. که آن چشم بصیرت نداری که روی 
دوستی و دشمنی از آبنهٌ خرد" ببینی. دوست آنست که با تو راست 
گوبد. نه‌آنکه درو غ ترا راست انگارد. مثل؟: آخوك من صدقك لا 
من صدقك. پسر از آنجا که غابت غباوت و فرط شقاوت او بود. کفت: 
راست گو بند که زن* را محرم رازها نباید دانستن* و مقام اصغای هسر 
سخنی دادن و همچنان به‌شیوة عته و ستفه. انسدوخته و فراهم 
آوردهٌ پدر جماه به‌باد هو | وهوس برداد تا روزش به‌شب افلاس رسید» 
و کارش از ملبس حریر و اطلس با فرش پلاس" افتاد» و باد دستی او 
را" بر خحاك مدلت نشاند. روزی به نزديك همان دوست شد!. درمیان 
باران [۴۷ ب] دیگر نشسته بود وحکایت بی‌سامانی"۲ خود می گفت. 
درین" ۱ میانه بر زبانش گذشت که دوش بکتای نان در سفره داشتم؛ 
موشی بیامد و پاك بخورد. همان‌دوست که ممو هات اکاذیب وتر هات 


۱- ج : ندارد ۲- چ : + و ۴ | : شود ۴ب و ج : 
ند ارد ۵- بو ج : و رنان ۶ چ : داشتن ۷ ب : + و 


کرباس» چ : + و فراش کربناس ۸ ب وج : باد تهسی دستیش 


۹ چ : ندارد ٥‏ ب و چ : + کار ۱ب د چ : در میانسه 


\ o 


۱۵ 


۱ o 


۱۵ 


۱۱ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا ... 


اقاویل او را لباس صدق می‌پوشانیدی؛ وقبول را دو منزل به‌استقبال 
اباطیل او می‌فرستادی۲ از راه تماخره" و تخجیل کفت؟: مردمان این 
عجب شنوید و این محال بینید. موشی به‌يك شب نانی چگونه تواند 
حورده؟ 
این افسانه از بهر آن گفتم* تا بدانی که دوستان لقمه و خرقه 
جانب آزرم را چندان مراعات‌کنند که مال ترا منبع نفع و ضر " 
و مطمع خير وشر دانند. وچون اسعاد بخت با تو نبینند و آن استعداد 
که داشتی باطل دانند". راستهای ترا درو غ شمارند. و ار خودا کلمة 
ایمان گویی به کفر بردارند. مثلا چون‌کوزء فقا ع که تا پر باشد بر 
لب و دهان او" بوسه‌های خوش زنند» و چون تهی گشت. از دست 
ببنداز ند. 
شعر '' 
و بطرح فى آلمیضا إذا ما قغيرا 
ای فر ز ند» می‌ترسم که دوستان تو و آلعباد بانثه» ازین طانه 
باشند. جه‌من هفتاد "سال که مد ت عمر منست. به‌تجربت احوال جهان 


1 ب و چ :«می» ندارد ۴ ب و چ : «می» ندارد a‏ 
تماخر ۴ بو چ : + ای ۵ب و چ : خحوردن ۶ ا: 
از «اين فسانه...» ندارد و به‌علامت افتادگی مشخص شده ۷- ج : ضرر 
۱-۸ : از «و جون اسعاد...» ندادد و علامت افتادکی دادد ٩ب‏ و 
ج : همه ۰ چ : دهانش :+ او ۲- چ : ندارد 


۳س ب و چ : هشتاد 


داستان بازرگان با دوست دانا ۱۱۵ 


در کار دوستی و دشممی حرج کرده‌ام تا دوستی و نیم دوستی به‌دست 
آورده‌ام۲ که در اقتران" آن د رد وصاف ایام حورده‌ام. تو به‌روزی 
جند پنجاه دوست جون به‌دست آورده‌ای؟؟ بیا و دوستان خود را به‌من 
نمای" تا* مقام ایشان هريك‌به" تو نمایم که" درمراعات [۴۸الف]جانب 
دوستی ومدار ات رفیقان‌راه صحبت تا کجااند. پسر اجابت کرد. چون 
شب در آمد» بازرگان گوسفندی را" بکشت و همچنان حون آلوده" 
در کرباس پاره‌ای پیچید و بر دوش حمالی نهاد؛ و او" را در پیش 
افکند و فرمود که بر دریکی"" از دوستان رود" و او را ازخانه بیرون 
خواند و گوبد که : این مردیست از مشاهیر شهر. امشب ناگاه۴" به‌من 
باز خورد و" در من آویخت. من‌کاردی بر مقتل او زدم و پردست 
من کشته آمد. اکنون ودایم اسرار در چنین وقایع پیش دوستان نهند. 
توقسع دارم که این جیفه را زیر خال کنی و دامن احوال مرا از لوث 
حون او پاك گردانی. پسر همچنین"۲" کرد. رفتند تا" به‌در سرای دوستی 
که او دانست. حلقه بر در" زد. او بیرون آمد. سخن چنانکه تلقین 


۱-۱ : از «دوستی و دشمنی ...» نداد ۱-۲ : آوردم نی 


اقتر اف ۴ ب وج : چگونه گر فته‌ای ۵- ج : بنمای شوب 


و چ : + من ۷ ب و ج : با ۱-۸ : ندارد ٩ب‏ و چ : 
ندارد ۰ب و چ : آلود ۱" ب و چ : پسر ٢‏ بو 
چ : + رود ۳ب و چ : ندازد ۴- بو ج : + مست 
۵- ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : ښدارد ۷ ب و چ : 


همجنان ۸ب : ندازد - ج : «در» ندارد 


۱ o 


۱۵ 


۱۱۹ نان ما گت و وسا 


رفته بود: تقریر کرد. جواب داد که خانه از زحمت اطفال و عیال" بر 
ما تنگست. جایی نیابی که آن را" پنهان توانی" کرد. و آنگه همسایکان 
عیب جوی" و“ عثرت گوی" دارم همه ببه‌غمز و تهمت" من مشغول. 
از دست امکان من برنخبزد. از آنجا باز کشتند وه بر آن شکل گرد 
خانةٌ چند دوست بر آمدند. هیچ کس دست بر سينة قبول ننهاد"؛ و ثبر 
تمنتا از "۱ همه نشانه‌ها حطا می‌رفت. پدر گفت : آزمودم دوستان ترا 
و دانستم۲ که همه نقش دیوار [۴۸ ب] اعتبارند و درعت خارستان 
خیست» که نه‌شاخ او" ميو منفعتی'" دارد که بدان دهان خوش ES‏ 
و نه برگ اوسا رحمتی۱۹ افگند» که حستگان بدو پناهند. 
شعر ۱ 
اذا کنت لا ترجی لدفع ملم 
ولم يك للمعروف عندك مطمع 
ولا آفت ممن یستعان دجاهه 


مه و 0ے مره وج مر و 
فعيشك فى الدنسا و موتك واحد 


۱- ب و چ :عبال و اطفال ٣‏ ب و چ : ندارد 3 
توان ۴ب و چ : عیب گوی ۵س ج : ندارد ۶ب و چ : 
عثرت جو ی ۷ چ : میمت ۸ ب و چ : هم سب وج : 
نمی‌دد ٥‏ ب و چ : بد ١‏ ب و ج : بدانستم ۲ہ ب 
و e‏ ۳ معسنتی ۴ | ار « که بدان...» ندارد 


۵- ب و ج : راحتی ۶ چ : ندارد 


داستان باز رگا با دوست دانا ۱۷ 


اکنون بیاتا دوستان مردان را آزمایی. او ل بردر آن نیم 
دوست شدند و آواز دادند. بیرون آمد. بازرگان گفت: بنگر که از 
فضا به‌من‌چه رسید و تقدیر مرا چه پیش آورد ! اينك شخصی چنین" بر 
دست من" کشته شد. و۲ در اخحفای این حال؟ جز اظهار کردن بر رای 
تو طر بق ۀ ندانستم. بايد که مرا و این کشته را هر دو پنهان کنی تا سر 


رشتة این کار کجا رسد" و اين تقبل و تفضل از کرم عهد و حسن 


حفاظ تو دور نیفتد. نیم دوست‌گفت: من مردی"مفلسم و“ از م احذت 
الت شحه نمی ترسم“ و درین مسامحت بخل نمی‌نمایم. اما خانه‌ای 
دارم از دل بخیلان و دست مفلسان تنگ‌تر» و تزاحم اطفال خرد از 
ذکور واناث و ترا کم‌متاع و اثاث از آن مانع آید که هر دو را پنهان 
توان کرد. اگر تو آبی و با این [۴۹ الف] مقتول را به من سباری» 
شاید"" و مقبولست. از هر"" دو یکی را چون سواد بصر در چشم"۱ و 
سویدای دل در سینه جای کنم. گفت: شاید» بروم و باز آیم. و۳ از 
آنجا بیامدند. پسر را گفت: این آن نیم دوست است که با تو شر س۴" 
او گفتم. اکنون* بیا تا بر آن دوست تمام شویم و نقد ولای او را 


در محك امتحان۱۶ ز بیم. رفنند. جون به در سر ای او زر سیدند و خر 


١‏ ب و چ : ندازد ٣‏ ب و چ : + چنین ۳ب و چ : ندارد 


۴ ب و ج : حالت هیچ چاره ۵- چ : ندارد ۶ب و چ : کشد 


۷ با و چ :سرد ۸ ب و ج : ناارد ۹ ب و چ : ترسم 
ه ۱- ج : ندارد ۱ ب و چ: زدارد ۲۲ «در چشم» ندارد 
۳ ب و ج : ندارد ۴ ب و چ : + حال ۵ بو چ : 


ارد ۶ ب و چ : ابتلا 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۱۱۸ (۲) داستان ملک نیکیخت و وصایا... 


کردند» دوست از سرای" بیرون آمد؛ ابسروی صباحت کشاده و ميان 
سماحت بسته» در اذیال عجلت و خحجلت متعثر؛ و بر حصوق زیارت 
بیگاهی متوفّر . سلام و حدمت" بگفتند و حکایت کشته و استخفایآن 
باز راندند. جون حال بشندء انگشت ۲ برچشم نهاد و کفت: 
بیت؟ 
تا هر حه ترا باشد و تا هر که تر است 
یکسوننهی طریق* عشق ازتوخطاست 

ترجیح جانب دوستان و ترقیح احوال ایشان بر هرچه مصالح 
و مناجح آمال وامانی این جهانیست در مذهب فتو ت و شریعت کرم 
واجبست. و امتنا ع از تلافی خللی که به کار دوستان متطر ق شود پیش 
معتی خرد محظور. و چون دوستگان* و برادر خواندگان امسروز از 
یکدیگرمنتفع نشو ند آن روز که جوم جفر آلمرة من آخبه" " نقد حال 
کردد. از یکدیکر چه فایده تصو ر توان کرد . هیچ انديشه و انکسار 
ب‌عاطر راه نباید [۴۹ ب] دادن" که اگر چه قو ت بشرینت عن کتمان 
ما دقتضی الکتمان قاصر ست. 


4 ۳ 


سګر 
فلا آنا عما آستود عونی بداهل 


اد ب و چ :+ حود ب و چ : تحیت ۳ب و چ :+ قبول 
۴ چ : ندارد ۵ ب و چ : حدیث ۶ ب و چ : دوستان 
۷ ب و ج : + وامه وابید ۸ ب و چ : داد -٩‏ چ : ندارد 


کات سوره عسی ( ۰ ۸). ۹ ۳۴ 


داستان بازرگان با دوست دانا ۱۹ 


من" این کشته را در زیر زمین"» چون راز معشوقان" از رقیب و 
ضمیر مکیدت از دشمن, پنهان دارم؛ چنانکه همةً عمر در پسردة خاك 
چون سر انجم و افلاك بر جهانیان پوشیده ماند. و آنگه حجره‌ای از 
حضور اغبار چون‌گلزار بهشت"از زحمت خار خالی دارم که نشست 
جای ترا شاید؛ پرداخته کنندء و هر آنچه اسباب فسراغت و استراحت 
باشد» ساخته دارند. بازرگان چون این همه دلجوبی و تازه رویسی و 
مهمان نوازی و نیکو خصالی ازو مشاهدت کرد با آن دوست که*از 
روی معنی همه مغز بی*پوست بود از پوست به‌در آمد و مقصود!؟ 
حال با او در ميان نهاد و گفت : بدان که من ازین جریمه که به خود 
الحاق کردم بری ام. غرض ازین. آزمودن عیار دوستی و شناختن 
جوهر نهاد تو بود که در محاسن اخلاق" و اصناف وفاق اوصافت؛ 
بدانستم که تا کجایی؛ و بدانها که ندانستند» باز نمودم. پس روی با 
پسر کرد و گفت : ای فرزند» من دوست دانا گزیدم و حساب دوستی 
از دانش بر گرفتم» و“ همه جهان را به‌غر بال خبرت فرو بیختم تا این 
سر آمده را بیافتم*۱. 

بیت۱۲ [ه۵ الف] 
چو دانا ترا دشمن جان بود 
به از دوست مردی که نادان بود 


۹ ب : ندارد ۴ ب و ج : + تا رنده‌ام ۳ب و چ : معشوق 
۴ ب : ندارد ۱-۵ : «مغز بی» سدارد ۶ ب و ج : + کار و 
«صدهو فه e‏ ت : + ومکارم‌اوصاف س ار «و اصناف. .»ندارد 


۹ ب و چ : لد ارد ه ساب و ج : یافتم ١١د‏ چ : ندارد 


۱ ° 


۱۵ 


۱۲۰ (۲) داستان ملک نیکبخت و وصایا ... 


من نیز ترا بدان دوست" رهنمونی" کردم تا اگر روزی غسریم 
حوادث دست در گریبان تو آویزد» به ذیل عصمت او اعتصام نمایسی 
و رای او را در مداخلت کارها مقتدای خویش گردانی» تا" اگر میان 
شما برادران ذات آلبینی افتد» در اصلاح آن دست بردکفایت خویش؟ 
بنماید» و موارد الفت و اخحوت شما را از شوایب منازعات* صافی 
دارد. 
ری للزاثر بسن اذا آنسوه 
حقوقساً غير واهیسته عراها 
إا تزلسوا بساحته راهم 
نی فی عمنه حتسی قضا ها 
ملك از دارالغرور دنیا به سرای سرور آجرت پیوست و سرير 
ملك و مهتری به‌فرز ند مهترین سپرد؛ و" فرزندان هربك مقام تولیت 
خویش برحسب توصیت پدر نگاه داشتند» و نفاق" از میانه بیسرون 
بردند» تا به یمن وفاق ایشان کار بر وفق صلاح* وملك برقرار 


عمارت بماند. و آغاز و انجام متوافق“ شد و سدابت به نهایت معترن 


کے 


کشت. 

ایزد تعالی شانه" سلك احوال جهانیان را" به واسطة"" رآی 
اس چ : + دانا ۲ات ب : رهشمون ۳- ج :یا؛ ب : بی‌نقطه 
۴~ چ : ندارد وس ب وچ 4 منارعت وب چ : ارد ۷ ب 
ج : + و شقاق ۸- چ : اصلاح ۱-8 : مترافی سس ب و 
ج : «شانه» ندارد ۱١‏ ج : ندارد ۲۴ ب : ار «جهاانبان...» 


ندارد 


داستان ملک نیکبخت خاتمه ۱۳۱ 


جهانگشای خداوند» صاحب اعظم» معين الاسلام و المسلمین» منظوم 
داراد. غرة جلالش از وصمت عين الکسال مصون و معصوم بساط 
مکارم ممهند» و ذکر مفاخنر و مأثرا مخلّد؛ بحق محمد و آله". 
[۵۰ ب] 


ب و چ :ما ثر و مفاخر ۲ ب وچ : بمحمد و آله وعتر تها لطاهرین 


باب سوم" 


در داستان" ملك آاردشبر و دانای مهر ان" به 


ملك زاده گفت: شنیدم که شاه اردشیر که بر قدمای ملوك و 
عظمای سلاطین به‌عصایص عدل و احسان متقد م بود و مادر روز کار 
به‌فرزانگی اوفرزندی نراد» دعتری داشت چنان پا کیزه پیکر که هر که 
در بشرة اونگاه کردی"» ما هذا بشرا ° برزبان راندی» وهر که لحظه‌ای 
کرشمة الحاظ اوبدیدی* آفحرهذا*" برخواندی. صورتی که مثل آن 
ر تختة مخیله نقش نتوا کرد. جمالی که نظرحاطر" در آينةتصور 
نظیر آن نبیند.۲ 

روانش خرد بود و تن جان پاك 
تو گفتی* که بهره ندارد ز ححاله 


۱- ب و ج : سيوم ۲ب و چ : ندارد ۳ب : مهربان 
۴ ب : + آیت وب : + آیت ۶ چ : ندارد 1¥ 
بیتان ؟ ب : بیت ۸ب و چ : توگویی 


#- سود یوسف(۱۳۲). یه ۳۱ # - سوده طود (۵۲) آیه ۱۵ 


۱ o 


۱ o 


۱۵ 


۱۲ (۳) در داستان ملک اردشیر و دانای مهران به 


رعش همچوباغی دراردیبهشت! 
به بالای او سرو دهقان نکشت 
ماه روبی که آفتاب ازروزن ایوانش دزدبده به‌نظاره او آمدی» 
و زحل پاسبانی سراپردةٌ عصمت او کردی؛ جز دست شانه به ز لش 
نررسیده بود» و جز چشم آینه جمالش ندیده؛ هنوز درج باسورینش 
مهر عذرت داشت. و عدار سیمینش نقاب صیانت. 
شعر ' 
رال ته مرم من اتقذب مب 
د بل ی اج يسر 
فکالدس قغتی آلناظرین بنورها 
و لیس اليا لسلأکف سبيسل 
چون به مرتبة بلو غ رسید » اشراف ملوك را از اطراف 
جهان به حطبت او جواذب [۵۱ الف] رغبت در کار آمد ؛ و کوشة 
مقنعهٌ اوسایه بر هیچ کله داری نمی‌انداحت . تا روز گاری" بر آمد . 
مشل: و آلبیش قد عنست وطال جرا زها. روزی شاه کفت: ای دختر» 
دانی که شوهره آرایش زنانست و صوان حال و پیرایة روز گار 
ایشان؟. اگر چه تو فخر امّهات و آبایی» از شوهر ابا کردن و تأنّق 
و تأنّی" زیادت نمودن" از صواب دور می نماید » و طول. 
المکث دختران درخانة پدران بدان؟ آب زلال مشبّه است که 


۱- ب وج : اندر بهشت ۲ چ : ندارد ۳ ب و چ : + درار 
تسس : ندازد ھ۵ ج : شوی ۶ بوي : دو ۷ج : 


تا بی ۸- بوچ : + درین‌باب ۱-9 : ندارد ۰ : بداب 


داستان ملک اردشیر و دانای مهران به ۱۳۵ 


در آبگیر زیادت" از عادت بماند» ناجار راییهة آن از نقنی عالی 
نباشد. و صاحب شریعت که در مغبة حال آفت آن بشناخعت. مرگ را 
به‌حال ایشاد لایق‌تر از زندگانی شمرد و گفت» صسلوات انه وسلامه 
عله : دعم آلختن آلقسر ۳ 


ست۳ 


کرا از پس پرده دختر بسود 
اگر تاج دارد بداختر بود 

او لیتر آنست که رضا دهی تا ترا به‌فلان پادشاه زاده دهم که 
کفاءت حسب ونسب دارد» و خحاطر از انديشة تو فار غ گردانم. دختر 
گفت: التنات محن ابو فع قالیحو؟ ماب عَننهاوا تسوا 
عنها. پسران نعمت‌اند» و نعمت این جهانی‌سبب حساب وبازخو است 
باشد؛ ودختر ان محنت‌اند» ومحنت این جهانی مظنة مخفرت وئواب. 
و پدران را بر آن صبر کردن و با سختی آن ساختن» من حیت‌العقل و 
الشر ع لاز مست ؛ و امعان نظر در [۵۱ ب] دادن دختر" و گزبدن 
داماد شرط۲ حق ولایت؛ و اجبار که پدران را واجب" فرمودند هم 
به‌جهت کمال نظر پدری" دان» که بر احتیاط و استقصا در طلب 
مصالح دختران باعث بود. و شوه ر که نه در حورد زن"" باشد» 


١‏ چ : دیاده ۲ ب و چ : + و نغزگفت آنکه گفت ۳ ب و 
ج : ندارد ۴ او ب : حستات ۵- اوب : فالجنات 
ء۶ بوچ :+ بشوهر. ‏ ۷-ج:دو ‏ ۸ بو چ:آثبات 
-٩‏ ب : فرمودن» ج : فرمود ه اس ب و چ : شفقت پدری و فرزندی 


۱س ب : رنان 


۱ 


۱۵ 


۱۳۹ (۳) در داستان ملک اردشیر و دانای مهران‌به 


نا کرده اولیتر؛ و فرزند که نه روزبه زايد » نابوده بهتر. اگر کفاءت 

ملكا و نسب" و مال و نشب" می‌جویی؛ از کفایت دورست. کنو من 

کسی باشدث که آنچه او دارد در جهان زوال نبیند و نقصان نبذیرد. 

که اگر چه مال" بسیار باشد» اینجا در معرض تلف است* و برگذار 

۵ سیل حادث و وارث و آنجا از ثمره منفعت خالی. و نسب اینجا بی 

ضمیمةً حسب» خود در حساب عقل نیاید؛ و آنجا از فايدة اعتبار 

معطتل. آبته: فلا اقساب جیتهم جومَید*. شهریار گفت: تو ملك زاده‌ای» 
جفت تو هم" از فرزندان ملوك شاید. 


مصراع"" 
۱۰ و حسن اللاً لیفی آثنظام آز دواجبا 


دختر گفت: پادشاه کسی بودکه بر خود و غير خود فرمان دهد. 

ملك گفت : آنکه این صفت دارد کیست؟ دختر گفت: آنکه خشم و 

آز"۱ را زیر پای عقل مالیده دارده بر خود فرماندهست؛ و آنکه از 

عیب جستن دیگران اعراض کند تا عیب او نجویند""» برغیر حسود 

۵ فرماندهست. پس" ملك در طلب چنین مردی روژگاری" دراز 
متفحّص بود!۱» تا نشان دادند که شخصی مستجمم این [۵۲ الف] 


بو چ: بەملك ۲ چ : ندار د ۳چ داو ب : سب 
۴ ب و چ : به هم کفوی . و ب و چ : شاید ۶ب و چ : + 
مال ۷ب و ج : ندارد ۳ | : ندارد ۱ ۹ ب و 3 : ندارد 
-٥‏ ب و چ : «هم» ندارد E‏ ۴ ب و ج : آز و 
حشم ۳ب وچ :+ برخود و ۴ ب :لدارد ‏ ۵ ب: 
+ گفت پس ۶ ب و چ : روز گار ۷- چ : می‌بود؛ ب : بايد بود 


#_ سودء مومنون (۲۳)؛ آیه او( 


داستان ملک اردشیر و دانای مهران به ۱۳۷ 


حصال و متحلی بدین خصایص. از زخارف دنیا اعراض کرده؛ و 
عرض خود را از رذایل اوصافی که در نظر حکمت ناخوب نمابد؛ 
صیانت داده؛ و بضاعت دانش را سرمایة سعادت ساخته؛ نام او دانای 
مهران" به؛ به‌فلان شهر مقیم است. رای ملك و دختر بر آن قرارگرفت 
که او را بدان شخص‌دهند. کس بدو فرستادندا. واین تراضی‌از جانبین 
حاصل آمد» و" خحطبة کاوین بخو اندند و دختر را از حجره صون 
و عفاف به حجلۀ زفاف شوهر فرستادند . چون روزی چند بر آمد» 
ملك از دختر و داماد بحث کردو از محاسن"خعلق و خحلق 
شوهر بك به‌يك بر رسید". بصقیقت بدانست که مقارنة ایشان از تثلیث 
سعدین مسعودتر بود و از اتصال نسرین به اوج و شرف محمودتسر. و 
طعم وفاق هر دو عند ذواق آلعسله برمذاق بکدیگر افتاده است؛ و 
روزگار از آن موافقت و مطابقت منر*: وافق شی طِبتَةٌ» بر ایشان 
خوانده!. روزی اردشیر به‌حکم تقاضای مهر فرزندی و پیوند پدری 
بر عاست و به‌خحانۀ دختر شد و ازو بیرسید که با شوهر چکو نه می‌سازی» 
و طریق‌تیتش" به‌رضای‌یکدیگر در میانه"۱ مقرون هست با نه"؟ دختر 
گفت : من به هر آنچه از احلاق و عادات""او مشاهدت می کنم راضیم 
و هیچ نفرتی ونبو تی‌ازو یست»[۵۲ب] | لا آ نچه و ردنی و پوشیدنی 
و گستردنی همه در بك جای می‌نهد» و آن از تسرتیب و صواب دور 


اس ب : مهر بان ب و چ : فرستاد ۴ ب و چ : ندارد 
۴ ۱ : بخواند ۵ ب و چ : + حال ۶ ب ر چ : + و مقابح 
۷- ب وچ : پرسید ۸ ج : ندادد ۱-۹ : خواند ٥ہ‏ ب 
و چ :+ در میاند ١‏ ب وج : «در میأنه» ندارد ۲ب وج : 


نان ۱-۴۳ : عادت ۴ ب و چ : + از 


۱۵ 


۱ o 


۱۵ 


۱۳۸ (۳) در داستان ملک اردشیر و دانای مهران‌به 


می‌نماید. شاه گفت: اگر من ازو' التماس کنم که این" رسم نامعهوو؟ 
بگذارد شاید؟ دختر ؟ گفت: بلیك. 

شاه‌اردشیر با دانای مهر ان* به خلوتی ساخت و ازو درخواست 
که خوردنی از پوشیدنی جدا کند» و از بهر هر مأ کو لی و ملبوسی؛ 
وعائی وجایی مخصوص‌گرداند. دانای مهران۲ به کفت: بدان که من 
اجزای این جهان را مجمو ع*کرده‌ام و“ در يك جای" مهر قناعت 
برو نهاده. اگر متفرقکنم» هريك را موضعی باید واز بهر آن حافظی 
و مرتتبی به کار آید» و اعداد و اعیان آن بیشتر گردد. پس‌کار'' من 
دراز شود وتا درنگری» این اژدهای خفته را که حرص نامست. بیدار 
کرده باشم و زخم دندان زمر آلود؟۱ او خورده. اردشیر گفت: ازتنگی 
معام و ماوای حود میندیش"۱. مرا سراهای خوش و خر مست با صد 
هزار آیین ۱۴ تسزیین» جون نگارخحانة جین آراسته. صحنهای آ۵ از 
میدان وهم فراختر» و سقفهای آن از نظر عقل عالی‌تر. خانه‌هایی" 
چرن رای خردمندان روشن و چون روی دوستان طرب افزای. هر 
کدام که خواهی و دلت بدان مایل گردد") اختیار کن تا به‌تسو بخشم. 


۱- چ : از وی ۲ب : ندارد ۳ب : «نا»ندارد ۴او 
ب : ندارد ۵- ب و ج : + داستان شاه اردشیر با دابنای مهربان ( چ : 
مهران) بد ۶ ب : مهر بان ۷ب : مهر بان ات : مر کت 
4 چ : ندارد . ۰ - ج : + و ۱ب و ج : + بر 
۲-ب و چ : زهر آ لوده ۳ب و چ : + که ۴- ج : + و 


۵ ب : ندارد ۱-۶ : جایهایی ۷- ب و چ : فرو آید 


داستان ملک اردشیر و دانای مهران‌به ۱۳۹ 


و در آن‌جایگاه فرشهای لایق وزیبا بگستر انند؛ و چسنانکه" باید» از 
اسباب مأ کول و مطعوم [۵۳ الف] معد گردانند» و خدمتسگاران و 
غلامان را هر يك به‌عدمتی گمارند'» که گفته‌انسد : حعمت ۳: الد 
سه آلْمتزل و ره لدم و طب آلتلت‌ام ولیسن آلماب . و اگر 
محتاج شوی به‌لشکر و سپاه و اتبا ع جندانکه خحواهی» ساخته آبد. 
دانای مهر ان" به گفت* که صدمة هادم اللذات جون در رسد کاشانة 
کیان و کاخ خسروان همچنان در گرداند که کْربهة؟ بیوه زنان. وبا قصر 
قیصر همان تو اند کرد که با آن" كلاتةٌ گدابان. و داهیة مرگ را جون 


هنگام حلول آید» راه بدان عمارت عالی معتبر همچنان یا بد که بسدین 


خرابة مختصر. و زوال و فنا به ساحت و فنای آن طرب سرای 
همچنان نزول کند که بدین" بیت‌الاحزان محقتر. بنای خانه را" اگر تا 
شرفات قصر کیوان بر آوری» بوم بوار بر بام او نشیند"» و سقف 
سرای را اگر به اوج فرقدین و قعر زمین"۱ رسانی» غراب‌البین مرگ 
بر گوشة ایوانش درنالة زار وپردة زير" آین آلامیر و مافعل آلمریر 
وآدن آلحاجب و آلوزیر خواند" و گوید : 


: ب و چ : چندانکه ۲ب و چ : بگمارند ۲ب و چ‎ ١ 


ندارد ۴ ب : مهربان ۵- ب و ج :+ معلوم است و ب 


و چ : کومد ۷- ج : ندارد ۸ ۱ : بدان -٩‏ ب و چ : 
ندازد اس ب : بسند ۱ چ فرق مرزمین ۲ہ بت : 


+ گوید ۱۳-ج: برخواند 


۱ ۵ 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۱۳۰ (۳) در داستان ملک اردشیر و دانای مهر آن به 


۱ ۳ 


اء 
با منزلا لعب آلزمان باهله 
طورآ بجود لیم و طوراً یمنع 
ان ین یدیم يك مره 
ارت ی وشن 
و حکایت همین‌حال گفت آن زنده‌دل که گفت؟: 
داشت لقمان یکی کریچۀ تنگ 
چون گلو گاه نای و سین چنگ [۵۳ب] 
بوالفضولی سوال کرد از وی 
جیست ابن خانه شش بدست و سه‌پی 
بادم سرد و چشم گریان پیر 
جون کنم حانة گل آبادان 
دل من آبنما ککونوا خحوان 
و اما مبالغه" در استلذاذ به‌طعام و شراب؟ و تنعم به ملابس و 
مفارش که می‌نمابی» بدان که نفس را دوشاگرد ناهموار هست*: حرص 
و شهوت". یکی را نام" شکم خواری؛ درد کشی» و یکی رعنایی خود 
آرایی. اگر همه روز در چهار خحانۀ عناصر ابای‌آرزوهایآن؟ 


اب چ : ندازد ۲ ا:ایات: ت :نت ۳ب و چ : مبالغت 
۴ ب و چ : شراب و طعام ۵- ب و چ : ناهموازند ۶ بو 
چ : + نام ۷ ب و چ : ندارد ۱-۸ وب : شکم خحاری 


-٩‏ ب : او 


داستان ملک اردشیر و دانای مهران به ۱۳۹ 


سازند» حورد و سیری نداند. خبر": ولا ما جوف آدن آدم ال 
آلشر اب . و اکر همه عمر در هفت کار گاه افلاك لباس رعسونت این 
بافند. پوشد و حنوز زیادت خواهد. خبر": الم من اجعسون وجاصاً 
واد شحاباً . پس عنان اختیار هر دو کشیده داشتن تسا جز به" طربسق 
اقتصاد» کد سلك روند گان راه حقست" نرو ند» اولیتر. که اگر نيك 
تال کنی: پاسبان" گنج مکنت» مقتصدان‌اند که در امورمعاش تا قدم 
بر جادة وسط دارند: هر گز رخنةٌ زو ال و نقب اختلال بدان راه نیابد. 
لاز لت نیا مادمت سوا . و گفت": بدان* که من لشکسری و نعمتی 
بهتر ازین که تو داری» دارم. گفت: جگو نه؟ دانای "" مهر ان به گفت: 
این نعمت که تو ۲" داری» جون ببخشی با تو بماند؟ گفت: نه۱۳. گفت: 
چون [۵۴الف] خواهی که بنهی به‌نگهبان محتاج باشی؟ گفت: بلی*۲. 
گفت؛: جون از بن جهان بگذری‌باعود توانی‌برد؟ گفت: نه" . گفت: اکر 
کسی از تو قوی‌تر متعرض شود ازدست تو انتزاع تواندکرد؟ گفت: 
در کت : ای ملك این" نعست که من دار م» لت و یی 


| ب وج : ندارد اجا ا و ۳ب و چ : ندارد 
۴ ب و چ : بر ۵ ب و چ : حقیقت ۶ ب و چ : ندارد 
۷ ج : پاسبانان ۸ب و ج : ندارد 9ب و چ : + ای ملك 
٥‏ ج : دارای ات هران ۲س ب و چ : ندارد 


۳ ب و چ :نی اھ چ کت اکر کی از لو فقو عامتر 
متعرض شود ار دست نو انتزاع تواند کرد؟ گفت :بلی ۵ ب و چ : نى 


۶ ب و ج : از «گفت اک کسی از ....» ندارد ۷ ب و ج : آن 


۱ 


۱ 


۱۵ 


۱۳۲ (۳) در داستان ملک اردشیر و دانای مهران به 


تاحلق رابهرة تعلیم" بخشم" و افاضت" بر خو اهند کان*نثر ۶ کنم» از عالم 
بی‌نهایتی مايه ببشتر گیرد ودرخز انه حافظة من به‌هیج امینی وحفیظی نیاز 
ندارد» و دست هیچ متغللبی جبار و جابری قهتار بدو نرسد؛ و به وقت 
کذشتن از بن‌منزل۲» انقطا عوجدایی او صورت نبندد»و تمره انتفا ع آنیجا 
ز بادت‌دهد. ملك گفت:اين بهتر. دانای مهر ان‌به*گفت: این سپاه که تو 
داری؛ امکان دار د که از تو آرزوهای بی‌اندازه عسواهند؟ و اگر از 
مواجب و رواتب؟ نفقة ایشان کم کنی و مجال طمع بر ایشان تنگ 
آری"» مطیع توباشند؟ گفت: نه. کفت : اکر مثلا دشمنی را بر تو 
غالب بینند»ممکن بود که از توبر گردند و او رابر تواختیار کنند؟ کفت: 

بلی. گفت : لشکر من صبرست و قناعت» که از من همه حیزی به‌وقت 
و اندازه‌حو اهند. اگر دارم وبدهم شکر کویند؛ و اکر ندارم"۱ یاندهم 
شکیبایی و حرسندی نمایند. و اگر همه" روی زمین حصم من شو ند» 
از متابمت من عنان نبیچانند. ملك کفت: این بهتر . دانا کفت: ای‌ملك» 
دست [۵۴ ب] از نجاست و حساست ابن جهان بشوی و خاك بسر سر 
او کن. 

مصراع؟" 
کان حاك نیرزد که برو می گذری 


: بوچ‎ ٣ ب :کەتا ۴ ۱ : تعظیم؛ ب وچ : + بیشتر دهم‎ ١ 


ندارد ۴ بو ج : + آن ۵- ۱ : خحوانندگان ۶ ج : 
پیشتر ۷ ب : ندارد ۸- ب وچ : دانا 9 ب و چ : داتب 
۵ب و چ : گردانی ۱ب و چ : نی ۲ب و ج: + و 


۳ بو ج : + اهل ۴ ب : ندازد 


۱۳۳ ET E قاشانسه‎ 


و نا چە کنی دوستی آن که كرا او را ستاب شکنی» منت 
نبدیرد: و اگرش" بنکوهی» از آن باك ندارد. بدهد بی موجبی و 
بستاند" بی‌سببی. ققسل اقبال آلطالب و قدبر ادبار آلہارب و قصل 
وصال آنملو ل و ار فراق آلعجول. به‌وعده‌ای که کند» امید وفانباید 
داشت؛ و از عقد دوستی که بندد» توقع ثبات نشاید کرد. و این 
دوست نما ول دشمن» اعنی حرص. که دندان در شکم دارد» او را 
در نفس خود راه مده» که حون در آید تا خانه فروش عافیت" تمام 
نروبد» بیرون نرود. و بدان که جبر و استیلای او بر تو از هر دشمنی 
که دانی» صعبترست. جه وقت مغلو بی از دشمن تو ان گریختن. و اگر 
ازو زنهار خواهی. باشد که ببذبرد. و اگر به‌هدبه استعطاف"۲ کنی» 
تو اند بود* که مهربان کردد. اما جون او“ درست استصواذ یافت» 
چندانکه ازو گریزی» سایه‌وار از پس و پیش" تو می آید. و اگرش از 
در بیرون‌کنی» چون آفتاب از روزن درآید. و جون در آو بخت؛ هر 
جند فر باد کنی» حلاصت ندهد؛ و تا هلاکت نکند» از تو بر نگر دو!۱. 
جنانکه آن سه انباز را کرد. ملك گفت: جون بود آن داستان؟ 

داستان سه انباز داه زن با بکد بگر 

دانا۲۲ گفت: ۵۵1 الف] شنیدم که وقتی سه مرد صعلوك راهزن 


| ب و ج :چون کټ و ج اکر ۳ب و چ : بادستاند 
۴ ب و چ : ندارد ۵- ب : عقده ۶ب : عاقیت ۷ ب: 
استعفاف؛ ب و چ : + او ۸ب و چ : باشد -٩‏ ب و چ : او 
جون -٥‏ چ : پیش و پس .سب و چ : بار نگردد 


۲ ج : + مهران بد 


| o 


۱۵ 


| 


۱۳ (۳) در داستان ملک اردشیر و دانای مهرال به 


با یکدیکر شريك شدند و سالها بر مدار ج راههای مسلمانان کمین بی 
رحمتی کُشودندی» و حون نوایب روزکارا همه بر کاروان عصمت 
حلایق زدندی". در پیرامن شهری به‌اطلال خرابه‌ای رسیدند که" قراب 
پیروزه رنگش به‌دور جور روزگار عراب‌کرده بود؛ ودر و دیوارش 
چون مستان طافح» سر برپای یکدیگر نهاده و افتاده. نيك نگه کردند؟ 
زیر سنگی صندو قچه‌ای زر یافتند. بغایت* خرم و خوش دل شدند و 
یکی را به‌اتفاق از میانه۲ تعیین کردند که درین شهر می"باید رفتن و 
طعامی آوردن که" ما" به‌کار بسریم. بیچاره در رفتن مبادرت 
نمود. رفت" و طعام حرید» و حرص مرداز خوار مردم کش او را 
بران داشت که چیزی از سموم قاتل در" طعام آمیخت. براندیشۀ آنکه 
ایشان۱۳ بخورند و هلاك شو ند و مال بافته برو بماند. و داعية رغیت 
مال آن هر دو را حامل۴' آمد بر آنکه فرستاده*۱ چون باز آید» زحمت 
وجود اواز میان بردارند» و آنجه بافتند بریکدیگر قسمت کنند. مرد 
باز آمد و طعام آورد . ابشان بر خحاستند!۱ و اول حلق او را 


ب و چ : + دمار از کاروان جان خلایق برمی آوردند ۴ بو چ : 
ار همه بر کاروان...»ندارد ۱۳ : + این ۴ ب وچ : بگردید ند 
۰ سك ۶ ب و چ : ندارد ۷ ب و چ : «ار سانه» ندارد 
۸ب و چ : ندارد ٩‏ بو چ : تا ۰ ب و چ : ندارد 
۹ ای جرت ۲ ب و چ : + آن ۳ ب و چ : هر 
دو ۴ ب و ج : باعث ۵ بو چ : ندارد ۶ ب و 


چ : هر دو ۷- ب و چ : هر دو بر حستند ۸ ب و چ : ندارد 


داستان سه انباز راه‌زت با یکدیگر ۱۳۵ 


سخت! بیفشردند! و هلا کش کردند. پس بر سر طعام نشستند و" 
خوردند و بر جای سرد شدند؟. 
بیت" [۵۵ ب] 
از کس ديت مخواه که حون ریز خود تویی 
کالا برون مجو ی که دزد اندرون درست ۵ 
این افسانه" از بهر آن‌گفتم تا بدانی*که رضای نفس به‌اندك و 
بسیار طلب نباید کردن"» و او را در مرتع اختیار "۱ خلیع‌العذار فسرو 


ذافن 
بیت" 
یت ی ااا 
آن چنان کردد او که گردانی 
شعر ۱۳ 


والتفس راغبسته اذا رغمتها 
و اذ) رد إلى قلسل ققتع 
و حکما گفته‌اند: امل دام دیوست و آز؟دانة او. نگر تا حود ۱۵ 
را نگاه‌داری» که هزار طاوس خرد و همای همت را به صفیر وسوسه 


اسب و چ: نسدارد اب ب وج : بهشردنسد ۳ ب و 
چ : ندارد ۴ چ : مردند: ب و ا 2 وربان حال می گفت : هی‌الدنیا 
فا حدرو ها ۵- ج : ندارد ۶ ب وج : تست ۷ب و چ : 
فسانه ۸ ب و چ : «تا بدآانی» دسدارد ۹ ب د ی کد 
٥‏ ب و چ : +طبع ۱- ب وج : فرا نبایدگذاشت ۲ چ : 


ندارد ۳ چ : بدارد ۴ چ : از ؟ 


۱۵ 


۱۵ 


۱۳۹ (۳) در داستان ملک اردشیر و دانای مهران به 


از شاحسار قناعت در کشیده است و از اوج هوای استغنا به‌زیر آورده 
و بستهٌ بند خویش گردانیده که هر گز رهابی نیافتند. و گفته‌اند: چون 
شکم سیر باشد» غم گرسنگی مخور» که بسیار سیردیسدیم" که پیش از 
آنکه گرسنه شدند. مرک بدیشان رسید"؛وجون تن پوشیده گشت؛ 
اندوه‌برهنگی مبر» که" بسیار پوشیده دیدیم که پیش از آنکه برهنه 
گشتندی»روی‌درنقاب‌خاك آو ردند و لباس! له کفن نبو شید ند. و اندیشة 
نفقه؟ و صرف انفاق برخود مستولی مکن؛ که‌بسیار دیدیم" که در 
طلب زبادتی رفتند» و مکتسب" اندلك از ایشان بازم‌اند . 


۹ ۵ 


۳۹ سر 6 


و من ینفق آلساعات فی‌جمع ماله 
مخافه فقر فالدى فعل آلفتر[۵۶ الف| 
و این نکته بدان که مقد ر اقوات و مدبر اوقات؛ قوت را 
علّت زندگانی کرده" است؛ و هر گز معلول از علّت جدا نگردد. پس 
روشن شد که ز ند گانی کس بی قوت نتو اند بود. قال النسی صلوات 
الرحمن عليه :قد فرغ آلله تعا لی من آرجعه من آلخلق و آلخلق و 


۵ و 6 ۳ ۳۳ 

الر زق و الاجل. 

اس ب و چ : ديدم ۲ب و چ : + گرسنه شدن مر گش دریافت وجون 
تن بوشیده کشت اندوه برهنگی مبر کد تسار برهنگان دیدم که پیش پس از پو شیدد 
شدن تن و پوشیدگان ب پیش از برهنه شدن که نماندند ۳سب و چ : از 
« آنکه گرسنه ...» ندارد ۱-۴ : ار « و جون تن پوشیده ...» ندارد 
۵- ب و چ : جسز ۶ ب و چ : جرج ۷- ب و چ : ددم 
۸ب و ج : + بس‌حیرو 9- ج : ندارد ۱٥۵‏ | : ارد 


۱ب : ندازد ۲ ب و ج : «قال...»ندارد 


(دنبالة) داستان ملک اردشیر و دانای مهران به ۱۳۷ 


بیٽت' 
جهان را چه سازی که حود ساختست 
جهاندار ازین کارپرداختست 

و ای ملك» بدان که جندانکه۲ تو با جهان عقد تعلق" سخت تر 
می" بندی» او آسان" ترفرومی گشاید. و جندانکه درو بیشتر می‌پیوندی.  .‏ ۵ 
او از تو بیشتر می گسلد. جهان ترا ودیعت داریس ت که جمع آوردة 
ترا بر دیگران تفر قه می کند» و ثمرۀ درختی که تو نشانی» به‌دیسگر ان 
دهده. هر بساط که بکستردی* در نوردد؛ و هر اساس که بنهی ۷ 
براندازد. عمر را هیج مشربی بی‌شائبة تکدیر ندارد؛ و* عیش را 
هیچ مائده‌ای بی عایدة" تتغیص نگذارد . هر گز به‌گلوی او فرو نرود ۱۰ 
که یك نوالة بی استخوان کس را از خوان او بر آید. هر گز از دل او 
بر نیاید که يك شربت بی‌تجر ع۱۲ مرارت"" به کام کسی فرو شود. اگر 
صديك۱۳ از آنجه جهان همه عمر ۴" با تو می کند» روزی از دوستی 
ببینی*؛ او را با دشمن صد ساله برابر دانی. ببین" که ديدة حطابین 


۱ چ : ندارد ۲ ب و چ : هرچند ۳ ب و چ : عفدی 
۴ ب و چ : ندارد ۵- ب و چ : می‌دهد ۶ہ چ : گستری؛ ب : 
کت دق ۷ب و چ : تھی ۸ ب و جح : نداد ٩‏ ]۱ : 
ندارد ٥‏ ب : + و ١-ب‏ و چ : تجریع ۲ہ ب : 
ملالت ۱۳۴۲ ب وچ : یکی آنسکه همیشه دنیا ۴ ب و چ: از 
«از آنچه...» ندارد ۵- ب وچ : بینی که مخلص باشد ۶ب 


و چ : داری ۷- ب و چ : بینی 


۱۳۸ (۳) در داستان ملک اردشیر و دانای مهرآن به 


ترا غطای" [۵۶ ب] دوستی او چگونه حجاب می کند که این معنی 
بدین روشنی" ازو ادراك نمی کنی؛ و سمح باطل شنو را" پنبة غفلت 
جکو نه۲ در آگنده‌ای که ندای هیچ نصیحت از منادی حرد نمی‌شنوی. 
خبر۵: حبك آلشی جعمی و جصم. و ای ملك» هرچه فرود عالم بالاست" 
در تشیب ابن خا کدان» همه عرضة عوارض تقدیرست و پدیر ای 
تبدیل و تغيير". و يبك دم زدن بی‌قبول آسیب چهار عناصر و حلول 
آفت هشت مزاج ممکن نیست. چه تر کیب وجود آدم و عالم را" از 
اجزای مفردات این بسابط آفر بدند به‌انتقال صورت.کاه هوا هیأت 
آب ستاند؟؛ گاه آب به‌صورت هوا مکتسی شود؛ گاه پبوست اوعيه 
رطوبت بردارد؛ گاه برودت» چراغ حرارت بنشاند. و هرگز آدمی 
زاه*۲ ازین تأثیر ات آزاد نتواند بود. از سرما بیفسرد و از کرما بتفسد. 
از تلخ نفور گردد و از شیرین ملول شود. بیماریش طسراوت ببرد"". 
پیر یش نداوت زایل کند. اگر اندك غمی به‌دل آید" بیژمرد. اسر ۱۳ 
کمتر دردی به‌تن رسد" بنالد. از گسرسنگی مضطر" شود و * از 


۱-۱ : اعطا ۲ب و چ : معانی با این همه دوشنی؛ ب : درستی 
۳ ب و چ : + چگونه ۴س ب و چ : ندارد ۵- ب و چ : 
ندارد ۶ ب و چ :+و ۷ ب و چ : تغییرو تبدیل ۸ ب 


و چ : ندارد 9ب و چ : بستاند ۵۰ ب و ج : آدمی‌زاد هر گز 
۱ بو ج : + و ۲ب و چ : او رسد ۳ ب وج : به 
۴ ب و چ : «بدتن دسد» ندارد ۵- ب و چ : جوع مضطرب 


۶ ب و چ : ندارد 


(دنباله) داستان ملک اردشیر و دانای مهران به ۱۳۹ 


مرج ۱ را ب‌گردد. و" هر آنچه به حیز وجود پیوست» در اعترای" 
این حالات و تارات همه بك رنگ‌اند؟. 


۵ ۳ 


شعر 
وای فتاه لم رتح کعوبها 
وآی حسام لم بصبه فلول[۵۷الف] ۵ 
و آی هلال تم يشن محاقسه 
و آی شہاب لم یخنه افسول 
و بدان ای ملك که ایزد تعالی‌ترا راعی‌رعیست و مراعی مصالح 
ایشان کرده است. از ایشان به‌تیغ ستدن و به تازیانه بخشیدن» و بدان" 
ترگ کلاه و طرف ۲ کمر آراستن مورت دو وبال و موجب( دو نکال ۱۰ 
است : یکی سفالت سائلی» جنانکه گفتها ند*: 
خواستن کدیه ست خواهی عشر خوان خواهی خراج 
ور به صد نامش بخوانی* یك حقیقت را رواست °" 
چون گدایسی چیز دیگر نیست جز خحواهند گی 
هر که خواهد گر سلیمانست و گر فارون گداست" ‏ ۱۵ 


دوم عهد۱۲۵ بازخو است مسوولی۱۳» که ترا در دبوان محاست 


۱-ب‌ و چ : عطش ۲ب و چ : ندارد ۳ چ : اعتواز 
۴ب و ج :+ ويك حکم دارند ۵ < : سدارد ۶ ب و چ : 
از ان ۷ ب : ندارد ای ا کک جت ٩‏ ب 
و چ : زانکه‌گر صد نام خوانی ه ۱-٩‏ : بریده شده ١|‏ بو 
7 ۲ ج : + مسئو لیت؛ ب : عهدمسئو لیت ۳ بت و 


چ : ار «پارخو است...» ندارد 


۱ 


۱۶:۰ (۳) در داستان ملک اردشیر و دانای مهران به 


بر پای بدارندا. قال النبی عليه الصلوة و السلم": کلکم راع و 


رام ورن و و ها س ۵ ت 


مسوّل عن رعیته. وسرزدة حجالت"باید۲ بود. قو له جل جلاله۵: 
و لوقری اذا آلمجرمون ناكسو رژوسیم عند ریم ** . و بدان که ترا 
عقل بر هفت ولابت تن امیرست؛ و حس ؛ معين عقل؛ و شهوت» 
خادم تن. مگذا رکه هیچ یکی" قدم از مقام عویش فراتر نهند. و نگاه 
دار" معین عقل راء تا اعانت شهوت نکند؛ وحادم تو امیر تو“ نگردد. 
وبدان که زخارف و زهرات دنیا اگرچه سخت فریبنده و چشم افسای 
خردست. اما چون مرد خواهد که خود را از مطلوبات و مرغوبات 
طبع باز دارد» نيك در منکرات آن نگرد. تا به‌لطایف [۵۷ ب] حبل 
و تدارج ازو دور شود. مثلا چنانکه می خواره هرگاه" که از تلخی 
می و ترشی پیشانی خویش" و نفرت طبیعت" و درد سر سحر 
گاهی۱۳ و عربدة دوشینه۱۳ و شکستن پیاله و جام» و دست جنگه۱ و 
دشنام وتقدیم ملهیات وتاخیر مهمات ورنج خمار و کارهای نه‌بهنجار 
و شناعت*۱ آن باد آرد و۱۲ بشاعت آن در مداق خرد اثر کند و هر 


اسب و چ : دارند؛ ب : + وکفی بالموت واعظا ٣‏ ب و چ : از 


«قال...»ندارد ۴ ب وچ : حجلت ۴ چ : می با ید EE‏ 
و : «قو له ...» ندارد ۶ ب و چ : «عنددیهم» ندارد ۷ ب و 
چ : بك ۸ب وج : نگه‌دار ۱-٩‏ : ندازد 0 بو چ : 
هر که ۱ب وج : خود ۲ب و چ : + و قذف و تلوث 
جامه از آن ۳ ب و ج : + وندامت حر کات ۴- بو چ : 
شا نه ۵- ب و چ : دست جنگی ۶ ب و ج : و حجالت ار 
آن و شناعت بر ۷- ب و چ : ندادد 


# سور سجده (۰)۳۲ آبه۱۳ 


(دنباله) داستان ملک اردشیر و دانای مهران به ۱۱ 


زمان صورت آن پیش چشم دل آرده اندله اند قدم باز پس نهد وباز 
ایستد. و همچنین شکار دوست که هنگام دوانیدن اسب بر پسی صید 
از" عثرة اسب" وسقطهٌ حو بش که در؟ مظنۀ هلا کست؛ دراندیشده و 
مخاطرة؟ تعر ض نخچیر ان!» چون“ زخم پنجۀ پلنگ و دندان گراز» 
و غصهٌ گریختن یوز و باز» و تضییع روزکار ` پیش خحاطر آرد؛ و ۵ 
مضرات بسيار در مقابلةٌ منفعتی اندك نهد» لاشك بر دل او سرد گردد و 
به ترك کلی انجامد و از موقم حطر خود را در پناه عقل اندازد ". 
و ای مك درایام طراوت شباب که نو بهار عمرست» از ذبول پیری» 
که حزان عیش و برگ ریزان" املست» یاد می‌باید آورو"'. 
شعر ۱۳ ۱۰ 
فما بعد آلعشیبه من عسرار 
و همچنینبه۴"هنگام فراغت‌ازمشغولی» و به وقت عز توانگری 
از ذل درویشی» و در نعمت شادی از محنت دلتنگی و در صحنت 


مزا ح٠‏ از عو ار ض بیماری» و در فر انعحی [۵۸ الف] مجال عمر ۱۴ از ۱۵ 


۱ ب و چ :داد ۲ب و چ : + مخاطره بر ۲ات : ندارد 
۴ب و چ : ندارد ۵ ب و چ : بیندیشد ۶ ب و چ : همرت 
۷- ب وج : نخجیر ۸- بو چ : وحوف ۹- ب وچ :+ حویش 
و - باو ج :برد ۱- ب و ج: برگ دیس ۲ ب و چ : 
می‌داد ۳ چ : ندارد ۴ ب و چ : ندارد ۵- ب وچ : 


تن و | : ندارد 


۱:۲ (۳) در داستان ملک اردشیر و دانای مهران به 


تنگی نفس باز پسین"یاد داردا» تا حق" هريك "پیش از فوات فرصت 
و ضیاع وقت گر ارده آند؟. زير ا که این احو ال ده کانهت همه برادران 
صلبی * مشیّت‌اند که ایشان را آسمان دو" به‌يك شکم زاید؛ و تؤامان 
رحم فطرت‌اند که پی" از پی بکدیگر نکسلند. و جون به‌زمین آیند» 
قابلةً وجود بی فاصله ناف ایشان به‌یکجا بزند". و اشارت" کاملترین"۱ 
مخلوفات بدین؟"معانی"۲ همچنین رفته است که" می‌فرماید: حدیت": 
اغتنم حمسا قبل خسمس شبابك قسل هرمك و صحتك قبل سقمك و 
غناك قبل فقرلد و فراغك قبل شغلك و حباقك قبل ممايك . و ای 
ملك» درذ مت عقل تو هیچ حقی واجب الادا تر ازعمر نیست» که 
چون اجل حال گردد» دفع ۷ آن محال باشد. و درفواید مکتو بات“ 
خو اندم که امام احمد غر الى جمعنا الله و ااه یوم الجمع"*"» دوزی در 
مجمع تد کیر و مجلس وعظ روی با حاضر ان کرد" و کفت: ای 
مسلمانان» هرجه" درین"" چهل سال من" از سر۴" چوب پاره با" 


۱-۱ : باد بستن ۲- چ : یادآد ۳ب : هر کس؛ چ : هر کسی 
۴ ب و چ : شود ۵- ب و ج : ده‌گانه احوال ۶ ا: صلب 


۷- چ : دو دو ۸ ب و چ : ندارد 9ب و چ :رند 
۰ ب و چ : ندارد ۱ب و چ : بهترين ۲ب و چ : 
ددین ۳ب و چ : مضی چنین می‌فرماید ۴ب و چ : اد 
«همچنین...» ندازد ۵ بت : حبث قال عليه لسلام؛ چ: ندارد 
۶ب و چ :حق ‏ ۱۷ ب : جزگزادش؛ چ :گزارش ‏ ۱۸-: 
مکنو نات -۹٩‏ ب و ج : رحمدالله ۵ ۲ب و ج: به‌حاضر ان آورد 
۱ب وج :دمن ۲ب و چ : «اين» ندارد ۳ ب وج : 


ندارد ۴ بو چ : + این ۵- ب و ج: ندازد 


(دنبالة) داستان ملک اردشیر و دانای مهران به ۰ 


شما می کو یم فردوسی آن را" در يك بیت گفته است ی . اگر بدا کار 
کنید» از گفته‌های دیگر ان مستغنی توانید بود؟. 


زت 


پرستیدن داد گر پيشه کن ر روز گذر کردن‌انديشه کن 

و خبر ": کفی بالموت و اعظاء خود داد این معنی می‌دهد. 
ای" ملك» بدان که این“ امسوال [۵۸ ب] منضتد که به‌صورت 
عسجد و زبرجد می‌نماید» همه" هیمة دوز خ است و نفس‌تسو حمالةه 
الحطب. که از بهر داغ پیشانی تو"" بر هم می‌نهد. قو له تعالی"": 
دوم بحمی علیا فې ار جهنم فتکوی بپاجباهیم و جنودیسم و 
ظپورهم هذا ماکتزتم لأذشسکم فذوقوا ماکنتم تکنسزون". اکنون 
بکوش» تا باش د که ب‌نیرنگگ دانش» خود را ازصحبت این گنده پیر 


رعنا و این سال خورد ۳ شوهاء که جون تو بسیار شوهر ان را در حاه 
پیسر اهی سرنگون افگنده است» رهایی توانی داد؛ و آنچه راه 


سعادت جاودانی و نعیم ياقىست› به‌دست توانی آورد. 


اس بو چ : شما را ۲ ب وچ : «آن را» ندارد ۳ ب و چ : 
اه وی NT‏ ۴ ب و چ : از 
«اگر بدان...» ندارد ۵- ج : سدارد وب و چ : ز روز کذر 
کردن اندیشه کسن»: برستیدن داد کر پيشه کن ۷ ب و چ : ندارد 
۸ب وج :وای ٩ب‏ : ا دارد ٥‏ چ : سدارد 
۱- ب و چ : سدارد ۲ ب و ج : نسدارد ۳ بو چ : 
سا لخو رده 


 #‏ سود توبه(٩)‏ آ ید۳۵ 


۱۰ 


| 


۱:4 (۳) در داستان ملک اردشیر و دانای مهران ره 


ملك اردشیر راا کلمات حکمت آمیز او چون دل با جان 
بیامیخت. و حلقة قبول وصایای او از کوش جان۲ در آویخت". پس 
از آنجا پیش دختر رفت "و گفت: مبارك باد ترا جفتی که از هنرپیشگان 
عالم طاق آمده و در دانش سر آمده*آفاق. راهم رستکاری اینس ت که 
او در" پیش دارد؛ و۸ آنچه او می کند» مقام اعتراض نیست. و“ غم‌این 
متاع مستعار در چنین"۱ خانهٌ مستجار بدین۱۱ وجه تو ان" خورد . و بعد 
ماجرىذلك درحاصل" وقذلك کار حویش نمی کرد وه می‌گفت: 
بیت۱۶ 
این عمر گذشته در حساب که نهم 
آخر به چه کار بوده‌ام چندین سال 
شیو اجتهاد پیش گرفت و قدم در طریق اقتصاد!" نهاد و به‌قدر 
[۵۹ الف] استطاعت» خود را از انقیاد طاعت * نفس امارة بالسو ۱۹۶ 
بسه‌یکس و کشید. إلى آن مات على ماعاش علبه. وانثه الموفق لذلك و 


البادی البه. 

اب چ : ندارد؛ ب : «اردشیررا»ندارد ۲سب وچ : باطن ۴۳ب 
و ج : ساویسخت ۴ ب و ج : آمد ۵ ب و چ : اسست 
۶ب و چ :سرآمد ۷ بوچ : ندارد ...۸ب وچ:+ بر 
٩‏ ب و ج : ندارد ٥‏ ب و چ : این ۱- ب و چ : چين 
۲ ب : تواند ۳ب و چ :+ کار ۴ب و چ :حال 
۱-۵ : کرد؟ ب و ج : + به ربان اعتبار و انتباه ۶ چ : ندارد 
۷ ب و ج : سداد ۸- ب و چ : ندارد ۱٩‏ ب : «با لسوع» 


ندارد 


باب ملک اردشیر و دانای مهران‌ه - خاتمه ۱:۵ 


تمام شد باب ملك اردشیر و دانای مهران" به.بعد ازین یاد کنیم 
باب ديو کاو بای و دانای نيك دين" و درو بیان کنیم ۲ که فایدة علسم 
چیست. و شجرة علم چون به ثمرة عمل بارور شود چه اثر نمايد» و 
مهر ةه حصم نادانل۲ در ششدر؟ قصور حکو نه" انداز ند" . ایزد عز وجل ۸ 
حداوند» خحواجة جهان» معين الاسلام* را تسوفیق جمع بین‌الحقتین و 
تحصیل سعادتین‌ میسر "۲ کناد۱۱. بمحمد و آله"'. 


| ب :مهربان ۲ب و چ : دانای دینی ۳ب و چ : و مبین 
گردانیم ۴ ب وچ :+ را ۵- ب و ج : ششدره عبت 
و چ :چون ۷ ب وج : انسدازد ۸ ب و ج : بادی‌تعا لی 
٩ب‏ : از «خداوند خحواحه...» ندارد:همگکنان ۰ ب : رودی 
۱ب و ج : و برخیر مواظب داراد بمند و سعة جوده ت 
و ح : ندارد 


ف 


باپ چپارم 


در داستان" د بو او بای و دانای نيك دین؟ 


ملك زاده" گفت شنیدم که در عهود متقدمث دیوان که ا کنون 
روی در پردۀ تواری کشیده‌اند و از دیده‌های ظاهر" بين محجوب گشته» 
آشکارا می گردیدند و با آدمیان از راه مخالطت و آمیسزش" در می 
آمدندا وبه‌اغوا و اضلال خلق را ازراه حق" می گردانیدند» و اباطیل 
خبالات در چشم عالمیان" آراسته می‌نمو دند» تا آنگاه" که به‌زمین_ 
بابل مردی دین دار بادید آمد و۱" بر سر کوهی مسکن گرفت"" و 
صومعه‌ای بساعت"۱) و آنجایگاه"" سجادة عبادت بکسترانیده" و خلق 


| ب و چ : سدارد ۴ ب و چ :دینی تة مزان 
۴ ب و چ : «شنیدم که» ندارد ۵ ب و ج : مقسدم و دهور متقادم 


۶ ب : ندارد ۷ ب و چ : در می بو ستند ۸ ب و چ : + و 
جات 4 ب و ج : آدمیان ٥‏ ب و چ : آنگه سب 
و چ : ندازد ۲.س بو چ : ساعت ۳ ب و چ : ترتیب کرد 


۴ ب و چ : آنجایگه ۵- ب وج : بکسترد و به‌جادهٌ عصمت 


۱ o 


)٤( 1‏ در داستان دیو گاوپای و دانای نیک دین 


رابه‌جادةً عصمت می‌خو اندا تا به‌اندك روز گاری[۵۹ب] بساط دعوت 
او روی‌به بسطت نهاد وبسیار کس اتبا ع دانش‌او کردند» واتباع بسيار" 
بر حاستند و تمسك به‌قو اعد تنسك‌اوساختند. از بدعت کفر ۲ به‌شر بعت" 
ایمان آمدند و برقبلهٌ عدای پرستی اقبال کردند و از دیوان و افعال 
ایشان اعراض نموده. و ذکر اودر اقالیم؟ انتشار گرفت و نزديك شد" 
که سقو له علینهالسلام*: سیسلغ ملك 
او آشکارا شدی. 


آمتی ما زوی لی‌منها» در حق" 


دیوان سراسیمه و آشفته از غبن ۱ حالت پیش مهتر خسوبش"۱) 
دیو گاو پای آمدند» که از مر ده عفاریت و فجرة طواغی و طواغیت 
ایشان‌بود. دیوی که به‌وقت افسون چون ابلیس ازلاحول تگریختی۱۱» 
و چون مغناطیس در آهن آویختی. لشکر کش رنود "" شیاطین و 
پیشوای جنود مسلاعین بود. قافله سالار کاروان ضلال"» سرنفر 
راهزنان "" وهم و خبال"۱. نقب در حزانة۶ عصمت آدم زدی. مهر 
خاتم سلیمان شکستی"۱. طلسم سحرة فرعون بستی". دیوان*" پیش 


۱- بوچ : دعوت می کرد ۲ب وچ : بیشمار ۴۳ ۱ : از و واز 
بكدعت ...» ندازد ۴ ب وچ : شر عت ۵ چ : تمو دنل 
۶ ب و چ : + عالم ۷ب و ج : آمد سب و چ : حدیث 
۵ب و چ :+ آن سب و چ : خود ۱۱ ج : بگریختی 
۲- ب وج : مقتدای لشکر ۳ ب و چ :+ و ۴ ب و چ : 
رهز نان ۵- ب : + که ۶- ب و چ : خز دنه ۷ ب و 


ج : بشکستی ۸- ب و ج : بستی Oe‏ هن 


داستان دیو گاو بای و دانای نیک دین ۱1۹ 


اوهمه" فر یاد استغائت" بر آوردند که: این مرد دینی برین "سن نشست 
وسنگ در آبگینة کار ما انداخت» و شکوه ما از دل خلایق بر گرفت. 
اگر امروز سد این ثلمت و کشف این کثربت نکنیم فردا که او پنج 
نوبت ار کان شریعت بزند» و [۰عالف] چتر دولت او سایه براطر اف 
عالم افگند" و* آفتاب سلطنتش سر از ذروهٌ این کوه بر آرد» مارا 
جز ؟ انقیاد و" اتبا ع اوچه" چاره باشد*؟ 


و 


از سایهٌ"" آفتای چون بگریزم 
ديو گاوپای چون این فصل بشنید» درو ۲۲ تأثیری عجب کرد و 
آتش شیطنت او لهسات غضب بر آورد. اما عنان عجلت از دست 
نداد و ۳" گفت: از شما زمان می‌خواهم که چنین کارها اگر چه توانی 
بر نتابد*۰ بی‌تأنتی هم نشایدگزارد۳؛ و اگر چه"" تأخیر احتمال نکند» 
بی تقدیم اندیشة ژرف در آن خحوض نتوان پیوست"۱. پس آنگه* سه 


دیو را که هر سه دستوران مملکت "۲ و دستباران روز محنت اوبودند 


۱ب و ج : ندارد» + به‌يك زبان ۷ ۱ : استعانت ٣‏ بو چ : 
در ین ۴ ب وچ : کسترد ۵ ب : ندارد ۶ ب و چ :ار 
۷ ب و چ : + تتبع مراد او ارت :و ج : ار رو اتبا ع...» ندارد 
٩‏ ب وچ : باشد ٥‏ چ : ندارد ١١‏ دو ا 
و ج : در دی ۳ بو چ : ندارد ۴ ب و ج: ندارد 
۵ بو ج :+ اما ۶ ب و چ : کرد ۷- ب و چ : اگرچند 


۸ ب و چ : کرد ۱۹ بت و چ : ندارد ۷۲۵- ج : ملکت 


ه ۱ 


۱۵ 


۱ o 


۱8۰ () در داستان دیو گاوپای و دانای نیک دین 


حاضر کرد و آغاز مشاورت از دستور مهترین فرمود' و گفت: رای تو 
دربن حادثه که" آمد چه اقتضا می کند؟ کفت: بر رای حردمندان کار- 
آزموده پوشیده نیست که‌دوچیز در" يك‌حال پاینده‌نماند. یکی‌دولت در 
طالم و دوم جان در تن؛ که هر دو را* غایتی معلوم و آمٌدی متعیتن؛ 
است؛ و چنانکه بر وفق مذهب تناسخ» روح از قالبی که محل او باشد 
به‌قالبی دیگر حلول کند» دولت" از طالعی* به‌طالعی‌دیگر انتفال پذیرد. 
مرد" در ایام دولت از نکبات هرگز* متأثر نگردد» و قواعد کار او 
از صدمات احداث خلل [۶۰ ب] نگیرد. مثلا چون کوصی که عرادة 
رعد و نفاطة برق و منجنیق صواعق! و تیرباران ابسرش؟" رخنه 
نیفکند"". و چون روز کار دولت به سر آمد» بدان۴" درختی" ماند که 
مایةٌ نداوت و طراو ت ازو برود» و فتور و ذبول*۲ بدو۷" راه یابد. 
اگر نرم"تر بادی بجهد. شاخ او را بشکند"؛ و اگسر*" کمتسر دستی" 


۱ ب و چ : تسود ۲ب و چ : + پیش ۳ب و چ :بسر 
۴ ج : ندارد ۵- | : نمدارد ۶ب و چ :مين ۷ب : 
+ که ملایم یابد» چ : +[نیز انطالعی] که ملایم او باشد ۸- ب وچ : 
«اطا لعی» ندارد ۵ ب و چ : و مردم ه (-ب و چ : ندادد 
۱١‏ ب و چ : + و سنگ باران تکرگ و تبر پران بادانش Ee‏ 
چ : اد «تیر بادان...» ندارد ۳ ب و چ : نکند ۴ بو چ : 
ندارد ۵ ب و چ :+ را ۶ ب و ج : ذبول و فتور 
۷ ب : ندارد ۱۸- ب و چ :+ به‌سرم ار بادی شاخ او بشکند 
٩‏ -ب وچ : از «اگر نرم...» ندارد ۵ ۲ ب و چ : بد ۱ب 


و چ :+ که 


داستان دیو گاو بای و دانای نیک دین ۱۵۱ 


خواهد. از ببخش بر آرد؛ و قاعده" روز کار غد ار" و کردش؟ کردون 
ر ار همین است* 
دو ر همین امس ۰ 


شعر ” 


مر سم © ار سح go”‏ سے مر ت e‏ 4 م س 


فیوم علیتا و يوم لنا و دوم ناء و یوم دسر 

امروز که ایام در پیمان ولای اوست و فضا آنجاکه رضای او 
هرتیر تدبیر ۲ که ما اندازیم» بر نشانةٌ کار نیاید؛ و هر اندیشه که در 
دفع* او کنیم حام آید*. پس ما را علّت "با فعل"۱ طبیعت"۱ می باید 
گداشت ۰۱۲ و آن زمان رامترصد و مترقب۱۴ بو دن» که آفتاب دولت او 
به‌زو ال رسد" وبخت سایه‌بر کار ماافکند. و حداو ند طالع از بیت لسعاده 
تحویل کند. قوله فعالی": و قك الاجام خداوئبا بين آلناس 
تا اگر به‌مقاومت او" قیام کنيم "۰ ظفر و پیروزی مارا باشد؟" 
نگو نساری و ا کامی" او را . دیو" گاوپای"۲ اشارت کرد دستور دوم 


اسب و ج : + و بی‌موجبی از پای در اد ۲ب و چ : کرد 
۳ ۱ : ندارد ۴ بت و چ : فاعدة ۵- ب و چ : همشه‌چنین 
بو دست ۶- چ : ندارد ۷- ب و ج : تدبیری ۸ب 
و چ :+ کار 9- بوچ : نماید -٥‏ ب وج : بد ١١ت‏ 
و ج : ندارد ۲س ب و چ : بار ۳- ب و چ : گذاشتن 
۴- بو ج: مترقب ومترصد ۵ ب وج :+ وخداوند طالع از پیت 
السعاده‌تحو یل کند و بخت‌سابد بر کار ما افکند ۶ ب وچ : از رو بخت 
سابد...» ندارد ۷ ب و چ : ندارد ۸ بو چ : تماییم 
- ب وچ : ظفر یا بیم و پیروذ آم ۵ب و ج : کت ۲۱- 


ب وج : ندارد ۲ ب و چ :+ دستور دومرا 


و ۱ 


۱ o 


۱۵۲ (4) در داستاد دیو گاوپای و دانای نیک دین 


وا که وای ت ورین بات بر چە کے جوا داد کا اجه دور 
گفت» پسندیده حق وستو دة عقلست. لیکن به‌هیج وجه دست ازسکا لش 
باز [۶۱ الف] داشتن» و بند تعطیل و تسویف بر دست و پای قدرت 
وارادت نهادن » صواب نیست. زبراکه چون بخت او قوی حال شد» 
و تو نیز ازقصد او تقاعد نمایی» مدد قوّت او کرده باشی و در ضعف 
خویش افزوده. و مرد دانا هر چند" دولت رامساعد دشمن بیند» از 
کوشش در مقاومت او" به‌قدر وسح خویش کم نکند؛ و آن قدر که از 
رت ی اق مور ع و ای ی کف و یا 
که از استرداد صحت بیمار عاجز آید» بقایای قوای غریزی را به 
حسن مداوات و حیلت"۲ حکمت برجای بدارد؛ که اگر نه چنین کند 
هلاك بیماره لازم آید. پس چندانکه در امکان گنجد. هدم مبانی کار 
او" در“ پیش بايد کرفت. و اکر چه او مقاود تقلید بر سر قومی کشیده 
است و مقالید حکم ايشان در آستین گرفته» مثل": وکل مجر فیالخلا 
مس برخخوانده* ما را به‌میدان مجاهرت۱ بیرون بايذ شدن و از مرگ 
نترسیدن, که جو اب خحصم؟" به‌ز بان تيغ توان دادن نه به سپر سلامت 
جو بی که در روی حمیست کشی. 


۱ ب وج : «دستور دوم را» ندارد ۲ب و چ :+ که ۳ب و 
ج : ندارد ۴ ب و چ : حیل ۵- ب د چ : ندارد ۶ ت: 
ندارد ۷ ب و چ :+ مارا ۸ ب و چ : ندارد ٩۹‏ ب : 
مصراع ؛ چ : ندارد ۵ ۱- ب وج : ندارد ۱ ب وج : محارپت 


۷۲ ند‌ارد 


داستان دیو گاو پای و دانای نیک دین ۱ ۱۵۳ 


۱ ۳ 


رت ۴۱ 
وحب آلجبان آلفس آورده آلتقی 
وخب آلشجاع آلعز آورده آلخر با 
دیو" گاوپای روی‌به‌دستور سوم" آورد و پرسید" که: مقتضای 
رای تو [۶۱ ب] در امضای اندیشة* ابشان چیست؟ جو اب داد که آنجه 
ابشان انداختند» در خاطر تو جای كرفت که آفرینش همه آفریدگان 
چنانست که هر آنچه بشنود و به طبیعت او" موافق و ملایم آید. زود 
بهقبولآن مسترسل شود؛ سیّما که سخن» نظمی نیکو و عبار تی مهذ ب 
و لظی مستعدب دارد» سبك آن سخن در قالب آرزوی او نشیند. و 
گفته‌اند: جنانکه به آهن فولاد؛ آهنها؟ شکافند» به‌الفاظ عدب شیر ین. 
سلب"" صفات و سلخ عادات مردم کنند!۱. همچون؟۱ شعر دلاویز و 
نکته‌مای لطف آمیز که بسیار بخیلان را سخی و بددلان را دلیر. و 
لئیمان را کریم و ملو لان را ذلول و سفیهان را بببه‌ کرداند. اما رای 
من آنست که اگر خود نیز" میسّرشود» خون ریختن این مرد دیسنی 
صلاح نباشد. و وخامت آن زود به ما لاحق‌گردد. و این انداعت از 


حزم وپیش‌بینی دورست. چه اکر اور | بی ہی واضح و الز امی فاضح 


۱ چ : ندارد ۲ب و ج : ندارد ٣‏ ب و ج : سیوم 
۴ ب و چ : ندارد ۵ب و چ : + ها ۶ ب ر چ : نسدارد 
۷ ب و چ :+ را ۸- بو ج : پولاد ۹ ب و ج :+ دیگر 
٥‏ ب و چ : + و سلخ عادت مردم کنند ۱۱ ۱ از ر صفقات و 


سلخ...» ندارد ٣‏ ب و ج : چون ۳ب و چ : ندارد 


۱ o 


۱۵ 


)٤( ۵4‏ در داستان دیو گاو پای و دانای نیک دین 


و ظاهر و حجتتی باهر از مان بسردارند» متدیتنی دبگر راابه 
جای او بنشانند" و اين فتنه تا قیام الساعة قایم بماند» و کار از مقاع 
تدارك بیرون رود. چه عامةٌ حلق ضعفا را بطبع دوست دارند و اقویا 
را دشمن. اما تدبیر صالح و انديشة منجح آنست که تو" به وسوسه 
شیطانی [ ۶۲ الف] و هندسة سحر دانی» اساس دنیا دوستی در سر" او 
افگنی و او را به‌نقش زخارف دربن سرای غرور مشغول و مشغوف؟ 
گردانی» و دیوار رنگین نکارخانهً شهوات و لذ ات را در چشم او 


جلوه دهی» و قطرات انگبین حرص از * شاعسار درخعت"۲ امل جنان در 


کام اوچکانی که ازدهای مر ۸۵ را زیر پای خحود" گشاده کام نند °" و 
بت" : وزدی ند آلشطان ماکانوا جعملون» "بر ناصية حال او نویسی» 
تا كاف حلق" او را از کفاف جویی" و عفاف ورزی"" به‌دنیا 
طلبی*۲ مشغول بینند. و" چون تو به‌اظهار مایب و افشای مثالب او 
زبان بگشایی» ترا تصدبق کنند و ازو بر گردند» و بازار دعوت"" 


سست"" شود. دیو" گاوپای را ايسن فصل از غترض دور" نمود و 


ج 


اسبو چ: ندارد بو ج: بنشیندودیگری فا یم مقام اوگردانند ۳ 
بو ج : ندارد ۴ بوچ : سیند ۵- ب وج : مشعوف ۶ ب 
وچ :+ سر ۷- بوچ : ندارد ٨۸‏ ب وچ : اجل -٩‏ ب و 
ج : خویس ه ۱-۱ : پینند ۱- بوچ : ندارد ۲ ب و 
Td‏ حلایق ۳ بوج : کقاف ورری ۴ بوج : عفاف‌جویی 


۵ اسبوج :«طلبی» ندار د ۶سبوج : نل‌ارد ۷- بو ج: دعو تش 


۸- ب و چ : کند ۹ ب و چ : ندارد -٥‏ ب و چ :دود تر 


#۴ سوره انعام ( ۶ )؛ آبه ۴۳ 


داستاد دیو گاوبای و دانای نیک دین ۱۵۵ 


به‌صو اب نزديك!. پسگفت نیکو رایی زدی و راست راهی نمودی. 


۲ ۳ 


شعر 

اذا فحن آدلجنا وآذت آمامنا 
اکنون رای" آنست که من در مجمعی عام " بنشینم و با او در 
اسر ارحقایق علوم و اشیا*سخن رانم» تااودرسو ال و "جواب من فروما ند 
و عورت جهل او بر خلق کشف کنم» پس" آنگاه" خون او بریزم. و" 
اگر کشتن او بر تمهید این مقد مات که تو می‌فرمایی" موقوف دارم» 
جزتضییع روز کار[ ۲ ۶ب]نتیجه‌ای‌ندهد. پس!اروی به‌مهتر دستوران۱۲ 
آور دکه۱۳: در اعمال این اندیشه چه می‌بینی*؟ گفت: چون کار" بین 
طرفی النقیض افتد. حکم در آن فضیه بر يك جانب کردن و از یکسو 
اندیشیدن» اختیار عقل نیست. فال الله قعالی : عسی آن قکرهوا شنا 
و هو خير لم و عن آذ قحبوا شنا و هو شر نیم۰۳ بسا خطاها که 
وهم به‌صورت صواب درنظر آرد۱۲ و بسیار"" دروغها که خیال در لباس 


اب و چ : نزديكتر ۲- ج : ندارد ۳ ب‌وج: + من 
۱-۴ : عالم ۵- ب و ج :علوم و حقایسق اشيا ۶ب ۱ : ندارد 
۷ ب و چ : ندارد ۸ب و چ : آنکه ٩‏ بو چ: که 
۰ ب وچ : می گویی ۱ب و چ :وروی به دستور مهتر 
۲ ب و چ : از «دوی به...» ندارد ۴ ب و ج : + حاطر تو 
۴ ب و چ : چه می بیند ۵- بو چ : کاری ۶ بو ج: 
«قال...» ندارد ۷- ب و ج : آورد ۸ ب و ج : بسا 


#- سوده بقره (۲), یه ۳۱۶ 


۱ o 


۱ ۰ 


)٤( ۱۵۹‏ در داستان دیو گاو پای و دانای نیک دین 


راستی فرا نماید. چنانکه پسر احول آنا میزبان را افتاد. دیو" کاو بای 
کگفت" جون؟ بود آن داستان ؟ 


داستان ,سر احول* میز بان 
دستور گفت : شنیدم که مردی بود جوانمرد پیشه و" مهمان 
پذیر عنان گیر» کیسه پرداز» غریب نواز» سیم کش*. همه اوصاف 
حمیده» ذات او را لازم بود مگر احسان که متعد ی" داشتی؛ و همه 
خصلت *۱ شریف در طبع او حاص بود | لا انعام۱۱ که عام ورزیدی"". 


حرج او از کیسة کسب خویش" بودی نه از دحل مال مظلومان؟'» 


چنانکه اهل‌روز گار راست که" دودی ازمطبخشان آنگه بر آید که آتش 
درخرمن‌صد مسلمان زنند؛ ونانی برخوانچۀ خویش آنکه‌نهند که آب در 
بنیادخانهٌ صد بی کناه بندند. مشتی نمك به‌دیکشان آنگه‌رسد [۶۳ الف] 
که خرواری برجراحت درویشان افشانند. دو چوب هیمه به آتشدان۴" 
ایتان آنگه در آید. که صد چوب دستی در" پهلوی ضعیفان" "مالند. 
کرام عالم‌رسم افاضت کرم»حاصه‌درضیافت. ازو آموختندی, آن گر ه که 


۱ب و چ : ندارد ۲ب و چ : ندارد ۳ب و چ : پرسید 
۴ ب و ج : چکونسد هسب : 3 با ۶ب و چ :+وفتى 
۷ب و چ : ندارد ۸- ب و چ : ندارد ۹ ب : متصدی 


۵ - ب و ج : حصلتی ۱-۱: کرم ۲ب و چ : فرمودی 
۳ ب و چ : او ۴ بت : 4+ ند ۵ ب و چ : چسه 
۶ ب وج : آتشدانشان ۷- ب وج : وقتی دوست 


(بی‌نفطد)؛ چ : دویست ۹ ب وج : بر ۵ ب وج : عاجزان 


داستان بسر احول میریان Av‏ ۱ 


سنلگان به" وقت نزول مهمان در ابرو دارند" او در نقش کاسه ونگار 
حوانچة مطبخ؟ داد شتی*. آن سر که که بخیلان به‌هنکام ملاقات واردان؟ 


در پیشانی آرند» او را در انای* سکبای خوان! بودی. 


۸ 


سعر 


0۵ مس بر 0۵ س 86 JQ” 1 ~a‏ 


۲ بکاد عند ا لجدب بحعل فعسه 
حب آلفری حطباً علی آلنیران 

و قتی دوستی عزیز به"خانة او نزول کرد. به‌انواع اکرام"" و 

بزرگ داشت قدوم او پیش آمد!" و آنچه مقتضای حال بود؛ از تعهد 
و دلجو بی؛ تعدیم رفت"'. جون از تناول طعام ببر دانحتند» میزبان بر 
سبیل اعتذار از تعذ ر شراب حکایت کرد و گفت: شك نیست که آیينة 
زنگار خوردة عيش را صیقلی چون شراب نیست") وطبع مستوحش 
را میا حریفان وقت که بهای صحبت ابشان را همه جای به شمشة 
شراب شاید خواند. و وفای عهد؟"ایشان را به‌سفینة مجلس؛ ازمکاره*۱ 


زمانه» مو نسی ازو به‌نشین‌تر نه. 


| ب و چ : ندارد ۲ب و ج : ابروی ارند ۴۳ ب : درحاشه 
آمده ۴ب وج : + و ۱-۵ : مهمان ۶ ا:ابا 
۷ب و چ : ندارد ۸- چ : سدارد 9- ب و چ :در 
۱-٥‏ : کرم ۱۱ ب و چ : پیش باز رفت ۷۲ و ووت و 


ج : سود ۴۳ ب :+ و جمعیت خاطر حریفان را چون مجلس انس و 


سماع نه ۱-۲۴ : وفا و عهد ۱۵ ب : مکاوره 


۱ o 


ه ۱ 


۲ سس 
۱۵۸ (4) در داستان دیو گاویای و دانای نیک دین 


ھ ۱ 


شعر 
آدرها وقیت آلداثرات فأنها 
رحی طالما دارت على آلهم و آلحزن 
ولست ا آلنسر الت 
بخد رنی کیلا احس آذی آلمحن [۶۳ ب] 
با" این همه از آنجه درین شبها با دوستان صرف کرده‌ایم 
شیشه‌ای صرف باقی است. اگر رغبتی هست تا ساعتی به‌مناولت آن 
تزخیةٌ روز گار کنیم. مهمان گفت: مشل":آلجود بالموجود غابه آلجود. 
حکم تراست. پس میزبان پسر را بفرمو د که برو و آن۲ شیشه را؛ که 
فلان جای نهاده است» بر گیر و" بیار. پستر بیچاره به‌حول چشم و 
ختبل عقل مبتلا بود. رفت '. چون چشمش برشیشه آمد!۱) عکس آن 
در آینة کژ نمای‌بصرش به‌قصار ۱۲ دو حجم نمود. به‌نزديك پدر آمد و 


گفت": شيشه دو است. کدام۴ بیارم*؟ پدر دانست که حال چیست» 


اما از شرم روی مهمان عرق ححا لت ۱۲ لر پیشانسی آورد*. که 


اد چ : ندارد ۲ چ :و با ساب وج :۲ يك ‏ ۲ب وج : 
ندارد ۵- ب و چ : ندارد ۶ بو چ : فرمود ۷ات ب و 
ج : فلان تو ج : ندارد ب و چ : «برگیرو» ندارد 
سب و چ : بسرفت وس بت : دار ۲ ب و چ : ندارد 
۳ ب و چ : ندارد؟ چ : که ۴ چ : + یسك ۵ ب و چ : 
آرم ۶ ب و چ : عرفش ۷ چ : ندارد؛ ب در حاشیبه آورده 


۸- ب وج : امد ۹ ب و چ : تا 


داستاد پسر احول میزبان ۱3۹ 


مگر او را درخیال آیدکه بدان یکیادیگر" ضنّت کرده‌ام"» وبهر کت 
رای و نزول همت مرا منسوب کندد. هیچ چاره جز آن" ندانست! که 
پسر را گفت: از دوگانه* یکی بشکن و یکی" بیاور". پسر بعکم" 
پدر رفت و ۱۲ سنگی برشیشه انداعت"۱ و۴" بشکست. و چون دیگری 
نبافت» خاسر و متحیر * باز آمد و حکایت حال بگفت"۱. مهمان را 
معلوم گشت"* که آن خلل در بصر پسر بود نه درنظر پدر. 

این افسانه" از بهر آن گفتم تا تو" بدانی که حاسهةٌ بصر با 
آنکه در ادراك اعیان [۶۴ الف] و۲۱ اشیا سلیم‌ترین"" حواس۲۳ است؛ 
از مواقع غلط ایمن نیست؛ حاسۀ بصیرت که از حو اس باطن درپس 
حجابهای اوهام و خبالات می‌نگرد» از موارد صواب و خطا چگونه 
حالی تو اند بود؟ می‌بابد که به‌صرف اندبشة ژرف درین کار نگه کنی؛ 
و بی تأمئل و تست قدم در راه این عزیمت ننهی که آفرید گار جل و 
علا با ۲ نکه از جملۀ جو اهر حبوانات؛ جوهر آدمی را مطهر تر آفر بده 


۱ ب و چ : «بدان یکی» ندارد ۲ب وج : بدیگر ۳ بت و 
چ : کرده است ۴ب و چ : او را ۵ ب و چ : دارد 
۶ ب و ج : «جزان» ندارد ۷ب و چ :+ جز آن یو 
یکانه 9 بو چ : دیگر ٥‏ ب و چ : بيار إ تیب و 
ج :+ اشارت ۲س ب و چ : «دفت و» ندارد ۳س ب و ج :رد 
۴ب و چ : ندارد ۵ ب و چ : سدارد ۶ ب و چ : 
حایب و خحاسر ۷ب و چ : بار گفت ۸ ب و چ :شد 
۹ ب و چ : فساند ۷۵ ب و چ : ندارد ١‏ چ : ندارد 


۲- ب و چ : سلیم تر ۳ ب : حواسی 


۱ o 


۱۹۰ (4) در داستان دیو گاوپای و دانای نیک دین 


است و بهرهٌ دانابی و تبز بینی و هوشمندی ایشان را بیشتر داده» بر" 
هر يك ستاره‌ای از ستارگان علوی و سفلی نکهبان احوال کرده تا 
همچنانکه دایگان طفل را" پرورند» او را در" حضانۀ تربیت می‌پرورد 
و می‌دارد"؛ و مريك را فسرشته‌ای ازعالم قدس ملکوت. آموز کار 

۵ کرده" و لوح تعلیم و تفهیم * در پیش نهاده» چنانکه در صفت بهترین 
موجودات‌می آید» قو له‌تعالی": علمه شدید آلفوی ذومرو فاستوی". 
ولیکن چون از پی هوا قدمی فرا نهند» اسیر ما دیوان شو ند و مسخر 
و مقهور ما گردند. پس ما که سرشت گوهر از دود تیر ظلم" و جهل 
مر کب دار یم اگر زمام دل به‌درسِ هو | دهیم و دست از تفکر و 

۰ تأنّی باز داریم حال چه" باشد؛ و با آدمی که‌این" همه عدت و آلت 
دارد و به‌جندین حصال۱ متصف است» جکو نه برآبيم؟ مغل" ': 
آخو آلظلماء [۶۴ ب] آعشی الیل . من" می‌ترسم که ازین مهتری 
وبرتری جستن شمارا بتری*۱ اند جنانکهه۱ 1 مرد میهمان"۲ را 
افتاد"' با خحانه دای . 


| ب وچ : و به ۲ات : ندارد ۳ | وب : ندارد ۴ ب 


وچ : می‌دادد و می‌پرورد ۵ بوج:گردانیده . ع بوج : تفهیم و تعليم 


۷- ب و چ : ندارد ٨‏ ب و ج : مظلم 9 ب و چ : چه حال 
۱|٥‏ : بدین ۱ | : ار«دارد و...»ندارد ۲ بوچ : ندارد 
۳ بوچ : ندارد ۴سب :نیز آن ۵ب : که ۶ب : 


مهمان‌داد؛ چ : مهمان ۱-۷ و چ : ندارد ۸- چ : + گفت 


#- سود نحم (۵۳) »ية ۵ و۶ 


داستان مهمان با خانه خدای ۱۹۱ 


دیو' گاوپای گفت: چون" بود آن داستان ؟ 
داستان؟ مهمان با خانه خدای 
دستوره گفت: شنبدم که برز گری" بود. شبی از شبهای زمستان 
که مزاج هوا افسرده بود و مفاصل زمین در هم افشرده؛ مدد" سیلان 
از مدامع سبلان منقطع شده» و سبل“ از اطراف عیون بر طبقات ۵ 
زجاجی افتاده. و مسام جلد زمین به‌مسامیر جلیدی" در هم دوخته. آب 
جامد چون دست ممسکان از افاضت خير بسته» هوای بسارد از دم 


سفلگان 4 گشوده. 
شعر ۱۰ 
وقری طبور آلماء فی وکناتا ۱۰ 


2 
ت 


تختار حر آلنار و آلسفودا 
و ادا رمست دفضل کأسك فی اہو 
عادت اليك من آلعقیق عقودا 
در چنین حالتی دوستی به‌خانةٌ او نزول کرد؛ و او"" آنچه رسم 
گرامی داشت اضیافست به‌جای آورد"۱. ماحضری که بود» پیش نهادند ۱۵ 
و به کار بردند» و آتشی خوش بر افروختند» و از لطف محاورات و 


١ب‏ و چ ندارد ٣‏ ب و چ : پرسید که ٣ب‏ وج جکو له 

۴ ب و چ :+ سرد د | : دی ۶ ب و چ : بردیکری 
ل ا 0 

۷ب و چ : ندارد ۸- چ : سیل ١‏ ۱۹ : جلای 

۰ چ : نذارد ۱ ب و چ : ندارد ۲ ب و چ : + و 


۳ب و چ : بنهاد؛ ب و چ : «وه نداد 


۱۰ 


مفا کهات. فا کههٌرو حانی با ریحان؟ زمستانی برهم آمیختند» وصیرفی 
طبع در رغبت قلب الشتا هرساعت می گفت": 
بی صرفه در تنوره۴کن آن زر صرف را 
. کو شعله‌ها به صرفه و عوا برافگند 
طاوس بین که زاغ ورد وانگه از گلو 
گاورس‌ریزه‌های منقّا بر افنگند [۵ع الف] 
مگره به‌حکم مباسطت و مخالطتی که در سابق حال*رفته بود. 
مهمان و برز گر" و کدبانو هر سه“ پایها در تنور کردند". کدبانو را 
در محاذات عورت شکافی ازشلو ار""پدید آمد. مهمان درو'' دزدیده 
نگاه می کرد۱۳. شوهر نیز" وقوف یافت. اندیشید؟" که اگر بگذارم که 
مهمان ببیند*» پردهٌ صیانت دریده شود. چوبکی برداشت و آهسته و 
نرمك* می‌برد تا براندام او نهد مگر انتبامی یابد. مهمان"" در اثنای 
حکایات؟ هروقت؟' بدین عبارت تلفیقی"۲ می کرد که" بترنکنی"". 


۱ب و چ : فواکد ۲- چ : دیحانی ۳ ب : ابیات می‌خو اند 


بیت؛ چ : این ابیات می‌حواند؛ | : +4 بستان ۴ بو چ : تضور 
۵- ب و چ : پس ۶ ب و چ : ندارد ۷- چ : برزیگر 
سب و چ :+ برسر تلور لشستند ٩‏ ب و چ : ار «پایها...» ندارد 
۰ ب و چ : سراویل ۸( سب و چ : ندارد ۲ بو چ : 
+ وخاموش می بود ۳ب و چ : ندارد ۳ ب و ج : آندیشه 
کرد ۵- ب وج : می‌بیند و ۶- بوچ : ندارد ۷ب 
و چ :+می‌دانست ۸ب وج : حکایت .۰ ٩۱-ب‌و‏ چ : + به 


بها نه این‌عبادت‌تلفیق» ج ( تلقین) ۰ ۲ بوچ : آرر«بدین‌عبادت...»ندارد 


٣۱‏ ب و چ :+ اید که ۲ ب و چ :کنی 


داستان موش با مار ۱3۳ 


ات 
اياك آعنی ف سمعی با جاره 

اشوهر از نکتهةٌ سخن غافل". سر چوب ناگاه" بر آن؟ موضع ` 
آمد. زن در لرزید و بادی از مخرح رها کرد. خحجالت حاصل آمد. 
و ندامت بر آن حر کت سود نداشت. 

این افسانه" از بهر آن‌گفتم تا چارة این کار همه از يك طرف 
نیندیشی» و حکم اندیشه بر يك جانب مقتصر" نگردانی. دیو*گاوپای 
گفت: شنبدم‌اینچه" گفتی» ودر نصاب حق قرا ر گرفت. لیکن به‌مهارت 
هنر و غزارت دانش و باری خرد و حصافت برخصم چیرگی توان 
بافت » چنانکه موش بر مار یافت . دستورگفت ": چون"" بودآن 
داستان؟ 


داستان موش با" ماد 
دیو" کاو پای گفت: شنیدم که۱۲ موشی در خانهٌ توانگری خانه 


ساعت وازوی"۲ [۶۵ب] دری درانبار۲خانه بریده‌بود۲ و راهی* 


۱ ب و چ : + 9 ۴ ب و چ : + ناگاه ۳ب وج : 
ندارد ۴ ب و ج : «آن» ندارد ۵ ب و چ : + مخصوص 
۶ ب و چ : فسأنه ۷ ب و ج : مقصور ۸ ب و چ : ندارد 
٩ب‏ و ج : آنچد ٥‏ ب وج: پرسید ١١د‏ ب و چ : چگو نه 
۲ ب و ج : و ۳ ب و چ : ندارد ۴ ب و چ : +وفتی 
ا 3 کرو ۶- ب و چ : آنجا ۷ ب و چ : + 
برد ۸ ب و ج : ار رخحاشد...) ندارد ۹ب و چ :+ به‌با غ 


کرد و مدتها 


۱0 


۱۵ 


در باغ برده» و مدتهای دراز" به‌فرا غ دل و نشاط طبع در آن‌گوشه" 
زندگانی می کرد؛ 2 بی‌غوایل رحمت مزاحمان؟ به‌سر می درد و 


می کفت": 
آنکوه۵ به‌سلامتست و نانی دارد 


وز بهر نشست" آشیانی دارد 
نه‌حادم کس بود نه مخدوم کسی 
گوشاد بزی که‌عوش‌جهانی دارد 
و آن را" که در پناه* حصن امن با نعمت کفایت" نشستن درچهار""بالش 
خرسندی میسرست!) و برسر این" فضلةً طمع جو ید» سزاوار هیچ 


نبود"". 
1 ۱۴ 
سر 
َ‫ ۳۳ م س و0 2 ي س ج مر مر 8 ۵ و 
اذا آلصحه و آلقو ة باق لك و الامن 
و آاصبحت آخاحزن فلا فارقك آلحزن 


روزی ماری اژدها پیکر با صورتی سخت منکر از صحر ای 
شورستان» لب" تشنه و جگر تافته به‌طمع*آبشخور درین* باغ آمد» 


| ب و چ : ار «در باغ...» ندارد ۲ ب و چ :جا ۳ ب و 
و چ : متعرضان ۴ ۱: + رباعید؛ ب و ج : نسدادد؛ ب : + بيت 
و بوچ :هرکو ۶ بوچ : نشتن ۷ساب : آن‌کسد؟ 
چ: آنك م۸ب‌وج: + سایه  ٩‏ بو چ: با کفایت نعمت 
۵ ب و چ : چار 1١‏ ب و چ : دارد 6۲ + مك 
۳ ب وچ : نیکی نباشد ۴- چ : ندارد ۵- ب و ج : طلب 


۶ ب و چ : در آن 


داستان موش با مار ۱3۵ 


و از آنجا گذر برخانة موش کرد و۱ جشمش برآن آرام جای افتاد. 
در" وی" چنان؟ بستان سرایی گشاده که در امن و نزهت از روضهة ارم و 
عرص حرم نشان داشت". با خود گفت : 

2 


ریسا 


+ هه 


روزی نکر که طوطی جانم بر ۲ لبت 
از بهر" پسته آمد و بر شکر اوفتاد؟ 
مارچون" آن کنج خانة عافیت بیافت!۱» برسر گنج مراد رفت" 
و سر بر پای سلامت نهاد» وحلقه صفت"۱ بر در گنج بنشست؟۱. آری» 
هر کرا پای به گنج سعادت [۶۶ الف] روف هه آ ی در زاین 
طالبان دنیا حلقهٌ در قناعت را به‌شکل مار می‌بینند» که هر کس را۵ا 
دست جنبانیدن آن* نیست. لاجرم ازسلوت سرای اقبال۱۲ چون حلقه 
بردر ند۱۸. 
کسی که عز ت عزلت نیافت هیچ نیافت 
کسی که روی قناعت ندید هیچ نديد 
مار پای افزار سیر و طلب باز کرد و بنشست"". مشثل۳: آمن 


۱ ب و چ : ندارد ۲ب و چ : دری ۳ ب و چ : ندارد 
۴ ب و چ : + در ۱-۵ : داد ۶ چ : ندارد ۷ب و 
چ : سوی ۸- ب وچ : بربوی وا فاد 0 مشب 
و ج : ندارد ۱ بو چ : یافت ۲ ب و چ : بنشست 
۳ب و چ : حلقه‌وار خود را ۴ ب و چ : بست ۱-۵ :+ 
از ۶ ب و چ : + حلقه ۷ ب و چ : + و دولست 


۸ات : پیت ۹ ب و چ : بار افتاد ۰ ب و چ : ندارد 


۱ o 


۱۵ 


| o 


)٤( ۱۹۹‏ در داستان دیو گاوپای و دانای نیک دین 


من ظبی الحرم وآ لف من حمایه مکة. موش چون به‌خانه آمد» از 
دور نگاه‌کرد. ماری را" در خحانۀ خود دید" چون دود سياه بیچید 
جهان بر ۴ چشمش تاريك و سیاه* شد و آه دود آسا از سینه اه 
که": یارب دود دل کدام خصم در من رسید که خحان و مان مرا چنین 
سياه کرد. مگر این سیاهی‌ای است؟ که من در خیانت با خلق حدای 
کرده‌ام* با دود همان" آتشست۲۲ که در دلر ۳ افروخته ام و 
خحانه‌ای از بهر آتش بگذاشته ۱۴۳4.۱۳ : ولا د جأسه عن آلقسوم 


T1 


آلمجرمین * القصه» موش با" دلی خسته و پشت طاقت از بار غبن 


و 


شکسته» پیش مادر آمد و از وقو ع حالت و دست یافتن" مار بر 
خانه و اسبات او حکابت کرد» واز مادر در استرشاد طربق ,دقع آن 


تغلب*۱ مبا لغتهامی‌نمود*". مادر گفت: ل" :کن کالب یعرف‌قدره و 


۵ و و و ت سس 


یسک جحره ولاتکن کالجراد يأكل ما ججد و یا کله ما ججده. مکر 
برملك قناعت‌و کفایت زیادت [۶۶ ب‌]طلبیدی و دست تعر ض‌به گرد - 


۱- ب و چ : ندارد ٣‏ ب و چ : + دید در خانه خود ات 
ef‏ : از «در خانه...» ندارد ۴ ب و چ : پیش ۵ ب و چ : 
ندارد ۶ب و ج : برآوددن گرفت و گفت ۷- ب و چ : ندارد 


۸ ب و چ : من ٩‏ ب و چ : آن سیاهیهاست :۱-٥۵‏ کردم 


۱١د‏ بو چ : ندارد ۲ب و چ : آتش ۳س ب و چ : اد 
رو خانه‌ای...» ندارد ۴ ب و چ : ندارد ۵- ب و چ : به 
۶ ب و ج : + واقعةً دست برد ۷ ب و چ : از «حالت و...» 
ند ارد ۸ ب و چ : ار ۹- ب و ج : + او ۵ بو 
ج : نمود ۱ ب و ج : ندادد 


#- سودة انعام (۶), أيه ۱۴۷ 


داستان موش ۳ مار ۱۷ 


کرده و اندوختةٌ دیگران یازیدی؟ برو و" مسکنی دیگر گیر وبا مسکنت 

عویش بساز» که ترا زور بازوی مار نباشد و کمان کین او نتوانسی 

کشید. و اگر چه" از سر سرتیزی به" دندان تيز مغروری» هم دندانی 

مار را نشایی» که پیل مست را از دندان او سنگ در دنسدان آید" و 

شیر شرزه را از زهر* او زهره بریزد. ۵ 
۳ 


لیصا 


صد کاسه انگبین را يك ذر » بس بود 
زان چاشنی که دربن دندان ارقمست 

و ای فرزند"» اگر چه از مألف و موطن* خویش دور شدن» و 
از مر کز استقرار به اضطر ارمهاجرت کردن» و تمع دیگران از ساخته ۱۰ 
و اندو حته" فر اهم آوردةً خویش دیدن" مجاهدتی۱۱ عظیم است"۲ و 
مکابدتی الیم؛ و ایزد جل ذکره" کشتن بندگان خویش و ازعاج و 
اجلای؟' ایشان از آرام گاه و مأوی‌جای اصلی هر دو برابر 
می‌نهد"» قالالله ضعا لی۱: آن آفتلوا آذفستم آو آخرجوا من دار کم.٩‏ 
اما مرد آنست که چون ضرورتی حامل آمد""» محمل عزیمت" بر ۱۵ 


اسب و چ : ندارد ۲ بو چ : + تو ۳ ب و چ : + سر 
۱-۴ : ندارد ۱-۵ : اواز ۶ چ : ندادد ۷- چ : «ای 
فرزند» ندارد ۸ب و ج : موطن وما لف ۵ب و چ : پرداختة 
حود دیدن ٥‏ ب و چ : از «فراهم...» ندارد ۱.س ب و چ : 
مجاهده ۲ ب و ج :باشد ۳س ب و چ :علا ۴ب و 
چ : اخحراج ۵- ب و چ : «جای» ندارد ۶ بو چ : «هردو» 
ندارد ۷- ب و چ : می‌فرما ید ۸ ب و چ : «قال...» ندارد 
۹- ب و چ : پیش آید ه ۲ ب و چ : عزم 


# سودة تا (۴). یه عع 


غوارب اغتراب بندد» و چون قمر عرصه مشارق و مغارب راا ببیماید» 
و چون خورشید زین بر منا کب کواکب نهد!. 


۳ ۳ 


شعر 
ون فی شر آلمااوی لوغ علس 
۵ لم ترح آلشمس یوماً دارة آلحمل[۶۷ الف] 
ان آلعلی حدکتنی وهی صادفه 
فیما قتحد ث ان آلعسز فى آلنقل 
تا آنگاه که مقر ی و آرامگاهی دیگر مهیا کند و حق تلافی از ۴ 
آنچه تلف شده باشدث او به "گردش‌روز گار به‌توافی رساند.موش گفت: 
۰ این فصل اگرچه مشبع گفتی» اما مرا سیری نمی کند. چه حمیّت نفس 
و ابیت طبع بدان رعصت" ندهد" که با هر ناسازی در سازد» که 
مردان مرد از مکافات جور جائران و قصد قاصدان تا ممکن باشده 
دست باز نگیرند» وتا يك تیر تدبیر "۱ درجعبة امکان دارند» ازمناضلت 
و مصاولت ۱۲ نحصم عنان نپیچند» و سلاح هنر در پای کسل نریزند. 
۱۵ شعر 
لا تك کا لجاری الی غایه 
حتی اذا قاربها قان 


اسب و ج : ندارد ۴ ب و چ : نهاده می رود ۳ چ : ندارد 
۴ ب و چ : ندارد ۵- ب و چ : + اد ۶ ب و چ : «او بد» 
ند‌ازد ۷ ب وچ : رحصت آن ۸- ب وج : نمی‌دهد اب 
و ج : شود ٥‏ ب و چ : نسدادد ۱- بو چ : مطاو لت 


۲ چ : ندارد 


مادر گفت : تو اکُرامقاومت این‌عصم قوی" به‌مظاهرت موشان 
و معاونت ايشان خواهی کرد" هر گز به ادراك مقصود نرسی. چه؟ از 
شعا ع ماهتاب* که در روزن افتد» بر بام آسمان نتوان رفت و به‌دامی 
که از لعاب عنکبوت گرد زوایای خانه تند نسر طائر راه نتصوان 
گزفت. 

مصراع؟ 
إلى ذاك ما جاض آلحمام و فرخا 
ترا این کار بر ناید» تو با این کار برنایی 

موش گفت: به‌چشم استحقار در من نگاه۱۰ مکن. مشل"۱: اجاکم 
وحمبه آل و قاب. من این مار رابه‌دست [۶۷ب] باغبان خواهم گرفت» 
که بهشعبدة حیل او را بر کشتن مار نحریض کنم. مادر گفت: اگر چنین 
دستیاری داری واین دست برد می‌توانی نمود» مثل"۱: آصبت فا لزم . 


موش رفت" و روزی چند ملازم کار می‌بود و مترقب و مترصد میب 


شست. نا خود کمین مکر برخصم کی" گشاید» و خواب بردیذة حزم 
او جگونه۱۵ افگند. روزی مشاهدت * می کرد که مار از سوراخ دربا غ 


۱- ب و ج٠‏ اگر تو ۴ ب و چ : ندارد ۳ ب و چ : + رود 


بود که هلاك شوی و ۴ ۱ : که ۵ ب وج :آفتاب ست 


و چ : شد ۷- ب و چ : تنیده باشد ۸ ب و چ : ندارد 
۹ ب: ندارد - ب : نگه ؛ چ : نظر ۱ب و چ : ندارد 
۲ ب و چ : ندارد ۳ بو چ : برفت ۴ ب وچ : 


جکو نه ۵ ب : حون ۶ ب و ج : مشاهده 


۱۰ 


۱۵ 


۱ o 


)٤( ۱۷۰‏ در داستان دیو گاوپای و دانای نیک دین 


آمد و زیر کلبنی که هر وقت آنجا! آسایش کردی"» پشت بر آفتاب کرد 
و مرفه و آسوده" بخفت. و از آن بی‌خبر که شش جهت کعبتین تقدیر 
به* جهت موش موافق خواهد آمد» و چهارگوشةٌ تخت نرد عناصر بر 
روی بقای او خواهد افشانده تا زياد کاران غالب دست بدانند که با 
فرو دستان مظلوم به‌حانه گیر بازی کردن نامبار کست. و در همان 
نزدیکی" باغبان را نیز در" استراحت جای خود اتفاقا" خفته یافت و 
بخت خود را بیدار دید"۲. موش برسینه بساغبان جست. از خواب در 
آمد. موش پنهان شد. دیگر باره باغبان"۱ در خواب رفت. و۱۲ موش 
همان عمل می" کرد و او از خواب بیدار می‌شد تا چندی ن"" کر ت این 
شکل مکر ر گشت. آتش غضب در نهاد * باغبان افتاد. چون دود از 
جای برخاست و* کرزی کران و سر کرای" [۸ع۶ الف] که زبرپهلوی 
حویش نهاده بود» بررگرفت" و وقت حر کت موش نگاه داشت"۲. 
موش به‌قاعدة گذشته"۲ وثبه‌ای بکرد و برشکم باغبان افتاد"۲. باغبان 


اب | : ندارد ۲ب و چ : دادی ۳ب و چ : «مرفه و آسوده» 
ندارد ۴ ب و چ : ندارد ۵-ب و چ :ار ۶ ب و چ :+ 
همان ساعت اتفاقا ۷ب و چ : ار «در همان...» ندارد ۸ بت و 
چ : به ٩‏ ب و چ : ندارد ۰ - چ : ندارد ۱ ب وج : 
ندارد ۲ ب و چ : ندارد ۳ ب و چ : ندارد ۴ سب 
وج : چند ۵- ب وج : دل ۶ ب وج : ندارد ¥ |: 
ندارد ۸- ب و چ : + دير پهلو نهاد - بو چ : ار 
« که دير پهلوی...» ندارد ۵ ب و چ : می‌داشت ۱- ب وج : 


+ برشکم باغبان ۲- ب و ج ر و برشکم...» ند‌ارد 


داستان موش با مار ۱۷ 


از جای بجست و از غیظ حالت زمام سکون از دست رفته » در دنبال 
موش! می‌دو ید. او به‌هرو له و آهستکی می‌رفت تا به‌نزديك ماررسید. 
همان‌جایگاه" به‌سوراخی فرو خزید". باغبان بر مار۴ ظفر یافت. سرش 
بکوفت و باز گر دیده. 

این افسانه* از بهر آن گفتم تا بدانی که چون استبداد ضعفا از 
پیش برد کارها قاصر آید» استمداد از قوت عقل و رزانت رای و 
معونت بخت و مساعدت توفیق کنند» تا غرض به‌حصول پیوندد. 
مغل": التجلٌ و لا لت . 

دستور گفت: تقریر این فصول همه دلیدیرست. اما بدان که 
چون کسی درممارست کاری روز کار گذاشت» و به‌غوامض اسرار آن 
رسید و بدان* موسوم“ شد » هر چند دیگری آن*' داند ومراتب"" کمال 
و نقصان آن شناسد» لیکن چون پیشه ندارد» هنگام مجادله و مقابله» 
چیر گی و غالب دستی خداوند پیشه را بود!". و آنجه گفت"۱ عمربن 
الخطاب رضوانالله علیه ۳ ما ذاظرت ذافنون الاو قد غلّمته و ما 
داظردی ذوفن ۷۱ وقد غلىنی»› همین معنی دارد*". این مرد دینی را 
علم و حکمت پیشه‌است. وبیان وسخنوری حرفت" [۶۸ ب] اوست. 


اس ب و ج: ندارد ۲ ب و چ : همان جا ۳ب و چ : به‌سوراخ 
رفت ۴ ب و چ : + خفته ۵ ب و ج : ندارد ۶ بت و 
چ : فساسه ۷ ب و چ :و فی‌المئل ۸- ب و چ : ندارد 
9ب و چ : + آن ۰ ۱ ب و چ :+ کار ۱ ب وچ : ندادد 
۲- ج : باشد ۳ ب و چ : قال ؛ «آنچه» نیامده ۴ بوچ : 
رضی انددعنه ۵ ب و چ : ار «همین معنی ....» ناه ۶ب : 


ردو » ند‌ارد ۷ ب : مشه 


۱ ۵ 


۵ 


| o 


)٤( ۱۷۲‏ در داستان دیو گاویای و دانای نیک دین 


و او بر جلیل و دقیق و جلی و خفی علوم واقف؛ و تو در همه مواقف 
متردد و متوقلف. اگر شما را اتفاق مناظره افتدا» وفور علم او و 
قصور " توپیدا آید» وترجسح فضیلت اوموجب تنجتح وسیلت گردد"؛ 
کار او در نصا ب کمال" نشیند» و نصیب ما حذلان و خسار بساشد. و 
داستان خسرو با بزرجمهر ۶ همچنین" افتاد. دیو کاوپای گفت": چون 
پود" آن داستان؟ 
داستان خسر و با بز رجمه ۱۱ 

دستور گفت: شنیدم که بزرجمهر"' هر" بامداد که بەخحدمت 
خسرو شتافتی*'» او را گفتی: شب خیز باش تاکام رواباشی. خسرو 
به‌حکم آنکه به‌معاشرت و معاقرت در سماع اغانی و اجتماع غوانی 
شب گذاشته بودی» وبا ماه پیکر ان تا مطلع آفتاب ۴ برناز با لش تنعم 
سر نهاده» از بزرجمهر "۱ بدان*۱ کلمه پاره‌ای متأثر و متفیتر گشتی و" 
همچون سرزنشی دانستی.بك روز خسروجاکران را فرمود تا بهو قت 


۱ ب و چ : باشد ۲ ب و چ : + جهل ۳ ب‌وج: + و 
۴ ب و چ : کمال نصاب اعلی ۵ ب : خسران ؛ چ : حرمان 
۶ ب و چ : بزورجمهر با حسرو ۱-۷ همین ۸ ب و چ :ندارد 
-٩‏ ب و چ : پرسید که ٥‏ ب و چ : چگونه بود ۱ ب و 
چ : بزورجمهربا خسرو ۲- ب و چ : بزورجمهر ۳س بو چ : 
ردارد ۴- ب و چ : ندارد ۵- ب و چ :+و ۶ بت: 
صبح ۷- ب و چ : بزورجمهر ۸ ب و چ : به‌سبب آن 


۹- ب و چ : + این معنی ٥‏ ب و چ : بقرمود 


داستان خسرو با بررحمهر ۱۷۳ 


صبحگاهی! که دیدۀ جهان از سیاهة ظلمت" و سپیدۀ نور نیم گشوده 
شود" و بزرجمهر؟ پگاه* روی به‌در گاه؟ نهد» متنکر وار برو" زنند» 
وبی آسیبی که رسانند» جام اوبر کشنده. چا کران به حکم فرمان رفتند» 
و در پردة تاریکی شب این بازی" با بزرجمهر !۱ نمودند. او باز 
گردید"" و جام دیگر ترتیب داد"'. چون به‌حضرت آمد» برخلاف. 
او قات گذشته, آن روز؟۱۴ بیگاه‌تر 2 شده بود. خسرو پرسید که موجب 
دیر آمدن چیست؟ گفت: [۶۹ الف] می آمدم» دزدان بر من افتادند و 
جامةٌ من ببردند. من به‌ترتیب جامة دیگر مشغول شدم. خسرو گفت: 
نه هر روز نصیحت تو این بودکه شب خیز باش تا کام روا باشی؟ 
پس این آفت به‌تو هم از شب خیزی رسید. بزرجمهر بر ارتجال 
جواب داد که شب خیز دزدان بودند که پیش از من بر خاستند» تا کام 
ایشان روا شد. خسرو از بداهت گفتار بصواب و حضور جواب او 
حجل کشت" و ملزم شد“'. 

این افسانه" از بهر آن گفتم که حسروارچه"" دانا بود» چون 


اس ب و چ : صبحی ۲ب و چ : ظلمات ۴ ب و چ : باشد 
۴ ب و چ : بزورجمهر ۵- ب و چ : ندارد ۶ ب و چ :حدمت 
۷ ب و چ : بروی ۸ ب و چ : بستاشد 9 بو چ : + آن 
بازی ۰ - ب و چ : «این‌بادی» ندارد .سب و ج : بزورجمهر 
۲۴ ب و چ : باز گشت ۳- ب و چ : بپوشید ۴ بو جچ: 
«آن روز» ندارد ۵ ب : «نه» ندارد ۶ ب و چ : بزورجمهر 
۷- ب و چ : ندارد ۸- ب و ج: کشت ۹- ب و چ : فسانه 


۵۰- ب و چ : اگر چه 


)٤( V4‏ در داستاد دیو گاو پای و دانای نیک دین 


سخن پردازی بزرجمهر' ملکة نفس داشت» ازو مغلوب آمد. مبادا که 
قضية حال تو معکوس شود و روز کار اندیشة ترا" مقلوب" گرداند. 
مثل: ورب حیلّه کات عَلّی صاحبا وبیله. گاوپای از آن‌سخن در 
خحشم شد وه چنان پنداشت که آن همه" از راه استعظام دانش دینی و 
۵ استصغار جانب او می‌گوید". پس دستور مهترین* را گفت*: اشارت 
رای تو"" به کدام جهت است و درین ابواب آنچه طریق صواب می 
نماید چیست؟دستور کفت: امروز روز بازار دولت دینی‌است وروز کار 
فرمان پذیر امر او . چرخ پیروزه که نگین خانم حکم اوست» مهر 
برزبان اعتراض ما نهاده است» وتا انقراض کار هر که قدم تعدی 

۰ فرا"" نهدو به‌پیکار او" متصد ی شود؛ مغلوب و منکوب"" آید. 

شعر" [۶۹ ب] 
لا قسع‌فی آلامر حتی تستعد له 

سعی بلاعدة قوس بلا وقر 
گاوپای گفت: بی آنکه از دست برد" این مرد دینی به‌جدال 
۵ و قتال ما کاری برخاست؛ وفع هر اس و بأس او در دلهای شمابنشست. 
آجه : وف فی قللوجیم آلرعب*. لیکن کار دولت به آب در جوی 


| ب و چ : بزورجمهر ب و چ : تو ۳ب و چ : مفلوب 
۴ ب و چ : ندارد ۵ ب و ج : ندارد ۶ ا:هم ۷ ب 
و ج : می‌گویند ۸- ب و چ : بزد گترین وس بو چ : + که 
٥‏ | : ندارد ۱ چ : فراتسر ؟ ۲ ب و چ : پیکاد او را 


۳- ب وج : منکوب و مغلوب ۴ چ : ندارد ۱-۵ : («برده 
بدارد ۶س ب و چ : بدارد 


# سورة احزاب (FF)‏ ۲ به ¥ 


(دنبال) داستان دیو گاوپای و دانای نیک دین ۱۷۵ 


ماند!. اگر صد سال بر يك مجری می "رود › تا گذرگاه آن مسدود 
نگردانی» روی به‌جانب دیگرننهد.من قدم اجترا درپیش نهم ومجرای 
این آب دولت او بکردانم و در جوی مراد خود بسرانم. دستور این 
مفاو ضه می‌شنو د" و می کفت؟: 
ای“ تیره شده آب به‌جوی تو ز تسو 
وز حوی تو بر نخورده روی تو زتو 
عشاق زمانه را فراغت دادست 
روی تو ز دیگران و خوی تو ز تو 
پس او نیز زمام استسلام به‌دست او تسلیم کرد و اندیشه کرد" 
که: اگر من" بر اینچه" گفتم* بیفزایم ودر نمض عزایم او مبالغتی بیش 
ازین نمایملاشك""به‌تهمتی منسوب شوم وبه‌وصمت خیانتی موسوم 
گردم.مشل :و ان کنیر آلتصح مجم عَلی کنیر آظته. دیو""گاوپای 
را رای بر آن قر ار گرفت که هزار دیو دانا بکزید؟" که هر بك هزار 
دام مکر دریده بود" و رنگ نیرنگ آمیخته". بسیار عابه‌ان" را 
پس از کمر طاعت. زنار انکار بر میان بسته؛ و بسیار*۲ زاهدان* 


اب و چ : + که ۲- ج : ندارد ۴ ب و چ : می‌شنید 
۱-۴ + دباعه؟ ب٠‏ 4 بت ۵ب و چ :کای ۶ بو چ : 
ندارد ۷ ب و ج : ندارد ۸سا ب و چ : برین که ٩‏ بو 
چ : + چیزی ٥‏ ب و چ : + که ١١‏ ب و چ :موصوف 
۲ چ : ندارد ۳~ چ : ندارد؟ ب : ار «مشل: وان...» ندارد 
۴ ب و ج : بگزیند ۵ ب و چ : باشند ۶ ب و چ : از 
«و رنگك...» ندارد ۷ب و ج : زاهمدان ۸- ب و چ : بسی 


۹- ب و ج : عابدان 


۱ o 


۱۵ 


۱۵ 


۱۷۹ (4) در داستان دیو گاوپای و دانای نیک دین 


را [۷۰ الف] از كنج زاوية قناعت در هاوية حرص و طمحء اسیر 
سلاسل وساوس! گردانیده". همه را حشر کرد و به‌جوار آن کوه 
رفت که صومعۀ دینی درو" بود. یکی را که به‌جراءعت وبسالت معروف 
دانست به‌رسم‌رسالت بدو" فرستاد که : من‌پیشو | و مقتدای دیو ان جهانم 
استراق سمع. فریشتگان* آسمان می کنم. آجته: فأتبعه‌ شاب شاقب* 
در شأن من آمده است. اضلال سالکان زمین کار منست. آیه۲ و ان 
سبط حون !تیآ لاہ" در حت گماشتگان من نزول کسرده 
من به منزل مزاحمت تو چگونه فرو آیم. تو آمدی* و عرصةً دعوی 
دانش به‌گام فراخ می‌پیمایی؛ و جهال" را به‌اظهار تور ع و امشال 
این تصنع سغبة زرق و بستةً فریب خود"" می کنی و می‌خواهی که 
چهرءٌ آراستة دولت وطر هة طرازید"۱ مملکت ما را مشو ه و مشوش 
گردانی. اکنون من آمدم" تا ما را ملاقاتی باشد» و" به‌محضر 
دانشوران و مجمع هنر نمایان عالم از علمای فر یمین و عظماء قلین» 
میان ما مناظره‌ای رود تا اندازة سخن گو یی و سخندانی ۲ از من وتو 


بیدا آید. دلو آن فصل باد گرفت و رفت"". جون به‌عدمت دبنی 


۱ ب و چ : وسواس ۲ب و چ :+این ۲ب و ج: برآنجا 
۴ ب و چ : پیش دینی . هب و ج : از فرشتگان. ۶-ب‌وج: 
ند ارد ۷- چ : ندارد ۸- ج : کردست ۹- ب وچ : آمده‌ای 
هس ب و چ : جهانیان 1١‏ بوچ :خویش ۰ ۱-۱۲: طراد 
دیده ؛ ج : طررازنده ۳ب و ج : آمدهام ۴ تندارد 
۵- ب و چ : سخن‌دانی ۶ ب و چ : ندارد ۷ ب و چ : 
این ۸- ب و چ : برفت 


+ سوزه ۳۷ (صافات) 1 ° # #- سوزه انعام (۶). 71 ۲۱ 


(دنبالة) داستان دیو گاو پای و دانای نیک دین ۱۷ 


رسید» شکوه" مهابت او دیو را چنان فرو" گرفت که مجال دم زدن 
نبافت. مثل": اما عرنه جهتة آو آخذعه ست . دبنی ازو پرسید 
[۷۰ ب] که تو کدام دیوی و به‌چه کار آمده‌ای؟ گفت: از دیو گاوپای 
که به‌پایان این کوه‌با لشکری؟ انبوه ازمر ده عفاریت شیطان و عبَدة 
طواغیت طفیان فرو آمده است و پیغامی چند بر زان من فسرستاده؛ 
اکر اشارت رود ادا کنم. دینی اجازت داد. دیو هرجه شنیده بود باز 
راندث. دبنی گفت: بدین" عزم که دیو کاو پای آمد و بای درين ورطه 
حطر نهاد» حردر خلاب و کبوتر درمضراب می‌راند و بخت بد مشل۲: 
خحبث شما ازپشت“ زمین"" خواسته است. و طهارت دامن آخحرزمان۱۱ 
از لوث وجود شما تقدیر کر ده» و زمان افساد شیاطین در ین ۱۲ عالسم 
کون و فساد به‌سر آورده. | کنون چون چنین می‌خواهی» ساخته باش 
این مناظره و مناقره"۲ را۲". اکر جه بهرةٌ من از عالم لدنیئت علمی 
زیادت نیامدست. و از محیط معرفت نامتناهی به‌راسخ قدمان نبوت 
و ولایت بیش از قطره‌ای چند فیضان نکرده*» قو له تعالی*: و ما 


۱- ب و ج : + و 1 چ : ندارد ؟ ۳ب و چ : ندارد 
۴ب و چ : لشکر ۵ ب و چ : باز گفت ۶ ب و چ : برسن 
۷ ب وچ : ندارد ۸- ب وچ : بروی ۱-٩‏ سب 5 
ندارد 1١‏ بو چ: آخحرالزمان ۴ ب و چ : در 


۳ ب و چ : منافره ۴ب د چ : + و ۵ب : نکرده‌ام 


۶ ب و چ : ندارد 


۱ 


۱۵ 


)٤( ۱۷۸‏ در داستان دیو گاو بای و دانای نیک دین 


اوقیتم من آلعلم الا قلیلا اما از علم بدان‌مقدار۱ تخصيص يافته‌ام 
که" از سوال و جواب او در نمانم» و از کم زنان دعوی مهسرة عجز 
باز نچینم. مشل" : ان قك ضباً فا دی حسلّه. فرستاده باز آمد وجو ابها 
باز آورد۴. کاوپای پرسید که [۷۱ الف] هان چکو نه یافتی دینی را و 

۵ بر ظاهر و باطنش چه دیدی که از آن بر نيك و بد احسوال او استدلال 
توان گرفت*؟ گفت: او را با لبی حشك و چشمی‌تر و رویی زرد و 
جثه‌ای لاغر» و میأتی همه هيبت و شیمتی همه لطافت بافتم. کلماتسی 
درشت در عبارتی نرم می را ند و مرارت حق را به‌وفت تجریع در 
ظرف تقریع به‌انگبین تلطّف چاشنی می‌دهد. 


” شعر‎ ۱ o 


تین اد و یبن 
دمازج صوب آلغادیات عقار 
گاوپای از حکایت حال او عظیم" بهر اسیده و اندیشه کرد" که 
این همه امارات پرهیز گاری و" علامات شریعت ورزی"۱ شاید بود» 
۵ و از غاا کم وان ونم نا تا هبات کے ار ماقت 


توسن طبیعت را رام کرده است که درسخن گفتن خود را تازیانه‌نمیز ند 


۱ب و ج : آن قسدر نت اکر ۳ ب و چ : ندارد 
۴ ب و ج : بباورد ۵سا ب و چ : کرد ۶ چ : سدارد 
۷ب و ج : سخت ۸ ب : بر سید ٩‏ ب و ج : انسدیشید 
۵ ا: + ار ۱ ب و چ : + و دین پرودی 


# سور اسراء (۱۷). أيه ۸۵ 


مناظرة دیو گاوپای با دانای دینی ۱۷۹ 


و در جهاد اکبر با نفس کافر شمشیر زده است که از پیکار ما سپر 
نمی‌افکند!. اما چکنم" چون شرو ع رفت» ملزم شد. ناچار قدم به 
اقدام در" پیش باید؟ نهاد. 


ست 


تا ازمن و او کام که گردد حاصل ۵ 
تا" خود که کند زیان کرا دارد سود 
مناظرۀ دیو کاو بای با دانای دبنی" 
روز دیگر که سلالهةً صبح بام از مشيمة ظلام به در آمد و کلالة 
شام از بنا گوش سحر تمام باز افتاد» گاو پای با حیل شیاطین به‌حوالی 
آن کوه* فرود" آمد» و جماهیر [۷۱ ب] خلق“'» دیو وپری و آدمیه ۱۰ 
در مجمعی؟۲ مجتمع شدند و به‌مو اثیق عهود بر آن اجماع کردند که 
اگرمرد"" دینی درین مناظره ازعهدة۱۳ سوالات‌دیو ۴" گاو پای‌بیرون آید 
و جواب تواند" گفت دیوان معمورهٌ عالم باز گذارند و مساکن 
و اما کن در غایر ات زمین‌ساز ند و در مغالامغارات نشینند» و طمع* 


اس ب و ج : اندازد؛ ب : + کاوپای گفت در مجاد له او مخطی‌ام ار 


ندارد ۳ ب و چ : «به‌اقدام دد» ندارد ۴ ب و چ : می‌بساید 
۵- چ : ندارد ۶ ب و چ : یا ۱-۷ ار «مناظرة دیو...» ندارد 
۸- ب و چ : مسورضع 9 ب و ج : فسرو ٥‏ چ : + ار 
١١د‏ ب و ج :يك مجسع ۲ب و چ : ندارد ۳ ندارد 
۳۴ ب و چ : ندارد ۱-۵ : اد «ببرون...» ندارد ۶ بو 
ج : + اد ۷ ب و ج: بتواند ۸ب و چ : بدمغا کهاومغادات 
متوطن شو ند و از مو اصلت و مخالطت با آدمیان دور باشند ٩ب‏ و 


= - ار مقااء م .۰ 1 
ج : اد « )» ندارد 


۱ 


۱۵ 


۱۸۰ (6) در داستان دیو گاوبای و دانای نیک دين 


از مخالطت و مواصلت آدمیان فطع کنند'. و اگر از ديو محجوج و 
مرجوح آبد» او را هلاك گردانند". برین قرار بنشستند و مسایلت" 
آغاز نهادند"ه 

دیو گفت: جهان بر چند قسم است و کردگار جهان جند؟ دبنی 
گفت: جهان بر سه قسم است. یکی مفردات عناصر و مر کبات که از 
اجزای آن حاصل می آید» و آن ازحر کات نیاساید و بر یك حال نبا ید 
و تغییر و تبدیله حالا فحالا از لوازم آنست. دوم» اجرام علوی* که 
بعضی از آن دائماً به‌وجهی متحر ك باشند» چون شسوابت و سیتّارات 
کواکب که به‌صعودو هبوط و شرف و وبال و رجو ع و استقامت و 
اوج وحضیض واحتراق وانصراف واجتما ع و استقبال و" غير ذلك‌من 
عو ارض‌الحالات*موسوم‌اند.و به بطو وسرعت سیر و تأثیرسعادت و 
نحوست منسوب وبه‌وجهی نامتحر لك که هرباثر| چ“ در دایرة فلك 
البرو حوچه‌دردایر ةژدیگر*" افلاله که محاط ایشانست"۷۲[۰۱الف]مر کوز 
نهند. و ""چنانکه گویی همه" نگینهای زرنگارند؟" درین حلقةٌ پیروزه 
نشا نده*۱»وفلك اعظم محیط و متشبّث به‌جملةٌ فلکهاء تا بر "۱ طبیعتی که بر 


اس ب‌ وچ : از «از مخالطت...» ندارد ۴ ب وچ : کنیا ۳ بت 
و چ : مسایله ۴ ۱ : + مسایل دیو کاوپای با مرد دینی ۵- چ : 
تبدیل و تغیر؟ب: تبدیل و تغییر ۶ ب و چ :+سماوی ۷ ب و 
چ : +الی ۱-۸ : الخالات ٩‏ ب و ج : ندارد ۱۵ ب 
و چ : دیگر دوایر ۱١‏ ب و ج : آنست ۲ب و چ : ندارد 
۳ بو چ :ندارد ۴ | : «اند)ندارد . ۵- ب و چ : نشانیده 


۶ : یا ۷ ب و چ : به 


مناظرۀ دیو گاویای با دانای دینی ۱۸۱ 


آن مجبولست از بخشندة فاطرالسوات می گردد» و همه را به 
حر کت قسری در تجاویف خویش کرد این کرة اغبر می گرداند» و 
دیگران" در مر کز حویش ثابت و ساکن. سیم" عالم عقول و نفوس 
و“ افلالك که‌جو اهر ابشان ازین * بساطت وتر کیب بری باشد» وبعضی" 
از نسبت سکون و حر کت عری» و از نقص حدثان و تغیتر" زمان و 
مکان» لباس فطرت به‌سرجشمة قدس و طهارت شسته» و پیش کاری 
بار گاهعلتیین‌يافته" .آم" : فالمقمات مرآ ّما توعدون لصادق۱*. 
وکردکار یکی است که مبد ع کائنانست و ذات او مقد س از آنکه 
اورا در ابدا ع و ایجاد. مو جو دات‌شر بك" به کار آ ید . قال الله تعالی"۲: 
تن مردم از چیست و نام مردمی بر کیست ”۰ و جان مردم چندست 
و باز گشت ایشان کجاست و جایگاه کدام و قوت از کجا!۱؟ 

مرد“ دینی کفت: آفرینش مردم از تر کیب چهار عنصر "" و 


احت اد ك ارد ۴ | : اینها ۳ ب و چ :سيوم ۴ ب وچ : 
ند ارد ۵ ب و چ : جوهر ۶ چ : «این» ردارد ۷- چ : 
ندارد خا 2 ع ٩‏ | : داده ۰ ب و چ : ندارد 
۱ چ : ار «انما توعدون...» ندارد ۲۴ ب و چ : شریکی 
۳ ب و ج : از «قال...» ندارد ۳ ۱-۱ : + الله ۵- بو چ : 
ندارد ۶ ب وج : چیست ۷ ب و ج : از «و جایگاه...» 
ندارد ۸ ب و ج: ندارد 4 ب : ندارد 0ب : 


عناصر ار بعه» چ : چهار عناصر 


# سود الذادیات (۵۱). آیه‌های ۴ و ۵ 


۱۰ 


۱ o 


۱۵ 


هشت مزاج مفرد ومر کلب است که" علی‌سبیل الاعتدال حاصل ۲ شو د» 
و نام مردمی بر آن قوت ممیز " اطلاق کنند» که نيك‌از بد [۷۲ ب] و 
صحیح از فاسد و حق ازباطل و خوب از زشت‌و خیر از شر بشناسد» 
و معانی را که در ذهن تصو ر کنند به‌واسطه مقاطع حروف و 
فو اصل الفاظ بیرون دهد. و این آن جوهرست که او*را نفس ناطقه 
خوانند. و جاك مردم سه حقیقت است به‌سه عضو" رئیس* قائم. یکی 
روح طبیعی که ازجگر منبعث شود» وبقای‌او به‌مددی باشد که ازقو ت 
غاذیه بدو پیوندد*. دوم» روح حيو انی که منشأً او دلست ومبداً حس 
وحرکت از آنجا نهند" وقوات او ازجنبش افلاكك ونیرات مستفاد 
باشد۱۲.سوم"۱» رو ح‌نفسانی که محل‌او دماغست‌وتفکر و تدبتر از آنجا 
خیزد و٤‏ » همچنانکه قو ت ناميه در روح طبیعی طلب غذا کند» قو ت 
ممیّزه در روح نفسانی سعادت دو جهانی جوید و از اسباب شقاوت 
اجتناب نماید» و استمداد قوای او از اجرام علوی و هیا کل قدسی 
بود» وخلعت کمال او اینست که می‌فرماید*» قال‌الله قعالی": و مسن 


O0 ~ O P}p‏ ۵ سره امرس ۳ س اس 0ے ت :2 ۱ مر JQ”‏ سِ وم ~~ O‏ 1 یں 
بوّت الحکمه فقد اوقی خيرا کثیرآً و ما جدکر الا اولواالالہاب“.اما 


| بو ج : «است که» ندارد ۱-۲ حاضر ۳ ب و چ : ممیزه 
۴ ب و چ : ندارد ۵- ج : کند ۶ ب و ج : آن ۷ب 
و چ : + ار اعضا ۸ ب و ج : دئیسه -٩‏ ب و چ : پیوند او 
گردد ه 1 ب وج : اداینجا با شد 2-۱ ب :قوت ات 
و ج: است ۳ب و چ :سيوم ۴ ب و چ : ندارد 
۵- ب و چ : فدارد ۶ ب و چ : «قا ل...» ندارد 


# سوده بقره (۲). اه ۲۴۶۹ 


مناظرۀ دیو گاوپای با دانای دینی ۱۸۳ 


باز کشت به‌عالم غيب بود! که مقام و اب و عقابست. و اشارت کجایی 
به‌لامکان" نرسد. دیو کفت: بگوی" تا عناصر چهارکانه بر جه نسق 
کرده‌اند؟ دینی گفت : ازینها هر آنچه* به‌طبع گرانترست» زیر آمد؛ و 
هر جه سبکتر بالا» تا زمین که بابس بارد" است و از همه ثقیل‌تسر» 
مشمول آب آمد و آب شامل او و آب [۷۳ الف] که بارد رطب 
است و ثقیل‌تر ازهو ا» مشمول‌هو | آمد»وهوا شامل او؛ و هوا که حار 
رطب است و ثقیل تر از آتش» مشمول آتش آمد و آتش شامل او؛ و 
آت ش که حار یابس است. مر کز و مقر او بالای هرسه آمد و» سطح 
باطن از فلك قمرمماس اوست.واکُرچه دراصل آفرینش و مبداً تکو ین 
هر يك به‌بساطت خویش از دیگری منفرد افتاد. لیکن از بهر مناظم 
کار عالم و مجاری احوال عالمیان بر وفق حکمت. اجزای هرچهار 
را" امتزاج و اختلاط* با یکدیگر؟ داده‌اند" تأ هرچه از یکی بکاهد 
در دیگری بیفزاید؛ و به‌تغیتر مزاج از حثیقت به‌حقیقت و از ماهیئت 
به‌مامیّت انتقال پذیرد. چنانکه ابر بخاریست که از رطوبت عارضی 
در اجزای زمین به‌واسطة حرارت شعا ع آفتاب برخیزد» و بدان سبب 
که از آب لطیف‌تر بود» در مر کز خالك و آب"؛ قرار نگیرد» و روی 


اس چ : ند ارد ۲ اه بدان ۳ب و چ : ندارد ۴سا بت 
و چ : نهاد ۵ ب و چ : هر جه ۶ ب و ج : بادد يا بس 
۷ ب و ج : + با یکدیگر ۸- ب و چ : اختلاط و امتزاج 
٩‏ ب و چ : «با یکدیگر» ند‌ارد ۰ - ج : داده آمد ( إت 


2 ے١ حا‎ i: 
ج ات و خالد ۳ ب و ج دد ارد‎ 


۱ o 


۱ ۵ 


۱۵ 


۱۸ (6) در داستان دیو گاو بای و دانای نیک دين 


به‌مصعد! هوا نهد و" بالا رود. و به‌قدر آنچه از آتش ثقیل تر است» 
در میانه باز" ایستد۴. و چون رطو بتش به‌غایت رسد تحلیل پذیردو 
باران شود. و جون حرارتش به کمال انجامد» آتش گردد. بأذن اله و 
لطف* ضنبه . دیو گفت: چیست از همه چیزها به‌تو نزدبکتر» وچیست 
از همه چیزها از تو دورتسر و جیست که باز نتوان آورد؛ و 
چیست که باز نتوان داشتن» و چیست که نتوان آمسوخت. و 
چیست که نتوان [۷۳ ب] دانستن"؟ دینی گفت: آنچه از همه 
چیزها به‌من و تو“ نزدیکتسرست. اجل است* که چون قادمی به‌من 
روی" نهاده است» و من جون مستقبلی دو اسبه بر زردة"" صح 
و شبدیز"' شام پیش" باز می‌دوانم۲"» و تا در نسگرم* به‌هم 
رسیده باشیم. 
شعر ۷ 
هدالك مر کوجی وقلك جنیستی 


ی دی و نی ردان و[ مست ۱۷ که 


۱ب و چ : مصاعد ۲ب و چ : + بر ۳ ب و چ : ندارد 


“U 


۴ ب و ج: بایستد ۱-۵ : لطف ۶ چ : داشت ۷ س 


«و چیست که نتو ان دانستن» ندارد * چ شنت ۸- ب و چ : «وتو» 
ند‌ارد ۱-۹ : ندارد -۵٥‏ ب و چ : روی به‌من ١١‏ بو 
چ : اشهعب ۲ ب و چ : ادهم ۳ بت و چ : باو 


۴ ب و چ : می‌روم ۵- ب و ج : درنگری ۶ چ : ندازد 


۱-۷ : «است» ندارد 


مناظرة دیو گاوپای با دانای دینی ۱۸۵ 


کسب آن مقدور بشر نیست. و آنچه باز نتوان آورد» ایام شباب و 
ریعان جوانی که ریحان بستان امانیست» وچون دست مالیدهُ روز کار 
گشت. اعادت رونق آن ممکن نگردد. و آنچه باز نتوان داشتن" 
دولت سبری شده؛ همچون سفینهً شکسته که آبش از رخنه‌ها! در آبد 
و میل رسوب کند» تا در قعر بنشیند. اصلاح ملاح هیچ سود ندارد". 
و چون بر درخت که وقت ریختن آمد؟» به همه چابك دستان جهان 
یکی را به‌صد هزار سریشم حیلت* بر ؟ شاخی نتو ان نشانسد!. و آنچه 
نتوان آموخت. عقل* و زیر کی؛ که اگر در گوهر فطنت؟ نسرشته باشند 
وازخزانة بو قیه من بشاء عطا نکرده در مکتب هیچ تعلیم به تحصیل 
آن نرسند"". و آنچه نتوان دانستن" کنه کال ۱۲ ایسزدی و حقیقت 
ذات او تعالی و تقد س" که احاطت علم هیچ کس بدان نرسد* و 
صورت پدیر نیست”'. و دان‌اترین خلق و آگاه‌تریسن [۷۴ الف] بشر 
صلو ات الله علبد۱۲ به‌هنکام اظهار عجز از ادراك حلال و صفت 


O‏ ص 


کمال* او این" ف کو فوله علبه‌السلام ۲۱: لا احصی ناء علبك 


اب و چ : داشت ۲ب : آب از رخنه‌هاش؛ چ : آب از دخنه‌های 


او ٣‏ ب و چ : نکند ۴ چ : «آمد» ندارد ۱-۵: انت 


۶ ب و ج : + سر ۷ ب و چ : نتوانند داشت ۸ ب و چ : 
ندارد ٩‏ ب و ج : فطرت ٥‏ ب و چ : ترسد اس ت 
و چ : دانست ۲- ب و ج : کمال کنه ۳ ب و ج : «تعالی و 
تقدس» ندارد ۴ ب و چ :+در ۵ ب و ج : «بدان نرسد» 
ندارد ۶ ب و چ : صورت لبندد ۷ ب و ج : + وآلد 
۸- ب و چ : کمال ۹- ب وج : جلال ۵۵ ب و چ : ندارد 


۱- ب و ج : «قو له...» ندارد 


o 


ه ۱ 


۱۸۹ (4) در داستان دیو گاوپای و دانای نیک دین 


آدت كما آفنیت على ففسك. چون مجاوله و مجاورة۲ ايشان بدین 
مقام" رسید» شب در آمد و حاضران انجمن جون؟ بنات النعش 
پراگندنده وعقود* ثریا چون درر دراری جوزا ازعلاقةً"حمائل‌فلك 
در آویختنده. دیو“ گاوپای عنان معارضت" برتافت. منل!۱: آفلت 
وله حصاص. پس با قومی که مجاوران خدمت و مشاوران خلوت او 
بودند» همه شب در لجة لجاج"" غوطة ندامت و غصة آن حالت 
می حورد که نزول درجه اوازمتزلت دینی‌به‌فنون دانش» پیش جماهیر 
حلق روشن شود و روی دعوی او سياه گر دد. 

روز دیکر که تتق اطلس آسمان"" به‌طراز زر کشیدهٌ حرشید؟" 
بیاراست*'» طرزی دیکر سخن* آغاز نهاد و پیش دانای دینی آمد» 
و طوایف خلایق مجتمع شدند. دیو گفت: دوستی دنا از بهر چه 
آفریدند"» و حرص و آز چرا" برمردم"" غالب است؟ دینی گفست: 
از بهر آبادانی جهان"" که اگر آز نبودی و دیدهٌ بصیرت آدمی"" 
به‌حجاب آز"۲ از دیدن عواقب کارها مکفوف نداشتندی» کس از 


ب و ج : مجادله ۲ ج : محاوره ۳ ب و چ : اینجا 


۴ ب و ج : + انجم ۵ب و ج : بپراکندند ۶ ب : عنقود 


۷ ب : «ار علاقه» ندارد ۸- ب و ج : + متفرق گشتند ٩‏ ب 
و ج :ندارد ٥‏ ب و ج : معارضه ١١‏ بو چ : ندارد 
۲ ب و چ : + خویش ۳ +را ۴ب و ج : آفتاب 
۵- ب وج :بیار استند ۱۶ : درا ۷- ب و چ : آفر يدها ند 
۸- ب و چ : ندارد ۹- ب و چ : + چرا ۰ بو چ : 


بت انیت ۱- بو چ : + را ۲ ب و چ : آن 


مناظرۀ دیو گاو پای با دانای دینی ۱۸۷ 


جهانیان غم فردا نخوردی". کس از برای" میوه‌ای که مداق [۷۴ ب] 
حال به‌امید" دریافت طعم آن‌خوش دارد؟ نهالی به‌زمین فرو نبردی. 
کا بر ای قو تی که در مستقبل حال مدد بقای خو بش از آن داند» 
تخمی نیفشاندی. سلك نظام عالم گسسته شدی» بل که" ازین نقشها در 
کار گاه ابدا ع نک ننمودی» و تار و پود مکو نات درهم نیفتادی. 
دیو گفت: گوهر فریشتگان" چیست و گوهر مردم کدام است و گوهر 
دیو" کدام؟ دینی گفت: گوهر فر پشتگان"» عقل پااکست که بدی را" 
هیچ آشنایی با او ۱۲ نیست. و گوهر دیوان» آزوخشم: که جز بدی 
وزشتی نفرماید ".و گوهر مردم ازیسن هر دو م کلب تا هر گاه*' 
که گوهر عقل درو به‌جنبش آمد؟"» ذات او به‌لباس ملکیّت مکتسی 
شود. و نفس اودر افعال خو د همه تلقین رحمانی شنود؛ و هر گاه۲۲ که 
گوهر آز و خشم درو استیلا گیرد" به‌صفت دیوان بیرون آید» و در 
عالم امر و نهی به‌القای شیطانی گر اید. دیو گفت: فایدهٌ حرد چیست؟ 
دینی گفت: آنکه چون راه حق" گم کنی»او ز مام ناقة طلب*۲ را به‌جاده 


1 o 


راستی کشد» و چون غمگین شوی» انیس اندوه گسار"" و جلیس حق- و۱ 


اس ب و چ : + وهیچ آدمی برای ؛ چ : برآن؟ ۴ ب و چ : « کس 
ار برای» نسدارد ٣۳‏ ب و چ : اومید ۴ ب و چ :+هرگز 
۵ب : بردندی و ۶ب و چ : «کس اد» ندارد ۷- ب و جچ : 
+ یکی ۸- بو چ : ندارد ۹- بو ج : فرشتگان 0 ب 
و چ : دیوان ١١‏ بو چ : فرشتکان ۲ ب و چ : + بدان 
۳س ب و چ : «با او» ندارد ۴ ب : لیفزاید ۵- بو چ : 
که هر که ۶ ب و ج:آید ۷ ب و ج : هر که ات 
و چ : کند ۹ ب و چ : طلبت ه - ب و چ : انسده‌گساد 


۱۰ 


۱۸۸ (6) در داستان دیو گاوپای و دانای نیک دین 


گزارت او شودا. و چون درمصادمات وفایع پایت بلغزد» دستگیرت 
او باشد. و جون روز گارت به" درویشی افگند» سرمايةٌ توانگری از 
کیسۀ کیمیای سعادت او بخشد. وچون بترسی در کنف حفظ او ایمن 
[۷۵ الف] باشی. جان" از خطا و حطل. و تن" از نسیانو زلل بدو" 
مصون ماند". 
هرانکس که دارد روانش خرد 
سر ماه کارها بنگرد 
حرد رهنمای و خرد دلکشای" 
خرد دست گیرد به‌هر دو سرای 
X*% X* *‏ 
همم دهنده‌ست و هسم ستاننده 
هم بد پر نده همم رسانده 
متوسط میان صورت و هوش 
شدهز ین‌سو ز بان‌وز ان*سوگوش 
مرد چون سوی او پناه کنسد 
سر سها را به‌علم ماه کند 
بادشامی شود زمایه او 
آفتابسی شود ز ساية او 
دیو گفت: خردمند میان مردم کیست؟ دینی گفت: آنکه چون برو 
ستم کنند» مقام احتمال بشناسد» و تواضع با فرودستان از کرم‌دانسد» 


اس ب و چ : باشد ٣‏ ب و چ :+رود ۳ب و چ : + را 
۴ ب : دل؛ چ : دل را ۵- ب و چ : او ۶ بو چ : دارد؛ 


| :+ اپیات؛ ب: + بیت ۷ب و چ : رهگشای ارت ۳ لاد 


مناظرۀ دیو گاو پای با دانای دینی ۱۸۹ 


و" عفو بهو قت قدرت واجب شناسد و" کارجهان فانی آسان فراگیرد» 
و از انديشة جهان باقی خالی نباشد؛ چون احسانی بیند» به‌اندازة آن 
سیاس دارد؟؛ جون اسائتی؟ بدو رسده بر آن مثابرت "را کار فرمایسد. 
اکرش بستایند» در او ۷ محامد* فزونی جوید؛ و اگرش بنکوهند» از 
مذام سیرت محترز باشد؛ خاموشی او“ مهرسلامت یابی؛ و" گوبایی ۵ 
او فتح الباب منفعت بینی؛ تا میان‌مردم باشد» شمع وار به نور وجود 
حویش چشمها را روشنایی دهد؛ جون با" کنار [۷۵ ب] نشیند» به 
چراغش طلبند؛ از بهرصلاح خویش" فساد دیگری نبیند"؛ خواسته 
را بر حرسندی نکر بند۱۴؛ در تحص نساآمده سخت نکوشده؛ در 
ادرال فایت رنج بر دل ننهد؛ درنایافت مراد اندوهگن نگردد؛ و ۰ 
در بافتن" آن شادی نیفزاید. قال‌الله قعالی": لکیسلا قأسوا علی ما 


نیست» و کدام چیز مو جود است و سلب و جود ازو ناممکن؟ دبنی 
گفت: آ نجه“ مو جود است ومو جود نیست "۲ .هر جه‌فر ود فلك قمر ست 


| بو چ : ندارد ۲ ب و چ : ندارد ۴۳ بت : + و 
۱-۴ : آسانی ۵- بو چ :یاند ۶ چ : مصابرت؟ 
۷ ب و چ : «او» ندارد ۸ ب و چ : + اوصاف 4ات :: از 
ه - ب و ج : ندارد ١١د‏ ب و چ : به ۲ ب و چ : خود 
۳ب و ج : لخواهد و ۴ب و چ : + و ۵- ب و چ : 


+و ۶ بو چ :+ وتلافی ۷ ب و چ : نیل ۸ ب 
و چ : «قال...» ندارد ۲۵۹ : آنکه ه ۱-۲ : از «وکدام چیز 


مو جود است...» ندارد 


# سوده حدید (۵۷) اه ۳۲۳ 


۱ 


۱۵ 


۱۹۰ (4) در داستان دیو گاوبای و دانای نیک دین 


از معردات طبایع و مر کبات اجسام که حقایق آن پیوسته برجایست 
و اجزای آن در تلاشی و تحلّل تا هرذر ه‌ای۱ از آن به‌عالم عدم باز 
رود» دیکری قایم‌مقام آن در وجود آید بر سبیل انتقال صورت؛ و 
آنکه مو جودست و سلب وجود ازو ناممکن» عالم الست و دات" 
واجب الر جود که فنا۴ را بدان* راه نیست. دیو گفت: کدام جزوست 
که بر کل خویش محیط شود» و کدام جز و که ابتدای کل ازوست و 
او از کل شریفترست» و کدام چیزست که از" يك روی هزلست واز 
بك روی جد ؟ دینی گفت: آن جر و که بر کل حورش محیط است؛ 
این" عقل*که منزل اوحجب دماغ نهند» و چون ازقوای نفسانی طوراً 
فطو را“ پرورده شود و به‌بلو غ حال رسد» برعقل کلی"" از روی ادر ال 
مشرف [۷۶ الف] کردد» و ماهیّت آن۱۱ جزوی که ابتدای کل" است 
و شریفتر از کل » دلست که نقطة پرگار آفسرینش» اوست» و منشاً 
روح حبوانسی» که مایه بخش جمله قو نهاست هم او. و او" 
به‌اتفاق» شربفتربن کل اجزا و اعضا"" باشد. و آنکه از بك 
روی جد است و از يك روی هزل» این آفسانه‌ها و اسمار موضو ع از 
وضع خردمندان دانش پژوه۴' جمع آورده‌اند و در اسفار و کتب 


۱ ب و چ : +4 که !سب و ج : الوهیت ۳ بو چ : + 


باك ۴ ب و ج : + و روال ۵ب ب و چ : به‌هستی آن 
۶ ا: ندارد ۷ ب و چ :آن ۸ ب وچ :+ است ا 
«فطوراً» ندارد 3 ۱- بو چ : + بداند و 
آن ۲ ب و ج : ندارد ۳ ب و چ :اعضاو اجزا 


۴ ج : + که 


مناظرۀ دیو گاوپای با دانای دینی ۱۹۱۱ 


ثبت کرده". از آن روی که از" زبان حیوانات عجم حکایت کرده‌اند» 
صورت هزل" می‌نمابد" واز آن روی* که سراسر اشارتست و 
حکمتهای خفی در مضامین آن مدر"ج" جد محض*؛ تا خواننده 
را میل طبع به‌مطالعةٌ ظاهر آن کش ش کند. پس بر اسرار* باطن به‌طریق 
توصل وقوف یابد. دیوگاوپای" چون دست برد دینی در بیان سخن 
بدید و حاضران را از حضور جواب او دیسدة تعجب به‌حیرت"" 
بماند» و از تقدم دینی در حلبة مسابقت» منل۱۲: جری آلمذکی حمرت 
عنه آلحمُر بر حواند۳" و دیوان از آن مباحثه» مغل۱: کالماحث عن 
حتفه بظلفه» پشیمان شدند. از آن جایگاه۱ جمله هسزیمت گشتند ۴ 
و خیبت وخسار"' بهرة ایشان آمد» و" زير زمین رفتند ودر و هدات 
و غایرات مسکن ساختند؛ و شر مخالطت ايشان از آدمی زاد"" به 
کفایت انجامید. تا ارباب بصیرت بدانند که اعانت حق و اهمانت 
[۷۶ ب] باطل»سنت ایزدست"۲ جل ذکره"۲ وتعالی"".وتزویر زور با 
تقریر صدق بر نیاید؛ و عَم علم ازجهل نگونسار نگردد. وهميشه۳۳) 


:+ که ٣‏ ب و چ : ندارد ۳ :هری ۴ب و 
ج : دارد ۵ ب و چ : وجه ۶ | : به ۷ چ :ەنلدرج» 
۶ نداد ۸ بو چ : ای | ۹ ب دز سر ۵ ساب 
و چ : «کاوپای» ندارد ۱ ب ر ج : متیر ۲ ۱ ب و چ : 
دارد ۳ب و چ : بر خو اند ند ۴ ~١‏ ب و چ : ندارد 
۵- بو چ : انحایگه ۶ ب و ج : گرفتند ۷ب aE‏ 
خسار ق ی ۸ ب و ج : بسه 9ب وج : آدمیان 
او ي ۲۱ ب و چ : تعالیو تقدس نت 9 


: ناه 3 ۴ ار 


۱ ۵ 


)٤( ۱۹۲‏ در داستان دیو گاو پای و دانای نیک دین 


حق منصور باشد و باطل مقهور'. 
بیت" 
توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود 

تمام شد باب "دیو گاوپای و دانای دینی. بعد ازین یاد کنیم باب 
دادمه و دادستان"» ودرو باز نماییم آنچه شرایط آداب خحدمت 
ملو کست» که عموم» و حصوص خدم وحشم را قدم* در مسالك ومدارج 
آن چگونه؟ می‌باید گزارد۲.حق تعالی رای ممالك آرای حسو اجه 
جهان» دستور و مقتدای جهانیان روشن داراد» و اقدام سالکان اين 
راه“ از عو اذل * جهل به نور رویت و مدایت المعیّت او مصون و 
معصوم. جالنبی محمد"" و آله الطاهرین. 


E‏ از «رحی منصو ل ۰.۰.) ندارد نشب 3 : ندارد ۳ بت و چ 
۰ |“ ۰ ۰۰ ۰ ۱ ۰ 
داستان ۴ب 3 داستان! ۵- ب و ج ندارد کس ب و چ 
+ قدم ۷ب و چ : نهاد ۸- چ : درا 9- ج: غوایل؟ 


و - ب و چ : بمحملد 


باب پنجم 


در داسنان" دادمه و دادستان!؟ 


ملكثز اده" گفت: شنیدم که شیری بود به کم از اری و پرهیز کاری 
از جمله‌سبا ع۴ ضواری متمیتزه و از تعرضص*ضعاف حیوانات متحر ز "؛ 
و بر همه ملك و فرمانده". در بیشه‌ای متوطتن* بود که کفتی پیو ند 
در ختان او از شانحسار دوحۀ طوبی کرده‌اند» و چاشنی فوا که او" از 
جوی عسل در فردومر اعلی داده. مرغان بر پنجرة اغصانش چون نسر 
و دجاج بر کنگرة این کاخ زمردین از کمان [۷۷ الف] گروهةٌ آفات 
فار غ رت آهوان در مراتع'' سبزهز ارش چون جدی و حمل بر 
مرز"" این مرغزار نیلوفری از گشاد خدنگ حوادث ایمن چریده. 
کس از مقاطف"۱ اشجارش به‌قواصی و دوانی نرسیده. روز گار از 


اس ب و ج : لدارد eh‏ داستان؟ ۳ب و چ : مردبان 
۴ ب وچ :+و ۵- ب : ممیز ۶ ب : تعرضات ۷ ب : 
محتر ر E‏ : + و ٩‏ ب و چ : ندارد ۰ ب و چ : 


en 


ان ۱-۱ : مر تم ٢‏ ب و چ : فراز ۴۳ ب : معاطف 


۱۹ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


مجانی ثمارش دست تعز ض جانی بریده. فواکه" و اعناب چون 
کواعب اتراب‌برمهر بکارت خویش مانده. نارپستانان "سیب ذقنش؟ 
جز آفتاب و ماهتاب از روزن مشبتکة افنان* مسلاحظت نکسرده. 
بسته لبان بادام چشم" اورا" جزشمال وصبا کوشه : تت اور اق بر نداشته. 
۵ دندان طامعان به‌لب ترنج و غبغب نار نجش؛ نر سیده *. دست متناولان 
از چهرة آبی وعارض تفاحش شفتالویی نربوده. عنتابش عنایی ندیده 
و عتابی نشنیده" . 
2 
فاخضل من سقباه کل مضرج 
۱۰ - واعضر من رجاه کل مصنفٍ 
و قللمت شمس آلنبار ببرقع, 
من طرقیه و آلسماء بمطسرف 
شیر را دو شکال زيرك طبع» نیکو محضر پسندیده منظر و مخر "۱ 
ندیم و انیس بودند"". یکی را دادمه نام و یکی را دادستان۲. 
۱۵ هر دو به‌مزید قربت از دیگر خواص خدم» مرتبة تقد م یافته. و مشیر 


ج : تخل ب و چ : + و ۴ چ : نارپستان 
۴ ب و چ : سیب زنخدانش ۵ !: افتاده؟ ظ : افناد ع ب و 
ج : جشمش ۷ب و چ : «(اورا» ندارد ۸ب و چ : ناد نج او 
۵ ب و چ : سادسیده ۱ :ار «عتابش عنایی...» ندارد 


تج ساره ۲ بت و چ : ندارد ۳- ب و ج : بسود 


۴ب و چ : ندارد ۵-ب و چ :و دیگر ۶- ج : داستان؟ 


داستان دادمه و دادستان ۱۹۵ 


و محرم اسرار ملكا گشته. خرسی دستور مملکت داشت". همیشه 
اندیشۀ آن کردی که این دو یار مختصر شکل که رجو ع معظمات امور 
با ایشانست» روزی" تعر ض منصب مرا متصدی [۷۷ ب] شوند و 
کار* بر من بشو لیده کنند: 
شیر ” ۵ 
فلا تحقسرن عدوا رما 
و ان کان فی ساعسد به قصر 
فان آلسیوق قحز السرقاب 
اجرم بر ارتفا ع درجهٌ جاه و مرتبة" ایشان حسد می*بردی و ۱۰ 
پیوسته با خود می*کُفتی: مرا چارۀ این کار می‌باید اندیشید"" و چشم 
بر بهانه‌ای نهاد که ایشان را ازچشم عنایت ملك ببندازم''» و ذات‌البینی 
در میان"۱ افکنم" که انثلام آن را اصلاح۴ و التیام ممکن نگردد. 
روزی ملك برقاعدةٌ معهود تکية استراحت زده بود و خوش 
حفته» و ایشان*" هر دو بر بالین او نشسته" افسانه می گفتند» و افسون ۱۵ 


اسب و چ : مملکت ۲- ب و چ : او بود ۳ ب و چ : + بد 
۴ ب و چ :من ۵ ب وج : + وزارت ۶ چ : ندارد 
۷- ب و چ : منز لت ۸ ب و ج : ندارد 9 ب و چ : ندارد 
۵ ۔_ ب : اند یشدن ۱ ت : حکُو نه بندارد ۲ ج : میانه؟ 
ب: میا نه بر وجهی ۳ ب: افکند ۱-۴ : صلاح ۵ت 


چ : ندارد ۶ :+ 7 


۱ ۵ 


۱۵ 


۱۹۹ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


شکر خواب فر اغت برو" می‌دمیدند. درین‌میانه"ملك را بادی از مخر ج 
معتاد رها شد. دادمه را خندة نا اه چنان؟ بیامد که* سمع ملك حس 
آن بیافت؟*. بیدار شد و به‌تناوم وتصامم› خویش را برجای می‌داشت! 
تا از ایشان چه شنود. دادستان* گفت: برملك‌چرا می‌خندی؟ نه‌و اقعه‌ای 
بدیع و“ شکلی شنیع دید ی که ازو صادر آمد. این ضحکة بارد و ۰ 
استهزاء ناو ارد بر کجا می آید۱۱؟ 
ای بر ادر گر مزاح از فضله حالی آمسدی 
آدمی پس يا ملك يا دیو بودی يا پسری 
ور قوای ماسك و دافع نبودی در بدن 
طفل را از پايهةٌ او ك نبودی برتری[۷۸ الف] 
فعل طبع از راه تسخیرست بی‌هیج اختیار 
در جماد و در نبات آن گاه ما را بسر سری 
و پوشیده نیست که از مست و مجنون و کسودل و خفته"" قلسم 
تکلیف بر گر فته‌اند و رقم عدر در کشیده. و موادت به‌هیچ منکسر 
که‌ازیشان مشاهدت"' افتد» رخحصت شر ع و رسم نیست. لیکن ازهمة 
اعدار» عذرخفته مسمو ع۴" تسرست» و او به‌نزديك عقل از همه 
معذورتر. چه در دیگر حالات» مثلا چون سکر وجنون» هیچ حر کت 


۱- ب و چ : بر وی ۲ب ب و چ : ميان ۲ب و چ : ناگهان 
۴ ب و ج : ندارد ۵ ب و ج : چنانکه ۶ ب و چ : دریافت 
۷ ب و چ : + وخفته فرا می‌نمود ۸- ج : داستان -٩‏ تو 
چ : + نه -٥‏ بو چ :+ این ۱ + ایاتب :+ 
بیت ٣‏ ب و ج : خفته و کودلا ۳ب و ج : مشاهده 


۴س ب و چ : مقبول 


داستاد دادمه و دادستال ۱۹۷ 


و سکون ازفعل واختیار! خالی نباشد» و خفته را عنان تصرف یکباره 
در دست طبیعت نهاده‌اند و بند تعطیل بر پای حواس بسته و قو تهای" 
ارادی" از کار حوبش معزول گردانیده. وحکما ازینجا گفته‌اند که 
خواب مر گی جزویست ومر خو ابی کلتی. کما اشارالیه ": والنوم 
آخو آلموت. و در کتب احلاق خو انده‌ام که عافل به‌عیبی که لازم ذات 
او بودث دیگری را تعییر نکند» خاصه‌پادشاه راکه عیب او به‌هنر 
برداشتن " و باطل اورا حق انگاشتن» از مقتضیات! عقلست. وخواص 
حضرت و نردیکان حدمت را واجحی^ بود“ که مراقب این‌حال باشند ۰۱۰ 
از آنکه ایشان"۲ پیوسته بر مزلة الاقدام‌اند"۱. على شفا جرف هار 
ابستاده. مشل "۱: من جالس آلملوك بغیر آدب فقد [۷۸ ب] حاط ۴" 
بنفسه. و خطاب از جناب کبریا در تقویم حال کاملترین ۲ خلایق" 
آمد که فاستقم کما آمرت**. تا زبان نبوّت‌از هیبت نزول این آیت* 


۵ و ۵ مس هر ر 


حکایت کرد که قال النسی عليه السلام!۱: شیستنی سورة هود. دادمه 


| ب و چ : اختیاری ۲ب و چ : قوای ۳ب و چ : 
+ را ۴ ب و چ : «کما...» ندارد ۵- ب و چ : باشد 
۶ ب : داستن ۷ب و چ : مقتضای ۸ب و چ : واجب‌تر 
-٩‏ ب و ج : ندارد ٥‏ بو چ : + جد ۱ رف و ج :ار 
«از آنکه ...» ندارد ۷۲ + آبت ۳ ب و چ : ندارد 
۴ هش و اتهتطر ۱-۵ : حامل ۶ ب و ج : آگاهتریسن 
۷- ب و چ : + دو عالم چنین ۸- ب و ج : + می‌گوید 


۹- ب و چ : از «حکایت کرد...» ندارد 


# سوره توبه )٩(‏ )یه ۱۰٩‏ ##- سوه هود( ›»)١١‏ أيه ۲ ۱۱ 


۱ o 


ه ۱ 


۱۹۸ (۵) در داستاد دادمه و دادستان 


گفت: عرضی! که از عیب پا کست و زبانی که کذب‌برو نگدرد" و 
نفسی که به‌معرت نادانی منسوب نیست" از خندیدن بر کس؟ باك 
ندارد. دادستان؟ گفت: سه عادت از عادات جاهلانست: یکی خود را 
بی‌عیب پنداشتن»دوم دیگری" را" از خودبه‌مر تب" دانش" فروتر نهادن 
سوم" به‌علم خویش خر م بودن و خود را بر قدم انتها داشتن"۱. 
چو گویی که وام خرد توختم"" 
خرد هر چه بایستم آمسوختم" 
یکی نغز بسازی کند روز کار 
که بنشاندت پیش آمسو گار 
ودر لطایف نکت۴' از خداو ندان*۱ حکمت‌م ی آید که‌چون عیب 
دیکران جویی و هنرخویش بینی» از جستن عیب خویش‌و هنردیگران 
غافل مباش که هر که برعیب خود واقف نشود و هنر دیگران 
نشناسد ۱۲ هر گزاز عیب پالك نگردد و درکرد هنرمندان نرسد.خیر"": 


إذا آراد الله بعد خیسرآ جصره جعیوب ذفسه. و بقراط می‌گوید: 


۱ب : غرضی ۲ب و ج : بروکدب نرود ۳ ب و چ : نباشد 
۴ ب و چ : کسی ۵- چ : داستان و ب و چ : دیگران 
۷- ب و چ : + در مر ند ۸ ب و ج : از «از خود...» ندارد 
4ب و ج : + ار خود سس چ : سیوم؛ ب : سیم 4 از ۶ 
بیتان» ب و چ :+ دانستن و دعایت کمال‌پنداشتن . بیت ۷۲س ب و چ : 
هر دانش آموختم ۳سب و چ :ر خود وام ببداشی نوختم 
۴- بو چ : عظت ۱-۵ : خداوند ۶- ب و چ : خویش و 


هنردیکر ان ۷ ب و چ : از رو هنر دیگر ان...» ندارد ۱۸ تو 


ج :۽ اا ارد 


داستاد دادمه و دادستال ۱۹۹ 


حعمت! : کن فی آلحرص عر تققد عبو بات کعدو ۵". دادمه گکفت: 
آنکس که در نفس پاك به‌تفتیش رذایل عيوب مشفول شود» ندال" 
ماند که[ ۷۹ الف] چشمةٌ آب زلال را بشوراند؟ تا صفای آن از کدورت 
بهتر شناخته گرددث. لاشك از مبالغت" شور انیدن؛ روشنی آن به‌تیر گی 
مبد ل گردد" و کثافتی نامتو قسع* از لطافت اجزای او بسرون آید. 
دادستان" گفت: هیج عاشق عيب معشوق نبیند و مرد"" رابا هیج 
معشوق شاهد روی"" آن یاری" نبود که با مشاهده نفس خویش. 
بدین؟" سبب همیشه محاسن آثار خویش بیند و مساوی دیگران. 
جنانکه گفت۱۴: 
ای تا به‌فلك سر تو در خود بینی 
کرده همه عمر وقف برخود بینی 
خودبین به‌مثل اگر*" به‌سنگی‌نگرد 
چون آینه ناردش مگر خود بینی 
وهر که گردش روزگار را مساعد خویش بیند» پندارد که با همه 
آن مزاج دارد. چون متتعمی* که به‌فصل تابستان خیش خانهة"" آسایش 


اڪ :ارد ۲ س : ار ((حکمت...) ندارد ٣ب‏ و ج : آن 
را ۱-۴ : بشودانی ۵ ب و چ : شود ۶ ب و ج :+ در 
۷- ب و چ : میسل کند ۸- ب : ناموقع ٩‏ ب و چ : داستان 
۰ ب و چ : مردم را ۱١‏ بو چ : وب روی ٣‏ ب و 
چ : عشق بادی ۳ ب و چ :و ادین ۱-۴ : «گفت» ندارد 


+ رباعیه؟ ب : 4 بت ال ۶ ب و چ : همچون 


مفعمی 1¥ حبس نحا نه 


۵ 


۱ ۵ 


۱۵ 


۱ 


۲۰ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


او را غلامان زرین گوشوار سیمین بناگوش! به‌مروحه‌ای که سرزلف 
ایشان را مشو ش کند» خوش می‌دار ند» کمان بر د که نیم سوختکان 
شرر آفتاب که محنت همه جای چون سایه" در قفای ایشان رود" در" 


همان نصیب لذ ت و راحت‌اند. با جون صاحب روتی که در مو سم 


زمستان هو ای تابخانه را از* تأثیر شعلة آتش اثیروش بە‌فصل‌دی» مزاح 
باحور دهد و با حور پیکران ماه منظر۶ شراب ارغوانی با" سماع 
ارغنونی نوشد*» حال آن کشتگان شکنجهٌسرما و افسردگان دم سردی 
روزگار [۷۹ ب] که در پایان عقبات* بدان راضی باشند که" ساعد 
ایشان را به‌جای ساق هیزم بر آت شکورة توانگران نهند» از ود 
قیاس کند. و این همه" از باب جهل و ادانی و غفلست و خامسی"' 


باشد» و و حامت۱۴ آن هر آبنه به‌فر جام باز دهد. و بادشاه هر حند راه 


انبساط گشاده‌تر کند» از بساط حشمت او دورتر باید نشست. ان اقخدك 
سر 6 سس لے ي حي 1ق ے۱ ت 0 1 8 ره حتد ند fo‏ ۵ مس نو س 
الملك آخاً فاتخده رما وان زادك اینأساً فز ده اجلالا . دادمه کفت: 


این خنده۱۲ از من حطا آمد. لیکن سخن که از دهان“ ببرون آمد؟" و 


۱- ب و چ : سیمین بنا گوش زدین گوشوار ب و چ : سایهواز 
۳ ب و چ : می‌رود ۴ | : ندارد ۱-۵ : ندارد ۶ ت : 
+ که ۷ ب و چ : بر ۸ ب و ج : نو شند ۹ ب و چ : 
+ راضصی کشته باشند تا و - ب و چ : اد «بدان راضی...» ندارد 
١‏ ب و چ : ندارد ۱-۲ :هم ۳ ب و چ : خام قلتبانی 
۴ ب و چ : وخامتی ۵- ب و چ : ندارد ۶ ۱: حکمت 


۷- ب و چ : + راستی ۱-۱۸ : بان ۹ ب و چ : بیسرون 


رفت 


داستان دادمه و دادستان ۲۰١‏ 


تیر که از قبضه کمان گذر یافت" اعادت آن صورت نبذیرد". چه گفت: 
شعر " 
القول کاللمن آلمحلوب لیس له 
e)‏ یرد آلحالب آلسستا 
و این معنی‌مقرر ست که تا گناه شکار | نشود» بیم عقوبت نباشد. 
پس من حالی۴ را" از اذیّت وبال‌این ۶ حطیئت ایمنم. چه۲ ماجرا میان 
من و تو رفت» و مجر بان صاحب حنکت که خنگ* ابلق ایّام» لگام 
ریاضت ایشان خاییده باشد گفته‌اند: راز کس در دل کس کنجایی 
ندارد مگر در دل دوست. 
مصراع" 
خزاته سر آعجرت کل فاتم, 
اگرتواین راز را"۲ در ۷" خاطر پوشیده داری» از حسن عهد 
وصدق وداد تو مستبد ع" نیست. دادستان"" گفت: نشنیدی که گو بند دو 
عادت از لوازم حصال" ادنان است؟ [ ۸ الف]یکی آنکه سیم خود 
به کسی وام دهد که به‌ضراعت وشفاعت از اوباز نتواندستد دوم آنکه 
راز حوبش با کسی کشاید که در استحفاظ آن به فلاظ و شداد سو گند 
دادن محتاح باشد. و گفته‌اند: راز حیزیست که بلای آن در محافظت 
است و هلاك آن در افشا. جنانکه دزد را با كيك افتاد. دادمه گفت 


۱- ب و چ :+ و مرغ که از دام‌پر ید ۲- بو چ : بندد ۳ چ : 
ندارد ۴ ب و ج : حالیا ۵ ب و چ : ندارد ۶ب : 
ندارد ۷ ب و چ : + این ۱-۸: + جنگ با ب : 
ند ارد ۵ب و چ : نسدارد | س ب : مستنعاد ۳ چ : 


داستان ۳ب و چ : ندارد 


\ o 


۱۵ 


و ۱ 


۳۰۲ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


جون بود آن داستان"؟ 


داستان دزد با کبات 

دادستان" گفت:شنیدم که "دزدیعزم کرد که کمند بر کنکرةٌ کوشك 
خسرو اندازد و به‌چالا کی در خر انه او حزد. مدتها؟ غوغای این سو دا 
در و بام دماغ دزد* گرفته بود و وعای ضمیرش ازین انسدیشه ممتلسی 
شده؟. طاقتش در اخفای" آن برسید. مشل*: وآلمصدور !ذا لمجنفث 
جوی. در جهان محرمی لایق و همدمی موافق ندید که آن* راز با او 
در ميان نهد مکر ۰ کیکی که۱۱ از ۱۲ ميان جامة خويش سافت. گفت: 
این جانور ضعیف. زبان ندارد که باز گوید؛ و اگر نیز تواند» چون 
می‌داند که من او را به‌حون خویش می‌پرورم» کی پسندد که راز من 
آشکارا کند؟ بیجاره را جان"۱ در قالب چون كيك در شلوار و سنگ 
در موزه به‌تقاضای انتزاع زحمت می‌نمود» تا این۴' راز با او بگفت. 
پس شبی که قضا برجان اوشبیخون آورد*» بر ارتکاب آن حطر 
چنان۱۲ متحر ض* شد که" خو د را به‌فنون [۸۰ ب] حیلل در سرای 


| ب و چ : ندارد ۲- چ : داستان ۳ ج : + وقتی 
۴ ب و چ :مدنی ۵ بو چ : + فرو هب | :شد 
۱-۷ : افشا ۸ب : مصرع ؟ چ : ندازد ۹ ب و چ : ندارد 
۵ بو چ : آخر ۱ب و ج : در ۲ بانب و ج. : 
ندارد ۳ جانی ۴ ب و چ : آن ۵- چ : ندارد 
۶ بو چ : + و ۷ ب و چ : ندارد ۸- چ : محصرض 


۹- چ : ندارد 


داستان دزد با کیک وگ 


حسرو انداحت. اتفاقاً حو ابگاه را! ازحضور خادمان خالی یافت. به" 
زیر تخت پنهان شد. و تقدیسر درخت سیاست از بهر او می‌نشاند". 
خحسرو در آمد و بر تخت رفت. راست که برعزم حو اب سر بر بالین نهاد 
كيك از جامة دزد به‌جامهةٌ خوان خسرو در آمد و چندان اضطراب کرد 
که طبع خسرو را ملال آورد؟. بفرمود تا روشنایی آوردند و در 
معاطف جاءة خو اب نيك طلب کردند. کیکی بیرون جست و زیرتخت 
شد. در جستن كيك» دزد را یافتند و حکم سیاست بر وی" بر اندند. 

شعر " 

لیقضی آلله آمس رآ کان مفعسول 

این افسانه۲ از بهر آن‌گفتم تا بدانی" که راز دل با هر کس“ که 

جان"۲ دارد» نباید گفت. جون مناظرات و معارضات ایشان بدینجا 
رسید» شیر خسود را آشفته و زنجیر صبر گسسته به زمجرة حشم از 
خواب در آورد و فرمود"" تا دادمه را محبوس کردند و کنده‌ای برپای 
وی نهادند. دادستان۱۲ در آن شکل که پیش آمد» سخت از جای برفت. 
از "۲ تلهف و هت به در ؟" زندان سرای رفت و با دادمه عتابهای 
شورانکیز و خطابهای زهر آمیز آغاز نهاد. و به‌تثر یب [۸۱ الف] و 


۱- ب و ج : ندارد ۲ب و چ :و در ۴ ب و چ : صیزد 
۴ ب و چ : افزود ۵- ب و چ : بسرو ۶ ج : ندارد 
۷ب و چ : فسانسه ۸ب و چ : دانی -٩‏ ب و چ :هرکه 
هس چ : جانی ۱-۱ : رو فرمود» ندارد ۲- ج : داستان 


۳ ب و چ :و ار سر ۴ + سرای 


۱ ۵ 


۱۵ 


ه ۱ 


°4 (۵) در داستان دادمه و دادستان 


توبیخ بیم آن" بود که بیخ وجود او بر کشد. و گفت: مردم داناگفته‌اند 
که بدل مال که نه" به‌اندازة یسار کنی"» نیازمندی ومحتاجی ثمره دهد؛ 
و سخن که نه در پایة خویش گویی» از پایه بیفگند؟. و سر زبانی که 
از و بیم سرث بریده بهست؟ (و) اولیتر. و همچنانکه مضر ت از بسیار 
حوردن» طبیعت را بیش از آنست که از کم حوردن» ندامت و ملامت 
بر بسیار گفتن بیش از آنست که بر کم گفتن. 
شعر " 
ما ان قدمت علی سکوقی مرو" 
لعن ندمت على آلکلام مرّار) 
وبراهمة هند که‌بر اهین حکمت دربیان‌دار ندچنین گفتند که: سخن 
ناگفته بدان مخد ره ناسفته ماند که مرغوب طبعها و محبوب دلها باشد 
و خاطبان را رغبات بدو“ صادق؛ و سخن گفته بدان کدبا نوی شوهر؟ 
دیده» که حیلتهایی "۱ بايد کرد که""بازار تزویج او به‌دشواری تسرویج 
پذیرد. و هم در لطایف کلمات ایشان خو انده‌ام که حاموشی هم پردة 
عورت جهلست و هم شکوه عظمت دانایی". 
کسی را که مغزش بود پر شتاب 


فراوان سخن باشد و دیر "یات" 


اسب و چ : ندارد ۲ ب و چ : ندادد و چ کي 
ت شک ۵ ب و چ : 1 بود ۶ ب و ج : ندارد 
۷ ب و چ : ندارد E E E E‏ 9 ب و چ : شوی 
۵ب و چ : حیلدها ۱ بو چ : تا ۲ + بیتان : 


ب : ل بیت ۳ب : این بیت را پبیاد بیت بعد آورده 


(دنبالة) داستان دادمه و دادستان ۲۰۵ 


به از خامشی هیچ سرمایه' نیست 
و صفت عبب جویی:و تعوّد زبان بهذ کر فحشا و منکر دلیل نذالت' 


اصل ولۇم طبع و فرو مایگی نفس گرفه‌اند. وتودراستحسان صورت 


حال خویش اصرار [۸۱ ب] کردی 
مصراع" 
تا خود به کجا رسد سرانجام ترا۴ 

دادمه گفت : بیم است ای دادستان* که از غبن گفتار تو 7+-4؟: 
آلسچن آحب لی* برخوانم. چون ملك را بدانچه ازو آمد» مصذور 
می‌داری و" فعل طبیعت و سلب اختیار می‌نهی» چرا مرا" بدین عذر 
معذور نمی‌داری. ولیکن چه کنم* کار آدمی زاد برین است"۱. 

بك روز که خندید که سالی نگریست ؟ 

آن همه"" اشك حسرت که کلاب کر ۱۲ از نایژ حدق گل می- 
چکاند نتیجهٌ همان يك خنده‌است که غنچه کل سحر گاهان؟" بر کارجهان 
زد؛؟ وفهقهةً شيشه هنوز در گلو باشد که به گربةٌ زار حون دل ببالایده". 


| ب و ج : پرايد ۴- ب و چ : رذالت ت داد 
۴ ب : ندازد ۵- ج: داستان ۶ ب و ج : ندارد 7 ت 
+ ار ۸ ب و چ : + هم ٩ب‏ و چ :+ که 0 
+ مصرع ؛ ج : + مصراع ١١‏ بو چ :این ۲ | : ندارد 


و علامت افتادگی دادد ۳ : ندارد ۴ ب و ج : سحرگهان 


۱ o 


۱۵ 


۱۵ 


2 ۱ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


٩ ۳ 


شعر 
لاقحسن سروراً دائماً آبدا 
e 7 ۳۷‏ ساءعقه آزمان 

و آنگه ای دادستان"» دانی که‌چون بخت‌بر گردد» هرچه نیکو تر 
اندیشی بتر در عبارت آید. و به کمتر لغوی که سهو آ فکیف عمداً صادر 
شود مطالبت کنند. چون مزاح ممراض که هر چند در ترتیب غدا و 
قاعده احتما شرط احتباط بیشتر به‌جای آرد به‌اندك زیادنی که به کار 
برد» زود از سمت اعتدال منحرف گردد. و برعکس آن جون اقبال 
باوری" کند» اگر جه‌کوبنده ازامللت سخن کون روت ندارد» 
ركيك تر سخنی از وی؟ متین و محکمه نماید. و در مقاعد سمع‌قبول 
نشیند. همچون مرد تیرانسداز [۸۲ الف] که اگر جه ساعد سست و 
ضعیف دارد» حون بخت مساعد اوست. هر جه از قبضه او بیرون رود 
زود" بر نشانه آید. و جون روز کار از طربق ناساز کاری۲ میل کند» ميل 
در چشم بصیرت کشد. و روز روشن برو چون شب تاريك نماید. 
جنانکه آن مرد را با هدهد افتاد. دادستان"*گفت جون بود آن داستان؟ 


داستان بات مرد با هدهد 


دادمه گفت: شنیدم که نك مردی؟ کو در مسکتب آی۱4: و 
۱- چ : ندارد -٣‏ ج : داستان ۳ب و چ : یاری تب 
و چ :ارو وس ب و چ : محکم و متین ۶ب و ج : مدارد 
۷- ج : ساز کار ۸- چ : داستان ۹ ب و چ : «سك» ندارد 


۰ چ ندارد ١١‏ بو ج : لدارد 


داستان نیک مرد با هدهد ۲۷ 


عمتا منطق آلطیر * زبان مرغان آموخته بود» و زق طوطیان سر اچة 
عرشی و طاوسان باغحه قدسی خورده» با هدهدی آشنایی داشت. 
روزی می گذشت. هدهد را برسر دیو اری نشسته دید. گفت : ای هدهد» 
ابنجا که نشسته‌ای گوش به‌عود دار و متبقتظ باش که اینجا گذرگاه 
بغماییان قضاست. تیر آفات را" اینجا کشاد دهند. کاروان ضعاف. 
الطیر بدین مقام به‌حکم اجتیاز۴ آبند و به‌احتر از گذرند. هدهد گفت: 
درین حوالی کود کی* به‌طمع صبد من دام می‌نهد و من تماشا؟ می کنم 
که روز کار ببهوده می گذراند و رنج" نامفید می‌برد. نيك مرد گفت: 
بر من همین است که گفتم. و رفت*. جون باز آمد» هدهد را در دست 
آن طفل اسیر بافت؛ گفت": نه پردام نهادن آن طفل و تضییع روز کار 
او می‌خندیدی"") چون دانه برابر بود و دام آشکارا به‌چه موجب در 
افتادی؟ گفت: نشنیده‌ای [۸۲ب] خبر ۱:آلهدهد اذا فقر آلارض جعر ف 
من ألْمَافّه ما ينه و بين آلماء ولا یبصر شعيرة آلفخ لینفد ماهو 
فی مشبته الله" من آلقضاء و آلقدر ؟ پوشیده نیست که هو ای" مردء 
جمال مصلحت رااز دیدۀ خرد پوشیده دارد.و گردون کر دان از سمت 
مراد هر که بگردید*"» سمت نقصان به‌حوالی* او راه یافت. من پسرة 


۱- ب و چ : کمین گاه ۲ ب و ج : افت ۳ ب و چ : + ار 
فضه حو ادث ۴ ب و چ : اختباد؛ تق هم اجتیاز است E N,‏ 


که و بو چ : + او ۷ ب و چ : رنجی ۸ ب و چ : 


بر فت 9 ب و چ : + و و سب و چ : + و ١١بت‏ 
ز ج : لدارد ۲ ب و چ : + تعالی ۳ + دام 
۴ دید ۵- ب و چ : + احوال 


#- سورد نمل (۰)۲۷ آبه ۱۶ 


۱4۵ 


۲۰۸ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


قبای ملمتع چست کرده بودم و کلاه مرصع کر نهاده» و به‌پر چابکی 
و دانش می‌پریدم و بر هشیاری و نیز بینی حود" اعتماد داشتم. حود 
دانه بهانه" شد و مرا در دام کشید. و بدان که حون در ازل فلم ارادت 
رانده باشند و رقم حدوث بر کشیده. مرغان شاخسار ملکوت را از 
آشیانهٌ عصمت در آرد" و بستهً دام بهانه کُرداند. و آدم صفی که ابنة 
دل چنان صافی داشت که درعالم شهادت ازنقش الواح غیب حکابت 
کردی» و با ملا" اعلی به‌علم خویش تفاضل نمودی» دانةٌ گندم ندیده" 
بود و دام انگنی چون ابلیس نشناعته"» و وصیّت قو نه تعالی": لا 
تقرجا هذه الجر"نشنیده*؛ که“ پای بست خدعت و غسرور نفس" 
آمد۱۱. 
ناکام شدم"! ببه کام دشمسن 
تا خود ز توم چه کام روزیست 
مرغیست دلم بلند پرواز 
لیکن ز قضاش دام روزیست 
يك" مرد دانست که آنچه او ۱۳ می‌گو بدمحض راستی وعین صدق 
است. دو درم ۳7 الف] بدان کو دك داد و ۴" هدهد را باز حرید و رها 


۳ 


ب و ج : خویش ۱-۲ پنهان ۳ چ : آرند کچ 
گردانند ۵ ب و چ : دیده ۶سب و چ : شناخته ۷ب و چ : 
«قوله...» ندارد ۸ ب و چ : شنیده 9- ج : ندارد 
هس چ : + چرا ۱ - | + بتان 4 ب : + بیت ۲ ۱ : شده 
۳ چ : ندارد ۴ چ : ندازد 


کے سور ه دقر ه (۲). 1 ۵ ۳ 


(دنہالة) داستان دادمه و دادستان ۰۹ 


این افسانه" از بهر آن‌گفتم تامرا در حلاب این مخافت و مخلب 
این آفت نکذاری؟ و بیش ازین توبیخ و سرزنش روا نداری. و 
آنچه از" روز گار در تقریم و تشنیع برمن صرف می کنی؛ اگر بدانچه 
تدبیر کار منست عنان انديشة خود؟ مصروف کردانی؛ او لتر 


۵ ۳ 


شعر 
دع عنك لومی فأذآللوم إغرا! 
و داونی بالتی کانت هی آلدا: 

دادستان" را ازین سخن» پاره‌ای" دل نرم شد و بر“ دلگرمی 
دادمه بیفزود و گفت: توز ع و توجع به‌خاطر راه مده و این تصور 
مکن که درهیج ملم و مهم که پیش آید» ودر هیچ“ داهیه‌ای از دواهی 
که روی نماید. مرا ازپیش برد کار تو اغفال و اذهال تواند بود. چه 
حقوق ممالحت و مصاحبت بر یکدیگر ابت است و عقود موالات و 
مواحات در میانه متأ کّد. و پارسیان"۱ گفته‌اند: مال به‌روز سختی به 
کار آبد و دوست به‌هنگام محنت. و جهار تحصلت در شر یبعت مرو ت 
بردوستان فرض عین!۱ آمد.یکی آنکه چون بلایی به‌دوست رسد خود 


اس ب و چ : فسأنه ۲- ج : بگذادی : ب : بی‌نقطه 1 
ندارد ۴ب و چ : خویش ۵- چ : ندارد ۶ ج : داستان 
۷- ب و چ : ندارد ۸- ب و چ :به یات :نس ار 


ات : بازسایان ۱.- ب و ج : عين فرض 


۱۵ 


۲۹۰ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


را در مقاسات آنا شريك گرداند". دوم آنکه" در اسباب منافسع 
از معونت او متأختر نباشد. سوم آنکه اتمام مهمتّات او برعوارض 
حاجات خود مقد م دارد. چهارم آنکه چون انديش ة کاری ناخوب کند» 
عنان عزم او [۸۳ ب] از دام ارادت باز گرداند و نگذاردکه به‌فصل 
انجامد. قال النّبی صَلیالله علیه و سلم۲: افصر آخاك ظالماً آو 
ماه لیکن از اشارت دقیق که‌درضمن این حدیتاست متنبه بايد بو د» 
تا قاصر نظری را آنجاه پای فهم در خر سنگ غلط نايد که شار ع 
براعانت ظلم تحریض فرموده است» بل که مراد از نصرت ظالم منع 
اوست". پس مرا از حفظ خون و مال تو چاره نیست. چه دوست را 
از دوست؛ اگر چه نقطة نقاری بر حواشی خاطرب‌اشد» هنگام کار - 
افتادگی جمله را" به آب وفا فرو شوبد. و در فواید حکمای هند 
می‌آید که آن را که کردار نیست؛ مکافات نیست. و آن‌راکه دوست 
نیست» رامش نیست. آسوده خاطر باش. 
مصر | ۹ 
گر با تو نساختم هم از بهر تو بود 


اسب و چ :+ با دوست ٣‏ بو ج : + و ۳ب و چ : + 
جون اندیشه کاری ناخوب کند عنان عزم او از راه ارادت باز گرداند ونکدارد 


که به‌فعل انجامد. سيوم آنکه در اسباب منافع از معو نت او متأخر نباشد 


چهارم آنکه اتمام مهمات او برعو ارض حاحات حو د هدم دارد . إا ب 
و چ ار«در اسباب‌منافع از...» ندارد ۵ ب و چ : اینجا و 
و چ : + اینجا ۷ب و ج: + ار ظلم سب و چ : ندارد 


۹- ب و چ : ندارد 


(دناله) داستان دادمه و دادستان ۳۱ 


من بەحدمت ملك روم و عیار حاطر او باز بینم و به تخمیر 


اندیشه و تدبی ترا جون موی از خمیر بیرون آرم. دادمه کفت: اميد" 


دارم" که سیرت صفا پرورد» ترا بر ابفای* حق* من دارد» و از فرط 
نیکو نهادی و پاك نژادی آنچه در وسع آیدء باقی نگذاری؛ که" مردم 
اهل خرد با من زدگان کار" افتاده زیادت آمیختن» و در صحىت ۵ 


تيز ماند؛ آن‌را زودتر" سوز اند که بدو نزدیکتر باشد. شابد که تا" این 

نحس مستمر از ایام ناکامی [۸۴ الف] من به‌سر آیدء از من منقطع 

شوی. چه گفته‌اند!": نادانی نفس مردم را مسرضی است. و نامرادی 

حال مردم را مرضی که از عدوای آن چاره احتراز باید"" کرد"". ۱۰ 
اگر چه دوستان را در بیماری نبایدگذاشت. نیزنباید که ازعلت 


بیماری او هم بدیشان اثری۴" تعد ی کند. 


شعر ۱ 


آلم تر آن آلمرء قدوی جمینه 


Or”‏ مر 


یتست نا ینتم اة ١۵ ٠‏ 


١١ا‏ :ندارد ۴ ب و ج : اومید ۳ ب و چ : می‌دادم 
۱-۴: + به ۵ ب و چ : اقا ۶ ب و چ :+ وفا ۷ ب 
و چ : لیکن ۸ ب و چ : ندارند ۱-٩‏ : زود کت 
ندارد ۱ بو چ :+ که ۲- ب و چ : بباید ۴۳۔ب 


و ج : + و 


یدازد 


۴ب و چ :اثر ۵- ج : ندارد ۶ چ 


۱ o 


۱۵ 


۳۲ (۵) در داستاد دادمه و دادستان 


اکنون ترا هنگام آ نکه سیتاره" سعادت من روی به استقامت‌نهد 
نکه می‌باید داشت. تا رنج بی‌فایده نماند. جنانکه آن ملك" دانا کرد 
با خسرو. دادستان" گفت: چون بود آن داستان؟ 
داستان خسرو با ملك دانا 
دادمه گفت: شنیدم که خسرورا با ملکی ازملوك وقت خصومتی؟ 
افتاد» و داعية طبع به‌انتزاع ملك از طبايعة بکدبگر پدید آمد. تا 
به‌مناهضت جنک وپیکار از جانبین» کار بدانجا رسید که جز تیر سفیری 
درمیانه ترد د نمی کرد» و جز به زبان سنان سؤال وجواب؟ نمی‌رفت. 
صفهای معر که بیار استند» و کارزاری عظیم کردند. آخحرالامر خسرو 
مظفتر شد!. صبای نصزت بر زلف پرچم و گوشوارة؛ مامچة علم او 
وزید» و دبور ادبار خاك خسار در کاسۀ خصم او“ کرد. همه" منهزم و 
آواره گشتند و ملك را کرفته» پیش خسرو آوردند!". خسرو از آنجا 
که همت ملکانه وسیرت پادشاهانهاوبود مشل۱۲: اذا ملکت فناسجح» 
برحواند و گفت: ازشکستة خود [۸۴ ب] مومیابی دریخ‌نباید۳ داشت» 
و افگندة خود را برباید داشت» که این رسم سنت کرامست» و بر 
ایشان زنهار۱۴ خوردن عادت لثام. دست بی‌مسامحتی به هر که برسد 


| ب و ج : ستاره کا مرد ۳- چ : داستان ۲ات و 
چ : خصومت ۵ ب و چ : طباع ۶ ب و چ : جواب و سؤال 
۷ بو ج : آمد ۸ ب و چ : گوشوار ۹ ب زر چ : ندارد 
٥‏ ب و ج : ندارد ١ ١‏ ب : آوریدند ۲ ب و چ : ندارد 


۳ب و ج : نمی باید ۲۴ ج : دینهار 


نف داستان خسرو با ملک دانا ۳۳ 


رسانیدن» وپای بی‌مجاملتی بر گردن هر که توان نهادا نهادن» ج ز کار 
مردم سبك سایه وطبع فرومایه و نهاد آلوده وخصال ناستوده نتواند 
بود. پس بفرمود تا به وجه اعظام و احترام با ساز و عدت و آلت و 
اهبت ومواکب!" و موالی با سرخانه و امالی‌گردد. ملك ثنا و محمدت 
گفت» و آفرین و منت داری کرد و گفت: غایت فتوت و علو همت 
همین باشد. لیکن مرا" دو توقع بیش نیست؟ اگر قبول بدان پیوندد؛ 
نشان اقبال خود دانم. خسرو گفت : هر چه پیش خاطر آیدث می‌باید 
حواست که از اجابت آن چاره نیست. ملك گفت”: او لآنکه ك 
چندی در خدمت باشم؛ دوم آنکه درین بستان سرای که مرا آنجا فرو 
آورده‌اند» خرمابنی هست. می خو اهم که آن رابه‌من بخشی". خسرو 
ازین" سخن اعجابی؟ تمام کرد و متعجّب بماند که مگر از هو ل این 
واقعه و ترس این حادثه که او را افتاد» دماغ او خلل کرده است وعقل 
نقصان پذیرفته» که سوالی بدین رکا کت والتماسی" بدین خحساست 
می کند۱۱» مغز" :ما للملوك و آلمطامع آلدخیه. با این همه‌حاجت 


۱- چ : ندارد ۲ ب و چ : مراکب ۳ ب :+ یکی توقع 
است؛ ج : + يك توقع است ۴ ب و چ : از «دو توقع...» ندارد 
۵- ب و چ : می‌آید ۶ ب و چ :+ در این بستان سرا ی که مرا آنجا 
فرود آورده‌اند» خرما بنی هست می‌خواهم که آن دا به‌من بخشی و يك سال 
همچنین در سایۀ جواد تو می‌باشم ۷- ب و چ : + از «اول آنکه...» 
ندارد ۸ - ب :دا این 9-ب‌و چ : اعجاب ۰ سا 


التماس ۱- بو ج : + والا ۲ ب و چ : ندارد 


ه ۱ 


و ۱ 


۱۵ 


۳۱ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


او مبذول داشتن و رای اوا مبتذل نک‌ذاشتن» اولینر. آن [۸۵ الف] 
بستان سرای و آن درحت بدو بخشید. ملك هر هفته می‌دید که بر ک 
و بار آن درعت می ريخت و افسردگی و پژمردگی بدو راه می‌یافت 
تا درو هیچ امید" سرد نماند. روزی به‌قاعده" آنجا شد. درخحت را 
دید چون بخت صاحب دولتان از سر جوان شده۴؛ و جون پیشانی 
تازه رویان گره تغصن از اغصان و بند تشنج از عروق‌گشاده وجون 
غنچۀ شکفته و ناف شکافته» رنگ و بوی عروسان چمن درو گرفته؛ 
و درحلة سبز وحریر زرد» جنار وار به‌هز ار دست رعنایی بر آمده. 


تب ۷ 


مجمر او از درون طبع از برون سوعو ۳ سوز 
نقش او بیرون وقدرت از درون سوخامه زن 
ملك از" آنجا به‌حدمت خسرو شتافت"» و از مشاهدت"" حال 
درخت او را خبرداد!" و گفت: من درین مدات قرعة تفا ل به‌نام این 
در عت می گر دانیدم» و تمثشل""حال خویش در دولت"' امانی به‌حال 
اومی‌دیدم. امروز یمین" دانستم که کار من از حضیض تراجع به‌ذروة 
ترفع روی نهاده است» و همحنانکه در حت را بعد از تغیتر حال که 


اس بت و چ : + را ۲ ج : اومید ۳ات بت و چ :+ گذشته 
۴ | :شد ۵ب و ج : گشوده ۶ | : ندارد ۷- چ : 
ندارد ۸ ب : ندارد ٩‏ ب و چ : رفت -٥‏ ب و چ : 


مشاهده اة ۲- بو چ : تصئال ۳ ب و 


ج : حواب ۴ ب و چ : ندارد 


داستان خسرو با ملک دانا ۳۹۵ 


بود این طر اوت ورونق روی‌نمود کار من به‌نسق پادشاهی باز خواهد 
آمد. ار امروز مرا باز جای خحودفرستی و اندیشه‌ای که به 
عنایت در بارةٌ من کردی با عمل متوافق شود. وقت آنست. خسرو او 
را با [۸۵ ب] ساز و اهبت و جلال و ابتهت در مسلابس تمکیسن و 
معارض تزیین با خانه فرستاد. وملك با کام دل به‌مملکت وپادشاهی 
خویش رسید. ۱ 
این افسانه" از بهر آن‌گفتم تا تو حالا دست از اصلاح کار" من 
بداری چندانکه دور محنت من به‌پایان رسد. تا جون" سعی‌ای* کنی 
موثر باشد و تخمی که افگنی» مثمر آید. 
بیت“ 
بر من اين رنج بگذر دکه گذشت. 
ملك فغفور* و دولت قیصر 
دادستان۲ گفت: به‌هر بدی که روز کار" به‌روی دوستان آرد از 
دوست بریدن و پشت بر کار او کسردن» از قضیّت مکارم و سجیئت. 
اکارم دور افتد. بل که در حالت. شدات و رخا و خیبت و رجا بايد که 
یکی باشند". من همین ساعت به حدمت ملك روم وبه‌لطایف تسد بیر 
حلاص تو بجویم» و کاربه‌مخلص خیر رسانم و فرجۀ فرجی از مضیق 
این حبس پدید آرم. پس از آنجا بەحدمت ملك رفت. اتفاقاً حرس 


۱ ب و ج : فسانه ۲ ب و چ : ندارد ۴٣‏ ب و ج : ندارد 
۴ ب د چ : + که ۵- چ : ندارد ۶ب و ج : خصافان 


۷- چ : داستان ۸ ۱ : روزگاری ٩ب‏ و چ : باشد 


۱0 


۱۵ 


۱ o 


۳۱۹ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


وزیر" حاضر بود. اندیشه کرد که اگر سخن دادمه به‌حضور او گویم 
ناچار باعثة عداوت از نهاد او سر بر آرد و زبان اعتراض بگشاید و 
قرادح عرض" او" آغاز نهد و نگذارد که سخن من در نصاب قسول 
افتد. و اگر به غیبت او گویم شاید که چون؟ او خبر یابد فرصتی 
طلید و به‌احتلاس تفت اساس کفته‌های* من" متهد م۸ کُرداند؟ و 
قواعد سمی مرا متحرم کند*» و بهابطال غرض مسن مان [۸۶ الف] 
جهد ببندد و هر آنچه مقر کرده باشم به‌تزبیف رساند. و گفته‌اند: 
مکیدت دشمنان و سکالش خصمان در پردۂ نهانی" کار گرتر آید۲". 
۳۵4 زیر کاه حبلت پوشانند» حصم را" به‌غوطه هلاك زودتر 
رساند. مل : و ما حیلهة الریح اذا هبت من داخل. باز ان‌دیشید که 
با حضور او اولیترست"۰۱ چ“ اگر خرس ظاهراً به‌مدافعت من قدم 
در پیش نهد» و آنچه در باطن او از حقد دادمه متمکتن است. در" 
عبارت آرد. لاشك شهریار بداند که سخن او به‌فائلةً غرض منسوب 


است و به‌شائبهة حسد مشوت. ار او کی از شس نیت رهاکد 


اب و چ : ندارد ۲- چ : عرض ۳ ب و چ : ندارد 
۲ب و ج: + خبردار شود بعد از آن ۵- ب و چ : اد «او خبر.. » 
ندارد ۶ ب و چ : گفته ۷ ب و چ :+ جمله ۸ ب و 


ج : منهدم ۹ ب و چ :کند ۰ ب و چ : منخرم گرداند 


۱ چ : ندارد ۲ - ب و چ : + که ۳س ب و چ : آب 
۴ب و چ : + در ۵ -۱ : انتادگی دارد ۶ ب و 
چ : ندارد ¥\~— ۱ و بت : ار «(باراندشد...» نسدارد؟! ۸ - 


اوت :و ب و چ : به ۵ ب و چ : شصت 


(دنبالة) داستان دادمه و دادستان ۳۷ 


بر نشانة غرض نیاید. پس دادستان" افتتاح سخن به‌دعای شهریار کرد 
و گفت: از "مکارم" عادات"شاهان ومحاسن شیم ابشان» یکی عطابخشی 
است و بکی حطا بخشایی. چه استغنای مسردم از مال ممکنست. اما 
عصمت کلی؛ از گناه هیچ کس را مسلتم نیست. و محقتقان شرایع" 
را حلافست تا صد و بیست و چهارهزار نقطة نبو ات با کمال حال 
حو بش ازین دابره بیرود‌اند با نه". اگر چه دادمه مجرم است» اما 
اعتراف اوبه‌جريمة خویش ضميمةً شفاعت من‌می‌شود. اگرشاه‌ذیل عفو 
بر عثرات او پوشاند از کمال اریحینت؟ و کرم سجیّت شاه" دور 
نيفتد.مثل ۱ :و لکریم من‌عفا عن قدرة. ملك چون‌این کلمات"۲ استما ع 
کرد» دانست که دادستان"" را از۴" تقریر ابسن مقدمات » غرض کلی و 
مقصود جملی جز نيك نامی*۱ خداوندگار و اشاعت [۸۶ ب] ذکسر 
او بحسن سیرت نیست» و حمایت جانب" دادمه فر ع آن اصلست"۱۷ 
آخرجموح طبیعتش رام گشت" و زمام اهتمام به‌جانب او کشیده آمد. 
سر در پیش افکند و در موقف تردد و تحیتر ساعتی بماند. خرس 
اندیشید که حاموشی ملك دلیل رضای اوست به‌ حلاص دادمه. و دشمن 


اس ج : داستان ۱-۲ ندارد ۴ ج :کرايم ۴ | : عادت 
۱-۵: کل ۶ ب و چ : شرع ۷ب و چ : ی ۸ ب و 
چ : بپوشاند ب : + لطف ٥ب‏ و چ : او ¬١‏ 
ب و ج : ندارد ۲ ب و چ : سخن ۳ ج : داستان 
۴ ب د چ : + این کلمات و ۵ - ب و چ : یک و نامی 


۶ جنایت ۷ ب و چ : اصل‌می‌شناسد ۸- ب وج : شد 


۵ 


۱ 


۱۵ 


۳۸ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


که افتاد» او را" در لکد کوب قهر بابد گرفت تا بر نخیزد. پس گفت : 
ملك نيك داند که مردم بد گوهر به‌مار گز اینده ماند". و مار که آزرده 
شد» او را سر کوفتن لازم" آید» والا از زخم دندان زهر" افشانه او 
ابمن نتوان بود. 
شعر " 
وکم من قائل انسی فصيسح 
و تأباه آلخلابق و آلروا 

و ای دادستان! هر که گناه حدمتکاران* را بر حداو ند کار پوشیده 
دارد. و خواهد که روی حال او را به‌تزویر باطل در پرده تقدیر" حق" 
فرا نماید» و مقابح او را در لباس محاسن جلوه"" دهد. خاین و غادر 
است و بر تیره کردن"۱ حقوق منعم خود" مبادر. دادستان"" گفت: نه 
هر که در کار کنه کاری سخن گوید» گناه او را خوار داشته باشد. چه 
هیچ عاقل از فعل جمیل عذر نخواهد و از نیکو کاری کس خحجالت 
نبرد؛ و عقلاگفته‌اند: هر گناه که از مسردم صادر آید۳» منقسم است 
برچهار قسم : یکی از آن زلكّت است و۲" دوم تقصیر و سیم" 


اب و چ : «اورا» ندارد LETE‏ ۳ ب د چ : راو دراه 
ندارد ۴ ب و چ : واجب ۵ ب و چ : دهرافسای ۶ چ 
ندارد ۷- چ : داستان ۸ب و ج :گنه کاران 4ب و ج: 
ندارد 0ب و ج:+نیکو ادبو ج : +تموید ‏ ۲١ہ‏ 
چ : بذ ۱-۳ : «منعم خود» ندارد ۴س ج: داستان ۵- 
ب و چ : ندارد ۶ ب و چ :شود ۷ ب و چ : ندارد 


۸ ب و چ : سيوم 


(دنباله) داستان دادمه و دادستان ۳۹۹ 


خیانت". [۸۷ الف] و" چهارم مکروه. و هر یك" را عقوبتی؟ در خور 
و مکافاتی سزاوار معیتن. عقوبت زلت» عتاب باشد؛ و* عقوبت 
تقصیر» ملامت؛ و عقو بت خحیانت* بند و اذلال"؛ و* عقوبت مکروه 
رسانیدن مکروه به‌مکافات". کما زل فی محکم تننزیله تعالسی و 
وآلذتف بالادف و ادن بالأذن وال بالنن والجروح قصای!۱*. 
و آنگه عفو و تجاوز" را پیرایةٌ قواعد سیاست گردانید» وحدود شرعی 
را ببه‌لباس این مجاملت جمال داد که گفت : قوله قعالی": فمن 
تصدق به فپو کفار ل گناه دادمه ازین اقسام جز زلتی نیست که 
کس از آن‌معصوم نتو اندبود. چنانکه یاد کردیم» اگرملك برین کوشمال 
که فرمود؟۱ اقتصار* کند و گوشة خاطسر از غبار کراهیت او" پاك 
گرداند» بر ست کرام ملوك رفته باشد. 


۷۷ ۰ 


سر 


ی ۵ و م 0 و ۰ 


اسب : جنایت ۲- ب و چ : ندارد ۳ب و چ تک 
۴ ۱ : + است ۵- ب و چ : ندارد ۶ بت : جناینت 
۷- چ : دندان ؟ ۸ ب و چ : ندارد ٩ب‏ : ندارد 
ه - ب و چ : «تقدس» ند‌ارد ۱ چ : ار «وا لعین با لعین...» ندارد 
چ : + الايه ۲ ب و چ : ندادد ۴۳ ب و چ : ندارد 
۴ ب و چ : «که فرمود» ندارد ۱-۵ : اخحتصاد ۶ ب و 
چ : بدارد ۷ ب ر چ : ندارد 


#- سوره مائده (۵),آبه ۴۵ #* سور مائده (۵)» أيه ۴۵ 


۵ 


۱۰ 


۱ 


۱۵ 


۳۲۰ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


خرس گفت: در شرع رسوم‌پادشاهان؟ واجب است بر پادشاه از 
چندگونه مردم تحرز و توقی نمودن و توقتم بدسگالی داشتن. یکی 
آنکه‌بی گناهی از کار "معزول کند؛ و"دیگر آنکه‌بادشمن اودوستی‌ورزد؛ 
دیگر آنکه در زیان [۸۷ ب] پادشاه سود خویش بیند؛ دیگر آنکه 
بسیار خدمتها برامید؟ مجازات کرده باشد و جرا نیافته*؛ دیگر آنکه؟ 
راز پادشاه با نامحرم در میان نهد. اکنون که او به‌چنین جرمی موّاحد 
کشت» ازو اعتماد بر خاست و استعطاف او سودمند نباید» و طبع 
فرومایةٌ او بدان سزاوار نیست". 


۸ ۳ 


شعر 

اذا آذت آکرمت آلکر هم ملعت 
وا نت َرَت انيم قمر 

دادستان" گفت: دادمه بنده‌ای سزاوار*" و خارمی!! مخدو م 

پرست و ندیمی قدیم حدمت و جلیسی بدنشین و انیسی محرم و امین 

است. اگر ازو به‌سهوسیثه‌ای۱۲ صادر آمد» جندان حسنات اعمال بر 

صحائف"' روز نامۂ بند گی ثبت گردانیده است"۲ که به‌جنین صغابسر او 

را در پای" مساچان ذل و صغار نشاید افگندن؛ و قلم در مسرضیتّات 
حدمت و مقتضیات طاعت او کشیدن. 


۱ ب و چ : پادشاهی ٣‏ ب و چ : کارش ۳ب و چ : ندارد 
۴ ب و چ : اومید ۵ب چ :+ باشد ۶ | : نذارد E‏ 
و ج: ار« وطبع فروما یه...) ندارد ۸ چ : ندارد ۹ چ داستان 
هس ب و چ : بسزا ۱-۱ : خادم ۲ ب : سیئه‌ای بسه سهو 


۳ ب و چ : صحیفه ۴- ب و چ : کرده است 


(دنبالة) داستان دادمه و دادستان ۳۳۱ 


۱ a 


شعر 
فان يكن آلفعل آنذی ساء واحداً 
فافعاله آللاشی سررن لوف 

اگر ملك از" هفوات او" در گذرد و به‌چشم کرم اغماض فرماید» 
لاشك حق شناس؟ عاطف*بود* و ملك رافائده ثنابر کمالر آفت‌خحویش 
حاصل". پس روی به‌حرس آورد و گفت که: من نام‌خود درجریدة شفعا 
اثبات مى کنم. آیه: من یشفع شفاعه حنتّه یکن له تصیب منها".تو 
نیز با من که دادستانم* همداستان باش» و صاحب واقعه را به‌فرصت 
وقیعت متعر ض مشو و تیمار [۸۸ الف] شفاعت خحویش به گفتار من 
مشفو ع مکردان" تا از آنصبای ابن سعادت بی‌بهره نمانی» که صفقة 
نیک و کاران"۱ هر گز اسر نبوده است و طبع" کم آزاران البته 
حائب نمانده۳. آینه۲: ان الله ایضیع آجر من آحسن عمّلا**. 

چون سخن ایشان بدین مقام رسید. مك گفت : شما امروز باز 
کُردید تا من دربن حال به‌نظر امعان و اتقانه۱ نگاه* کنم که از وجوه 
مصلحت آنچه مباشرت را شاید» کدامست ورای برچه‌جمله۱۲ قرارگیرد. 


اس چ : ندارد ۲ ب‌وج: + این ۳ ب و چ : ندارد 
۴ چ : حی‌شناسی بند ان باشد؟ ۵- چ : ندارد؛ ب : عاطفت 


۶ چ : نسدارد ۷-ب‌و ج : + گردد ۸ب و چ : ندارد 
9- چ : داستانم رونت 2 ردان ۱- ب : نیک و کرداری 
۲ ب و چ : طمع ۳ چ : نماند؟ ۴ ب و چ : ندارد 
۵- ج : ایقان ؟ ۶ ب و چ : نکه ۷ ب و چ : جملت 


# - سودهنسا(۴). أيه ۸۵ *## سوره کهف( ۱۸), یه ۳ 


| 


۱۵ 


۱0 


۱۵ 


۳۳۲ (۵) در داستاد دادمه و دادستان 


ایشان بیرون آمدندا. دادستان" به‌در زندان؟ رفت و این ماجرا کماجری 
به‌سمع دادمه رسانید و گفت: اکنون غم مخور که لمعان صباح نجاح 
روی می‌نماید» و تباشیر بشر؟ ازاساریر جبین ملك به‌حصول* غرض" 
مشعر می آید". و اگرعقدة تأحیری بر کار افتاد و عقبهً عقابی" پیش آمد 
و روی مراد به‌عذری در پردةّ تعذ ر ماند دل تنگ نباید کرد"". 
حال اگر زانچه بود تیره ترست 
عاقبت دشروز خواهد بود 
شب نبین ی که تیره تر گردد 
آن زمان ی که روز خواهد بود 
دادمه گفت: نخواستم که در ایام بر گشتگی حالو بی‌سامانی کار 
و نفاق‌بازار نقاق‌خصم حدیث من‌گویی و اورا به‌مجاهرت بر کار من‌دلیر 
کنی» که سخن بد در" مسردکار افتاده همچنان مور آید که تبیر 
حوابهای بد در احوال [۸۸ ب] خداوندان محنت. و مرد دانا به‌وقت 
ابتلا تا انجلای ستارةٌ سعادت از ظلمت کسوف ادبار پاك نبیند» بايد که 
چون قطب برجای ساکن بنشیند و حر کت این آسیای مردم سای" را 
می‌نگرد» تا از دور نامرادی‌کی فرو آساید. چنانکه بزرجمهر"" کرد 


اسب و چ : + و ۲ج : داستان ۳ ب و چ : + سرای 
۴ ب : یسر ۱-۵ : ندارد ۱-۶ : ندارد ۷ بو ج: + 
بەحصول غرض ۸ ب و چ : عایفی در ٩ب‏ و چ : بماند؛ چ : 
+ هم وب ا: + بستان؛ ب : + بت ۱ ج : + حى 


۱-۲ : «مردم سای» ندارد ۳- ب و چ : بزودجمهر 


داستان بزرحمهر با خسرو ۳۳۳ 


با خسرو . 

دادستان" گفت: چون بود آن داستان؟ 

داستان بز دجمهر " با خسر و 

دادمه گفت: شنیدم که روزی‌خسرو با بزرجمهر" دربستان سرابی 
خر امیدند؟. به" کنار حوضی به‌تماشای بطان بنشستند که هر يك برسان 
زورق سیمین بر روی دربای سیماب گذر می کردند. یکی ملاح‌وار 
به‌مجر فة۶ پای» کشتی قالب را وا" کنار انداخحتی*. بکی‌چون بازیگر ان" 
گاه تعلیم که" از نردبان هوا برسطح دجله معلق زنند» سرنگون به آب 
فرو شدی. یکی غسل جنابت سفاد!" را از احامص قدم تا اعالسی ساق 
می‌شستی. یکی مضمضه و استنشاق از رفع حدث ملامست بر آوردی. 
گاه چون زاهدان که سجتاده بر آب افگنند» پیش‌خحسرو نما زمی‌بردند۱۲؛ 
گاه چون فصناران» لباس آب یافت" جناحین به‌فرصةً صابون حباب 
می‌زدند؛ گاه چون زر ادان» در ع غدیر را برشکل غداشر معنبر و ۴" 
مسلسل نیکوان حلقه درحلقه و کره در گره می‌انداختند. ساعتی برطرف 
آن حوض نظاره بر کار گاه قدر می‌کردند» ۸٩[‏ الف] تا خود آن 
مرغان بحرکت را ازجامةٌ تمو ج آب که به‌شعر آسمان کون ماندی» 


اس ج : داستان ۲ ب و چ : بزورجمهر ۳ب و ج: بزودجمهر 
۴ب ب و چ : حرامید ۵- ب و چ : بر ۶ ج : مجدفه 
۷ ب و چ : به ۸- ب و چ : افگندی ب و چ: + که 
هس ب و چ : ندارد ١١‏ أا ندارد ۲- ب و ج : بردندی 


۳ ب و ج : بافت ۴ ۱١‏ : نداد ۵- ب و چ : ندارد 


۱ o 


۱۵ 


۳۲ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


قش بندکن فیکون چگونه پدید آورد. خسرو گوهری گرانمایسه د 
دست داشت که هر وقت بدان بازی کردی. مرجانی که آفرینش درحقۀ 
دهان هیچ معشوق مثل آن ننهاد» مرواریدی که روز کار به نو مژگان 
هیچ عاشق مانند آن نسفت» چشم هیچ نر گس چنان ژاله ندیده بردو 
رحم هیچ صدف! جنان سلاله یروربنده. ۳ استغراق آن حالت از 
دستش در افتاد. بطی به‌نقار بر" گرفت و فرو خورد. بسزرجنهر" 
مشاهده۴ می کرد و پوشیده می‌داشت. تا آن زمان که خسروه با نعلوت 
خانهٌ حویش رفت. و بزرجمهر؟ با وثاق آمد. 

خسرو را" از آن گوهر باد آمد*. معتمدی را“ بفرسناد"" تا 
به‌جدی"۲ بلیغ در آن موضع طلب کند". بسیار طلب کرد و نیافت. 
خسرو در تغابن"' تضییع آن» بیم بود که رشتة پر گوهر از سرشك دیده 
بگشاید. بزرجمهر ۴" را حاضر کرد و گفت: اگر چهآن در یتیم خود" 
با دست آید» و چنان یتیم” را حدای تعالی ضایع نگذارد؛ اما حالی 


را من برفوات آن» رنج دل می‌بینم. چاره این کار چیست؟ بزرجمهر "۷ 


| ب و چ : صدفی ۴ چ : در ؟ ۳ب و چ : بزودجمهر 
۴ ب و چ : مشاهدت ۵ ج : + از آنجا ۶ چ : بزورجمهر 
۷ تا( اد «با حلوت خانه...» ندارد؛ چ : «را» ندارد سب و چ : 
آورد 9 ب و چ : ندارد ه سب و چ : فرستاد أ ی 
و ج : جد ۲ ب و چ : کنند ۳ب : و ۲۴ بو 
و چ : بزورجمهر ۵- ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : یتیمی 


۷ ب و ج : بزوزجمهر 


داستان بزرجمهر با خسرو ۳۵ 


ب‌حکم آنکه نعداو ند طالع خود را در آن وقت موّبتل می‌دیدا و 
نحوس کواکب را بهنظر عداوت ناظر» با خود اندیشه کرد که چون 
این" بط در ميان دو هزار بط مشبّه۳ است» اشارت [۸۹ ب] به‌یکی 
نتوانم؟ کرد. و اگر مجملا بگویم که در شکم یکی ازیسن* بطتانست» 
می‌ترسم که تأثیر طالع نامساعد اصابت حکم را در تأخیر اندازو» تا 
بطان بسیار کشته شوند. و چون گوهر نیابند"» خسرو خشم‌گیرد و مرا 
به‌جهل منسوب کند یابه‌عیانت. آن روز درین* اندیشه‌به‌سر برد“ وهیچج 
نگفت. چندانکه اختر اقبال از وبال بیرون آمدء و روز کار با او چنان 
شد که اک رخواستی» 


۱۰ , 


زهر در کام او شکر گشتی 
سنکك در دست او کهر کشتی 
پس به‌خدمت خسرو شتافت و گسفت: پیوسته گوهر شمشیر 
ملك شب افروز حوادث ایام باد. امروز به‌پرتو فر پادشاهسی 
تو"" در آینة فراست خویش چنان می""بینم که آن گوهر در بطن یکی 
ازین بطانست که همه جون غو اصان گوهر طلب گرد پایة حوض 
می‌گشتند. اگر شهریار بفرماید تا بطّی چند را خون بریزند» آن‌گوهر 


ا چ : «می‌دید» ندارد ۲ ب و ج : آن ۴۳ ب و چ : مشتبه 
۴ ب و چ : توان ۵ ب و چ : «یکی اذین» ندارد #سات و 
ج : دارد ¥ ب و چ : یاید ۸- ب وج : «اینن» ندارد 
-٩‏ |: بردلد ٥‏ - چ : ندارد ۱١‏ ب و چ : ندارد 


۲ ب و چ : لدارد 


o 


۱۵ 


۱ ۰ 


۱۵ 


۲۲٦‏ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


به‌عون بهای ایشان از روز گار باز توان ستد. به‌حکم فرمان او لین بط 
را که سر ببر بدند! و به‌سر کارد مهسر از درج حوصلة او برداشتند» 
پس از قطره‌ای چند لعل سیتال و ياقوت مذاب» آن گوهر چون بك 
قطره آب از میان بیرون افتاد. ٩۰[‏ الف] خسرو در آن شگفتی از 
بزرجمهر ۲ پرسید که چرا زودتر نکفتی؟ گفست: سعادت طالع را بر" 
طربق "مساعدت نمی‌دیدم. اندیشه کر دم کها گربگویم, مشعبدانه هفت حقة 
پیروزه» این گوهر” را با یشم روز و شبه شب چنان بر آمیسزند" و از 
دید" اوهام پنهانکنند؟ وبه‌دستانی از زیر دست‌تصر ف بیرون دهند*") 
که هرگز عقل چابك اندیش تیزبین آن را باز دست"" نتواند آورد. 
امروز که دولت شاه را معاون یافتم و ایام را موافق» بگفتم و همچنان 
آمد. 
مصراع"" 

این افسانه"۲ از بهر آن گفتم تا بيهو ده در بارة من سعی ننمابی 

که هر سخن در خدمت ملوك به‌وقت؟۱ حاص“ تقریر توان کرد '. 


اس چ : بريدند ۲ب ب و چ : برورجمهر ۳ب : به 
۴ چ : سبیل ۵ ب و ج : مشعبد این ۽ ا: ندارد ۷ ب 
و چ : برآمیزد ۸ب و چ : دیده‌های -٩‏ ب و چ : کند 
ه سب و چ : دهد ۱۱۔ب و ج : با دست ۲ ب : ندازد 
۳ ب و ج : فسانه ۴ ب و چ : به‌وقتی ۵ ب و چ : + 


توان ۶ ب و چ : کردن؛ ب و چ : «توان» نداد 


(دنباله) داستان دادمه و دادستان ۳۳۷ 


دادستان گفت: تأثیر سخن در نفوس انسانی به‌حسب اعتقاد بود. اگر 
در دل شهر بار نگيرد"“» و بینم که قصد او با عنایت من برابری می کند» 
تعارضا فساقطا › از میزان تجر به" كفة مقصود من نه راجح بود و ۴ 
نه مرجوح. 
مصراع؟ ۵ 
و کان كفافاً لا علی ولا لیا 
و اگر هنوز برصلابت حال او لست؛ به‌سخنهای مبین* و گفتار ۷ 
چرب ملیتن" اگر نرم نشود» باری در درشتی هم" نیفزاید. روزی* 
دیگر که این بوسف چهرة علوی نژاد» که هر شب قمر را با دیگر 
کواکب از بهر اقتباس نور خویش در سجدة ٩۰[‏ ب] تفر ب بیندءگاه ‏ ۱۰ 
بهای جمالش به‌انخفاض در میزان شود گاه درجۀ کم‌الش به‌ارتفا ع 
در دلو پدید آید»سراز چاه زندان""خانةٌ ظلمت بر آورد» دادستان"۱ از 
در زندان به‌استخلاص دادمه به‌عدمت در گاه پادشاه" رفت» و زمین 
حدمت بوسه داد و دست دعا بر آسمان داشت و گفت:منل": الصادق 
درام ذا وعد وآلبارق شام اذا رعد. دی روز که من بنده حدیث آن ‏ ۱۵ 


بندة قدیم در حدمت تازه کردم تازه رویی ملك را" بر عفو او 


۱ چ : داستان ٣‏ ب و چ : نگرم ٣‏ ب و چ : نجر بت 
۴ ب و چ : ندارد وت دازو ۶ ب و چ : ملين 
۷ ب‌و چ : + های ۸ ب و چ : مبین ۹ ب و چ : ندارد 
و ۱ ب و چ :رور 1۱د ب : ردان ۲ چ : داستان 


۳ب و ج: شهریار ۴ ب و ج: ندارد ۵- ب و ج: ندارد 


۱ o 


۱۵ 


۳۳۸ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


دلیلی" و اضح یافتم. اگر امروز امید" ما را" به‌وفا رساند و حق بندگی 
او از ذم ت کرم خویش موفی گرداند» سنت کرام اسلاف را احیا 
فرموده باشد» و صیت کرم انحلاف؟ به اطراف و آفاق عالم* رسانیده 
و مسامع و مجامع" را به‌نشر محامد اوصاف مطیب گردانیده. و اگر 
واسطه نه‌گناه مجرمان باشد» فضیلت عفو کجا پدید آید ؟ 


شعر" 
لول آشتعال آلتار فیما جاورت 
ماکان بعرف طیب عرف آلعوه 
و شادباد روان آن کس که گفت: 
تت" 


روغن مصری و مشك تبتی را در دو وقت 
هم معرف* سیر باشد هم مز کی" گندنا 
خرس جون این بشنید» نایرة بغض از درون او شعله بر آورد و 
شرارء۱۱ قدح در گفتار دادستان"۱ انداختن کرفت و گفت: هر که کناه 
رعیّت را حرد داند» ٩۱[‏ الف] عفر پادشاه"" بزرک نداند. و هر که 
کناهکار را بری الساحه شمرد»حق تجاوز بادشاه نشناسد. ملكث را این 


ب و چ :دلیل ۲ب : امنیست؟ چ : آن اومید ۳ چ : 
«مارا» ندارد ۴ ب و چ : اعراق و لطت احعلاق ۵س ب و چ : 
ندارد ۶ ا: و مجامم» ندارد ۷ ج : ندارد e‏ 
ندارد سب و ج: مز کی ه ۱س ب و چ : معرف !اس بت 


و چ : قارورة ۲ ج : داستان ۳ ب و چ : + را 


(دنبال) داستان دادمه و دادستان ۳۳۹ 


وقاحت ازوسخت منکر آمد و گفت: مثل۱: لیس بأول قارورة کسرت. 
تقصیر و غرامت و گناه و ندامت همه در رام فرودستان آمده است؛ 
و قبول واجابت همیشه" مستقبل آن شده. اصرار» شرط نیست. حدیث 
شما درنزاع و دفا ع به نطو بل انجامید و مجال تطول "ننک گر دانید؟. 
و مادام که سخن نه" در پردة شرم و آزرم رود» روی حقیقت کارها 
به‌فرض پوشیده ماند» و آتش حسد از بسواطن شما به‌عرمن ملك و 
دولت سرایت کند» و از تعادی و تناصی* شما به‌عرض! خاص ؛ زود 
باشد که فتنة عام به‌اقاصی و ادانی؛ ولابت رسد. دادستان" اکر چه 
درین"" فصول» حفظ جانب دوستان می کند» و آن پسندیده‌ترین 
حصال وشر بفتر ین حلال مردم است» لیکن ازین معانی"۱ اقتنای ذخاثر 
نکونامی"" و اجتنای ثمرات حسن حفاظ ما می‌جوید. چه اگر به‌هر ۳" 
خطیئتی که در راه خدمتکاران آید» مطالب و معاتب۴ شوند» رسم 
حادم مخدومی از جهان بر خیزد. 


۱۵ ‌ 


سر 


جاح 9 ی صرح صرن ظ صر 1 ۳ 0 
فلو اخد اله الصساد يكلسم 


2 9 ر ~0 سس یی ۱ 
اعد لہم فی کل یوم جهنما 


۱- ب و چ : ندارد اج مه از مزر کان ۳ نت و پر شیم 
۴ ب : آمد بدانید ۵ب ۱ : ندارد ۶ ۱: تباهمی ۷[ 
تعرض ۸ ب و چ : به ادانی و اقاصی 9 ج : داستان 
ه ۱-۱ : «ددین» ندارد 1-۱ : معنی ۲- ب و چ : نیکونامی 


۳ ب : «به‌هر» ندارد ۴ ب و چ : معاقب ۵- چ : ندادد 


14۵ 


۱9 


۱۵ 


۲۳۰ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


وشبهت‌نیست که ترا ازین موحشات کلمات"درباب‌دادمه[ ۱٩ب]‏ 
غرض آنست تا دیگر طو ائف خدمتگارانآدر راه کستاخسی جز به‌حسن 
ادب قدم ننهند و برارتکاب جرایم جر أت ننمایند و از* جستن معایب» 
که نفس آدمی منبع و منشأً آنست» زبان کشيده دارند. اکنون شما 
را از مشاحنت و مداهنت دور می‌باید شدن و تبصبص و چاپلوسی و 
مراوغت و عیب جویی نیز بگذاشتن و حقبقت دانستن که اگر دود 
افلاك و سیر انجم را با" اختلاف رجو ع و استقامت که دارند» اتفاقی 
دیگر نبودی» و طبایم ار کان با همه مضادت نه به‌ساز گاری تر کیب و 
تداخل اجزا با میان آمدندی» قلم عطارد و مشتری* يك زبان نبودی» 
و تيغ خرشید و بهرام در يك غلاف نکنجیدی» و آب با خال دست 
در گردن موافقت نیاوردی» و هوا فترالكه مجاورت آتش نگرفتی» 
هرگز؟ صنعت آفرینش به‌تمامی "۱ نرسیدی و سلك این نظام در هم 
نیفتادی؛ صحن این رباط سفلی و سقف این ساباط علوی» عمارت 
نبذیرفتی. چنانکه در نفی شرك و اثبات وحدانیت آمده است: قو له 
تعالی۱: لوکان فیهما آله ! لا آله لفندتا؟. خرس چون عنایت 
ملك" بر" دادمه برین عیار۴" دید بر“ هرچه‌گفته بود» پشیم‌ان شد 


ب و چ : «این» ندارد ۲ بو چ : + این ۱-۳ + از 


موجبات این‌کلمات ۴ب‌وج: خدم . ه۵-ا:اگر ‏ تا 


ندارد ۷ ب وج : به ۸- ب و چ : مشتری وعطارد ٩‏ ب 
و چ : نداد ه ۱-۱: تمام ۱ب و ج : ندارد ۷۲ سب 
و چ :+را ۳س ب و چ :با ۴ ب :عبارت ۵- ج :از 


#سو دة انبیاء (۲۱)؛ آیه ۲۲ 


وگوش غرامت" طبع مالید"ءو انگشت ندامت ۴ عقل خاییدن‌گرفت. 
۲ الف] گفتار شهر بار را تسلیم. گونه‌ای بکرد و از خود استسلامی 
بنمود و به‌تصویب و تذنیب سخن او" مشغول گشت» و در پردهلعب. 
الخجلی” از پیش شهر یار اس و به‌عانه رفت» و" متفکر و غمناك 
بنشست. هم از حلاص دادمه و هم از تجاسری که در قصد او پیسوسته 


بود و دشمنایگی* اظهار کرده؛دانست که سر ضمیر حویش از پردة کتمان ` 


بیرون افگندن بدان وجه » زخمة ناساز بود» و آن تیر از قبضة کفابت 
خطا رفت. با خودگفت: اگراز پس این مکاشحت در مصافحت؟ زنم» 
اضطر اری باشد در لباس اختیار پوشیده» و تمحلی در طبع به‌تکللف 
آورده و تکحتلی از عین‌الرضا نموده. تدارك این واقعه به‌چه طریق 
توان کرد؟ در مضطرب این حال» خرگوشی فرخ زاد نام دوست و 
بر ادر خوانده داشت. به فطانت ذهن و رزانت رای مشهور و به کار 
دانی و پیش‌بینی"۱ مذ کور!۱» و پیشوای دوستان و یاران‌کار افتاده. از 
ابنای جنس" ابن بجده"" رشد و کیاست. نهادی‌همه حدس و فر است. 


نا گاه از دراو باز آمد. حون" او را بدا صفت مضطربت و ر۱۵۵ آتش 


|د ب و چ : ندارد eT‏ ۳ ب و چ : مالیدن 
۴ ۱ : غرامت ۵- چ : ندارد ۶ چ : لعب‌الخجل بت 
وچ : ندارد ۸ او چ : دشمنا نگی»ءصریحاً -٩‏ ب وچ : مصالحت 
۰ - ب و چ : پیش اندیشی ۱ب و چ : دستور ۲ بو 
چ : + حوش ۳ب : ابن نجده ۴ بو چ : ندارد 


۵- ب و چ : در 


| o 


۱۵ 


o 


۳۳۲ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


اندوه ملتهب یافت» پرسید که: موجب" این توحتش و پریشانی و کره" 
تمس بر پیشانی چیست؟ خرس کیفینت حال با او" در میان نهاد!. 
نفثة المصدوری که از ودایع ٩۲[‏ ب] صسدور* احرار باشد» از دل 
بیرون داد و از هرچه رفته برد» حکابت باز راند. فر خ زاد گفت: هر 


که در جام گیتی نمای خرد فر جام کارها ننکرد؟ و در مطلسع انسدیشه 


از مخلص آن" یاد نکند» هميشه پراگنده دل و آسیمه سر و بی‌سامان 
کار باشد. نيك نیفتاد. تو پنداشتی که رای ملك با دادمه جنان تغیتر 
پدیرفت که و قیعت تو در موقع قبول نشیند. و او جنان افناد" که" بر 


مر 0 سے ا 0 مس 


نخیزد. هیهات. مثنل"": قدا استسمنت ذا ورم ۱۲ و ضفخت فى غير 
ضرم ۲۳۰ هیچ حسرت ورای آن نیست که از کردة خود به‌مسردم رسد. 
مردم*" نیکورای پا کیزه فکرت زيرك دل سلیم فطرت‌تا اشتمال سخن 
خویش"۱ بر منفعتی محض نبیند» از گفتن مجتنب باشد. و اگر درسخن 
مضر تی ممکن الوقو ع داند» از آن ممتنع شدن واجب شناسد و تا 
ضرورتی‌حامل نبیند "» خحود را در تحمل اعبای آن سخن نیفگند. 
قال ایسا اه علبه وم ۰ با خن شم هخا 
مالایعنیه. و عافل تا تواند» دشمنی بر دوستی نگزیند و بیگانگی بر 


| بو ج : ندارد ۷ دد و ۳ب و چ : «با او» ندارد 


۴ ب و چ :+ و ۵ ب :+ و ۶ ب : بنگرد ۷ب چ : 


ندارد ۸ ب : افتد 9 ب و چ :+ هرگز -٥‏ ب و چ : 
رد ارد ١۱‏ ب وج : ندازد ۲ ب وج : اأودم ۳ چ 
و ۴ب و چ :مرد ۵ ب و چ : ندادد ۶ چ : 


نباشد؟ ۷ ب و ج : ار «قال‌النبی...» ندارد 


۰ مس ۰ ۰ 
داستان مرد بازرگان با زن خو یش ۲۳۳ 


آشنایی تر جیح ننهد. و گفته‌اند۱: دشمن را جنان بايد داشت که آن 
گوی "بلورین که در حقه نهند» وهر وقت بیرون گیرند و پاك بشوبند» 
و هرچه در احتیاط و عزیز داشت آن گنجد» به‌جای آرند» تا روزی 
که جایی سنکك خاره‌ای سخت ٩۳[‏ الف] بینند» بر آن سنکك زنند و 
حرد بشکنند. جنانکه به"تر کیب؟ تألیف اجزای آنه در امکان نیاید. 
و هر که عنان مر کب هوا کشیده دارد؛ و پای در ر کاب صبر استوار 
کند» عاقت خر می و نشاط هم‌عنان او آید. جنانکه آن مرد بازر گان را 
افتاد با زن حویش. حرس گفت: جون برد آن داستان۷؟ 
داستان مرد“ بازړ کان با رن خوش 

فرخزاد گفت: شنیدم که در شهر* بلسخ بازرگانی بود صاحب 
ثروت» که از کثرت نقود خزائن با مخازن بحر و معادن بر مکاثرت 
کردی. چون یك چندی بگذشت. حال او از قرار عسویش بگشت و 
روی به‌تراجع آورد؛و در تتابع احداث زمانه رقعة موروث ومکتسب 
خویش برافشاند» و به‌چشم اهل بیت‌و دوستان وفرز ندان»حقیر و بی 
مقدار گشت. روزی عزم مهاجرت از وطن درست گردانید» و داعيةٌ فقر 
و فاقه زمام ناقةٌ نهضت او به‌صوب مقصدی دوردست کشید. و به‌شهری 
از اقصای دبار مغرب رفت» و سرمایة تجارت به‌دست آورد تا 


ب : ندارد ۴ ب : لولوی ۳ ب و چ : ندادد ۴ب 
وجچ:+و ۵- ج : + بیش ۶ بو چ :مر کوب 
۷ ب : ندازد ۸ ب : ندارد ۹- ب وچ : بد‌ارد ه اسب 


و چ : + آب و 


۱۵ 


۱ o 


۱۵ 


۳۳ ۱ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


دیگر بارش کا رفته و ببخت رمیده باز آمد» و از نعمتها ی و افر 
به‌حظٌ موفور رسید. دواعی مراجعتش به‌دیار محتدا ومنشاً حویش 
بادید آمد. 


۲ ۳ 


۱ ج 
ملاات جدی فاشتقت و آلقوق عادة 
لکل غریب زال عن بده آلفقر ٩۳[‏ ب] 
"با خحود گفت: پیش ازین روی به‌وطن نهادن روی نبود. لیکن 
| کنون که موانع از راه برحاست» رای آنست که روی به‌شهر خویش 
آرم وعیالی را که در حباله" من بود باز بینم» تا بر مهر صیانت خویش 
هست با نه۴؟ اما اکر با عدت و اسباب و مماليك و دواب وه اثقال و 
احمال* روم بدان ماند که باغبان درخت بالیده و به‌بار آمده" را* از 
بيخ بر آرد و به‌جای دیکر نشاند". هر گز نمای آن امکان ندارد وجای 
نگیرد و ترشیح و تربیت"' نپذیرد. 
مصراع"" 
کدابغه و قد حلم آلا ديم 
پس"۱ او لیتر آنکه" تنها و بی‌علایق روم وبنگرم تا۴ کار برچه 
هنجار است وجه بایدکرد. راه بر گرفت و آمد تا به‌شهر خویش رسید. 


اسب و چ : ندارد ۴ چ : ندارد ۲ بو چ : + حکم 


۴ ب و چ :نی ۱-۵ : نبدارد ۶ ب : ندارد ¥ |ا: 
بارامیده ۸سب وچ : ندارد سب : بنشاند و او بت : 
ترتیب؟ ۱ب : نداد ۲ ب و ج : + آن ۳ ب و 


چ : که ۴ بو چ : که 


داستان مرد بازرگان با زن خویش ۲۳۵ 


در" پیرامن شهر صبر کرد.چندانکه مفارق_آفاق را به‌سواد شب خحضاب 
کردند» در حجاب ظلمت متواری و متنکر" درون شهر رفت. چون 
به درسرای۴ رسید» در بسته دید. به‌راهی که دانست» بر بام رفت و از 
منفذی نگاه کرد. زن خود را دید؟با جوانی دیگره در يك جامةً حواب 
خوش خفته؟. مرد را آرعلْدة حمیّت و ابیت بر اعضا و جوارح افتاد؛ 
و جراحتی سخت از مطالعهٌ آن حال به‌درون ولش رسید. خواست که 
کارد بر کشد و فرو رود و از حون هر دو مرهمی از بهسر جراحت 
خحویش‌معجون کند. باز عنان تمالك" در دست ٩۴[‏ الف] کفایت گرفت 
و گفت: خود را مأمور نفس اماره* گردانیدن» شرطرعقل نیست» تا 
نخست به تحقیق این حال مشغول‌شوم. شاید بود که از طول العهد غیبت 
من حبر وفات" داده باشند» و قاضی وقت به‌فلت ذات‌الید و علت 
اعسار نفقه بر" شوهری دیگر نکاح فرموده. از آنجا به‌زیر آمد و 
حلقه بر در همسایه زد. در باز کردند و۱۱ اندرون رفت و گفت: مسن 
مردی۱۲ غریبم و این زمان از راه دور می آیم. این سرای که در بسته 
دارد» بازر گانی داشت سخت توانگر و درویش دار و غریب نواز» و 
من هر وقت اینجا نزول کردمی. حال‌او جیست و کجاست"؟ همسایه 
واقعة حال باز گفت. و۴ همچنان بود که او اندیشة* نقش انداختة 


اكا ۴ ب و چ : + در ۳ ب و چ : + حود 
۴ب و چ : ندارد ۵ بت : ندارد ۶ بو چ : + یافت 
۷- ج: تملك ۸- ب و چ : ندارد سب :+من هس چ : 
ب ۱١‏ ب وج : او ۲ ب : مرد ۳ ب و چ : کجاست 


و حال او جیست ۴ ب و چ : ندازد ۵- ب و چ : آندیشید 


۱۰ 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


۷۳ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


خویش از لوح تقدیر راست باز خو اندا. شکر ایزد تعالی برصبر کردن 
خویش بگزارد و گفت: الحمدلله که وبال اين فعال" بد از فوت 
به‌فعل نینجامید» و عقال عقل دست تصرف طبح را بسته گردانید. 

این افسانه" از بهر آن گفتم تا دان ی که شتاب زدگی صفت؟ 
شیطانیست" و بی‌صبری از باب نادانی. حرس گفت: پیش از آنکه 
کار از حد تداركك بیرون شود بیرون شد آن می‌بابد طلبید که مجال 
تأخیر وتعلّل نیست. فر خزادگفت: آن به که با دادمه‌از در" مصالحته 
در آیی و [۴٩ب]‏ مکاشحت بگذاری» و فض غبارتهمت را به‌عفض 
جناح ذلّت پیش آیی» و به‌استمالت حاطراو" و استقالت‌از فساد ذات- 
البینی که از "۱ جانبین حاصلست» مشغول شوی. خرس گفت: هر آنچه 
فرمایی متتبع است‌و بر آن اعتراض!۱ نیست"۱. فر خزاد از آنجا به‌انة 
وادستان۱۳ شد و از رنج دلی که به‌سبب دادمه بدو رسیده بود» گرمش 
بپرسید.» و سخنی‌چند خوب و زشت و نرم و درشت» چه وحشت‌انگیز 
وچه الفت آمیزء که میان او و خرس رفته بود» مکرّ ر کرد و از جهت 
هر دو به‌عدر و عتات حرده‌های ازشکر شیرین‌ثر درمیان نهاد» و نکته- 
هایی که به‌چرب زبانی چون بادام بر بکدیگر شکسته بود لباب همه 


ببرون کرفت» و دست بردی که دوی الالبات را در سن آرابی‌باشد» 


اغ 9 ٢‏ ا : افعال ٣‏ ب و ج : فسانه ۴ ب و 
چ : کار ۵ ب و چ : شیعلان است ۶ بو چ : رود ا 
ندازد ۱-۸ مصلحت ٩‏ ب و چ : ندارد هس ب و چ : 
در .سب و چ : اعتراضی ۲ بو چ :له ۳ چ : 


داستان ۴ب و ج : + در ۵- ب و ج : بودند 


در هر باب بنمود و معجونی بساخت که اگر چه خرس را به گلو 
دشوار" فرو می‌رفت. آخر مزاج حال او با دادمه به‌صلاح باز آورد. 
پس" از آنجا به‌در زندان رفت و دادمه را به لطابف_تحایا و پرسش از 
سر گذشت احو ال ساعتی موانست داد و گفت: ار" تا غایت وقت 
به تعد مت نیامدم سیب آن بود که دوستان را در بند؟ بلا دبدن و در 
حبس آفت* اسیر یافتن» و مجال وسع را متسعی نه که قدمی به‌سعی 
استخلاص تو درو شایستی نهاد» کاری صعب دانستم. اما همگنان 
دانند که از ٩۵[‏ الف] صفای نیّت و صرف همت به کار تو هر كز 
حالی نبوده‌ام» و چون دست جز به‌دعا نمی‌رسید» به‌خدای تعالی 
برداشته‌ام* و بك سر موی از دقایق احلاص» ظاهراً و باطناء فرو 
نگذاشته‌ام. و اينك به یمن همّت دوستان مخلص» صبح اميد" نور 
داد و مساعدت بخت سایه افگند و شهریار با سر بخشایش آمد. لیکن 
تو به‌اصابت این مکروه دل تنگ مکن» که ازین حادثه غبار عاری بر 
دثار و شعار احوال تو ننشیند!۱. 
شەر ۱۲ 
فرعن ینس مت ول 
۱ فان خلاخيل آلسرجال كول 


ب و ج : دشواد به گلو 2-۲ و ۴ :+ جه ۴ ت: 
ندارد کته ۲ فافع ۶ ج : «او» ندارد ۷ ب : ار 
۸ چ : برداشته داشتم 9ب و چ : «ام» ندارد هب و جچ: 


اومید ۱-۱۱ : افتادگی دارد ۲- چ : ندارد 


۱۵ 


۱۵ 


۳۳۸ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


و گفته‌اند: جون آفت! به‌مال رسده شکر کن تا به‌تن نرسد.وجون 
به‌ تن رسد» شکر کن که" به‌جان نرصد. مثل": فان فی آلشر خیارآ. 
دادمه گنت عقوبت» مستعقب جنایت است و جانی مستحق عقوبت. 
و هر که به خود رابسی؟ و استبداد زندکانی کند و روی از استمداد 
مشاورت مشفقان ناصح وزير دستان* صالح بکرداند» روز کار جز 
نا کامی پیش او نیارد". فر خزاد کفت: اکر چه۲ خرس در حدمت 
شهر یار کلمه‌ای چند نامو افق رای ما رانده است به‌غرض آمیختهببایده 
دانست که مقصود ازان جز استعمال رای بروفق مصلحت و استرسال؟ 
طبع پادشاه که از واجباتاحوال اوست. نبوده باشد"". و جون"! 
خرس اورا متغیریافت و ازجانب تو متنقرء اگر به‌مناقضت ومعارضت 
٩۵[‏ ب] قول او مقاو له‌ای رفتی» از قضیت عقل دور بسودی. چه"۱ 
هنجار سخن‌گفتن را با پادشاهان طریقتی۱۳ خاص ۴ و نسقی جداگانه 
است*. و مجاری آن مکالمت را اکر چه زبانی* جاری و دلی"' 
مجتری باری گر بوده بايد که هنگام تمشیت کار فخاصه برحلاف ارادت 
او لختی با او کردد و بعضی به‌صاع او بپیماید*۱؛ و اکر خود" همه 


۱ب و ج : آفت چون ۲- چ :تا ۳ ب و چ : ندارد 
۴ چ : خودآدایی؟ ۵- ب و چ : دفیقان ۶ ب و چ : نیاورد 
۷- ب و چ : «چه» ندارد ۸- چ : نبا ید 9 بو چ : + با 
۱-٥‏ : تنداشته است ۱-۱ : «و جون» ندارد ۲ چ :و 
۳ب و ج : طریقی ۴- بو ج : + است ۵ ب و چ : 
ندارد ۶ بو چ : دبان ۷ ب و چ : دل ۸- بت و 


چ : پیما ید ٩‏ ب : ندارد 


(دنبالة) داستان دادمه و دادستان ۳۷۳۹ 


باد باشد!. قو له تعالی": و جادلهم بالتی هی آحسم*» اشارئست‌به 
چنین‌مقأمی.و چون سورت غضب شهر یار بنشست واز آنچه‌بود آسوده‌تر 
گشت» کلمه‌ای که لايق سیر حمیده و خلق‌کریم او بود" بر زبان 
رانده است؟ و شرایط حفظ غیب که از فضای؟ فتوت و مروت 
خیزد» در کسوتی زیبنده و حسلیتی شايسته در حضرت مرعی؟ داشته 
است و مستدعی مزید شفقت و مر حمت آمده. بايد که ساحت سینه را" 
از گرد عداوت و کننة او پاك کنی*» و قاذورات کدورات از مشر ع 
معاملت دور افکنی؟. 
شعر ٠١‏ 
اقبل معاذیر من جأتيك معتنرا 
إن بر عنددٌ فیما قال آو فجرا 
تا به‌بر کت‌مخالصت ویمن مماحضت بکبار کی‌عقَدة تعسر از کار 
گشوده شود. از ین‌نمط فصلی گرم برو دمید واستعطافی نمود» که اعطاف 
٩۶[‏ الف] محبّت او را در هزات آورد. پس‌گفت: ای فر خزاد من 
دیدار فرخندةٌ ترا به‌فال گرفته‌ام۱۱. 
۳ 


ریسا 


والله که مبارك بود آنکس را روز 
او لر بامداد رولت ند 


۱ ج : + و ۲ب و چ : ندارد ۳ ندارد ۴ بت و 
چ : براند ۵ ب و ج : فضایای ۱۶ : ندارد ۷ب و 
چ : ندارد ۸ب و ج:گردانی ۹- ب و چ :کنی و - چ : 
ندارد ۱ ب و چ : اد «من دیداد...» ندارد ۲- ج ندازد 


۳- ب و چ : بالله که مبا ر کست آن کس دا روز 
# سودهٌ نمل (۰)۱۶ آیه ۵ ۱۲ 


ه ۱ 


۱۵ 


و۱ 


۲۹۰ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


علم‌الله که چون‌جشم برین لقای مرو ح زدم» از دردهای مبر ح 
بیاسودم» و در کنج این وحشت‌خانهة انده سرای به روای انیس" تو 
مستأنس شدمء و از لطف این محاورت و سعادت این مجاورت راحتها 
یافتم. و شك نیست که هر آنچه او بر من کفت؛ همه" لايق حال و 
فراخور وقت" بود. و سر رشتة رضای ملك جز بدان رفق نشایستی 
بادست آوردن» و اطفای نوایر حشم او جز به آب آن لطافت ممکن 
نشدی. و تو به‌ابلای هیچ عذر محتاج نه‌ای. به‌هر آنچه فرمودی» 
معذور و مشکوری وبه۴ ز بان خرد مذ کور. در جمله مشل: هد نه على 
دخن » عهد مصادقت تازه کردند» و از آنجا جمله به‌اتفاق به آنزدب‌ك 
شهریار رفتند وبه‌یکبار زبان موافقت واخلاص به‌علاص او بگشودند. 
تا ملك بر خحلاصة عقاید ایشان وقوف یافت که از آن سعی الا نیکو- 
امی و اشاعت ذ کر مخدوم به حلم و رحست؟ و اذاعت حسن سیرت او 
نمی‌جو بندا» وجز ترغیب وتقریب خدمتگاران"۱ به‌راه طاعت وخدمت 
نمی‌خو اهند۱۱. دادمه را حلاص ٩۶[‏ ب] فرمود"! تا بیرون آمد و 
به‌نعدمت درگاه رفت. برعادت عتاب زدگان عتبة خدمت را به لب 


استکانت بوسه داد» و با اقران و امثال خوبش در پیشگاه مثول 


۱ ج : کریم ۲- ج : جمله ۱۴ : افتادگی دارد ۴ ب 
و چ : بر ۵ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : ندارد ۷ب 
و چ : ندارد ۸ا : به‌حکم درجت : ب : به‌حکم و رافت ٩ب‏ 
و چ : خواهند ه ۱- ج : حدم ۱- ج : جویند؛ ب : اد «و جز 


ترغیب...» ندارد ۷۲ ب و ج : ندازد 


(دنبالة) داستاد دادمه و دادستان ۲۱ 


سر افکنده حجا لت بازايستاد". ملك حون در سکنهٌ روی او نگاه کرد 
دانست که سبیکة فطرتش از کور حبس بدان خلاص تمام عیار" آمده 
است» وهیچ شایبة غش" و غائلة غل در آن۴ نمانده» و تأدب و تهذب 
پذیرفته» و سفاهت به‌نباهت بدل کرده. 

شعر؟ ۵ 
و قد پستقیم آلمر# فیما نوجه 

کما چستقيم آلعود من عرك اذّذه 


بیت" 
۳ غلاف! کوره بسی درد سر کشید 
تا بهر دفع درد سر آخر گلاب شد ۱ 
دادستان؛به حکم اشارت‌شهربار» دست‌دادمه گرفت وبه‌دست‌بوس 
رسانید. شهریار عاطفتی پادشاهانه نمود“ و نسواختی فرمود که راه 
انبساط او در پیش بساطٍ حدمت کشاده شد. پس گفت: ماعورت گناه 
دادمه را" به ستر کرامت پوشانیدیم و از کرده وگفتة او در گسذشتيم. 
و وله جل ذکره۱۱: وآخفض جتاحك لمن آقبعك من آلمومنین* را ١۵‏ 
درین حال متبو ع" داشتیم» تا فیما بعد او ودیکر" حاضران همیشه با 


اب و ج : حجلت ۲ ب و چ : بایستاد ۴ےا ندارد 
۴ب و چ : درو ۵ چ : ندارد ۶ چ : ندارد ۷ب و 
چ : ميان ۸ چ : داستان 9 ب و چ : فرمود ۵س چ : 
ندارد | ب و ج : «و قوله...» ندارد ۳- ب و چ : + 
خویش 

# -سوده حجر (۱۵). آیه ۸۸ 


۱ ۵ 


۱۵ 


۳:۲ (۵) در داستان دادمه و دادستان 


حضور نفس خویش باشند» و مواضع و مسواطی دم و قدم خویش 
بشناسند. و سخن آن گویند که قبو لش استقبال کند نه آنکه به‌جهد و 
رنج دراسماع وطبا ع شنو ندگان بايد نشاندا جنانکه ندیمی" از ندمای 
رای" هند را۴ افتاد. حاضران ٩۷[‏ الف] کفتند: اگر خداوند آن 
داستان باز گوید. از*آن بهره‌مند شویمو از بدایع بنده نوازیها باشد *. 
داستان دای هند با ند یم 

شهر یار گفت: شنیدم که‌رای هند را ندیمی بود هنرور" و دانش- 
پرست وسخن‌گزار» که هنگام محاوره در در کنار" روز گار پیمودی»و 
هردو ظرف زمان و مکان به‌ظرافت طبع او پر بودی*. از سبك‌روحی 
و محبوبی چون حبةالقلب در پرده همه دلها کنجیدی» و از مقبولی و 
به‌ نشینی چون انسان العين در همه دیده‌ها جایش"" کردندی. روزی در 
میانهٌا۱ حکابات از نوادر و اعاجیب بر زبان او گذشت که من مسرغی 
دیده‌ام آتش خوار که سنکك تافته و آهن گداخته فرو بردی"۲. ندمای 
مجلس و جلسای حضرت جمله برین حدیث انکار کردند وهمه‌به‌تکذیب 
او ریاد یکشادند۲۳. هر جند به‌بر اهین عقل و دلایل علم جواز این 


| : از «و سخن آن...» ندارد؛ و در حاشیه آمده است که مقدادی بریدگی 
دازد ۲ ب و چ :+ را ۳ : ندارد ۴۳ ب و چ : ندارد 
۵ ب و چ : + پد ۶ چ : از «و از بدایع...» ندارد ۷- چ: 
هنر پرود ۸ب و چ : دامن -٩‏ بو چ : + و ه (- ب و 
چ : دیده‌هاش جای ۱ب : ندازد؛ چ : ميان ۲ب ب و ج : 


فرو خوردی ۳ ب و چ : بگشودند 


داستان رای هند با ندیم ۳۳ 


معنی می‌نمود» سود نمی‌داشت؛ و چون حوالت به‌حاصیت می کرد که 
آنچه از سر خواص! و طبایع در جو اهر و حبوانات مستودع آفرید. 
گارست» جز واهب ص و ر و خالق مواد" کس نداند» و هر که ممکن از 
محال شناخته باشد» اکر چه و هم او از تصویر این معنی عاجز آید» 
عقلش بر لوح وجود بنگارد» ازین تقریرات ٩۷[‏ ب ]| هیچ مفید نمی 
آمد. با خود اندیشه کرد که حجاب این شبهت از پیش دیدةٌ افهام اين 
قوم جز به‌مشاهدة حس برنتوان گسرفت. همان زمان از مجلس شاه 
بیرون رفت" و روی به‌صوب بغداد نهاد» و مد تی دراز منازل و مراحل 
می‌نوشت و مخاوف و مهالك راه" می‌سبرد» تا آن جایگاه۴ رسبد و۵ 
شتر مرغی چند به‌دست آورد و در کشتی مستصحب خویش کردانید 
و سوی کشور هندوستان منصرف شد . و تسوفیق سعادت رفیق راه او 
آمد تا در ضمان سلامت به‌نسر ديك در گاه۲ شاه شده. شاه از آمدن او 
خبر یافت» فرمود تا حاضر آمد. چون به‌عدمت پیوست» رسم دعاو 
و ثنا را اقامت کرد. رای هند“ پرسید که : جندین گاه سبب غیبت جه 
بوده است؟گفت: فلان روز در حدمت" حکایتی بگفتم که من۱ مرغی 
آتش خوار دیده‌ام» مصد ق نسداشتند» و ازان استبدا ع۱۲ بسلیغ رفت. 
نخو استم که" مهذار کزاف گوی و مکثار بادپیمای باشم و دامن 


اب | : حواس ۴ بو ج : آمد ۳- چ : ندارد ۴ ب و 
ج : جایکه ۵- ب و چ : که ۶ چ : ندارد ۷ ندارد 
۸ ب و چ : آمد. ا: + و -٩‏ ب و ج : ندارد ۵ س بو چ : 
حصضرت ۱ ب و چ : ندارد ۲ب و چ : استبداعی 


۳ ب و چ : + من 


\ o 


۱ ۵ 


۱۵ 


۲ (۵) در داستاد دادمه و دادستاد 


احوال من به‌قذر هذر آلوده شود ونام من درجملةً یافه" گویان درو غ 


باف ترفند تراش بر آید» که گفته‌اند: موعظه: اباك و آن قکون للعنب 
واعباً و راوباً فانه يضرك حین قری آن جنفعك . برخاستم و به بغداد 
رفتم تا به‌بدرقه اقبال شاه و مدد همم او به‌مقصد رسیدم. و با مقصود 
باز آمدم؛ و ابنك مرغی ٩۸[‏ الف] جد ان خحو ار آورده‌ام ۳ آنچه 
آزمن به حبر شنیدند به‌عیان ببینند؟» ونقشی که در آبنۀ عقل ایشان مر تسم 
می‌شدث از تختۀ حس بصر روشن* برخوانند. رای گفت: مرد که به 
پیر ای حرد و سرمایة دانش آراسته بود» جز راست نکو بد. اما سخنی 
که اثبات* در بیینت آن؟ عمر يك ساله صرف باید کرد. نا گفته او لیتر. 

این افسانه" از بهر آن گفتم تا همکنان» فخاصته"۱ حواص 
مجالس'' ملو (۲۳۵ بر داب آداب حدمت متوفر ساشند و از تعشر در 
اذیال هفو ات متبقظ. 

تمام کشت باب دادمه و دادستان"". بعد از ین باد کنیم باب 
زيرك و زروی» و درو باز نماییم که چون کسی را علو همت از مغاك 
سفالت به‌افلاك بزرگی وجلالت رساند» وزمام‌فرماندهی به‌دست کنایت 
و سیاست او دهد. و کلاه سری و سروری بر تارك افبال او نهد وجه 


سس سس 


اسب و چ :ياوه ۴ ب : جه گفته لامو عظه» ندارد؛ چ + تاره 
٣‏ ب و ج : آوردم ۴ چ : بيسد ۵ ب و ج : دمی‌شد 


۶ ج : ندارد ۷ب وج : لیکن ۱-۸ : مخدوش؛ چ : + آن؛ 
ب : «اتبات» ندارد ۹ ب : ندارد ۰۵ ب و چ : فسانه 
۱ب و چ : خاصه ۲ ج : مجلس ۳ب : + را 


۴- چ : داستان 


داستاب دادمه و دادستان - خانمه ۳:۵ 


ترقی او در کار خویش و توقی از مسوانع پیش‌برد آن چیست؟ و 
ظرانی میت و سبیل‌تسویت کدام؟ والله الموفق للرشاد فى المعاش 
و المعاد. ایزد عز اسمه وتعالی همیشه" اقدام جاه و جلالت" خداوند؛ 
خواجهٌ جهان را در مراقی منز لت داراد؟ و طراز مفاخر و مآثرش بر 
آستین دین و دولت باقی. دمحمد وآله*. 


بو ج :همه ۲ ب و چ : جلال ۳ ج: + (داقی) 
۴ | : دارد ۵- ب و ج : + الاطيبين الاكرمين 


باب شم 


در داستان" زيرك و زروی ٩۸[‏ ب] 

ملك‌زاده گفت : شنیدم که شبانی بود و" گلَهٌ گسوسفند داشت. 
تیسی "زروی نام به پیش آهنگی گله مرتتب گردانید. شراستی وشوخی‌ای 
بسافراط بر خوی او غالب بود. جنان‌که؟ هر رور به‌رخم سروی» ۵ 
گوسفندی را افگار کردی و بره و بزغالگان را به‌زیان آوردی. تا شبان 
ازو به‌ستوه آمد. با حود گفت: آن به که من این زبان از پهلوی زروی 
کنم. او را به‌بازار برد تا بشروشد. زروی نگاه کسرد. از دور مسردی 
قصاب را دید با شکلی سمج و جامه‌ای شوخکن کاردی در دسته 
و ریسمان پاره‌ای بر ميان . اندیشه کرد که این مرد سبب هلاك منست ۱۰ 
وبه‌قصدر ریختن عون" من می آید. واگرچه‌گفته‌اند: متل*: الظن خط" 
و بصیب؟ مرا قدم‌ثبات می‌بایدافشردن وخاطر خود را با دست گرفتن 


اسب و چ : ندارد ۲ب و ج : ندارد ۳ بو چ : + را 
۴ ب وج : ندارد ۱-۵ : «کاردی دردست» ندارد ۶ب و چ : 
باده‌ای ریسمان بر میان؛ | : بر دست ۷ ب و چ : حون دیسختن 


۸- ب و چ : از « گفته‌اند...» ندارد -٩‏ ب و چ : + کفته | ند 


۱۵ 


)٩( ۲۸‏ در داستان زیرک و زروی 


تا خو د چه‌پیش آید. که‌مرد را چون خحوف و حشیت بر دل غالب آمد» 
دست و پای قدرت از کار فرو ماند. مرد قصاب نزديك در آمد و 
زروی را بخرید» و او را" بر زمین افکند و دست و پایش را" محکم 
ببست" و به‌طلب کارد؟ در د کان رفت. زروی بسا خود گفت: اینجا 
معام صبر نیست» آنچه در جهد و کوشش گنجد» به‌کار آورم. اک 
ازین بند رها شوم و نجات يابم» فهوالمراد؛ و اگر دیگر باره کر فتار 
آیم وچرخ چنبری بار دیگر این رسن به‌چنبر گردن من بر آرد؛ همین 
حالت باشد که | کنون هست. ٩٩[‏ الف] 
مصرا ع" 
آنا آلفریق فما خوفی من آلبلل 
ازهول واقعه و بیم جان» به‌هر قوت که ممکن بود دست و پایی 
بزد و گویی زبان نصیحت در گوش دلش می‌خو اند: 


A 
ہے‎ 


کاندرین“ بحر بی کرانه چو غوك 
دست و پایی بزن چه دانی بوك 
آ خر رسن یک ۳ حجان که۱۱ به‌مو یی ۱۲ رسن ۱۳ باز بسته۱۴ 


بود» به‌چنبرٌ نجات بجهانید و بجست. چون تیر از کمان و مر غ از دام 


۱ب و چ : (او را» ندارد ۲ب و چ : ندارد ۳ ب و چ : 
فروبست ۴ چ : فسان ۱-۵: + و ۶ بو چ : + را 
۷ ب : ندارد ۸ چ : ندارد -٩‏ < : آندریین 0 =: 


ت 


جایی ۱۱ ب : ندارد ۲س ت ې که ۳- ج : ندارد؛ 


ب : بدرسن ۴ چ : آویخته 


داستان زیرک وزروی ۱ ۲۳۹۹ 


می‌رفت» و قصناب بر ار" می‌دوید. در همسایگی فصناب" باغی بود 
ملاصق سرای" و زنش حاشا لمن" جسمع» باباغبان سرو کاری داشت. 
هر گاه* که جای خالی یافتندی و فرصت میسر شدی» ایشان را در باغ 
ملاقاتی افتادی. آن روز این اتفاق واقع شده بود. چون زروی به در 
باغ رسید. از نهیب قصاب»سرویی” بردر۲ زدواز آنسوی‌دیگرانداخت 
و به باغ اندر جست. حصم از پی‌او کارد کشیده»ناکاه زن خود را پیش 
باغبان یافت. و*ایشان را نیز" چشم بروافتاد. بدان صفت هر دوحقیقت 
شمر دند که اوازحال اجتما ع ایشان خبر داشته است وبه مقاتلت آمده"۱. 
هر دو ۲" به""یکدیگر در آویختند" . بانگ ومشغلة مردم از هرجانب 
برخحاست. زروی در آن ميان" به‌فرجة فرج بیرون جست و جان ببرد. 
مصرا ع۱۷ 
مصائب قوم عند قوم فوائد 
آخحرالامر از باغستان ۳ افتادها و در پناه غاری خزبد. 


اس ب و ج : + او ۲ ۱: + او ۳ چ : به سرای او ؛ ب : 
+ او ۴ 1 :ممن بت و ج : هر که ۶ب ب و ج : 
سروی ۷ ب و چ :+ باغ سب و ج : در ۱ 
+ جون ۰ب و چ : ندارد 1۱ ب و ج : + قصاب وباغبان 
۲- ب و چ : «هردو» ندارد ۳س ب و ج : با ۴ ج : ندارد 
۵- ب و چ : + و ۶ ب و چ : میانه ۷ ب : ندارد 


۱ o 


۱۵ 


Yo 


)٩( ۵°‏ در داستان زیرک و زروی 


جندانکه آفتاب [ ۹٩‏ ب] ازین بام لاژورد' اندود پشت به‌دیوار مغرب 
فرو کرد و خحیمة اطلس سیاه را به‌اوتاد طالع و غارب بر سر سا کنان 
عالم زدند» زروی از غار بیرون آمد تا مگریاری طلب کند. از مرجهت 
توسّمی می‌نمود ورایحة راحتی‌تنسم می کرد تا آواز سکی به گوش 
او آمد. زروی گفت: اصحابالکهت." را در آن غار سگ رابع و 
سادس" بوده مرا درین غار ثانی اثنین خواهصد شد. لیکن آواز سک 
دلبل آبادانی باشد» و خرابی کار من از آبادانی است. او به آو ازسکگت 
می‌رفت و سکف می آمد» تا به‌هم رسیدند. چون دوهمدم موافق و دویار 
مشفق» که بعداز تمادی عهد فر اق‌به‌معهد. وصال ومشهد مشاهدة یکدیگر 
رسند» درود وتحبّت دادند. زروی‌گفت: سابعَةً خدمتی ومقد مه معرفتی 
نرفته است. تعربف فرمای تا تو کیستی و از کجا می آبی؟ سگ گفت: 
من زيرك نام دارم" واز کلله‌ای که درحراست منست. بازمانده‌ام و دور 
افتاده. می‌جو یم تاحود کجا یابم. زروی به‌ملاقات اومقاساتی که‌از رنج 
تنهایی کشیده بود» فراموش کرد و از اندیشة مخافات* و انواع آفات 
بر آسود*. 

شعر " 

و من با قه من جائع آلبطن یشم 

پشت استظهار بدو قوی کرد و ثقت به‌شفقت او بیفزود و“ روی 


بدو آورد و پرسید که: چون" خواهی کرد و" نظر مبارك' بر""چیست 


اس بو ج : لاجورد او ج هش ۳ ج : خامس 
۴سب و چ : نامم ۵ ب : مضافت ۶ ب و چ : بباسود 
۷ ج : ندارد ۸ب چ : ندارد -٩‏ ب و ج : چه ۰ بت و 


چ : پیش‌نهاد ۱-۲۱ : مبار کت ۲ ب و چ : ندارد 


داستان زیرک و زروی ۲۵١‏ 


و همت بر جه ‌کار مقصورست؟ زيرك گفت: تا آن گاه" که حراقة شب 

تمام بسوزند و مشعلة روز برافروزند» همین جایگاه در جوار صحبت 

تو" باشم» و" فردا گرد این نو احی بر آیم و کله را باز طلبم* و باز 
صای شوم. مان : وجعد احمادآلسری عندا لص ج“ مکّر آلعو د آحمد 
برحرانم. زروی‌گفت: ای بسرادر آلالقاب رل من آلسماء. پنداری ۵ 
به‌جهت ذکا و کیاست و دها وفراست» نام تو زيرك افتاد. وچون نام تو 
ب‌زیر کی شهرت گرفت. لايق حال تو آنست که هرچه کنی و اندیشی* 

زير کانه بود. سالهاست تا تو درمتابعت شبانی و محافظت_ گوسفندی 

جند روز کار می‌بری وعمر می‌سپبری» و لت خحواب و آسایش للا و 
دارآ بر خود حرام کرده‌ای» و از مصاحبت و مخالطت ابنای جنس" ۱ ۱١‏ 
دورمانده و به کسره‌ای" " که از خورش شبان فاضل آید. قانع باشی؛ و به 
هزار فرباد و عویل لقمه‌ای ستانی"۲ و هر گز نراله‌ای بی استخوان جفا 
نخوری. اکر روزی سر در کاسة او زنی خواهد که کاسۀ سرت بهز حم 
چوب باز شکافد و از ننگگ لعاب دهان" تو آن را به‌هفت آب بشوید» 


و تمامی طهار تآن ازخاك دهد [۱۰۰ب] که تو پای برو* نهی. چرا ۱۵ 


۱- بو ج : آنکد ۲ بو چ :+ می ۳ب و ج : ندارد 
۴ - چ : تا؛ ب : ندارد ۵ - ب وج : بابم ۴ ب وچ : با 
۷- ب و چ : ندارد ۸ب و ج :ديرك 4- چ : اندیشی و کنی 
٥‏ چ :+ در ۱١‏ بو چ : مردم ۲ب و ج : نان پاده‌ای 
جو ین ۳ ج : بستانی ۴ ب و چ : دهن؛ | : از «او زنی 


حو اهد...» افتاد گی دادد ومشخص است ۵ ب و ج:+می 


۱۵ 


)٩( ۲۵۲‏ در داستان زبرک و زروی 


بی | لمام۲ ضرورتی والجای" حاجتی بدین هوان ومدلت فرومانده‌ای" 
و درمعانات این مشقّت تن درداده. سیماکه در سیمای فر خ تودلایل 
بهروزی ومخایل ظفر و پیروژی بر همه مرادها می بینم . 
شعر ۲ 
ونم آزفی وان ا تفص آلفادرین علی‌الشام 

رای آنست که چون تو می‌توانی که خود را از پابۀ کهتری به 
درجة مهتری رسانی» وازصف‌النعال فرمان بری به‌صدر صفَهٌ فرمان - 
دهی رسی» به‌ندالت اين مقام رضا ندهی» و چشم بر مطار ۵ رفعت 
نهی» و دواعی همّت بر آن کماری که زمام پادشاهی برسبا ع وسوائم 
این دشت در دست گیری» تا من به‌اعداد اسباب این کار کمر تقدیم بر 
بندم» وعقَدهٌ مشکلات وعروه معضلات آن را به‌سحرمجاهدت بگشایم 
و ا گر جه گفته‌ا ند: 

مصراع" 
إذا عظملمطلوب کل لمساعد 

من ۲ به‌مساعدت و معاضدت با تو در اتمام این مهم ) تمامی عبار 
تدبیر و کاردانی وثبات قدم در راه حدمتگاری و حق گزاری» به‌جهانیان 
نمایم. چه ما همیشه در حجر حمایت وکن ف کلاعت شما از شر اعادی 
آمن‌السرت بو ده‌ایم» و در سایة شو کت وسطوت شما از قصد اشرار 
فار غ‌البال زیسته. 


ب : اتمام ۲ ب : التجای ٣‏ بو چ : فروآسده‌ای 


۴ چ: ندارد ۵- ج :مطامح ۶ب : ندارد ۷-ب‌وج ۳۳ 


داستان زبرک و زروی Yar‏ 


۱ 


شعر 
قال همه بش منتى 
فنحن با وفی شکره تستدیما 
زيرك گفت: اگر راست خواهی» ما از افراط دوستی شما و 
تفربط آزرم سباع» همه را دشمن حویش گردانیده‌ايم و جنسیئت که 
آن را عة الضم خوانند» ازمیان رفع کرده» جنانکه به‌جر الثقیل هیچ 
تکللف ما را به‌یکدیگر مقام انجذاب و اجتماع نتواند بود". 
آیها آلمتعح آلثرجا سپیلا 
هی شامیته اذا ما آستقلّت 
و سهیل اذا آستقل جمان 
وجون عادت اسلاف گذشته این بوده است» ما نهاد دوستی و 
دشمنی بر رسمو" سنت" ایشان توانیم نهادث وحدیت: آلحب جتوارث و 
آلبغض بتوارث. اینجا مفید آمد؟. اما طلب پادشاهی و سروری کردن 
وچنین کاری عظیم را متصد ی شدن» بی‌مظاهرت سياه وحشم ومعاضدت 
خیل وخدم راست نیاید. و این معنی عدت بی‌شمار و مدت بسیار و 
عدد لشکر و مدد سیم و زر خواهد. و ماهردو" دومعسر پست پابه و 


۱- چ : ندارد ۷ ۱ از و« و اجتما ع...» ندارد ۲ بوچ : 


«دسمو» ندارد ۴ب وج : +ورسم ۵سب وج : نهادن ۶ب 


و چ :آید ۷- ب و چ : «هردو» ندارد 


۱۰ 


۱۵ 


۱ o 


۱۵ 


)٩( ۲۵‏ در داستان زیرک و رروی 


دومفلس بی‌سرمایه که فلسی از همه پیرایه و حلیت پادشاهی درین" 
کیسة استظهار [۱۰۱ ب] نداریم» از ما پیش برد این تمننا چگونه 
آبد؟ 
بت" 
چندانکه نگاه" می کنم از "چپ وراست 
من مرد غمت نیم بدین دل که مراست 

زروی گفت: نیکو می‌گوبی» و این رای سدید از زارت 
دانش و بصارت بینش* تواشراق* می کند»و کمال استعداد" فرمان دهی 
ازین سخن درتو می‌توان شناخت لیکن مثل* : ألمر ۶ یطبر بهمتد 
کا لطیر مطیر بجناحیه. تو“ به پر وبال هت درطلب‌کار عالی پرو از 
باش» تا کر کسان گردون را که حوامل این قف ص آبگون‌اند» درچنگل 
مراد خویش مسخربینی» و قدم اقدام بر تحصیل و تسهیل این مرام 
ابت‌دار» تااز _اذلال دبوضلال"۲ مصون‌مانی» و مقصود ما به بدل مجهود 
ازحیتز امتناع بیرون آید. من چنان سازم که جمله جوارح وحوش و 
ضواری سباع در قید اتّبا ع۱آیند» ومنقاد ومطواع اوامر ۳ تو گردند. 
و این معنی چنان شاید بود» که يك چندی از خوی درندگی و سگ 
صفتی ۳" باز آیی» و از گوشت خواری و خون آشامی توبه کنی» تا 


۱- ج : « اين » ندارد ۲- چ : ندارد ٣‏ ب و ج : نه 
۴ ب و چ :اندر ۵ب و ج: بصارت بینش و غزارت داش 
۶ ب : استر اق ۷ + و ٨۸‏ ب و چ : ندارد و 
و چ: + نیز ۵ ۱- ب و چ : ضلالت ۱ بو چ : تو 


۲ بو چ:امر ۱۳-ب‌وچ : صفت سکی 


داستان زبرک و زروی ۵۵ ۲ 


صیت کم آزاری و نام نکو کاری" تو در انحا و ارجای‌کیتی سفر کند» 
و ارتجای" خلق به روز کار تو بیفزاید » که هر که نيك انجامی کار 
جوید. او ل بای بر گردن نفس نهد و آرزوهای [۱۰۲الف] او را" در 
نحر؟ نهمت شکندث و بل که نعیم جویان جاودانی را راه دریافت 
معصود خود " همین است. قال الله تعالی": و هی آلتفس عن آلپوی 
فاذآلجته هیآ نما وی#*. چون برین منهاج قدم ابتها ج*زنی» واندك 
مد"تی برین قاعده وعادت بگذرد» هر که از ددان دیگر ناایمن باشد*") 
در پناه امان وصوان احسان تو گریزد. و بعضی از سبا ع که طبا ع ایشان 
به‌مساهلت و مجاملت نزدیکتراست» به کشش طبع با تو گر ایند و در 
زمر متابعان ومطاوعان آبند. و آن‌گاه"۱ مشاهدت این سیرت وسبیل از 
تو در دیگران اثر کند» تا طالح به‌شمار صالح بر آید» و اشرار» رنک 
اخیار ثیر ند۲۲. پس اعوان و انصار و الت و استظهار به‌جابی رسد که 
اگر باد هیبت تو بر بیشه بگذرد. شیر از تب لرزة انديشة تو بسوزد» 
وناب نهنگ دردریا وپنجۀ پلنگ بر" کوه از نهيب شو کت وشکوه تو 


ترو 


ات نکونامی ؛ ب و چ : نیکو کاری ۲ب : التجای ۳ب و 
چ : « او دا » ندارد ۴ ډب : بحر ۵- ب و ج : بشکند 
۶ ب : ندارد ۷ب و چ : « قال... » ندارد ارت | ۶ بل و 
9 ج : انتها ج سب و چ : ایس تباشد ١١د‏ ب وج : 


ی کرد ۳ ب و ج : در ۱-۴ :+ بیتان؛ ب: + بیت 


# - سورء ناذعات (۰)۷۹ یه 9۴ ۴۱ 


۱ o 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


)٩( ۲۳۵۹‏ در داستان زیرک و زروی ۰ 


نمانی مکر بر فلك ماه را نشایی۱ مگر حسروی گاه را 
به کام تو گردد سپهر بلند دلت" شادباشدتنت" ارجمند 
زيرك کفت: هر که روی به‌دربافت مطلوبی آرد» مذمئّت بر 
نایافتن آن بیشتر از آن بیند؟ که محمدت بر یافتن آن. می‌اندیشم که اگر 
کار برقضیّت آرزو[۱۰۲ ب] کنم* وحسب اندیشه خود" دست ندهد» 
به‌من همان‌پشیمانی رسد که به‌زغن ماهی‌خوار رسید. زروی گفت: چون 
بود آن داستان؟ 


داستان 
زغن ماهی خواد با ماهی 

زيرك گفت : آورده‌اند که زغنی بود» چند روز بکذشت تا از 
مور و ملخ و هوام وحشرات؛ که طعمة اوست"» هیچ نیافت که ندان 
سد جوعتی*کردی» و لوعت نایر هگر سنگی را تسکینی دادی. بر وز 
به‌طلب؟ روزی برخحاست و بر" کنار جویباری‌چون متصیدی مترصد 
بنشست. تا از شبکه ارزاق» شکاری درافکند. ناگاه ماهی‌ای در پیش 
او بگذشت. زغن بجست و اورا بگرفت و۱۱ خواست که فرو برد 
ماهی گفت. مثل"" : ماآلعصفور و دسمه وآلبرغوث و دمه. ترا از 
خوردن من چه‌سیری بود؟ ولیکن اگر مرا به‌جان امان دهی هرروز "۱ 


ا : فشانی ۲ ب و چ : تنت ۳ ب وچ : دلت ۴ا 
ید ۵ ب و چ : ندارد ۶ب و چ :من ۷- چ : او بود 
۸- ج : جوعی ٩ب‏ : «روز به‌طلب» ندادد ه ۱ ب و چ : به 


۱ب و ج : ندارد ۲ ب و ج : ندارد ۳- ج : هر روزه 


ده"ماهی شیم؛ از سیم ده دهی و برف دی مهی سپیدتر و پاکیزه‌تر 
برهمین"ممر بگذرانم تايكايك بر گیری" وبه‌مراد دل به‌کار می‌بری. و 
اگرواثق نمی‌شوی وقول مجر د مرا تصدیق* نمی‌دان ی مرا س و گندی 
مفلتظ ده که اینچه۲ گفتم در عمل آرم . زغن گفت : بکو به خدای. 
منقار ازهم باز رفتن وماهی چون لقمة تنگ روزیان" درآب افتادن ۵ 
جوم 
چرخ از دهنم نواله در آب" افگند 
دو لت قدحم پیش لب آورد وبریخت [۱۰۳ال] 
و او خایب ونادم بماند"". ۱۰ 
این افسانه"" از بهر آن گفتم تا او ل و" آخعر این" کار نيك* 
بنگری و خاتمت بسا فاتحت" براب رکنی و بدان ی که حوض پیوستن 
اولیتر» یاعنان عزم باز کشیدن تا نه تعجیلی رود که در ورطة ندامت 
افکند» و نه توقفی که از ادرا فرصت باز دارد"". 


ا : ندارد ۲- بوچ :+ جایگاه وهمین ۳ بورج : می گیری 
۴ چ : + به ۵- ج: مصدی؟ ب: مجرد من محل تصدیق ۶ ب : 
نداری ؛ چ : نمی‌داری ۷- ب وچ: آنجه ۸- ب: تنک روزی 
٩‏ ب و ج : خحاك ۰ ۱- ب : ازرواوخایب...» ندارد ؛ ب و چ :کراج 
آب «کسودالنصال ۱سبوج : فسانه ‏ ۲ ا:ندارد ۳إ ب: 
ندارد ۴ ب و چ : لیکو ۵- ب و چ : فاتحت با خاتمت 


۱-۶ : ار «تا نه تعجیلی...» ندارد 


۱۵ 


۲۵۸ (7) در داستان زیرک و زروی 


موارده ضاقت عليك آلمصادر 

زروی گفت: گفته‌اند جون بزر گی ب‌مردم رسد هرچه تدبیر 
صایب" و رای راست" با خود بیارد؟» و چشم بسته* بصیرت* بکشاید» 
تا در آینة فکسرت. مغبّات احوال و مغیتبات مال" تمام مطالعه کند. و 
خحردتر کاری از او* بزر کک؟ نماید. همچون سنگ پاره‌ای که در آب 
صافی اندازی""۰ به‌حجم اضعاف آن بینند"" که باشد. تو ازین معنی 
فار غ باش و بدا ن که مردم پنج"" گروه را از درویشان شمرند. یکی 
آنکه از حرد و دانش بهره ندارد؛؟ دوم آنکه مزاجی معلول"" دارو*۱؛ 
سیم" آنکه از لذت امن محرومست"۱؛ چهارم آنکه به‌نظر استحقار*" 
سوی وی" نگرند؛ پنجم آنکه هميشه نیازمند ومحتاج باشد» و تو از 
میان مردم پیوسته*۲ رانده و آزرده باشی» و اف وجود تو بر شکم- 
حواری و نیازمندی زده‌اند. بکوش تا عرض خود را از آلایش این 


نقایص پالایش"۲ دهی. زيرك گفت: نیکو "۲ گفتی این سخن. اما" من 


۱- ج : ندارد ۴ ب : ندارد ۴۳ ب وج : + باشد ۴ ب 
وج : بیاورد ۵ب وج : ندارد ۶ب وچ :+ بسته ۷ ب: 
اقوال ۱-۸ : ندارد کر و ۱ | : د و 
وه سك ۲ سخه ب از اینجا با خطی نو و الحاقفی است 
۳ ب : نداد ۴ ب و چ : ملول ۵- ب و ج: داشته باشد 
۶ ب وج : سيوم ۷سب : محروم ما ند ۸ ب و ج : حقارت 
- ب و چ : او ۵ ۷ب : ندارد ۲۱ ب و ج : طهادت 


۲ب : نکو ۲۳-ب و چ : لیکن 


(دنبالۀ) داستال زیرک و زروی ۲۵۹ 


هر چند در حاصل! کار [۱۰۳ ب] این جهان می‌نگرم» هر که" زبادت 
از حاجت طلب می کند" خود را بندهٌ آز و شم می گرداند؟. و این 
هر دو حصم چول بر مرد چیر گی با بند» دفع ایشان دشو ار دست 
دهد. و مردم دانا هر چند۲ دانسته‌اند؛ که درین سرای فنا"» عمل خانة 
امل ایشان چون ا حباب"۱ و سد و سحاب بنیاد باد بر آب" دار 
اسباب زخارف در پیش سیل جارف فراهم آورده‌اند و برهم نهاده» و 
آخرالامر به آب سیاه؟۲ عدم فرو داده. قل هل دنم بالا خسرین 
آعمالا ۰ تین صل اسيم فى آلخنوة آلدنیا و هم تود أت 
جحسنون صنعا *. و گروهی که۲ زیادترا درمال دنیانقصان شمر دند و 
دانستند که آن شمل؟' را شتاتی و آن جمع را تفرقه‌ای در عقب است» 
درین کهنه رباط از امور این جهانی به‌منزل اوساط فرو آمدند ‏ و 
سبیل صواب هنگام گذشتن از آنجا به‌دست" آوردند. چنانکه رمه 


سالار کفت باشان. زروی گفن ۶ : ل ر د آن داستان؟ 
: چو ت بو 


١ا‏ : اصل ٣‏ ۱ : «هر که» ندارد ۴ ب و ج : طلبد 


۴ ب و چ : می کند ۵- ب و چ : اند ۶ ب و چ : نادان 


۷ ب و چ : ندارد ۸ ب و ج : ندانسته‌اند ٩‏ ب و چ : «ددین 
سر ای فنا» ندارد ات ات ۱۱ ب و ج : بنیاد برباد 
وآب ۲ بت : یدارد ۴۳ ب : ندارد ۴ بت : مشتمل 
۵ ب : ندارد ۶ ب و چ : پرسید 


# سودة کهف (۱۸) . يد ۱۰۳ و ۱۵۴ 


ه ۱ 


۱ 


)٩( ۲۹۰‏ در داستان زیرک و زروی 


داستان دمه سالاد با شان 


زيرك گفت: رمه‌ای که حافظش من بودم» رمه سالاری داشت 
مکثر. وا به‌اجناس۲ و نقود اموال" مستظهر. اما کله گوسپندان؟ او 
همشه۵ به عدد کم از هزار بودی؟) ۳ اکر نتا ج" زیادت کش [۱۰۴ 
الف]بفروعتی و از هزارنگذرانیدی. روزی شبان ازو پرسید که‌دیگر ان 
که"مقام‌چا کری‌تو ندار ندو به ثروت و استظهار صديك تو نباشند گو سفندان 
بیش از دوهزار در گلّه‌دارند» وتراهر گر به‌هزارنرسید".موجب‌چیست؟ 
گفت:بدان که هزار غایت" عدد است. وهر آنچه به‌غایت رسد ناجار 
نهایت مستعقب آن شود. و ازین"۱ جهت‌است که تا" این کله زیرهزار 
دارم. و زبر" هزارکله دیدم که۴محاسبان ارزاق‌بر تختة قسمت» عدو" 
گوسفندان او از مرتبة الوف به‌مات و عشرات" آورد و با" آحاد 


رسانید» وهر گز فصور و کسور به‌اعداد گوسپندان ما در قانون هزاری 


نرسید. 
۱- ب و ج : ندارد ۲ب :+ و انواع ۴۳ ب : «و تقو دامو ال» 
ندارد ۷ چ : گوسفندان ؛ ب : گوسفند او ۵ ب و چ : ندارد 
۶ب : بود ۷ ب و چ : + از هزار ۸- ب و چ : ندارد 
٩ب‏ و ج : نمی‌رسید ٥‏ ب و چ : نهایت اس ب :و اران 
۷۲ ب و چ :من ۳ سب : دير ؛ | : ندارد ۴ ب : ندازد 
۵ ب و ج: + آن ۶- ټپ و ج : ندازد ۷ب : به‌عشر ات 


و مات ۸ ب : ندارد؟ ج :به 


(دنبال) داستان زیرک و زروی ۲۹۱ 


این افسانه" از بهر آن گفتم که" تا من حارس رمه باشم» از آفت 
حصمان محروس توانم بود. اما چون شعار پادشاهی را ملابست کنم 
درمناقشت؟ ابشان‌بر حود بکٌشایمف واثارت" فننه‌همای بزرکک از آن 
امارت روی نماید". و به‌استخراج عسلی" که از تسوهم حلاوت 
پادشاهمی حاصل آبد » زنبورخانۀ حسد اضداد و معادت حساد“ ۵ 
شورانیده"" باشم و تحريك و تحریش دوستان بردشمنی خویش کرده. 
آن به بود'' که گسوی درین"" میدان بی‌پایان نیندازم۱۳» و گستا غ۴ 
بدین* تیه مظلم فرو نروم ۱۰۴[۰۳ب] 
به در "انگر ای دل مرو آنجای‌بخیره 
کانره نه به‌پای چو تو یی بافته‌باشند۱ ۰ 
بر کیسة طرٌٴ ار منه چشم که نا گاه 
چون !در نگری‌جیب تو بشکافته‌باشند* 


ب و ج : فسانه ۲سابت : ندارد ۳ : ندارد ۴ تق : 
تاشت ۵- ب و ج : کشاده باشم ۶ ب و چ : اسادات 
۷ ب : تو لد کند ؛ ج : تو لید کند ۸ ب : ندارد ۹- بو چ : 
«معادآت حساد‌ندارد - ب و چ : بشودانیده ١|‏ بو ج : 
ندارد اک ا ج : «این» دارو ۳ ب و چ : یفگنسم 
۴ ب و ج : از سر غفلت و کستاحی بای ۵ ب و ج : ددیسن 
۶سب و چ : بی‌سروین‌نهم :۱ : + بيتان ؛ ب :+ شعر  ٠‏ ۱-۱۷ بهتر 


۸ ب و ج : باشد ۹ ب و چ : تا ۵۵ ب وج : باشد 


| o 


)٩( ۲۹۲‏ در داستان زیرک و زروی 


زروی گفت: راست است این سخن» و لیکن راست آمد 
احوال جز مسب الاسباب نداند» و این قاعده مطرد نیست» و عکس 
این قضیه را احوات و نظایر بسیارست. چنانکه هزار خداوند غایت 
را دیدی که ازبالای ترقی به‌پای" نشیب انحطاط آمدند". هزارصاحب؟ 
بدایت را دیدی که از حضیض تسفل* به‌ذروة ارتفاع رفتند. طبیب» 
حدمت طبیعت کند» اما از بیماری آن به‌شود که از داروخانۀ قو له 
قعالی": و اذا مرضت فو یشفین *۸ دارو بدودهند. و اگربیمار را 
اجل محتوم دریابد» طبیب ملوم و معاتب نباشد. اعملوا ماشئتمفعلٌ 
میت لما خلق له زيرك رااز اصغای این فصول» که همه‌اصول 
کاردانی بود» همت به‌جنبش امل۱۱ در کار آمد و گفت: اکنون"۱ 
زمام تصر ف این مهم صعب" در کف کفایت تونهادم» و عنان ریاضت 
این مر کب جموح به‌دست اختیار تو دادم» و در تحر ی جهت صواب 
و تتبتع قبل حق ترا امام ساختم. چنانکه می‌دانی و مسی‌توانی"» بی 
تکاسل* و توانی کار در ۶ پیش گیر که هر چه"'نهادۀ تقدیرست» لامحا له 


سب و ج : ندارد ۲- چ : به ۳ب : + و ۴ 
حداوند ۵ ب : اسفل ۶ب وچ : + دارو 
۷ب و چ : ندارد هب وج : + بابد ٩ب‏ 
و چ : از «دادو ...» ندارد هو !- | : از «اعملوا...» ندارد 
۱-۱ اصل ۴ب و چ : ندارد ۳ ب و ج : ندارد 
۴ب : + که ۵ب : تکاسد ۶ب و ج : ندارد 


۷- ب و چ : هر آنچه 


# _ سورة شعر | ( ۶ ۲ ). أيه Ao‏ 


(دنبال) داستان زیرک و زروی ۲۹۳ 


در قالب تدبیر آید!. 
شعر" [۱۰۵الف] 
و ایو فی آلناس آدت سلاحه 
عنیته ‏ یلقی آلحادغات باعزل, 

زروی گفت: چون نیت" بر تیسیر این کار؟ نهادی» باید که در 
انفاذ این عزیمت متبر م نشوی و عرو صریمت* را منصرم نگردانی. 
و تردد و تبللد به‌عاطر راه ندهی. قوی دل و تابت رای و راسخ قدم 
و نافذ عزم و بیدار حزم باشی» تا چهرةآمال از حجب امکان به‌زودی 
جمال دهد و سعادت حصول آن" عن‌قریب سابه افکند. و مرا با 
تو سخنی چند است که امروز توانم گفت نه آن روز که هیأت پادشاهی 
تو در لباس هیبت شود و قامت دولت قبای انتمافت دز بسوشد. جه 
ای که مت کر اد زر یمان 9 
گُویم و محاسن و مقابح آن خواهم که عرض دهم؛ و در رتسق و فتق 
امور دو لت و رفع و وضع مبانی مملکت نفسی* زنم» و شرایسط 
رجوع در مجاری کارها با رای و رویت تو رعایت کنم کستاخ؟ و 
بی‌شرم" "و آزرم هر گز نتوانم» و جز به‌احتلاس"۱ فرصت و انتهازوقت 


اسب و چ : + وبر اختلاف ایام به‌ظهور رسد ٣‏ چ : ندارد 
۳ ب : + تو ۴ ب و چ :مراد ۱-۵ : عسزیمت 
۶ ب و چ : ندارد 2 ایی ۸ ب و چ : نفس 


۱-4: + گستاخ -٥‏ ب و چ : بی‌وقار ۱۱ ب : احلاص 


۱ o 


۱۵ 


)٩( ۳۹4‏ در داستان زیرک و زروی 


گفتن صلاح نبینم. و مقرآرست که بعضی مردم چون از پايةٌ نازل به 
درجه" رفیع رسند» خوی ایشان‌بگر دد و به‌اندازة گردش حال‌تفاوتی در 
معاشرت‌صحبت[ ۰۵ ۱ب ]بابیگانه‌و آشناپدید آرند. فردا که‌مشاطةٌ تقدیر 
زلف اقبال" ترا به "شانه زند » و تو در آینةً بخت بزر گی خسویش؟ و 
خنردی من‌بینی*» مرا دندان آن طمع» که تو چون دندانةً؟ شانه با من 
در درجهٌ بزر گی" متوازی و متساوی باشی* بباید کند» تا در میانسه 
تهمت اشر الك“ ملك ننشیند» و به‌تخالف و تجانف مزاج صحبت" فساد 
نبدبرد. زيرك کفت: نیکو گفتی» لیکن به‌مساعدت زمان» مباعدت 
احوان جستن و با احلای خود دامن خیلا و تجبّر ۱ در زمين کشیدن» 
نشان۱۳ حساست‌نفس ونجاست عرض و دناعت همت و رداعت سیرت 
باشد» و از آن معنی تصغیر و تنزیر مقدار خویش نموده. هر آنچه 
به‌شر ابط۱۳ گفتار و کردار مشروطست. وتمشی"؟" کارها*" بدان منوط 
به‌دلیل ۶ باید گفتن» و نقاب شرم از روی مصلحت‌حال برداشتن؛ و هر 
جه" به‌| حلاق پادشاهان درخورد و فرمان دهی را نه کار اناز مون 


۱-۱ : بایه ۲- ج : ندارد ۴ ج : ندارد ۴ ب و چ : 
+ بینی ۵- ب و چ : ندارد عبت : داته ۷- ب و چ : 
ندارد ار ت ارد 9- چ : اشتراك سب و چ : 
کار ۱-۱ : تعظیم ۲ب : ندارد ۳ ب : به‌وساطت 
چ : به‌شرط ۱۴ب : به‌تمشیت کاد بعضی؛ چ : به‌تمشی ۵-چ : 


+ معضی ۶- ب و چ : از «بدان منوط...»ندارد ؛ ب و چ : + می 


۷ ب : آنحه 


۲ 


(دنبالة) داستان زیرک و زروی ۲۹۵ 


تا در کاربستن آن توفیق! گشایش‌از خدای عزوجل" خواهیم. زروی 
گفت: شرطٍ او ل آنست که بد گویان را از مجاورت خويش دور 
گردانی و هر آنچه بشنوی» از نفی واثبات» بی‌استقصا و استقرایی" 
که در تحقیق آن رود حکم؟ بر احدالطرفین روا نداری» و په 
او لین [۱۰۶ الف] وهلت بی‌مهلت در سمع رضای خود جای ندهی» 
تا بر فعلی که از آن ندامت باید حورد مبادرت* و مسارعت نیفتد. 
قال الله قعالی": باآیپاآنذین آمنوا ان جاء کم فاسق نبا فتسینوا 
آن قصیبوا قوماً بجباله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین*. و چون 
از دو متحا کم" یکی بهعدمت رفع ظلامه‌ای کند» دفع آن برحضور 
حصم و جواب او سوقوف داری و اقتدا به‌قدوة اصحاب رسول" 
صلی اللّه علیه وسلتم"۱ واجب دانی» چنانکه قاضی به‌حق و خليفة 
مطلق» امیرالمومنین علی" بن ابی طالب رضوان الله علیه۱۳ می‌فرماید» 
خبر": لأقَقض لأحد آلخحصمین مالم قمع ام آلآخر. وباید که زفان*۱ 
رابه‌بدگفتن وخشونت" تعو دنفرمایی. چه*۱ عیسی را علیه‌السلام ۴ 


۱ب و چ : + و ۲ب : تعالی می ۱-۳: استفر اری 
۴ ب : ندارد ۵ ب و چ : + نرفته باشد ۶ ب‌و چ : 
از «و مسارعت...» ندارد ۱ :حاكم ۱-۸ : آن 
9- ج: + الله هب ب : علیهالسلم ؛ ج : «صلی...» ندارد 


2-۱ ب : على کرم‌الله وجه ۲ب و چ : ندارد ۳ب و چ : 
ربان ۴ ب و چ : +وفحش ۵- ب و چ :که ۶ب : 
+ حعایتی 


# - سورهٌ حجرات (۴۹) › أيه ۶ 


۱ ۵ 


تن )٩(‏ در داستان زیرک و زروی 


می آید که وقتی سکی" عقور دیسوانه۲ ناگاه بدو" باز افتاد. گفت*: 
صحبتك السّلامه . ازو* پرسیدندکه درحق این حیوان منجس” 
مسوذی"چنین" لفظی! چرا فرمودی"۱؟ گفت: تا زبان من به‌نيك گفتن . 
خحو ی کند۱۱ که 


مصراع؟" 
خو پدیرست نفس انسانی 


و سمع تو باید که" از بد شنیدن همیشه' ابا کند؛ که مساو ی 


حلق اگر* درحال اثر ننماید*»› به‌روزگار هم" مۇر آید» و آثار آن 


- اند اندك پیدا شود. چنانکه [۱۰۶ب] موش را با گربه افتاد. زيرك 


پر سید جکو نه" بود آن وداستان۱۹؟ 


اس ب : به‌سگ ؛ چ : به‌سکی ۲ب : کسزنده ۳ب 
و چ : «ناگاه بدو» ندارد ۴ ۱ سدارد ۵- ب و چ : ندارد 
۶ب و ج : چنین حیوانی نجس ۷ ب و چ : ندارد ۸ بت : 
ندارد 4ب : + بك ۵ ب : راندی ۱ بو چ : 


ب : به به گفتن خو گرشود ؛ چ : به‌نیکی خوگر شود ۱۲-ب : ندارد 
۳ بو ج :و باید که سمعت ۴ ب و ج: ندارد ۱۵ ب 2 
ج : اگرچه ۶ ب :+و ۷-ج : ندارد ۸ ج : چون 


۱-6 : ار «ريرك پرسید...» ندارد ؛ ب : «داستان» ندارد 


عم 
داستان موش با کر به ۱ ۳۷ 


داستان موش با" گر به 

زروی گفت: شنیدم که" مردی درویش" تنگ‌دست؟ مقل حال 
بودث. درخانه گربه‌ای داشت. همیشه کُرسنه بودی. از بی‌قوتی قو تش 
ساقط شد» ضعیت و بیمار یفتاد۲. موشی در گوشة آن خانه از مد تی 
دير باز وطن ساخته بود و در منافد زمین از انوا ع مطعومات؟ انبارها 
مد حرگردانیده. مد تها" با خود می" گفت: این گر به بدین صفت۲ 
عاجز و ضعیف افتادست. تواند بود که از عالم غيب فوتی که تا 
اکنون نفرستادند'» بدوفرستنده" و او بدان قو ی حال شود و از 
فراش بیماری به‌انتعاش صحّت رسد و از من مستغنی گردد"'. 


۱ ۸ 4 


سعر 
n“‏ 0 ۳ ۳ ۷ رن ما ص 0 Ons‏ ما fJ fou.‏ 
ومن‌امروز که" پاره‌ای کستا خ ترد دمی کنم‌و بر *۲مکامن‌غدر ۲۱ او به 


ات 3 3 ۲ ب و چ : + وقتی ۳ ب و چ : و ۴س ب 
PE‏ ۵- ب و چ : ندارد ۶ ب و ج : شده ۷ب 
و چ : بیفتاده ۸- ب و چ : ندادد ا ٩‏ ب و چ : ندارد 
۰ - ب و چ : ندارد ۱ ب : ندارد ۲ ب و چ : چنین 


۳ ب : ندارد ۴- ب و چ : اکنونش ندادند ۵ ب و چ : 


بدهند ۶ ب و چ : ندارد ۱-۷: شود ؛ ب و چ : + وحال 
جنان‌شود که گفته‌اند ۸- چ : ندارد ٩‏ - ب و چ : ندارد ؛ که 


امرور ۷0 | : ندارد ۱- بو ج : مکر 


1 


۱۰ 


)٩( ۲*۸‏ در داستان زیرک و زروی 


تجاسر! گونه‌ای می گذرم"» آن روز دیکر باره مرا" پای در دامن 
سکون؟باید کشید» و در مسکن احزانه منزوی شدن* و همه عمرخائف 
و حافی در سوراخی" خزیدن" . اما اگر درین مقام حاجتمندی با 
او“ در مواسات در آیم و محامات نفس خود را ازین خورشهای 
لذ ید که زوایای خانه بسدان مشحون"" دارم» چیزی پیش اوا تحفه 
فرستم"۱» خبر۳: مر آلمال مناوکی بش برخوانم؛ لاشك" بدین 
بك" [۱۰۷ الف] مفادات همه معادات از میان۲۹ برخیزد؛ و بدین۶ 
مواصلت" از مصاو لت او دائماً*" ایمن شوم؟۱. و ممکن است که" 
به‌هر نوبتی که ازمن این" تبر ك و تبر ع" بیند» مهری تازه در دل او" 
بنشیند۲۴. و آنچه گفته‌اند: دانش کامل آنست که اهل دانش پسندد؛ و 
هنر فائق آن که" دشمن بدان*۴ اعتر اف کند. 


| ج : متجاسر؟ ۲- ب : می گذارم ۳ب : ندارد ¥ ۱ 
شکور نت ۵- ب و ج : بت‌الاحزان مسکن ۶ ب و چ : شد 
۷ ب و چ : سوراح ۸- ب و چ : حزید 9ج : + از 
ه ۱ ب و ج : اران مملو ۱۱ ب و ج : «پیش‌او» ندارد ‏ ۱۲ب 


و چ : برم ۳ ب و ج : ندارد ۲۴ ب و ج : به‌واسطهٌ آن يك 


۵ ب و چ : + ما ۶ب و چ : ددین ۷ ج : + دایما 
۸ ب و چ : ندارد ٩‏ سب و چ : بمانسم ۵۰ بو چ : 
«(و ممکن...) ندارد 2۱ ب : ندارد ۳ ب و ےچ : تبر ع و تبرلد 
۴۳ ب : ندارد ۴ ب و ج : نشیند ۱-۵ : آنچه 


۶ ب و چ : آن را 


داستان موش با گربه ۲۹۹ 


سر 
و آلفضل ماآععرفت به‌آلا عدا۶! 
و بخشش نیکو آن که" ترا دروبش نگرداند» و مال به کار آمده 
آنچه" دشمن را۴ بدان دوست گردانی*» ابنجا استعمال باید کرد. 
کما*قیل : ما آسترضى الخضان ولاآستعطف السلطان و لا آستمیل 
آلمجبوب ولا قو قی آلمحنور !9 بالبدبه و آلبرز. پس آن دوستی 
با او به‌مواثیق عهود و مغلظات امان چنان" مو کند گردانم که 
فیما بعدقاصد کرفتن و کشتن* من نباشد و طمع از خوردنژ من" 
بر گیرد؛ و با من دل یکتا دارد و حبل وداد و اتتحاد» که استمساله 
باران و دوستان بدان باشد" از طرفین دوتا گردد. بدین؟۱ اندیشه 
رفت“ و مشتی از مأ کولات که مشتهای طبع و منتهای طلب ۴ گربه 
شناخت» فراهم ورد" و پیش گربه برد“'و به‌عادت چاکرانه عیادت 
به‌جای آورد» و آن تحفه پیش نهاد و گفت: باعث من بر آمدن به 
حدمت“ آنست که‌ترا با این صفات [۱۰۷ ب] حردمندی و کم آزاری 


۱ ب و ج : ار «مصراع...» ندارد ۱۲ : آنجه ۴۳ ب : نداد 
۴ ب : ندادد ۵- ب و ج : دوست کند ۶ بو چ :ندارد 
۷ ب و ج : ندارد ۸- ب و چ : ندارد 9- ب و چ : ندارد 
۰ ب و چ : + بکلی ۱۱ ب : ندادد EE‏ سل از 
۳ ب و ج : را شاید ۴ ب و چ : بریسن ۵- ب و چ : 


بوانت ۱-۶ : «و منتهای طلب» ندارد ۷ب و چ : کرد 


اا ت ۹ ١‏ ب : ندارد 


۱۰ 


)٩( ۳۷۰‏ در داستان زیرک و زروی 


و عافیت طلبی و عفت ورزی و کوتاه طمعی؛ و فنون این خحصال"' 
کریم و خصایص حمیده؟ یافتم» درین رنج دریغ داشتم. و ار این 
عارضه استبدال پدبرفتی» من به استقبال پذیر ای آن شدمی. 


شعر ۴ 


۵ لو کادت آلامراض محموله 
یحملها آلقوم عن آلقوم 
حملت عن جسمك لآلا ذی ۱ 
حمل جفونی تقل آلنوم 
دانم که مو جب“ ضعف و انکسار تو انقطاع مدد غذاست نه 
ه ماده علتی دیگر. این عجالةالوقت*ترتیب دادم و آوردم". و بعدالیوم* 
رواتب این“ خدمت یومأفیوبا روان می" دارم. و هر روز" از آنچه 
معدور من" باشد. حملی مرتب می آرم ۱۲ تا به‌سعادت تناول می کنی 
و آثارسلامت؟" با دید می آید. کر به گفت: شبهت* نیست که | گر ۱۷ 
خو اهی* بدین" مواعدت و پذیرفتگاری وفا نمابی و آنچه در اندیشه 


۱ب و چ : کوتاه دستی ۲ چ : خحصایل ۳ ج : حمید 
۴ چ : ندارد ۵- ب و ج : سبب ۶ ب : + را ۷ بت 
و ج : ندارد ۸ب و چ : + این -٩‏ ب و چ : ندادد 
0 ندارد سب : ندارد. ۲ ب : ندارد ۳ چ : 
می‌دارم ۴ ب و چ : سلامتی ۵ ب و چ : پدید 


۶- ب و چ :شك ۱-۱۷: نداند مر-۱: ډو سب : برین 


داستان موش با گربه ۳۷۱ 


داری با عمل مقارن! شود و از قو ت" به‌فعل آید؛ در امتنان این خير و 
احسان ترا با" فضیلت پدر علیا» معجز؛ بدبیضا به‌معالجةٌ این داءمعضل که 
بەمن رسیده است بدا کردد »و حدلث : حب آليرة من آلایمان» در 
شأن اعتقاد؟ تو نزو لی* بەحق نماید. موش كفت اکنون اکر جه بر 
حسن طریقت تو واقفم" و از درون [۱۰۸ الف] بی‌غائلة تو آگاه» اما 
ر کون نفس وسکون دل را می خو اهم که به أ یمان علاظ* ایمان مرا 
در حسن العهد خویش تازه گردانی و بدین" التماس در من شکی 
نیفگنی که درخو است خلیل‌الله با منقبت نبو ت و کمال خلت آنجا 
که از استاد قدر دستکاری صنعت"۱ احبای بعد أخرى می خو اهد 
که معاینة محبت"" در آینةً حس اوجلوه دهد همین بود که فرموو"" 
مد توقای ون ی نی *. و با داوند 
جان بخش جسم پیوند * خودعهدی* کنی که چون" مزاج شریف 
و نفس عزیز را آازین بیماری برهء‌ی حاصل آید و صحت و اعتدال روی 
نماید و قوای طبیعی به‌قر ار اصل باز شود؛ تو از قرار این پیمان 


۱ب و ج : مقادن عمل ۲ ب و چ : فول ۳ ۱ : سندارد 
۴ ب و چ : ندارد ۵ ب و چ : نزول ۶ ب و ج: یایند 
۷ ب و ج : وائقم ۱-۸ : عظایم ٩‏ ب و چ : درین 
۵ب و ج : صنعت دستکاری ۱ب و چ :تا :3 
چ : ندارد ۳ ب و ج : تا گفت ۴ب و چ : ندارد 
۵- ب و چ : + در ۶ بو چ : عهد ۷ ب : ندازد 


۸- ب و چ : باز آید 


# سود بقره (۲). ده ۲۶۰ 


۱ ۵ 


و ۱ 


)٩( VY‏ در داستاد زیرک و زروی 


نگردی» و عیار مهربانی و اشفاق به‌شائبة شقاق نبهره نگردانی» تا از 
سعادت کلام : آوفوا بعیدی اوف بعید کم * بی‌بهره‌نمانی. پس گفت": 
به‌عدایی که خانة ظلمانی "بشر بت را به‌نور معرفت روشن کرد» وایمان 
عزیان را ب‌زیور حسن عهد مزیتن گردانید» آنجاکه توسط تلطف؟ 
او به‌تأ لیف شوارد دلهای رمیده برخیزد» میان موش و گربه مهرمادری 
و فرزندی نشبند؛ و وقتی که کرامت رفق؟ او به‌اصلاح ذات‌البین قدم 
درمیان نهد. گرگ [۱۰۸ ب] را با میش الفت خواهر برادری‌دهد » از 
حارستان نفاق گلهای وفاق شکفاند".ودر وحشت آباد تنا کر نهال تعارف 
نشاند. کماقال الله تعالی": لو آدفقت ما فیآلارض‌جمیعباأ لت جمن 
قلوج, و لکن‌الله آلف بینم ** ۰ که‌بعد از ین ازدرون دلهاد ر ن‌عداوت 
وخبائت‌دخلت بایکدیگر پاك داریم*یوعقد موالات وموّاخات را واهی 
خحبث و دنس“ نگردانیم *۱؛ و در مجال تیسر و مضیق تعسر بکدیگر 
را دستگیر۱۱ و پای مرد و معاون و مظاهر باشیم"'» و ظاهر و باطن بر 


رعایت حقوق صحبت مراقب ومراعی گردانیم» و اگر ازین‌بگذریم" 


١‏ ب وج : ندارد ۱-۲ : گفتند ؛ ج : کر به گفت ۳ب : ظلمت 
۴ ج : لطف وت سوفن ۶ ب و ج : بشکفا ند 


۷ ب و چ ار ر کماقال...» ندارد ۸- ب و چ گردا نیم ساب 


و چ : «خبث و دس»ندارد ۵ ۱- ب : نگذادیم ١|‏ ب و چ :+ 
باشیم و پایمردی و معاونت و مظاهرت و اجب دانیم ۲ ب و چ :ار 
«بای مرد ...»6 ردارد ۳ک بت : ار (رو ظاهر و باطن...» ند از د 


#- سود بقره (۲) . آبهه ۴ #۴ سورة انقال (۸) › آبه۶۳ 


داستان موش با گربه ۳۷۳ 


و۱ قضية شر ع" مهمل بگذاریم"» نقض عهد؟ کرده بساشیم و حدود 
اوامر حق را باطل داشته*. كما قال الله تسارد و تعالی*: الذدن 


po”‏ و سے ما مین صي ج 


دنقضون عهدآلله من بعد میثافه و جقطعون ما آمرالله به آنبوصل 
ویفسدون فى آلأرض او لئك هم آلخاسرون*. برین نمط عهد" کردند. 
گربه را که چون چنگ از لاغری در پس زانو نشسته بوده رگهرجان 
ب‌رقص طرب* در آمد". ونای حلقی که دم از ناله‌های بی‌نو ایی زدی» 
به‌نوید آن نواله‌ها"" خوش گردانید» و به انجاز مواعید آن فواید و 
عوابد آن [۱۰۹ الف] موابد۱۱ خر می و نشاط و تبجتحو اغتباط افزود. 
پس۲۲موش را فرمود" که چون"" تو اساس مصادقت افگندی و 
سلسلهً مو افقت*"می‌پیوندی و باآنکه بغفُضا۲" و عداوت هميشه در 
ضمایر ما و شما منزوی باشد. و انحاء دل و احنای سینه بر کینه و 


ضغينة یکدیگر منطوی, غایت کفایت و کمال درایت تو بدان"۱ باعث 


| ب : سدارد اس ب و چ : + ورسم ۳ ب و چ : 
گذاریم ۴ ب : ترك ایمسان؛ چ : + (و) ایمان ۱-۵: 
دا سته ۶ ب و چ : ارررکماقال...» ندارد ۷- ب و ج : معاهدت 
اب فت: دار 9- چ : «دد» ندادد هس بت : تاله‌ها 
١۱ہ‏ ب : ار ر«وعواید...» ندارد ۲ ب و چ : ندارد 
و ج : گفت ۴ ب : ندارد ؟ چ : «که» نسدارد ۵ بو چ : 
موافقت ۶- ب و چ : مصادفت ۷- ب و چ : بغض 


۸- ب و چ : بر ان 


# نت سورة نقره (۲) <« PY“‏ 


| o 


۱۰ 


)٩( ۳۷‏ در داستان زیرک و زروی 


می‌شود! که درین محنت زد کی و کار افتاد گی» که من نه در مقام خو فم 
و نه در معرض طمع» به اهدای این تحف و هدابای این لطّف افتتاح 
کردی» و۲ در حلب مسابقت فضل تقد م یافتی" | گر به‌حی گزاری و 
سباس داری قیام ننمایم» و تاقیام‌قيامت؟ رهین منت این اریحیّت و 
رفیق این حر بت نباشم» سگ که‌اخس و انجس حیوانانست» برمن 
که گربه‌ام و زبان نبوت به‌یاد کرد ما" این تشریف داده اس ت که 
قال النبى عليه السلام!: اها من الطوافین علیتم والطوافات؟ شرف 
دارد. و بدین" محالفت"۱ و ملاطفت از یکدیگر جدا شدند. موش 
برفت و به‌ترتیب راتبة فردایین"" ميان تشمرچست کرد. و همچنان" 
تا مدتی مدید؟" و ظابف‌غدوات وعشیات" مضبوط ومرتب می‌داشت. 
و يك چندی این طریق* در [۱۰۹ ب] میانه معمور"' بماند. گربه را 
ازنعمت او شکم" چهارپهلو شد. و از پهلوی او"" آ گنده یال و فر به- 


| ب و چ : می‌باشد ب و ج : + قدم تو ۳ بو چ : 
یا فت ۴ ب و چ : ساعت ۵- ب و چ : ندارد ۶ب : 
از «بر من ...» ندارد ۷ ب : گربه ۸- ب و چ: ار «قال...» 
ندازد ٩۹‏ ب: + برمن ٥‏ چ : برین ١١د‏ بو چ: 
مخالصت ۲ ب : + را ۳ب : همچنین ۴ ب و 
ج : ندارد ۵- چ : عشوات ۶ ب و چ : طریقه 
۷- ج : معمول ۱۸- ب و چ : شکم ازنعمت او 1-6 


ید ازد 


داستان موش با گربه ۲۷۵ 


سرین گشت. مکر خروسی همنشین او بود که در سر او ضرا نهان و 
آشکارا با هم" داشتندی و جز به‌هوای یکدیکر دم نزدندی. سروس 
جول احتصاص موش ۳۳ و مواست!" کر به مشاهدت کرد 
اندیشید که کر به را موافقت او ازمصادقت "من مستغنی خو اهد گردانید» 
و چون استغنا بافت. مرا از وی" برخورداری* طمع نباید داشت. چه 
عاشق نیز ناز معشوق چندان کشد که بدو نیاز دارد" وبا او چندان" 
پیو ندد که دل در دیکری4 سندد. 


۹ 4 


شعر 
و کانت لوعه دم استفرت كذاك لكل سائله قرار 

من مواد این مود ت راانقطاعی اندیشم و بنیاد تأ کید این دو ستی 
را به‌مکیدتسی براندازم. پس برخاست و پیش گربه رفت و گفت: 
رورهاست تا می‌شنوم که این موش کریه منظر سفیه" مخبر ذمیم" 
دخلت دمیم طلعت همه روز معابح سیرت و معاضح سریرت تو"" در 
پیش همسایکان حکایت می کند» و از بی‌وفایی و بی‌شرمی و کم آزرمی 
و پر آزاری"" تو باز می گوید» ومی‌نماید که اگر چه"" سبب بقای تو۴ 


۱ ج : + (اختلاط) ۲ب و ج : + با ۴ ا تدارد 
۴ ج : او؛ ب : ندارد ۵ب : + ارو ۶ب و ج : نیارمند 
او بو د ۷ب : جندانی ۱-۸: دیگر؛ ب و چ : مهردیگکری 
٩‏ ج : ندارد ۰ ب و چ : باه ۱ تب :ندارد 


۳ ب و چ : ندارد ۴ ب و چ : او 


۱ o 


۱۵ 


)٩( ۲۷۹‏ در داستان زیرک و زروی 


منم» و روح تازه به‌قالب پژمردة او من باز آوردم » اسکندر وار سا 
ریقی که باجوح فناش رخته کسرده بسودمن بستم و خضروار آب 
زندگانی" به‌روی کار او من باز" آوردم» [۱۱۰ الف] لیکن مرا از 
مساورت" او درین مجاورت امنی حاصل نیست. و درخواب و بیداری 
خیال غدر او پیش* خاطرمنست. فی‌الجمله حطر صحبت تو درخواطر 
چنان نشانده است* و غبار غیظ* چنان۲ از دلها* برانگیخته» که ار 
روزی‌پای تو به‌سنگ محنتی در آبد» هیچکس*ترا دست اعانت نگیرد» 
و تا توانند" ترا"" درلگد کوب قصد گیرند۱۲. و" | کرمصباح بصیرت 
افروختی و صباح این هدایت دریافتی "۲ مبارك› و الا مشل*۱: علی 
آلديك آلصیاح برخواندم ۲» تو دانی. گربه این سخن را اگر چه۷" 
مستبد ع دانست"۲ و درمذاق قبولش" مستبشع آمد» لیکن چنانکه از 
تسویل مسو لان" و تخییل مخیلان"۲ مسهود است. از تأثیر و 


۱ ب و چ : + او من به‌روی کار ب و چ : از «به‌روی کاد..» 


ندارد ۴۳ | : مشاورت ۴ ب : به ۵ ب و چ :که لاتساأل 


وب چ : + دلها ۷ ب : ندارد ۸ب : +چنان؛ چ : «اردلها» 
ندارد ٩‏ ب : هیچ ه ۱ ب : تواند ۱ چ وب : ندارد 
۲۴ ب : کیرد ۳ ب و چ : ندارد ۴ ب : نداد 
۵- ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : برخوانم ۷ ب و چ : 
«اگر جه» ندادد ۸- ب و چ : داشت ۹ ب : قبول 


ا مسولات ۲۱ ب : مخیلات 


داستان موش با گر به ۳۷۷ 


O Qe O0 


تغیبری! خالی نبود".مشل": و من جسمع بخل » با خود گفت: 
مصراع؟ 
ا لب إلا لتيب آلاول 

حروس با من" همیشه درپردةٌ سوز وساز ۶ هم آواز بوده است» 
و از عهد اولیّت که من هنوز نازنین خانه و او فرخ آشیانه بود» ۵ 
دیدار او به‌فال فرّخ" و فرخنده" داشته‌ام؛ و صدق مصاحبت او درآن 
مداعبت؟ و ملاعبت که مارا بود» از ایام صبی و موسم طفولیت الی 
جومنا هد" متضاعف بافته. اگرجه امروز در دیگری پیوسته‌ام» ازو" 
باز نتوانم گشت. 


شعر" [۱۱۰ب] ۰ 
کتار که دیضپا با لعراء و ملسه ميض آخری جتاحا 


هر چه او گسوید» در حساب عقل محسوب باشد و در کتابٍ 
دانش مکتوب. اما من از علامات کار چیزی استعلام کنم نا خود چه 
می گوید. پس گفت: ای برادر» طمأنینت من برصدق این سخن از کجا 


9 می‎ #۶ «<o» 


باشد؟عروس گفت. آجه۳:بعرف آلمجرمون بسیماهم#. اگردرلوح؟ ۱۵ 


تتت ا و تفیری ؛ چ : تأثری و تعیترحالی ۲ ب و چ : نماند 
۳ ب و چ : ندارد ۴ ب : ندارد ۵- چ : «با من» ندارد 
۶ ب و چ : + بامن ۷ ب وج: میمون ۸ ب : ندارد 
۱-۹:مرابصت ۱-۵۰: هذااليوم ۱ بو ج : ازان 
۲- ج : ندارد ۳ ب و چ : ندارد ۱-۴ : ندارد 


# ات سوره رحمن (۰)۵۵ آي ۴1 


۱۵ 


)٩( ۳۷۸‏ در داستان زیرک و زروی 


ناصیة او نگاه کنی» لوایح این امارات" ازو مطالعه توان" کرد. او" 
چون پیش تو می آید» سرافگنده و خابف می‌نشیند» و چود متحرزی 
متحذر» چشم‌ازهر سوی می‌اندازد و لحغله فلحظه آفتی را که‌از تو" 
نا کاه بدو رسد منتظر باشد“ 


شعر " 
فلا تصحب اخا حمق, و ابا و اجاه 
فکم من جاهل آردی حکیماً حن آخاه 
وللقلب على القلب لا خب لاه 
و للتاس من الناس مقاییس و آشماه 


5 درین سجن بودند» موش از در در آمد. گر به به‌نظر سخط و 
معادات" درو نگاه کرد تا هر آنجه از محاسن صفات“ او بود» در“ 
لباس مقابح"" پیش چشم"" آورد. 

۳ 
یس 
صورئنی از فرشته نبکوتر دیو روبت نماید از خنجر 
حروس را بدانجه۲" کفت مصدق داشت؛ و آنجه در خبال آمد 


محقق گردافید که موش را امدد پیش او از روی اضطرار و 


ات : امارت ۲ ب و چ : توافی ۳ب و چ : سدارد 
۴ ب و چ : + بیند ۱-۵ : «منتظر باشد» ندارد؛ چ : می‌باشد؛ «بدو 
رسد» ندارد ۶ چ : ندارد ۷ ب و ج : عداوت س 
صفت 9س ب و چ : بد ۱-۰ : قیح 1١‏ بو چ : حاطر 


۲ ج : ندارد ۳ب و ج : در آنچه ۳ ۱ | : ندارد 


داستاد موش با گربه ۳۷۹ 


افتقارست" نه بر سبیل رغبت و اختیار؟؛ و اگر او را سلاح مقاومت 
و شو کت مصارعت بودی» بران مبادرت [۱۱۱ الف] و مسارعت 
نمودی"» و درین تصو ر واندیشه سخت ازجای برفت» و آثار غضب 
از بشرهٌ او منتشر گشت. موش از ظهور این حالت» که دیکر از کر به 
ندیده بود و سبب معلوم نه» بغایت درهم افتاد و رعشه بر اعضا و لکنه 
بر زفان* او بیدا کشت جنانکه قوت تماسك با آن بیجاره" نماند؛ 
تا هردو دوست؛ در حجاب نمیمت و خبث شیمت صاحب غرض» 
صورت حال یکدیگر مشو ش بدیدند» مو انست در میانه به‌مدالست 
پیوست و مصافات به‌منافات انجامید. خحروس به‌امارتی که نشانۀ کار 
ساخته بود اشارتی سوی موش" کرد. و گربه خود متشمر و متنمتر 
نشسته*. به‌بانگ حروس کزو" ناگاه آمد"۱» چون باز بر تیهو و ۲" 
بوز بر آهو جست و" موش را بگرفت. و به‌هواو هذر خون آن 
بیجاره هبا و هدر کشت۱. 

این افسانه؟" از بهر آن گفتم تا معلوم شود که بسبار هیأت از 
رضا و سخط و دیکر امور نفسانی در طبایع مردم با دید" آید که 


١‏ ب : ندارد نت مت : ار رنه بر سببل۰.۰» ند‌ارد ۳ | : سمودی 
۴ ب و ج : بشد ۵ ب و چ : ربان ۶ ب : افگند 
۷ ب : «آن بیچاره» ندارد؛ چ : ار سب و چ : او -٩‏ ب و 
چ :+ بود PELE‏ ۱۱ | وب : ندارد ۴ب :+4 
چون ۱۳-ب‌و چ : ندارد ۴ب د چ :گردانید ۵ب 


و ج : فسانه ۶ ب و ج : پدید 


۱ o 


۱۵ 


و ۱ 


)٦( ۳۸۰‏ در داستان ریرک و رروی 


نبوده باشدا؛ فخاصته از حاسدان مکار که قلم تزویر و تصویسر" در 
دست ایشان بود" صورت حال؟ چنان نکارند که خواهند. پس کمال 
نفس پادشاه باید که از مغلطة اوهام و مزلقة اقدام خود را نگاه دارد. 
تا وخامت [۱۱۱ ب] آن به‌روزگار او باز نگردد. زیر ك گفت: شنیدم 
آنچه کفتی» و در مقاعد سمع قبول نشست. دیگر چه از ملتمسات 
داری بیار. زروی گفت: خو اهم که مرا به‌مزیت توقیرو* بزرگ داشت 
از همة طوایف خدم مینز گردانی» و جانب" من در جناب خویش 
شکوهمند داری» که‌هر که خویشان* را عزیز دارد»اعزاز گوهرخویش 
کرده باشد. و هر که کارداران خود“ را احترام کند. کار خویش" 
محترم داشته باشد. و دستور که پیش حضرت پادشاه مقبول فعل"۲ و 
مسمو ع قول" نیست"؛ لشکر را شکوه حرمت او فرو نگیرد وانقیاد 
فرمان پادشاه ننماید۴. و او بدان پیغامبری ماند به‌علسق فرستاده که۱۵ 


دعوت اومقام اجابت‌ندارد؟"» امت در بعشت او شبهت آرند و به گفت 


ساب : است ۲- ب و چ : تصویر و نزدیر ۳ ب : ندارد 


۴ب : کادهای دشمن بر صفحةٌ خاطر دوستان او؟ ج : حالها؛ ۱ : + دشمن 


که ۵ ج: + به ۱-۶ : ندارد ۷ب : جانبین 
۸- ۱: کارداران خویش 9ب و چ : خحویش ۵ اسب و چ : 
حود ۱ب و چ :قول ۲- ب و ج : متبو ع فصل 


۳ ب و چ : نباشد ۴ ب و چ : ننمایند و پیغمبر (ج : پیغامبر) را 
که به‌حلق فرستاده امد ۵- ب و چ : اد ډو او بدان...» ندارد 


۶ ب و چ : نداشته بأ شد 


داستان زاغ با بچۀ خويش ۲۸۱ 


او طاعت خدای! را کردن ننهند. و داستان بچة زاغ با زاغ همچنين 
بود. زيرك گفت: جون بود" آن داستان؟ 
داستان زاغ با بچۀ خو بش" 
زروی گفت: شنیدم که زاغی‌را دختری بود پاکیزه خلقت 
پسندیده خلیقت" که در جلوه‌گاه جمال خویش چشمه طاوسان؟ را 
خیره کردی» و در پردة تعر ز و آشيانة تقر ز" مهرنگین عذرتش اين 
نش داشتی: 


سس 


لبم مجوی که سیمر غ راست درمنقار[ ۱۱۲ لف] 


مرغان در هر چمنی بلبل صفت نوای عشق! او زدندی ‏ و 
بلبله‌و ار ازهر چمانه"" شادی جمال‌اوخوردندی.بومی را مگر سودای 
آن برخاست که آن"۱ طاق خو بان را جفت خویش کند"". دلا له‌ای۱۳ 


ا بو چ : + عزوجل .۰ ۲-ب‌وج : پرسید که چگونه بوده است 
۳ب وج : بچة زاغ باداغ ۴ ج : «پسندیده خلیقت» ندارد 
۵- ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : طاوس ۷- ج : تعدر 
۸- ج : ندارد ۹ب و چ : ندادد؛ تى : ميد نسخه ماست 


٥‏ | : حانه ادت تارج ۲- ب و چ : گرداند 


۳ نت .له ر| 


۱9 


)٩( YAY‏ در داستان زیرک و زروی 


به‌مادرش فرستاد و او را خواستاری" کرد. زاغ" دختر را" گفت: ای 
فرزند» اشراف از اطراف به ما روی نهاده‌اند و به‌عطبت و رغبت تو 
تزاحم و نزاعها؟ می‌رود. لیکن من* می‌خواهم که ترا" به‌شوهری دهم 
که فرمان پذیر و زیر دست تو باشد* و پای از اندازةٌ کلیم حسویش 
زیادت نتواند کشید!. امروز بومی به‌استدعا*" فرستاده است. اگر'' 
رضای‌تو بدان"' مقرون شود" ازهمه او ۱۴ لابق تر . جه به‌هر نا کامی‌ای 
که از تو بیند» تن در دهد. هم به‌عدمت و مراعات تو منلجاً تواند 
بود» و هم به‌حکم وفرمان تو منلجم. چون فاخته به‌طوق معنبر ننازد. 
و چون هدهد از تاج مرصنع‌نگوید ۳ و چون کبوتسر نسبت از 
علو نسب نکند» و چون همای عالمیان را به‌فر ساي حود" محتاج 
نداند. فشر"": در ضی جضیق عشه ویقنع بضنك عیشه. اگر بااو بسازی» 
شکر گوید؛ و | گرش بسوزی» زبان*۲ شکایت ندارد. 


ب : خواستگاری ۲ب : + چون بر حال واقف شد اگر جه در 


بو چ : + مقام ولایت بدری بود اما مهر مادری دامن او گرفت 


۳ چ : + پیش خواند و ۴ ب و ج : تنار ع و تزاحم ۵- ب و 
چ : ندارد ۶ب : ندازد ۷ب و چ : چنانکه ۸ بت و 
چ : بود -٩‏ بو چ : نکشد ٥‏ ب و چ :+ کس 
۱ب و چ : + به ٣‏ ب و چ : ندارد ۳ بو چ : 
می‌افتد ۲۴ : ندارد ۵س ب و چ : بد ۶ ب و چ : 
سر نفر ازد ۷ب و چ : + دعوی ۸- ب و چ : خویش 


9 چ : ندارد ه ۲- ب و چ : برگ 


داستان زاغ با بجه خویش TAY‏ 


۱ ۹ 


شعر 
لكل من آلاجام عندی عادة 
فا ن ساء نی صبر وان سردی‌شکر 

زاغ بچه‌گفت : ای مادر» نیکو گفتی» و دراین" سخن آسود گی 
و فراغ خحاطر من می‌خواهی". لیکن [۱۱۲ ب] شوهری که من او را 
زد و راندن توانم در ميان مرغان کدام؟ مقدار یاید؟؛ و جون شو هر 
چنین باشد. مرا در * طوایف زنان» که" اقران من‌اند» چه سربسلندی 
شاید بود". من از بهر رغادت عيش خحویش» این" وغادت و ندالت۱ 
شوهر جک نه روا دارم؟"؟ 


۱۳ ‌ 


سر 


این افسانه"" از بهر آن گفتم تا بدانی که چون بر سپاه تو 
سای من گران نیاید و پیش تو پایً"" من بلند نیینند» هسم مك تسو 


۱- چ : ندارد ۴ | : ندارد ۴ ب و ج : می‌طلبی ۴ ب 


وچ :چه بوچ :دارد عب‌وج: ېمان ۷ب 
و چ : + مردمان و ۸- ب و چ : ندارد ٩‏ ب و چ : باشد 
٥‏ باو شم ندارد ۱ب و چ : ندارد ۲ب و چ : + 
که خود در حکم او باشم ۳ چ : ندارد ۴- ب و ج : فسانه 


۵- ب و چ : ندادد ۶ چ : بباید ۱-۷ سایه 


۱۰ 


۱۵ 


)٩( ۳۸‏ در داستان زیرک و زروی 


پی‌شکوه بودا و هم دشمن من" بی‌هسراس. زيرك گفت: این سخن" 
به گوش جان اصغا رفت و انديشه بر تنفیذر احکام آن گماشته شد. اگر 
از ضوابط و روابط؟ این کار* هیچ بساقی هست"» بکوی و ناگفته 
مدار" که هر آنچه کوبی از کار بستن* آن چاره ندانم ". 
شعر " 
و انی لو تعاندیی شمالسی 
عنادك ماوصلت بها یمینی 
زروی گفت:بدان که" | کنون که" من کمرچا کری تو برمیان‌بستم 
وتو کلاه مهتری بر سر نهادی» من هر ۴" سخنی اگر چه*۱ دانم با تو 
نتوانم گفت. چنانکه آن* مسافر" را با درخت مسردم پرست افتاد. 
زيرك گفت"۱ : جون بود آن داستان ؟ 


داستان"' مرد مسافر با"" ددخت مردم برست 


زروی گفت : شنیدم که به‌شهری از اقاصی بلاد چين درختی بود 


| ب و چ : شاید ۲ب : ندارد CS e‏ لاتم 
۴ ب : روابط وضوابط ۵ب : «این کاد» ندارد ۶ ب و چ :چیزی 


۷ ب و چ : است ۸ب و چ : مگذاد 9ب و چ :ار قول 


٥‏ ب و چ : نیست ۱- چ : ندارد ۲ ب و چ : + چون 
۳- ب و چ : «اکنون که»ندارد ۴س ب : فیز ۱۵ ب : ندارد 
۶ ب : ندازد ۷ ب و ج : مرد ۸- ب و ج : پرسید که 


٩ب‏ : ندارد ٥‏ ب و چ : «مرد مسافر با» ندارد 


داستاد مرد مسافر با درحت مردم پرست ۳۸۵ 


اصول به‌عمق ریا فرو" برده» و فروع [۱۱۳ الف] به‌سمك ثريا 
کشیده. به‌عمر پیر و به‌شکل جوان. کهن سال و تازه روی. گفتی که" 
نهالش از جرثومة باسقات خلد و ارومة باغ ارم آورده‌اند. بساغبان 
ابداعش از سرچشمة حیات ابد؟ آب داده. اطلس فستقی اوراق و 
معجر عتّابی اغصانش از مصببغةٌ قدرت رنک بستۀ ازل آمده. نه 
کهنه" پیرایان بهارش مطر اگری کردهث نه‌رنکک رزان خسزانش" از 
رنگ معصفریگو نه مزعفری داده. طبیعتش" در اظهار خوارق عادت؛ 
صفت نخلهً مریم اعادت کرده. تا جون شحجرة آدم مزلة قدم فرزندان 
اوشده. پنداری خود“ درعت کلیم بود که به‌زبان چوبین تلقین آبت": 
انى آفانثه ربا الي در سمم عالمیان می‌داد تا پیش او روی بر 
خحاك مدلت می‌نهادند. روزی مسافری بدان شهر"" رسید و۲ اتی" 
درپرستش آن"' درحت"۱ بدیده!. از آن حالت* تعجبی تمام نموو". 


با عبد آن درعت"۱ در عربدۀ ملامت آمد که جمادی را که نه حواس 


مدر که حیوانی دارد ونه‌فوت محر که ارادی» نه‌دافعه المی درطصیعت؛ 
نه‌جاذبةٌ راحتی در طینت» نه کسر شهوتی را واسطه نه جر منفعتی را 


۱ ب و چ : + بەرمین ٣‏ ب و چ : ندارد ۳ ب و چ : ندارد 
۴ ب و چ : ندارد ۵- ب و چ : + و ۶ ب و چ : +پس 
۷ ب : ندارد ۸- ب و چ : ندارد ۰ بو چ : بەشهر آن 
درعت ۱ ب و ج: ندارد ۲ب و چ :+ را ۱۳ج :او 
۴ ب و چ : ندارد ۵- ب و چ : دید ۶ بو چ :حال 


۷ بو چ : + و ۸ ب : باغ 


۴ے سوره قصص )۲۸( اة ۰ ۳ 


1o 


۱۵ 


۵ 


۱ 


۳۸۹ (*) در داستان زیرک و زروی 


وسیلت. شمابه‌چه موجب! قبلةً طاعت کرده‌اید؟ قو له قبارك وتعالی 
لم قعبد مالایسمع ولا ببصر [۱۱۳ ب] و لأ یغنی عنك شيا *. پس در 
رغبتی" که از غلو؟ قوم در تعبد* درخت می‌دید» بر حاست و تبری 
بر گرفت و به نزديك درخحت شد و۲ حواست که زخمی برمیانش زند. 
درخت آواز داد که ای مرد» من" به‌جای تو چه کرده‌ام که ميان بەقصار 
من بسته‌ای و به‌تعد ی" بر خاسته؟ گفت: می‌خو اهم که مجبوری ومقهوری 
تو به‌حلق*۱ نمایم تا بدانند۱۱ که تو در هیچ کار نه‌ای» و معلوم كنم" 
که چندین مد ت تو "' ایشان را هیزم* دوزخ بوده‌ای نه سبب نعیسم 
بهشت. باز درعت آواز داد که ازین تعر ض اعراض کن و برو که هر ۵ 
بامداد پیش از آنکه این درست مغربی از جیب ۲ افق“ در دامن 
قبای" آسمان گون گردون افتد» يك درست زر "۲ حلاص" از فلان 


مو صع به نو نمایم که برداری و به‌اندك روز گار""صاحب یسار شوی"۲. 


1 ب و چ : سیب ۲ ب و چ : «قو له...» ندارد =٣‏ ب9 چ 


از غبنی ۴ :علو هبو چ:پرستش و ب‌وج: 


ندارد ۷ ب و چ : ندارد ۸- ب و چ : ندارد ٩‏ ب و 
چ : +من ه ۱ چ : + بار ١١‏ ب و چ : دانند ۷۲ ب 
و چ : کنند ۳ بو چ : ندارد ۴ ب و چ : + آتش 
۵- بو چ : + رود ۶ ب و چ : ندارد 2-۷ ب : ندارد 
۸- ب و چ : + مشرق ۹ ب و ج : فوطه .۲ب : ندارد 
۹ ب و چ : حالص ۲- ب و ج : روزگاری ۳ب ر چ : 
مال بسیار گردی 


# سود مریم (۰)۱۹ أيه ۴۲ 


داستان مرد مسافر با درحت مردم پرست YAY‏ 


مرد از پیش درخحت با" تحير و تفکر برفت" تا حاص ل کار چه" شود. 
روز دیگر به‌میعاد گاه رفت و۴ يك دینار* زر سرخ یافت. بر گرفت. و 
تا" بك هفته" برین نسق می‌رفت و زر می‌یافت. روزی به"قاعده آنجا 
رفت“ سس نیافت. دیگر بار "۱ تبر بر گرفت و به‌نزديك درخت آمد. 
از درحت آواز آمد که جه خواهی" کرد؟ مرد" گفت: تا امروز که" 
مرا از تو ۲" منفعتی شود" و راحتی بود در عهدۀ آزرم و ادای 
حقوق آن کرم" بودم. چون [۱۱۴ الف] تو حسن عادت خویش رها 
کردی و دیناری که هر روز موظّف بود باز گرفتی» استبصال تو 
حواهم کردن و از بن بربدن. چه"" گفته‌اند"۲: درحتی که از ارتفا ع 
او مردم"" را انتفاعی نبود"") بریده او لیتر۳۳. 


1 بو چ : + فرط ۲ ار کات ٣‏ ب و چ : 
جون ۴ ب و چ : ندارد ۵- ب و ج : درست ۶ ب و 
ج : ندارد ۷- ب و چ : + هم ۸- ب و چ : بر ٩‏ بو 
E‏ هس ب و چ : + دیگر باره ۱- ب : می‌واهی 
۲ ب : ندارد ۳س ب و چ : ندارد ۴ ب و چ : + چیزی 
می گشاد ۱۵- ب و ج : جیزی می گشاد ۶ بو ج : 
می‌بود ‏ ۱۷- چ :گرم؟ ‏ ۱۸ بو چ: + ترا ۱۹ ب :ندارد 
ه ۲ ب و چ : ندارد ۱ب 2 ج : ندارد ۲ب و چ : نباشد 


۳ ب د چ : بهر 


۱ o 


۱ o 


۲۸۸ (د) در داستان زیرک و زروی 


۱ 4 


شعر 
إذا آلعود لم يثمر وان کان آصله 
من المشمراتاعتده آلناس فىالحطب 

درحت گفت: آنچه تو از من یافتی قید" اصطناعی بود که ترا 
بدان" متقلد کردم و رقبة ترا؟ در ربقةٌ حدمت و منت آوردم» تا تو 
دانی که آنکه با تو دست احسان دارد ‏ قسدرت و امکان اساعت هم" 
دارد*. مرد را از این“ سخن وقعی سخت بر دل نشست و هیبتی تمام 
از استغنای او و نیازمندی خویش در خود مو شر یافت"۱. و همگی او 
راا چنان فرو گرفت که از"۱ جواب"" منقطع آمد. 

این افسانه۴" از بهر آن‌گفتم تا معلوم شود که تو چون خداوند 
شوی و من بنده» وقار خداوندی بر افتقار بندگی نشیند. و هرانچه در 
حاطر آید. گستاخ و بی‌مبالات نتوانم گفت. و بدان‌که آمیزش کردن 
و تبسط نمودن در جبلت تو مر کب است. و در همه حال این" 
صف ت۱۸ به کار نمی بایدداشت» خحاصه بادشاهان""را که درایشان عیبی °" 


۱- ج : ندارد ۲ب و چ : ندارد ۳ب و ج : بهواسطة آن 
۴ب : نداد ۵ ب و چ : آن راکه بر ۶ب و ج : باشد 
۷ : ندارد . .۰ ۸ب : باشد؟ ج : هست ۱ : ندارد 
ه ۱ب و ج : مشاهدت کرد ۱١‏ ب و چ : ندارد ۲ب و 
ج : در ۳ بو چ :+ او ۴- ب و چ : فسانه ۵ب 
و چ :چون تو ۶ب وچ : اوفات ۷ چ : آن 
۸ ب : «آن صفت» ندارد؛ چ : ندارد -٩‏ ب : درپادشاهی؟ چ : 


بادشاه ۰ ب : از که در ... » نداد 


داستان مرد کفش گر با زن دیبافروش ۲۸۹ 


بز رگث و منقصتی۱ شنیع باشد. و مردم" دانا با" هیچ ناآزمسوده 
(۱۱۴ ب] گستاخ نشو د. و بی آزمایش؟ در کارها تعجتل* وتوغتل روا 
ندارد» و هر سخنی رامقام تحقیق و تصدیق؟ بداند» تا بدیشان" آن 
نرسد که بدان" کفشگر" رسید. زيرك گفت"۱: چون بود آن داستان؟ 


داستان مر کفش گر با زن دببا فروش'' 
زروی گفت۱۲: شنیدم که" دیبا فروشی به‌بازار رفت. مردی 
زغنی"" می‌فروخت. ازو پرسید که چه مرغیست و به‌چه کار اید؟ 
مرد گفت: این مرغیست" که هر چه در خانه بیند» با کدخدای باز 
گوید“. دیبا فروش زنی داشت که از دیباچةهٌ رحسارش نقش بندان* 
چین نسخة زیبایی بردندی""؛ و صورتگرخحامه مشال"۲ او در هیچ 
کارنامه ننگاشتی. و چنانکه محصنات نابکار را باشد. پیوسته به 


۱- ب : «بزرگ و منقصتی» ندارد ۲ب و چ :مرد ۳ب و 


چ : ندارد ۴ ب و چ : بی‌تجر به و امتحان ۵ ب و چ : تعجیل 


۶ ب و چ : تصدیق و تحفیق ۷- ب و چ : او را ۸ب و چ : 
آن مرد 4ب و چ : + را ۰ ب و ج : پرسید 
۱- ب و ج : داستان ذن دیبافروش و کفشگر ۲ ب و چ :+ وقتی 


۳- ب و چ : «شنیدم که» ندارد ۴ ب و چ : مرعی ۵ چ : 


+ این ۶ب و چ : ندارد ۷- ب و ج : دغنی است 
۱۸- ب : خانه بکوید ؛ ج : بگوید ٩ب‏ و چ : نقش بند 


۰ ۲- ب و چ : بردی ۱ ب و چ : مثل 


ه ۱ 


۳۲۹۰ (7) در داستان زیرک و ز روی 


رجم‌الظن" شوهر سرزده بودی. دیبا فروش چون بشنید که زغن این" 
خحاصیت دارد"» رغبتش؟ در خربدن پدید آمده. اندیشه کرد که من او 
را براحوال خانة حود* گمارم و زن را بدو" تخویف کنم» تا درغیست 
من خود را نگاه دارد» و از رقبت این" مرغ بر حذر باشد. و مرا در 
جزای احوال او چیزی نباید کردکه موجب رسوایی" و هتك پسردة 
عصمت" باشد"". دو درم در بهای آن داد" و به‌عانه برد. کدبانو ۱۴ 
را گفت: ای زن* این مر غ۶ [۱۱۵ الف] را نیکو مراعات کن و 
عز بزدار که او ۱۲ مرغیست به‌حدس و دانابی از همه مرغان متمیسز ۱ 
ا گر چه چون کبوتر نامه‌بر نیست؟ نامه‌های سر سته حواند. از ماه 
نمام‌تر و از مشك غمازترست"۳. طلیعة غو ارب غیبست!۲۱» جاسوس 
شو اهق"" نظر ست. 


١‏ تة : سوء الظن ETE‏ ۳ ب و چ :+ درخریدن 
او ۴ہ ب و چ : + صادی شد ۵ ب و چ : ار «در خحریدن...» 
مسدارد ۶ ب و چ: ندارد ۷ ب و چ : به‌اشر اف او 
۸ ب و ج : ندارد ٩‏ ب و چ : افنعال وس ب : + بساشد 
١‏ ب و چ : حرمت ۲ب و چ :+ مر ع دا بحر ید ۳ب 
و چ : از «دو درم...» ندادد ۴- ب و چ : وزذن ۵ بت انب و ج:: 
ندارد ۶ ب : «این مر غ» ندارد ۷ ب و چ :این 
۱۸ ب : بهتر؟ ج: ممیز ٩‏ ب: از «ا گر چه‌جون...» ندارد؛ ج: + اما 


۰ ۲- ب : «است»ندارد ۱ب : ندارد ۲ ب و چ : شوارق 


داستان مرد کفش گر با زن دیبافروش ۳۹۱ 


۱ 4 


شعر 
آتم من آلنصول علی خضابر 
و من صافى الزجاج علی عقار 

هر جه از بیرون" بیند» از درون" خبر باز دهد. زن از آن سخن 
شگفتی نمود و آسخت بترسید. چون دیبا فروش ببرون رفت» کفشگری ۵ 
نوجوان شاهد* روی» که گرد کفش او حوران خلد به‌جای سرمه در 
دیده* کشدندی» همسایه داشت" و زن را" دیرینه" با او سرو کاری*۱ 
بود!۱. برعادت گذشته فرصت غیبت شوهر نگاه داشت» و او را 
بهحجرءة وصال دعوت کرد"۱. جون ملاقات اتفاق" افتاد» زن گفت: 
نگر؟ به‌حضور این مر غ دست بازی" و حرکتی نکنی که او بر کار ۱۰ 
ما واقف شود و به" "شوهر رساند. مرد از آن سخن* بخندید و گفت: 
زمی سخافت عقل زنان و قصور معرفت ایشان. پس سو کندی" یاد 


۱- ج : ندازد ب و چ : اندرون ۳ ب و چ : بسرون 
۴ ب و چ : به‌شگفتی عجب افتاد ۵ ب و چ : حوب ۶ ب و 


ج : چسم ۷ ب و چ : ازبود ۸ ب : دیبا فروش با ار سودای 


در سر؛ چ : + با او 9ب ر چ : ندارد ۵٥۔ب‏ : ندارد؛ج : 
سودائی ددسر ۱ ب : داشت ۲ ب : خلوت‌اندانعت 
۳ ب و چ : اتفای ملاقات ۴ ب : دنهاد؛ چ : بنگر تا 


۵- ب : آن ۶- ب و چ : به‌من نیازی ۷- ب و ج : با 


۸ ب : ندارد 6 ب : سر کند 


۱ o 


۳۹۲ (7) در داستان زیرک و زروی 


کرد که با تو جمع آیم" و سر قضیب بر منقار او مالم" تااز آن جه 
خبر باز دهد"! زن۴ پس از امتنا ع* بسیار که نمود" به‌التماس او تن در 
داد. و آنگه" هر دو چون [۱۱۵ ب] دو سرو خوش خسرام متمایبل 
دست در گردن یکدیگر حمایل کردند. آن یکی چون خرمن گل خیری" 
برفراش حریری بیفتاد؟. و آن دیگر چون صنو بر نو بر" کنار او در 
آمد۱. پیکان۱۲ غنچه کردار تا سوفار در۴" نشانةٌ گل بر گ یساسمین 
نشاند» و قطره‌ای چند سیماب ناب از ابسریق عقیق در جوف پنگان 
بلورین ریخت"*. و راست که از آن۱۶ کار فراغت حاصل امد سر 
قضیب را برابر*۱ زغن بداشت. زغن" از" گرسنگی آن روز" زاغ 


زده بوده و بەچراع درروز روشن طعمه‌ای می طلبید. از غابت شره؟۲ 


۱ب و ج : با اوگردآید ۲ب و چ : دغن مالد ۳ب و چ: 
باز حواهد داد ۱-۴ : ندارد ۵- ب و چ : امتتاعی ۵ ۱: 


+ زن ۷- ج : آنگاه. مرحوم فزوینی از اینجا حدف کرده است در 


نسخه جا پى ۸- تة : سوری ٩‏ ب : بار افتاد ه ۱- : 
ندارد ۱١‏ ب : پدید آمد ۲- تة : پنگان؛ ب : بی‌نقطه 
۳ با ۴ب : + نشاند در آن ۵ قسمت محذوف تا 
اینجاست ۶- ب و چ : ندارد ۷ب و چ : فاد غ شد 


۸ ب و چ : + مقار بو چ : + آن ساعت 0 ۲سا بت 
و چ : +غايت ب و ج : «آن روز ندارد ۲ ب و چ : 


از وو به‌چراغ در...» ندارد 


داستان مرد کفش گر با زن دیبافروش ۳۹۳ 
پنداشت که آن گوشت پاره‌ایست. بجست! و منقار و مخلب" درو 
استو ار کردجنانکه مرد از درد آن" بیهوش گشت. زر | گفت: تو اندام 
خویش" را بدونمای* باشد که مر | رها کند.زن اندام به‌نز ديك زغن 
بر هنه کرد. زغن به چنگی" دیگر در اندام زن“ آویسخت و محکم 


بیفشرد". دیبا فروش" درین میان فرا رسید"اودست برد ی که" لایق"۱ 
وقت بود» با هر دو بنمود؟". و آن افسانه۱ در همه شهر مشهور 
شد۱۲. 

این افسانه" ازبهر آن گفتم‌تابدانی" که‌هرسخنی را" سز ای‌اصفا 
نبود» و۲۱ هرسخن گویی راپیش از آزمایش» محل‌اصغا نبایدشناعت"۳. 
زيرك گفت: هر چه‌گفتی شنیدم واز گفتار به کردار مقرون خواهد بود. 


: ب و چ : در جست ۴ ب وج : مخلب و منقار ۳ بو چ‎ ١ 
: ندارد ۴ ب : خود ۵- ب و چ : بنمایش ۶ ب و چ‎ 
ب٩ خویش نزديك ۷-ب‌و چ : چنگال م۸ بو چ :او‎ 
ب و چ : + برسید و بریشان رد‎ -٥ و چ : + درین ميانه‎ 
ب و ج : از («دد ین مبان ...» ندارد ۲ب و چ : ندارد‎ سا١‎ 
ب و چ : + به‌جای آورد ۴ ب و چ : اد «وقت بود...» ندارد‎ ۴۳ 
: ب و ج : آوازه ۶ ب و چ : ندارد ۷ ب و چ‎ -۵ 
: ب‎ ٥ کشت ۸ چ : فسانه ۹- ب و چ : دانی‎ 
سخن ۱- ب د چ : + به‌گزاف‌درکاری شروع نباید کرد‎ 


۲ ب و چ : از «هر سخن گویی...» ندارد 


۱ ۵ 


۱ ۵ 


)٩( ۳۹‏ در داستان زیرک و زروی 


بسم‌اللّه» [۱۱۷ الف] آغاز کن و از نيك و بد انجام بیش میندیش» 
و در مقام! اجتهاد۲ جنان" متیقتظ باش که کفت؟ : 


۵ a 


سعر 


!ذا هم القی بین عینیه عزمه 


و قب عن ذکر آلعواقب جایبا 

چون سخن ایشان" اینجا رسید و تحاور و تشاور" بدین مضام 
انجامید؛ کبوتری بر بالای درعتی که" زير سایهٌ"" او" بودند» آشیان 
داشت. مخاطبات و مجاوبات هر دو تمام بشنید. با خود اندیشه کرد که 
این دو حیوان اگسر چه به‌جنسیّت متباین‌انسد» چون متعاون شونسد» 
به دالت۱۲ آلت"۲ کیاست و ادوات"" فراست در دور اندیشی و خرده 
دانی که ابشان راست» بدین مطلوب" زود" "ارسند*. و چون مهتری 
و پادشاهی یابند» و در گاه و دیوان به‌ازدحام خدم ورعایا مستغرق‌شود؛ 


۱- ب : موقف ۲ب و چ : + که موقف مردان است ۳ب 
و چ : + مستحضر ر ۴ ب و ج : گفته‌اند ۵- چ : ندازد 
۶ ب و چ : ندارد ۷ب و چ : + ایشان تا این منزل کشید 
۸ب و چ : اد «بدین مقام ...» ندارد -٩‏ ب وج : + ابشان 
٥ب‏ و چ : ندارد ۱ بو ج : آن ۱-۲ : بدین 
۳ ۱ :+ و ۴ ب : آداب؛ چ : ادات؛ ۱ : + ر ۵ ب و 
چ : ررد به ۶ بو چ : + خود ۷- ب ر چ : ندارد 


۸- ب و چ : برسند 


(دنبالهٌ) داستان زیرک و زروی ۲۹۵ 


اگر به‌اختیار طبع يا به‌الجای حاجت خحواهم که در آن جمله آیم و 
در عداد" ایشان منحصر شوم این معنی" دشوار دست دهد و چنان 
شود که گفت ": 
ا" 
ز انبوهی جان و دل در کو کبۀ عشقت 
آه من مسکین را ره‌ئیست به‌سوی تو 

وجه اوفی و طریق اولی آنست که پیش از آنکه درحت دولت 
او بالا کشد و شکوفهة* امانی بهد ر آرد شکوفه‌و ار رست به شاخ" 
حمایت او زنم. ازین درعت فرو روم" [۱۱۷ ب] و تقر بی که متضمن 
قربت باشد. به‌جای آرم؟. و پیش از آنکه مزاحمان دیگر به‌سر این 
مشرب خوشگوار به‌اغتراف آیند» من حظ خوبش اقتراف‌کنم. چه 
کمتر""حق خدمتی که امروزثابت شود. مثا بت خحدمات بزرگك دارد''. 
آن روز که از اختیار"' امشال من دیکران به‌دا غ اختصاص موسوم 
شوند۳. ابشان را آن قربت نباشد که مرا*۲. درحال فرو آمد و زبان 


: ب و ج : عدد ۲ ب و چ : «این معنی» ندارد ۳ ب و چ‎ ١ 
: گفتها ند "۴ ج : ندارد ۵- ب و چ :مره ۶ب و چ‎ 
: من ۷ | : ندارد ۸- ب : آیم؛؟ چ : پرم - ب و چ‎ + 
بنمایم 0 مه 2 کهترفن ۱ ب و چ: ار «مثابت خدمات...»‎ 
ندارد ۲- ب و ج : ندارد ۳س بو چ: + ثری تمام داشته‎ 


با شد ۴- ب و ج : از «ایشان دا...» ندارد 


۱ o 


)٩( ۳۹۹‏ در داستان زیرک و رروی 


به‌فو اتح ثنا' و فوایح" دعا بکشود" و گفت؟: 
بود رسم سلام* از بامدادان 
اگر جه انفاق امشب فتادست 
ولیکن چون تویی روز زمانه 
ترا هر که که بينم بامدادست 
شبت؟ به‌روز اقبال مقرون باد و روز اعدات" همیشه شبگون. 
باعث این زحمت بی گاهی آوردن بدین؛ جناب» که موئل و ماب 
محتاجان روزگار باد» و از وصول* مکاره و نزول نوازل"" تا ابد 
آسوده» آئست که مرا خانه بر سر این درحت است. سالها باشد"۲ تا 
اینجا متوطنم. امشب که نور حضور تو پرتو سعادت برین موضع و 
ديار" افگند» و با این حدمتگار دانا و پیش" اندیش در انديشة این 
کارهای بز رگ ۱۳ که در" پیش گرفته‌ای» حرده کارهای"" کفایت و 
کباست در مفاوضات* شما پیدا می‌شد *۲» من جمله [۱۱۸ الف] 


۱-۱ : ندارد ؛ ب و ج : فوایح ننا ۲ب زر چ : فواتح ات 


و ج : بکشاد ۴ + بتان ؛ تب : + بیت ۱-۵ : سلامی 


۶ ب و چ : شب ۷ب و ج : اعداه ۸ب ب و ج : بسه‌خدمت 
این -۱:مال ۲ قبول ۱١‏ بو چ : سوایب 
۲ب و چ : شد که ۴ ب و ج : ندارد ۴ ب : دور 
۵ ب و چ : مهعمات ۶ ب و چ : «کادهای بزرگ» سدارد 
۷ب و ج : ندادد ۸ ب و ج : خرده کاریهای ۹ بو 


ج : مقاوضت ۲۰ | :می‌شود 


(دنبالة) داستان زیرک و رروی ۹۷ 


استر اق می کردم و اعتماد و ابقان" من بدان" می‌افزوده و در پردۀ 
اغارید و زمزمۀ اناشید حوبش ترنمی ازغایت ترنح به‌افراط" اهتزاز 
و تبجح می کردم و می گفتم : 
شعر؟ 
اه راب ایند ديعم 
بطیر ارئباحا و هو فِی‌آلو کر واقع 
تا جواذب آرزو و نواز غ* نیاز مرا برانگیخت. اينك آمدم 
طوق بندگی درگردن و نطاق خدمتگاری؟ برمیان» و نطق دعا و ثنا" 
در" زبان". 
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سا 


حواهی که بیازمایی ای دوست مر !۱۱ 
جان‌خواستن تو بين و جان دادن من 
اگر چه بحمداللله‌ترا ۱۲ دستوری دستسیار» که گنجور خزاین 
اسر ارست» در پیش کارست و ببه‌علو همت و سمورتبت واصایت 
نظر و اصالت رای بر همه سابق و از همه فاي 


د ب ر چ : ارتفاق ۲ ب و چ : به‌واسطهٌ آن ۲ت : از 
فرط ؛ چ : بافرط ۴ ج : ندارد ۱-۵: آن نور وازع؟ 
۶ | : ندارد ۷ب و ج : تناو دعا ۸- ب ر چ : بر 
٩‏ ۱ :+ خدمتگادری ه اس ب : نظم ؛ چ : ندارد ١‏ ۱ا : ندارد 


۲ب و چ : ندارد ۳- ب و چ : «و اد همه فائق» ندارد 


۱۵ 


۱ ۵ 


)٩( ۲۹۸‏ در داستان زیرک و زروی 


اما بیرون از پیشکاران و کار گزاران" که ازقوایم سریرمملکت 
ودعایم قصر؟ دولت باشنده نام وناموس ملكث* را مگس چون" طاوس 
به کار آبد. اشارت فرمای تا آنچه در تحت استطاعت است* و در 


طیْ امکان" به‌جای آرم وبه‌مظهر فعل رسانم. زروی را ازاین سخن" 
پیشانی گشاده شد!". و کار را آماده و ساخته‌تر آمد"") و به‌مظاهرت 
او پشت قوی کرد» و روی به‌زیرك [۱۱۸ ب] آورد و گفست: ابنك 
میشتر قدوم اقبال و تباشیر صبح آمال" که نساگاه در وهلت او ل و 
مفتتح امور“ جنین خدمتگاری که مفتاح درهای* سعادت و مصبا ح 
شبهای شبهت را شاید» بی‌احضار حاضر آمد» و بی‌انتظار از وجه 


۱- ج : ندارد ۱۲ : + سحاب کیمناه و کید کباسه # و برق کماضیه و 
خرف کباعه ۳ب و چ : کار گذاران ۴ب و ج : قصور 
۵- بت : ندارد م۱ : ندارد ۷ ب : همچون؛ ج : همچو 
۸ب و چ : ندارد 9-ب‌وج: + اید ه ۱ب : کار؛ چ : 
حال ١‏ ب و ج : + برگلوی او ساخته آمد ٣‏ ب و ج : 
از «و کار دا ...» ندارد ۳ ب و چ : از ډو تباشیر...» ندادد 
۴ ب و چ :کار ۵- ب : مفتاحی از مفاتیح ابواب؛ ج : بابهای 


۶- ب : مصباحی از مصاییح 


(دنبالة) داستان زیرک و زروی ۳۹۹ 


تاهب و ترغّب!" اسفارکرد» و همچرن" دولت نامحسوب از ورای 


پرده غیب روی نمود. 


۳ 5 

شعر 
اهلا دهذا آلقمر آلقادم ۳ مرحاً دا لمطر آ لساجم 
ار EOS‏ ۰ 7ے 0“ ص مر ي 
فرایه بین الوزی حارس وكل باليقظان و النائم 


زيرك نیز برو آفرین کرد و به‌نوید عاطفت و امید عارفت؟ 
و اعلای جاه و مسنزلت و اغلای قدر و قیمت» بسی۲ استظهار داد. 
زيرك و زروی را رای بر آن قرارگرفت که کبوتر را به‌سفارت پیش؟ 
مرغان فرستند و پیغامهای لطف آمیز" دلاویز دهند» وهم از آنجا 
به‌نزديك دیسکر!۱ حیو انات" رود» و همچنین رسالت بگزارد" و 
به‌نظر امعان و ایقان» احوال ایشان بداند و" باز آید» و از کیفیات* 


کار آ گاهی دهد”. زيرك کبوتر را پیش نشاند!۱ و به‌تقریب و نواعت 


اس ب : ترغب و ترهب ؟ چ : ترهب و ترغب ۲- ب و چ : و چون 
۳-ج :ندارد ۴سب و ج :خحواند ۵ب و چ : 
عو اطت ۶ ب و چ : «امیدعادفت وه ندارد ۷ب و چ : ندارد 
۸ب و چ : + بسیار ٩‏ ب : ندارد 0 + و 
١‏ ب و چ : دیگران ۲ ب و چ : ندازد ۳- ب و چ :از 


«و همچنین...) ندارد ۴ب و چ : + بار داند و دسالت بگزارد 
۵- ب و چ : کیفیت ۶ ج: کارها آگهی دهد ۱۷ ب و 


ج : خحواند 


۱۰ 


۵ 


ه ۱ 


)٩( ۴۳ ٠‏ در داستان زیرک و زروی 


تمام» حسن التفات‌ارزانی داشت وا گفت: ترا می‌باید رفتن" و طوایف 
مرغان" راکه بر قول تو استواری زیادت دارند و از فعل" تو ایمن 
باشند و از* خودت [۱۱۹ الف] بیگانه ندارند" از زبان من این 
تحمیلات! رسانید*» که چون ایزد تبارك و“ تعالی مرا از عادت خون. 
ریزی و حرام حواری» توفیق توبه""رفیق راه گردانید و انابت از شر 
و اصابت به‌عی رکرامتکرد؛ و از جنس سباع بدین"۱ خلعت۱۲ مشر ف 
گردانید"۰ و داعيةً طلب پادشاهی و فرمان روایی۴' بر شما و دسگر 
حیو انات* از درون من‌پدید آورده و تحر ضو تعرض من" مهتری و 
سروری‌شمار ۲۸ بیفزود؟! این معنی حمل بر نظررحمت آفر ید گار "۲ می‌شاید 
کرد که سوی شما می‌فرماید» و اضافت آ"۲ به‌افاضت کسرم بی‌نهایت 
الوهیئت"۲ که برشما فیضان می کند". اکنون همچنانکه بر من واجب 


اسب و ج : پس ۲ 9 ۳ب و ج : طینور 
۴ بو چ : کار ۵- ب و چ :با ۶ ب و چ : ندانند 
۷ب : تحمیدات. ر لك » یادداشت قزوینی ۸ ج : دسانیدن؛ ب : 
رسانیدن ونمودن ٩‏ ب و چ : «تبارك و» ندارد ٥‏ ب : ندارد 


١‏ ج : ندارد ۲ ج : + اختصاص ۳ب : ار «وانابت 


از...» ندارد ۴- ب و ج : فرمان دهی ۵- بو ج: انواع 
۶ ب و ج : باطن ۷- چ : + ]ب[ ۸ ب و چ : ندارد 
-٩‏ ب : فزود ۲۰ ب و ج : + تعالی ۱ بو ج :این 


۲ ب و ج : الهی است ۳ ب : کنا 


(دنبالة) داستان زیرک و زروی ۳۰۱ 


آمد' رعایت و حمابت شما کردن» شما را"هملا زمست‌طاعت و تباعت" 
من ورزیدن؛ تا من جناح رفت و مهربانی بر شما کسترانم؟ و نجاح 
و سلامت* قرین روز گار شما گردانم» و هر يك را در خانه و آشیانة 
خویش به‌حضانةٌ حفظ نگاه دارم ونگذارم که هیچ غاشم و" ظالم دست 
استطالت* به‌یکی دراز کند» تا هر کرا از کواسرطیور» کسری؟ رسیده 
باشد به‌جبر آن قیام نمایم» و هر کجا از جوارح وحوش جراحت 
وحشتی نشسته» به‌مرهم لطف التیام فرمایم؛ [۱۱۹ ب] چنانکه گنجشك 
در دیدة باز آشیان نهد و عقاب برخانة صعوه پاسبانی کند ؛ چر غ را 
مقراض منقار به‌دامن مرقتع كبك نرسد» و شاهین» سوزن چنگل در 
کریبان‌ملون تذرو نزند*". و اگر ۱ و العیاذ باللله شما را" به‌استهوای 
هوای شیطانی از طریق" متابعت ما۴" بگرداند» و باد استکبار در آته 

عصبت" و عصبیت شما دمد تا ازفرمان‌ما" ابا کنید» حقیقت بباید" 
دانست که به‌صو اعق حشم و زلازل قهر بنیاد شما برافگنیم› و به‌دست 
نهب و تاراج و اجلا و ازعاج نشیمن و مسکن“ شما را مأوای بوم 


۱ب وج : است ۲ب : برشما ۳ ج: متا بعت ۴ بت : 
گسترم ۵ | : ندارد ۶ ب :راه؛ چ : حال ۷ ب وچ : 
ندارد ۸ب ر ج : اطالت 4یا با | جر ٥‏ ب و 
ج : پنهان نکند 1۱ بو ج : + شمارا ۲ ب و ج : «شما 
رام ندارد ۳ب : ندارد ۴ ب : ندارد ۱-۵ : 
ندارد ۶ ب : ندارد ۷ ب و ج : باید ۸- ب و چ : 


ند‌ازد 


۱ 


۱ o 


)٩( ۳۰۲‏ در داستان زیرک و زروی 


شوم گردانيم تا جهان فراخ! بر شما از حوصلةً شما تنگتر گردد» و 
در حسرت أب و دانه» چون دانه برتابه» مضطرب می‌باشید؛ و جای 
نشست شما الا" بر شاهقات اعلای" درختان و باسقات اغصان ممکن 
نشود؟: و وحشیان از تماشا کاه دشت و هامون و متنسز مات رنگین 
چون کارگاه بوقلمون» از بیم۵ مخالب سطوت و جواذب* صولت" ما 
برسر کوهها گریزند» و به‌جایی روندکه آنجا به‌جای‌گل برعار چمند» 
و به/عوض سنبل» درمنه چرند" حاك سياه چون نبات سبزباید حورد" 
و سنک صبر بردل بستن ‏ و کار بدانجا"" رسد که صیاد اوهام دربلندی 
و پستی آجام و آکام" یکی را" [۱۲۰ الف] به‌تیر تصور نتواند زد. 
اينك عنان؟۱ تخر 
مقام سخط و رضای ما بدانید» و سعادت طاعت به‌شقاوت عصیان و 


در تقديم و تأخیر اوامر ما“ به‌دست شما دادیم تا 


طغیان ندهید ۲ . 


سعر 
فاووا البه ولاتبغوا به بدلا 


ب : ندارد ۴ ب : جز ٣‏ ب و چ : اعالی ۴ ب و 
ج : نگردد ۵ ب : ندارد ۶ | : خوالب ۷ | : ندازد 
۸ب و چ : ندارد ٩‏ ب و چ : + و ٥‏ چ : خحوردن 
۱ ب و چ : به‌جایی ۲ ب و ج : آکام و آجام ۴ 
ندارد ۱-۴ : ندازد ۵ ب و ج: ندارد 1-۶ : «ر 


طغیان ندهید» ندارد 


(دنبالة) داستان زیرک و زروی ۳۰۳ 


کبوترجون ابن فصل به‌حسن!" اصغا بشنید" وحلفقة قبول و استرضا در" 
گوش کرد. بامداد که سپید باز مشرق به‌يك پرواز کبوتران برو ح" فلك 
را در پای انداعت. از جای برحاست و پای در ر کاب صبا آورد و 
دست در عنان شمال زد» و دو اسبه بر گکریوةً علیین" دوانید و از 
محمل"ضباب بر گذشت» و“ هود ج سحاب" باز"" پ سگذاشت"۱. و از 
آنجا به‌پای نشیب هوافرورفت» و به‌يك‌ميدان‌پيك"۲ عزیمت برسرحد" 
نشیمن گاه طبور ۴" گشاد*. چون خبر بافتند» همه پیش آمدند و۱۷ 
به حکم معرفتهای‌سابق» در اعزاز قدوم او بسریکدیگر متسابق‌شدند. 

بادش به مروحة شهپر طاوس می‌زدند"» گردش به‌دستارچة بال 
سمندر*"می افشاندند*۳. گرمش باز پرسیدند و از سرد و گرم روز گار۲۱» 
تعر ف احوال او کردند» و تکلفی که وظیفةً وقت بود از ساختن 
اسباب استراحت به‌جای آوردند. کبوتر گفت: من حود غلیان شوق" 


اسب : سمع ۲ب و چ : بشنود ۳ ب : بسه ۴ ب : 
بر ح ۵ ب و چ : ندارد ۶ ب و ج : ندارد ۷ ب و چ : 
علو ۱-۸ : محل 9ب و چ : ندارد ۰ ۱- ب و چ : دبود 
۱ب و ج: از ۲ ب و ج : پشت اندانعت ۳- ج : تنکث؛ 
ب : بی‌نقطه ۴- ب و چ : مرغان ۱-۵ :گشاده؛ ب و چ : کشید 
۶ب : فرو ۷- ب و چ : ندارد ۸- ب و چ : + و 
۱ : سمندری -٥‏ ب : می‌فشاند؟ چ : می‌فشاندند ١۴ب‏ 


و چ : گرم و سرد ایام ۲۲۔ب و چ : غلبات اشتیاق 


۱۰ 


۱۵ 


)٩( ۳۰‏ در داستان زیرک و زروی 


دير بنة [ه۱۲ ب] شما در سینه" داشتم و اتفاق ملاقات را" در خوبتر 
اوقات به‌بهترین سببی چشم داشت" و توقع می کردم و* کام جان 
به‌ذوق این حالت* که میسر شد» خوش میگردانیدمگ 
مصراع" 
ورب آسنیته ای اد 

تا اکنون که سکی‌زيرك نام که به‌فرط شجاعت و علو همت با 
شیران عالم از سر پنجه می گوید» و در قناعت و خویشتن داری ازسابة 
همای ننک می‌دارد» بادشاهی را متصد ی شدست. و دست تعذ ی با 
همه قدرت ازضعفای حیو انات کشیده داشته» وحلق خلق آزاری به‌جای 
گذاشته*» و" به‌ثقابت عزم و صلابت حزم و سماحت طبع و رجاحتٍ 
عفل از همه متقد مان و متأختران‌گوی تقد م ربوده مرا به‌نزديك شما 
فرستاده است. پس زبان به‌ادای رسالت بکٌشود"" و اعجاز و ایجاز در 
بلاغت و ابلاغ بنمود. و۱"چون از تحمیل ببرداحت» و حمل" اعبای 
رسالت از صفت امانت بینداحت» و از وعید قهر و مواعید لطف ونيك 
و بد احوال و نرم و درشت مقال» هرچه"" شنیده بود باز گفت» بی- 
توقّف و تبر م و تردد و تلعثم» دعوت قبول کردند و بربیعت اقبال 


ادبو ج: دل ۲- ج : ندارد ۳- چ : نداد ۴ ب : از 


رو اتفاق ملاقات...» ندارد ۵ ب : حال ۶ ب : می کردم e‏ 


می‌داشتم ۷ ب : ندارد ۸ب و ج : بگذاشته ٩‏ ب 
و چ : ندارد ٥‏ ب و ج : بگشاد ١١‏ بو چ : ندادد 


٣-بو‏ چ:ندارد ۳ ب و چ : هر آن‌جه 


(دنبالة) داستان زیرک و زروی ۳۰۵ 


نمودند» وبه‌نیتی‌صافی! ورغبتی‌صادق؟ همه‌متتفق‌شد ند که مارابه‌عدمت 
باید آمدن" وبه‌سعادت [۱۲۱ الف]وصول و شرف,مئول آن‌جناب مستسعد 
گشتن" و مستعد بودن* و به‌جای درم ودینارجانهانثار کردن» وشکر این 
موهبت ازو اهب بر *کمال گزاردن» و به"تشریفمشافهه‌و تکر یم" مواجهه 
اختصاص یافتن. پس“ کبو تر را درپیشافگندندو به‌جمع""واتتفاق"به 
حدمت‌ز برشتافتند. چون آنجا رسیدند.زروی‌به‌استقبالو اجلال‌پیش‌باز 
آمدوهمه‌را به‌عدمت رسانید»و فر مودتاهريك‌فر اخورمقام‌و منز لت‌خویش ۱۲ 
بنشستند. چون مجمعی" غاص ˆ به‌عوام و حسواص ۴ آراسته گشت. 
زيرك ز بان فصاحت و ابروی صباحت بکشود*. و طو ایف حاضر ان 
را به‌لطایف جاکر نوازی و غرایب و غوایت"۲ دلجویی بنواخت و 
فصلی مقنم""مستوفی در باب کرم و وفا" بپرداخت» و غرر کلمات و 
دررعبارات از حقةٌ ضمیر "۲ و درج خاطر!" فرو ریخت. دثر "۲: الى 


۱ب و ج : صادق ۲- چ : صافی ۱.۳ : آمك ۴ ب : 


از رو به‌سعادت...»ندارد ۵-ج : «ومستعد بودن» ندارد؟ ساب :ندارد 
۷ ب : ندارد ۸- ب: کرم ٩‏ ب : ندارد ٥‏ بو چ : 
ندارد ۱۱ ب : ندارد ۱۲ ب :حویشتن ۳سب و ج : مجمع 


۴- ب و چ : بەخواص وعوام ۵- ب و چ : بگشاد ۶ ب 
و چ : طیور ۷- ب و چ : ندارد ۸- ب : مشبع؟ چ : مشبع و 
-٩‏ ب : وفاو کرم ۲0 بو چ : خاطر .۰ ۲۱-ب وج : ضمیر 


۲- ب : مصراع ؛ ج : ندارد 


۱۰ 


۱ o 


)٩( ۳۰۹‏ در داستان زیرک و زروی 


0 ور هس ا ر O O a O ٣‏ ۰ و 
ان غر تم محاسنه الغر وصغر الخسر الجبر . و اچون‌هرچه" کبوترتقریر 


کرده بود»عنو ان‌صدق برصفحات حال" بدبدند" وثقت‌|ایشان به مخایل 
رحمت و عاطفت او بیفزود همه به‌سجود حدمت در آمدند؛ ور انب 
شکرو ثنا به‌افامت رسانیدند و گفتنده: 
شعر [۱۲۱ب] 
این تاش نت 

پس زيرك کبوتر را" به‌همان رسالت و پیغام" سوی شکاربان 
استنهاض فرمود*۱. به‌حکم.فرمان م رکب عزیمت را تنگ بر کشید؛ و 
به‌يك میدان صحن هوا را به‌قوادم وخوافی در نوشت. و بدان دشت" 
فرو ۱۲ آمد که‌آرام جای ابشان بود. و پیش از رسیدن"۲ او آوازۀ 
پادشاهی زيرك ودعوت حیوانات و استتباع طبور"" و سباع» وافتتاح 
کردن به‌مر اسلت با مرغان» وانقیاد و امتثال ایشان مثال او را جمله 
به‌اسما ع همه" رسیده بود و آن خبر شايع و مستفیض گشته. در حال 


اس ب و ج : ندارد ۱۲ : «هرجه» ندارد ۳ب و ج: آن 
۴ ب : بدید ۵ب : ندارد ۶ب و چ : شعر دا نداد 
۷ب : ندادد ۸ ب : ندارد 9- ب و ج: نداد 
0 :+ و ۱- ب ر چ : به‌دشتی ۲ ب : فرود 
۳ بو ج : آمدن ۴- بو چ :وحوش ۵- ب و ج : 


امتثال و انقیاد ۶ ب و چ : از «مثال او...» ندارد ۷ بو 


چ : همکنان 


(دنبالة) داستان زیرک و زروی ۳۷ 


به قدم صدق پیش رفتند و استعلام کردند که موجب آمدن چیست!؟ 


کبوترپیغامها که داشت جمله" بگزارد» و به‌شر حاحوال سینه‌ها منشر ح؟ 
گردانبد؛ و جندان بار افسون دعرت برایشان دمید که چون آتش در 
حراقه گرفت» تا همه را داعيةً فرمان برداری در باطن بجنبید» و آثار 
ولا و هو ا بر همه ظاهر آمد" و گفتند؟۴: شك نست که سکان برو فاداری 
و حق‌شناسی و مهر بانی* مجبول‌اند. و اگر جبلّت زيرك مثلا برحلاف 
این باشد. آحر حفظ مصلحت پادشاهی را که بنیاد آن بر رعایت 
[ ۲۷۲ الف] رعشت است. جور دبگرددان" از ما باز دارد؛ منل": 
ما جر الطحال يْنْقَع الّند. و شکوه انتسای ما به‌جناب" احتمای او 
ما را" ازشر اشرار صیانت کند"". و هرچند وقت وقتی'' به‌ما اضراری 
اندیشد۱۲ چون از ضرر" دیکران درحوزة؟" حمایت‌او باشیم اثر آن 
تضر ر" بر ماپدید نايدو آن‌قدررنج» عین‌ر احت‌نماید. مکرخر گوشی که 
به‌دها و ذکا در آن انجمن چون پرتو ابن ذکا در" ميان انجم 
می‌تافت*۱» حاضر بود.اعتر اض آغاز نهاد و گفت: عجب ازشما ابلهان 


ب و چ : ندارد ۴ ب : مشرو ۴ ب و ج : گشت 


:+ که ۵ ب و چ : + وحفاظ جو ئی ۶ ب وچ : دیگران 


۷ب و چ : ندارد ۸ ب و چ : «بهجناب»ندارد ۱-۹ وت :«ما 
را» ندارد 6ب و گر ۱۱ ب : «وقت وقتی» ندارد 
۷۲س ب : به ما رساند ۳ ب : اضراد 1۴ ب : جوار 
تاد ضر ۶ ج : «درآن‌انجمن»ندارد؟ ۷ ب وج : از 


۸- ب و چ : + آنجا 


۱ o 


)٩( ۳۰۸‏ در داستان زیرک و زروی 


نادانا می ‌دارم» که بی" انسدیشه برجنین کاری اجماع" وانتفاق 
روا می‌دارید و نمی‌دانید که مردم هنگام مداجات چون به مهاجات 
یکدیگر را بنکوهند» بەسگ ماننده کنند وبه‌خساست و فرومایگی 
او مثل زنند. و او در گوهر خویش جنان ناقص افتاده است که 
صاحب‌شریعت؟ دهان زد او را از روی استنکاف به‌هفت آب وخاك 
شستن* فرماید» و جلد او به‌هیچ دباغت حکم طهارت نکیرد؛ و نتن 
رذیلتی که در آب و کل و طینت؟ او سرشته‌اند ۲ به‌هیچ ' فضیلتی زابل 
وو 
من وسْضتَ غسدره او فجرة 
لم بنقه‌با لرخص مأء القلزم۱ 

و از لوازم استعداد پادشاهی» او ل» نسبی"۱ طاهرست که اگر 
ندارد''» هر" چه [۱۲۲ ب] ازو آید. به‌نوعی از نقصان آلوده" 
تواند بود۴"؛ چه‌هر گز از منبت سیر و راسن یاسمین و سمن* نروید» 
و از مغسرس خیزران» حیری و ضیمران برنياید. قال اله تحالی ۶: 


اس ب‌و چ : ندارد ۲ب : ندارد کے اجتماع 
۴ب و ج : + علیه| لصلوة والسلام هس ب و ج:+می ۶ بت 


و ج : ندارد ۷ ب و ج : شده است ۸ ب و ج : + خحصلتی و 


٩‏ ب : شعر را ندارد ۰ ب : نسمتی ۱ب : تباشد 
١ ۳‏ : ندارد ۳ چ : + باشد؟ ۴- چ : «تواند بود» ندارد 
۵- ب و چ : سرو و یاسمن ۶- ب : از«و از مغرس...» ندارد؛ چ : 


«قال...» ندارد 


(دنبالة) داستان زیرک و زروی ۳۰۹ 


وآلذی‌خبت لا دخرح الا نعدا*. کیوتر گفت: از ین حالات و ا ا 
در گذر . 


شعر ؟ 


لابقومی شرفت بل شرقدا بی 
۱ و بتضی فخرت لا بجدودی 
پادشاهی کاری بزر گست و به‌او ج معالی آن به‌بالر همت عالی 
شاید" پرید لاغیر. چه نسب" پیرایةٌ روی* حسب است. و اگر نسب 
نباشد» خحود حسب" مایه‌ابست‌از همه مغنی» و پایه‌ای از جمله۲ مستخنی. 
و از این‌جاست که اول مردم را" از محامدر صفات ذاتی» چون فضل و 
فتوآت و منقبت و مروت پرسند» آنگاه از نسب“ و" ابوت سخن 
گویند. که نه هرچه آهو دارد"۱ مشك بوپاست" با هرچه از نحل 
آید. عسل مصفی» یا مرچه صدف پرورد لؤلۇ لالا. نه هر که از شیر 
زاید» دلیر بود» يا هسرچه از آهن کنند. شمشیر باشد*". حفظت شیا 
و مامت عنك آشیاء۱۹. 


۱ ب و ج : خیالات محال ۲- ج : ندارد ۳ ب و چ :توان 
۴ ب سک ۵- ب : ندارد ۶ ب و ج : <سب خود 
۷ ب وج : همه ۸- ب : مرد را اول؛ چ : مردم دا اول ۹ چ : 
سبت ه اب و چ : ندادد ۱- ب و چ : رانند ۲ب 
و ج : اندازد ۴۳ ب و چ : بويا بود ۴ ب و چ :بود 
۵ بو چ : ار «حفظت...» ندارد 


# سودة الاعراف (۷)» آبه ۵۸ 


۱ o 


)٩( ۳۷‏ در داستان زیرک و زروی 


»< ۱ 
امسا 


مرد که فردوس دید کی‌نگرد خا کدان 
وآنکه به‌دریا رسید کی طلبد پار کین 
مهره نگر گو مباش افعی مردم کسزای 
۵ نافه طلب گو مزای" آهوصحرا نشین 
واین" فضلة پلید که از آن؟ معدن پاك زاد» این داغ نامقبول؟ 
بر ناصية او نهادند که؟: انه ليس من آهلك انه عمل غير صالح۲. پس 
بدانستم! که" نسب» جزو" علت" پادشاهی ۱9 حسب ذاتی 
وجوداً و عدما مکمّل و منقص آن نتواند بود. و فرع چنان باید"" که 
10 مفخر اصل را" شاند. 


شعر ۱۴ 


کم من‌آب قد علابابن ذری‌شرف۔ 
سب ١‏ ۳ 3 10 ۲ 
کما علا برسول الله عدنان۱۹ 


۴ب و چ : ندارد ۵- چ : نامقبو لی؟ ۶ بر چ : ندارد 
۷ ب : ار «انه عمل ...» ندارد ۸ چ بدا نستیم؟ ۹- ب و چ : 
+ محرد ٥‏ ب و چ : ندازد ۷۱ بو ج : + بزدگی و 
٢‏ ج : اید؟ ۳ب : ندارد ۴ ج : ندارد ۱-۵ : 


+ یسموالرجال با باء و اونة # یسموالرجال با بناء و بردان 


داستان دزد دانا ۳ 


و این که" می گویی که سگ به‌عسّت طبع منسوبست: بدان کد 
مردم دانا همیشه‌به‌چرا غ عقل‌عیب خویش جوید. تا اگرعادتی‌نکوهیده؟ 
و صشتی نفریده در نفس‌خود باز یابد» آن را به‌جهد و تکل ازخود" 
دور کند. جنانکه آن دزد دانا کرد. خر گوش گفت؟: چون بود آن 
داستان؟ 

داستان دزد دان 

کبوتر کفت: آورده‌اند که دزدی بود از وهم تیز گام‌تر و از حیال 
شت‌ رور دا کر حواستی نفب در حصار کیوان زدی» و نقاب از 
رخسار" زهره بربودی. از" رخنة" هر روزنی چون ماهتاب فرو شدی 
و بهشکاف هر دری چون آفتاب در خحزیدی. والی آن"۱ ولابت سالها 
می‌خواست تا به کمند [۱۲۳ ب] حیلتی"۱ او را؟۱ در بند آرد» میستر 
نمی‌شد. شبی" این" دزد به‌عادت"* از پس عطفة دیسواری مترصد 
نشسته بود تا از گذربان کا در رباید"'. نگاه کرد جماعتی را 


دید که زنی نابکار را پیش مردی به‌زنا" گرفته بودند و به‌سرای شحنه 


اس ب و ج : آنچد ۴ ب : + دارد ٣‏ ب و چ : «ار عود» 
ندارد ۴ ب و چ : برسید ۵ب : خر دمند ۶ ب :+4 که 
۷ ب : رخساده ۸ ب : + هر ٩ب‏ : + و ۵ب 
و چ : ندارد ۱ ب و چ : + سر 1 ب و چ : ندارد 
۱-۴۳ : ندارد تفت ان ۵ب وج : + 

حو یش ۶ ب و چ :+ ببرد ۷ب و چ : «در رباید» ندارد 


٨۸‏ ب : «به دنا» ندارد 


و ۱ 


)٩( ۳1۲‏ در داستان زبرک و زروی 


می کشیدند. زن فریاد بر آوردا که : ای مسلمانان» نه دروغی" گفته‌ام 
و" نه دزدی کرده‌ام. از من؟ بیچاره چه می‌خواهید؟ دزد را ایسن سخن 
گوشمالی محکم بداد. باخود گفت: شه نفرین" برعملی* بار" که من" 
چندی نگاه ورزیدم و۱۱ زنی روسپی از آن ننگ می‌دارد. رفت۲۲ و از 
آن پیشه توبه کرد و نیز با سر آن نرفت"". 

این افسانه۲۴ از بهر آن گفتم تا بدانی*۱ که زيرك سخت دانا 
و تیز هوش و هنر جوی و فضیلت پرورست. و" ار چنین عیبی در 
خود باز“ بابد“ اجتناب از آن*" واجب شناسد. و اگر این معانی از 
من نامسموعست» یکی را از شما" بر من مو کل کنید و تحقیق این 
معنی ۲۲ بدو" مو کول‌گردانید» تا آنجا آید و مشاهدت کند که‌جکونه 


ادات :بتر آوزوة ۲ ب‌ و ج : بهتانی ۳ب و چ : ندارد 
ادن ۵- ب و ج : داد ۶ ۱: که ۷ب و ج: 
ندارد ۸- ب : برین‌عمل؛ج : برین عمل من ٩ب‏ و چ : ندارد 
۰ - ب و چ : ندارد ۱ ب و ج: ندارد ۲ ب در چ :برفت 
۳ب و چ : نشد ۴ب و چ : فسانه ۵ ب و چ : دانی 
۶ب و چ: + چون ۷ب و چ : ندارد ۸ ب وج : ندارد 
۱ ب و 


۹ ب و چ: + ادان ٥‏ ب و ج : «ازان» ندارد 


ج : «اذشما» ندارد ۲ ب و ج : معانی به‌امانت ۰ ۲۳-ب و چ: او 


(دنبالة) داستان زیرک و زروی ۳۱۳ 


پادشاهیست" به‌طلاقت رویآو ذلاقت زبان و لطافت طبع" ونظافت 
عرض آراسته» و از همه عوارض نقابص و فواضح؟ پیراسته. دشر*: 
وق تین متهیه مق و E‏ 2 ماحتیاشترت مه 
العدو [۱۲۴ الف] آلمناین و آشترك فى معرفته لمح و آلمعاین. 
پس طوایف وحوش بر آن قرار دادندکه آهویی را نصب کنند و با 
کبوتر ضم گردانند» تا برود و رفع احوال او در جواب و سوال با 
ایشان باز آرد» و هر چه ازو مأمول و متمتّی باشد» به‌حصول رساند» 
و" وسابط سو گند و استظهار به شرایطر وفا م و کد گرداند. آهو 
متعیتن" شد و شبگیر که هنسوز شیب" عارض صبح در حضاب شباب 
بود و دم طاوس مشر ق زیر پر غراب» با کبوتر روی به‌راه آورد. و 
کبوتر زودتر'' به‌عدمت شتافت و نبسدی از ماجرای حال" بر وجه 
اجمال"" فرو خواند؟". زروی گفت"*۱: بفرمای” تا مرغان را بخو انند 
و هريك را" به‌جای خود" بدارند» و براختلاف مراتب. جای هريك 


اس ب و چ : پادشاه است ۲ ب : چ : به لطافت سخن ۴۳ ب و 
چ : «لطافت طبع» ندارد ۴ب و چ : فضایح خصايص دا 
مثل؛ چ : ندارد ۶ | : ندارد ۷ | : ندارد ۸ب و چ : 
آهویی معین ۰ :۱-٩‏ شیبت ۰ - ب : + به ۱ بو چ: 
پیشتر ۲ ب و ج : احوال ۳ب و ج : «بروجه اجمال» 
ندارد ۴ یب و < : گفت ۵ ب و ح : اشارت کرد که 
ج د ي با 2 ي 
۶ ب و چ : فرمای ۷ ب وج :+ در شانیدن و بر پای داشتن 


به‌مقام حویش ۸- ب و چ : «به‌جای خود» ندارد 


)٩( ۳۱‏ در داستان زیرک و زروی 


معیتن کنند» تا چون آهو در آید» مجلس! را در ملابس هیبت و وقار 
EE‏ و یکی از وظابف وقت آنست که اندازهُ قیام و تعود با او نکه- 
داری» ومیان انقباض وانبساط"» طرف افراط وتفر بط" از دست ندهی» 
و به‌وقت ادای رسالات؟ او اکر به‌اجوبه و سوالات؟ حاجت آید 
مر کب عبارت گرم نرانی» و در مضایق دقایق عنان سخن با دست من 
دهی * و مناظرة اوبا من کذاری» تا عثرتی که عاقلان بر آن عثر ربابند 
[۱۲۴ ب] در راه نیاید. چه اگر تو" برو غالب آیی» شرفی نیفزاید. 
اما" اگر مفلوب شوی» وصمتی بزرگ و منقصتی تمام بنشیند*. چون 
بار کاد ب‌عوام حشم و خحواص خدم مشحون شد" زيرك به آیینی "۲ که 
فر احورو قت‌بود»درمجلس بار بنشست"۱۲. آهورا۲۲ بهتقریب و ترحیبی که 
اندازۀ او بود» در آوردند ومحترم ومکر م بنشاند؟"» و۵ وحشت راه و 
وعثای سفر» به‌پرسشی گرم و تحبتی همه" آزرم و شرم ازو زایسل 
کر دانیدند . 


ا ب و چ : مجالس اس ج : + و ۳ب : طرفی: چ : طرفی 


تش بط و افراط ۴ب و چ :رسالت ۵ب و ج: اسئله 
۶ ب : بدهی ۷ ب : ندارد ۸- ب و چ :و ۹ چ : 
تشیند؛ ب : + و سس ب و چ : + و ۱۱ ب و ج : بادینتی 
۲ب و ج : نشست ۴ ارد ۴ ب و چ : بنشاندند 
۵ بو ج : + از ۶ ب و ج : + دحسمت و ۷ ب و 


چ ۸- ب و ج : گردانید و 


(دنبالة) داستان زیرک و زروی ۳۹۵ 


زیركك درسخن آمد وبه‌زبان چرب" ولهجۀ شیرین» لوزینه‌های 
لطف آمیز بی حشو عبارت می‌پرداست» و آهو رابه‌حلاوت آن‌حالت" 
کام‌جان وش می‌شد. چنانکه" حجاب*دهشت از میان‌بر حاست»و "عرص 
امیدفر اخ گشتو " کستا خ به‌مکا لمت‌در آمد. بی تحاشی‌ومکاتمتهر آنچه 
التماسبود؛در لباس خضو ع و بندگی و خشو ع و افکند گی‌عرض‌داد. جمله 
به‌اسعاف پیو ست و گفت: ای آهو* ازمن ايمن باش" که‌بسیار پادشاهان 
باشند که کهتر ان را دشمن دارند» و" چون بابستگی ایشان در کار 
بدانند و شایستگی همه"۱ شغلی باز نمایند. محبوب و منظور شوند. و 
تو دانی" آنها"" که به‌اصل فطرت از گوهر و سرشت" [۱۲۵ الف] 
مااند» همه قاصد شما باشند. لیکن نه از آن سبب*۱ که از شما فعلی 
نامو افق دیده‌اند یا ضرری۲ به‌خود لاحق يافته» بل از آن جهت که 
ایشان اسیر آز و بندهٌ شهوت‌اند"" و زیردست طبیعت". لاجرم هميشه 


اسب و چ : ندارد ۲ سسدارد ۳ب و چ : ندارد 
۴ ب و چ : چندانکه ۵ب و چ : ندارد ۶ب و چ : نداد 
۷ ب و چ : ندارد ۸ب و ج : «ای آهو» ندارد -٩‏ بو ج: 
با ید بود ٥‏ بو چ: ندارد 1۱ ب و ج :کارها ۴ب 
وج : ندارد ۳ :+ که ۴ بو چ :+ را ۵ ب : 
ندارد ۶ب و ج: جهت ۷ ندارد ۸ب و چ : 


«اند» ندارد ۹- ب و چ : + اند 


۱ o 


۳۹۹ (۰) در داستان زیرک و زروی 


به گوشت" شما نیازمند باشند و به‌عون شما" تشنه. و همه عمر در 
کمین آن۲ نشسته که یکی را از * جرندگان" در چنگال فهر خووه 
گرفتار" کنند. ومن به‌عون و تأیید الهی» خحرد را برهو | چیره کرده‌ام* 
و چشم آز و خحشم را" از آنچه مطمع"" درندگان و مطعسم"" ایشان 
باشد» بردوخته۱۴ و از همه دور شدده وعقل ۲ در کار دستور گرفته۱۲) 
تا" از ما به‌هیج جانور"" آسیبی"۲ نرسد. و بفض و حقدا" ما در دل 
هیچ حیوان جای نگیرد؟۲. باید که بعد الیوم عدل ما را" پاسبان همه و 
شبان رمهً حود دانبد؟۲» و در کتف امن و امان" آسوده باشید۲ و 
رمیدگان۲۲ را از اطراف وا کناف‌کیتی"۲ به‌مو اثبق عهد ومو اعید للف 


اسب و ج :+ خونو ۲- | : +وپوست ۳ب وج :«به خون‌شما» 
ند ارد ۴ب : این فرصت؛ چ :+ فرصت ۵- ب و چ : ندارد 
۶ ج :+ آن ۷ ب و چ : + را ۸ ب و ج: خویش 
-٩۹‏ ب و ج : اسیر ٥‏ ب و چ : کردم ١١‏ ب و چ : ندادد 


۲۴ ب : + نظر ۳ ب : معظم کار ۴ ب و ج : بردوخحتم 
۵ب و چ :شدم . و ب‌و چ: +دا .۰ ۱۷-ب وج : گرفتم 
۸ ب و ج : + آسیبی 6ب و چ : از « از ما... » ندادد 
۵ب و چ : + از ما به‌هیچ جانوری ٣١‏ ب و چ : حسد 
۲- چ :+9 ۳ :مرا ۲۴ ب و چ : دانند ۵ ب 
ی ۶- ب : بی‌نقطه ؛ چ : باشند ۷ ب و چ : 


رمندگان ۸- ب و چ : عالم ۹ ب و ج : + ما 


(دنبالث) داستان زبرک و زروی ۳۱۷ 


باز آریدا تا از پادشاهی ما همه" رحمت و کم آزاری ورفق و رعیست. 
داری چشم دارند» و کشش و کوشش ما حالا و مآلا در عاجل و آجل" 
۱[ به" ثنای جمیل و واب جزیل» که باقی ماند؟ و مد خر بود" 
تصو رنکننده. 

آهو گفت : بقا و پیروزی باد [۱۲۵ ب] شهربار کامگار را. 
شك نیس ت که طربق حلاص و مناص ما“ از خصمان بی‌محابا" همین 
است که به دا غ بندگی تو موسوم شویم و منطقة فرمان توا از مخنقة 
جنکال‌متعد بان ما را نگاه دارد وشکوه‌اظافر تو ما را در مشافرخون 
خوار۱۳ ایشان" نیفگند. امتا جون خانه‌های ما پراگنده در جبال وتلال 
است. و مساکن و موی" به‌هر جای* در مصاعد و مهاوی* متفر و 
داریم > هر یك طایفه‌ای را از ما دشمنی دگر گونست"۱ که همیشه"۲ از 


سهم* ایشان زهره ما جو شیده با شك» و زهرات و٣‏ مسرات گلسزار۲۱ 


ب و ج : آرند ۴ ب و چ : + به ۳ ب و چ : «در عاجل 
و آجل» ندارد ۴ب : بەرفق و ۵ب : ندارد ۶ بو 
چ : «بافی ماند» ندارد ۷ ب و چ : شود ۸ ب : کنند 
9ب و چ : ندارد ۰ب و چ : + مارا شبات :ترا 
۲ ب و چ : حونو اران ۳ب و چ : ندارد ۴ب و 
چ : مسکن و ماوی ۵- ج : «به‌هرجای» ندارد؟ ۶ بو چ : 
فلال ۷ب و ج : دگرگونه است ۸ب و چ : پیسوسته 


۹- ب و چ : بیم ۰ ۷ ب : ندارد ۱- ب و چ : کهسار 


۱0 


۱ ۵ 


)٩( ۳1۸‏ در داستان زیرک و زروی 


و مرغزار ما را همه" زهر گیا نماید. نه چون گلۀ‌گو سېندانیم" که مجمع" 
و مضجع به‌یکجا دارند» و گروه گروه در يك مرعی و معلف با هم؟ 
چرند و چمند.زیرك روی‌با زروی کردکه*: جواب این سخن جیست؟ 
زروی گفت: بدان که پادشاه به آفتاب” ماند که از يك جای بر" جمله 
اقطار جهان بتابد" و پرتو نور“ اوبه‌هر کجا"" که رسد به‌نوعی دیگر 
اثر نمایدتا روع بأس و رعب هراس در ادانی و اقاصی ممالك!۱ بر" 
هر دلی بهە‌شکلی"' دیگر استیلا گیرد. و آنچه گفته‌اند از پادشاه اگر 
چه دوری؟"» ایمن مباش» همین معنی*" تواند بود. 


شعر ۱ 


ي 


و شعاعها فی‌سائر آلافاق [۱۲۶الف] 
پس حقیقت۱۷ همین است*۱ که چون ملكك قرارگیرد و حکم 
استمرار پذیرد» و کثرت" در سواد لشکر * پدید آید در سوبدای 


اس ب‌وج: + چون ۲ب و ج : رمه گوسفندانیم 3 
مضطجع ۴ب : «با هم» ندارد ۵ ب و چ : یعنی ۶ بت 
و چ : + رخشنده ۷ ب و چ : بد ۸ ب و چ : تابد 
٩ب‏ و چ : انواد ٥‏ بو چ :جا ۱ ب و ج : ندارد 
۲ ب :در ۱۳-ب :شکل؛ | : مشکلی ۴- ج : دورباشی 
۵- ب و چ : ندارد ۶ چ : ندادد ۷ ب : به‌حقیقت بايد 
دانست شما را ؛ چ : + شمر ۸- ب و چ : «همین است» ندارد 


۹ ب و چ : ندارد ۷ چ : + کثرت 


(دنباله) داستان زیرک و زروی ۳۹ 


هیچ دلی سودای آنکه به‌شما قصدی تواندا اندیشید نگردد. چنانکه؟ 
چنگ پلنگ در دامن پوست آهو نیاویزد؛ و نای" گرگ باد هوس 
گو سیند؟ نبیماید؛ لقمةٌ دهان شیر را استخو ان غصةٌ کاو در کلو کیرد 
سرمة چشم يوز را اشك* حسرت آهو فرو شوید". 

آهو گفت: اکنون ما را التماسی* دیکر هست؟ که شهربار* 
راه آمد شد بر ما گشاده دارد» تا اگر و اقعه‌ای افتد که ما به‌مرافعت 
آن محتاح شویم عند ماس آلحاجه» آن ظلامه۳ از ما" بیو اسطه 
بەسمع مبارك بشنود و صغیر و کسیر و رفیع۴" و وضیع و خطیر و 
حقیر و مجهول و وجیه و خامل و نبیه» همه را بهو قت ر استعانت" در 
بك" سلك منخرط گرداند و هر یك را از آ۲"۵ دیگر منفرد 
نداند". چنانکه نوشرو ان۲۳ با خر آسیابان کرد. زيرك گفت": چون" 
بود آن داستان؟ 


۱- بو چ : توان ۲ در جنگ ۳ ج : پای؟ ۴ب 
و چ: گو سفند ۵ب : + و و ب:ندارد ۱-۷ بینی عر 
آورده‌است.رل : تعلیقات ۸ ب و ج: التماس ۹ ب و چ : آفست 
٥‏ ب و چ : ملك دائما ۱ ب : ندارد a‏ 
۳ ب : «از ما» ندارد ۱-۴ ندارد ۱-۵ : لدارد 
۶- ج : استغانت؟ ۷- ب و چ : + نم و ۸ ب و چ : 
دارد و یکی ۹- ب و چ : ندارد ۷۵۵ ب و چ : ندارد 
- ب و چ : نگرداند؛ | : داند؟ ۲ ب و چ : انوشروان 


۳ب و چ : پرصید ۰۰ ۲۴- ب : چگونه 


۱ o 


۱۵ 


)٩( ۳۲۰‏ در داستان زبرک و زروی 


داستان وشر وان" با خر آسیا بان 

آهو گفت: شنیدم که‌عسروانوشروان" ازغایت رعیّت" پروری 
و دادکستری که طبع او بر آن منطبع بود. نخواست که جزویات" 
احوال [۱۲۶ب] رعایا» من؟ رعاع الناس و آشرافیم هیچ برو“ پوشیده 
ماند. و ۲ اکر داد به‌زبان دیگران خحواهند» در کشف آن تقصیری رود 
و قاعدۀ عدل که مناجح خلق ومصالح ملك بر آن۲ مبنی* است. خلل 
بدبرد. بغر مود که"رسنی‌از ابربشم بتافتند وجر سها از آن"۲ در آو بختند» 
و به‌نزديك ساحت سرای ببستند تا هر ستم رسیده که پایمال ظالمی"" 
شدی» دست در آن رسن زدی و۱۲ جرس بجنبیدی, و از" آواز آن 
حکات حال۱۴ متظلسم به سمحع خحسرو رسیدی؟". گویی در آن عهد دل 
هن جرس برحال" دل مظلومان نرم می‌شد و رحم می آورد» که در 
کشت بلوی وبث شکوی ایشان به" زبان بی زبانی حق مسلمانی ۱ 
می گزارد» یارگ ابربشمین آن رسن‌با جان ملهوفان پیو ندی داشت؛ 
که وقت حمیت" در حمایت ایشان به‌همه تن می‌جنبید. امروز اگر 


هزار دادخواه را به‌يك رسن می آویزند» کس نیست که چون جرس 


1 ج : خسرو ب : ندارد ۲ ب و چ : ندارد ۳ ج : جز یات 


۴ ب : حیث ۱-۵ : «هیچ برو» ندارد ۶ ب و چ : بماند چه 
۷ب : ندارد ۸ ب‌وج:مبتنی 9 ب و چ : تا 
٥‏ ب و چ :از او ۱ع- ب : مذلتی؛ چ : ذلتی ؟ ۷۲ سب و 
ج : ندارد ۳ ب و چ : ندارد ۴- ب و چ : ندارد 
۵- ب و چ : او دسانیدی ۶- ب و چ : ندارد ا : بر 


۸- ب : مسلمانان ٩‏ ب و چ : «وقت حمیت» ندارد 


داستان نوشروان با خر آسیابان ۳۱ 


به‌فریاد رسی او نفس! زند. پنداری آن ابریشم برساز عدل او ام اوتار 
بود که چون بگسست. ناله‌های محنت زد گان همه از پرده بیرون افتاد؛ 
با" از روز گار آن پادشاه تا امروز» هر که از پادشاهان» نوبت سماع 
۱۲۷ الف] این" ساز بد و "رسیده است* ابریشمی ازو کم می کرد 
اکنون بیکبار وه از کار بیفتاد*» وهمین پرده نگاه می‌دارند. با سر سخن 
رویم". ۲ 
روزی مگر حوالی سرای خسرو !۱ ازمردم حالی افتاد"۱. حری 
آنجارسید. ازغابت‌ضعف"۲ پیری و کک حارش در اعضایار ۲۵ 
پدید آمده بود*۲. خریشتن" را بر" آن رسن“ مالید. آواز جرس 
به‌گوش خسرو "۲ رسید. از فرط آنفتی که اورا از جورا۲؛ و عدل و" 
نصفتی ۲۳ که۲۴ بر خلق‌خدای بود» ازجای بجست و" به کوشة بام سر اچة 


| ب و ج : نسی ٣‏ ب : که ۴۳ ب و چ : آن ۴ب 


و چ : به‌سمع او ۵- ب : رسیده؟ چ : رسیسد ۶ ب و چ : : ازان 
۷ ب و چ : «می» ندارد ۸ ب و چ : : پیکبار ٩ب‏ : افتاده 
٥ب‏ و چ : ار«باسر...» ندارد؟ تة : دارداین عبارت را ۱ ب وچ: 
انو شروان لحظه‌ای ۲ ب و چ : بود ۴۳ بو چ: + وبد 


حالی و لاغری ۴- ب و چ : «پیری و گر گنی» ندارد ۵ ب 


2 چ 4 افتاده ۶ب و چ : «پدید آمده بو د» ندارد ۷ تب 
و ج : حود ۸- ب و چ : در - ب و چ : + می 
۰ بو چ : انوشیروان ۱ حود ۲ ب و چ : ندارد 


۳ تصفت ۴ | : ندارد ۵ ب و چ : ندارد 


۱۰ 


۱۰ 


)٩( ۳۲۲‏ در داستان زیرک و زروی 


رت اف یہ کی رع را ی تصنت ات از جال از ت 
کرد". کفتند: این" خر آسیابسانیست. پیر و لاغسر شده است و از کار 
کردن و با رکشیدن فرو مانده. خداوندش* دست باز گرفته است” و از 
خانه بیرون کرده". مثال داد تا آسیابان خر را باز جای* برد» و به" 
قاعده رواتب آب و علف او نگاه می‌دارد» و درباقی زندگانی او را 
نرنجاندو کار نفرماید. و۲ منادی فرمود که: هر که" ستوری رابه‌جوانی 
در کار داشته باشد» اورا به‌وقت پیری از درنراند"" وضایع نگذارد۳". 

این افسانه" از بهر آن‌گفتم تا بدانی*۱ که جهانداران» جهانبانی 
چگونه [۱۲۷ ب] کرده‌اند و تأسیس مبانی معدلت و قواعد شفقت بر 
خلت چگونه فرموده. و دیگر باید۱۳ اگسر وقتی سخطی*۱ فرم‌ایی» 
باعث آن تأدیب رعیئت و تعدیل امور ملك“ باشد نه هواو خشم که 
از اغراء طبیعت پدید آبد؛ و بار تکلیف"۲ به‌انسدازهٌ طاقت نهی تا 


۱- بو چ : + دید ۴ ب و چ : ندارد ۳ چ : فرسود؟ 
۴ ب و چ : ندارد ۵ ب و چ : آسیابانش ۶ ب : «است» 
ندارد ۷ ب و چ : رانده ۸ب و چ : بهخانه -٩‏ ب و 
چ : بر ه اسب و چ : پس ۱ ب : « هر که » ندارد 
۳ ب : نرانند ۴۳ ب : نگذارند ۴- ج و فسانه 
۵- ب و ج : معلوم شود ۶ ب و چ : «و» ندارد ۷ ب 
و چ : + که ۸- ب و ج : عقوبتی ۹- ب و چ : مسملکت 


۷۲۵ ب : تکلف 


داستان خنیا گر با نوداماد ۳۲۳ 


متحمتلان راا شکسته نگرداندا و کار ناکرده نماند. ان آردت آن 
فطاع فسل مایستطاع. و چون جنایتی نهی» متعتد" را از ساهی و 
مکافی را از بادی تمیبز کنی» و آن را که بسرما گماری» مستبصری؟ 
بیدار و متیقتظی هشیار وحافظی که* به‌طبم صلاح جوی باشد که آثار 
تکلیف" و تقلید بدان ننماید؛ که از نهاد بر آبد و نفس تفاضا کنسد. 
جنانکه خنیا گر گفت با نو" داماد. زيرك گفت"": چون بود آن 
داستان۱۲؟ 
داستان خنباگر با نو" داماد 

آهو گفت: شنیدم که ۱۴ شخصی با" کریمه‌ای تسزو ج سانعت و 
به‌عٌرس‌ولایم۴ که رسم است» مشغول شد؛ و هر چه از آیین آن 
ضیافت" دربایست. جمله بساعت. چون از همه‌بپرداخت» خنیاگری 
در همسایگی"۱ داشت» که زهرهٌ سعد از رشك جنک او چون" زهرة 


١‏ ب و چ : ندارد ۲ب و چ : نکر دند ۴ ب و چ : معتمد؟ 
تق موید اساس است ۴ چ : متبصری؟ ۵- چ : ندادد 
ع ب : تا ۷ ب و چ : تکلف ۸- ب : او دا نماسنته باشد؛ 
| : نماید -٩‏ ب و چ : «نو» ندارد ۰ب و چ : پسرسید 
۱ب : حکونه ۲ ب : نداد ۳ب و چ : «نو» ندارد 
۴- چ : + وفتی ۵ ب و چ : به ۶- ب : ولیمه چنان؛ ج : 
و ولی مه جنان ۷ ب : اضافت ۸- ب و چ : ندارد 


۹ ب و چ : همسایه ه ۱-۲ : ندازد 


۱ o 


)٩( ۳۲‏ در داستان زیرک و زروی 


دعد از فراق رباب به" جوش آمدی» و نوای بلبل بر برگ گل ضرب 
نقرات او انگیختی ؛ خندهٌ [۱۲۸ الف] کل در روی بلبل نشاط" نغمات 
او آوردی؛سما ع این‌ارغنون‌سر نگو ندر ئو انیو والث‌ح رکات‌بامثانی و 
مثالث؟ او در پرده شناسان روحانی گرفتی*. مضیف به‌طلب او فرستاد 
که ساز بر گیر و ساعتی حاضرشو. خنیا گر از فرستاده پرسید که: این ” 
داماد زن را به آرزوی دل و مراد طبع خویش" خواسته است؛ با مادر٩‏ 
و پدرش ٩‏ حکم کرده‌اند"؟ فر ستاده انکار کرد که ترا" ان دانش؟! 
بەچە کار می آید؟ خنیا گر گفت: اگر این" مرد زن به‌عشق خو استه 
باشد» سماع من‌با جان' او بیامیزد» و هرچه زنم*" در دلش آویزد؛ 
از اغارید و اغانی من با عیال روی غوانی"" بازی وصال و فراق*" 
کند» و از هرپرده که نوازم*" نالهً عشاق شنود.پس مرا" از گرفت"" 
سماع در طبع داماد" و دلهای حاضر ان۲۳ فایده‌ها خیزد. و ا کر نه 


!د ب و چ : در ۲ ب : در ۴۳ ب : دارد ۴ ب و چ : 


مثا لث و مثا نی ۵- ب : بگرفتی؛ چ : نگرفتی ۶ ب و چ : ندادد 


۷ب و ج : ندادد ۸ ب : ندارد ٩ب‏ :مادر بهجهت او؛ 
چ : پدر به‌حهت او سب : ندارد ۱١‏ ب : « که ترا» ندارد 
۲ ب و ج : دانستن ۳ ب و ج : لدارد ۴ ب :حال 


۵ب : از من آید ۶ ب و چ : دل او ۷ ب و چ : + 
عشق ۸ ب : ندارد ۹- ب : رلم ۵۰۵ سنسدارد 


۱-۷۱ : گفت ۲ ب : نداد ۴۳ ب : ندارد 


داستان خنیا گر با نوداماد ۳۵ 


چنین بود. مرا و او را از سماع واستماع" چه‌حاصل‌شایدبود"؟ 


یت 


فرقست میان سوز کز جان حیسزد 
تا۴ آنکه به‌ربسمانش برخود بندی 

این افسانه* ازبهر آن گفتم‌تا بدانی" که"رعایارا"رعایتاحو ال به 
هر کس‌تفو یض "نشاید کرد.زروی گفت: نیک و گفتی و آفرین بر آفرینشی 
باد که به‌حقایق کارها چنینر اه‌برد» ودر راه رفاقت‌بار ان‌بدین۱ قدم اند" 
[۱۲۸ ب] رفت"۱. اکنون اقتضای رای ماانست که شما" به‌همه 
حا لی درسپردن طریق‌راستی کوشید» که‌هر اساس که‌نه‌برطر يقر استی 
نهند!" پایدار نما ند.و بدان که‌محل‌صدق دوچیزست:یکی گفتار"" و دوم 
کردار. صدق گفتار آن بود که" چیزی گویی که" از عهدهٌ آن بیرون 
توانی آمد. و راستی کردار آنکه از قاعدۀ اعتدال نگذرد. و بدان که 
اعتدال"" نه مساوات است در مقادیر اجزا۰۲۳ بل که اعتدال» ساختن 


| ب و چ : ندارد ۴ ب و چ : «شاید بود» ندارد ۴۳ چ: 


ندارد a‏ ۱ ۵- ج: سانه ۶ ب و چ : ممرر 


با شد ۷ب و چ :+ کار ۸ب : به ؟ چ :و 9 ب وچ : 
بد ابشان ۰ - ب و چ : مضوض ۱ب و چ :این 
۲ ب وج : داشته باشد ۳ ب و چ : ندازد ۴ ج : رضا؟ 
۵ ب : ندارد ۶ ب :حال ۷- ب و چ : ندارد 


۸ ب و ج : هی ۹ ب و چ : ندارد ۵۰ ج : + اگر 


۱ ب و چ : ندارد ۷۲ ب : ندارد ۴ ب و ج : هر چیز 


۱ ۵ 


۱۰ 


است‌بروفق‌مصلحت. وهر که‌از لفظ۱ عدالت» معنی او ل فهم کند. همان 
کند' که آن‌طبا خ نادان" کرد". آهو* گفت": چون" بود آن داستان*؟ 
داستان“ طاح نادان 

زروی گفت: شنیدم که روزی" حکیسم پیشه‌ای هنگامة سخن 
حکمت!' گرم کرده بود» و از هر نوع فصول می گفت» تسا به‌اعتدال 
احلاط و ار کان رسید» که هر کرا"' سودا و صفرا" و خون و بلغم۱۴ 
به‌مقدار مواد *۱ راست و۶ متساوی الامر باشد» غالباً مزاج کلی او ۱۷ 
برقر ار اصل*۱ بماند. و همچنین آفتاب چون به‌نقطةً اعتدال ربیعی 
رسد ساعات زمانی روز و شب به‌يك مقدار باز آبد؛ چنانکه" تر ازوی 
فلك به‌چشمة خر شید“ بچسبد۱"» اعتدال مطلق درمزاج عالم پدید آید. 


و تا منحرف نشودتغیر نیدیرد۳. [۱۲۹ الف] طتبای در ميان" 


اد | : معنی؛ چ : ندارد ۷ب : «همان کند» ندارد ۳ ب‌وج: 
ندازد ۴ ب و چ : ار نادانی ۵ ب : ندارد ۶ بو 
چ : پر سید ۷ ب : جک نه ۸ ب : ندارد ٩‏ ب : نداد 
ه ۱-۱ ندادد ۱ب و ج : + آمیز ۲- ب : هر که ؛ چ : 
هر که که ۴۳ ب و چ : صفرا و سودا ۱۴ ب و چ : بلغم وخون 
۵- ب و چ : ندارد ۶ بو چ : + مواد ۷ ب و چ : 


ندارد ۸ ب و چ : اصلی ۹- ج: + تا 0 یه : 4 
راست ١‏ چ : بجند؟ ۲ب و چ : از رو تا منحرف...»ندارد؟ 


تم موّید اساس است ۳ ب : میاله 


داستان طباخ نادان ۳۳۷ 


نظار گیان ابستاده بسودا و ندانست شنید. بنداشت که مراد از" اعتدال 
تسویت‌مقدارست» ومعتدل را بدین‌معنی‌فهم کرد؟. برفت‌ودیگی زیره‌با 
بساخت؛ و گوشت و زعفران و زیره" و نمك و آب؟و دیگر توابل 
و توابع آن جمله" راست* کرد. چون پرداخت. پیش استاد کار" 
نهاد"" و جهل خویش ظاهر گردانید. 
شعر"" 
۳ من عائب قولا صحيحاً 
و آفته من آلفهم آلسقیم 
این افسانه"" از بهر آن گفتم تا بدانی ۱۲ که عدالتنگاه داشتن 
راهی باریکست که جز به لت عقل» سلو ك آن راه نتو ان کرد. و ۴"عقل 
است که اندازة امور عرفی و شرعی در ظهور' فواید دين و دنیا" 
مرعی دارد» و اشارت رنبوی را که مادخل آلرفق فی شیءقط الرانه 


جي ص وص يږ 


وما دحل آلخرق فی شیوقط الاْشاخه» در" کار بندد. آهو این فصول" 


۱- ب :+ فهم‌نکرد ؛ چ :+ فهم‌نتوانست کرد ۲ب و چ : «وندانست 


شنید» ندارد ۳ بو چ : + آن ۴ ب و چ : از « ومعتدل...» 
ندارد ۱-۵ : آبت ۱۶ : ارد ۷ب و چ :ار «و 
توابع ...» ندارد ۸ ب : راستا راست دد؛ چ : داستا راست درو 
9ب و چ : ندارد ۰ ب و ج : بنهاد وبرهان ١‏ ج : ندارد 


۲ ج : فسانه ۳ ب و ج :دانی ۴ ب و چ : ندارد 
۵- ب و چ : ندارد ۱۶ :بلك ۷ ب و چ : ندارد 


۸- ج : به ؛ ب : ندارد ۹ ب و چ : فصل 


۳۳۸ («) در داستان زیرک و زروی 


باد گرفت» و نقش کلماتی که از زيرك وزروی‌بشنیدا» در" سواد وبیاض 
دیده و دل نگاشت". و دعایی لابق حال وثنایی به‌استحقاق وقت بگفت 
و به‌حکم فرمان با کبو تر روی به‌مقصد نهاد» به وجه صبیح و امل 
فسیح وحصول مراد" وخصل؟ امانی» مقضی الوطر مرضی [۱۲۹ ب] 
النظر*. و چون به مقام‌گاه" وحوش* رسیدند" ايشان نیز" حاضر 
آمدند» و به‌قدوم۱۱ ایشان یکدیگر را تهنیت دادند. پس آهو" زبان 
به‌ز کر محاسن اوصاف و محامد"" سیر" زيرك بر گشاده و گفت: 


فضوع فى آکنافه آرج آلزهر 
يزيد على مر الزمان سجاحة 
کما زاد طول‌آلدهر فی عبق آلخمر 
و به‌تمشی تکارهای وقت" و تمنیت راحتهایی که در مستقبل 
حال متو قتع بود» خر میها کردند. پس در تبلیغ‌پیغام و اشارت"" زيرك 


اسب و چ : شنیده بود ۲- چ : بر ۳ ب و ج : بنگاشت 
۴ چ : + دل ۵- ب و چ : حصب مراد ۶ ب وچ : مرضی- 
الاثر وا لنظر ۱-۷ :«گاه»ندارد ۸- بوچ :ندارد ٩‏ ب و 
چ : + وحوش ه ۱- ب و چ : «ايشان نيزه ندارد ۸ب 
تقدیم ۲ ب: ند ارد ۳ ج : + اخحلایو ۴س ب و چ : 
دمرضیه.  .‏ ۵ب وچ : بکشود . ۱۶ ج : ندارد ‏ ۱-۱۷: 


بسیوفت ۱۸ ب و چ : اشادات 


(دنبالة) داستان زیرک و زروی ۳۳۹ 


آمدندا» و جمله وصایایی" که در قضایای امور پادشاهی و رعینتی رفته 
بود» و فصول اصولی" که در آن باب پرداخته بود باز رسانید. و 
دلها بر قبول طاعت مستقر" و مطمثن شد. پس آهسو گرد اطراف آن 
حدود بر آمد» و سوایم؟ (و) وحوش را جمع آورد" و به‌احتشادی هر 
چه تمامتر روی به‌در گاه زيرك نهادند. کبوتر ب‌رسم حجابت در پیش 
افتاد و* به‌عدمت رسید. و از رسیدن ایشان خبر رسانید. زيرك گفت: 
هر چند این ساعت عقاید ابشان از مکائد قصد ما صافی" باشد و ضمایر 
از تصور جرایر و ضرابر آسیب و آزار ما حالی اما چون 
هیبت صولت و مهابت [۱۳۰ الف] ما در نهاد ایشان به‌اصل فطرت 
متمکن است. دور نباشد که جون به‌ما۳" نسزديك رسند"" از من ۱ 
بشکوهند. و اگر یکی را در میانه جبانت* و ضعف دل غالب باشد و 
دانشی ندارد که عنان‌طبیعت او را" فرو گیرد» یا از کیفیّت حال خبر 
ندارد* ناگاه بر جهد و روی به‌گریز نهد مباداکه آن حر کت به 


۱ب و چ : ایستادند ۲ب و چ : وصاأیا ۴۳ ب و ج : اصول 
وفصولی . ۴ب :بودند هبو ج : باررسانیدند ‏ ۶ب 


و چ : جماهیر ۷- ب و ج: کرد ۸- بو چ ؛ ندارد ۹ ب 


و ج :حا |٥‏ : تصویر ۱ب و جح :صا 
۲- ب و چ : ندارد ۳ ب و چ : «به ما» ندارد ۴ ب و 
چ : شو ند ۵- ب و چ : «ادمن» ندارد ۶ ب و ج : ندارد 


۷- ب و چ : ندارد ۸- ب و چ : بی‌خبر باشد 


| o 


بت )١(‏ در داستان زیرک و زروی 


تحریش و شویش ادا کند» و موجب ترد د دد" و دام و تبد د این نظام 
گردد؟؛ کار" ناساخته و تباه ماند۴. جنانکه روباه را افتاد با حروس. 
کبوتر گفت*: جون” بود آن داستان"؟ 


داستان خر وس با زو باه" 
زيرك گفت: شنیدم که خروسی‌بود جهان گردیده و دامهای مکر؟ 
دریده» و بسیار دستانهای روباهان دیده و داستانهای"" حبل"" ایشان 
شنیده. روزی این حروس"" پیر امن دیه به‌تماشای بوستان"" می گشت. 
فراتر ۱۴ رفت و بر سر راهی بایستاد؛ چون گل و لالۀ شکفته؛ 
کلاله‌های*۱ جعد مشکین از فرق و تارك بر دوش و کردن افشانده» 
قوفهٌ لعل بسر گوشۀ كلاه نشان‌ده۱۲» در کسوت منقش و کسای* 
مبر قش؛ چون عروس؟! درحجله و طاوس۲ در جلوه» دامن رعنایی‌در 
بای کشان می گردید. آوازی"۲ بکرد. روباهی در آن [۱۳۰ ب] حوالی 


۱ اء ندارد ٣‏ ب و چ :+و ۳ب و ج : کارها ۴ ب 
و چ : بماند ۵ب و چ : پرسید ۶ ب : جگونه ۷ ب و 
ج : حکایت ۸ ب و ج : روباه با خروس ۹ب : + اد بیم 
۱-٥‏ : داستان ۱ ب : ندارد ۲ ب و چ : «اين خروس» 


سدارد ۳ ب و چ : بوستانی ۴ ب و چ : بیشتر 


۵ ب و ج : کلاله ۶- ب و چ : کلاه گوشه ۷ ب : 
بنشانده ۱ ۸ ب و چ : قبسا ۹- ب و چ : صروسان 


ه ۷ب : چون طاوسان ؛ چ : طاوسان ۲۱- ب و ج : بانگی 


بشنید. طمع در حروس آورد! و به‌حرصی" تمام بدوید" تا به‌نرديك 
خروس آمد*. خروس* از بیم بر دیواری؟ جست. روباه کفت: از من 
جرا می‌هر اسی"؟ بدان که" من این‌ساعت‌درین پیرامن می گشتم. نا گاه* 
بانگ نماز تو به گوش من آمد"". از نغمات حنجرةه تو دل'' در بنجره 
سین من طبیدن گرفت"'. ا گر چه تو مو نی" رومی نژادی» حدیث : 
آرحنا یا بلال۴'»› که با بلال حبش* رفت» در پرده ذوق و شوق۶ 
به‌سمع من رسانیدند" و سلسلة وجدمن بجنبانید» ۲۷ همچجون بلال“ 
از حبشه و صهیب*۲ از روم" دواعی محبت و جواذب نزاع تو" 
مرا اینجا کشد. 
۱ 
من گرد سر کوی تو از بهر تو کردم 
بلبل ز پی گل به کنار چمن آبد 
اس ب‌و ج : کرد ۲-ب: جریصتی . . ۰ ۳ب وچ : می‌دوید 
۴ ب و ج : رسید ١-۵‏ : ندارد ۶ ب و چ : دیواد 
۷ب و ج : می‌نرسی ۸- چ : «بدان که» ندارد - ب و چ :+ 
آواز ۰ب و چ: + و ۱-۱ : ندارد ۲ ب و چ: 
+ و ۳س ب و ج:مسردی ۴ ب و ج : «یا بلال» ندارد 
۵.س ب و چ : حبشی ۶ ب و چ : سماع ۱-۷ رسانیده 
٨‏ ب و چ : ندارد -٩‏ ب وچ : + را ۰ ب و چ :+ را 


۱-۱ + بەو جد حالت ۱-۳ : از «دواعی محبت...» ندارد 


۳ : ندارد 


۱ 


۳ (۰) در داستان زیرک و زروی 


ابنك بر عزم ادن تراك آمدم» تا بر کات انفاس و استیناس تو 
دریابم و لحظه‌ای به‌مجاوره و محاوره" تو پیاسایم و ترا آ گاه کنم که 
بادشاه وقت منادی فرموده است که هیچ کس مباد" که بر کس" بیداد 
کند و انديشةً جور و ستم در دل گیرد؟ تا" اقویا را" بر ضعفا دست 
تطاول" نبود؛ و جز به‌لطلفت" و احسان با یکدیگر زند گانی نکنند. 
چنانکه کبوتر هم آشیان"" عقاب باشد و مگس هم خوابةٌ عنکبوت۱: 
شیر در بیشه به‌تعر ض شغال مشغول نشود» و یوز دندان طمع از مذبح 
آهو بر کشد"۱؛ سک در پوستین [ ۱۳۱ الف] روباه نیفتد» و زغسن۲۴ 
کلام خروس نرباید. اکنون بساید که میانرمن و تو تناکر و تنافی 
برخیزد» و به‌عهدی وافی "۲ از جانبین استظهار ۲" افزاید. خروس در 
میانة سخن کردن دراز کرد و سوی راه می‌نگربست"". روباه گفت: 
چه می‌نگری؟ گفت: جانوری می‌بینم که از جانب‌این دشت می آید۲۰ 


۱۱ : + بدین ۲- ب : «محاوده» ندارد؛ چ : مجاودت و محاورت 
۳- ج : مبادا ۴ ب : ندارد ۵ ب و چ :يا وب چ : 
بگذر اند ۷- بو چ : + ار ۸- بو چ : ندارد -٩‏ ب و 


ج : دراد ۰ - ب : تطویل؛ چ : تطول ۱- ب و ج : آشیانه 
۲ ب و چ : ميش هم خحوابة دناب ۳س بو چ : بر کند و 
۳۴ ب و چ : باد ۵ب : ندارد ۶ ب : اوفی 
۷ب و چ : + تمام ۸- ب و چ : + او ۹- ج: نگرید؟ 


ه ۲ ب و چ : + به‌تن 


داستان خروس با روباه rr‏ 


چنانکه باد به گردش نمی‌رسدا ؛ چند گر گی؛ با دم دراز؟ و گوشهای 


بزرگ» روی به‌ما نهاده است و" جنان می آید که؟ تیر از کمان. روباه 
را ازین سخن سنکك ناامیدی* دردندان آمد وتب لرز۲ هول براعضاه 
افتاد و از قصد خروس باز آمد". ناپروا و سراسیمه پناه گاهی"۲ طلبید 
که بدان۱۱ متحصتن شود"". خروس گفت: بیا تا بهتر"" بنگسریم که 
این حیوان؟" که می آبد*"» کیست؟ روباه گفت: این امارت و علامت*۱ 
که۱۷ شر ح می‌دهی» جنان می‌نماید*۲ که" سک تازی است. و مرا از 
دیدن*۲ او بسی"" خر می نباشد. خروس گفت۲: نه تو" می گویی که 
منادی از عدل؟۲ پادشاه ندا درجهان۲۹ داده است* که کس را بر کش 
عدوان۲۲ و تغلب نرسد. و امروز همةّ باطل جویان جور پیشه از بیم 


1¬ ب و چ : از «جنانکه باد ...» ندارد ۲- چ : «دراد» ندارد 
۳ ب و ج : «استو» ندارد ۴ ب و چ : + باد به گردش بر سد 
۵- ب و چ : «تیراد...» ندادد ۶ ب و چ : نومیدی ۷ بو 
ج : + از ۸ ب و چ : + او ٩‏ ب و چ : باز ماند 
-٥‏ بو چ : + می ۱۱ ب : مگرجایی؛ چ : مگر به‌جایی 
۲ب و چ : تواند شد ۳ب و چ : ندارد ۴ ب و چ : 


+ بادی ۵- بو چ : «که‌می آید»‌ندارد ۶ ب وج : امارات 
و علامات ۷ب و چ : + تو ۵۸- ب و چ : دلیل آن می کند 
۹- ب و چ : + آن ه ۷- ب و چ : دیدار ۱ ب و چ : بس 
۲ بو چ : + پس ۳ : ندارد ۴ ب :عدالت 


۵- بو ج: ندارد ۶ ب وج : +درجهان ۷ ب : عداوت 


۱0 


)٩( ۳۳‏ در داستان زیرک ورروی 


قهر و سیاست او آزار خلق رها کرده‌اند؟ روباه گفت": اما امکان 
دارد که این سک" از آن بانگ منادی بیگانه باشد» و این آوازه [۱۳۱ 
ب] بدو نرسیده۴. بیش ازین مقام توقتف نیست. از آنجا برجست" و 
به‌سو راخی در خزید". 

این افسانه۲ از بهر آن گفتم که شاید بود که" یکی از جملا . 
این" قوم» آوازۀ موافقت و مواقت عهد. که در میانه تا جه غایت 
رفته است» نشنیده باشد!۱. اکنون لایق وقت آنست که ترا که زروی‌ای 
به استقبال, ایشان باز فرستم» تاچون ترا که" از ابنای 
جنس ایشانی۴ بینند که از پیش ما می‌روی » سکون و اطمینان 
جماعت*۱ حاصل آید» و ساحت سینه‌ها۴ یکباره از غبار ظن" و شبهت 
پاك گردانند". کبوتر درین رای مساعدت نمود. پس اشارت رفت*۱ 
که زروی بدین" مهم انتهاض کند وفتور و انتقاض"۲ عزیمت خویش 
یکسو نهد" و به‌تتمة۲۳ کار قیام نمایدء و به‌حکم آنکه شهامت دل 


۱ ب و چ : کردند ۲ ب و چ : + بلی ۳ ب و چ : +این 
منادی تشنده باشد ۴ب و چ : اد «اران بانگگ...» ید ازد ۵ب 


و چ : بگریخت ۶ ب و چ : فرو شد ۷- چ : فسانه ا 


و چ : «بودکه» ندارد -٩‏ ب و ج : ندادد ۰ ب و چ : +همه 
۱ ندارد ۴ ب : باشند ۳ ب : نداد 
۴ ب : خویش ۱-۵: + حاضران ۶- ب : سینه 


۷- چ : گردد ۸ ب و ج : کرد ۹- ب و چ : به‌اتمام این 


۵ب و چ :+ ار ۱ ب و ج : افگند ۲- ب و چ : تکمله 


(دنبالة) داستان زیرک و زروی ۳۳۵ 


و صرامت, عزم و وفور حزم او در همه معظمات و مختصرات امور 
شنوده" و آزموده آمده است"» حاجتمند وصیلت نمی گرداند؛ و 
معلو مست که هر جه گوید جز به استصلاح مفاسد و استنجاح مقاصد ما 
نکوشد» و رضای ما را" به هوای خویش بازنکند وهر گز عشوهٌ غرود 
نفس نخرد و مخدوم را به‌هیج غرض نفروشد. پس اشارت فرسوده 
که برخیز و چنانکه دانی و توانی» این عقده [۱۳۲ الف] دیگر را 

بگشای. و این عهدهٌ دیگر از ذمّت کفایت" خود“ بیرون افکنی 

شی ۲ . 
و ملك ان آددی آلقعال آعاده 

و ان منح آلمعروف زاد و ما 
زروی برمقتضای فرمان سوی"۱ ایشان رفت و آنچه"" وظایف"۱ 
حدمت بود؟" به‌ادا رسانیده"» واسترضای جو انب ازموالف ومجانب ۷ 
و اقارب و اباعدوموالی ومعا ندومضایق و مسامح ومنافق و مناصحومخا لص 
و مماذق فرق" تمام به‌جای آورد*۱» وهمه را به‌عدمت زيرك شتابانید. 
۱- ج : سنوده؟ ۲ ب : «آمده است» ندادد؛ چ : «آمده» ندارد 
۴۳ ب : ندارد ۴ ب و چ : ندارد ۵- ب وج : کرد 
۶ ب و چ : از کاد ۷- ب و ج : ندارد ۸- ب و چ : خویش 
۹ بو چ :کن ۰ چ : ندارد ۱- ب : پیش ۲ب 
و چ : + واجب بود از ۴۳ ب و چ : + این ۴ بو چ : 


مدارد ۵- ب و ج : به‌جای آورد ۶ ب :محالف 


۷ب و ج : ندارد ۸- ب و ج : به‌اتمام دسانید 


۱۰ 


۱ 


۱۵ 


)٩( ۳۳۹‏ در داستاد زیرک و زروی 


چون عتبهةً حدمت ببوسیدند و به‌عنایت و شفقت مخصوص گشتند» و 
بنیانر عدل و رأفت مرصوص یافتند» و هر آنچه بهسمع جمم زسیده 
بودا؛ به‌بصر بصیرت مشاهده افتاد"» و تشدیدمعاقدت امان" و تجدید 
معاهدت بر مبانی ایمان به‌جای آوردند و مثال بافتند که همه با مو اطن؟ 
خویش» مکر م و مسلتم از همه آفتها" باز گردند» و هر گروهی بازمکان 
و وطن حویش روند*. این آوازه به‌جملةً ددان نسواحی رسید. وقار 
انبوهی لشکر واتبا ع" و حشر ازاصناف جانوران در دل ایشان نشست» 
و از احکام بنیاد آن* تدبیر که در [۱۳۲ ب] اوضاع واحکام پادشاهی 
نهاد"» براندیشیدند"". تفز عی و توز عی در خاطر !۱ مفسدان پدید آمد. 
اطما ع فاسد از افتراس و اختلاس ایشان بر گرفتند» و نظر برخویشتن - 
داری و کوتاه دستی"' نهادند. و در حفض عیش‌و لذت عمر به امن" 
و استنامت و فراغ دلو استقامت حال در آن مر اتع و مراعی بی‌زحمت 
حافظ و منّت"اراعی به‌سر می‌بردند» و در خصب ونعمت می آسود*۱. 

شعر ۷ 
و مجافم الاد فى آجامه ٠‏ بالعَدل صرت مرابض لاطلا 
۱ب : رسانیده بود ۲ب و چ : کردند ۴ ب : نداد 


۴ب : موطن ۵- ب و چ : «اذ همه آفتها» ندارد ۶ب و چ: 


از «وهر گروهی ۰ ندارد ۷ ب و چ : ندادد ساب : این 
٩‏ ب و ج : نهادند سب وج : بینك یشید ند ۱.- چ : خواطر 


۲- ب وچ : کوتاه دستی و خویشتن‌دادی ۳ ب : «عمر به‌امن»ندارد 
۴ ب : ندارد ۵ ب و چ : «درخحصب و...»ندارد ۶ چ : 


ندارد ۷ے ب : شعر را ندارد 


داستان زبرک و زروی -شانمه FV‏ 


زيرك از تتسشم اشارات وتقدیم‌مقد مات رای" او "پادشاهی نتیجه 
بافت. و زروی از اندیشه‌ای که" پیش زيرك بر عمدهٌ عدل و قاعده حق" 
و نهار شرع و بنیاد عقل نهاد؛ به‌تمتعی هر چه تمام‌تر رسید؟. 


شع ° 


و ققاسم آلناس المسرة بینیم ۵ 
قسما فان آجلہم خظا آنا 
تمام شد” باب زيرك و زروی» بعد ازین یاد کنیم باب پیل و شیر" 
و درو باز نماییم* که عاقست" ستمگکّار ان بغی پیشه و زبادت طلبان 
محال اندیشه چیست و وبال و نکال آن تا کجاست"". ایزدتعالی ذات 
مطهتّر۱۱ خداو ند خواجة جهان را به‌پیرایة شرع ورزی و حلیت ۱۳۳ ۱۰ 
الف] دین گستری و داد پروری آراسته داراد. و هرچه مذام اوصاف 


بشریّت" است؛ نفس مقدسش را از نسبت آنپیر استه. جالتّبی ۳ و آله. 


اس ب و ج : زروی ۲ب و چ : نداند ۳ب و چ :+ بنیاد آن 
۴ ب و چ : مهناتر برسید ۵- چ : ندادد ۶ ب : + این 
۷ب : از« بعد اذین...» ندارد ۸- ب : دردیگر با ذکنیم ات + 


+ کار ٥‏ ب : + والله و لی‌التوفیق و بالتحقیق ١‏ چ : 
مقدس ۳ چ : بشر ی ۳ ج : بمحمد ۷ ت :: ار 


«ايزد تعا ذات‌مطهر ...» زد ارو ۶ چ : + اجمعین 


باب هفتم 


در" داستان ,یل و" شیر " 

مك زاده۴ گفت: آورده‌اند که به‌زمینی که موطن پیلان ومسکنه 
ایشانست» پیلی پدید آمد عظیم هیکل» جسیم پیکر» مهيب منظر که 
فلك در دور حماپلی خحویش چنان هیکلی ندیده بود و روز کار زیر ۵ 
این نه "حصار دوازده برج چنان بدنی ننهاده. برپیلان هندوستان پادشاه 
شد و ربقهً فرمان او را رقبة قبرل" نرم داشتند. روزی در حدمت او 
حکایت کردند که فلان موضع به آب و گیاه و خصب و نعمت آراسته 
است. و از انحا و اقطار گیتی چون بهاران؟ از روز گار به‌عجایب اثمار 
و غرایب اشجار"" سر آمده. مرغان به منطق‌الطیر سلیمانی در پردة ۱ 


3۱3 کر ۲ب و چ : از «داستان...» ندارد ۳ب و 
چ : + و شاه پیلان ۴ب : مرذبان ۵-ب و ج : معدن گوهر 
۶ چ ردارد ۷ب و چ : طاعت ۱-۸ : ند‌ارد ٩۹‏ ب 


و چ : بهار ۰ ب و چ : + بر 


۳۹۰ (۷) در داستان پیل و شیر 


اغانی داودی وصف آن مغانی" بدین پرده" بیرون داده. 
شعر ' 
مغانبی آلشعب طببا فبیآلمغانی 
بمنزله آلرییع من الرمان 
هر وار دکه‌بدان۴ منبع لذ ات‌روحانی ومرتع آمال وامانی رسد 
و۶ آن مسرح نظر راحت و مطرح مفارش فراغت و استراحت" 
بیند“» نسیه [۱۳۳ ب] موعود بهشت را در دنیا" نقد وقت یابد» و روی 
۰ ارم که از دید نامحرم" در نقاب تواریست. معاینه مشاهده کند. 
شعر 
تمسیآلسحاب علی‌آطواد ها فرقا 
و جصبح آلتبت فی‌صحرائبا ددا 


فلت فصر 3 واكفا خضلا" 
۱۵ آوبافعا خضرا آو طائرا غر دا 


شیری درو ۱۲ پادشاهی دارد و ۲" چنین نکارستانی را۴ شکارستان 


1 ب : این معنی e‏ «مغا نی بدین-..» ند‌ارد ۳ او ج٠‏ 
رد‌ازد کک چ ن ۵ ب و ج : بیند ۶ ب : + راح : 
ج : + در ۷ ب و ج : ندارد ۸ ب و ج : رسد 
9ب : ندارد ۰ ب : تامحرمان ١‏ ب و ج : مشاهدت 


۲ ب و ج : آنجا ۳ ب و ج : ندارد ۴ ب : ندارد 


داستان پیل و شیر ۳۱ 


خویش کرده است' »و ددان آن۲ نواحی را در دام طاعت خود" آورده. 


0 “ ۵ 


تمع آن بی کدورت زحمت هیچ مزاحم باز می‌ حورد» 
و اسباب تعیتش فى عيشه راضیه و جنه عالیسه» در آن‌آرام‌گاه" سانعته* 


آن؟ از مشر ع 


دارد. 

شاه پیلان را از شنیدن این حکایت» عشق آن مسوضع"» سلسلة 
بی‌صبری در درون بجنبانید"» و همچون! پیل که در دبار غربتش"۱ 
آواز "۲ هندوستان یاد آبد» از شوق کشش نزهتستان۱۴ آثار۱۵ سکون و 
قرار با او نماند» و در آن نشوت " نشاط ۲ از غایت نخوت شبا که 
در سر" داشت » هر لحظه استعادت ذکر آن می کرد« شرحی بنو باز 
کی اا و کا 


o 4 


سعر 
0 7 8 


آعد ذکر دعمان. نا ان ذ کر ه 


سے ۵ 0 ار 
هوآلمسك ما کررته بتضوع 

| ب و چ : «است» ندارد ۲ ب : نداد ۳ب : خویش 

۴ ب و چ : ندارد ۵ ب و چ : مشرب ۶ ب : مزاجمان 


۷ب و چ : آدام جا ۸- ب و چ : + مې 9ب و چ :ار 


«عسق آن... ردارد ٥‏ بو چ : بجنبید ١‏ ب و چ :چون‌آن 
۱-۲ : غزنین ۳ ب و چ : ندارد ۴ ب و ج : آن‌نزهتگاه 
۱۵- ب و چ : زمام ۶ ب : شبق نشاط و فشق ؛ ج : شبق نشاطو نشو 


۷ ب و چ : اغتباط دل 6 ب و ج : اد «شرحی 


بنو ...» نداړرد ٥‏ چ : ندارد 


\ o 


۳:۲ (۷) در داستان بیل و شیر 


فان قر قلسی فأتیمه وقل له 
دمن آدت بعد آلعامر یه مو تع [۱۳۴ الف] 
شاه" را دو برادر دستور بودند» یکی هنج نام جهان دیده و" 
کار آزموده» صلاح"جوی و صواب گوی؛ودیگر ۳ زنج نام» خحونریز 
و شور انگیز وه فتنه انداز و فساد اندوز*. 


ج ه. .۰ 9 ۳ 5 2 ی ت . . 6 .م 
علی کاسمه آد بدا علی و عیسی خامل وقح دصی 
ار o‏ ۸ هه و ~9 1 
هما کمران من شجر, و لکن على مدر ك و اخحوه دی 


تا بدانی که زهر و تربالك هر دو از يك معدن“ می آبد وسنبل 
و اراك هردو ازيك منبت می‌روید*۱؛ واخوات این‌معنی نامحصورست 
و نظایر آن نامعدود"۱. و نغز گفت آنکه گفت"۱: 
ما هر دو مراغی بچه‌ایم ای مهتر 
باشد زبدی۴" در من‌و تو هر دواثر 


لیکن چو تو جاهلی و من اهل هنر 


تو کون خر آمدی و من مهرة خر 


اس ب و ج : + پیلان ۲ ب و چ : ندارد ۳- چ : دیگری؟ 
۴ب و چ : ندارد ۵- ب و چ : ندارد ۶ بو چ :+ بى باك 
و تا باه ۷ب : «هر دو» ندادد ۱-۸ : منزل ا 
ازن ۰ - ب : مسی‌رویند ۱ب و چ : نظایبرش 


۲-ب و چ :+ سره گفتست آن مراغی که [ب :+ این] گفتست ۳٣اب‏ 


و چ : «و نغز گفت...» ندارد ۴ ب و ج :حری 


داستان پیل و شیر ۳۳ 


هر دو را پیش خواند و گفت: مرا عزیمت لشکر کشیدن" بدان 
جانب" و گرفتن آن ملك آسان" مسی‌نماید۴. رای شما در تسزییف و 
تصویب؟ این اندیشه چه می‌بیند*؟ هنج گفت: پادشاهان به‌تأیید الهی 
وعقل‌توفیقی" مخصوصند» و زمام تصر ف درمصالح ومفاسد ومسر ات 
ومسا آت* دردست اختیار ایشان بدان جهت نهاده‌اند؟ که دانش‌ایشان*۱ 
به‌تنها "۱ از دانش همگنان علی‌العمسوم بیش باشد. و اگر چه نص" 
و شاورهم فی آلامر » هیچ پادشاه مستبد. را از استضاءت به‌نور عفصل 
[۱۳۴ ب] مشاوران و مناصحان"' مستغنی نگردانیده است۴» اما به 
وقت تعارض مهمات احوال* و تنافی عزمات هم به" رای پاك ابشان 
از برون شو" کارها تفصی بهتر توان یافت"۱. لیکن من از مردم دانا 
و دوربین چنان شنیدم که هر چه نیکو نهاده بود» نیکوتر منه؛ مبادا که 
از آن تغبیر و تبدیل ومبالغت"" در اکمال تعدیل» نقصانی ب‌وضع حال 
در آید» و به‌توهم نسیه‌ای که دایر بود» بین طرفتیالحصول و الامتنا ع» 


اسب و ج :کشیدنست ۲ب وج: بران صوب ۳ب و چ : +سهل 
۴ ب و چ : + مرا ۵- ب و چ : تصویب و تزییف ۶ ب : 
+ سخن گفتن هنج ۷ ب و چ : توفیق آسمانی ۱-۸ : مسرت 
ومسا وت ۹ چ : نهادند ۰ ب : از «بدان جهت...» ندارد 
۱- ب و چ : به‌تنهایی ۲- ب :کلمه ؛ چ : ندارد ۳ب و 
چ : ناصحان ۴ ب و چ : نگذاشتست ۵- ب و چ : ندازد 
۶ ب و چ : ندارد ۷ب و چ : یرون‌شو ۸- ب و چ : 


تواند جست ۹ ب : ندارد 


\ o 


۳ )۷ در داستاد پیل و شیر 


آنچه نقدا داری» از دست بیرون دهی". این زابل کردد» و شاید بودن" 
که بدان؟ نرسی . و بعد از تحمل کلفتها و تعمّل حیلتها* جز ندامت 
حاصلی‌نباشد ". مثل: کعنر آلعنین بعد سابع . و گفته‌اند": برمرنفسی 
از ناقصات نفوس آدمی زاد» دبوی مسلط است که همیشه انديشة او را 
مخبط دارد*» ونام او م خير“ نهاده‌اند» که دایم باد" هواجس هوا 
و هوس در دماغ او می‌دمد» و بر هر مقامی از مساعسی کار خویش 
که پیش گیرد گوید: فلان مقام'' او لیتر ۰۱۳ تا برهیچ‌قدم ثابت نماند۰۴ 
و گفته‌اند: سه‌گناه عظیمست که الا ر کاکت عقل و سماجت خلق و 
سخافت رای نفرماید. یکی خون ریختن بی گناه و دوم مال کسان 
طلبیدن بی حق ۶ و ۷" سیم" هدم خان قدیم خواستن. و [۱۳۵ الف] 
ازین هر سه تعر ض هدم"" خحانة قديم مذمومتر. چه آن دو قسم دیگر *۲ 
از گناه" نأل" کنی» درو مندرج توانی یافت. و بدان که 


١‏ ب : نقدی که ۲ب و چ :رود ۳ او چ : ندارد 
۴ب و چ : دران ۵و ب : ندارد ۶ ب و چ : + و کفته‌اند 


۷- ب و چ : اد «مثل...» ندارد ۸- ب و چ : می‌دارد ب و 
چ : هوجسا ٥‏ ب : ندارد ۱۱ ب : ندارد ۲ب و 
چ : معی ۳ ب و چ : بهتر ۲۴ ب و ج : قدمی ثات نکند 
۵- ب و چ : ندارد ۶ ب : ندارد ۷ ب و چ : مدادد 
۸ چ : سيوم - ب و چ : ندارد :۱-٥‏ + و 


۱- ب : «از گناه» ندارد ؛ چ : + اگر نيك ۲ ب : تاویل 


داستان پیل و شیر ۳1۵ 


تاا آفر بدگار جل و علا" نظر عنایت بر گوهری" نگمارد» او را۴ به 
دولتی۵ بزرگ مخصوص نگرداند؟» وارادت۲ قسدیمش ادامت* آن 
حانه و اقامت آن دولت آستانه اقتضا نکند. شیر پادشاهی است 
پادشاه‌زاده از محتدی"۱ اصیل و منشأیی"۱ کریم و اثیل"'. شهریاری و 
فرمان روالی بر سباع آن بقاع" او را" از آبای کرام" مسوروث 
مانده» و به کرایم‌عادات * آثارمکتسبات‌خویش با آن منضع ۲" گردانیده. 
جون به‌حاصة تو هیچ بدی ازو" لاحق نشدست. و سببی از اسباب 
دشمنایگی"۱ و حصومت*۲ که مبداً این حر کت را شاید صادر نیامده › 
این کار را متصدی چگو نه توان شد؟ و آنگه شیر خصمی چنان سست" 
صولت"" نیست» و کار پیکار او چنان سهل المشر ع" نی که گستاخ و 
آسان پای در دایرهٌ مملکت او توان نهاد و مر کز آن دولت به‌دست 


اس ب و چ : نسدادد ٣‏ ب و چ : تعالی و تقدس تا لت ]| 


جو هری ۴ ب : ندارد ۵- ب و چ : بەدولت ۶ب : از 


«مخصو ص ...» ندارد ۷ ب : بی ‌ارادة ۸ ب : عمارت 
٩‏ ب و چ : آشیانه هس ب و چ : محتد ۱١‏ ب و چ :منشاً 
۲ :ابنك؟ ۴۳ ب :مقام ۴- ب و چ : «او دا» ندارد 
۵ ب : + او ؛ چ : + او را ۱-۶ : صادت ۷ب و 


ج : ضم ۸ ب : «از و» ندارد ۹- ج : دشمنانگی ؛ ب : بی 
مطه است ه ۲- چ : ندازد ١ب‏ و چ :+هم ۲ ب 


و ج : سهل المأخذ 


\ o 


۳:1 (۷) در داستان پیل و شیر 


توان" آورد. نيك در آغاز و انجام" کار نگاه" باید کرد» و مداخل و 
مخار ج آن به‌فکری صافی؟ و اندیشه‌ای شافی بباید دید. چه هر کار که 
ضرورتی بر آن حامل [۱۳۵ ب] نبود» و موضو ع آن در حیّز مصلحتی 
متمکتن نباشد» مباشرت* آن جز بر بی‌خردی و بدرایی محمول نتو اند 
بود و محصول آن جز ناکامی و بی فرجامی نباشد. من فعل مائناء 
لقی‌ما ساء*. ۱ ۱ 

شاه روی به‌زنج کرد" که چه می‌گویی"۱؟ زنج گفت : گفته 
های'' هنج همه‌نقش نگین مصلحت"۱ و مردمة دید ۱۴ صواب" شابد 
بود. و لیکن همانا که" از بیداد گری شیر بر ضعاف خلق» که روز 
به‌روز مضاعف"۱ است» خبر ندارد. و قضیة عدل پادشاه و احسان نظر 
شاملش آنست که خلابق را ازچنگال قهر او برماند» و آن ولابت را٣‏ 
از دست تغلب او انتزا ع کند. وپادشاه را چون خرج از دخل*" افزون 


۱ ب و چ : ندازد ۲ ب و چ : انجام و آغاز اين ۳ب و 
ج :نکه ۴ ب و چ : صایب ۵ ب : مبادرت ؛ ج : ب:مبادرت 
[بر] ‏ ۶ ب و چ :+چنانکه اشادت نبوی بر آن دفته‌است ۷ب 
و چ : از «محصول آن...» ندارد ۸ب و چ : من حسن اسلامالمرء 
تر که مالایعنیه 9ب : آورد وگفت؛ چ : آودد ٥‏ ب و چ : 
+ تو ۱۱ ب: + سخن‌گفتن زنج ۱۲-ب‌وج : سخنهای 
هنج ۳س ب : + است ۴ب : قره عین ۵ ب : 


سعادت ۶ ب و چ : ندارد ۷ب و چ : متفاعف 


۸ ب و ج : ندارد 9ب : دخل اد خر ج 


داستاد پیل و شیر ۳ 


بود و در بسطت ملك نیفزاید و از عرصه‌ای که دارد به گام طمع تجاوز 
ننماید. خر جح خزانه را هم از کیسة ۲ بی‌مایگان بایدکرد. و" تا نه بس 
روز کار رعایا درویش و خزانه تهی وپادشاه بی‌شکوه مانده. شاه را 
این عزیمت؟ به‌نفاذ باید رسانید و این اندیشه در عمل آورد!. 
شعر " ۵ 
ولاینن عزماك خوف آلفتال 
يمر دقاقي و بیض, حداد 
عسی آن تنالآلغنی آو تموت 
و قدرد فی ذاك للناس باد 
فان لم قنل مطلباً رمته ۰ 
فليس علبمك سوی‌آلاجتاد [۱۳۶ الف] 
شاه به‌هنج* اشارت فرمود"" که آنچه پیش خاطر می آید» باز 
مگیر. هنج گفت: از ارباب حکمت و دانشوران جهان"۱ شنیدم"۱ 
که هر که منفعت خویش درمضر ت دیگران جوید» اورا از آن منفعت 
اگر حاصل شود تمتّعی نباشد؛ و اگر نشود به‌ستمگاری بدنام شود. ۱۵ 
و آنکه سزاوارنیکی وکام یابی‌همه خود را بیند» هر آینه به‌روز بد و 


: ب و چ : ندارد ۱-۲: حزانه ۴ چ : ندارد ۴ چ‎ ١ 
روزگاری . ۵ ب و ج : + والدر یقطعه جفاء الحالب ۶ ج:‎ 
عزم ۷- ب و چ : اد «واین اندیشه...» ندارد ۸- چ : ندارد‎ 


٩ب‏ : + کفت ۰ - چ : کرد ؛ ب : ندارد ۱ بو ج :+ 


جنان ۲- ب : شنوده‌ام ۳ ب د چ : بدی 


و۱ 


۳۸ (۷) در داستاد پیل و شیر 


نا کامی افتد. و پادشاه دانا" آنست که چون خر ج فزون از دخل بیند» 
به‌حسن؟ تدبیر اندازه خر ج با دخل برابر دارد. چه خرجی که از حدر 
دخل فرا گذشت» پيمانة آن پدید نیاید". و چیزی طلبیدن و در" پی آن 
دو بدن که چون‌بیابی» روزی چند در داشتن آن انواع مشقات ”تحمل 
بایدکرد» و آخر هم به‌تقصان" انجامد» نشان روشنی بصیرت نباشد. 
جنانکه آن دبوانه گفت با" خسرو". شاه پیلان"۱ پرسید که جون بود 
آن داستان۱۲؟ 
داستان د بوانه با خسر و 

هنج گفت: شنیدم که خسرو را فرزندی"" که شکوفۀ شاخ 
امانی بود» پیش از موسم‌جوانی از تند باد اجل" در خحاك ریخت. 
در مرگ او حسرو؟" به‌غایت متأثر شد و در قلق و اضطراب؟*۲ 


۱ ب : ندارد ۲ب : ندارد ۴۳ ب : ندارد ۴= چ : از؟ 
۵ - ب و چ : طپيدن ۶ بو چ : مشاق ۷- ب و ج: انقضاء 
سب و چ : ندارد ٩ب‏ و چ : + را ۰ ب : + پرسید؟ چ : + 
کفت ۱- بو چ : ندارد ۲ س : ندارد ۳ ب : 
ندارد ۴ ب وچ : + دلبند جان و بو نددل بود نا گاهش از کناراو در 
ر بودند و ۵- بو چ : از « که‌شکو ف شاخ...» ندارد ۶ ب : 
ندارد ۷- چ وب : + آن‌شکو ف شاخ (ب: با غ) امانی داپیش‌اذموسم 


جوانی ۸- بو چ : از «در مرگ...»ندارد ۹- ب و چ : + 


چون کسی که ازجان‌شیرین طمع بر گرفته باشد ۰ ب و چ : + جزع 


داستان دیوانه با خسرو ۳:۹ 


افتاد. نزديك شدا که به‌جای اشك [۱۳۶ ب] دیدگان را" فرو بارد 
و جهان" را به‌دود اندوه سیاه گرداند. مگر دیوانه شکلی عاقل شمایل؟ 
و مست" نمایی هشیار دل از مجانین عقلای وقت» که هر وقت به‌عدمت 
حسرو رسیدی و خحسروه سخن درست از آن دیوانه شنیدی" پرسید که: 
ای شاه" ترا" جه رسیده است و جه افتاد؟ که بدین" صفت آشفته حال 
شدی۱۱؟ خسرو گفت: چنین چراغی"۱ در چشم من مرده؛ و چنین‌داغی 
بر دل رسیده» ازین بتر چه خواهی"؟ دبوانه گفت : ای بادشاه۱۴؛ 
شنیدم که وقتی یکی را همین جراحت رسیده بود و پیوندرراحت به 
فراق فرزندی از جان بریده. دوستی در اثنای نامة تعزیت و کلمات۱ 
۱- ب و چ : بود ۲ب و چ : «را» ندادد ؛ تق : ون از دیدگان 
۴ ب : دیدگان ۴ ب و چ : «شمایل» ندارد ۵ ب : ندادد؛ 


ب و چ : + از غرایب کلمات ونکت فواید او متعظ (ب : متیفظ) شدی فراز 


آمد ۶بت د چ : از«سخن‌درست...»ندارد ۷ ب وج :خسرو را 
۸ ب و چ : ندارد ٩‏ ب و ج : افتاده ۰ ب وچ : بریسن 


۱- ب : شد ؛ چ : شدست ۲- ب : + از پیش چشم من‌بر گرفتند و 
به‌دا غ چنین جگ رگ وشه‌ی مبتلی گشتم که می‌بینی. شعر : صبت علی‌مصایب 
لو انهاه صبت‌علی‌الایام صرن لیالیا؛ چ :+ اذ پیش چشم من برگرفتند که جهان 
برچشم من تاديك شد و به‌دا غ فراق چنین جگر گوشه‌ای مبتلی گشتم که می‌بینی. 
صبت ‌علی... ۳ب و ج: از«درچشم من‌مرده...» ندارد ۴ب 
و ج : + عیسی علیه! لسلام به‌مصیبت دسیده‌ای تعزیت کرد و گفت. 

۵ ب وج : از «شنیدم که ...» ندارد 


۱ o 


۱۵ 


۳۵۰ (۷) در داستان پیل و شیر 


تسلیت بدو نوشت که: كن لربتك کالحمام آلالف جذبحون فراخه ول 
جطیرعنيم . این خود معام صابر انست. به‌همه حالی قدم صدق برین 
مقام می‌باید داشت". اما از تو سوالی دارم. جوابی" به‌صواب گوی. 
چنان؟ خواستی که آنه پسر؟ نمیرد؟ گفت: نی و لیکن می"خحسو استم 
که بهره‌ای از لذاته این جهانی؟ بیابد. دیوانه گفت: از بعضی لذت 
که یافته بود» هیچ باوی"۲ دیدی"۱؟ گفت: نی. گفت: از آن لذا ت که 
نیافته بود هیچ با وی" بود؟ گفت: نی. گفت: پس درست شد که لذت 
بافته با" نابافته برابر است. | کنون جنان پندار که آنجه نیافت. بیافت» 
[۱۳۷الف] و آنچه نخورد» بخورد. و بسیار بزیست وپس" بمرد. تا هر 
آنچه سخت‌ترست. بر دل آسان‌تر گردد. 

شعر ۱۵ 

و تفس باعقاب آلخطوب جصیرت, 
ها مين طلاع آلغیب حاد و قائد 


اسب و چ : از «شنیدم که وقتی...» ندارد ۲ب و چ : از «این‌عود 
مقام ...» ندارد ٣‏ ب و چ : جواب ۴ ب و چ : + می 
۵-ب‌و چ :اين ۶ ب و چ: + هسرگز ۱-۷ ندارد 
۸- چ : لذات 9ب و چ : + بردارد و عمر دراد ٥‏ ب و 
چ او ۱ ۱: بود ۷۲ از «رگفت اران...» ندارد 


۳ب و ج: + لذت ۴ : ندارد ۵- او چ : ندارد 


(دنبالة) داستان پیل و شیر ۳۵۱ 


این افسانه" از بهر آن گفتم که" اساس این تما که وساوس" ‏ 
آز و نیاز می‌افگند» در دل ننهی و بدانی که: 


فت" 


کمربستۀ * آز و جوبای کین 
به‌گیتی ز کس نشنود آفرین ۵ 
زنج گفت: سه کارست که در مباشرت آن تأنّی؟ نباید کرد؛ و 
جز به‌تجاسر و تبادر" به‌جایی‌نرسد و اد به‌شرط مثا برت و مصابرت؟ 
در پیش نتوان گرفت. یکی: تجارت دریاء که می کسوید": وآلتاجر 


ا ص ور ۳۰ 


a ۰ 1 ‌ ۳ ۰‏ 
الجسان محروم . دوم: با دشمن آوبختن درا" وقت پیکار"". . 


شعر ۱۳ o‏ ۱ 
0 ل ۳ ت 0 مس 0 


آلجد آنہض با لفتی من جده 
فافض بجد. فیآلحوادث آودع 
سیم؟": طلب مهتری و سروری کردن. 
شعر ۱۵ 
و اذا کات آلنشوس کارا ۵ 
قعبت فی مرادها آلاجسام 


اس ج : فسانه ۲ب و چ : تا ۳ بو چ :دیو ۴ ج: 


ندارد ۵- ب و چ : پرستنده ۶ ب و چ : اندیشه ۷ ب 
و چ : به‌تبادر و تجاسر ۱-۸ : جز 9- ب : مصادرت و مباشرت 
ه ٩‏ ب و چ : «که‌می‌گوید» ندارد ١‏ چ : به ۲ س ب و ج : 


کار ۴- ج : ندارد ۴ب و چ : سیوم ۵- چ : ندارد 


ar‏ )۷( در داستان پیل و سیر 


چه درین هرسه ارتکاب" کردن و پای در ر کاب صبر افشردن 
و از عواقب مذموم نیندیشیدن"» و اجب دانسته‌اند. شاه را اندیشه جزم" 
ری aa‏ و ات ات 
فاتحت و خاتمت کار داشتن"؛ و چون مطلق گفته‌اند: آتلیبل حسنیاز 
نتیجه‌ای* که تولْد[۱۳۷ ب] کند. تفکر و ترد د به‌حاطر راه ندادن. 
هنج گفت : الابه": تحسونه هبناً و هوعند الله عظب *. آنها که۱۰ 
آفت و مخافت تقدیم و تأخیر اندیشه‌ها شناخته‌اند و عواقب و فوانح 
امور آزموده"۱ و احوال روز گار و اهوال مخاطرة کار" به‌تجربت 
صائب دانسته» جنین گفته‌اند و این راه ازبهر مستر شدان طربق راستی 
چنین رفته که روباه بهدر خانۀ نعویشتن"۲ چندان قو ت دار د که شیر 
به‌در خانه کسان ندارد. و روشن است که لشکر و انبوهی حشر" به‌در 
حانة بیگانه کشیدن» متضمن ضررهاست. که بدنامی دنیا و ناکامی 
آحرت آرد. چه بسی عمارتهای خو ب که از ساحت*۱ آن بوی راحت 
به‌جان خلق خحدای رسیده باشد» روی به‌نعرابی نهد و بسی خون 


۱ بو ج : + خطر ۴ ب و چ : اد «و پای دد...» ندازد 


۳ ب و چ : + می ۴ ب و چ : گردانیدن ۵ ب و چ ٣‏ 


را ۶ بوچ : کردن ۱-۷: داشت ؛ چ : ا 
+ بد دلی ؛ ج : + بد -٩‏ ب و ج : ندارد ه اس ب و ج :+ 
همه وجوه 1 ب :از خردبزدگی ۲ب و چ : + پیکاد 
۳ب و چ : خویش ۴ ۱ ب : حشرانبوه ۱-۱۵ : ساحات 


#- سودة نور (۳۴)» آیه ۱۵ 


(دنبالة) داستاد پیل و شیر “Ar‏ . 


بی‌ گناهان که در شبشه صیانت نگاه داشته باشند» بر زمین ربخته شود. 
شعر! 
اسیر طبع مخالف مدار حان و خرد 
زبوذرچار" زبانی مکن دو حور لقا 
که‌پوست پاره‌ای آید ۲ هلاك دولت آن ۱ ۵ 
که مغز بی‌گنهان را دهد به‌اژدرها 
و درعرصه گاه" بوم‌الحساب» چنانکه لفظنبو ت‌بدان ناطق است؟ دا غ 
این‌خسارت بر ناصيةٌ او نهند کهآیس من رحمه انله. وچون‌برخصم ظفر 
بافتی» این خو د نقدرحال باشد .و چون‌نیافتی و روز گارمساعد نمای"[۱۳۸ الف] 
به‌قلب المجتن » انديشة ترامقلوب گردانید وقرعة شکست برلشکرت* ۱۰ 
افتاد»و طاثر اقبال‌تو مکسور القلب‌مقصو رالجناح" از اوج مطامح همت 
در نشیب نایافت مراد گردبد» و تقدیر که مفر ق جماعصاتست*» جمع 
لشکرت را به‌تکسیر رسانید» لابد به‌سلامت سر راضی باشی که از 
میانه" بیرون بری. تا اگر اسباب و اموال به‌تاراج شود باری نجات 
سر را ربح راس المال" عافیت گردانی؛ مشل"": ومن دجا براسه ۱۵ 
فقد ربح a‏ لیکن چون فراهم آمده عمرها از مال و خواستة 


ا او چ : ندارد ۲“ ج : آ.د ۳ب و چ : عرض گاه 
۴سب وج : ار ان‌عبارت کر ده‌است ۵- بوچ : مشعبدنمای ۶ب 
و چ : قلب‌لشکرت :۱: لشکر . ۷ب و ج : مقصوص الجناح 
۸ب : جمعیت است؛ چ : جماعتست ٩‏ ب : ندادد؛ چ : ميان 


۱-۰ : دیح‌المال ۱ ب : ندادد؛ چ : ع 


۱۵ 


۳۵ (۷) در داستان پیل و شیر 


وافر از دست رفته باشد و دامن استظهار برافشانده"» واز یمین و يسار 
جز دست تهی۲ درآستین نمانده» فیما بعد مناهج_ احکام دولت 
ومناظم دوام ملك بر وفسق مراد چون" توان داشت؟ چه؟ 
مملکت به‌مردانکار* و لشکردار راست آید. و چون لشکر پادشاه را 
بی يسار بینند» ازو نه" خوف دارند و نه بدو" طمع. و هر چند به‌جهد 
و کوشش در ارعا و ارضای ایشان افزاید» سودمند نیاید“. و هر وعدۀ 
نیک و که دهد» چون اختلاف برق» بی‌باران دانند. و جندان که بخشد و 
بخشاید. ازو منت نپذیرند. و مرد مقل حال را به‌وقت گفتار اگر 
خود در چکاند. بسهار گوی شمرند و فضیلت و رذیلت" [۱۳۸ ب] 
اورا یکی" دانند. اگر' وفتی‌مرو تی به‌کار دارد؛ با دستش خوانند. 
و اگر امتناعی نماید» بخیلش"۱ گویند. اگر مراعاتی نماید» سپاس 
ندارند"". | گرمواساتی کند۴"» مقبول نیاید*. اگر حلیم بود» به‌بد دلی 
منسوب شود . ا کر تجاسری"" کند» به‌دیوانگی موسوم گردد. و باز 


د ب و چ : افشانده شده ۴ ب : تھی دستی ۳ ا : 5 
۴ ب و چ: + کارهای ۵- ج :+ ولشکر ۶ ب و چ : نه‌ارو 
۷ب و چ : «بدو» ندارد سب و چ : نباشد 9 ب و چ : 
فضا یل درذایل ٥‏ ب و ج : منکر 1 إا در ٢س‏ ب 
ب و چ : بخیل ۳ بو چ : + و ۴س ب و چ : ودرد 
۵ ب و چ : لیفمتد ۶ ب : گردد ۷ب و ج : 


تجاسر 


(دنبال) داستان پیل و شیر ۳۵۵ 


برعکس این حسال" مرد توانگر را چون اند هنری بود" آن را 
بزرگ دانند" . و اگر اندك بخششی؟ ازوبینند» شکر و ثنای بسیار 
گویند. واگر نیز * بخیل باشد» او را" کدخدا سر و دانا خسواننده. و 
اکرسخنی نه بر وجه‌راند“ به‌صد تأویل و تعلیل آن را نیکو * گردانند. 
شعر ۱۱ 
إن ضرط الموسر فى مجلس 
آو عطن آلمعیر فى مجمع, 
ا و قالوا فيه ماساه 

ودراحاسن کلمات حکیمان‌یافتم که درویشی۰۱۲ پیری‌جو انانست 
و بیماری تندرستان. مضى ذلك". اما ترا در حاصل و فذلك این 


کار بهترمیباید نگربد* وتکيةٌ اعتمادهمه‌بررحول وقوت و صول۱۷ 


| ب و چ : از «برعکس ...» ندارد ۱-۲ ندارد ۲ب وچ : 
داز ند ۴ ب:دهشتی ؛ چ : دهشی ۱-۵ : ندارد ۶سبوج : 
ندارد ۷ ب و چ : E‏ ۸- ب و چ : گویند 
-٩‏ ب و چ : گوید ٥‏ ب و چ :-دو شأیسته ۱- چ : ندارد 
ا نداد و علامت افتادگی دارد ۳ ب و ج: مدا 
۴ ب : «ترا در» ندارد ۵- ب و چ : ندازد ۶- ب و چ: 


نگریست ۷ب : صو لت 


و ۱ 


و ۱ 


۳۹۵۹ (۷) در داستان پیل و شیر 


و شو کت" خویش نمی‌باید" کرد. که شیران شجاع و مقدام و دلیر و 
حصم‌افکن وزهره شکان باشند. ودرافواه جهانیان‌بدین" اوصا ف"مثل 
شده‌انده. و اتبا ع وحشمی که‌تر است. اگرچه‌شهر کن‌ودیو ار انگن و آتش" 
دما ندءچون‌رزم‌شیران [۱۳۹الف]وزخم پنجه مصارعت‌ومقارعت‌ایشان* 
نیازمسوده‌اند » مبادا که از ارتقاء قصر آن مملکت قاصر آیند و طاق" 
ابروی* این دو لت‌را چشم ز خمی ازز لز ال حوادث دررسد که مرمست*۱ 
آن به عمرها نتوان کرد و نشانهة مدذمّت و ملامت"۱ جهانیان شویم . 


هم ۱۲ 
سر 
J ۱ ۵ o‏ سر د م ۵ . 
قمنی بأدقاض دور الناس مجتهدا 


OjJ‏ و 


دارآ متنقض یوما بعد آیام 
شاه به‌زنج اشارت کر که چه می گویی؟ زنج گفت: شبهتی 
نیست که این فصول سراسر محض پیش اندیشی"" و عاقبت بینی* 
است. و هر چه هنج می گوید از سر وفور دانش و عثور بر کنه کار 
روز گار می آید. لیکن تا جهان وجهانیان بوده‌اند"'» بادشاهان درطلب 


۱ ب : ندارد ۲ب و چ : نباید ۳ب و چ : به ۲ب 
و چ : + سودت و استیلا ۵- ب و چ : شده ۶ ب : ندارد 
۷ ب و چ : ندارد ۸ب و چ :+ طاق ۹ب و چ : حوادث 
و زلازل ۰ ب و چ : + و اصلاح ۱- ب و چ : ندارد 
۲ چ : ندارد ۳ ب و ج : + تو ۴۔ ب و چ : پیش بینی 
۵- ب و چ : عاقبت اندیشی ۶- ب و چ : ندارد ۷ ب و 


ج : + همیشه 


(دنبالة) داستاد پیل و شیر Av‏ 


ملك برمجرای‌این عادت رفته‌اند ومرمای نظر بر دورترین مسافت 
ادراك نهاده۱ و از یکدیگر به مغالبت و مناهبت فرا گرفته. و هرگز 
چگونه شاید؟ که مرتبة همت" پادشاهان؟ از بازر کانانه سافل‌تر؟ و 
نازل‌تر بود» و در تحصیل مطالب خویش بد دلتر ازو باشد. چه‌اوهر 
چه دارد بکلّی۲ در کشتی نهد و حود نیز در نشیند» و آنگه صورت 
رسیدن به‌ساحل يا در" افتادن در غرقاب هر دو“ برابر دیده*۱ بدارد. 
بیت 
يا پای رساندم به‌متصود و مراد ۱ 
يا سر بنهم همچودل ازدست آنجا؟۱ 
و آنچه می‌گوید که" لشکر ما در ولایت بیگانه سر گشته و 
چشم دوخته و حال [۱۳۵ ب] نیازموده باشند» و بر مدار ج و مکامن 
راههاو قوف‌ندارند و ازمخاوف‌ومامن باخبر نه""شاید که حصم به‌دام*! 
استدراج و مراوغت؛ مارا" در مضیقی کشد و محذوری تامتوقع به 
و قو ع‌انجامد۱۷ که دست قدرت ازتدارك آن کو تاه کُرددو کار بر مادراز 


۱- چ : نهاده‌اند ۲ باشد ۳ب و چ : «مرتبة همت» ندارد 
۴ب و چ : پادشاه به‌همت ۵ ب و چ : بازرکان ۶ ۱ : سافل 
۷ب : ندارد؟؛ a‏ بکل" ۸- بورج : ندارد سب وج : + باهم 
٥‏ ب و ج :+ دل و آينة خاطر ۱- چ : ندارد ۲ ب : 
+ اما قدمی تنیلیمتصودی * اواترك دأسی کنوادی مه ۳ب : ندارد 
۴- ب : بی‌خبر؟ چ : آن بی‌خبر ‏ . ۱۵-ب :+ مکروکید؛ ج :+ مکرو 


۶ب : ید‌ازد ۷ ب و 13 : از رمحدوری نامتو قع...» ند‌ازد 


۱۰ 


س 


۳۵۸ (۷) در داستان بیل و شیر 


شود» نیکوا می‌گوید. امتا این اندیشه معارض است بدانکه" شیر 
پادشاهی" جفا پیشه وخحون خوار و رعیّت شکار وپر آزارست. لشکر 
او بعضی هراسنده؟ و ناایمن* و نفور شده‌اند و بعضی توانگران با 
ثروت‌اند" که عقارات وعمارات* بسیار دارند» و همه‌از برای استرعای 
جانب" خویش با ما گردند"". طایفه‌ای سلامت جویان سرا و 
قومی حمایت طلبان مال» و بعضی دیگر که از دولت او ثمره‌ای نبافته 
باشند و سایة تولیت او بر ایشان نیفتاده۱۳» چشم به گردش روزگار 
دارند و دولتی تازه و پسادشاهی نو خواهند" مگر در ضمن آن۴' 
مدارات؟ ایشان نیز به نصیبه‌ای در رسند. 


شعر ۱۶ 


ولی فی‌تصاربف آلزمان مواعد 
لاشك با ما پیو ندند و امداد نصرت از جوانب متوالی گردد. 
شاه هنج را فرمود۱۲ که جواب این سخن چه‌داری"؟ هنج گفت: اگر 


۱- ب وج : نکو ۲ب :ديرا ؛ چ : آن را ۳ ب وج : پادشاه 
۴ ب و چ : هراسان ۵- ب و ج : + باشند ۶ ب و ج : شده 
۷- چ : «آند» ندارد ۸ب و ج : عمارات و ا ٩‏ بو 
چ : ندارد ۵ ب و چ : گروند ۱ ب : ندادد ۲ ب 
و چ : + و آفتاب تربیت او برایشان نتافته ۱۳-ب‌وچ: + تا 
۴ب : ندارد ۵- ب و چ : مداولت ۶ ج : سدارد 


۷ب : کفت ۸ ب و ج : چیست 


(دنبالة) داستان پیل و شیر ۳۵۹ 


چه وجوه این احتمالات از محالات نیست. و آنچه او تص ور می کند» 
عقل۱ از تصدیق آن دور" نمی‌افتد" [۱۳۰ الف] لیکن چون؟ تبایین 
طبیعت و تنافی رسوم معیشت میان ما و شیر معلومست و تجانس و 
تناسب* در آبین و رسوم* میان" ما وایشان به‌هیج وجه صورت پذیر نه. 
هر گز^ مجانبت شیر چون گزینند و به‌جانب ماکی؟ گرایند و رغبت 
رعیئتی و فرمان بری" ما چگونه نمایند؟ و این مثل سایرست!۱ و 
مشهور۱۲ که سک سک را گیرد"") ولیکن"۱ چون گرگ را بینند» هم" 
پشت شوند و روی به کارزار او۱ نهند؛ و چون اندیشه برالتحاق 
ضرری*۱ زبادت کمارند» در مخالفت او نکوشند" و بر" مسواسات 
او“ رضا دهند؟۳. 
مصراع؟" 
قملتیی إطقاه دار ینایم 


۱ب و چ :بکلی بو چ:+ له ۲٣ب‏ و چ : «نمی‌افند» 


ندارد ۴ ب و چ : ندارد ۵- ب و چ : تشاسب و تجانس 
۶ ۱: رسم ۷ ب : ندارد ۸ ب و چ : ندارد ساب : 
ندارد ۰ب و چ : فرمان بردادی ۱ ب و چ : «سایرست» 


نداد ۱۲ بو چ:+است ۱۳بوج: گرد ۱۴ب 
و چ : لیکن ۵ ب : سدارد ۶ ب و چ : ضرره 
۷ : ار «در مخافت...» ندارد ۸- ب و چ : به ۹ ب و 


چ : ما ه ۲- ب و چ : ندهند ۱- ج :ع 


۱۰ 


۳5۰ (۷) در داستان پیل و شیر 


وشیر اگرچه سخت"ستمگارهو۲ حون‌خواره‌و گردنکش‌وصاحب‌نخوت 
است» آن‌سیاه و زیردستان او" هنوز به‌سلطنت و بالادستی او راضی‌تر 
باشند» ومهتری‌وسروری او راگر ۳ م تر دار ند»و تبعیّت‌اوازروی گوهر 
سبعیتّت که میان همه مشتر کست» بیشتر" نمایند. و آنه سباع اگرچه 
به‌اختلاف, طبا ع متعد داند» ا در آن هنگام که خحصمی" نه از 
جنس ایشان۲ فصدی اندیشد؛ متحد گردند. و بدان‌که آن لشکر در 
کارزار مختلف‌الافعال‌اند» و هريك شیوه‌ای دیگر گو نه“ دارند. بعضی 
به مجاهرت رویاروی* جنگ کنند چون یوز» و" بعضی [۱۳۰ ب] 
بر خصم!۱ کمین گشایند چون پلنگ و ۲۲ بعضی به‌رزانت و آهستگی 
و فرصت" جویی۱۲ چون خرس» و بعضی به حیلت و مخادعت 
چون روباه» و۶ بعضی به‌مبادرت و مسارعت چون گراز؛ و سپاه ما 
را يك رای" و يك رسم بیش نیست. که به‌وقت مصاولت ومحاولت*۱ 
روی به‌يك جانب آرند. 2 به‌هم پشتی و یك دلی کار بر آید» فا و 
دعمه» والافتعود بالله من قلاك الحالة. شاه‌را سخنز نج درزمین*۱ 


اس ب و چ : ندارد ۲ب و ج : ستمکاد ۳ بو چ : ندادد 


۴ ب : مشار کت ؛ ج : بيشترك ۵- ب :این ۶ب وج : شخصی 


:+ نوع ۱-۸ : «گونه» ندارد ٩ب‏ :رو باروی 
۰ ب و ج : ندارد ۱ ب : «برخحصم» ندارد ۲ ب و چ : 
ندارد ۳س ب : + بعضسی ۴ ب ۶ چ : «جویی» ندادد 
۵- ج : ندارد ۶ ب و ج : ندارد ۷ب و چ : راه 


۸ ب : ندارد؛ ج : مجاولت ۱-۹ : ندارد 


دل پیخ برده بود و شاخ زده» و ثمرات آن در زهسرات تمنی پیش 
حاطر داشته» ومذاق‌طبع به‌حلاوت ادراك آن خوش گردانیده؛ چنانکه 
البته از تلخی وخامت و ندامت کار احساس کردن ممکن نمی‌شد!. از 


4 occ SYST 


آن مجلس برخاست و گفت": مغل" : و للحرب خاب لاققل ومخلب 


پس به‌رفتن و آن ولایت NEE‏ و 


اجناد مشغول شد» و به‌استمداد و استنجاد از" اطراف در آن مماللك؟ 
روی آورد» و انصار دولت و اعوان روز حساجت راء از زنسده پیلان 
رزم آزمای ونر ه دیوان آهن حای"" که با بأس و حدات و۲سطوت 
ایشان شیر شادروان فلك پشمین. و تیغ بهرام و حرشید» چو بین 
نمودی» همه را" حشر کرد وجنگ را ساخته و مستعد . و آتش غضب 
متوقد. به‌سر که [۱۴۱ الف] پیشانیشان» قارورة اثیر فسرو مرده» و از 
وقده برق نفسشان» کرة زمهربر گداخته۱۴ ؛ گاو و ماهی از حمل 
قوایمشان چون گردون در ناله آمده؛ دود دم خیشوم در" خسرمن 


۱ ب‌و چ : کرده ۲ب : شد؛ | : نمی‌شود ۳ ۱ : دارو 
۴سب : ندادد؟ چ : ع ۵- ب و ج :+را ۶ ب و ج : ساختن 
کردن‌گرفت ۱-۷ : حشم ۸ ب و چ : + طرفداران سب 
وچ : از «اطر اف در ...» ندارد؛ ج : مملکت ۵ب و ج: آتش خحای 
١‏ ب و ج : + حمله ۲ ب و چ : «و» ندارد ۴۳ب : 
ندارد ۴ ب و چ : بگداخته ۵- ب و چ : «و» ندارد 


۶ ب : جملة ۷ب و چ : ندازد ۸- ب و چ : به 


۱ ۵ 


۳ (۷) در داستان پیل و شیر 


ماه زده"» عفد دم خرطوم بر س آسمان اندانحته آ) جنانکه درشر ح 
کمال صور؟ و اشکال ایشان گفته‌انده: 


شعر ۲ 
بقلبن آساطین و جلعین بشعبان 
علیپن قجا فیف جشپتسرن با لوان 


مگر غرایی به‌حکم اغتراب در آن نواحی آمده۲ بودکه نشیمن 
به‌ولایت شیر داشتی. از اندیشة شاه پسیلان و سکالش کید“ ابشان خبر 
یافت. اندیشيد که من آنجا" مقیمم و طایفه‌ای بسیار"" از خحسویشان و 
بار ان ما آنجا مقام پدارند» و بعضی خحود در سلك احتصاص!۱ حدمت 
شیرمنتظم اند۱۲ که وبال این‌نکایت" لامحاله به حال ایشان‌سرایت 
پشتر ۱۵ کند» 


اس ب : رسیده ؟ چ : رسانږده ۲ ب وچ : ندارد ۳ بو چ : 
افگنده ۴ ب و چ : و صورت ۵ ب و ج : آمده است 
۶ چ : ندازد ۷- ب و چ : افتاده ۸ ب و چ : ندارد 
-٩‏ ب و چ : این جایکه ۰ ب و چ : ندارد ۱ ب و ج : 
+ به ۲ ب و چ : + شاید : ندارد ۳- چ : نکال 


۴ب و چ : در ۵- ب و چ : ندارد ۶ چ : ندارد 


(دنہالة) داستان بیل و شیر ۳۳ 


پیش از آنکه این دوزخ دمان زبانی کردارا و مرد" مر دم 
حوار به‌مغافصت و مناهزت ناگاه در آن ولایت تازند و هجوم" کنندء 
و رجوم آفت" این شیاطین فتنه به‌ار کان و اساطین آن دولت* رسد و 
کارزارازضبط تدارك[۱۴۱ ب] وحد صلاح؟ ببرون رود» من‌به‌عدمت 
شیر شتابم" و ازین حالش اعلام دهم. مگر به‌تقریبی ازیسن تقرّب در 
پیشگاه آن حضرت مخصوص شوم. و چون شیر" را" این حادثه 
ان شاء الله قعالی" مکی گردد!۱» مرا وسیلسی مسرضی وذریعتی 
شرف پیش" شهریار ودیعت شود" که بدان؟" احتصاص خدمتگاری 
يابم و رقم حق گزاری بر من کشند. پس از آنجاه! برخاست۱. چون 
تیر" چهار پر" از کشا عزیمت بیرون رفت» درع سحاب بدرید واز 
جوشن‌هو اگذ ر کرد. قبل‌آندرقد ا لك طرفت*. به نشانه گاه" مقصوو*۲ 
رسید» و به‌نزديك۲ یکی از نزدیکان شیر رفت و۲۲ پیغام دادکه"۳: از 


۱ ب و چ : دبانیه کرداد ۱-۲ : مردمه ۳-ب‌وج : هجومی 
۴_ ب : ندارد ۵- ب : قوم ۶ب و چ : اصلاح ۷ب 
و چ : دوم ۸- ج : شر ؟ 9- چ :و ندارد ه اب ب و چ : 
«تعا لی» ندارد 1 بو چ : شود ۲ ب و چ : + روزگاد 
مدخر کردد ۳ ب و ج : اد «شهر یار...» ندارد ۴ ب و ج: 
به‌واسطهٌ آن ۵- ب و چ: جای ۶ ب و چ : + و 
۷ب و ج :+ جهان ۸- ب و چ : «چهارپر» ندارد ۹ ب 
ر چ : پیشکاه ٥‏ ب و چ : مسقصد ۱ نداد 
۷۲ ب و ج : + گفت من ۳- ب و چ : از «پینام داد...» ندارد 


ات سوره نمل (۰)۲۱۷ آي Po‏ 


o 


۱0 


۱۵ 


۳۹ (۷) در داستان پیل و شیر 


راه دور آمده‌ام وا مراحل و منازل نوشته وبر مخاوف و مهالك گذشته 
واینجا شتافته» و" گرد گام سرعت من اوهام نشکافته"» و خحبرحالی‌از 
احوال آورده که ملك را از شنیدن آن جاره نیست. اگر اجازت دهد؟ 
به‌سمع شریف* رسانم. شیر مثال داد که غراب حاضر آید و از آنچه 
می‌داند یا گاهاند. غراب؟ بساط حضرت!بوسه داد و از انبساط ملك و 
تبجح ی که به‌ورود او روی* نمود» نشاط افزود. چندانکه حجاب 
دهشت برافتاد. بعد از تقدیم دعا وثنا حکایت [۱۳۲ الف] کرد که پیش 
شاه پیلان از مقر میمون تو که مفر و مسهرب آوارگان حوادث باده 
افسانه‌ها گفته‌اند» و صفت رغادت این عيش و تنم که وصمت, زوال 
و تصر م بدان؟ مرساد*"» به‌گوش او رسانیده‌اند۱۱» و بواعث رغبات 
و نواهض عزمات او را برانگیخته» که قصد آمدن و گرفتن این ولابت 
کند. و هرچه به‌اعداد و اسباب جنگ و امداد ساختگی آن‌کار تعلّق 
دارد» فراهم آورده است. و حشری انبوه که کوه از مصادمت آن بر 
حذر باشد و گرد از دریا به وطأت آن برآید» ساخته و استنهاض"۱۲ 
معاونان از جوانب کرده؛ و استعراض جمع ایشان رفته. یمکن که*۱ 


اسب و ج : ندارد ۲ ب و چ : ندارد ۳ب : بشکافته 


۴ ب و ج : فرماید ۵ ب : مبارك ۶ ب و ج :+ را پیاوردند 
۷ ب :-+را ۸ ج : ندارد 9 ب و ج : ندارد سب 
و چ : میناد ١١د‏ ب و چ : «اندي ندارد ۱-۲ : انتهاض 


۳ ب و چ : + همه ۴- ب و ج : + نزديك 


(دنبالهٌ) داستان ييل و شیر ۳۹۵ 


بدین نزدیکی! آمده باشند و خواهند به شبگیر تاختنی آرند و شما" 
را در سکرت" خو ابه غفلت بگیرند* حال برین گونه است که گفتم. 
و از عهده بندگی وخحدمت و۲ حق گزاری نعمت ملك» که ما همه مغمور 
و مشمول؟ آنیم پیرون آمده" تا رای مبارك* این کار را متدارله۱۱ 
چگو نه گرداند؛ وبه‌اجالت فکر صایب. اندیشه۳" ازالت این غائله۳ 
چون کنده۱. وثوق ما به‌اصول وعروق این دولت هرجه بیشتررست. که 
قلع او" از دست‌ایشان"' برنخیزد» و تبراین کید هم بر پای حویش*۱ 
[۱۳۲ ب] زنند» وقطع جرائیم آن به‌جدع خراطیم ایشان" باز گردد. 
آیته": ولا جحیق آلمکر النبیء الا با هله*. ملك را از هراس و بأس 
این حکایت دل از جای برخحاست. و از توهم این خنطب عظیم در 


۱- ب و چ : «بدین نزدیکی»ندارد ٣‏ ب و چ :+ که ۴ ب : 
همه ؛ج : همگنان ۴-ج : شکر ۵ب : خواب‌سکر وب ا؛ 
نگیر ند ۷ ب و چ : + لوادم ٨۸‏ ب و چ : مشمول و مغمود 


۹ ب و چ : آمدم ۵ - ب و چ : + بەتدارك سب و ج : 


ندارد ۲- ب و چ :گراید ۳ب و چ : ندارد ۴س ب 
و چ : + هایله برچه وجه فرماید ۵- ب و چ : «چون‌کند» ندارد 
۶ب وج : آن ۷- ب : او ۸ بو ج : خود 
۱-۹ : ند‌ارد ۵۰ ب و چ : ندارد 


#_ سوده فاطر(۳۵) یه ۴۶۳ 


\ o 


۳۹۹ (۷) در داستان پیل و شیر 


انديشة مقلعد و مسقیم افتاد. پس آنگه" پیشکارانی که معتمدان؟ و 
مۇتمنان ملك بودند و در عوارض مهمات و پیش آمدروقایع» محل 
استشارت داشتند» همه را بخواند وحدیث غراب و آن شکل غریب که 
چون نعیب او منذور و محذور" بود با ايشان در مان نهاد و گفت : 
چارة این کار" چیست و وجه تدبیر ما به‌تدمیر خصم از کدام جهت 
توازده بود؟ هر يك به‌اندازه کفابت و دانش۶ حود در دفع آن از هرچه ۱ 
ب‌ض و" و نفع" باز گردد» حوضی کردند و“ بعد از تمحیص اندیشه‌های 
ژرف و استعمال رایهای شکرف* زبده"۱ و خلاصة آرای همه این به 
در افتادا۱ که جمله اصناف لشکر ۱۲ از انجاد و اشراف حشم همه را٣‏ 
به‌در کاه حاضر کنند» و شیری قوی دل و۴ تمام زهره و پلنگی جنگ 
جوی و نهنگ آزمای» و گرگی حصم ربای صف‌شکن ”۰ و روباهی 
پر حداع آب زی رکاه» این هرچهار را بگزینند و هريك را برطایفه‌ای 
از جنس خویش سروری و پیشوایی [۱۳۳ الف] دهند. چنان کردند "۱ 


اب ب : ندارد ۲ب : ندارد ۳ب و ج : منذرومحذ ر 
۴ ب و چ : حادثه ۵ب ! : توان ۶ ب و چ : دانش و کفایت 
۷- ب و چ : به‌نفع و ضر ۸- ب و چ : تا ۹ ب و چ :+ که 
زدند ٥‏ ب و چ : نسدارد ۱ ب و چ: بدین باز امد 
۲ ب وج : + را ۳ ب و چ : «همه دا» ندارد ۴ بو 
چ : ندارد ۵ ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : صف شکن و 


حصم ربای ۷- ب و چ : از «وهريك را بر...» ندادد 


(دنبالة) داستان پیل و شیر ۳۹۷ 


و زمام تدبیر و ترتیب‌کار همرگروهی۱ به‌دست تصرف آن سرور 
سیردندا و طایفة شیران را در جملةً شیری کر دند" که او را شهربار 
گفتندی؟. ملك از دیگره مقد مان لشکر! به‌تقدیم و تمکین او را ممیز 
گردانید و با او گفت: چه می‌بینی درین کار» و وجه حلاص و مناص ما 
ازین ورطة مهلك جیست؟ شهریار گفت": 

مرد باید که باب_ مقصد خحویش 


می کشاید به‌عقل و می‌بندد؟ 
ابر باشد که یافه می‌کرید 
برق باشد که خیره مسی‌خندد" 
چون دشمن آهنگ ما کرد کار" از دو بیرون نخواهد بسوده. 
يا با او به‌روی مصاولت" و مقاومت پیش آمدن. یا از پیش صدمات 
قهر او برخاستن و تن در گربز دادن"". و ما که بحمداللله و مته" به 
مناجزت و مبارزت نام بر دة جهانیم و در افواه جهانیان به‌دلاوری و 


۱ ب وج : + از اصناف ایشان ٣‏ ب و چ : سپارند همچنان کردند 
۳ ب و ج : آوردند ۴ | : خو انند ۵- بو چ : دیگران که 
۶ ب و چ : + و مقدامان ۷ چ : + بودند ۸ | : + بیتان؛ 
ب : + بیت -٩‏ ب وج : انددین کار عقل راه نمای # هرچهدد بست 
زود بگشاید ‏ ۱۰ ب و چ : با خرد هم رجوع بايد کرد « تا خرد حود 
به‌ما جه فرماید ۱- ب و چ : ندادد ۲س ب و چ : مساورت 
۳- ب و چ : از «تن درگریز..» ندارد ۴- ب و ج : فضله 


۵- ب و چ : نام پرداد 


1 


۱۰ 


۳۹۸ (۷) در داستاد پیل و شیر 


تحصم‌افگنی و دشمن شکنی مذ کور ومشهورا؛ هرگز شادخة این عار بر 
ضر فرو ززگارتو ننشانیم. و کلف این عوار برناصیهٌاحوال تو" نبسندیم. 
جه اگر همه" هم پشت شویم»و بدا واحدة روی به کار" آریمه ۱ بمکن 
که دست استحواذ و استعلا ما را باشد. چه ایشان بادی‌اند و بر باطل 
مص ر ومتمادی. هر آینه ظلم به*بدایت درآبدا ومساعت^ پدیشان؟ رسد 
ورب رمی عاد [۱۳۳ب] الی آلتزعه واگر عوذا باه حال" دگرگون 
گردد!۱) و روزگار ضدر پیشه غش عیار خویش به‌ما۱۲ نماد" و 
مخذول و مقتول!" شویم. آخر درجة شهارت*" به‌سر باری نام نيك 
بیابیم. و من قل دون ماله فو شهید. اما گریختن و اجلای زن و 
فرزند و احلای خان و مان دير ينه کردن» و بای زر 
متحمّل شدن. و نام و ننگ جهانی از ذمُّت۴ حمایت خویش پسرون 
کردن"۱) و به‌استهلاك قومی که استمساك ابشان به‌عروةٌ سلطنت ما بوده 
باشد» مبالات نتمودن» از ابیتی که در جوهر ابو ت تو مر کوزست» 
و حمیستی که با مر وت ذات تو مر کب این معنی دور افتد» و به‌شعار 


١‏ ب و چ : مشهودیم ٣‏ ب :او ۳ ب و چ : ندارد 
۴ ب و چ : کارزار ۵ ب و چ : نهیم ۶ ب و چ : ندارد 
۷ ب و چ : در ابداء هس ب و چ : مساورت ٩‏ ب و چ : 
دریشان ٥‏ ب و چ : کار ۱- ب و ج : شود ۲ب 


چ : ندارد ۰ ۰ ۱۳ ب و ج : بنماید ۴- ب و ج : مقهور ومکسور 
۵- ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : دست ۷ ب و چ : 


افکندن ۸ ب و چ : بوده است 


داستان پادشاه با منجم ۳۹۹ 


این عار متظاهر نتوان گشت!. ومردم آبی آلنفس حمی آلأخف؛ چندانکه 
حیات او باقیست. خواهد که کامیاب و بختیار در عز ت و مسرت به‌سر 
برد. و چون ازین سرای فانی مفارقت کند» ذ کر حمید و نام بلند را 
حود بقایی دیگر مستأنف داند و مرگ را برآن زندگانی که نه چنین 
بود" فضیلت شناسد". چنان‌که آن پادشاه گفت با منجتّم. شیر گفت": 
چونه بود آن داستان؟؟ 
داستان بادشاه با منجم 

شهر بار گفت: شنیدم که به‌زمین بابل رسمی قدیم بود و قاعده‌ای 
مستمر که زمام‌عزل وتولیت [۱۴۳۴ الف] پادشاه به‌دست رعیت بودی. 
هروقت آن را" که“ خواستندی و قرع اختیار برو افتادی» به‌پادشاهی؟ 
نشاندندی"۱. وجون خو استندی! امعزول کروندی؟۱. یکی‌را به‌پادشاهی 
نشانده بودند و هر آنجه به" تعظیم و تفخیم کار و ترویج بازار او باز 
گردید؟" به‌جای آوردند*"؛ و دوستی دولت او در سویسدای۱۲ سینه 


۱- بو ج : شد ۴ ب و چ : باشد ۳بوج: شمرد 
۲ب : پرسید مب :چگونه ع ب:ندارد ۷ب و 


چ : «آن را» ندارد ۸- ب و چ : + یکی را ۹ ب و چ : + 
خویش ۰ ب و چ : بنشاندندی ۱۱١‏ ب و چ : نخواستندی 
۲ ب و ج : شدی ۴۳ ب و چ : ندارد ۴ب و چ : بود 
۵- ب و چ : آورده ۶ب وج : + چون دل ۷ب و 


3 : ید‌ارد 


۳۷۰ (۷) در داستان بیل و شیر 


و روشنابی" دیده گرفتندا؛ تا هر چه بایست از اسباب فراغت و آسانی 
وتمتع و کامرانی جمله اورا ساخته کردند. روزی جنانکه عادت ایشان 
بود برو " متفیتر شدند و تغییر پادشاهی او کردند» و دیگری را برجای 
او بنشاندند. مردکه۴ سروریو پادشاهی‌یافته* بودوبررجهانی 7 دست‌حکم 
و مهتری داشته۲؛ از غصة آن محنت* در گو شه‌ای بنشست ومی گفت*: 
کانت لدی ودیعه فرددتها 
وکذا آلود ايع قسترد و کفتضی 

آخر اندیشید"" که اگر در"۱ مطلع این" سعادت که" مرا۴ 
دست داد مزاج وقت شناخته بود می۶ و برجی" ثابت گزیده › 
یمکن۱ که" بخت بدین زودی"۲ منقلب نشدی» و از قالب دولت‌این 
حشت بیرون نیفتادی"۲. لیکن چون‌کار افتاد۲۲ و انتقال ازاینجا متعیتن 


۱ ب و چ :نور در ۲ب و چ : گرفنه ۱-۳ ازو 
۴ ب و چ : ۲ لذت ۵- ب و ج : چشیده ۶ب ب و ج : 
جهانیان ۷ ب و چ : يافته ۸ب و چ : + به‌ضرودت 


4ب و چ : نشست ومی گفت ۰ ب : اندیشه کرد ۱0- | : 
ند‌ارد ۲ ب و چ : آن ۳ب و چ : آن ۴ بو 
چ : دولت ۵- ب وج : طالع ۶ ب و چ : + و به‌اختیار 
مسعود و اتصال‌محمود نشسته ۷- ب و چ : برح ۸- ب و چ : 


مکر -٩‏ ب وج : ندارد -٥‏ ب و چ : چنین زود 


۱- ب و چ : از «واز قا لب...»ندارد ۲ب و چ : یفتاد 


داستاد یادشاه ۳ منجم ۳۷۱ 


شدا» باری به‌اختیار وقت بیرون روم. از احتر شناسانرحاذق ومبترزان 
علم؟ نجوم بحث کرد [۱۴۴ ب] که درین شهسر کیست۳؟ منجتمی را؟ 
نشان دادند که در حقایق این۵ علم و دقایق آن فن* درجۀ کمال داشت. 
در حل_مشکلات مجسطی بوریحان به‌تفهیم اومحتاج بودی» و بو معشر 
به معشار ۲ از"فضل‌او نرسیدی* فاخر به‌شا گردی‌او تفاحر"۱ نمودی"۱ 
و کوشش گوشیار از مرتبة او متقاصر آمدی. گفتی برغوارب انجم و 
شواهق افلا۱۳» ورود بسوادر وصدور"" صوادر غیب را جاسوسان 
نظرش به‌محسوس ‌می‌بینند. اورا به‌عدمت خویش خواند*" وفرموو* 
که" : روزی نيك و ساعتی مختار اختیار کن که" من از شهر بیرون 
روم. منجتم پرسید که: طالع تو از بروج کدامست و سال عمرت* 
جند*۲ که اختیارات!۲ معتبر ۲۲ از اصل مولود۲۲ درست آیبد. گفت: 


e 


۱- ج : گشت ٣‏ ۱ :علوم ۳ ب و چ : + به ۴س ب و 


چ : ندارد ۵- ج :آن ۶ |۱ : ندارد؛ ب :این فن ۷ ب 
و ج : اعشار ۸ ب و چ : ندارد 4ب | : بتر سیدی ٥‏ ب 
و چ : مقاخر ۱- ب و ج : شدی ۲ ب : از «انجم و 
شواهسق...» ندارد ۳ب و چ : حدوث ۴ ب و چ :از 
و به حدمت...» ندازد ۵- ب و چ : بخو اند ۶ ب و ج :گفت 
۷- ب وچ : ندارد ۸ ب : که تا ؟ چ : تا - ب و چ : 
عمر -٥‏ ب و چ : + است ۲۱ ب : اختیار ت 


ندارد ۳ بو چ : ولادت 


۱ o 


۱ ۰ 


۳۷۲ (۷) در داستان پیل و شیر 


مرا عمر بیست روزا بیش نیست. منجّم از آن سخن تعجب نمود. تا 
خود این" جه رمز واشارتست. پس از آن معنی استفسار کرد و پرسید". 
جواب دادکه۴ ا گر حساب زندگانی از مساعدت روز گار و متابمت 
دولت کنند» که در عزت نفس و هز ترطبع و سعت منال و دعت‌عیش 
ایکا ما چاو بیس بو مسر یرود دی 
بادشاهی و فرمان روابی* داشتم. این افسانه" ازبهر آن گفتم تا بدانی*۲ 
که‌مردم را حیات [۱۳۵ الف] وممات!۱ جز برین گونه مطلوب نیست. 
ملك روی به‌پلنگگ آورد که" چه می‌گویی؟ گفت: کثرت عدد ایشان 
می‌دانم ۱۲ . اگر نظر ۴" بر مصاف" رویا روی مقصور گردانیم» قصور 
خود باز نموده باشیم و پیش بلا باز شده. و مرگ رابه کمند سوی 
خویش کشیده. کالماحث عن حتفه دظلنه» رام هلاك" باز گشوده۲. 
ما را طاقت؟۱ نبرد ایشان نباشد. و" مباداکه سیلاب سطوات"۲ به سر 


ب و چ : يك سال ٣‏ ب و چ : ندارد ۳ ب و ج :+ گفت 
۴ ب و ج : از «جواب داد...» ندارد ۵- ب : به‌سر برند ؟ چ : به‌سر 
برند پس ۶ب و چ: يك سال ۷ب و چ : نیست 
۸- ج : فرمان دهی؛ ب : «فرمان دوایی» ندارد ٩ب‏ و چ : فسانه 
۰ب و چ : «تا بدانی» ندارد ۱ ب : «حیات» ندادد؛ چ : 
«ممات» ندارد ۲ ب و چ : + تو ۳- چ : پسوشیده ليست 
۴- ب و ج : عزیمت ۵- ب و چ :+ ایشان ۶ ب وچ : 
خحود ۷- ج : + خویش ۱۸- ب : از «کالباحث...» ندارد 
۹ ب و ج : + صدمت و حد ۰ ب و چ : ندارد ۱ب و 


چ : سطوت 


(دنبالة) داستان پیل و شیر ۳۷۳ 


ما در آرندا؛ وبیخ وبنیاد؟ هزار سالهٌ ما بکنند"» و دود ازین دودمان‌به 
آتش فتنه بر آرند و محارم واطفالرمارا* که همه ر بایب حرم حرمت 
و عرایس پردة صیانت‌اند. به‌دست فجرةٌآن قوم» مهر عصمت بر گرفته 
شود" و نشان" این سبّت بر روی روز گار ما" دایم بماند. 
شعر ۱۶ 
هن یواست 
آیدیآلرعاع إلى آلخلخال و آلخدم 
رای۱۱ آنست که‌هم۱۲ اکنون""رسولی۱۴ رسم" شناس ۱۵ و سخره ِ 
گزار و هنر" پرور” با آلت" که به کفالت او کفایت مهمّات باز شاید 
گذاشت. و آب لطت با آتش‌عنف‌جمع تواند کرد و زهر مکافحت* 


در عسل مناصحت داند۲ آمیخت» 


اد ب : آید؟ چ : آورند ۲- ب و چ :خانه ۳ بت : بېرند 
۱-۴ بر آید ۱-۵ : نداد ۶ ب و چ : ندارد ۷ب و 
ج : برخیزد ۸- ب و چ : وصمت 4 ب وچ : «برروی روز کار 
ما ندارد ۵ اس ج : نردارد سب : + ما ۲ ب : ندارد 


۳ ب و چ : امرود ۴- ب و چ :+ فرستیم مردی ۵ ب 
وج : ندارد ۶ بوج : هنرود ۷- بوچ : بالت ؛ ۱ : با آلتی 
۰-۸ : +و محادبت .سب و چ : با -٥‏ چ : تواسد؛ 


ب : مصا لحت و مراقبت تواند 


| o 


۱۵ 


۳۷ )۷( در داستان پیل و شیر 


شعر ۱ 


لت از 
ست من آلبردین كوب آلمحارب 

چنین رسولی دا پیش شاه پسلان فرستیم» تسا رسالتی از ما 
بگز ارد» چنانکه" [۱۳۵ ب] حالی را۴ دواعی آمدن اوه فاتر گرداند» 
و نطاق نهضتش به‌ار ۲ محاربت, ما" منفصم ک‌ند" و میل‌تخبیل در 
دید حدس او کشد و به“ افسون احتیال و افیون اغفال» خواب 
بی‌خبری بر دما غ حزم او اندازد» تاطلایع رای برمدار ج آفات‌بنشاند* 
و از مواضع حیل ما ومواقع خلل! و زلل خویش بپرهیزد!۱. پس در 
تضاعیف ابن‌حال دلاوران و ابطال"۱ سپا که" از بهرشبیخون ساختگی 
فرمايیم بر سر ایشان بغتة" فجأة چون قضای مبرم نزول كنيم» و 
على حين غفلة گرد از ایشان بر آریم و کام‌خود برانیم» و اما پیشتر 
شویم و برگذر ایشان کمین سازیم» مگر وهنی ناگاه توانیم افگند*' و 
منقار شو کت ایشان را در فاتح ت کارباز گرفتن و عنان صو لتشان۱۷ 
برتافتن. 


| چ : ندارد ۲ ب و چ : ندارد ۳ ب و چ : ندارد 
۴ب وج :ندارد ۵- ب وچ :4را ۶ب :لإ از؟ چ :پارة از ؟ 
۷- ب وچ : ندارد ۱-۸ : شود ۱-6 ندارد ۰ -ج : ننشاند؟ 
۱ب و چ : ندادد ۲- چ : نپرهیزد؟ ۳ ب و چ : + را 
۴ ب و چ : «سپاه که» ندارد ۵ب و چ : افگندن ۶ چ : 


باز کوفتن؟ ۱۷-ب و چ : صو لت ایشان‌به‌نوعی 


(دنبال) داستان پیل و شیر ۳۷۵ 


۱ 4 


شعر 
عسی و عسی بثنی آلزمان عنانه 
بتصریف دهر و آلزمان عثور 
فتدرك آمال و ققضی مارب 
و قحدث من بعد لاور امور 
ملك کرک را اشارت کرد" که" جه می گوبی؟ گرگ" گفت: 
من از پیش اندیشانکار آزموده چنان* شنیدم که چون ترا دشمنی قوی - 
حال‌پیش آبد» در آن بايد کو شید که‌به‌جر بی‌ز بان قلم در انفاذ مر اسلات و 
مجاملات و انقاذ؟ اموالو ایر ادحسن مقال اورا ازراه تعد"ی وعزم‌تصد ی 
[۱۴۶الف] مرحصومت رابگردانی وسود وزبان حویش"رافدية نفس* 
خحویش‌سازی» مثل: من عر فلسه آهان‌ذفسه" پیش خحاطر داری"۱. ملك 
روی‌به‌روباه کر د۱۱ که‌ازین اقسام»اختیار کدام‌است؟ روباه"' گفت: کار 
از ین‌هر سه قسم که گفتندبیرون نیست:۱ م۲2 ۱صلح اماجنکك» اما حیلت. 
لیکن" پیش دشمن بی بالو قاصد افّاله* باز شدن,و قدم اقتحام‌به‌مناز عت ۱۶ 


اس چ : ندارد !سب و چ : فسرمود ۳ چ :+ نو 
۴ ب و چ : ندارد ۵- ب و چ : چنین ۶ ب و چ : انفاد 
۷ ب و ج : ندارد ۸ ب و چ : + عصریز ۵- ج : و حير 
المال ماوقی بها للفس برخوانی ه ۱- چ : اد «پیش خاطر...» ندارد 
۱ب و چ : آودد ۲ ب و چ : ندارد ۳ بو چ : ندارد 
۴- ج : لکن ۵ ب و چ : + سفاك ۶ بو ج : 


مسا رعت 


۳۷۹ (۷) در داستان پیل و شیر 


در چنین‌مقامی" نهادن به چند سیب لازم" شود وبه‌چند مو جب واجب 
آید. یکی اندیشة تنگی آب و تعذ ر علف؛ که اگر از" خصم محاصر 
شو ندء به عجز ادا کند؛ با از آنکه لشکر بەوقت اعتراض" حصم› 
افزونی معاش خویش خحواهند» و شاه" را نبوده تا" از مظاهران و 
معاونان خصم خویش ترسد که هنگام حرب باراو شوند و از احزاب 
او گردند؛ با بر سپاه خود اعتماد ندارد" و اندیشد که به‌دعوت دشمن و 
تطمیع و تغریر او فریفته شو ند» و عنان از جادۀ تبعیتت ما برتابند. و 
بحمدالله از ین اسباب اینجا هیچ نیست» و مشر ع اين ملك و دولت 
ازین؟ قذیات.ودامن معاملت این‌رعاباوسیاه ازین قاذورات پالو آسوده 
است. پس ما را چون هیچ باعثی ضروری بر مبادرت [۱۴۶ ب] این 
کار نیست. پیش نباید رفتن*۱» و عنان تندی و شتاب زدگی با دست 
کفایت"۱ گرفتن. چه هر که مقدار ضعف و قو ت سپاه خویش نشناسد 
و نداند که از هريك جه کار آید۱۲ بدو آن رسد که بدان سوار 


نخجیر گیر رسید. ملك گفت : جون بودآن داستان"۱؟ 


اب و چ : کاری ۲ چ : + مسی ۳ | : تب‌دارد 
۱-۴ : اعراض ۵ ب و چ : پادشاه و چ :يا ¥ أ: 
زدار ند ۸- ب و چ : بقریبند ٩‏ | : «این» ندارد ساب 
و چ : پیش دستی نباید کردن ۱- ج : ندارد ۲ ب و چ : + 
و همه را جنگی و به کار آمده انگارد و شایستۀ روز حرب شمارد 


۳ ب : ندارد 


۰ 


داستان سو ار نخچیر گیر 

روباه گفت : شنیدم که‌جوانی بود شکار دوست. چنان" چابك- 
سوار که اگرعنان رها کردی» گوی مسابفت ازوهم بر بودی» و ادراك در 
گرد گام سمندش نرسیدی. ازشام تا شبگیر همه شب با خیال نخچیر 
در عشق بازی بودی. همه اندیشۀ آن کردی که فردا سگ نفس را از 
پهلوی حیوانی چگونه سیر کندا و" ضعیفی را در پنجة پلنگ طبیعت 
چون اندازد۴. سکی داشت از باد دو نده‌تر و از برق جهنده‌تر. مسانند 
دیوی مسوجر؟ و دیوانه‌ای‌مسلسل که جون گشاده شدی» خواستی که 
در آسمان جهد» و چنگال در عين الثور و قلب الاسد اندازد و به 
کلبتین ذراعین» دندان کلب اکبر و دب اصغر بیرون کشد. عیاران 
دشت را از سیخ کارد دندان اوهمیشه جکر کباب بودی"» ومخد رات 
بیشه را از هيبت نباح او حون خر گوش خون حیضص بکشودی. در 
متصیند آن صحرا از مزاحمت [۱۴۷ الف] او طعمه به‌هیچ سبع 
نمی‌رسید» تا گوشت مردار پر گر کی مبأح‌شد» و گر از ببه‌استخو ادر 
دندان خود“ قناعت کرد. روزی؟ مرد در خانه نشسته بود. بنجشکی از 
روزن در پرید. کربه‌ای ازگوشة خانه بجست و" او را بگر فت. مرد 


از غابت حرص شکار به‌مشاهدت آن حال سخت شاد شد. با خود 


۱ ب و چ : ندارد ۲ ب و چ : کم ۳ب و چ : ندارد 
۴ ب و چ : اندادم ۱-۵ : مسج ور؟؛ ب : مستوحش ۶ بو 
ج : ندارد ۷ | ندارد ۸- ب و چ : لحویش ۹ 


چ : + اين سس ب و چ : ندارد 


۱ o 


۱۵ 


۱ ۵ 


۳۷۸ (۷) در داستاد بیل و شیر 


گفت: این گربه را" بعدالیوم۲ نیکو" بايد داشت» که در صید بدین 
چستی و چالاکی هیچ شکره؟ را ندیدم. فردا بدو امتحانی* کنم تا 
خود چه می گیرد. بامداد پیش از آنکه سلطان يك سوارة مشرق پای 
بدین سبز خحنگ جهان نورد در آوردی*؟ برخاست و به‌قاعده هر روز 
برنشست". گربه" در بغل نهاد و سگ را زیر دست گسرفت. چون به 
شکار گاه رفت کبکی از زیر ار بنی برخاست. گربه را از بغل 
برون"۱ انداعت. گر به سک را دید. از نهیب او خواست که در بغل 
سوار جهد» بر سر و پیشانیاسب افتاد. اسب از خراشش چنگال 
او بطپید و مرد را برزمین زد و هلاك کرد. 

این افسانه"۱ از بهر آن گفتم تا توهمه را اهل کار ندانی» و بدانی 
که سپاه ما را با سپاه پیل تاب مقاومت و مضاربت"۱ نب‌اشد"" و کار 
شبیخون که پلنگ تقریر می کند. مرتکب آن حطر و مرتقب آن [۱۳۴۷ 
ب] ظفر نتوان شد مگر آنگه که" حصم از انديشة تو*" غافل و ذاهل 
باشد ". شاید که او خود متوقی و متحفظ نشسته باشد و به‌تیت۱۷ 
اندیشه و ترتیب کاری دیگر مشغول. چنانکه آن۱ شتر بان کرد با شتر 
شیر گفت : چون بود آن داستان۱۹؟ 


ب و چ : «این گر به دا» ندادد ۲ب و چ : + این گربه را 


۳ ب و چ : نکو ات و سکن ۵- ب و ج: امتحان 


۶ ب و چ : در آورد ۷ + و ۸ب و ج : + را 
-٩‏ ب و چ : آمد سب ب و چ : برو ١‏ ب و چ : فسانه 
۲ب و چ : مطاردت ۳ ب و چ : نیست ۱-۴ : ندارد 
۵- ب و چ :او ۶ بو چ :+ و می ۷- چ : بییت 


۸- ب و چ : ندارد ۱۹ ب : ندارد 


داستان شتر با شتر بان ۳۷۹ 


داستان شتر با شتر بان 

رو باه گفت: شنیدم که‌مردی‌شتر بان»شتری‌بار کش‌داشت. هرروز 
از نمك زار»حرو اری‌نمك برپشت او نهادی و به‌شهر آوردی‌فروختن را. 
روزی به چشمر حمت‌باشتر ملاحظتی و اجب‌دید!. جهت تخفیف ر !۲ سرش" 
به‌صحرا داد تا به اعتیارخویش دمی بر آرد و۴ بیاساید. اتفاقاً خر گو شی 
که در سابق حال با او دالتتی و آشنایی‌ای داشت آنجا رسید. و هردو 
را ملاقاتی که مد تها پیش دیدۀ آرزو بود از حجاب انتظار بیرون‌آمد» 
و به‌دیدار یکدیگر از جانبین ارتیاحی تمام حاصل شد» و به‌تعر ف 
احوال تعطفها نمودند. خر گوش گفت: 

2 


ریس 


گر چه بادم نکنی هیچ فراموش نه‌ای 
که مرا با تو و یاد تو فراوان کارست 
از آنگه که حوایل فراق در ميان آمده و حبائل وصال به‌انقطا ع 
رسید» به گوشه‌ای ازمیان‌هم نفسان صادق* افتاده‌اع» ودر کنجی اززوایای 
انوا" حبث لا مذاکر ولذآدیس ولا مُا مرولا جلیس» نشیمن ساخته؛ و 
پیوسته [۱۳۸ الف] جاذبة اشتیاق تو محر ك سلسلة حاطر بوده است*» 
و داعیة طلب.حلقه تقاضایلقای مبارك و روای عزیز توجنبانیده. پس 


در شتر نگاه۱۰ کرد او را سخت زار و نزار و ضعیف و نحیف یافت. 


۱ بو چ : + و ۲ب و چ : ندارد ۳ ب‌وج: سر او 
۴ ج : + لحظة ۵- چ : ندارد ۶ ب و ج : صدق 
۷ب وج : + ووحشت ارت اج بود 9 ب و چ : + نيك 


٥‏ بو چ : نگه 


۱0 


۱۵ 


۳۸۰ )۷( در داستاد پیل و شیر 


گفت: ای برادر؛ من ترا درا فربهی کوه پیکری ديدم که از ممخضة 
کوهانت همه روغن چکیدی؛ و به‌اندودن؟ هیچ روغن" ادیم جلد تو 
محتاج نبودی. مگر از بس آرد؟ علف که به‌طواحن و نواجذت فرو 
می‌رفت؛ خمیر منسم‌را مدد می‌دادی که بغل به رده کلکل چنانآ گنده 
داشتی. به‌شانةٌ پشت و آبنۀ زانو همه ساله مشتاطه‌ گکری شحم و لحم 
می کردی. ضلیعی * بودی که از مقو س اضلاعت برچهار فوایم» يك 
فرجة مفْصل‌ازسمن خالی نبود۲. زنده پیلان ز نجیر گسل‌را ازعر بدة 
مستی تو *سنگ در دندان‌می آمد. هدیرحنجرة توزگیرزم جرة شیردر گلو 
می‌شکست. امروز می‌بینمت اثرقوت و نشاط ازذروه سنام‌در حضیض 


۱ تراجع آمده»مهرةپشتت؟ ازضرب زخم"" حوادث در کشادافتاده ۲ »از بی 


۱۵ 


طاقتی جراب کوهان بنهاده و جرب بر آورده۱۲؛ به‌جای صوف مزین و 
شتعر ملوآن در شعار سر ابیل قطران رفته» روز گار آن همه پنبه تخم در 
غرارشکمت پیموده» و این همه پشم بیرون داده. چه افتادت"۱ که 
چون شا گرد رسن تاب. باز [۱۳۸ ب] پس می‌روی*. مگر هم ازین 
پشمست که چنبر گردنت بدین باریکی می‌ریسد. یکباره مسخکشته‌ای و 


۱ ج : از ۲ ب و چ : ندارد ۳ب و چ : داندودن 
۴ ب و چ : + سر ۱-۵ : ندارد ۱-۶: طلیعتی ۷- چ : 
سودی ۱-۸: او و «مستی» ندارد 9 ب و چ : پشت 
اسب و چ: دجم ضرب ۱ بو ج : + و ۲ ج: 
بر کرفته؟ ۳ب و چ : ندارد ۴- چ : افتادست ۵ب 


و چ : می‌شوی 


داستاد شتر با شتر بان ۳۸۱ 


قلم نسخ درجریدة احوالت کشیده. آجر مزاج شریف و طبع کریمت! 
را چه رسیدا که سبب تبد ل حال و موجب زوال آن‌کمال آمد اشتر 
گفت: از کرم شیم و حسن شمایل تو همین پرسش و تفقند چشم‌دارم. 
اکنون که‌پرسیدی» 
شعر؟ ۵ 
سماع عجیب لمن يتمع 
حدبث حدیث ډه ينتفع 
رمانی آلزمان باأعجوبه 
RE‏ 


o $ 0 


دواقعة حرت من حزنب 
کما خار فیآلحزن حاف وقع 


۳ نش شتر بان که خداو ند منست و زمام تسخیر 


بدان که جز بی‌رحمتی 
و تدلیل من به‌دست او داده‌اند» جیزی دیگر جون نزول مکروهی به ۱۵ 
ساحت احوال و عدول مزاج از جاده اعتدال, که ازموجبات این‌شکل 
تواند بود» نیست. لیکن مد تی دراز باشد؟ تا هر روز به‌حکم تکلیف 
و تعنیف از مسافتی" دور با این همه نحافت و هزال که مسی‌بینی؛ 
حرواری نمك بیشتر* از مقدار عادت بر پشت من نهد تا به‌شهر کشم. 


اسب و چ : کریسم ۲ب و چ : دسیده است ۳- چ : ندارد 
۴ ب و چ : بیدحمی ۵- ب و چ : بر ۶س چ : است 


۷ب و چ : مسافت ۸- ب و چ : بیش 


AY‏ (۷) در داستان پیل و شیر 


هر كز بر دل او نگذرد که پاره‌ای ازین بار عذاب ازو وضع کنم» وا 
مثقال ذر ه‌ای ازین تنگ و بند اثقال [۱۳۹ الف] کمتر گردانم. لاجرم 
پشت طاقتم برین" صفت که می‌بینی شکسته شد. نزدیکست که به‌طمع 
طعمةٌ حویش» زاغ در کمان گردنم آشیان نهد" و" از بهر گوشتی که 
۵ بر من به‌تیر نمی‌توان زد» کر کس در محاجر دید گانم بیضه نهد وه 
کلا غ بر قلع قامتم بعد از چهار تکبیر که بر سلامتم زند» نعیب نعی 
بر آرد. هیچ تدبیر * دفع این داهیه را نمی‌شناسم» جز آنکه خود را 
فرا کار دهم و با پیش آورد روز گار" سازم» دست بهقبلة دعا بر* 
می‌دارم وانین وحنین ازخبایای" سینه به‌حضرت سمیع مجیب می فرستم 
٥‏ و می گویم"۱: 
ای دل چو کشید هجر در زنجیرت 
می‌دان که نماند بیش یك تدبیرت 
تدییر تو جزآهسحر گاهی نیست 
تا خود به نشانه کی رسد یك تیرت 
۵ خر گوش گفت: | گر چه خود را به‌دست قضای مبرم"۱ ومحتوم 
دادن» و با داد ایزد کام و ناکام ساختن» قضية عقل وشرعست. اما 


۱- ب و چ : ندارد ۲ ب و چ : بدین ۴۳ ب و چ : کند 
۱-۴ ندارد ۵ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : تدبیری 
۷سب‌دج :۲+ می ۸ ب وج : ندارد 9سج : حنایای 0 | سے 


ب :+ بیت ؛ | :+ رباعیه ۱- ب و چ : در دست نما ند جز یکی... 


۲ ب وج : تیر ۳ب و چ : ندارد 


داستان شتر با شتر بان AY‏ 


جون حادئه اذنت وعارضة بلست را دفعی توان اندیشیدا بدان راضی 
نباید شد و به‌تقاعس و تکاسل کار" به‌سر نباید برد. ترا به‌حبلتی ارشاد 
کنم که منقدی باشد ازین غرقاب بلا که در آن" افتاده‌ای. اشر را 
ازین سخن بوی* راحت؟ به‌مشام جان رسید و گفت"۲: 
ای مرهم صد هزار نصته 
وی شادی صد هزار غمگین [۱۴۹ ب] 
وی از همه رویها ندیده 
رای تو ظلام روی نسخمیین 
هر التزام که‌تو به کرم عهد خویش کرده‌ای» لازمة وفا را“ قرينة 
آن کردانیده‌ای و از عهدۀ همه بیرون آمده. اکنون بفرمای تا طریق؟ 
رش رن مخت چست ای کرش هشیر ات سول 
بار نمك بر گیری و به‌شهر ۱ می آری"۱ بر گذر گاهت رود آبست و 
ترا ناچار از آن"۱ می‌باید گذشت. چون به‌مبانةٌ رود" رسی» فرونشین 
جندا نکه از نمك نیمی بگدازد. پس برخیز و می رو آسوده و سبکبار. 
هر گاه۱۴ که يك دو نوبت" برین قاعده رفتی» شتربان را !گر جه نمك 


1 ب و چ : آندیشیدن ۲ب و چ : ندازد ۴۳ ب وچ : «آن» 
ندارد ۴ ب و چ : شتر ۱-۵ : بویی ۶ | : ندارد 
۷ | : ندارد ۸ ب و چ : ندارد ٩‏ ب و ج: طریقه 
٥‏ ب و چ : + آیی ١‏ ب و ج : ندارد ۲ بو چ : 
+جا ۳ب و ج: + آب ۴ ب و ج: هرگه 


۱۵ ب و چ : دوبار 


۱ ۵ 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۳۸ (۷) در داستاد پیل و شیر 


بر جراحت افشانده باشی» فیما بعد بار نمکت به‌اندازة وسح نهد. شتر 
را ازشنودن‌این‌سخن» خبال آواز رود درسسع دل نشسست. خحواست 
که‌پیش از آنکه مضرب زانو به‌رود رساند» سرودی از فرط نشاط آن 
حالت بر کشید؟ و رقصی که به‌سماع حدای هیچ حادی نکرد» بدان 
کلمه که هادی طریق نجات او بود در گرفت. 


و جقول من طرب هیا ربا 

روز دیگر که جلاجل کواکب از اعطاف و منا کب این هبون 
صعب[۱۵۰ الف]فرو گشودند» شتربان شتر را هوید برنهاد و به‌نمك - 
زار برد» و آنچه موظّف بود» از بار شتر برو راست کرد و شتر به 
آهنگك اندیشة عویش می آمد تا به‌میانة رود رسید. زخحمۀ تدبیر ۴ که 
ساخته بود» به کار آورد و فرو نشست. یعنی وقت؟ کار آبست که این 
بار غم از دلم" بر گیرد*. 

شتربان اشتلمی آغاز نهاد و چوبی چند در“ پهلوی شتر مالید. 


۱ : ندادد ۲- چ : بر کشد ۴۳ چ : ندارد ۴ب و 
ج : تدبیری ۵- ج: + است که آیی به‌روی کار آرم و ۶ چ : 
از « کار آبست...» سدارد ۷ ج : دل ۸“ چ : برگیرم 


٩-ب‏ د چ : بر 


داستان شتر با شترباد ۳۸۵ 


و بعدا از درنگک" بسیار" برحاست. نوبتی چند این حالت؟ مکر"ر شد. 
شتربان را مکافاتی که ازایجاب طبیعت خیزد» در کار آمد. دیگر" روزه 
به‌جای نمك بار* پشم برنهاد. و می‌راند تا به‌رودر آن!۲ رسید. شتر* به 
قاعدۀ گذشته فرو نشست. شتر بان خاموش کشت و صبر به کار آورد. 
چندانکه پشم آب درخود گرفت» بار گران شد. چون آهنگ‌خیز کرد 
نتوانست. به‌جهدی! تمام و کوششی" بلیغ از جای برخاست. فجن کما 
کنا برخواند» وزیادتی"۱ بار عنا"۱ برشفت گرفته» روی به‌راه آورو 
اشتر بان ازسر نشاط* این سفته در بارش می‌نهاد و می گفت*۱: 
درختی که پروردی آمد به بار 
بدیدی کنون بارش اندر کنار 
اگر بار عارست خود کشته‌ای 
و گر پرنیانست خحود رشته‌ای [۱۵۰ ب 


ای دراز احمق و ای سیاه کلیم نادان» قد جضرط آلعیر و 


١‏ ب و چ : پس ۲ ب و ج : درنگی ت ى 
۴ ب و چ : حال ۵- ب و ج : روزی دیگر و 
۷ب و ج : ندارد ۸ ب و چ : ندارد -٩‏ ب و چ : به جهد 
٥‏ ب و ج : کوشش ١|‏ ب و ج :+ علاوه ٣۳‏ بو چ : 
«عنا» ندارد ۳س ب و چ : + شتر بان به‌جای حدو شاط‌انگیز و شدو 
۴ ب و ج : از «اشتربان از سر...» ندارد ۱-۵ : + بیتان ؟ ب : 
+ بیت ۶-ب : بدیدی برش هم کنون بر... چ : بدیدی هم اکنون 


برش دد... 


و ۱ 


۳۸۹ (۷) در داستان پیل و شیر 


آلمکواة فی‌النار ۱. خواستی که‌به‌اعر اض از بار کشیدن» شتر مر غ باشی. 
و به‌انديشة آن بر رود زدی که آن پردة؟ ناساز در پرده بماند. تنت 
درین اندیشه چون ابریشم باريك شده بود. من پشم برو نهادم که هیچ 
رود که آن را" از پشم و ابریشم؟ سازی» ساز نگیرد. خحواست ی که 
بعضی از بار نمك بیندازی و حقوق نان و نمكرمن ضايع گذاری. 
لیکن توشوربخت همه ساله شوره حورده‌ای. ذوق"سودایی که" پختی 
نشناعتی و ندانستی که آن دیگ را هزار خروار* نمك در می‌بابد. 

این افسانه" از بهر آن گفتم تا بدانی"۱ که دشمن نیز از انديشة 
مکایدت!۱ خالی نباشد. و اما رای صلح طلبیدن و از در تساهل و 
تسامح در آمدن و مدایای تحف و طرف فرستادن غلط می‌افتد. هر که 
ابتدا ب‌صلح کرد!۱» عورت عجز خویش بر دشمن ظاهر کرده باشد و 
او را برخود چیره دل و غالب دست و قوی رای گردانیده. صواب 
7 تایا که وول راارسال کی ی اشا تحت و وت 
و از حود شکو همندی و هیبت وانبوهی لشکر ويك دلی بنده و آزاد 


۱ ج : ع: حفظت شيا وغابت عنك اشیاء ۲ات و ج :مد 
۳ب و چ : «آندا» ندارد ۴ | : ندارد 0چ اری 
۶ بو چ :+ دیگ ۷ ب و : + می ۸س بو چ : + 
ادین -٩‏ ب و ج : فسانه ٥‏ ب و چ : دانی ات تو 
ج :+ ما ۲ب و چ : کند ۳ بت و ج : + والله اعلم 


۴ ب و چ : کنیم ۵ ب و ج : هدیه و تحفه 


(دنبال) داستان پیل و شیر ۳۸۷ 


بدو نمایی" چنانکه از حرب تو" براندیشد» و دواعی [۱۵۱ الف] 
حمیت‌در باطن" سپاه تو بجنبد» تا ضغینت و حفیظت دشمنان در دل 
گیر ند» و حون عصبیّت دراعصاب دشمنان فسرده* شود و نوایرحقد 
و کینه در سینه‌های ایشان منطفی گر دد و مرائر غضب به‌انفصام انجامد 
و اندیشة عافیت طلبی» عیافتی" و بو تی از کار جنگ در طبا ع ایشان 
پدید آرد. و رسول از مبانی کار آن دولت و مسالك رسوم آن قوم 
نيك بر رسد و قیاس مقدار لشکر باز گیرد» و مسوافقت و متابعت"۲ 
ایشان*» عموم متجنده"» در راه‌بندگی و ایستادگی به کار مصالح ملك 
تمام بشناسد. و از شجاعت و جبانت دل و رکا کت و متانت رای همه 
ما را آ گاه کند تا تدبیر ما بر وفق مصلحت حال مؤثر و مثمر آید. که 
حداوند جنگ را در سه وقت از اوقات محتاط و بیدار بايد بود. 
یکی در"" پیروزی و ظفر بر دشمن" تا سهواً او عمدا حر کتی حادث 
نشو د که فایدهٌ سعی را باط ل کند. دیگر وقت صلح و مسالمت. تا" به 
احسن الوجوه کار چنان دست درهم دهد که حصم را مقام حوف وطمع 


| 


باقی ماند. سیم" وقت تعلتّل و تأمتل کردن و روزگار بردن""» مگر به ۱۵ 


الطف الحیل آفت حرب و قتال از میانه به کفایت رسد. 


اسب و چ : نماأييم ۲ب و چ : ندارد ۴۳ ب و چ : بواطن 
۳ ب و چ :+ درون ۱-۵ : فشرده ۶ب | : عافیتی ۷ ب 
و چ : منافقت ۸ ب و چ : اد ۹ ب و چ : + ایشان 
-٥‏ ب و چ : وقت ۱ ب و چ : حصم ١ ٢‏ : ندارد 


۴۳با چ :سو ۴ ب و چ : + نا 


۱۵ 


۳۸۸ (۷) در داستان پیل و شیر 


شعر ا 
آلرای قل شجاعة الشجعان 
هو و و هیا لمحل التّانی [۱۵۱ ب] 

پس گر گی" را بر گزیدند" که از مجاوران حرم محرمیت و 
مشاوران سر طویّت بود. و درعداد نزدیکان مقام‌اعتماد داشت". بدین 
سفارت منصوب کردانیدث و این رسالت مصحوب او کرد که شاه 
پیلان را بکوی که پسوشیده نیست که امروز در بسیطرهفت اقلیم؛ 
شاهنشاه۲ ددان منم و در اقطار و آفاق گیتی» جنک جویان‌رزم آزمای 
و صفدران‌هنر نمای مثل به زور بازوی ما زنند» و تا طرفداری و 
مرزبانی این کشور ما راست. کس از پادشاهان لشکر کش" و خسروان 
تاج بخش اندیشة انتزاع این خسانه از دست ما نکرده‌اند"» و به‌نسز ع 
اواخی این دو لت و قطع اواصر این مملکت مشغول نگشته؛ و ما نیز 
دامن طمع به گرد آستانهةٌ هیچ خانه از خانه‌های کریم و قدیم که بنیاد 
بر تأْثل و تأصتل دارد» نیالوده‌ایم» و دست تطاول و تصاول از دور و 
نز دنك کشیده داشته و به‌ملاطفت ومساعفت بیکانه را در آشنابی یگانه 
کرده و آشنایان را به‌روابط القت و ضوابط حفوق صحبت بر*" 


معام خحویشی!۱ رساننده. لاجر م بر کت‌این آبین کر نده و چو ب 


ا چ : ندارد ۲ ب‌وج: کرک ۳ب و ج : بگزیدند 
۴ + و اتاو ج: گشت ۶ ب و چ : گردانید 


۷ب و ج : شهنشاه ۸ب و ج : لشکر شکن ۹ بو چ : 


نکرده است ٥‏ ب و چ : به ١١‏ بو ج : خویش 


(دنبالة) داستان پیل و شیر ۳۸۹ 


از خویشتن داری و شکر گزاری آفریدگار که از موجبات مزید نعمت 
است» در ما رسیده» [ ۱۵۲ الف] تا آفتاب دو لت ما هر روز درارتفا ع 
درجهٌ دیگر بتازه ترقتی کرد» و به اعلی مراقی مراد انجامید» و سلك 
این احوال منظوم ماند» وغر ‏ این اقبال از چشم زخم حوادث معصوم 
گشت. و دانم که این جمله" رای منیر شاه را" از آن روشن‌تر باشد" که 
به‌تقریر محتاج شود. امروز تو به‌عزم مزاحمت ما برخاسته‌ای و همست 
بو اعت و کار کا شاو قد شا زاین که مسد غات و مها 

حفات؟ و مهرب آوارگان* ایام و مطلب سر گشتگان بی آرامست: روا 
می‌داری. ایس عنکم ررر در همة آن دولت خانه از حمله 
مشیر ان مشفق و منهیان صادق» یکی نبو د که از کیفیئت حال آگاه بودی 
و بر جلیت امور این حائب وفوف داشتی. تا اعلام دادی که اساس 
حانة ما برعدل پروری و رعیّت داری و لشکر آرایی جکونه نهاده- 
اند و به‌روز کار ۶ این عفد به‌نظام و این ععد به‌ابر امجگونه رسیده. و 
باز کفتی" که‌لشکری* و رعایا" وافراد حشم" از عوام و خواص خدم 
هسه و فاپیشه و حفاظ پرور و مخدوم پرست باشند» و آجآعن جحد جز 


راه و رسم فرمان بری خو بش وفرمان دی ما ند بده‌اند۱۱ و ندانستی 


اسات و چ : + را ٣‏ ب و چ : ارد ۳ب و چ : است 
۲ب و ج : جنات ات3 ابا کب ۶ ت و چ : + ددار 
نت لشیر یو چ وی لسن ت ا 
تفت مت را ۵ سب و چ : + ما ١‏ ب و چ : «اند» 


ندارد 


۱۵ 


۱ o 


۱۵ 


۳۹۰ (۷) در داستان پیل و شیر 


ناچار به‌وقت آنکه کار بیفتد و دشمن به‌درخانه [۱۵۲ ب] آید» جز 
طر بق جان سپاری نسیرند؛ و جز سر طاعت داری ندارند» و تا رممی 
از جان باقی باشد. رقم تقصیر در بذل مجهود بر خود نزنند. فی 
الجمله اگر کو کب این همّت را از نظر عداوت راجع گردانی» 
وآلرجوع الی آلحق آولی برخوانی» و مر کب عسزیمت را از راہ 
تمادی در همین مقام عنان باز کشی» و آتشی را" که از فوران هوای 
طعت بالا گرفته است به آب مصلحت فرو نشانی» کاری باشد ستوده 
دولت؟ و آزمودة حکمت و فرمودهٌ شریعت»› آنجا که گفت آم*: و ان 
جتحوا للسلم فاجنح لبا*. تا فیما بعدراه مخالطت گشاده آید» و بساط 
مباسطت ممهند گردد» و مواد ۶ مودت‌از جانبین استحکام گیرد» و بنیاد 
ذات البین بر صلاح تا کد پذیرد. و با این همه" رقعة" اين اختیار 
به‌دست تست. من از روی عقیدت دین"*"۰ به‌نصیب نصیحت رسیدم» و 
کار به‌رای مصیب ملك باز گذاشت"۱. 

نباید کزین چرب گفتار من 

گمانی به سستی برند انجمن 

که من‌جز به‌مهر این‌نگویم همی 

سرانجام نیکی بجویم همی 


۱ب و چ : کواکب کا تلالد ۳ب و چ : ندادد 
۴ ب و چ : ندارد ۵- ب و چ : نداد ۶ب و چ :ماده 
۱-۷ با اینهمه» ندازد ۸ب و چ : قرعه ۹ بو ج: + 
مراد ه (- ب و چ : + ددین باب : + ب : گذاشتم بیت؟ چ : 


گذاشتم؛ | : + بیتان 


۶۱ سوده انفال (۸), أيه‎  # 


(دنبالة) داستاد پیل و شیر ۳۹۱ 


گر گرفت!" و این‌رسالت»چنانکه‌پسندیده" بود» به‌محل‌ادارسانید. 
شاه پیلان" را از استما ع این سخن» دلایل التما ع‌غضب در پیشانی آمد. 
آشفته [۱۵۳ الف] و جگر از شعلةٌ حقد تافته. افسار توسن طبیعت 
بکسست و عنان تمالك از دست بداد» و در همان مجلس یکی را از 
سفهای سفراء که وقاحت به گره پیشانی باز بسته بود و صباحت از دوی ‏ ۵ 
آزرم دور کرده» به‌درشت گویی و زشت خویی و بی شرمی و کم- 
آزرمی موصوف و معروف. از زمره آن شداد غلاظ که کفته‌اند: 
کات رر و اناس ور » اختیار کرد و پیش خواند و گفت: برو 
و شیر را این پیغام بگزار و بگو تو در مجلس معر که مردان» که 
ساقیان اجل شراب خون به کاسۀ سر دلیران دهند ومردان کار کباب ۱۰ 
از جگر ^ شیران بر آتش شمشیر نهند» جرعه کشی نکرده‌ای» از صدمة 
پای پیل چه خبرداری! 


4 ۳ 


شعر 
ناهلخ قمع آقی ا 

دل تانق لتسیمآلعز_ مرقاح ۱۵ 
أخاطر الول افونا بغمرقه 


سر سر ري9 ۳9 ما ےر 9 
كما تمازح صفوالماء و آلراح 
a ۳‏ 9 مس F O,‏ ر J) Oo‏ 
حمری دم الفرن و الهامعات افداح 


لت هقرفت ۲ب و ج : شنیتده ۳ نبدارد 


۴ب و ج : شواظ ۵ ب و چ : ندادد ۽ بو چ : ار من 


۷ب وج : + که رتیت د ج : دل ٩‏ ج : ندارد 


۱ 


۱۵ 


۳۹۲ ۱ (۷) در داستاد پیل و شیر 


هر جند مستی حماقت را افاقت نیست» هشیارباش و غشاوة 
غباوت خود بینی و شقاوت و بد آیینی‌از پیش ديد دل بر گیر» و پیش 
از فوات امکان تدارك کار ناافتاده را دربات» و لشکری را که همه 
بیدق" رقعةٌ [۱۵۳ ب] مطاردت ما اند» در پای پیل مینکن و آبت" 
ولامططمتگ نیماد وجنوده *نصب,عین؟ خوده دار: و بدانکه 
امشال صورت ما از نگارخانة فطرت نه انگیخته‌اند» و جه هیچ 
جانوری در قالب مثال آفرینش ما نریخته. لیکن جمع میان اسباب 
رغبت و رهبت دانیم کردن " و اوانس الفت را با شوارد وحشت در 
رلگ۲ سلك تألىف به‌هم آوردن؛ و از فیض رحمت و صب عداب همه 
را با" نصیب گر دانیدن» تا گروهی راکه از مهابت منظر ما رمیده باشند 
به لطافت مخبر آرمیده؟ داربی و جمعی راکه تفر فة صلابت ما از هسم 
افگنده باشد» به‌لین مقالت و رفق استمالت مجتمع آریم ؛ ابو اب خحوف 
و طمح بر موافق و منافق*" گشاده, و اسباب بیم و اومید مسوالی و 
معادی را ساخته باشیم» و اساسا خاندان شما | گر چه قدیمست؛ با 
عواصف حملة ما پایداری نکند. و پشت. آن دولت» اگر چه" قوی و 


اس ج : + و ۲ب و ج : یادف ۳ ب و چ : ندارد 
۴ب و ج : خاطر ۵ب ر چ : ندارد و( 
۷ ب و چ : ندارد ۸ ب و ج : صاحب 9ب و ج : آرامیده 
٥‏ ب و ج : منافی و موافق ۱سب و ج : + اين ۲ چ : 
اک جند 


A FV e 


(دنبالة) داستاد پیل و شیر ۳۹۳ 


٩ ۵ 


شعر 
اذا آلہام حارجن آلمز اة ققطعت 
نبا شرج آلاأستاه من شدة آلحمل 
عرص آن ممالك اگرچه ذراع و باع اوهام نپیماید» به‌روزعرض 
اتبا ع ما تنگ مجال نماید» و" دعوی استظهار شما اکر جه همه از" 
ناطق و صامت [۱۵۴ الف] است» هنگام جواب ما همه را۴ صموت 
کا لحوت باید بود. 
بیت" 
خموش بودن بر صعوه‌ای فریضه بود 
که در حوالی او اژدها تو اند بود 
و ا گر نمی‌خواهی که به‌انفا زکتب و اظهار کتایب روز گار بری» 
و بندهٌ مکاتب ما خوامی که باشی» با" پس از کتابت رقم تحریر ما بر 
رقبة خودکشی» هر چه زودتر ربقة طاعت را گردن بنه» تا ممالك 
موروث را بها کتساب حدمت ما مسجلل گردانی» و ار حوادث ایام 
در ضمان امان ما محمی و به‌حسن عاطفت ما منتمی*» پشت به‌دیسو ار 
فراغت باز دهی. وا لا ما" این لشکر گران و سپاه بی کران را بدان 
حدود کشیم؛ وبه‌زلز له حوافر کوه پیکران گرد از اساس آن ملك بر 
آریم و به آواز کلنگک سو اعد درو دیوارش را چنان پست کنیم که 


ا چ : ندارد ۲ یشم ب و ج : ندارد ۴۳ | : ندارد ۴ے ب 

“a ۰ ۱ 2‏ 4 و جر ه 1 
و ج : ندارد ل۵ | : شعر؛ ج : ندارد ۶ ج : ازدها بود جوشان 
۷ ب و ج : تا کا می ٩‏ ب و ج : ندارد ٥ا‏ بت 


= : رل إر 
ا ارد 


۱ ۵ 


۱۵ 


۱ ۵ 


۱۵ 


۳۹4 (۷) در داستاد ييل و شیر 


در وداع ساحتش! نوحۀغراب‌البین راحت به‌گوش نسرین آسمان 
وی 
چنان بفشرم من ب هکین تو پای 
که گردون گردان در آرم* ز جای 
همه مرز و بوم تو ویران كنم 
کنام پلنگان و شیران کنم 
فرستاده به نزديك ملك شیر ان آمد و تحمیل پیل در همان کسوت 
تهدید و تهویل که شنبده بود» بگزارد» و اراقم شر و ضراغم فتنه را 
به جنبش آورد. شیر را زنجیر سکون بجنبید۲ و“ سخت بیاشفت". 
همان زمان روباه را [۱۵۴ ب] حاضر کرد و با او از راه مشاورت 
گفت: ای طبیب صاحب تجر بت و حیلت* که علّت کارها شناخته‌ای 
و معالجت هر يك بر منهج" صواب کرده‌ای» و در مداوات معضلات 
و حل""مشکلات بر قانون عمل من طب لمن حب» با همه اخو ان صفا و 
احباء وفا رفته. جواب پیل چیست. و طریق نبکوتر از سوافقت و 
مر افقت"۱ و مهادنت و مداهنت که بر دست باید گرفت کدام؟ روباه 
گفت: بدان که سخن شاه پیلان ازین نمط که می‌راند» دلیلی"" روشن 


۱ ب و ج : ساحت آن ۲ ۱ : نیرین ۱-۳: + بیتان؛ ب :+ 
بیت ۴ب وج :در آیدز ۵ ج : تحمیل شیر ؟ اب 
و چ :در ۷ ب وج : بجنبا نید ۸ب و چ : ندارد ٩ب‏ ا: 
+ و ۵ چ : حنکت ١‏ ب و چ : نهج ۲ بو 


ج : + عقود ۳ منافقت ۴ ب و چ :دلل 


(دنبال) داستاد پیل و شیر ۳۹۵ 


است بر تیر گی رای و روت و خیر گی بصر و بصیرت. چه هیچ عافل 
تکیهٌ اعتماد بر حول و قوات خویش نزند؛ و گفته‌اند: سه جیزست که 
اگر جه حقیر باشد» آن را استحقار نشاید کرد. بیماری و وام و دشمن. 
بیماری اگُر چه در آغاز سهل نماید» چون در مداوایت آن اهمال رود 
مزمن شود. و وام ا گر چه اندك باشد» چون متراکم گردد» مکنت بسیار 
از ادای آن قاصر آید. و دشمن !گر چه کو چك بود» چون استصغار و 
حوار" داشت اوا از اندازه بگذرده مقاومت او به آخر صورت نبندد. 
تو غم مخور که غیرت | هی هر آینه برانديشة بغی پیل تاختن آرد» و 
قضیة انداعت او معکو س» و رایت مراد او منکوس گرداند. 
مصرا ع" [۱۵۵ الف] 
وآلبغى آخر مدة آلقوم 

و بدا ن که ضخامت هیکل و فخامت جه چون از حدر حویش 
زیادت شود هنگام گر بختن و آوبختن از کارفروماند» و سخن کثرت 
لشکر و انبوهی حشر. که بدان مستنصر و بر آن متو کثل می‌نماید» | گر 
از عون ایزدی ما را مدد رسد" همه عد د ایشان در عداد هيج اعداد 
نیاید. 

ومالك قعتی بالا ستّه و آلقنا 
e‏ طعان بغییر سنان 

و از بسیاری مقدارشان نباید اندیشید که دلیران کار آزموده 

گفته‌اند": از هم‌پشتی دشمنان اندیش نه ازبسیاری ایشان. تو ثابت قدم 


| ب و چ : ندارد ۴ ب : ندادد؛ چ : ع ۳ب : + این؛ 


ج : + آن ۴ ب و چ : + که 


۱0 


۱۵ 


۱ o 


۱۵ 


۳۹۹ (۷) در داستان پیل و شیر 


باش و دل قوی و نیت و طویت بر عدل و رحمت منطوی‌دار» و به 
فرط مجاملت و حسن معاملت با خلق دای يك روبه شو '» و قرانین" 
شرع و آبین فرمان بری حق پيرایةً اعمال خود کن» تا از عمال غيب 
سرایای نصرت و تأیید نامزد ولایت تو گردانند» و افواح فتح و ظفر 
به‌سپاه تو متواصل شود؛ و آیت؟ وادزل جنوداً لم شروها؟در شأن تو 
منزل آید. وچون کار بدینجا رسید» ما را به‌عزم ثاقب و رای صائب 
روی بر“ کار می‌باید نهاد و به لطف تدبیر دفع" باید اندیشید. که بسی 
حقیر ان بوده‌اند که در کارهای حطیر با حصمان بزر کک کوشیده‌اند و ظفر 
یافته و کام بر آورده. [۱۵۵ ب] چنانکه آن موش خایه دزد را با" 
کدخدای بد خحوی افتاد. شیر گفت: جون بود آن داستان*؟ 
داستان کدخدای با" موش خا به دزد" 
روباه گفت: شنیدم که کد خدایی بود درویش و۱ تنك حا 

ناساز گاری۱۲ و فظاظت برحوی‌او غالب. زنی داشت به‌عفت‌و رزانت 
و انواع دبانت آراسته. جفت "ما کیان درخانه داشتند که‌حایه کر دندی. 


موشی در کوشه خانه آرامگاه ساخته بود. سخت دزد و" اة 


اسب و چ : باش ۲ب و ج : + ار ٣‏ بو چ : عالم 
۴ ب و چ : ندارد ۵ ب و چ :به و ب‌وج: + سی 
۷- ب د ج : E‏ ۸ ب : ندارد ٩‏ ب و چ : «کدخدای يا » 
ندارد ۵ ب و چ : + با کدخدای ١|‏ بو چ :ندارد 
۲ ندارد ۳ب و ج : + مرغ ۴ بو چ : ندارد 


۵ ب و چ : + نهاب 


# سورة تو ده )٩(‏ اه ¥ 


داستان کدخعدای ۳ موش خایه دزد ۳۹۷ 


افاك بی‌بال. بسبار دام حیل دریده: و دانة مشربصان دراز امل 
دزدیده۱. بسی سفرة دو نان افشانده و روزی لئیمان خورده. هر که که 
مرغان خابه بنهادندی۲ آن موش بدزدیدی و به‌طر یقی که ازو معتاد 
بود"» با سوراخ بردی. مرد گمان بردی که مگر زن در آن تصر فی* 
می کند به‌عیانت؟. دست به‌زخحم چوب و زبان به کلمات موحش و 
منکرات منفحش بگشودی» و جندانکه زن در براءت‌ساحت خویش 
مبالغت نمودی» سود نداشتی. تا روزی زن نگاه کرد". موش خایه 
می کشید. رفت و شوهر را از آن حال حبر" داد*. هر دو به‌نظاره موش 
آمد ند موش" به‌درسوراخ رسیده بود. خایه به‌تعجیل در کشید. شوهر 
از مشاهدت آن‌حال بر جفای زن پشیمانی تمام خورد. همان ساعت دامی 
بر گذر گا۳ [۱۵۶ الف] موش نهاد. موش را موشی دیگر آن"۱ شب 
مهمان رسید. آن خایه را" با یکدیگر تناول فرمودند"" و شب در آن 
تدبیر که بامداد در شبکة | کتسان جفتۀ آن چگونه اندازند؛ به‌سر 
برد ند ؟۱. 


بامداد که سپیده*' از نيم حابه افق بیدا شد» و زرده شعاع شنز 


| اش : از «و دانه...» ندارد ۴ ب و چ : نهادندی ۳ب و 
ج : است ۴ ب و ج : + بە‌خیانت ۵ ب و چ : ندارد 
۶ب و چ : + که ۷ بو ج:آگاهی ۸ب وچ : + چون 
٩‏ ب و چ : ندارد ه سب و ج : «گاه» ندارد ۱ بو چ: 
ندارد ۲ ب وج : ندارد ۳- ب و چ : کردند ۲ 


چ :«بهسر بردند» ندارد ۵ ب و چ : + صبح 
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۳۹۸ (۷) در داستاد پیل و شیر 


اطراف جهان ریخت. هردو به‌طمع خایه» آهنگک آشیان ما کیان کردند. 
خن ك کسی که مر غ انديشة او بیضةا طمع» و اگر چه" زرین یا سیمین 
بود" ننهد» و نقش سپیدی و زردی آن بیضه بر بیاض دیده و سواد دل 
ز ند" وچون از پردهٌ فربب روی‌بنماید آستین استنکاف برروی گیرده. 
با بیضاء آیْضی و با صَفرَاء آضفری غنری غیسری*. القصته» موش 
مهمان از غابت حرص مبادرت نمود. پای در پیش نهاد و دست با ره 
برد تا بردارد. دام در سر او افتاد» و مرد کدخدای او را بگرفت و بر 
زمین زد و هلاك کرد. 
شعر ' 
اذا لم كن عون من آنه للفتی 
فأکثر مایجنی عليه اجتهاده 

موش خایه دزد از اصابت‌این واقعه به‌غایت کوفته دل وپرا گنده 
خاطر شد. و حفاظ صحبت مهمان اورا بر مکافات شر" کدخدای حامل 
آمد و اندیشید که: | گر ۸ ب‌استقلال نفس خحویش خواهم که انتقام کشم" 
و قدم بر مزلة*' اقتحام نهم نتوانم و به‌نزديك عقل"۱ ملوم و معاتب 
شوم. ليك"" مرا با فلا [۱۵۶ ب] عقرب دوستی قدیمست. جبر این 
کسر که به‌دل من رسید» و قصاص این جرح که به‌خاطر من پیسوست؛ 


۱ | : بجه ۲ ب و چ :اگر خود ۳ چ : باشد ۴ ب و 
چ : نزند ۱۵ : دار ۶ ج : صفراء اصفری و باغیبرا 
اغبری ۷- چ : ندارد ۸ب و چ : + من ۱-۹: کلم 


داستان کدخدای با موش خایه دزد ۳۹۹ 


الآ به‌دست باری قدرت او دست ندهد. من رمایت! این انسدیشه از 
قوس کفایت آن عقرب توانسم کرد و جز به‌میز ان امعان" او» مو از نۀ 
این" نظر راست نیاید. تریالك این درد" تعبیه در زهسر او مسی‌بینم» و 
مرارت این غصه جز در شربت لعا بی که از نیش او آیدء نوش نتوان 
کرد. عجین‌این عمل‌را اگرمایه سعی او باشد» به‌معجون عقر بی مداوات 
این علت نافع و ناجع آید. و ۷ 


۵ a 


a 
فاسلمبی تلتائنات بعاده‎ 
کما اسلم آلعظم آلمہیض جباگره‎ 
پس آهنگك دیدن عقرب کرد وجون بدو رسید» به‌انواع حدمت‎ 

و اتضاع ونمودن اشتیاق و نزاع پیش رفت» و حکایت حال مهمان که 
بر دست کدخدای هلاك شد باز گفت و شرح داد که مرا به‌وفات او 
و فوات سعادت الفتی که میان‌مامو کد بود»جه تأْنُروتحسر حاصلست. 
و گفت: ای بر اد آمروز جندانکه می‌نکرم» ازهمه باران به کار آمده 
از بهر یاران کار افتاده ترا می بینم که ازو چشم معاونت و مساعدت 
شاید" داشت. و از مخایل حسن شمایل او در تدارك چنین وقای. 
توقع موافقتی توان [۱۵۷ الف] کرد. بحمدالله تو همیشه‌به‌اقامت 
رسوم مکارم میان* بسته بوده‌ای» و جعبةً حمیئت"دوستان 


۱-۱ نکایت ۱-۲ : انعام ۳ آن ۴ بو چ : + 
را ۵- ب و ج : ندارد ۶ ب و چ :یافت ۷ ب و چ : 


توان ات ۰3۳ کر 9 چ : + به‌حمایت 


۱۰ 
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۰ (۷) در داستان پیل و شیر 
مصرا ع! 
۱ پر تیر جفای دشمنان کرده 
اگر امروز با من قاعدةٌ دوست پروری و دشمن شکنی. که 
ترا عادت است. اعادت کنی؛ و به‌انديشة اقتصاص» قدم جر آت درپیش 
نهی و داد آن مظلوم مرحوم ازو بستانی و به‌اشافی فضلات حریش 
تشفتی این مصیبت رسیده حاصل کنی؛ و به‌اسلات سرنیش تسلی این 
فراق زده بجویی» سرجملةً حسنات را شاید. وشاید" که ازین" تاریخ 
روزگار سازند. عقرب گفت: هر چند مربخ وار همه تن غضب شده 
به‌حانه حو بش آمدی» آسوده باش که؟ اکر جه آنه دل عرز يرت به آه 
اندوه زنک بر آورده‌ای» و كوشة جکر به‌حرقت این آتش فرقت 
کباب کرد 
پیت" 
بنشینم چون کار به نام آید و ننکث 
بر آتش چون کباب و برتیخ چو زنگ 
اميد دارم" که چارة خون خواهی آن" بیچاره بسازم؛ و به 
ادراله ثارادست بر د خویش به‌زمره یاران و رفقة دوستان نمایسم» و 
آنچه از برادران و حویشان درین باب آید تقدیم کنم. تا مصداق این 
مثل*۱ که گفته‌اند: الاقارب کالعقارب» اینجا"" پدید آید. پس موش و 


۱- ب و چ : ندارد ۲ب و چ : رید ۳ب و چ : اران 
۴ ب و چ : ندارد ۵ !۱ : کر دی ۶ ج : ندارد ۷ ب و 
چ : امیدو ارم ۸ ب : این ٩ب‏ و چ : + او اتو 


ج : آن قول 2-۱ آنجا 


داستان کدخدای با موش خایه دزد ۰١‏ 


عقرب هر دو چون زحل و مريخ به‌اتفاق در يك خانة خبث قران 
کردند» و در تجاویف سوراخ [۱۵۷ ب] موش" گوشه‌ا ی که آنجا 
مطر ح نظر مردم به‌هیج وجه نبودی» عقرب را بنشاند و سه‌عدد زر با 
سیم" در کار هلاك کدخدای کرد؟. و کدام 5 در چنبر سیم نمی آ ید 
و* یا کدام گردن‌که از طوق زر بیرونست؟ زرست که ازارعصمت از 
گر یبان جان مردم ۶ می گشاید. سیمست که سمت جهالت برناصية عقل 
آدمی ز اد می‌نهد. حرص بدین دو مشت خاله رنگین» دبدء دانش! را 
کور می‌تواند کرد. نیاز* بدین دو پاره سنگ مموه ؛ جام جهان نمای 
خرد را جون آبکینه رد می‌تواند شکست؟. 
ولی چو سیم به‌سیماب گوشت آگندست 
ز من چگونه توانی تو این حدیث شنید 
تعیال زر چو فرو بست چشم عبرت" تو 
تو این جمال حقیقت کجا توانی دید 
فی‌الجمله موش عددی زر درا" میانةٌ خانه انداخت. و یکی 
دیگر ۱ به‌نزديك‌سوراخ نهاد» و دیگری چنان به" کنارسوراخ استوار 
کرد که‌نیمه‌ای"" بیرون ويك نیمه درون‌داشت. چون کدخدای را چشم 


| ب : قر اد ۴ ج : + بد ٣‏ ب و چ :+ سره ۴ ب 
و چ : کردند ۵- ب و ج : ندازد ۶ ب : ندارد ¥ | : 
ندارد ا ۱-6 : چبیتان؛؟ ب : + بیت 0 سا 
غیرت ۱ ب وج : ندارد ٢‏ ب و چ : ندارد ٣بت‏ 


دج ؛ بر ۴ ب و چ : يك نیمد 
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۲( ۱ (۷) در داستاد پیل و شیر 


بر درست زر افتار و آن فتوح ناگهان یافت»نحیره شد و به‌دستی همه 
نیاز و اهتزاز آن را بر گرفت. چون درست دوم بیافت» هر دو برابرا 
دیده‌دل"او آمد" تا ازمشاهدۂ مکر موش‌وقصد عقربش" حجابی‌تاريك 


" دره پیش دیده بداشت. در آن تاریکی شب * دست طمع" دراز کرد 


و به‌سوراخ؛ برد. عقرب مضع نیش زهر آلسود بردست او زد؛ و 
خونی که از دست او در دل [۱۵۸ الف] موش هیجان گرفته بود» از 
رک جان او بکشود. 
این افسانه" از بهرآن گفتم تا بدانی که چون موش با همه صغار 
و مهانت حویش از مشرع چنان کار" عظیم به‌در می آید» اولیت رکه 
با این مکنت و مکانت چون دست در حبال توفیق زنیم و استعصام به 
عروه تأیید آسمانی کنیم» جواب این خصم توانیم۲" داد» و به کوشش 
و اجتهاد به‌جایی رسانید. اما هنوز مقام رسالتی دیگر باقیست که بدو 
فرستیم» تا هم از آن ذوق"' شر بتی تلخ که به‌ما فرستاد» بسه‌مداق او 
رسانده۲۴ باشد؛ که جون مرهم لطف سود نداشت» داغ عنف سود 
دارد. و آخر آلدواه آلْی. پس گرگ را به‌عدمت شیر حاضر کرد؛ و 
این‌نامه*" به‌شاه پیلان‌اصدار فرمود وافتتاح بدین تخو بف نصیحت آمیز 


: ۴ ندارد ۴ ب : آمدند‎ : ۱ ٢ ب و چ: + دو‎ ١ 
«و قصد عقر بش» ندارد ۵- ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : ندارد‎ 
: ۷ب : + به‌سوراخ ۸ ب : «به‌سوداخ» ندارد ۹- ب و چ‎ 
: ب و چ :کادی 1۱ ب و چ :+ما ۲ ب‎ ٥ فسا نه‎ 
توان ۴ ج : ذواق ۴- ب و چ : رسانیده ۵- ب و‎ 


چ : + را 


نامه شیر به بیل ۴۳{ 


کردا که : ای برادر» جصرك آنله دعوب آلنفس و تصرلد غل 
a‏ 
مکن آنکه هر گز نکردست کس 
بدین رهنمون تو دیوست و بس 
به‌مردی ز دل دور کن خشم و کین ۵ 
جهان را بسه‌چشم جوانسی میسن 
تو چنگال, شبران کجا دیده‌ای 
که اواز روباه نشنیده‌ای 
این معنی روشن است که علم شطر نج» دانشوران و هنرپیشگان 
هندوستان نهاده‌اند» که منشأً و منبت وجود شماست. وموجب اشنهار ۱۰ 
شطرنج [۱۵۸ ب] که در اقطار بسیط عالم ساط" ذکر آن همه جای , 
گسترده‌اند» آنست که واضع آن عمل به‌اسرار جبر و قدر سخت بینا 
بوده است» و از کار تقدیر آفر ید کار و تدبیر آفر بدگان آگاه. آن 
را بنهاد و در نهادن آن فرا نمودکه صاحب آن عمل تا غابت؟ چابکیه 
و به‌بازی و زيرك دلی» اگر چه رخی یا فرسی برخحصم طسرح دارده ‏ ۱۵ 
شاید که به‌وقت باختن از آن حریف‌کند رست بدباز نادان بازی‌ای 
آید* که دست خصم را فروبندد و در مضیقی افند که هیچ چاره جز" 


دست“ باز چیدن و به‌فایم ریختن ندارد". 


| : ندارد ۱-۲ + ابیات ؟ ب : + پیت ۳ چ : ندارد؟ 
۴ب : به‌اعانت ؛ چ : با غایت ۵- ب و ج : چابك‌دستی ۶ ا: 
ندارد ۷ | : ندارد ۱ سب : ندارد -٩‏ ب : نداشته چ : 


زد اند 


۱۵ 


€ (۷) در داستاد پیل و شیر 


۱ 4 


اا 7 
علی‌آدنی راض بان آحملآلہوی 
و اشلس مت ا عَنی وی 
همچنین"مرد را ا گر" روینتی پیش بین و بصارتی کامل و مهارنی 

در فنون دانش شامل باشد» چون در مباشرت کاری خحسوض کند؛ سالم 
نماند. از آنکه بر حلاف انديشة او شکلی دیسر از برد روز کار 
بیرون آید» و او را در کاری‌مشکل افکند که به‌سلامت مجر د ازمدخحل 
آن رضا دهد. 


شعر ۴ 


والد هر جععس آمالی و جقنعنی 
پس تو در شطرنج ابن هوس که" بسازی» نظر از بسازی حصم 
برمگیر *. مبادا که او فرزین‌بند. احتیال چنان" کرده باشد که‌تو" به‌هز ار 
پیل باز نتوانی کشود. [۱۵۹ الف] و چون از نیا کان تو بر رقعة مما لك 
خویش هیچ پیل این پیاد طمع فرو نکرده است» مادا که بغل زنان 
استهز اء مثل؟: زاد فی الشط رحج بَغعلّه آخرالامر برزیادت جوبی تو 
زنند» و به آخر بدانی که شاه را رای ناصواب در خانۀ مات نشانده 


۱- ج : ندارد ۲ب و چ : + اگر جه ۳ب و چ :دای ر 
۴ چ : ندارد ۵ بد چ : + می ۶ ب و ج : برمدار 
۷ب : + محکم ۸ ب و ج : لدارد ۹ ب و چ : 


سدارد 


نامه شیر به پیل ۰۰۵ 


بود'» و رقعه حیات؟ بر افشانده". 
و ندم حین لاقفنی آلندامه 

و صنعت استدلالی* شنیع که در اثنای رسالات کرده بودی* و 
استخد ام ما به‌طر یق اهانت روا داشته نشان کرم طبیعت وحسن خلیقت 
نبو د. جهانیان‌دانند که‌ماهر کر طوق خدمت" هیچ کش‌در گردن‌نگرفته‌ایم 
ومیان به‌نطاق‌هیج مخلوق نبسته ؛ هر گزشکنجةخطام وزمام برحرطوم و 
خيشو م ما ننهاده‌اند و تنک و ننده حلقه و حز ام به‌حنایای حیزوم ما 
نرسانیده‌اند“؟ درملاعب صبیان پشت ما نردبان هوا نبو ده است» وساي 
و ساعد ما را به‌عادت نسوان مسو ر و مخلخل نیافته‌اند. ما نوالۀ اکل 


و شرب از مذبح فريسة عویش خوریم. نه از فضالة مطبخ و هريسة 


دیگر ان*۱. مگر وقت انست که سخط الهی از طابرات سهام عزیمت. 


ما تانعتن!۱ بر سر فومی آرد. و سر ۲ 
بأصحاب آلفیل ألم بجعل کیدهم فی تضلیل "درشأن‌طایفه‌ای آشکارا 


r 
o 


گرد [۱۵۹ ب] و به متجتیق قو له تمالی ۳ + ترس بجر بن 


r‏ ا e‏ ا 
يب :الم ثر کیف فعل ربك 


| ب و چ : شاند کا حاتت ۳ب و ج: برافشاند 
۴ ب و چ : استدلال ۵ ب : بود ۶ ب و چ : هر گز ما 


۷- ب و ج : حکم ۸ دل : تعلیقات -٩‏ ب و چ : «آند» ندارد 
۵ ساب و چ :+ ما همیشه از گردنان گرد دان برده‌ایم نه از کو د کان گردکان 
١‏ ب و چ : تاختتی ۲س ب و چ : ندارد ۳ ب و چ : 
«قو لد...» ندارد ۱ 


۲ سوده فيل (۱6۵), آیه‌های ۱ و‎  # 


۱۵ 


٦‏ (۷) در داستاد پیل و شیر 


سجّبل * ایشان را سنگساراقهر ما گرداند. و الا اقتدا به‌اصحاب بغی 
و ضلال کردن و به" قصد خانه‌ای که کعبةٌ کرم و قبلةٌ همم و حرم امسن 
امم‌باشد آمدن» و پردةمجاملت‌برداشتن و به‌مجاهرت" روی‌به‌هدم و حطم 
آن نهادن» حا کم عقل چگونه فرماید» ودر شریعت انصاف به چه‌تأویل 
درست آید۴؟ 

شاه پیلان چون مضمون نامه برخواند و برمکنون ضمیر خحصم 
وقوف بافت. هفت اعضای او از عداوت و بغضا ممتلی شد» و ماده 
سوداب ی که در دماغش متمکنن بود» در حر کت آمد. خو است که حون 
فرستاده بربزد و صفرایی که در عروق عصبیّتش به‌جوش آمد» بروی 
راند*. پس عنان سر کش طبیعت باز کشید و به‌نص " آیت وما علی 
آلرسُول الا لمع *" کمبتین عرامت" طبع را باز مالیده. او را عفو 
فرمود و بر ظهر نامه نوشت*: 


\ o 4 


سعر 
و جر ماه ۵ م و 


ورب جوابٍ عن کتساب, بعنته 

و عنوانه للتّاظرین قتام 
تضبق يه ادا می‌قیل ذشره 

و ما فض با لسداء عنه ختام 


١‏ ب : مک ۲ ندارد ٠‏ ۳ب : مهاجرت ؛ ج : مجاهدت 


۴ چ : + جواب نوشتن نام شیر و لشکر کشیدن پیل و در عقب دفتن جنگ 


را ۵ ب و چ : برو براند ۱-۶ : نداد ۲۷و ب : غرامت 
۸- ب و چ : + و ۹- ب و چ : بنوشت ٥‏ چ : کد‌ازد 


یس 


#- سورة فيل (۱۰۵), أيه ۴ ۱ ##- سودة مائده (۵) به ۹٩٩‏ 


(دنبالن) داستاه ييل و شیر ۷ 


رسول را باز گردانید و بر عقب او لشکری» که ار کشرت 
عدد آن در قلم آمدی» بیاض روز وسواد شب به‌نسخ آن وفا نکردی. 
همه آبگینة [ه۱۶ الف] رقت دلها بر سنگ زدند و در آهن صلابت 
از فرق تا قدم غرق" شدند. همه در جوشن صبر رفتند و" سپر سلامت 
از * پس پشت انداختند؟. صوارم عزیمت و نبال صریمت را بنه‌نفوذ 
رسانیدند» سنان اسنان" را آب دادند و عنان اتقان عزم را تاب.نقاب. 
تعامی بر دیدۂ عافیت بین“ بستند» و سیماب تصامم در گوش نصیحت 
نیوش‌ریختند. و برهمین نسق لشکر شیر با کمال اهبت و آیین ابهت 
در لباس شو کت و سلاح صولت انتهاض کردند» و هر دو چون دو 
طود هایج و دو بحر مایج از جای بر خاستند. منل": وآجری من‌آلسیل 
تحت آللّیل به‌یکدیگر رو ان شدند.و صدای‌اصتکتاء صخرتان"۲ هنگام 
ملاقات ایشان از بسیط این عرصهً مسد س در محیط گنبد اطلس افتاد؛ 
و طنین ذیاب الغضب هیبت از و قع مقارعت"۱ هر دو فریق"۱ به گوش 
روز کار آمد. روباه‌گفت: ای ملك» بدان"۲ که کار بعضی آنست که ره 
شجاعت و مردانگی پیش شاید برد» و بعضی به‌دانش و فرزانگی» و 
بعضی به‌شکوه و قم‌وهیست. و حمدالله تعالی‌تر ااسباب این‌سعادت جمله 


اس ب و چ : + با ١ ٣‏ : ندارد ۳ |۱ : ارد ۴ بو 
چ : ندارد ۵- ب و ج: + و ۶ بو چ :+ و ER‏ 
ندارد ۸- ب و ج : عافیت بین 9ب و چ : ندارد 


ه ۱- ب : اصطکالا صخرتان ؛ چ : اصطکاله صخر تین ۱ :مقارقت 


۱ o 


۱۵ 


و ۱ 


۱۵ 


۸ (۷) در داستان پیل و شیر 


متکاملست» و امداد این دولت متواصل. وقت آنست [۱۶۰ ب] که 
مردانرکار نیابت فرق به‌قدم دهندا و جواب خحصم از سر شمشیر با 
زبان قلم نیفگنند؛ نیزةٌ حرب ا گر خود مار جسان گزایست» به‌دست 
دیگران نگیرند؛ و" لعاب این مار ا گر خود شربت مر گست» او ل 
جاشنی آن به‌مداق خود رسانند. 


إذا ما دهاه آلخطب قام دنه؟ 
مصاف.بیل وشیر و نصرت بافتن‌شیر بر,بیل 
پس شیر مثال داد تا در دامن کوهی که پشتیو ان شیر ان سود 
جوبهای متشابك دریکدیکر کندهث و جند میل زمین هامون را شکستها۶ 
در افگنده آب دربستنده تا نم فرو حورد وزهین چون کل آغشته شد» 
و ایشان۲ هم پشت و يك روی به‌پشته‌ای منیع پناهیدند و بداده حصن 
همچون محصنی با عفنت از زخم" حوادث در بناه عافیت رفتند؛ و 
شیر بای در ر کاب ثبات بفشر د“ و عنان اتغان" راا" با وتا كرفت 
تال وف و حه وجه الم" وة ألم تة ههه 


مراقب احوال یکدیگر و مترضّب احکام قضا و قدر می بو دند تا حود 


اسب و چ : ندهند ب و چ : ندارد ۳ ج : ندارد 
۴ چ : + مصاف پیل و شیر و نصرت یافتن شیر بر پیل ۵ ب 9 چ : 
کندند ۶ ب و ج : شکستکیها ۷ ب و ج :ل همه ۸ ب 
و چ : دجم ٩‏ ب و چ : بیفشرد ۵۰۵ ب : ايعان اس چ : 


دای ۲- ج : الحصن 


مصاف پیل و شیر و... 1:۹ 


از کار گام غیب چه نقش بیرون آید. و در ضرت خا فشفت که . 


اقبال' کدام طایفه نهند. و از نصیبهً نصرت و خحذلان» قرعة ارادت بسر 
ابشان جه خحواهد افگند. پس شجاعان ابطال و مبارزان قتال را رای 
بر آن قرار کرفت که [۱۶۱ الف] اوساط حشم و آحاد جمع لشکسر 
چون شغال و کرک و روباه" و امثال ابشان درپیش افتادند و به‌مجاولت 
و مراوغت در آمدند» و از هر جانب می‌تاعتند وپیلان را از فرط 
حر کت و دویدن به‌هر سوی خستکی تمام حاصل آمد تا حبو" قو ت 
ونشاطشان وامی گشت. و سورت اشواط بهتناهی انجامیده. لشکر 
شیر استدراج را باز پس نشستند وخود را مغلوب شکل متفادی وار 
به حصم نمودند» ودرصورت تخاذل از معرض تعابل بر کشتند و روی 
به گریز نهادند". شاه پیلان‌فرعون وار به‌فر خویش و عونربازوی 
ببخت استظهار کرد» و جسمعی را از فیلة آن قوم که جثة هريك"برهفت 
ار کان اعضا جنان مبتنی بود و پیکر هر یك بر دعایم* فوایم‌چنان 
ثابت وساکن. که تحر يك ایشان جز به کسری که از تأیید الهسی خیزد 
۰ ممکن نشدی بگزید!۱. وجمله را در پیش داشت. وجهت نتاج۲۲ فتح 
و فیروزی» مقدمةً کبری انگاشت. ودفع صدمة اولی را" صبر بر دل 
گماشت. میمنه ومیسره راست کردند و ندانست که یمن‌ویسر از اعقاب 


۱ ب و چ : قبول ۲ بو چ : روباه وگرگ ۱-۲: حیات 
۴ ب و ج : صو لت ۱-۵ : و ۶ ا: ووار» ندارد ‏ ۷ 
3 ۱-۸ : چند کلمۀ بعد در حاشبه است و مضدوش 
۹ہ از «برهفت‌ار کان...» اد ب و چ افزوده شد ۰ ب و چ + چهار 


۱١‏ ب : ندارد ۲ ب و چ : نتایج ۳ ندارد 


۱۰ 


۱۰ (۷) در داستان پیل و شیر 


ایشان گسست و به‌نواصی و اذناب خصم! پیوست. قلب و جناح ر" 


بیار است وزان" غافل که آن قلب» روز بازار فتح بر کار نرود؛ و آن 
جناح؛ به‌عفض مدلّت در اقدام مقد مان لشکر؟ پی‌سبر خحواهد شد. 


صف درصی‌تننده و قلب‌درقلب|[۱ ۶ب کد وزان*بی‌خبر که‌جون 


شب اشتباه حال به‌سحر عافیت؟ انجامد» کو کب سعادت از قلب الاسد 
طلو ع خواهد کرد. آخر در پیش آمد. و بنابر آن" خیال* که لشکر 
خصم را مهره در شاد انهزام افتاده است و سلك انتظام از هم رفته» با 
جملۀ حشم‌حمله کرد و به‌باد آن‌حمله. جمله چون بر گٍ خزانی که ازشاخ 
بارد. در آن جویها ی کنده بریکدیگر می‌بار بدند. و خاك در کاس تمنا 
کرده" در آن مغا کها سرنگون می‌افتادند» تا فرباد آلدم الیدم وآلدم" 
الدم ۳ از ایشان بر آمد» و نظار گیان قدر که از پی یکدیگر تهافت آن 
قوم مطالعه مى کردند ومحصول و فذلك فضول ایشان مسی‌دیدند» 
می گفتند که :این آن حفره‌های بغی و طغیانست که به‌معول" اکتساب 
شما کنده آمد ۱۳ من حفر جرا لاخبه وقع فبه. و همچنین : 

۱ شعر ۱۳ 
قالوا اذا جمل حافت منیته 


ت 7 9 ت 0 مم 6 سم و 
اطاف بالسشر حتی دپلك الحمل 


ات داب خحصمان؛ چ : اععات خصمان ۲ ب و چ : ندارد 
۳ ب و چ : اران ۴ ج : + شیر؛ تق هم دارد ۵- ب و چ : 
اران ی ب و ج : عاقبت ۷ ب و ج : «آن»ندادد زت 
و چ : خیالی ١ ٩‏ : لدارد ه ۱ ب و ج : الدم الدم وا لهدم! لهدم 
۱ ب و ج : «اين آن» ندادد ۲ - ج : معاول E OE‏ 


۴ ا 1 : ندارد از (رهمچنین ۰.۰) 


مصاف پیل و شیر و... ۰-۰۱۱۲ 


پس سپاه شیر از جوانب در آمدند و زعمهای پیاپی می‌زدند» 
تا لباس وجود بر پیلان مخرق‌وممز ق کردند. که بزر گتر پاره از پیلان 
گوش بود. واز آن کاو طبعان حماقت پیمای که تا به گردن در او حال 
تبد ل احوال متور ط شدند حدیقة معر که جندان شکوفة احداق به 
تیر باران حوادث‌بیرون آوردکه به" زبان مغنیان بزم؟ ظفروپیروزی و 
منهیان" بهار نوروزی» همه این گذشت: 

بیت“ | ۱۶۲ الف | 
ز بس کش گاو چشم و پیل گوشست 
چمن چون کلبهةٌ گوهر فروشست 
چون همه را زیر بای قهر بمالیدند و لشکری راکه فلك وسمك 
از ر کضات و نهضات ایشان طبیعت جنبش و آرام بگذاشتی» در پای 
آوردند و وهنی که روز کار جبر مکاسر آن به‌دست جبار ان کامکار 
و اکاسرةٌ روز کار" نتواند کرد» بر ایشان فکندند"» و همه را علف 
شمشیر اظفار وانیاب" و طعمةً حواصل نسر وعقاب ولقمة مشافر كلاب 
و ذئاب کردانبدند شهر یار به" بارگاه دولت جرامید واا مشار ع 
پسادشاهی از شوایب نزاع منازعان پاك دید" دامن اقبال از دست 


تست ظا لزان ۱۲ بیرون کرده و خاله حزی و سار و حاشاك حست و 


اتوج بر ۷۲ ندارد ۴ بو چ :+ آن ۴ جچ: 
+ می سر ۶ب و ج : به ۱ :رور 
۸ ب و ج : افگندند 9سب‌و چ : اظافر؛ | : «انسیات» ندادد 
۰ ب و چ : در ۱۱١‏ ب و ج : ندادد ۳ ب و چ : دیده 


۳ ب و ج : طامعان 


۱ 


۱۵ 


41۲ (۷) در داستان پیل و شیر 


دمار۱ که نصیب نگونساران باشد» در دیدة امیدشان پاشیده. شکر تأ بید 
ربانی و توفیق آسمانی را سر برزمین خضو ع نهاده"» اکناف عرصة 
مملکت به‌نشر رایت عدل و طی بساط رحمت" آبینی؟ د گر کون بست» 
و اطراف عروس دولت را به‌زیوری نو از رأفت و احسان» بر رعابا و 
زیر دستان جلوة دبگر داد. 
تبلجت آلایام عن غرة آلدهر 
ی باهل آلسغی قا صمه آلظیر 
و واسظطة آددتیا و فائدة آلعمر 
اذا ذکرت قاح آلتّدی بدگرها 
کمافاح آذکی‌آلند من‌وهج آلجمر [۱۶۲ ب] 
پس از آنجا جهانیانرا روشن شد که‌متابعت نفس خویش کردن 
وبه‌حوش آمد طبع بر آمدن» هر آینه شربتی* ناحوش مذاق به زهر 


نا کامی و بی‌فرجامی آمیخته بر دست نهد و به‌هلاك انجامد!. 


گر از پی“ شهوت وهوا خواهی رفت 
از مات خبر* که بی‌نوا خواهی رفت 


| : ندارد ؛ ب : ختال ۲ب و چ : نهاد ۳ ج : ظلم ؟ 
۴ ب و چ : آذینی ۵ چ : ندادد ۶د ب و چ : : شرابی 
ا: + دپاعیه؛ ب و چ : دساند. پیت ۸ ب : اذ پس ٩۹‏ ب 


و چ :از من خبرت 


داستان پیل و شیر - خاتمه ۱۳ 


بنگر که کثی و از کجا آسده‌ای 
می‌دان که‌چه‌می کنی کجا خواهی رفت 

تمام شد باب پیل و شیر بحمدانله و حسن قوفیقه'. بعد ازین ياد 
کنیم باب اشتر" و شیر پارسا » و درو" باز نماییم که ثمرۀ سعایت و 
وشایت چیست» و عاقبت کید و بد سگالی سیما بر" طریق بدایت چه ۵ 
باشد» وبهرۀخو یشتن‌داران نيك کردارو حق شناسان‌نعمت خحداوند گار 
ازروز گارچه‌شایده. 

وو 
و رما عدل آلزمان آلجاثر 

ایزد تعالی گلبن دو لت؟ خداوند؛ خواجة جهان را از خار . ۱۰ 

حدیعت و وقیعت آسوده داراد» و سرو آمالش از برگ دی انقلاب 


احوال آزاد. دمحمد وآله". 


ب و چ : از «بحمدالله...» ندارد ۲ب و ج : شتر ۴۳ ب : 
دران ۴ ب : به ۵ ب و چ: آید ۶ ب و چ : اقبال 


۷ب و ج : + الاخیار 


باب هشتم 


در داستان" اشتر " و شیر بازسا" 


ملك‌زاده گفت: شنیدم که شیری بود پرهیز گار و خویشتن 
دار و حلال خواره و متور ع» و به لباس تعزاز و تقوی متدر ع؛ 
بساطنی مترشتح از خصایص حلم وکسم آزاری وظاهری 
متوشح بەوقع شکوه شهریباری؛ آتش هیبت و آب رحمت 
از يك جای انگیخته» و زهر عنف و تریال لطف در هسم ریخته؛ 
مختبری محبوب [۱۶۳ الف] و منظری مرغوب ؛ صورتی مقبول و 
صفتی به‌شمایل ستوده مشمول. در نیستانی وطن داشت که آنجاگرگ 
با" بیش چون نی با شکر آمیختی» و یوز و آهو چون خار وگل از 
بك چشمه آب خوردندی. در حمای فضای" او خحرقهٌ قصب از حرق 


| ب و ج : ندادد ۲ ب و چ : شتر ۳ ب و چ : پرهیزگاد 
۴ ب و ج : ندارد ۵- ب و چ : + خحویشتن‌دار ۶ ب : نداد 


۷ ب و چ :و ۸ چ : قصباء 


۱ 0 


۱۵ 


٦‏ (۸) در داستاد اشتر و شیر دارسا 


ماهتاب ایمن بودی» و دامن ابر از دست تعر ض آفتاب آسوده.رستۀ 
بازار وجود شحنۀ سیاستش راست کرده» گرگ به خر ازی! چون کرم 
بەقزازی نشسته. آهو" به‌عطاری چون سگ به‌استخوان خحواری" 
مشغول گشته. 


شعر ۴ 


و لى آلبربه عدله فتمازجت 
تخنوعلی‌آبن آلماه ام آلصقر جل 
بحمی آخو آلقصباء آخت کناس 
و در جوار این بيشه که اندیشۀ آدمی به کنه اوصاف آن‌نر سد؛ 
از انواع فوا که و الوان‌ریاحین زمین‌جون دیبای مشجر» و هوا چون 
حلهٌ زیبای مطبتر بە‌رنگ و بوی راحت دلها بر آمده. چنین مسوضعی 
متنز"ه و متفر ج او بود و بیشتر اوقات آنجا حیمة اقامت زدی. روزی 
به‌عادت نشسته بود. حرسی از آن نواحی پیش او آمد و رسم نحد٬ت‏ 
به‌جای آورد و بایستاد. شیر پرسید که از کجا می آبی و کجا می‌روی 
و ۲ مقصود چیست و مقصد کدامست؟ خرس گفت: 
شعر؟ 
آبی آلمتام بدار آلذل لى کرم 
وهه تصلالتخوبد و آلختما [۱۶۳ ب] 


۱ چ : حزازی. رك حاشیه‌فزوبنی ۲ب و چ : آهوان ۳ چ : 
استخو ان کادی؟ ۴ چ : ندارد بت چان ۶ ج : بد 


۷ بت : ندارد ۸ ب و : بد‌ارد 


داستان اشتر و شیر پارسا 1۷ 


و عزمه لاقزال آلدهر ضاربه" 
دون آلامیر و فوق آلمشتری‌طنبا 
بقای خداو ند منتهای اعمار باد. من بنده ازفلان ناحیت می آیم. 
آواز نوبت جهانداری و آوازة مکارم و معالی تو شنیدم. بر مطية 
شوق سوار شدم. و زمام صبر از دست رفته. اینجا تاختم. و از مکاره ۵ 
ایام بدین آستانه دو لت پناهیدم. 
مصراع! 
کر" عشق تو نیستی من اینجا کیمی 
ار مك سای عاطفت بر کار من افگند» و عطفی از دامسن 
قبال به‌دست من دهد» چون سایه ملازم این آستانه خواهم بود. مگر ۱۰ 
جون دیگر بندگان» ذر ه وار به‌شعا ع آفتاب نظرش با دید آیمی و ره" 
حدمتهای پسندیده روز گار خود را ذخیره گذارم» اگر قبول بسدان 
پیوندد. 


ست" 


نا جام اجل در ندهد ساقی عمسر ۱۵ 
دست من و دامن توو " باقی عمر 
شیر ازین سخن خرام دل و خندان روی کذشت". سرور و 
شادمانی از اساریر پیشانی بنمود و گفت": 


ات : اكاد ۲ب و ج : ور از تس E‏ ۴ چ : 
ند ارد ھ۵ ب و ج : دامان ۶ ب و چ :تا ۷ تو چ : 


4 و ۸ ج : فرمود ا : + رباعبه 


۱0 


۱۵ 


1۸ (۸) در داستان اشتر و شیر پارسا 


ديدم مکسی نشسته در" پهلوی شیر 
گفتم چه کسی که‌سخت شوخی ودلیر 
گفت ای سره خسرو ددان را چه زیان 
کز پهلوی او گرسنه‌ای گردد سیر 
مصراع؟ 
زنل من ثور شود تیب 
فار غ باش و بیگانگی و توحش از خاطر دور کن» که اسباب 
تیش و ترفه تو ساخته دارم و ابواب, تمشع زند گانی و ترتع در 
مدارج آمال و امانی برین درگاه فرمایم. [۱۶۴ الف] و ازین نمط 
نو اخت‌بسیار " ومواعید لطفهای بی‌شمار فرمود.واز شعار شیوة نحو یش 
چنانکه ترك گوشت حیوانات۲ کردن و دست طمع از حون ایشان 
شستن» حرس را آگاه کرد و وصیّت" فرمود که : البته؟ به‌هیح وجه 
قصد هیچ جانور۲ نسکنی:و الا به‌میوه افطار روا نداری که اختیار 
مطعو م“ نتيجةً حرص جاهلان باشد. و همه ناز و نعمت طلبیدن کار 
کاهلان بود. 
بیت“ 
بد پسند از بدی نبهره ترست 


این مثل ز آفتاب شهره ترست 


اس ب و چ : بر ۲ب : ندارد ۴۳ ب : یسار ۴ ب و 


۰ 


ج : حیوان ۵ ب و ج : صیحت ۶ ب و چ : ندارد 


۷ب وج : جانور ۸ ب و چ : + برمطعوم ۹ ج : ندارد 


داستان اشتر و شیر پارسا 4۹ 


حرس دعابی که واجب وقت بود به‌ادا رسانید و گفت: 
3 ۱ 
سیر 

س ص س لص سا و ۵ و ت ۳ 

بقيت مدى الدذيا و ملعك راسج 


و ور دك مورود و بابك عامر 

پس مستظهر و واثق به‌بقای" روز گار به‌رضتی صادق به کار 
بند گی و حدمات مرضی مشغول شد» و مراسم بت رغ 
و وظایف نیکو خحدمتی‌اقامت می‌کرد". مد تی دندان حرص 
از گوشت خحواری بکند » و دهان شره از حون آشامی 
در بست» و خبر؟ آلناس علی دین لو کیم نصلّی متتبتع و امری 
منتفع دانست. و بدین وسایل و ذرایع هر روز مقامی دبگر در 
بساط قر بت به تاز گی می‌یافت؛ تا قدم راسخ گردانید» و از جملة 
مشیران* و محرمان و مجاوران و محاوران؟ گشت. روزی شیر با 
لشکر" [۱۶۴ ب] به‌تماشا بیرون شد. اشتری* را دید که" از کاروان 
باز مانده بود"" و آنجا سر گشته و هائم می‌گردید. گرگ و پلنگث و 
دبگر ددان۱۱ به حکم آنکه از آرزوی گوشت. کاردشان به‌استخوان 
رسیده بود» مخمصة ضرورت ایشان را" بدانجا رسانید ۱۳ که اکر 


کس موس یرسور 


١س‏ ج : ندارد ۴ ب و ج :وفا ٣ب‏ وج : +و 
۴ ب و چ : ندارد ۵ ب و ج : + و مشاوران ۶ بو چ : 
ندارد ۷ب و چ :+ ساع ۸ب و ج : شتری ۹ساق 


ج + ندارد 0 بت و ج : ندارد ۱۱١‏ ب و ج : ددان دیگر جمله 


۳ ج : «ایشان دا» ندارد ۴۳~ چ تا شنت 


۱0 


۱۵ 


۱ o 


۳۰ (۸) در داستان اشتر و شیر بارسا 


چه مشرو ع و" مدهب شیر نبود» از عقل رخصتی جویند و قصد 
اشتر۲ پیو ندند. جون‌این"اندیشه را متشمر شدند» شیر بانگ بر ایشان 
زد و بفرمود تا دست ازو باز دارند و گفت: نباید که امروز؟ او را 
از دیدن ما۶ همان رسد که آن مرد زشت روی را رسید از خسرو. 
ددان کفتند:اگرملك حکایت فرماید ازفواید آن بند کان بهره‌مند 


ھ 


شو ند. 
داستان خسرو با مرد زشت روی 
شیر گفت: شنبدم که وقتی خسرو را نشاط شکار برانگیخت. 


١‏ اندیشه به‌صحرا بیرون شد. جشمش برمردی زشت روی‌افتاد"۲. 


در ین 
ذمامت"۱ منظر و لای منکر او ۱۴ به‌فال فر خ قاتا فرمو و۲۵ ۳ او را 
از پیش مو کب دور کردند و بکذشت. مرد !گر چه‌در صورت قبحی 
داشت» به‌جمال محاسن‌خحصال‌هرجه آراسته‌تر بود. نقش از روی کار 


باز خو اید . ۳ حود گفت: شاه ۱۲ در ین بر گار عیب نقاش کسرده 


1 چ : ندارد ۲- ج : شتر لاز ۴ ب و چ : 
رد ارد ۵-ب و چ : دیداز ۶ ب و چ : + امروز ۷ب 
و چ : + ار دیداد خسرو ۸- بو چ : «از خسرو» ندارد E‏ 
و چ : + بندگان ۰ - ب و چ : ندارد ۱ب و چ : بدین 
6۲ ب و ج : امد ۳ چ : دمامت ۴ب و چ : + را 


۵- ب و ج : بفرمود ۶ ب و چ : خسرو ۱-۷ : شکار 


داستال خسرو با مرد رشت ر وی t۲١‏ 


است و ندانسته که رشته گران فطرت را در کار کاه فلك تکوین بر تلوین 
يك‌سر سوزن‌خطانباشد. من اورا با" سررشتة [۱۶۵ الف ار استی‌افگنم 
تا از مر قع این غلط متنبه شود و بداند که قرعة آن فال بد به‌نام او 
کردانبده‌است؟ و حوالت او به من افتاده. جون خسرو از شکار گاه 
باز آمد.شاهین همت راپرو از داده‌و * طابر و و اقع کردون رامعلّق ز نان 
از اوج محلق حویش در" مخلب طلب آورده. کلب اکبر رابه‌فلادة 
نقلید و مجرة" تسخیر بر دب اصغر انداخته» پلنک دو رن زمانه را 
به‌پالهنگ قهر کشیده» آهوان, شو ارد امانی را پوزبند. حکم بر نهاده» 
هر صید امل که فر به‌تر از فتر ال ادرال در آوبخته“ 


داده به قلم قرار دو لت بیع آمده بار غار دو لت 
بکشاده گر ه زابروی‌بخت در دسته ره" شکار دو لت : 


اتسفافا همان حایکه۱۱ رسد که آن مرد را بافته بود. مرد از دور 


آواز بر آورد که‌مر! سوالیست در پر دة نصیحت. !گر يك ساعت خحسرو 


عنان عظمت کشیده دارد و از ذروۀ"' کبریا قدمی فرو تر" نهد و سمح 


قبول بدان دهد از فابده‌ای خالی نباشد. حسرو؟" اسب باز داشت و 


١‏ ج : ندارد ب : به ۳ب د ج : موضع ۴ ب و 
ج : گردیدست ۵- بو چ : حوالهًآن عبت ا : ندارد ۷ ا :ار 
«محلق حویش...» ندارد ۸ چ : جره ٩‏ ب و ج : آویسخته 
| : + بیتان؟ ب : + بیت ٥‏ ب و چ : همه ۱ ج :همان 
جایگاه ۱-۲ دردن ۱-۳ فراتر ۳س ب و چ : + 


عنان 


۱ o 


۱۵ 


۱ o 


۲{ (۸) در داستان اشتر و شیر بارسا 


IS‏ شیخ› یا تا جه داری؟ گفت: ای ملك » امروز تساشای 
شکارن‌جکونه بسود؟ گفت : هرجه به مرادتر و نیکوتر. کفت: 
خنزاته و اسبات اتراشت ی فران هت مت لین کفت : 
از هیچ حانب خبری ناموافی شن ده‌ای"'؟ گفت: حبر '. گفت: از ین 
۱۶۵ ب] خیل و خدم که در ر کاب" تواند» هیچ یکی را ازحوادث 
آسیبی رسبد؟؟ گفت: نرسید. کفت: پس مرا بدان اذلال و استهانت‌جر | 
دور فرمو دی کردن؟ گفت: زیرا که دیدار امثال‌تو برمردم شوم گر فته‌اند. 
گفت: بدین حساب دیدار خسرو بر من شوم بوده باشد نه دیدار مسن 
بر خحسرو". حسرو از آنجا که کمال دانش و انصاف او بسود؛ سخن* 
تسلیم کرد و عدزها حواست. 

این افسانه" از بهر آن گفتم تا دیدار من برهر که آبد مبارك آید 
و به‌ميامن آن تفل نمابند. پس شتر را زمام اختبار رها کردند تا به‌مر اد 
خویش می‌چرید و می‌چمید» و در آن رباض راحت بی‌ریساضت هیچ 
بار کلفت می‌بود» و با شیر الفت ٠١‏ می گرفت و سو کند عظیم نە نعمت 
او می خحورد» تاقدم صدق او در طلب!۱ مراضی‌شیر معلوم شد و مساعی 
مشکور و مقامات مبرور» از نيك بند گی و پاك روشی۱ او در راه 
خدمت محقق آمد» و به‌حسن التفات ملك ملحوظ و به‌انوا ع کر امسات 
محظوظ کشت تا به‌حدی که خرس را برمقام تقدام او رشك بیفسزود. 


١‏ ب و ج : پادشاهست کا شتا گم ۳ ب و چ : نشل دم 
۴س ب و چ : + خادمت ۵ ب وج :يك ۶ چ : زر سیده 


۷- در نه آمده است : تری‌الرجل النحبف فتر در به #۶ وفی انوا:ه اسد هصور 
۸ چ : قدارد رابت و ج : فساند ٥‏ ب و ج : به| لفت شیر 


تو تن E‏ ای زد ۲ ب : باك دروشتی 


مکایدت خرس با اشتر ۳۳ 


اما اظهار کردن صلاح ندانست ودر آن فایده‌ای نشناعت. ظاه را دست. 
برادری بدو" داد و با او صحبت و آمیختگی به‌تکلّف و آمد شدی‌به 
تملق می کرد و مداجاتی در پردةٌ مدارات می‌نمسود. [۱۶۶ الف] و 
جون او را" فربه و آ گنده یال وتمام گوشت می‌دید" از نشاطدر بوست 
نمی گنجید» عرس را دندان طمع تیز می‌شد و زیر زبان می گفت : 
باشد به‌هلالگ او کدام تواند بود؟ جز آنکه شیر را برو آغالسم و سببی 
سگالم که بر دست او* کنته شود. و بعد از قتل او حون و گوشتش" 
خحوردل تقر بی بزر گک باشد بهعدمت شیر . 
آغاز مکابدانی که خرس با اشتر کرد" 

حرس اشتر را گفت: ای بر ادر. مر ! با تو رازلست که مضر ت 
و منفعت آن به نفس عزیسز تو تعلق می گیرد. لیکن“ تو شخصی 
ساده دلی و درونی که ودیعت اسرار را شاید نداری» و در آن حال 
زبانت را" کلمه‌ای فراز آبد. اندیشه بر حفظ آن گماشتن برتومتعذر 


باشد. ر کفته | ند راز 3 مردم*" اه دل و یار کو و مې رازه 


اسب و چ : با او ۲ب و ج : + چنان ۳ب : + و؟؛ چ : 
+ که ۴ ب و چ : شتر ۵ب و ج : شیر وب و چ : 
گو شت او ۷ب و ج: + پس روری ۸ب و چ : می‌دارد و 
مره خیر و شر آن جز به‌حاصه ذات شر بف تو باز نخو اهد داد -٩‏ چ : 
لکن هب :ا اگر؟ ج :+ که ١۱‏ ب : ندارد ۲ ب 


ره 


۱ o 


۱۵ 


۱۵ 


۲ (۸) در داستان اشتر و شیر بارسا 


و پراکنده صحبت مکوی» که این طایفه از مردم به حفظ' و 
کتمان"قادر نباشند. مبادا" که نا گاه از وعای خاطر او ۲ ترشحی پدید 
آبد» و ز بان که سفیر ضمیر است. بی‌دستوری او کلمه‌ای که تباید 
بیرون افگند و سبب هلاك قومی‌گردد. وکم انسان اهلعه لسان وکم 
حرف آدی الی حتف . اشتر ۴ کت بگوی‌ که ا محتاج 
نه‌ای. و اگر [۱۶۶ ب] اعتماد نداری» آن را بهعقودسو گندهای‌عظیم 
بندباید کرد" ومهرمو اثیق عهودبرونهادن. پس معاهدتی* درمیانه" برفت 
که هیچ کس را از دوست و دشمن بر آن سخن اطلا ع ندهد"". و از 
آنجا به‌حلرت خانه‌ای رفتند و جای از نامحرم خالی کردند. خرس 
کَفت: شك نیست که شبر به‌شعار دین و تحنف و قناعت و نعفف» 
این تیم بر همه ملوك سباع فضیلت سابغ"" دارد؛ و عنانر 
دواعی لد ات و شهو ات با دست گرفته است؛ و برصهو ات آرزوهای 
نهانی؟۲ پای نهاده. و جمو ح طبیعت را به‌زواجر شریعت بند کرده۳. 
اما گفته اند احلاق مر دم به گردش روز کار بگردد و به‌انتقال او منتقل 
شود. و هروفت و هرهنگام آن را در نفوس آدمی زاد به‌خیر و شر 


تانىرى دیک ست و حاصیتی تازه تماند و و ای احوال مسر دم را در 


| ب : بر حفقظ؛ ج : بر تحفط ۲ ب‌وج : + آن 2 
بادا کت ت و ۵- ب و ج : + گفتن بکوید ۶ بت و 
ج : شتر ادو چ کردن ۸ ب و ج : مسماهده‌ای 
بت و شان ٥‏ ج : ندهند ۱ بو چ :شار 


۲س ب و چ : تصانی ۳ بو ج : + و 


مکایدت خرس با اشتر 4۲۵ 


صرف! زمان همان صفت است که آب را در اناهای مختلف" : جنانکه 
گفت ": 
در چشم توم سخن به نیرنگگ بود 
جون با دهن آیم سخنم تنگ بود 
وین هم ز لطافتسخن‌باشداز آنك ۵ 
در هر جه کنی آب بدان رن بود 
پس چنانکه او از گوشت خحواری که از" مبداً آفرینش بر آنه 
تربیت" يافته است وبه‌جای شیر ازپستان دابة فطرت» خحون. حیوانات 
مکیده و ناف وجود [۱۶۷ الف] او بر آن بریده, حوی باز کرد و آن 
عادت به‌جای گذاشته" شاید که روز گاری" دیکر آید که همان عادت ۱۰ 
را اعادت* کند و باعوی او ل شود. 
شعر *۱ 
جدعه و ترجعه الیه آلرو اجع 
و نیز تندی و کسردنکشی از شیم پادشاهان و تلون طبع از ۱۵ 
ذاتبات اوصاف ایشانست. تسواند بودکه او را با تو برین!" عیار 
نگدارد!۱) و مرا به‌مشارکت تو التحاق ضرر أن توقع بايد 


ا- ج : ظرف؟ ٣‏ ب و ج : ملون ۳- چ : گفته‌اند ۴سا بت 


ندارد؛ چ : در و ب و چ : بدان ۶ ب و چ : تربی: ب در 
حاشیه : تر بیت ۷- مج : بکذاشت مس ب : روزگار 9سا : 
ار «به‌جای کا رد ارد ٥‏ چ : ۵ ۱ ۰۳ ۱ ب و چ: 


بدين ۲ چ : نکدارند؟ 


۱۵ 


۰:۳۹ (۸) در داستاد اشتر و شیر بارسا 


داشت". پس می‌باید که" به‌همه حال گوش به‌حر کات وحطرات خود" 
داری» و از عشرات و زلات محترز باشی و از مساخط و مراضی* 
بیدا" دل و هشیار . مبادا که ناگاه به‌اندله مايه سببی که فراز آید» ازقر ار 
حال بگردد که گفته‌اند: مشر » السلطان جصول صبال آلا سد ۴ جغضب 
غضب آلصی. اشتر از غابت ساد گی و سلیم قلبی که بود» قلب. عمل او 
بر کار گرفت و بدان سخن‌ملتفت شد و محل قول داد و گسفت: 
معلومست که هر چه می گویی 1 از سر مهربانی و شفةت مسلمانسی 
ی وال و می‌دانم که مردم را چندانکه روز گار بسرآید» از ۶ مدت 
عمر بکاهد و عادت" تخیر پدیرد و مزاج صورت و صفت هر دو از 
قرار" بگردد*.شاید که شیر را" تشدید وتکلیفی که درین باب" ریاضت 
به امساك از مرغوبات و فطام از مأل و فات" طبع برخود نهاده است» و 
از ما کل ومطاعم لطیف و دلخواه برنبات"" خوردن [۱۶۷ ب] اقتصار 
کرده» عاجز آبد. و از قلت غدا وهنی به اعضاء او رسدو از طاقت 
فرو ماند. آنگه او به‌اغتدای حورش اصلی کوشد و به گوشت محتاج 
گردد» و ناچار از بشاعت چاشنی میوه‌ها ذوق را تنفثری حاصل شود و 


و ج کرد ۲ب : «می بايد که» ندارد ۳ب و چ : 
حو پیش ۴ ب و چ : + او ۵- ج : ندارد ۱-۶ : «بر آید 
ار) افتاده است ۷ب و ج : عادات سم ج : 4 حال 
ت جال ٥‏ ب و چ : از ١١‏ چ : سدارد 
۷۲ ۱ ماألوف ۳ ب ۶2 ج : + و موه ۴ ب و چ 


+ قو | و 


به‌احماض گراید. و طبیعت" بر آن انهاض نماید. 
مصراع؟ 
لعل مزاج عاد: جستعیدها 
خرس گفنت: بحم د !لله تو از همه نبکو تر دانی و بهارشاد دیگری 
محتا ح‌نه‌ای. مشل": ان آلعوان لا تعلم آلخمر :. ا مر | حکابتی در 8 
تبدیل حالات و دست تصرفی که زمانه را در آنه مسلم است؛ از حال 


جولاهه و مار ” باد می آ بد. شمر كفت : حون بود 1ن داستال؟ 


داستان جو لاهه با مار 
حرس گت : آورده‌اند" که مر دی بود جو لا هه*. رن داشت* 
پاکیزه صورت آلوده صفت". با یکی دیگر حاشا لمن جسمع عمّد ۱۰ 
الفتی بسته بور و راه انت كاده هر گاه۱۲ که شو هر راغیبتی 
اتفاق افتادی» هردو را اجتماع میسر شدی. و چود جرم دو کا نة بادام 
در يك پوست دوست وار رفتندی» 
شعر ۱۳ 
آنا من آهوی و من آهوی آنا ۵ 


r n 


۱ چ : + را ۴ ب : مل ٣‏ ب و چ : ندارد س 
اکنون؟ چ : 0 ۵ ب و چ : «در آن» ندارد ۶ب و چ : مار 
و جو لا هد ۷ ب ر ج : شنیدم ۸ ب و چ : + پینشه و 
۹ بو ج : ندارد سب و چ : + داشت ۱ب و چ: 


کشو ده ۲ ب ۶ چ : هر که ۳ چ : ندارد 


۳۸ (۸) در داستان اشتر و شیر پارسا 


بر خواندندی» و این نوا در پرده اتحاد برداشتندی: 
ای کرده یکی هر چه دوی با من نو 
فرقی نگذاشتی ز خسود؟ تا من تو 
این عشق مرا با تو جنان یکتا کرد 
۵ کاندر غلطم که تو منی یا من تو[۸ع۱ الف] 
آخر مرد از کار زن آ گاه شد. روزی گکفت: ای زن» مرا هفته‌ای 
به‌فلان ديه به‌چند مهم می‌باید رفت" تا باز آمدن من نکر که از حسانه 
بیرون نروی؟؛ در استوار ببندی‌و بیگانه را به‌نحود راه ندهی. زن گفت: 
غم مخور. خانه‌ای که درو کدبانو من باشم و کدخدای توء از قصر 
٥‏ بلقی س که هدهد به‌فرجة دریچهة او راه نیافت؛ حصین‌تر باشد: 


ەا 


مرغ کانجا" رسید پر بنهد دیو کانجا" رسید سر بنهد 
جه جای این اشتراط و احتب‌اطست. پس“ جولاهه بیرون رفت 
و برفور باز آمد و در خانه حزید؛ چنانکه زن خبر نداشت. و زیر 
۵ تخت پنهان شد. زن برحاست و دیگچه‌ای طعام لطیف بساخت وبیرون 
رفت» تا از همسایه کسی را به‌طلب آن دوست فرستد. شوهر از زیر 


۳۹ ۱ 


تخت بیرون؟ آمد و آنجه ساخته بود"" پاك بخو رو" و بار زیرتخت 
| | : + ریاعیه؛ ب : پیت رباعيه 3 ۳ بو چ : 
دفتن ۴ ب و ج :و ۵- ج : ندارد ۶ ب و چ : کاینجا 
پر ید بر بنهد ۷ب و چ : کاینجا ۸ ب و چ: رد‌ارزد 
۹ب و چ : به‌در ٧٥‏ ب : «انچه ساخته بود» ندارد | ت 


دی : + دیگچه تھی کرد چ :+ بیروں ۲ : اد ریاد دیر...»ندارد 


داستان حولاهه با مار ۹ 


شد. زن" آمد و دیکچه را" تهی دید. 
مصراع" 
کراج آب فی کی طیته 

گمان برد که‌مگرخون حمیتت در ر گر جولیت, شوهرش جوش 
زده باشد» و دگ تدبیر خون ریختن او پخته. حالی چادری که از 
روی شرم انداخته بود» در سر گرفت و از خانه بیرون آمد. اتفاقاً آن 
روز در همه شهر مشهور بود که دوش پادشاه شهر خوابی دیده است و 
هیج معبر ۴ نمی‌توان یافت که خواب او بگزارد. زن از غایت حقده 
به‌در گاد[۱۶۸ ب] رفت‌و بهسمح پادشاه رسانید که شوهرمن" معبر يست 
سخت حاذق و صاحب‌فراست. اما از غایت‌ضنّت در خواب گزاردن 
کاهل باشت و به‌زحم چوب و دشنام در کار نياید» وتن در تعبیر 
ندهد. پادشاه کس" فرستاد تا شوهرش را آوردند. با او گفت: دوش 
حوابی دیده‌ام و امروز شکل آن از لوح حافظه* نمی‌توانم خواند» و 
بهحشقت نمی‌دانم که جکو نه دیدوام. مکو تا حود جه" بوده باشد؟ 
جو لاهه گفت: ای پادشاه. من مردی جاهل و۲ جو لا هه‌ام و خواب- 
گزاری معام پیغمبران هم" نیست. قو له تعالی"": و ما تحن بتأوبل 


۱ب و ج : + بار ٣‏ ب و چ : ندارد ۳ ب و چ : ندارد 
۴ ب : معبری ۵- ب و چ : + شوهر ۶ ب و چ : شوهرش 
+ تد‌اوه ۸ ب و چ :+ خود 9- ج : نگر؟ ٥‏ بت 
و ج : چکونه ١۱‏ ب و ج : ندادد ۲- ب و چ : ندارد 


۳ب و چ : ندارد 


۱ 


۱۵ 


۱ ۵ 


۳۰ (۸) در داستان اشتر و شیر پارسا 


آلاحلام بعالمین. * چه‌مرد این حدیثم؟ دست ازمن بدار. پادشاه بفرمود 
تا اوراا هزار چسوب بزنند. مرد از بیم" چوب تا سه روز مهسلت؟ 
حواست. زمانش؟ دادند. از آنجا؛ بیامده۲ و به هر گوشه می‌رفت و 
روی برخاك می‌نهاد و از خدای تعالی متخلص این“ و اقعه می‌حواست. 
سیم" روز در ویرانه‌ای می کشت. ماری از سوراخعی"۱ سر بیرون کرد 
و۱ باذن الله تعالی با او در" سخن۱۳ آمد که ای مسرد» موجب این۱۴ 
خحواهش و زاری۱۵ چیست؟ جولامه حال یگفت. مار کفت: ا کرش 
ترا خبر دهم که پادشاه چه خواب* دیدست» از آنچه" ترا دهد 
نصیب من چه باشد؟ جولاهه گفت": نیمی ترا باشد"". برین جمله قرار 
[۱۶4۹ الف] دادند. مار گفت: پادشاه در" خواب چنان دید که از 
آسمان همه شیر و پلنکک و گرگ" باریدی. جولاهه حرم شد و 


متها پذیرفت وبه‌عدمت پادشاه رفت و خلوتی در خحواست و کفت: 


۱- چ : «اورا» ندارد ب و چ : چو یس ۳ب وج :بر 
4 ۹ 


۴ ب و ج : امان ۵- ب و چ : مهلتش ۶ ج : «از آانجا» نداند 


۷ب و چ : بیامد ۸- ب و چ : آن ۹ چ : سيوم 
سس چ : سوراح ۱ ب و چ : ندارد ۲ بو چ :به 
۳ ب و چ :+ در ۱۴ ب : ندارد ۵ب : زاریوخواهش؛ 
ج : راری وضجرت ۶ ب و چ : ندارد ۷ ب و ج : + او 
۸- ج : + همه ترا گفت نه ۹- ج : به من ده ٥‏ بوچ : 
به ۱ ب و ج : + و مانند آن کو چ دل 


۳ ب و چ : ندارد 


# سودة یوسف (۱۲)» أيه ۴۴ 


داستانل حولاهه با مار 1۳ 


بای" دولت را" پادشاه بیدار بخت به‌خحواب" دیده است که از آسمان 
همه شبر و بلنکگك و کر گت باریدی. گفت: بلی» چنین* دبدم. اكنون 
باز گوی تا تعبیر آن چه باشد؟ جولاهه را منهی اقبال این تلقین۶ برزبان 
راند" که‌بدین زودی ترا حصمان قوی حال وجنگ جوی از اطراف 
ملك پدید آیند. و به‌آخر آتش فتنۀ ایشان به آب شمشیر تو فرو میرد 
و به‌خیر انجامد. بادشاه فرمود تا هزار“ درم از حزانه به وی" دادند. 
جولاهه از بشاشت زر جنان شد که در کسوت بشر یت نمی گنجید . زر 
به‌عانه برد شادمان و طر بناك و تخر م۱۱. پس اندیشه کرد که ازین زر 
نیمی به مار نشاید داد؟". و او" خود راضی نشود. و اگر ندهم لاشك" 
در کمین قصد من باشد و از آزار او ايمن نباشم. لیکن اگر میستر 
شود؟*"» هیسچ بهتر از کشتن او نیست.جسوبی برداشت و به‌نزديك 
سوراخ مار" رفت و او را آواز داد۲". مار بیسرون آمد. چوب در 


دست او دید آهنک کر کرد. سر چو بش بر دنب" مار آمد. 


اسب : بقاو ٣‏ ب و ج : باد ۴۳ ب : + چنان ۴ ب و 


چ گرا و شیر او ینک ۵ب و چ : چنان ۶ ب و چ :+ کرد 


۷ ب و چ : اروبر دبان...» ندارد ۱-۸: می دود ٩‏ ب و چ : 
ې دینار رر بدو ٥‏ ب و چ : ار ردرم ار خحرانه...» ندارد ۱١‏ 
بو چ : + دل ۲ ب و ج : برد ۳ ب و چ : وبدین کمتر 


چ لسن 5ا ج : گسردد ۶ ب و چ : ندارد 


۷ ب و ج :ار و« و او دا اواز ...» ندادد ۸- ب و چ : دم 


۱0 


| o 


۳۲ (۸) در داستان اشتر و شیر بارسا 


مار" زخحم خورده و دردناك [۱۶۹ ب] با سوراخ شد. 
مصراع" 

سال؟ دیگر ملك خوابی‌دیگر بدیده و باز فراموش کرد. جولاهه 
را طلب فرمود!. جون حاضر آمد؛ همچنان به‌قاعده مهلت خو است و 
از آنجا به در سوراخ مار شد. و به‌زبان لطف مار را از سوراخ 
بیرون آورد؟ و از گذشته عذرها خواست. مار کفت: | کر جه کفته‌اند: 
مشل*: مساعدة آلخاطل قعد من لماطل .اما این باردبگر هم بیازمایم. 
پس عذر او را قبول کرد و گفت: اکنون شرط آنست که مال جمله 
به‌من آری. جولاهه"۱ سو گندهای"' عظیم۴" باد کرد که چنین کنم. مار" 
گفت: برو و ملك را بگوی که درخواب چنان دیدی"۱ که از آسمان 
همه شغال و روباه باریدی. مر دجولاهه‌به عدمت‌پادشاه آمد وهمچنانکه 


| ب ر ج : ندارد ٣‏ ب و ج : دارد ۳ 7 گراخ اب 
مکسودا لنصال ۴ب و ج :سالی ۵- ب و ج :دید 
۶ ب و چ : ندارد ۷ ب و ج : حاضر اوردند ۸ب و چ : 
ار «جون حاضر ...» ندارد ٩‏ ۱ : اورده ٥‏ بو چ : 
ندارد ۱ ۱ ب و چ : «را» ندارد ۲ ب و چ : ندارد 
۳ب و چ : سوکند ۴ ب و چ :ندارد ۵ بو چ : 


ندارد ۶ ب و ج : بدارد ۷ بو ج : دیده‌ای 


داستان حولاهه با مار ۳۳ 


از مار شنیده بود» بگزارد و تعبیر آن بگفت که ترا درین عهد 
خحصمان ` مکار و" دو روی و مخاد ع با دید آیند» و آخر همه گر فتار 
کردار خحود شو ند» واقبال" و دولت تو سزای همه در کنار نهد. پادشاه 
فرمود تا هزار درم۴ دیگر بدو دهنده. چون این هزار درم بدو دادند 
بر گرفت و چون زر سرخ روی و قوی دل پشت به‌دیوار مکنت و 
فراغت باز داد و گفت: مار از من بدان راضی باشد که قصد هلاك او 
نکنم". و احسان آلمسیء آن 2 [۱۷۰ الف] عنك آذاه. مال بدو بردن 
عین سفه و سرف باشد. همچنین تا يك سال بر آمد. پادشاه" دیگر بار" 
خوابی دید و صورت آن از صحیفة مخیلة او چنان محو کشت" که 
بك حرف باقی‌نماند. همه‌شب"۱مضطرب آن اندیشه می‌بود. بامدادان؟! 
که زنگی شب سر از بالین مشرق برگرفت؛ و دندان سپید از بساسم 
آفاق بنمود» به‌طلب جولاهه فرستاد. و چون از حال و خواب" و 
نسیانی که رفت"" استطلا ع کردث گفت: هر حواب" که نقش آن از 


اسب و ج : + محتال و ۲ب و چ. + دزد ۲ ب‌وج: 
ندارد ۴ چ : دیناد ۵- ب : + سیم ؟ چ : + جولاهه سیم 
۶ ار «جون این...» ندارد ۷-ب‌و ج : + اساءة المحسن ان يمنعك 
جدواه ۸ ب و ج : ملك ٩‏ ب و چ : باره ٥‏ ب و 
ج : گردید ١۱د‏ ا:+در ۱۲۷-ب و چ:بامداد ‏ ۱۳ب: 
خواب حال؛ ڄ : حال خحواب ۴ ب : افتاده است؛ چ : رفتست 


۵- بو ج :رفت ۶ جواب 


۱۰ 
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عالم غیب باز خوانده‌اع۱ و تعبیر آن بر وفق تقدیر نموده» جز به‌مدد 
اقبال و اقتباس نور فراست از حاطر ملك نبوده است. و ابنجه۲ 
خواهم گفت هم بدین استمداد تواند بود. اما يك دو روز" توقف و 
اندیشه خواهد؟. و از آنجا به در سوراخ مار شد و آواز داد. مار 
بیرون آمد و کفت: 
و 
ای“ امید, من و عهد تو سراسر همه باد 
دیگر بار آمدی تا از من چاره کار افتاد گی خود جویی. 
مصراع" 
آری به چه راحت به کدام آسایش 
در جمله از تسامحی که کرده‌ام وزبان تقاصح تو خورده وبدان 
منخد ع شده» جز آنکه نقصان ایمان خود در آن معاملت باز یافتم 
سودی پرسر نیامد". چه در اخبار نبوی صل یال عليه وسلم می آید*: 


o 0 ۸ o 0 مر ۵ و‎ $F ~o 


لاملدغ المومن من جحرر مرقیین . و من امروز [۱۷۰ ب] از زمره 


۵ آن طایفه‌ام. زیراکه دو سه“ نوبت بر دراین سوراخ از" زحم چوب 


و رجم"" زبان؟" جوارح صورت و معنی را مجروح بافته‌ام "۲ و 


بت : +آمد ب و چ : آنجه ۳ ب و چ : + در 
۴ب و چ: +4 ماند ۵ ب : ندارد ۶ چ : ندارد؛ ب : مصر ع 
۷ ب و چ : نیاوردم ۸- ب و چ : علبهالصلوة والسلام آمدست 
-٩‏ ب و چ : «سه» ندارد ٥‏ ب : ندارد؛ چ : به ~۱١‏ بت :+ 


بەرخم؟ چ : رخحم ۲ ب و چ : + تو ۳ ب و چ : یاتم 


هنوز سیم" را متعر ض می‌باشم. معاذاللد. 
شعر " 
فاذا بدا لك غشه فعندل 
مرد را نه زبان اعتذار بود ونه روی استغفار. با همه سر زدگی ۵ 
و سيه“ رو بی که از" شید کاری حو بش داشت. گفت: 
شعر ؟ 
على آلانام لما 
ریت آلعقو من کمر آلذخوب 


۱ o 4۵ شاه‎ 


عفو تو از جریمهۀ من بیشتر. این بار دیکر این افتاده را دست 


س 
م 
۰۰ 


۷ 


ت" 
من آن‌کردم کز من بد عهد سزید 
تو به ز منی همان کنی کز تو سزد 
مار گفت: اکنون شر ط انست که هرجایزه‌ای که بادشاه۲ رهد ۱۵ 
ازین نوبت*و هر چه بارهای دیکر* گرفته‌ای» جمله"" به من آری تا 


به راستی قسمت!۱ کنیم» و این بار حواب چنانی"۲ دیگر نبینی» تا 


اسب و چ :سيوم ۲ ج : ندارد ۴ | : ندازد ۴ چ : 
ندارد ۵ب و ج : + است ی چ : ندازد ۷ ب و چ : 
+ این يار ۸ ب و چ : «آدین نو بت» ند از د 9ب و چ : ندازد 


٥‏ ب و چ : ندارد .سب د ج : فسم ۲ ب و ج : خیانتی 


۱ o 
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بکو یم که مك چه حواب دیده است. و عبارت از ان چیست. مرد 
التزام نمود و بدان" عقد معاهده‌ای بسه‌تازه بستند". مار گفت: برو و 
بادشاه را" بکّوی که؟ به‌ عوای؟ دبدی که از آعمان همه" کوستتها ويره 
و امثال آن باریدی, و این معبترست بدان معنی که درین عهد به‌فر 
دولت و میامن_معدلت؟ و حسن‌سیاست ملك» جمله حلاق رنکت موافقت 
گر فته‌اند و جنک و مدافعت و کینه کشی و مسافعت از مان" برداشته 
[۱۷۱ الف] و همه فرمان پادشاه را مطواع و منقاد گشته ۱: ملك و 
ولایت برسکون وامن"۱ قرار گرفته. وفتور ۲" و فتون زابل گشته. پس" 
جولاهه به‌در سرای پادشاه رفت وهرچه مار تلقین کرده بود* باز گفت. 
هزار درم" دب‌کر از خحزانه بهتعهند او فرمود و پایه‌ای که به‌پبای 
جولاهگی بافته" نبود از انعام واحترام۱۲ بیافت. با حود گفت: جملة 
مال" این بار" بر مار ابثار بايد کرد و آثار نيك عهدی و عذری که 
به قول‌تمهید کرده آمد*" به‌فعل به‌تاً کید باید رسانید که‌مرا درمشکلات 


اب و چ : بران ب و ج : بستند ٣‏ ب و چ : «پادشاه دا» 
ندارد ۴ ب و ج : ندارد ۵ ب و چ : + چنان عبت و 
چ : ندارد ۷ ب و ج : گوسفند ۱-۸ عدل ٩ب‏ و 
ج : مياند ۵ ت و چ : .و ۱- ب و ج : امن و سکسون 
۲ ندارد ۳ ب و ج : ندارد ۲۴ ب و چ : «بود)‌ندارد 
۵ ب و چ : دینار ۱-۶ : بانته ۷ب و ج : + 
بادشاه ۸- ب و ج : «جملۀ مال» ندارد ۹ ب و ج : + همه 


۰ - ب و ج : کرده‌ام 


داستان حول هه یا مار {VY‏ 


امور نامحصور از باز گشت بدو چاره نیست. پس هر سه هزار درم 
بر گرفت و پیش مار برد. او" راآواز داد. مار از سوراخ؟ بیر ون آمد. 
بریکدیگر سلام کر دند". پس مهر زر پیش او بنهاد* و از کذشته عذرها 
خو است و گفت: 
شعر ' ۱ ۵ 
رضاکك شاب لأ لبه میب 
اينك نشان وفای عهد^ و تفصی از عهدة حقوق آن. 


بیت* 
تا ظن نبری که دورم از پیمانت ۱ 


مار گفت: اکنون بدان که از بنجه' آوردی ا بدانچه 
نیاوردی مطالبتی و موّاخدتی۱ نه. که هر چه آمسد» رنگ روز کار 
داشت. او ل که آن" ضرر و الم‌به من رسانیدی اهل زمانه همه شر یر 
و حقود و فتنه جسوی بودند۴"» درپردۀ خواب [۱۷۱ب] صورت ۱۵ 


اسب و چ : دیناد ۲ب و ج :مار ۳ ج : «مار ار سوراخ» 
ند ار د ۴ ب وج : دادند مت لت و ج : ندارد ۶ ب وج : 
نهاد ۷- چ : ندارد ۱-۸ : «عهد» ندارد چ : بدارد؛ 
ب : شعسر ٥‏ ب و چ : آنچه ۱ بو چ :+ یست 
۲ ب و ج: مواخدتی ومطالبتی ۴۳ ب وج : آنکه ۴ب 


3 + و 


۱ o 
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ابشان درا کسوتٍ سباع و درند گان می نمود' . و دوم نوبت که مرا 
بفریفتی و در جوال زرق و اختداع تو رفقم» ابنای روز گار همه 
جاپلوس و پرفسوس" بودند» وتبصبص ومدالست بر طبا ع همه غالب. 
لا جرم افعال و احلاق ایشان" همه به‌صورت شغال و روباه از روی 
مشا کلت در خواب می‌نموده. و اکنون که به کُفته و پذرفتة؛ خسوبش 
وانی آمدی"» تجنب و تجافی از خود دور کردی و توفر بر حقوق 
عهد و اجب دانستی» مردم زمانه را علی‌العموم خود همین صفت است. 
لا جرم پادشاه که آبنه ذهن او صافی‌ترین اذهان حلسق است» صورت 
موافقت و مطابقت اقوال و اعمال“ درو همه نقش کوسیند؟ و ميش و 
بره و مانند آن می‌نمابد. چه اجناس این حیسوانات از معرت"۲ فساد 
دور تراند» و۲۱ بر تسخر و انقیاد مجبول"۲. زر بر گیر که بدان محتاج 
نه‌ام ۲۲ , 

این افسانه"" از بهر آن گفتم تا بدانی که شیر نیز ازین صفت که 
دارد» در عقل جایزست که بکردد و از معرض عو ارض حالات بیرون 
نیست*!. خرس گفت": چون وقوف بر مغبةٌ احوال ایام و نقض و 


| ب و چ : به ۲- ب و چ : می‌نمودند ۳ ب و چ : پر افسون 
۴ نداد ۵- ب و چ : می‌نمودند ۶ ب و ج : پدیرفته 
۷- ب و چ : وفا نمودی و ۸- ب و چ : + آدمی ۹- ب و چ : 
کو سفند ۱|٥‏ : معرفت ۱١ ١‏ : لدارد ۲ ب و چ :+ 
تر ۱۳سب‌و چ اتيم ادباو ج :فاته ۱۵ج :چو 


۶ چ : «خرس کفت» ندارد 


(دنبالة) مکایدت خرس با اشتر ۳۹ 


ابرام او حاصل است" و احتمال شر ی که | کر واقع شود دفع آن 
در امکان دشو ار [ بد قایم» قضية عقل باشد. پیش از وقو ع» جارة آن 
جستن و شن به‌دیو ار" ۱۷۲ الف] رم او احتاط پناهیدن. و من لم 


يا ن و Fp‏ تا مس ور لا نی Pr‏ 


تقد مه قدرقه آخره عجره. اشتر۲ گفت: مرا جنان می‌نماید که ازین 
حطر گاه نقل کنیم " و آرامگاهی* دیکر طلبیم ؟ که از مساکن مردم دور 
باشدودست‌تصر ف آدمی زاد از آنجاکو تاه. چه این‌روزگار نشانه گام 
موعد آن۲ خبرست که فرمود علبه الصلوة و السْلم: بأقى على أمتی 
زان لالم لذی دهن دیشه الا ذا فر من جل إلى جل ومن نتاهق 
لی‌نساهق . و معلرمست که مرگ بر زند کانی نا مها" فضیلت دارد؛ و 
از آن* تیش که نه به امن و فراغ رود چه لذت توان یافت. خرس 
گفت: هرجا که می رویم. ناچار ما را حدمت_سروری و سایه‌داری 
ببابد۱ کرد. جه بشر بت" به عرضی است که به حود فایم نتواند بود. 
فخاصه که ما" هر دو چون نقطه در میان دایرةٌ آفت" مانده‌ایم. هر 
تیر که کار کر تر به‌نام مسن در جعبه نهند» و هر رسن که محکم تر از 
برای چنبر گردن تو تابند. و ما که در پناه حمایت این" شیر آمده‌ایم 
1 


اس چ : نیست[؟ ۲- ج : به‌دیسوار بست؟ ۳ب و ج : شتر 


۴ ب و چ : کنم ۵ب و ج : ارام جای ۶ ب و چ : طلبم 


۷ چ : اتن 1 نف كاتا ٩‏ ب و چ : : «آن» نسدارد 
۰ بو چ : ما ۱- ب و ج: بايد ۲ ب و چ : + آن 
۳ ج : ما که ۴ بو ج : + دو ات 


۱-۶ : ندازد ۷ہ چ : ندارد 


۱ o 


۱۵ 


۱ o 
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و او را به‌معرفت شامل شناخته و چندین مقد مات نیکو" خحدمتی ثابت 
کر دانیده» هنوز ازو درین اندیشه‌ایم. دیکری را که ندانیم و نشناسیم» 
ازو چه چشم وفا توان داشت؟ اما مردم" که از خصمی" قوی خائف 
باشند" و لحظة فلحظة به‌تغیتر نیتی و انديشة اذيتى ازو برحذر» 
[۱۷۲ ب] تسلنی را از آن بسلاو تخللی* از چنک‌ال آن ابتلا هیچ 
جاره جز در قصد کلی ایستادن و زحمت وجود او از میائه" بر داشتن 
نتواند؛. چنانکه مار کرد با مار افسای. اشتر" گفت: چون بود آن 


داستان؟ 


داستان مار با مار افای* 
حرس گفت: شنیدم که وقتی ماری ارقم به‌الوان و اشکال مر قم» 
در پابان کوهی خفته بود. عقدةٌ رأس برذنب"۱ افگنده تا آفتاب نظرها 
را از منظر کریه خو بش پوشیده دارد. چشم باز کرد. مار افسایی۱۲ 
دید به ۱۲ نزديك او حنان تنک در آمده که‌مجال گر بختن خو د نمی‌دانست. 


اندیشید که | کر بگریزم درمسن رسد. و ار در" سوراح شو م*'» 


اسب و ج : شاید ۲ج : مرد؟ ۳ب وج : خصم 
۴ ب و چ : خایفست ۵ ب و چ : + را ۶ ب و چ : ندارد 
۷ب و ج : میان ۸- ب و چ :+ بود ۹ ب و چ : شتر 
۰ ۱ب و ج : داستان مار افسای و مار ۱ ب و چ : ذلب برراس 
۲ب و چ : + را ۳۴ ب و ج : ندارد ۴- ج : به 


۵- ب و ج : ددم 


منفد بگیرد. مکّر حود را مرده سازم؛ باشد که از من درگذرد. خحنك 
ز نده دلی که‌اژدهای نفس امتّاره را به‌زندگی بمیراند» بعنی صد بقو ار 
اماتت صفت؟" پشریت در جوهر" خویش پدید آورد؟؛ پس زبان 
نبو ت از آن عبارت کند که : من آراد آن جنظر الی میت بمنی على 
وجه آلارض فلیتنظر الی آجی دکر 6 تا به اب‌حیات سعاأدت؛ ز دده اند 
گر دد. 

2 


لہس 


بمیر ای دوست پیش از مرک اگرمی ز ند گی خو اھی 
که ادریس از چنین مردن بهشتی کشت پیش از ما 
القصه مار افسای نك به‌تأمل ۶ درو نگاه کرد و او را" مسرده 
تک تن گفت: دریغاء [۱۷۳ الف] اکر ان مار را زنده بیافتمی» 
هيج“ ملو احی دام مخار بی دبا را بهار آن؟ ممکن سشدی» و سدان 
بسیار کسب" کردمی. لیکن ازین شکل و هیأت» استدلال می‌تو ان 
کرد که مشعبد روز کار ازین حقة زمردین مهره‌ای برده باشد و در قفای 
او پنهان کرده. آن را بیرون گیرم که ذخيرة تمامست. مار با خود گفت: 
اکنون۱۲ مرا بقین شد که مرگ" در ففاست و کریختن سود ندارد. 


اس بت : + حنان ۲سا ب و چ : صفات ۳ب و چ : کوهر 
: 13 ا : .12 "1 
٣‏ ب و چ ار هس و ۰ رد ارد ات به‌تامل نيك 
۷ ج : «او را» ندارد ۱-۸ : ندارد ۹ ب و چ : ار 
ات ی نادند یه اکن ۲ ب و ج : ندارد 
iT SAET‏ لا زرد 


۵ 


۱۵ 


م 


۱۵ 
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اما اک به قصدٍ استخراج مهره نزديك" من آیدء چنانکه رحمی 
توان انداحت. اولیتر آنسکه" مهرة تسلیم باز نچینم» تا کام" حویش 
برانم. مار افسای دست فراز کرد تا مار را بر گیرد. زخمی کار گر بر 
دست او زد و بر جایش" هلاك کرد. 

این افسانه" از بهر آن گفتم که مرد دور اندیش بايد“ که از 
پس و پیش کارها چندان بنگرد که وقت تدارك کارش فایت گردد* 
بل که در آنچه مصلحت ببند» عزم را بی‌تهاون به‌انفاذ باید"" رسانید؟! 


۳ 


شعر 
اذا صلّت لم آقرك مصلا لفاقك 
و ان قلت لم آقرك مقالا لعالم 
وال فخافتنی آلقوافی و عاقنی 
اشتر ۱۲ گفت : مر | دوای*۱ ناجم و تدیر ۶ نافع در علاج این 
دای معضل مشکل آن می‌نمابد که خود را به‌فراز آمد بخت و پیش 
آورد قضا خرسندگردانم. چنانکه آن مرد برز گر کرد با گرگ و مار. 


۱- ب و چ : ندارد ۲ ب و چ : سوی ۳ب و چ : اولیتر که 
من ۲ ب‌و چ : کار کت اه وا اود نت 
و چ : برجای ۷ ب و چ : فسانه ۸ چ : با ید؟ ۹- ب و 
چ : در ۰ب : + و ۱ ب و چ : ندارد ۲ بت RE‏ 
چ : رساند ۳ چ دار ۴ج : شتر ۵ ج : دوایی 


۶ ب و چ : ندبیری 


داستان برزگر با گرگ و مار tr‏ 


خر س کفت: حون بود آن داستان؟ [۱۷۳ ب] 
داستان برز گر با گر کت و مار 
اشترا گفت : شنیدم که مردی تنها بدراهی می‌رفت. در طریسق 
مقصد هیچ رفیقی جز توفیق سیرت نیکو و اعتقاد صافی" نداشت. و 
دفع | ذای قاصدان را هیچ سلاحی" جز دعا و احلاص با او نسود. 
گر گی ناگاه پیش چشم او آمد. انفاقاً درختی آنجا بود. بر آن درخعت 
رفت. نگاه کرد. بر سر۴ درخت ماری‌خفته بودد. اندیشيد که اگرازینجا 
بانگی بر کرک زنم» این فتنه از خواب بیدار شود" و در من آویزد؛ 
واگرفروروم مقام مقاومت گر گ‌ندارم. بحمدا له درخت ایمان قویست. 
دست در شاخ تو کل زنی و به‌میوةٌ قناعت که‌ازو می‌چینم» روز کار ۸ 
می بر م۰ 
مصراع؟ 
تا خود چه شود عاقب تکار آخر 
و آکتر آسساب النجاح مع الاس 
چون این اندیشه"۱ برحود گماشت. همی"۱ ناگاه برز گری از 
دشت در آمد» چوب دست ی که کوب" ماران گرزه و گر گان, ستنبه را 


| ب و چ : شتر ۲ب و چ :+ که داشت ۳ بو چ : سلاح 
۴ ب و چ :شاخ ۵- ب و چ : دید ۶ چ : «برگر گك» ندارد 
۷ ب و چ : کردد ۸- باو چ: + به سر ساب :مصرع 


ه ١‏ ب : خود آند‌یشه ۱ ب وج : ندارد ۲- ب و چ : 


سر کوفت 


۱۵ 


۱۵ 


t٤‏ (۸) در داستان اضتر و شیر پارسا 


شایستی» در دست. گرگ از نهیب او روی به‌گریز نهاد. مرد فرو' آمد 
و سجده شکر بگزارد و روی به راه نهاد۲. 
این افسانه" از بهر آن‌گفتم تا۴ دانی که با نرم و درشت عوارض 
اام ساختن و دل بر داده تقدیرنهادن هر آینه موّدی به مقصود باشد؛ 
و با حادم و مخدوم به‌هر نيك و بد سازگاری کردن* و در پاية زیربن 
[۱۱۷۴ الف] مساهلت نشستن و به‌منزل تحامل فرو؟ آمدن و به‌رفق و 
تحمل سفینة صحبت را به کنار آوردن» عاقبتی حمید و خاتمتی مفید 
دارد". 
آسود دلی که با غم“ یار بساخت 
کاسد نشد آنکه با خربدار"بساعت 
مه نور از آن گرفت کز شب نرمید 
گل بوی بدان یافت"* که باخارساخحت 
خرس گفت: سره می گولی. اما عاقلان که عیار عبرت کارها 
گرفته‌اند و حقایق امور به‌ترازوی خبرت بر کشیده» چنین گفته‌اند: 
آلمتانی‌فیعااجا لداءبعدآن عرف وجه آلدواء کالمتاًفی فی‌اطفاءآلنار 


و قد آخذت بحواشی یبابه. هر کرا دردی پدید آید که وجه مسداوات 


اب و چ : فرود ۲ ب د چ : آورد ۳ ب و چ : فسانسه 
۴ ج : که ۵ ح : ساز کار بودن ۶ ج : فرود نم 
ج + ان الاناس کاشجار نبتن لا ۶ منها المرار و بعض المرما کول. ۱ : + 
ر بأ عه ۸- ب و ج : بختش یارست هر که با... ٩‏ ب و چ : 


بردارد کام هر که با کار... ه -۱: کل بوی از ان گرفت... 


(دنبالة) مکایدت خرس با اشتر 4۵ 


آن شناسد و به‌تعلئل روز کار برد و به‌اصلاح بدن و تعدیل مزاح 
مشغول نگردد؛ بدان کس ماند که همه اعطاف و اطراف جامة اوا آتش 
سوزان فرو گیرد» و او متفکتر و متأنی» تا خود دفع آن چگونه‌تواند 
کرد. و هر که حدیث پیش بینان نشنود» گر پس از آن پشیمانی 
ورد" سزاوار باشد. مثل" : آطعم آخاك قمرة فأن آبی فجمرد. 
اشتر گفت: به‌دام صعوه مرغابی نتوان گرفت. مرا با درفش پنجۀ شیر 
تبانچه زدن» وقاحتی شنیع باشد؛ و ا گر نیز توانایی آن داشتمی» هم 
سلاح فدرت در پای عجز ریختن و با او [۱۷۴ ب] نیاویختن اعتیار 
کردمی»› و تعر ض کسی که کو شت بر ۴استخو ان وخحون در رگ ازمدد 
نعمت و ماده تربیت او دارم روا نداشتمی. و چون ذات‌البین بندگی 
و خداوندی این صورت گرفت» آن به که پیش از خرده حر کتی که در 
میان آید و به‌جان غرامت باید کشید» با سر خرقةً او ل روم و این لقمۀ 
چرب راه بگذارم؛ و به‌همان آرد مجر ده که از اجرت عمل راتب هر 
ررزهُ من بود؛ قانع شوم؛ و آنچه به‌مزد چهار حمالٍقوایم۶ بستانم» 
وجه کفاف سازم. قال الى عليه الصلوة‌والسلام: ان آطیب ما جأکل 
الرجل من کلب بده. و گفته‌اند هر که زند گانی به آسانی کند» مر گش 
هم به آسانی باشد*. وفیالمثل: المعاشرة ترك المعاسرة. و ای بر ادر» 


11 هنگام که در آر ام گاه كنام با بر ادر ان صحبت هم خور وهم حواب 


| ب و چ : + شعلة ۲ ب و چ :+ بدان ۳ب و ج : ندارد 
۱-۴ و ۵- ب و چ : ندارد ۶ ب و ج : اخفاف ۷ب 


و ج : ار «قال...» ندارد ۸- ب و چ : بود -٩‏ ب و چ : + من 


و۱ 


۱۵ 


۱ ۵ 


۱۵ 


E3‏ (۸) در داستان اشتر و شیر یارسا 


بودم» روز خار می کندم و شب بار می‌بردم» و به‌الحان حار کنی از 
حدای حادیان» وقت خویش خوش! می‌داشتم"؛ پهلو بر بستر امن و 
آسایش می‌نهادم و پای در دامن آن" گلیم که به‌اندازۀ خو بود 
می کشیدم» خوش‌می‌خوردم ودر مرابض‌طرب می‌چمیدم" و برمضاجع 
فراغت می‌غلتیدم نه انديشة بدی موا کل» نه‌هراس ددی مو کل 

بیت" [۱۷۵الف] 

خارم اندر گرد دامن خوبتر بود از سمن 
سنگم اندر زیر پهلو نرم‌تر بود از حریر 
و امرو زکه جواذب همتتم از مجالست آحاد به‌مثافنت" اکابر 

کشده۸ و از محاورت اوغاد به‌مکالمت ملوك آورد* و به حکم آنکه 
سعادت منظوری و شرف مذ کوری به‌خطاب آفلا بنظرون"۱* حاصل 
داشتم» نظر از خسایس مرانب. امور برعوالی نهادم؛ و چون سعادت 
محسو بی در زمره و علی کل ضامر يأتین** یافته بودم برانديشةٌ ترفی 
از آن منزل سفالت کوج کردم و بدین کعبهةٌ معالی شتافتم؛ خود بدین 
داهیةٌ دهیا میتلا شدم و در حبط عشواء حيرت به‌عشوة!۱ سر اب بادبة 


امانی افتادم. 

+ رة ۲ بو چ : + و ۳ب و ج : ندارد 
۴ ب و ج : می‌جریدم ا ۶ چ ندارد 
۷ ب و ج : منافشت او نه+ كشك ۹ ج : ردارد 
۰ چ : + الی‌الابل ۱-۱ : «حیرت به‌عشوه» ندادد 


۳۷ سوره حج (۲۲)؛ ای‎  # ۱۷ 1 )۸۸( سوره غاشیه‎  # 


(دنبالة) مکایدت خرس با اشتر ۷ 


شعر ۱ 
اذا ذکر آلقلب آلمعدب فى آلپوی 
فعم زفرات لى بغیر قراقب 
و کم عبرات لی بغیر قوان ۵ 


فلو آبصرت عيتاك ما آذا بعدكم 


” 


OO” on 
کف‎ 


عليه من آلملوی لقلت قواتی 
ا کر عیاذاً بالله عبار اخلاص با شیر بگردانم و حلاف او که‌از 
مذهب من دورست و در شر ع‌حقوق خادم مخدومی ممنو ع و محظورء 
پیش گیرم» اگرچه در ظامرپوشیده دارم» چون همه باطنم" بدان مستغرق ۱۰ 
باشدء ناچار سلسلةٌ طبیعت او را نیز" بجنباند. چه* ضمایر و شوس 
[۱۷۵ ب] به‌نيك و بده یکدیگر خبیرند و به‌منافات و مصافات یکدیگر 
بصیر . اگراو* روزی مثلا سر" من‌از اسر 6" پیشانی بخواند» مراپیشانی 
آن مکابره هر گز کجا باشد که پس از آن پیش او ترددی کنم؟ 
شعر ^ ۱۵ 


سې مه ۶ ی سح 6 ~ 0 O01‏ ت ت سر 
م ۰ 3 ۳ 


۱- ج: ندارد ۲ب : باطن ۴ چ : «دا نیز» ندارد؛ ب : 
او نیز ۴ب ب : + بر ۵ب و چ : + از ۶ب و 


ج : ندارد ۱-۷ : سره ۸- چ : ندارد 


11۸ (۸) در داستان اشتر و شیر بارسا 


پیت 
دردی جه‌نهان دارم کزتخنۀ؟ رخحسارم 
هر کس که مرا بیندچون آب فرو خو اند 
مکر موشی در مجاورت ایشان صانه داشت و ۲ حاضر بود. 


۱ مفاوضات هر دو بشنید و به‌تمامی استراق کرد و در سمع دل* گرفت 


و مهر مکاتمت* برو نهاد و با هیچ نامحرم* آن راز به‌صحرا نیاورد.و 
اشتر ۲ همه روز“ در آن خحوف و تفکر به آتش سودا روح حیوانی را 
تحلیل می‌داد» و از توهم آن حلل جون حلال‌می گدانحت“ و از امتلای 
این غصه جون هلال روی به تر اجع میا نهاد۱۲ تا اثر" لاغری و 
ضعف بر بنیت"۲ اعضا و اطراف* او سخت ظاهر شد . و شیر از 
غير حال۱۲ او تعجبی می‌نمود که آیا این بیچاره"۱ را چه رسیدست. 
کویی در آن وقت که مسافر اقطار اقا ليم“ بود» مخالقت آب وهوای 
اسفار درو اثر کردست و دست و پای چنین بساريك گشته"۲» با 


ب و چ : دادی ۲ ب و ج : صفحه ال چ نیارد 
۱-۴ ذ کر ۱-۵ : معالمت ۶ا : نامجرم؟ ۷ ب وج : 
۸ ب و ج : همه‌روزه -٩‏ ج : بارىكمىشد؟ ٥‏ ب 
و چ:آن 1-۱١‏ : « مى » ندارد کات 2 فا 
۴۳ ب : «تا انره ندارد ۴ ب و ج : بنیت بسر 8 


اطر اف و اعضا ؛ ب : «اعضاه ندارد ۶ بت و ج : پدید امد 


۷ ب و ج : ندارد ۸- بو ج : مسکین ۹ ب و ج : عالم 


٥‏ - | : « گشته» زارد 


(دنبالة) مکایدت خرس با اشتر ۹ 


رشته‌است که در بخار آتش‌جمع آمد" و همه را بر" ثقنات زانو بر هم 
پیچید": [۱۷۶ الف] با دقی که از مصر به سر باری رنجهاء و قحمل 
آدقالکم * با خویشتن آورد. کمان می‌برم که بیرون آمدن محبوسان 
عذاب را از شهر بندر دوز خ به‌شرط حتی بلج أَلْجمْلّ مسوعد حلاص 
نزديك آمد» که از غایت_ضعیفی هودج کوهانش به‌دروازه سم‌الخیاط ‏ ۵ 
به آسانی؟ به‌در خواهد شد۵. 


شعر ۶ 


من کان مرعی عزمه و همومه 
روض آلأمادی لم‌جزل مپزولا 

تا روزی زاغی که ازهم نشینان و امینان زاین اسرار داشت* ‏ ۱۰ 
ازو“ پر سید که این اشتر *۱ را جه افتاده است؟ جون ما گوشت خواره 
نیست که از آن خوی باز کرده باشد و ریاضت گیاه حوردن کشیده واز 
غذای اصلی باز مانده. مکر همت بر کاری بعید المآل"۱ کماشته است 
که بدان دشو ار توان رسید» يا از حصمی می‌هراسد که تاب مقاومت او 
ندارد. می‌خواهم که ازو بررسی و بازدانی"۲ تا اورا ازحوادث احوال ۱۵ 
چه حادث‌شده است» و از کیفیت کار او مرا آگاهی دهی. زاغ رفت 


اسب و ج : آمده ۲ ندارد ۳ب و چ : پیچیدند 
۴ ب و چ : نسدارد ۵ب و ج: رفت ۶ چ : ندارد 
۷ ب و چ : +را ۸- چ : بود 9- چ : ندارد 0 ب 
و ۱ ب و چ : بعیدالسنال ۲- ج : بپرسی و بدانی؛ 
ee‏ 


۱ o 


۱۵ 


TE‏ (۸) در داستان اشتر و شیر پارسا 


و بر وفق فر مان شیر با ث شتر مقد مات دوستی ومبانی صحبت آغاز نهاد» 
و یکچندی طلیعةٌ نهم و جاسوس نظر را بر مدارك حس و مسالك 
عقل نشاند» تا از حقیقت, حال او خبری باز گیرد و۱ به‌حضرت [۱۷۶ 
ب] ملك انها کند. سود نداشت؟ . تا روزی زاغ بر کنار جویباری به 
تماشا نشسته بود و راز دل اشتر از غایت‌نایافت در آب طلب می کزد. 
اتتفاقاً اشتر ۴ را داعبة آب خوردن آنجا آورد. زاغ خود را در پس 
سنگی پنهان کرده. اشتر ۶ ساعتی در آب نگاه کرد. ماهیان را دید که بر 
روی آب گذر می کر دند. نفسی سوزناك بر کشید و گفت: خحنك شما را 
که نه از سروران بیمی دارید و نه از همسران" اندیشه‌ای» گستاخ بر 
روی این" آب می‌روید ودامن عرضتان به‌هیچ عارضه‌ای از عو ارض 
تهمت و سوءظنت تر نمی‌شود. ببچاره من که سفینة سینه بر دریای 
اندوه بی‌پابان افگنده‌ام. نمی‌دانم؟ به‌ساحل مخلصی * رسد با به گرداب 


هلاك فرو رود؟ 
شعر ۱۱ 
لىت e‏ قسل ماد جدالی 
فی‌مراعیالحشیش آرعی الحشيشا 


زاغ این سخن بشنید. به عدمت شیر رفت وبازرسانید. شیر از 


اس ب و ج : 0 ۴ ب : «سود نداشت تا» ندارد؛ ج : ودلیلی به‌دستش 
نیفتاد ۴۳ چ : شتر ۴ ب و ج : شتر ۵ ب و چ :گردانید 
#۶ ب و چ : شتر 1-۷ ان هب ب و چ : ندارد ٩‏ ب 


و ج : + که به‌سلامت ۰ ب و ج : مخلص ۱ ج CEE‏ | 23 


(دنبالة) مکایدت خرس با اشتر ٤۵۱‏ 


جای بشد و اندهکن! کد ت". با حود گفت: جون عصمت کلی نکهبان 
احوال مردم نیست و بوادر قول و صوادر فعل چنان درقید اختیار نه 
که نشاید که" از مردم هیچ حر کتی مدوم که بدان ملوم شود» صادر 
آید جایزست که از من خبری بافته باشد و از آن اندشه نا کست؟ و 
آن را از[۱۷۷ الف] مساءت" من به‌جانب خویش شمرده و در" من بد 
گسان شده. ان الظن لابغنی من آلحق شینا *. اگر ازو پژوهش" و 
استعلام کنم*» ترسم که خوف و خشیت او زیادت گردد» و اگر نکنم 
همچنین"" پریشان و بی‌سامان و غمکین! می‌باشد. آخر از هر دو 
اندیشة متعارض این مر جح پیش خاطر او آمد که مثال داد تا چند کس 
از معتبر ان و نزدیکان حدم به‌عدمت‌حاضر آمدند و اشتر "۲ را ترحيبي 
وتبجیلی که معتاد بو د ارزانی‌داشت» و بی‌و اسطهً سفیر ومشیر وصاحب ۱۳ 
و وزير زبان بکشود و گفت: با آنکه دست قدرت و رای همه دارم 
و به‌بازوی صولت پیل مست را در پای آرم» ایزد تعالی مرا به‌صفت*۱ 
داد و دهش و حصلت دین و دانش مخصوص عنایت کر دانیده است و 
آن هدایت داده.که به‌علاف امثال عویش دست تشبث از حون و 


۱- چ : اندوهکین ۴ ب و چ : + و ۳ب : شاید که ؛ چ : 
«نشا ید که» ندارد بے چ : نیایسد ۵- ب و ج : انديشناك کته 
و چ : دنظر؟ ۷ ج : باب ۸ب : + کنم و 
و اعلام دهم ٥‏ ب و چ : همچنان ۱ بو چ : ندارد 
۲ ب و چ : شتر ۳ ب و ح : حاجب ۴ ب و چ :+ که 
من 8ت تصفت 


# - سوده بوتی (۱6) آیه و ۳ 


۱ o 


۱۵ 


۱ 


گوشت" جانو ران کو تاه کرده‌ام۲» و دامن از آلایش آن" معصیت در 
کشیده و جوامع همت را ازمطامع* دنی و مشار ع وبی به تحر ز 
و خویشتن داری مقصور گردانیده". امروز از شما می‌خواهم که اگر 
عیبی بسیار و اندك در نهاد من می‌بینید. با" به‌سهو و عمد از من فعلی 
می‌آید که‌عقلا او عرفاً او شرعاً او رسماً بسندیده نیست» آن را بر من 
عر ضه دارید و تحفه‌ای بزر ک نزديك" من‌شناسید؛ که بهترین موجودات 
و پاکترین گوهر کاینات چنین [۱۷۷ ب] فرمود"" که: من غشتا فلس 
منا. بعنی هر که در ذات مبارك ما نشانی از عیب يافت و با ما نگفت و 
ننمود» از رقم احتصاص ما برونست!"" و اکر کوتاه دیده‌ای را در 
حبال گذرد" که حوالت عیب به‌جانب جناب" نبو ت چکونه تو ان 
کرد خطاب آذا بشر متلعم خود به‌مصداق‌این‌معنی ناطقست و ازین 
تلویح معلوم» که به‌سبت با ذات واجب الو جود جمله ذو ات ممکنات 
از فرش خال تا فلك واز آدمی تا جوهر ملك به‌نقصان حدوث کرفتارند. 
و راه*۱ نوافص اوصاف۶ تبم آن۷ به‌همةً آفر ید گان کشاده است و 
اسب و چ : لدارد ۲ بو چ : کردم ۳ب وج : ایسن 


۴ ب و چ : در کشیدم ۵ ب و ج: مطامح ۶ ب و چ : در 


۷- ب و ج : گردانیدم بت ]۶ اد از شما می‌خواهم...» افتاده است 
۹ چ : به‌نزديك ٥‏ ب و ج : فرمودست ١!‏ بو چ : 
بزو ست ۲ ب و ج : اید ۳ : سدارد ۴ بت : 
تو اند کرد ۵ نب و چ : +دیکر ۶ چ :+ که ¥ 


(دنبال) مکایدت خرس با اشتر ۵۳ 


نهاد عالم صغری و کبری برین نهاده؛ وازین دو مقد مه نتایج مبدعات 
چنین زاده. اکنون" رحصت است که | گر از عبوب و ذنوب کفتار و 
کردار من هیچ چیز که انگشت اشارت بر آن توان نهاد می‌بابید» از 
من پوشیده نداریدا تا ازان تو به کنم و به‌تطهیر احلاق خويش مشغول 
شوم. و ا گر کسی از من ضرری یا از آتش خشم من شرری در مستقبل 
حال تخل می‌کند» آشکارا گرداند و بگوید تا او را ايمن گردانسم. 
و اگر از کسی زلتی پنهان از من صادر آمده است" تا به‌ذیل تجاوز 
آن را پوشانم. 


شعر ۳ 


الستر دون آلفاحشات ول 
بلقالد دون‌آلخیر من ستر [۱۷۸ الف] 
اران ف ران دعاو کاس کی رزو ود ا 
رسانیدند و گفتند: معاذالله» حاشا که برحاشیة خاطر یکی از حواشی 
دولت و حدم حضرت هر گز از شهربار غبار آزاری نشسته باشد. با 
از کلزار لطف, او سر خاری به‌دامن احوال کسی در آویخته. ما همه 
در پناه دین داری و کنف کم آزاری تو پرورده‌ايم* و جهان رابه‌روی 


حول نو حهاندار ی روشن دیده.جه‌حای این حد بت است ٩‏ 


هر سل ا را ار ۳ > : + |ظاهر سادد| 


۴ ج : ندارد ا چ کين ۶ ب و ي : 


o 


۵٤‏ (۸) در داستاں اشتر و شیر پارسا 


بیت" 
روز کارت همه خوش باد که درخدمت! تو 
روز گار و سرو کار" همه خوش می گذرد 
حرس چون تفاصیل و جمل ابن حکایت بشنید ۴ وات 5ة 
ناقه و جمل او در آن" ميان است*. اندیشه کرد که متلك بر صفحات 


0۵ = ی 


احوال؟ شتر امارات تشویش بافت. و این‌همه و تفتیش‌فرمود. 
اگر از احتبال واغتیال من آ گاه‌شود» همانابه‌عاقبت عقوبتی سخت بايد 
کشید. رای انست که من اشتر"" را در خلاب واقعه کشم و در مخلب 
عذاب افکنی تا" بار این گناه بر گردن اشتر " نهم و او را جنه 
جنایات خویش گردانم تا هر تیر خطاو صواب که از قبضة رضا و 
سخط آید. برو آید. پس روی سوی شیر کرد و گفت: بدان می‌ماند 
که کسی را از شهریار صورتی به بد اندیشی نشسته باشد و وهمی 
به باطل افتاده» و آنا لا از خبث, دخلت و غابلاً ضمیر آن کس 


نتواند بود [۱۷۸ ب] که نقش عقیدت خود" در آينهة جمال* شهریار 


۱- ج : ندارد ۲ ب وج : دولت ۳- چ : سر کاد ۴ بت 
و چ :+و ۵- ب و چ : «دانست که» بدارد ۶ ب و ج : خویش 
۷ ب و چ : + می‌دید ۸ ب و ج : «مان‌است» ندارد ٩‏ ب 
و ج : حال ٥‏ ب و چ : ندارد ۱ب و ج : شتر 
۲س ب و چ : و ۳س بت و چ : شتر ۳ ب وچ : شتر ؟| 
6ا :ارزو وو و وتان اد ۷ب و < : + را 


(دنبالة) مکایدت خرس با اشتر ۵۵ 


به یال بیند؛ و ا گر نه از شهربار که سیرت او خير خسالص و رأفت, 
محض و رحست صرف است. جه بدی صورت! توان کرد. و هرحه" 
من ازین قبیل بر سبیل تسامع کلمه‌ای چند شنیدم. نخواستم که اعلام 
دهم. چه ندانستم که بدین درازی کشد و همّت‌بزر گوار لك این کاررا 
چنین بزرگ نهد. اکنون که" التفات خاطرش نقش به‌تکشف؟ این مقام 
دارد» من* هیچ وجه پوشیده‌ندارم. پس‌شیر فرمود تا جای خالی کردند 
و حرس را به‌جهت استکشاف: حال پیش خحواند. خرس گفت: ای 
ملك گفته‌اند که" دانا به‌چشم نادان حقیرتر از آن بور“ که نادان به 
چشم دانا. این اشتر* معرفتی ندارد که بدان ترا شناسد. و آن شناسابی 
همیشه هیبت و حشمت ترا برابر خاطر او دارد"". و آنچه داناترین 
حلق از خود خبر می‌دهد که گفت: خبر"": آنا آعرفعم باه و آخشاکم 
عن اله» اشارتست به‌همین معنی. یعنی چون مرا مقام قهر الهی معلوم 
باشد که تا کحاست» از وقع آثار آن ترسناك تر از شما باشم که از 


مطا لعه آن در حجات حها لت باشد؟۲ 7 ی قال قعالی ۲۲: اضما جخشی 


۱- ج : تصور؟ ۲ ب و ج: هرچند ۱۳ : ندارد ۴ب 


و ج : خحاطر شریفش بکشف آن ۵ب و چ : + به ۶ بت و 


چ + این ۷ ب و چ : ندارد ۸ ج : باشد ۹ ب و 
ج : شتر هسب و ج : + و از جرأت و چیرگی بر افعال نکوهیده 
او را بار دارد ۱ تو 2 از « که گفت...)» ردارد ۳ ب و 
ج : + و نص تنریل عز" من قائل اذین حکایت می کند ۴ از 


رحث من...» ند ارد اه : ررتعا لی » ردارد 


و ۱ 


۱ o 


۱۵ 


۵٦‏ (۸) در داستان اشتر و شیر پارسا 


ا ۱ 


آننه من عباده آلعلماء °. ملك این اشتر' را نواخحتی زیادت ازاندازة 
او فرمود و مقامی فراتر" از پایةً [۱۷۹ الف] استحقاق او داد. لاجرم 
طعمة پيل در حوصلة بنجشك" نکنجیدگ و معدار شر بت چون فراعور 
مزا ج نبو د»به‌فساد انجامیدة. پند اشت که باعث‌ملك بر آنچه کرد» ضرور تی 
حالی یا حاجتی مالی بوده است» يا به‌عطتی که ازین دولت یافت 
پشیمان شد» و به‌حطر منزلتی و نزول مرتبتی که او یافت» رضا خواهد 
داد. این اندیشه برو غالب شد تا از آنجاکه جلافت طبع و سخافت 
رای‌اوست» فرصتی دیگر می‌جوید که صریح گفتن از ادب بندگی دور 
باشدت والا اظهار کردمی. 


۷ ۳ 


شعر 
ونر ی اج يقر نب 

شهریار چون این" فصل بشنید» خرس را باز گردانید و به‌طلب 

زاغ فرستاد. حاضر آمد". ازو پرسید که خرس را درین نقل چون 

می‌بینی؟ زاغ جواب داد که رای ازهر و ضمير انور ملك جهره کشای 

پوشید گان پردهٌ غیب است. برو حود نبوشد. لیکن مرا به‌شواهد« 


عقلى ۱ و ادله حسی؟۲ معلو مست کهاز اذلة حو اضع ند مت هیچ کس 


| ب و چ : شتر ۲ات : قرو تر ۴۳اب و < : کنجشك 
۴ ب و ےج ن‌گنجد و ورد ۶ تب و = :افش 
۷- ج دار د ۸ 1 ندارد ساب زر ج :+ و EE:‏ 
شو ارد سب و ج :عفل ۲ ب و چ : حس 


(دنبالة) مکایدت خرس با اشتر tav‏ 


را این فروتنی و فرهختگی و سلامت, نفس و سماحت, طبع نیست که 
اشترا راست» و احتشامی که اوازشکوه شهربار دارد» کس ندارد؟. اگر 
خود را مجرم دانستی» هر گز او را آن [۱۷۹ ب] قوت دل نبودی که 
کرد جناب حشمت ۱9 و قدم بر آستانهً انساط این حدمت نهادی» 
و لاید منرعج و مستشعر شدی و آنگه » مستنفرة فرت من قسورع*؛ ۵ 
روی به مأمنی دیکر نهادی. حصوصاً که نه بندی بر" بای دارد و نه 
مو کتلی بر سر. و حقیقت می‌دانم که شهریار را نیت و طویّت با او" 
بر قرار * اصلست؛ و السته هیچ توحتش و تفر به طبع کریمش راه 
نیافته. چنان می‌نماید که این خار» حرس نهاده است" و آثار* این غبار 
وحشت او کرده". دریغ باشد به‌وشایت صاحب غرض و سعایت ۱۰ 
بد سکال چنان خدمتکاری پال" سرشت را آلوده دانستن و متوحتش۱ 
گذاشتن. | گر ملك او را بخواند و تشریت مشاهده"۱ ارزانی دارد و به 


۱ 


لفظ شریف خود؟" بحث فرماید. خود از صدق لهجه او مصدوقة حال 
روشن شود. شهر بار اشتر ۲۳ را به‌علوت؟۱ حاضر کرد و گفت: بدان که 
ترا بر من حفوق نيك خحدمتی ثابت است و هميشه بر طاعت اوامر من ۱۵ 


اقبال نموده‌ای و از نواهی‌امتناع کرده و هر گزقدمی از محجتّت مرادها 


اسب چ : شتر ب و چ : + و ۳ چ : در ۴ ب و چ : 
ربا او» ندارد EES Fen‏ ۶ چ :بر ۷ب و چ : 
«است» ندارد ۸ ب و ج : ندارد ٩ب‏ و چ : برانگخته 
٥‏ ب و چ : مستوحش ۱ ب و چ : مشافهه ۲س ب و چ : 
اشرف ارو ۳ ب و ج : شتر ۳۲ ب و ج : + خانه 


FETED 


#۴ سور مدثر (۷۴)؛ آه‌های ۵۰ د ۵۱ 


۱ o 


1۵۸ (۸) در داستان اشتر و شیر یارسا 


فراتر ننهاده؛ و حق شناسی و کهترداری!» و طریق اشفاق و اشبال مسن 
بر احوال عموم خدمتگاران تسرا مصو ر. فخاصته تس و که بدین همه؟ 
مقامات مرضیْ و مساعی مشکور اخحتصاص داری» [۱۸۰ الف] بکگوی 
که موجب این" تغیتر و تکسر چیست؟ ا گر گناهی کرده‌ای و از باز 
خواست آن؟ می‌اندیشی» قد ر که هر چه عظیم‌ترست از همه صفایسر 
و کبایر در گذشتم. و ا کر از جانب من کلمه‌ای موحش و مشو ش گفته 
آمده است* و خیالی نشانده*» پنهان مدار". نقتال؛ نکال را به‌دست من 
باز ده و تو مرفته الحال و فار غالبال بنشین. آفت منی ین اذى و 
عاققی . اشتر"اندیشيد که| گر از" آ نچه صورت‌حا لست‌شمه‌ای"بنمایم» 
انتقاض عهد و انتکاث آن عقد کرده باشم"۱ که" با حرس بسته‌ام۱۲ و 
وزر آن در گردن من بماند. و اگر به گناهی که ندارم اعترا ف کنم» 
ملك هر چند قلم صفح در کشید * و صحیفة جرم را ورق باز کرد" 
چهرةٌ عفو او را به‌حال عصیان خویش موسوم کرده باشم و روی حال 
حود رابه‌سو اد حجلت سیاه گردانیده ودر زمره گنامکاران منحصر شده. 


| ب و چ : گهردادی ۲- چ 2 اازد ۳ب :نداد 
۴ ب و ج : ندارد ۵- ب و ج :گفتهاند ۶ ب و ج : نشانده‌اند 
۷ ب ود چ : + و سب : + و ۹ ج : شر ۰ب 
و چ : ندارد ۱-۱ : ندادد ۲- ب و چ : «کرده باشم» ندارد 
۳ بو چ : + من ۴ بو ج : + لادم آید ۵ بو 


چ : ندازد ۶- چ : در کشد ۷- ج : باز نکند؟ 


(دننالة) مکایدت خرس با اشتر ۵۹ 


لیکن همان بهتر ۲ که‌این شین بر روی کار خویش نشانم و کناه او بسر 
حود بندم تا رفیقی که بر حسن سیر ت و احکام سر برت و وفای 
عهد موافقت وابقای حق مرافقت؟؛ اعتماد داشته باشد» گرفتارنگردد. 


۳ a 


شعر 
کذا آلمجد يحمل آفتاله ۵ 
قوی آلعظام حمول آلکلّف [۱۸۰ ب] 
على کاهل آلشکر من فضله 
ند کاهل آلاارض منها آخف 
پس گفت : ای لك" از بس که در بدایت و نهایت کارهاه 
نگرم و برچپ و راست احوال چشم اندازم وغوامض امور بازجویی ۱۰ 
هميشه فکور و رنجور باشمء و آثار آن فکرت برظواهر من پدیدآید. 
شك نیست که بدین۶ اندك مايه سوء الظنی" به‌جانب تو داشتم. اگر 
بدین قدر مواخذتی فرمایی» حنکم. حنکم شهریارست. 
شهریار* گفت: نيك آمد. اکنون بگوی که" این بد گمانی ازفعل 
ما بود یا از قول دیگران. اشتر اینجا فرو ماند و سر در پیش افگند. ۱۵ 
زاغ گفت: ای برادر» درین مقام جز راست کفتن سود ندارد. و اگر ۱ 
نگویی؛ ملك به‌تجسّس رای و تفر س خاطر"۱ معلوم کند و نام تو از 


اس بو ج : + است ب و چ : + من ٣‏ چ : ندارد 
۴ ب‌وج: + من ق 2 کر ۶ب و چ : + سب 
۷ ب و چ : سوء ظنسی ۸- ب و چ : سیر 9ب و چ :تا 


۵ب : اکنون تو؛ ج : اکر تو ۵۱ بو چ : + خود 


۱ ۵ 


6 (۸) در داستان اشتر و شیر پارسا 


جریدهٌ راست کوبان محو شود. مگر خارپشتی درین حال 
نشسته بود وا سر در گریبان تغافل کشیده. این سخن اصغا کرد و" از 
آنجا پیش خرس رفت و او را از مجاری کار و ماجرای حال اگم 
داد. حرس همان زمان به‌نزديك شیر آمد واشتر" را سرافگنده وحاموش 
و متوقّف ایستاده دید. اندیشه کرد که خساموشی او؟ دلیلست بر آنکه 
افشای سر من خو اهد کرد. رای آن است که گوی مخالست این [۱۸۱- 
الف] فرصت من از پیش ببرم. روی با" شتر کرد که چرا این مهر 
سکوت آن روز برزبان ننهادی که‌عرض ملك" عرضهً مساوی ومخازی 
گردانیدی و قصدر جان عزیز او اندیشیدی؟ شیر از آن مکابرت عجب 
بماند و برآتش غیظ مثابرت" را کار فرمود» تا خود اشتر چه جواب 
گوبد" که مقام شبهتی بزرگ افتاده است. مثل"۱: اختلط آلخاشر 
بالز جاد. اشتر۱۱ گفت: ای نامنصف ناباك و ای ايم" سفالك» من‌این 
اندیشه"' در حق ملك با تو۴' در میان نهادم یا با کسی دیگر» غير قو" 
گفته‌ام؟ اگر به غیر تو نیز گفته‌ام"'» آن کس بايد که همچو" تو 


اس ب و چ : «و» ندارد ۴ ب و چ : ندارد ۳ ب و چ : شتر 
۴ ب و چ : ندادد ۵- ب‌ و ج : به ۶ب و ج اورد 
۷ ب و چ :+ را ۸ب و ج : مصابرت 9ب و ج : جواب 
اشتر ( چ : شتر) چیست ٥‏ باو چ : نلدارد ١‏ بو چ: 
سر ۴ بو ج : + افاك ۳ ب و چ :+ بد ۴ بت 
و ج : + نها ۵- چ :+ نیز ۶ ب و ج : با ۷ ب 


و ج : کفته باشم ۸ ج : همچون 


داستان در ود گر با زن 4۱ 


این" گوایی" در روی من بدهد". و اگر جز تو کسی نشنید» چرا هم 
درحال که وقوف بافتی بند کانه این حدمت به‌جای نیاوردی و آنچه 
دانستی بر رای ملك انها نکردی و در تنبیه حنین غدری اهمال روا 
داشتی» و حفیظی ای۵ که منشاً آن حسن حفاظ باشد» دامنت نگرفت؟ 
اما داستان تو به‌داستان آن" درودگر ماند. شهربار گفت: جون 
بود آن داستان؟ 
داستان در ود کر با زن؟ 

اشتر* گفت: شنیدم که درود گری"" در صنعت و حداقت چنان 
چابك رست بودا" که‌جان درقالب جوب[۱۸۱ ب] دادی؛ و نگاریدة 
اندیشه و تراشيدة تيشةٌ او بر دست او آفرین کردی. زنی داشت 
چنان نیکوروی و" خوب‌پیکر که این" دو ببت غزل سرایان خحاطر 
در پردة حسب حال اوسراییدندی"۱۴ 

ای شکسته به‌نقش رخسارت 


اسب و چ : ندارد ۲ بو چ : گواهی ۳ب ر ج : دهد 


۴ ب و ج: کس ۵- ب و ج : حفیظتی ۶ب و ج: + بامن 


۷ب و ج : دن ۸- ب و چ : + خحسویش ب و ج : شتر 
سس ب و چ : + بود ۱ بو چ : ندارد ۲ بو چ : 
ندارد ۳ ندارد ۴ ب و چ : سرایند ۵ ب: 


کای 


و ۱ 


۱ o 


۱۵ 


1۲ (۸) در داستان اشتر و شیر پارسا 


همه صورت گران چین بابند 
تا بچینند ورد" رخسارت 
والحق اکر چه نقش نکارخانة حو بی و جمال بود» نقش‌بندی 
حیل زنان" هم به کمال دانستی و از کار گاه عمل صورتها بانگیختی" 
که درمطالعةٌ آن چشم عقل خیره شدی. القصته» هر شب به‌هنگام آنکه 
درود گر سردرخواب غفلت نهادی ودیده‌بان بصرش در دو لختی احفان 
را بەسلسلة مژ گان محکم ببستی و آن سادۂ يك لخت۴ خوش بخفتی؛ 
زن را سلسلة عشق دوستی دیکر» که با او پیسوند داشت بجنبیدی. 
آهسته از در بیرون رفتی» و تا آنگاه؟ که غنود گان طلایع روز سراز 
جیب افق بیرون کنند» با خانه نیامدی. 
درودگر را کار به‌جان رسید و کارد به‌استخوان". اندیشید که 
من* این نابکار را بدینچه می کند» رسوا گردانم؟ و طلاقش دهم که 
ميان اقران واحوان چون سفرهٌ خوان عرض [۱۸۲ الف] من‌دست مال 
ملامت شد» و خود را مضغة هر دهنی و ضحکة هر انجمنی ساختم» 
او را رها کنم"۱ واز خان صیانت و خدر دیانت۱۲) پوشیده‌ای را در 


اس ب و چ : درد سب دان ۳ب و چ : انگیختی 
۴ب : لختی ۵- ب و چ : پیوندی داشتی ۶ ب و چ : آنکه 
۷ ب و چ : «کارد به‌استخوان» ندارد ۸ ب : + تا ٩ب‏ و 
چ : كنم ٥‏ | : «اورا رها کنم» ند‌ازد ۱ بو ج : خاندان 


۲ ب و چ : + سر 


۰ س ا 
داستال درود گر با زن ۰:۳ 


حکم تزویج" آرم" که بدو سرافراز و دراز زبان" شوم. مثل": و من 
لم قخنه دساژه تکلم دمله فیه. تاشبی که متناوم شکل سر در جامة 
حواب کشید» زن به‌فاعده کذشته برحاست و بیرون رفت. شوهر در 
را" استو ار ببست تا آنگه که زن بر در آمد. در بسته دید. شوهر را 
آواز داد که در باز کن. درودگر گفت: از اینجا باز گرد و اکُر نه 
بیرون آیم و تبشه‌ای که چندین گاه از دست تو برپای خود زده‌ام» بر 
سرت زنم. مگر چامی عمیق به‌نز ديك در کنده بود. زن گفت: اگر در 
باز نکنی» من خود را درین چاه اندازم تا فردا شحنةٌ شهسر به‌قصاص 
خون من» خون تو بریزد. پس سنگی بزرگ به‌دست آورد و در آن 
چاه انداعت. و از پس دیواری پنهان شد. درودگر را آواز سنك به 
گوش آمد. بیرون دوید" تا بنگرد که حال چیست. زن از جانبی دیگره 
در خانه جست و در ببست و مشغله و فرباد بر آورد. همسایگان جمع 
آمدند و پرسیدند" که چه افتاد؟ گفت: ای مسلمانان» این شوهر من 
مردی درویش است و من 
مصراع ‏ [ ۱۸۲ب] 
ریز زارت مان 
و با" هر نامرادی دامن موافقت او" گرفته‌ام و او شکرانة 


اب و چ : تسروج ۲ ب : آودم ۴ ب و چ :بان دراز 
۴ ب و چ : ندارد ۵ ب و ج : ندارد ۶ ب و چ : ندارد 
۷ب و ج : امد ۸- ج : جائی؛ ب و ج : «دیگر» ندارد 9ب 
و ج : ندارد ۵۰ ب و چ : ندارد ۱ بو چ : ندارد 


۳۲ ب و چ : + او به ۳ب و چ : ندارد 


۱0 


۱۵ 


۹ (۸) در داستان اشتر و شیر پارسا 


چنین نعمتی که مرا حق تعالی در کنار او نهاد» بدین حرکت می‌گز اردا 
که هر شام" از خانه بیرون رود" و هر صبح؟ باز“ آید. مرا بیش ازین 
طاقت تحمّل نیست. شوهر از افترا* و اجتراء او" بغایت متعجتب 
شد“. قر ار بر آن افتاد که هر دو پیش حاکم شر ع روند و این حال 
مر افعت کنند. رفتند و به‌داوری نشستند. زن آغاز کرد و صورتی که 
نکاشتهةٌ حدیعت و فرا داشتهً هوا و طبیعت؟ او بسوده باز گفت. پس 
شوهر حکایت حال راست و درست" در میان نهاد.زن را حکم تعزیر 
و تحدیدی که در شرع واجب بود"" بفرمود"". 
این افسانه"" از بهر آن گفتم تا ملك بداند؟" که مرد را چون 
انوثت غالب آمده۲ و رجولیت مغلوب» کار مردان کمتر کند؛ و هر 
وقت با صفت زنان گراید و بدین روی پیش آید. 
بیت" 
زبان چرب و گویا ودل پردروغ 
بر مرد دانا نگیرد فروغ 


۱- چ : می‌گذارد؟ ۲ب و چ : شبانگاه ٣۳‏ ب و ج :شود 
۴ ب و چ : صبحدم ۵ ب و چ : در ۶ ب و چ : + او 
۷ ب و ج: ندارد ۸ ب و ج : بدان غایت عاجز بماند ۱ ۹ ب 
و چ : هوای طبیعت ۰ب و چ : ندارد ۱- ب و ج : آید 
۲- ج : بفرمودند؟ ۳ بو چ : فسانه ۴ب و ج : داند 


۵ چ : اید ۶ چ : + به ۷ چ : ندارد 


(دنبالث) مکایدت خرس با اشتر ۵ 


زاغ به‌نز دبلك شیر شد! و آهسته گفت: علامات حبلت ومخاتلت 
درین معاملت برحرس پیداست. و دلایل مکاید او بر گنه کاری خویش 
و بی گناهی اشتر۲ گواهی می دهد. و گفته‌اند: پادشاه نشاید که کار با 
عامة خلق به‌حجّت کند و سخن نباید که به‌معارضه" گو ید که آنکه به 
۳ خوار[۱۸۳ الف] گرددو گستا خ‌شو ند وبەجايىرسد که‌تمشیت شت هھ 
حق با ایشان دشوار تواند؟ کرد» فکیف تسویت باطل. شهریار رفت* 
و فرمود که" هر دو را به حبس باز داشتند» و روباهی" که جادو نام بود 
بر محافظت ایشان کماشت 


2 ۱۰ 
و ان ری طول آلمان لاهلا 
دمر یآ لسجون جوم بلا جلا 
پس آن موش که از کار اشتر" آگاهی داشت و مخاطبات ایشان 
شنده ۳ بود» رفت واز جادو پرسید که: کار اشتر ۱۱ و رس بهجه ۱۵ 
انجامید؟ گفت: هر دو پیش من محبو س اند تا آن‌گاه۱۲ که وجه نجاتی 
مطلق پدید آید. موش گفت : توقتع دارم که به‌هر جانب که خشم و 


۱ بو چ: امد و چ 3 شر ۳ب و چ : معارضت 
۴ ب : شاید ۵ ب و چ : ندارد ۶ ب وج : نا ۷ چ 
E‏ ۸ ج : ندارد -٩‏ ب و چ : شتر هسب و چ : 


شنو ده ۱١‏ ج : ستر ۲ بو ج : آنکه 


۱ o 


71٦1‏ (۸) در داستان اشتر و شیر پارسا 


رضای! ملك غالب بینی با من بکویی تا بدانم که از هر دو فرجام کار 
کیست" که نیکو" گردد» و بدی۴ و شومی به کدام جهت بازگردده. 
جادو گفت: بوی این حدیث از میان کار می آید. اگر آنچه؟ دانی‌بر 
من اظهار۲ شیوه دوستانه* و اران یکانه کنی؟» غریب ننماید. موش 
کفت"۱: می‌خواهم که هر دو مشمول عاطفت شهریار و مرموق نظر 
عنایت او بیرون"۱ آیسند و خاتمت به‌خیر پیوندد. و نیز شنیدم"۲ که 
گویند سخن" به‌ييك و به" بد در کار پادشاه* تا توانی مگوی» و 
خود را از آ۵" [۱۸۳ ب] محترزدار. جادو"۱ گفت: سخن باید که 
نیکو و به‌هنجار عقل و شرع رود تا هر که گوید ازو پسندیده آید؛ 
و بدان انگبین خالص ماند که" از هر ظرف"۲ که بیرون گیری» اگر 
مثلا از زر زده باشد"؟ با از ؟" سفال کرده» همه ذوقها را بهرةٌ حلاوت 
یکسان دهد؛ و دانش به‌قطرات باران ماند که برهر زمین که بارد اثری 


۱ ب و ج : رضاوخشم ٣‏ ب و ج : ندارد ۳ ب و چ : ندارد 
۴ ب و ج : ندارد ۵ ب و چ :حورد ۶ بو چ : + مى 
کی ۸ ب و ج : دوستان سب و چ : 
ندارد ٥‏ ب و چ :دمن ۱ بو چ : ندارد ۲ب 
و چ : شنبده‌ام ۳ ب و چ : ندارد ۴ ب و چ : ندارد 
۵- چ : «در کار پادشاه» ندارد ۶ب : «تا توانی» ندادد؛؟ چ : + 
در کار بادشاه سخن ۷ ب و چ : «اران» ندارد ۸ب و چ : 
ندارد ۹ ١‏ : ندارد ۰ ب : دو طرف ۱ بو ج : 


و و اگر ٣‏ چ : «یا اد» ندارد 


داستان ایرال حسته با خسرو 1Y‏ 


از آثار منفعت بنماید؛؟ و مرد زيرك طبع با کفایت و درایت چون 
درا کار خداو ند کارخوبش صلاحی طلبد» و ا کرش" خرد به‌جان‌عطر 
باید کرد» از پیش برد و تحصیل آن باز نماند"؛ جنانکه اير ان جسته؟ 
کرد با خسرو. موش گفت: حون بود آن داستان"؟ 
داستان" | بر ان جسته" با خسر و“ 
رو باه گفت: شنیدم که عسرو زنی داشت باد شاه زاده» در حدر 
عصمت پرورده و از سراپردة ستر به‌سریر مملکت او خحرامیده. در 
خوبی" رخحش!"فرسی بر آفتاب انداعته۱۳» و عارضص"۱در خانۀ مات» 
ماه را شاه داده. خسرو برادر و پدرش را کشته بود و سروبوستان 
امانی بر*" جویبار جوانی فرو شکسته. و آن غصن دوحة شهرباری 
را بر ارومةٌ کامگاری به‌عون پبوند کرده. خسرو اگر جه در کار عشق 
او سخت زار بود» اما از کارزاری که با ایشان کرده بود همیسشه 
انديشه [۱۸۴ الف] ناك بودی و گمان بردی که مهر برادری وپدری 
روزی او را بر کینۀ شوهر محر ض آید» وهر گز باد عزیزان از گوشة 


اسب و چ : بەجهت Ea‏ اتل 
۴ب و چ : ايراجسته ۵ ب : «با خسرو» ندارد ۶ ب وج : 
بدارد ۱۷ + موش با ۸ ب و چ : ایراجسته 1 
«یانعسرو» ندارد -٥‏ ب و ج : «درخو بی»ندارد ۱ ب :+ در 
خو بی ؛ چ :+ ادخو بی ۲ تھ : رانده ۳سب وج : عادضش 


۴ | :دو ۵ب و ج: راار ۱ ۶ ب وج : کرد 


۱ ۵ 


۱۵ 


۸ (۸) در داستان اشتر و شیر بارسا 


حاطر او نرود. وقتی هر دو در خلوت خانهٌ عشرت بر تخت شادمانی 
در مداعبت و ملاعبت آمدند. خسرواز سر نشوت ونشاط‌دست شهوت 
به‌انبساط دراز' کرد تا آن حرمن باسمین را به کمند مشکین تنک در 
کنار خویش" کشد و شکری چند ازپستة تنگ و بادام فراخش به‌نقل 
بر گیرد. معصومه نکاه کرد. برستار ان" استار حضرت و پردگیان حرم 
خدمت؟ اعنی کنیز کان ماه منظر و دختر ان زهره نظر را دید بر“ یمین 
و یسار تخت چون بنات نعش" و پروین به گرد مر کز قطب صف در 
صف‌زده* از نظارة ایشان حجلتی تمام برو افتاد و همان حالت پیش 
خاطر او نصب عین آمد که" انوشروان راا به‌وقت آنکه به‌مشاهدة 
صاحب جمالی از منظوران فراش عشرت جاذبة رغبتش صادق شد» 
نگاه کرد در آن خانه تور کین دام در میان سفالهای ریاحین نهاده دید؛ 
پردة حیا در روی مرو ت مردانه کشید و گفت: انی لاستحیی آن أباضع 
فی بیت فیه آلترجس لانها تشبه آلعیون آلناظرت. با خود گفت"۱: 
[۱۸۴ ب] چون او" باهمه عذر مردی از حضور نر گس که نایینای 


مادر زاد بود. شرم داشت؛ اگر من بهحضور یاسمن* و ارغوان 


| ب و ج : فرار ۴ ج : ندادد کے ر ۴ ا: 
ند ارد ۵ ج : به ؛ ب : ندارد ۶ ب و ج : + ایستاده 
۷ ب و ج : «نعش» ندارد ۸ب و ج : کشیده ٩ب‏ و چ : 
بروی ٥‏ ب و چ : + کسری ۹١‏ ۱ : ندارد نت 3 
ج : + که او؟ | : از «با خود...» ندارد ۳ ب و چ : ندارد 


۲۴ ب و چ : ندادد ۵ ب و ج : با ۶ ب و چ : یاسمین 


داستان ابران حسته با خسرو ۹ 


که از پیش من بر" رسته‌اند و از نر گس در رقبت" احوال من دیده- 
ورتر» مبالات نتمایم ودر مغالات بضاعت, بضع مبالغتی نکنم» این 
سمن عذاران بنفشه موی" سوسن وار زبانر طعن در من دراز کنند. 
و اگر جه کفته‌اند: مش ل؟: حدع آلحلال آذف آلغیرت: مرا طاقت این 
تحمّل‌و روی این آزرم نباشد. در آن‌حالت دست* بر افشاند» چنانکه؟ 
بر روی خسرو حورد" و از کنار تخت در افتاد. در خبال آورد که 
موجب و مهیج اين حر کت همان کین بر ادرو پدرست“ که در درون 
او تمکین یافته است*» و هروقت به‌بهانه‌ای سر از گریبان فضول بر 
می‌زند. و این خحود مئل است که: بدخو اه را" در خانه نبابد داشت» 
فخاصه زن. پس ايران جسته۱۲ را که وزير و مشیر" بود بخواند و 
بعدما که سبب خشم بر منکوحة خویش بگفت. فرمود که او را ببرد و 
هلاك کند. دستور در آن؟ و قت که بادشاه را سورت سخط چنان در 
حط برده۱۵ هک إلا سر بر خحط فرمان نهارن روی ندید او را در 
پرده حرمت به‌سرای خویش برد و میان تار ۱۸۵ الف] آن کار و 
تقدیم اشارت مك مترد د بماند. معصو مه بر ز بان حادمی به‌دستور 


اب و چ : ندارد اب و چ : ترقب ۳ ب : بنهشه بوی 
۴ ب و چ : ندارد ۵ ب و ج : دسی ۶ب و ج : «چنانکه» 
ردارد ۷ب و چ : ال ۸ بت و ج : ندازد -٩‏ بو چ 
بدړ و برادرست 5ا اټ ۱ب و چ : ندارد 
۲ ب و چ : اير اجسته ۳ب و ج : + ملك ۴ :+ سر 


۱-۵ : حط برده ۶ ب :و؛ ج : ندادد 


۱۵ 


۱0 


۱۵ 


3 (۸) در داستان اشتر و شیر پارسا 


پیغام فرستاد که : ملك را بگوی' | گر من گنه کارم» آخسر این نطفة 
ياك که در شکم دارم" از صلب طهارت تو " کناهی ندارد. هنوزآبی 
بسیط است؛ با؟ اجزای خاله آدم که آلودهٌ عصیانست. تر کیب نیافته. 
برو این رقم مواخذت کشیدن وقلم این قضا راندن لایق نیست. آخر 
این طفل که از عالم غيب به‌دعوت خانةٌ دولت تو می‌آبد» تو او را 
خوانده‌ای و به‌دعاهای شب قدوم اوعواسته‌ای و به‌اورادمتبر ل#* ورود 
او را* استدعا کرده. بگذار تا در آید. وا گر اندیشه کنی که این‌مهمان" 
را مادر طفیل است» از روی کرم» طفیلی مهمان را دست منسع پیش 
نبارند. 
مصرا ع۸ 
مکن فعلی که بر کرده پشیمان وخجل باشی" 

دستور به‌عدمت خسرو آمدو آن حامل بار امانت را تا به* 
وقت وضع حمل امان خحواست. خسرو نبدبرفت وفرمود که: برو واین مهم 
به‌قضا و این مثال به‌امضا رسان. دستور باز آمد و جندانکه در روی 
کار نگاه۱۱ کرد» ازمفتی عقل رنعصت آذ۱۲ فعل نمی‌یافت. ومی‌دانست 
که روزی هم" در دروك او » که به‌دود آتش غضب مظلم و تاريك۱۴ 


| بت و 3 ۳ 4 که ۲ ب و dd‏ : «شکم دادم» ندارد ٣‏ ب و 


ج : + در شکم دارم ۴ چ : به ۵- ج : ندارد؟ ۶ تو 


ج : ندارد ۷ ب و چ : +طفل ۸- ب : مصر ع هنت 
و چ : پشیمان‌باشی ای دلبر ٥‏ ب و ج : ندارد | بو ج : 
نکه ۲- ب و چ : این ۳ ب و چ : هم‌روری ۴ سس ب 


و ج : نداد 


داستان ایران حسته با حسرو 2 


شدست. مهر فرز ندی بتابد و به کشتن او که" سبب [۱۸۵ ب] کشتن" 
روشنایی چشم او شود پشیمانی حور واوراه و اسطةً آن فعل داند. 
صواب چنان دانست که جایگاهی از نظر خلق پنهان بساحت که جز 
آفتاب و ماهتاب از رخنۀ دیوار او را ندیدی. عصمت را به‌پرده‌داری 
و حفظ را به‌پاسبانی آن سراچه که مقام گاه نظر ^ او بود بگماشت 
و هر آنچه بایست از اسباب معاش من کل ما محتاج اليه تر تیب داد» و 
بر وجه مصلحت ساخته گر دانید. حون نه ماه“ بر آمد» چهارده ماهی از 
عقدۀ کسوف ناامیدی روی نمود"". از نینی از دوش دایگان فطرت 
در کار قابلهً دولت آمد» و همچنان در دامن حواضن بخت 
می‌پرورید» تا به‌هفت سال ر سید. 

روزی خسرو به‌شکار گاه می‌گردید. میشی با بره و نر میشی 
در" صحرا پیدا آمد. مر کب را چون تند بادی از مهب مرح" و 
نشاط برانگیخت وبه‌نر ديك ایشان دوانید. همه" را در ععفةً کمری 


پیچید. یاسیجی بر کشید و برپهلوی بره" راست کرد. مادر*" در پیش 


۱ب وج : اد ۲ ندارد ۳ب و ج : ندارد ۲ ج: 
ات ۵- ب و چ :مرا ۶ ب : جنانست ۷- ج : ندارد؟ 
۸ب و چ : ندادد 9- ب و چ : + تمام ٥‏ ب و چ : بنمود 


۱ ب و ج :ار ۱-۲ موح ؛ ب :فرح ۳ چ : هرسه 


۴ ب و چ : بچه ۵ ب و ج : ماددش 


۱ o 


۱۵ 


آمد تا سپر آفت شود.چون تیر بر مادر' راست کرد نر میش در پیش 
آمد تا مکر قضا گردان ماده شود. خسرو از آن حالت انگشت, تعجب 
در دندان گرفت. کمان از دست بینداعت و از صورت حالر [۱۸۶ 
الف] زن و هلاك کردن او با فرزندی که در شکم داشت" یاد آورد وبا 
حود گفت: جای ی که جانوری" وحشی را این مهربانی و شفقت باشد 
که خود را فدیة؟ بجهً خویش گرداند» ونر را بر ماده این دلسوزی 
و رقت* آید که بلا را استقبال کند تا بدو باز نخورد» من جرا جگر 
گوشة خو درا به‌دست خود خون ریختم» وبر جفتی که به‌عوبی‌صورت 
و پاکی صفت از زنان عالم طاق بود. رحمت نکردم. من مساغ ایسن 
غصه و مرهم دا غ این قصه از کجا طلبم؟ 


۷ 
لیس 


کسی را سر از راست بحجان شود 
که بر" کردۀ خود پشیمان شود 
جون ازشکار باز آمد» دستوررا بهخحدمت خود خواند وحکایت 
شکار بان وشکایت جراحتی که به‌دل او ازتد کر زن وفرزند“ و تحسر 
برفوات ایشان رسید"". ازسر گرفت.دستور گفت: جزصبردست گیری!۱ 


ست۱۲. بر حاست و به‌خحانه رفت" و شاه‌زاده را از فرق تا قدم 


| ج : ماده ۲ ج : + به ٣‏ بو ج : جانورد ۴ب 
و چ : فدای ۵ب و چ : رافت ۶ ب و چ : ندارد 
۷ چ : ندارد aR‏ 13 ۰4 «و فردند» ندادد 
٥‏ ب و ج : دسیده با او ۱۱ ب و ج : دست آویزی ۲ب 


و چ : + پس ۳ب و ج : آمد 


داستان ایران حسته با خسرو VY‏ 


ترتیبی" رایق وحلیتی فابق و۲ فوانخر لباسهای لایق بیاراست. وهمچنان 
جهت مادرش رزمه‌های دیبا و تخته‌های جامةّ زیبا با مضافات دیسگر 
از" پیش کشهای مرغوب و۴ ملبوس و مر کوب و غیرآن جمله مرتب 
کرد و به‌عدمت خسرو آمد؛ ضاحعاً مستبش رآ وعن وجه الصباحه مسفرا 


9 


این‌طر فه گلی نگر که ما را بشکفت 
نه‌رنگ‌توان نمود و ؟ نه بوی نهفت 

ای خداوند» آن روز که فرمودی تا آن صدف رابا در بشکنید! 
و آن غنچه را با گل درخاك افکنید؟ و آن پیوند میان مادر وفرزند* 
به قطع رسانید!۱» من ازندامت شاه و غرامت, خویش اندیشه کردم» و 
آن فر مان؟۱ را تا به" وفت وضع حمل در توقف داشتم. بعد از نه 
ماه» فرز ندی که فرزینی از دورخ برهمه شاه‌زاد کان جهان طر ح دارد؛ 
به‌فال. فر خنده و اختر سعد به‌وجود آمد. همان زمان منجتم طالع 
ولادت اور ارصد کر د.ابنك تار بخ‌میلاد وطالع مو لود. این بادشاه‌ و 
مادری را که چنین فرزندی بی‌نظیر آورد» هلاك کردن پسندبده 
نداشتم . اينك هر دو را به‌سلامت باز رسانیدم. مشك را با نافه و شاخ 


اس ج : بزیتی ب : به ۳ب و چ : ندادد ۴ب و 
ج : از ۵ چ : ندادد ۶ چ : ندارد ۷ب ود ج : بشکنند 
۸ ج : گل دا با غنچه -٩‏ ب و ج : افکنند ۵ - ب و چ : پدر 
۱ ب و ج : رسانند ۲- | : فررنكد ۳ ب و چ : ندادد 


۴ بو چ :وای ۵- ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : ندارد 


۱ o 


۱۵ 


۱ ۵ 


۱۵ 


۷ (۸) در داستاد اشتر و شیر بارسا 


را با شکوفه به‌عضرت آوردم. خسرو از شنیدن و دیدن این" حا لت" 
چنان بیهوش و مدهوش" شد که خود را در خود گم کرد و ندانست که 
جه می‌شنود. و جون از غش حالت؟ با خویشتن آمدث گفت. 


شعر ۲ 
هل" جها و دول من جعد طول آلپجرة 
آدر آلمدام و غننى اهلا و سپلا جالتی 


پس از دستور» منتی که مقابل چنان خدمتی باشد" بپذیرفت و 
هرچه [۱۸۸ الف] ممکن شد» از تکریم جانب حرمت و تنویه جاه و 
منز لت او کرد آنچه کرد و رای اورا صورت آرای عروس دو لت 
و مشکل کشای بندر محنت و ذخیره و دفینة" روز حاجت گردانید. 

این افسانه"" از بهر آن‌گفتم تا | گر بدین خدمت استاد گی"۲ نمایی 
و این صورت واقعه از حجاب ریت و اشتباه بیرون آری» و انتباه او 
ازموقع اغالیطر خبال و تخالیطر وهم حاصل کنی؛ نتیجة احسان شهر یار 
از آن چشم توان داشت. و در موازات آن هرچه به‌حسن مجازات 


اسب و ج : آن ۲سب و ج : جال ۳ب و چ : مدهوش و 
بیهوس ۴ ب : حال ۵ ۱ :از غش حالت ار افك 
۶ چ : ندادد ۷ب و چ : بود -٨۸‏ ب و چ : «آنچه کرد» ندارد 


8ب : ندازد؟ چ : قنیه ٥‏ ب و چ : فسانسه ۱ ب و چ : 


ایستادگی 


(دنبالژ) مکایدت خرس با اشتر 1۷۵ 


باز گردد» هیچ دریغ نخو اهد بوده و از آن حدمت به‌ترفع! مسر لمتی 
سنی و تمع از عیشی هنی زود توان رسید. موش گفت: راست 
می‌گوبی و عقل را در تحقیق این سخن هیچ تردآد نیست» لیکن" من 
آدا فی آلرفعه» من از آن جمله که در عقد موالی و حدم آیم و از 
موالیان حدمت باشم یا" مثلا به‌شرف مثول دربن آستانه مخصوص؟ 
که باشم و به‌دالت, کدام آلت و به‌ارشاد کدام رشاد» این مقام طلبی 
وبه اعتداد جه استعداد درین معر ضص نشینم ؟ ل انك لا قجنی 
می‌آلتود آلْعتب. سالهاست تا درین کنج خمول» پای در دامن عزلت 
کشیده‌ام و دامن ازغبار چنین اطماع فشانده". [۱۸۸ ب] به روز از 
لت مر ادی که طا لبش نموده‌ام آسوده‌ام۲) و به‌شب اد تاه واشت 
چیزی که نداشتم خوش خفته. من هر گز به‌پسادشاه شناسی اسم خحووه 
را" علم نکنم و این معرفه"۱ برنکرة نفس خویش در چنین و اقعةٌ نکرا 
و داهیة دهیا ترجیح ننهم» و کاری که از مجال وسم من بیرونست و 
از قدر امکان من افزون» پیش نگیرم. 

شعر ۱۱ 

و لم أطلب مداه و من بحاول 


سے سے ت و 0 © 0 #۶ س 
مناط الشمس دعرض للسقاط 


۱-۱ :توفع ٣‏ ج : ولکن ۳ب و چ : تا ۴ ب و چ 
+ شوم ۵- ب : ندارد؟ چ : ع ۶ ب و ج : افشان‌ده 
۷ ب و ج : آسوده ۸ ب و چ : خویش ب و چ : ندارد 


» ۱ : معرفت ۱- چ : ندازد 


۱ o 


۱۵ 


۱ 0 


۱۵ 


۷٦‏ (۸) در داستان اشتر و شیر بارسا 


و گفتهاندصحبت پادشاه وقربت جو اراوبه گرمابة گرم ماند کدهر 
كهبیرون بود» به آرزو حواهد که اندرون شود. وهر که‌ساعتی‌درون او 
شست و از لد غ حرارت آب و ناساز کاری هوا" ادخ شدء حو اهد 
که زود بیرون آید. همچنین نظار کیان که" دور حضرت پادشاه ورونق 
حاضر"بینند» دست در وسایطه و حبایل آویزند؟ و وسایل و اسبان!۲ 
طلبند» تاخو د به‌چه حیلت و کدام وسیلت درجملۀ ایشان منحصر شوند. و 
راست که غرض حاصل شد و معللوب در واصل آمد. به الطفت 
الوجوه فاصلی جوبند که میان حدمت پادشاه و ایشان حجاب بیکانگی 
افتد؛. لیکن“ چون ترا تعلّق خاطر و تعمّق اندیشه درین کار می بینم» 
این راز با تو بگشایم. اما باید که اسناد آن به‌من حوالت" نفرمایی» 
[۱۸۹ الف] و این روایت ۲ حکایت از من نکنی. روباه رعایت آن 
شرابط را عهد!" کرد. پس‌موش همان فصل که حرس با اشتر "۲ رانده 
بود» به تفصیل باز گفت» ومهارشة خرس درفساد انگیزی و مناقشة اشتر 
در صلاح طلبی» چنان که رفت» در ميان نهاد و نمود که چندانکه آن 
سلیم طبع سلس القیاد را خار تسویل حیلت و مفیلانر غیلت در راه 
انداحت» باهمه‌ساد گی" به بك سرموی درو اثرنکرد» و موارد صفای 


۱ ج: لدع ۲ب و چ : هوای او ۳ بو چ : + از 
۴ بوچ : حاضران ۵ج :ندارد ۶ ج : ووسایط اوزنند؛ب : اورنند 
۷ب و ج : اسباب و وسایل ۸ب و چ : افگند 9- ج : لکن 
٥‏ ب و چ : حواله ۱- بو ج :هده ۲ ب و ج : شتر 


۳ ب و چ : ساده دلی 


(دنبال) مکایدت خرس با اشتر VV‏ 


او از خبث وساوس آن شیطان, مارد تبره نگشت. و مادة الفتش به 
صورت باطل انقطا ع نپذیرفت. روباه چون این فصل از موش مفصل 
و مستوفی بشنید» خوش" دل و شادمان به‌عدمت شهربار رفت و گفت: 
دولت دو جهانی مك" به‌بقای جاودانی متصل باد. چندین روز که 
من بنده از حدمت این آستانه محرومم واز جمال این حضرت محجوب؛ 
تفحّص کار خرس و اشتر" و تصّح" حال ایشان می کردم. آخسر از 
مقام تحير و توقلف بیرون آمدم» و برحق و حقیقت مکایدت و 
مجاهدت هر دو اطلاع تمام یافتم. اگر اشارت ملك بدان پیو ندد و از 


و 


مخلبر اصل باز نجوید ونپرسد تا اعلام دهم. شیر گفت: [۱۸۹ ب] 
بحمد‌الله» تا بوده‌ای از مسا و و مضار اخبار از روات ثقات بوده‌ای» 
و ما را سماع قول مجر د تو درافادت بقین بر تواتر جماعات؟ راجح 
آمده و از بحث مستغنی داشته. روباه اين؟ ماجرای احوال من آوله 
الى آخره به‌گوش مك رسانید وچهرةٌ اجتهاد ازنقاب, شبهت بیرون 
آورد. چنانکه لك جمال" بقین؛ در آبنة خبر مشاهدت کرد". پس 
ملك روی به‌زاغ کرد" که| کنون سزای‌حرس وجزای افعال نکوهیدة 
او چیست و چه می‌باید کرد؟ زاغ کفت: رای آنست که ملك 
فرمان دهد تا مجمعی غاص به‌اصناف خلق از عوام و خواص و صفار 
و کبار و اوضاع و اشراف بسازند» و شهریار برتخت پادشاهی۱ 


۱- چ : + را ۲ ب و چ : شتر ۳ ١ا‏ : تصتع ۴ چ : 
بجو ید و بر سد ۵ ج: اجماعات ۶ ج: ندادد ۱۲۷ بت : 


رد ارد ۸ ب و چ : عیان ٩ب‏ : مشاهدت کردند 


٥‏ ج : آورد؛ ب : +و گفت سس بو ج : «بر تتخت‌پادشاهی»ندارد 


۱0 


۱۵ 


۱ o 


۱۷۸ (۸) در داستاد اشتر و شیر پارسا 


بنشیند و این‌جمله مردم را بار دهد. پس بفرماید تاا در" بساط حضرت" 
هر کس" آنچه دانده فراخور استحقاق بد کرداران* بگوبد و کلمة 
حق" باز نگیرد؛ تا به‌هر آنجه فرماید معذور باشد ومحق . آن روز 
بدین ندیسر و اندیشه به‌سر بردند. رور دیگر که شکوفۀ انجم به باد 
صبحگاهی فرو ربخت. و خانه خدای شیر ازین مرغسزار بنفشه کون 
روی بنمود» شیر در بارگاه حشمت چون بنفشةً طبری و کلبرگک طری 
تازه روی پنشست. د رر عبارات به‌الماس شقاشق" [۱۹۰ الف] لهجت 
سفتن* و چون‌بهار به‌شقایق بهجت شکفتن گرفت و" آغاز کرد و گفت: 
اشارت"*۱ نبوی چنین است"۱: قال صلّی‌انله عله وسلم"۱: لا تجتمع 
امْتی على آلْضلالة"'. بحمدالله شما همه از ات نک و کار و 
پرهیز گار و درمت خدای ترسان و حق پرستانید» و جمله برطاعت 
نعد ای و رسول و تباعت من که از * او لواالامرم تبعینت ورزیده‌اید و۷ 
پرمنهج!۱ اثر : الساس علی‌دین مُلو کیم‌سپرده» اينك همه مجتمع اید 


اس چ :ار«واین جمله مردم...» ندارد ۲- چ : و درپیش کس 
ار« بنشیند واین...» ندارد ۴ب : هر يك ۵- ب : «آنچه‌داند» 
ندارد ۶ ب : + سخنی ۱۷ : شفایق ۸ب و چ : + 
گرفت -٩‏ ب و چ : «گرفت و» ندارد سب و چ : لظ 
.سب و چ : + که ۲ ب و چ : ار «قال صلی...» ندارد 
۳ + و؟ ب : +پس ۴- ب و چ : + متودع ۵ ب 
و ج: از «از امت...» ندارد ۶ نداد . ۱۷ بو ج: + 


طریق ۸- ب و ج : «ابر منهح» ندارد - ب و چ : ندارد 


(دنبالة) مکایدت خرس با اشتر ۹ 


بگویید و بر کلمهةٌ حق يك زبان باشید که آنکه با برادر هم دم بريك 
طریق معاشرت بت زا قدم زده باشد و در راه" وداد همه" اتحاد نمو ده 
و نطاق حلطت و عناق" صحبت جنان تنک کر دانیده که ميان ایشاں هیچ 
الئی در اسرار دوستی و دشمنی نگنجیده» ظاهر را به‌حلیت وفاق* 
آراسته و باطن را به‌حشو حیلت و نفاق آ کنده» و خو استه که به‌تعبية 
احتبال و تعسه استجهال او را در ورطه‌ای افکند و به‌دام عملی کر فتار 
کند که گردش گردون به‌هیج افسون بندر ابرام و احکام آن باز نتواند 
گشو د» یا" مطلفاً تر ۱" فر ماید که" قصد جان خداو ند گار مشفق ومخدوم 
منعم می بايد کرد“ و فرصت هلك" او طلبید» و جچنان [۱۵۹۰بت] فرا'' 
نماید که ا کر نکنی» داعبة قصد او سبق کیرد و" تا در نگری خود را 
بستةٌ بند قضا و حسنۀ چنگال بلای او بینی؛ چه تغیتر خاطر او با تو 
نه به‌مقامیست که در مجال فرصت توقّف کردن او در هلاك تو هر کر 
صورت نبندد؟": وچون عقل توفیفی و بصیرت غریزی» زمام انقیاد 
آن نیکو خصال پسندیده خلال سلیم سیرت, کریم طینت از دست 
آن خبیث نحوی مفسدت جوی" بستاند و به راه سداد و سبیسل 
رشاد کشد» یا*" روی‌قبول از سخن او بگرداند و پشت, اعراض بسر 


۱ب و چ :شوید بز ج : + او همه ۳ب و چ :و 
۴ | : بان ۵ ب : وفا ۶ چ + تا ۷ ب و چ : ندارد 
۸ ب ر ج : + ترا ۹ ب و چ : اندیشید ۵۰ ب و چ : هلاك 
1-۱۱ : فرمان ۱-۲ : ندارد ۳ چ : بندد ؟ ۱-۴ : 


رد ارد ۵- چ : یا 


۱۵ 


۸۰ (۸) در داستان اشتر و شیر بارسا 


کار او کندا» و چون" اختراع و افسرن" اختداع او در نگیرد» پریشان 
و پشیمان شود وترسد که پرده بر روی‌گیرد؟ و انداختةٌ او دریده شورث 
و بخية دو درزی نفاق او بر روی" افتد» و مخدوم با به‌نفرس۲ ذهن 
با به‌نجسّس از نيك خواهان مخلص و مشفقان مخالص؛ از خیانت؟ 
او آکامی باید آن میشوم مرجوم لعنت کالم‌جوم علی آلظنه به‌قدم 
تجاسر پیش آبد» و کالمید ر فی آلعنه روی مکابره در خصم هد 
و سکالیده فعال و شوریده مکر خویش برو قلب کند» مثل"" و کم 
حجّه قأقی علی مبجه هرگز پیش خاطر نبارد؛ به‌چه نکال سزاوار 
بود و مستحق" کدام زعم و۱" سیاست شاید [۱۹۱ الف] که باشد؟ 
حاضر ان محضر !۱ آو از بر آوردند که هر که به‌چنین عدری موسوم شد 
و انگشت نمای جنین صفتی نامحمود کشت. اولیتر آنکه از ميان 
طوابف بندگان دولت بیرون رود تا بوی مکیدت و رنکك عقیدت 
اودر دیگران نگیرد و به بلای گفتار آ لوده و کردار ناستودة او گرفتار ۴" 
نشو ند. و آنکه تلفر نفس پاك" پادشاه اندیشد» و به‌ذات کریم او 
لحوق ضرری جانی خواهد و عقوقی بدین صفت پیش گیرد» جنایت 


۱ بو چ : + داست که دم ۲ب و چ : (ر جود» نداد 
۳ ج : فسون ۴ب و چ : کرده وب و چ : گردد 
۱-۶ : «بر دوی» ندارد ۱-۷ تفرق ۸ ب : حالص 
٩‏ ب و چ : خبائت ۰ - ب و چ : ندارد ١١‏ بو چ : (9» 
ندارد ۲ بو چ : + همه ۳ب : + اظهار 


۴ ب و چ : مبتلی ۵ چ : ندارد؟ 


(دنبالة) مکایدت خرس با اشتر ۸۱ 


او را هیچ جزایی جز تيغ که اجزای او را از هم جداکند نشاید بودا؛ 
و جز به آب شمشیر» چرك وجود او از اعراض دوستان این دولت 
ز ایل نتو ان کرد. وهريك از گوشه‌ای شرارة فد ح در آن سوخته" خرمن 
می‌انداختند و تیر باران ملامت و قصد" از جو انب بدو رو ان کر دند. 
شعر " ۵ 
و ىدها التاس الى دمه 
ذموه بالحق و بالناطل 
متاله السوء إلى آهله 
نع ین تحير نان 
پس کفتند: نمی‌دانیم که کدام شوم اختر بد گوهر تیره رای ۱۰ 
خبره روی بی بصر را این حذلان در راه افتاد و حواله گاه این‌خحز ی 
و خسار دام خا کسار آمد؟ رو بادگفت: اکر چه مجرم خرس است 
[۱۹۱ ب] و برهان جرایم او به‌ضمايم حجت که از اقاویل معتمدان 
شنیده‌ایم» روشن ؟ اما این موش شخصی است که به نيك محضری 
و راست کوبی" و حرسندی؛ و هنرپسندی معروفست» و اگر چه در ۱۵ 
عداد خدمتکاران حاص نبامدست و از جملهٌ ابشان محسوب نبوده 


تا ميان افر اد" خویش به‌انو اع محامد و ما ثر شهر نی هر چه شايع تر 


| : «بود» ندازد ۲ ب و چ : ندازد ۳ چ : ندادد 
۴ ب و ج : + شد ۵ ب و ج: + که ۶ ب و چ : «است 
که» ندارد ۷ ب و ج: تیک محضر و به... ۸ ب و ج : ندادد 


٩‏ ب وج : + جس 


۱ ۵ 


۱۵ 


داشتست» ابنك حاضر است. آنجه داند» بگوید و باز نگیرد. سوش! 
گفت: گواهی می‌دهم که این هیون هين و این جمل مومن" نهاد موم 
سرشت لین را گناهی" نیست؛ و نقشی که خرس بر آن موم می"نهاد. 
می‌پنداشت که مکر برحاشيةً خاطر ۴ آنه ناقةً صالسحء نقش الحجر 
خو اهد شد. و قبل ما که مك به‌چشم حدس و فراست آن نقش از 
صفحات حال اشتر خوانده بود» من دانسته بودم» و لیکن به‌فر_ 
دو لت او وثوق داشتم که آن خود پوشیده نماند. عنان ز بان فضول از 
حکایت آن فصول باز کشیدم و گفتم: تا ملك نبرسد ازیسن" کلمات 
گفتن نه‌اندازةٌ من است و این تصد ی نکنم*. 
کناطح صخرة جقحاف رأس ا 

رس چوفن"گواهی موش برخود شتید: وت و ایق 
و کت اواز کار تفت و کت :هی پراش ۱۳۵5 ندیده‌ام [ ۱۱۹۲ لف] 
و نشناخته» و با تو در معاهد و مشاهد ننشسته. این شهادت زور برمن 
جکو نه روا می‌داری؟ موش گفت: راست می کو بی. ۱ مسن در 
گوشۀ آن حجره که با اشتر حلوت ساخته بودی» خانه‌ای دارم. هر چه 


اب و چ : + را جز راست گفتن و سر کار آشکارا کن جاده سود 


9 ۶ | پناهمی ۳ : ندارد فا داز نت‎ : | ٢ 
تن ۷ب و ج: + باب ۸ب و ج:اد «این‎ 
تصدی...» ندادد : اوت : + شعر ۵ب : + فان الناد با لعودین‎ 


تد کی پو و ان الشر مبداه کلام هسب و چ : + این وس بت 


و ج: ندارد ۲ ب و ج : هر گز ترا ۳ ج : لکن 


(دنبالٌ) مکایدت خرس با اشتر AY‏ 


آن روز در" میان شما از مقاولات و مفاوضات رفت» جمله بشنیدم" و 
بر منکر ات کلام چون تو معروفی که‌از معارف, مملکت و اعیانر دولت 
بوده‌ای» منکر می‌شدم۳. با مخدومی که در توفیر حظوظ نعمت؟ و 
تو قیر جانب حشمت تو این همه دست سوابق مکرمت بر تو دارد و 
ترا از منزل خساست بدین منزلت رسانید» چکونه جایز می‌شمردی 
در تمهید. سببی که متضمن هلاك او باشده کوشیدن و باکسی که در 
همه ابواب بر تو معو ل کند» به معئو ل فریب و خداع» بنیاد حیات او 
بر کندن. و لله در آلقائل. 
شعر " 
و بجفوفنی حتی عذرت آلأعادیا 
فوا آسفا حتام آرعی مضیعا 
و آمن خوادا و اذکر ناسا 
چون موش از اداء شهادت بپرداخت و از عهدة و اجب 
حویش" به در آمد» ملك مثال داد تا وحوش و سباع جمع آمدند" و 
ب‌عذاپی هرچه عظیم‌تر و قتلی هر چه الیم‌تر» پس از زخم زبان لعن و 
سنان طعن ۱٩۲[‏ ب] به‌اسنان و انیاب» خرس را اعضا و جوارح از 


| ب و ج : ندارد ۲ب و چ : شنیدم ۳ بو چ : + تا 
۴ ب و چ : حدمت ۱-۵ : «اوباشدي ندارد ۶ چ : از «ولله...» 


ردارد ۷ ب و ج : خود ۸ ب و چ : شدند 


۱۵ 


ه ۱ 


A4‏ ( رد اتعان مقر زیت 


هم جداکردند» و بر کباب جک" خون او را" از شراب خوشتر" باز 
خوردند» و اشتر۴ میان سروران دولت و کردنان* مملکت به‌وجاهت 
و رفعت و نناهت» سر و کردنی " بیفزود. انست حاصل بی‌خردان غادر 
که بر قصد" خداو ندکاران" مبادر باشند» و با دوستان» زهر نفساق در 
جام شکر" مذاق صحبت براکنند و ثمرة خردمندانر امین که خی 
اهسان و مبرت بهحسن معاملت نگاه دار ند. و آلعاقسه للمتفین. 
تمام شد باب اشتر* و شیر پرهیزگار. بعد ازین یاد کنیم باب 
کبکان و عقاب. ایزد تعالی موارد*" انعام خداوند. حواجة جهان را 
از ورود ناسباسان کفور و ناحق شناسان"۱ کنود آسوده داراد ودیدة 
حفود حسو د از ملاحظت. حمال, حضر تش در مراقلر عفلت تا سبح 


. ۳ ۳ و رم ما ت“ سے d~‏ 9 
قىامت عو د۵. محمد وا له ااخبار و صحس الادر ار ۲ . 


۱ بو چ : + او ۲ب و چ : ندارد PE E‏ 
۴ب و ج : شتر ۵ب : گردنکشان ۱۶ : سر گردانی 
۷ ب و چ : به‌فصد #س E‏ چ : حداوندگار ٩‏ بو چ : 
شتر ٥‏ ب و چ : مورد ۱ ب و چ : حق ناشناسان 


۴ ب و ج : ... آلها لطاهرین 


در داستان عقاب و آزراد جیی" و ابر 


ملكز اده گفت: شنبدم که در حدود آذر بایگان" کسوهی است 
به‌بلند نامی و به انواع نبات و نوامی مشهرر. اجناس وحوش وطیور 
از فضای هوا و عرصةٌ مامون در معاطف دامن او چریده و گریبان ۵ 
از دست عریم حوازث در کشیده. در آنه مراتح و مر ایح ميان ناز و 
نعیم پرورده واز مجاورت ناز [۱۹۳ الف] و نا کامی رنعت. اقامت" 
به‌ساحت آن متشاً حصب‌و راحت آورده. ره" نشینان شام و سحر به‌نام" 
منابت خا کش طبلهٌ عقا قیر کشوده. ناك ”دهان ^ صبا و شمال به‌بسوی 
فو حات هواش؟ نافة از اهیر شکافته. حضر از چشمة ""حبوان جاشنی ۱۰ 


تست 


ا ب و چ : تسدارد تا بت و ج : آزاد چهره ۳ ب و ےچ : 
آذد یجان ۴ ب و ٍ رده ۵ ب : «آن» سدارد 
۶ ۱ : ندارد ۷ ۱ بام ۸ :ناك دهان ؛ ب : ناك دهانان 


4- چ : هوایش اا سر 


)٩( A٦‏ در داستان عقاب و آزادجهر و ایرا 


زلال انهارش گرفته. ادریس‌از سایة طوبی به‌ظلال اشجارش آرزومند 


۳۲ $ 


۲ 4 


e 
آرتك يد آلمزن آخارها‎ 
و آخسرجت آلارض آسرارها‎ ۵ 
هی الخد فع نی‎ 
فزرها فغوبی لمن زارها‎ 
مکر جفتی كبك در آن کوهسار آشیان داشتند. بکی را" آزاد‎ 
چهرنام بود" ودیگری؟ را ایرا. هرسال به‌هنگام بهار که حون ریاحین‎ 
در عروق زمین به‌جوش آمدی و کوش آفاق از زمزمةٌ مرغان در پردۀ‎ ° 
عشاق به‌عروش, عقابی که" بر کوه قارن متوطتن بود و بر مرغان آن‎ 
نواحی پادشاه"» برخاستیو به‌عزم تنزه و تفر ح» شکار کنان با کو کبۀ‎ 
جوارح طیور و کواسر عقبان بدان کوه آمدی» و بچگان. نسوزادة‎ 
این دو" كبك" در آن میان شکار کردی» و ایشان همه ساله در" فراق‎ 
جگرگوشگان»خونین" دل و دیده!۱» س وکوار در کنج احزان خویش‎ ۵ 
افتاده بودندی۱۲» لباس اطلس‌ملو ن چون‌پلاس‌تیر ۱۳۵ غراب به‌جامةٌ ماتم‎ 


۱ب و ج : شده ۲ چ : قدارد ۳ب و چ : ندارد 
۷ ب و چ : یکی ۵ ب و چ : ندارد ۶ ب و چ : ندارد 
۷ ب: + هر سال ۱-٨۸‏ : ندارد 9-ب‌و چ: + را 0 ب 
و چ به ١١د‏ ب و ج :+ و ۲ ب و ج :24 ۳ ب 


و چ : پیراهن 


داستان عقاب و آزادجهر و ابرا LAV‏ 


زدگان بتدل کرده» در اعة خارای مخطتط را تا [۱۹۳ب] دامن جاك 
زده"» و" چون زه گریبان طاوس بەر نگ لاجوردی بر آورده» به‌جای 
قهقهۀ نشاط و طرب که در مزاج غریزت ایشان مر کوز باشد» روز و 
شب کربة زار و نالا زیر می کردند و می گفت": 
صد هزاران دیده بابستی دل ریش مرا 
تا به‌هر يك حویشتن برعویشتن بگریستی 
تنگ دل مرغم کرم‌بر باب" زن کردی فلك 
برمن آتشرحم کردی باب زن بگر بستی 
روری هر دو به‌تدبیر کار خحویش؟ بنشستند و کفتند: ما را سال 
عمر بر آمد و پر وبال نشاط شکست* و هر سال که بیضه می‌نهیم و 
بچگان را به بلو غ پرواز می‌رسانيم» این عقاب ایشان را از پیش چشم 
ما بر می‌دارد و درامکان ما نه که هیچ گونه دفع او کنیم". نزدیکست 
که نسل دود؟ ما بر افکند و خانو مان اميد“ ما به دود دل سياه کر داند» 
و عقب ما از زخم چنکال" این عقاب به انقطاع انجامد. و اگرچه 
ما از وقع صدمه"" او در وقایة تحر ز حالی را مصون می‌مانیم» وایزد 
تعالی دبدهٌ دلهای ما را به کحل بیداری و هشیاری روشن می‌دارد تا 


4 
- 


از مغافصه قهر او متنبه می‌باشیم» اما چون قضا نازل شود و۲" چشم 


ات رده ٣‏ چ : ندازد ۳ب و ج : می گفتند. ۱ : + ببتان؛ 
ب : +4 بست ۴ب و چ :+ با یکدیگر ۵ ب و ج : بشکست 
۶ ب و چ : 4 به ۷ب و چ : + انديشيم ۸- ج : اومید 


9ب وچ : اعفات ۰ ب و چ : جنکل ۱١‏ ب وچ : صولت 


۲ چ : نداد 


۱ o 


۱۵ 


AA‏ )۹( در داستال عقاب و آزادجهر و ارا 


حزم بسته ماند و مارا نیز اسیر چنگال و کسیر شاه بال صولت 
خویش گرداند» ازا تبقّظ جه فابده. آزاد جهر گفت: صواب آنست 
که ازین |۱۹۳۴ الف] مقام مخوف به ما منی پناهیم که ما و فرزندان ما 
از عو ارض امثال این حادثات آنجا آسوده‌تر توانیم بود". چه جمع 
آورده و اندوختة خود را در کنار دیگران نهارن که نه از شعب اصول 
و فرو ع" تو باشند» کاری صعب است. 
شعر ؟ 
قَوّدیه ملموما الی غير حامد 
فیائله عنوا و آنت دف 
و بی‌فرزندان» که عمده زندگانسی و ثمره درحت امانی‌اند و 
هرمویی از ایشان رگی است” با جان پبوند" گرفته. خوش زبستن 
امکان جکو نه پذیر د؟ 
شعر" 
و ذاك لان آلمرء بحیی بلاجد 
ورجل, ولا قلقاه یحیی بلاگبد 
ايرا گفت: راست است این سخن, و ما در صففقةٌ این محنت و 


نعمت به‌هم مشار کیم و در عين واقعةً یکدیگر منغسس و هر دو به یات 


۱ بو ج : + آن ۴ بو ج : دیست ۴۳ ب و چ : اصل ر 
فرع سل ۴ ب و چ : ندارد ۵- ب و ج : ندارد ۶ ب 
و ج : + که پیو ند ۷ب و ج : ندارد ۸- چ : سدادد 


داستان عقاب و آرادجهر و ايرا 1:۸۹ 


دا غ بلا مبتلا. مشل": ولم بعر ف مرارة آلشکل الامن‌ذافه. من هرگز 
ازین اندیشه که تو کرده‌ای» خحالی نبو ده‌ام» که اندیشه‌های راست از 
ارباب دانش همه بريك نسق متوافق آید» و سهام اوهام خردمندان از 
گشاد فکرت همه بريك نشانة اصابست متتابع رسد و گفته‌اند: عقل 
به وهی حصین منیح‌المنال پرمنفعت ماند؛ هر که" به‌طلب منافع درو ۵ 
راه جوید» ازيك طربق وصول تو اند یافت» و قدم معاملت و معاشرت 
در مسالك دوستی و دشمنی و مناهج بیم و اميد" ۱٩۴[‏ ب] و مذاهب 
لطف و عنف‌با عاقلان زدن همین صفت دارد. جه سررشته رضا وسخط 
ابشان یکی بیش نیست. و ازین جهت آسان به‌دست توان آوردن. 
به علاف جاهلان که دواعی*طبع خلیع العذار ايشان را ضابطی نباشد» ۱۰ 
وعنان خواطر فاسد و هواجس پریشان ایشان؟ را هیچ صاحب کفایت 
فرو نتواند گرفت. 
شعر " 
ای لامن من عدو, عاقل, 
و آخاف خلا بعتر به ون ۱۵ 
دنت قن وا و رین 
آدری و آرصد و آلجنون فنون 
لیکن“ نهال"محبّت که‌در" مغارس وطن دست نشان ایمانست 
قلع کردن آن دشوار دست دهد و به‌حکم آنکه آشانه ما از ميان 


۱ب و چ : ندازد ٣‏ ب وچ :و ۳- ج : هر کو ۴ب 
و ج: او سد ۱-۵: داعی ۶ | : ندارد ۷ چ : 


ندارد لسن ۱-٩‏ : نهاد ۱-۵۰ : ندارد 


۵ 


۱ o 


۱۵ 


)٩( ۰۹۰‏ در داستان عقاب و آزادجهر و ايرا 


مرغان شکاری وفتنه جو يان ضواری به کناره‌ای افتادست" و ما درین 
کو شه از مصادمات ' تعر ض‌ِ انشان رسته‌ایم و ار ملاطمات تعد ی 
آسوده» هم اینجا ساختن اولیتر. چه می‌ترسم که اگر ازین تربت نقل 
کنیم» هو ای غربت ما را نسازد؛ از مسقط ال رآس" خویش* دور شویم 
و به‌توهتم سود ده چهل رآس‌المال عافیت" نیز" زبان کنیم. که نقشر 
انکَيختةً تقدیر بیش" از آنست که در قالب انداعت ما نشیندث و از 
مقد مات اغراض جز حرمان نتیجه‌ای نمی آید. 
ا 
ممکن نبو د که با دغای تسو 
ما را ز دو پنج يك چهار آید 

چون [۱۹۵ الف] قوتی دربن بیغوله هست" پی غولان ضلال 
رفتن ودعوت خیال نفس خوردن و آرزوی ناممکن و محال" پختن 
نشان خحامی و دشمن کامی باشد. 

مصرا ۱۳ 
چیزی چه طلب کنی که گم کرده نه‌ای 
و چنانکه مزاح علیل از عقابیل علّت آنکه نيك شود و روی 


اسب و ج : اوفتاده است ۲ صدمات ۳ب و ج: + و 
۴ ب و ج : مسقط راس ۵- بو ج: خود ۱-۶ : عاقیت 
۱۷ : ار ۸ ب و چ : پیشتر ۱-٩‏ : نمی شيند 
٥چ‏ : ندارد نت ا ات ۲ا۱ : حال ۳ ب و ج: 


ندارد 


داستاد عقاب و آزادحهر و ابرا ۱۱ 


به بهی نهد؛ که نظر از مشتهیات طبع بر گیرد و در حمیت آرزوها 
به حمیّت مردانه پیش آید؟؛ آزادمرد که نسبت مرو ت به‌خود درست 
کند» از تنگ وبند" ابن قبض وبسط آنکه بیرون آید که" قدمی ازمراد. 
خویش فراتر نهد. و مثل°: آلحر به فی رفض آلشهوات برخو اند. و ۲ 
اما محنت واقعة فرزندان که هرسال تازه می‌شود» یکی از وقایع 
روز گار گیریم که ناچار به‌مردم رسد. که" ما همه عر ضه آسیب آفات 
ب پای مال انواع صدمات‌ایم و نفوس ما منزل حوادث و محل" 
کوارث". و هر اه" که ما گسستن از علایق و بر بدن از عشایر ونقل 
کردن از منشاً و مولد یاد کنیم» رنج فراق اولاد بر ما سهل گردد. و 
چون جهان به‌حوادث آستن است و هر لحظه به حادثه‌ای زاید» پنداریم 
که زادن بچکان ما و خوردنر عقاب یکی از آنهاست که از آن جاره 
نیست. و خود این مادر نامهر بان" را تا بود عادت چنین بود. قطعم 
آولاذها و قأکل مولودها. و معلومست که فرزند از مبداً ولادت [۱۹۵ 
ب] تا منتهای عمر جز سبب رنج خاطر مادر و پدر نیست. چه او تا 
درمرتبة طفو لیت است» يك چشم زخم بی‌مر اقبت. احوال و محافظت 
بر دقایق تعهدراو نتوان بود؛ وچون‌به‌منزل بلو غ رسید» صرف همت 
همه به‌ضبط مصالح او باشد و ترتیب امور معاش او بر همه مهمتات 


اب و چ : ندارد ۲ رد ۳ اوت :بك و بد 
۱-۴ ندارد ۵- ب و چ : ندارد ۶ بو ج : ندارد 
۷- ب و 6 : جه ۸ بو ج : اويم -٩‏ چ :+ او 0سب 


سے 


و چ : هر که ۱|۱ : مهر بان 


۱ 


۱۵ 


۱ o 


۱۵ 


)٩( ۹۲‏ در داستان عقاب و آزادجهر و ايرا 


راجح دانند. و اگرء و العیاذ بالله او را واقعه‌ای افتد» آن زخم را 
مرهم و آن زهر را تر اك حود کن ت پس از بنجا می تو اندانست 
که بزر کتر ۱ شاغلی از شواغل دریافت سعادت؛ و هصول‌ترین 


قاطعى ار قواطع راه آخسرت الشانند. قال الله تعالی ۲) انم 


آموالکم ۲ آولاد کم فتنه۳*. بیان این معنی است که شرح دادیم ". اکر 
سمع حقیقت شنو فرا این کلمات دهی که ز بان وحی بدان ناطفقست 
بدانی* که و جود فرزندان در نظر حکمت همچون؟ دیکر آرایشهای 
مزو ر از مال‌ومتاع دنیا که‌جمله زیورعار یتیست"بر ظواهر حال آدمی‌زاد 
بسته» هیچ وزنی ندارد. و ميان آن* کودك نادان خیال پرست که 
با لعبتی از چوب تراشیده به‌الف و پیوند دل عشق بازی کند» و ميان 
آنکه دل خود؟ از دیگر مطلوبات به‌بقای فرزندان و جمال ایشان خر م 
و حرسند گرداند هیچ فرق"۲ نمی‌نهد» تا بدین صیغت " عبارت می 
فرماید: [ع۱۹الف] اماالحیو: انا لعب و لهو و زیته و قفاخر 
نکم و تعاشر فی آلاموال واآلاولاد؟گو چنانکه آن طفل ناممیتز تا 
مشعوف آن لعبت است. از دیگر آداب نفس" باز می‌ماند؛ ترا" تا 


از کرافن ۲ ب و چ : «قال...» ندارد ۳ب و 
ج : + در ۴ ج : داده أمد ۵ چ :دانی وب و چ : 
همجو ۷ ب : عاریتست؛ ج : عاریتست که ۸ ب و ج : ندارد 
٩‏ ب و چ : + را ۰ب و ج: فرفی ۱ ب : + ادان 
ج : صفت از آن ۷۲ ب : ادب. «نفس» ندادد ۳ب و چ : 


مرد را 


# نورء تغاین (۶۴) . ابه ۱۵ ##- سودة حدید (۵۷), يه ۲۵ 


داستان عقاب و آزادجهر و ايرا 1۳ 


همّت مصروف! به کار فرزند و دل مشغولی به‌احوال اوست» به‌هیج 
تحصیل" از اسباب نجات در حالت حیات و ممات نمی‌رسد. و از 
مطالعة جمال حقایق در کارها و وقوف بردقایق اسرار باقی و فانسی 
محروم و محجوب می‌دارد". و آنجاکه می‌فرماید آیه۵4: المال ۲ 
نون ز يته آلحنوه لدا" خود اشارتی مستأنف است بدانچه 
مقر رکرده آمد. و یلص لحاتخر عند راك خوابا * *+صریح 
بیانی" وساطح برهانی"*است بر آنچه طالبان سعادت جاودانی راآنچه 
ذخیر هة عمل شاید که باشد» و در عرض گاه آیت" جوم لاجنفع مال ولا 
علایق دختر و پسر "". و ای فلان» هرگاه که مارا از عذاب و عنای 
صحبتهای نا آزموده و تحمل جور بیگانگان و احلاق ناستودة ایشان 
و خوان و خورد؟" نه به‌اختیار وحر کت وسکون نه به‌قاعده و هنجار 
که از لوازم غر بت است یاد آریم» اینچه " [۱۹۶ ب] داریم دو اتی تمام 
و اسبابی بنظام دانیم. و اکر این عزم به‌نفاد رسانی و بدان مقصد که 


روی هی بر سی: نو اند بود که هم از آن نظر کاه امید۱۴ کهد۱ در پیش 


ا- ج : ندادد؟ ۲ب و ج : تحصیلی ۳ ج:می‌ماند 
a‏ از «و آنحا کد...» ندارد ۵ ب و ج : ندارد عبت و 
ج : «ثوابا» ندارد ۷ب و چ : برها نی ۸- ب و چ : بیانی 
٩‏ ب و ج : ندارد سب و چ : پسر و دختر؛ ب : «علایق» ندارد 
۱ ب و ج : ندارد ۲س ب و چ : خحواب و خور ۳س بت و 
چ : آنچه ۴ ج : اومید ۵- ج : + تو 


#٭ سور کهف (۱۸) ۲ أب ۴۶ #*#- سوره شعرا (۳۶) | به ۸۸ 


بنون" در پیش شاید آورد» چیزی دیکرست نه اعلاق سیم و زر و 


۱0 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 


)٩( 1۹‏ در داستان عقاب و آزادجهر و ايرا 


نهاده باشی و همه عین راحت چشم داشته محنتی نابیوسان سر برز ندء 
و نعمتی از دست رفته و به" بای استنکاف مالیده را عوض نینی. 


۳ ۲ 


۱۳ aa 
۳۹ هون عليك اموراً آنت‎ 
فالدهر یأتی با لوانر من آلغیتر‎ 
آزاد جهر " گفت: اینچه "می گوبی همه خلاصة حرد و مایة دانش‎ 
وحاصل تجربت؟ اا و به‌اشارت عقل و احکام شرع مو کند.‎ 
لیکن حود را در خواب ذهول نتوان کرد و از طوارق آفات و‎ 
خوارق عادات روز کار که" پس پرده قضا همه بازیهای نادر و نادیده‎ 
آرد» ایمن نتوان‌بود. چه‌هر گز نازلة دهر پیش از آمدن خویش رسولی‎ 
نفرستد که از وقت نزول او با حبر باشی.‎ 
" شعر‎ 
با راقد آللیل منرورا بأوّله‎ 
ان آلحوادث قد جطرکن آسحارا‎ 
و اکر"عیاذ) بالله‌این‌عقاب"روزی‌یکیرا ازما هر دو دررباید۱‎ 


۱: ندارد ۲- ج : ندارد ۳ب و چ : آراد چهره 
۴ ج : آنچه " ۵ ب و چ : تجربة ۶ ب و ج : اشارات 
۷ب و چ :+ از ۸- ج : ندادد 9ب و ج : + این عقاب 


0 ب و چ : ین عقاب» بدارد ۱ : در با بد 


داستان عقاب و ازادجهر و ايرا 1۹۵ 


آنکه بائی ماند از بقای خویش در فوات, دوستی حق گزار و مونسی 
اندد کسار جه لذ ت باید؟ 
شعر" [۱۹۷ الف] 
ما حال من کان له واحد 
بوخ منه ذلك آلواحد ۵ 
و چون در حبس خانهٌ وحدت افتاد» هزار ساله۲ انس صحبت 
باران گذشته با بك ساعته وحشت تنهابی چکو نه مقابل کند؟ و پنداری 
حکابت همین" حال؟ کفت آنکه گفت۵: 
نالنده کبوتری چو من طاق از جفت 
کز ناله او دوش نخفتیم و نخفت 
او ناله همی کرد و منش می گفتم 
او را چه غمی بود که بتواند گفت 


۱ o 


و مباد آن روز که ما را با" ساز چنین سوزی بايد ساختن؛ و 
نوای ناله فراق نواختن» و می نايد دانست که هر که پشت استظه‌ار 
با قد ر دهد و دست از طلب باز گیرد» با تکیةٌ اعتساد همه برطاب ۱۵ 
زند و روی از قدر بگرداند» بدان مرد مکاری ماند که بار خر یکسو 
سبك کند و یکسو سنگی*؛ ناچار پشت بار گیر ریش گسردد و بار 


١‏ چ : ندارد ۱-۳ : هرز ارسال ۳ ب و چ : چنین ۴ے ب 
و چ : حالی ۱-۵ : + ریاعیه؛ ب : + بیت ۱۶ : آن را 
¥ اد ۸ | : ساأاحت سب :+ تا 


SBE 


)٩( ۹٦‏ در داستاد عقاب و ازادجهر و ايرا 


نابر ده اا و فا ور هر دو در ميزان تعدیل نظیر و عدیل 
یکدیگر نهاده‌اند و هم تنگ و۱ هم سنگ آفریده» بل که دو برادرند 
در طریق مرافقت جنان دست در دست نهاده و عنان در عنان؟ بسته که 
این بی‌حضور آن هر کز از آستانر عدم در پیشگاه وجود فدم ننهد» و 
آن بی وجود این هر کزاز مرحلةً قو ت به‌منزل فعل رخت فرو نگیرد. 
پس ما را پیش از آن‌که کار از حدر تدارك بگذرد و در [۱۹۷ ب] 
مضیق اضطر ار پیچیده شود. ساخته و پسیچیده بايد بود رفتن را به 
مقامی" دیگر . چه هنگام بیضه نهادن و بچه کردن فر از آمد؟. ناچار تدبیر 
مسکن و آشیان و ترتیب* احتضان ایشان باید کرد. 
مصراع" 

ایرا گفت: هرچه می گویی برقواعد عقل مبنی است و درمقاعد 
سمع قبول تقریر آن جای‌گیر. لیکن" طالبان! دنیا و مراد جویان 
عاجل را هر يك در اقتناص* مرادات و تحصیل اغراض قانونی دیگر 
و اصلی جداکانه است. بعضی را بخت کشش کند و بیو اسطهً کوشش 
به‌مقصود رساند. و بعضی را تا کوشش نباشد از کشش هیچ کار نیاید"" 
چنانکه بسیار۱۱ از تسوبف کسل بی‌بهره ماندند» و بسیار در عثار 


۱-۱: «هم تنگ و» ندارد ۱۲ «در عنان» ندارد ۳ب و 
ج : مقامگاه و و ۵ب و ج : + اسیاب 
۶ بت : ندارد ۷- ج: لکن ۱-۸ ندارد ۱-9 افتصاص 


ج : + و ۱- چ : + کس 


داستان عقاب و آزادجهر و ایرا ۹۷ 


عجل به‌سر در آمد ند » و از بادبه حون" خوار امل بیرون' نر فتند!. 
شعر ' 
بالحرص فوقنی دهر ی فوائده 

فعلما از ددت حرصاً راد تفوبتا 
"ما را با عقاب کوشیدن و طریق دفع او اندیشیدت» سودایی 
باشد که ازو بوی خون آمده. چه پرواز قوت او از روی نسبت در 
اوج رباست. و مقام ضعف ما درحضیض ثّری. مشل": وآین آلثری 
من آلثرجا. و گفته‌اند۲ هر که با حصمان قوی حال و بالا دست روی 
به‌مقاومت نهد هم بردست [۱۹۸ الف] او منکوب آید» و مثل این 
صورت بدان مورچۀ ضعیف" بنیت زده‌اند که چون پر بر آرد» داعیۀ 
انتهاضش از زوایای مطمورهمظلمة" خویش برانگیزد""و ۱ بیرون آید. 
پنداردکه بدان پر که او دارد» پرواز توان کرد. هر حیوان که" بدو 
رسد» اورا" طعمةً خحویش۴ گرداند. مشل*': إذا آراد آش إهلاك تمه 


آست لپا جناحب . اکثر ۴ آنجه درطی" مکامن غیں'' بنها نستو ره 


ب : ندارد ۴ ب : پر ستنل ۳- چ : ندارد ۴سبت و 
ج: و ۵ ب و چ : آید ۶ ب و ج : ندارد ۷ ب و چ: 
+ که ٨۸‏ ب و چ : حقیر ٩‏ ب و ج : ظامت ٥‏ تو 
چ : برانگیز اند ۱ ب و ج : ندارد 6۲- بو ج : + اول 
۳ب و چ : «اورا» ندارد ۴ ب و چ : <ودش ۵- ب و 


چ : ندارد ۶ چ : ندارد ۷ + من 


۱ o 


۱ o 


۱۵ 


)٩( 4۸‏ در داستاد عقاب و آزادجهر و ايرا 


مظلهر مکو نات" فردا خواهد آمد» امروز کس‌نداند. واین آسیای‌جهان 
فرسای برسر ما و برسر این عقاب» که مارا در عقابین بلا کشیده است؛ 
ازیاك مدار می گردد!. هر کرا نظر ۲ دقیق باشد» چون در گردش؟آسیا 
نگرد» داند که او را نیز همچون" ما خرد می‌سابد و او بی‌عبر. و 
دو ر این جاثر و جور این ضاثر هم به‌پایانی رسد. و شاید بود که کار 
او به‌مقطع انتها انجامد و مخلص حال ما ازو پدید؟ آید. 
شعر" 
ملا" آجا آلسقر فکم طائر, 
خر" ضریعا جعد فحلیق 
زوجت خعمی لم قکن کفژ‌ها 
آزاد جهر ٩‏ گفت: این اندیشه از تدبیر حردمندان کار دیده و 
خوی روزگار" آزموده دور نیست. لیکن“ کفالت وفای عمر به‌نیل 
مقاصد که می کند و ضامن [۱۹۸ ب] روزگار از غدر کامن او که 
می‌باشد؟ 
بت« 
و فای یار پذیسرفت روز گار مرا 
ز بهر'' عمر گرانمایه کو پذیرفتار؟ 
۱-۱ : ملو ثات ۲ چ : + و ۴ ب و چ : نظری ۴ ب 
و چ :+اين ۵ ب و ج : همچو ۶ ب و چ : پیدا ۷ چ : 
ندارد ۸ب و ج : آذاد چهره 9- ج: لکن هس چ : 


ندارد ۱ ج : مرا بد؟ 


داستاد عقاب و ازادجهر و ابرا 1۹ 


رای" آنست که ما روی‌به‌مملکت عقاب نهیم و آنجا هر چه 
وقت اقتضاا کند» در استیمان و استنجاح خویش از جناح رحمت او 
پیش گیریم. که او | گر چه حون خوار و حلق شکارست؛ امتا صفت 


ملوك دارد که‌به‌علو همّت و بخشایش با" ضعفای خلق گراید و عفو 


از سر کمال‌مقدرت" فرماید. و اکر چه او را از امثال ماه مدد استظهاری 
نباشد و افتخاری به‌مکان ما نیفزابد» آنجاکه در عرضگاه؟ بندگان 
تکثیر سواد حشم خواهند" ما نیزدو نقطةٌ بر آن حواشی افتاده باشیم* 
که روزی هم در دايرةٌ حط بندگی او“ راه توانیم یافت و خود را در 
جملةٌ اوساط ایشان ارتباطی با دید آورد"". ایرا گفت: ای فلان؛ در 
عجبم از تو که وقتی صوائب سهم‌الفیب فکرت همه برصمیم غرض 
اندازی» و وقتی خحوافی"" خاطر به‌هر جانب پراگنده کنی. 

شعر ؟" 

آریح جوب آفت آم رح شمال 

ما را این همه رنج و محنت از يك روزه ملاقات عقابست. تو 

حود راو مرا به‌سلاسل جهد و حبائل جد بدو می کشی» هیچ عافل 
روا دارد"! [۱۹۹ الف] 


|د ب و ج: +من ۱-۲ : تقاضا ۳ب و ےج : بر ۴ب 
و چ : قدرت ۵ | : ندارد ۶ ب : عرصه گاه ۷- ب و چ : 
خو اهد ۸ چ :+ با شل -٩‏ ب و ج: ندارد ٥‏ | : آرد 


۱ ج : خحواطئی ۲- چ : نداد ۳ ب و چ : ار «هیسیچ 
عاقل...» ندارد 


۱ 


۱۵ 


ف 9 در داستال عقاب و ازادجهر و ايرا 


مصراع" 
شکوی آلجر بح !لی آلغر بان و آلرخم 
ت 


داور من تویی و چون باشد 
اشکه" پیداد گر بود داور 


لیکن داستان تو در ارتکاب این حطر به داستانه ماهی خو ار ۶ 

ماند و ماهی ۲. آزاد جهر کفت: جون بود آن داستان؟ 
داستان ماهی خو ار و ماهی" 

ابر | گفت: آورده‌اند“ که مرغکی بود از مرغان ماهی خوار؛ 
سال" خورده و علو" سن" دافته» و ار حر کت و نش اما ۱۰ در انحطاط 
آمده و دواعی شکار کردن فتور پذیرفته. بك روز مکر غذا نیافته بود. 
از ی بی‌طاقت شلد . هیچ چاره نداست جز آ نکه به کنار ۱۱ 
جو بباری؟۱ رفت و آنجا بەترصد"' واردات رزق۱ بنشست. ټا خود 


از کدام جهت صدی از سو انح عیب در دام مسراد حود ان‌دازدد . 


بو ح : ندارد ۲- چ 2 ار تس چ :> ایکه ۴ چ: 
لکن ۵ ب و ج : + ماهی و ۶ ب و چ : + نيك مى 
۷ب و ج : ندارد ۸ب و ج : ماهی و ماهی‌جو ار 4- چ : 
ندارد ٥‏ ب و چ : نشاطش ۱١‏ ب و چ: کنادة 
۲ ب و چ : جو بار ۳ چ : مترصد ۴- ب : صید ردن 


۱۸ بت و جح با کاه 


داستاد ماهی خوار و ماهی ۵*١‏ 


ماهی‌ای برو بگذشت و۱ او را حنان" نوند و دردمند" یبافت. توقفی؟ 
و تلطفی در پرسش واستخبار* صورت حال با او به کار آورد. ماهی 
خوار گفت: آیته۲: و من تعمره شنکنه فی آلْخَلق .هر کراروزگار 
زیر پای حوادث بمالد و شکوفةً شاخ" شباب او را انقلاب خریف 
عمر بپژمر اند» پیری و سال خوردگی و وهن اعضاو ضعف قوای ‏ ۵ 
بشری بر بشرة او این آثار نماید؛ و ناچار ار کان بنیت تزلزل گیرد و 
[۱۹۹ ب] اخلاطر طبیعی تغیتر پذیرد. و زخحم" منجنیق حوادث که 
ازین"۱ حصار بلند متعاقب می‌آبد» اساس حواس را پست گردانسد» 
جنانکه۱۱ آن زنده ول کفت"۱: 
در پشت من از زمانه تو می‌آید ۱ 
وز من همه کار نانکو می آ ید 
جان عزم رحبل کرد گفتم که مرو 
کفتا چکنم خانه فرو می‌آبد 
و بدان که چون سفینة عمر به‌ساحل رسید و آفتاب امل بر سر 
دیوار فنا رفت» مرد را جز تبتتل و طاعت و توبت"۲ و انابت» وطلب ۱۵ 
قبول متاب و باز گشت به‌حسن مآب» هیچ روی نیست» و جز غسلی 
از جنابت جهولی و ظلومی بر آوردن و روی سیاه کرد عصیان را 


۱ ب و ج : ندارد ۲ ب وج : ندارد CS‏ کت 
و چ : + مود ۵ب و چ : + ار ۶ ب و ج : ندادد 
۷ بو چ : ندارد ۸ چ : + شرح 4- تی : دجم 
٥‏ ب : «این» ندارد ۱-۱ : حنانجه ۲ ۱ : +ریاعه؟ ت: 


+4 بىت ۳- بو چ : نو به 


۱ ۵ 


۱۵ 


(٩( ۵°۰۲‏ در داستال عقاب و آزادجهر و ايرا 


به آب اعتذار و استغفار که ازنایژۀ' حدقه گشاید فروشستن چاره‌ای‌نه . 
شعر " 
و ماآقبح آلتفردظ فى زمن آلصبی 
فعیف به و آلشيب فى الرأس شامل 
مقصود ازین تفریر آنکه امروز مر کب هوای من‌دندان نیاز بیفگند" 
و شاهین شو کت را شهپر آرزوها فروریخت. وقت آن در گذشت که 
مرا همت بر حطام دنیا مقصور بودی» و بیشتر از ایام عمر در جمع 
و تحصیل آن صرف رفتی۴. 
کو دل که ازو طرب پرستی خحیزد 
بر صیلر مراد چیره دستی خیزد [ه ه ۲ لف] 
در ساغر عمر کار با جرعه فتساد 
پیداست که از جرعه جه مستی خیزد! 
هنگام آنست که به‌عذر تقاعدهای گذشته قیام نمایم. امروز به 
نت آن آمده‌ام تا از ماهیان این نراحی که هر وقت بر اولاد و 
اتراب ایشان از قصد من شبیخونها رفته است و بار مظالم و مغارم ایشان 
بر کُردن من‌مانده استحلالی کنم؛ تا ا گر از راه مطالبات برخیز ند هم 
ایشان به‌درجةٌ مثوبت عفو در رسند» و هم ذمّت من از قبد مائم آزاد 
کردد و امید* سبکباری" به‌وفا رسد. ماهی چون این فصل بشنیده 
یکباره طبیعتش بستةً دام خدیعت, او کشت. گفت: اکنون مرا چه 


۳۳ 


اب ۱ : ابره ۲ ج : ندارد ۴ ۱ : نفکند ات ۳ مه 
رباعیه؟ ب : + بیت ۵ ب و ج : + و اندیشه ۶ چ : اومید 


۷- ب و چ : + و رستگاری 


داستان ماهی خوار و ماهی ۲۳ 


ی رماو ا کت ان ها که از میتی راهان رسای و ان 
سعی دریغ مدار» تا ا گر به‌اجابت پیو ندد» ایشان از انديشة ترك تاز 
تعر ضات من ایمن در مساکن خود ساکسن! بنشینند» و ترا نیز فائدة 
امن و سکون از فتور و فتون روز گار در ضمن آن حاصل آبد. آیته۲: 
و آن لیس للانسان الا ما سعی*. ماهی گفت : دست امانت به‌من ده و ۵ 
سو گند باد کن که بدین حدیث وفا نمایی» تا اطمینان" من در صدق 
این قول بیفزاید و اعتماد را شابد. لیکن؟ پیش از سو گند» مصافحة 
من با تو [۲۰ ب] چگوند باشد؟ گفت : این گیاه بر هم تاب و زنخ 
دان من بدان* ببند تا فار غ باشی. ماهی یاه بر گرفت و نزديك رفت تا 
آن عمل به‌جای ارد*. ماهی خو ار سر فرو برد" و او را از ميان آب ۱۰ 
بر کشید و فرو خورد. مغل“: ورب شار ق شرق قبل رجقه. 
این افسانه" از بهر آن گفتم تا دانی که ما را در قربت عقاب و 
مجاورت اوبس؟" مصلحتی نیست. 
اتقاسه کذب و حثو ضمیر ه ٠‏ دغل و قربته سقام آلروح 
آزاد چهر گفت : باد وقتی مطرا گری نله بهاران ۱۵ 
کند و وقتی رفه كهنة خحزان از سر بر کشد. آتش وقتی از 
نزديك» خرمن مجاوران حود سوزدا" وقتی از دور» سر کشتکان ره 


اس چ: ند‌ارد؟ ۴ ب و چ : سدارد ۳ بو چ : +4 ایسان 


ب چ :لکن ۵ ب و چ : + استوار ۶ ب و ج : تمام کند 


۷ ب و ج : اودد ۸ب و چ : ندارد 9ب و چ : فسانه 
۵ اس ب و ج : ندادد ۱ ب و ج : سوداند 


¥ سوره دحم (OF)‏ ا ۳۹ 


ج 


۱ 


۱۵ 


گم کرده را به‌متصد خواند. آب گاه سین" جکر تشنکان را تازه دارده 
و گاه سفینه را جون لقمه در گلوی اميد" مسافران شکند. خاله در همان 
موضع که سر سنان خار تيز کند» سپر رحسار کل مدو رگرداند. و 
بدان که رضا و سخط"؛ قبض و بسط" قهر و لطف"* حلم و غضب" 
نعشونت و دمائت جمله از عوارض حال مردم است ؛ و خمیر" مابة 
فطرت انسانی ازین اجزا و اخلاط که گُفتم مر کب است. امکان دارد 
و در عقل کنجد" که عقاب با همه درشت خوبی [۲۰۱ الف] و خیره 
رویی» چون ضعف ما بیند وقوت ^ خویش» و تذل ما نگرد و تعز ز 
خحوو“ به خفض جناح کرم پیش آید و قوادم و حوافی رحمت بر ما 
کستراند و سوء احلاق به‌حسن معاملت بدل" کند. 
مصراع"" 
لکل کر يم عادة جستعیدها 

ایرا گفت"۱: می ترسم که از آنحا که حوی شتاب کاری و جان" 
شکاری عقابست. جون ترا بیند» زمان امان عواستن ندهد و مجال 
استمهال برتو جنان تنک کرداند که تا در نگری خود را درجاه ندامت 
بسته و اوصال سلامت به‌چنگال او از هم‌گسته بینی. چنانکه"" راسو 


را با زاغ افتاد. آزاد جهر کفت: جون بود آن داستان؟ 


۵ متسه ۲ ج : اومید ۳ب وج : + و ۴ ب و 
ERE‏ ۵ ب و چ :+ و ۶ب ج ۶ + و ۷ ب و چ : 
جا يز ۸ب و چ : فدرت ٩‏ ب و ج : خویش ۰ ب 
و ج: مبدل ۱ب و ج : ندارد ۷ات :اب که بات 


و ج : + آن 


داستان زاغ و راسو 


داستان زاغ و راسو" 
ابرا گفت: آورده‌اند که در مرغزاری که صباغ قمر درو 
رنگ رزاك ریاحینش د کانی از نیل و بقم نهاده بود" و عطتار صبا در 
میان بوی فروشان یاسمن ونسترنش نافه‌های مشكرختن" گشاده» زاغی 
برسردرختی آشیان کر ده بو د که درتصحیح شجرة نسبت به‌اصول طوبی؟ 
انتما* و به‌فرو ع سدره انتسابی داشت. چون بلند رایان عالی همّت 
بە‌هیچ معامی از معار ج علو سر در نیاورده» و چون کریم طبعان تازه 
روی» پیش هرمتناو لی گردن فرو نداشته و [۲۰۱ ب] چون بز ر گان 
والامنش از سایةٌ حود حستگان را مایه‌های آسایش داده". 
شعر ۸ ۱۰ 
من و ساکله جازم معتف 
طرجاً و منحط عليه مرفرف 
روزی راسوبی در آن نواحی بگذشت و“ جشمش برآن مقام ۱۵ 
افتاد. از مطالعةٌ آن خیره بماند و دلش همان جایگاه۱ خيمهً اقامت 


بزد» و اوتاد رغبات به‌زمین آن موضع فرو برد و در بن آ۲۵ درعت 


۱ب و چ : داستان راسو و داغ ۱۲ : بودند 1۴ این ؟ 
ب : جبن ۴ نداد ۵ چ : انتمانی ۱-۶۵ : داشته 
۷ ! : ندارد ۸ ج : ندارد ۹- ب‌و چ : ندارد ٥‏ ب 
و چ : ندارد ۱ع- ج : همان جایگه ؛ ب : ندارد ۲ ب و چ : 


ند از د 


۱۵ 


)٩( 1‏ در داستان عقاب و آزادجهر و ايرا 


خانه‌ای بنیاد کرد و دل بر توطن نهاد و با خودگفت: 
بیت! 
پایگه یافتی به‌پای مزن دستکه یافتی ز دست مده 
بسیار در پی آرزوی پراگنده رفتن و چشم_تمنا از هر جانب 
اندانعتن» اختبار عقل نیست. در روضه این نعیم مقیم باید بود. مغل": 
اذا آعشبت فادزل. آخحربنشست و دواعی طلب" را از اندرون؟ دل فرو 
نشاند. زاغ را از نشستن او دل از جای برحاست و انديشةٌ مزاحمتش 
گرد خاطر بر آمده. گفت: اکنون مرا طریق ازعاج این خصم و 
ارتاج؟ ابواب اقامت او از پیرامن این وطن گاه که در" محصول 
امانی و منحول عمر و زند گانی دارم 


۸ ۳ 


ا 
۱ وآول آرض مس‌جلدی رابا[ ۲۰۲الف] 
می باید اندیشید. و هر کرا دفع دشمنی ضرورت شود اول" 
قدم در راه انبساط باید نهادن و ترد د و آمیختکی آغازیدن, و راه 
تالف و تعطّف باز گشادن تا معیار اختبار و محك اعتبار عیار کار 


او شناخته گردد و دانسته آید که مقام ضعف و قوت او با دوست و 


اس ج : لدارد ۲ ب و چ : ندارد ۳ | : ندارد ۴ب 
و چ : درون ۵- چ : + و ۶ ا: ارتتاج؟ ب : ارتياح 
۷ب و چ : ندارد ۸- چ : ندارد -٩‏ ب و چ : بازگشودن 


٥‏ ب و چ : + به 


داستان راغ و راسو ۵۰%۷ 


دشمن تا کجاست» و خشم و رضای او در احوال مردم» فیمابرجع 
نی ٩7‏ 
پرید و به‌نزديك راسو رفت» وا سلام کرد و تحیتی به‌آزرم به‌جای 
آورد. راسو اندیشید که این زاغ به بد گوهری و ناپاك محضری و لیم 
ظفری" موصوفست. و ما هميشه بریکدیگر دندان مباغضت افشرده‌ایم 
و سبیل‌دشمنایکی" ومنافضت‌درپیش آمد همهٌاغراض سیرده" و به‌دیدار 
یکدیگر هر گزه ابتهاج ننموده‌ایسم و الفت و ازدواج از ؟ جانبین 
صورت نیذیرفته. لاشك ببه‌عزیمت قصدی و سکال شکیدی آمده 


جر 0© سے 


8 و آلمفسدة جه اثر دارد. بد ین اند یشه از درعت فرو 


باشد. و"اگر من از مناهزتر فرصت غافل مانم» مباد" که تدبیر او بر 
من کار گر آید»و انتباو من‌بعد از آن سودندارد.مشل": احفظ مافی آلوعاه 
َد الو کاه.طریق" آنست که حالی را دست وپای قدرت او از قصدٍ 
حویش فروبندم و بنگرم‌تاخودچه کارراساخته [۲۰۲ب] بوده‌است.پس 
از جای بجست و چنکال درپر و بال زاغ محکم" کرد. زاغ گفت: 
جوانمردا؛ من از سر مخالصت"" به مجالست تو رغبت نمودم" و 


د ب و چ : ندادد ۲ب و ج : لثيم طبعی ۳- چ : دشمنانگی؛ 


ب : بی نقطه ۱-۴ : از «آمد همه...» ندازد ۵- ب و چ : ندادد 
۶ ب و چ : در ۷- ب و چ : ندارد ۸- ب و چ : مبادا 
9 ب و چ : ندارد سس ب و ج: + اولی ۱ب و چ: 


استو اد ۲- ب و ج : مخالصتی تمام ۳ ندارد 


۱ 


۱ ۵ 


۱۵ 


۵۸ )۹( در داستان عقاب و آرادجهر و ايرا 


بر" اعتماد نيك سکالی و خوب خصالی تو اینجا آمدم و گفتم این 
اجتما ع را هیچ مکروهی استقبال نکند» و این مقارنه را انصر اف 
به‌هیچ محذوری نباشد. 
شعر؟ 
چون در میانه سبب" عداوتی سابق نیست و مشر ع صحبت که 
هنوز لقيةٌ او لست» به‌شایبة ضرری لاحق؟ مکد ر نی» موجب‌این قصد 
و آزار جیست؟ راسو گفت: ای زاغ راست می گویی ولیکنه 
بیت 
چون هر چه تو می کنی مرا معلو مست 
خود را به‌غلط چگو نه دانم افگند! 
اندیشة ضمیر هر کسی سمیر احوال دوست و دشمن باشد. و 
خاطر من از سر درون تو آگاهست. چنانکه آن پیاده" از سر درون 
سوار ۲ گاه٩‏ بود. زاغ گفت: جون بود آن داستان؟ 


داستان سواد و بیاده " 


راسو گفت: شنیدم که وقتی مردی جامه فروش» رزمةٌ جامه در 


۱- بو چ : به ۲ چ : ندارد ۳ ا:ندارد ۱-۴ : 
+4 و ۵- بو چ : ار «ای راع...» زد ارد ۶ چ : ند ارد 
۷ ب و چ : + را ۸ب و چ : دل -٩‏ ب و چ : ندارد 


-٥‏ ب و چ : پیاده و سوار 


داستان زاغ و... / داستان سوار و پیاده ۵۰۹ 


بست! و بر دوش نهاد تا به‌دیهی" برد فروختن را. سواری اتفاقاً با او 
همراه افتاد. مرد از کشیدن پشتواره به‌ستوه آمد [۲۰۳ الف] وحستکی 
درو اثر کرد. به‌سوار گفت: ای جوانمرد» اگر این پشتوارة من ساعتی 
در تشن گری جندانکه من باره‌ای بر آسایم" از قضیت کرم و فتو ت 
دور نباشد؟. سوار گفت: شك نیست که تخفی فکردن از متحملان بار 
کلفت در میزان حسنات وزنی تمام دارد و از آن بەبهشت بافی توان 
رسبد. آیه“: فامامن خقلت مواز ينه ف فی عيش راضینه *. اما 
این بار گیر که من دارم" دوش راقب هر روزه جو تمام" نیافته است 
و تیمار به‌قاعده‌ندیده. امروز آن قو ت نداردکه او را" به‌تکلیفی* 
زبادت۱۱ شاید رنجانید؟. درمیانه۱۳ خر گوشی بر حاست. سو ار اسب۱۴ 
در پی او برانگیخت و بدوانبد. چون میدانی دو و سه" برفت» 
اندیشید" که اسبی چنین دارم» چرا جامه‌های آن مرد نستدم وه" 
گوشه‌ای بیرون نرفتم؟ والحق جامه فروش نیز از همین انديشه حالی 


اد سس ۲ب : دهی ۳ ب و چ : بياسايم ۴ات : 


و چ : ندارد ۶ بو چ: مسدارد ۷- ب و چ : ندادد 
۸ب و چ : ندارد ٩‏ ب : ندادد ۵ب و چ : تکلیف 
|| ب : + او را ۲ ب : دنجانیدن ۳ ب : در میان؛ چ : 
در این ميان ۴- ب و چ :+ را ۵- بو چ : دو سه 
۶ ب و ج : اندیشه کرد ۷- بو چ : اد 


#- سوره قارعه »)۱١١(‏ آبه‌های ۷-۶ 


o 


۱ o 


۵۱۰ )۹( در داستال عقاب و آزادجهر و ايرا 


نبود» که اگر۱ سوار جامةً؟ من برده بودی و دوانیده» به گردش کجا 
رسیدمی؟ سوار" نزديك او باز آمد و گفت؟: جامه‌ها به‌من ده تا 
لحظه‌ای بر آسایی۵. مرد جامه" فروش گفت: برو که از" آنچه تو 
ندیشیده‌ای»من نیز" غافل یستم". راسو این بگفت! و زاغ را فرو 
کت و بخورد. 

این افسانه"' از بهر آن گفتم تا تو از جهت [۲۰۳ ب] عقاب 
همه نیکو نیندیشی» و از حطفهٌ" صواعق صولت او ایمن نباشی» و 
رفتن بدان مقام و دریافت*۱ آن مطلب چنان سهل المأعذ ندانی که 
نصیبة هر قدمی از آستان*" قصر ۲ تمنتی جز قصور نیست. 


او ۱۸ 


سعر 
يعد من آنجم آلافلاد موطتها 
لو آده کان تجری فی مجاریها 
آزاد جهر گفت"۱: بزرک منشی واصالت محتد و علو همت 


اس ب و چ : + اين ۲ب و ج : جامه‌ها ۳ب و چ : + به 
۴ب چ : + هلا ۵- ب و چ : بیاسایی ۶ ۱ :رو ¥ ب 
و ج : ندارد ۸- ج : من‌هم اران ؟ ب : من ازان ٩‏ بو چ : 
نبوده‌ام ٥‏ ب و چ : ندارد ۱ : گفت ۲ بت و 
چ : فسانه ۴۳ |۱ : خحطه ۴ ب و چ : ندارد 0 
و چ : دریافتن ۱-۶ : آشیان ۷ بو ج: + این 


۸ ج : ندارد ۹- ب و چ : + پادشاهی و 


(دنبالث) داستاد عقاب و آزادجهر و ایرا ۵1١‏ 


و کرم نجار و تأثل! نژاد این عقاب در چند مقام مقر ر کرده‌ایم» و 
آن۲ تقربر بارها مکر ر شده و نموده". از آنجاکه مقتضای این 
اوصانست. هر گز روا نداردکسه؟ بر کسی که آستین برخان و مان و 
اهالی و اوطان افشانده باشد و دامن اقبال او گرفته و از دست. تعر ض 
آفات؟ به‌جناب او پناه آورده. زنهار حورد و سمت این دناعت بر 
ناصیة هتر خویش نهد بل که تمکین و تکریم فرماید و به‌جانب ما" 
از گوشةٌ چشم عظمت هم“ نگاه نکند". فخاصه که من به‌شرط_خحضو ع 
و افگند گی و خشوع و بند گی پیش روم؛ و آنچه از واجبات ادب 
حضرت و مراسم خدمت باشد» به‌جای آرم. و دانی که سر ۱۰ بسزرک 
در خاصیّت سخن پنهانست که به‌وقت تأثیر۱۱ در طباع مردم۱ پدید 
آید"۱. و۴ مرا بحمدالله آ لت این استعداد هرچه کام‌لترست و مایسه 
این اهلیئّت هر چه و افرتر*". رای آنست که ما هر دو [۲۰۴ الف] به 
حدمت او رویم و بعد ما که طریق رسیدن به‌دست بوس میس شده 


باشد و آن سعادت به‌حسن اتفاق دست داده» فصلی در باب خو یش و 


۱-۱ : ارو کرم...» ندادد ۲ ج: این ۳ ب و چ : + که 


۴ ب و ج : ندارد ۵ب و چ : + مخافات ۶ بو ج: 
تاصیت ۷ ج : + هم ۸- ج : ندارد ۹ ج : کند 
٥‏ ج : سری ۱ تق :+ آن ۱۲-ج:ندارد ‏ ۱۳-ب 


و ج : + چنانکه ماد مبرقش نفاق دا از سوداخ کمون نفس بیرون آدد و به 
الماس نکته‌های سر تیز آهن صلب مزاجها دا بسنبد. کمالان متن‌السیت والحد 


قاطع ۴ ب و چ : ندارد ۵- ب و چ : تمأم تر 


\ o 


۱ o 


۱۵ 


۵1۲ (۹( در داستان عقاب و آزادجهر و ايرا 


حکابت حال به‌وجهی که قبول مستقبل آن شود و عاطفت و رأفت 
ردیف آن گردد؛ فرو گویم. 


شعر ۲ 


اریز نيئه وي والب فعئه ینبل 

فیالجمله چون‌ایرا این "اسخنها؟ به‌سسم مصلحت بشنید» عنان 
استرسال به‌دست اختیار او داد و گفت: اکنون که جانب رفتن را 
ترجیح نهادی و تجنیح سهام عزم* و اجب دیدی» بسم‌الله. و ذا عزمت 
فتو کل" عَلی آدته؟. اما بدان که چون اختصاص این" قربت تمامه 
بافته شد و حجهرة مراد“ وصال از زلف مشکین امید!۱ آراسته کشت 
به‌جند حصلت متحلی شدن و چند بار کلفت را متحمّل بودن واجب 
آید. او ل : تقدیم فرمان پادشاه بر جملة مقاصد۲ لازم دانی؛ دوم: 
اوامر او را در صورت شکوه و وقار نگاه داری؛ سیم"۱: تحسین و 
تزیین فرموده و کردة او به وجهی کنی که | تبا ع افعال پسندیده و 
امتنا ع از احلاق ناستوده درو" بیفزاید؛ چهارم : صیانت عرض‌خویش 
از" وصمت خیانت" کنی؛ پنجم: خدمت خویش هميشه از حقوق 


ا : ندارد ۲- چ : ندارد ۳ب و چ : ندادد ۴ب و 
ج : + او ۵ ب و چ : عزیمت ۶ ۱: «علی‌الله» ندارد 
۷ ب و ج : آن ۸ ب و چ : ندارد ٩‏ ب و چ : + بهرلف 
٥‏ ب و چ : آن ذلفت ۱- ب و چ : «مشکین امید» ندادد 
۲ب و چ :+ واجب و ۳ چ : سيوم ۴ب و چ : ددوی 


۱-۵ او ۶ ج : دعایت 


نعمت او قاصر دانی؛ ششم: اگر خطایی که کس را از آن عصمت 
کلی مسلم [۲۰۴ ب] نیست صادر آید. زود به‌عذر آن قیام نمایی و 
نگذاری که آنا قاذورات مز بله کُردد که دفع و ازالتش ناممکن باشد؛ 
هفتم: پیش او ترش روی و تلخ گفتار ننشینی؛ هشتم: با دشمن او 
به‌هیچ تأویل دوستی نپیو ندی؟ نهم : هر چند ترا بیشتر بر کشد» توخود 
را فروتر نهی و قدم از پیشگاو نقد م باز پس تر گیری؛ دهم : به‌وقت 
آنکه ترا مهمتّی فرماید» ازو هیسچ نخواهی و روی نیکوی خحدمتی" 
نا کرده" به‌شادخة طمع مشو ۲۰ نگردانی. و آیینی که خسرو ان فارس* 
هر سال فرمودند. هم ازین جهت بود که هر کس مسرتبةً خویش بیند و 
قدر نعمت ومقام همت پادشاه بشناسد و بدان متتعظ؟ شود. آزاد چهر 
گفت: چکونه است" آیین ایشان؟ 
شرح لین خسروان فادس! 

ايرا گفت: شنیدم که صاحب اقبالی؟ از خسروان فارس"۲ که 
حصایص عدل و احسان بر وفور دین و عقل او برهانی و اضح بود؛ 
پادشاهی پیش بین ونک و آیین و نيك اندیش و دادگستر و دانش پرور» 
يك‌روز بفر مود تاجشنی بساختند و اصناف خلق را از اوساط و اطراف 
مملکت» شهری و لشکری» خواص" و عوام» عالم و جاهل»مذ کور و 


اب و چ : ار ۲ب و چ : نیکو خدمتی ۳ ب و چ : ندارد 
۴ ب : مشوش ۵- چ : پادس ۱۶ : متورط ۷ چ : 
بو دست ۸ ب و چ : پادس 9- چ : + بود ٥‏ بو 


ج : پادس 


۱ ۵ 


۱۵ 
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خامل» صالح و طالح دور و نزديك" در" مجمع جمع آوردند و 
هر بك را مقامی معلوم و [۲۰۵ الف] رتبتی مقدار کردند و همه را 
على آختلاف الطبقات صف در صف بنشاندند» و هر چه مشتهای طبع 
و منتهای آرزو بود از الوان اباها بساختند» و جندان اطعمةً وش 
مذاق و اشربةٌ نوش گوار" ترتیب و تر کیب کردند و در ظروف لطیف 
و اوانی نظیف پیش آوردندکه اکواب و اباریق شرابخانة حلد را 
ازان؟ رشك آمد. جندان بساط بر بساط و سماط در سماط بکستردند؛ 
که‌زلالی‌مفروش و زرابی مبثوث را از صحن و صفة مهمان سرای فردوس 
بر آن حسد افزود. خو انی که‌گوش شنو ند گان مثل آن نشنیده* و چشم 
بینند کان‌نظیر آن ندیده‌بنهاد و از اهل دیو ان طابفه‌ای۲ گماشتگان ملك 
ودولت ازبهر عرض مظالم خلق زیرخوان بنشستند» تاجزای عمل‌هر يك 
براندازه رسوم وحدود شرع می‌دادند» و بر قانون‌عرف باهريك‌خطابی 
بسر | می کردند.خسرو در صدر و "مسندشاهی بنشست ومثال دادتامنادی 


به جمع بر آمد که*: حاضر ان‌حضرت "۰۱ همه درمرتبۀ فرو دست‌خحو یش 


| بو چ : + جمله در صحرائی به‌يكث ۲ ب و چ : ندارد 
۳ب و چ : خوشگواد ۴ | : ندارد ۵- ب و چ : + بود 


۶ ب و چ : بنهادند ۷ ب و چ : + که ۸- بو چ : ندادد 
9 ب و چ : + ای ٥‏ ب و چ : + جمله دیدۀ بصیرت بگشایید و 


هريك اد اهل خوان و حاضران دیوان ۱.س ب و ج : ندارد 


نگرید و درجهٌ ادنی بینید! و نظر بر اعلی منهید» تا هر آنکه" دیگری 

را دون مرتبةً عویش بیند» بدانچه" دارد خرسندی نماید و شکر؟ 
[۲۰۵ ب] مقام حوده بگزارد. تا جمله خلایق از صدر و پیشان" محفل 

تا پایان و پای ماچان همه در حال یکدیگر نگاه کردند» و همه به‌چشم 
اعتبار علو درجۀ عویش و نزول پاي“ دیگران مطالعه کردند» تا به ۵ 
آخرین صف که موضم اهل ظلامات بود. از آن طو ابف نیز هر که 

در معرض عتابی و مجر د خطابی بود؛ در آن کس نگاه کرد که سزاوار 

زجر“ و تعزیر آمد» و او در حال آنکس که به‌مثله و امثال آن نکال و 
عقوبت گرفتار"۱ شد» و او ۱۱ حال کسانی می‌دید"" عوذاً بالله که 
ابشان را صلب می کردند ات بدا ایا تفت بر ایشان ۱۰ 
می‌راندند. 

قسمین ذا وجلا و ذال و جیلا 
۴ این عادت از آن عهده" باز معهود شدست و این قاعده مستمر ۱۵ 


۱- چ : ببینید ۲ ب و چ : هر که ۳ ب و چ : بر آنچه 
۴ ب و چ : + ایزدی بر ۵- ب و چ : خویش ۶ بو چ : 
صدر تشینان ۷- ج : ندارد ۸ ب و چ : منز لت ۹ | : جه 


-٥‏ ب و چ : + بود و آنکه به‌چنین عقو بتی گرفتاد شد ١١‏ ب و 
و«شد و او» ندارد E‏ چ : می‌دیدند؟ ۳ چ : ندارد 


۴ب وج : و ۱۵ ب وج :+ ملوك پادس دا ۱۶- ج : ندارد 


)٩( ۵٦‏ در داستان عقاب و آزادجهر و ايرا 


ما ند۵. 
این افسانه از بهر آن گفتم تا تو به همه حسالی" از آن‌ رتیت" 
که داری» سپاس خداوند به‌جای آری و از منعم و منتقم بدانچه بینی 
راضی باشی و حق بندگی را راعی. والسلام. 
آزاد جهر گفت: آنت لکل قوم. هاد وبکل داد للحق مناد و 
حعبق تن دی بافارك و آهتّدی باتوارد. هر آنچه فرمودی و 
نمودی ازسرغز ارت‌دانش و نضارتآپینش بود و ز بدة‌جوامع کلمات‌با 
فصاحت و عمده قواعد حرد و حصافت. [۲۰۶ الف] فرمان پذیرم و 
منت دار و ۶ امیدوار" که محل قابل اندیشیده"آبد و قبول مستقبل 


۱ تمتا شود و وصول مقصد با حصول مقصود هم عنان کگسردد. 


۱۵ 


پس هر دورا رای بر آن قرارگرفت که روی به‌راه نهادند واصل آلسیر 
دالسریو مستبدل لس بالکری. بساط‌هوا و بسیط هامون می‌سپردند 
تا آنگاه" که به‌حوالی كوه فارن رسد ند به‌جو ار عقاب"*". 

دسیدن آزاد چهر به‌مقصد و طلب مرغی"۲ کردن که او را" بهه 


خوانند" و احوال خود" با او گفتن 


١‏ ب و چ : فسانه ۲ بو ج :حال ۳ ب و چ : ترتیب 
۱۴ : بصارت ۱-۵ : مصافت ۶ ب و چ : منت دادم 
۷ب و ج : اومیدو اد ۸ ب و چ : آنديشه -٩‏ ب و چ : آنگه 
ه | ب و چ : «به‌جواد عقاب» ندادد ۱ب و ج : ندادد 
۲ب و ج : «که او دا» ندارد ۳ب و چ : ندارد ۴ ب 


و چ : ندازد 


داستان آزاد جهر و یهه ۵1۷ 


آزاد چهر ایرا را به‌جایگاهی" بنشاند و خود به‌طلب بهه که 
ا گر چه به‌صورت خحردبود؛ مثابت" بزرگان دولت داشت؛ و به‌حرده 
شناسی کارها از میان‌کاردانان ملك متمیز بود" و به‌انواع هنر و دانش 
متبر ز۴» می گردید تا او را بیافت. چون بدو رسبد از آینة منظرش 
همه محاسن مخبر در مشاهدت آمد*. تحیت و سلام که از وظایف ۵ 
تبر عات اسلام بود بگزارد". جون دو همر از به‌علوت خانة سلوت 
راه بافتند و چون دو هم آواز" پردة محرمیسّت ساخته» چین از پیشانی 
امانی بگشودند و به‌دیدار یکدیگر شادمانیها نمودند. بهه پرسید که : 
مولد و منشأً تو از کجاست" [۲۰۶ ب] و مطلب و مقصود* کدام"؟ 
ر کاب عزیمت از کجا می‌خر امد و متوجه نیت و اندیشه چیست"۱؟ ۱۰ 
آزاد چهر گفت: 

شعر ۱۲ 
قفی سمری مد کهجرك مقر طا 

و فی‌کتی طول صك فاجش 


اس بو چ: + معین ۲ چ : متادت؟ ٣‏ ب و چ : ندادد 
۴ چ : مبود؟ ۵- ب و چ : بهاو ۶ب و ج: + و 
۷- ب و ج : بگزاردند ۸ ب و چ :۱ :داد چ :+در 9 
کدامست ۰ - ب و چ : مقصد تو .سب و چ : + است و 


٢‏ ۹ | : دارد ۳ تدارد 


)٩( ۵۱۸‏ در داستان عقاب و آزادجهر و ايرا 


(o 


با تو بنشینم و بگویم غمها 
در حجرة عشق" تو بر آرم دمها 
بدان که مو لد من" کوهیست از کوههای آذربایگان بغایت 
حوش و خر م. از مبسم اوایل جوانی خندان تر» و از موسم نعیم 
زند گانی تازه‌تر ۴. 
ز خورشید و سایه زمین آبنوس 
همه دم طاووس و چشم خروس 
همه ساله با طفل کل مهد او 
مسطرا همه جامة عهد او 
چون کر دش‌روز گارحال برما بگردانید وعادت نامساعدی اعادت 
کرد من از پیش صدمات حو ادث برخاستم‌ودرپس کنج بی‌نامی به‌انو | ع 
نامر ادی ونا کامی پنشستم وبا جفتی که‌داشتم پای در دامن‌صبر کشیدم؛ و 
ازهمة این طاق و رواق مر وق دنبا و طمطراق مرو ر و مطو ق او به 
کوشه‌ای قانع شدم و گوش فرا حلقةٌ قناعت دادم. مرا با مژانست او 
از اوانس حور چهرگان چین وختن* فراغتی بود» و به‌مجالست او" 
از مجالس ملوك و سلاطین شام و یمن اقتصار" کرده بودم؛ و در پردۀ 
ساز و سوزی که یاران را [۲۰۷ الف] باشد. مرا از اغارید قدسیان 


اسب و چ: ندارد ۲ ج : وصل ۳ب و ج : + بد 


۴+ بتان ؛ تب : + بیت ۵ ب و چ : ندارد ۶ | : ندارد 


داستان آزاد حهر و بهه ۵۹ 


زمزمةٌ اناشید او خوشتر آمدی, و در آن سماع به" مکان او از همه 
اخو ان زمان شادمان‌تر بودمی. بدانچه از دیوان" مشیت رزق قلم تقدیر 
راندند وبراوراق رواتب قسمت‌ثبت کردند: راضی گشتم. لته قحمی 
العقل وآنتمی آلرجهآلحستة و لاخآلنوادن و لعفاف منآلررق 
بیش حاطر داشتم. جه این هر سه مراد که اختیارات عفلاء حهان در آن 
محصورست و نظر از همه فواضل و زواید حاجت بدان مقصور» به 
حضور او حاصل داشتم. اما بدحکم آنکه همه ساله در مصایدِ مرغان 
می‌بودم" و در مصائب ایشان به‌مصیبت خویش شريك, و هر گاه۲ که 
ما را فرزندی آمدی و از چراغ مهره قرةالعینی برسیدی یا از باغ 
عشق ثمرة الفؤادی يديد شدی» نا گاه از قواصف فصد " صادان؛ تند 
بادی" به‌شبگیر شبیخون بر" سر ایشان؟ آمدی و امیدهای" ما در دل و 
دیده۲۱ شکستی» مرا طاقت این" محنت برسید. صلاح حال و کار ۱۳ 
در آن ديدم" که‌به‌صواب دید جفت خویش خانه و آشیانه بگردانم 
و گفتم: مشل*: آلمرء من حبث بوجد لا من حیث جولد. از متعرض 
این آفت که تصو ن و توقی از آن ممکن نیست» تحویل کنسم و به 
جایی روم که از آنجا چشم حلاص توان داشت. هرجند این معنی با 


س 


اس ب وج : ندادد ۲ | : دیو ار ۳ چ : می‌بودیم ۴ب 
و چ : هر گه ۵ ب : + او م | : ندارد ۷ تندارد 
۸ب و چ : در 9 ب و چ : ندارد -٥‏ ب و چ : اومیده 
۱ ب و چ : دیده و دل 6۲ بو ج : آن ۳ب و چ :کار 


و حال ۴ ب و ج : شناختم ۵- ب و چ : ندادد 


۱۵ 


۱۵ 


)٩( ۵۲۰‏ در داستال عقاب و اراد جهر و ایا 


او تقریر می‌دادم» رای او را عنان موافقت به صواب نمی گردید و 
امضای؟ انديشةٌ من" نمی کرد» ومعارضات بسیار [۲۰۷ ب] درین معنی 
ميان ما برفت" تا هر تیر نزاع که ماهر دو را در تر کش طبیعت 
سر کش بود؛ در آن مناضلت به‌یکدیگر انداختیم. دست آخر که من 
از راه‌تسامح وتفادی مثل“ آخر مافی آلجعسته بر وی" خواندم و او 
از سر انصاف و رجوع از اصرار و تمادی» مثل" آعطبت آلقوس 
بارریپا بر من خواند و زمام مراد از قبضة عناد بسه‌من" داد و عنان 
اختبار مرا" به‌ارخا"" و تسلیم در شدت و رخا واجب دید فی‌الحال 
هر دو خیمهٌ ارتحال بیرون زدیم و این ساعت که به‌سعت جلال این 
جناب کرم وسد هة مکر م پیوستیم ۰۱۱ چندین روز گارست تا به‌قدم‌قو ادم 
و خوافی روز و شب بساط فلوات و فیافی می‌سپردیم"". از هزار دام 
خحداع بجستیم ۱۲ و صد هز ار دانه طمع به‌جای بگذاشتیم ۲۳. ابنك 
آمدیم۹. 


شعر ۱ 


0 ا سس ۳ وگ 
وجددا من الدیا کر جبماً دومه 


لدفع ملم أو لنيل جز یل 


۱ب و چ : + صوب اين ۲ ب و چ : + این ۳ بو چ : 
+ اقتضا ۴ چ : رفت ۵ ب و چ : ندارد ۶ بو چ : 
بر او ۷ب و چ : ندارد ۱۸ : ما 9 چ :را 
۰ سدارد ١١‏ او ب : پیوستم ۱-۲ می‌سبردم ؟ چ : 


می‌سپريم و ۰ ۱-۱۳: بجستم ۰ ۱-۱۲: بگذاشتم تا اینجا دسیدیم 


۵- چ : ندارد ۶ چ : ندارد 


داستان آزاد حهر و بهه ۵0۲۱ 


و اگر چه در حدمت تو هیچ سابقه جز آنکه درمتعارف ارواح 
به معهد آفرینش رفته‌است و در سابق حال به‌م تلف جواهر فطرت 
افتاده» دیگر چیزی نداریم, اما و اثقیم" به‌همان آشنایی عهد او لیت 
که ما را به‌عدمت شاه مرغان رسانی» و اگر چه جناب رفعت او نه 
به‌اندازهٌ پرواز اهلیّت ماست» دونه بیض آ لوق » لیکن" تو بدین 
بزر گی و کهتر نوازی فیام نمابی و" مقام ما در" [۲۰۸ الف] جو ار 
اقبال او از جوائردیگر پرندگان شکاری و شکنند گان ضاری* معمور 
گردانی. بهه گفت: 

بیت۴ 
عهد من و تو بر آن قرارست که بود 
وین دیده همان سرشك بارست که بود 
بحمدالله" نگرش ضمائر از هر دو جانب است و بر سرایر 
بکدیگر اطلا ع حاصل. شاد آمدی» فتح الباب سعادت کردی» فتو ح 
روح آوردی. آن انتقال فر خ* و اين نزول مبارلك باد؟. جون تمسك 
بهحبل "" اهتمام ما نمودی» فار غالبال'' باید بودن و خواطر ۲" از همه 
شواغل آسوده داشتن» و اميد" در بستن که زمین این‌متحول منبت 


اس ب : ندارد ۲ ج : لکن ۴۳ ا : + در ۴ | : «ماور» 
ندارد ۵- چ : ضواری ۶ چ : ندارد ۷ ب و چ :+ این 
۸- ب و چ :+ بود ۹ ب و چ :+و ٥‏ ب و چ : حبال 
۱سب‌و ج: + مى 6۲ ب و چ : حاطر ۳ ب و چ : 


اومد 


۱ 


۱۵ 


)٩( a۲‏ در داستان عقاب و آزادجهر و ايرا 


لال دولتی تازه و مسقط سلالةٌ سعادتی" نو شود". چه این پادشاه» اگر 
چه پادشاهی کوه نشین و مسیوة سایه پروردست؟ از کثافت و خحامی 
حالی نباشد» اما از آفت حیل* و فساد ضمیر که از کرت مخالطت 
مردم ومو اصلت ایشان خیزد؛ دورترك تواند بود. و هر گاه* که التحای 
ضعیفان و ارتجای" حاجتمندان به‌عدمت خویش بیند» رحیم و روف 
و کریم و عطوف گردد؛ و عنان عنایت زود معطوف‌گرداند» و خود 
چنین شاید. و سنت آفرید گار تعالی و تقد س“ اینست" که ضعفا در 
دامن رعایت اقویا پرورند» و اصاغر در سایةٌ اکابر نشینند. [۲۰۸ ب] 
بیض قطاً بحضنه آجدل. اکنون فرصت آن ساعت که ترا به‌عدمت او 
شاید برد“ انتهاز بايد کردن"". چه در همه حالی به‌پادشاه نزدیك 
شدن از قضیۀ عقل دورست. که ايشان لطیف مزاجاند. 
مصراع*" 
لطیف زود پذیرد تغیتر احوال 

۳ ان خلال لت که فال انان رترت اتان دان مرن 
کرده‌اند. هر لحظه به‌نوعی دیگر ترش ح کند» از ورود اندك مايه 
نائبه‌ای تکدر گیرد» و از مجاورت کمتر شائیه‌ای تغیر فاحش پذبرد. 


ات و ج : لألی ۱۲ : سعادت ۳ ب و ج : باشد 
۴ب و ج: + و ۱-۵ :جنگ ۶ بو چ :هرکه 
۱۷و ب : انجای ۸- ب و چ : «و تقدس» ندارد -٩‏ چ : است 


۰ب وج : آمدن ۱ بوچ : کرد ۲۳ ب و ج : ع 


۳ ب و چ : آن 


داستان آزاد جهر و بهه arr‏ 


و سر حدیث پیغامبر عليه‌الصلوة و التحیتة": جاور ملعا آو بحرآء 
اینجا روشن می‌شود که طبع درباوش " پادشاه تا از غو ایلآسوده- 
ترست» سفینة صحبت ایشان به‌سلامت با کناری توان بردن و سود ده 
چهل طمع توان" داشت؟. وچون شوریده گشت و مضطرب شد ا گر 
پای مجاور در آن‌حال از کمال تمکین بر شرف افلاکست. او را بر 
"شرف هلاك بابددانست. 
مصرا عد 
حظ جزدل دين شد قى ضیقم 

و بدان که از علامات قبض و بسط شاه این صفتی جند است 
که‌برتو می‌شمارم تا" تو بدانی و مراقب حطرات و حر کات و مواظب 
آن اوقات باشی که از آن حذر باید کرد. اکنون هر وقت که از شکار 
بیرون" آید» بر صید مر ادها ظفر یافته وحوصلة حرص را به‌غذا ۲ گنده 
[۲۰۵۹ الف] و بواعث شره که مایةهٌ سفه است. از درون نشانده؛ ناچار 
چون پیشانی کر بمان‌به گاه سوال بر وبال کشاده دارد» وچشم هست از 
مطامح پرواز نیاز بسته. جمله مرغان رنگین“ خوش آواز را بخواند و 
با هريك به‌نوعی از سر نشاط انبساطی؟ کند. و هر وقت که سر در 
گریبان شهپر کشیده دارد"" و۱۱ گردن برافراخته و آثار بی‌قسراری و 


| بت و 3 از « پیغا مبر علبه...» ۳ ۲سا بت : دور باش ۳ب 
و چ : ندازد ۴ ب و چ : داشتن ۵ ب : ندازد ۶ | : 
ید! ے نیج ۳ مت : نت قح : 

رد ۷- ج : پیرود هس ب و چ : + و 4- ب و و 


انبساط ٥‏ ب و چ : باشد ۱- چ : با 


| o 


۱۵ 


۱0 


۱۵ 


ء ۵۲ 69 در داستان عقابت و ازادجهر و ايرا 


تشویش بر شمائل او ظاهرء لاشك عنان عزیمت شکار را تاب خو اهد 
دادن و سنان مخلب و منقار را آب. وقت آن باشد که به‌بك جولان؛ 
میدان هوا را از مرغان بلند پرواز خالی گرداند» و غیان مستنسرات 
بغاث از مواقع هیبت" به‌گوش نسر طائر و واقع رساند". 
چنین گفت با من یکی هوشمند" 
که مفزش خرد بود و رایش بلند؟ 
که‌شیر آن ز مان پیجد از کین‌خو بش 
که نخچیر بینسد به‌بالین خویش 
باید که در * حضرت فصلی گسویی که لايق حال و موافق وقت 
باشد» و صغو طبیعت" پادشاه به‌اصغای آن زبادت شود. آزاد جهسر 
گفت: شبهت نیست که هر کرا زبان که سفیر ضمیرو ترجمان جنانست؛ 
سخن نه‌چنانی"گوید" که اسما ع شنو ند گان را در مقاعد قبول"" گیرد؛ 
و مرصتعات, الفاظ و معانی او را چون طوق و گوشوار از گوش و 
گردن انقیاد در آویزند"" [۲۰۹ ب] اولیتر که شکوه ناموس دانایبی 
نگاه دارد» و بازار سخن فروشی به آیین حموشی تزیین دهد. 


اسب و چ : + او ۱-۲:+ بیتان؛ ب: رسد. بیت؛ چ : رسد 
۳ب وچ : نیز هوش .۰ ۴ ب‌و چ:سروش . ۵ب وچ : پلنگ 
۶ ب وج : + آن ۷- ج : ندادد ۸ب و چ : ه‌جنان 
9ب و ج : راند ه سب و ج : + جای ۱-۱ : در آویزد؛ 


ن 


صفت کوهی که نشیمن گاه عقاب بود ۵۲۵ 


۱ 1 


شعر 
وان لم قصب فى آلقول فاسعت فا تما 
سعوقك عن غير آلصواب صواب؟ 
در سخن در بایدت سفتن 
ورنه گنگی به از سخن گفتن ۵ 
کرد عقلت نصیحتی محکم 
که نکو گوی باش یا ابکم 
به‌توفیق خحدای عز وجل و مدد تربیت و معاونت, تمشیت تو 
وثوق دارم" که از شرابط آداب" حضرت در سخن پیوستن و حاجت 
عرضه داشتن و اندازهٌ مر اسم* توقیر و تحقیر محافظت کردن» هیچ ۱۰ 
فروتر ؟ نرود. واه المسیّل لدلك. بهه از آنجا به عدمت عقاب رفت و 
برفور باز گشت و آزاد چهر را با خود ببرد . 
صفت کو ھی که نشیمن گاه عقاب بو د' 
چون آنجا رسید. چشمش بر کوهی افتادبه‌بلندی* چنانکه حس 
باصره تا به‌ذروة شاهقش رسیدن ده جای در مصاعد عقبات آسایش ۱۵ 
دادی» و دیده‌بان و هم در فطع مراقی علو ش عرق از پیشانی 
بچکانیدی. کمند. نظر از کمر گاهش نگذشتی"". نردبان هوا به‌کوشة 


۱- چ : ندادد ۲ب : + بیت؛ | : + پستان ۳- ج :واشم؟ 
۴ | : شرط ادب ۵- چ : مواسم ۶ ب و چ : فرو نرود 
۷- ج : + و شرح مجلس او ۸- ب و ج : + و تندی 1-۹ 


ندارد -۱: بگذشتی 


۱ 0 


۱۵ 


)٩( ۳۹‏ در داستان عقاب و آزاد جهر و ايرا 


بام رفعتش نرسیدی. فلكالبرو جاز رشکش به‌جای منطفة جوزاء زار 
بر میاد بستی. خرشید را چون قمر به‌جای خوشه ثریا آتش حسد در 
حرمن افتادی. 
بیت" [۲۱۰ الف] 
وهم ازو افتان وخیزان رفتی ار رفتی برون 
عفل‌ازو ترسان و لرزان دادی ار دادی نشان 
و خرقاه قد تاهت علی من يروما 
رقا آلعالی و جانا آلصعب 
إذ! ما سر برق و 
كما لاحت آلعنراء من خلل آلحجب' 
یهه به‌رسم حجا بت در پیش افتاد» و آزاد چهر" به‌شرط متابعت 
ازپس‌می‌رفت و می گفت؟: 


e, aer TT 


اس چ : ندارد ۲سا : سه پیت دا ندارد 9 چ : آرادچهره 
۴ ب : «و می گفت» ند ارد ۵ چ : ندارد ۶ ب و چ : 
+ و اوج آفتاب دا در حضیض سای او باز گذاشتند ۷-ب‌و چ : + 


مفصله 


صفت کوھی که نشیمن گاه عقاب بود 2۳۷ 


نهادند. شاه مرغان سلیمان وار نشسته بودا. بزم و بار گاهی چون 
نزهتگاه خلد آراسته. شاهین که امیر سلاح دیگر جوارح الطیوربود» 
کله" زر کشیده در سر کشیده» و قزا گند منقط_ مکو کب پوشیده» از 
نشیمن گاه دست سلاطین برخاسته" بالای سر او به‌تفاحر ابستاده. 
طاووس مروحهبافته از زر رشت اجنحه بر دوش نهاده. سقّا در بغلطاق 
ادیم ملمتم آمده» بند سقای حوصله‌گشوده» ساحت بار گاه را در آب 
و کلاب گرفته. زاغ» آتش رخسارۀ۴ تدرو دمیده*» روی خود را به 
دود اندوده؟. در "اج کارد و کباب و طبق خواسته. چنگگ منقار ببسل 
چون موسیقار چکاوك نوای غریب نواخته. موسیجه زخمة طنبور با 
شاخحشانةً ز رزور بساخته. صفیر الحان هزاردستان هنگامة لهو وطرب 
گرم کرده. خروس را صدای اذان به‌آذان صدر [۲۱۰ ب] نشینان صفة 
ملکوت رسیده. طو طی دامن صدر" حارای فستقی در پای کشیده» به 
شکر افشان عبارت» حکایت عجائب* هندوستان آغاز کرده. هدهد 
ک ان تخر رن فا رین Sa‏ 
بهزبان مرغان در" سر زده. عقعق سفیر وار با قبای اطلس رومی" 
کردار از آفاق جهان خبرهای خير آورده. حاضران به زواجر الطیر 
فالهای فر خ بر گرفته. مجلسی!۱ بدین خر می آراسته. بهه به‌قاعدۀ 


۱- ب و ج : + و ۲ب و چ : کلاه ۳ب و چ :+ + و 
۴ ب و ج : رخسار ۵ بو ج: + و ۶ ب و چ : براندوده 
۱-۷ : سدره سب و چ : + البحر ساب : شهب 


-٥‏ چ : بر ۱ ب و ج : مجلس 


o 


۱۵ 


۱۰ 
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گذشته اندرون رفت وحال آمدن آزاد جهر ۱ به‌نعدمت در گاه در لباسی 
هرچه زیباتر عرضه؟ داد و نمود که شخصی پسندیده و حدمت" ملوك 
را آفریده» نک و "گوی و رسم شناس و کار گزار و هنرور از مسافت 
دور آمده است. میخه موالفت از مسکنی* که داشت بر آورده» موطن 
و" مو لد گذاشته» و از تاب هسواجر احداث روز گار به‌جناح ایسن 
دولت استظلال کرده و به‌استذرای این" جناب رفیع پناهیده. اکرملك 
مثال دهد» در آید و به‌شرف دست بوس مخصوص گردد. شاه را داعي 
صدق رغبت بجنبید و "" مثال فرمود که در آید. 
آمدن آزاد جهر ۱۱ بهخدمت شاه و مکالمتی که 
میان !شان رفن" 

آزادچهر"' [۲۱۱الف] در آمد.مرقعی چون سجادة بی‌ترتیب 
صوفیانه از فوطة شابوری و عتابی نیسابوری"" چست در بر کسرده*» 
متحلی به‌تأدیب ذات و تهذیب صفات» چون عقل ملخص و دوح 
مشخص در نظرها آمد و به‌دست بوس رسید"". از بار وقار حضرت 


۱ب وچ : آزاد چهره ۲ب و چ :عرض . ۳ ب‌وج : + 


کاری ۴ ب و چ : نیکو ۵- ج : بيخ ۶ ب و ج: آن 


مسکن ۷ ۱ : ندارد ۸- ب و چ : بگذاشته ٩‏ ب : ندارد 
٥‏ ب و چ : ندارد ۱۱ ب : آزاد جهره ۲- ج : اتصال 


آزاد چهره به‌عدمت پادشاه و مکا لما تی که... ۳- ب و ج : آزذادچهره 


۴- بوج : نشابودی ۱-۵ : «برم ندارد ۶- ب وج : دسیده 


آمدن آزادجهر به حدمت شاه و... ۵۹ 


متأثر و در اذیال دهشت متعشر. بەمقامى که تخصیص! رفت» بایستاد 
و گفت: 
شعر ۲ 
و فوق السرير آجن آلملوك اذا بدا 


مر و gp.‏ و 


بخغر له من فرط هسته آلتّساس 
و ال متعام" لأ تشوقیه حه 
اذا لم جنب فيه عن آلقدم الراس 
بهه بەرسم پای مردی و دستیاری زبان بگشود و جهت‌گستاخ 
شدن آزاد چهر " و فراخ کردن مجال تبسط آواز بر آورد و گفت : 


نتنش؟ 


هر چه‌پوشی خوبتآبد همچو از* طاووس پر 
هر چه گویی نغزت آبد چون نوا از عندلیب 
بحمدالله هر آنچه* فرمایی و نمایی» قدوه عقل و قبله عفلای 
جهان باشد. و ا گر وصیتی و نصیحتی" که شاه بشنود و در تعدیل امور 
و تقوبم صحّت, احوال, جمهور هميشه دستور حوبش گرداند» داری؛ 
دریخ مدار. و هرچه پیش خاطرست. از کشف بلوی و بث شکوی و 
شرح ظلامات و عرض حاجات بی‌تحاشی بگوی» که مجال امیده 


اس چ : تخصص ٣‏ چ : از رکفت ...» ندارد» ب : «و گفت» نسدارد 
۳ب و چ : آزاد چهره ۴ چ : ندارد ۵ ب و چ : بر 


_ بو ج:هرچه ‏ ۷ بو چ : نصیحتی و وصیتی ۸ب وج: 


او سد 


۱۰ 


۱۵ 


۱ 


۱۵ 
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واسم است و سجالر کرم فایض. آزاد چهر کفت!: ۲۱ ب] 
ای که ز انصاف تو صورت منقار كبك 
صورت, مقراض شد بر پر وبال عقاب 
عقل ندارد شگفت گر شود از عدل تو 
دان انجیسر زرد دام گلوی غسراب 
من بنده را دير گاهست تا اشتیاق‌نعل در آتش فراق این حضرت 
نهاده است» و خیال خدمت شاه" که پیوسته مف آوار گان حوادث 
و مقر" خستگان مکاره باده پیش دیدة دل متمثّل دارم» بل که دل به 
پیش آهنگی کاروان صورت. خو دسا لهاست‌تابه‌منزلر سیده‌است واینجا 
فرو ۴ آمده.و امروز که‌صورت نیز مر حله‌در مر حله‌خیال*برید» و بعدازطی 
مسالك و قطم مهالك" با معنی مشار کت یافت و درین بندگی هر دو 
به‌هم اند و ایزد عز شأنه۲ و تعالی مارا از شتف صحبت بوم 
صفتان شوم دیدار به‌مطار" همّت این همای مبارك سایه رسانید» 
عرصة اميد منفسح است که شفاء همة علتها و سد همة خلتها 
بدین سد منیف وعقوه شریف کنم» و ازشر" مکاید و آفت مصاید 
در حوزه احتمای این حرم کرم آسایش بینم و فارع نشینم» که گفته| ند: 
رعیّت به‌اطفال نارسیده ماند و پادشاه عادل به‌مادر مهر بان که از آب 


اس ب : + بیت؟ | : + بیتان ۲ب : انجیر رز؛ چ : انجیسر و رر 
۲ب و چ : شهریار . ۴-ب‌و ج : فرود ۵ب و چ : جبال 
۶ ب و چ : ممالك ۷ ب و چ : اسمه ۸- ب : مطا لعه 


٩‏ ب و ج : اومید ۱-٥‏ : اجتماع 


آمدن آزادجهر به حدمت شاه و... ۵۳1 


و آتش روز کار هیچ حافظ و رقیب ایشان را جون خویشتن! نداند. 


۲ ۳ 


شعر 
ڊنو مطر جوم آللقاء کا خهم 
آسو د لها فی غيل خفان آثسل 
هم بحفظون آلجار حتی اما ۵ 
شاه‌گفت : آرمیده و آسوده باش» و چون بعد از گسزاردن 
عقبات عقو بات" به‌مت‌کای استراحت و ملتجای این ساحت پیسوستی» 
اثاٹو امتعه ومکنون؟ و مدحر ازمجمولات* اثقال ومنقولات احمال" 
حانه جمله ب‌جایکامی که اختیار افتد" نقل بابد کرده. آزاد چهر" ۱۰ 
گفت؛ 
شعر ۱۶ 
حیثما سرت لاأخلف رحلا 
من ر آفی فقد رآفی و رحلی 
ضعف۱۱ من بندهٌ ضعیف هنوز معلوم رای عالی۲ نیست. خانة ۱۵ 


من همیشه‌بر گذر گام سیل‌حدثان بوده‌است و در معرض طوفان ظلم و 


اس چ : خود ٣‏ چ : ندارد ۴٣‏ ب و چ : عقوبت ۴ چ 
مکنوز ۱-۵ : مجهولات ما : تندارد ۷ب و چ : اد 
رکه اختیاد...» ندارد ۸ب و چ : کردن که اختیار افتد ۹ ب و 
ج : آذاد چهره ه - چ : ندارد ۱ب و ج: + حال 


۲۳ وب : «دای عالی» ندارد 


۱ 0 
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طغیان۱. و آنگه که پناه" بدین جودی کسرم وجود شاه" آوردم وبدین 
حصار عصمت تمضع ساختم و ازمضیق آن عسر و امرادی به فضای 
این یسر و کامیابی آمدم" ظلمة روز گار خانه فروش* استظهار من زده 
بودند» و من از دست نهب و نهیب تاراح ایشان» مثل * و لیس فی 
آلبیت سوی آلیت بر خوانده.بلی» جفتی که مادر اطفال است» جگر 
به‌دا غ فرای" ايشان تافته و چندین چشم و چراغ را پیش چشم مرده و 
کشته بافته؛با خود [۲۱۲ ب] آورده‌ام ودر گوشه‌ای نشانده» تا اشارت 
حضرت از خواندن و“ نواختن و انداختن بر چه جمله" رود» و طالع 
تحویلی که کرده‌ایم» ازین مطلم آفتاب جلال‌چه تأثیر نماید. شاه گفت: 
همه تا اینجا بود» خوش باش و جفت مساعد را که از بهر معصم و" 
ساعد عیش هیچ زیوری زیباتر از ایشان نیست» آذجا که صواهی در 
حرم!۱ امن و استقامت و ستار۱۲ عفّت و عافیت" بنشان» که ستارة 
محنتها"" را دور جور به‌پایان رسید و روز گار آشفته را" فرجام 


خوب انجام یدرد آمد ۲ . 


۱- ب و چ : طغیان ظلم ۴ ب و چ : ندارد ۳ ب و چ : ناه 
۴ چ : + دیری بود تا ۵ ۱ : خانه فرش ۶ ب و چ : ندارد 


۷- چ : ندادد؟ ۸ ب و ج : + راندن و ۹ ب و چ : جسملت 


٥‏ ] ندارد ١١د‏ بو ج : حریم ۲ ج : ستاده؛ ب : ستر 
۳ ب و ج : عافیت و عفت ۴ بو چ : منت و 


ندارد ۵ !ا : ندارد 


آمدن آزادحهر به حدمت شاه و... arr‏ 


مصرا ع! 
و إن آلبلایا ان قوالت قو لت 

آزاد چجهر ۲ حدمت کرد و زمین را" نماز برد و دعابی که و اجب 
وقت آمد بگفت و بازگشت. و به‌نزديك ايرا شد و حکایت حال 
بأس رها هر چه رفته‌بوده بدو رسانید و شرح داد که جون به‌بار گاه 
ملك بار* یافت» مورد او را به کدام تبجیل تلقی کرد و به ورود و 
تلاقی او چه مايه اهتزاز نمود و مقدمش را چگونه مغتنم داشت» وبر 
نزول و وصول او چه ابواب و فصول به‌تقریر رسید. ایرااز استحا ع 
آن سخن و استبشار آن حالت و استظهار بدان دالت که حاصل آمده 
محصو در زندگانی گذشته باز دید» و نظر برباقی نهادکه در حدمت 
آستانة میمون۲» صحبتی* مأمون بگذراند. و آنگه آزاد چهر" [۲۱۳ 
الف] و ابرا هر دو": بأيراء زند من آلعزیمه لا یکیو آوارها و 
ارهاف سیف من آلصر یمه لایننوغرارها» بررآن قسرار گرفتند و۱۱ در 
معاطف کنف عاطفت ودولت شاه مسکن ومأوی ساختند» و در آن مأمن 
دل بروطن نهادند. 


دجوع آزاد جهر ۱۲ به‌خدمت شاه و ابر اد نصا بح 


۱ب و ج : ندارد ۲ب و چ : آزاد چهره ۳ب و چ : 
«دمین را» ندارد ۲ بو چ : + از ۵- ب و چ : راه 
۶ | : ندارد ۷ بو ج: + او ۸ب و چ : + از حوادث 
۹ب و چ : آزاد چهره 0 سب : + شعر ١١‏ بو ج : که 


۲ ب و ج : آداد چهره 


\ 


۱۵ 
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آزاد جهر' رور دیکر به‌عدمت پیوست. صبیح الوجه» نجیح 
السعی»وضی "المنظر» مقضی الوطر. بساط نشاط" بکسترانید و دعا 
به آسمان اجابت رسانید و گفت : 
۴ 


لتا 


۵ روز گارت همه حوش باد که در خدمت تو 

روز گار و سر و کار همه حوش می گذروه 

لآ ن صار لی‌آلزمان مساعدا 
و وصلت فيك حبائل آ لامال 

فلغت غایات آلا ماتی دو دکم 
۱۰ و آرحت من حط و من قرحال ۲ 
پس شاه‌استعطافی تازه و ترحیبی نو" ارزانی فرمود" و جای‌از 
حضور اغیارحالی کرد و بااو گفت: ا کر چه بهه ند یمی قدیم و منادمی‌ملازم 
و مناجی‌ای منجی و کافی به همه خیرات مکافی باشد» و من از همه 
حلصای دولت جر به آثار مقامات" او حرمی نیفز ایم» و از حمله 
۵ جلسای حضرت جز به‌محاضرات او راغب نباشم» لیکن"۲ چون میان 
شما نست ذات البین متحابنین"۱ چنین متأ کد است و ما را بر جلّت 


سیر 


۱ ب و چ : آدادچهره ۱-۲:دضی ۳ چ : نا ۴ب چ 
ند‌ارد ۵ ب : بیت دا ندارد ۱-۶ : دوبیت عربی دا ندادد 
۷ ب و چ : به‌نو ۸ ب و چ : داشت ۹ ب و ج : + حمیده 


۰ - ج : لکن ۲۱ متحابین 


داستان مرد باغبان با حسرو ۵۳۵ 


کمال" و اهلیئّت حال" تو و قوف حاصل شد و توقف برخاست و 
آنچه‌ازصلاح جویی و صواب اندوزی" تو در همه بابی شنیده‌بودیم 
دیدیم ؟) 
جاء آلعبان فا لوی جالاساخید 
اکنون می‌عواهم که کلمه‌ای چند از ضو ابط امور مصلحتی 
[۲۱۳ ب] فیما تعلق بمتاظم آلذین و آلدتیتا و مخاصم آلأخره 
وآلژولی» بگویی تا آن را کار بندم و بدان منتتها پذیرم. 
وصیت آزاد چهر و داستان خسرو با باغبانه 
آزاد چهر ۶ گفت: خی را عر اسمه و تعالی دو کارفرمایست بر 
عمارت دو سرای گماشته. یکی عقل و دبگر شر ع. اگر خواهی که هر 
دو سرای معمور باشد» زیر دست و مطواع ایشان باید بودن. عقل که 
این کار گاد به‌حکم اوست» همه در ترتیب معاش این جهانی کوشد» 
و رنج بردن در کار اسباب فرماید. چنانکه آن مرد باغبان گفت با 
حسرو. شاه گفت: چون بود آن داستان"؟ 
داستان مرد باغبان با خسر و؛ 


آز ادچهر گفت:شنیدم که‌روزی تعسر و به‌تماشای‌صحر ابیرون‌شد . 


اب و ج : حال ۲ب و ج : کمال ۱-۳ : صواب اندادی 
۴ج E+‏ ۵ ب و ج : وصیت اداد چهره وختم کتاب ۶ب 
و ج : آزاد چهره ۱-۷ : از «آذاد چهر کفت : حق...» ندارد 


۸ا وچ : ار «داستان مرد...» ندارد 9 ب و چ : رفت 


۱۵ 


۱۵ 


)٩( 2۳۹‏ در داستان عقاب و ازادجهر و ايرا 


باغبانی را دید. مردی پیر سال خورده. اکر چه شهر ستان وجسودش 
روی به‌خرابی نهاده بود و آمد شد خبر گیران خبیر از چهار دروازه 
باز افتاده: و سی و دو آسیا همه در پهلوی بکدیگر از کار فرومانده 
لیکن شاخ املش در خزانر عمر و بر" ریزانر عیش» شکوفۀ تازه 
بیرون می آورد» و بر لب چشمة حیوتش بعد از رفتن, آب ۲ طراوت 
خی سبز می دمید. اعنی" در خر بات مراتب پیری درعت انجیر 
می‌نشاند. خسرو گفت: ای پیر» جنونی که از شعبهةً شباب و۴ مسوسم 
صبی خیزد» در فصل مشیب بیرون آوردی*. وقت آنست که بيخ 
علایق‌ازین‌منبتر خبیث بر کشی؟ و ررحت درخر م آبادر بهشت نشا نی . 
چه جای این هوای فاسد و هوس باطل است؟ درختی که تو امروز 
نشانی» میوهٌ آن کجا توانی خورد؟ پیر گفت: دیگران نشاندند و۲ ما 
حورددم» ما بنشانیم یا ۸ دیگران حور ند. جنانکه روشن دلان گفتها ند٩:‏ 
بیت"۲ |۲۱۳۴ الف] 
بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند 
چو بنگری همه برزیگران یکد گرم 
خسرو را از وفور دانش و حضور جواب او شگفتی تمام 


اکچ ن ۲ | : + و ۳ ب ر چ : ندارد ۴ ب ر 
چ : در ۵ ب و چ : آغاز نهادی ۶ ب و چ : بسر کنی 
۷ ب و چ : ندارد ۸- ب و چ : ندارد 9ب و چ : ار 
«جنانکه دوشن ...» ندارد ۵ - چ : ندارد ۱ ب و ج: 


ندارد 


داستاد مرد باغیاد با خسرو ۵۳۷ 


افزودا. گفت: ای بیسر ؛ ا کر ترا جندان درین" سرای کون و فساد 
بگذارند که ازین درعت" به‌من تحفه‌ای آری؟» خراج این باغستان ترا 
دهم. القصه امید* به وفا رسید. درعت میوه آورد و تحفه به‌پسادشاه 
برد و وعده به‌انجاز پیوست. 

این افسانه" از بهر آن گفتم که تا آنگه" معماری این مزرعه به‌تو 
مفو ض است. نگذاری که بی‌عمارت گذارند. و خزانه را جز به‌مدد 
ر بعی که از زراعت خیزد» معمور دارند. و جون پادشاه برین ست 
و سیرت رود و انتهاج؛ سبیل او برین وتیرت باشد» لشکر و اتلباع 
را جز اتنبا ع مراسم او کردن»هیچ‌چارۀ دیگر نتواندبود. پس رعیشت» 
ایمن؛ و ملك» آبادان؟ و خزانه» مستغنی ماند. و پادشاه را حرج از 
کیسة* مظلومان نباید کردن"" و ملوم و مذموم در افواه حلسق افتادن. 
مثل"۱: بد خاطیسه وباً حری عاطیه . و اما شرع که آن کار گاه 
دیکر بدو سیرده‌اند» غم کار این مزرعه و حرابی و عسارت آن کمتر 
می""خورد. و اگرهمة۴' دنیا و مافیها بدو دهند یا ازو بستانند» به گوشة 
چشم همست به آن بازننگرد. چیزی ننهد که دیگران [۲۱۴ ب] برند. 
و ذخیره‌ای‌نگذارد که دیگران خورند. و مصطفی صلوات‌الله و سلامه 


۱ ب و چ : نمرد ۲ ب و چ : + بستان ‏ ۳ب وج :+میوه 
۴ ب : + جندانکه ۵- ب و چ : اومید ۶ب و چ : فساند 
۷ ب و چ : آنکه که ۸ب : ابتهاح ٩‏ ت :+ مال 
E‏ و 3 ۱١‏ ب و چ : ندارد ۲ ب و چ : ندارد 


۳ ب و چ : ندارد ۴س ب و چ : ندازد ۵ ب و ج : بدان 


۱0 


۱ o 


۱۵ 


)٩( A۸‏ در داستان عقاب و آزادجهر و ايرا 


عليه چنین می‌فرماید: ال كل لويل لمن قر عنالة خير و قدم 
علی ربمه بشر . و آنچه پیش نهاد اندیشه" وغایت طلب اوست» جز 
لذات باقی از مطالعة عالم قدس و بهجت دایم از قرب جوار جبروت 
نیست. زینهار" ای‌بادشاه" اینجا که نشسته‌ای کوش بهحود باز "دار » که 
اگرچه بر قلعه‌ای‌متمکنی که ربض او با قله گردون مقا بل است» قارورة 
دعوتی که‌سحر گاه انداز ندباز ندارد. مغل :واققوا من مجادیق آلضعفاه 
تنذیر و تحذیربست که ساکنان اعالی معالی را مسی کنند» اکر وقتی 
شهباز سلطنت را زنگل نشاط بجنبد و شست چنگل در قبضهً کمان 
شکار ° انداز سخت کند؛ و به‌طالع فر خنده و طایر میدون به‌شکار گاه 
حرامد". که جاوشان مو کب عزیمت راوصت ادعلو! مساکتتم 
فراموش نباشد. تا بچگان خرد پرندگان" که در ببضة ملك تو هضوز 
نپروریده‌اند و زیر اجنحةٌ حمایت" تو نبالیده‌اند* از مسواطی لشکر 
و مخاطی"۱ حشره پای مال قهر نگردند. و اگر چه‌گوشت آن ضعیف 
بیچاره که عصعور ست» ماد شهوت و مدد قوت تناسل نهاده‌اند» از 
برای قضای دك شهوت. حون ایشان در گردن گرفتن و تشنیع و نفیر"" 
لسان [۲۱۵ الف] العصافیر "۲ در دیسوان عرض شنبدنروا ندارد. قال 


١‏ ۱: ندازد ۲ب و چ : دنهار ۳ بو چ : شاه ۴ ب 
و : ندارد ۵ بو چ : ندارد ۶ ب : ندارد ۷ب و 
چ : + با ید ۸ بو چ : درا وت ۱ مانت ۵ - ب وچ: 
«اند) ندارد ۲۱ : مخاطر ۲- چ : تعییر ۳س ب و ج: 


9 که در خبر صحیح آمدست: من قتل عصفوداعبثا جاء یوم القيامة و له 


صراخ عندالعرش یقول یادب سل هذالم قتلنی من غیرمنفة 


۱۸ سوره نمل (۰)۳۷ آبه‎  # 


وصیت آزادجهر ۵۳۹ 


ص ب قزر 6 9 


النبی عليه الصلوة والسلام؛ من فقتل عصغورا عسناً جاء جوم القبایه 
وله صراخ عندآلعرش جقول يارب سل هذالم‌قتلنی من غیرمنفعه ۱ 
و بدان که غیرت الهی۲ کثرت توالد را نصیبة" ذرشت ضع‌اف ایشان 
کرده استت واعقاب متغلبان قوی حال ر ۵۱ به عنجر عمو بت بر یده ". 


۷ = 


شعر 
دغاث آلطیر آکنرها فراخا 
وام الصقر مقلات فوور 
و پادشاه را از حیازت پنج حصلت غافل نباید بو د» تا ده حصل 
با هر که بازد» از پادشاهان" پیش نشیند. او ل آنکه جود و امساك به 
اندازه کند جنانکه تر ازوی عدالت از دست ندهد. دوم آنکه رضا و 
حشم را هنگام و مقام نگاه؟ دارد و از نقصان وضع الشیءِ فى غير 
موضعه» عر ض خود را صیانت کند. سیم" آنکه صلاح!۱ خویش 
برصلاح عام ترجیح ننهد. چهارم آنکه لشکر را دست استعلا در همه 
حالی"' بررعیّت گشاده نگرداند. پنجم آنکه دانش نزديك او از همه 


وب وچ E‏ « قا ل! لسی‌علیه...» ندارد ۴ بو چ : +4 " 
ب‌عکس ننا نکد در افو اه مشهودست ۱ سب وج : + ضعیفان می کند 
ټوو ج : از رذریت ضعاف...» ر دارد ۵ ب و چ : ندارد 
۴ ب و چ : + می‌دارد ۷ چ : سدادد ۱-۸ : ب‌ادشاه 
وب و ج : نکه - چ : سيوم ١۱‏ بد چ : + خحاص 


۲ ب و ج : «در همه حالی» ندازد 


۱ ٥ 


۱۵ 


)٩( ۵:۰‏ در داستان عقاب و ازادجهر و ايرا 


چیزی مطلوب تر باشدء و او دانا را از همه کس! طالبتر ". 
جو دارد ز هر داشی آ گھی 
بماند جهاندار با فسر هی 
بدانگه شود تاج خحسرو بلند 
که دانا بود نزد او ارجمند [۲۱۵ ب] 
ز هر چ آن به کف کردی‌از روز گار 
سخن ماند اندر" جهان یاد کار 
چو پیوسته گردد سر اسر سخن 
سحن نو کند داستان دک 
بدو نيك بر ما همی بگذرد 
نباشد دژم هر که دارد رد 
روان تو دارنده؟ روشن کناد 
خرد پیش جان تو جوشن کناد 
چون سخن بدین* مقام و موضع" رسانید» ملك مثال دادتا آز اد 
چهر ۲ زمام تصرف و تدر در تدبیر* دیوان و درگاه با دس ت کفایت 
حویش گرفت* و کافة كفاة و رعاة ملك و دولت» وزير و دستور 
ممالك او را شنانحتند. 


اس چ : کسی ۱-۲ + ابیات ب : + بیت ۳ ب و چ : 
سخن ما ند وبس دد... ۲ ب و چ : داننده ۵ ب و چ :+ معطع 
۶ب و ج : «مقام و مموضع» ندارد ۷ ب و چ : آزاد چهره 


۸ | : ندادد ٩‏ ا: «خو یش گرفت» ندارد 


ذیل الکتاب ۱ ۵ 


۱ ۳ 


ت 
فیا حسن آلزمان فقد تجلی 
بهذا آلیمن و آلاقبال صدره 
قل فى آلتصل وافقه نصاب 
و قل فی‌آلجو آثرق منه بدره ۵ 
ایزد تعالی شانه خدایکان عالم» پادشاه بنی آدم» اتابكاعظم» 
مظفّر الد نیا والد ین ازيك‌بن محمد بن ایلد کر را از اندیشه‌های‌عوب 
در کاردین‌و دولت‌ممتتع داراد"؛ که‌سر ضمیرش رب آشرح لی صدری» 
خوانده بود؛ و دعای وآجعل لی وزیر آ من آهلی هرون آخی" کرده؛ تا 
از جلوس خداوند؟ خحواجة جهان» ربیب‌الد نیا والد ین» معین‌الاسلام ۱۰ 
و المسلمین» ابو القسم هرون بن‌علی* در صدر وزارت آذ" دعا [۲۱۶ 
الف] به‌اجابت بیو ست؛ و آن عقد احو ت که در ازل بسته بودند" با 
تفویض این وزارت ازمشیمة مشیّت قدرت تو آمان آمد. اللهم آشدد 


۶ ۵ yC ى‎ foo“ 


ت لز ت خا ~ 
به آزره و ححط عنه وزره. جالنسی محمد وآله و صحبه". 


دبل‌الکتاب ۵ 
ِ می با بددا نست۱۱ محقمان راست گوی را ره متأمتلان عيب 


۱- چ : ندارد ۲ب و چ : سایه ۳ او ت: داد ۴ب ب 
و ج : ندارد ۵ ج : + وندان ۶ چ : این ۷ ب و چ : 
بسته اند ۸ ب و چ : + والحمدلله حمدا کثیرا والصلوة على محمد و 
] لد ٩‏ ب و ج : ار پا للبی‌محمد...» ندارد ۵ب و چ: 
| کون ١‏ : + که 


#۶ 


۳۳ ۵ سوره طه (۲۰) › | به‎  # 


۱ ۵ 


1۲ ذیل الکتاب 


جوی راء ورال که این دفاتر که در عجم ساخته‌اند 
بیشتر» فخاصه کلیله» اساسیست بريك سیاق نهاده و سخنی بر بك 
مساق رانده؛ و اگر چه منشی و مبد ع آن را به‌فضل تقد م بل به‌تقد م 
فضل» رجحانی شایم است» اما آن به‌حدیقه‌ای ماند که درو اکر جه 
ذوقها را مسول! و طبعها را مقبول باشد. جز يك میوه نتوان بافت؛ و 
بدان بستان‌ما ند که‌اگر جه مشامها را معطتر و دماغها را معنبر میآدارد؛ 
درو جز به‌رو ح* نسیم يك ریحان" نتوان رسید. وساخحتةه این بنده 
مشتملست برچند نمط ازاسالیب سخن پردازی و محتوی بر چند شیوه 
از اصناف* سخن آرایی و عبارت پروری. و این به‌جنتی ماند پر از 
الوا ازاهیر معنی و اشکال ریاحین الفاظ و اجناس فواکه نکت و 
انواع ثمار اشارات۲. هر حسی را از افراد آن بهره‌ای و هر ذوقی 
را از آحاد آن [۲۱۶ ب] نصیبی. "فیها ما تشتهیه آ لافس و 
تلد "عم *. و بدین خصایص که یاد کرده می آید. از جملةٌ آن کتب 
منفرد است. اول آنکه از شو ارد " الفاظ و بوارد تازیهای نامستعمل 
کما یمحه آلسمع و IE‏ آلتفس» درو هیچ نتوان یافت. دوم آنکه از 
امثال و شواهد اشعار تازی و پارسی که دیگر ان در کتب ايراد کرده‌اند 
چنان محترز بوده که دامن سخن به‌ثفل خاییده و مکيدة ايشان باز 
یفتاده و الا علی ی« به کلهای‌بوبیده ودست ماليدةٌ دیگران 


ات ۱ مسعول ٣‏ ب و ج : ندارد ۱-۳ روم ۴ات 3 
چ س بش ۱-۵ : فاخته ۶ ج : از «سحن پردادى 9ھ م6 
ندارد ۷ | : اشارت ۸ ا : 4# ات ٩۹‏ | : ندارد 


۷ ۱ سور خرف (۴۳) ۰ اه‎  # 


ذیل الکتاب ۳ 


اشتمام" نکرده. سیم" آنکه۲ يك" موضو ع معنی ۲ را بعینه درمواضع 
بسیار گفته‌ام وبه وصفهای کو نا گون جلوه گری چنان" کر ده که" کلمه‌ای 
الاماشاء الله از سوابق کلمات مکر رنگشته؛ و دبکّر خاصیتتهای جزوی 
که بالغ نظر ان باريك بین را به‌وقت مطالعه از" دقایق آن معلسوم 
شود"*۱؛ و ار کسی از خوانندگان اندیشه بريك دو مقام گمارد و باقی 
فرو گذارد؛ و به‌مطالعةً مستوفی من صدره الی عجزه"۱ فرا نرسده بسا 
توادر نکت و صوادر نتف از کرایم خدر خاطر ولطایم عطر عبارت 
که ازو در گذرد. 
مصراع؟ 

آمدیم با"" سر مقصود. باعث تحریر [۲۱۷ الف] این فصل که 
آستین‌مفاخر کتتاب از آن مطر ز است ۱۳ و ترتیب این وصل که‌دامن 
اواخر کتاب بدان مفروز می گردد؛ آنست تا موجب تأنعتری۵ که در 
راه پرداختن این خدمت و بندکی"۱ آمده بود و کره تعستری که بر 


اب چ : استشمام ۲- ب وچ : سيوم ۴۳ | : ندارد ۴ چ: 


د ارد ۵- ب : مسوصع ۶ چ : معینتی ؟ ۷ | سدارد 
۸- ب و چ : + هیچ -٩‏ چ : ندارد ۰ بو چ : + خود 
بسار توان با فت ۱ - ب و ج : منالصدر الى العجز ٣‏ ت : 


ید ارد ۳ چ : بر ۴- ب وج : می‌شود ۵ ۱: جیزی؛ 
ب:تأخیری ۶ بو ج : آن ۷ ب و ج : «خدمت و بندگی» 


ندارد 


۱۵ 


و ۱ 


6 6 ۵ دیل الکتاب 


اتمام" آن" افتاده» باز نمایم؛؟ این‌عذر اززبان املاء"حال‌به|بلا‌رسانم؛ و 
آن آنست که‌جون خداو ند خحواجة جهان» ربیب الد نیا والد ین معین 
الاسلام و المسلمين عز تصره و وقی من غير آلعصر عصره که توفیق 
همیشه داعی* راه مساعی‌او بوده است و در هر منزل که قدم سیر“ زده» 


ت 


٣ 
۲ 


دنامة آیة؟ : و من يوق شح تفه فاولنك هم آلمتلحون" با خود 
داشته و" دانسته که هیچ خلفی گرامی تر و هیچ مخلفی نامی تر از 
تقر بی الی‌الله تعالی" که نقش محامد آن" بر صحایف ذکر نکارند 
نتواند بود. و ذهبت آلمتارم الا من آلدفاتر. و بی‌شبهت شناخته 
که جاهلان سوّف"۱ و کاهلان متوقّف را تأجیل آمال با تعجیل 
حوادث احوال بر نیاید". 
ببرد روز کار ازیشان"۱ زود 
گر در آن هیچ روز گار برند 

لاجرم حلاصة" نیّت و طویّت بر آن‌گماشت که در جریدۀ 
محاسن اعمال» بزرگترین مبرٌ تی و فاضلترین حسنتی ثبت کند و 
حجنتهای [۲۱۷ ب] آخرت بدان مسجتل گرداند. آخرجوامع انديشة 
بار کش برجامحر تبریز مقصور آمد تا دارالکتبی درو وضع فرمود» 


۱ب و چ : ندارد ۲ب : ندادد ؟ چ :+ کار ۳ب : ابلاع 


۴ بو چ :دیق ۱-۵ : قد‌سو؟ ۶ ب و چ : ندارد 
۷- ج : ندازد سب و ج : ندارد 4 ان میحامد 
مرف ۱ ۱: + بیتان؛ ب : + بیت ۲ تو 


چ : «اد» ندارد ۳ب : خاصه؛ ج : خحالصه 


* - وده حشر )۵٩(‏ ایهٌ ٩‏ 


ذيل الکتاب ۵4۵ 


مشسل": کو عاء مالی٤‏ رطفا و ظرف حشی ظرفا» چنان روح پیو ند 
ر و حانی و مزین به حسن ترتیب۲ مبانی» که ار گوبی ساکنان 
رواق بیت‌المعمور تحسین‌عمارت آن می‌زنند"» ازین عبارت استغفاری 
لازمنباید.فمالمّیبا الا ذو مقام کریم و لاملتنها الا ذوحظ عظیم . 
و ار چه دیکر گذشتگان به‌همین موضع ازین جنس در عهود متقادم 
تبر عی تقدیم کرده‌اند و مخازن کتب ساخته, لیکن"چون معاقد آن 
نظم وامی بودوشرابط آن شمل‌نامرعی؛ دست, تطاول روز گار زود به 
تفریق و تبدیل آذرسید» 
مصراع" 
و کذالٌ عاد إلى آلشتات جموعها 

جنانکه امروز از موات آن خير جز رمیم و رفات نمانده 
است. و رفو گران این بساط غبرا" و شادروان خحضرا!۲ اجزای مخر ق 
آن را حر به‌نسج عنکبوت فراهم نیاورده". بخمدالله و منه هسر 
نسخه‌ای ازین نسخ جعلبا آلله من آلساقیات فی صالخات آعماله» 
به‌حتیقت حلیت چهرة آن عواطل است و بیاض ره آن منسوحات 
اطل. 


شعر ^ 


a 0 0‏ 0 
وصفتك فى قواف سائرات 


وقد دقیت و انکثرت صقات [۲۱۸ الف] 


| ب وج : ندارد ۱۲۲ لدارد ۳ ته : می کنند ۴ چ : 


Q0 


لکن ۵- بت : شعر توب ج : اغبر: ۷ہ ج : احضر 


۸س چ : + و ٩‏ ح : ندارد 


۱۵ 


۱۰ 


۱۵ 


۵4٦‏ ذیل الکتاب 


آقاعیل آلوری من قبل دهم 
و فعسلك فى فعاليم نیمات 

والحق" درین‌حظیرءٌ انس لابلحديقة قدس» همه‌غرر و أو ضاح 
تصنیفات جمع آورده‌اند و حشر ارواح تألیفات‌کرده» و شعب کل 
علوم وافنان جملةً فنون» که خواص وعوام خلق به‌افادت واستفادت 
آن محتا ج‌اند» در و کشيده : او ل از عربت و اقسام آن مشتمل بر 
مر کبات و مفردات و نحو و تصریف که جز بدان به‌هیج تازی‌انه 
مر کب تازی راا رام و مسر" نتوان کرد» و انواع براعت و بلاغت 
نظماً و نثراً که در قالب هر صناعت" از آن سبکی دیگر گون داده‌اند 
و آویزش هر" ذوقی و آمیزش هر طبعی با هريك به‌نوعی دیگرخاص 
افتاده؟ ودر مذهب که مدار مصلحت‌عالمیان‌بر آنست و حکام شر بعت 
را انتماء احکام به‌فرو ع و اصول آن ابتث و میان متغلبانر فضول 
جوی؟ به هنگام فرق حق از باطل» شمشیری" فاصل؛ و در علم کلام 
که اثبات وجود صانع وقدم ذات اوست» مع کوده فاعلاً مُختا رآ 
به‌علاف مایقول الالمو قعالی عَنه علوّاً کی رآ و تقریر بشت 
انبیا بهو اسطة جبربیل و ارسال او به‌وحی و تنزیل و اقامت [۲۱۸ ب] 


بو چ : + ریاضت ٣‏ ب و چ : «دام و سخره» نداد 
۳سیبوج : صباغت ۱۴ ندارد ۱-۵ : ندارد وچ :+ و 
منتهیان داست کوی ۱۷ : شمشبر ۸ ب و ج :+ و بیان حدوت 


عالم على سبیل الابجاد بریا عن الصودة و الهیو لى 


ذیل الکتاب ۵4۷ 


براهین و حجج برحشر اجساد واحوال معاد'؛ و ازعلم احادیث و 
تفاسیر ۲ که منقولانست از نقلةً شریعت و حکمت» وحتملة عرش از 
عظمت و سالکانر بادبهٌ طلب حق را جز به‌مصابیح هدایتی۲ که ازین 
دو مشکاة باز گیرند؛ در ظلمات اوهام وحیالات راه بیرون بردن 
ممکن نیست؟؛ و ازعلم طب که زبانر نبو ت نیز به‌فضیلت آن ناطق 
است » کما قال صلی‌اله عليه وسلم ۶ العلم علّمان علم الاجدان و 
علم الادیان ومدبران عالم صغری را هیچ دستوری جز فانون این 
علم نیست» و کدخدای عقل را درهفت ولایت اعضا وجوار ح هیچ 
تصرف" جز به‌استقامت مزا ج“ درست نیاید» و استقامت آد الا به 
اقامت این صناعت میستر نگردد؛ و ازعلم‌نجوم که منفعت آن به‌عموم 
خلت *۱عایدست, ودرشناختن‌مسواضع ستار گان و تأثیرات نظر از 
عداوت و مودت ایشان"۱ محتاج‌الیه۱؛ چه نقش این‌کار گام کون 
وفساد درعالم علوی بسته‌اند و هرچه اینجا پدید آید؛ به‌اجرای 


۱ب و ج : + که عقول و نفوس به‌قدر نوری که در ظلمت خانۀ‌فطرت بر 


نهاد ايشان فیضان کرده است جویای معرفت آنند. ب: + و برهمه واجب که 


قدر ما لاب دعنه از ادلة این‌علم بخو اند و بدا نند ۲ب و ج : تفأسیر 
و احادیت ۳ ۱ هدیتی ۴ | : ندارد ۵- ب و چ: + و 
استخلاص ازمفاور ضهت بی‌استضا مت سور آن صو رت بذ یر نه وب 


و ج : عليها لسلام ۱-۷ : تصرفی ۸ ب و چ : 4 برحد اعتدال 
9ب و چ : او -٥‏ چ : خلاین ۱- چ : ندارد ۲سا بت 


ج : + يدان احتباجی هر چه قمامتر ۳س ب و چ : «محتا ح| لیه» ند ارد 


| o 


84۸ دیل الکتاب 


سنت و قدرت!" از اجرام فلکی متولد شود. پس همچنانکه طبیب 
بهو قت صحت وستم معا لجة اشخاص کند» منجم نیز" به‌هنگام سعادت 
ونحوست باید که" معالجة احسو ال کند؛ وهمچنین از انسواع رسایل 
[۲۱۹ الف] و دواوین اشعار و اسمار وتواریخ دین و دول ومجاری 
احو ال ملك و ملل و سفینه‌های مشحون به‌فوائد وفرائد ازافر اد روز گار که 
بحر همتش از سواحل آفاق کشش کرده بود و دواعی طلبش از 
اقطار و زوایای شام وعراق بیرون آورده» قريب هزارمجلد» که ذ کر 
کریمش بدان مخلد باد؛ درو منضد کرده وطلب بواقی* در زمت 
کرم گرفته» و آنگه چندین جامع ازمصاحف معتبر چون عقود د رر 
منثور هريك" بهخحطی زیباتر از جعد وطر ۵ حور» که اعشار و اخماس 
کواکب ازحواشی هفت پاره افلاك در مشاهدةٌ جمالشان سجدة‌تبر ك 
کنند» همچون‌تاج مرصتع برفرق آن عرایس‌نهادند و روی آن اعلاق 
ونفایس در زبور و زینت آن جلوه دادند. و چون این اتتفاق علی 
آحس حال“ و ايمّن فال" دست داد» واین شجرهة طببهةٌ عمسل در آن 
بقع مبا رکه!۱ بەمقام ادراك ثمرات رسید» ده نسّاخ رامژنت انتساخ 
کفایت کرد و اسباب فر اغ" ایشان ساخته فرمود تا بردوام علی مزور 
ایام ملازم آن موضع شریف می‌باشند ؛ و از هر سواد که مسرح 


اس چ: + همه ۲ب و چ : ندارد ۳ب و چ : «باید که» ندارد 
۴ ب و چ : + در ۵ ج : باقی؟ ۶ ب و ج : دسا همت 
۷ ب و چ :یکی م۸ ج: کند 4۹ب وج :نظام ۰ب 


و ج : حال ۱ ب و ج : مبارك ۲ ب و چ : فراعت 


ديل الکتاب ۵۹ 


نظر ایشان باشد» نسخه‌ها' برمی گیرند و صیت مآثر ومکارم او 
[۲۱۹ ب] از ده زبان فلم" به‌گوش اکابر و اصاغر عالم" می‌رسانند. 
شعر ؟ 
وگن حدینا حسنا ذقره انا الم خادیث 

درین حال تمامی مرزبان‌فامه نیز از طی کتم امکان به‌مظهر 
وجود آمد. محلوم شد که تعبیة تقدیر درتعویق و تأخیر آن همین بود 
تا حاتمت آن با فاتحت جنین توفیقی که خداوند حسواجهٌ جهان را به 
تحفیق‌مفر ون شد» هم عنان آید» و اين بضاعت مزجاة در مصر جسامع 
تبریز با آن* ذخاثر سعادت مضاف شود و فریادزنان اوف لنا آلعیل* 
را از نعشکك سال کرم به‌صاع اصطنا ع نصاب هرنصیبی کامل گرداند 
بل که این پیو ند دل وفرزند جان که یوسف وار بندرعوایق روز گار 
حورده؟ از زندان بیت‌الاحزان خاطر بیرون می آید" مشتاقان روی 
ومنتظران سر کوی وصالش نشسته"» هزار دست و قلم تيز کسرده تا 
بعد ما که درحیرت مشاهدة رنعسارش دست و ترنج* بریده باشند. 
قصة جمال و سر گذشت احوال اونوبسند. اگر در حضرت خداوند 
حواجه"" جهان اعظم الله شانه که عزیز وقت است. ناصيۀ اقبالش به 
دا غ مقبولی موسوم گردد وازتمکین آینه۱: افك الوم دنا معین** 


اس ب و ج : نسختها ۲ ب و چ : از «از دەر بان...» ندارد 
۳ب و ج : ندارد ۴ چ : ندارد ۱-۵: این و چ: 
+ پود ۱-۷: می‌آمد؛ ب و چ : + و ۸- بډ ج: + و 
۵- ب و چ : + برهم ۰ ج : ندارد |1 ب ز چ : ندارد 


#- سورهٌ یوسف (۰)۱۲ به ۸۸ #۴ ابضاء آید ۵۴ 


۵۰ ذیل الکتاب 


ممکّن شود شکرانة آن [۲۲۰ الف] قبول و رونسق! را سنت آینه۲: 
و رفع آبویه علی العرش؟ نگه دارد. اعنی اگر لطف خداوند خواجة 
جهان دام لعلیفاً بعساده درهمة اين اوراق يك لطیفه را محل ارتضا و 
سزاوار ملاحظت به‌عین رضا" بند» باقی عثرات را در کار او کند؛ 
م مثل؟:فأن الجواد قد بعش چه کرام گذشتهنام کرم بر حداو ند گذاشته. 
به‌يك نکتهةٌ کمینه ده خزینه بخشیده‌اند. 
ی 


لہا 


در زمانه کحاست محمسو دی 


ورنه‌هر گو شه‌ایو عنصری‌ایاست 
۱۰ تم العتاب بعونالمّلك الوهاب فى الثانی والعشرین من شهر 


شوال بدسنه ائنتین و آرجعین و سبعمافته على ید 
العبد الضعیف التحبف المحتاج الى رحمه 
ابی‌العساس الیز دی حامدالله تعالی وحده" 


|د ج : دفعت؟ ۲ ت و چ : ندارد ۴ ب و چ : عین‌الرضا 
۴ ب و چ ند‌ارد ۱-۵: E‏ چ + که ۶ ج وب : بدارد 


۷ ب: تما لکتاب بحمدالله وحسن توفبقه والصلوة و لسلام علی بيه خحیر حلقه 
محمد و آله وعتر ته‌ا اطیبین وااطاهرین وسم تسلیما کثیر! فی شهرالنبی‌الشعبان 
المعظم سنة | نی ستین و سبعما ته حردها لعبدا لاصغر | لمحتا ج الى رحمة در بها لوهابت 
فتح‌اللّه بن شهاب احسن‌الّه عو اقبه فی‌الدادین؛؟ ج: از « بعون الملك...» ندارد. 


چم سورةه نوف (۱۳)؛ آ ید o0‏ ۱ 


تحلشات و تو طض ڪات 


ص ۳ س۱۰: عالم صغری 


این تر کیب ددص ۰۲۳۹ س ۲۱ چاپ قزوینی ( - ص۰۴۵۳س۱چاپ 
حاضر) آمده است: «نهاد غا لم صغری و کبری برین نهاده...» ومرحوم قزوینی 
درحاشیه نوشته: و کدا فی‌جمیع| لنسخ» و لاوجه لتأنيث‌الصفة». 

مرحوم فضلعلی آقا مجتهد تبریزی - که به خواهش قزوینی یادداشتهایی 
انتقادی برمرزبان نامه چاپی وی نوشته - دداین باب می‌نویسد: 

«صغری و کیری : ظاهراین است که نهاد عا لم مبتدا است وصغریو کبری 
مراد از آنها صغری و کبری قباس باشد مبتدای دیگر است وبرین نهاده خبر آن 
و این جمله خبر نهاد عا لم نه اینکه صغری و کبری صفت عالم با شند.» 

مرحوم قزوینی درحاشية یادداشت مرحوم فضلعلی آقا نوشته است: «بکلی 
صحیح است ومن سهو عظیمی کرده‌ام.» 

این توجیهات نادرست است. در ادب فادسی دعایت تد کیر و تأیت 
این گونه تر کیبات وجهی ندارد. ابوالفر ج دونی می گو ید : 

بزر گو اداشهرا که شهر غزنین است 
چه شهر عالم کبری به عا لم صغری 
از آنکه عا لم صغری زخشك دودش‌شود 
نباشد الا عضسوی کمینه ازعضسوی 
دیوان. چاب چایکین. ص ۱۲۰ - چاب محمود مهدوی 
دامغانی. ص ۱۴۸ و ۱۴۹ 

گذشته‌از آنکه این‌مضمون در «مرصادا لعباد» آمده‌است: «نهاد آدم عا لمی 
کوجك یافت ارهرچه درعا لم بزر گه دیده‌بود ودر آنجا نمودادی دید...» (۵ ۰)۷ 
این تر کیب نیز در آن کتاب دیده می‌شود: «وچنانکه‌درعا لم کبری چهارفصل بو د 
بهار وخحریف وتا بستان و زمستان» در آدم که عا لم صغری است چهارطبع بود...» 

همان کتاب. ص ۷۶. مصحح دکتر امین دیاحی 
ص ۳.س ۱۰-۱۱ نهادآدم دا... درمر تبلا اخری او انداخت 


« درهمین مضمون‌است کفتهُ فردوسی : 


۵۵4 تعلیقات و توصیحات 


شاهنامه. ج ۱. چاپ ۲. ص ۵» 
دکترمهدی محقق. فرهنگ ایران زمین. دفترهای ۱ و ۲ جلد ۸ 
ص ۴؛ س ۱۷: و ان سر ... 


«مصراع اخیر بیتی است که به‌ضميمةٌ بیت دومی بسدون نسبت در «ادب 
الدنیا والدین» ص ۹ آمده است بدین شرح : 


و من عادة‌الایام آن خطو بها اذا سر منها جاتب ساد جات 

و ما اعرف الایام الا ذميمة ولاالدهر الا وهو للثار طالب 
و درقصیده‌ای ارقاضی «ارجانی» نیز بیتی بدین صورت آمده است که: 

ولم تزل‌الدنیا اذا نظرالفتی متی‌سر" منها جانب ساء جانب» 


(دیوآن. ص ٩‏ ۵)». 
د کتراحمد مهدوی دامغانی: یفما. سال ۱۸. ص ۰۲۹۹ 


ص خ۵» س ۱۰: کلیله 


«اصل کتاب و کلیله ودمنه» به‌هندی‌بودبه‌نام پنچه تنتره ۳۵و( 74۸٥۸»!‏ 
در پنج باب فراهم آمده؟ برزویةٌ طبیب مروزی در عصر انوشروان خسرو پسر 
قبادپادشاه ساسانی آن دا به‌پادسی در آورد و ابواب وحکایات جند بران‌افز ود 
که اغلب آنها از ما خذ دیگر هندی بود؛ درمبادی دودان فرهنگ اسلامی ابن- 
المقفع آن‌دا از پارسی به‌تازی نقل کرد و کتاب کلیله و دمنه نام نهاد... درعصر 
سامانیان نخستین سخنگوی بزرگ‌فادسی ابو عبدا لله رود کی آن کتابابن| لمقفع 
را به نظم فادسی در آورد؛ پس از وی باز به‌فادسی ترجمه‌ها کردند؛ تا به عهد 
بهر آمشاه‌غز نو ى»ا بوا لمعا لى نظام | لملك‌معین! لدین نصر الله بن محمد بن عبدا لحمید بن 
احمدبن عبدالصمد که منشی دیوان بود... کلیله و دمنۀ پسر مقفع دا بار دیگر 
به نثر فادسی تر جمه کرد...» 

کلیله و دمنه انشای ابوالمعا لی نصر الله منشی. تصحیح 
و توضیح مجتبی مینوی طهر انی. مقدمة مصحح وشارح 
کتاب. ص د ح ؛ و نیز دربارةه کلیله و دمنه 


تار یخحه تر جمه‌ها ودو باب تر جمه تشه از کلبله ودمنه. 


تعلیقات و توضیحات ۵۵۵ 


نوشتۀ محمد جعفر محجوب دیده شود. 
ص ۵» س ٩‏ ۹: سندبادنامه 


« لبها ءالدین محمدبن علی بن‌محمد بن عمرالظهیریا لکاتب السمرقندی که 
اند کی قبل ازسنة ۶۰0 تألیف شده است ويك نسخه اذ این کتاب عزیزالو جود 
در کتا بخانه بریتیش میوزیم در لندن »حفوظ است» 

قزوینی. ص ۲مرر بان نامه»حاشیه 

ی از کتا بھا یی است که درعهد انوشروان حسرو اول به پادسی نر شته 
شده بود. بعضی اصل آن را از هندوستان دانسته‌اند» ولی تقریباً ثابت شده‌است 
که این کتاب مانند بلوهر و بوذاسف در ايران تألیف وتحریر شده است. و 
بنده حدس می‌زند که منشی ایرانی آن همان برزویة حکیم وطبیب بوده باشد... 
از نسخةٌ پادسی که درعهد انوشروان نوشته‌شده بود ترجمه‌ای نیز بهزبان عربی 
منتشر گردید» وأبان لاحقی آن را به نظم عر بی در آوزد... 

بعد از آن به فادسی ترجمه شد ومترجم (یا نظم کنندۀ ترجمه‌ای که 
دیکری کرده بوده است) زود کی بوده است ظاهر آ... سپس درعهدنو ح‌بن 
منصورسامانی خو اجه عمیدا بوالفوارس قنارزی آن سخه پادسی عهد ساسانی 
را مبدل به‌ددی يا فرس جدید کرد (شاید به‌نقل اذعریی): وصد سالی بعد از 
آن ازدقی شاعر عصمم شد که سندبادنامه دا به‌فادسی به‌نظم آودد» اما اگر 
واقعاً آن دا به‌رشتة نظم هم کشیده بوده است. امروزه ازان و از سخه فادسی 
قنادژی» اثری نمانده است... 

ولی درحدود ششصد هجری»ظهیری سمرقتدی‌آن ترجمة قنادری را 
اصلاح وتهذ یب کرد؛ و این تحرهر ونگارش ظهیری است که به‌اهتمام‌پروفسور 
احمد آتش تصحیح شده و در استا نبول به طبع رسیده است.» 

پانزده گفتار دربارۀ چندتن ازرجال ادب‌اروپا؛ از اومیروس تابرنارد شا. 

نگارش مجتبی مینوی. چاپ دوم. ص ۱۶۹-۱۷۰ 
صن۵» س۱۳: مقامة حمیدی 


از فاضی امام حمیدا لدین‌عمر بن محمود محمودی بلخی در گذشته به‌سال 
۹ هجری است. سال تألیت مقامات» ۵۵۱ وشمار مقامه‌های‌آن بست و 


۵۵٦‏ تعلیقات و توضیحات 


جهار است. د کتر فارس ابراهیمی حریری در رساله حود. «مفا مه سویسی در 
ادبیات فارسی و تأثر مقامات عر بی در آن» مقامات قاضی دا ۲۳ مقامه می‌دا ند 
ومقامه «| لخریتف» رامردود می‌شمارد. ر. ك ص۱۱۱ همان رساله وئیز صفحات 
۳ به‌بعد. سبك شناسی ملكالشعراء بهار.جلد دوم. چاپ اول. ص ۳۲۸ به 
بعد. تاریخ ادبیات در ایران. د کتر ذبیح‌الله صفا. چاپ اول. ص ۰.۹۵۷ 

دانشمند افغانی» عبدالحی حبیبی در گفتاری درمجلة یغما تحت عنوان: 
رآ یا نام موٌ لف مقامات حمیدی عمر بود یا محمود؟» می‌نویسد: 

«پس با درنظر گرفتن روایات سابق, باید نام ملف مقامات حمیدی را 
ابو بکر محمود ملقب به حمیدالدین محمودی بلخی‌بن عمربن احمدین محمد بن 
ابوذر محمودی دانست.» یغما. سال ۲۲. شمارة .٩‏ ص۴۹۹ به بعد 

به‌اعتباد نامه‌ای ازواسام شمس‌آلدین دفائتی به‌امام حمیدا لدین بلخی» 
جنا نکه درمقا له‌ای باز گفته‌ام» حمیدالدین پسرمحمود است. 

جشن‌نامةٌ محمد پروین گنا بادی. ص ۱۹۸-۱۸۸ 


ص ۵؛ س ۱۷: لطافت بهمتانت... 


«لطف بەمعنی رقت و دقت و بادیکی صفت معنی (متانت) به‌معنی قوت 
و استحکام صفت (عبادت) یعنی ازعبارت و الفاظ قوی ومستحکم» معانی دقیق 
وباديك آویزان بود یعنی می‌چکید چنا نک ه آب روان ازسنگ خارا می‌چکد. پس 
باید (از متانت) گفته شود نه (به‌متانت).» 
حاج شیخ محمد علی معزی دزفو لی. الترجمان عن کتاب‌المرز بان. 
ص۱۳ و ۴ ۰۱ 


ص۵» س۱۸: عتبااً کتبه 


«و آن عبار تست ازمجموعة منشات منتجب‌الدين بدیع اتابكالجوینی 
منشی سلطان سنجر سلجوقی و رئيس دیوان دسایل او. 

نام صاحب ترجمه... علی بن احمدالکاتب است... و لقب اسلامی او... 
منتجب‌الدین است ولقب دولتی او دديك موضع ازین کتاب... موّیدا لدو له ودر 
موضع دیگر مویدالملك یمینالدوله مسطور است... 


تعلیقات و توضیحات AAY‏ 


یکی از اجداد صاحب ترجمه به‌تصریح خود او دبیر شمس‌المعا لسی 
قا بوس‌بن وشمگیر بوده است ووی خحود خال جد علاءالدین عطاملك جوینی 
صاحب‌تادیخ جهانگشا بوده... 
... جمع وترتیب این مجموعه به‌فرمان کسی بوده است که بدون هیچ 
شك وشبهه هیچکس دیگر نمی‌تواند باشد جز ابوالفتح ناصرالدین طاهربن 
فخر الملك المظفر بن نظام! لملك طوسی معروف که درجمادی الاو لی سنه ۵۲۸ 
به‌وزارت سلطان سنجر منتصب‌گردید... پس با لضروده ترتیب وتدوین مجموعة 
حاضر ما بین سنوت ۸ ۵۲۸-۵۲ وافع خحو اهد بود... 
... این مجموعه... یادگار بسیار نفیسی است از انشاء نثر فادسی در 
ادارات دولتی سلاجقه در اوایل اواسط قرن ششم هجری...» 
کتاب‌عتبةا لکتبه. مجموعهٌ مر اسلات دیو ان‌سلطان‌سنجر. 
به تصحیح و اهتمام‌علامة فقید محمدقزوینی وعباس‌اقبال. 
ص ای 
ص ۶ س۳: فرایں قلاید رشیدالدین وطواط 


از «امیر» امام دشیدا لدین سعدا لملك محمدین محمد بن عبدالجلیل بن 
عبد | لملك بن‌عبد الله بن‌عبد| لر حمن بن محمد بن‌یحبی بن مردویه بن‌سا لم بن عبد لله بن 
عمر بن| لخطاب» چند مجموعة نامه به‌تازی وفادسی مانده است. از دومجموعة 
او به‌نامهای «عرائسالخواطر و نفائس‌النوادر» و «ابکارالافکاد فی‌الرسائل و 
الاشعاد» خبر دادیم. گذشته ازدیو ان اشعار و دسالات گونا گون ددنقدالشعر و... 
اد رشیدا لدین وطو اط هفت رسا له در اندرر مانده است که نام یکی از آن هفت 
رسا له: «جواهرالقلائد و زواهرالفرائد» است. 
رشیدا لدین وطواط ظاهرا در ۴۷۶ به جهان آمده است و پس از ٩۷‏ 
سال ذیستن در گذشته است. 
دیو ان رشیدالدین وطو اط. با مقدمه ومقا بله و تصحیح سعید نفیسی. 
نامه‌های رشیدا لدین وطو اط. یامقدمه.. به‌قلم د کترقا سم تویسرکانی 


ص۶ س۵: زین لدین بن سیدی ز نگا نی 


«زین‌الدین [المظفر ]بن سیدیالز نجانی: که درمقدمة مرزبان نامه نام او 


۵۵۸ تعلیقات و توضیحات 


برده شده‌است وبه‌غلط ما سدیدی چاپ کردیم به‌جای «سیدی» نامش در تاریخ 
السلجوقیه لعمادا لدین الکاتب برده شده است. بعد از فصد جاولی جاندار و 
فوت او از ورم موضع فصد دد زنجان درسنةً ۵۴۱ می‌گویبد «وفی‌ذلك یقول 
زین‌الدینا لمظفربن سیدیالزنجانی من فصيدة: 

عشرون الف مهد قد اصلتت فلشت مضار بها نكاية مبضع» 
)B. N. Arabe 214 6,[ ,139 b(‏ طبع هوتسما ص ٩۴‏ ۲. 

# بعدا لحمداله شرح احوال زین‌الدین مظفر مذ کور در تدوین دافنعی 
(ص ۴۸۹ ازنسخة فاهره) ددباب میم به‌دست آمد و نصتد: 

«المظفر بن السیدی بنا لمظفرالسامانی ابسوالنجم الزنجانی کانت‌اليه 
الاأعمالالجليلة من جهةالسلطان و وساد (؟؟) للسلطان ملکشاه‌بن محمود واشعاده 
و رسائله مشهودة وله قصائد فى مدح اميرالمؤمنين المسترشد و المقتفى 
والمستنجد دحمهم‌الله وله كتاب‌التوسل الىالترسل نفذه [ = انفذه؟] الى حضرة 
المسترشد و قد امر به منها [ کذ!؟؟ ] و ورد فزدین فی عهدالامام احمدالزالی 
دحمه‌الله و بعده و دأیته کلب فی‌صدر کتاب‌الی صدیق له اقول لصحب 
ضمت‌الکأس شملهم (البیتینالمذ کودین فی ابن خلکان فی تر جمةا لکیاالهراسی 
۱ ۵ منسوبین الى یزید) الا ان اهنی (ظ: اهنا) العیش ما بهجت بهعد 
صروف‌اللیا لى و الحوادث نوم [هذاالبیت مذ كود فی‌هامش ابن‌خلکان طبعة 
طهران فی| لموضعالمذ کور مع باقی| بیات! لقصیدة ]» وقال فی‌خلالا لکتاب کان 
امامناالغزالی احمد دضی‌الله عنه يعلق بعض غلمانه [ظ: غلمان] شرفا لدولة و 
نحن بقزوین فبینما صعدالمنبر [ کذا] فی‌جامعها و اطرق علیه رسمه (کذا؟) 
اذ دخلا لفلام كما شاءالغرام فرفعدأسه الامام و انشد: 

لما تأملته یفترعن برد ولاح (لی؟)فی‌قمیص غیرمزرود 

ودب‌ماء | لحیافی صحن‌دجنته مثل‌ا لعقاد بدت فی‌ضر مخمور 

اسبلت دمعی على تحدی‌منهملا وقلت واهربا من هتك مستور 

وطرح عمامته الى القراء و تزل عن‌المثبر و ساعده الجماعة من‌الاکابر و 
دحلا لخانقاهالذی یشرع الیالجامع با به و انفضا لمجلس و کانت علاقته کما- 
تليى بمحله! لشر یف من ‌العفة والنز اهه لقاه‌الله رضو انه وروحه و دیحانه (التدوین 
فی‌ذکر اخباد قزوین للرافعی.ص ۴۸۹).» 

یادداشتهای فزوینی. ج ۳. یادداشتهای موقتی. 


تعلیقّات و توضیحات ۵۵۹ 


به کوشش ایرج افشاد. ص ۱۳۶-۱۳۵ 
ص ۶ س ۷: صدر سعید جمالالدین خجندی 


« برای اطلاع مختصری از خاندان حجندیان رؤسا شافعیه در اصفهان 

رجو ع کنید به‌لباب‌الالباب طبع پروفسود برون ج ۱ ص ۳۵۶-۳۵۴» 
حاشیة قزوینی. مرزبان نامه. ص ۳ و ۴ 
ونیز «لباب‌الا لباب» چاب روانشاد سعید نفیسی صفحة هفت مقدمه دیسده 
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شود. 
ص ۶» س ۸: قاضیالقضاة افضلالدین احمد بن‌عبدا للطیفا لتبر بزی 


«مرقد ومزار آن صاحب علم و عمل» شيخ عبدا للطیت بن بدل رحمةا لله 
عليه هم درچرنداب در راه مزار حضرت شیخ ابراهیم جوینانی قدس‌سره واقع 
است متصل به‌منازلی که در آنجا است... 

«در مرزبان‌نامه که کتایی است به‌طرد کلیله ودمنه به‌تقریبی تعر یف می کند 
فاضی التضاة افضلالدين احمدبن عبدا للطیف التبریزی دا به‌این نو ع کسه : 
«هوالبحر ا لغزیز ...» 
_ٍِِ روضاتالجنان وجناتا لجنان. حافظ حسین کر بلایی تبر یزی. 

جزء اول. تصحیح و تعلیق جعفر سلطان‌الترائی. ص ۳۵۴-۵ 

مصحح درحواشی کتاب خود می‌نو یسد: 

«علی هذا در مقدمه مرزبان نامه سعدالدین وراوی (جاب لیدن» سال 
۷ ھ ‏ قف.صفح۳) «الثیریزی» به نسبت‌نیر یز از بلاد فادس به‌جایوالتبر یزی» 
درعبادت قاضیا لقضاة افضلالدین احمدبن عبدا للطیف‌التبریبزی, اشتباه وغلط 
است...) 


همان کتاب. حواشی. ص ۵۶۴-۵ 


ص ¥ س : و لوآن... 


«مصراع اول بیتی است که تمام آن جنین است: 
ولوان ما بی‌با لحصی قلقالحصی و بالریح لميسمع لهن هبوب 


۵° تعلیقات و توصیحات 


و این بیت هفتاد و پنجمین بیت قصیدۀ مطو له ۱۲ بیتی است از «ابن- 
الدمينة» شاعر متغزل عصر اموی...» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۲۹۹ 
ص ۰۷ س۳: دسالات بهاءالدین بفدادی 


از بهاءالدین محمدین مژید بغدادی منشی علاءالدین تکش خوارزمشاه 
که درقرن ششم هجری می‌زیسته است» مجموعه‌ای از مکاتیب و دسالات در 
دست است مشتمل بردیباچه و دو فصل مقدمه مانند و سه قسم. دیباچه در حمد 
خداوند و عت پیغمبر ص و آلواصحاب او وستایش سلطان وقت و سب 
تا لیف کتاب است. و از دوفصل که به‌منز له مقدمه می باشد فصل اول دا مولف 
به‌مد ح وثنای بهاءالدین وذیر اختصاص داده» و درفصل دوم مختصری مفید در 
انشاء فادسی وسبکهای مختلف نویسندگان وسبك وطریقة مختاد خویش بیان 
کرده است. و اما سه قسم اصلی کتاب؛ فسم‌اول مشتمل برفرمانها ومناشیردیوانی 
وعهدنامه‌ها و فتح‌نامه‌ها وقسم دوم مشتمل برنامه‌هایی است که (از جانب‌سلطان 
به‌امر | و ملوك اطر اف نوشته شده» و قسم سوم مشتمل بر اخوانیات - نامه‌های 
خحصوصی و دوستانه. و رقعه‌ها وملاطفا تی است که مو لف به‌بزر گان عهدودوستان 
نوشته است» و درپایان این قسم چند قطعه انشا که افتتاح انوا مراسلات را 
شاید به‌طور نمونه ومثال در ج ومجموعه دا به‌يك قصیدة پادسی ددعرض‌حال 
حویش وتوصیف کتاب ويك قصیده تازی در مدح بهاءالدین وزير ختم کرده 
است. 

اما این مجموعه دا بهاءالدین بغدادی» صاحب کتاب خود التوسل الی- 
الترسل خوانده‌است : 

«بدین سبب نام‌این مجموع التوسل‌الی‌الترسل‌نهاده آمده.» ص ۱ ۱ کتاب 

التوسل الی‌الترسل. مقا بله و تصحیح احمد بهمنیار 

و دانسته نیست مراد سعدا لدین وراوینی از «رسالات بهایی» همین کتاب 

بهاءالدین بغدادی است یا اثری دیگر از او را منظور داشته است؟ 


ص ۰۷ س ۵: تر جمااً بمینی 


ابو نصر محمد بن عبدا لجباد عتبی صا حب تاریخ یمیتی در کذشته به‌سال 


تعلیقات و توصیحات ۵۱ 


۷ هجری اذ مردم دی بود. به خراسان آمد و بهابوعلی سیمجود پیوست. 
چندی نیا بت شمس المعا لی قا بوس دا داشت وپس از آن به‌دستگاه امیر نصر بن 
ناصر ! لدین سبکتگین راه یافت. وی تاریخ یمینی دا به نام یمین | لدو له محمود 
غز نوی نوشته است و دران از سلطنت سبکتگین ومحمود تاسال ۲۱۲ ياد کرده 
است. 

همین کتاب‌است که به‌دست ابسوالشرف ناصح بن ظفر بن سعد المنشی 
ا لجر فاذقانی که درخدمت جمالا لدین آی ابهالغ بار بيك بود» به تشو یق وزير او 
ابوالقاسم علی‌بن حسن جامهٌ فادسی پوشید. و آغاز کار ترجمهٌ جرفاذقانی سال 
0۳ع است. 

سبك شناسی. ملكا لشعر | بهاد. ج ۲. ص ۳۸۶ بەبعد. 

تادیخ ادبیات درایران. دکتر صفا. ج۲. ص۱۱١٠‏ ؛ و ترجمة تاریخ 
یمینی. به‌اهتمام د کتر جعفر شعاد. 

ص ۷ س ۶ : صاحب بسادمایلا... 


مرحوم سید محمدفردان ددباب این تر کیب» که درچاپ مرحوم قزوینی 
«صاحب بسیار مایة...» چاب شده بوده. می نو یسد: 
«... بدین‌صورت ر كبك وبسیار سست وخالی از هر لطیفه و نکته و 
اشاره است... وبدون شك این عبارت نیز در اصل«صاحب يسار مايه سخن- 
ورک...» بوده است که هم فی‌حد ذاتها عبادتی است محکم ومتین و مغز دار و 
هم‌مر اعات‌نظیری در بردارد بسیاد لطیف که منظورعمده مو لف از این‌سیاق همان 
بوده است» یعنی مقا بلةٌ «یساد» با «یمین» و «یمینی»... 
یغما. سال 4٩.شمادةٌ ۰٩‏ ص ۴۲۷ 
این تر کیب در زبان فادسی بسیار آمده است : 
راوندی می نو پسد: 
«... آسمان به‌یسار او یمین خورده و آرزو از یمینش يساد برده» شعر : 
ای خو رده آسمان به‌یسارت بسی یمین وی برده آدژوز یمینت بسی یسار » 
راحةالصدور وآيةالسرور. به‌سعی و تصحیح 
محمد اقبال با تصحیحات لادم توسط مجتی‌مینوی. ص ۲۰ 
مصحح کتاب - محمد اقبال - در تعلیقات کتاب به ص ۱۸۱ مرر بان‌نامه 


۵۹۲ تعلیقات و توضیحات 


چاپ مرحوم قزوینی حواله می‌دهد و نیز به‌دیوان منوچهری (۶۰۴۸)» المعجم 
لشمس قیس (ص ۳۱۰): 
ب‌یمین تو چرخ داده پساد. به‌یسار تو ملك حودده یمین 
لباب الا لباب ج ۱ (۰)۱۷۰۲۳۳ ج ۲ (۱۳۰۴۳۱). 
راحهةا لصدود... ص ۵۱۵ 


ص ۷ س ۱۳: نفثا لمصدود ... 


«... حاجی خلیفه در کشت الظنون سه کتاب دیکر به‌اسم نفثة | لمصدور 
مد کو رداشته است... اما... نفثةا لمصدودوزیر انوشیروان‌بن خالد» چون حاجی 
خلیفه عبارت ابتدای آن را به‌دست نمی‌دهد و هیچ نمی گو ید که فادسی بو ده 
است یا عر بی» ازان معلوم می‌شود... که خود اوشخصاً این کتاب راندیده‌بوده 
است. بلکه اسم آن را ازجایی دیکر التقاط نموده بوده . و ارف دیگر 
ما از دوی تصریح عماد کا تې اصفها نی در تار يخا لسلجو قیه می‌دانیم که‌همین‌وذیر 
شرف لدین انوشروان‌بن خالد دا تألیفی بوده است به‌زبان فادسی موسوم به 
فتور دمان| لصدور و صدور زمان‌الفتور درسر گذشت احوال حود وضمناً در 
تاریخ دو لت سلجوقه ازاواسط عهد نظام! لملك الى اواخر طغرل‌بن محمدبن 
ملکشاه که عمادالدین کاتب آن دا معرب کرده ومشاهدات و مسموعات خود را 
نیز بر آن افزوده و ازمجمو ع آنها تاریخ| لسلجوفيهٌ معروف خودرا ساخته است. 
حاجی خلیفه در کشفا لظنون اسم این کتاب دا نیز برده ولی بازچون خود او 
شخصاً آن را ندیده بوده با لطبع عبادت ابتدایی آن را باز به‌دست نداده و به 
ذکر کتاب عمادکاتب در آن خحصوص اکتفا نموده است. حالا بايد دید که آیا 
این دو کتاب یعنی نفثةا لمصدور وفتور زمانا لصدور وصدور زمان‌الفتود که 
هر دو را مودخین از تألفات وزیر ا نو شرو ان‌بن‌خالد شمرده‌اند (یکی را حاجی 
خلیفه و دیکری را عمادکاتب و به تبع او ابن‌خلکان و بار حاجی خلیفه) آیا این 
دو کتاب درحقبقت ونفس‌الامر نیز دو کتاب علی‌حده بوده‌اند يا يك کتاب» 
یعنی دو اسم مختلف بوده‌اند برای مسمای واحد. راقم سطور احتمال ثانی 
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دا قویاً ترجیح می‌دهد و قریب به‌يقین دارد که اسم اصلی کتاب شرفالدین 
انو شرو ان‌نفثةا لمصدود فی‌فتور زمانا لصدور و صدور ذمانالفتود بودهعه منتهی 
عماد كا تب بدواسطة طول مفرط اين تسمیه احتصاراً كلمة نفثةا لمصدور را از 
اول آن اسقاط نموده و اسم رساله را فتور زمانا لصدور و صدور زمانالفتور 
نگاشته» ودیگر یډېه ( که لابد مأحذ حاجی خلیفه هموبوده) برعکس کرده یعنی 
دنبا له طو یل آن را که فتود زمانالصدود... الخ» باشد حسذف نموده و به‌همان 
نفثةا لمصدور تنها | کتفا کرده است. و صاجی خلیفه نیز جون حودکتاب را 
مشاهده نکرده بوده و اسم آن دا در کتب مختلفه به‌دو نو ع مختلف دیده بسوده 
سهواآن را دو کتاب متعدد فرض کر ده است» و نظیر این تخلیط مکرر ارحاجی 
خلیفه سر زده است و اینجا موقع تفصیل آن نیست.» 
لها لمصدود. انثای شهابالدین محمد... نسوی. تصحیح و تسوضیح 
دکترامیرحسن یزد گردی ص شصت و دوس شصو پنج 
ص,۸» س٣‏ ۹: ظھیر الدین کر جی 


در «راحةالصدور و آیةا لسرود» محمدبن على بن سلیمان! لر اوندی تاليف 
شده به‌سال ٩ ٩‏ ۵هجری» آنجا که مصنف رین | لدین‌خال خود را می‌ستاید ذکری 


# مر حوم دضاقلیغان هدایت در حاشیيه مقدمه ص۲ به این فقره صرحا 
و اضعا تصر بح نموده است ولی مأخذ خود دا به‌دست نداده, اگر ادهم حدس در 
ابن زده است حدسی است بسیار صائب و اگر از جایی نقل کرده است به‌طرشق 
او لی موّید فرض ما خواهد بود. [ داقم این سطود قین دادد که مرحوم هدایت 
ابن فقره را از کتاب‌تجادب‌السلف تا لیف هنددشاه‌بن سنجر کیرانی تخجوانی نقل 
کر ده و عین عبارت هندوشاه در باب آثاد خیر انوشروان‌بن خالد این است: 
«... غالب احوال او به‌مخالطه افاضل و علما گذشت و در کاشان مدرسه نیکو 
ساخت و کتابهای سیاد بر آن مدرسه وقف‌کرد و املاك همچنین» و کتاب 
نفثة | لمصدور فی‌فتور زمانالصدور دصدور زمان‌الفتور با این نامك کوتاه از 
مصنفات اوست...» از مقاسه این‌عبارات با آنچه مرحوم هدایت در حاشیه مقدمه 
ص۲ از نفثةا لمصدود نوشته. معلوم می‌شود که او دون تصرح به‌نقل» عین عبادت 
دندوشاه را گرفتد... عباس اقبال] 

#۷ صاحب مر ز بان‌نامه گوبا از جمله این اشخاص بوده است. 


۵4 تعلیقات و توضیحات 


از ظهیرالدین کر جی آمده است. 
«در شهود سنة سبع و سبعین و حمس ماية قصیده‌ای به‌تازی برخواجه 
عزیزالدین مستوفی خو اند... این قصیده در يك شب گفت» نماز دیگر خواجه 
عزیز او دا تفقد فرموده بود بامداد در حضرتش برخحواند و تشریف حاص 
یافت و به‌لباس فاخر وزیرانه متردی شد. یکی از حاضران مواخذت کرد... 
خواجه ظهیر الدین کرجی که واحد عصر و یکانهٌ فضلای دهر بود گفت...» 
راحةا لصدود. به‌سعی و تصحیح محمداقبال. با تصحیحات لازم توسط 
مجتبی مینوی. ص ۵۲ و ۵۴ و نیز ص۴۷۷ 
ص,۸» س۱۴: نفثاث سحر کلام... امیر خاقا نی 


اشاده به‌منشات افضل‌الدین بدیل بن‌علی خاقانی شاعر نامدارسدة ششم 
است. مجموعه‌ای از ۶۰ نامه وی به‌سال ۱۳۴۶۵٩‏ در سلسله انتشارات دانشگاه 
تهر ان به کو شش بکار نده به‌چاب زسیده است. 


ص۹» س ۱: اوهام سابقان حلب دعوی شکافتی 


«نشکافتی» در نسخهٌ اساس؛ ونسخهٌاساس‌مرحوم قزوینی بی‌نقطه است. 
در سخه چاپی «بشکافتی» آمده است. 

مرحوم سید محمد فردان می نو یسد: 

لفظ «بشکافتی» در عبادت ذیل: «و در آن میدان که او سه‌طفل بنان را 
برنی یاده سوار کردی» قصب‌السبق براعت از همه بربودی و گردگام زددة 
کلکش اوهام سابقان حلب دعوی بشکافتی» مسلماً غلط و صحیح آن «نشکافتی» 
است؛» زیرا مراد آن است که در میدان مسا بق سخنو دی نه ففقط سایر سواران 
و مدعیان به‌او نمی‌دسند بلکه اوهام آنان هم از او عقب می‌ماند و حتی به‌گرد 
گام سمند قلمش که از دورتسرین نقطةٌ میدان نمایان است نمسی‌دسد و آن را 
نمی‌شکافد... و موید این نظرء که البته نیازی به تأیید نسدادد آن که‌دد سایسر 
مواردی‌هم كەمۇ لف این تعبیردانموده است عبادت برهمین وجهی است که‌نموده 
شد» من جمله در صفحة ۱٩۴‏ سطر ۱۷ (چاپ تهران = ص۱۸۵ س۱۸ چاب 
لبدن = ص ۴ ۳۶س ۲ چاپ‌حاضر ) که گفته است:« گرد گام‌سرعت مر ا اوهام نشکا فته» 
و در صفح ۲۰۱ سطر ۷ (چاپ تهرانص ۱۹۱ س۲۳ چاپ لیدن = ص 
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۷س۴ چاب حاضر) که می گوید «و ادر اك در گرد گام سمندش نرسیدی» 
یغما. سال .٩‏ ص ۲۷ ۴ 


ص,۹» س,۵: رق‌الز جاج... 


«بیت اول مقطوعۀ دو بیتی بسیاد مشهور «صاحب‌بن عباد» است که 
شهرت‌و کثرت استشهاد به آن درا لسنه و کتب مغنی از هر توضیح است.» 
دکتر مهدوی دامغانی. ینما. سال ۱۸.ص ۳۴۷ 
بيت دوم چنین اش 
نکاما خمر و لا قدح وکانما قدح و لا خمر 
صاحب بن عباد. احمد بهمنیار.ص ۱۸۵ 
در همین عضمون است كفتة عرافی: 
ار صفای می و لطاافت جام درهم آمیخت ریک جام ومدام 
همه‌جام است‌و نیست گوبی‌می یا مدام است و نیست گو بی‌جام 
دیوان عسراقی. به کسوشش سعید نفیسی. چاپ دوم. ص ۵ ۳۷ - مجله 
دانشکدة ادییات و علوم اسانی مشهد. سال ۵. ص۴ ۴۶. 
گفتار ابوالقاسم حبیب‌اللهی (نوید) 
ص ۰ ۱.س ۱۰: بهزبان طبرستان و پارسی باستان اداکرده» و آن عالم 
معنی را به‌لغت نازل و عبارت سافل در چشمهاخوار گر دا نیده... 


این تلقی‌درمیان ادیبان ومنشیان آن دوده بی‌سابقه بست. ظهیری سمرقندی 
در آغاز سندبادنامه می‌نو یسد: 

«و باأید دانست که این کتاب بلغت پهلوی بوده است... امیر اجل 
عادل نو حبن‌منصود فرمان داد جواجه عمید ابوالفوادس فنادوزی دا تا به 
زبان فادسی ترجمت کند» و تقاوت و احتلا لی که بدو راه پافته بود ب, دارد و 
درست و راست کند... خو اجه عمد ابوالفوادس دنج بر گرفت و حاطر در کار 
آورد؛ و این کتاب دا به‌عبادت ددی پرداخت. لکن عبادت عظیم نازل بود و از 
تزین و تحلی عاری و عاطل...» 

سند بادنامه. نگارش محمد بن علی بن‌محمدا لظهیری السمر قندی. 
به‌اهتمام و تصحیح و حواشی احمدآتش. ص۵ ۲ 


۵٦‏ تعلیقات و توصیحات 


نويسندة ناشناختة بختيار نامه لمعة! لسراج لحضرةالتا ج نیزمی نو يسد: 
«تا شبی بختبادنامه می‌خو اندند. بر لفظ بزر گوادی که مظهر نعیم و نعم 
است... برفت که داستانهای این کتاب مشتملست برمو اعظ و حکمت و عجایب 
و عبرت. اما چون عبادت او را علوی نیست. اهل عهد را در مطا لعت او غلوی 
نیست. اگر این عروس دا سوادی و خلخالی بودی» و این مر غ را ریت توق 
با لی» مواعظ وحکمت اومتداول شدی» وعبادات و استعادات اومستعمل گشتی.» 
لمعةا لسر اج لحضرةالتا ج _ بختیادنامه - به کوشش محمددوشن.ص۸-٩‏ 


ص ۱۰ س ۱۶: از پس بردة خمول 


درچاب فزوینی «ار درون رده خمول...» آمده است و مرحوم فضلعلی 
GT‏ در اين ہاب می نو یسد: 


«این تعبیر با فادسی متعادفی حالیه ددستی ندارد» اگر وجه صحتی دارد 
خو بست که حاشبه شود والا اشاره به چنین بودن سح و بسااحتمال می‌رود بر 


این که«اندرون» بوده ویعضی تساخ به جهت محو مختصر و لحوه شبیه لو یس 
نموده از درون نوشته‌اند.» 


دفت مرحوم فضلعلی آقاستودنی است. 
ص ۱۱ س 6: ازین شگرف‌تر اندیشه... 


مرحوم قز وینی درحاشيه کتاب خود با مداد نوشته است: «ارظهیر فار یا بی 


است.» 
در دیو ان ظهیر فادیابی» درقطعه‌ای به مطلم: 
باه اهل هنر بیشوای روی مین تر ااست‌چر خ‌نکو خو اهو بخت نيك! ندیش 


جين آمده است: 
ازین صوابتر انسدیشه نیست در عمل آر 
و کرنه ره مده آندیشه رابه حاطر نصویش 
دیو ان ظهیر فادیابی. به کوشش تقی بینش. ص ۵ ۳۲ 
ص ۰۱۱ س ۱۶: درمعرص پیش برد این غرض از پیشانی خویش... 


«اشاره است به مثل معروف. من صنتف قداستهدف.» 
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د کتر مهدی محقق. فرهنگ ايران ذمين . ج ۸. دفتر ۱و ۰۲ ص ۴۵ 


ص ۱۱ س۱۷: و ما کل من نشر ... 


فروینی درحاشیه می لو بسد: 
«قترطتس اصاب القرطاس ای الفرض يقال دی فتقتر" طس ای 
اصاب لغرض» والحماطة با لفتح سواد القلب‌وحبته يقال | صببت حماطتة 
قلبه ای حبته و قبل دنه و صمیمه (لسان).» 
مرزبان نامه. ص ۷ 
«اين عبارت که... درمقدمة مرزبان نامه مسطور است مأخوذ از آخسرین 
سطر مقدمة دمیةا لقصر باخررى است.» 
یادداشتهای فزوینی. ج ۰۷ ص ۷۶ 
ص ۱۳۲ س ۱: درحال که سلال آخر العمل درمشیمةا اولا لشکر ... 


«اشاره است به گفتۀ فلاسفه که علت غائی ابتدا به فکر می‌آید و به انجام 
رسدن آن در آخر است» ومو لوی سز بد ین مو صو ع اشاره کرده است: 


اول فکر آخصر آمد در عمل بت عا لم جنان دان در ازل 
میوه‌ها در فکر دل اول بود درعمل ظاهر به آخر می‌شود» 


و نیز. مشوی. چاپ نیکلسون. ج ۱ ص ۲۹۹. ب ۷۱ ٩۹۷٥‏ 


ص ۱۳۲ س ۱۷: نه پیش من دواوین... 


مرحوم قزوینی در حاشیۀ کناب خود نوشته است: «از قصیدۀ معروف 
خاقانی است.» 
عنو ان و مطلم قصیده یی ا تا 
در شکایت وعزلت وتخلص به مدح پیغمبر اکرم: 
ضمان دار سلامت شد دل سن که‌دار | لملك‌عز لت‌سا نعت‌مسکن 
دیو ان خاقاتی شروانی. به کو شش دکنر ضیاء الدین سجادی. ص ۳۱۷ 
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ص ۱۳ س ۱۱: روز بازار 
در شاهنامةٌ فردوسی» جایی «روی بازار» آمده است: 
دلارای برداشت جندان جهیر ' که شد درجهان روی باراړ تیز 
شاهنامه. چاپمسکو» ج۷. ص ۰۱۱ ب ۸۴ ن. ل: روز بازاد 
در منشات خاقانی هم این‌تر کیب آمده: 
«... ومنتهی ادداك پنج مدرك باطن و دوی بازار شش روز خلقت» 
منشاأت خاقانی. ص ۴۳. س ۱۷ 
تر کیب «روزبازاد» هم درشاهنامه آمده: 
«بدانید کامد به‌سر کار کرم گذشت اختر و روربازاد کرم» 
شاهنامه. چاپ سکو. ج ۷. ص ۱۵۰. ب ۷۰۳ 
و در منشآت خافانی هم: 
«آنجا که شمااید. دوز بازاد مردمی چون است؟» 
۱ منشا ت خاقانی. ص ۰۱۰۳ س ۱ 
در دیوان هم خاقانی این تر کیب دا به کار برده است: 
یوسف دلها بدیدار آمدست عاشقی را رور بازار آمدست 
دیو ان حاقانی. چاب سجادی. ص ۵۱۵ ۱ 
ص ۱۴ س۱: و ورای این اجحافی نتواند بود 


مرحوم فضلعلی آفا درحاشیه نوشته است: 

«با معلوم بودن مقصود ومراد تطبیق عبارت بر آن دونه حرط القتاد» 

ص ۵ ۰۱ س ۱۳: همت بر افتراع این بکر آمده... 

«افتراع بکر استعاده است برای انجام دادن امری دشواد وسخت. ابو 
تمام‌شاعر معروف عر س این استعاره را در قصده معر وف: السف اصدق... حود 


آورده است: 
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بكر فما افترعتها کف حادثة ولا ترقت اليها همةا لنوت.» 
فرهنگک ایران زمین. دفترهای ۱و ۲. ج ۸. ص ۵۶. 
ص ۶ س ۳: مدرسة نظامیه... 


فروینی می نو یسد: ۱ 
«یعنی مدرسه‌ای که خو اجه نظام ا لملك طوسی در اصفهان بنا نموده بود 
و ریاست وتدریس این مدرسه همو اره با خاندان حجندیان بود ( لباب الالباب 
ج ۰۱ ص ۳۵۴).» 
مرد بان نامه. ص ۰.٩‏ حاشه 
ص ۰۱۷ س ۱۳: کو کب صباو... 
« کو کبۀ صباودبور... مجمرءة شمال وقبول...» استعاده است و در این 
جمله جمع بین بادهای چهار گانه بعنی شمال وقبول وصباودبود شده است. قبول 
همان جنوب است و دراشعاد عر بی هر دو کلمه به کار رفته است. ابو تمام گو ید: 
و حرشته الدبورواحتتیت ریحالقبول الهبوب من رهبه 
و امرء القیس گو بد: 
« فتوضح فا لمقراة لم‌یعف دسمها لماسجتها من جنوب وشمال» 
فرهنگ‌ایران زمین. دفترهای ۱و ۰۲ ج ۸. ص ۵۶ 


ص ۱۸ س ۴: و من يث... 


ر فزوینی ۳ مداد بر نسخه سود نو شتد: «از قصدة معروف متبی 


است.) 


«از متنبی است درقصیده‌ای به‌مطلع: 
بقائی شاء لیس هم ار تیحا لا و حسنالصبر زمو الاا لجمالا)... 


د کتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱۸ ص ۳۰۱ 
ص م۸ ۰۱ س ۳ ۱: قطعة... 


این قطعه در چاب فزوینی دربایان کتاب آمده است. 


۵۷۰ 


تعلیقات و توضیحات 
ص ۳۳ س ۱: باب اول 
مرحوم فز وینی درحاشية نسخة حود نو شته است: 


«شیفر از اینجا تا ص ۱۸ در «قطعات منتخبة فادسی» جاب کرده است.» 
بخش منتخب شیفر درچاب حاضر تا صفحهً ۰۳۲ سطر ۸ است. 


ص ۳۶ س ۸: این طارم بی‌بایه... 


درقر آن این مضمون دیده می‌شود: 
«اننه| لدی رفعالسموات بغیر عمد ترونها...» 
«الله تعا لی اوست که برداشت هفت آسمان بی ستون...» 


کشف الاسر ار و عدةالابراد. ج ۵. ص ۱۵۴ 


ص ۲۶ س ۴6 : الا ... 


قروینی می‌نو بسد: 
رال به‌معنی «جز» می‌باشد یعنی و جز از فرط مماحضت! لخ...» 

مرزبان نامه. ص ۱۴. حاشیه 
محمد اقبال» مصحح راحة الصدود... در تعلیقات آن کتاب می‌تو یسد: 


رال به‌معنی بجز و بدون (Without, exce pt, nothing but)‏ «والا به 


مدد لعاب حقبقی نبوی چنین مسئله‌ها نتوان‌گشاد» (۰۱۶ ۱۴۳)» «والا از تصنیف 


کتاب این د کر با یداد نما ند) £٥)‏ ¥(“ «دینی که در وی جنین اتصاف با شد 


۷۱ حق نبود» (۸۱ ۲( روالا بەسرمجدا لملك داضی نمی‌شدند» ( ۴۵ 41( 


رال به مدد شفقت چون تو فرزندی ذایل نشود» (۰۳۵۷ ۰۱۶ «و چند گونه‌ها 
بود که 1 پیوسته ننو بسند» (۱۹۰۴۴۴)) برای شو اهد دیگ رك به مرزبان نامه 


»۰)۱ ۰۲۲۶ :۲ ۰۲۲۴ :۲۱ ۰۱۷۹ :۷ ۰۱۶۲ :۹ ۰۵۸ :۵ 1F) 


راحةا لصدود... ص ۰ ۹۱-۴۹ ۲ 


صفحات ۰۷ ۱ و ۰ ۳۱ این جاب دیده شود. 
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ص ۰۲۷ س ۴: بکلام لو ان... 


« به تصر یح‌صاحب «ا لمنتحل» (لعا لبی‌یامیکا لی) این بیت اد «ابنا لرومی» 
است (ص ۲۵ منتحل) امتا با اينکه قصیده‌ای برهمین روی و وزن به مطلع: 
۳ احى اين ديع ذاك اللقاء این ماکان بیننا من صفاء 
در دیوان «ابن‌الرومی» ضبط است بیت حاضر در آن مبان یست.» 
دکتر مهدوی دامغانی. یفما. سال ۱۸. ص ۱. ۲ 
ص ۰۲۷ س ۳ ۱: اذالم بعن... 


«از موّیندا لدین طغرائی شاعر مشهور ومقتول فرن پنجم سرایندة نامدار 
«لامية العجم» است, در مطلم فصیده‌ای درمدح مو یدالملك بن نظ اما لملك» 
(دیوان ص ۱+۱۸ ۲) 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۰۱ 
در باب «ز ند گانی استاد مویدالدین طغرایی اصفها نی » مجلهٌ دا نشکدة 
ادیبات سال ۱۲ ص ۳۷۳-۴۵۲ نو شه دکتر مظفر بختبار دیده‌شود. 


ص ۲۸ س ۱۶: اتر جو ان تسود... 


«ظاهراً این بیت ار حبیب بن عبدالله !لهذ لی الاعلم» است که کُرجه در 
نسخ مطبو ع «دیو ان | لهذ لبین» و «اشعار همدیل» بامده است. اما جأاحظ در 
«البیان و التبیین» (ج ۰۱ ص 3 ۲۷) همین ببت دا به ضمیمةً بیت دیگری که 
۳ 2 هفت بت است و د ۷ ۲ 3 نوان: و قال 
منطع مقطوعهٌ هفت بیتئی است و در دیوان «اعلم» امده است به عنوان: و قال 


ا لهد لی: 
آترجو ان تسود ولاتعنشی و کیف يسود ذوالسدعة البخیل 


اورده اش :ا 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۸ ۱- ص۳۷۶ 


ص ۰۲۹ س ۷: امضای فرمان او ب ناز 9 قضا ماندکه... مرد" آن... 


«راشاره است بد: و اذا | راد الله بقوم سوء فلا مر د لهو ما هم 
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من دونه من وال» «سوره رعد. أيه ۱۲» 
دکتر محعق. فر هنک ایران ذمین. ج ۸. دفتر ۱و ۲. ص ۴۳ 
«و چون خدا به قومی بدی خو اهد. ب‌ازداشت و باز پس بردنیست آن را 
و ایشان دا جز او خداوند گاری و کارسازی نیست.» 
کشف الاسر اد. ج ۵. ص ۱۶۸ 


ص ۰۳۰ س ¥ ز شت زر شتست... 


بیت اد سنابی است درحديفها لحقبقه تحت عنوان: «دد عدالت و ستم 
نا کر دن»: 
«زشت زشت است درولایت شاه کرک بر گاه و یوسف اندر جاه» 
حد | لحققة به تصحیح استاد مدرس دضوی. ص ۵27۰۵۱۷۷ 


ص ۰۳۰ س,۵: بد شود تن... 


و اين بيت نیز از حديقةالحقيقة سنایی است دزیر عنوان: «انسدرد معنی 
دل وجان و درجات آن» 
«بد شود تن جودل تباه بود ظلم لشکر ز ضعت شاه بود». 
نیز حدیقه. ص ۰۳۳۸ ب ۴ 


ص ۰۳۱ س ۸: داستان هنشوری با صحاكه 


هماند ابن داستان دا در « کتاب تاریخ جهانگشای» علاء! لدین عطا ملك 
جوینی نوشته به سال ۵۸ع آنجا که «ذ کرصادرات افعال قا آن» می کند 
می بینیم: 

«دیگر سه‌شخص دا بیاوردند جهت گناهی که ازیشان‌صادرشده بودفرمود 
تا به قتل رسانند. چون از بارگاه یامد عورتی را یافت خاله می‌باشید وفر باد 
می کرد. ازو پرسید که چه سبب دا می کنی؟ گفت: جهت این مردان به کشتن 
ایشان فرمان شدست. که یکی شوهرست و دیگری فرزند و دیگری برادد. 
فرمود که اذین هرسه یکی دا اختیار کن تا جهت دل تو زنده بگذادسد. گفت 
شو هر را عورض است وفر زند نیز مرجو است که تو اند بوده اما برادر را به 
هیچ وجه عوض ممکن نیست. هر سه دا بدو بخشیدند.» 
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جهانگشای جوینی. ج ۱. ص ۱۸۳ 


ص ۳۲ س ۴ : بر رسیدن 


در جاب فزوینی «پرسیدن» آمده است اینجاء ولی در ص ۱۹۸ س ۱۲: 
بر رسیدن آمده واین درست است. 
بررسیدن: پژوهش کردن. جستجو کردن. تحقیی کردن: «عثمن التمیمی وی 
را گفت ياعا یشه نخست کسی به شهر بصره فرست تا بررسد ار مردمان که اهل 
بصره با تو ا 
ترجمۀ تاریخ طبری به انشای ابوعلی محمد بلعمی. 
چاب عکسی. ص ۵۵ س ۰ ۱ 
« بو جهل او را كفت بدان که همی گو یند محمد دینی محدث آوردست 
وخلفی باخویشتن یار کرده است... باید که بر روی و اذین کار بردسی» 
ترجمه‌نفسیر طبری. ص ۱۰۰۲ س ۵ 
«دنبضش بردس واز بول وقوت دطبعش بردس واذضعف‌وشهوت» 
اشعاد پرا کندۀ قدیمترین شعرای فادسی زبان. میسری. ص ۱۸۷ 
(رهمچنین با ید بررسیدن تا عادت وی جه بوده است.» 
هداية‌المتعلمین. ص ۶۳۸ س ۷ 
به نقل از «فر هنکگ تار یخی ذبان فادسی». بنیاد فرهنگ ایر ان 
«... تا... از دسم و داه لشکر بردسد» راحةا لصدود... ص ۲۱۷ س ٩‏ 
«باید تا ازشماد لشکر دشمن ونيك و بد و دخل وخرج او بردسد.» 
ا یضا. ص ۲۱۸ س۳. مرحوم محمداقال مصحح کتاب در تعلیقات‌می نو یسد: 
«معلو م کردن (10::0:/۱۲۵) «اذصودت حال برمی‌رسید و از اقامت و 
ار تحال می پرسید» (مقامات حمیدی ‏ 103 .)۰ «حکایات آن شهر بزر گواد 
شنیده بودم و اذاندك و بسیاد بررسیده (ایضاً ۱078 .)۰ دك نیز مر زبان‌نامه 
۸ ۱ راحها لصدور. ص۳٩‏ ۴ 


ص ê:‏ س ٩‏ : د دان طمع... لر کشید... 


بر کشیدن به معنی بر کندن دداین متن امده است؛ 
«به تثریب و توبیخ بیم آن بودکه بيخ وجود او بر کشد.» (ص ۲۰۴ 
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س جات اضر 
همچنانکه درترجمهةٌ تفسیر طبری و شاهنامة فردوسی‌نیز آمده: 
«پس آن باد اندر آمسد وایشان را از زمین بر کشید و تا عنان آسمان به 
هوا اندر ببرد وپس از آنجا شان برزمین‌دد». 
ترجمهٌ تفسبر طبری. به اهتمام‌حبیب‌یغمایی. ص ۱۶۳۵ 
« که چون بر کشداذچمن بيخ سرو سزد گر گیا را سويد تذدو» 
داستان رستم وسهراب ازشاهنامه. مقدمه و تصحيح و تو ضيح 
مجتبی مینوی. ص ۶۲. ب ۶۲۵ 


ص ۳۳ س ۷:... و اف شوهم. 


درحاشیة ص ۲۳ یادداشت مرحوم فزوینی را نقل کردم آن مسرحوم در 
اینجا می‌نو یسد: 

«تا انحا شفرچاب کرده‌است. رجو ع به‌ص ۲ ۱» ( = ص۲۳ همین جاب) 

ص ۰۳۴ س ۱۳: قدمی گز اردم ۱ 


درخ اساس‌ماونیز نسخة اساس مرحوم قزوینی «قدم گزاددن» است. 
استاد مینوی در ص ۶۳ کلیله و دمنه چاب دانشگاه درصحت این املا ترديد 
کرده نوشته است: 

«قدم توانیم گزارد» قاعدة دراین مورد گذادد با گذاشت به ذال باید به 
کاربرد» اما به احتمال اينکه قدم گنز اردن اصطلاح آن عهد بوده و ادان قدم 
ردن اراده می‌شده است. از نسخه اساس متا بعت شد. 

از حاشیهصه ۴۲ همان کتاب( کلیله) پیداست که‌استاد این املا دا درست 
دانسته است. دیرا می‌نو بسد: 

«قدمی گز ارده... مختادی گو بد: 

جهان‌ستانی کا ندرجهان‌نصرت‌او همی کر ازد فتح و همی گزارد گام 
(دیوان چاب هما یی ۱ این مطابق ضبط سخه صحیح و قدیم 
بوده» تبدیل آن (ص )٩۵۶‏ صواب نیست).» 
کلیله و دمنه. ص ۶۳ و ص ۴۲۰ 
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ص ۰۳۵ س ۶: مجرم را به ګناه عقو بت نفر مودن... 


«مضمون فوق در اشعار فادسی وعر بی فراوان است. سعدی گوید: 
که نیکی با بدان‌کردن چنانست که بد کردن به جای نیکمردان 
متنبی‌هم گفته است: 
و وضمالندی فى موضم السیف با لعلی 
مضر کوضع السیت فى موضعالندی.» 
دکتر مهدی محقق. فرهنگ ايران زمین. ج ۸. ص ۴۸۵ 
ص ۰۳۵ س۱۱: لعل عتباك... 


«ازمتنبی است درمدح سیف لدو له درقصیده‌ای بەمطلى: 
أجاب دمعی وما لداعی‌سوی‌طلل دعا فلتاه قبل ال کب و الابل 
(دیوان ۲۸۷). 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۳۴۶ 


ص ۳۶ س : ولایت ورج الهی... 


مرحوم قروینی درحاشیۀ جاپی نوشته است: مقصود ارين عبارت معلوم 
فن وجمیع نسخ مبهم ومضطر ب ات 
مرز بان نامه. چاب قزوینی. ص ۱۹ 
مرحوم دکتر معین درتوضیح عبادت زیر اد «دانشنامة علایی» بخش دوم 
علم الهی»: «... زیرا که هر گز روی از برسو به فرو سونکنند وخحودی خویش 
را وقف کرده‌اند برنظادةٌ ورج یعنی شکوهمندی برین و بریافت خوشی‌مهین» 
ص۱۰ ۰۹-۱ ١‏ می نو بسد: 
«ورح به معنی فر و فره (پادسی باستان ,|۵۳۶:۵) و ره (اوستایی 
xvaronah‏ د )xvaron6‏ به‌معنی موهبت ایزدی ‏ که شاهان و پیامبران‌دابود 
آمده است. م لف «فرائدالسلوك». (نسخةٌ حطی متعلق به كتا بخان حاج حسین 
آقا ملك) آرد: «وطایفه‌ای را از بندگان به عنایت لطف اختبار فرمود و به‌سعادت 
عقل ممتاز کرد و ایثان دا به فر الهی بیاداست و به ورج پادشاهی مزین 
گردانید. پس به انبیاه مرسل که ممتاز خلایق بودند وحی فرستاد به توسط 
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ملائکه و آن پیغام است به‌بند گا ن‌خو یش»› وبه ملوك عادل ورج داد» و آن فریست 
الهی ونودیست دبانی که از اشعة عالم غیب فیضان کند. وفروغی است که از 
پرتو لوایح ایزدی لمعان زند و درسينة ملوك مقام سازد و از سینه برجبین‌سرایت 
کند تا به‌قوت فیض آن برعالمیان مهتر شود و به مدد تابش آن برجهانیان غلبه 
اک 
فردوسی درشاهنا مه کو ید: 
ز مهرش جهان رابود ورج و فر زخشمش بجو شد به تن درجگر... ٠‏ 
نه نها شه خسرو کشور است که‌شاه‌است وباور ح پیغمبر است.» 
دانشنامهٌ علایی. الهیات. ص ۰٩‏ ۱ ونیز برهان قاطع ج ۴ ص ۲۲۶ 
حواشی مرحوم سید محمد فردان دریغما. سال .٩‏ ص ۴۲۸ و استنباط 
وی درست‌نیست. وهمچنین توجیهات حاج معزی درفو لی در را لتر جمان عن 
کتابالمرزبان» که آن دا «اوراجه» دانسته است. ص ۱۶ همان کتاب دی‌ده 


شو د. 


ص ۰( س ۸: تا خود به چه زاید... 


این مثل در ادب فارسی جه نظم و جه نثر» بسیارد آمده است: 
فخرالدین اسعد گر گا نی می گو ید: 
به گیتی نیز شب آبستن آید جه‌داند کس که‌فردا زوجه راید ص۲۳۴ 
وجایی دیگر می گوید: 
شنیدستی که شب آبستن آید نداند کس که فردا زوچه زايد ص ۳۲۸ 
ویس ورامین به اهتمام د کترمحجوب 
گفتم تو چه دانی که شب تیره چه زايد 
بشکیب و صبودی کن تا شب بنهد بار 


(فرخی) 
بدان مثل که شب آبستن است روز از تو 
ستاده می‌شمرم تا که شب چه زايد بار 
(حافظ) 


«ثعا لبی دديتيمة الدهر گوید: ابوالفضل السکری مروزی بسیاد به نقل 
امثال فارسی به عریی مولع بود... 
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احسن" مافنی صفة الليل وجد" ‏ الیل" حلبلى لست تددیسانلد" 
دل به خیره چه کنی تنگ چو آگاهی که جهان سایة ابرست و شب آبستن 
تحلیل اشعار ناصر خسرو. ص ۴۲ 
و نیرز راد: امثال و حکم. ج ۲. ص ٩۴۷‏ - لطائفا لطوائثف. ص ۱۶۱ 
و لمعة السراج لحضرةالتا ج «بختیارنامه» ص ۱۳۴ و ۳۰۷ 

ص ۴۰. س ۱۲: مضی بها... 


«ظاهر آاین بیت ازعبد این لعباس بن! لفضل بن ا لر بیمالربیعی‌است... ابن 
اثیربیت... دا... درباب تقسیر بعدالابهام (مقالة دوم قسمت بیان اذ «المثل- 
السائر») نقل کرده و آن را از ابیات ملیخ و نادر دراین باب شمرده است. (ج 
۲ ص ۲۱) 
اما ابن ابی‌عون در (التشبیهات ص ۳٩‏ چجاپ کمبریج) بیت اول و سوم 
مقطو عه را به بکر بن خارجه سبت داده است. 
عبدالنه بن عباس د بیعی ارشاعر ان مطبو ع ومتغزل اواخر قرن دوم و اوائل 
فرن سوم است...» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۳۴۷ 
ص ۰۴۲ س ۵: پای دل به گلی فردشدکه به بیل دهقان نبود... 


فزوینی نو شته است: 
«مقصود ارين جمله علی‌وجه برضاها لطبع معلو م نشد.) 
مردبان نامه - ص ۲۲. حاشه 
این عبارت» مثلی است که در ادب فارسی نظبره‌هایی داشته است. آقای 
وا ضیاء| لدین سجادی با عنوان «يك مثل فادسی فراموش شده» می نو بسد: 
«در قصیده‌ای ارخاقا نی شروانی به مطلع: 
جام می تا حط بغداد ده‌ای یارمر | بار هم درخحط بغداد فکن باز مر | 
بیتی است به این مضمون: 
گل به بیل توندارم من و گلگون قدحی 
می‌حودم تاز گل گور دمد خار مرا 


| - دبوان‌خاقا نی. ص ۴۰ 
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وضمن يك تر کیب بند هم بیتی دیگر به این مضمون آمده: 
هين تبر در شيشة افلاك از آنك گل به بیل‌جان غمخو ار آمده‌است! 
نکارنده ضمن تصحیح دیو ان خاقابی ومقا بله نسخ کهنه وقدیمی به‌همین 
شکل دد تمام آنها برخورد و ددیافت که این شکل درنسخ تاده‌تر تغییر کرده و 
به صورت: «گل به ثیل» در آمده؛ اما از جهت اطمینانی که بەصحت نسخ کهنه 
داشت احتمال داد که «گل به بیل کسی یا چیزی داشتن یا بسودن» ممکن است 
مثلی بوده باشد به معنی «دهین منت کسی بودن» یا «بستگی وت وجه به کسی يا 
جیزی داشتن» ومانند این معانی و این احتمال رادر تعلقات دیو ان خاقانی ببان 
71 
بعدها هنگام مطا لعةٌ بعضی ازمتون نظم ونثر فادسی مخصوصاً مر بوط به 
فرن ششم هجری جای جای‌به‌همین مضمون يانزديك به آن بر خورد... وشواهدی 
به‌دست امد., .: 
در دیوان انودی" ضمن غز لی این بیت آمده: 
به بیل عشق تو دل گل ندارد که راه عشق تومنزل ندارد 
درخسرونامهٌ عطار... این بیت آمده۴: 
گل و بیل است اورا کار پیو ست به بیل او ترا کی کل دهد دست» 
«درباب اول مرزبان نامه عبادتی است به این شکل*:.. پایدل به‌گلی... 
.. آنجه که بیشتر این معانی را به ذهن نکار نده آورده ومرا متو جه سا خحته 
است که IB‏ است که سا لھا قبل از مردم 
کوهیاية مشهد شنیده‌ام که به لهجهٌ حاص خود می گفتند: «ا لحمدلله گیل به بیل 
کسی ندادم» یا « گیل مابه‌بیل کسی نیست» و از این عبارات اداده می کردند که 
«رهین منت کسی نیستیم» و «احتیاج و اعتنایی به کسی ندادیم» و «کاد ما به 
کسی واگذارنشده و ارتباط ندارد.»۶ 
آقای دکتر سجادی در کفتگوی با من | ین شاهد را نیز ازهفت پیکر یاد 


۱-دیوان خاقانی.. ص ۵۱۵ ۲-ایضا ص۹۹۸ ۳-تصحیح سعید نفیسی. 
ص ۵۰۷ = جاپ استاد مدرس رضوی. ج ۲ ص ۸۰۴ ۴ حسرد 


نامه. بتصحیح سهیلی‌خوانسادی. ص ۸۲ ۵- مراد همین‌شاهد مورد گفتگو 
اخ #-نشر یه دانشسر ایما ى“ سالی رح شش ۱ ص۳۰۳ 
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کر دند: 
« بیل بفکن که سیل ده کندست بیلکیهای چرخ بین چند است 
خاك دا بیل چرخ کر ده مغاك به چنین بیل گل ندارد باكه؟)۱ 
هفت پیکر. ص ۴۹. ب ۷ د ۸ 
در دیوان سنایی نیز اين تر کیب آمده است": 
تن درغم تودر آب منزل دارد دل آتش‌سودای تو دردل دارد 
جان‌درطلب تو باد حاصل‌دارد بس کیست که‌او نیل ترا گل‌دارد 
(ظ صحیح: بیل ترا...) 
دیوان سنایی به تصحیح استاد مدرس دضوی. چاب دوم. ص ۱۱۲۸ و 
جاب دکتر مظاهر مصفا. ص ۵۸۰ 
در «فرهنگ عوام» نیز چنین عبادتی آمده: 
«بیل ماگل ترا برنمی‌دارد. ما قددت برابری با ترا ندادیم. ما شایستگی 
وتوانایی همکاری یا همنشیتی یا معاشرت یا مواصلت با ترا ندادیم.» 
فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پادسی. 
گرد آورنده: امیر قلی‌امینی . چاب اول. ص ۱۲۴ چاپ دوم: ص ۸۰ ۱ 
مرحوم فرذان نیز دداین باده توجیهی کرده است. 
یفما. سال ۵. ص ۷۳ دیده‌شود. 


ص ۶م س۱۱: ازی ماء ... 


این بت در کلبله و دمنه نیز آمده است ویادداشت دير از ما خذ اشعار 
عر بی « کلیله...»نقل شده است: 

«در گو پندة این بیت خلافست: 

| وشاء دررظرف وظرفاء. ص ۴۱ گو ید: انشدنیا بوا لحسن‌بن‌الرومی: 


اما يكفيك انتك تملکینی وان اللاس كلهم عبیدی 
١‏ در چاپ وحید:پیل» پیلکیها چاپ شده است. 9 باد آوری این شاهد 


از دکتر علی‌دواقی‌است. 


۵۸° تعلیقات و توصیحات 


و انك لو قطعت یدی ودجلی لقلت من‌الرضا: احسنت زیدی 
۲ طبری درضمن حوادث ۱۶۹ هھ این سه بیت دا به نقل ازتسوزی بد 
مهدی خلیفهً عباسی سیت داده که در بارۀ «حسته» کنیز ود سروده است. 
۴۳۰۵/۷ 
ند اف فيم جوزیه در «روضةالمحبین» ص ۳۶۰ این اببات دا به 
روایت ار عبداله‌بن مبارك ضمن ايراد داستان مختصری به هرون‌الرشید سبت 
داده است. 
وبه طودی که از بیت دوم‌استنباط می‌شود ظاهراً کوینده حلفه یا پادشاهی 
بوده است و آنچه را هم که و کیع در «اخبار القضاة ج ۳ آورده‌است 
نیز موید همین معنی است. 
۴- خفاجی در «طرازالمجااس» دو بیت به صورت زير بدون ذکر نام 
شاعر آورده است: 
اری ماء و بی عطش شد ند 
و لکن لاسییل ال الوزود 
کهجر العکادیسات الماء لما 
دأت ان الستلامة فى الصدود 
بادی این مضمون و این بیت بخصوص کراداً مورد تضمین شاعر ان‌قر اد 
گرفته است (ازجمله مراجعه شود به باب تضمین از کتاب «معاهد التنصیص»» ج 
۲ به بعد) و به «مجموعةالمعانی» ص ۱۲۷ و ۱۳۸ 
وشاید جمیع این مضامین اذ این ببت «هیثم بن دییع معروف به ابی‌حبة 
نمیری» متوفی در ۱۶۰ ه گرفته شده باشد که گوبد: 
کفی‌حزناانی ادیا لماه معرضاً لعینیو لکنلاصبیل ا لیا لورود 
زهرالاداب حصری» ۱/۲۶۳» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱۵ ص ۴۴۶ 


ص ۰۴۷ س ۲: غزالا مر غز ا رگرددن... 
«غز ا له فلك کنابه از آفتاب جهانتات است.» برهان قا طح به اهتمام 


د کترمعین. د کتر مهدی محفق می نو بسد: 
( تشبیه شده گردون به مرغز اری وخورشید به آهو یی و اینکه برای آهو 
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کلمۀ غزاله آورده لطف بیشتری دارد زبرا غزاله خود به معنی خو رشید هم‌هست» 

شاعر کفته: 
و رب غزالة طلعت بقلبی و هو مرعاها 
نصبت لها شبا كا من لجين ثم صدناها» 
فرهنگ ایران‌زمین. دفترهای ۱ و ۰۲ ج ۸. ص ۵۶ 
عبدا لو اسع جبلی درهمین مضمون می گو ید: 
ایا گردون دولت را غزاله بد اندیش تو چون گردون زنا له 
دیوان. چاپ د کتر ذبیحاله‌صفا. ج۱. ص ۴۳ 


ص ۴۷ س ۵: کلحم علی... 


این مضمون را عبدا لو اسع جبلی درقصیده‌ای به مطلع: 
نورود وعید وسبزه وعيش وسماع و می به هسم 
خوش گشت ما را خاصه بر دیداد دوی آن صنم 
آورده است: 
ای آسمان مولای تو» خورشید خالث پای تو 
ملك زمین بی رای تو باشد چو لحمی بروضم 
دیوان. ج۱. ص ۲۶۳ 
ص ۷( س ٩۳‏ کفتاروار... 


راعتقاد قدما براین بوده است که کفتار از آواز حوش وبانگ دف ونای 
لذت می برد و وفتی که می‌خو استند کفتار را بکیر ند با سار و نوازندگی به 
سوراخ او رو می آوردند ودرحینی که‌پناهگاه او را با کلند و تبر بتدریج وسیعتر 
می کردند به آواز می‌خواندند که « کفتاد درخانه است؟ کفتار درخانه نیست» و 
یا «کفتار کو؟ کفتار کجاست؟» و گمان می کردند که کفتاد معنی این گفتار دا 
می‌فهمد و می‌اندیشد که مردمان‌او دا نمی‌بینند» ازجای نمی‌جنبد تا گرفتاد شود. 
(اذفرهنکگ فاد سی معین )و حدیث «والله لا! کون مثل‌ا لضبع سمع‌اللدم حتی تخر ج 
فتصاد» اشاره به این مطلب است. مو لوی بد پنسان به‌مطلب اشاده کرده‌است: 
ای جو کفتاری گر فتاد فجور این گر فتادی نبینی از غرود 
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می بگو یند اندرون کفتار نیست از برون جو یند کا ندرغا ر نیست 
نیست درسو راخ کفتارای پسر رفت تازان و به سو ی آبخور 
این‌همی گو بندو بندش می‌نهند ار همی گوید ذمن کی آگھند 
گرذمن آگاه بودی این عدو کی ندا کر دی که‌اين کفتار کو؟ 
تا که پریندند ویبرونش کنند غافل آن کفتاد اذاین دیشخند. 
.ی به‌دیداز فتنه جون‌طاووس وی به‌گفتار غره چون کفتاد» 


لت نامه دهخدا. ذیل ماد کفتاد 
ناصر خسرو درقصیده‌ای به مطلع: 


«نبینی بردرخت این جهان بار مگرهشیارمرد» ای‌مرد هشیاد» 
به همین مضمون می پردانو: 
رجو کفتادی که بند ندش بعمد | همی گو ید که«ا ینجا نیست کفتار » 


ص ۴۸» س ۳: نای و چنگ ی که... 


مرحو م قزوینی درحاشیه نوشته‌است: کذافیا لنسخا لخمسة وشایدصواب 

«بکذادند» باشد؟ 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۲۵ 

وبرسخهة جاپی خود با مداد نوشته است: گویا از سنایی است درحدیقه. 

پیت‌اد سنایی است و درحدیقةا لحقیقه» چاب استاد مددس دضوی آمده 
است. 

حدیقة | لحقیقه. ص ۳۸۱ دیده‌شود. 
مر حوم سید محمد فرزان درباب تردید صحت شعر ادسوی قزوینی نو شته 
است: 

«و به نظر من با التفات به سراپای قصه همانچه در نسخ خمسه بالاتفاق 
ثبت افتاده است صحیح و بلکه اصح می آید به این بیان که گرگ پس از آنکه 
فریب بزغا له خنیا گر را می‌خورد با خود می‌اند یشد ومی‌گوید که «هیج گربه‌ای 
با نای فراخ وچنگ تيز و درنده‌ای که دارد درحال کرسنکی» همان حالی که من 
داشتم و دادم موش دا مجال نمی‌دهد که برای خود یا برای او برقصد بلکه تا 
بررموش دست یافت نای وجنگش را به کادمی‌برد و از تماشای دقص می گذرد. 
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پس من احمق چرا درچنان حالی و با چنین نای فراخ وچنگ قوی بزغاله را 
مجال خو انند گی وخنیا گری دادم؟۱»... 
یغما. سال ۵. ص ۷۳ 
آقای سید محمد علی جمال زاده نیز برحاشية مرذبان نامه می نو بسد: 
«نکذ ار ند که به نظر اصح می آ ید یعنی موش به آواز گر به به رقص 
نمی | بد. (e‏ 
مرحوم حاج شیخ محمد علی معزی درفو لی نیز چنین می‌نو یسد: 
«صحیح است. چه مقصود اينکه گرگ خود را ملامت کرد که چرا به 
با گری بزغاله به دق آنم دد صودتی که هم جنس من تبد و تبایست به 
نیا گری جنسی‌جنس‌دیگر به طر بآید چنانکه‌شاعر گفته که به‌نای وچنگ گر بگان 
باید گر بگان‌به رقص آیند ند موشان.» 
الترجمان عن کتاب‌المرربان. ص ۲۵ 


ص ۴۸ س ۵:... مرا دز گیرد 


هزل و تمسخر کردن. (ار لطایف به نقل غياث اللغات)... 
لغت‌نامة دهخدا 
«... از امئلة ذیل چیزی‌قریب به این معنی‌یا مطای فریفتن مفهوم می‌شود. 
مثال: 
بز گرفتی تو مرا چندگهی تا چو بزان 
دیدمت‌غرق به‌پشم ازسرسم تا بررو. سوذنی 
کر کت پی باش تات چون فی و غز 
بز بير فلك تک بز . سنایسی» 
((... امثال وحکم. ج ۰۱ ص ۴۳۳-۴ 
جه بز آن کان شهوت اودابر گرفت بز گرفتن کیجرا بود شگفت» 
مثنوی. چاپ نیکلسون. ج ۵. ص۸۸ 
عطاد کو ید: 
دیکران دا آن‌یکی‌می کفت سخت بز گر فتی تو مرا ای شور بخت 
محست‌نامه) 


به نقل از: فرهنکک لغات و تعبیر ات مثنوی. ج ۲. ص ۱۲۳-۴ 


A۸4‏ تعلیقات و توصیحات 


و نیز : فرهنگگ لغات عامیا نة جمال اده ص ۱۸ وفرهنگ عوام امیر قلی 
امینی. چاب اول ص۵ ٥‏ ۰۱ چاپ دوم ص۵۴ ۱ دیده شود. 


ص ۴۸» س ۶: دیو... درشیشه کرد 
این مضمون در کلیله و دسنه آمده است: 
«... شیطان هوا را به افسون خود ددشيشه کند» 
کلیله و دمنه. چاب استاد مینوی. ص ۶۵ 
«خرو ج‌شیاطین اتراك است اذ شیشه» [ به قول متر جم‌یمینی ]. 
یادداشتهای فزوینی. ج ۰.۶ ص ۱۴۸ 
و نیز دربوستان سعدی. باب دوم حکایت ]خر : 
بد اندیش را جاه فرصت مده عدو در جه ودیو درشیشه به 
کلیات سعدی. چاب فروغی. ص ٩٩‏ 


ص ۴۸» س ۱۱: وعاجز الرأی... 

«اين بیت‌دابه‌همین‌صو رت ابن‌قتیبه درعیون الاخبار؛ ( ۰۱ ص۳۴ وح ۰۲ 
ص ۱۴۱) ووطو اط در غررا لخصایص (ص۱ ۳۲) و مژ لف مجموعة‌المعا نی در 
(ص‌۵ ۲ ) آن کتابازد باشی‌نقل و به‌ار سبت داده‌اند ومعلوم نشد که [مقصود] اد 
ریاشی کدام است؟ جرا که لاافل سه فر ذیل: 

ابو الفضل عباس بن‌الفرج الریاشی؛ و محمدین بشیرالریاشی» و احمدین 
ابی نعیم الریاشی» به «ریاشی» اشتهار داد ند. 

۲ عالبی در المنتحل بیت حاضر دا به خلیل بن‌احمد فر اهیدی نحوی 
معروف ومبتکر علم عروض سبت داده است» (ص ۱۳۹). 

۳- مرد بانی در معجم‌الشعرا درضمن ترجمة «ابی‌الفضل یحی بن ریاد 
(پسر دایی‌ابی‌العباس سفا ح) می آورد که: «... وکان شاعرا ادیبا وظریفا ماجنا 
ومنز له الکوفه وکان صدیق مطیع بن‌ایاس وحماد عجرد ودمی با لز ندقه ومن شعره: 

و المرء تلقاه مضیاعا لفر صته حتی اذا فات امرعاتبا لقدرا 
(ص ۴۸ معجم) 

و راغب نیز درمحاضرات برهمین قول است. 

۴ در عقدالفرید (ج۱. ص ۶۴) و بیان وتبیین (ج ۲. ص ۳۵۰) و 
بسیاری از کتب دیگر این بیت بدون ذکرنام‌گوینده‌آمده است. 


تعلیقات و توضیحات ۵۸۵ 


دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۳۴۸ 
ص ۵۰» س ۱۱: لباس تشنع و تصنع... 


مرحوم قزوینی درحاشه سخه جاپی خود با مداد نوشته است: 
رظ: تشبع: هیچ شکی نیست که صو اب تشبع یا باء مو حده است به‌جای 
نون و نشبع درست و بعینه به معتی تصنع و به خحودبستگی است و منها لحد يث 
المعروف : المتشبم بما لیس فيه کلایس لو بی زود» 
حدیث مورد نظر قزوینی در«فیض التدیر شرحالجامعا لصغیر» چنین آمده 
است: 
«ا لمتشبع بما لمیعمط کلابس و بی دور - (حم ف د) عن اسماء تت 
ابی بکر(م) عن‌عائشة ‏ (صح)» 
فيض !| لقدير. ج ۶. ص ۲۶۰. شمارة ۹1۶۸ 
در «المعجم لمفهرس لالفاظ الحدیت النبوک» ج۰۳ ص 0 آمده است 
و مراجع آن را بخاری (نکاح) ۰۱۰۶ ذیل (لباس)» ابی داود ذیل (ادب) و 
مسند احمد حنبل (۶) برشمرده است - و نیز ددج ۲ ص ۳۶۷ همین کتاب. 
مرحوم معزی درفو لی می نو یسد: 
«تشنع باشین معجمه مشتق ازشناءت به معنی فضاحت و قبح به‌هیچوجه 
مناسب مقام نیست با ید گفت با شین معجمه غلط وصحیح آن با سین مهمله مشتق 
از سنع به معنی جمال وخوش صودتی و کنایه ازجمال معنوی است که خوش 
اعلافی باشد ومعنی این جمله این می‌شود کسی که ميان وجوه و اعیان مردم به 
وجاهت مذ کور نیست. ممکن است برای تحصیل وجاهت تصنع وساختکی 
نموده تسنع کند یعنی خوش اخلاقی نشان دهد و آن را دام مراد حو دسارد.» 
الترجمان عن کتاب‌المرزبان. ص ۲۰-۲۱ 


ص ۵۲» س ۲: کز رعیت شه ی که... 


مرحوم قزوینی ددحاشية نسخة خود با مداد نوشته است: « گو یا ادستا یی 
است درحد بفه.) 
این بیتها ار حدیقةا لحمّعَةٌ سنایی است در دير عنوان: «درعدالت وستم 


نا کردن» بیت اول وسوم درص ۵۷۳ وبیت دوم در ص ۴ آده است. 


۵۸٦‏ تعلیقات و توضیحات 


حد یمَةا لشقه. یه نصحیح استاد مدرس رضوی دیده شو د. 


ص ۵۲: س :٩‏ انهدام عمدۀ دو لت... 


مرحو م قزوینی درحاشیة کتاب با مشخص کردن «عمده» نوشته است: 
«نبا ید غلط باشد.» 
مردبان نامه. چاب لیدن. ص ۲۷ س ۱٩‏ 
ص ۰۵۲ س ۱۳: یکرم الر جل... 


«اشاده است به‌مثل معروف: عندالامتحان یکرمالرجل او یهان» شاعر گفته 
است: 
من یکن یدعی بمالیس فيه کذبته شواهد الامتحان» 
فرهنکگ ایران‌زمین. دفترهای ۱ و ۰۲ ج ۰۸ ص ۴۵ 
ص ۵۳ س ۷ : فاخلافهم... 


«ازجملة قصیده‌ای است ازطغر ائی که درزمان‌گرفتادی وشدت امرخویش 
سر وده است یه مطلح: 


ناد علی کر الحوادت مارد وعزم علی‌جورا لنوائب فاصد 
وازین‌قصیده وداوینی پنج بیت دا به‌شاهد آودده است». (دیو ان‌طغرائی. 
ص ۶ ٩-۴‏ ۰)۴۲» 


.کر مهدوی دامغا نی . یغما. سال ۸ ص ۳۲۸ 
ص ۵۵» س۳: داستان شگال خر سوار 


مرحوم قزوینی درحاشبۂ کتاب حود یا مداد نو شته است: 

«شفر از اینجا بازچاب کرده است تا ص ۳۲.» = ص ۶۰ س ۱۳چاب 
حاضر 

ص ۵۵ س ۱۳: ان این آوی... 


«این بیت دا ثعالبی در «حاص‌الخاص» ص ۱۹٩‏ و در «ئمارا لقلوب. 
ص ۲۱۱) بلون ذکر نام گوینده آورده است. 


تعلیقات و توصیحات اد 


ياقوت در «معجم‌البلدان» ج ۰۱ ص ۱۸۵) ذیل «اددمشت» ( که دیری در 
نزدیکی موصل است) چنین می گوید: 
«... انا لمعتضد لما افتتحها بعدأن أعيت اصحابه وشاهد قلة دخلها ا٠ر‏ 
بخر ابها... و انشد فیها: 
ان ابا الو بر لعصب المقتنص وهو اذا حصل ديح فى قفص» 
د کتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۳۴۹ 


ص ۶ھ» س۳: جناحی ان زمت... 


«مطلع و یکی‌دیگر ازابیات قصیده یا مقطوعهایست اد «امیر ابیالمطاع» 
از امر ای شام‌وجزیره» و از شعرای یتبمه که ثعا لی‌شش بیت اذان‌راددتتمة آورده 
است» چاپ مرحوم‌عباس اقبال» ج ۰۱ ص ۶)» 

دکترمهدوی دامغانی. یغما سال ۱۸. ص ۳۴۹ 

ص ۵۶ س ۱۴: آن) لیب اذا... 


«شطر اخیر بیتی‌است ازعباس بن احنف حنفی‌شاعر متغزل عصر اول‌عباسی 
در دو بیتی لطیفی از او که تمام آن دو بیت چنین است: 
نزود کم لانکا فیکم‌بجفوتکيم ان المحب اذالم يستزر زارا 
ستقرب الدار شوقا و هی‌نارحة من‌عا لج الشوف لم يستبعدا لدادا) 
(دیو ان.چاب آستانه» ص ۷۳)» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. س ۳۴٩‏ 


ص ۵۷ س ۲: احياکم... 


( به تصر بح‌عماد کا نب در حريدة‌القصر این ابیات اولين و دومین بیت 
مقطوعهٌ چهاد بیتی است از «احمدبن الما ئدا لخوئی» متوفی بعد ار ۵۵۰ وتمام 
آن مقطوعه چنین است: 

ولاتبد ى البدرفى حندس الا حسبناه محيا كم 

و المسك ان اطربنا نشره فاته من بعض ریا کم 

(حريدة جزو پنجم نسخةٌ عکسی دانشگاه ص ۶۵ ١‏ ونسخة استاد مدرس 
رضوی ص )۱۱٩‏ 


AAA‏ تعلیقات و توصیحات 


دکترمهدوی دامغانی. یغما سال ۱۸. ص ۶۰۲ 
ص ۰۵۷ س ۸: و شبع‌الفتی... اذاجاع‌ضیفه 


مرحوم فروینی درحاشیه کتاب حو د با مداد نو شته است: 
ظ صا حه" 


ص ۵۸» س ۳: تأزر فیه... 


مرحوم قزوینی می‌نو یسد: 
رو جدت ارضا متخیلة ومتخايلة اذا بلغ نبتها المدی و حرج دهرهاقال 
الشاعر تأزرفيه اللبت حتی تخبلت‌الخ ( لسانا لعرب) وفی‌تاج العروص‌مخایلت»» 
«رذبان نامه. چاپ لیدن. ص ۳۰ و ۳۱ 
«این بیت دا فقط در لسانالعرب (ماده - خ ی ل) بدون نسبت یافتم و 
ظاه را شرحی دا هم که مرحوم علامه‌قزوینی (قده) درپاودفی نقل فرموده عبا 

ار «لسان»منقول باشد.» 

دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱۸ ص ۲۰۲ 


ص »۵٩‏ س ۶: شمیم ازهار... 


درچاب فروینی رشموم ار اهیر » آمده است و در نسخهة تقو ی«شمیم از آهیر ». 

مر حوم حاج شیخ محمد علی‌معزی درفو لی می نو بسد : 
«مقصود از این دو کلمه بوی شکو فه‌ها است وهی کدام ار شموم وشمیم 
حفیقت دداین معنی سست» بلکه مجاز است جه شموم جمع شم به‌مععی حس بینی 
است که به آن‌استشمام روائح می کنند و شمیم مصدر شم یشم است که به معنی 
بو کشیدن‌است. پس هر کدام را که درمعنی بوی استعمال کنند مجاز خو اهد‌بود. 
الترجمان عن کتاب المرزبان. ص ۲۱ 


ص ۲۰ س ۳ ۱:... حدر گشت. 


مر 3 فروینی در حاشمة J‏ سخه‌جاپی حود نو شته است؛: 
« تا اینجاست قطعه‌ای که شفر جاب کر ده است. دجو ع به ص ٩‏ ۲. ق» 


تعلیقات و توضیحات ۵۸۹ 


ص ۶۲ س ۵: اذا کو بت... 


«اذا کویت" قانضج واذا ملضغت فا دافق يضربفىالحث على 
احکام الامر» 
(مجمع الامثال میدانی‌طهر آن» ۰۱۲۹۰ ص ۲۸) - و نیز: فرائداللا لفی 
مجمع‌الامثال: ابراهیم‌بن علی‌الاحدب الطرابلسی» طبع ببروت. ج ۱. ص۴۲) 
مجمم‌الامثال طبع مصر (۰)۱۹۵۹ ج۱. ص ۵۰ صحیحاً « کنو یت» به 
صيغة معلو م ضبط است. 
یادداشت احمد طاهری عرافی 


ص ۶۶ س ۴6: دوفر اش زنگی و رومی 


«تشبیه شده روز به فراش دومی وشب به‌فراش ذنگی و طی شدن عمر به 
جمع شدن فرش و نسبت طی‌شدن عمر به شب و دوز مجاز عقلی است مانند: 
دیر بماندم دداین سرای‌کهن من تا کهنم کرد گردش دی و بهمن 
تشبیه و استعارة بالا دداین شعر سنایی نیز دیده می‌شود: 


فرش عمرت نوشته در شومی این دو فراش زنگی و رومی 


دکترمهدی محقق. فرهنگ ایران زمین. دفترهای۱ و ۲ ج ۸. ص ۵۵ 
ص۰۳۷ س ۸: شکر گوی از... 
این ببت از حد يمه سنایی است وعنو ان آن: «اندرشکر گوید» 
حد ية | لحفشقه. ود جح و تصحیح: استاد مدرس رصوی. ص۹٩ ۰٩۹‏ س ۱۶ 
شا یدمعنی«صر عاول»أخوذ اراین‌عبارت‌با شد من‌شکر ا لقلبل استحق! لجزیل» 
(مردبان نامه. صفحه ۳۵ 
تعلقات حدیقةا لحشقه. جمع وتأیف استاد مددس دضوی. ص ۱۵۳ 
بیت: «کوست بی رنگ وخامه و...» هر جند درهمان وزن است درحدیقه 


یافته نشد. 
ص ۶۷ س ۵ ۱: من رصی عن شاه... 


از کلمات امام على ع است و در«شرح غرر و درر» به جای «الساعطون 


۵۹۰ تعلیقات و توصیحات 


الساخط» آمده است. 
«هر که خشنود باشد ازخحود بسیاد باشد خشمناك براو؛ دیرا که عشنودی 
ازخود عجب وخودیینی است که خدا وخلق را از آن حشم آید.» 
شرح جمال‌الدین محمد خوانساری برغردا لحکم و دررا لکلم آمدی. 
با مقدمه و تصحبح میرجلال| لدین حسینی ارموی «محدث». ج ۵. ص ۳۰۶ 
و نیز : مجمع‌الامثال. طبع طهر ان. ص ۷۷۴ 
یادداشت احمد طاهری عراقی 


ص۸ س ۳: فلاا لجو د... 


«اين بیت که درعیون‌الاخبار (ج ۳ ص ۱۸) با اختلاف در روایت وهم 
درا لصناعتین (ص ۲۴۴) بدون ذکرنام گوینده وارد شده وسید علیخان نیز در 
انواد الرییع (ص )٩۵‏ سهواً آن دا به «متنبی» نسبت داده است به تصریح 
ابیا لفر ح نانی بیت دیکری است ار امیر دلیر و ادیب «عبیدا لله بن‌عبدا لله بن- 
طاهر بن | لحسین الخزاعی» ازامر ای طاهری خر اسان و تمام آن دو بیت این است: 
فأنفق اذا أيسرت غیرمقتر وانفق‌علی‌ما خیتلت‌حین تعسر» 

دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۲۰۲ 

ص ۶۸ س ۱۵: گرد ددیا و... 


هر دو بىت ا رحد بقه سنا یی است. بیت اول در ص ۷۳۰ س۸ آمده است 
وبیت دوم دد ص ۰۳۸۳۲ س ۰۵ 
در توضیح بیت دوم در تعلیقات چنین آمده است: 
«اسان اگر چه مخلوق شریفی است و بر دیکر مخلوقات برتری دارد 
و لیکن دیو پخته ومجرب بر ادمی خام بر تری دارد و ازو بهتر است. و حکیم 
باز دربست دیگر درهمین معنی فر ما ید: 
در زمانه ز هرچه جانوداست تا نشد پخته ادمی بتر است» 


تعلیقات حدیقةا لحقیقه. جع و تألیف استاد مسددس دضوی. ص۵۰۷ 


ص 4 س نا من عرف... - 


درمجمع‌الامثال مید ا نی . طبع طهر ان ص ۶۴۶۱ به وجه معلوم آمده‌است. 


تعلیقات و توضیحات ۵۹۱ 


ص ۶۵۹ س ۱۰: جامل عدوك... 
«جون صاحب مرزبان نامه از اشعاری که دیکر ان آورده‌اند محترز بوده. 
نا جا رجنکدردو او بنی‌زده که کمترمورددسترس‌دیگران بوده‌است از آن جمله‌دیو ان 
طغرائی اصفهانی می باشد که در موادد بسیار به‌اشعار او استشهاد جسته است...» 
دکتر مهدی محقق. فرهنگ اير ان ذمین. دفترهای ۱و ۲ ج ۰۸ ص ۳۸ 
«مطلع مقطو عة هشت بیتی است از طغرائی» (دیو آن. ص ۵ ۶) 
دکتر مهدوی دامغانی. بغما. سال ۰.۱۸ ص ۲۰۲ 
ص ۷٩‏ س ۷: ان الذ لیل... 
«ای انصار و اعو ان ومنه قو له تعا لی وما کنت متخدالمضلین عضدا وفت 
فی عضده ای کسر من قو ته یضرب لمن یخذله ناصره» 
مجمع‌الامثال. طبع طهر ان. ص ۳۸- فر اثداللا ل.ج ۰۱ ص ۲۰ 
(یادداشت احمد طاهری عراقی ). 
ص ۷۱ س ۲ ۱: کو نوا جمیعا... 
«نیز مقطوعه‌ای است از طغرائی (دیو آن. ص ۷۱) 
دراین موضو ع شاعران دیگر نیزطبع آزماثی کرده‌اند» ازجمله قیس بن- 
عاصما لمنقری‌صحابی و سخی مشهور (دیوان‌المعانی. ۰۱۵۰ ج۱ - ادبا لدنیا 
والدین ۱۲۰) ابن‌عبدالاعلی‌شیبانی (دیوان التوابغ سندویی ۴۰۸) عبدا لملك 
ابن‌مروان (شرح ابن ایی‌الحدید ج ۱۱۲/۴)» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱۸ ص ۴۰۳ 
ص ۷۲ س ۵: داستان غلام بازر گان 


مرحي فروینی نو شته ات 
«شقر بار از انحا چاب کرده است تا ص ۸۲» 


ص ۷۲ س ۵ ۱: بارآ بگینة املش خرد شکست 
رخنرد کن : ریز ریزشدن» کاملا درهم کک دوجای دیگر دراین 


متن آمده EE‏ 
«رروزی که جا یی سگ حماره‌ای سخت سل بر آن تشک رل و خر د 


۵۹۲ تعلیقات و توصیحات 


بشکنند.» (ص ۲۳۳ س ۵) «نیازبدین دوپاره‌سنگ مموه جام جهان نمای خرد 
دا چون آبگینه خرد می‌تواند شکست.» (ص ۴۰۱ س )٩‏ 
درشاهنامه نیز این تر کیب در داستان هو شنک دیده شده است: 
«بر آمد به سنگ گران سنکك خرد همان وهم‌این سک بشکست‌خرد» 
شاهنامه. چاپ کتابفروشی بروخیم. ج ۱. ص ۱٩‏ س۴ 
درشاهنامه چاپ‌اول مسکو ونیزدرچاب دوم: « بشکست گرد» آمده‌است. 
شاهنامه. چاب اول. ص ۳۴. س ۲؛ چاب دوم. ص ۲۳. س ۱۴ 
و نیز در حدایق| لسحر ... 
« ... من گفته‌ام .-. 
معشوقه دلم به تیراندوه بخست حیران شدم و کسم نمی گیرد دست 
مسکین تن‌من ز بای‌محنت‌شد پست دست‌غم دوست پشت من خر دشکست» 
حدایق السحرفی دقائی الشعر از دوی چاب 
مرحوم عباس اقبال آشتیانی» به نقل از دیو ان دشیدالدین و طواط . با 
تصحیح سعید نفیسی. ص ۰ ۶۸ 
« بست شکستن » نیز تر کیبی‌است که‌درشاهنامه آمده است ومعنی آن‌نزديك 
بد «خحر د شکستن» است. 


در داستان جمشید. آنجاکه ضحاله چاهی می کّند تا پددش در آن فرو- 


افتد» آمده‌است: 
«سر تادیان مهتر سامجوی شب آمد سوی باغ بنهاد روی 
به‌چاه اندر افتادو بشکست پست شد آن‌نيك دل»ر دیزدان‌پرست» 


شاهنامه. چاب مسکو. چاب اول. ص ۵-۶ ۴ 
و نیز در پادشاهی اردشیر: آنا که بهمن بسر اردوان رهر به خو اهر 
می فر ستد تا اردشیر را بکشد: 


بیاورد جامی زیاقوت درد پر ازشکر و پست با آب سرد 
جو بگر فت‌شاه اردشیر آن به‌دست ر دستش بفتاد و پشکست پست 


شاهنامه. چاب مسکو. ج ۷. ص ۱۵۷ 
ص ۷۴ سم : کار وکیا یی 


درمتن جا پی مرحوم فزوینی «کار گیایی» آمده است» ۳ در سخه اساس 


تعلیقات و توو صیحات 2۳ 


او ونسخهة اساس ما «کار و کیایی» آمده است. 

صاحب برهان... می‌نو یسد: 

«به کسر ثا لت و کاف فارسی وتحتا نی به الف کشیده» بمعنی پادشاه و 
وزیر و کارفرما و کاردان باشد» وهريك ازعناصر اربعه دا نیز گفته‌اند.» 

برهان قاطع. به اهتمام د کتر محمد معین. ج ۳ص ۱۵۶۰ 

د کتر معین در فر هنك خحود ذیل ماده «کار کیا» می نو بسد: 

«(ص مر» امر.) ۱- خداوند کاد کارفرما. ۲- حا کم امیر (در کیلان 
ومارندران). ۳ پادشاه.ضح. - دربرهان په کسر ثالث و کاف فادسی kûre‏ 
(giya‏ آمده وصحیح نیست؛ و لی گاه در اشعاد رر e i‏ 6۲ به اضافت آمده 
سب کار کیایی» کار و کیا.» 

و ذیل کار کیایی می‌نو یسد: 

کار کیایی ز - رر - رة -. ۸... ضح. -گاه دراشعاد 1ر تر kareki‏ 
به اضافت آمده: 
سر فرو بردیم تا برسرودان سرورشدیم چا کری کردیم تا کار کیایی یافتیم. 
سذائی. لذ.) فرهنگ معین 

بیت سنائی در دیوان وی چاب دوم استاد مدرس رضوی. ص ٩۵۱‏ آمده 

استوفسخه بد لی ندارد. مز حو ممعین ذیل ماد « کارو کیا»‌شاهدی‌ازمثنوی می آورد: 
۱ «بر فلك جان راست صد کارو کیا ذر ذمين اين تن جو خحرخاید گیا» 
و نیز ذیل مادةٌ « کار و کیایی» شاهدی از نظامی: 
«جو وقت‌آن نماند پادشا ہی به کاری نايد آن کارو کیا یی» 

در «فررهنگ لغات و تعبیر ات مثنوی» فقط « کارو کیا» آمده است: «کاد و 
کیا (فا) کادفرما و ک‌ادداد. (لطایف). - امادت. -پادشاهی. - تسلط. 
(لغت نامه). - قدرت و شو کت. (نی ج ۸ ص ۷) - کروفر و تسوانایی و 


فرما نروایی. 
عشق آن بگزین که جمله انیا یبافتند ادعشق او کار و کیا» 
ج انی» ص ۱۵ س ۲۲۰ - ج۱ بر» ص ۱۳ س»۰ ۲۲ - ج ۱ علا‌ص 


۶ س ۲۷ 
بیت زیر ناظر است‌برحدیث شریف: «الخلق" عیال" الله احتبتهتم ای 
الله انتعهم لاله وا بتضهم الى اله آذاهم" بباله.» (اکبری 


دفتر سوم ص ۵) 
گفت اطفال منند این اولیا در غشریبی فرد ا زکاد وکیا 
ج ۲ نی ص ۷ س ۸۱ - ج ۳ بر ص ۳۸۶ س ۸۱ - ج ۳ علا» ص 
۵ س ۱۶ 
آسیای چرخ بر بی کندمان موسپیدی بخشد وضعف میان 
ليك با با کندمان این آسیا ملك بخش آمد دهد کارو کیا 


ج ۵ نی» ص ۵۲۹ س ۴۴۳۲ - ج۶ بر ص ۱۲۷۸ س ۴۴۳۵ - ج۶ 
علا ص ۶۵۷ س ۶ 
از طرفی روح امین آمد و ما مست چنین 
پیش دویدم که بین کار و کیای دل من 
(دیوان کبیر ج ۴ بیت ۱۹۰۵۵) 
کانچنان اولیای کامل را کز ازل داشتند کار و کیا 
(ولدنامه. ص ۲۱۹) 
فرهنگ لغات وتعبیراتمشوی جلال| لدین محمد... ج۶ . گرد آورنده: سد 
صادق گوهرین .ص ۶۳۴ 
ص ۴ س ۵: اینکه می بینم... 


مرحوم قزوینی برحاشیهةٌ چا پی خو د با مدادنوشته‌است: «انودی. ف» بیت 
مطلع قصیده‌ای است از انوری «ددمدح صاحب مجدالدین ابو ا لحسن‌عمرانی» 
دیو آن انوری. جلد اول: قصائد به‌اهتمام محمد تقی‌مدرس دضوی. چاب 
دوم. ص ۲۵ 
ص ۰۷۵ س ۱۸: شب که آ بستن... 
رجو ع شود به توضیحات ص ۴۰ س ۸ همین متن. 
ص ۷۷ س ۱۰: خلعوا علیه... 
«اين دو بیت دا «ئعا لبی»؟ در المنتحل ص ۱۶۱ به «علی‌ بسن بسام» 
(ظاهراً مق لفذخیره) نسبت داده‌است و لی‌خود او آن دا در(ا لتمثیل وا لمحاضره 
ص ۲۳۸) و «عسکری» در دیوان‌المعانی ج ۱ ص ۱۹۶ این دو دا به ضمیمه 
بت دیکری با اختلاف مختصر درضبط بدون ذکر نام گوینده آورده‌اند. اينك 


سه بیت مد کور در (دیوان المعانی): 
الکو کب‌الذنبی یتخ... بر بالعجائب بعد سبعه 
خلعو اعلیه و بجا... وه وصادفی عز ومنعه 
و کذ لك یفعل... الخ» 
د کتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۸ ص ۰۳ ۴ 


ص ۷۸ س ۲: بر ون شو 


مرحوم فزوینی برحاشیة نسخهٌ جاپی خود با مداد نوشته است: 
مخر جح = بیرون شو 


ص ۷۵۹؛ س ۳: ورز یدن 


«... شخم کردن» دداعت کردن: 
نسودی (پسودی) سدی گر گره دا شناس 
کجا نیست هر کس ازیشان سپاس 
بکارند و ورزند و خود بدروند 
به گاه خورش سردنش شنوند 
فردوسی طوسی رشاهنامه بخ. ج ۱. ص ۲۴» 
به نقل اد برهان قاطع ج ۴. ص۲۲۷۱ حاشیه 


ص ۸۰» س۳: شرفات ایوانش با مطامح بر جیس و کیو ان 


«هفت والی است این ولایت را گشته بر کام حویش کامروا 
برششم چرخ جای‌برجیس است همه را سعد او بد تلییس است» 


دیوان عثمان مختادی. هنر نامه یمینی. به اهتمام استاد همایی. ص ۷۰۴ 
«برجیس مشتری است که در آسمان ششم می‌باشد و کیوان همان نحل 
است که در آسمان هفتم است واین دو سبت به سایرصبارات بلند تر ند. ابو | لعلاء 
معری گو ید: 
زحل اشرف الکوا کب دارا من لا ءالردی على میعاد» 
دکترمهدی محقق. فرهنگک‌ایران ذمین. دفترهای ۱ و ۰۲ج ۸. ص ۵۰ 


۵۹٦‏ تعلیقات و توضیحات 


ص ۸۰»› س ۶: دار علی‌العز... 


«دکلمة تأييد» در بیت... اطمینان دادم که دداصل «تأید» بوده و بردست 
نساخ کم توجه «تأیید» شده است...» 
مرحوم سید محمد فرذان. یغما. سال .٩‏ ص ۴۲۸ 
«مطلع ویکی از ایبات قصیده‌ایست اذ«شیخ ابیالحسن صاحب‌البرید» 
(پسر عمةٌ صاحب بن عباد ویکی ازشعرای مداح او) در وصف خانه‌ای که‌صاحب 
برای خود ساخته بوده است وقسمتی از این قصیده را «ثعا لبی» در (یتیمه ج ۳ 
ص ۴۵) آورده وبه نقل اد اوشیخ بهایی در کشکول (ج۱ ص ۱۸۴) نقل کرده 
است؛ و رجو ع فرمایند بدانچه سابقاً حضرت استاد فرزان دام ظله در بارة بیت 
اول درم‌جلهة یغما مرقوم فرمودهاند.» 
دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱۸ ص ۴۸۵ 
«ابوالحسن بریدی - ابوالحسن‌بن ابیالحین صاحبالبرید پسرعمة 
صاحبو دارای طبع موددن بوده است. ثعا لبی نام او را در گو یند گان داریات 
ذکر و اشعاری که حا کی از کمال بلاغت می با شد از او نقل کرده است.» 
صاحب‌بن‌عباد» تأ لف مرحوم احمدبهمنیاد. ص ۱۴۶۷ 
و لیر. ص ۱۱۷۳ 
ص ۸۰ س ۳ : ناهید... 


«ناهید همان ستارة زهره است که مظهر طرب و نوازندگی است. سعید 
طا ئی گفته: 
مطرب ناهیدرا به ساز وطرب بر زحمۀ انگشتها دوان بنماند» 
فر هنگگ ابران دمین‌دفترهای ۱ و ۲۷ ج ۸ ص ۵۰ 
«برسوم چرخ دهره دارد جای آنکه بر بطزن است وچنک سر ای» 
دیوان عثمانی مختادی. به‌اهتمام استادهمایی ص ۰۵ ۷ 
«... ذهره ضرب اغا نی به عبادت ر بٿا نی عوض کردستی» 
لمعةا سرا ح لحضرةا لتا ج. به کو شش محمددوشن. ص ۲۲۷ و نیز ص ۱۶ 
«به گه صبوح زهره ر فلك همی سراید 
زصرای صوت دادش ذسوایذیر چنگش» 


تعلیقات و توضیحات ۵۹۷ 


دیوان خاقانی. به کو شش دک ضیاءالدین سجادی. ص ۶۲۴ 


ص ۱ ۸» س ۱: بقعه‌ای که... چون ر بیع... 


«بقعه تشبیه شده از نظر دیبایی به فصل بهار ازمیان چهاد فصل مانند 
این بیت متنبی: 
مغا نىالشعب طیبا فى المغانى بمنزلة السربيع منالسزمان» 
فرهنگگ ایران ذمین. دفترهای ۱و ۰۲ ج ۵۵.۸ 


ص ۸» س ۱۴: اقمنا کار هین... 


«به تصریح»لعا لبسی؛ در (التمثیل والمحاضرة) ص ۸۲ و (المنتحل!) 
ص ۱۷۴ و «ابن عماد» در (شذرات‌الذهب ۲۸۶/۳) این بیت اد «عباس‌بن- 
الاحنف» شاعر متغزل متوفی در (۱۹۲ ۱ ه) استکه گرچه در دیوان (چاپ 
جوائب) اد یافت نمی‌شود ولی به قراد نقل طابع (التمئیل و المحاضرة) در 
صفحه ۲۸۰ چاب دارالکتب دیوان او مذ کور است وپس اد این دو بیت چنین 


است: 
و ماحب الدياربنا ولکن آمرّالعیش فرقة من هويا 
حرجت اقر ما کانت لعینی و خلفت الفواد بها رها 


( که مضمون بیت اخیر از طرف‌شاعران فادسی ذبان به‌صود مختلف‌بیان 
شده است) 

۲- ياقوت دد(معجما لبلدان) ذیل (باف - ازقراء خو ادزم) می گوید:... 
و از همین قریه است ادیب وفقیه شافعی ابومحمد عبدالّه بن محمد بافی متوفی 
در (۳۹۸) و اوست گويندة این ابیات: 


على بغداد معدن کل طیب و مغنى نزهة المتتزهینا 
سلام کلما جرحت بلحظ عیون المشتهین المشتهینا 


دحلا کادهین بها... 

وماحب الدیاد... 

وظاهر] یاقوت غیر از تاریخ بغداد خطیب بغدادی مأخذ دیگری برای 
انتساب این اشعار به «بافی» داشته است. زیرا آنچه دا که «عطیب» ازقول 


۵۹۸ تعلیقات و توضیحات 


(ماوددی) نقل می کند مثبت انتساب این ابیات به «بافی» نیست (تادیخ بغداد 
ج ۰۱ ص ۵۳ وج ۱۰ ص۱۴۳۰) 

۳-تاجالدین سبکی در (طبقات الشافعیه جح ۲ ص ۸۴) درضمن ترجمة 
ابومحمد مزنی هروی ملقب به(الشیخ| لجلیل) و (الباذالابیض) متو فی دد(۳۵۶ 
(a‏ می گو ید: از اشعار اوست این ابیات: نز لنا مکرهین بها... 

وماحب‌الدیار... 

درحالی که خود «سبکی» درشر ح احوال(بافی) سا بیالذ کر همان‌داستان 
و اشعادی را که حطیب ویاقوت وغیرهما آورده‌اند نقل می کند (طبقات ج ۲ 
ص ۴( و این نیز می‌رساند که «سبکی» هم در انتساب ابیات به «بافی» 
شك داشته 

۴- راغب اصفهانی در (محاضرات ج۲ ص۳۰) و در (ذریعه ص۱۴۸) 
و بیهقی در(محاسن ومساوی ج۲ ص ۸) وعزی در (شر حالمضنون به ص ۹ ۳۶) 
بست مانحن‌فبه و بعض دیگر از ابیت این »قطوعةٌ مذ کوره دربالا دا بدون ذکر 
نام گو ینده آورده‌اند. ياقوت حموی شخصاً براین ورن و روی‌ابیاتی در ذم شهر 
(ادئخشمیئن) خوارزم سروده که خالی از لطف نیست (معجمالبلدان‌ج ۱ ص 
۱۷۸« 

دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸.ص ۴۷۶ 


ص ۸۲ س ۵:... چنین تواند بود. 


گویا فاعل «چنین تواندبود» من موصو له ددبیت بعدست وبدون این‌فرض 

معنی دو بیت ناتمام ومحل من اداعراب غير معلوم خواهد بود.» 
مرز بان نامه. چاب لیدن. ص ۴۳. حاشیه 

مرحوم فضلعلی آقا تبریزی دراین باب نوشته است: 

«من موسو له فاعل تواند بود بودن معنایی است لطیف و در مقام نبودن 
معنای دیکر تحقیق دقیق است ولی چون ظاهر این است که شعر انشادی است 
از غیرنه انشادی مو لف باید گفت که خبر من موصو له در ابیاتی بعدی بوده و 
یا فاعل فعلی بوده که درسا بی گذشته ومو لف از ذکر آنها صرف‌نظر نموده است 
و يا بایدگفت که «تنیله» و «يستقیم به» خبر هستند ومعنی چنین می‌شود هر کسی 
که پیش خدا منز له‌ای دا آرزو نمایدآن منز له‌با یافتن آن او دا می‌رساند پیش 
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حدا به قرب وذلفی که ابرار دا هست» ویااینکه کسی تدیتن به خدا را بخواهد 
با آن دین استقامت پیدا نموده کجی وعدول ار حق نمی بیند. 

و تقدیری که برین تقدیر لادم می آید مثل تقد بر است در کلام الله تعا لی 
فانقجرت به الحجره... منه ائنتاعشرة عینا و در عربی تقدیر و اعتماد بد قر ينه 


بسبار است.» 


ص ۸۲» س : من‌کان یأمل... 


«ار فصیا.ة «ابیا لهتح بستی» است درمدح «رعلف بن ا حمد سیستا نی ):... 
که عتبی آن رادر «تاریخ یمینی » آودده است...» 
د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۸ ۱. ص ۴۷۷ 
ص ۸۲» س 1۰:... و لاجنفا 


مرحوم فزوینی برحاشیة نسخه جا بى خحو د نو شته اتییت* 


«تا اینجاست آخر قطعه‌ای که شفرچاپ کرده‌است. رجر ع بص ۷۲ س ۶» 


ص ۸۴» س ۴: همت بر تطلب حال... 


در سخه تقّوی هم جون سخه اساس«... بر طلب حال» است وهن غفلت 
کرده‌ام که اساس دا در حاشیه گذاشته‌ام. (ددچاپ دوم اصلاح شده است). 

«تطلب بنا به قول صاحب قاموس به معنی طلب دايا به قول زمخشری که 
زیادنی حرف دا دلیل دیادتی معنی داسته به معنی شدة طاب است (حال) بد 
معنی ند وحاضر ضد نسیه ومستقبل به قرینهٌ اینکه آن دا متابل با (مال) گذاشته 
معنی این جمله هر کس تمام همت برطلب دیا که عاجل وحاضر است کمارد و 
از تهه‌مال کهآ خرت باشد بازماند بالاخره خسران خو اهد دید بنا براین عبادت 
متن صحیح و تغییر آن‌جهت ندارد.» 
التر جمان عن کتابالمرد بان. مرحو م‌حا ج‌شیخ مسدخلی‌معز ی درفو لی - ص ۲۲ 


ص ۸۴ س ۵: کلمة | لمسیح... 


راشاره‌است به دو آبة شريفة ذیر: اذقا لتا لملائكة يا مریم ان الله‌یسنتراد 


یکلمة منه ا سمها لمسیح عیسی ابن مر یم ۰.. (سوره ال عمران آبه ۰ ۷ افص 


»+ تعلیقات ود مّ ات 


المسیح عیسی‌ابن مریم دسول‌الله و کلمته القاها الى مریم. (سودة نساآية 0۱۶۹ 
ناصر خسرو گفته: 
رسول ود سخنی باشد از خحدای به حلق 
جنانکه گقت خحداوند خلق در عیسی» 
دکترمهدی محقق - فرهنگ ايران ذمین. دفترهای ۱و ۰۲ ج ۸. ص ۴۴ 
ص ۸۴ س ۱۲: و انا اخشی سیل... 


«راشما احشی‌سیل تلعتی» | لعلعة مسیل‌الماء من‌الجبل الی بطن الوادی و 
معنی| لمثل انتی اخاف شر" اقادبی و بنی عمی یضرب فی شکوی الاقر باه 
(مجمع‌الامثال)» 

مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۴۵. حاشیه 
ص ۸۴» س ۵ ۱: دشمنایگی 


این واژه درسخة اساس مرحوم قزوینی «دشمنانگی» بی‌نقطه آمده و آن 
مرحوم به صورت «دشمنانگی» چاب کرده بوده است. 

«در کتب ادیی چاپ شدۀ ما. مثل کلیله و دمنه وتادیخ بیهقی ومردبان نامه 
لفظی آمده است به معنای دشمنی وعداوت» و لی به صورت دشمنانگی که چون 
شباهتی ظاهری بها لفا ظی مئل مردانگی و زنانگی و شادما نگی و جاودانگی‌داشته 
است» هیچ کس شکی درباب صحت آن نکرده و درصدد تحقیق اشتقاق آن بر- 
نیامده است. 

اول بار که بنده به صورت غير مأنوس «دشمنا یکی » برخوردم در مقا له‌ای 
بودکه مر حوم پروفسور براون درمجلة انجمن آسیایی همایونی انگلستان نوشته 
است دربارة يك نسخة کهن ازيك تفسیر قدیم قر آن به زبان فادسی که در کتبخانة 
او نیو سیتۀ کمبر یج‌محفوظست". درصفحة ۴۶۱ اين مقا له لفظ «دشمنا یگی» را 
مر ادف دشمنی و درقبال شقاق عر یی ضبط کر ده ونشانی داده است که در آن‌تقسیر 


سس سس 


!- این تفسیر همانست که به نام «تفسیر قر آن مجید» به تصحیح د کتر 
جلال متینی در دوجلد درسلسله انتشارات نیاد فرهنگ ابران به چاپ دسیده 


۳ 
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که تاریخ تحریر آن ۶۲۸ هجری است لاافل هشت بار این لفظ بدین صورت 
«دشمنایکی» آمده است. 

... از استاد و دوست بزر گو ارخود پروفسور هنینگگ... سوّال کر دم... با 
ملایمت وتردیدی که شیو علمای محقق است فرمود تصود می کنم که شاید 
دشمنایگی به ياء صحیح با شد. 

۳ در نسخه‌ای‌قدیم وخوش حط وصحیح ومعتبر از کلیله و دمنه بهرامشاهی 
مورخ ...۵۵١‏ درچند مورد صر یحاً «دشمنایگی» نوشته... بروفسور هنینگ... 
در بارة این لفظ نوشت: 

«من لفظ دشمنایگی دا به این جهت ترجیح می‌دادم که‌گمان می کردم این 
لفظ دنبا له لفظ دشمی پادیه فرس‌میانه است که در زبانهای آن زمان لفظ متداول 
برای معنی‌دشمنی‌همان است» و درواقع نقس‌الامر بایست دشمی پاذگیه باشد... 
در این لفظ اخیر حرف ذ باید به یې بدل شده باشد ( که قاعدة بجاست) و 
حرف ی اول ساقط شده باشد( که ممکنست)...» 

... دوست گرامی آقای د کتر محمد معین استاد ارجمند دانشگاه و بنده 
مشغول مطا لعه و بحث در باب این نامةٌ استادهنینگ بودیم که آفای فروزانفر 
تشر یف آوردند وسخه‌ای ازمعارف بهاء ولد برای بنده تحفه آوردند... دراین 
کتاب معارف بهاءو لد این لفظ به صود دشمن آذگی» دشمنان ذگی (غلط) 
دشمناذگی» وحتی‌دشمنی آذ گی لااقل نه بار آمده است وجای‌شکی باقی نمی‌ماند 
که این لفظی که درتادیخ یهقی (چاپ آقای دکتر فیاض و مرحوم دکتر غنی 
ص ۳۱۷) ومر دبان نامه (جاب مرحوم قزوینی ص۴ ۱)١۲‏ و کلیله و دمنه (چاب 
مرحوم امیر نظام گروسی...) دشمنانگی چاب شده است به این صورت غلط 
است وصحیح آن دشمنا یکی است...) 

استاد مجتبی مینوی. یغما. سال۸: ص ۸۰ ۱۷۷-۱ 


ص ۸6 س ۰۰۰۰۵ پیت ۰۰ دشمنا یگی ما گر دد 


در چاب مرحوم قسزوینی بر اساس نسخه «گرداند» چاب شده است و 
مرحوم فردان با استدلالی منطفی باد نموده است که: (... کرداند محققا غلط 


) و ص ۴۵ و ۱۷۷ چاپ لیدن (دص ۲۳۳۱ و ۳۴۵ چاپ حاضر‎ ١ 
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وصحیح آن این اس سبب دشمنانگی ما گردد» 
یغما. سال .٩‏ ص ۴۳۰- ۴۲۹ 


ص ۸۴» س ۱۷:... فتنه‌های نامتوقع 


درچاپ مرحوم قزوینی براساس نسخه «ناموقع» چاپ شده و آن مرحوم 
درحاشیه با مداد نوشته است: «نامتوقع؟» و البته حدس آن مرحوم با نسخه ما 
تأیید می‌شود. 


ص ۸۵» س ۲: الظلم من... 


«بیت مشهور متنبی در آخحر ین فصبده او ( که آن رادرمدح ابی ا لعشاثر 

وهجو اسحق بن کیغلغ سروده است)... 
(دیوان. چاب صادد ص ۴۸۹)» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۶۷۷ 


ص ۸۵» س ۵:.. مقام من دد... 


درچاپ مرحوم قزوینی (ص ۰۴۵ س ۱۰) «ومقام درتو لیت» آمده بوده 
که آن مرحوم بعدها در سخه جاپی خود متو جه افتادگی «من» شد و آن را با 


مداد در حاشیه افزوده است. 


ص ۸ س ۳: فجعلت عنو ان... 


«ار موّیدالدین طغرائی» است ددقصیده‌ای به مطلع: 
لقباك من غیرالزمان امان من ان یعرف جارلدا لحدثان 
درمدح مجدالملك اسعدبن محمد (دیوان ص ۴۱)» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۴۷۷ 


ص ۸۶ س ٩۱‏ من بفعل | لخیر ... 


«اين بیت اذفصيدة مشهود «جرول بن اوس عبسی» که به سبب کوچك 
اندامی و کو تاه ودی به «حطیئه» (یعنی شیشك ) ملقبش سا حته| ند می با شد. این 
قصیده... درهجو «ربرقان بن‌بدد» ومدح «بغیض بن عامر بن شماس» سروده شده 
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و داستان تظلم «د بر قان‌بن بدر» به محضر خلیفةٌ ثا نی رضی الله عنه و تحکیم «حسان 
ابن ثابت» دراین دعوی وحبس کردن جناب عمر حطیئه دا و اشعار حبسبه‌حطیثه 
دربسیاری از کتب ادب وسیر آمده است. ایی‌الفر ح دد «اغانی» می آورد که:... 
ابوعمروبنا لعلاء گفته است که عرب سخنی داست‌تر ازشعر حطیثه که من‌یفعل 
الخیرلایعدم... نگفته است. (اغانی ج ۲ ص ۵۵ - دیوان حطیثه چاب شنقیطی 
ص ۰)۵۵» 

د کتر مهدوی دامغانی. یغما. سال۱۸. ص ۴۷۷-۷۸ 


ص ۸۶ء س ۱۳: دناءت خیم 


درچاپ مرحوم قزوینی برمبنای نسخهٌ اساس او «دناءعت و خیم » جاب شده 
بوده. مرحوم فرزان دراین باب می‌نو بسد: 
«عبارت - دناءت وخیم... _مغلوط و دست خورده به‌نظرمی‌دسد... دیرا 
که نسبت «دناءعت» به «وخامت» نسبت بلیغ ومنشی پسند ومنطق پسندی نیست... 
از آن طرف اضافة «دنا ءت به «خیم» یعنی «طبیعت» و «سجیت» اضافه‌ای است 
بسیار فصیح وبلیغمخصوصاً که‌مر ادف ومقارن باعبادت«خلق لثیم» نیز بوده‌باشد...» 
یغما. سال .٩‏ ص ه ۶۳ 
روانش شاد باد که حدسش صائب افتاد. 
ص ۸۷: س ۱: لاتکن اجهل من... 
«اجهل من فراشة لانشها تطلب الناد فتلقی بنفسها فیها فتهلك (مجمم- 
الامثال).» 
مرزبان‌نامه. چاب لیدن. ص ۴۶. حاشیه 
ص ۰۸۷ س ,۵: نسیب» تشبیب 
«غز لی با شد که‌صورت و اقعه‌و حسب‌حال‌شاعر بو دچنا نکه| شعاد شعراء عرب 
چون کشر وقیس ذریح ومجنون بنی عامر و امثال ایشان که هريك را با ذنی 
تعلقی قلبی بوده است و آنچه گفتة‌اند عين واقعه وصورت حال ایشانست الاآنکه 
بیشتر شعراء مفلق بدین فرق التفات ننموده‌اند و هر غزل که در اول قصاید بر- 
مقصود شعر تقدیم افتد ازشر ح محنت ایام وشکایت (نکایت) فر اقووصف‌دمن 
و اطلال و نعت ریاح و ازهار وغیرآن آن را نسیب و تشبیب خوانده‌اند و نسیب 
در اصل لغت صفت جمال محبوب وشر ح احوال عشق ومحبت است و حکایت 
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حال‌عاشق با معشوق.» 
المعجم فى معا ثير الاشعار | لعجم. به تصحیح‌استاد مددس دضوی. چاب 
دانشگاه. ص ۴۰۶ 
و نیز. فرهنگ ابران زمین. دفترهای ۱و ۲. ج ۸. ص ۵۳ 
ص ۸۹ء س ۱۳: ارید مکانا... 


«ار ابن رومی» شاعر معروف قرن سوم (متوفی در ۲۸۲ - ه) است در 
ضمن مقطو عة چهاد بیتی از او که راغب آن را در (محاضرات) آورده است و لی 
در دیوان ابن رومی که به همت ( کامل کیلانی) به‌چاب رسیده است این مقطوعه 
نیامده است...» 


دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱۸ ص ۴۷۸ 
«... على بن‌عباس بن جریح... معروف به ابن‌الرومی شيعه و ازمداحان و 
پروددگان آل نو بخت... بود» 
ریحانةالادب. مددس تبریزی. چاپ دوم. ج ۷ ص ۵۳۷-۳۹ 
ص 4۰ س ,۵: دعوت ندالك... 


«به تصریح عا لبی در (يتيمة ج ۲ ص ۲۳۰) و (خاص‌الخاص ص۱۳۳) 
و (التمثِل و المحاضرء: ص )۱۹٩۹‏ و (المتتحل؟ ص ۱۵۱) این ابیات از 
«حسین بن احمد بن الحجاج بندادی) معروف به ابن الحجاج است... 
ابن الحجاج ازفحول شعرا و نویسندگان شیعه ددقرن چهادم است اما 
غالب اشعار اواهاجی ومداعبات و فحشیات است... لذا بعضی از بزدگان عامه 
در تشخیص... مر تبت ادبی او به تعصب... مبتلا گشته! ند... حافظ ذهبی در بارة 
اومی‌فرما ید «شاعرا لعصر وسفیه‌الادب وامیر الفحش» بادی ابن حجاج اختصاص 
و اتصالی به عضدا لدو له دیلمی و ابن‌العمید و صاحب‌بن عاد و ویر مهلیی 
داشت ومدتی هم متصدی «حسبه» بغداد می بود و به سال ۳۹۱ ددهمین شهر اد 
دنأ زفت... 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما سال ۱۸. ص ۵۳۴ 
«... ادیبی است فاضل شاعر ماهر با سید مر تضی وسید دضی معاصر» 
درعهد دیا لمه از اکابر و انشعرای صمیمی اهل بیت دسالت ص... روز سه‌شنبه 
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بیست وهفتم جمادی‌الاخرةٌ ۳٩۱‏ هجری قمری ددشهر نیل مابین بغداد و کسوفه 
وفات یافت...» 


ریجا نةالا دب. محمد علی مدرس تبریزی ج ۷. چاب دوم» ص ۴۶۴-۶۷ 
ص 4۲ س ۳: و اذا احتاج... 


رحمه | لفلك جمع فلکةا لمفزل فحر له للاردواح یضرب لکبیر یحتا ج الی- 
ا لصغیر . (مجمع‌الامثال)» 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۴۹. حاشیه 


ص 4۲ س ۶: و ما تکثیر ... 


«اين‌بیت به ضمیمة بیت دیگری پیش از آن. با احتلاف درضبط در بسیاری 
از کتب آمده و درقایل آن اختلافست. 
۱-وشاء در «الظرف والظرفا» معروف به «موشی ص ۱۲ می گوید: 
و روی ان" علی‌بن ابیطا لب علیها لسلام قال: 
وا کثرمن‌الاخوان‌مااسطعت‌انتهم عماد اذا استنجدتهم و ظهود 
و ايس كيرا الف خل و صاحب و ان عدوا واحدا لکتیر 
۲- راغب در«محاضرات ج۲ ص ۲» وم لف «روض الاخبار ص ۱۰۵» 
همین دوبىت را به«»حمود وراق» شاعر متو سط اوایل قرن سوم (متوفی درحدود 
۵ - ۸( دست داده‌انك. 
۴۳ ماوردی در «ادب‌الدنیا والدین ص ۱۵۲ همین ابیات دا به «ابن 
رومی» نسبت داده است ولی در دیوان مطبو غ او این ابیات دیده‌نمی‌شود...» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸ - ص ۵۳۵ 
ص4۳ س ۱۳: الذی آت... 


(۱- عبدالرحيم عباسی در «معاهدا لتتصیص ج ۱ ص ۱۰۲ این بیت 
را ضمن مقطوعةً شش بیتی اذ «بشاد بن برد» شاعر ایرانی‌الاصل و سر سلسلة 
شعرای مو لدین واشعر همه آنان متوفی دراواسط قرن دو م (۱۶۷-۹۵) دانسته 
نت 


۲ ياقوت در دمعجم‌الادباء Az‏ ص ۳ به‌نقل از کتاب «اصفهان» 


۱-1 تعلیقات و توضیحات 


حمزه اصفهانی این بیت دا به ضميمة پنج بیت دیگر ... به «حسن بن عبدالله 
اصفهانی معروف به «لغده» که معاصر با «ابی‌حتیفه دینوری» بوده است سبت 
می‌دهد.» 

دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۵۳۶ 


ص 4۲ س ۱۷: و ما النار... 


ر کذ| فی جمیع | لنسخء دفی مجمع‌الامثال باحرق و هو الصواب» 
مرربان نامه. چاب لیدن. ص ۴۹ 
مرحوم معزی درفو لی می‌نو یسد: 
«دخول‌باء ذائده برخبر ماء نافیدشییه بلیس بروجه جواز است نه وجوب 
مثال دخول آن «وما الله بغافل و ماانت علینا بعزیز» و مثل ترك آن «ماهذا بشراً 
ماهن امها تهم» پس تخطئة صودت متن بی‌جهت است مگر اینکه بکو ئم چون 
این جمله از امثال ساثره است وصودت آن درمجمع الامثال به اثبات باء است 
ونبایست درصورت امثال سائره تخییری داد پس باید «با حرق گو ییم.» 
ا لترجمان عن کتاب المرذبان. ص ۲۲-۳ 


ص »۵٩۳‏ س ۴6 : داستان شهر یار با بل... 


فزوینی برحاشيه دسخه چاپی خود نوشته است: 
«ار اینجا بار شفر جاب کرده است نا ص ۵۲ » 


ص ۵۳ س ۶: خر دمنل... 


در سیخه اساس ما و نیز سخه اساس‌مر حوم فز و ینی رعر دمند» آمده است 
که با توجه به سباگ عبادت «خحردمند» نمی تو اند درست باشد. 

هرجند استعمالی برای این واژه یافته نشد. برقیاس ساختمان واژه‌هایی 
چوں پیرودمند: 

«... به‌نوعی دلم کشت پر وذمند کزان کو نه دیوی در آمد به بند. نظامی» 

( لغت نامه دهخدا) 
پیر و ز گر که‌درشاهنامه بارها آمده است: 
اگر چه که‌در رزم پیروذ گر بسدی به ازو دستم رال زر 
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چاپ مول. ج ۱. ص ۱۱۸۳ 

فرسته فر ستاد سوی پدر که ای‌نامورشاه‌پیروذ گر 
چا سکو . ۶ ص ۲۴ 16 آگاه هنك = حبر (مجلة دانشخدة ادییات 
اصفهان. شمارة ۸. سال هفتم. ص ۱۲۷ گفتار «چند واژۂ کهن») بی‌بنبادنیست. 


ص ۴ »٩‏ س ۳: مستو لق 
درنسخة چا پی قزوینی «مستوسق» آمده است. درنسخة اساس آن مرحوم 
ونسخه اساس‌ما «مستو ثق» است. 
مرحوم سید محمد فرزان در باب «مستوسق» چنین نوشت: 
«... به احتمال قوی از اعلاط فاحشی است که فقط درچاب تهر ان دوی 
داده و غلط گیر چاب مز بورهم‌غفلت کر ده... و گر نه بسیار بسیار بعیدمی نما ید که اد 
نظر مصحح ومحشی فقید مرز بان نامه آن چنان غلطی دورمانده باشد...» و در 
حاشیهٌ همین یادداشت آمده است: «بعد از مراجعه به نسخة چاب مصحح لبدن 
مسلم شد که بر حلاف انتظاردرچاپ مز بور هم کلمه به غلط «مستو سق» ثبت گردیده 
است|» 
یغما. سال .٩‏ ص ۴۲۹ 
مرحو م معزی ددفو لی می نو یسد: 
«ستوسق با هردوسین‌مهمله صحیح و به معنی مجتمع و در اینجا کنایه 
از تکرار وپیدرپیاست. ومنه قو له عليها لسلام فى دعاء یوم الا ین من | لصحفه 
فلك الحمد متواتر | متسفا ومتو الا مستوسقاً معنی عبادت متن اين است: ملك و 
برادر او با هم عهد وپیمان دا مکرر بستند.» 
الترجمان عن کتاب المرذبان. ص ۲۳ 
استاد مینوی دراین باب می‌نو یسد: 
«مستوسق درفرهنک دزی وسق استوق 0071716 استوسق 
ei [ ut imperium‏ 62/:1107 حکومت به او مقرد شد. بعدمر اجعه 
داده است به مادة وثق و آنجا گو ید: به معنی پایدار بر حسب ڏ Goliusé‏ صحیح 
آن مستوسق(به سین) است و لی مو لفين و نسخه نسویسان این کلمه دا (بدون 
تفاوت گُذ اشتن بین دو لفظ استو ثق و استو سق‌هر دو نوشته‌اند ودزی‌خود راملزم می بیند 
که ثایت کند که استوثق به ثاء مثلثه نیز جا ئز است چه در کتب تاریخ می آید و 
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در کلیلة ابن ا لمقفع چات دوساسی دوسه بار آمده. لسانا لعرت مادة وسق چاب 
بولاق ج۱۲ و فی‌حدیث احذ استوسقواکما یستوسق جرب لفنم ای‌استجمعو | 
وانضمواء و الحدیث الاخر ان" رجلا كان یجوذالمسلمین و يقول استوسقوا 
و بی‌حدیثالنجاشی واستوسق عليه امرالحبشه ای اجتمعوا علی طاعته و استقر- 
الملك فه. نیزرجو ع شود به دیوان ابی‌الرضا الر اوندی. ص ۸۸ متن و حاشیه 
اد یادداشتهای استاد مجتبی مبنوی 

مرحوم قزوینی برنسخۀ جاپی خود با مداد نوشته بوده: مستو ثی؟ 


ص ٩۴‏ س ۳: با لیده 
مرحوم فزوینی برحاشیه سخه جا پىی خو د لو شه است: «با لیده = با لخ؟» 
ص ۰٩۴(‏ س ۵4: گرد نان ملك 
سنایی می گوید: 
«گردن گردنان شکسته چو برق تیر باران کنان به غرب و په شرق» 
حد بقة! لحقیقه. ص ء۶ ۴۶۳ 
درمنشات خاقا نی آمده است: 
«همهٌ گردنان رقبه در دبقهٌ فرمان‌آودده» ص ۵ ۳۱؛ «گردن سرودان دهین 
طوف احسان وسر گردنان درربقة فرمان.» ص ۳۳۶. 
و نیز در دیوان وی: 
« تخت نو تا ج آسمان» تاج توفر ایزدی 
۱ حکم توطوق گردنان» طوق تو زلف سعتری» 
دیوان خاقانی. به تصحیح د کتر سجادی. ص ۴۲۵ و نیز ص۴۵۴ 
ص ۹۵» س ۵: ولا تبأسن... 
راز طغرائی است... که آن را در ایام نکبت وتراجع روز گادمعینالدین 
فضل الله وزیر سروده است وظاهراً طغرائی دراین فصیده به قصیده ابی فراس 
حمدانی به مطلح: 
مصابی جلیل والعزاء جتمیل وی بان" الله سوف یدیل 
نظر داشته و در بعضی اببات قصيدة خود عين الفاظ وعضامین ابیات ابی 
فراس دا تضمین کرده است. اذاين قصیده باذهم اببات دیگری درمرزبان نامه 
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به شاهد امده است.» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸.ص ۵۳۶ 
ص 4۶ س ۸: و رب اح... 


«این بیت اد ابراهیم بن عباس صو لى شاعر ونویسندة معروف اواخر 

قرن دوم ونيمة اول قرن سوم است (۰۲۴۳-۱۷۶ ه. ق) درهجا و ذم" محمدین 

عبدالملك ریات وذیر معروف عباسیان... (دیوان صو لی ۱۶۵ - المنتحل ۹۹)» 

دکتر مهدوی دامغانی. ینما. سال ۱۸.ص ۶۴۴ 

در باب محمد بن‌عبدا لملكك ریات که «مردی جبادبود ومتکبر و زشت خحوی 

وسخت دل ومبغوص محلق...» دجو عشود به تجارب لسلف. به تصحیح واهتمام 

عباس اقبال. ص۸ ۱۷؛ ودر باره صو لى. ريحانةالادب مدرس تبریزی. چابدوم. 
ج ۳. ص ۴۷۶ به بعد دیده شود. 


ص 4۶ س ۱۲: ننینی که... 


«مریخ وزحل‌ارستار گان تحس‌اند. دحل دا تخس اکیر ومریخ دا نحس 

اصغر خوانند وتنین به معنی مار و اژدهاست و یکی از صود فلکی است که به 
صورت ماری می باشد که يك سو ی آن را رس وسوی دیکر را ذنب حو انند.» 
د کترمهدی محقق. فرهنگ‌ایران زمین» دفترهای۱ و ۲. ج ۸. ص٥۵‏ 


ص 4۶ س ۱۴: دم... خورد. 


«اشتر این دم چون شکر بخورد..» کلیله و دمنه. نصحیح و توضیح استاد 
مینوی. ص ۱۰٩‏ 
«فر یفته شدن وفریب خوردن... 
حوری از کوفه به کوری زعجم دم همی داد و حریفی می‌جست 


گفتم ای کسود دم حود مخور کاو حریف تو به سوی زر تست 
هان وهان تا زخری دم نخوری ورخودی این مثلش گوی نخست 
(خاقانی) 


۰ ابومو سي دم او بخورد و به واسطهٌ کبرسن ابوموسی اشعری اول 
حطبه تشبه به انگشتری کرده على را از حلافت معزول کرد ( تاریخ گز یده)...» 
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لغت نامه دهخدا. ذیل دم حوردن 


ص ٩۷‏ س ۲: و ان جسیمات الامور... 


«بیت معروف و مستشهدبه کلئوم بن عمرو العتابی شاعر مشهود ولی مقل 
عصر اول عباسی است...» 
د کترمهدوی‌دامغانی. یغما سال ۰۱۸ ص ۶۴۴-۴۵ 
«... هارون عباسی ودیگر خلفا ... را مدای بسادی گفته است. با وزرای 
بر امکه هم مصاحبت داشته...» 
ریحانةالادب. مدرس تبریزی. چاپ دوم. ج ۴. ص ۱۰۷ 


ص ۰٩۷‏ س ۱۷:... پادشاهی دسید. 


قزوینی درحاشية نسخة چاپی خود می‌نو یسد: 
«تا اینجاست آخر قطعة شفر. رجو ع به ص ۹۳.» 


ص ٩۸‏ س ۰: آخو سفر ... 


«از عمر بن ابی ربیعة مخزومی شاعر بزرگی غزلسرای دورۀ اول اموی 
است... تمام این قصیده درخرانة‌الادب نیز آمده است... «وراوینی» به مقتضای 
مقام کلمة «اخا» را که دراصل‌شءر درحالت نصب‌است. به«اخو» تغییرداده‌است. 
(دیو ان ص ۲/ اغانی ج ۱ ص ۳۰ به بعد/خزانة‌الادب ج ۲ ص ۴۲۰).» 

دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۶۴۵ 

در بارهٌ عمربن‌ابی دبیعه؛ دیحانةالادب مددس تبریزی ج ۵. چابپ دوم 
ص ۲۶۳ دیده شود ونيز گفتار دکتر آذر تاش آذرنوش با عنوان «نگاهعی به 
اجتما ع اشرافی حجاز از خلال غر لیات عمر بنا بی د بیعه» در «مقالات و بردسیها. 
نشریهٌ گروه تحقیقاتی دانشکده الهیات ومعارف اسلامی تهران» دفتر پنجم و 
ششم. ص ۱۴۱ - بعد» و «ترجمةً قصیده‌ای اذعمربن ابید بیعه» همان نشریه. 
دفترهفتم و هشتم. ص ۱۲۱ به بعد 

ص ۵۸ س ۱۴: مغاکی زرف پایابی قعیر 


«نهر قعیر بعیدالقعر و کذ لك بثر قعیره( لسان العرب)» 
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مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۵۳ 


ص ۹۸ س ۵ ۱: دود هنت 


«... دود کش... دوزنی که‌از آن دودبیرون‌رود وآنرا دود کش نیز گویند... 


آفاق به‌پای ماه ما فررسنگیست وز نا له ما سیهر دود آهنگیست. 
خاقانی 

حجره‌ای با جهاد دود آهنگت . بردل ودیده حون نباشد تنکت. 
نظامی 

اکرچه زآتش سودا جوخصمت دلی دادد جو دودآهنگ لالد. 
کمالالدین اسماعیل 
لغت نامه دهخدا 


ص ,۰۹۹ س ۲: ری درشیشه... 


«بری در ایحا به معنی جن ... وپری ددشيشه کردن نوعی از سحراست 
که مشعبدان کنند... 
تا پری و دیو درشیشه شود بلکه هارو تی به‌با بل در رود 
متتوی. ج ۳ لی‌ص ۰.۰۲۸ ج ۳ برص ۰۴ ۴... ج ۳ علا.ص ۰۲۷ ۷... 
درغز لیات آمده است: 
در عشی سلیمانم من همدم مرغانم 
هم عشی پری دادم هم مرد پری خوانم 
هر کس که پری خو تر درشیشه کنم زو تر 
برخوانم افسونش حسراقه بجنبانم 
(غز لیات ص ۲۶۹) 
فرهنگ لغات وتعبیرات مثنوی. دکتر گوهرین. ج ۲. ص۳۱۲-۳ 
«شیطان هوا دا به‌افسون خرد ددشيشه کند...» کلیله و دمنه. تصحیح 
استاد مینوی. ص ۶۵ 
«حرو حشیاطین اتراكاست ازشیشه...» یادداشتهای‌قزوینی. ج۶. ص۴۸ ۱ 
بداندیش را جاه و فرصت مده علودرچه و دیو درشيشه به. سعدی 
به‌نقل ار لغت نامة دهخدا. ذیل ديو 
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ص 4۵ س۱۳: لقد دق... علی‌السری: 


« کذا فی ثلث منالسخ اأمصححة و لعل السٽریى يراد بها هناا كليل 
اوا است‌حر مجازآلاا لسیر فی‌اللیل» وفی‌نسخة اخری علیا تربی‌وهوایضاً صواب 
بل هو احسن من المتن و لکنا-لم‌نرد ان نغير نسخة‌الاساس (4) مهما امکین» 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ۵۳ 
مرحوم فضلعلی آقا تبریزی می نو یسد: 
«علی! لسری ممکن است که مراد ازسری معنی حقیقی باشد ومقصود 
اینکه‌دقت نمود به‌من به‌جهت ییخواب‌بودن وشب راه دفتن همه‌چیز حتلی‌نسیم 
نه اینکه حتی سیم شب هم.» 
مرحوم فرزان نوشته است: 
رو درنظر قاصر من «مجازی» که فقید مفضال در کلمة «السری» جائز 
شمرده‌اند با وجود کلمةٌ «علی» درست نمی آید وهمان مفهوم حقبقی کلمه را که 
«السیرفی‌اللیل» باشد اقرب به‌صواب می‌پندارم وبلکه درجای‌خود یعنی‌برای 
تمثیل کسی که درطی سایر ناملایمات زمانه کوه و دشتها و راه وبیر اه‌ها دا روز 
وشب‌پیاده وسو اده با تحمل‌هزادان مشقت پیموده باشدتعییر مزبود کمال مناسبت 
را هم خو اهد داشت.» 
یغما. سال ۵. ص ۷۳ 
مرحوم معزی درفو لی می‌نو یسد: 
«سری به‌فتح سین و کسر راء و تشدید ياء بروذن غنی" به‌معنی‌جوی آب 
است قال فی‌القاموس السری" کفنی نهر صغیر یسری‌الیا لنخل انتهی ومنه قو له 
تعا لى فی‌سودة مریم «قدجعل ربك تحتك سریا» بنابراین ترجمة شعر چنین‌است 
هر چیزی برمن رقت آورد حتی آن نسیم لطیفی که بردوی آب روان 
می‌وزد - محشی که لفظ سری را به‌ضم سین وفتح راء و الف مقصوره بروزن 
هدی ضبط کرده دچار اشکال شده ومجبور به‌ارتکاب دومجاز گردیده یکی 
استعمال على به‌معنی فی و دیگر استعمال‌سری به‌معنی شب ددصودتی که بهمعنی 
سیر درشب یا سحر است.» 
الترجمان عن کتاب المرز بان. ص ۴ ۲۳-۲ 
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ص۱۰۲ س ۷ : آنالگذوب... 


«باب الرجل یعرف با لكذب تکون منها لصدقة الواحدة احیانا. قال ابو 
عبید: من‌امثا لهم فی‌هذا «ان الکذوب...» قالابوعبید: وهذا المثل قد یضرب 
ایضاً ظرجل تکون‌الاساة هى الغا لبة علیه» ثم‌یکون منها لهنة من‌الاحسان...» 
فصلا لمقال فی شرح کتاب‌الامثال. ص ۳۸ 
و نیز مجمع‌الامثال میدانی. طبع تهران. ص ۴۳ 
ص ۱۰۴ س : ار یج لعرف 


«در کتب لغت اریج فقط اسم و به‌معنی بوی خوش آمده است و وصفاً به 
معنی خحوشبوی چنانکه دراینجا استعمال شده نيامده است و به‌این معنی صواب 
ارج بدون يا ء است.» 

مرزبان نامه. چاب لیدن.ص ۵۶ 

مرحوم معزی درفو لی می‌نو بسد: 

«قال‌فی| لقاموس‌الاد ح‌محر كة والادیج والاردیجه توهج دیحا لطيتب انتهی 
یعنی ارج و ادیج و ار یجه‌انتشاد ودمیدن‌بوی‌حوش‌است‌پس هيچيك| زار ح و ادیج 
نه اسم‌است به‌معنی بوی خوش ونه‌وصف‌است به‌معنی خوشبوی‌بلکهمصدر و به 
معنی انتشاد بوی خوش است (عرف) به‌فتح عین‌مهمله وسکون راء به‌معنی بوی 
خحوش است. 

قال فی‌القاموس العرف‌الریح الطيبه او منتنه و اکثر استعما له فی‌ا لطيبة 
بنا بر این معنی عبادت متن‌چنین است این که تودرخانه داری همیشه دامانی‌پا کیزه 
وبوی خوشی دمنده داشته فقط اعتراضی که برمصتف است این است که ادیج 
مصدر را در اینجا بەمعنی وصف استعمال نموده لیکن اين استعمال غلط يا 
نادزست نیست چه می گویند زید عدل ای عادل» 

الترجمان عن کتاب المردبان. ص ۲۴ 


ص ۱۰۴ س ۱۱: انت عینی».. 


راد ابن رومی‌است درفصیده سابق‌الد کر او به‌مطلع: 
با ای اين دیع ذاك اللقاء این ما کان بیننا من‌صفا » (دیوان ص ۳۸) 
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دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۵ ۶۴ 
ص ۵ ۰۱۰ س ۱۱: فی‌طلعة | لشمس... 


«صبودت محرف شطر اخیر بیتی است اد متنبی در فصيدة او به‌مطلع: 
اجاب دمعی وماالداعی‌سوی‌طلل دعا فلبتاه قبل السر کب والابل 
وتمام بیت چنین است: 
خذما تراه ودع شيا سمعت په فی‌طلعةا لبددما يخنيك‌عن ذحل» 

دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۶۴۶ 

ص ۱۰۶ س ۴: جیحون 


«به‌معنی مطلق رود بزرگ. جهانگشای. ج۱ ص ۱۰۸ س۲...» 
یادداشتهای قزوینی. ج ۲. ص ۱۹۶ 
ص ۰۷ ٩‏ س ۲: اذا ساء... 


«... از متنبی است ددرقصیدة او به‌مطلع: 
فراف و من فادقت غير مذمم وام ون ینمت غير ميتم 
(دیوان ص ۴۹۰) 
دکتر مهدوی‌دامغانی. یغما. سال ۱۸. ص ۶۴۶ 


ص ۰۷ ٩‏ س ۸ شیان... 


«دد بادة قائل این ابیات حکیمانه خلافست: 

١‏ ياقوت درمعجم الاد با (ج ۷ ص ۱ ۱۲) به نقل اد مرزبانی ایناییات 
را به بکر بن محمد مازنی نحوی معروف سبت داده... 

۲- عا لبی ددیتیمةا لدهر(ج ۴ص ۲۰) در ترجمة حسین بن علی‌مرودوذی 
می گو ید:... ومن سائر شعرالحسین قو له: شیا ن یعجز... وعتبی در تاریخ‌یمینی 
(ج ۱ ص ۱۳۲) برهمین‌قو لست... 

۳- ابن الاثیر در کاملا لو اریخ در ذ کر حوادث‌سال ۳۷۳ می آودد که:... 
واستو لی ابوالمباس (یعنی وذیر نوح بن‌منصود سامانی) علی‌نیسابور وراسل- 
الامیر نوح بن‌منصود بستمیله ویستعطفه و لج ابن عزیر فی‌عزله و وافقه (کذا 
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وظاه رآوافقته) والدة الامیر نوح و کانت تحکم فی‌دو لة و لدها و کانوا یصدرون 
عن رايها فال بعض اهلا لعصر فى ذ لك: 
شيا ن یمجز ... که بعید هم نیست ( بعض اهل | لعصر ) 

همان مروروذی یتمه باشد 

۴- در دیوان ابن یمین فریومدی که به تصحیح ومقدمة آفای سعیدنفیسی 
به چاب دسیده است زاین دو بیت به‌نام او بت شده‌اند که شعی در عدم صحت 
این انتساب نیست... (دیوان ابن یمین. ص ۰۶ ۲)» 

د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال۱۸. ص۶ ۴ ۶ 


ص ۰۷ س ۶ :الا 


«الا بمعنی جز است یعنی و جزان ننمایی الخ» و در سه سخه جسز 
دارد به‌جای الا» مرزبان‌نامه. چاب‌لیدن. ص۸ ۵. حاشیه 


ص ۱۰۷ س ۱۷: الر اید... 


مرحوم قزوینی درحاشيةٌ نسخةٌ شخصی خود نوشته است: 

در مجمع‌الامثال دارد: «لایکذب! لر ائداهله.» 

از ابو عبید بکری است در «باب‌الانتفا ع با لصدق و المخافة من‌عافبة 
الكذب»: 

«قال ابوعبید: ومن‌امثا لهم فیمایخاف (من) غب الکذب قو لهم:«لایکذب 
الرانداهله» و هوالدذی قد مونه لیر تاد لهم کل او منزلا او موضع حرد 
بلجأون اليه من عدو بطلبهم فان کد بهم او غبر هم صار تد بیرهم على لاف 
الصواب» فکانت فبه هلکتهم.» 

فصلا امقال فی‌شر ح کتاب‌الامثال. ص ۳۲ 
ص ۰۱۰۸ س ۳: تحرص... 


در جاپ‌فز وینی تحرص آمده است و آن فقید درحاشیه می نو بسد: 
« کدا فی‌غا لب‌النسخ» و دديك نسخه تح رض دادد و تحر "ص وتحرض 
هیچکدامدر لغت نیامده وصو ات درین موضع حرص است.» 
مر بان نامه. ص ۵۸ 
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تصرف فارسی زبانان در واژه‌هایی که از تازیان‌گرفته‌اند» اندك نیست. 
مرحوم معزی دفو لی می‌نو یسد: 
پس مقصود محشی آن است که تحرص درلغت به معنی مناسب مقام نیامده له 
اینکه لفظ تحرض در لفت نیست و استعمال آن غلط است.» 
الترجه‌ان عن کتاب المرزبان. ص ۲۵ 
ص ۰۸ ۱ س ۱۳: من غص.. 


درنسخة چاپی مرحوم قزوینی دوبیت‌ذیر آمده است: 
لو کنت اجهل ما علمت لسر “نی جهلی کما قدساءنی ما اعلم 
الصعو یصفر آمنا فی سربه حبس الهزاد لانته بترشم 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ۵۸ 
۱2 ابو هلال عسکری در دیوان المعانی ج ۲ ص ۰٩۲‏ و ابو نصر 
مقدسی در اللطائف و الظرائف ص ۲۰ که تلخیصی از لطائت وظرائف عا بی 
است این بیت دا به‌ضميمهة يك بیت دیگر و وطواط درغردا لخصایص ص۵۸ ۱ 
به ضمیمۀ دوبیت دیگر به اختلاف درضبط وترتیب به ابوالحسن علی‌بن ابی 
البغل شاعر عصر عباسی معاصر هرونالرشید سبت داده‌اند... نیز ناشر دیوان 
علی‌بن الجهم به نقل از منتحل میکالی؟ - صودتی دیگر از این بیت داسدد 
جزو اشعار على بن الجهم آورده است. ص ۱٩۴‏ دیو ان» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۵. ص ۴۴۴-۵ 
صه ۰ ۰٩‏ س۴ ۱: اخال اخاله... 


(- بیشتراد باب‌ادب...اين بیت دا به ر بيعة بن‌عامردادمی ملقب‌به‌سکین 
سبت‌داده‌اند که‌از جمله آ نان ابی| لفر ج در اغانی (۱۸ص ۶۹) و بغدادی‌درخز انة 
(ج ۳ص ۶۲ چاپ سلفیه) ویاقوت ددمعجم‌الادبا (ج ۱۱ ص۱۳۳) دا می‌توان 
نام‌برد... ۱ 
۲- بحتری(حماسه ص ۲۴۵) این بیت وبیت مابعد آن دا به‌فیس‌بن- 
عاصم منقری صحابی جلیل‌القدر وحلیم وجو اد مشهورعرب‌نسبت‌داده است. 

۳- اعلم‌شنتمری درشر ح شواهد الکتاب سیبویه (ج۱ ص۱۲۹ حاشية 
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خزانه) این بیت دا به‌نام ابراهیم بن هرمه ثبت کرده است. داقم».. این سطور 
احتمال می‌دهد که شاید «اعلم»... حلط کرده باشد...» 
دکتر مهدوی دامفانی. یغما سال .۱٩‏ ص ۳۴-۳۵ 
جامع‌الشو اهد بیت دا اذابیات مسکین دادمی می‌شمارد. جامعا لشو اهد. 
ج ۰۱ ص ۵۲ 
ص ۱۱۰ س ۱۳: به عقود و نقود... 


درچاب قزوینی: «به عقود نقود» آمده است. 
مرحوم فرزان دراین باده می نو بسد: 
«عبادت... ظاهراً دست خودده به نظرمی‌دسد وقاعدة با ید دداصل بر این 
وجه باشد: «... به عقو د و نقود...» 
یغما. سال .٩‏ ص ۴۹۶ 
در اساس مرحوم قزوینی نیز «عقود ونقود» آمده است. 
ص ۰۱۱۱ س ۱۰: هیا لمگادم... 


«این بیت جزو قصبدۂ کوتاهی است درمدح سیف‌بن ذی‌یزن حمیری 
که این فصیده دا به‌اميةبن ابی‌الصلت ثقفی شاعر مخضرم مشهود و به پدر او 
ابی‌الصلت عبدالله بن ابی دبیعه و به‌جدش ابی دبیعه ذمعة بن عوف نسبت 
داده‌اند...» 


دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص‌۳۵ 
ص ۰۱۱۱ س۱۳: با جمعی اخوان شیاطین... 


«اشاده است‌به: ان" المبددین کانوا اخحوانا لشیاطین و کانا لشیطان لر به 
کفودا (سودة بنی اسر ائیل. آیة 0.۳۵ 

دکتر مهدی محقق. فرهنگ ایران ذمین. دفترهای ۱و ۰۲ ج ۸. ص۴۲ 

ص ۱۱۳ س ۴: یار هم کاسه... 


اين بيت از حدیقةا لحميقة سنایی (چاب استاد مدرس درضوی ص ۴۴۷ 
س ۷) است ونیز شرح آن درتعلیقات حدیفةا لحقیقه (جمع و تألبف هم ایشان. 
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ص ٩‏ ۵۵) آمده. 
ییت دوم دا «چه بود عهد عشق...» درحدیقه نیافتم» ولی بیت سوم 
رهرزه دان هم...» در ص ۷۳۹با اختلافی ددمصر ع اول بدین گونه: 
«هیچ مگز ین به دوستی حس دا» آمده است. 
حدیقةا لحفیقه. ص ۷۳۹ دیده شود 


ص ۱۱۳؛ س : اخوك من... 


در مجمع‌الامثال بدین صورت‌است: «اخول من صدقكالنصيحة... و فى 
بعض | لحديث| لرجل مر آة اخیه...» 
مجمع‌الامثال. چاپ تهران. ص ۱۳؛ امثال وحکم ج ۱. ص ۸۸ 
ص ۰۱۱۴ س 9۱ ۲:... می پوشا نیدی... می‌فرستادی 


جمع «می» با «ی» پایان فعل بسیاردیده شده است: درسیرالملوك آمده: 
«... يك يك دا پیش‌می بردندی‌ومصطفی... شفاعت می کردی و به‌سوی بهشت 
می‌رفتندی» سیرالملوله. چاب اول دارك. ص ۱ ۱۸؛ «بختیاد شب و دوز حدمت 
پادشاه می کردی. پادشاه... بختیار دا خلعتها می‌دادی ومر تبتها می‌نهادی» ( لمعة 
السراج. ص ۴۳ حاشیه)؛ «به هر وقت تیراندازان مرا از جای به جای 
می‌دو انیدندی.» ( کلیله و دمنه. چاپ‌مرحوم قریب. ص ۱۵۷) 

و نیز دیده شود: یادداشتهای قزوینی ج ۶ ص ۲۵۱ ؛ لمعة‌السراج ص 
۱ هدایها لمتعلمین.ص ۳۱ مقدمه ؛ و تفسیر سودة يوسف (الستین لجامع 
للطا تفا لبساتین) . 

ص ۰۱۱۴ س ۱۳: الست‌تری الریحان... 


«از ابو بکرخو ارذمی شاعر و ناثر مشهور دودة سامانی وبویهی است... 
(بتیمة ج ۴ ص۱۵۳؛ خاصالخاص ۵۲ ۱؛ التمثیل ۱۲۵؛ ایجاد و اعجاز ۳٩؛‏ 
وافی با لو فیات ۳/۱۹۵)». 

دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰.۱٩‏ ص ۳۶-۳۷ 
مرحوم قزوینی درحاشیه نوشته است: «ظاهرا میضا مخفت ميضاة باشد 


و آن‌نیزمخفف‌میضاة مهموز است ودرجو ازاین نو عتخفرف یعنی حذف تاء قیاساً 
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محل تأمل است؛ ومیضاء در لغت نیامده است تاگویيم میضا مقصود آن‌است.بلی 
درقاموس عریی به‌فر انسه کازیمیرسکی وقاموس عر بیو فادسی به‌ادکلیسی‌جانسن 
ذ کر میضاء شده‌استو لی‌و اضح‌است که‌اين گو نه‌قو امیس هیج طرفه ئوقواعتماد 
نیست چه علاوه بر اشتمالآنها برخطاهای فاحش فرقی مابین لغت فصحی و 
لغت عامیا نة عرب نمی گذاد ند واشعاد اسری القیس را با لغات دادجه‌ای که 
اکنون درمصر يا سودیه عوام بدان تکلم می کنند درجنب یکدیگرمی‌نسویسند 
بدون تنبیه برعامیت لغات عامیه و درچهار نسخه المرعی دارد به‌جای المیضا» 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ۲ ۶.سحاشیه 
مرحوم معزی ددفو لی می‌نویسد: «... این قسم تخفیف اگر جه مخالف 
قباس است و لی‌در کلام فصحا دیده شده... درشعری ازعجا ج کلمه‌ای تر خیم شده 
که فاقد شرط بوده...» 

الترجمان عن کتابالمرزبان. ص ۲۶ 

ص ۰۱۱۶ س ۱:... زحمت اطفال و عیال 


«دحمت‌به‌معنی ادحام و انبوه (ع۵01:67(7ع) «درمقصورۂمعمو رہ زحمتی 

دیدم پرسیدم که آن اجتما ع از بهرچیست» (مقامات حمیدی و 5.) «ذحمت 
نظار گیان دد گذشت» (ابضاً 5 ۰ )... 

تاریخ بیهقی ( ۰۱۸۵ ۷: ۰۱۸۸ ۱۴...) 

راحةا لصدود به تصحیح محمد اقبال. ص ۲۶۰ و ۲۶۸ و ۵۰۳ 


ص ۱۱۶ س ۱۱: اذا کنت... 


«به تصر بح بحتری درحماسه ص۲۱۳ ددیف ۱۲۴ ۱ این‌ابیات‌ازصا لح بن 
عبدا لقدوس شاعر وحکیم متهم به رندقهٌ عصر عباصی است...» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال .۱٩‏ ص ۳۶ 
درهمین مضمون‌است که ابوشکود می گوید: 


اگر از من‌توبد ندادی باز نکنی بی‌نیاز روز نیاز 
نه مرا جای دیر سايیة تسو نه ز آتش دهی به‌حشرجو از 
دستن ومردنت یکیست مرا غلیکن درجه باز يا جه فر اذ) 


گنج بازیافته. بخش نخست. گرد آوردة محمد دبیر سیاقی. ص ۰ ۴. 


۲۰ تعلیقات و توصیحات 


یاد آوری هم از ایشان است. 
و نیز ر. ك اشعار پراگندۀ قدیمترین شعرای فادسی زبان. جلد دوم. به کوشش 
ژیلبرلادار. ص ۸۲ 
ص۱۱۸ س ۸ : ترقیح 


«الترقیح اصلاح| لمعيشه ونرقیحالمال اصلاحه والقیام علیه( لسان).» 
مرزبان نامه. چاب‌لیدن. ص ۶۴. حاشیه 
ص ۱۱۸ س ۱۷: فلا |ناء.. 


«از طغرائی است درقصيدة شكوائيه...» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ٩۱.ص‏ ۳۶ 


ص۱۹ ۰۱ س ۷: با آن دوست... از پوست به دد آمد 


ربا او گستاخ شدن. رودربایستی دا با او کنار گذاشتن» رك و داست با 
او گفتن... 
پیش تو اذبهر فزون‌آمدن حواستم از پوست برون‌آمدن (نظامی) 
درادای درد دل چندانکه امشب پیش‌یاد 
همچو اشك اد پوست بیرون آمدم باور نداشت 

(عبدا لرزاقفیاض) 
مأمون به استقبال ابوعلی بیرون آمد و در اجلال قدر و به تجلیل محل 
وتعظیم مکان و اقامت رسم تواضع و تفصی از عهده حق رفادت او از پوست 

ببرون آمد... (ت رجمهٌیمینی...).» 
لغت نامه دهخدا. ذیل پوست 


ص ۱۲۰ س ۱۷ به و اسطلا... 


مرحوم فزوینی در حاشیه نوشته است: «فقط درنسخه مسیو شفر () و 
از کلم « بو اسطة» معلوم است که اصل عبادت مصنف نیست چه این کلمه به‌معنی 
مصطلح امروزی یعنی به توسط يا به استعانت یا به‌اعانت و نحو آن در عصر 


مصنف مستعمل بو ده است.» 


7 تعلیقات و نوه صیحات ۹۲۱ 


مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ۶ع. حاشیه 

مرحوم فردان می‌نویسد: «و به نظرمن عبادت برهمان وجهی که در نسخة 

مسیو شفر ثبت گردیده جامعتر وصحیح‌تر می‌نماید و تعطیل محفقانه‌ای را هم که 

استاد علامه در کلم «بواسطه» ايراد فرموده است. در اینجا علیل می‌پندادم...» 
یغما. سال ۵. ص۷۴ 

مرحوم ددفو لی می‌نو بسد: 

۳ و در مواضعی دیگر که مصنت کلمهٌ واسطه را استعمال نموده 
مقصود از آن سبب و وسیله است به طود نمونه مواضع ذیل دا تأمل کنبد: 
ص۴٣۱‏ س۲: «آثار فضایل ذات و محاسن صفات تو به و اسطه آن...» (= ص 
۴ س ۱۴ همین چاپ): ص۱۴۳۴ س۱۷... ( = ص۲۶۸ حاشیة ۴ ۱ )؟ ص ۱۵۲ 
س ۲۲... ( = ص ۲۸۸ حاشیة ۳). الترجمان عن کتاب‌المرزبان. ص ۲۶ 

جنانکه دیده می‌شود؛ درنسخة اساس ما این استعمال را جز يك بار در 
همان مورد اول اورده است. 

مرحوم قزوینی برحاشيةٌ نسخةٌ چا پی‌ملکی خود با مداد نوشته بوده‌است: 
«اين حاشیه باید برداشته شود و از کلمةٌ بواسطه معلوم است الخ بعد معلوم 
شد که «بواسطه» به همین معنی مصطلح‌امروزه در آن عصر معمول بوده است و 
درخود مرزبان نامه نیز مذ کورست. ق» 

ص ۱۲۳؛ س : باب سوم 

مرحوم قزوینی برنسخة چاپی ملکی خود با مداد درحاشیه نوشته است: 
«تمام این باب دا شفرچاپ کرده است تا ص 6۷۸ ( = ص ۱۴۵ همین‌چاپ) 

ص ۱۲۳ س ۱۰: روانش خرد... 

بیتی است از فردوسی در داستان رستم وسهر اب. شاهنامه. چاب مسکو . 
ج ۲. ص ۰.۱۷۴ ب۶۷؛ ولی بیت دوم را در کشف الابیات شاهنامه به کسوشش 
دکتر دییر سیاقی نیافتم. 

ص ۰۱۲۴ س ۸: غزال له... 

«... از طغرائی است...» دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال نوزدهم. ۳۶؛ 

ونیز فرهنگ‌ایران زمین. دفترهای ۱ و۰۲ ج ۰۸ ص ۰۳۸ 


۳۲ تعلیقات و توضصیحات 
ص ۰۱۲۴ س ۵ ۱: والبیض قد... 


مر حومقزو ینی‌می نو یسد:«| لجرو با لتثلیث وهوو لدا لکلبو کل‌سبع وا لصغیر 
من! لحنظل وا لر مان‌وهذا الاخیر هو المراد هنا» ترجمه‌به‌پادسی آنکه آن‌دوشیز گان 
مدتی درازذبی‌شوی ماندندتا آنکه نار پستانهای‌ایشان ددازشد وازذتر کیب مطلوب 
افتاد» والبیت للاعشی راجعمحیط | لمحیط للبستا نی‌فی عن س و جرو (من افادات 
استادنا | لفاضل شمسا لعلما ءا لشیخ محمدمهدیا لقز وینی | لعبدا لرب آبادی دام ظله ) 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۸ع. 
مرحوم سید محمد فردان دراین باب نوشته است: ډو این‌عبد ضعیت را 
درمعنای مصراع مزبوروافادات هردوعلامةٌ بزدکواد... نظری‌است... ۱ اطلاق 
کلمة«جرو» بر «رمان» در لغت عر ب و انگهی عرب‌جاهلی اطلاقیماً نوس به‌نظر نمی د سد 
۲- تشبیه«پستان» به «اناده که در زبان فادسی به حد ابتذال متداول است در 
عرف عرب ومخصوصاً عرب جاهلی که «اعشی» از ایشان است غریب ونادد 
و بلکه بی‌سابقه می‌باشد. ۳- اگر هم اطلاقی دا که بعضی از لغویین درمعنای 
کلمةٌ «جرو» بر هرچیز کوچك کرده‌اند با تحقیقی که مرحوم شمس‌العلما در 
اطلاق کلمه بر «دمان» نموده است مر بوط پشماریم وحتی بر فرض اینکه علی- 
الاطلاق| لر اج «جرو» را به معنای «رمان» بگیریم و تشبیه پستان دا هم در عرف 
عرب (اناد ندیدة) جاهلی به‌«اناد» تشییهی‌منوس تلقی نمائیم معذلك کله 
معنی شعر اعشی براین وجه مرضیالطبع نخواهدبود... ۴ و اذاین‌همه گذشته 
«مجاز» یعنی استعمال لفظ در غير مسوضو ع له بدون «قرینة صادفه» مجوزی 
ندارد وغلط است. و در این عبادت چنان قرینه‌ای نمی‌یابیم و صرف انتساب 
«جراء» دا به «ییض» نهی‌توان «قرینة صارفه» و «مجاذه دا مجاز دانست 
۵- بالاخره به نظر من عبادت اعشی بدون ادتکاب این همه تکلف و تعسّت 
معنی صحیح وفصیح ومنطبق برمنطق لغت وعرف عرب جاهلی دارد به این معنی 
که «جراء» دداین عبادت «مفرد» است و نه جمع؛ و به‌معنی «فتوة» یعنی‌جوانی 
است نه «جوانمردی». و این استعما لی است بسیارشایع ومتداول. عرب گو ید: 
«جارية بینةا لجر اية» و ترجمة پادسی مصراع اینکه: «دوشیز گان سید اندام در 
حازه بدر ماندند و دوره جوانی آنان به طول انجامید». 
یغما. سال ۵. ص ۷۴-۷۵ 


تعلیقات وتوو صحات ۳۳ 


مرحوم معزی ددفو لی نیز دداین باب توضیحی افزوده است ومی‌نو بسد: 
(... مقصود از جراء در شعر تشبیه بستان است به میوة نودمیده...» ۱ 
الترجمان عن کتاب المردبان. ص ۲۸-۲۹ 
ص ۰4۲۴ س ۱۹: بداب 


درنسخۀ اساس ما به جای «بدان‌آب»» «بداب» آمده است» می توان آن 
را به قیاس» بداخر (بلعمی چاپی ص ۰۱۱۸ ترجمةٌ تفسیرطبری ص ۱۲۴۱)؛ 
بداسمان (ترجمۀ تفسیرطبری ص ۰ ۵ ۱۹) و... مستعمل درمتنهای کهن دانست؟! 
ص ۵ ۰۱۲ س ۴: نعما لختن... 


«در کنوز الحفایق؛ ج ۲ ص ۱۳۰ به صورت «نعم | لصهر القبر » آمده 
است۰.» 


از یادداشتهای احمد طاهری عراقی 
ص ۱۲۵ س ۶: کرا در پس برده... 


در مىن شاهنامه جاب مسکو نبامده است و دز حاشه جنین است: 
کرا ددپس پرده دختر بود اگر تاجدارست بداختر بود 
شاهنامه. جاب مسکو. ج۰۲ ص ۱۳۳ 


ص ۱۳۲۶ س ۱۰ و حسن اللا لی... 


«ظاهراً با اختلاف جزئی ددنقل مصر ع اخیر بیتی است اد بحتری در 

مد ح ابر اهیم بنا لمدبر... که «بیرونی» در (الجماهر ص ۱۵۲) نیز بدین بیت 
به همین صودت ( يزين اللا لى...) استشهاد حسته است...» 

و مهدوی دامغا نی . یغما. سال ۰۱۹٩‏ ص ۸۴ 


ص ۱۳۷ س ۲ : وافق شن... 


اہو عبیدبکری در« باب‌سرعة اتفاق‌الاخوین‌فیا لتحاب وا لمودة»‌می گو ید: 
«و من امٿا لهم فى نحو هذا «وافق شناطقه» و ذکر فی تفسبره قو لین : ع 
القول الذى سبه الى بعض اهل العلم هو قول ابن‌الکلبی» ذعم انه شن بن افصی 


1۲ تعلیقات و توضیحات 


این‌عیدا لقیس و ان طبقاً حی من ایاد اوقمت شن بطبق ثم اوقعت طبق بشن وقعة 


انتصفت منها» فقالا لشاعر : 
لقیت شن ایاد با لقا و لقد وافق شن طبقه 


و ذکر فیه علی‌بن عبدا لعزیز فولا ثالثاً قال: اخبرنی ابراهیم‌بن عبدالله 
الهروی ان قو لهم « وافق شناً طبقه» کانا دجلین کاهنین فیا لجاهلية» ستل کل 
واحد منهما بغیر محضر صاحبه عن‌شی ء فاتفقا فقیل « وافق شن طبقه.» 

و ذکرالشرقی‌بن القطامی فه‌فولا رابعاً:...» 

نصل‌المقال. ص ۲۱۵-۶ 
تقصیل قول شرقى بن قطامی دا درتعلیقاته لمعةالسراج لحضره‌التاج 
بختیار نامه ص۳۱۴ به بعد آودده‌ام. ونيز دجوع شود به مجمع‌الامثال طبع 
طهر ان. ص ۸٩‏ نفایس القنون ج ۱ ص ۰۵ فرائدا للال ج ۲ ص ۱۳۱۸ 
النهاية فی‌غریبالحدیث والاثر. ابن‌الاثیر. ج۳. ص ۰۱۵۵ کتاب‌الامثال (طبع 
حیدر آیاد). ص ۱۱۶ 
ص ۱۳۰؛ س ۲: يا منز لا لعب... 


مرحوم قزوینی برحاشية نسخهٌ چاپی خود با مداد نوشته است: 

«قال بعضهم قراً تعلى باب قصرالقائد جعفر بن فلاح [الكنا نى الافریقی] 
المذ کودبعد قتله مکتو با يا منزلا الخ‌انالمصراعالثانی هکذا: فابادهم بتفرق 
(بتشتت) لایجمم» (ابن‌خلکان ج۱ حرف‌الجيم فی تحت جفر.» ق 

آقای دکتر مهدوی دامغانی می‌نو یسد: 

«این دوییت از مقطوعه‌ای است‌اذ ابن ابی طاهر (شاید ظاهراً احمدین 
ایی طاهر ملقب به «طفود» صاحب کتاب «بغدادي که امیر اسامة بسن منقد 
شیزدی آن دا در کتاب «المنازل والدیاد» نقل کرده است...» 

یغما. سال ۰.۱٩‏ ص ۸۴-۵ 
ص ۱۳۰ س ۷: داشت لقمان... 


از سنایی است. ژاه. حدیقَةا لحفیقه. به تصیح استاد مدرس دصوی. 
ص ۴۳۱۶ 


تعلیقات و توضیحات ۲۵ 


ص ۰۱۳۱ س ۳: و الممن لایکوند... 


مر حوم‌قزو ینی نو شته‌است: «شحب لو نه وشحب‌شحو با وشحو به تغیشر من 
هزالاو جو عاو سفروا لشاحب !| لمهزو لو قیل| لمتفیر | للون»ودجلو باص‌براقا للون 
ومنه‌حدیثالحسن لاتلقیا لمومن الاشاحباً ولاتلقیا لمنافقالا دبتاصا ای براق 
( لسانا لعرب) وهکذا کاناصل! لمتن‌علی‌ما اظن" اوقریبامنه نهر فه‌ا لشسا خ‌وا لعبارة 
علی‌ماهی‌علیه الان ملحو نة لعدم مجی» شحتاب فى اللغة وفاسدة لاستلز امه‌التتاقض 
فان" الو باص والشاحب صفتان متقا بلتان لایمکن سلبهما عن موضو ع واحد کما- 
لايمكن اجتماعهما فيه» و ذاد فى نسخة الاساس (4) بعد هذه العبادة بلافصل 
«ای لایکون براقا لتاعا» والظاهر ان" هذا حاشية کتبها احدالقر ١ء‏ لتفسیر 
وبتاصافا لحقه التاسخبا لمتن.» 

مر بان نامه. چاب لیدن. ص ۱-۲ ۷. حاشیه 

مرحو م فضلعلی آقا تبریزی‌دد بارهحاشيةٌ مرحوم‌قزوینی نوشته است: 

«ص ۰۷۱ سطر آخر ذیل والعبارةا لخ چون بعد از فرض صحت شحا با 
که‌ویو وباصا هردومبا لغه‌اندچندانلائا لث لهما نمی باشندوحالت‌اعتدالیه و اسطه 
می‌شود عبادت محکوم به مضمون بودن نمی‌شود ومعنی چنین می‌شود که مومن 
درحالت اعتدال می‌باشد نه پر خودآدا وتن پرود می‌شود و له پربی‌مبالات و 
درمشاق افتنده کماقال لقمان لابنه ولاتبسط يدك کل ولاتقبض الی‌عنقك ولاتبسطها 
کل لبسط (مرحوم قزوینی براین عبادت تازی خط کشیده و در حاشیه نوشته 
ولاتجعل يدك مغلو له الی‌عنقكا لخ) اجمالا نفی بقیه راید برمی‌خورد و درعبارت 
تکثار مستفاد اذمبا لغه مورد نفی است.» 

مرحوم فرزان در این باب می‌نویسد: 

«واما نظری که نکارنده دداین متن وحاشیه دارد - با حفظ نظردد تحقیق 
جواز وعدم جوا استعمال لفت شحاب ‏ این است که اولا «تتافص» 
و « تقایل »حقیفی یعنی آنچنان تناقض و تقابلی که موددی برای صدق: 
« لایجتمعان و لایر تفعان» داشته باشد بین دو وصف «وباصء» و « شاحب » 
نیست زیرا ددعین حالی که « اجتماع » آن دو وصف بر يك موصوف 
ممتنع است « ارنفاع » آن دو از يك مسوضوع محال نیست. و چه بسا 
کسان که نه « وباص» (یعنی براق و بسیاردر خشان) هستند و نه « شاحب » 


۳۹ تعلیقات و توضیحات 


(یعتی پژمرده ومتفیراللون)؛ و به عبادت دیگر تقایل بین دومفهوم « وباص » و 
«شاحب» تقابل وجودی و عدمی, مانند تقابل‌بین «بصر» و «عمی» یا بین«دود» 
و «شب» نیست. وثانیاً با تنزل از این معنای غير قابل انکاد و با فرض اینکه 
بین آن دو مفهوم يك چنان تضاد وتقا بلی هم می بود ر بطی به دو وصف رو باص» 
و «شحاب» که مورد بحث ونظر علامهةٌ محشی است نمی‌داشت ذیرا تمام افر اد 
عادی بشر نه «وباص» اند و نه «شحاب» یعنی نه فوق‌العاده درخشان هستند و 
نه بیش از انداژه دنگ پریده وپژمرده. وثالثاً از لحاظ معنی (پس از احراز 
صحت وفصاحت لفظى ویابا اغماض اد صحت و فساد لفظ) الحق عبادت متن 
بارتی است مین وصحیح و تامالانطباق برمزمن حقیقی و انسان واقعی ذیسرا 
«مومن» یعنی فرد خدا شناس ومعنقد به مبداً ومعاد نه می‌تواندآنقدر لایبالی به 
موت و حیات و بی اعتنای به ماسوی و من سوای خود باشد که تا شکمش سیر 
وبدنش پوشیده شد وشهواتش ارضاگردید هیچ نگرانی وتشویش نداشته باشد 
و روز وشبش دا به‌فرمودة علی ع «بین نشله ومعتلفه» (یعنی‌بین آخور و مستراح) 
می گذرانده با شد واگرهم‌دقا یقی‌باقی‌ما ند... در آرایشگاه مصرف می کرده‌باشد و 
در نتیجه مصداق وصف روباص» گردد و نه هم مومن و یا انسان حقیقی می- 
تواند آنقدد لاقیدنسبت به خود ويا مفرط درزهدو رهبنت‌باشد که دنگ آدمی‌زاد 
را باخته و مصدوقهً رشحاب» قراد گیرد. و خلاصه مطلب آنکه عبارت متن اگر هم 
لفظاً ملحون است معناً وعقلا فاسد نیست بلکه بعکس کلمه‌ای است «جامع...» 
۱ یغما. سال ۵. ص ۷۵ 
معزی درفو لی ددبادة این حدیث توجیهی کرده‌است و «شحاب» را 
«رسخاب )دانسته. 
الترجمان عن کتابا لمرذبان. ص ۳۰ 
«متن حدیث به گو نة ال در این کتاب درجامع| لصغیر و کنودالحقایق 
وصحیحین یافت نشد و لی به صودت «لا تلقی‌المومن‌الاشاحبا ولاتلقی‌المنافق 
الاو باصا» آمده است در النهایه ابن اثیر ج ۵. ص ۰۱۴۶و لی در صحاح وارد 
نشنده است به حکم عدم ضبط کلمات اين حدیث ددمعجم المقهرس‌الاحادیث 
البو به.» 
از یادداشتهایاحمدطاهری عرافی 
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ص ۰۱۳۳ س ۷: مو اجب: 


«سو اجب به‌فتح میم و کسر جبم جمع موجب که به‌فتح چیم است به 
معنی لازم گردانیده شده ومقرد کرده شده ابيع ومثل آن و آنچه که مواجب او 
درسر کار چیست یعنی لازم گردانیده شده به‌معاش اوجیست با مقرد داشته شده 
درد بیع اوقات اوچیست. پس مو اجب که جمع‌است به‌معنی و احد مستعمل‌می‌شود 
و از قسم حور و مشایخ هر دو جمع است و به‌معنی واحد مستعمل يا آنکه 
مواجب به‌فتح میم وفتح جیم مقلوب ماوجب است به‌معنی آنچه که لازم شده 
چنانکه محاصل‌مقلوب‌ماحصل ومی‌تو اند که‌مواجب به‌ضم میم وفتح جيم صیغة 
اسم مفعو ل‌باشد ار مقاعله به‌معنی لازم گردانیده شده ومقرر داشته شده واین وجه 
آخر بی تکلف است. فا فهم.» 
غیاث‌اللغات. چاپ بمبثی. ص ۱۱ ۷ 
«درشعر انودی: 
نیست مطلو بش مواجب ذانکه در هر نو بتی 
بی‌تقاضا خو د خداوندانه آن غم می‌خورد 
(دیوان انودی ۱/۱۹۴ 
رجنین گوبند کی نوشیروان بازده هزار مرد مسو اجب حواد داشت.» 
_جوامعالحکایات ۰126 ,392 0۳4-» 
یادداشتهای قزوینی. ج ۰۷ ص ۱۶۰-۱ 
ص ۰۱۳۲ س ۱۳: خرسندی نمایند. 


« خر سندی» قنو ع» اتنا ع» قناعت (یادداشت به‌عط مو لف )... 
«بدانچت بدادند خرسند باش که خرسندی از گنج ایزدعطاست. 
(ناصر خسرو) 
غمی یست کان دل هراسان کند که آن را نه حر سندی آسان کند. 
(اسدی‌طو سی) 
رو خحسندی من در ربود تاج کیانی ر سر کیقباد. (خحاقا نی ) 
همان زاهد که شد در دامن غاد به حر سندی مسلم گشت از اغیاد 


۱- دیو انا نو ری به تصحیح‌استادمددس‌دضوی. ۱. چاب‌دوم. ص٥‏ ۴۶ 


۲۸ تعلیقات و توضیحات 


همان کعبه که نا بیداست در کوه به پروار قناعت رست از انبوه 
(نظامی) 

... گفت‌مروت خرسندی به اذمروت دادن (تذ کرةالاو لیا. عطاد...)». 
لغت نامه دهخد | 


ص ۰۱۳۳ س ۷: خانه فر وش 


قزوینی درحاشية مرربان نامه می و یسد: 
«خانه فروش کنایه از تارك دنیا و راغب آخرتست. -برهانب و این 
معنی درست اینجا مناسب نیست و گو یا خانه‌فروش را معنی دیگری بوده که از 
فرهنگها فوت شده است. انوری کو بد: 
ای دایت دو لت رتو برچرخ دسیده 
ویچشم ورارت جو تو دستور ندیده 
ای مردم آبی شده بی پاس تو عمری 
در دید احراد جهان مردم دیده 
وی‌خانه فروش‌ستم آن‌را که‌بر انداعت 
انصاف تو امرود به‌جانش بخریده» 
مرزبان‌نامه. چاپ لیدن. ص ۰۷۳ حاشیه 
و نیز مرحوم قزوینی در یادداشتها نوشته است: 
«ای کرده غمت غادت هوش‌دل‌ما درد تو شده خانه فروش دل ما 
کوفت 
سر ی که مقدسان اذان محرومند عشق نو فرو( گفت؟) به گوش دل ما 
(مرصادالعباد. چاپ سنگی. ص ۱۵۵) 
مثل این می‌ما ند که دداینجا و نیز در آن شعر دیگر: 
وی خانه فروش ستم آن‌دا که بر انداحت 1 
که گویا درمرزبان [ نامه ] هم هست» ۳9 است که ار جانب 
دیو ان وعد ليه (مثل اینکه در ارو پا معمول‌است) می آید وبرای احذ ما لیات عقب 
افتاده یا مصادره یا جریمة قانونی يا مجرد محض ظلم وستم انه و اسباب و 
اثاث کسی دا به‌زود وتحکم می فروشد.» 


یا دداشتهای قزوینی. ۰۳ ص ۷۲ 
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د کترامین‌دیاحی‌دد بار هرخا نه‌فر وش »در تعلیقات‌ممتع مرصادا لعبادمی نو بسد: 
«خانه فروش» اسم مصدد است» مر کب اذ يك اسم ويكدیشة فعل (اذ 
نوع: دسترس, گوشمال» پیشکش. برگریز» برفریز» دستبوس وخا کبوس) و آن 
به‌معنی فروش حانة حود یا دیگری» ومحازاً به‌معنی از دست دادن خانه وهست 
ونیست و به‌اصطلاح امروز حراج ومصادره است. عطارگو ید (دیوان» چاب 
نفیسی» ص ۰ ۱۷): 
حانۀ پیراسته همچون نگار مننظر حانه فروش تسوام 
اوحدی گو ید (چاپ نفیسی» ص ۲۲۶): 
ای که به‌وقت تاختن غارت اوندیده‌ای 
حجرء اوحدی بین خانه فروش او نکر 
در رسائل خو اجه عبدالله انصادی (چاب‌ارمغان: ۱۳۰) آمده: «عادت 
عاشق خحانه فروش است» ومعشوق را عساشق حلقه به گوش است.» (در نسخه 
جا بی «خحانه‌فروشی» و «حلقه به گوشی»نقل شده. وجون دومی دابه‌اقتضای محل 
و معنی «حلقه به گوش» بايد خو اند اولی دا نیز به‌قرينة سجم عبارت» به‌تعسانه 
فروش تصحیح کردیم). انودی گو ید (دیو ان جاب آقای مددس: ۲۴۶۱): 
دی خانه فروش ستم آن را که برانداخت 
انصاف تو امرود به جانش بخریده 
(به‌جای «دی» ددچاپ‌نفیسی وحاشيهةٌ مرذبان‌نامه (چاپ سوم: ۷۳) «وی» 
چاب شده و آن به‌قر ينةٌ دامروز» غلط است)۱ 
مرحوم قزوینی (ددیادداشتها ج ۳: ۷۲) بعد اذنقل مصراع دوم مرصاد 
به‌صو رت...)۲ 
ولی البته باشو اهمدی که ازسنایی و انوری وعطار وعافانی ومردبان- 
نامه نقل می کنیم دوشن است که خانه فروش « آن کس» نیست. بلکه «عمل آن 


۱ مر حوم‌سید محمد فردان دردیادداشتی که دداین باب نوشته بوده‌است 
یغما. سال ٩‏ - ص ۶ باد آورشده بود که «... محقَقاً در اصل «دی» با دال 
به‌معنی «دیروز بو ده است...» 


۲- من متن این یادداشت را عیناً در بالا آودده‌ام. 


۹۳۰ تعلیقات و توصیحات 


کس» است. یعنی تر کیب درمعنی اسم مصدری است نه صفت فاعلی و اسم. 
درمعنی صفت فاعلی يك‌جا (درمرصادا لعباده ص ۱۵۴) آمده‌است: «این درد 
نوشان ژنده پوش راء و دندان خانه فروش دا تجر ع آن شراب شهود بس». در 
آنجا هم به‌معنی «پاه باز و پاك باخته» و آن رند وارستۀ پشت پا به هستی 
زده‌ای‌است که خود خالۀ حو یش را ازجنکک به‌دد می‌دهد نه کس دیکر ی که از 
جانب دیوان این تظلم را براو روا دارد. 
اسم مصدر «خانه فروش» در بیشتر مو ادد» با مصدر «زدن» تر کیب شده» 
و «زدن» به‌معنی تکرارعبادتی یا اعلام خبری به‌بانگ بلند است. این فعل در 
تر کیبات مختلفزیردرمرصادآمده است: «امتی امتی ذدن» (۱۵۸ متن). «صدق. 
الامیر ددن» (ص ۰۴۸۵ ۴۷۰) «طال بقا زدن» (ص ۴۵٩۹‏ حاشیه ۴۷۶). «نفسی 
نفسی‌زدن» (ص ۱۳۶). و ددمتون دیکر: «خیرالعمل زدن» (ص ۲۶۰ کتاب 
النقض)» و «هوالله زدن» دداین بیت سوذنی (دیوان چاپ دوم آقای دکتر 
شاه‌حسینی:۳ )۱۹٩‏ 
هوا نماندتا ساعتی به‌عضرت هو هواللهی بزنم حلقه‌ای بجنبانم 
و «چارتکییر ذدن» دداین بیت حافظ: 
من همان دم که وضو ساختم ازچشمة عشق 
چار تکییر زدم یکسره بر هرچه که هست 
و «بفرما ددن» در تداول امروزی عوام تهران. 
از تأمل درمعنی «زدن» درتسر کیبات آن» وشو اهد مختلف «خانه فروش 
زدن» چنین برمی آید به‌همان سان که امرور ددحین عمل حراج فریاد می‌زنند 
«حراح حراجا»ظاهرا دد آن‌دوره هم فریاد می‌زده‌اند: «خانه فروش!...» یعنی: 
«ای مردم‌بیا یبد که‌عمل فروش خا نه‌در کاراست». درحدیقهةًسنایی (ص ۲۳۰) آمده: 
حکم من ذاالذی شنیده به گوش رده در پیش حکم حانه فروش 
انوری‌گوید (دیوان» چاپ نفیسی: ۵۳۲): 
دل خانه فروش نام وننگم زد دلبر ز تتق به در نمی آید 
عطاد گوید (دیوان چاپ دوم نفیسی» ۱۰۷): 
اد می عشق نیستی هر که خحروش می‌زند 
عشق تو عقل وجانش را خانه فروش‌می‌زند 
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درهمان کتاب (ص ۱۸۹) آمده: 


گفتم بیا وخانه فروشی بزن مرا گفتا برو که من ز چنینها نمی‌خرم 
در دیو ان خافا نی (چاب عبد ا لر سو لی» به نر تیب درصفحات ۰۷۵۳۰۳۳۷ 
۷۶۵) آمده: 


نطع بکسترد عشق پای فرو کوب هان 
خانه فروشی بزن آستنی‌برفشان. 
دید دلم وقف عشق خانه بام آسمان 
خانه فروشی بزد دل ر کنادم ببرد. 
عشق توعقل مرا کیسه به‌صا بون زده‌ست 
و آمده تا هوش دا خحانه فروشی زند. 
(و تردید نبا ید داشت که يا ء «خانه فروشی» دراین هرچهار شاهد اخیر 
باع وحدت‌است نه‌مصدری) در مردبان نامه آمده: «دیری بود تاظلمة روز کار ... 
(ص۳ ۷): «و این دوست نمای دل دشمن اعنی حرص... تا خانه فروش عافیت 
تمام نروبد» بیرون‌نرود.» و این عبادت مغشوش ومصحف می‌نماید. و ظاهراً یا 
به‌جای«ترو بد» باید «نزند» باشد یابه‌جای «خانه فروش» «خانهٌ مفروش». 
مر صادا لعباد. ص ۰۷-٩‏ ۶ 
دریاب اصلاحی که د کتر امین دیاحی پيشنهاد می کند» با توجه به‌ضبط 
همه نسخه‌ها که «نروبد» است عبادت متن درست به‌نظرمی‌رسد و از باب توجیه 
بسیاد پسندیدة ایشان درمعنی خانه فروش نیز قابل تأویل است. 
مرحوم معزی درفو لی دداین باب توجیهاتی دارد که درست نیست. 
الترجمان... ص ۳۱ 


ص ۱۳۳ س ۱۱: استحو اذ 


«این کلمه به‌معنی غلبه وچیر گی است وطبق قواعد لغت عرب می‌باید به 
صورت استحاذه در آ ید زیرا اجوف واوی است مانند استقامة ولی به‌طو راستشا 
اعلال نشده ودر ماضی نیز واو به‌الف تبدیل نگردیده و به‌صودت استحوذ به 
کار دفته است. متنبی گو بد: 


۳ تعلیقات و توضیحات 


فى مو قف وقف‌الحمام علیهمو فی‌ضنکه و استحوذ استحواذ» 
دکتر مهدیمحقق. فرهنگ ايران ذمین . دفترهای ۲۱ ج ۸. ص ۶۱ 
ص۱۳۵ س۴ حاشیه: هی‌الد نیا... 


مرحوم فضلعلی آقا می نو بسد: 
«ما انسب با لمقام| لبیتین‌من ديو انامير ا لمؤمنين ع 


هی‌الدنیا تقول بملا فها حذار حذار من فتکی وتبکی 
فلا یغرد کم... ابتسام فقو لى مضحك و ا لضحك» 


مرحو م فزوینی درحاشيةٌ یادداشت فضلعلی آقا نوشته است: 

در مصراع دوم بیت اول: حذار حذاد من بطشی و فتکی؛ ودر مصراع 
اول‌بیت دوم : حسن ابتسامی «اين دوبیت از امیرالموّمنین نیست از ابوالفر ج 
ساوی است ارشعر ای آل بویه ومعاصر معا لبی (دجوع به‌یتیمةالدهر ۳: ۲۱۱) 
و این ابیات ازمر ثي فخرالدولة دیلمی است و بعد از این دوبیت اینست: 

بفخر | لدو لة اعتدوا فانی اخذت! لملكمنه بسين‌هلك الخ 

جمیع اشعار خوب عالم را شیعه بەحضرت امیر نسبت می‌دهند و اگر 
جمیع اشعار شعرای معروف را که همه کس به‌اسم و دسم می‌شناسد از دیوان 
حضرت امیر بردادند فقط دوجلد دوطرف کتاب حو اهد ماندا» 

ص ۰۱۳۵ س ۱۳: والنفس راغبة... 


( بست مشهور و مستشهد به در بسادی از ۲۳۳ از ابی در یب‌هد لی است 
درعینية معروف... او... در ية فرزندان متوفایش...» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال .۱٩‏ ص ۸۵ 
ص ۱۳۵ س ۱۵ و ۱۶: امل دام دیوست وآز دا او... 
عبار تی است که در آن مراعات نظیر کر ده است؛ امل» آز دام دی 


صفیر ... و ندانستم جرا درجاب علامه فقید «آز» را راز» چاب کرده است. 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۰۷۴ س ۱۸ 


ص ۰۱۳۶ س ۱۰: ومن ینفق‌الساعات... 
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«اد متنبی است درقصیده‌ای به‌مطلع: 
اطاعن خيلا من فو ادسها الدهر وحیدا و ما قو لی کذا ومعی| لصبر» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰.۱٩‏ ص ۸۵ 


ص ۰۱۳۶ س ۵ ۱: قدفر غ الله... 


(ر قل فر غالله من ار بع: من | لخلى... کفت ( پیغامبر صلی الله علیه) : حدای 
تعا لی بیرداعت ار جهارجیز: ارخلی وخحوی و درودی و اجل...» 
ترك الاطناب فی‌شر حا لشهاب.ص ۳۳۰-۳۱ 
این حدیث بدین صورت درفيض | لقدیر ... آمده است: فرغ الی‌ابن آدم 
من اربع: الخلقوا لخلقوا لرزق والاجل (طس) عن ابن مسعود (صح)» 
فیض| لقدیرشر حا لجامع| لصفیر. جزء ۰۴ ص ۴۲۹ 
ص ۰۱۳۷ س ۳: جهان را چه... 


بیتی‌است از فردوسی درشاهنامه داستان دستم و سهراب. چاپ بروخیم. 
ج ۲. ص ۴۸۲ س۴.دد «رستم وسهراب» اد انتشارات بنیاد شاهنامةٌ فردوسی 
به تصحیح استاد مینوی» بیت چنین آغاز می‌شود: 
تو گیتی چه سازی که خودساخته‌ست... 

ص .۵٩‏ ب۵۸۰؛ و نيزشاهنامة فردوسی. چاب مسکو . ۳ ص ۰۵٩۲‏ 
سآ خر 

ص ۰۱۳۷ س۹: هیچ‌مشر بی بی‌شا ئب تکدیر ... 


«مضمؤن جملة بالا در اشعاد فراوان است. ابوالحسن تهامی کفته: 


طبعت‌علی کدر و ات تریدها صفوا من‌الاقذار والاکدار 
ابو العتاهبه گفته است: 
الاغتها حون رها لد ت لعيش ممجل التنفیص» 


دکتر مهدی محقق. فر هنک ایر ان ذمین. دفترهای ۱و ۰۲ ج ۸. ص ۴۶ 
ص ٩۳۸‏ س ۴: حباك! لشی ۶... 


«دیده شود: ابن حنبل ج ۵. ص ۴ ۱۹: الجامعا لصفیر.ج ۱ ص ۱۴۶ 


۳ تعلیقات و توصیحات 


کنوزالحقایق ج ۱ ص ۱۱۶؛ شرح فادسی شهاب‌الاخباد ص ٩‏ ۲؛ میدانی آن 

را جزء امثال آودده است و نه در جزء کلمات دسول. مجمع الامثال طبع 

طهران . ص ۱۸۲؛ فرائداللال ج۱ ص ۱۶۲؛ و نیز کتاب‌الامثال ( طبع 
حیدر آباد) ص ۵۷» 

«رگفت بغامبر ... دوستی توجبزی دا کور و کر گرداند...» تر الاطناب. ص۱۰۸ 

از یادداشتهای احمد طاهری عراقی 

ابوعبید بکری در«باب‌الحذر من اتبا ع لهوی ومایمر به من اجتنابه» 

می کو ید: «منذ مهما لهو ى قو لك«حبك| لشی* یعمی ویصم» وهذا بردی عن ابی- 

الددداء. ع: بل هو مر فو عا لی‌النبی صلی الله عليه وسلم و قال‌ابو ا لعتاهیه‌فی‌معناه: 

المر» یتعمی بمایحب فان اقصر شيا عما به ابصر...» 
فصلالمقال فی‌شر ح کتاب الامثال. ص ۲۵۶ 


«از قصيدهة لامیة... طغرائی است. ولی بيت دوم در دیوان نیامده است.» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص ۸۵ 


ص ۱۳4 س ۱۳۲: خواستن کدبه... 


دوبیتی است از قطعه‌ای از انودی؛ که مصراع دوم بیت اول در دیوان 
به‌اين صودت است: «زانکه کرده نام باشد يك حقیقت را دواست». 


دیو آن انودی. چاب‌استاد مدرس رضوی. ج ۰۲ ص۲۸ ۵ 
ص ۱۴۰ س ۱: کلم راع و... 


«دیده شود: صحیح لبخاری (مصر ۱۳۱۲). ج ۱ ص ۰۱۰۵ ۱۴۶ 
کنوزالحقایق ج ۲ ص 6۲؛ الجامع! لصغیر ج ۲ ص ۹۵؛ شرح فادسی شهاب 
الاخباد ص + ۲؛ مجم ع الامثال طبع طهر ان ص ۰ ۷۷ 

از یادداشتهای احمد طاهری عراقی 
«گفت... همه‌تان شبانید و نکددار» وهمه‌تان را بار بیرسند از رعیتش ..( 


تر الاطناب. ص ۰۲۰-۳ ۱ 


ص ۰۱۴۱ س ۵: گر یختن يوزو باز... 


عبارت درنسخه تقوی جنین است: «... باز وتعب دیاضت روزهای گرم 
ودرار و بی‌چیز یار اذیت کر سنگی وتشنکی درتکاپوی وسر گردانی به کمر و 
کمر اهی به کوهستان وبیا بان درجست وجو ی ونعره وقریاد ددپی سک شکاری و 
گذ اشتن‌عمر بهر ذهو بیکاریلازم آید که چون نظرصائب برمعایب ومقا بح آن گمارد 
او دا از بی‌حاصلی و تبعات آن سیری آید دیگر اخحوات و اشباه آن هرچه دره‌لاهی 
ومناهی دازد ما ند و لو ع به‌قماد و مسداومت برملاعبت نرد وغیر آن هر گاه که 
مساء‌ات ومضرات آن نصب‌العین بصیرت داشتهآید چون ضياع مال و استخفاف 
و افسوس به‌وقت ماندن و حساست قبض در بردن وبی بر کتی آن هر گز در وجه 
هیچ‌مصلحت ننشیند و وبال وائم برسری حاصلآید و مظلمه در گردن بماند و 
غصهٌ نا آمد و کفر کعبتین که کفربار آرد و وحشتها و دل ماندگی به‌محقر چیزی 
که‌درمیان افتد که‌دردیگر قضایا به‌اضعاف آن مضایقه نرفته باشد و به‌مجادله و 
مخاصمه کشد و به‌سو گند انجامد و حجات وشرمساری یا بد از جماعت نظار کیان 
وملامت و سرزنش از کناد کیان وموسوم شدن به‌جهل وبی‌مهار تی و نادانی و 
وصمت دغا و کژ خوانی چون نيك تأمل کند در این ابواب و از سر انصاف 
اند بشه صافی فر ما ید و تضییع...» 
مرربان نامه. چاپ لیدن. ص ۳۰٩‏ 


ص ۰۱۴6۱ س ۱۱: تمتع من... 


«اين بیت جزومتطوعه‌ای است... از صمتة بن عبدالله قشیری‌شاعر بادیه 

نشین اسلامی دود اول امو ی که تمام آن‌قطو عه را ابی‌تمام‌ددحماسه (ج۲ ص۲۰ ) 

و فا لی دراما لی ( جا ص ۳۱) و حصری در زهرالاداب(ص ۶۸۵ ) و عباسی 

درمعاهد (۲/۴۷) وبیت مانحن‌فیه دابتنهایی دبعی درنظام) لغریب (۲۱۵) 

آورده‌اند... نا گفته نما ند که این‌ابیات‌معلوم| لنسب در آنچه که‌به‌نام دیو ان مجنون 
لیلی فر اهم شده نیز آمده است (دیوان ص ۴۷)» 

دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص ۸۵-۸۶ 


ص ۱۳۴6۲ س ۷: اغتنم خمسا... 


«گفت... بغنیمت‌دارید پنج چیزی دا پیش اذپنج چیز: جو انی خویش را 
پیش اذپیری» و تن‌ددستی‌خود دا پیش ازییماری» و توانگری خود دا پیش از 
درویشی» و بیکاری خود دا پیش ازمشغو لی و زندگانی‌خود دا پیش ازمرگن...» 
ترلالاطناب. ص ۴ ۲۷۲۳-۰۲ ۴؛ و نیز دیده شود: جامعالصغير ج ۰۱ ص ۴۸. 
فيض ا|لقدیر... ج ۲ ص ۱۶ 

ص ۱۴۳ س ۴: بر ستیدن داد گر ... 

بیتیاست ادفردوسی‌درشاهنامه. درچاپ بروخیم وچاب‌مسکو چنان آمده 
است کهدر حاشیةً ء همین صفحه آمده د. ك: چاپ‌بروخیم: ج۳. ص ۰۷۱۲ س ۷؛ 
چاب مسکو: ج ۳. ص ۰۲۰۲ س۰ ۱ 

ص ۰۱۴۳ س ۵: کفی‌با لموت... 

«(گفت... پند دهنده مرگ بس است...» ترلالاطناب. ص ۵۰ ۷۲۹-۷ 
و نیز فیضالقدیر... جزء ۵. ص ۵ 

ص ۰۱۴۳ س ۱١‏ : گنده پیر 


«رن پیر سالخورده را گویند» ومعرب آن گند فیر است» ابو نواس گفته 


عليك امك نکها فانها گند فیره» 
دکتر مهدی محقق. فرهنگ ایران ذمین. ص ۷۰ 
ص۴۴ ۰٩‏ س ۷: فذ لك 
«فد لك... ار مصطلحات فن سباق وحساب و دفتردادی قدیم است... و 
به‌اين مناسبت آن را به‌طور کنایه ذرمعنی خلاصه‌ونتیجه وخاتمه و بایان وفراغت 
ازهرعملی استعمال می کنند...» 
دیو ان عثمان مختادی. ص ۴۷۷-۸ 
«بروزن مسا لك به‌معنی خلاصه و اجمال...» 
تادیخ‌بیهقی. چاپ اول فباض. غنی. ص ۰ ۱؛ 
از شمار نفس فدلك عمر هم‌غم است‌ار چه‌غم نفس شمر است 
دیوان خحافانی. چاب عبدالرسو لی. ص ۶۷؛ چاپ‌سجادی. ص ۶۴ 
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و نیزمنشات خاقانی. ص ۵۷ و ص ۴۴۰ دیده‌شود. 
ص ۰۱۴۵ س ۱:... دانای مهر ان ه. 


مرحوم قزوینی درحاشية نسخهٌ چاپی خود - ص ۷۸ س ۲۱ - نوشته 
است؛ «ا نحا آخر قطعه است که شفر چاب کرده است. رجوع به‌ص ۲۶۷ 
( = چاب حاضر ص ۱۲۳) 


ص ۱۴۷» س | و ۲: باب چهارم در داستان دیو گاوپای و دانای نيك دین 


«این باب از مرزبان نامه... ظاهرا از رسالۀ پهلوی ماتیکان يوشت 
فریان... ناشی گردیده است... رسال پهلوی یوشت فریان چنین آغاز می‌شود: 

«جنین گو یند که اندران مان که آخت‌با توك با هفت بیو رسپاه به سوی 
شهر فرشن گزادان شد و گفت که شهر فرشن گزاران دا ذیر پای پیل باخاك یکسان 
کنم و چون آنجا رسید» مردمی حواست که اذ (سن) پانزده سالگی از آئین 
یزدان ناآ گاه نباشند [تا] پرسشها کند و هر که نتواند بگزارد او دا بگیرد و 
بکشد... مهرسپند... به آخت‌یا توك گفت که شهر... درذیرپای پیل با خاك یکسان 
مکن» این مردم بیکناه را مکش جه ددین شهر... مردی هست به نام یوشت. 
فریان که از پانزده‌سا لگی از آئین یزدان نا آگاه نیست و هرچیستان ازو پرسی 
بگزارد. پس آخحتيا توك به‌یوشت‌فریان پیغام فرستادکه به‌دریاد من آی تا از تو 
سی‌وسه جستان پر سم اگرپاسخ ندهی ؛ يا گو ئى که‌ندانم دردمان تر ا بکشم...» 

«برطبق دسالهٌ پهلوی» یوشت‌فریان سی وسه معمای آاخت‌با تول را 
بدر ستی پاسخ داد و سپس ازو سه پرسش کرد و گفت اگرپاسخ ندهی ترا بکشم. 
آخت‌یاتوك گفت پرس تا بگزادم... آخت باتوك نتوانست پاسخ دهد... نزد 
اهریمن‌شتافت ومعماها را ازوپرسید... اونیز ازحل آنها فروماند... پس يوشت 
فریان آخت‌یا توك را در زمان با کارد برسم چین به‌نیر نگ دینی بیکار کرد...» 

ارمقايسة مندرجات رسالة پهلوی و باب چهارم مرزبان نامه» شباهت‌تام 
اساس داستان در هردو کاملا مشهود می گردد اينك وجوه شباهت: 

۱- طرح هر دو مبتنی برمناظره است. ۲- این مناظره درهر دو کتاب 
بين يك ديو و بك آدمی صورت می گیرد. ۳- دیو درهر دو» سرود وبیشوای 
دیوان معرفی شده. ۴-آدمی (طرف مخالف) ددهردو» مردی دیندادوپرهیز گار 


۳۸" تعلیقات و توضیحات 


شناسانده شده. ۵ در هرد دیو با لشکر خود (منتهی در مرزبان‌نامه با هزار 
ودر یوشت‌فریان‌با هفتادهز ادتن ) به‌معارضه‌شتافته. ۶ درهردو‌دیو نز دپارسا کس 
فرستاده او را از مرادخودآ گاه ساخته. ۷- هر دو داستان» دیو دا زیر له و آ گاه 
ولی دیندار دا آگاهتر و داناترمعرفی می کنند. ۸ در هردو دیو از پاسخهای 
مرد پارسا متعجب می گردد. -٩‏ هردو داستان به‌غليهٌ مرد دینداد بر دیو... 
پایان می یا بد. 
احتلافا تی که در دو داستان به‌نظرمی‌دسد. در طر ح کلی وار کان قصه‌خللی 
واردنمی آورد» یلکه به‌معتضای 0 و مراعات ی و مر اسم معمو ل 
بعضی اختلافات در آن دو دیده می‌شود... 
نقل به‌اخحتصار از: me‏ و مرز بان نامه. a‏ 


ص۴۸ ۰۱ س ۶: سیبلغ ملك... 


«رویت لی‌الادض فرایت مشارفها و مغار بها سیبلغ ملك امتی... النهایه 
ابن‌الاثیر ۰۲ صه ۳۲؛ ابن حنبل ج۵» ص۸ ۰۲۷ ۲۸۴» 
از یادداشتهای احمد طاهری عراقی 


ص۰۱۴۸ س۱۴: طلسم سحرة فرعون... 
اشاره است به ایه‌های شمارهٌ ۴۶۱ تا ۴۷ سودهٌ شعرا در قر آن مجید که 
ساحران فرعون دربرابرموسی ع ناتوان می‌شوند و ایمان می آورند. 
کشف‌الاسر اد... ج ۷. ص ٩۶‏ به‌بعد 
منوچهری می گو ید: 
گرهمی فرعسون قوم سحره پیش آدد 
رسن و رشتۀ جنبیده به مارانگ‌ارد 
بابئه و بالنه و بالنه که غلط بندارد 
ماد موسی همه سحر وسحره او بادد.» 
دیوان‌منوچهری. به کو شش د کترمحمد دبیرسیاقی.چاپ دوم.ص ۱۹۱ 
رود بر تا لث... در تدارك وفایع و حوادث سحره فرعون جهل را ید بیضا 
و دم مسیحا نمو ده»..6۰. 
سند باد نامه.ص۱۴۶ س ۸ 
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ص۱۴۹ س ۱۳: اگرچه توانی بر نتابد, بی‌تأنی هم... 


صورت درست عبادتی است که در متن چاب لیدن - ص ۸۰ س 4- 
آمده است: «اگرچه توانی بر نتا بد اما بی‌تأنی هم نشا ید.» 

(...ا گر بگو ئيم : نکو رونی ولیکن بی‌وفائی» و يا بگو ئیم: اگرچه 
خو بروئی بی‌وفائی» مراد خود دا تمام و کمال ادا کرده‌ایم اما هر گاہ کسی 
بگوید: اگرچه خوبروئی خوش ادائی ولیکن زشت خوئی بی‌وفائی» یکی از 
دو کلمةه اگرچه و و لیکن زائد و بنابراین جمله غلط است...» 

تقصیل این مبحث ددمقا له استاد مینوی ر بر عنو ان: « اکرجه با آیکه. 
هر حند از مبا حث نحو فار سی»دیده شو د. 

مجلة دانشکدة ادبیات تهران. شمارة مخصوص یادبود شادروان استاد 
عبدا لمظیم فریب. سال سیزدهم. شمارة چهارم. ص ۳۰ به بعد دیده شود. 

ص ۰۱۵۰ س ۸: عر"اده 

ی فزوینی می نو بسد: «العرادة با لتشد ید من آلاتالصربت اصغرمن 

المنجنیق» ترمی با لحجادةا لمر میا لبعید»- تا حالعروس.» 
مردبان نامه چاب لبدن. ص ه ۸. حاشید 
ص ۵۱ ۰۱ س ۴: فیوم علینا... 
«این بیت که از شواهد «الکتاب» است از نمربن تولب عکلی شاعر 
و ویری آن را در دنبا له بیت دیگری نقل کر ده‌اند...) 
دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص ۸۶ 
ص ۵۱ ۰۱ س » : و تلكالایام... 
آیه قر آن است؛ ار سورءة آل عمر ان (۳): ۰ ۰۱۴ 
ص ۱۵۲ س ۱۳: و کل مچر ... 
ءرحوم فروینی نوشته است: «اصله ان" رجلا کان له‌نسرس‌یقال له الابلق 


فکان یبجر یه فرداً لیس معه احد و جعل كلما مر به طاثر اجراه تحته اور أی 
اعصاراً احراه تحته فأعجه فال لو راهنت علید فنادی فوما فقال انتی اردت 
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ان‌اداهن عن فرسی هذا فاكم یرسل معه فقال بعض‌القوم ان" لحلبة غسداً فقال 
اتی لاادسله الا فی‌عطاد. فراهن عنه فلمّا کانالفدارسله فسبی فعند ذلك قال 
کل مجر... (مجمع‌الامثال). 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۸۱. حاشیه 
«مجمع‌الامثال. طبع طهران ص ۵۲۵؛ فرائداللآل ج ۲ ص ۱۰۶ 
کتاب الاما ل ص۵ ۸» از یادداشتهایاحمدطاهر ی‌عر اقی. 
ابوعبید بکری دد «باب‌الرجل یعجب بالفضیلة تکون فیه ولایعرف فضل 
غیره‌علیه» می گو ید: « کل مجر فی...» و فسره و معناه ظاهر . ع: قا لا پو ا لطیب» 
فنظم هذا المثل باحسن لفظ : 
واذا ماحلاالسان بأدض طلب‌الطعن وحده والآزالا 
فصل! لمقال. ص ۲ ۱۷ 
ص ۱۵۳ س۲: و حب" لجبان... 
مرحوم قزوینی ددحاشية نسخهٌ چاپی‌خوده «التقی» دا به«البقاه بدل کرده 
است ومتذ کر شده که شعر از متنبی است. 
«بیتی است اد قصیده... متنبی درمدح سیف‌الدو له... که در بعضی از 
نسخ دواوین به‌جای «التقی» و «العز » درصدد شطراین بیت «البقا» «الحرت» 
ضبط شده است. سدیوان چاپ صاددص ۲۶۹ بهبعد-». 


د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال .۱٩‏ ص۸۶ 
ص۵۳ ۰۱ س ۶ ۵ ۱: انداختن: انداخت 


اندانعت به‌معنی طر ح و رای وانداختن: دای‌زدن» طر ح کردن بسار آمده 


سم مت»فردوسی‌می گو بد: 
فراوان بگفتند وانداختند مر آن کاردا چاره نشناختند. 


شاهنامه. چاپ بروخيم. ص ۰۳ ۷. س۴ 

«جون از این مهم بز رگ فاد غ شدند انداختند تا بر کدام راه به‌در گاه 

آیند» (تادیخ بیهقی) «او داهزاد مرد وزبر بودند پس اذهرنو ع انداختند تا بر 
آن قرار دادند». (مجمل التو ادیخ وا قصص).» 

به نقل ار لغت‌نامه دهخدا. 


تعلیقات و توضصیحات ۸ 


در خود مردبان‌نامه نبز این واژه‌مکرر آمده است. 
ص۵۳ ۰۱ س ۰ : به‌آهن فولاد» آهنها شکافند: 


همانند این در تازی آمده‌است: الحدید" با لحدید یفلح. و نیزدرفارسی: 


نشاید بردن انده جز به انده نشاید کوفت آهن جز به آهن 
حاقانی 
رلك: منشات خاقانی. ص۵۳۸ ؛ لمعةالسراج لحضرةالتاج (بختبارنامه) 
ص ۰۳۱۲ 


ص ۵۵ ۰۱ س۳: اذا نحن... 

مرحوم قزوینی درحاشیه نسخه چا پى خود:«بلقياك هادیا» را با قبد ظ به 
«بذ کر الك حادیا» مبدل کر ده است. 

د کترمهدوی دامغانی می نو بسد: «بیسی انشت ارمقطوعة عمر و بن شااس 
اسدی شاعر مخضرم صدر اسلام... و اصل مقطوعه... در اغا نی جه اص ۶۸ 


۹ آمده‌است... ابی‌بکر والبی جامع دیوان کدایی منسوب به «مجنون لیلی» 
این بت دا نیز درضمن قصيدۀ مطو له به نام او آورده است...» 


یغما. سال ۰۱٩‏ ص۱۸۶ 
ص ۵۶ ۰٩‏ س ۳: داستان بسر احول ... 
همین داستان است که مه لاا جلالا لدین محمد مو لدوی؛ در متو ی به نظ 
کشنده است: 


کفت استاداحو لی را کاندر ]1 رو برون آر از وای آن‌شیشه‌را 


۳ 


اساد شادروان فرودانفرمی نو یسد: 0 شیخ عطار آن حکایت 5 

اسر از نامه بدین گو نه نظم کر ده است: 

یکی شا گرد احول داشت استاد مکر شا گرد دا جایی فرستاد 

که‌مارا يك‌فرابه روغن آنجاست بیاور زود آن شا گرد بر نعاست 
چو آنجاشد که گفت‌اودیده بگماشت ‏ قرابه‌چون دودیداحول‌عجب‌داشت 

بر استاد آمد کفت ای پیر فرابه من دو می ينم چه تدبیر 

زخشم استاد گفتش ای بد اختر یکی بشکن دگر يك دا بباود 

چو او در دیدن خود شك نمی‌دید یکی بشکست و دیگر يك نمی‌دید...» 
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مأخذ قصص و تمشلات مشوی. ص ۷-۸ 
ص ۵۶ ۱ حاشية ۱۸: دو ست چوب دستی... 


ددنسخةً چاپی مرحوم قزوینی آمده است: «دویست جوب دستی...» و 
مرحوم فردان می‌نویسد: «سست به‌نظر می‌آید ذیرا تعبین و تخصیص عدد 
«دویست» در این سیاق... منطق عرفی و بیانی ندارد... ممکن اسن گفته شود 
به‌رعا یت عدد «دو» درعبادت «دوجوب هیمه» این تعبیر انتخاب شده است... 
ولی وجیه‌تر از آن این است که بگو یم عبارت («دویست جوب» مصحت «دو 
پشت جوب» است که ناسخین بغلط آن را به این صورت در آورده‌اند...» 

یغما. سال٩.‏ ص ۴۹۷ 
کف است که‌نسخة اساس مرحوم قزوینی «دوست» را بدون نقطه 
نوشته است. 

ص ۰۱۵۷ س ۵: ویکاد عند... 

مرحوم قزوینی درحاشيةه نسخه چاپی حود نوشته است: مهیا را لدیلمی. 

دکترمهدوی دامغانی می نو یسد: «ظاهراً این بیت ضبط دیگری است از 
بیت «مهیار دیلمی» شاعر بز رگ شیعه در فرن پنجم... که در مدح ابی| لا سم 
سعد بن احمد ضبی سر وده است...» 

یغما. سال .۱٩‏ ص ۱۸۵-۶ 


ص ۰۱۵۷ س ۱۲: ب‌شیشا شراب شاید خواند. 


مرحوم قزوینی می نو بسد: «عبادت ثقیل است. از رکه بقا» صحت» تا 

| ینجا جملهمعتر ضه‌است وگو یا مقصود تشه صحبت حریفان‌باشد به‌شیشة شراب در 

عدم بقا ء و تشبیه وفاء عهد ایشان به سفینهٌ مجلس یعنی مجموعة اشعار» و جامع 
در تشبیه دو معلوم نشد.» 

مرزبان‌نامه. چاب لیدن. ص ۸۴.حاشیه 

مرحوم فضلعلی آفا دداین باده می نویسد: «عبادت این مةام با این کلمات 

که بتر تیب کتاب برداشته می‌شو ند جمل واضحةا لدلالات والمعانی است به این 

نحو که « آیینة زنگارخوردۀ عیش دا صیقلی چون شراب نیست و طبع متوحش 

را میان حریفان وقت به‌شيشة شراب شاید خواند از مکاده ذمانه مسونس از او 
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به نشین تر نه» علی‌هذا درمیانه جملهٌ معترضه می‌نماید «که بقای صحبت ایشان دا 
به شیشه‌شر اب‌شا پدخو اند» و اکُرشایدخواند رااخیر ا آودده‌بودبه وضو ح‌نزديك نر 
می‌شد ومراد از سفینه درمصطلح ادبا کتاب جامع متشتتات است که جنک و 
محاضر ات و امثا لها تعبیر می‌نمایند و مجموعهٌ اشعاد جنانکه درحاشیه مرقوم شده 
خحیلی بمناسبت است وار همین معنی است درشعر حو اجه عليه الر حمه: 
درین زمانه دفیقی که خحالی ازخلل است 
صراحی مى ناب و سفینة غزلست 
وعلی ماذ کر تشبیهی در دو فقره به کارنمی آید که جامسم در دومی‌معلوم 
شود.» 
مرحوم معزی دذفولی نیز توجیهی اذاين عبارت کرده است... 
ر.ك: الترجمان‌عن کتاب‌المرزبان. ص ۳۶. 
ونیز مرحوم سیدمحمدفرزان دریغما. سال۵. ص۰۵ ۱ 


ص ۱۰ س ۲ ۱: اخو! لظلماء... 


مرحوم قزوینی می‌نو یسد: «یضرب‌لمن یخطیء حجننه‌ولابصرالمخر ج 

متا وفع فيه مجمع‌الامثالس» 
مرز بان نامه. چاب لیدن. ص ۸۵. 
ونيز ر.ك فر اندا الا ل. ص: ۴۷ مجمع‌الامثال.چاپ‌تهر ان. ص ۲ ۰۱ 


ص ۱۶۱ س‌۴:... مدد سیلان از مدامع‌سبلان... 


مرحوم قزوینی نوشته است: «سبلان نام کوهی است درولایت آذد با یجان 

نزديك به اردبیل و پیوسته مردم خحداپرست و مرتاض پیش ار اسلام و بعد از 

اسلام آنجا سا کن بوده وهستند. -برهان و بايد به خاطر آوردکه مصنف در 

حین تحریر کتاب در تبریز بوده‌است‌تاودجه تخصیص‌سبلان بهذ کر معلوم گر دد.» 

مردبان نامه. چاب لیدن. ص ۸۶.حاشیه 

مرحوم فرزان می‌نو یسد: «...نکتۀ اول جناس خحطی وشبه اشتقاق‌موجود 

در دو کلمةٌ «سیلان» و «سبلان» است... نکنهدیگر... مناسبت معنوی‌یین«سبلان» 
و «دمع» و «مدامع» و «رسیلان مدآمع» است که بر ای تعییر بلیغ و میا لغه لطیفی ۱ 

که مو لف را منظود بوده است هیچ لفظی بجز «سبلان»... به کار نمی آمده 
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یغما. سال .٩‏ ص۲۹۸ 
ص ۱۶۱ س ۵: سبل از اطر اف... 


درچاب لیدن «سیل» آعده است ؛ اساس مر حوم فزوینی و اساس ما نیز 
«سبل» است و با توجه به توضیح مرحوم فرذان بسیارمناسب است: «سبل در 
ریان عرب به‌معنای «اشك جادی»... است...» 
همانسا. همان صفحه 
ص ۰۱۶۱ س۸: هوای بارد... فقاع گشوده 


مرحوم فزوینی می‌نو یسد؛: «فقا ع گشودن و فقع گشودن به‌معنی لاف ردن 
و تفاخر کردن و نارش نمودن و خودنمائی وخودستایی کردن است -برهان و 
اینجا معنی «حکایت کردن» مناسب است؟» 
مرربان‌نامه. چاب لیدن. ص۸۶. حاشیه 
مر حوم فر ران پس ار تو ضیح عبارت می دو بسد؛ «... فقا ع گشودن... هم 
بدمعنا بی که محشی‌فقید آنر امناسب دانستهاست‌یعنی «حکابت کردن» قابل تو جیه 
است. و هم با معنایی که صاحب برهان برای آن فائل شده است یعنی «لاف 
ردن وخودستایی کردن» وفق می‌دهد...» 
۱ یغما. سال .٩‏ ص ۴۹٩۹‏ 
مرحوم معزی درفو لی یزضمن توجیهاتی نوشته است: «...گاه کنا یه می- 
آید ازابتدا کردن بدسخن و زبان به‌سخن باز کردن جنانکه در شعر نظامی است: 
نکشوده فقاعی ار سلامم بر خته يخ نوشته نامم...» 
الترجمان عن کتابالمرزبان ص۳۷۸ 
ص ۰۱۶۱ س۱۰: و تری طیور... 
مرحوم قزوینی می‌نویسد: «کذافی تادیخ‌ابن خلکان فی ترجمةالباخحرزی 
(طبع طهران ج ۱ ص ۳۹۵) وهوالصواب. و اما نسخ‌المتن ففی بعضا بدل 
و کناتها «ارجائها» و فی بعض «حافا تها» و کلاهما بعید عن‌الصواب فان لضمیر 
على هذا داجم الى الماه فلا وجه لتأنيثه اصلا بخلاف ډو کناتها» فان" لضمیر 
المو نث داجع الىالطبور... »درحاشبة نسخة شفر نوشته: «اين بيت مأخذ اين 
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شعرمی تو اند بود که‌گفته‌اند: 
زسرماهای سختش مر غ آبی حسد می برد بر مرغ کبابی.» 

مر بان نامه. چاپ لیدن. ص ۸۶.حاشیه 
آفای امیری‌فیروز کوهی دداین باب‌نوشته است:«... البته‌جای‌تردیدنیست 
که تر کیب «و کنانها» از دو وجه دیگر بهتر و ااحیث معنی کاملتر است اماذ کر 
این نکته نیزلازم است که «حافاتها و ارجائها» دا نمی‌تسوان بيو جه و مغلوط 
دانست زیر ادرقو اعد نحومقرداست که مضاف ومضاف‌الله‌کاهی از یکدیگر کسب 
تذ کیر یا تأنیث می کنند و ددین حال ارجا ع ضمیر و اسناد فعل و خبر به هر يك 
از آنها که مراد متکلم باشد صحیح و خالی از اشکال است مانند این دو بیت: 


وماحب الدیاد شغفن قلبسی دلکن حب من‌سکن لدیارا 
و تشرق‌با لقو لا لدی‌قداذعته کماشرقت صددالقناة من | لدم 


و پس به‌حکم این قاعده می تو ان گفت که در بیت مد کودهم چون لفظ 

«ماء» از لفظ «طبود» کسب اف کرده است ارجاع « ارجانها با حافا تهاه 
به آن... درست و خا لی ارغلط أاست...) 

یغما. سال ۵ص۰ ۴۵۹-۴۶ 


ص ۰۱۶۲ س : قلبا لشتا 


مرحوم فزو ینی نرشته بوده: «دد یکی از نسخ درریر قلب الما نوشته«آتش» 

و معلوم نشد این معنی برای‌قلب‌الشتا ار دوی جه مأحذی است.» 
مرربان‌نامه. چاپ لیدن. ص۸۷ 

وخود درحاشيةٌ نسخه چاپی با مداد افزوده: «بعد معلوم شد که مقصود 
متلوب لفط شتاء است که «آنش» است. ق» 

مرحوم فضلعلی آقا در این باب نوشته: «ئمرةالشتاء قلبه» از کلمات 
مصطلحه سایره مابین ادباست و در ثمرة‌الاوراق هم این را دیده‌ام و اهل لغز 
ومعمی قلب را به‌معنی مقلوب شایع استعمال نموده‌اند حتی اینکه لفظ دل را که 
مرادف فادسی قلب است گاهی به‌معنی قلب که از اومقلوب مراد باشد استعمال 
کرده‌اند و گاهی به‌معنی وسط به‌مناسبت بودن دل در وسط جوف.» 
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ص ۲ ۰۱۶ س۳: بی‌صرفه در تنور... 
مرحوم فزوینی درحاشيه نسخه جاپی خودبا مداد نوشته است: «خافانی 
ظ. ق». 
شعرازخافانی است ددقصیده‌ای درمدح نصرت‌الدین ابوا لمظفر اصفهید 
لیا لو اشیر بادشاه مازنددان بهمطلع: 
دخسار صبح پرده بعمدا برافگند راز دل زمانه به‌صحرا بر انگند 
د.ك. دیوان. جابد کترسجادی. ص ۱۳۴ س ۲ ۱ 
ص۰۱۶۳ س ۲: اياك اعنی... 
ابوعبید بکری در «بابا لتعریض با لشیء یبدیها لرجل وهو بريد غیره» 
می‌نویسد: «ومن‌اللعر يض قو لهم «ایاك اعنی واسمعی یاجاده» و بروی‌عن بعض 
العلماء انا لمثل لسهل بن مالك الق اری قا له لاحت حار له بن لاما لطائی...» 
فصل المقال. ص ۱ ۷ 
مرحوم قزوینی ددحاشیه نوشته است:... فی مجمع الامثال رو اسمعی». ‏ 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۸۷ 
کروی ایی ورای وور انس دو 
سهل بن مالك فزاری است... 
واین رجز و داستان شیرین مر بوط به آن در بعضی اد مراجع از جمله 
«فاخر» مفضل بن سلمه ص٩۱۲‏ چاب لیدن آمده است.» 
۱ یغما. سال ۰.۱٩‏ ص۱۸۸ 
چنانکه گذشت در فصل‌المقال هم تفصیل آن آمده است. 


ص۱۶۴ س ۲ ۱۱۵۱۶۱ لصحه. .. 


مسرحوم قسزوینی در حأشة سخه جاپی خود با مداد نوشته است: 
لابیا لعتاهیه.ق 
«صودت‌صحیح بیت اول چنین است: 
اذاالصحة والققوة تأتى لك والاسن 
این دوبیت به ادعای حصری قیروانی در زهرالادات ص ۸۲۷ ارمنصور 
بن اسمعیل | لتمیمی| لفقیه‌است» اما صاحب کتاب عنوان‌الادیب همین دو بیت دا 
بها بی بکر محمد بن سعدونا لتمیمی| لفیروانی متوفی در ۴ ۳۳ هاست داده است. 
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ص ۱۳۴... بدیهی است که مضمون این بیت متخذ است اذاین حدیث شریف 
نبوی که: «من اصبح منکم آمنا فی‌سر به معافی فی‌بدنه عنده قوت یسومه‌فکاتما 
حیزت لها لدنیا بحذافیرها» (ج۲ جامعا لصغیررص۱۶۴) و برعوانندگان فاضل 
پو شیده نیست که مصر ع اخیر بیت دوم جملهٌ دعائیه است.» 
د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال .۱٩‏ ص۸۸ ۱ 
دد«فیض | لقدیر شر حالجامعا لصغیر» علامه مناوی این حدیث آمده است 
با احتلاف«فی‌جسده» به‌جای «فی بدنه). 
فيضا لقدیر . ج۶. ص۶۸ 
ص۵ ۰۱۶ س۱۳: کسی که عزت... 
بیتی است‌از سنایی در دیوان او ددقصیده‌ای که «این قصبده نتبجهٌ خاله 
پاك بلخ است». 
دیو ان. چاپ استاد مددس دضوی. چاپ دوم. ص٩۱۷‏ 
ص ۱۶۷ س۷: صدکاسه انگبین... 
ازظهیر فادیا بی است در قصیده‌ای به‌مطلع: 
شاها در تو قله شاهان عالم است 
گردون ترا مسخر وگیتی مسلم است 
در مد ح‌طوغان شاه. 
دیو ان. به کوشش تقی بینش. ص ۰ ۵ 
ص1۶۸ س6: لوان فی... 


شعر از طغرائی است و مرحوم قزوینی نوشته است: «کذا فی‌خمس‌من 
النسخ؛ و فی اصل لامبةا لعجم وشرحها للصلاح| لصتفدی مْنی مکان عنلی ». 
مرربان‌نامه. چاب لبدن. ص٩‏ ۸. حاشیه 
و نیز درباب بیت دوم هم او نوشته است: «هکذا تر تیب | لبیتین فی ار بح 
من‌النسخء و فى اصل‌اللامتة و شر حالصفدى عکس‌التر تیب‌الذی هیهنا.» 
همانجا. همان صفحه 
ونيز دیده شود: کفتارمظفر بختیار در باره رزندگانی استاد مویدالدین 
طفرائی اصفهانی». .. 


مجلة دانشکدة ادبیات تهران. سال دوازدهم. شماده سوم و چهادم. 
صس ۴۵۱-۳۷۳ 

ص۶۸ ۱» س۹:... به توافی رسا ند 

مرحوم قزوینی می‌نویسد: «توافی به معنی تمام‌گرفتن حقوق خود نیامده 
است فقط به‌عنی وفاه دو یا چند نفر به‌عهد یکدیگر آمده و همانا ددین موضع 
توشی صواب باشد یقال توفی حقته من فلان و استوفاه لم یسدع منه شيا و 
توفیت‌المال منه و استوفیته اخحذته کله -لسانالعرب-». 

مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص٥ ٩‏ حاشیه 

مرحوم سید محمد فرذان در این باب نوشته است: 

«... آنچه به‌نظرحقیر می‌دسد این است که می‌توان لفظ مز بور را در 
عبادت متن به‌همان معنی لغوی گر فت که محشی بدان اشاره کرده است... ومو لف 
کلمهٌ «توافی» دا بجا استعمال کرده و موردی برای ايراد واعتر اض محشی‌فقید 


دسستا. )) 
یغما. سال ه ۱. ص ۵٩‏ 
ص۶۹ ۱ س۷: الى دا 
« بضرب للمطو لا لدفا ع-مجمع‌الامثال». 
مرزبان نامه. صه .٩‏ حاشیة قسزوینی ؛ مجمع الامثال. چاب تهران 
ص ۲ ۰۳ 
ص٩۱۶‏ س: ایا کم و حمیك... 
«قال ابوعمر والاوقاب والاوغاب الضعفا و يقال الحمقی ویقال دجل 
وقب و وغب قال و هذا من کلام الاحنف لبنی تمیم و هویوصیهم تباذلواتحابوا 
و تهادو ا تذهب‌الاحن ر السخائم و اتا کم وحمتةالاوقاب» و هذا کقو لهم اعوذ 
بالقه من غلبةا للئام - مجمع‌الامثال.» ۱ 
مرد بان نامه. چاب‌لیدن. ص ۹ . حاشیه . 


ص۱۶۹ س۱۰: من این مار را... خواهم گرفت 


حدس مر حو م فرزان که سر این مار .., حو اهم کو فت» درهیج نسخه‌ای 
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مویدی نیافته است. تفصیل کفتاد آن شادروان در یغما دیده شود. 
یغما. سال ۱۰. ص۹٩۵‏ 
ص ۰ ۰۱۷ سخ۵: خانه گیر ... 
«خانه گیری بازی چهارم است از هفت بازی نرد‌برهان-.» 
مردبان نامه. چاب لیدن. ص ۱ .٩‏ حاشیه. 
ص۱۷۰ س۱۱: گرزی گران و سر گر ای 


این واه «سر گرای» دو بار برحسب فهرست ولف در شاهنامه آمده 
است: 
برانگیخت دخش دلاود زجای به چنکث اندرون نيزة سر گرای 
شاهنامه. چاپ بروخیم. ص۸ ۰۳۶ س۸ 
چو من گرذه سر گبرای آودم سران‌تان همه زیرپسای آودم 
ایضاً. ص۳۳ 2۰۷ 
ص ۰۱۷۱ سۂ  :‏ لتجلد و لا... 
«یعنی ان | لنجلتدينجيك من الامر لا لتبلتد و نصبالتجلد علی‌معنیالزم 
التجلتد ولاتلزم التبلشد و یجوذالر فع على تقديرحةنك اوشانكا لتجلد وعذا 
من قول اوس بن‌حاد ثة قا له لا بنه ما لك فقال يا ما لث! لتجكد و لاالبكد والمنتة 
ولا لد نیق-‌مجمع الاه‌الت.» ۱ 
مرد بان نامه. چاب لیدن. ص ۱ ٩.حاشیه‏ 


ص۰۱۷ س۱۳: آ نچه گفت عمر ... 


در نسخهة تقوی چنین آمده است: «فال بعض‌العلماه...» 
ومرحوم معزی درفو لی دداین باده می نویسد: «یعنی‌این‌سخن نباید سخن 
عمر باشد... چه مراد اد ذی فنون دارندة علوم متنوعة مختلفه است و در آن 
رمان علوم متنوعه ددعرب متداول بوده تا عمر این سخن دا بکوید.» 
الترجمان عن کتاب‌المر زبان. ص ۴۰ 


صي ۱۱۷۴ س۲: روز گار ازد رٹ ترا مقلوب گر دا ند. 
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جنانکه درحاشیه آمده است؛ درچاب مسرحوم قزوینی «مغلوب» آمده 
ومرحوم سید محمد فرزان دداین باب نوشته است: 

«کلمهٌ مغلوب... درست به‌نظرنمی آید... قضبة مقلوب ساختن روز گاد 
اندیشه‌های اهلش را قضیه‌ای است کثیرالوقو ع ومعنائشی است متداول ميان 
گو یندگان و نویسندگان؛ ومو لف خود نیزهمین تعبیر دا در صفحة ۱۸۹ سطر 
٩‏ (جابلیدن‌ص۱۸۰ س ۲۱ = چاب حاضر ص۳۵۳ س ۱۱) به‌اینن عبادت 
دادد: «روز کار شعبدنمای بقلبالمجن اندیشة تو دا مقلوب گردانید» و با این 
تصحیح که بی‌شك صحیح است وعبادت جز این صودت دا نمی‌پذیرد جناس 
لفظی و شبه اشتقاقی هم بین «مغلوب» و «مقلوب» در عبادت یافت می شود که 
خود در شرفنی مرز بان‌نامه دلیل متفنی برمدعای کار نده است.» 

یغما. ساله ۱ ص ه ۶ 

صائب بودن حدس آن فقید با صورت صحبحی که نسخهة اساس ما ارائه 
می‌دهد» تأید می‌شود. 

ص ۰۱۷۴ س۷: روز باز ار 


«روزبازاد» و صورت دیگر آن «روی بازار» درمتهای فادسی بسار 


امده است: 


فردوسی می گو ید: ۱ 
دلارای برداشت چندان جهیز که شددرجهان روی‌باذاد ئیز » 
شاهنامه چاب مسکو. ج ۷. ص۱۱ ب ۸۴. ن.ل: روزبازاد 
خاقانی می نو یسد: 


«... مهين نتبجهٌ سه اعر اض. و طراز كمال جهارعلت. و منتهی ادر الپنج 
مدرك باطن» وروی بازار شش رورخلقت ومصباح زینت هفت مشکاة‌سماوی...» 
منثات حاقانی. ص۳ ۴. س۱۷ 
ونیز ازخاقانی است: 

« آنجا که شمااید. روز بازانمردمی چون است» بر خ وفا چکو نه است؟» 
همان کتاب. ص۳ ۱۹. س ۱ 

حاقانی در دیوان هم آورده است: 

«یوسف دلها پدیدار آمدست عاشقی را روزباز اد آمدست» 
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دیو ان. چاب دکترسجادی. ص۵ ۰۵۱ و نیز لغت‌نامهٌ دهخدا دیده شود. 
ص4۷۴ س ۱۲: لاسع فی‌الاهر ... 


«اين ست از ابی اسحق عزی (متوفی در 0۲۴( است و پس از آن 
جين است؛ 
لم ینج نوح و لم یفرق مكذ به حتی بنی الفلك بالالواح والد سر 
(دیو ان صه ه ۱.مختارات‌بارددی 4۳/۱).» دکترمهدوی دامخانی 
یغما. سال ۰۱٩‏ ص۱۸۸ 


ص ۰۱۷۵ س ۲:... مجر ای این آب... 


درچاپ مرحوم قزوینی آمده است:«... مجری این آب...» و آن مرحوم 

درحاشیه نو شته: «فی‌جمیع| لنسخ هکذا ای محر ی» «مجر ای». 
مرربان نامه. چاپ لیدن. ص۳٩۰‏ س۸ ۱ وحاشیه 
مرحوم فضلعلی آقا در این باب می و بسد: 
«ومجری این آب الخ؛ حو اجه می فرماید: 
فتوی پیرمغان دادم و عهدیست قدیم 
که حرامست می آن را که نه یار است ندیم 

چنان به‌نظرمی ید در کلمات عربته که صورت الف در آنها با یانوشته 
می‌شود درمنام اضافه در استعمالات نادسی قراءت صورت کتا بت آن معمو ل 
بوده است.» 

ص ۵ ۰۱۷ س ۲ ۱: و ان کثیر النصح... 

ای اذا با لغت فى لنصيحة اتهمك من تنصحه». 

مجم‌الامثال ۰ چاب تهر ان. ص ۱ ۵ ونیزمرز بان نامه چاب لبدن..ص ۴ ٩‏ 
حأ شه. 


ص۱۷۶ س۴: من پیشوا و مقتدای دیوان جهانم... 


«اشاره است به‌اين آیات شریفهٌ: ولقد جعلنا فی‌السماه بروجا وزیتناها 
للسناظرین» وحفظناها من کل" شیطان رجیم؛ الا من استرکا لسع فأ تبعه شهان" 
هبین - سورة‌الحجر» آیهٌ ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ - و همچنین: الا من‌خطف ا لخطفه 
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فا عه شهاب اقب ۔ سوره صافات أيه .»٠١‏ 
د کترمهدی محفق. فرهنگك ایران دمین. دفترهای ۱ و ۲.ج ۸. ص۴۴ 
ص ۰۱۷۶ س ۰ ۱: سغبلا زرق 3... 


«سغبه» با لضتم (وقیل با لفتح)» فریفته و سخره سعدی‌گو ید: 
تن خویشتن سغبه دونان کنند ر دشمن تحمل ز بونان کنند 
وظهیر کوید: دلی که سفبهٌ این زال عشوه گر بأ شد. 
(فرهنگ رشیدی) 
«جهانبان را به اظهار تور ع و امثال این تصنع سغبة ررق و سته فریب 
خویش می کنی» 
(مردیان نامه.چاپ لیدن.ص ٩۴‏ س ۱۱ = ص۱۷۶ چاپ حاضر) 
«دیو و بری سغبة اخلاق مشك آمیز او شده» 
(راحةا لصدود چاب لیدن ص۲۱ س۰)۱۸. 
مرد دا عقل دای ذن باشد سغبهٌ فال گوی زن باشد 
(حدیقه. چاب بمبلی.ص ۵ ۱۳ص ۱۳) 
بەنقل ادحواشی نامه تنسر. به تصحیح و توضیح استاد مینوی. ص ۵ ۱۹ 
در نامه تنس ر آمده است: 
(ء.. هر گز گام در دام روز کارننهاده: و سغبۀ شعبدۀ او نگشتی تحاطر یمتین 
وخردی پشیین داشت.» 
نامه تسر. ص ۰۸۴ س ۴ و۵ 
ص ۰۱۷۶ س۱۱: طرة طر از ید مملکت... مشوه و مشوش گردانی 
بی گمان ضبط مرحوم قزوینی ددچاب لیدن «طراذنده» درست نیست. 
تسه اساس ما «طر ازدیده» بوده است که آن یزقا بل توجیه است و لی من 
ضبط اساس مرحوم قزوینی دا - که خود بدان التفات نفرمسوده بود در متن 
گذاشتم. شاهدهای بسیاد از این واژه آمده است. لغت‌نامةٌ دهخدا ذیل طراز نده 


طر از یدن؛ طر از بده دیده شو د. 


ص۰۱۷۷ س۸: کبو ثر درمضر اب 
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ءرحوم قزوینی در ذیل ابن مورد در نسخه جاپی نوشته است: یعنی چه؟ 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص۴ ٩.حاشیه‏ 
مرحوم فردان با توضیحی که در این باب داده است» «مضر اب» را 
تحریف «محراب» دانسته است و توجیهاتی کرده است که درست نیست. 
یغما. سال ه ۱. ص ۶۰-۶۱ 
در کلیله و دمنه این دباعی آمده است: 
«گرخصم تو آتش است من آب شوم 
ود مرغ شود حلقة مضراب شوم 
ور عقل شود طبع می ناب شوم 
در دیدة حزم و دو لنش خحواب شوم» 
کلیله‌ودمنه. جاب استاد مینوی. ص۳۶۹ 
و استاد مینوی می‌نو یسد: 
«مضر اب نوعی آلت صید مر غ و ماهی بوده است... یعنی کیسه‌ما نندی 
از تور که انتهای آن بتدریج باريك می گردد و دهانهٌ آن برحلقه‌ای یا چنبره‌ای 
ازچوب يا آهن مانندکم غربیل بسته شده است و دستة ددازی بر حلقه تعبیه شده 
است که به‌دست می گیرند و مر غ دا در هوا یا برزمین یا برشاخ ددخت وماهی 
را در آب» چنان بسرعت «می‌زنند» و حلقَهٌ مضراب دا بر او می‌افکنند که در 
کیسۀ توریگرفتادمی گردد. مطرزی در المغرب گوید: ضرب لشبکه علی طائر: 
القاها علیه؛ ومحتاجبه‌گفتن نیست که مضراب از اینجا مأحوذ است.ابوالفر ج 
رونی‌گوید (دیوان چاپ چایکین ص۵ ۱): 
روان دستم اکر با زده به جرب شود 
گریز خواهد ازو چون کبوتر از مضراب 
ومسعود سعد گو ید (دیو ان چاب اول ياسمی... ص ۳۲...): 
اگر کبوتر گردد مخا لفت ماکا زدامتو نجهدچون کبو تر ازمضراب 
... و انوری‌گوید (دیوان چاپ مددس دضوی ص ۴۵۲): 
زاسیب تو ازفلك فرو دیز ند انجم چو کبوتران مضرایی 
آقای همائی ومرحوم اقبال آشتیانی درمجلة تعلیم وتر بیت (سال۱۳۱۴)» 
اولی ددچند سطری بحث از مجهول بودن این تعبیر (ص ۱۰ و ۱۱) و ددسی 
با استفاده اذشعر مختاری و ابن دباعی کلیله ر دمنه وشعر حافظوعبارت‌مرزبان-- 
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نامه سعی در تو ضیح ان کر ده‌اند. نیز رجو ع شود بەمجموعة مقالات تحفیفی 
خاورشناسی‌اهداء به آقای پروفسور هانری ماسه» جاب دانشگاه (شماده ۸۴۳) 
ص ۲۶٩۹‏ تا ۲۸۱ مقالهٌ ف. مایر.» 
کلیله و دمنه. ص .۳۶٩‏ حاشیه 
استاد همائی نیز دداین باب بحث کرده‌اند وشاهدهایی نقل فرموده‌اند. 
دیوان عثمان مختادی. ص ۱ ۳۷. حاشیه 
مایر در گفتار مبسوط حود شاهدهایی متنو ع آورده است که از آنهاست 
شعر مهستی گاجوی: 
»ضراب زز لف ونی‌رفامت‌سازی در شهر ترا رسد کبو تر بادی 
دلها چو کبو تراند در سینه طبان تا تو نی وصل در کدام اندازی 
... وفطران تبر یزی: 
ر طعن و ضربش جان عدو چنان ترساند 
که مرغ جسته ر مضراب ترسد از مضراب 
... وظهیر فازیابی: 
عقاب چر خ که گیتی شکار مخلب اوست 
۱ به دود تو چو کبوتر اسیر مضرابست 
... و افلا کی دزمناقب: 
باز فرمود (ای مولانای دوم) که این پرندگان هوا وچرندگان صحرا 
که در دام ومضراب گر فتاد می‌شو ند تر تسبیح ایشانست...» 
محموعة مقالات تحقیقی اور شناسی. اهداء به آفای پروفسور هانری 
مأ سه ص ۸۱ ٩۹-۲‏ ۲۶ 
ص ۰۱۷۷ ص : اری قدمك... 


(راشاره است به بیتی که شيخ اشرای هنگاء کشته شدن انشاد کر ده است؛: 


اری قدمی ار اق دسی وهان دمی فهاندی 
و اصل آن از ابوالفتح بستی است که گفته: 
الى حتفی مشی قدمی اری قدمی اراق دسی» 


دکتر مهدی محفق. فرهنگ ايران زمین.دفترهای۱ و ۲ ج ۸. ص۴۵ 
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ص ۱۷۸, س ۳: کم ز نان دعوی... 


ار مجیر بیلفا نی ات 
کم‌زنان نرد دغا باختن آغاز کنند مهرة چشم برامید مششدد گیرنسد 
به‌نقل از لغت‌نامهٌ دهخدا 


ص ۱۱۷۸ س ۳: ان تلگ... 


«یضرب فی ان یلقی! لر جل مثله‌فی | لعلمو الذها سمجمم‌الامثالب والحسل 
با لکسر و لدا لضتب. لسان-.» 
مرربان نامه. چاب لیدن. ص ۵ .٩‏ حاشیه 
ص ۱۷۸ س ۱۱ : تمازج منه... 


در نسخه تقوی» به‌جای «یماز ج صوب...»» «تماز ح‌صوب...» آمده‌است. 
مرحوم معزی درفو لی می نو یسد: 

«صودت متن صحیح است که درمصر ع اول باید تمازج فعل ماضی بر 
وزن تفاعل گو ییم که فعللارم‌است زیرا که حلم‌وهییت از صفات نفس وامتر اج آنها 
باهم فعل طبیعت است» لکن در مصر ع دوم فعل لازم‌منااسب‌نیست ذیرا که‌مقصود از 
آن امتزاح حمر با آب خحنك است واين عملی است که خود به‌عود انجام نمی- 
گیرد باید کسی مباشر آن شود پس یماج به‌صيغةً مضاد ع مجهول باید گفته 


سو ۵.) 
الترجمان عن کتابا لمرز بان. ص ۱ ۴ 
ص ۱۱۷۹ س ۳: چون شر دع رفت» ملز م شد... 


درنسخۀ تقوی» به‌جای «ملزم»» «ملتزم» آمده است, واذاین دوی مرحوم 
معز ی درفو لی نوشته است: 

«ملزم بە‌صیغة اسم مفعول‌به‌معنی لازم کرده شده یعنی چون به‌وسیلۀ دسول 
شرو ع به‌مجادله شده لازم کرده شده که آن دا انجام دهم به‌جای‌آن کلمۀ ملتزم 
بی‌مناسبت است ديرا که ملتزم مطاوعة باب‌الزم است. قال فیالقاموس «والزمد 
ایاه فا لتزمه. انتهی» و اینجا الزامی از کسی نبوده تا ملتزم مناسب باشد» و اگر 
عبارت‌قامو س بر تر ادفالز اموالتز امحمل شود بار تغییرعبادت متن و به‌جای ملز م 
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ملتزم نوشتن ترجیح بلامرجح است.» 
الترجمان عن کتابالمرذبان. ص ۲۱ 


ص ۰۱۷۹ س ۸: سلالا صبح بام از... 


«تشبیه شده سبیدی بامداد به کو دك وافق به‌مشيمةٌ مادد. نظیر این تشبیه دا 
منوجهریا آودده: 
بکرداد ذن زنگی که هرشب بز اید کودله بلغادی آن ذن» 
دکتر مهدی‌محقق. فرهنگك ایران ذمین. دفترهای ۱و ۰۲ ج ۸ 
مرحوم سید محمد فردان» در باب تر کیپ «صبح بام» بحثی کرده است 
و «صبح» را «ظا هرآ و بلکه مححفقا ويقبناً زاید...» دانسته است. 
یغما. صال ۰ ۱. ص ۶۱ 
گذشته از آنکه درهمۀ نسخه‌ها این تر کیب آمده است؛ در متنهای فادسی 
نیز دیده شده: 
... سپهدار ایران هم ازصبح بام بر آراست لشکر به سازی‌تمام. نظامی 
هرچه دهد مشرقی صبح بام مغر بی شام ستانسد به‌وام. نظامی 
ساقیا می ده که مر غ صبح بام رخ نمودازبیضة زنگارفام. سعدی 
به‌نقل ازحاشيةٌ وحید بر کنجینه.شاهدها از لغت‌نامة دهخدا است 


ص ۰4۸۴ س ۱۳: هذال مر کو بی... 


«... این بیت بنجمینو آخرین بیت مقطو عه‌ای ازطغرائی که در وصف‌پیری 

وسپید مو ئی خود سروده ولی در دیوان مصراع اول بیت به‌صورت: - هذاك 

محبو بی و تلك حبییتی - ضبط شده که بی‌شك تصحیف خالی ارلطف و مناسبتی 

است (دیوان ص ۷۸) اما درخریدۀ عمادکاتب به‌صودت متن مردبان نامه نعل 
شده استِ (ص ۷۶ نسخهٌ عکسی دانشگاه).» 

دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص ۱۸۹ 


ص ۱۸۵ س ۶: چون بر گك درختکه وقت د یختن آمد, به‌همه... 


هه است که مرحوم‌قزو ینی گرفتار غفلتی شده بو ده و «آمد» را یا 
آنکه درنسخه اساس او بوده از قلم انداخته است؛ و نا گزبر در بارةٌ «به‌همه) در 
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حاشیه نوشته است: «کذا فی‌جمیه | لسخ‌السته» و الظاهر «هبده 
مرزبان نامه. جاب لیدن. ص ۰۹۸ متن وحاشيه 
مرحوم فرران در این باب توجیهی کرده است: اما بانکته سنحی حاص 
حود متوجه حذف «آمد» نشده است 
یغما. سال ۵ ص ۱۱۰۶ و یر ر ك: الترجمان عن کتاب‌المرزبان.ص ۴۲ 
ص ۱۸۵ س ۱۴: لااحصی ثنا... 


ارحدیئهای نبوی است. دیده شود: 
مسلم. صلاة ۲ ۲۲ داود» صلاة ۴۸ ور ل نسائی» قباماللبل ۵۰۱ 
ترمدی» دعوات ۰۷۵ ۱۱۲؟ ابن ماجه» دعا ۳ اقامة ۱۱۷: الموطأمس القر آن 
۱ احمدبن حنبل ۰۱ ۰۹۶ ۰۱۱۸ ۰۱۵۰ ۰۶ ۵۸ 
المعجم لمفهرس لالفاظ ا لحدیث النبوی» الجز »الاول (۱ - ح). ص ۳۰۴ 
ص ۱۸۶ س ۲: حاضر ان انجمن چون بنات) لنعش... 
«بنات‌النعش جو نبرا کنده‌اند مظهر پرا کند گی و ی خحوشه بروین کہ4 
جمع است مظهر اجتما ع می با شد: شاعر کته اس * 


وکا باجتماع کالثریا فصیر با الزمان بات عمش 
و جورا ما نند کمر بندی است. شاعر گفتداست: 
لو لم تكن ةا لجوزاء حلمته لا انت ليها عفد منتحلق» 


دکتر مهدی محتق. فرهنگگ ابر آن‌دمین. دفتر های او ۰۲ ج ۸.ص۱د 
این مضمون در ادب فارسی نیز بسار دیده می‌شود: 
همیشه تاذ پرا کند گی بناتا لنعش بود حوروری اهل هنر در این‌ایام. 
جمعی دیدم چون پنات العش از یکد یکر دودافتاده و دنجود ومهجور کرد 
آمده. مقامات حمیدی 
به‌نقل از لغت نامه 
تفرق بنات نعش از هسم به‌هم اندر خزیده نجم پرن". 


۱ درلغت نامه به غلط» نجم بر لك آمده است. ر. ل. دیو ان‌سعود سمل ۰ 
چاپ رشید یاسمی. ص ۶۰۲ 
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مسعود سعد 
مانا که نبودیم به وصلش خرسند کایزد جو بنات‌نعش‌مان پرا گند. 
سندباد نامه ص ۱۶۲ 
همچون بنات نعشند از هم گسته اکنون 
قومی که برخلافت‌بودند چون ثریا. معزی 
همچنین از لغت‌نامة دهخدا! 
ص ۸۶ ۱» س۳: عقود ریا چون... 


مرحوم فرذان بحث مبسوطی کرده است دداین باب که «وعقود ثریا چون 
درر دداری جوزا... الخ»... حشو رکيك... است که‌نمی‌توان آن دامقدمه برای 
نتیجه‌ای مر بوط به‌جمع و تفریق حاضران انجمن معهودگرفت و نه‌هم خودنتیجه 
برای مقدمه‌ای مر بوط به موضو ع قراد می‌گیرد... 
... می‌توانم‌عرض کنم... لفظ «عقود» درعبادت «عقود ثشریا» در اصل 
«عنقود» بوده است. و تشببه «ثریا» یعنی «پروین» به «خوشهةٌ انگود» یا مطلق 
«خحو شه» درهر دو ربان فادسی وعربی متداول و بلکه مبتدل است... تفتازانی در 
مطول این شعر را مثال می آورد: 
وقدلاح فی‌الصبح الثریا کما تری كعنقود ملاحية حين نسودا 
و خواجه شیر اد... 
آسمان گومفردش این عظمت کاندر عشق 
حرمن مه به‌جوی خوشة پروین به دوجو. 
یغما. سال ۱۰.ص ۶۱-۶۲ 
همه نسخه‌ها درمتن یکسان است و احتمال خللی در آن نمی‌رود. تنها يك 
نسخه ‏ اساس مرحوم قزوینی - حدس مرحوم فردان را فقط درباب «عنقود» 
بودن «عقود» تأیید می کند. 
ص ۰۱۸۷ س ۱: کس از بر ای میوه‌ای... 
این‌عبارت درچاپ مرحوم فزوینی چنین است: «هیچ آدمی بران ميو ة...» 


ومرحوم فردان بجا و درست «بران» را به «برای» تصحیح کرده است. نسخة 
اساس قزوینی هم «برای» ومژید نظر فرزان بوده است» ومن نمی‌دانم که غلط 
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چاپی است با یکی ازسخدهای مأخد اوچنین بوده است؟ 
یغما. سال ه ۱. ص ۶۲ 


ص ۸۸ ۱» س ۶: سر مایا کارها... 


مرحوم فروینی درحاشید نوشته‌است: «کدا فی حمس من‌النسخ وفی نسبخة 
واحده رسرو مایه» و«ریحتمل‌سرو بایه». 
مردبان نامد. چاب لیدن. ص هه ۱ 
تردید فزوینی دجهی ندارد. بت ازشاهنامد _ داستان رستم و اسفندیاد- 
است و درهمة نسخه‌ها یکسان: 
مرانکس که داردروانش‌خرد سر ماية کادها بنگرد 
شاهنامه. چاپ سکو. ج ۶. ص۲۴۰. ب ۳۷۴؛ چاپ‌بروخيم. ج ۶ ص 
۳ ب ۲۷۵٩۹‏ 
این تر کیب‌داس‌سر مايه فردوسی در داستان فرود نیز آودده است: 
«چو این‌داستان‌سر بسر بشنوی بینی سر مايهة بدخوى 
شاهنامه. چاپ‌مسکو. ج ۴. ص ۰۳۷ ب ۳۸۸ 
و یز 
«حروش آمد ازدشت کاید استان سر ماه مرز هن‌دوستان!» 
۱ شاهنامة بخ. ج ۷ ص ۱۸۴۴ 
«سر مایه کردآهن آیگون کز ان‌سنگ خادا کشیدش برون» 
ایضاً. ج۱. ص۸ ۱. بدنقل از: اضافه. بخش‌نخست. فراهم آوردۀ دکتر محمد 
معین. ص ۳۵ - و نیز د. ك يغما. سال ۵ ص ۳ ۶. یادداشت‌مرحوم‌فرزان 
ص ۸۸ ۰۱ س ۸: خرد رهنمای و... 
این بیت نیز از فردوسی است و درهمة نسخه‌ها: «دلکشای» آمده. 
شاهنامه. چاپ مسکو. ج ۰۱ ص ۰۱۳ ب ٩۹‏ چاپ‌بروخیم. ۰۷ ص۲ 
ص ۱۸۸ س ۱ ۱: هم دهندهوست 3... 


دو بت اول از این بیتها - که من آن دا در حد بقه یافته‌ام - ازسنایی است. 
حد بقّه | لحشعد. چاب استاد مددس.- ص ۰.۳۰۸ ب ۷ر۸ 
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ص ۱۸۵ س ۳: بر آن مثابرت را کار فرماید. 


دزرچاب فروینی رمصا برت» آمده‌استو گفتنی آنکه‌در نسخة اساس آن»رحوم 
«مثابرت» آمده بود که کا تې در زیر آن نو شته بوده «ا لمصابره». 
مرز بان نامه. چاب لیدن. ص ۰۱:0 س ۲ ۲ 


ص ۰٩۹۱‏ س ۷ جریا لمذ کی ... 


«یقال‌حسر الدابة یر حسودا ای‌اعیا وعن‌من‌صلةا لمعنی ای‌عجزت 

عنه وعن‌شأوه یعنی سبقه کمایبق| لفرس‌ا لاد ح| لحمرر ونصب جری على المصدر 

کانه قال یجری فلان‌یومالرّهان جتری المذ کی یضرب للسابق افرانه 
_مجمع‌الامثال.» 

مرز بان نامه. چاب لیدن. ص ۱۰۲ 

مجمع‌الامثال. طبع تهران. ص ۴۹ ٩۱‏ فرائداللآل. ج ۰۱ ص۱۳۳ دیده 


سو د. 


ص ٩۹٩۹ء‏ س ۸: کالباحث عن... 


«اين مثل به‌صودت: کالباحث عن مدیق در مجمع‌الامثال ص۶۹۹ 
و فر ائدا للأل ج ۰۲ ص ۲۴ . ضط شده است ومیدانی توشته‌است که لفظ 
«مدیه»۰ «شفره» نیزروایت‌شده است. و در باب‌اصل آن‌گوید: و«یقال ان رجلا 
و جد صید! ولم یکن‌معه ما یذ بحه به‌فبحثا لصید با حلافه فسقط علی‌شفرة فذ بحه‌بها. 
یضرب نی‌طلبالشیء یودی صاحيها لى تلفالفس.» 

«در کتاب‌الامثال _ طبع حبدر ا باد. ص ۸۷ - ضبط این مثل چنین‌است: 
« کا لباحثه عن حتفها بظلفها.».. ار یادداشتهای احمد طاهری عراقی 

درباب تمام عبارت» مرحوم فر ران توجیهی دارد که مورد تأیید نسخه‌ها 


یغما. سال ۰ ۱. ص ۶۳-۶۴ دیده شود 


ص ۰۱٩۲‏ س ۵: دادمه و دادستان».. 


مرحوم قرو ینی «دادستان» دا اینحك و پس ار این جا؛ همه حارداستان» 


چاب کرده است» با آنکه ۳-۳ اساس او نیز ردادستان» می نو بسد! 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ۰۱۰۲ س ۰۱۲ ص ۰۱۰۳ س۲ و... 

ص ۰۱۹۳ س۶: کمان گر و هه 

«کمانی باشد که بدان‌گلو له ومهزۀ گل اندازند وعربان قوس‌البنادق و 
قوصا لجلاهق خو انند.-برهان» 

به پیش همتت تو بر کمان گروهةٌ چرخ ۱ 
محیط ماه چو گل‌مهره‌ای زبون گشتست 
( کافی بخادی به‌تقل از راحةا لصدود... ص٥‏ ۱ ۵و لباب‌الا لباب.ا لصف 


الثانی. ص۳۷۸) 
کمان گروههة گبر ان ندارد آن مهره که‌چارمر غ‌خلیلاندر آورد زهو ا. 
خحاقانی 
کفتی ز کمان‌گروهة شاه يك مهره فتاد بر سرماه. 
نظامی 
حواست اول کمان‌گروهه چوباد مهره‌ای در کمان گروهه نهاد. 
۱ نظامی 


به‌نقل ار لغت‌نامة دهخدا 
... درعر بی آن دا قوس البنادق گو بند» متنبی گفته: 
تصیب المجانیق| لعظام بکفه دقائق قداعیت قسی"البنادق» 
د کترمحققی. فرهنکك ايران ذمین. جلد ۸. ص ۶۹ 
ص۹۴ ۰۱ س‌۴: پسته لبان بادام چشم... 
در نسخه تفوی: ( سته لبان و بادام چشم...) افله بوده است و مرحوم 
فزوینی درحاشيۀ نسخهٌ چاپی خود به مداد: «و» دا افزوده است. 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص۱۰۳ 
ص۹۴٩‏ ۰۱ س4: فاخضل من... 


مرحوم فزوینی درحاشیه می نو یسد: 
« کذا فی حمس من‌النسخ والمضر ج المصبو غ بحمرة و هودونا لمشبع 
وفرقالمو زد فیحتمل ان"المراد به(علی تقدیرصحةا للسخه)ا لوردبطر یق‌الاستعاره 


1۲ تعلیقات و توصیحات 


و یحتمل‌ان المراد بدا لشجر المتفشح نورهالبادی؟ اوراقه بقر ينة (سصتف» 
فى المصرا عا لثا نىيقال تضر ج اتود تفتح وتضرجت عن‌البقل لفائفه انفتحت و 
انضر جا لشجرانشفتت عبون ورفه و بدت اطر افد( لسان)» ۹ اه لم‌یجی : 
بهداالمعنی من باب | لتفعيل» وفی‌نسخة سادسة «مصو"ح» بصیغةا لفاعل اوا لمفعول 
و کلاهما صحیح محتمل يقال صو ح البقل یبس اعلاه و فبه تدو 5 وصو حته 
و لکنا ابقیناا لمتن على ماهوغلبه و لم نفیترمضر"ج الى مصو"ح لوجودالاول فى 
حمس نسخ وا ها نی فی نسخه واحدةفقط.) 
مرربان نأمه. چاب لیدن. ص۰۴ ۰۳-۱ ۱حاشیه 
ص ۰۱۹۵ س۶: فلا تحقرن... 
«این در رت ازمقطو عه‌ای ا ست ار ابی نصرعبدالعز یز بن محمد بن نبا تد 
سعد‌ی درمخاطه با شر فا لدو لها بی لفو ارس...» 
( يتيمة | لدهر ۵۷/۲ ۰۱ لتمثل وا لمحاضرةی ۱ ۱مختارات بارودی۷ ۱/۲) 
دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱۶ ص ۵۴۲ 
این بىتھا در کلله و دمنه بیز آمده انش 
ص4۹ س۷: ای درادز... 
بیتهایی است اد قطعة انوری با عنو ان «درعذدقی کردن در مجلس‌شراب 
گفته) . 
دیوان آنوری. چاب استاد مُددس دضوی. ج ۰۲ ص۷۴۰ 
ص ۰٩۱۹۷‏ س۳ ۱: شیبتنی‌سورة... 


این حدیث به‌صودتهای‌ کو نه گون آمده است: شیتنی هود واخواتها؛ 
شیتنی هود و اخحواتها قبل المشیب و... 
فيض | لقديرشر ح | لجامع الصغیر . مناوی. الجز ‏ الرابع. ص ۶۹ ۱۶۸-۱ 
ص۰4۹۸ س ۲: ازخندیدن بر کس... 
در چاب‌مرحوم قزوینی‌عبادت‌چنین است: «ارخندیدن کسی بالك ندارد...» 
مرزبان نامه. چاب لبدن. ص۱۵ 


تعلیقات و توو صیحات ۳ 


مر حوم فرران در تقد این عبارت» ب در ستی حدس زده است که عبارت 
با ید «بر کسی» باشد. نسخه مو ید حدس آن فقید است. 
یغما. سال ۰ ۱. ص ۶۴ 


ص۰۱۹۸ س۶: چو گو یی که... 


از فردوسی است و درشاهنامه - پادشاهی کسری ‏ امده است: 


چو گویی که وام خرد... همه هر چه بایستم آموختم 
شاهنامه. چاپ مسکو. ج۸. ص۱۴۶. س۱۰ و ۱۱؟ چا بروخیم.ج۸ 
ص ۰۲ ۴ ۰۲س ۳۲ 


ص۹۸ ۸۱ س۴ ۱: اذا ار ادالله... 
حدیث نوی است و جنین آمده است: 
«اذا ارادالله بعبد لحرا نهه فی! لدین و رهده فی | لددنیا و بصتره عبو به» 
فيض القدیرشر حالجامع لصغیر . الجز ءالارل. ص ۵ ۵ ۲ 
هي ۰ °( س۷ : صاحب پر و تی... شر اب ارغو انی... نو شد 
درجاب قزوینی» فعل «نوشد» بە‌صیغۀ جمسع «نوشنده آمده است و 
مرحوم فرزان به‌دأی صائب آن دا ناددست دانسته است. حدس مرحوم فرزان 
مودد تایید نسخً اساس ما است. و عبادت همچنان است که در بالاگذشت. 
ص ۰۲۰۰ س,۵: ساعد...به‌جای ساق هیزم بر آ تش کورۀ توانگر ان نهند 
مر حوم فزدینی دو شته است: «در حاشبه سه مسبو شفر ددین موقع 
نوشته ملامحمد عصتاد درمهر و مشتری ددین باب گو ید: 
همه چون دود بر آتش ستاده چوهیزم پای در آتش نهاده» 
مر زر بان نامه. جاب لیدن. ص۰۷ ¦ حاشبه 


ص ۲۰۱ س۳: القول کا للین... 


«اين بیت بدضمیمة بیت درمی که متمم بیت اول است بدین شرح در 
«رشبهات» ابن‌ابی‌عون بدون ذ کر نام گوینده آمده است: 
القول کا لین لمحلوب لیس له زد ف کنتم رد | لالب التتا 
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فی ضرعه و كداك القول لیس له فیا لجوف رد قبیحا کان اوحسنا 
(تشبهات. چاپ کیب. ص ٩‏ ۰ ۴)...» د کترمهدوی دامغانی 
یغما. سال ۰.۱٩‏ ص۲۵۰ 


ص ۲ ۰ ۲؛ س ۶ : طاقتش... بر سیبدب 


خیم رو ی کی و 
«یکی از معانی «رسبدن» کد از فرهنگها فوت شده است معنی تمام شدن 
وبه | خررسبدن است و از شو اهد این استعمال غير از همین موضع ازمتن علی- 
العجاله دو بت در نظر !ست ازقصیده حبسته بهاءالدین بغدادی کاتب سلطان 
تکش خو ارزمشاه. در اشاره به کو تاهی شبهای تا بستان وبلندی شبهای محنت 
حود گو ید: 
درین تمرر کد تا ذ کرشب کنی بر سید 
شبان محنت من می کنند یلدانی 
یعنی تا نام شب را بری تما می شود و به آخرمی رسد و در اواخر 
فصیده در حطاب به تکش گوید: 
دغاء بخت وجفاء سپهرهم برسد ترا سعادت بادا سراشکیبائی 
یعنی دغای بخت وجنای سپهر نیزتمام خو اهد شد و برین حال نخواهد 
ماند. (لباب‌الا لباب طبع پرفسربرون. ج ۰۱ ص۰)۱۴۱» 
مرزبان نامه. جاب لیدن. ص۰۸ ۱. حاشیه 
محما. اقبال مصحح فقيد «ر احةا لصدود...» ضمن برشمردن شاهدهایی 
ارهمین مرربان نامه... تاریخ بیهقی... ند کرة‌الاو لیا... می‌نو یسد: 
«هیج شاهدی ار مصدر «رسدن» بدون باء اول (مثلا" «رسد» یاورسید»ه 
نه «برسد» و «برسیده) بدین معنی به‌نظرمن نیامده است.» 
ر احةا لصدود... ص ۵۰۱-۵۰۲ 
وحق کاملا" با اوست. 


ص ۰۲ ۲ س۷: وا لمصدود... جوی 


«الجوی السل و تطاولالمرض و قبل‌هوداه یذ فیالصدرججتو یه 
جو ی‌فهو جو -لسانا لعرب-.» ۱ 
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مرزبان‌نامه. چا لیدن. ص۰۸ ۱. حاشیه 
ص ۰۲۰۳ س۱۴: متحرص 


مرحوم قزوینی «محرض» چاب کرده است و می‌نو یسد: « کسدذا فى نسخة 
واحده و دوالصحیح و اما باقی‌اللسخ ففی بعضها متحرض و فی بعض آخر 
متحر ص و لم‌یردتحر ض با لضتادا لمعجمة من باب لتْفعل اصلا و تحر ص با لصاد 
المهمله و ان جاء فیا للغقو لکنه‌لیس با لمعنی المراد هناای‌حترص و راغب 
انظر وا ص۵۸ (< ۱۰۸ چاب حاضر )۰» 
مرزبان نامه. چاب لیدن. شزا ۱ حاشبه 
ص۲۰۳ س ۲: درخت سیاست... می نشا ند 


در چاب قزوینی. به‌جای «می‌نشاند». «می‌دد» آمده است و آن مرحوم 
ابهام را درحاشیه به علامت سوال؟ مشخص ساخته است. با ضبط نسخة اساس 
ما» ابهام رفع می‌شود. 

ص۰۳ ۰۲ س۵: مشی بر جلیه... 


«مصر ع دوم این بیت قسمتی از آیةٌ شريفة ۴۴ ازسودة مبار كه «انفال» 
است. و این بیت ثانی بیت دیکری است از پدرابیالسن باخرذی صاحب 
کتاب «دمیةا لقصر» که اين اخبر آن را در دمية درمقام تفضیل و ترجیح آن 
بردیگر ابیاتی که کویندگان آن همین آیهةٌ شر یفه را تضمین کر ده‌اند آورده 
است...» 


د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۹.ص ۵۱ ۲۵۰-۲ 
ص۴۴ ۰ ۰۳۲ س‌ب۸: ما ان ندمت... 


«این بت با احتلاف درضبط اد ابر اهیم بن مهدی عباسی (عموی‌مآمون 

و به‌قول ابی‌فر اس دضو ان‌الله‌علیه: شیخ‌المفنین... است که ابی‌اسحاق وشا 

(موشی ص۵)آن دابه‌ضميمة ابیات دیگری آورده و بعضی از آن ابیات نیز در 

(لباب‌الاداب‌ص۲۷۸) و (غردا لخصائص ص۱۷۸) و (دوضةالعقلاء بستی 
ص ۳۰) و (لطائف و ظرائثف ص ۴۲) بدون ذکرنام قائل آمده است...». 

دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص ۲۵۱ 


11٦‏ تعلیقات و توصیحات 


صن ۰ 4۲ س ۱: ز‌ دا نش... 
شعر اد فرددسی است درپادشاهی کسری نوشین دوان و در مصراع دوم 
«پیرایه» به‌جای «سرمایه». 
شاهنامه. ج ۸. چاپ مسکو. ص۱۱۸.ب ۱۰۹۱ 
ص۵ ۰ ۰۲ س۹ : جون ملك رآ ... 
مرحوم فرزان در باب نقصی که درجمله می‌دیده است. نو جیها تی کرده 
است که مورد تأیید نسخه‌ها نیست. 
یغما. سال ه ۱. ص ۲۰۱-۲۰۲ دیده شود. 
ص۰۵ ۰۲ س۱۳: نایژة حدقا گل 
«اضافةٌ نایژه‌به‌حدقه بیانیه است یعنی‌نایژه‌ای که به‌منز لْحدةهُ گل‌است.» 
مرزبان‌نامه. چاپ لیدن. ص۱۰ ۰۱ حاشیه 
ونيز دیده شود: الترجمان عن کتابا لمرزبان. ص۴۶ 
ص۵ ۰ ۲؛ س۴ ١‏ :... غنچلا گل... بر کار جهان زد 
«درحاشية نسخة اساس ددین موضع این دباعی دا نوشته: 
چون گل دهنی‌زما نه پر حنده‌نکرد کش باز به حون جکر آگنده نکرد 
چون غنچۀ گل‌دمی‌دلی جمع نشد کایتام‌همان دمش‌پرا گنده نکرد» 
مر بان نامه. چاپ لیدن. ص٥‏ ۱۱. حاشیه 


ص ۶ + ۲ س ۲: لا تحسین سر ور آ... 


«مشهودچنان است که این بیت ازجمله ابیات نونية معروف ابی‌الفتح 

بستی به‌مطلع: 
زیادةا لمرء فى دنیاه نقصان ور بحه‌غیر محض الخیر خسر ان 

می‌باشد... که... درحکم امثال ساثره است. دد «نشرالنظم وحل‌العقد» ثعا لبی 
ص ۲۷ ۰-۱ ۱۳ وقسمتی اران در «طبقات الشافعبه» سبکی - ج۴ ص۵ - آمده 
است. 

اما سبکی این بیت را به‌ضمیمةً سه بیت دیگر به قاضی ابی‌الطیب طبری 
متوفی در ۴۵۰ اسبت داده‌است - طبقات ج ۳ ص۱۷۸- وشاید هم اخیر !لذ کر 


تعلیقانت وشات 1۷ 


آن را تضمین کرده باشد.» 
دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص ۲۵۱-۲۵۲ 
ص۰۳۰ س۱۳: روز گار ازطر یق ناسا گاری میل کند 
درجاب مر‌حوم فروینی امده اض دهد ارطریق ساز گاری میل کند»» و 
درحاشیه. آن فقید افزوده است: «یعنی اعراض کند». نسخۀ اساس قزوینی و 
۳ اساس ما «ناسازگاری» ات 
مرربان نامف چاب لبدن. ص ۱ حاشه 
ص ۰۷ ۰۲ س : علمنا منطق... 
مر حوم فزوینی درحاشية از جاپی حود با مداد نوشته‌است: رعلمناه. 
ف نسخة مر حوم تقو ی نیز «علمناه) ضبط کر ده است. 
مردبان نامه. چاپ لیدن. ص ۱۱۱ 
ص۰۷ ۲ س۶: به‌حکم اجتیاز... 


درجاب لیدن» «به حکم اختیاد...» آمده است. مرحوم فردان در یغما - 
سال ۰۱۰ ص ۰۲ ۲- توجیهاتی کرده بوده است و آن را «به‌عکم احباد...» 
دانسته بوده» و چون با ضبط نسخة مرحوم تقوی «اجتیاز» دوبروشد آن را 
درست دانست. سخه اساس ما حل مشکل کرده است. 

گفتنی است که مرحوم قزوینی نیز برنسخة چاپی خود با مداد در حاشیه 
دوشته بوده است: «اجتیاد» 

ص ۰۱۷ ۲,س ۲ ۱: الهدهداذا نقر ... 

در کتابالحیوان آمده است: 

«سوال ومثل فی‌الهدهد. و یروون ان" نجدة الحرودی" اونافع‌بن‌الازرق 
قال لابن‌عباس: انك تقولا ن" | لهدهد اذانقر الادض‌عرف مسافة مایینه و ییسنا لماء 
والهدهد لاییصرالفخ دوين التراب حتی اذانقرالتمرة۱ انضم عليه الفخ" 
فقال ابن‌عباس: «اذا جاءا لقدد عمیالبصر .» 


۱- فی ثمادالقلوب ۳۸۴: «نقر الحبه» 


۹A‏ تعلیقات و توصیحات 


کتاب! لحيو ان. جاحظ. الجز» الا لث. ص۵۱۲-۳. بتحقیق وشر ح 
عبدا لسلام محمد هارون. 


ص۸ ۰ ۲ س ۱ : ناکام شدم... 


از حافانی است در غزلی به‌مطلع: 


دل را ر دم تو دام روزیست ورصاف تودرد خام دوز يست 
ددمتن مابیتها مقدم ومۇ خر آمده است وبا اختلافی دز بیت دوم: «لیکن » 
به‌جای «اما). 


دیو ان خاقانی. چاپ دکترسجادی. ص ۵۶۷ 
ص۰۹ ۰۲ س۶: دع عنك لومی... 
مرحسوم قزوینی ددصاشية نسخهٌ چاپی خود با مداد نوشته است: 
«لابی نو اس.3» 
و د کترمهدوی‌دامغانی می‌نو یسد: 
«اين بیت مطلع قصيدة خمريهةٌ معروف ابی‌نواس است و مضمون بيت 
ارمضامین مشهوده و متداو له ميان شعرای دو دبان است و اذجمله اعشی و 
منوچهری کر اراً آن دا بیان کرده‌اند.» 
یغما. سال ۰۱٩‏ ص ۲۵۲ 
اشاره به‌اين بیتها از مسمط منوچهری است: 
می زد گا نیم ماه در دل ما غم بود چارة ما بامداد دطل دمادم بود 
راح ت گز دم‌زده؛ کشتۀ گزدم! بود می ده دا هم به‌می‌دادو ومر هم بو د 
دیوان. چاپ د کتردییرسیاقی. ص۱۷۷ ۲۷۱ 
شعراعشی نیزچنین است: 


وکأس شربت على لذة و اخری تداویت منها بها 
لکی یعلم الناس انیامرؤ احذت المعيشة من بابها 


ونيز بیت مجنون: 
تداویت من لیلی بلیلی عن‌الهوی کمایتداوی شارب‌الخمر با لخمر 
۱- در بار املاء و قراءت «گزدم» مقالة دکتر متینی» مجلة دانشكدة 
ادییات مشهد. شمارۀ ۱ و ۲ سال چهادم دیده شود. 
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تأئیر فرهنگ عرب در اشعاد منوجهری دامغانسی. دکترو یکتودا لکك. 
ص ۱۴۶-۷ ۰ 


ص۲۱۰ سخ: انصر اخاك... 


«[ انس بن ما لك] انصراخاله... نصرت کن برادد حویش را اگر ظا لم 
بود و اگرمظلوم. یعنی: چون ظا لم بو ده ناصر او باش» نصیحت کن وی را. که 
چون به‌نصیحت تو از ظلم بار ایستد. ناصروی بوده باشی؛ و چون مظلوم بود. 
باصر او باش. 
قیل له: کیف انصره اذاکان ظا لما؟ قال: یمنعه عن الظلم. گفتند: چگو نه 
نصر تش کنم چون ظا لم بود؟ کفت ازظلمش بازداد.» 
شر ح فادسی شهاب‌الاخبار. تصحیح محمد تفی دانش‌پژوه. ص۷۹ 
و نیزشر ح فادسی کلمات قصار پیغمبر خحاتم. ص۱ | ۳ تركالاطنابفی شرح 
الشهاب. ص ۳۶؛ الرسالهةا لعلیه. ص۴۶۵ ۲؛ نفایس الفنون. ج۰۱ ص۲۹ ۲؟ 
مجمع‌الامثال. چاپ تهر ان.ص۶۸۳؛ و نیز مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۱۱۲ 


حاشبه. 
ص ۰۲۱۱ س۱۴: الم تر ان... 


مرحوم فزوینی ددحاشیه نوشته است: 

«الدوی مقصودا المرض والسل" دوی بالکسر دوی فهو دو و دوی 
ای‌مرض . لسان| لعرب .» 

مرربان نامه. جاپ لیدن. ص۱۱۳. حاشیه 

«- این بیت دا به‌ضمیمةبیت‌دیگری... ایی اسحق وشناء دددا لموشی 

ص ه ۰ ۱) به محمد بن‌عبدالله بن طا هر خراعی و نویری در «نهایة‌الادب ۳ ص 
٥‏ به‌عبید بن‌عبداللّه بن طاهر خز اعی نسبت داده‌اند. 

۲- ما لبی (یامیکا لی؟) دد «ا لمنتحل-بازهم‌ص»۱۰» همان‌دو بیت را از 
ابر اهیم بن عباس صو لی دانسته است اما در دیوان صو لی که به‌همشت علامه 
میمنی راجکو تی... جمع آودی و چاب شده این ابیات نبامده است. 

۳- در کتاب «مضاهاة امثال كليلة و دمنةه ص۵۱ هر دوبیت با مختصر 
اختلافی و در مستطرف ج ۱ ص ۲۸ فقط بیت مانحن فيه بدون انتساب نقل 
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شده أ ست.» 
د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۹. ص ۲۵۲-۳ 
ص ۲ ۱ ۲؛ اس ۰ ۰ ز ف بر چم۰۰۰ 
«... درهر جا ارنظم و نش که به‌کاردفته به‌معنی ریشه» منگله» گیسو طره» 
کا کل گرفته شده است. این ديشه یا طره اصلا از موی‌گاوی ساحته می شده که 
آن را ددفارسی غژغاو نامیده‌اند... 
گاوی نشان دهند دد این قلزم نگون 
لیکن به‌پرچم است مر اورا نه عثیر است 


اخسیکتی 


رودی که د لف پرچم از آسیب معر که 
پنهان کند طراوت دنعسار روز گاد 


انودی 

از بهر تو می طراند ایام منجوق د صبح و پسرچم ازشام. 
0 خاقانی 
هرمز دنامه. نگادش استاد فقد | بر اهیم پودداود. گفتاد پرچم. ص ۳۰۹۳ 


YAY 

ص۲۱۲ س۳ ۱: اذا ملکت... 

«ملکت فأسجح. الاسجاح حسن العفوای ملكت الامرعلی فاحسنالعفو 
عتى و اصله السهو له و الوفق يقال مشية سجح ای‌سهلة قال ابوعبید یروی 
هذا عن‌عا ئشة دضی‌الله عنها اشهاقا لت لعلی دضوان اللّه علیه‌یوما لجمل حین‌ظهر 
علی! لناس فدنا من هودجها ثم کتمها بکلام فأجابنه ملکت فاسجح ای ظفرت 
فاحسن فجهر‌ها باحسن الجهاز و بعث معها اد بعين امرأة و قال بعضهم سبعین 
امرأة حشی قدمت! لمدينة - مجم‌الامثال-» 

مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص۱۶ ۱. حاشیه 
ص۵6 ۰۳۱ س : درحالت شدت و رخا و خیبت و رجا... 


بادها این تر کیب عیناً در منشات خاقانی آمده است. 
منشات خاقانی. چاب دانشگاه. ص ۴ ۰۹ ۰۱۱۱ ۱۳۸ 
ص ۲ 4۳۱ س ۰ ۱: ما حیلةا لر ح... 


«شاید اصل مثل از فادسی ترجمه شده است چنانکه فردوسی نیز آن را 
آورده است آنجا که از ذبان گرسیوز در باب سیاوش به افر اسیاب فرماید: 


هرانگه که‌بیگانه شد خویش تو بسدانست راد کم و بیش تو 
ازو خحویشتن را نگهدار باش شب و روز بی دار وهشیار باش 
چو بشناخت او راه سامان تو تواند بدی کرد بر جان تو 


نبینی ازو جز همه درد و رنج پراگندن دوده و نام و گنسج 
براین داستان زد یکی دهنمون که بادی که از خانه آید برون 


سدانند درمان آن را به پاد اگر بد نخو اهمی تو بنیوش پند 
فردوسی 
نظبر: چون دشمن از خانه خیزد با بیگانه جنگ بالاگیرد. 
ابوا لفضل بیهقی 


۰ شکات از که کنم حا نیکست غمازم. حافظ ...» 
امثال وحکم دهخدا|. ج ۳ ص۰ ۱۳۸ 


ص + ۰۳۲۲ س ۱۰: افا انت اگر مت... 


«ازمتبتی است در قصیدة معروف او به مطلع: 
لکل امری من دهره ما تعو دا 
و عاداة سیت‌الدو لةالطعن فى العدى 
درمد ح سیفالدو له و تهنیت او به‌عیداضحی که این قصده‌ازشاهکارهای 
متسبی است و بسیاری از ابیات آن در حکم امثال ساثره می‌باشد.- دیوان 
ص۰۷ ۰٩-۳‏ 4-۳ 
د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال .۱٩‏ ص ۲۵۳ 
این بیت با بیتی دیکر در کلیله و دمنه - ص۳٩‏ چاب استاد مینوی - 


آمده اه 


ص ۰ ۲ ۲ سس ۱۷ :۰.۰.۰ مقتصضیات طاعت... 
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حدس مرحوم فردان و توجیهات او که «مقضیات» است‌به‌جای«مقتضیات» 
در سخه‌ها مویدی نیافته است. 
یغما. سال ه ۱. ص۰۳ ۲۰۲-۲ دیده شود 
ص ۲۳۲۱ س ۳: فان :کن) لفعل... 
«... از متشیّی است در مقطوعة پنج ییتی او. -دیوان. ص ۱۲ ۲-» 
دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص۲۵۳ 
ص ۰۳۳۲۱ س ۱۲ : ان‌الله لا... 


به‌این صورت که درمتن آمده است آیهً قر آن نیست و من غفلت کرده‌ام» 
نص آیة ۲۹ از سوه ۱۸ چنین است: انا لانضیع اج ... 
ص ۰۲۳۲۲ س۱: این ماجر ا... 


در چاب لیدن: «ماجری» آمده است و مرحوم قزوینی نو شته: 
«کذا فى نسخة‌الأساس و هی اصحالشخ اكلست"التی عندی و اقدمها 
ونوشتن‌ماجری با ياء مخالف رسم الخط مشهورفادسی است که‌عموماً «ما جر ا» 
با الف نویسند ولی مطابق با قیاس است چه ماجری تر کیبی است‌عر بی‌مر کب 
ادمای موصو له و جر ی که فعل ماضی و صلهٌ ماست و جری چون ناقص یائی 
است درعبارات عر یی حتماًبایدبایاء نوشته شود ولسی اکنون درعبارات‌فادسی 
نوشتن ماجرا با الف گویا خحطا محسوب نشود زیراکه اصل تر کیبی آن الآن 
بکلی نسیاً منسیتا شده است و ماجرا بهمنز له يك کلمةً بسیط به‌شمار می آید.» 
مرربان نامه. چاپ لیدن. ص ۰۱۱٩‏ حاشیه 
ص ۲۲۳ س ۶ و ۷: حال اگر زانچه... 


دو بیتی از قطعه حاقانی است: 


جوی دل ر فته دار خاقانی کاب دولت هنوزخواهد پود 
فلك از زرد وسر خ‌شام وسحر برقدت خلعه دوز خواهد بود 
حال گر... 


دیوان خاقانی. چاب دکتر سجادی. ص۵ ۸۶ 


ص۴۳ ۲۲» سخ۵: در بستان سر ایی خرامید ند... 
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درچاب لیدن «خرامید» چاپ شده است و مرحوم فر زان ايراد کرده که 
با ید «می‌خحر امید» باشد. صورت اساس ماء اشکال مرحوم فرران را حل‌می کند. 
بغما. سال ۰ ص۰۳ ۲ 

ص ۲۲۳ س۷: مجر فه 


درچاپ لیدن «مجدفه» چاب شده است و مرحوم فزوینی می‌نویسد: 
«مجداف و مجذاف و مسجذافه به‌معنی پاروی کشتی دانی است و بر 
ورن مسفعله در لغت هیچ نیامده است نه از دال نه ازذال». 
مرزپان نامه. چاب لیدن. صه ۱۲. حاشیه 
۳۹ اساس فزوینی و دسخه اساس ما «مجر فه» آمده است و «مجرف» 
در «مقدمة‌الادب» به «پادو» بیل چو بین» معنی شده است. 
مقدمة‌الادب زمخشری. چاب دانشگاه. ص ۰ ۱ 
ص۵ ۰۲۲ س ۱: به حکم آ نگه... مو بل می‌دید... 


در چات لیدن» «می‌دید» نیامده است و مرحوم فرزان بددستی حدس 
زده‌است که: «... باید مسند و متممی مانند «می‌دید» يا «می‌دانست»... داشته 
باشد» و حدف رابط اسنادی به‌هیچ تأدیل در این سیاق صحیح نیست...» 
یغما. سال ۰ ۱. ص ۲۰۳ 
گذشته از نسخهٌ اساس ما سخه اساس فروینی» صریحاً «می‌دید»ر | 
آورده بو ده است: مر حوم فزوینی در سره جا بى مود با مداد درحاشه 
نو شته است: [ميديد]؟ ق 
مردبان نامه. چاب لیدن. ص ۱ ۱۲ 
ص۲۲۷ س۳: تعارز صضا... 
«اشاره است به قاعده‌ای که در علم اصول شايع است كه: الشثان اذا 
د کترمهدی محفق. فر هنگگ ايران زمین. ج ۸.ص ۲ ۵ 
ص۲۸ ۲ سخ۵: اگر و اسطه نه... 


در نسخه تقوی عبات جمین است : اگر له واسطه گاه... 
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مرزبان نامه. چاب لیدن. ص۳۰۹ 
ص۲۸ ۰۲ س۷: لو لا اشتعال... 
مرحو م‌قزوینی بر حاشية نسخة جاپی‌خودبامناد نوشته است: لابی تمام ق. 
«بیت بسیارمشهور ابی تمتام طائی از قصيدة او به مطلع: 
آرأیت آی سوالف و خدود عتتت لابین اللوى فزرود 
درمد ح احمد بن ابی دواد... (دیوان. ص ۸۲) 
آمدی در المواذنة بین الطائیین. ص۵۵ این ابیات دا دروصف حاسد 
ومحود از جمله معا نی مخترعه و مبتکرات متفردۀ ابی تمام شمرده است.» 
دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال .۱٩‏ ص ۶۰۲ 
ص ۰۲۳۱ س۶: دشمنایگی 
در نسخة اساس مأ صریحاً «دشمنانگی» آمده است. 
ص ۰۲۳۱ س ¥:... از قیضة کفایت... 
در نسخة تقوی‌عبارت چنین است: «... از قبضهٌ کمان کفایت...» 
مردبان نامه. جاب لبدن. ص ۳۰۹ 
ص ۲۳۱ س ۰ ۱: تکحلی ازعین‌الر ضا نمودد... 
و«اشاره است به‌شعر معر وف: 
وعینالرضا عن کل عيب کلبلة ولکن عیسن‌السخط تبدی المساویا 
چشم حسد پدید کند عیب نا پدید» 
دکترمهدی محقق. فرهنگ ایران ذمین. ج ۸. ص ۲۶ 
ص ۲۳۱ س۱۴: !بن بجده 
«دانای حفیقت کار و کته آن...». 
لفت نامه دهخدا. 
«... انا ابن بجدتها ای‌عا لم بها...» تهذیب الا لفاظابن‌السکیت. ص۴۴۷ 
ر.ل. منشات خاقانی. ص۴۰۳ کلبله و دمنه. ص ۴۶۰۴ 
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ص ۰۲۳۲ س: قداستسمنت ذا ورم... 


مضمون شایعی است در ادب فارسی: 
«تنت یافت آماس و تو ز ابلهی همی کیری آماس دا فر بهی. 


اسدی 

برحاقل که یافت عقل و بصر فربهی دیگر و ورم دیگر. 
شتا 

لیکن از راه عقل هشیاران اد وهی د آماشس: 
ناصر سر و 


امثال وحکم. ج۱. ص ۲ ۴۳-۷ 
ص ۰۲۳۳۲ س۱۵: من‌حسن اسسلام المرء... 
«... از یکویی مسلمانی مرد آنست که بگذاردآنچه وی‌دا به کادنياید. 
یعنی مسلمان بايد که چیزی نکند که وی را هدان حاجتی نبود نه به دنیا و نه 
طاعتی باشد.» 
تر جمه‌وشر ح فادسی شهاب الا خباد. تصحیح محمد‌تقی دانش بژوه. ص۲۷ 


ص۲۳۳ س۵: خرد شکستن 


رجو ع شود به‌یادداشت ص۷۲ در ص ۵٩۱‏ تعلیقات و توضیحات . 


ص۲۳۴ سخ۵: ملات بدی... 
«یتی است اد بحتری درمد ح یوسف بن محمد به مطلع: 


سدیوان. ج ۲ ص٣‏ ۴-» دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۹.ص ۴۰۲ 
ص۲۳۴ سی ۱: کدا یفه و قد... 


«قال ابوعبید: و من امثا لهم فی‌الامر اذا انتهی فساده: ر كدابغة وقد حلم 
الادیم»...». 
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فصل | لمقال... لا بی‌عیید بکری. ص۳۷۳ 
«یضرب للامرا لشذی فد انتهی فساده و ذلك ان الجلد اذا حلم فلیس بعده 
اصلاح وهذاالمئل ینروی عن‌الولید بن "عقبه انشه کتب الى معاوية. 
فاتك و" الکتاب الى على كدابغة و قد حلم الادیم 
سمجمع‌الامثال» مرز بان نامه. چاب لیدن. ص۶ ۲ ۱. حاشیه 
ص۲۳۵» س۱۰: شاید بودکه... 


توجیه مرحوم فرزان که حذفی درعبادت دوی داده است‌بر اساسی نیست. 
یغما. سال ۰ . ص ۴ ۰ ۲ دیده شود. 
ص۲۳۷ سء : فلا تجز عن... 
«اد لاميةٌ سا بی‌الذ کرطغرائی است. دیوان. ص۴۵» 
دکتر مهدوی دامغانی. ینما. سال .۱٩‏ ص ۳۰۳ و نیز دکتر محقق. 
فرهنگ ايران ذمین. ج ۸. ص۳۸ 
ص۳۸ ۲؛ س ۳: فان فی | لشر ... 
« لخیر یجمع علی‌الخیار و الاخبار و کذ لك! لشر یجمع على الشرار 
والاشرار ای ان" فی‌الشر اشیاء خیادا و يجوز ان یکون الخیارالاسم من - 
الاختیاد فی‌ا لششرما بختاد علی غیره و معنی‌المثل كما قیل بعضالشر اهون" من 
بعض ۰ 
مجمع‌الامثال. طبع تهرآن. ص ه ۵؛ و نیز فرائد اللأل. ج۱. ص ۵ ۱ 
بادداشت احمد طاهری عرافی 
ص۳۳۹ س ۰ ۱: اقبل معاذیر ... 
«قائل این بیت که از مشهود تریسن ابیات وادده ددکتب ادب واخلاق 
است بددستی معلوم نیست... بدون ذکر نام قا ثل درعقدالفرید. ج ۲. ص ۱۴۲ 
والصداقة ایی‌حیان. ص۱۰۲ وغررالخصایص ص ۳۷۲و معجم‌الادبا ص ۱/۱۵۷ 


والمضنون. ص۱۲۳ آمده است... 
ونا کفته نمان د که عين این... دا علامه میمنی در سمط‌اللاًل. ص۵ ۵ ۶ به 
نفل از تاریخ دمشق ابن عسا کر به‌هلال بن | لعلاء وصاحب روض الاخباد. ص۳۸ 
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بها بی جعفر بسمی ومو لف معاصر کتاب ابن‌المعتز و ترائه نی‌الادب والسان. 
ص ۱ ۱۲ به‌ابن‌المعتز و ابن قطلو بغا در تاج‌التراجم. ص۵۲ به ابی جعفر نسفی 
متوفی در ۴۱۳۴ سسبت داده‌اند. والله‌اعلم.» 
دکترمهدوی دامغا نی. یغما. سال .۱٩‏ ص۶۰۳ 
ص ۲۴۰ ۰ س : ابلاء 


«! بلی فلان عذرا اد اه اليه فقبله --لسانت» 
مرزبان نامه. جاب لیدن. ص ٩‏ ۱۲. حاشیه 


ص ۰۲۴۰ س ۸ : هد نه علی... 


«قال ابوعبید: و منها قو له صلی الله عليه وسلم حینذ کرالفتن وا لحو ادث 
التی تکون فى آخرالزمان فقال له‌حذيفة بن‌الیمان: أبعد هذاالشر خحیر؟فقال: 
«هندانة على دنحن و جماعة على اقذاء»؛ فقيل له و ماهو؟ قال: لاترجع قلوب 
قوم على ما کانت. قال ابوعبید: فقد علم أن الاقذاء انماتکون فی‌العین أو فی- 
الشراب» وان‌الد" نحن انما یکون من‌الدخان» فجعل ذلك دسول‌الّه صلی‌الله 

علبه و سلم مثلا لنغل القلوب و مافیها من الضغائن والاحفاد.» 
فصل المقال...لابی عبید بکری. ص۸ 
«الهدنة فى کلام العرب التين والست‌کون و منه قیل للمصا لحةا لمهادنة 
لانها ملاينة احد الفریقین الأخر و الدخن تغیترالطعام و غیره بما يصيبه من - 
الدخان يقال د خن الطعام" ید خن" دختتاً اذا غیتره الدخان عن‌طعمه‌ا لذی 
کان عليه فاستعیر الد خن لفساد الضماثر والتيشات_مجمع الامثال با حتصاد-.» 
مرزبان نامه. چاب لبدن. ص ٩‏ ۱۲. حاشیه 

ص ۲۴۱ س : و قد بستقيم المر ء... 


«باخرزی در دمیةا لقصر. ص ۱۱۱ این بت دا به ضمیمةً بیت دیکری به 
ابوعامر فضل بن اسمعیل التمیمی سبت داده که آن را به‌مناست واقعه‌ای که 
منجربه لنگی شیخ ابی علی خوافی شده است سروده و لنگی! او دا مد ح گفته 
است .۰.۰ 


دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال .۱٩‏ ص۰۴ ۲ 
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ص ۴6۱ ۲س۹ :گل در غلاف... 
بیتی است از خاقانی درقصيدة مشهود او در «مرثية امام محمد بن یحبی 
وحادثة حبس سنجر در فتنة غز» به مطلع: 
آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد 
وآن نیل‌مکرمت که شنیدی سراب شد... 
درنسخۀ چاپی نیز«درمیان کوره...» است. . 
دیوان. چاپ د کترسجادی. ص ۰۱۵۷ س۱۳ 
ص۳۴۳ س ھ: بهر ممند 
جمال‌زاده درحاشیة نسخه با مداد می نو پسد: 
«آخرمردحسایی به‌چه مناسبت در کتاب فادسی که مردی فادسی نوشته و 
مردی فارسی به‌چاپ دسانده و مردم فادس خواهند خو اند ددباب کلم فادسی 
به‌عر بی حرف می‌دنی [۱۱». 


ص ۲۳۳ س : داستان‌رای هند با ندیم 


نقل‌حکایتی از«نو ادد و اعاجیب» ودیدن مر غآ تشخواد یاد آود داستانی 
است در قابوسنامه که زنان آب ازچشمه می آورند اگرپای بر کرم‌نهند» آب در 
وقت کنده شود و نتیجه‌ای مشا به که «... سخنی که اثبات در ینت آن عمريك 
ساله - درقا پوسنامه: چهارماهه - صرف باید کرد نا گفته او لیتر». 
قا بوسنامه. به تصحیح د کتریوسفی. ص ۴۱-۴۳ 
ص ۰۳۴۳ س۱۱: سوی کشو رهندوستان... 
درچاب لیدن عبادت «سوی کشور هندوستان منصرف و توفیق...» تاتمام 
مانده است و مرحوم فرزان بدرستی ايراد کرده: «ظاهراً یکی از دو فعل معین 
«شد» یا «گردیده بعد از کلمهةٌ «منصرف» دد اصل انشاء مو لف بوده و به غغلت 
ناسخین حذف گردیده است...» 
یغما. ساله ۱ .۰ ص ۰۴ ۲ 


در سخه اساس ما عبادت کامل است و گفتنی آنکه در سخه اساس مرحوم 
قروینی نیز « شد » آمده بود. 
ص۴۷ ۰۲ س۷: پهلو 


«پهلو کنایه از نفع و فایده - بزهان-» 
مرربان نامه. چاپ لیلن. ص۱۳۳. حاشیه 
«پهلو: ۲- سود بسیار» فايدة کثیر: 
در روز کاد پهلوی چربی ذ کس ندید 
دایم بود مکیدن انگشت کار من. 
قمی ) 
فرهنگ معين 
مرحوم فرزان در بادة مفه و م این لفظ و نارسایی آن بحئی کرده است که 
مورد تأیید نسخه‌ها فیست. 
یغما. سال ه ۱. ص ۵ ه ۲۰۴-۲ دیده شو د. 
ص۲۴۸ س ۰ : انا لغر یق ... 


مرحوم قزوینی درحاشیة نسخهُ چاپی خود با مداد نوشته است: للمتنبی. 
«شطر بیتی است ازمتنبی که صدر آن چنین است: والهج رأقتللی مما۔ 
اداقبه... و این بیت ادقصيدة اوست... درمدح سیف‌الدو له. دیوان. ص ۲۷۸» 
دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال .۱٩‏ ص۲۰۴ 

ص,۳۴۸ ۲ س۱۴: کاندرین بحر ... 


مرحوم قزوینی درحاشیة نسخه جایی خود با مداد نوشته است: گو یا ار 
سنایی است درحدیفه. درست است» بیت ازسنائی است در «محمدت درحر کت 
وسیر و دنج بردن» 


Cw» ”» 


حديفة | لحقيقة. چاب استاد مددس دضوی. ص۴۸۷ 
ص ,۰۲۴۵ س۲ ۱: مصائب قوم... 


«ایضاً شطر اخحیر بیتی است ازمتتبی که صدر آن چنین است: بذاقضت 


۸۰ تعلیقات و توضیحات 


الاام ما بين اهلها... و اين بيت از قصيدة مشهور او در مدح سف | لدو له 
است...» 
د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص۲۰۴ 
ص ۰۲۵۰ س: اصحابالکهف را... 


«اشاده است به‌این دو آیهٌ شریفه: سيقو لون ثلائة رابعهم کلبهم و يقو لون 
خمسة سادسهم کلبهم دجماً با لغيب... (سودهُ کهف» آية ۲۱)؛ الاتتصروه فقد 
نصره‌الله اذ ات جها لتذین کفرواثانی اثنین اذ هما فی‌الغار اذبقول لصاحبه لا 
تحزن ان‌الّه معنا... (سورة توبه. أيه ۳۰).» 
دکترمهدی محقق. فرهنگگ ايران ذمین. ج۸. ص ۴۳ 
ص ۵۰ ۲: س۶ : ... دابع وسادس‌بود. 


درجاب لیدن؛ «رابع و خحامس» چاب شده است و مرحوم فضلعلی آقا 
می‌نو یسد : «رابع و حامس بود» هیچ معنی ندادد.» 

حق با مرحوم فضلعلی آقا است. گذشته اذتوضیحی که ددبالا یاد شد؛ 
کمن آنست که درسخهة اساس قزوینی هم چون سخه اساس ما«سادس» آمده 
است؟! 


مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۱۳۴ 
ص ۵۱ ۲ س۴: و بعد احماد... 


«مثل به‌صورت «عندا لصبا ح یحمدالقوما لسری» ضبط است بدین‌معنی 
که چون قوم شبانگاه داهی طولانی دا بسپرند چون صبح شود آن شبروی دا 
می‌ستا یند. این مثل ددمودد کس ی‌گفته می‌شودکه به‌امید داحتی رنج بسیار کشد. 
اول کسی که این مثل دا به کار برده است» خالدبن ولد است در دمان ابو بکر 
صدیق» و تفصیل داستان درمجمع‌الامتال آمده است.» 
ما خذ مثل به‌صودت‌عندا لصبا ح... مجمع‌الامثال: ۴ فر ائداللل ۲:۲ 
کتاب الامثال-طبع حیدر آباد: ۷۴ امثال ابی دلال: ۰۱۴۰ 
از یادداشتهای احمد طاهری عراقی 


ص ۰۲۵۱ س۴: العود احمد 


تعلیقات و توصیحات ۸۱ 


مثلی است و نخستین کسی که آن را بهزبان آورد» داش بن حابس- 
التمیمی بود. 
مجمع‌الامثال. ص ٩‏ ۰ ۸-۴ ه ۴؛ فر ائدا للال. ج۰۲ ص۲۹ 
از یادداشتهای احمد طاهری عراقی 
«قال ابوعبید: و من امثا لهم المشهودة: العود احمد...» 
تفصیل این مثل در فصل‌المقال... ص۰۸ ۲ دیده شود. 
ص ۵۲ ۰۲ س۵: ولم اد... 


«... ازقصیدة فریده‌ای است از متنبی در وصف مرض و تبی که بر او 
عادض شده بوده است به مطلع: 
ملومکمایتجل* عن التلا"م .و وقع/ فتاه تتوق الکلام 
.۰ د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص۴۰۲ 


ص۲۵۲ س۴ ١‏ : اذا عظم| لمطلوب... 
«ایضاً مصر ع بیتی است از متئبی در قصیده‌ای [ بەمطلع: 
عواذل ذات الخال فى حواسد 
وان ضجيع الخود متى تماجد ]» 
یغما. د کتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱۹ ص۴۶۰ 
مرحوم قزوینی نیز ددحاشيةٌ نسخة چاپی خود مذ کرشده است که شعر 
از متلبی است. 
ص۵۳ ۰۲ س۲: بقاءك فینا... 


«این بت مقطح قصیده‌ای است از بحتری در مدح المهتدی بالله...) 
د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال ٩‏ ۱. ص ۰ ۴۶ 
مرحوم فزوینی می‌نویسد: 
«درحاشه سخهة ٤‏ نوشته است «لمولانا سعدالدین الحموی اودده فی 
سجنجل الارواح.» 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص۱۳۶ . حاشیه 


ص۲۵۳ س۸: ابهاا لمنکح... 


AY‏ تعلیقات و توضیحات 


«ابیات مشهود عمر بن ابی دبيعة مخزومی است در بادهٌ «ثریا» دخترعلی 
|بن عبدالله امو ی... و عروسی او با «سهیل بن عبدالرحمن بن عوف»... 

بادی این ابات که انتساب آن به‌عمرین اپی‌دییعه به‌حد تواتر و شياع 
رسیده است در دیوان او نیامده ولی در بسیاری ازمراجع چون اغانی و ذهر- 
الآداب و تاج لعروس و غیره به نام عمر ثبت شده است... و دجوع فررمایند به 
تضمین بسیار لطبف و دلکشی که ابن‌العر بی درقصاید نظامیات حود از این 
بیت فرموده است..._محاضرةالابرار ۰ ۲۲-۲ 6-۲ 

د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال .۱٩‏ ص ۴۶۰-۴۶۱ 

برای شرح زندگانی عمرگفتار «نگاهی به اجتماع اشرافسی حجاذ از 
حلال غز لیات عمربن ابی دبیعه» نوشتة آذدتاش آذرنوش ددمقالات و بردسیها 
نشرية گروه تحفیقا نی دانشکكدة الهبات و معارف اسلامی. دفتر پنجم و ششم 
دیده شود. 

ص۵۴ ۰۳ س ۱۱: کر کس 


«... کلمة مر کب کر کس در فادسی به جای مانده که در اوستا کهر کاسه 
0 آمده و آن مر کب از کهر که 21:۳۵ (- کرك مر غ) و آسه 
0 «خورنده» یعنی مر غ حوار» و این همان پرندۀ معروف لاشخوار است.» 
۱ هرمزدنامه. استاد پودداود. ص ۱ و ص۱۶۸ 
ونیز: فرهنگ‌ایران باستان. بخش نخست. ص ۲۲۳ از هم ایشان 

ص ۶ ۲ س ٩‏ و ۲: نمانی مگر ... 


دوبیت از شاهنامۀ فردوسی است» بیت اول در «دفتن بهر ام گور به نخچیر 
وخو استن دختران برزین دهقانع آمده است. 
شاهنامه. چاپ بروخيم. ج ۷. ص ۰۳۱۶۲ س ۱۳ 
وبیت دوم در «داستان بابك مو ہد کسری وعرض سپاه‌دادنش» با اخحتلافی 
درمصراع دوم: دلت شاد باد و نت بی گزند». 
شاهنامه. همان چاب. ج ۰۸ ص ۲۳۲۳ س ۴ 
ص ۲۵۷ حاشیه ۱۰: کراج آب... 


مرحوم فزوینی نو شته است: و کدا فی حمس من النسخ وفیالسادسة کراح 


آب‌الخ» ولم اظفر بتفسیره ». 
مرزبان نامه. چاپ لبدن. ص ۱۳۸ . حاشیه 
«با توجه بر آنچه مرحوم قزوینی قدس سره ددپاورفی مرقوم فرموده 
است ظاهراً همان ضبط متن - یعنی داج به‌جیم - صحیح است ومعنای آن نیز 
واضح است یعنی: چون (شکادچی) امیدوادی که با کادد دسته شکسته بر گردد 
( به‌سبب شکستگی دستهٌ کادد به‌شکاد دست نیافته باشد) یا: چون امیدواد (به 
دریافت مال وصله) که به کمتر از انداژه (ونصابی که وصول آن را چشم داشت) 
باز گردد. والله اعلم»» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص ۴۶۱-۶۲ 
صودتی دیگر ازین مثل دد ص ۴۲۹ (< ۲۲۵ چاب لیدن) آمده است. 
نیز کتاب الترجمان عن کتاب‌المرزبان. ص ۵۲ دیده شود. 
ص ۵۸ ۲ س ۲: و اياك والامر ... 


بیتی است که در کلیله و دمنه آمده است و دکتر مهدوی دامغانی در 
«یادداشتهایی در بادة اببات عر بی کلیلة بهرام شاهی ومأخذ» و گکویندگان آن 
ابیات» می نو یسد: 
«دربارۂ گوينده این بیت خلاف است ودر بسیادی از کتب بدون‌انتساب به‌شاعر 
معینی آمده است و بعضی آن دابه‌مضرس‌بن‌دبعی و بعضی به‌طفیل‌بن عمرو غنوی 
نسبت داده‌اند. دجو ع نمایید به: حماسه اببی‌تمام وشروح تبر یزی و مردوقی 
(۳۸۹/۳ د ۱۱۵۲)و ددةالغواص ص ۱۳ وغررالخصایص ص ۳۴۳ و شرح 
شو اهد شافیه‌ص ۴۷۶ وشرح المضنون به ص ۲۶ومجموعة المعانی ص ۲۶ و 
جامعا لشواهد ص ۱۸۹ ومختلف آمدی ص ٩۱۹۱‏ 
یغما. سال ۰۱۶ ص ۲۲۸ 
«در همین مضمون ناصر حسرو گفته: 
به هرجا بی که نحو اهی درشدن را نکه کن راه ببرون آمدن را» 
دکتر مهدی محقق: فرهنگ ایران ذمین» ج ۸. ص ۳۸-۳۹ 
ص ۲۳۵۹ء س ,۵: گر وهی که زیادت... 


واشاره اس به‌مطلع قصدة معروف ابوا لفتح بستی که گفته: 


Af‏ تعلیقات و توصیحات 


زیادهةالمر» فی‌دنیاه نقصان و دبحه غیر محض فیه خحسران 
عطاد گو ید: 
زسود خود مشو خشنود دنا اگر مردی زیان کن سود دنیا» 


دکتر مهدی محقق. فرهنگ ایران ذمین. ج ۸. ص ۴۵ 
ص ۲۶۰ س ٩۰‏ و ۱۱:... محاسبان ارزاق... آورد 


مرحوم فزوینی درحاشه سبخه جاپی خود با مداد نوشته است: آوردند؟ 
سخه‌ای این نظر قابل تأمل قزوینی دا تأید نمی کند. 
ص ۲۶۲ س ۸: اعملو! ماشنتم... 


«مرادف يبت مو لانا: هر کسی دا بهر کادی ساختند. 
و این حدیئی است: بخادی (چاپ ۱۳۱۲ ف) ج ۳ ص ۱۳۲-۱۳۳ و 
ج ۴ ص ۱۸۷ بدون عبارت «ماشختم»» الجامم| لصغیر ج۱ ص ۴۸ بدون‌عبارت 
«ماشئتم» النهایه ابن ایر ج ۵ ص ۲۹۶ به صودت: «اعملو ا وسد وا و قاربوا 
فکل...» و ابن‌اثیر درشرح لفظ «میسر» می نو یسد:«ای "مهیتاً مصروف مسهتل» 
تفسير آية فسنيسره للسرى(سورة واللیل. آية ۸) در اغلب تفاسیر این حدیث 
نقل شده است از جمله: کشاف ج ۴ ص ۰۲۶۱ ابوالفتوح (چاپ ودادتی) 
ج ۵ ص ۰6۵۴۱ 
از یادداشتهای احمد طاهری عراقی 
درمشنو ی مولانا آمده است: 
«همچنانکه سهل شد ما دا حضر سهل شد هم قرم دیگر دا سفر 
آنچنانکه عاشقی بر سرودی عاشفست آن حواجه بر آهنگری 
هر کسی دا بهر کاری ساختند ميل آن را در دلش انداختند.» 
احادیث مثنوی. استاد فروذانفر. ص ۷۹ ۱۸۴ 
و نیز: شرح فادسی شهاب‌الاخباد. ص ۸۲؛ ترلالاطناب... ص ۳۸۹ 
ص۲۶۳ س ۳: و لیس امرگ... 


مرحوم قزوینی اصلاح کرده است درنسخه چاپی خود : باعزلا(لابی- 


تعلیقات و توو صحات AB‏ 


دکتر مهدوی دامغانی می نو یسد: 
«این بت از قصده فمالمه ابی نمام است در ملد < ح محمدین عبدا لملك 
الزیات ودیر و دبیر وشاعر مشهود... دیوان ص ۵۵-۲۵۲ ۲~.» 
یغما. سال ۰.۱٩‏ ص ۴۶۲ 


ص ۳۶۵» س ...:٩‏ از دومتحاکم یکی... 


واشاره به‌قاعدة معروف نتهی است که: الغا ثب على حسته اذا حضر .6 
د کترمحقق. فرهنگ ایران ذمین. ج ۸. ص ۵۳ 
ص ۲۶۷ س ۱ : فبادر بمعر وف... 


«این آخحرین بیت مقطوعۀ سه بیتی است که گویندۀ آن را بتحقیق 
نتو انسته‌ام معين کنم» و شاید از آن معن بن زاشده شیبانی امیر دلير و بخشندۀ 
مشهودفرن دوم باشد...» 

دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال .۱٩‏ ص ۳ - ۴۶۶۲ 

«تجحه ( بتقدیم| لجيم على الحاءالمهملة) افر حه تفر ح 

وا غتبتط الرجل" تبجح على حسن‌حال و مسر"ة ویجوز ان يقال اغنتبط 
مجهو لا" r, E‏ التا ج و اللسان» 

مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ۴۵ ۱. حاشیه 


ص ۰۲۷۴ س ۷ : انها من ا لطوافین... 


«قالا لتہی صلی اله عليه وسلم فی‌الهرة اما هی من‌الطتّو افین علیکم 
و الط افات؛ و الطو"اف فعال شبهها با لخادم! لدی یطوف علی مولاه ویدور 
حو له ۔لسان|ا لعرب» 
مرد بان نامه. چاپ لیدن. ص ۱۴۶. حاشیه 
ص ۰۲۱۷۴ س ۱۰ غدوات و عشیات 


«غتد و توعشوةبه‌معنی غدا وعشا یعنی طعام صبحوطعام شام‌عامیا نه است 
تا جالعروسے ومحتمل است غدوات وعشوات دراینجا جمع غداة و عشوة 
باشد به‌معنی صبح وشام نه طعام صبح وشام.» 


تعلیقات و توضیحات 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ۱۴۶ . حاشیه 
گفتتی آنکه درنسخة اساس قزوینی نیز «عشیات» آمده است. 


ص ۰۳۷۴ س ۱۲: از بهلوی او... 


«پهلی کتابه از نفع و فایده. برهان) 
ر.ك. نوضیح ص ۴۷ ۰۲ س ۵ 
ص ۰۲۷۵ س : و كانت لوعة... 


«این بیت که مضمون مصرع اخیر آن ضربالمثل است ومکرر ار طرف 


شاعران در شعر آمده است. از ابی تمام طائی است.۰..) 


د کتر مهدوی دامغانی. یغما. سال .۱٩‏ ص ۳ء۴۶ 
ص ٣۷۶‏ س ۴: مساورت . 
«ساوده واثبه وا لحبة تساودالراکب اساس البلاغه-» 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۰۱۴۷ حاشیه 
درنسخهة اساس ما «مشاوده» آمده است که آن نیز درست و به همین معنی 


«| لمشاورة مثلالمواثبة.» کتاب المصادر زوذنی. ج ۲. ص ۳۱۶ 
«ا لمساورة مثل‌المو اثبة.» همان کتاب. ص ۳۱۷ 


ص ۰۳۲۱۷۷ س :٩‏ من‌یسمع بخل 


((... قال ابو عبید: قالالاصمعی من امثا لهم فی نحو هدا: «من یسمع‌یخل » 


یقول من یسمع اخبادا لاس و معایبهم یفع فی‌نفسه عليهم | لمکر وه...» 


فصل‌المقال. ص ۳۲۶ 
«آقای مجتبی مینوی یادآور شدند که ابو هلال عسکری ددیکی از 


کنابهای خود نوشته است که مثل معروف عربی «من یسمع یخل» ادین مثل 
فادسی گر فته شده: «هر کی شتد متد» یعنی هر که بشنود می‌اندیشد.» 


مجموعة سخثر انیها وخطا به‌ها. گفتار مهدی محفق. ص ۸۶ 
ونیزمیدانی. ص ۴۵ ۶ فرائدا للال ح ۲. ص۷۶۳ امثا لا بی‌هلال ص۰٩‏ ۰۱ 


تعلیقات و توصیحات TAY‏ 


کتاب‌الامثال (حیدد آباد). ص ۰۸ ۱ 


ص ۳۷۷ س ۳: ما لحب !لا ... 


مرحوم قزوینی درحاشيه سخه جاپی ود به مداد نوشته است: 
((... مصراع اخبر بیتی است از ابی تمام طائی...» 

وکر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۹ ص ۲۶۳ 
ص ۰۲۱۷۷ س ٢‏ : کتار کة بیضها... 


«احمق من‌نعامة: و ذلك انتها تنتشر للطتعم فربمارأت بيض نعامة احری 
قدانتشرت لمثل مسا انتشرت هی‌له فتحضن بیضها وتتسی بیض‌نفسها ثم" نجیه 
الاعری فتری غبرها على بیض نفسها فتمر" لطتيتها و ایناها عنی ابن هرمة 
يعو له: کتار کة... سمجمع‌الامثال» 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۱۴۸. حاشیه 
«... ایراهیم بن‌علی هرمة گويندة این !بيات ار شاعران فصیح قرن دوم 
وشیعه مذهب ومد اح اهسل بیت عصمت سلام‌الله علیهم اجمعین بوده است... 
برای اطلاع اد بحث انتقادی براین شعر مر اجعه فرمایید به کلام ابن طباطبا در 
عیارا لشعر ص ۵ ۲ ۱» ۱ 
دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰.۱٩‏ ص ۵۷۹ 


ص ۰۲۱۷۸ س ۶ فلا تصحب... 


مرحوم قزوینی درحاشیة نسخۀ چاپی خود به مداد نوشته است: 

«لعلی ع نسبه‌اليه ابوحیانا لبستی فی‌دوضة المقلاء والا فلااعتماد على 
دیو انه‌ای الدیوان المنسوب اليه تم فان غا لب اشعاد الدیوان بل كلها ليست منه 
تم.» ق 

«اين اییات بدین صودت جزو مقطوعه (لاافل هشت ییتی) و یا قصیده‌ای 
اس ت که به گمان برحی (اذجمله ابن قتیبه در عیون‌الاخباد ج ۲ ص ۸) اذ آن ابی 
العتاهیه است ولی البته دد دیران ابی‌العتاهیه از آن نشانی نیست. احتمال می۔ 
رود که این اببات ترجمهٌ منظومی باشد از کلمات حکیمانه‌ای که (شاید به‌عط و 


۹A۸‏ تعلیقات و توضیحات 


زبان فادسی قدیم یا سریانی یا یمنی به‌حسط مسند) برسنگی منقور شده بوده 
است و آنچه دا هم کهابن عبدربه درعقدالفرید ج ۲ ص ۳۳۱ و ابن قتیبه در 
عیون‌الاخباد ج۳ ص ۷۲٩‏ نقل می کنند مویند این معنی است. و رجو ع فرمایند 
الصتداقة وا لصندیق ابی حبان ص ۳۸ و روضةالعقلاء بستی ص ۸٩‏ و موشی 
ص ۲۰۸ 
د کر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص ۵۸۰ 
ص۸۳ ۳۲؛ س ۱۱: الا دب ذل... 


«(- این بیت دا در میان مقطوعۀ پنج بیتی (ابو نصر ساج در لسع 
ص ۵۰ ۲) و(سهروردی درعوارف ۴۶) به‌ابراهيم خواص صوفی مشهودنسبت 
داده‌اند و (سلمی در آداب الصحبة ص ۳۹) آن دا در مقطوعۀ سه بیتی بدون 
سبت آورده است. 

۲- قاضی تنوخی (درالفر ج بعد الششئدة ص ۳۵۹) همین بت دا در 
مقطوعۀ پنج بیتی دیگری که فقط برحی مصاريع آن با مقطوعة وادده در (لمع) 
متحداست بها بی الحسن على بن بستام شاعر مشهود ومؤ لف کتاب‌معروف( لذخيرة 
فی‌محاسن اهل الجزیرة) متوفی در ۳۰۳ سبت می‌دهد. 

۲ سبکی درطبقات لشافعية ج ۲ ص ٩۷‏ سیزده بیت که شامل مجمو ع 
هر دو مقطوعةٌ پنج بیتی (لمع) و (الفرج بعدالشتدة) بەضمیمة سه بیت دیگر 
است با اسناد مطو لی بدون ذکر قائل ابیات آودده است...» 

دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص ۵۸۰ 

ص ۰۲۸۴ س ۶: و انی لو تعا ند نی... 


«اين بيت ادفصيدة بيار نغز وفاخرعائذبن علبه يا محصن د بن تعلیه معروف 
وسلقب ب‌شب عبد‌ی است که مفضتل آن را رو مختار ات خویش آورده 
است. (مفضلیه ۷۶« و بیت حاضر بتنها بی و یا با بعض ابیات دیکر آن قصیده 
در( الشعراء ۳۵۶) و(حماسة بحتری ۶۳) و (طبقات جمحی ۲۳۰) و (محاسن 
وساوی ۵ه ۲)نیز آمده أاست...» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص ۵۸۱ 
مرحوم قزوینی نوشته است 
«ایراد این بیت درین موضو ع چندان مناسبتی با سوق کلام ندارد یلکه 


تعلیقات وتوو صحات ۸۹۹ 


به‌نظر می آید که نقیض مضمون این بیت مناسب‌تر بامقام اصست.» 
مردبان نامه. چات لیدن. ص ۱۵۱ 


ص ۳۸۶ حاشية ۱۵: فوطه 


درچاب لیدن: «فو طه آسمان گون» آمده است ومر حوم فرودینی در حاشبة 
سخه چا بی خود بهمداد نوشته است: فرطه؟ یعنی کر ته یعنی قبا و پیر اهن. ف 
ص ۳۸۸ س ۳: اذا العود... 


«ادابنا لرومی است در مقطو عة شش بیتی او دیو انوص ۰۱۱۵ لباب‌الاداب 
۳ منتحل ».-۱٩۲۷‏ 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۱٩‏ ص ۵۸۱ 


ص ۲۵۰ س :٩‏ اگر چه چون... 


مرحوم قزوینی در حاشية نسخۀ خود به مداد نوشته است: شعر است نثر 
یست - وچنین مشخص ساخته است: 
ص ۰۲۵۱ س ۲: انم من... 
((... بیتا... از آن ابومحمد حسن بسن احمد صبی معروف بها ینود کیع 
تنیسی است. - غردالخصایص ص ۴۸ و نهایة‌الارب ۳۰۳/۳-.» 
د کتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ه ۲- ص ۸۳ 
و نیز: ريحانةالادب. ج ۸. ص ۲۶۳-۶۴ دیده شود 
ص ۲۹۴ س ۴: اذا هما لقی... 
(«( بست حماسی معروف سعد بن ناشب است...» 
د کر مهدوی دامغا نی . یغما. سال ه۲. ص ۸۳ 
ص ۰۲۵۹۸ س ۲: تجلی غیا بات... 
«تجلی در اینجا متعد ی است يقال تجلیت الشی" نظرت البهب لسان.س.» 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۱۵۶ 


۰ ۹ تعلیقات و توضیحات 


ص ۲۹۸ س ۴: بیرون از... 


به‌معنی: افزون» بعلاوة: 
عمردا به‌هر شهری سپاه بود نشانده به‌نام‌شحنه بیرون‌از آن‌سیاه که بد حرب 
شد‌ي, 
ترجمة تاریخ‌طبریب چاپ عکسی بنیاد فرهنگ. ص۳ ۲. س ۱۷ 
گردبر گرد این‌دریا سیصدفرسنگك است و این هفت ددیاست و بیرون از 
این‌دریایکهای خرد بسیاد است. 
حدودا لعا لم. ص ۰.۱۴ س۷ 
خواجه ابوالقاسم حکیم رحمه‌الله گفت این‌صدویست گروه یرون از 
ترسایان و مغان و جهودان‌اندو باز گشت ایشان به دوز خ است. 
السوادالاعظم . ص ۰۱۶۴ س۴ 
ونيز ر. ك. لغت نامة دهخدا . ذیل بیرون 
ص ۳۰۰ س ۴: تحمیلات رسا نید... 
«اصل تحمیل در لغت به‌معنی کسی دا حامل پیغامی گردانیدن است و در 
اینجا به‌معنی اصل پیغام مرادف رسالت استعمال شده است و به‌این معنی در 
لغت یامده است فلیحرر.» 
مرربان نامه. چاپ لیدن. ص ۱۵۷. حاشیه 
این و اژه‌جندباد دراین‌متن آمده‌است:ص۳۰۳۴ س۱۳؛ ص ۳۹۴س ۷ دیده 
شود. شاهد ذیل به‌این‌معنی در لغت‌نامه آمده است و لی درست معنی‌نشده است: 
«جون به حدمت سلطان دسید و آن تحمیلات دا ادا کرد استاد بو بکر 
در حضرت بود.-ترجمهة تاريخ یمینی.-» 
لغت نامه دهخدا 
ص ۳۰۰ س ۸ : تحرض 
«مصنف چندین مر تبه کلمةٌ تحرض دا ددین کتاب استعمال کسرده است 
و آن در لغت نامده است وما توهم او وجود تحریض است.» 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۰۱۵۷ حاشیه 


ص ۰۳۰۲ س ۸: سنگ صبر بردل ستن 
جو بر کذت‌ازمن آن‌معشو قممشوق نهادم صابری دا سنکك بردل 


تعلیقات و توضیحات ۹۱ 


منو جهری. به نشل از أت امد دهدد ! 


ص ۳۰۴ س ۷: از سر بنجه می گو بد 


مر حوم فز وینی‌در حا شید ده شمه است: راز سر پنجه گفتن اصعلاحی مخصو ص 
است؟ فلیحرد» 
مرد بان نامه. چاب لیدن. ص ٩‏ ۰۱ حاش.ه 
این تر کیب بسیاد آه‌ده است: 

به‌سر پنجه مشو چون شیر سر مست که ما را پنجة شیر افکنی هست. 
نظاءی 

حافظ از سر پنجة عشق ناد همچو مور افتاده شد در پای پیل. 
حافظ 
لغت نامه دهخدا 


ص ۰۳۰۴ س ۱۴: سفت 


«...سرسفت دا به‌تاژی منکب گو یند و به‌شهر من [ گر گان] دوش گو یند. 
-ذخیرة خو اردمشاهی.- 
ستر کو ا کب قدمش میدید سفت ملايك علمش می کشید. نظامی» 
لت نامه دهخدا 


ص ۳۰۶ س ۱: الی آن غر تهم... 


درحاشهة چاب لبدن آمده است: ر کذ | فی‌جمیع النسخ؟». 
مرربان نامه. ص ۱2۰ حأشیبه 

مر حوم فضلعلی آ قا می نو بسد: 

«غر تهم درحاشیه. .. این عبارت مناسب مقامی است که نوهم عدم ص حت 
لفظ یا مجمل بودن‌مر ادباشد درین مقام ندانستم که‌چه سبب‌دارد» وصغر ا لخبر | لخبر 
مأخوذ از شعر شايع است: 

ونستعظمالاخبار قبل لقائثه فلمّا رأينا صغرالخبر الخبر» 

# مرحوم قزوینی درحاشیه نوشته است: «بلی مراد مجمل است وععنی 

«غر تهم» را 1 نمهمیده اع.) 


1۹۲ تعلیقات و توو صیحات 


ونيز د. لك: يغما. سال ۵. ص ۰۱۰۷ گفتار مرحوم فرزان. 
بیتی است از متتبی درقصیده‌ای که‌علی‌بن احمدبن عامرالانطا کی را مدح 
می کند به مطلع: 
اطاعن" خيلا" من فوادسها السد هر 
وحیداً و ما قوالی کذا و معی‌الصتبر 
وبیت در دیوان جنین است: 
و استکبر" الاخباد قبل لقاثه 
فلمتا التقتینا صخر الخبر" الخبر 
شرح دیوان المتبتی. وضعه‌عیدا لرحمن البرقوقی. چاپ دارا لکتابالعربی 
بیردت. ج ۱. جزء انی. ص ۲۵۲ و ۲۶۰ 
ص ۰۳۰۷ س 4: مایضر الطحال... 


«اين مثل در مجمع‌الامثال ددفصل امثال مو لشدین از باب میم مذ کور 
است به‌این طریق: ماینفع با لکید یضر الطحال.» 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ه ۱۶. حاشيه 


ص ۳۰۷ س ۱۳: چون بر تو این ذکا... 


رذ کا به‌ضم ذال ازاسماء شمس است و ابن ذکاء به‌معنی صبح‌است واز 
عبادت متن که «جون پرتو ابن ذکا از مبان انجم می‌تافت» واضح می‌شود که 
مصنّف ما بین این‌دو کلمه خلط نموده و ابن‌ذکاء دا به‌معنی آفتاب فرض کرده.» 

مردبان نامه. ص ۱۶۱. حاشیه 

مرحوم فضلعلی آقا می نو بسد: 

«ابن ذکا اذ میان انجم می‌تافت؛ قرینة مصرحه است براینکه مصنف 
صبح را خواسته که تافتنش در آخحر شب از میان انجم است نه آفتاب که با وی 
انجم هم افلند.» 

مرحو م قزوینی برحاشيةٌ این یادداشت نوشته است: «اگر صبح دا خواسته 
بود «از میان‌انجم» بکلی لغو می بود». 

حق کاملا" با مرحوم فضلعلی افاست. در دستورالاخوان آمده است: 
«ابن‌الذ کا» و ابن ذکا: سپیده دم.» 


تعلیقات و توضیحات ۳ 


دستورالاخوان. تصحیح دکتر سعید نجفی اسداللهی. جلد ۱. ص ۸ 
ونيز در لغت نامه دهخدا: 
«ابن ذکا... صبح. (خلاص نطنزی) (مهذب‌الاسماء) بامداد: ( خلاص 
نطنزی) سپیده دم. ابنا لذ کاء.» 
و نیز ر. ك: الترجمان عن کتابالمرزبان. ص ۵٩‏ 
سنایی درفصیده‌ای «درستایش قاضی‌التضاة شیخ ابوالبر کات بن‌مبارك» 
اورده است: 
د بهر حشمت او را شدست درشب و روز 
بنات نش پرستار و بنده ابن ذکاش 
دیوان سنایی. تصحیح استاد مدرس رضوی. چاپ دوم. ص ۳۱۶ 
خاقانی می‌نو یسد: 
«... آخر اذ قبیل آن دبیران‌نه‌ای که قبیل از دبیر نشناسند» قبول از دبود 
ندانند. از قلت ذکا و ذکا ابن ذکا نه‌انده ابن صبح‌اند» پروددة ام الرذایل 
همشیرة ابو دیاد.» 
منشات خاقانی. ص ه ۱۲ 


ص ۰۳۰۸ س :٩۹‏ من وسحته... 


این بیت ثانی بیت دیگری است‌اذ آن سید اجل ذوالفخرین ابوالحسن 
ابن مطهر بن علی علوی... -دمیةا لققصر. ص ۹٩۹‏ ۹س» 
د کتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ه ۲ ص ۸۳ 
«درهمین مضمون است که‌فخر الدین گر گانی گفته: 
کرا آلوده شد کوهر به‌يك ننک نشوید آب صد دریا ازو زنکك» 
دکتر مهدی محقق. فرهنگ ایران ذمین. ج ۸. ص ۳۸ 
ص ۰۳۰۵ س ۴: لابقومی شر فت... 


«صورت صحیح ومضبوط مصراع اخیر چنین است: وبجدی علوت 
لا بجلودی... 

«بیت مشهو دمتبشی است از قصیده‌ای که ایام کودکی آن داسروده‌است. 
-دیوان. ص ٩‏ ۱--» 
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وکر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۲۰ - ص ۸۴ 
دد «شر ح دیوان المتنبتی» عبدالرحمن برقوقی. چاب دارالکتاب‌العربی. 
بىر وت جر ء انی مجلد اول. ص ¥ بیت همحون متن آمده | 


ص ۸۳۱۰ س ۲: مرد که فردوس... 


دو بیتی است ار مطلع دوم قصیدة خاقانی «ددمدح فخرالدین منوچهر 
شروانشاه» مطلع نخستین : 
عالم جان خاص تست نو به فرو کوب هین 
گوهر دل حاك تست دد مکن ای ناذنین 
ومطلع دو مین : 
غارت دل می کنی شرط وفا نیست این 
کار من از سایه شد سایه برافنکن بین 
در دیوان به جای «مزای»» «مباش» آمده است. 
دیو ان خاقانی. به تصحیح دکتر ضیاءالدین سجادی. ص ۳۳۴ و ۳۳۶ 
ص ۰۳۱۰ س ۷: انه لیس... غیر صالح 


ایهٌ توم ار سودة هود (۱۱) است. 
ص ۳۱۰ س ۲ ۱: کم من اب... 


مرحوم فزوینی درحاشیه با مداد نوشته. لابنالردمی 

«اين بیت ار فصيده بسیاد طولانی ابن‌الرومی است در مدح ابیا لصقر 
اسمعیل بن بلبل شیبانی ودیر الموفق با لله عباسی. داستان مر بوط به‌اين قصیده 
و انتقاد ممدوح از برخی ابیات آن دد کتب ادب آمده است.-دیوان. ص ۰ ۲ 
-زهرالاداب. ص ۲.۳۱۷۲ 

دکتر مهدوی دامغانی. یغما. ساله ۲. ص ۸۲ 

نکتة گفتنی ددتوضیح این یادداشت استاد دکتر مهدوی دامغانی آن‌است 
که الموفق بالله از شمار خلفای عباسی نیست و لی چنان که صاحب تجارب- 
الساف مى نو یسد: 
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«... با معتمد بیعت کرد ند درچهارم رجب سنه ست و حسين وماتين و 
او ضعیف دای بود و برادرش الموفق طلحه بر او و بردولت اوغالب و دولت 
معتمد وضعی غریب‌داشت خطبه وسکه و نام امادت مؤمنان به نام او بود امر 
ونهی وتر تیب وعزل وحل وعقد برادرش می کرد...» 

تجارب‌السلف. به تصحیح مرحوم عباس اقبال. ص ۱۸۹ 

هندوشاه در باب ابو الصقر اسمعیل نوشته است: 

«ابوا لصقر مردی کر یم ومطعام ومتجمل بود و در وزارت به مر تب عظیمی 
رسید وصاحب سیف وقلم شد ودر کار لشکرها نظرداشت... ابن دومی و بحتری 
وغیر ايشان او را مدح گفتندک... ابن دومی در مدح او... کفته است: 

قا لوا ابوالصتقرمن‌شیبان‌قات لهم کل لعمسری ولکن منه شیبان 
کم من اب قد علا با بن له شر فا کما علا برسولالله عدنان 
چون ابوا لصقربیت«قا لوا ابوا لصقر ...» بشنید پنداشت که بن‌دومی اورا 
در باطن هجو گفته است وتعر یض کرده که او دعی است و این ظن در ذهن او 
مستحکم شد و ابن رومی دا جیزی نداد و ابن دومی جهد بسیار نمود تا مسنی 
بیت به فهم اورساند...» 
همان کتاب. ص ۱٩۲‏ 


ص ۳۱۳ س ن و ۶: آهسویی را نصب کنند و... ضم گرداند تا... 
رفع احوال... 


«در سه کلمه از این جمله ایهام به کار دفته دیرا که نصب وضم و دفع 
مت کل مایین معانی مصطلح نحو ومعانی لفوی اینها...» 
الترجمان عن کتاب المرژزبان. ص ۶۲ 
ص ۳۱۸ س ۱۰: کالشمس فی... 


١ «‏ وطواط درغردا لخصایص ص ۲۵۲ این بت را با اندك اختلاف... 
آورده و آن را به سلم بن‌الو لید انصاری ملقب به صریع الغوانی نسبت‌داده... 
۲- نویری ددنهایة‌الادب ج ۱ ص ۳ این بیت دا به ابن رومی‌نسبت 
داده وئعا لبی در ثمارالقلوب /۲۷۴ آن دا بدون ذکر نام‌گوینده آورده است. 
ونظیر این بيت است لفظاً و معناً بیت متبلی که: 


1۹۹ تعلیقات و توضیحات 


کالشمس فی کید ا لستّها ء وضوؤها 
ینشی البلاد مشار قَأً و مفا ربا» 
د کتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۲۰ ص ۸۴ 
ص ۰۳۳۲۳ س ۳: متعمد 


درچاب فزوینی برمبنای نسخهٌ اساس آن فقید» «معتمد» آمده‌بوده . 

مرحوم فضلعلی آقا دربارة آن نوشت: 

«معتمد مورد مقتضی لفظ متعمتد یا عامد است ومعتمد به این‌معنی به‌نظر 
نمی آید که در لغت مستعمل باشد.» 

مر حوم قروینی درحاشية این یادداشت نوشته است: «بکلی درست است 
و لی بايد دجو ع به لغت شود.» 


ص ۳۲۳۴ س ۱ جون زهر 6 دعد از فراق رباب 


«اين بنده مجتبی‌مینوی می گوید آقای آقامیرزا محمد خان قزوینی ددیکی 
ازمکا تیب خود... درعصوص دیوان ناصر خسرو... جند کلمه‌ای نوشته بسودند 
برای مثال ذکری از دعد و رباب کرده‌اند که عیناً نقل می‌شود: 
«باصر نحسرو ‏ و کویا اغلب شعرای آن عصر - دعد و رباب را که نام 
دونفر رن است اززنهای عرب یعنی ازمعشوفه‌های عرب مثل لبلی و سلمی نمی 
دانم جطور شده است که این دو را نام دونفر عاشق ونعشوق فرض کرده است 
یعنی یکی را دعد را نام عاشق ودیگری را رباب را ناممعشوق بنداشته 
است مثل‌مجنون و لیلی» و وامق وعذداء وجمیل و بئینه وعروه وعفراو کثیر وعتز اه 
مثلا در ص۳۳ گو ید: 
جند گفتی وبر رباب دی غزل دعد بسرصفات رباب 
و درص ۳۸ گو ید سخطابت به روز گاد و به شب س: 
چند چو رعد ار تو بنا لیددعد تاش بخوددی به فراق دباب 
ما دیو ان‌ناصر خسرو. چاب امیر کبیر. ص ۶۲۴-۵ 
عنصری اراین دو نام می‌برد: ۱ 
گفتم که چون به تاب کمانم ذ عشق تو 
گفتا کمان شد آدی دعد از پی رباب 


و نیز فرحی: دیوان. چاپ دکتر دییر سیاقی. ص٥‏ ۱ 
همی کنند به رنگ و به گونه سیب و بهی 
حکایت دخ دعد وحدیث روی رباب 
دیوان. چاپ دکتر دییر سیاقی. ص ۰ ۱ 
و امیر معزی: 
همیشه تا که به عشق اندرون خبر گسویند 
زحال عروه و عفرا وحال دعد و رباب 
دیوان. تصحیح مرحوم عباس اقبال. ص ۵۶ 
و سورنی سمرقندی: 
كبك و شاهین داست عشق ویس و دامین درمیان 
باز دا با غاز نازو گشی دعد ودباب 
دیو ان. چاپ دوم.دکتر شاه حسینی. ص ۲۵ 
ص ۳۳۶ س ۷: متساوی‌الامر 


«کذا فی حمس من‌النسخ و لایخلو من حزادة و فى واحدة متساوی- 
الاجزاء و این اخیر با مقصود اصلی‌اذین حکایت که مقصود تساوی اجزا نیست 
متافات‌دادد». 

مرزبان نامه..چاپ لیدن. ص ۰۱۶٩‏ حاشبه 

آقای امیری فیروذ کوهی در این باده می نو بسد: 

«... اما واضح است که جون منظود ال این حکایت همچنانکه در آخر 
داستان قبلی‌می گو ید اعتدال ومیانه‌روی ددامورومخصوصاً تصر یح به‌طریق‌حصول 
و راموصول بدانست واین نکته هم‌روشن است که میا نه‌رو یو اعتدال ددهر کاری به 
نسبتو اضافه‌حاصل‌می‌شود نه به کلیت وقیاس با کادی دیکر و بایدعقل دا ميزان 
حصول اعتدال در هر امری با ملاحظهً طرف افراط و تفریط آن امر قرار داد 
جملة (متساوی‌الاجزا) ددجای خود بجا و بموقع به کاد دفته وناظر براین است 
که همین اعتدال که درمز اج آدمی به‌تساوی اخحلاط مقدور ست با لعکس‌در کاد 
طباعی میسر نیست مگر په عدم تساوی اجزا.» ۱ 
یغما. سال ۵. ص ۴۶۵-۶۱ 
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ص ۰۳۲۷ س ۷: کم من عالب... 


مرحوم قزوینی درحاشيه کتاب خود با مداد نوشته است: للمتنبی 
و د کترمهدوی دامغانسی می نویسد: «از متنبی است وشرح‌آن در ما حذ 
اببات عر بی کلبله و دمنه گذشت.» 
یغما. سال ۰۲۰ ص ۸۵ 
بیت درشرح متنبتی عبدا لرحمن برقوقی.مجلدثانی. جزه دابع. ص۲۴۶ 
امده‌است. 
ص ۰۳۲۹ س ۸: ضایر 
«مصنف ضرایر دا به معنی مضرات استعمال کرده چنانکه از سوق کلام 
معلوم می‌شود و ضرایسر به این معنی دد لغت نیامده است ومصنف دا اینکونه 
استعمالات خارج از قیاس وسماع بسیاد است.» 
مرزبان نامه. جاب لیدن. ص ۱۷۰ . حاشیه 
ص ۰۳۳۵ س ۵: و مثلك آن... 
مرحو م قزوینی نوشته است: للبحتری. ق 
«از بحتری است درمدح فتح‌بن خحاقان...» 
دکتر»هدوی دامغانی. یغما. ساله ۰۲ ص۸۵ 
«... متو کل او دا - الجرایی - را معزول کرد و گفت اذپیران ملول‌شدم 
جوانی فاضل بطلبید تا وزارت بدو دهم عبیدا لله بن یحیی‌بن خحاقان دا تعیین 
کردند.» 
تجاربالسلف. ص ۱۸۱ 
«... درشبی که متو کل و فتح خاقان که بزر کترین امرا بود شراب می- 
خوردند تر کان در آمدند و هر دو را بکشتند و آوازه درانداختند که فتح خاقان 
متو کل را بکشت ما فتح را به تصاص بکشتیم و این حادثه درسنة سبع وادبعین 
دما تین بود.» 
نیز تجادب... ص ۱۸۰ 
جود مسر یی می و د 
«هیچکس از خلفا آن تمکین نیا فت که جعفر برمکی از هارون! لرشید 
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و فتح خحاقان از متو کثل و هر دو درسر کارایشان دفتند.» 
تاریخ گزیده. چاپ دکتر نوایی. ص ۳۲۳ 
خاقانی به انتساب بحتری به فتح حاقان» اشاده‌ای دارد: 
«... بدان ماند که حسان ثابت... برعتبةهٌ جلال مصطفوی... با دعب 
مدحت‌خو ان... هم در آن‌معمرس سعادت و لبید عامری در کهف کر امت و امامت 
عمری...و فرزدق تحت شعا ع فر و احتشام هشام... وحسن‌بن هانی درمجلس 
انس‌امین بنا لرشید و بحتری درجناب مکرمت فتح بن‌خاقانی...» 
منشأت خاقانی. چاب دانشگاه. ص ۲۹۸ و ۵۵۳-۲ 
و نیز «تادیخ فخری» ابن طقطقی. ترجمةٌ محمد کلپایگانی. ص ۲ و۳۲۸ 
دیده‌شو د. 


ص ۳۳۶ س ۷ : حشر 


«حتشر به‌معنی لشکر غیرمنظم با لشکری که از ولایتها فقط درحال‌جنگك 
جمع کنند. و دراصطلاح مورخین عهدمغول حشر لشکری‌دامی گفته| ند که‌مغو ل بعد 
از فتح ولایتی از اها لی بومی آن ولایت جمع می کرده‌اند... از دعایا و ارباب 
حرف بعضی دا به‌عشر بردند وقومی دا چهت حرفت وصناعت.ص ۶۶ . 
ص٥‏ ۱۱-۱ ار ج اس 
جهانگشای جوینی. تصحیح قزوینی. ج ۲. ص یا 
«شاه گردون‌حشر و خسرو خحورشید ر کاب 
که جو حور شیدو فلك صفدر و لشکر شکنست 
س(مجیر بیلقا نی. راحها لصدود. 0 ۱۲۴)-» 
یادداشتهای علامه محمد قزوینی. فرهنگ ایران ذمین. ج ۰۱۵ ص ۱۹۲ 
«... ناصر خحسرو گوید: 
پر دود آتشش را جز مکر و جز شرد نیست 
شاهیست کش مر اورا نه‌حیل ونه حشر نیست» 
فرهنکگ ايران دمین. ج ۸. ص ۶۵ 


ص ۳۳۶ س ۱۵: و مجائم الآساد... 
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مرحوم قزوینی ددحاشية نسخهٌ چاپی خود با مداد نوشته است: 
«و مرابض‌الأساد فی ایامه با لعدل مثل مجائم‌الاطلاء 
دیو ان‌الایوددی. ص ۶). 3» 
«این بیت اذقصیده‌ای است اذابو ا لمظفر افضل| لدو له محمدبنابیا لعباس 
ایبوددی اموی شاعر شهیر خسراسانی درفرن ششم درمدحالمستظهر با لله خليفة 
عباسی و تهئیت او به عید فطر ... 
وظاهراً همین ضبط دیوان - یعنی مرابض الا ساد ومجائم الاطلاء ‏ اصح 
و انسب است و أبن بی‌بی هم که در تادیخ خود به همین دو بت استشهاد جسته 
است آن دا با ضبطی موافق ضبط دیوان آودده است.» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۰ ۰۲ ص ۸۵ 
مرحوم فضلعلی آقا تبریزی ددین باب می‌نو یسد: 
«مر بض به‌معنای خوابگاه غنم به‌حسب لغت مسطور ومشهور است و اذ 
اشعار نصا بست: مراح جای شتر مربض است جای غنم. وچنان به نظرم می آید 
که مجاثم به‌حسب معنای مادی با خوابگاه شیر مناسب‌تر است وشعر به طریقی 
که در کتابست انسب است و دواوین را پر نمی‌شود گفت که بر روایات دیگر 
مقدم‌تر است» ذیرا که جمع آنها هم ازحود شاعر نبوده غالبا بعد از مسدتی از 
مردن شاعر جمع می‌نما یند وخیلی کم بوده است درسوابق ایام‌اشتهاد تألیف 
مو تی در زمان حودش بعضی از علمای بحرین ددین خحصو ص گو ید: 


ان" الفتی ینکر فضل‌الفتی مادام حباً فاذا ما ذهب 
لج" بها لحرص على بكنة يكتبها عنه بماء الذهب.» 


ص ۳۴۳۷ س ۵: و تقاسمالناس... 


« کذا فی نسختین مصححین و هوالصواب یفال تقاسما لمال ای‌احد 

کل" قسمه-تاجالعروس_وفی‌ثلث نسخ آخر منها نسخةالاساس«الدهر» بعوض 

الاس ولبسبشىء لعدم مجىء تقاسم بمعنی سم" كما يقتضيه معنى الكلام 
على هذا التقدیر الاخیر.» 

مرز بان نامه. چاپ لیدن. ص ۱۷۳. حاشیه 

«ازقصیده‌ای است از ابی‌القاسم غانم بن‌ابی‌العلاه اصفهانی از شاعران 

مد اح صاحب بن‌عباد که ثعالبی آن دا در یتبمه ۳/۸۱۴۷ و ایجاز و اعجاد۵۸ 
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به‌ضميمهةً بیت دیکری... آودده است... و چنین می‌نماید که بیت او ل مطلع 
تصیده باشد. صاحب‌التو سل الی‌الترسل نیز همین دو پیت دا بدون انسابت 
آورده است/۲۶۶.» 
دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰۲۹٩‏ ص۵۲۸ 
در باب انتسابابو القاسم غانم بنا لعلاء به‌صاحب بن‌عباد»رسا له «صاحب 
بن‌عباد» شر حاحوالو آثاد» تا لیف مرحوم بهمنیاددیده‌شود. ص۰۰۱۵۷ ۱۷۴۰۱۷ 
ص۳۳۹ س‌نو: چنان بدنی... 


مرحوم قزوینی نوشته است: 
«به‌مناست «حصاد »و«بر ج» گمان می کنم که «بدن» نیزیکی از اصطلاحات 
بتایان ومعماران باشد فلیحرد وعلیالعجالة در اینجا که هستم یعنی ددپادیس 
تحقیق این اصطلاح ممکن نیست.» 
مرربان نامه. چاپ لیدن. ص۱۷۴ . حاشیه 
براین حدس قزوینی مویدی نیافتم جز آنچه مرحوم معزی دذفو لی نوشته 
است: 
«بدن و بدنه در اصطلاح بثایان دیو ادی داگویند که طاق و سقف بر آن 
سوار باشد و اکرطاق وسقف بر آن سوارنباشد آن را «اسبره» کسویند به کسر 
همزه و سکون سین و کسر با و فتح را.» 
الترجمان عن کناب لمرزبان. ص۶۳ 
ص۳۴۰ س۳: مغانی) لشعب... 


«ا لمغانیالمنادل» وا لشعب المنفر ج بين جبلین والمر اد هنا شعب بو ان 
وهوموضم عند شبر از کثیر الشجر و المیاه آینحد من جنان الدنياوطيباً تمییز؛ 
یقول منازل هذا المکان بين مناذل الدنیا بمنز لة الرییع بين فصول السنة یعنی 
انها تتضل سائرالامكنة طيباً كما یفضل الربيع ساثرالازمنة والجنة الجن قال 
الواحدى جعل الشعب لطيبه وطرب اهله ملاعب وجعل اهله جتة لشجاعتهم فى 
الحرب و اخبران لنتهم بعيدة عن‌الافهام حتى لوان سايمان اتاهم لاحتاج الی 
من یترجم له‌عن لغتهم مع‌علمه با للغات - شرح دیوان المتنبتی للیاذجی-.» 

مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۰۱۷۴ حاشیه 


۷۲ تعلیقات و توضیحات 
مرحوم قزوینی درحاشية نسخۀ جاپی خود نوشته است: للمتبتشی. ق 
د کترمهدوی دامغانی می‌نویسد: 
«مطلع و بیت ثانی قصيده غر اء متنبتی ددمدح عضدا لدو له دیلمی است. 
سدیو آن ۲ ۴۶-.» 
بغما. سال ۰ ۰۲ ص۲۸ ۵ 


ص ۰۳۳۴۰ س ۲ ۱: تمسی | لسحاب... 


مرحوم قزوینی درحاشيةٌ نسخةٌ چاپی خود نوشته است: 
للبحتری - مع اختلاف یسیر ‏ ق 
«ارمقطوعه‌ای است اذبحتری درمدح متو کل و وصف دمشق. درضبط 
بعضی کلمات ميان مرزبان نامه و دیوان اندك اختلافی است از جمله در دیوان 
به‌جای «یافعا» که بی‌شك انسب و ارجح است «یانعا» ضبط شده است. دیو ان 
ص ۱ ١‏ س» ۱ 
یغما. ساله ۲ ص۵۲۹ 
«الیافع ما اشرف من‌السرمل و جبال یفعات ویافعات مشرفات وقب ل کل" 
مرتفع یافع -لسانا لعرب-» 
مرذبان نامه. ص۵ ۱۷. حاشیه 


ص ۰۳۴۱ س۸: شوت شاط 


جنانکه درحاشیه آمده است» در سخۀ چاپی قزوینی «شبق نشاط» استو 
آن مرحوم درحاشیه نو شته: 
«اضافة شبق به‌نشاط د كيك است زیرا که شبق فقط به‌معنی شدات شهوت 
حیواثی است لاغیر و به‌معنی شدات فرح و نشاط و نحو ذلك نیامده است» 
مرزبان نامه. ص ۰۱۷۵ حاشیه 
اساس ما چنین ضبط ناروایی دا حل می کند. 


ص ۰۳۴۱ س ۱۲: اعد ذکر ... 


«نعمان به فتحا لشون‌اسم و ادیا لحجاز کثیر ال" کر علیا لسنةا لشتعر اء ویقال 
له نعمان الاراك - یاقوت باختصاد و تصرف-» 


تعلیقات و توضیحات V۳‏ 


مردبان‌نامه. ص۱۷۵ . حاشبه 
«این دو بہت ادقصیده‌ای است از مهاد دیلمی... شاعر شهیر ایرانی فرن 
پنجم و اذمفاخر ادبی شیعه ویکی اذبلیغ‌ترین شاعران عرب...» 
د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰ ۰.۲ ص۵۳۰ 
۰۳۳۴۲ سء : علی کاسمه... 


«دجل وتح ککتف ای‌خسیس_- تاج لعروس-» 
مرزبان‌نامه. ص ۰۱۷۵ حاشیه 
«این دوبیت اد ابوالفتح حسن بنابراهیم بن‌عبدالّه صیمری نحوی است 
درمدح شیخ| لدو له على بن محمد بر کرددی و ذم برادد او عیسی بن‌محمده و 
برای اطلاع از تفصیل داستان مراجعه فرمائید به دمیةالقصر باحرزی» ص ۸۶ 
ومعجم الا لقاب ا بنا لفوطی» ص۰۴٩‏ با توضیح براینکه ضبط دمیه به‌جای وتح» 
وسخ‌است.» 
د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰ ۲. ص ۵۳۰ 
ص۳۴۳ س۷: وشاورهم... 


بخشی از آية ۱۵4 سور آل عمران (۳) است. 
ص۴۴ ۰۳ س۵: نام او ثم خیر ... 


درچاپ لیدن» اسم این ديو هو جسا آمده است و مرحوم قزوینی در 
آن باب نوشته: 
«هَجَس الشیء فی‌صدره هجسا من‌باب نصروضرب خطر با له او 
هو ان یحد ت نفسه فی‌صدده مثل ا لو سواس- تاج لعروس- و هو جسا که اشتقای 
جعلی است ادهجس به‌معنی مذ کور اصلا و مطلقا در لغت نیامده و هیچ کس او 
را استعمال ننموده و اختراع مصنف است و بس» و در یکی از فسخ پادیس 
آن دا به‌همین هیأت یعنی هو جسا حر کات گذ ار ده‌است». 
مر بان نامه. ص۱۷۶ . حاشیه 


ص۳۴۷› س۳: تا نه بس روز گار ... 


.۷ تعلیقات و توصیحات 


«تا نه بس دوز گار» به‌معنی‌عن‌قریب ( = 107 0۲۵)» فرط معدلت 
وفیض عاطفت اقتضا می کرد که تا نه بس روز گاد تمامی اقا لبم جهان دد تحت 
فرمان و ضبط بندگان سلطان اعظم آید... -راحةا لصدود. ص ۰۳۳۲ س۹٩-:‏ رك 
به لباب الا لباب ج۲ ۰۳۷۶ ۰-۲۱ تاریخ جهانگشای ج۲ -۱۷۰۱۷۹-.» 
راحةا لصدود. ص ۰۳ ۵ 
ص۳۴۷ حاشیا ۵: والدر بقطعه... 


این مصراغ ددچاپ لیدن آمده است و دکتر مهدوی دامغانی درقائل آن 
9 ۱ 

«مصراع اخیربیتی است از بشاربن برد و تمام آن چنین است: 

و اذا جفوت قطعت عنك منافعی ‏ والدد" يقطعه جفاء الحالب 

خا لدیان درمختاراتی که از شعر بشار فر اهم آودده‌اند مصرع اول این 
بیت را به‌صودت: احسن صحابتنا ولا تك جافیا» ضبط کرده‌اند» ص ۵ ۴. بادی... 
شاد ح... دیوان بشاد می‌گوید که‌صاحب لبابالعباب بیت مانحن فيه دا سھواً 
به‌ابن دومی سبت داده است... -دیوان» ۱۶۶-. 


بغما. سال » ۲ ص۳۰ ۵ 
ص۳۴۹ حاشية ۱۳: صبت علی.... 


مرحوم قزوینی درحاشية نسخة چاپی با مداد نوشته است: «منسوب به 
فاطمه ع. ق» 

(- مرزبانی ددمعجم‌الشعر | ددشرح احوال ابومنصود باحرزی گوید: 
محمد بن ابراهیم من اهل خراسان نزل بفداد وکان یتشیع و عمی آخر عمره... 
وهوالقا ثل: صبت على مصاثب لوانها... 

۲- دد بسیادی از کتب عامه وخاصه این بیت دا به ضمیمة ابیاتی دیگر 
به‌حضرت صدیعَةٌ کبری فاطمة ذهرا سلام‌اللّه علیها نسبت داده‌اند که در دئاء 
حضرت ختمی مرتبت صلی الله عليه و سلم فرموده است... ولی علاوه بر نصریح 
مرزبانی به شرح سابق‌الذ کر آمدی ددمو اذنه نیز گو ید: 

... و تمثلت فاطمة بنت دسو ل‌النه‌صلی الله علیه‌وسلم عند وفا ته علیه| لسلام 
فیما دوی عنها ولااعلم صحته: 


صبت على مصائب... الخ... و مثله قولا لطائی: 
عادت له ایامهمسو دة حتی‌توهتم‌انهن لیا لی 
که از این عبادت چنین استنباط می‌شود که اکر بیت مانحن فیه از باخحرزی 
نباشد ار حضرت دهرا سلام الله‌علیها نیز نیست و فقط آن مخداره بدان تمثل 
جسته است. و اللهاعلم...» 


د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰ ۲. ص ۵۳۵۹-۳۱ 


ص۰۳۵ س۱: کن لر ب ك کا لحمام 


مرحوم فزوینی نوشته است: 

«مر جع ضم معهو د است بعنی عمشن بالف بهم با اصل حد بت در انحا 
سقطی‌دادد یعنی کا لحمام الا لف لاهله یا نحو آن.» 

مرزبان نامه. چاب لبدن. ص۹٩‏ ۱۷.حاشیه 

مرحوم فردان می‌نو یسد: 

«... نگارنده در این افاده دونظر دازد: یکی آنکه فرض اسقاط کلمه‌ای 
را ازحدیث به‌نحوی که فاضل محشی احتمال داده است از بلاغت عر بی بعید 
می‌شمارم و افزودن كلمةٌ «لاهله» ونحو آن دابرعبادت «کالحمام الا لف»نوعی 
ازحشو د كيك می‌پندارم. 

دیگر آنکه ضمیر مجرور در «لا بطیر عنهم » مر جع مد کوری درعبادت دارد 
و آن ضمیرمرفو ع دد «یذبحون» است و اگر باید در جستجوی مرجع مشخصی 
بر اییم بایستی مرجع ضمیرفاعلی «یذبحون» دا بجوبیم که البته معهود و به تعبیر 
علامهٌ محشی عبارت از «من با لف بهم» می‌باشد. و اما ادجا ع ضمیر مجرود دد 
«ا بطیرعنهم» به‌«من يا لف بهم» هم با قاعده ارجا ع ضمائر مخالف است و هم 
لطف سخن و بلکه جان کلام دا مخدوش می‌سادد.» 

بغما. سال ق. ص۰۷ ۱ 
ص ۰۳۵۰ س۵: دبوانه گفت از... 


درنسخهة تقوی عبارت چنین است: «گفت از آن لذت که نیافته است با 
اوهیج سمت نقصانی بودگفت نی». 
ص ۰۳۵۰ س۱۲: و نفس باعتاب... 


۷۰٦‏ تعلیقات و توصیحات 


«ازقصیدۂ طغرایی است که سابقاً هم ابیا تی از آن... به‌شاهد آمده بود.» 
د کتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ه ۳۲. ص ۳۱ ۵ 
ص ۳۵۱؛ س۴ :کمر بست آز و... 


سل فردوسی است در داستان «دوازده در خ». درچاب مسکو» چنانکه 
دز چاب لیدن آمده است پر ستندة آذ» آمده است. 
شاهنامه. چاب مسکو. ج۵.ص ۰۸۶ ب ۵ 


ص۳۵۱ س۷ : والا... 


مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص۱۷۹. حاشیه 


ص ۰۳۵۱۹ س ۱۱: الجد | نهض... 


«ظاهراً وراوینی کلمۀ قافِةٌ این بیت دا که در اصل «ذد» بوده است به 
مناسبت ترادف ددمعتی وتشابه در ودن به‌«دع» تغییرداده است. بادی این بیت 
ازمقطوعه‌ای است که با اختلافی جز ئی بحتری درحمساسه وصاحب مجموعة - 
ا لمعانی آن‌دا به‌عبدا لله‌بن‌یزید هلالی نسبت‌داده‌اند وابوهلالعسکری یز آن را 
بدون ذکر نام گوینده در دیو انا لمعائی آورده است...» ظاهراً این ابیات درحد" 
قول حکیمانة عمرو بن معد ی کرب است که : 
اذا لم تتطم شيأ فدعه و جاوده الى ما تستط 
... وخواجه... این مضمون دا قطعاً بهتر گفته است...: 
کَفت آسان گیر بر خود کارها کز دوی طبع 
سخت می گیرد جهان برسردمان سخت کوش.» 
یغما. سال ۰ ۰۲ ص ۵۳۱-۴۲ 
ص ۰۳۵۱ سخ ۱: و اذا کانت... 
مرحوم قزوینی درحاشیه با مداد نوشته است: للمتنبی.ق 


« بیت مشهود متتبی انیت داز مد ح سیف لدو له در قصده‌ای به‌مطلع: 
این" الت أيهذا الهسمام" نحن بت الربی وانت التمام" 


تعلیقات و توضیحات VV‏ 


د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال ه ۲- صه ه ۶ 
ونيز رك: شرح دیوان المتنبی. عبدا لر حمن برقوقی. جزء رابع. ص ۱ ۶ 
ص۵۳ ۴» س۳: اسیر طبع... 


بیتها از خاقانیاست در قصیده‌ای «درنعت حضرت ختمی‌مر تبت صلو ات 
اله وسلامه علبه و حکمت و موعظه» به مطلع: 
عروس‌عافیت آنکه قبول کرد مرا که‌عمر بیش بها دادمش به شیر بها 
دیوان خاقانی. به‌تصحیح دکتر ضیاءا لدین سجادی. ص ۶ 
«چارز بانی کنایه از چادعناصر است که به‌چارزبانيهةٌ دوزخ تشبیه شده . 
_انجمن آرای‌اصر کت.» 
به‌نقل از لغت نامه دهخدا 


ص۵۳ ۰۳ س ۷-,۵: در عرصه‌گاد... داغ... نهنددکه آیس.. 


مرحوم قروینی درحاشية این عبادت نوشته است: 
«مناسبت این‌جمله یعنی از «ددعر ضگاه...» تا اینجا با مقام درست ظاهر 
بیست.» 
مر زبان نامه. چاب لیدن. ص ۱۸۰ 
مرحوم معزی دذفو لی دد این باده می‌نو یسد: 
«مناست آن است که رنج شاه دا به جنگ ترغیب می‌نمود وهنج ممانعت 
می کرد و به‌شاه می گفت که جنگ خون بی کناهان ریزد و این جنایت در روز 
قیامت سبب خسادت شود جه در آن روز برپشانی قاتل نوشته حسواهد شد: 
«آیس من رحمة‌الله» و این اشاره به‌حدیثی است که ازمقام نبوت دوایت شده 
که فرموده «من اعان على قتل ممن بشطر كلمة لقی‌الله مکتوب بین‌عینیه - آیس 
من ز حمهة‌الل.» 
الترجمان عن کتابا لمرزبان. ص ۶۲ 
ددحدیث منقول مرحوم معزی به جای «مومسن». «مسلم» و به جای 
«مکتوب» «مکتو با» آمده بوده که من برحسب «فیض! لقديرشر ح| لجامع| لصغیر » 


۷۰۸ تعلیقات و توصیحات 


جزوع. ص ۲ ۰۷ اصلاح کرده‌ام. 
ص۳۵۳ س ۱۵: و من نجا بر اسه... 


«ینضرب فیابطاءا لحاجة و تعذآدها حتی‌یرضی صاحبها با لسلامة منهاء 
قال ابوعیید و هذا الشعر اداه قیل‌فی لیا لی صفتین 
الللیل" داج والکباش" و تتتطح 
نطاح اسد مااداها تصنطلح 
فمن تجا برأسه فقد دبح» سمجمع‌الامثال۱-. 
مرربان نامه. چاب لیدن. ص ۱۸۱. حاشیه 
ص۵۵۵ ۰۳ س ۳: اند بخشش 


ددنسخة اساس مرحوم قزوینی: «دهشت» بوده است که آن مرحوم 

«د هش» چاب کرده است. 
مرربان‌نامه. چاپ لیدن. ص ۱۸۱ 

ص۵۵ ۳ س۱۱-۶: آن ضر ط الموسر ... 

«اين سه‌بیت با اختلافی اند درمحاضرات راغب بدون انتساب‌است. 
ص۴۲ ۱/۲-.» 

دکترمهدوی دامغانی. یغما. ساله ۲. ص‌ه ۶۰ 
ص۵۶ ۰۳ س٩‏ : تبنی با نقاض... 


«محمد بن عبدا لملك همدانی در تکملة تاریخ طبری ج ۱ ص۱۷ و ابن 
جوری ددمنتظم ج ۶ ص٥‏ ۳۱ و ابن کثیر در البداية والنهایه ج ۱۱ ص ۱۹۰ 
ضمن ترجمه احوال ابن مقله وزير و حطاط مشهود( ۲۲ ۳۲۸-۲) گسویند که 
چون ابن مقله درصدد ساختن خانهٌ خود در محلهٌ زاهر بر آمد ازستاره‌شناسان 
خواست که ساعتی سعد برای آغاز ساختمان بر گزینند و به تعیین آنان‌پایه‌های 
بنا دا درساعتی معین مبان مغرب و عشا بر آوردند یکی از ستاده‌شناسان بدو 
چنین نوشت...» 
د کترمهدوی دامغانی. یغما. سال ۰ ص ۰۱ 0۵۰-۶ ۶ 


۱- مجمع‌الامثال. چاپ تهران. ص ۶۴۳ 


تعلیقات و توصیحات ۹« ۷ 


در باب زندگی ابن مقله. تجادب السلف. ص۰ ۲۰۸-۲۱ دیده شود. 


ص۵۸ ۰۳ س ۱۱: لهم فی تضاعیف... 


«ایضاً از قصیدۂ سابقالذ کرطغرایی است.» 
د کترمهدوی دامغا نی یغما. سال » ۲ص ۱ ۰ ۶ 
ص۵۹ ۰۳ س ۱۲: کملتمس اطفاء... 


«مصراع اخیر بیتی است از ابراهیم بن‌عباس صو لی در گله و هجو دوست 
سابقش محمد بن عبدالله زیات وزير و شاعر و نويسندة مشهود... -دیوان ص 
۷ مجموع‌المعانی ۰.۱۵۱ تشبیهات ابن ابی‌عون ۲ ۲ ۳-.» 
دکترمهدوی دامغانی. یغما. سال ه ۰۲ ص ۰۱ ۶ 
«... صو لی از اکابرشعرای نامی‌عرب: شاعرماهر فصیح بلیغ کاتب‌منشی 
ازاشر اف کاب و اهل انشاء مکاتبات ومنشاً تش بی بدل وضرب‌المثل و مدوآن 
شده. ..» 


ریحانة‌الادب: ج ۳. چاب‌دوع. ص۴۷۶ 
ص ۰۳۶۲ سن۵-۴: یقلین اساطین 


مرحوم قزوینی درحاشيةٌ نسخه چاپی خود با مداد نوشته است: 

«لبدیم| لزمان الهمدانی. ق» 

ص,۰۳۶۸ س ۱: شادخه 

«الشادخة الغر"ة التی فشت فی‌الوجه من الناصية الى الانف و شدعت 
غر ٥ا‏ لفر س‌شدخا وشدوخا اتشرت‌وسالت من‌الناصیةا لی‌الانف تا ح‌العروس-» 

مرزبان‌نامه. چاپ لیدن. ص ۱۸۷. حاشیه 

ص ,۳۶۸ س ۴: استحواذ 

«اين کلمه به‌سعنی غلبه وجیر کی است و طبق قواعد لغت عرب می با ید 
به صورت استحاذه در آید زیرا اجوف واوی است مائند استقامة ولی به طو ر 
استثنا اعلال نشده و در ماضی نیز واو تسدیل بها لف نگردیده و به‌صو رت 
استحوذ به کار دفته است. شن گو بد: ۱ 


۷۹۰ تعلیقات و توضیحات 


فى موقف وفف‌الحمام علیهم! فی‌ضنکه و استحوذ استحو اذا» 
د کترمهدی محفق. فررهنگ اران ذمین. ج ۸. ص ۶۱ 
ص۳۶۸ س ۶: ورب دمی... 


«عادا لسهم‌الی | لنزعة: ای رجعا لحق الى اهله و النزعة الر ماة من 
نزع فی‌فوسه ای دمی فاذا فالوا عادالرمی على‌التزعة کان‌المعنی عاد 
عاقبةا لظلم علیا لظا لم و یکنی بهاعنا لهز يمة تقع‌علیا لقومسمجمع الامثال "س» 
مرربان نامه. چاپ لیدن. ص۱۸۷ . حاشیه 
ص۳۶۸ سب۵: و من قتل دون... 


«هرمسلمانی را که به‌ظلم بکشند یا ما لش فر | گیرند» وی شهید بود.» 
شرح فارسی شهابالاخبار. تصحیح محمد تفی دانش برزوه. ص۴۷ 
و نیز: ترلالاطنات فی‌شر حا لشهاب. ص ٩۲‏ ۱ دیده شود 
ص ۰۳۷۱ س ۴ تا ۶: درحل مشکلات مجسطی... 


«تلمیح است به نام مجسطی بطلمیوس و ابوریحان بیرونی و کتاب 
معروف او که موسوم به‌التفهيم لاوائل صناعة التنجیم است و هسم‌چنین نامابو- 
معشر بلخی دیاضی‌دان معروف صاحب کتاب قراناتا لکواکب و همینطود نام 
گوشیارجیلی منجم معروف؛ و فاخر که زیج آن معروف است سنائی گفته: 
دیج یحیی و فاعر و مأآمون ارتفا غ طوالع و چه و جون» 
دکترمهدی محقق. فرهنگ ايران ذمین. ج۸. ص٩۵‏ 
ص ۰۳۷۲ س ۱ ۱: کالباحث عن... 


«فردوسی گفته: 
زمانه به آوای غر"نده شیر که‌ناورد يك هفته‌صیدی‌به‌زیر 
همی داد اندرر هر گور را که کندی به سم بهر حو د گو ررا» 


اس شرح دیوان برقوقی. مجلد اول. جزءثانی. ص۱۸۵ دیده شود. 


تعلیقات و توصیحات ۷۱ 


دکترمهدی محتق. فرهنگگ ایر ان زمین. ۸ ص۳۹ 
ص ۰۳۷۳ س۴: سبت 


«ا لسبتةا لعار و منه قولا لسموأل «و انا لقوم لانری‌الموت سبتة» ای‌عارا 
ساقرب‌المو اردے» 
مرز بان نامه. جاب لیدن. صه ۱۹ . حاشیه 


ص ۰۳۷۳ س۷: الخدم 


را لخدمه| لخلخال والساق ح‌خدم- تا جا لعروس-» 
مرزبان نامه. ایضاً همان صفحه 


ص۳۷۴ س ۲: و لما رایت... 


«درضبط مفردات وتر کات بیت و معنای آن اختلاف فراوان است و لی 
در اینکه «مع‌البردین» صحیح و «منالبردین» غلط است, اتفاق است. بیت 
مشهودفیس بن‌الخطیم اوسی شاعر فحل مدنی است که اند کی قبل از هجرت 
ختمی مر تبت صلی الله عليه و ا له وسلم وفات یافته و درك فيض اسلام را نکرده 
اسمت...» 


دکتر مهدوی دامغانی. یغما. ساله ۲. ص ۰۱-۲ ۶ 
ص۰۳۷۴ س ۱۳۲: علی‌حین غفلة 


«اشاره است به أيه شريفة: ودخحل‌المدينة على حين غفلة من اهلها. 
سودة قصص» آیهٌ ۱۴» 
دکترمهدی محقق. فرهنگ ایران ذمین. ج ۸. ص ۲۲ 
ص 6 ۰۳۷ س ۲: عسی و عسی... 


«... این دو بت با اختلافاتی درضبط مفردات و تعابیر در بسیادی ار 

کتب ازجمله‌زهر الاداب ۲ ۰۲/۲۱ نشو ادا لمحاضرة تنو خی ۱۶ ۸/۱ طبقّات سبکی 

۰۹ شذراتا لذهب ۱ ۰۲/۲ روض الاخبار ۴ ۰۲۱ الف ليلة وليلة ۸ ۳۴/۸۱ 
ابن کثیر ۱۰/۲۹۳ آمده است...» 

د کترمهدوی دامغانی. یغما. ساله ۲. ص ۰۲-۳ ۶ 


۷ تعلیقات و توصیحات 


ص ۰۳۷۵ س۳: عنور 


«ا لعئودا لکثیرا لعثاد والسقوط وا لدهرعئور- تا جالعروس-» 


مردبان نامه. چاب لیدن. صه .۱٩‏ حاشیه 


ص۳۷۷ س ۵ تا ۷:... اندیش آن‌کردی...کند... | ندازد... 


در چاب لیدن این عبارت بەصو رت «... کنم» و (...اندادم» آمده است. 
به‌وجهی توجیه این مطلب دا در گفتار استاد میثری می‌توان دید. 
هفتاد سا لگی فرخ. زیر نظرمجتبی مینوی. ص۸۴ ۱۹۳-۱ 


۰۳۱۷۷ س۸: مسو جر 


مرحوم فرذان می‌نو یسد: 

۰ «علامهٌ محشی... پس از نقل عبارت لسان‌العرب... «مسو جر سکی را 
گویند که در گر دنش «ساجور» اندازند و «ساجور» چویی اس ت که به‌گردن 
سگان می آو یز ند و از آن طناب با زنجیری گذرانده و با آن‌سگرا می بند نل.)... 
می‌فرماید: «در دو نسخه به‌جای مسو جر «مستوحش» دارد و این مناسبتر با معنی 
است...» و ندانستم وجهۀ نظر محشی دد ترجیح معنوی «مستوحش» بر «مسوجر» 
جیست و حال آنکه به‌نظرمن در حصوص این عبادت همان كلمة «مسوجر» معناً 
و لفظاً متناسب است..۰.» 


یغما. سال ۵. ص۱۰۷ 


ص۳۷۸ س۴ ۱: تثبیت | ند یشه... 


درچاب لیدن «ئست اندیشه» آمده است و مسرحوم فزوینی درحاشیه 
نو شته: 
«بیشت‌النية یعنی شبانه در کاری انديشه کرد و اطراف آن دا نيك‌سنجید 
وهمچنین بیت‌السزای و بینت‌الامر یعنی شبانه تدبیر کار دا نمود - از 
تا جا لعروس-.» 
مرزبان نامه. ص۱۹۳ 


تعلیقات و توصیحات ۷۱۳ 


استت. 


ص ۳۸۰ س۳: آزد علف... 


در چاب «آرد سر علف» آمده است و مرحوم فزوینی در حاشیه زو شته 
است: « کدا فی جمیع! لنسخ(؟)» 
مرحوم فرزان در توجیه این عبادت وصحت آن بحثی کرده است. 
یغما. سال ۵. ص ۱۰۸ دیده شود 
ص ۰۳۸۰ س۴: گرد کلکل 


مرحوم قزوینی نوشته است: 
«کذا فى نسخة‌الاساس و نسخةاخحرى ومصححة و کلکل به معنی سینه است 
وگمان می کنم گرده بایدخواند به کسر کاف فادسی نه به‌ضم آن والا اضافة 
به کلکل وجهی نخو اهد داشت...» 
مرزبان نامه. ص۴٩‏ ۱.حاشیه 
ص ۰۳۸۰ س۶: ضلیع 


«ا لضلیعا تقوی" لشتدیدالاضلاع وفرس‌ضلیع ای تام" الخلق مجفر غلیظ. 
الالواح کثیرا لعصب قوی تاج لعروسس» ‏ 
مرد بان نامه. ص۱۹۴ حاشیه 
ص ۰ ۳۸»س۴ ۱: چون شا گرد رسن تاب... 


میوه‌ات بايد که شیرین تر شود جون رسن تابان نه واپس‌تر رود 
۰ رسن تاب: کسی است که ریسمان را تاب می‌دهد؛ وقتی می خو اهند 
ریسمان را تاب دهند يك تن غرغرة نخ دا ددمشت می‌گیرد و دیگری سرنخ دا 
بانمی کند و عقب عقب می‌رود تا تمام نخ اد غرغره بازشود سېس آن را می- 
تا ید... 
رو که استاد تو حرص است اران در ره دین 
سفرت هست جو شا گرد رسن تاب اد پس 
دیو ان سنا ئی» ص ۵ ۵ ۲» 


۷۱ تعلیقات و توصیحات 


شرح مثنوی شریف. جزو سوم از دفتراول. استاد بدیعا لزمان‌فروذانفر. 
ص۸۳ ٩‏ 


ص ۳۸۱» س۶: سماع عجیب... 


درچاپ مرحوم قزوینی درمصراع دوم بیت آخر» «عاف وقسع» آمده 
است که مرحوم قزوینی ددحاشیه به‌وجهی آن دا توجیه کرده است. 
مرحوم فردان در این باب می‌نو یسد: 
«... خطائی...برقلم ناسخ یازبان راوی شعرجاری‌گردیده و لفط«حاف» 
را که در اصل با حاء حطی بوده به‌رعاف» با عين مهمله تحر یف کرده است و 
به‌عبارت دیگرمصر ع مز بود در اصل چنین بوده است: «کماحاد فی| لحزن‌حاف 
وقع» ومعنى عبادت بر این وجه به‌خودی خود واضح و با ارتباط به سایر 
اییات ومصادیع قطعه اوضح اد آن است که محتاج به تأمل و تأويل و تفسیر 
باشد. 
معنی بیت اخیرقطعةً فسوق این است: «روز گار مرا به‌جنان وافسه‌ای 
دچار کرد که ار حزن و اندوه آن حبران و بیچاده شدم مانند بادة پا برهنه و 
فرسوده‌ای که در زمین سنگلاخ وامانده و حیران شده باشد.» 
یغما. سال ۵. ص۰۸ ۱ 
د کترمهدوی دامغانی نوشته است: 
« گو یندۀ این ابیات شناخته نشد ولی آنچه راکه لازم است متذ کر شود 
این است که ظاهراً دو کلمه آخر بت چهازم... «حاف وقع» است له... «عاف 
وقع»... و«حاف» اسم فاعل است ازحفی یحفی (ازباب فتح و منع) و «وقع» 
برودن تشن صفت است که به‌معنای مجروح ودرعمی است... و این اصطلاح 
«الحافیا لوقع» در لسانین فادسی وعربی آمده است از جمله... منسوچهری 
بدین تقریب می‌گوید: ‏ 
دانی که من مقیمم‌بر در گه شهنشه . . تا باز گشت سلطان ازلاله‌زادساری 
این‌دشتها بریدم وین کوهها پیاده دو بای باجر احت‌دودیده گشته‌تادری» 
یغما. سال ۰۲۱ ص ۱۹-۱۸ 
مرحوم سید محمد فردان پس ازمطا لمة یادداشت آقای دکتر مهدوی 
دامغا نی» دریغماء به‌من یاد آورشده بوده که یادداشتی دربارۀ این ضبط نادرست 


مرحوم قزوینی ددیغما وشته است. و از من خواسته بودکه آن دا بیا بسم و 
چون من در تصفحی اجمالی آن دا نیافته بودم» طی‌نامه‌ای به من چنین نو شت: 
«درجستجوی ار یادداشت مر بوط به‌بیت مرزبان نامه مجددا ذحمت داده 
تمنی دارم از صالهای اول یغما شروع به تفقد فرمائید ذیرا مطمثنم که این نظر 
را درنقد حواشی علامة فقید(فزوینی اعلی الله مقامه) داده‌ام و بازمطمگنم که تمام 
یادداشتهای انتقادیم در یغما درج و نشر شده است...» 
ازنامة خرداد ماه ۱۳۳۴۷ استاد به‌من 
من نقد استاد فقید را در سال ۵ یغما یافتم وبه‌دفتریغما نسوشتم ولی در 
همان اوان آقای احمد احمدی ازمشهد طی‌نامه‌ای که در یغما. سال ۲۱. ص 
۳ ۱۶۲ آمده استد یاد آودفضل تقدم استاد فد شد‌ند. 


ص ۰۳۸۳ س ۳: تنگ و بند 


این تر کیب که ددص ۲۰۵ این متن نیز آمده است» درمتنهای کهن مکرر 
آمده» ازجمله در داستان «کاموس کشانی» در دو مودد: 
تاره رای کر بینی همی تنگ و بند مرا 
ب۱۴۳۶ برگ ۱۸۱ بریتیش موذیوم ( = ج۴. ص۲۰۵ چاپمسکو) 
همه تيغ و گرز و کمند آورید به‌ایرانیان تنگ وبند آودید 
ب۱۲۵۲ برگ ۱۷۹ بریتیش ( = ج ۴. ص۱۹۴ چاپ مسکو) 
و نیز در تفسیر قر آن مجید: 
«... پنداشت که ما برو تنگ و بند نگیریم»... 
تفسیر قر آن مجید. به تصحیح دکتر جلال متینی. ص۲۷ ۰۱ ج ۱ 
((۰.. از بهر آن تا ماشد برمردمان گرویده تنک و بندی» 
نیزهمان کتاب. ص۰۵۴۹ ج ۱ 


ص ۰۳۸۳ س۸:... روی تخمین 


مرحوم قزوینی نوشته است؛: و کدا فى جمیع النسخ و لفظ و معنى بست 
حالی ازسماجت و بشاعت نیست.» 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص۶ ٩‏ . حاشیه 
مرحوم فرذان می‌نویسد: 


۷۹ تعلیقات و توصیحات 


رو به‌نظر این‌جانب... بیت دوم... صحیح و حالی ازخلل می‌آید... و با ید 
اعتر اف کنيم که از لحاظ معنی «بلاغت» محسوسی دارد نه«بشاعت»مخصوصی. 
زیرا شاعرممدوحش دا به‌چنان نفاذ دأی و نفوذبصیرتی وچنان بسط علم ووسعت 
اطلاعی می‌ستاید که همه وجوه اشخاص و اشیاء دا به‌علم‌اليقین و عین اليقین 
دیده و دانسته و بهیچوجه در این همه دانشها و بینشها با تادیکی و ابهام «ظن 
و تخمین » مو اجه نگشته است.» 

بغما. سال ۵. ص ۱۰۹ 

مرحوم معزی دزفو لی نیز دد این باب توجیهی کرده است. 
التر جمان عن کتابالمرزبان. ص ۶۷ 


ص۰۳۸,۴ س۷: و حدیشها... 


«کذا فی‌جمیع) للسخ و استشهد ابن هشام فیا لباب‌الاول من مفنیااللبیب فى 
مبحث "یا بهذاالبیت على انته قد تبدل الف "یا همزة" و اوردالبیت هکذا: 
فاصاخ یرجوان یکون حیا و یقول من فرح هيا ربا 
وا لجدب بفتح| لجیم وسکونا لدالا لمهمله ضد "| لخصب واصا خ‌بصاد مهملة 
وحاء معجمه امال اذنه للاستما ع و یصیخ فی‌الرواية الاری مضارعه والحیا 
با لقطرالمطر و الد رة بکسرالدال و تشدیدالراء المهملتين سيلان اللبن و 
للسحاب د رة صب حاشیةا لشمنی على المغنى و تا جالعروس-.» 
مرز بان نامه. چاب لیدن. ص۶ ٩‏ ۱ . حاشیه 
دکتر مهدوی دامغانی می‌نو بسد: 
دهم چنانکه مرحوم فزوینی (قده)... متذ کرشده است... قائل آن معلوم 
نیست... بعید به‌نظر نمی‌دسد که شیخ اجل در این بیت لطیت: 
دیداد يار غایب دانی چه شوق دادد 
ابری که در بیابان بسرتشنه‌ای ببارد 
به‌همین ابیات مانحن فيه نظری داشته است.» 
سامالی‌قا ی ۱/۸۴ - مصاد عالعشاق ۱۶۸ - عیون ۴/۸۲ - خصائص 
(f ¥‏ 
یغما. سال ۰۲۱ صه ۱۹-۲ 


ص۳۸۴ س ۲ ۱: هوید 


هو ید چو جتتیند به معنی جهاز شتر و چو پلید گلیم پرپشم که‌بردوی 
مرزبان نامه. ص۹۶ ۱. حاشیه 


ص۲۸۵» س ۶ : فحن کما... 


مرحوم قزوینی دربارۀ این عبادت نوشته بوده است: «مفصود چیست؟» 
مرزبان نامه. ص۹۷ ۱. حاشیه 
و دریادداشتهای خود جنین می‌نو یسد: 
«نحن کما کنا و العناء‌ژيادة مثلی است که درمرزبان‌نامه باقتصاد نحن 
کماکنا نوشته و من هیچ نفهمیده بودم. - داحة الصدود , 1314 .۳ .5 
«f. 0‏ 
یادداشتهای قزوینی. ج ۰۷ ص۱۹۷ 
ص ۰۳۸۵ س۹: درختی که... 


از فردوسی است در داستان فریدون آنجا که منوجهر به سلم می‌رسد و 
او دا می کشد. 
در چاپ مسکو و چاب بروخیم مصراع دوم به این صودت است: 
بیایی هم اکنون برش در کناد 
شاهنامه.چاپ مسکو. ج۱. ص۲۹ ۱؛ چاپ بروخيم. ج۱. 
ص ۲ ۲ ۱ 


ص۳۸۵ س۱۳: سیاه گلیم 


«بدبخت و یی دولت و سیه دور -سبرهانتب... 
دمی نمی‌دودم از سو اد دده سر شك 
که صبح طفل مبادا چو او سیاه گلیم 
گشتم ازغم من سياه گلیم زرد رو از سید کادی‌تو 


۱- راحةالصدور. چاب محمد اقبال. ص ۲۷۰ 


۷۹۸ تعلیقات و توصیحات 


سید حسن عز نوی» لغت نامه دهخدا 
«... آن مفرودسیاه گلیم را کد وقتی به‌فضو لی بی اجاذت از دیده به‌قا لب 
آدم در دفته بود...» 


مرصاد ا لعباد. به تصحیح دکتر امین یاحی. ص ۸۳ 
ص ۰۳۸۵ س۳ ۱: قد یضر ط ... 


ابوعبید بکری در «بابا لبخیل یعطی‌علیا لرهبه» آورده‌است. 

فصل | لمقال فی‌شرح کتاب الامثال. ص۱ ٩۳۴‏ مجمع‌الامثال. چاپ تهران 
ص ۸۴-۵ ۴ 

ص۳۸۶ حاشیة۱: حفظت شیاً... 


مر حوم فزوینی درحاشیه نسخۀ خود با مداد وشته اتب «لابی نو اس. 


ود کتر مهدوی دامفانی می نو بسد: 
«مصر ع مشهور ابی نواس... و اين... از قصیده‌ای است که در غالب 
حاپهای دیوان او آن رادرمفتتح خمریات قرار داده‌اند.» 
یغما. سال ۰.۲۱ صه ۲؛ ونیز. سال ۱۵. ص۳۲۴ 
ص ,۰۳۸۸ س۲: الرای قبل... 
مرحوم قزوینی درحاشيةً نسخة ملکی خود با مداد نوشته است: «للمتنیی. 
۵۵( 
«مطلع فصبده‌ای است ادمتنبی درمد ح سیف | لدو له به‌مناسبت مر اجعت‌او 
ار غزای روم...» 
دکتر مهدوی دامغانی. یغما. سال ۱۵. صه ۴۶۲ 
ص ۰۳۸۸ س ۱۲: او اخی 
«الاخيئة و الاخيتة با لمد" والقتصرو تخفف عروءتر بط الى و ند مدفوق و 
تشد فهاالدابتة 3 اواحی و اواخ والحرمة والدمتة تقول لفلان اواخیو اسباب 


ترعی- تا جا لعروس.» 
مردبان نامه. چاب لیدن. ص ۱۹۹. حاشیه 


تعلیقات و توضیحات ِِ 


«اخحتة: ميخ انحور ستو ر گاه» ستو ر بنلی 3 او اعی» 
مقدمة الأدب. ا ۱ ص۳۸٣۴‏ 
ص۴۸۸ س۲ ۱: او اصر 


«الاصر ة ماعطفك على ر جل من رحم اوقر ابة اوصهر اومعروف ج او اصر 
تا جا لعروس-.» 
مرزبان نامه. ص٩۱۹‏ . حاشیه 
«آصرة کصاحبق قرابت زهدان و قرابت احسان...» 
منتهی‌الادب 
ص ,۰۳۸۹ س1۴ :... باز گفتی... 
درچاب لیدن: «... باز گو یی... الخ» آمده است و مرحوم فزوینی در 
حاشیه نوشته: «اين دو کلمه جز ء دسالت يست بلکه حطاب ب‌رسول است یعنی 
بعد از اداء رسالت باز گوی که الخ». 
وآقای سید محمدعلی جمال‌زاده ددحاشية این تد کارمی نویسد: 
«به‌نظرم‌فاعل «باز گو بی» ار جمله «مشیران مشفق ومنهیان‌صادق یکی نبود» 
باشد که «اعلام دادی» و «باز گویی» یعنی بازمی گفت.» 


با ضبط نسخة ماء این توجیهات ضرودتی پیدا نمی کند. 
ص۳۹۰ س۱۴: نباید کزین... 


دوبیت اذفردوسی است در داستان دوازده رخ. 
شاهنا مد. چاب برو حیم. جح ۰۵ ص۰۰ ۱۲ 
درچاب بروخیم به‌جای «جرب گفتار» «خوب گفتاد» آمده است. 
ص ۰۳۹۳ س ۲ ۱: بندة مکا تب 
« کا تب‌المبد مکاتبة کتب على نفس. بثمنه فاذا سعی واداه عت و 
المکاتبا لعبدا گذی کاتبه سیده تا جالعروس-» 
مردبان نامه. چاب لیدن. ص ۲۰۲ 
«المکاتت: آن بنده که خویشتن دا بخرد.» 


۷۲۰ تعلیقات و توضیحات 


دستور الاخو ان. ص۰۳ ۶ 
«اشاره است به‌عبد مکاتب که بای کار کند و از دسترنج شود خود دا 
آزاد سازد. عطار گو ید: 
مکاتب دا اگريك جو بماندست 
بدان جو جاودان درگو بماندست» 
د کترمهدی محقق. فرهنگ ايران ذمین. ج ۸. ص ۵۲ 
صس۰۳۹۳ س۱۲: کتابت 


«الكتابة با لکسر ان یکاتبالرجل عبده علی مال یو ديه اليه منجما فاذا 
اداه صار حر ات‌لسانالعرت-» 
مردبان نامه. ص ۲۰۲ حاشیه 
«الکتابة: نبشتن» و بنده دا به‌وی باذفروختن» 
دستو رالانحوان. ص۵۱۴ 
س ۰۳۹۳ س۸ ۱: بهآو از کلنگث... 


و کذا فی خحمس من ا لنسخ (1) و فی‌السادسة باو اد.» 
مرزبان نامه. ص ۰۲ ۲. حاشیه 
مرحوم معزی دذفو لی در این باب توجیهی کرده و «آواز» دا درست 
دانسته است. 


الترجمان عن کتاب! لمرزبان. ص ۶۸ 


ص ۰۳۹۴ س ۱: غر ابا لیین راحت 


ركذا فى نسخة‌الاساس و نسخة شفر و این تر کیب یعنی «غر اب‌البین 
راحت» استعمال بسیارغریب و ر کیکی است و هیچ ادنی ملابستی در این اضافه 
تصودنمی توان کرد و گویا به‌همین ملاحظه است که در سه نسخة از این کتاب 
کلمۀ «راحت» دا بکلی برداشته‌اند.» 
۱ مر زبان نامه. ص ۰۲ ۲. حاشیه 
مرحوم فضلعلی آقا تبریزی دد این باده نوشته است: 
«داحت» این لفظ ممکن است مر بوط به‌سابق با مضاف‌الیه بودن نباشد 


وقید به‌لاحق باشدیعنی نوحه غراب‌البین بجهت نماندن حاجب و مانعی از در 
و دیواد براحتی به گوش نسرین آسمان دسد؛ ولی این استعمال هم به عوامی 
شبیه‌تر است.» 

مرحوم سید محمد فرذان می‌نویسد: 

«وددنظرمن آن چنان غرابت و ر کا کتی که محشی فاضل در کلمهةٌ مز بور 
تصویرفرموده است مشهود نیست و منشأً اختلاف نظربین این بندۀ گمنام و آن 
علام نهام این است که ايشان تر کیب «غراب‌البین داحت» دا تر کیب اضافی 
گرفته‌اند و الحق ادنی ملابست اضافی بین «غراب‌البین» و «داحت» نمی توان 
تصودنمود و این بنده تر کیب مز بود دا تر کیب وصفی می‌گیرد و عبادت دا 
چنین توجیه می‌نماید که پادشاه پیلان در تهدید شیر و لشکریانش پیام می دهد 
که «در و دیوار شهر ودیادشما را جنان بکو بیم وپست کنیم که در وداع ساحت 
آن غراب‌البین دد کمال راحت و فراغت نوحة وداعيهةٌ شما دا به گوش نسرین 
آسمان رساند». یعنی چنان شهرو ديار شما دا ویران کنیم که دیتاری جزغراب. 
البین درخر ابه‌های آن وجود نداشته باشد تا او را تاداحت و نکر ان ساخته و 
از نوحه سرائی باز دارد. 

ونیزممکن است کلمةٌ «راحت» دا بکلی ار این تر کیب خارج دانست 
ومتعلق به‌جملهةٌ بعد یعنی: «به‌گوش نسرین آسمان دسد» شمرد و باز هم همان 
مبا لغة دد عرابی دا از عبادت استفاده کرد به این بیان که: «جنان در و دیواد آن 
دیار را پست کنیم که جزغرابالبین انسان یا حیوانی دران نواحی و جودنداشته 
باشد وناله و نوحة غراب‌البین بدون مزاحمت سایر سروصداها داحت به گورش 
نسرین آسمان دسد». و برهريك از این دو وجه غرابت ورکاکت آنچنانی که 
محشی فقید درعبادت متن تصویر و تصود فرموده است مرتفع می گردد.» 

یغما. سال ۵. صه ۱ ۱۰۹-۱ 

مر حوم معزی درفو لی نوشته است: 

«غر اب کلاغ البین» جدایی»غر ابا لبین کلاغی است که‌عرب بدان‌فال بد 
می زندو آو از آن را دلیل جدایی از دوستان می‌گیرد.غراب‌البین راحت. ار قبیل 
اضافة موصوف است به‌صفت یعنی کلاغی که آواز آن دلیل جدایی از داحت 
باشد. مصنف ددص ۷۱س۵ ( = ص۱۲۹س۱۳ جاب حاضر) غراب‌البین مر گ 


وف تعلیقات و توصیحات 


را هم استعمال کرده و مقصود از آن‌کلاغی است که آوازآن دلیل مرگ وجدایی 
همیشگی است.۰.۰» 
الترجمان عن کتاب! لمرزبان. ص ۶۸-٩‏ 
ص ۰۳۹۴ س۷: تحمیل پیل 


درچاب لیدن «تحمیل شیر» آمده بوده است. مرحوم فزوینی این غفلت 
را در حاشية نسخة ملکی خود اصلاح کرده و نوشته: «پیل. ۵» 
ص۳۹۴, س۱۳: عمل من... 


وا عمل‌فی‌هذ! عتمتل من" طب" لمن حب [قال] الاحمر من امثالهم 
فى التنو ق فى الحاجة و تحسينها | صنعه صنعة من‌طب" لمن حب" ای صنعة حاذق 
لمن یحبته-لسانا لعربب صنعة من طب لمن حب": اى اصنم هذاالامرلی 
صنعة من‌طب" لمن حب ای صنعة حاذق لانسان يحبه يضرب فی‌التنوق فی- 
الحاجة و احتمال التعب فيها و انتما قال حب لمزاوجة طب والا و 
حب و قال بعضهم حتببته حبته واحسته لغتان و قال 
و والله لولاتم ره" ر ما حبته" ولا کان ادنی‌من عببد ومشرق 

وهذا وان صح" شاذ" ناددلاته لایجیء من‌باب یتفصل" بکسرالعین فیا لمستقبل 
من ا لمضاعف فعل یتعد "یال ان يشر که‌یتفعل" بضم | لعين نحو نم | لحدیث شمه 
ينمه وشدالشیء او با ات | " الر جل عله و عله و 
كذلك اخواتها و حبه" ینحبه جاءت و حدها شاذة لایشر کها يقل 
بالضم ”مجع الامثال فی باب الصاد» 


ص۵ ۳۹:س : انداخت 


«انداز بەمعنی قصد و میل است -برهان و گویاانداخت نیز به‌همین 
معنی پاشد» فلیحر د» 
مردبان نامه. چاب لیدن. ص۰۳ ۲. حاشیه 
این واژه در مرزبان نامه دو باد دیگر به‌کار رفته است: 
«اين انداخت اد حزم و پیش بینی دودست.» 
ص۳ ۰۱۵ س۵ ۰۱ همین جأب 


تعلیقات و توصیحات ۷۳۳ 


«نقش انگیختۀ تقدیر بیش اذ آن است که در قا لب انداخت ما نشیند.» 
ص۰ ۴۹. س ۶. همین جاب 
ونیز دد متتهای دیکر به معنی: رأی» ندیبر» شور و مشورت: 
«دانستند که آن از نزغات شیطان است و کید دشمنان ابمان است و 
انداخعت جهودان است.» 
(تفسیر ابو الفتو ح دازی) 
«ا کر برزعم و انداخت دافضیان گوییم گویم هییت در دل کفاد و غير 
کفاد ازعمر بیشتر بود یا از على که بر ددسرایش فرمان تهج افتر دنت کات 
اللقض. ص ۱۳۶-» 
به نقل از لغت نامه دهخدا 
ص ۰۳۹۵ س۱۷: و مالك تعنی... 


مرحوم قزوینی ددنسخهة ملکی خود در حاشیه نوشته است: لمتبتی. ف 
مرذبان نامه. ص۰۴ ۲. چاب لیدن. 
از قصيدة متنبی است به‌مطلع 
عدو مذموم بکل" لسان ولوکان من اعدائك القمران 
در ذکرخروج شیب‌العقیلی بر استاد کافود. 
شرح برقوقی. مجلد انی. جزء دابع. ص ۳۷۳ 
ص ۰۳۹۷ س۱۳: جفته 


«گمان می‌کنم به‌ضم" جيم بايد خو اند به‌معنی جفت یعنی شب آن يك 

حایه را با یکدیگر تناول کردند و در تدبیر آن بودند که بامداد جفت آن خایه 
را یعنی که آن را یعنی يك خایةٌ دیکر چگو نه به دست آد ند.» 

مرزبان نامه. ص۵ ۲۰. حاشیه 


ص۸ ۳۹» س۵: يا بیضاء... 


سخه بادیس: ددنسخهٌ دیگربادیس: يا ببضا ابیضی و صفرا اصفری و غبرا 


۷۲ تعلیقات و توضیحات 


اغبری» در نسخة اساس از نسخ لندن: يا بیضاء ابيضى» ددنسخة سوم لندن اين 
جمله را اصلا ندارد» درنسخةً طهران ملکی جناب حاجی سید نصنر الله احوی 
دام ظككه اصل متن اینطودبوده است: یا بیضاء ابیضی ويا صفرا اصفریوغیری» 
بعد از آن به حطی جدید عبادت متن را فلم زده‌اند و درحاشیة کتاب به‌جای آن 
نوشته: یا بتیضاء ویا صفراء غر ا غیری» وواضح است که این اخیرازتصرفات 
خود مصحح است نه تصحیح اصل متن کتاب چه تمام نسخ کمابیش هیأت این 
جملة مشکو که را علی‌ماهی علیه فی‌المتن محفو ظ داشته‌اند.» 
مرربان نامه. ص ۰۵ ۲. حاشیه 
مرحوم معزی درفو لی می‌نو یسد: 
«صودت صحیح همان است که ددمتن نوشته شده (یا) در هرسه موضع 
حرف نداء «بیضا وصفرا» ددم و دیناد و چون اصل آنها از خاك و برای‌تحقیر 
حواسته که آنها را خحاك سفید و ررد نام نهد و به عبادت عر بی بگوید: «ایتها 
التربة البیضاء والر بةا لصفراء» عبادت دا مختصر کرده و به‌جای آن يا بضا و 
با صفرا گفته و درهم ودیناد مذ کر دا موصوف به وصف بیضاء وصفر اء مونث 
نموده تا قرینه برمحذوف باشد «غبراء» زمین «ابیضی و اصفری و اغبری» هر 
سه به تشدید لاما لفعل فعل امر واحدة مخاطبه اییضی مشتق از ابیضت‌العین یعنی 
چشم لکه‌ای برداشت اصفری مشتق اذصفرة به معنی زددی یااز صفر به معنی‌مس 
که فعل را ازاسم جامد اشتقاق کرده مثل استحجر الطین اغبری مشتق از اغبر 
یعنی گرد لود شد حاصل جمله نفرین است به نقره و طلا وزمین که محل تکون 
آنها است جون جملهٌ رحنك کسی تا اغبری» بالتمام جملة معترضه و آن را به 
دعا افتتا ح کرده است به‌علاقه تضاد خواسته که آن را به‌نفر ین ختم کند.» 
الترجمان عن کتاب المرذبان. ص ۱ ۷۰-۷ 
ص ,۰۳۹۵ س ۸: فاسلمنی... 


مرحوم قزوینی درحاشية نسخهٌ ملکی خود نوشته است: للطغرائی. ف 

«ایراد این بیت در اینجا بوجه مسن‌الوجوه مناسبتی با سوق کلام ندارد 

وجای آن ظاهراً ددسه سطر بعد می باشد بعدازجملۀ «جه تأثروجه تحشر حاصل 
است» و الله‌اعلم.» 


مرزبان نامه. ص۰۶ ۲. حاشیه 


تعلیقات و توضیحات ۷۳۵ 


مر حوم معزی درفو لی می‌نو بسد: 
«... دودی او مرا دستخوش نوائب زمانه کرد و ار حال تنها ئی پیش 
حالم بد ترش مثل استخوان مهیض که علاج آن مشکل‌ترمسی‌شود پس مجبودم 
بە‌وسیلة عقرب انتقام کشم... از این جهت اول شعرفاء سببیثه آورده و تصمیم 
انتقام را به‌مضمون شعر معلل نموده ايراد شعر دراینجا به همین مناسبت است.» 
الترجمان عن کتابالمرزبان. ص ۱-۷۷ ۷ 


ص۳۹۵۹» س ۱۱: اشتیاق و نزاع 


«قال فی‌القاموس نز ع اهله نزاعة و نزاعا با لکسر ونزوعا با لضم اشتاق 
انتهی نزاع درمتن نیزمر ادف اشتیاق است.» 
الترجمان عن کتابا لمر دبان. ص ۷۲ 


ص ۰ ۳۰؛ س۵: اشافی 


دا لاشفی با لکسرالمثقب دالسسراد تحرزبها لتعال جالاشافی‌و الاشافی 
تا جا لعروس-.» 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۰۷ ۲. حا شید 
«ا شفی: ددفش. ج: اشا فی» 
مقدمة‌الادب زمخشری. ج۱.ص۲۸۰ 


ص٤٠٠۴‏ س #۶ : اسلات 


«جمعا لأسل و هوالرمح و کل" حدید دهیف من‌سنان و سیف وسکتین 
لسانت.» 
مرزبان نامه. ص ۰۷ ۲. حاشید 
«اسلة: نیزهٌ دران يزه بلند» سر نیزه ج: اسل اسلات» 
مقدمة الادب. ج ۰۱ ص ۴۱۲ 


ص ۰ ۴۰ س ۸ ۱: الاقارب... 


«اير اد این مثل در این مورد بسیار سمج و بی‌مو قع است و با سابق و 


۷۳۹ تعلیقات و توضیحات 


همین قدر کافی درمناسبت و ملاحت تضمین امثال و اشعار نیست.» 
مرربان نامه. جاب لیدن. ص۰۷ ۲. حاشیه 

مرحوم فردان می نو یسد: 

«و درنظر نگادنده ايراد مثل مز بور در سیاق این داستان با آن سابقه و 
لاحقه که ددمتن قضیه مذ کور ومشهود است نه فقط سمج و بی‌موفع نیست بلکه 
لطف مخصوص وحلاوت محسوسی هم دادد و بسیار بجا و بموقع واقع گردیده 
است به این بیان که «عقرب» می‌خواهد ارمعنای مصطلح و مستعمل این مثل که 
برای ابناء نو ع او «نیشداد» و زهرآ کین و توهین آود است تکذیب کند لهذا 
همان مثل دا ازمسیرخویش گردانده و برمحمل مرضی خاطر خود و نوع خود 
نشانده و گفته است: «مساعدت من با تو - حطاب به موش - مصداق حقبقی 
مثلی را که آدمیزادۀ خودبین و خودخواه زده و در غیر مودد - البته از نظر 
عقرب س به کار برده است نشان حواهد داد و به‌جهانیان حواهد فهمانید که 
«عقادب» آنقدر با صفا و با وفا و دفیق باز و دوست پرست هستند که جا دادد 
فی‌المثل بر اددان وخو یشانرا به ایشان تشبیه کرده بگو یند:«الاقارب کا لعقادت» 
- برای تحقیق مطلب وتصدیق نظر فوق مراجعه به متن و حاشيةٌ مرذبان نامه 
وتطبیق آن بربیان فوق لازم می‌باشل.» 

یغما. سال ۵. ص۱۱۰ 

مرحوم معزی ددفو لی می‌نو بسد: 

«مصنف دد دوجای این مل ايهام به کار برده. اول در لفظ اقادب جمع 
قریب به‌معنی نزديك که مشترك است ما بین دومعنی یکی نزدیکان به نسب و 
خو یشاوندی و دیگر نزدیکان به‌دوستی و براددی. 

دوم در لفظ عقارب که آنهم مشترك است ماییسن دو معنی یکی جمع 
عقرب جانودمعروف و دیگرجمع عقربه به‌معنی کنیزله عاقلةٌ عدمتگذاد... پس 
جملةٌ «الاقادب کالعقادب» دو معنی پیدا می کند یکی اینکه خویشاوندان ما نند 
کژدما نند دیگر اينکه مانند چا کران و حدمت گذادان‌اند. ظاهرعبادت مزهتم 
معنی اول ومقصود اد آن معنی دوم است. 

خحلاصه اينکه عقرب گفت آنچه از براددان یعنی دوستان و خحویشان در 
این باب آید تقدیم کنم تا مصداق آن قول که گفته‌اند: «الاقادب...» یعنی که 
گفتها ند: الاحیاب کا لخدام اینجا یدید آید.» 


تعلیقات و توصیحات ۷۳۷ 


الترجمان عن کتاب‌المرزبان. ص ۷۲-۷۳ 


ص ۰۴۰۱ س‌۵: از ار عصمت 


مرحوم قزوینی بر حاشیة نسخة چاپی ملکی خود با مداد نوشته است: 
«ازراد‌یعنی تکمه‌ها. ق». و در نسخهٌ تقوی نیز «ازراد» آمده است: 


ص ۰۴6۰۱ س۹: خرد شکستن 


در باب این تر کیب توضیح ص ۷۲ در ص ۵٩۱‏ دیده شود. 
ص۴۰۳ سن ۱:... طرح دارد 


«رطر ح داشتن شاید در اصطلاح شطر نج با ذان به‌معنی بعلاوه داشتن با شد 
جنانکه‌ازسباق عبادت مفهوم‌می‌شود.»مرزبان نامه. چاپ لیدن.ص ۰۹ ۲. حاشیه 

«در بازی شطرانج؛ طرح دادن یا طرح کردن عبادت است از در کناد 
نهادن ومعزول ازعمل کردن حریف قوی» يك با چند ار سواران خود دا تا 
حریف ضعیف با او برابری تو اند کرد و بشتر این کار دا برای تحقیر حریف 
کنند.» 


لخت نامه دهخدا. 
صس۰۴۰۳ س۸ : به‌قايم ریختن 


«قا يم ریختن کنایه از عاجزشدن و جنگ نا کردن باشد -برهان-. ولی 

اصل معنی آن این است که هردوحر یف باذی دا حل کنند و با زچینند به‌جهت 

اینکه هیچ يكاز ایشان بو اسطة تساوی قو ت طرفین نمی تو اند بردیگری غلبه 

نماید و همین معنی اینجا مراد است» در شطرنج قایم آن را گویند که هر دو 

حر یف برابر باشند کشت‌اللغات» قایم انداز یعنی برابر دارندة بازی شطر نج 

ونرد -فرهنگ دشیدیب قایم انداز:شطرنج باز و نردباز کامل باشد وازحریت 
بازی خود تایم دارد. -بهادعجم-.» 

مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۰ ۲. حاشیه 

آقای جمال‌زاده در حاشهً نسخة مر حوم فزوینی در باب این واژه 


می نو بسد: 


۷۳۸ تعلیقات و توصیحات 


«به‌قا یم دیختن» معنی دد اینجا تسلیم شدن, به‌فول ادوپاییها 
۳ 7 است. ¢« 


ص 6 ۳۴6۰ س ۰ ۱: وا لدهر یعکس... 


مرحوم قزوینی در حاشية نسخه حود نوشته است: «للطغرایی فیلامیقف 
العجم. ف 

مقا له دکتر مظفر بختیاد: زندگانی استاد مؤ یدالدین طغرایی اصفهانی. 
مجلةً دانشکدة ادییات تهران. سال ۱۲. ص ۳۷۳-۲۴۲ دیده شود. 

ص۰۴ ۰۴ سم : بغل‌ز نان 


«بغل ردن کنایه از شما تت کردن باشد. - برهان =( 
مردبان نامه. چاپ لیدن. ص ۲۱۰ 
«بغل ردن - (فا -م) شماتت کردن (رشیدی) - کناده کردن - مسخره 
شدن - خوشی کردن‌از روی استهزا با کسی - انندراج -. شادحان مثنوی این 
کلمه را کنا به می‌دانند اد اظهاد تمایل جفت وبرخحی دیگر آن دا کنایه از تمسخر 
داستهزا یا بی‌مزگی و خنکی دانسته‌اند. دد بیت ذیرمعنی گول زدن و فریب 
دادن نیز اد آن مستفاد می گردد. -ش.م - 
تو مخوانم جفت کمتر دن‌بغل جفت انصافم نیم جفت دغسل 
۹ 
فرهنگ لغات و تعبیر ات مثنوی. د کتر گوهرین. ۲ ۱۳۸ 
ص۴ ۴۰, س۶ : زاد فی... 


مجیر بیلقانی این مثل دا به کار برده است: 
شنیده‌ام که به‌شطر نج در فزود کسی 
ٍ شتر د سر دیر کی و دانایسی 
نه من کم آمدم ای شه ز دقعةٌ شطر نج 
۱ چه باشد ارتو به من اشتری ددافزایی. 
امثال و حکم دهخدا. ص۸۸۸ 
ص۴۰۶ س۱۴: و رب جو آب... 


تعلیقات و توضیحات ۷۳۹ 


مرحوم قزوینی در حاشیۂ نسخة ملکی خود با مداد نوشته‌است: للمتنبی. 

«یفول دب جیش افمته مقام جو اب کتاب کتبا ليك فصادفتامه و هوغبر تد 
يدل" عليه كما یدل العنو ان علی| لکتاب والمکتوب اليه و تضیق البيداء بهذا 
الجواب ولم پنشر و لم یفض عنها لختم و ارادانته جیش کثیر قبل انتشاره تضیق 
بها لبيداء فکیف اذا انتشروا و تفرقتوا لاحرب والغادة شرح دیسوان‌المتتبی 
للو احدی» ۱ 

مرربان نامد. ص ۰۲۱۱ حاشیه 

و نيز د. ۵. شرح دیوان المتنبی‌برقوقی. المجلدالثانی. الجزء الرابع. 
ص۱۳ ۰۱ 

ص ۰۴۰۷ س ۷ : تصامم 


« كذا فی‌جمیم‌اللسخ وا لصواب: تصام.» 
مرزبان نامه. ص ۲۱۱ حاأشیه 
«اين کلمه طبق قو اعد ادغام می‌باید تصام (باتشدید میم) باشد ولی فك 
ادغام شده مانند کلمةٌ یذم که دراین شعر معلقه به فك ادغام ب‌صورت یدمسم در 
آمده است: 
و من يك ذافضل فیبخل بفضله على قومه یستغن عنه. و یسدمم» 
دکتر مهدی محقق. فرهنگك ايران ذمین. ج ۸. ص ۶۱ 


ص ۰۴6۰۷ س۱ ۱: اصتکتاءصخر تان 


درچاب يدن «اصطکاله صخر تین» آمده است ومرحوم قزوینی درحاشیه 
دو شته : 
« كذا فی‌نسخة شفر؟ و فى نسخةالاساس:«اصطكاك صخر تان» وفی‌نسختین 
( صطکاله صخرات» و فی‌سختین اخریین «اصطکتا صخر تان» 
مر زبان نامه. ص ۱۳ ۲. حاشیه 


ص ۰۴۰۷ س ۱۳: ذیابا لغضب 


درچاب لیدن «ذباب! لخضب» آمده است ومرحوم قرو ینی در حاشبه نو شته: 
ر کذا فی جمیع | لنسخ ‌‌ 


۷۳۰ تعلیقات و توضیحات 


در اساس ما: «ذیابا لغضب» است و در خة اساس مرحوم قزوینی 
بی نقطه : «ذتاب| لغضب» 

مرحوم معزی درتو جيه عبادت می نو بسد: 

«طنین ذیابالفضب هیبت از...» یعنی سهمنا کی آواذ قرع وپای‌کوبی 
آنها برذمین به‌سهمنا کی‌طنینذبابا لخضب می ما ند ودراین جمله‌دوصنعت به کار برده 
یکی ایهام‌در کلمهةٌ«ذباب» ودیگر تعمیه به استعمال کلمة«طنین »واضا فة آن‌به‌ذباب زیر | 
که متبادر از لفظ ذباب همان پشه بعلاوه متبادر از لفظ طنین که آوازذ پشه‌است 
پس ایهام ذباب نقویت شده است و به حد تعمیه رسیده در صودتی که 
مقصود از طنین ذباب آواز پشه نیست بلکه آواز به‌هم خوردن شمشیرهای غضب 
است که آنهم کنا یه‌از آو از است کهاذحر کت و جنبش‌هر دوقشونمسمو عمی‌شد...» 

الترجمان عن کتاب المرزبان. ص ۷۶ 
و البته این توجیه با وجه نسخه اساس ما به اصابت نزديك‌تر می‌شود. 
ص ۴6۰۸ س ۷: عبالة عنق... 


«العبتالة و العبالةالثقل يقال القی عليه عبتالته وعبالته‌ای ثقله-لسان» 

مردبان نامه. ص ۲۱۲. حاشیه 

مرحوم سید محمد فردان درباب این توضیح می نو بسد: 

2 وظاهراً در این شعر و درنظایر این عبادت معنای «نقل » ار لغت 
مز بور استفاده نمی‌شود بلکه در این موادد «ضخامت» و «سطبری» دا معنی 
می‌دهد و شاید معنی اولی کلمه «عباله» هم همان ضخامت و 
سطبری باشد و «ثقل» معنی دومی آن و به هسرصودت معنی صحیح وفصیح و 
مراد شعر مز بور این است: «سطبری گردن شیر از آن است که چون او دا مهمی 
پیش آید خویشتن به انجام آن قیام کند» یعنی کادش دا به غير وانمیگذادد. و 
ما هم این عبارت دا به عنوان مثل‌زیاد می‌شنویم که: «از گرگ پرسیدند چرا 
گر دنت کلفت است؟ گفت: کارم را به براددم نگذ اشتم...» 

یغما. سال ۵. ص ۱۱١‏ ۱۱۰ 


ص ۸ ۴۰: س ۶ ۱:... یعچبه | لحصيم... 


درجاب لیدن «یعجبه! لحصن» آمده است ومرحوم قزوینی نوشته: 


تعلیقات و نوه صیحات ۷۳۱ 


ركذا فی حاشية احدی نسخ پادیس» دفی باقی‌ا لنسخ «ا لخصم». 
مر بان نامه. ص ۰۲۱۳ حاشیه 


ص ۴۰۵ س ۷ : حبوه 


«الاحتباء بالئوب‌الاشتمال وفىالحديث انته نتهتی عن الاحتباء فی‌شوب. 
واحد [قال] ابن‌الاثیر هو ان یضم" الانسان دجلیه الى بطنه بئوب‌یجمعهما به 
مع ظهره ویشده علیها و الاسم الحبوق و الحبوه و الحبوة اللوبالذی یجتبی 
به» ویقال حل" حبوته وحبوته - لسان‌العرب باختصار -» 

مرزبان نامه. ص ۱۳ ۲. حاشیه 


ص ۰۴۰۵ س ۵: استدر اج 


« استدرجه ای ادناه منه على ا لتلر یج و امتنع فلان من کذا و کذاحتی 
اتاه‌فلان‌فاستدرجه‌ای خدعه حتی‌حمله عبی ان ددج [ای‌مشی ]| فی ذلك- لسان-» 
مرزبان نامه. ص ۰۲۱۳ حاشه 


ص P۹‏ اس :٩‏ فرعون وار یه فر ... وعو د... 


«صنعت ایهام الاشتقای است درجمع کردن بین فرعون و فر و عون...» 
دکتر مهدی محقق. فرهنگ ايران ذمین. ج ۸. ص ۵۷ 
سعدالدین به‌حاقانی نظر داشته است آنجا که می گو بد: 
«مملکت» مصر آسا از خیل فرعونیان یی فر وعون خالی شد.» 
منشأت خاقانی. چاب دانشگاه. ص ۸ 
و باد در همین صنعت است این عبادت خاقانی: 
«اگر چه نیل و فر نجویی» نیلوفر این آفتاب باش.» 
همان کتات. ص ۱۱۹ 


ص ۴6۰۹» س ۱۲: فیله... 
« کذافی نسختین» دفیتلته جمع فل است و لی در اینجا معتی ندارد چه 


همه فیله بودندپس«فیلةٌ آن قو م» یعنی چه؟؛ و ددسه‌نسخة دیگر به‌جای فیله «قبیله» 
دارد و آن نیز هیچ مناسبتی با مقام ندارد.» 


۷۳۲ تعلیقات و توصیحات 


مرزبان نامه. ص ۲۱۳. حاشیه 
مرحوم فضلعلی آفا دربادة این حاشیه می‌نو یسد: 
«ازفیلة آن قوم الخ... این عبادت به‌نز له فيل فيل وشیر شیر وسک سکث 
و خرخر و مرد مرد وامثا لها است که دومی صفت برای ادلی است بعبارة اعری 
هرچیزی که با صفتی شهرت دارد و یا آن صفت داخل مد لول اوست چون فيل 
دربزد گی و قوت وشیر درشجاعت و خر دربلادت او دا به‌معنی آن می آرند و 
مرد مرد به معنی کامل ددمردی استعمال [می‌شود].» 
مرحوم قزوینی درهامش این نوشتة مرحوم فضلعلی آقا نوشته است: 
«اين در وقتی درست است که کلمۀ ادلی بعینها تکسراد شود متل 
سفید سفید و «خر ما نر نر هم نبود.» و صدها مثل آن» ولی در مورد مانحن‌فبه 
از اين قبل نیست مطلقاً واصلا.» 
مرحوم معزی دزفو لی می نو بسد: 
«فیله در اینجا جمع فیل به معنی درشت اندام و کوه پیکر است به قرينۀ 
عملة « که جثهٌ هريك...» قال فى القاموس والفيل ايضاً الثقيلالخسيس و استفيل 
جمل صار کا لفیل انتهی. ومعنی عبادت متن این که‌جمعی ازدرشت اندامان آن 
م( 
الترجمان عن کتابا لمرزبان. ص ۷۴ 
ص ,۴۰۵ س ۶ : صدماا او لی 


« کذا فی غا لبا لنسخ؟ و فی واحده «صدمة اول دا» وفی‌اخری «صدمة او 


۱ مرزبان نامه. ص ۰۲۱۳ حاشیه 
مرحوم معزی توجیهی در این باب کرده است. 
الترجمان عن کتابا لمردبان. ص ۷۴ 
س ۴۰۹ س ۱۷: میمنه ومیسر ه ز است‌کر ۵ ثد و... 
«دداین جمله نیز ایهام‌الاشتقاق است زیر امیمنه ومیسره اد یمین و بسار مشتق 
یرت و با یمن ويسر فقط ازنظر لفظ مشابه است.» 
دکتر محقق. فرهنگث ايران ذمین. ج ۰۸ ص ۵۷ 


تعلیقات و توضیحات ۷۳۳ 
ص ۰ ۳۹ سر ٩‏ قلب و جناح... 


«جناس تام است بين قلب اول که قسمت میا نین سباه است وبين قلب دوم 
که به معنی تزویر است وهم چنین بین جناح اول که قسمت کنارة سپاه است و 
جناح دوم که به معنی بال است و ددجملة‌آن جناح به حفض مذ لت تلمیح است 
به آَيةٌ شريفة: و اعفض لهما جناح الذأل "من الر‌حمةا و در این جملات و 
جملهٌ [ پیش] اشاره به مراتب سیاهان درمیدان جنک شده است: مقدمان» اعقاب 
میمنه. میسر ه» قلب؛ جناح...» 
دکتر مهدی محقق. فرهنگ ايران ذمین. ج ۸. ص ۵۸ 
ص 6(۱۰؛ س ۳: مقدمان لشکر بی سپر ... 


من غفلتی کرده‌ام و درحاشیه نوشته‌ام: ج :+ شیر. درچاپی «شیر» نیامده 
است و لی مرحو م قزوینی برحاشية نسخهٌ جاپی خود «شیر» را افزوده است. 


ص ۴۱۰ س ۰ ۱: | لهدم ا لهدم .۰۰ 


«فی| لحدیث‌ان" ابا الهیثم بنا لتتیهان قال لر سو لالته‌صلی الله‌علیه وسلتم ان" 
بيا وبين القوم حبالا" ونحن قاطعوها فنخشی او‌الته" اعز و اظهرك ان ترجم. 
الى قومك فتبستم التبى صلی‌الّه عليه وسكم و قال بل‌الدام" الدم" والهتدم" 
!اهتدم" انامنکمو انتم‌منتی؛ بروی‌بسکونا لد" ال وفتحها فا لهدم با تتحريك! لقبر یعنی 
"اقتر" حیث‌تقبرون وا لهدم‌با لسکرن وبا لفتح‌ایضاً هو اهدار دما لقتیل یقال‌دماژهم 
بینهم‌هتد ام ای"مهدرة وا لمعنی‌ان اطلب دمک فقد طلبد می‌و ان"اهدر د مکم فقد 
"اهد ر دمی‌لاستحکامالالفة بیتناءو کان| بر عبیدةیقو ل‌هوا لهتدم لهتد منوا للدما للدام" 
ای حرمتی مح حرمتکم وبیتی مع بیتکم قال‌الازهری و من رواه الدم" الدام" و 
ا لهدم" الهدم فهو على قو لا لحلیف تتطلّب"بدمی واناا طلب "بدمك وماهتدنت" 
من الداماء هد مت" ای ما عفوت عنه و | هدرته" فقد عفوت عنه و تر کته و 
يقال اتهم اذا احتلفو اقا لو اهد میهد مك ودمید مكوترثثی «ادئكثم" نسخ- 
الله با ياتا لمو اریث ما کانوا یشترطونه منا لمیر اث فیا لحلف -لسانا لعرب 


0- سور اسرا (۰)۱۷ یه ۲۴ 


۷۳ تعلیقات و توضصیحات 


باحتصار-» اذاين تطویل‌بخوبی واضح شد که ذکر این جمله یعنی الدم" الدم" 
الهتدم الهتدم در این موضع بهیچ وجه من الو جوه مناسبتی وملایمتی بامقام 
ندارد جه این کلام را عرب در مو قع تحا لف ومعاهده برد بان‌میر انده‌اند ومصنف 
آن را درمقام استغائه و توجتع استعمال نموده وشتان ما بینهما.» 
مرزبان نامه. جاب لیدن. ص ۰۲۱۴ حاشیه 
مرحوم معزی دراین باده می‌نو پسد: 
«بنا بر قول‌ازهریعبارتی که‌عرب‌ددمو فع‌معاهدهز تحا لف‌می گفته دوصورت 
داشته است یکی «تطلب بدمی و انا اطلب بدمك وماهدمت من‌اللماء هدمت» و 
دیگر «هدمی هدمك و دمی دمك وتر ثنی وارثك» و هريك از این دوعبادت نص 
صریح درتحا لف ومعاهده است به‌طوری که قابل حمل برمعنی دیگر نیست لیکن 
فرما یش حضرت دسول‌النه صلی الله علیه بهیچ یك از این دوصودت نبوده و 
صودت آن «الدم الذم و الهدم الهدم» بوده است و اين عبادت فى حدذاتها 
و با قطع نظر از قراین حالیه ومقا لیه قابل حمل بر دومعنی است یکی تحا لف 
که معنی آن این باشد «خحون ما و شما یکی وقبر ما وشما يك جا است» و دیگر 
اظهار توجع که معنی آن این با شد و آو خ‌خون ما ریخته و اساس دو لت مامنهدم 
گردید.» مقام نبوت از این عبادات قصد معنی اول را داشته و دوقرینه بر آن 
موجود بوده یکی قربنة حال ومقام و دیگر قرينة ظیه که فرمود «انا منکم وانتم 
منی» لیکن‌مصتف آنرا در معنی دوم استعمال نموده وقرینه حال را شاهد قرار 
داده و درضمن خحواسته بطور تهکم و استهزاء به‌فیلان این نکته را گوشزد 
کند عبادتی دا که بایستی درمقام صلح وتحا لف با شیران‌گو بند در اثر تکبتر و 
طغیان نکردند و نگفتند و به‌جای آن همان صادت را درموقع شکست و اظهاد 
تو جع گفتند.» 
الترجمان عن کتاب‌المرذبان. ص ۷۷-۷۸ 


ص ۰ #4 س 7 قا لوا اقا 


«مأخوذ من المثلالمعروف اذا جاء اجتل" البعير حتام حول البَير. 
سمجمع‌الامثال؟ باب‌الالف فی‌امثالالمو لدین-.» 


۱- مجمع‌الامثال. چاپ تهران. ص ۷۷ 


تعلیقات و توو صبحات ۷۳۵ 


مردبان نامه. جاب لبدن. ص ۱۰ ۲. حاشیه 


ص ۴6۱۲ س ۷: تبلجت‌الایام... 


مرحوم قزوینی برحاشية نسخة ملكى خود نو شته است: 
« للثعا لى یمدح نصر بن سبکتکین اخاا لسلطان محمود. ق» 
ص ۰6۱۳۲ س ۱۱:... فاح) لندی... 


«الند ی والنادی! لمجلس‌مادامالقوم فيه وعبُود ند ی "فشق بالّد ی و 
هو شىء یتطیب به - لسان ‏ و المعنی‌الاو ل ایا لمجلس اسب با لمقام.» 
مرربان نامه. چاپ لیدن. ص ۱۶ ۲. حاشیه 
ص ۰۴۱۶ س ب۵: انن‌الماء» اخوالقصبا 


«ا لمراد بابن الماء الط" او کل" طاثر مائی» والقصیاء جماعةا لقصب و 
منبتها» و اخوالقصباء الاسد لانشه" یأوی لیا جاموا لقصبا ء فى الغا لبوا لکناس 
بیتا لظبی فی‌الشجو یستتر فيه لانته یکنس‌الر"مل حتتی یصل‌البه و اخحت کناس 
یعنی بها الظبية.» 

مرربان نامه. چاپ لیدن. صن ۲۱۷ 


ص ۴۱۶۲؛ س ۱۲ مطیر 


«ا لمطیر نوع منا لبرود - لسان - ولعلته نوع من لبرود عليه نقوش‌علی 
صورةا لطمور نیتم | لتشسه.» 
مر رز بان نامه. ص ۱۸ ۲. حاشبه 
ص ۴6۱۶ س ۱۸: | بیا لمقام... 


«ا لنخو ید سرعةا لیر وقیل‌سرعةسیر البعیر و خود البعیر" اسرع" و 
زج" بقوائمه وقیل هو ان بهتز کانته يضطرب و کذلك الظليم و قدیستعمل 
فی‌الانسان» وا لخبب ضرب من المدو و قیل هو مثلا رصل وقبل هو انیتتقّل" 

الفرس" ایامته جمیعاً و !ایا سره" جمیعاً و کذ لك لبعیر و قبلا لخببالسترعة 


۱- مرحوم قزوینی‌درحاشية نسخۀ خود اصلاح کرده است اذفانتهبه‌لاشه 


۷۳۰ تعلیقات و توصیحات 


3 لسانالعرت و ۱ 
والیتان من فصیده لبدیعا لسزمان الهمدانی یمد ح بها اباعلی بن‌سیمجور» 
و القصيدة بتمامها مذ كورة فی تادیخ| لیمینی.» 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ۲۱۸. حاشیه 
ص ۴۹۸» س ۱۰: شعاد شیوه 


و کذا فی‌جمیع| لنسخ» ولعل الصّو اب: شعاد وشیوه» 
مرزبان نامه. ص ۱٩‏ ۰۲ حاشیه 
ص ۰۴۱۹ س ۳: بقیت مدی... 


بیت به اضافه بیعی دیگر در «لمعةالسراج لحضرها لتا ج ب پختارنامه-» 
مصحح نکارنده: ص ۲ ۲ آمده است» و نیز در«نسائم الاسحار من لطا ثم الاخباد» 
به‌اهتمام د کتر محدث» ص ۱۱ و ۰۱۲ 


ص ۴6۲۰؛ س ۱۳: عیب نقاش کر ده... 


«مضمون فوق درشعر سنایی موجود است که گفنه: 
ابلهی دید اشتری به جرا گفت‌نقشت همه کج است چرا 
گفت اشتر که اندرین پر گار عیب نقاش می کنی هش دار» 
د کتر مهدی محقق. فرهنگث ايران ذمین. ج ۸. ص ۴۶ 


ص ۴6۲٩‏ س ۷: مجر 6 تسخیر ... 


درچاب لیدن «جر ه» چاب‌شده است» درحالی که درنسخة اساس مرحو م 
قزوینی هم مجر ه آمده. 

آن مرحوم درحاشیه می نو بسد: 

«الجر ة - بفتح|لجيم و ضم‌هاخثبة نحوالذداع يجعلفىدأسها کفتة 
وفی وسطها حبل یحبل‌الظبی ویصاد بهاالظباء فاذا نشب فيها الطتبی و وقع 
فيها ناوصها ساعة و اضطرب فیها ومادسها لینفلت فاذا غلبته و اعیته سکن و 
استفر" فبها [قال] ابوالهيثم من امثالهم هو کالباحث عسنالجر"ة قال و هى عماً 
تربط الى حبا لة تغیشب" فی‌التراب لی یصطاد بها فیها و تر فاذا دخلت يده 


تعلیقات و توضیحات ۷۳۷ 


فى | لحبا لا نعقدت‌الاو تادفی‌یده فاذا وثب لبفنلت فمد" يده ضرب بتلكا لعصایده 
الاخری و دجله فکسرها فتلك العصاهى الجر ة - لسان| لعرب - حاصلش اين 
است که جبر"ة نوعی تلا آهو گیری است.» ۱ 

مرزبان نامه چاب لیدن. ص ۰ ۲ ۲. حاشه 


ص ۴۲۱: س ۸: بوز بند 


« کذا فی اربع نسخ. وفی‌نسختین «پوذبند» ومناسب لفظ ومعنی «یوذبند» 
است‌اولا" به‌ملاحظةٌ مراعات نظیر چه کلب و دب" وپلنگ و آهو در طی عبارت 
مذکور است. انیا آهوان شوارد دا منامب «پوذبند» نیست» بلکه بند برپای 
نهادن است. ویوزبند اگر چه درفرهنگها یافت نشد» ولی از تر کیب کلمه نود 
معلوم‌است. که باید بندی باشد که برپای يوز نهند.» 

مرربان نامه. ص ۲۰-۲۲۱ ۲. حاشیه 


ص ۰۴۲۳ س ۳: مداجات 
«د اجی الرجل ساتر" با لعداوة و اخفاها عنه فکانشه اتاه فیا لظلمة 
لسان -» 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۲۲۲ 
«المداجاة» با کسی دو روی کردن» و با کسی مدادا کردن.» 
المصادد ژوذنی. ج ۲. ص ۳۲۲۶ 


ص ۲۳(: س۶: اخذتا لبعیر ... 


«... ویرودی دماحها وذلك ان تمن فلایجز صاحبها من‌قلبه ان‌ینحرها 
= مجمع الا مثال-.» 
مرزبان نامه. ص ۲۲۲. حاشیه 


ص ۴۲۵» س ۱۳: و من یقترف... 
«پرای بقیة ابیات رجو ع کنید به‌شرح حماسه للتبریزی» طبع بولاق 
جلد ۴» ص ۰ ۰۱۱» 
مرزبان نامه. ص۲۳ ۲. حاشیه 


۳۴۸ تعلیقات و توضیحات 


ص ۰۴۲۷ س ۱: احماض 


«الاحماض‌الانتقال من‌شی ء الى آخر و الانتقال من الجد" الی‌الهزل و اصله 
من احمضت الابل اذا ملت من دعىالخلة و هی‌الطومن التبات فاشتهت 
الحمض فتحو لت‌الیه - لسانا لعرب و اقربالمو اردت.» 
مرزبان نامه. ص ۲۴ ۲. حاشیه 
ص ۳۴۲۷: س ۵: آنا لعو ان... 


«...العوان کسحاب من النساء التتى كان لها زوج-قاموس_و الخمرة 
من‌الاختمار كا لجلسة منا لجلوس‌اسم للهيثة وا لحال ای انتهالاتحتا ح الی‌تعلیم 

الاخماد؛ يضرب للرجل المجر ب - مجمع‌الامثال » 
مرزبان نامه. ص ۲۴ ۲. حاشیه 


ص ,۹ ۴۲» س ۳: کر اج آب... 


صو رت دیگر این مثل در ص ۵۷ ۲ آمده است که توضیح آن دا در 
ص ۶۸۲ تعلیعات وتو ضیحات آورده‌ام. 
مرحوم معزی دذفو لی این دوایت دا چنین توجیه کر ده است: 
«... مثل آن کسی که به‌امید آب بیرون شتافت آب نیاوددگل درد آب 
آوردع؟ 
التر جمان عن کتابالمرذبان. ص ۵۲ 


س ٩,‏ ۰۴۲ س ۸: خواب او بگزارد 


«از این سه موضع [سوم آن دد - س ۱۶-) بخویی واضح می‌شود که 
یکی‌از معا نی «گراددن» تأویل کردن و تفسیر و تعییر نمودن می‌باشد» و این معنی 
دد برهان قاطع در ذیل «گزادش» مذ کور است.» 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ۵ ۲۲. حاشیه 
شاهدهای بسیادبرای این معنی در متنها آمده است: 


تعلیقات و توضیحات ۷۳۹ 


DD 

ترا ازنیکو کاران می‌شماریم تا زندانیان دا خوابها می‌گزادی. ترجمۀ 
طبری... 

که بگزادد او حواب شاه‌جهان نهفته بر آرد ز بند نهان. فردوسی 

حضرت شواجه با من این خواب را می گز اردند. انیس ‌الطالبین نسخة 

خطی مو لف. ص ٩۱۳۸‏ 
به‌نقل از لغت نامه دهخدا 
ص ۴۳۲ س ۳: و رب شارق... 
کذا فى غا لب‌النسخ و فی‌نسخة رثقه» و اصل المثل: ر بّما شرق 


شارب الماء قل ریه ذکره فی مجمع‌الامثال! فی‌امثال! لمو لدین.» 
مر بان نامه. ص ۲۷ ۲. حاشية 


ص ۴۴۳۳ س ۸: مساعدة) لخاطل... 
«... الخاطل‌الجاهل و اصله‌منالخطل وهوالاضطراب فی‌الکلام وغیره 


و هذا من کلام الافعیالجرهمیالنجرانی حکیمالعرب ‏ مجمع الامثال"-.» 
مرذبان نامه. ص ۰۲۲۷ حاشیه 


ص ۰۴۳۴ س ۱۱: تفاصح 
«التفاصح کلف ا لفصاحف یع جرب ربا نی و تیز لسانی.» 

مر ر بان‌نامه. ص ۲۸ ۰۲ حاشیه 
ص ۴۳۴» س۱۴: لايلدغ المؤمن... 


«لایلسعالمزمن" من جحر مر تين» فيل هذاكناية عمتا یوئمه ای 
ان "ا لشر عیمنع ا لموم ن من‌الاصر ار فلایا تی ما يستو جب به تضاعف ا لعقو بة» يضر ب لمن 


اه مجمع الامثال تس چاب تهر ان. ص ۲۷۹ 
۲- همان کتاب. ص ۶۵۱ 


۷۰۰ تعلیقات و توصیحات 


اصیب ونکب مر"ة بعد احری ویقال هذا من قولا لنبی‌صلی لله‌علیه وسم لابی- 
عتزة الشاعر اسره یوم بدد ثم" من" عليه و اتاه یوم احد فأسره فقال من" على" 
فقال عليه لتلام‌هذ! القول مجمع‌الامثالب وظفر صلى التاعليه وسكتم فی‌طر بقه 
[من حمراء‌الاسد الی‌المدینه بعد یوم "احند] بایی عز"ه عمروبن عبید 
| لجمحی و کان قد تخكف عن‌المشر کین بحمر اءالأسد ساروا و ترکوه نائماً 
وکان ابوعتز"ه قد "اسر" یوم بدر فاطلقه صلعم بغیر فداء لته شکاالیه فقراً و 
کثرة عیال فأخذ علیه! لعهود انلایقا تله ولایمین على فتاله فخر ج معهم [یعنی مع 
قریش ]یوم "اححل وحر ض علی‌المسلمین فلما "اتی‌به‌قال له یا محمد امنن‌علی" 
قالا لمومن" لاینلد غ" من‌جتحر مر تین وامر به‌فقتل -کامل التوادیخ» دجوع 
کنید نیز بە‌لسانالعرب در ماد ل س ع.» 
مر ز بان نامه. ص ۷۸ ۲. حاشیه 
و نيز د. ك. فيض القدير شر حالجامع الصغير. الجزها لسادس. ص۴ ۴۵ 
ص ۰۴۳۵ س ۶: سپیدکاری 


«سپید کاری‌ظاهرا بە‌معنی بی‌شرمی وبی‌حیایی و شو خ‌چشمی است چنانکه 
به‌این معنی سپیدچشمی نیز گو یند. جمال! لدین‌ ازهری مروی‌گو ید - لبابالالباب 
للعو فی. طبع‌پرفسود برون. جلد اول. ص ۱۷ ۲-: 
صددا ر جور چرخ کبود سید کار 
دل را جو حاسد تو سيه شد چو قار چشم 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۲۲۹. حاشیه 
(( ۰۰۰ 
دل شد سیاه و موی سفید از غرور خلق 
جند از سفید کادی خلق سیه گرم. 
عطاد. دیو ان 
گر چه سپید کادیست ازهمه دوی کادتو 
لبك قیامت است هم چشم تو ددسیه گری 
(خاقانی به‌نقل انجمن آرای ناصری و شعر خاقانی ظاهراً در همان معنی 
بی شرم است و لی‌هدایت آن رابر ای‌معنی‌نیکو کار ومتقی‌شاهد آورده ).دجو ع نیز 
به لباب الا لباب ۱: ۴۷ ۳...» ۱ 


یادداشتهای فزوینی. ج ۰۵ ص ۱۳۲ 
ونیزدیده شود: ترجمه کلیله ودمنه. ص۸ ۲ ۲؛ منشأت‌خاقانی. ص ۴۶۷-۹ ۴؛ 
فرهنگ ایران ذمین. ج ۸. ص ۶۷ 


ص ۰۴۳۵ س ۸: تبسطنا علی... 


مرحوم قزوینی درحاشية نسخة ملکی خود با مداد نوشته است: للسلامی. 

«[ محمد ] السلامی؛ ابن‌حل ۲: ۱۰۴ و یتیمه.» 
یادداشتهای قزوینی. ج ۲. ص ۰ ۱۲ 
«سلامی به‌اصفهان نزد صاحب‌بن عباد رفت» قصيدء بائه خود دا که این 
بیت از ابیات آن است: تبسطناعلی... خواند و مورد الطاف فوقالعاده گردید...» 
ریحانة‌الادب. ج ۳.چاپ دوم. ص ۰-۵۳ ۵ 


ص ۴6۳۶, س ۶ : مسافعت 
«ا لم‌سافعتا لمضاد بة وساتم" فر"ته مساعفة وسفاعاً قاتله ‏ لسان» 
مرزبان نامه. ص ٩‏ ۲ ۲. حاشیه 
«المسافعه» يك دیگر دا بکشیدن و کسی دا فا گرفتن.» 
المصادر زوذنی. ج ۰۲ ص ۷۹۴ 
ص ۴۳۶ س ۸: فتون 
فال‌تعا لى و تتاك فتونا - لسان-.» 
مرزبان نامه. ص ۰۲۲۹ حاشیه 


ص ۴۳۷س ۳: مهر زر 


«علیالتحقیق معنی منهر زد معلوم نشد ولی اذ قراین معلوم می‌شودکه 
مراد ازان کیسه‌ای است مختوم وسر به‌مهر محتوی بر مبلفی معیئن از زد و دیناد 
شاهدی دیگر : (ربعد ازجند رور تشر یفی‌خوب و استری نیکو ومهری زدفر ستاد.» 
-المعجم فی معا ییر اشعار ا لعجم لشمس‌الدین محمد بن فیس. طبع پر وفسو ز برون. 
ص ۳۸۰- ایضاً شاهدی دیگر: «حالی صد دینادم فرمود تا ب رگ دمضان سازم 


۷:۲ تعلیقات و توضیحات 


۶ برفود مهری پیاوردند صد دیناد نشابودی و پیش من نهادند عظیم شادما نه 
باز گشتم وبرگ دمضان بفرسودم.» - چهادمقا له نظامی عروضی سمر قندی. 
طبع قاهره. ص ۴۲-.» 
مرر بان نامه. ص ۳0۰ ۲. حاشیه. 

«غلامان در آمدند و پيش‌هريك یك تا اطلس ومهر زدنهادند. لباب‌الالباب. 
چاپ اروپا. ج ۰۱ ۱۶۹) به‌نقل از فرهنگك معين 

مر حوم‌قزو ینی‌دراین حاشیه «ا لمعجتم...» ضبط کرده‌است ومر حو م فضلعلی 
1 در این باده می نو بسد: 

«ا لمعجتم چنان به‌نظر می آید که درملاحظات‌همان کتاب مشداد بودن او 
را صحیح ندانسته‌اید وصواب هم بی‌تشدید بودن است.» 

مرحوم قزوینی ددهامش‌این‌یادداشت نوشته است: «بکلتی صحیح است.» 

ص ۰۴6۳۷ س ۶: رضاك شباب... 


مرحو م فزو بنی‌ددحاشيه نسخه‌خود با مداد نوشته است: للقاضى ابو ا لقاسم 
التنوخی. ق 
مرربان نامه. ص ۲۳۵۰ حاشیه 
«... ار اعیان فضلا و ادباء مشاهیر علما و شعرا بود... جند سال قضاوت 
بصره و بعضی از بلاد دیگر ار طرف خلفای وقت بدو مفو"ض شد و از این رو 
به‌فاضی تنوخی معروف گردید. درنزد سیف آلدو له بن حمدان و ودیردوشن ضمیر 
مهلبی بسیاد معز از ومحترم... بود... دوز سه‌شنبه هفتم د بیع الاول سال سصد و 
جهل ودو يا سه... وفات دافت.» 


ریحانةالادب. ج ۱. چاب دوم. ص ۳۵۳-۲ 
ص ۰۴۴6۱ س ۸: بمیر ای دوست... 


بیتی است ازقصيدة پر آوازة سنایی که «اين قصیده غرا ددعرصهٌ سرحس 
و در آن دمین مقدس گفته شده» درمقام اهل توحید فرماید» به مطلع: 
مکن ددجسم وجان منزل که این دون است و آن و الا 
]دم زین هر دوبرون نه نه‌اینجا باش و نه آنجا 
دیوان سنایی. به‌سعی استاد مددس دضوی. چاب دوم. ص ۱ ۵ به بعد 


تعلیقات و توضیحات ۷:۳ 


ص ۰۴۴۱ س ۱۳: ملواح 


۳ ليلو احالبومةتشد رجلها لیصاد بهاالبادی و ذلكان بطیثرها ساعة بعد 
ساعة فاذاد آها لصتقر اوا لبازیقط علیه‌فا حذها لصا دفا لبومةوما یلیها تسمتی ملو احاً 
لسان‌العربد.» 

مرربان نامه. ص ۲۳۲. حاشیه 
«ملواح: حر و هه دام خوردنی در دام حورد دام.» 
مقدمةالادب. ج ۰.۱ ص ۲۹۷ 
«ملو اح» بغ الت: کساد و دام صید نوس و اموال: «وشرفالدین را 
طلب کر دند و او را ملو اح کارساختند-ص ٥‏ س هت 

وملواح دداصل به‌معنی مرغی است که آن را بريك بای‌بندند وبواسطة 
آن مرغان دیگر دا به دام کشند و صید کنند.» 

۱ جهانگشای جوینی. ج ۲. ص ك 
ونيز د. ۵. یادداشتهای فزوینی. ج ۷. ص ۷۶ 
ص ۰۴۴۱ س ۱۲: مخادیق 


«متخر قه ب‌فتح میم و سکون خاه معجمه به‌معنی درو غ وحیله و نیر نگ 

و تردستی است. قال فى تا حالعروس «المخرفة اظهادا لخرق توصلا" الى حبلة 

و قد مخرق و المت‌خرق المموه و هومستعاد من مخاریق الصتبیان»» نيز 

مو لف درصفحٌ ٩‏ ۲۲ گوید: «همچون دیکگر اقوال و افعال آن جهتال ضلا ل 

که همه مخاریق و تزاویق بودی» و در مرزبان‌نامه آمده"... وئعا لبی‌ددثماد- 

القلوب گو ید ص هه ۲: «الشتعو ذة هی‌السرعة والخفة و هی‌مخادیق وخفتة 

فیا لبد و تصویرا لباطل فی‌صودة الحق». رجو ع کنید نیز به‌طبقات‌الاطبا» ابن- 
ابی اصیبعه ۱: ۳۲۰ س ۱ ۲ و سیاست‌نامةٌ نظام! لملك ص ۴۸ س ٩‏ ۱-.» 

جها نگشای جوینی. ج۳. ص ۲۲۷. حاشیه 

ونيز ر. ك. یادداشتهای قزوینی. ج ۷. ص ۶۱ 


سب مراد همین شاهد است» درجاب لدن ص ۲۳۲ 


۷ تعلیقات و توضیحات 


ص ۰۴۴۲ س ۵: اذا صلت ... 


«رصال عليه سطا و استطال» یصف نفسه ببلوغها لغاية فی| لشجاعة وا لعلم 
فاذا صال او تکلتم فهو المقد"ماتذی لایجادیه احد فی‌حالینه و خانتنی دعاء 
ای‌ان کنت کاذ با فما قلته فلا طاعنی| لشتعر وفصرت" عزائمی‌عن قصدا لممدو ح حتتی 
تکون عقوبتی حرمان نعمته - شرح دیوان المتنبی للشیخ ناصیف الیازجی-.» 
مرزبان نامه. ص ۲۳۳. حاشیه 
دوبیت است از قصیدۀ متتبتی به‌مطلع: 
انا لائمی_آن کنت" وقت اللو ائم علمت" بمابی‌بین تلكالمعالم 
د. ك. شرح برقوقی. ج ۲. جزء ۴. ص ۲۳۶ 
ص ۴۴۳ س ۱۶: گرزه 


«گرزه نوعی از مار است وبعضی گویند ماری باشد سربزرگ و پرحط 
وخال و ذهر او زیاده ازمارهای‌دیگراست و هیچ تریاقی به‌زهر او مقاومت‌نکند 
-برهان-» 
مرژ بان نامه. ص ۲۳۴. حاشیه 
( .۰ 


ناگه سیهی شتر سواری بگذشت بر اوچو گرزه‌مادی. نظامی 


بدی مار گرزه‌است از اودود باش که بد بدتر از مارگرزه گزد. 
ناصر خسرو 
۰ وباید داست که انواع افعی بسیاد است آنچه ددتر یاف به کار آ ید 
مادگیران آن دا به‌پادسی گرزه گویند. - ذخبرة خو ارزنشاهی-...» 
لغت نامه دهخدا 


ص ۴۳۴۳ س ۱#۶: ستنبه 


« ستنبه بروژن شکنبه درشت وقوی هیکل وصور تی که از غایت کراهت 
و زشتی‌طبع از دیدنش رمان وهر اسان با شد.- برهان س» 
مر زبان نامه. ص ۳۴ ۲. حاشیه 


تعلیقات و توضیحات ۷:۵ 


«... کر فتش دایه و کفتا جه بودت ستنبه دیو بدخو جه تمودت. 
ویس و دامین» 
از لغت نامه دهخدا 


ص ۴۴۵» س ۱۲: خر قه 


« کذا فى اربع نسخ مصحتحة مضبوطة و فی‌نسختین «حرفه» ق. 
ص ۴۴۵» س ۵ ۱: ان اطیب... 


صودتی از این حدیث است: 
|عایشه ] ان" اطیب ما... حلال‌تر آنچه مرد خودد آن بودکه از کسی 
حلال بود وحورد که به‌دست رنج خود حاصل کرده بود...» 
شرح فادسی شهاب‌الاخباد. ص ۱۲۲ 
و نيز فیض القدیر شرح الجامعا لصغیر. الجزهالاول. ص ۵۴۷ 
ص ۰۴۴۵ س ۱۷: | لمعاشر ة... 


«دد سخه حاج سید نصرالله احوی دداین موضنع این بت دا افزوده 


است: 


جهان آن به که دانا تلخ گیرد که شیر ین‌زندگانی تلخ میرد» 
مرربان نامه. ص ۰۲۳۵ حاشیه 
آقای سید محمد علی جمال زاده. در کناد این بیت نوشته‌است: ازنظامی 
است. 


ص ۴۴۶ س : مثافنت 


درچاپ لیدن «منافشت» آمده است ومر حوم قزوینی درحاشیه نوشته: 
«ناقته منافثة ساره" و کاكمه" - تاج » 
مرزبان نامه. ص ۰۲۳۵ حاشیه 
«المثافنه» با کسی هم زانو نشستن» 
المصادر زوزنی. ج ۲. ص ۳۰۶ 
در بر تری ضبط نسخۀ ما تردید نیست. 


۷:۹ تعلیقات و توضیحات 


ص ۴۶ م: گفتار شتر ... 


آقای سید محمدعلی‌جمال‌زاده در حاشيهٌ این‌صفحه که حاوی کفتار شتر 
صحبت‌شتر فلنبه گو یی است. 


« گذافی نسختین مصححتین» وفی نسختین اخر یین«تر انی»وفی | حری«وامی» 
وفی| لسادسةریر انی» و تصحیح این کلمه ممکن نگردید و احتمال ضعیف می‌رود 
(اگر قایل این ابیات فادسی زبان بوده است) که صواب در آن «تو آنی» باشد 
یعنی شاعر بقصد فکاهت چنانکه متداول است دو کلمة فادسی را درحشو ابیات 
عر بی ایسر اد نموده و بنا برین غرض شاعر این خواهد بودکه از آنگاه باز 
که از من جدا شده‌ای درد دودی و دنج مهجوری تسوچندان تسن مرا 
نزار و افگاد نموده که اگرت اکنون نظر برمن افتد از غایت شکفتی گو یی آیا 
«تو آنی» یعنی مرا بدشواری شناسی وگو یی آیا تو همانی که از پیشت دیده و 
می‌شنا ختم والله‌اعلم.» 

مرزبان نامه. ص ۲۳۶. حاشیه 
آقای امیری فیروز کوهی دربارة ضبط مصراع دوم از بیت سوم این 
مقطوعه و حاشية مر حوم قزوینی می نو یسد: 
(... شعر مورد بحث که بیت سوم ار یك قطعة عر بی‌است چنین‌است که: 
و علیه من‌البلوی لقلت‌تر انی؟ 

اگر چه استعمال لغات وتر کیبات فادسی دراشعار طبعَةٌ مو لدین ومحدئین 
از شعراء عرب (یا عر بی ز بان) از باب ظرافت دائج ومتداول بوده و این کار 
دا بیشتر شعراء عر بی زبان‌که تازه با لغات فسادسی آشنایی پیدا کرده بودند 
می کرده‌اند نه فادسیزبانان بالاخص (بخلاف قول محشی فقید) چنانکه جا حظ 
هم در کتاب البیان والتیین شرحی در این باب بدین عبادت « و قدیتمشح 
الاعر ابی‌بان بندخل‌فی‌شعره شیئاً من کلاما لفادسیه» نوشته و آنگاه‌اییاتی‌ازاسود- 
ابن ابی کر یمه وغیر او نقل کرده است. امتا بنده نمی‌دانم که اگر این کلمه دا 
«ترانی» به صیغهٌ مخاطب معلوم همانطور که در دونسخةً دیگر مکتوب است با 


تعلیقات و توضصیحات ۷:۷ 


حذف همزه استفهام (یا تقدیر آن) بخو انیم و بگو ثیم که شاعر در این بیت 
مبالغة در وصف و به‌چشم در نیامدن خود دا از کثرت لاغری اداده کسرده و 
گفته است که...-پس اگر چشمهای تو می‌دید آنچه دا که من بعد از تو از 
دنج وبلیه بدان درافتاده (و دیده)ام هر آینه می‌گفتی مرا می‌بینی؟ - چه‌ضردی 
به لفظ ومعنی می رسا ند وچه مر جحی در کار است که اراین معنی مستفیض عدول 
نمائیم. ونيز همانطور که جاحظ گفته وهم امروز هم بین شعرای فکاهی ساز ما 
مر سوم است این کادمحصود درمواقع ظرافت و با هنگام هنرنمایی شاعر است 
نه درمو ادد دیگر آنهم درجایی که شاعر در کار شکایت و بیان شدائد دوری و 
آلام فر اق است.» 

یغما. سال ۵. ص ۴۶۱ 


ص ۴۴۷: س ۱۳: مرا بیشانی... 


آقای سید محمد علی جمال زاده در حاشیةٌ این واژه می نو بسد: 
«پیشانی در فر انسه هم ::(70 به‌همین معنی ومفهو م.» 
«پیشانی... شوخیو گستاخی - انندراج - بیشرمی وقاحت. بی‌حیایی 
پردویی» سما جت» ستیزه؛ لجا ج؛ شوخی وسخت دویی - برهان-... 
نگارا چند از این پیمان شکستن به پیشانی دل سندان شکستن. 
کمال اسمعیل 


هر که از دوی تواضع نهد پیشانی 
پیش دوی تو رهی روی و رهی پیشانی. 
سلمان ساوجی 
عمادتی که لبت کرد در ممالك دل 
خحراب می کند ابروی تو به پیشانی. 
(سلطان ابو سعید درمغار له با بغداد خاتون)...» 
لغت نامه دهخدا. 
ص ۴6۴6۵ س ۱ زشته‌ای است... 


ررر شته نام مر ضی است و آن حجری بماشد که از اعضاء اسان بسان تار 


۷۹۸ تعلیقات و توصیحات 


ریسمان برمیآید و بیشتر در شهرلار به هم می دسد. - برهان -» 
مرزبان نامه. ص ۰.۲۳۷ حاشیه 
ص ۴۴۹ س ۲: دق 
«دق نوعی ازپادچهقیمتی داگویند همچو دق‌مصری ودق دومی-برهان-- 
وگو یامقصود مصنّف ایهام‌است ما بین دق به‌این‌معنی و دق" به‌عنی تب‌معروف 
که‌از لوازم آن‌هزال مفرط و کاهش بدن است و لی ایهام درصورت اتفاق لفظین 
است واینجایکی دق به‌فتح است و دیگر دق به کسر.» 
مرزبان نامه. ص ۲۳۷. حاشیه 
«به‌نظر من کلمهٌ دق| لمطرقة يا دق بتتنهایی به‌معنای: زدبفت است...» 
فرهنگ البسة مسلمانان. ص ۳۶۸ ح 
ص ,۳۳۵۹ س :... به دز خو اهد شد 
« وهمین استمر اد آنکه گفت: 
آنچه برمن می‌دود گر برشتر دفتی ز غم 
می‌زدندی کافران در جتةالمأوی قدم» 
مرزبان نامه. ص ۰۲۳۷ حاشیه 
دکتر مهدی محتق می نو یسد: 
«گمان می برم... به درخو اهد شد» اشاده است به‌اين یه شریفه: انا لذین 
کذ"بوا بایاتنا و استكبروا عنها لا"تشتح لهم ابواب‌السماء و لاتدخلتون 
الجنتة حتی يلج الجمل" فى سم الخاط وكذلك تجرىالمجرمين. 
.سور ةاعر اف» ١ی۳۸‏ 
این‌مثل درانجیل‌مو جود است بدینگونه «گذشتن شتر از سوراخ سودن 
آسانتر است از دحول شخص دو لتمند درملکوت خدا.» - انجیل متی ۰۲۴/۱۹ 
و در اشعاد عربی و پادسی اشاده به این مثل شده است مانند: 
ولوان مابی من جوی وصبابة على جمل لن دخلا ند کافر 
آنچه برسن می‌دود گر برشتر دفتی ز غم 
می‌زدندی کافران در جنة المآوی قدم 
مو لوی فرموده: 
رشته را باسوزن آمد ارتباط نیست‌در خو ر با جمل سما لخیاط» 


تعلیقات و توصیحات ۷:۹ 


فرهنگ ايران زمین. جلد ۸. ص ۴۳-۴۴ 
ص ۰۴۴۹ س ۸: من‌کان... 


«لابی تمام.» 
مردبان نامه. ص ۲۳۷. حاشیه 

مرحوم فضلعلی آقا تبریزی ددبادة این بیت می‌نویسد: 

«روض... الخ دوض به‌مر فو ع بودن برای اسمیت کان اولی است زیرا 
که دوض اسم ذات است و به‌مبتدا بودن الیق است از مرعی که مشتق و اسم 
مکان است به اعتباد بودن دعی در آن.» 

مر حوم قروینی ددحاشية این تذ کار نوشته است: 

(عين دیوان‌ابوتمام آن طودی است که متن از دوی‌آن صحیح شده 


است.) 


ص ۵۲( س ۷: من غشنا... 


«[ | بوهر یر »] منغشنا... هر که با ماخیا نت کند» نه از ما است. یعنی: 
بردین من نیس ت آنکه با من غد ر کند و با کافران یکی شوده» 
شرح فادسی شهاب‌الاخباد. ص ۴۸ 
و نیز د. ۵. تركالاطناب فی‌شر حالشهاب. ص ۱۹۶؛ 
در فيض القدیرشر حالجامع الصفیرچنین آمده است: «متن غَش" فلیس" 
منشا. عن ابی‌هر بر 5.» 
فیض‌القدیر. جزء السادس. ص ۱۸۵ 
ص ۰۴۵۳ س ۱: عالم صفری و کبری 


ددیاب این ت ی ص ۲ دیده شود. 
ص ۰۴۵۳ س ۱۰: الستر دون... 
مر حوم قزوینی درحاشية نسخة خود با مداد نوشته است: لزهیر. ف 


ص ۰۴۵۴ س ۵:... ناقه و جمل او... 


۷0۰ تعلیقات و توضیحات 


«اين مثل درفادسی وعر بی فر اوان است و کنایه از سود ومنفعت است.» 
انودی گفته: 
لها لحمد که تا حشر می‌باید بست 
در قطار تعبش تير له ناقه نه جمل 
طغر ایی اصفهانی گفته: 
فيم الاقامة با لز وراه لاس‌کنی بها و لا ناقة فيها و لاجملی» 
دکتر مهدی محقق. فرهنگ ایران ذمین. ج ۸. ص ۴۶ 
ص ۴۵۴» س ۱۱: روی سوی شیر کرد... 


درچاب لبدن براساس سه جنین آمده اصست: رودی سوری شتر کف 
و البته عبارت تادرست است. 


ص ۵6۶ س ۱۱: و لوحیز... 


«حیز" مجهول حاز" به‌معنی ملك و الحفاظ المحافظة علیالحتوق و 
| لصتیقل ال ى يعمل الستیوف والحنسام الستیف‌القاطم» اىلوامكن ان يحافظ 
على المو دة و الوفاء مالا عقل له لکانا لستیف اذا ضرب به‌عنق صیقله لایفع 
عليه و لايقطعه» و المعنی انتهم لاعقول لهم فلایوثی منهم بذمام» ‏ شرح دیوان 
المتنبلی للشیخ ناصيف الیازجی -.» 

مردبان نامه. ص ۴۱ ۲. حاشیه 

بیتی است از قصیده متتبی به‌مطلع: 

ف واه سا تسكية المدام" ولاعّم* مثل" ما تهب" التلثام 
شرح برقوفی. ص ۱۹۰ به بعد 

ص ۴۵۸؛ س ۱: اشبال 

«ا"شبتل عليه عطف عليه و اعانه و الإشبال التعطتت على الر "جل و 
معو نته_ لسان س» 

مرزبان نامه. ص ۲۴۲. حاشیه 


ص ۴۵۸» س ۵: قد رکه... 


تعلیقات و توو صیحات ۱۷۵۸ 


«کدا فی‌غا لب‌اللسخ؛ یعنی «فرض کن» و «پنداد» و «انگاد» و نحو آن» 
واین استعمال غریبی است یعنی‌استعمال صیغة امر عربی دد وسط عبارت‌فارسی» 
وفی‌نسخة شفر «قددی» وهو خطاً.» 
مرزبان نامه. ص ۰۲۴۲ حاشیه 
ص ۴۵۸ س ۷: نقال نکال... 


« كذا فی‌اغلبالتسخ. و فی‌نسخة شفر «ننتال» 
مرز بان نامه. ص ۴۳ ۰۲ حاشیه 
مرحوم فضلعلی آقا تبر یزی می‌نو یسد: 
«... نال گو یا مراد این است آنکس را که نقل نکال و عقو بتی از من 
به تونموده و کلمةٌ موحش ومشو ش دا گفته.» 
مر حوم قزو ینی درهامش این حاشیه نوشته است: خیلی محتمل است. 
ص ۰۴۵۸ س ۸: آشت منی... 


«انت متی بین.. . ای بالمکان الا فضل اذى ااستطیع ‌ِ حه . 
مجمع الامثال» 
مر ربان نامه. ص ۴۳ ۲. حاشیه 
ص ۴6۶۰ س ۱۱: اختلطا لخاثر ... 


ابو عبید بکری در «باب اختلاط الرأی و مافیه من الخطأ» می‌گو ید: 

«الز باد: ضرب من النبات کانوا یضعون ورقه على ظر وف‌اللبن ویقال 
ايضاء بدت المرأةالصوف و الشعر اذا نفشته» فیحتمل أن يراد فىالمثل: ان 
حاثراللبن احتلط و ی کی ی فصل‌المقال ...ص۳۳۳ 

«اختلط... الخاثر ماختشر من‌اللبن و الزباد الز بد» یضرب للقوم یقعرن 
فیا لتخلیط من امرهم عن‌الاصعی - مجمع‌الامثال -» 


۱- چاپ تهران. ص ۲۰ 


VAY‏ تعلیقات و توصیحات 


مرزبان نامه. ص۴۴ ۲. حاشیه 
ص ۴۶۱ س۴ : حفیظی 


درچاب لیدن «حفیظت» آمده است ومرحوم قروینی درحاشیه نوشته: 

«الجفاظ المحافظة على العهد و المحاماة على الحرم ومنعها من‌العدو" 
و الاسم الحفيظة و يقال ذوحفيظة و اهل الخفائظ اهل‌الحفاظ و الحفبظة 
الغضب لحرمة تنتهك" من حرماتك او جار ذى قرابة بنظلم من ذويك 
او عهد "ینکث - لسان » 

۱ مرزبان نامه. ص ۰۲۴۴ حاشیه 

ص ۴۶۲؛ س ۲ :... ورد رخسارت 


درچاب لیدن «درد دخسارت» آمده است و مرحوم قزوینی درحاشیه می- 
نو یسد: 

«کذا فی نسخة الاساس؟ و فی‌نسخة شفر «دد» و فی‌نسختین «گل ذ» و 
گو یاهمه نسخ‌مفلوط است ومناسب‌مقام کلمه‌ای‌است که با نقش وپر گار وصود تگر 
مناسبت‌داشته با شد چه‌غرض‌اصلی شاعر مراعات نظیر است ددمصطلحات‌نقاشی.» 

مرربان نامه. ص ۴۵ ۰۲ حاشیه 

مرحوم فضلعلی آقا تبریزی دراین باده نوشته است: 

«تا برای درد معنایی مناسب مراعات نظیر و یا لفظ دیگری پیدا نشده 
ورد باواو خیلی مناسب است ومراد از چیدن ورد دخساد نقل صودت‌آن پبرده 
وصفحه است از باب تشبیه چیدن ونقل آن از بو ته و درحت به‌گلدان.» 

مرحوم قزوینی درهامش این حاشیه می‌نویسد: «خیلی محتمل و حوب 
توجیهی است.» 

ص ۰۴۶۳ س ۱: و من لم تخنه... 


«ذ کر ه‌فی‌مجمع الامثال" فی امثال! لمو لدین‌من باب لمیم بلا تفسیروه و ظاهر .» 
مرز بان نامه. ص ۲۳۴۵ حاشیه 


۱- چاب تهران. ص ۶۶۴ 


تعلیقات و توصیحات Yar‏ 


ص ۰۴۶۵ س ۱ : مخا نلت 


«خحکاتته' خحدعه عن غفلة و التخاتلالتخادع 9 ۱ | ت 
مرد بان نامه. ص ۲۴۶. حاشه 
«ا لمخا تلة» پا کسی فریب آوددن.» 
المصادد زودنی. ج ۰۲ ص ۳۰۱ 
۰۴۳۶۷ س ‏ : فرسی بر ۰.۰ 


« کذا فی ثلث نسخ منها نسخة‌الاساس» و فى نسخه شفر «فرش» وفی سخة 
«فرس» و فی اخحری «قوسی». 
مرزبان نامه. ص ۴۸ ۲. حاشیه 
آقای سید محمد على حمال داده دراین باده نوشته است: 
«فرصی یعنی اسبی واسب‌انداختن یعنی جلو افتادن است و دداین جا 
بمناسبت رخ و امطلاحات دیگر شطر نج آودده. ج» 
«فرس افگندن... کنابه اد تاتوان ومغلوب گردانیدن ۳۹ انندراج- عاجز 
ساختن_-غیاتب: 
فرس افکند جوش من‌نیل را د خ‌من پیاده کندپیل‌دا. نظامی» 
لغت نامه دهخدا 
ص ۰۴۶۷ س :٩‏ ماه دا شاه داده 
و کذ | فی غالب‌التسخ» وفی نسخة «شه رخ» دفی نسختین بعوض هذه 
الجمله «درخانهٌ شاه ماه دا مات کرده.» 
مرزبان نامه. ص ۴۸ ۲. حاشیه 
آقای سید محمد علی‌جمال ذاده می نو بسد: 
«درست است وشاه به‌معنی کیش است چنانکه در ذبانهای فرنگی هم 
امروزه به‌همین معنی است. ج 
ص ۴۶۹ س ۴: جدع) لحلال... 


اب چاب تهران - ص ۱۴۸ 


«جتد ع الحّلال ... قاله صلی الله عله وسلم لملة رفیت فاطمة الى على 
رخی‌الله‌عنهما وهدا حدیث یروی عنا لحجا ج بن‌منهال یرفعه - مجمعالامثال.». 
مرزبان نامه. ص ۴٩‏ ۲. حاشیه 


ص ,۴۶۹ س ۱۳: درخط برده بود 


«در حط بردن» چنانکه از سیای کلام معلرم می‌شود به»عنی فرو گرفتن 
ومتصرف شدن و احاطه کردن ومانندآن باشد» فلیحرد.» 
مر زبان نامه. چاب لیدن. ص ۰۲۴۹ حاشیه 


ص ۰۴۷۱ س ۱۳: مرح 


«المتر ح؛ شد الفرح و ا شاط حتی' بجاوز قدره وقیل‌المر حا لتبختر 
والاختیال وفیالتنزیل ولاتمنش فی‌الادض مر حاً ای‌متبخت را مختالا-لسان-» 
مرزبان نامه. ص ۲۵۰ - حاشیه 
مسر ح: شنگ شد. زن‌ده دل شد تازه شد با نیرو شد. رحا 

مر حا: شنگ شدن.خرم شدن» زنده دل شدن, تازه‌شدن.» 
مقدمةالادب. ج ۰۳ ص ۵۱۵ 


ص ۸۴6۷ س ۱۴: یأسیج 


ریاسج به کسر ثالث بروزن خادج تبر پیکان دار راگو یند و بعضی گفته| ند 
تیر ی است که بادشاهان نام خود دا بر آن نویسند» و به ضم ٿا لث و جیم‌فادسی 

نیز آمده است - برهان 6 
مرربان نامه. ص ۰ ۲۵ - حاشیه 

« مجیر... گفت: 
بید ياسجزن باغ است و صبا حلقه ربا 
ابر ناوردکن و صاعقه زوبین فکن است» 

راحةالصدور. ص ٣۰۹‏ 


ص ۰۴6۷۳ س ۶: این طر فهگلی... 


بیت دومی است ار يك رباعی که آن را از جند تن داسته‌اند. د. لك. 


تعلیقات و توضیحات ۷۵۵ 


آثار و احوال عين القضاة. ص ۲۲۷. 
در گنجینة گنجوی بدین گو نه است: 
آن دا که غمی برد که نتواند گفت 
غم از دل خود به گفت نتواند رفت 
این طرفه گلی است کان ز باغ تو شکفت 
نی رنگ توان نمود و نه بوی نهفت 
گنجینۀ گنجوی. ص ۲۲۶ 
و نیزدیده شود : کلیات شمس يا دیسوان‌کبیر. ج ۸. ص ۷۱ معارف 
بهاءولد. ج١.‏ ص ١٠؛‏ جامعا لستين للطائف البسا تين - تفسير سورة يوسف- 
ص۱۳۵ د ۸۲ لمعة السراج لحضرةالتاج - بختيارنامة - ص ۲۱۸ و 
۳۱۵ 
ص ۰۴6۷۳ س ۸: ای خداو ند... 


مرحوم قزوینی برحاشيةٌ نسخۂ ملکی عود در آغاز این عبادت افزوده 
است : 


[و گفت)] ظ؟. ق 


ص ۴۷۴۳س ۱۲:.. طرح دارد 


«... دربازی شطرنج» طرح دادن یا طرح کردن عبارت است از در کناد 
نهادن ومعزول اذعمل کردن حریف قوی يك یاچند ازسو اذزان خود دا تاحریف 
ضعیف با او برابری تواند کرد وبیشتر این کار دا برای تحقیر حریف کنند...» 
لغت نامه دهخدا 
آقای سید محمد علی جمال زاده درحاشیهٌ این عبادت نوشته است: 
«طرح داشتن باید اصطلاح شطر نج باشد و گویا به‌معنی زیاده داشت. 
باشد. ج« 


ص ۴۷۵» س ۷: انك لاتجنی... 


« انگلا... ای لاتجد عند ذىالمنبت الستوء جمیلا" والمثل من قول 
اکثم يقال اداد لمت فاحذدالانتصاد فان"الظلم لایتکنسبك ال مث فعلك 


۷۵3 تعلیقات و توضیحات 


-مجمع‌الامثا لس 
مرربان نامه. ص ۵۳ ۲. حاشیه 


ص ۴۷۶س ۱۳: مهار شه 


«المسهتار شة فىالكلاب و نحوها كالمحارشة ای‌الاغراء و تهییج 
بعضها على بعض. - لسان -» 
مرربان نامه. ص ۵۳ ۲. حاشیه 
ص ۰۴۷۷ س ۱: مادة... صورت باطل... 
کذا فی اغلبا| لنسخ» وغرضش معاد له بین «ماد ه» و «صورت» می‌پاشد 
و لو اینکه کلام معنی ند‌اشته باشد.» 
مرذبان نامه. ص ۵۳ ۲. حاشیه 
ص ۰۴۷۷ س ۱۸: اوضاع و اشراف 
«کذافی‌جمیع| لسسخ؛ ودرجمع و ضیع ۇضَعاءمذ کوراست و«اوضا ع» 
بهیج و جه یامده است.» 
مرر بان نامه. ص ۵۴ ۲. حاشیه 


ص ۴۷۸» س ۱۲: جمله بر طاعت... 


«اشاده است به آية شريفة: اطیعو االله و اطیعواالرسول و او لی‌الامرمنکم 
-سوده‌سای آیه۵9#-» 


فرهنگک ایر ان دمین. ج ۸. ص ۲۳ 
ص ۳۸۰» س ۳: انداخته 
«به‌معنی داز نهانی: در زیر این حرکت ناگاهانی هر آینه انداخته‌ای 
باشل...) 
راحةا لصدود. ص ۲۳۴ و ۴۶۹۱ 


۱- چاپ تهر ان. ص ۵۲ 


تعلیقات و توصیحات ۷۵۷ 


ص ۴۸۰» س ۵: میشوم 


« کذا فی‌جمیع | لسسخ؛ و استعمال این کلمه دد کتب دیکر نیز از عربی و 
فادسی‌دیده شده است وصواب در آن يا مَشو وم است بروذن مفعول یا مشنوم 
ببحذف همزه تخفیفاً و آن اسم مفعول از شام" است» و نشوم بهیچ وجه 
صحیح نیست چه فعلی ازمادهٌ ی ش م در لغت عرب نیامده است وبه‌نظر این 
ضعیف چنان می‌آید که اصل در میشوم شوم محذوف الهمزه بوده است و 
بواسطهٌ کثرت استعمال مشنوم معاً با یمون که نقیض آن است من حیث- 
لا یشعرومن غیر اداده یایی ددت‌شوم ریاد کر ده‌ا ند تاهم‌ودن میمون گردد» وهر جند 
این کلمه بخصوص در کتب لغتمذ کو ر نیست و لی اصلاین‌عمل یعنی‌حمل کلمه‌ای 
برمجاود آن لجامع! لتنا سب والاندواج در کلام عرب متداول ا جنانکه در 
حدیث است که حضرت دسول به زنان فرمود: اد" جعن" ما زودات غير 
مأجورات و اصل در آن موآزو دات است از وزد ولی به‌علت مجاودت 
جاری ا مأجود ات شده است» وعرب گوید انی لا تبه با"لفدایناو 
العحشایتا وحالآنکه غعد اینا ددجمع غد اة استعمال‌نشده است وهمانا برای 
ازدواج باعشایا است. ونیز گویند هتأنی العام وم ر آنی به مناسبت ازدواج 
واگرتنها استعما ل کنندگو یند مر" نی‌لاغیره همچنین صرف مالینصرف التناسب 
راان چ ھی ا ےا نیرک جراد کار 
جر" ضبٍ خر ب بجر ۳ ب به‌علت‌مجاودت باضب وحال آنکه‌صفت 
جحر است وحق آن دفع است وغیرذلك ممتالایعد کثرة و تفصیل این‌فاعده یعنی 
حمل شىء برشی» لمناسبة المجاودة و الاژدواج و امثلة آن دد کتب نحو ولغت 
مفصلا مذ کور است‌وغرض در ابنحا فقط اشادة به‌اصل قاعده بود و الله اعلم.» 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص۷- ۲۵۶. حاشیه 

ردرمیان آن قوم میشوم و کروه مذموم شایع شد...» 
جهانگشای جوینی. ج ۳. ص ۲۵۰ 
« کلمهٌ مورد بحث درعربی هم استعمال می‌شود.ددی» ج ۰۲ ص ۸۵۳» 
فرهنگ فادسی معين 
و نیز. د. ك. فرهنگ ایران ذمین. ج ۸. ص ۶۲ 


ص ۴۸۰ س : کالمهجوم علی... 


«مأخوذ است ادمثل «ان کثیرا لتصح يهجم على کثبر الظتتة» 
مرربان‌نامه. ص ۵۶ ۲. حاشیه 
«ای اذا با لغت فى النصبحة اتهمك من تتصحه.» ۱ 
مجمع‌الامثال. چاپ تهران. ص ۵۱ 
ونیزص ۱۷۵ چاب حاضر ( = ٩۳‏ چاب لبدن) دیده‌شود. 


ص ۴۸۰» س : کا لمهدر... 


«کا لمهدار... المهدآد الجمل له هدير و العتثة مثلا لحظیره تجعل من 
الشجر للابل و دبتمایحبس فيها الفحل عن الضرّاب و يقال لذلك الفحل 
المعتّی واصلها لمعتن‌من الَعنة فا بدلت احدىالتونين ياء كما قالوا تظتی 
و تلمی قال الو لیدبن‌عقبة لمعو یه 
قطعت الدهر کالستدم المعتی تهداد فى دمشق فماتریم 
والسّد ما لفحل غیرا لکریم‌یکره اهله ان یضرب فی‌ابلهم‌فيقیتد و لایسرح 
فی‌الابل‌دغبة عنه فهو يصول و يهسدر» یضرب للر"جل لاينفذ قوله و لافعله . 
سمجمع الامثال-» 
مرد بان‌نامه - چاب لیدن. ص۵۶ ۲. حاشیه 
در کلیله ودمنه مصراعی است: ان" المعتی طالب لایتظفز 
که در حاشیه به‌معنی دقیق المعننی التفاتی نشده است.۲ 
آقای د کتر مهدوی دامغانی در بارۀ قائل بیت نوشته است: 
«شعر اخیر بیتی است ار بحتری که تمام آن چنین است:: 
وطلبت منك مودة لم اعطها ان المعنتی طالب لايظفر 
واین بیت ادفصيدة اوست درمدح متو کل... - دیوان ج ۱. ص ۱۰ . و 
معتّی‌اسم مفعول باب تفعیل است اذعنن يا عنه - رجو ع فرمایید تا جالعروس 
ماده عنی و پاودقی مردبان نامه...» 


۱- چاپ تهران. ص ۵۰۳ 
۲ جاب استاد مینوی. ص ۳۱۴ 


یغما. سال ۰۱۶ ص ۰ ۷ 
ص ۴۸۲» س ۴: ناقا صالح 


«تلمیح است به داستان ناقه صا لح که در قر آن آمده است.» 
فرهنگ ايران ذمین. ج ۸. ص ۶۱ 
قصص قر آن مجید. بر گرفته از تفسیر ابو بکر عتیق نیشا بودی. ص ۷۸ به 
بعد دیده‌شود. و نیز قصص الانبیاء. به‌اهتمام استاد یغمایی. ص ۴۲-۳ 
ص ۰۴۸۲ س ۵ : قبل ما 
«قبل ما یعنی قبل از آنکه » و ددیسن کتاب و درجهانگشای علاءا لدین 
جوینی مخصوصاً که اند کی بعد از این کتاب تأ لیف شده است «بعد ما» به‌معنی 
«بعد از آنکه» بسیاد فراوان است» و این هر دو ازجمله تر کیبات عر بی محض 
است که درسیاق عبادت فارسی استعمال شده است و اکنون استعمال این دو 
تر کیب مهجود است.» 
مر زبان‌نامه. ص۵۸ ۰.۲ حاشیه 
ص ۴۸۲» س ۰ : کناطح... 
«لم اظفر به فی مجمع‌الامثال» ولم اجد فى كتب‌الاغة فحافاً نی جمم 
قحف والمسمو عفى جمعها قحاف وقحوف وقحفة»وفى نسخةمكان هذه! لجملة: 
قان التاد بالعودين تذكى 
۱ و ان" الف مبد اه کلام 
مرزبان نامه . ص ۲۵۸ ۰ حاشیه 
مرحوم‌قزوینی بر نسخهة ملکی حود دا این بیت با مداد نوشته‌است: 
گو یا از اشعار معروف نصر بن‌ستیار است . ق 


ص۴۸۳ س ۰ ۱: فلازال ... 


مرحوم قزوینی درحاشیۂ نسخهٌ ملکی خود با مداد نوشته است: 


للطغر ایی. ق 


۷1۰ تعلیقات و توضیحات 


ص ۴۸۵ س :٩‏ ناك دهان.. 


درچاب لیدن: «ناك دهان» آمده است و درنسخهة اساس مرحوم قزوینی: 
«ناك دهانان»» و آن مرحوم درحاشیه نوشته است: 

«کذا فی‌غا لب‌التسخ» و ناك به معنی هرچیز مفشوشی یعنی هرچیز که در 
آن غش داحل کرده باشند» استعمال کنند عموماً ومشك وعنبر مغشوش را گو یند 
حصوصاً - برهان - و ناك ده یعنی مشك مغشوش فروش ومتصود از کلام گویا 
این است که نفحات باد صبا و شمال ددجنب فوحات هوای‌آن مواضع مانند 
مشك مخشوش است سبت به مشك خا لص لهذا باد صبا و شمال نافه‌های خود 
را که ازهار و انواد باشد از شرم آن شکافته و به‌دور انداخته‌اند.» 

مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ه ۲۶.حاشیه 
توجیه مرحوم قزوینی قایل تأمل است! 
۸۷ س : دزاعا... 


«در اعه: پیر اهن فراخ؛ جبة بزرکك. ج در ادیع» 
مقدمةالادب. ج ۰۱ ص ۳۵۶ 
« در اعه... فسمت جلو آن تا محاذات قلب گشاده ومزین به‌تکمه و جاتکمه 
است۰۰.) 
فرهنگ البسة مسلمانان. ص ۱۶۸-۱۷۲ 
آیا مراد صاحب مرزبان « در"اعه» است که «ددمغرب به‌معنای چادر بزرگ 
یا دوپوشی است که ارار هم نامیده می‌شود»"؟ نیز شرح اذار در همین کتاب 
فر هنک ١‏ لبسة مسلمانان» ص ۰-۳۷ ۲ دیده شود. 


ص ۰۴6۸۷ س :٩‏ خار ای مخطط 


«... جنسی از قماش ابریشمین که مسوجها دادد مثل صوف (اذ فرهنگی 
حطی متعلق به کتا بخان مو لف)... جامه‌ای است قیمتی و مخطط منسوب به‌عتاب 
که نا‌مردی است واضع آن و آن را حاره وصاحبی نیز گو یند(شر فنامة منیری)... 
در دمان‌ما خارا پارچه‌ای‌بود ابریشمین وسطبرونیکو بافته دنگین یاسپید و رنگ 


۱- فرهنگ البسه. ص ۱۶۸ 


تعلیقات و توضیحات ۷۱ 


آمیزی بدان‌گو نه که مو ج دریا به‌چشم‌مصور می‌شد واين جامه در کارخانه‌های 
قدیم‌ایر ان کردندی. (یادداشت به خحط مو لف)... ۱ 
کوه خارا زیر عطف دامن خادای من 
حاقانی! 


کسی دیدست گر دون در حریر وسندس وا کسون 
کسی دیدست جیحون در پر ند و اطلس وخحارا 
(صاحب انجمن آرای ناصری).» 
لغت نامه دهخدا 


ص ۰۴۸۷ س ۳: زه‌گریبان... 


رزه به کسر او" ل کنارة هرچیز را گویند همچو زه گر یبان و زه حوض و 
و زه صفته و امثال‌آن - برهان .» 
مرزبان نامه. ص ۶۱ ۲. حاشیه 
ص ۴۸۷ س ۵: صد هز آران دیدد... 


مرحوم قزوینی درحاشية نسخة خود با مداد نوشته است: خاقانی. ق 
دو یت دوم وششم از قصيدة خافا نی است که: «درمر ثيه کافی الدين عمر 
عم خود گوید». 
دیو ان خاقانی. چاب دکتر سجادی. ص ۴۴۱ 
ص ۴۸۸» س ۰ ۱ : عمد ز ند گانی ۱ 


«کذا فی نسختین» وفی نسخة شفر«عهده» 

مرزبان نامه. ص ۲۶۲. حاشیه 
عمده‌ددست است. در دستورالاخو ان آمده‌است: 
«ا لعمدة: تکیه گاه.وستون. السك جماعه.» ج ۰۱ ص ۴۴۴ 


۱- دیو ان. چاب د کتر سجادی. ص ۳۲۱ 


VY‏ تعلیقات و توضیحات 


«عمدة کار مرد و زن بودی عدت شغل حاص وعام شدی. 
مسعود سعد 
عمدۀ مملکت قاهره بورشد رشید 
خاص‌شاهی که فروزندة تخت و تا ج‌است. 
مسعو دسعد.) 
لفت نامه دهخدا 


«... عمدة سعادت عمرة دعایت او دا شناخته‌ام». کلیله و دمنه. ص ۸۶ ۲ 
(... سرماية حطر و نصرت وعمدة اقبال وسعادت؛" حزم است ». 
کلیله ودمنه. ص ۱۹۸ 


ص ۴6۹۰ س ۵: سود ده چهل 


«شاعر کو ید: 
ارخحطر خبزد حطر زیرا که سود ده چهل 
بر نبندد گر بترسد از سفر بازارگان» 
فرهنگ ايران ذمین. ج۸. ص۸ ۶ 
ص ۴۹۰» س۱۶: از عقا بیل... 


«العقا بیل با ياالعلتة وا لعداوة وا لعشق وقیل‌هوالتذی یخرج علی‌الشتفتین 
غبآالخمتی.ا لو احدة منهما جمیعاً عقتبو له وعقبول دالجمع‌التقابیل 
لسان» 
مرزبان نامه. ص۶۳ ۲. حاشیه 
«ا لعقا بیل: باقی بیمادی» 
المرقاة. ص ۶۶ 
ص ۰۴۹۱ س ۵ ۱: يك چشم‌زخم 
«یعنی يك چشم به هم زدن ويك طرفةا لعین» و در بعضی ازنسخ جدیده 
«يك چشم ددن» دادد» 
مرزبان نامه. ص ۲۶۴. حاشیه 


0 تعلیقات و توو صیحات YY‏ 


ص ۴۹۲» س ۳: هول تر ین... 


«کذا فیا کثرالتسخ» ومصنتف هول دا که‌اسم‌است به‌معنی ترس به‌معنی 
وصفی یمنی ترسناك استعمال کرده است واین د كيك است وصو اب‌دهو لناكترین» 
يا «ها ثل ترین» است» وفی‌نسخة شفر «هواترین». 
مرز بان نامه. چا لیدن. ص ۶۴ ۲. حاشیه 
این واژه ددمتنهای فادسی بسیار آمده است: 
«... هایل ترساننده» مهیب: 
چگونه هول حیوانی چو بالا در ژیان پیلی 
کجا پیل‌ژیان زوتا جهان‌باشد جهان باشد... 
فرخی. چا. عبد. ۳۳. چا. د. ۳۲ 
علامت مغر ود آل بو یه دا بستدند وایشان دا هزیمت کردند هزیمتی‌هول... 
بیهفی. فض؛» ۴۳ ...» 
به نقل از فرهنگ فادسی معين 
ص ۰۴۹۴ س ۱: نابیوسان 


«یعنی ناگاه وفجاة و غير متوقع - برهان -» 
مرز بان نامه. ص ۶۵ ۲. حاشیه 
و نیز د. ك. جهان‌گشای جوینی. ج ۲ ص کا؛ یا دداشتهای فزوینی. ۰۷ 
ص ۱۸۱ 
ص ۰6٩۴‏ س۵ ۱: يا راقد اللیل... 


«... از عدی‌ین ذیدین جماز بسن... امری» القیس از شاعران نصرانی 
جاهلی است.» 

اغانی. ج ۰۲ ص ۳۴ 

«اين یت... تحت عنوان «انشداین السكيت» در «البصاگر و الذخاگر. ج 

۱ ص 6۴۳ آمده است. الشعر لمحمدبن حازم الباهلی کمافی معجما لشعراء 

المرذبانی» ص۲۹ ۴--یادداشت استاد مینوی - این بیت در «المنتحل» ص۱۷۲) 

به طرفة بن | لعبد نسبت داه شده‌است. ودر«الانو اد الزاهية فی دیوان اییا لعتاهیق 


۷۹ تعلیقات و توضصیحات 


صه ۱۲ این بیت و دوبیت پس ازآن با مقدمه‌ای ددسبب انشاء آن...آمده 
است... 

و در «نهاية‌الارب» ج۳ ص ۶۳» به عدی" بن رید نسبت داده شده‌است. 
این بیت در « کشف‌الاسر اد ج ۰۱ ص ۲۸۷».. و نیز عجز آن در «جهانگشای 
جوینی» ج ۰۲ ص ۱۸۸ وییت اول و دوم آن در «تادیخ بیهفی» ص ۲۲۶ و 
«حیاةا لحيو ان الکبری» ۰۲ ص ۵۳ ۲ نیز مذ کور افتاده است.» 

نفثةا لمصدود. تصحیح و توضیح دکترامیر حسن یزدگردی. ص ۱۵۱-۲ 
د ۵۸۵ 

و نیز . د. ك. لمعةا لسراج لحضرةا لا ج س بختبارنامه - ص ۱۵۸ و ۱۱- 
ه ۱ سندباد نامه. ص ۸۸؛ درة نادره. ص ۶۸۲ 

ص ۰۴٩۵‏ س : نالنده کبو تری... 


ردرحا شبه یکی از دو سخه پاد یس دراین موصعم نو شه است: 
دی فاخته‌ای برسرشاخی‌با جفت می گفت غمی که درد لش بود نهفت 
رشک آمدمازحا لشو با خو د گفتم شاد آنکه‌غمی دارد و بتو اند گفت.» 
مرز بان نامه. ص ۶۶ ۲. حاشیه 
ونيز د. ك. لمعةالسراج لحضرةالتاج - بختیار نام ص۱۸ ۳۱۵-۱۶۲ 
ص ۴6۹۶» س ۸:... فر از آمد 
درجاب لیدن «آید» آمده است ودر حاشية آن: «فی ثلث نسخ آمد ت) 


مرزبان نامه. ص ۰۲۶۶ حاشیه 
این وجه درنسخة اساس ما نیز «آمد» آمده است. 


ص ۹۶(» س ۱۱: دمث لنفسات... 


«دمت... ویروی لجنبتيك ای استعد" للنو اثب قبل حاو لها والتدمیت 
التليين و الد مائة و الد"ت‌‌اللین - مجمع‌الامثال اس.» 
مرزبان نامه. ص ۶۶ ۲. حاشیه 


تعلیقات و توو صحات ۷۹۵ 


ابوعبید بکری در «بابالاستعداد للنوائب قبل حلو لها» می گو بد: 
«دمث لنفسك قبلالموت مضطجا.» 

فصل المقال. ص ۲۴۹ 
ص ۰۴۵۷ س ۳: با لحرص فو تنی... 


مرحوم قزو ینی‌درحاشية نسخهة ملکی‌خود با مداد نوشته‌است: الغز ی. ق 
ص,۰۳۹,۸ س ۸: مهلا | باا لصقر ... 


«من | بیاتلابنا لر ومی‌فی‌هجاء اییا لصتقر اسمعیل بن بلبل وذیرا لمعتمد 
على الله وهیمذ كودة مع‌اییاتاخرفی کتابا دابا لسلطا نیشه لابنا طتقطتفتی» 
ومراده با لشعمی الوزادة ظاهراً و بعدا لییتین: 
لاف ى سر تلم 
کم" حجنة فیهتا لز تيسق 
وفیا داب الستلطایته «تصتانهتا» بدل «آذنها» فی‌البیت الثتانی و 
فی بعض سخالمتن «ابانها». 
مرذبان نامه. چاب لیدن. ص ۲۶۷-۸ حاشیه 
ونیز. د. ۵. تعلق ص ۳۱۰ در ص ۶٩۹۴‏ 
ص ۴۹۵ س ...:٩‏ با دید آورد 


«ددیکی از نسخ للدن و درنسخة جناب حاج سید نصرالله اخحوی مد" ظله 
دراین موضع این بیت دا افزوده است: 
گر دسته‌گل نیاید از ما هم هیمةً دینک دابشایم» 
مرزبان نامه. ص ۶۸ ۲. حاشیه 
ص ۵۰۰: س ۲: شکویا لجر جح 


«عجز بيت للمتنبى وصدده: و لا تشك الی‌خعلقی فقتشمته وتشك" 
من‌التشکتی و شکوی مفعول مطلق والر"خم طایر معروف؛ یقول لاتشك" الى 
احد, ما ینزل بك من‌ضر" او شدا"ة لثلا" تشمته بشکوال فتکون کشکویا لجریح 
الی‌الطیر اكتی تسرغب ان يموت فتأكله شرح ديوان المشبّی لناصیف 


۷۹۹ تعلیقات و توضیحات 


الیانجی -» 

مرربان نامه. ص ۲۶۹. حاشیه 

بیتی است اد قصيدهة متنبتی بەمطلع: 

حتتام نحن متادی التجم فی‌الظلم. 
سا سرا" س شا ادا 
دیوان. شرح عبدا لرحمن البرقوقی. المجلدا لثانی. 
الجزءالرابع. ص ۸۵ ۲ 
ص ۱ ۵۰ س ۱۰: درشت من... 


ظاهرا از خيام است وبا اختلافی انسدله در لغت‌نامة دهخدا ‏ ذیل واه 
تو - آمده است. 
در تر انه‌های خحيام صادق هدایت یافتمش» و در «طربخانه» یار احمد 
رشیدی تبریزی مصحح استاد همایی با اختلافی آمده است : 
برپشت من از دمانه تومی آید و ذمن همه کادها نکومی آیسد 
جان عزم دحبل کرد و گفتم بمرو گفتا چه کنم خانه فرو می‌آید 
طربخانه. ص ۱٩۱‏ 


ص ۵۰۳ س ۱۱: و رب شارق... 


به توضیح این مثل ددتعليقة ص ۴۳۲ س ۳ دجو ع کنید. 
ص م cA‏ س 4 ادا اعشیت ... 
«اصل‌المثل| عشست" فأانز ل" بدون اذاءقالا لمیدانی: اعشینت فا نز ل 
ای اصبت حاجتك فاقنم يقال اعشّب الرجل اذا وجد عشبا واخنصتب 
آذا وید فا ۷ مجمع‌الامثال -» 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۲۷۲. حاشیه 
ص ۵۰۶» س :٩‏ ار تاج 


۱- چاپ تهران. ص ۴۲۶ 


تعلیقات و توضیحات ۷۷ 


راد تج اباب" اذا اغلت" اغلاقاً وثيقاً لسان-» 
مردبان نامه. ص ۰۲۷۲ حاشیه 
«الار تا ج» در در بستن...» 
المصادر. ج ۲. ص ۱۱ 


ص ۵۰۶؛ س ۱۲: بلاد بها... 


مرحو م قزوینی ددبادة مصراع اول نوشته است: 
«رهکذا فى نسخةالاساس و هو المشهور فی کتب‌الادب» و فی‌ادبع نسخ 


بدل هذا المصراع: بلاد تلقتتنی بهن فتوابلی.» 


مرزبان نامه. ص ۲۷۳ 
ص ۵۰۱۷ س ۱۰: احفظ ما... 


« احنفتظ"ما...یضرب فى | لحث علیاخذالا مر با لحزم-مجمع‌الامثال۱ ». 
مرذبان نامه. ص ۰۲۷۳ حاشبه 


ص ۵۰4۸ س ۰۵ و کنت جلیس»۰. 


«لایتشقتی بقعقاع جلیم 7 يقال هذا القعقاع بن‌عمرو والعت‌حیح 


قعقا ع بن‌شواد وهوممتن جری مجری کعب بن‌مامة فی‌حسن‌المجاودة فضرب به 
المثل و کان اذاجاوده دجل او جالسه فعرفه با لقصدالیه جعل له نصیباً من ماله 
و اعانه علی‌عدوه وشفع له فی‌حاجته وغدا اليه بعد ذلك شا کراً فقال فیه| لشاعر: 


-مجمع الامثال فی باب! للام-» 
مرزبان نامه. ص ۲۷۴. حاشیه 


ص ۸ ۵۰ س ۳ ۰۰۰۰۱ سهیر احوال... 


« کذافی نسختین مصححتین» وفی‌نسخهة‌الاساس و احدی نسخ لندن «سمیر » 


۱- ایضاً. ص ۱۹۲ 
۲- ايضاً. ص ۵۶۶ 


۷۹4۸ تعلیقات و توضیحات 


وفی نسخة شفر «شمشیر» وفی نسخهة سقیمة «ئمر» وسمیر به‌معنی هم صحبت است 
و مناست آن با مقام درست و اضح نیست.» 
۱ مرزبان نامه ص ۲۷۴. حاشیه 

مرحوم فضلعلی آقا می نو پسد: 

«سیمر غ سقیر بسیاز مناسب مقام و اشتباه کتا بت سفیر به‌سمیر بر ای کتاب 
رونو یس خیلی محتمل است وماًخوذ بودن اصل مطلب اد مصراع معروف که در 
دیوان امیرالمژمنین علبه| لسلم یز هست مودد ظن قویست. 

من القلب الیا لقلب دلیل حين یلقاه 

ومۇ ید این احتمال است ذکر مصتف «سفیر و ضمیر» دا در ص ۰۲۸۴ 
سطر ۱.۱ 

مر حوم فردان نیز دداین باده توضیحی داده است: 

«... مناسبت «سمیر» پا مقام در نظر اینجانب بدرستی واضح است و آ نجه 
این مناسبت دا واضح تر نیز نموده است عبارت: ډو خحاطر من اد سر درون تو 
آگاه است» می‌باشد. که به‌عنو ان عطف بیان بعد از جملهٌ مورد بحث ذکر شده 
است.» 


یغما. سال ۵. ص ۱۱۱ 
ص ۰۵ ۵» س۸ : با ر گیر 
«اسپ و سایر حیوانات بار کش: 
مر | باد گیر این که جوشن کشد دومانده‌ست» اگرذین یکی‌دا کشد» 
داستان فرود. بت ۴۰۱ 
و نیز د. ك. فرهنک ايران ذمین. ج ۸. ص ۶۳ 


ص ۰۵۱۰ س ۱۱ يعد من انجم... 


مرحوم فزوینی ددچاپ نوشته بوده: 
«لم یتیستر لی تصحیح هذا الییت.» 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ۵ ۲۷. حاشیه 


۱- در چاپ حاضر ص ۰۵۲۴ س ۱۱ 


تعلیقات و توصیحات ۷۹۹ 


وسس خود درنسخة چا پی ملکی خود بر حاشیه با مداد افزوده است: 

«ثم وجدت قاثله وهو ا لخا لدی ایاحدالخالدیین - شاعر سیف الدو له 
بصف قلعة حلب الشهباءانظر ابن بطوظه ۱: ٠۴وهناك‏ مرقبها مکان موطنها 
و هوالصواب دموطنها غلط لامعنی له. ق» 

مرحوم‌فضلعلی آقا دداين باده می نو یسد: 

«یعد " من ... الخ شاید مر ادشاعر این است کسموطن معشوقه‌یامندو حه‌اش 
در ارتفا ع وبلندی ونرسیدن دست بر آن از ستادگان آسمان‌معدود ومحسوب‌می- 
شود اگر له این بودکه ستاد گان ددمجادیی سیردارندکه به‌حسب آنهاستار گان 
شرف هبو ط بیت وبال طلو ع افول ظهورخفا و امثالها مى باشد وموطن اورا 
اینها نبوده درارتفاع و اعتلای خود ثابت وبرقراراست وعلی‌هذاموطنها صحیح 
می با شد. » 

مرحوم فردان نوشته است: 

«... درنظر من بیت مز بور صحیح ومستغنی از تصحیحاست زیز اعبارت‌شعر 
بخردی خود ونیز به‌قرینژ مورد استعمال متن مرزبان نامه می‌فهماند که شاعر 
بلندی قلعه وقصری را می‌ستاید.» 

یغما. سال ۵. ص ۱۱۱ 


ص ۵۱۲ س ۴: فاو جز لکنه... 


مرحوم قزوینی درحاشية چاپ لیدن نوشته است: 
و کذا فی‌جمیع| لشسخ» ومناسب سوق عبادت لمیخل" ولمیمل" است.» 
مرزبان نامه. ص ۲۷۶. حاشیه 

مرحوم فضلعلی آقا دداین باب می‌نو بسد: 

«فاوجز...الخ ضمیر لکنته لایخل" محتمل است داجع بموجز باشد و 
بعبارة احری مرجع وی فاعل اوجز باشد ومحتملاست که‌مرجعش ایجازٌباشد 
وعلی! لتقدیر ین معنی‌چنانمی با شد که‌ادایمطلبها بیان مو جز لمودلکن وی با یبان‌مو جز 
با ایجاز بیان احلال کننده بمقصود نیست واین‌معنی جز با مستقبل بودن فعل تأدیه 
نمی‌شود وا گر به‌جای لای نافبه لم باشد فقط این‌دامی‌رساند که دراین‌مقام موجز 
گفت و اعلال به مقصود ننمود و نمی‌فهما ند این دا که این شوه در اوهست و 
معنی او ل با مدح انسب و ابلغ است دقس علیه‌المصراعالثانی.» 


VY‏ تعلیقات و توصیحات 


مرحوم قزوینی درحاشیة این تو ضیح فضلعلی آقا نوشته است: 

«تو جیهات بادده‌ای‌است. اصل بیت چنا نکه بعد پیدا کردم این‌طور است: 
فبوجز لكته لايخِل و یطنب لكته لايمل 

واز جمله سه‌بیتی است ازابوالفتح بستی. رجو ع به‌یتیمةا لدهر ۴: ۲۱۱». 

و درحاشیۂ چاپی ملکی خود؛ در کناد بیت با مداد نوشته: 

ابی‌الفتح البستی - یتیمه ۴: ۲۱۱.ق 


ص ۵۱۳۴: س ۳: مقدر کرد ند 


« کذا فی‌جمیع | لتسخ و لعكه: مقرد» 
مرذبان نامه. ص ۲۷۷. حاشیه 
مرحوم فضلعلی آقا دربادهٌ این حاشیه نوشته است: 
«مقد د یعنی معیشن‌شده بحسب‌قدر واندازه وشایداین کلمه بر ای‌مقام‌مناسب تر 
است از مقر"ر که فقط معنای معیئن وقر اد داده شده دا می‌دساند.)۱ 


ص ۴ ۵۱» س(: | باجا 


را با به فتح و کسر اوال یعنی آش مطلقا اعم از آش ماست و آش سر که 
وغیره - برهان » 

مرزبان نامه. ص ۲۷۷. حاشیه 
ص ۰۵۱۴ س ۸: زلالی مفرو ش 
, الز" کته با لکسر ا لبساط ج دز لش تا جالعروس-» 

مرزبان نامه. ص ۰۲۷۷ حاشیه 
دا لز کيتة: دیلو» 

المر قاة. ص ه ٩‏ 

ونيز دستورالاخوان. ص ۳۲۰ 

ص ۵۱۴: س ۸ : زدایی مبئوث 


۱- در پایان این یادداشت وو آقا که آخرین بادداشت 
ین مرحوم خرین 
او برمرزبان نامه است آمده: ۲۵ ماه مبارك ۱۳۳۶ فضلعلی‌بن عبدا لکریم. 


تعلیقات و توضیحات 44 


«الزرایی" البسسط وقیل کل" مابتسط و اتشکیءعله وقیل‌هیالطنافس 

و فیا لصتحاح التمادق و الواحد من کل" ذلك زد اية بفتح الز"ای وسکون 

الراء عن این‌الاعرابی [قال] الز"جاج فی‌قوله تعالی و زدابی مثو تة 

الز"دابی" البسط و قالالفر "اء هی‌الطتنافس لها حمل دقیق- لسانالعرب-» 

مردبان نامه. ص ۰۲۷۷ حاشیه 

«ردييتة : شش تراز» شادروان» گلیم شش تراز» زیلوی بزرگ که در 

سرای پادشاهان ومهتران می گسترانند» بستر» گلیم سرخ یاسپید. گلیم باترازهای 
سپید و سرخ . ج : زرابی » 

مقدمةالادب. ج ۰.۱ ص ۳۶۵ 


ص ۰۵۱۵ س ۴: بای ماچان 


«پای ماچان به‌اصطلاح صوفبان ودرویثان صف نعال باش دکه کفش کن 
است ‏ برهان -» 
مرزبان نامه. ص۷۷ ۲. حاشبه 
حاقا نی گفته: 
هوی می‌خحواست تا در صف بالا همسری جوید 
گرفتم دست و افگندم به صف پای ماجانش. 
به‌نقل ازفرهنک ايران ذمین. ج ۸. ص ۶۵ 


ص ۰۵۱۹ س ۱۲: محنت بر سید 


«ایسن شاهمدی دیگر است برای اینکه یکی ار معانی فعل «دسیدن» 
تمام شدن و به آخر دسیدن است یعنی مرا طاقت آن محنت تمام شد و به آخر 
رسید» برای بقيهةٌ شواهد این معنی رجو ع کنید به ص ۱۰۸ حاشیۀ اول.» 

مرربان نامه. ص ۸۰ ۲. حاشیه 

تعلیقةً ص ۰۲ ۲ درص ۶۶۴ دراین باده دیده شود. 


ص ۰۵۲۰ س ۵: تفادی 


ر کدا فی‌جمیع! لشسخ» و تشادی فلان من کدا اذا تحاماه و انزوی عنه 
سلسان - و ب ید این معنی در اینجا مراد باشد ظاهرآ.» 


۷۷۲ تعلیقات و توضیحات 


مرزبان نامه. ص ۸۱ ۰۲ حاشیه 
«التفادی: يك دیگر را واحریدن و از جیزی دهایی جستن». 
المصادر زوزنى. ج ۰۲ ص ۶۱۶ 
ص ۰ ۵۲» س ل۶: اعطیت | لقوس... 


اعط القتوس بنادیها؛ اى استعن علىعملك باهل‌المعرفة و الحدق 
فیه و یشنشتد: 


تابتادی" ام ۳ ترا 2 و دج وا 
لا شد او افسطا. افش ابا هت 


مرزبان نامه. ص ۰۲۸۱ حاشیه 

ابوعبید بکری در «بابالحذق بالامود وحسن‌المعاناة لها» آودده است: 

«... ومن هذا قو لهم: «اعطا لقوس بادیها» ای استعن" على عملك باهل- 
المعرفة والحذق... اول من نطق بهذا المثل الحطيئة...» 

فصل المقال... ص ۲۴۱ به بعد 


ص ۰۵۲۱ س ۵: دونه بیض... 


«دوته" بتیْض الاأثوق» الا*نوق الرختمة و هی تضع بيضَها حيث 
لایو صل اله بعد وخفاء؟ یضرب للشی ء یتعد ر وجو ده و يقال ایضاً ع مسن 
بض الانوق قال‌الاخطل 
مسن الجتازیتات الحو د متطلب" سرها 
كنض الانتوقی الب کته قیال و كر 
3 مجمعالامثال فی باب‌الدال والعین" -» 
مرزبان نامه. ص ۲۸۱ حاشیه 
«انوق علی فعول مردارخوار وفیا لمثل اعز" من یض‌الانوق لا نها تحر ذه 
و او کارها فی روس‌الجبال والاما کن الصعبة و هی تحمق مع ذلك.» 
الصراح من الصحاح 


۱-جاب‌تهران. ص ۴۲۶ ۲ چاب تهران. ص ۲۳۹ 


تعلیقات و توضیحات VY‏ 


ص ۰۵۲۱ س ۷: جواثر 


مرحوم قزوینی درحاشية چاپ لیدن نوشته است 

« کذافی‌اغلب! سخ )1( و فیو احدة «جواد» وفی آخری «جوانر». 
مرزبان نامه. چاب لیدن. ص ۲۸۲ 

ص ۰۵۲۲ س ۳: کثافت 


« کذا فی حمس من| لتسخ؛ و به‌نظر غلط می آید» چه این کلمه مناسبتی با 
مقام ندارد» و فى نسخة «لیافت» و هوخطاً صر یح.» 
مرز بان نامه. ص ۲۸۲. حاشیه 
«الكثافة: زفت شدن»» 
دستورالاخحوان. ص ۵۱۵ 
«كثافة... ستبر گردیدن و بسیار گشتن و درهم پیچیدن (از منتهی‌الادب) 
وغلیظ شدن و فراهم شدن (غیات‌اللغات) (انندداح). زفت شدن. (دهار). غلیظ 
گشتن وفزونی یافتن و درهم پیچیدن (اذ اقرب الموادد)» 
«... ستبری... ضد لطافت... هنگفتی› حسامت... ذفتی» انبوهی» ددهمی» 
پیچیدگی (یادداشت مؤ لف)...» 
لغت نامه دهخدا. 
ص ۰۵۲۲ س :٩‏ بیض قطاً... 


«بینض قتطاً تحنضته اجدل/ الاءجندل الصتتر والحضنن و 
الحضانة ان لضن الطتائر یضه تحت جناحه» ینضنرب للقریت ووی 
اليهالوضيع - مجمم‌الامثالا-» 

مرزبان نامه. ص ۸۲ ۲. حاشیه 
ص ۰۵۲۳ س : جاور ملکا... 


«جا ود" ملكا او" بحرا یعنی ان الغتی بسوجد عندهما: يضرب 
فی‌التماس الخصب و الستتة مجمع‌الامثالس» 


۱- چاب تهران. ص ۸۷ 


VV4‏ تعلیقات و توضیحات 


مرربان‌نامه. ص ۸۳ ۲. حاشیه 
ص ۵۲۴ س ۸: حظ جز بل.... 


رحظ" جزیل تس شد قى“ ضیسنم» يضرب للامرالمرغوب 
فيها لممتنع علی‌طا لب مجمع‌الامثال» 
مرربان نامه. ص ۸۳ ۲. حاشیه 


ص ۰۵۲۴ س ۳: غیاث مستنسر ات... 


«به‌باد می آورد مثل معروف :انا لبغاث بادضنا یستنسر» 
فرهنکگک ايران زمین. ج ۸. ص ۲۶ 


ص ۰۵۲۴ س ۷: که شیر آن... 


بیتی است اد فردوسی درشاهنامه که درچاب بروخیم جنین آمده است: 
پلنگک آن زمان پیچد از کین خویش... 

شأهنامه. ج ۴. ص ۱۰۴۴ 
بیت پیشتر این بیت را در شاهنامه نیافتم. 
ص ۵۲۴ س ۱۰: صغو طبیعت... 


ومو ب من 


«صغاالیه‌یتصتی ویص نف وصن وا تال" وصتنو ه مك ای‌مبله 
معك لسان ہ» 
مرزبان نامه. ص ۸۳ ۲. حاشیه 
«ا لصتغو" و الصغضو » ميل کردن» 


مصادر دوزنی.ج ۰۱ ص ۸۸؛ ودنیز ص۲۶۳ 
ص ۵۳۲۵ س ۴: در سخن دد... 


دو بیمی است از حد بقه سنا یی . 
ر. ك: حدیقةا لحقیقه. چاپ استاد مددس دضوی. ص ۳۱۱ 


تعلیقات و توضیحات VV‏ 
ص ۵۲۶ س ۷: خر قاء قد... 


E‏ فی جمیع| لتسخ» وار قرينة مقام واضح است که مراد از خت قاء 
دراینجا کوه یا قلعٌ بلندی است ولی در کتب لغت خترقا. به‌معنی وصنی که 
مناسب با کوه یا جای بلند باشد به‌نظر نیامد فقط ختر قا(وصفاً للمکان) 
بیاپان وسیعی است که در آن باد وزد لسان -» 

مردبان نامه. ص ۰۲۸۵ حاشیه 

مرحوم قزوینی برحاشية نسخة ملکی خود با مداد نوشته است: 

«ئلخا لدی شاعر سیت‌الدوله - ای احدالخا لدییتن - انظر ابن بطوطه 
۱ ۴۰ وفمها قاصد مکان ویجر" مکان یزد. ف» 


ص ۵۲۶» س ۱۶: لكل امام... 


«کدا فى حمس من‌السَسخ. وفی‌السادسة «اناس» ویحتمل ان يقرا «لکل "ˆ 
امام» بتنوین کل" و رفع امام اورلکل" امام » باضافة کل الى امام و الاول 
اظهر» 

«کدا فی‌حمس من‌التسخ و فی‌الست‌ادسة «بها» 

مردبان نامه. چاب لیدن. ص ۲۸۵ 

مرحوم قزوینی ددحاشيةٌ نسخهٌ ملکی خود با مداد نوشته است: 

«للمنتبی» مع اختلاف يسير فی‌المصراع الأول: 

و کل اناس یتبعون امامهم.» 

مردبان نامه. ص ۲۸۶ 

ص ۰۵۲۷ س ۵: بغلطاق 


» بتلتاف‌طاقه و کلاه‌وفرجی‌دا کو یند ویر کسته ان راهم گفته! ند.-برهان» 
مردبان نامه. ص ۸۵ ۲. حاشه 

«... کلمةبغلطاق یابفلوطاق درجمع بغا لطیق یا بغالطق» به‌معنای يك لباس 

وا آستین بسیار کو است که دد ذبر فرجیه می‌پوشيدنده و ازا 

نخی بعلبكى»› به‌رنگک سفید يا ارپوست سنجاب دوخته شده بود... این لباس از 

اطلس معد‌نی -... مقصود ازاین کلمه انتساب به‌شهر معدن است که در ارمنستان: 


۷۷٦‏ تعلیقات و توضصیحات 


نزديك شاه اصلی رود دجله «تیگر» واقع شده» این شهر به‌جهت پارچه‌های 
ابریشمی نفیسی که در آن می‌بانتند» شهرت یافته بود. - نبز ساخته می‌شد... 
با لاخره این همان لباسی است که قبا سلاری نامیده می‌شود» و در رمان الملك 
الناصر محمد توسط امير سلارء رواج یافت. این کلمه از کلم فادسی بغلتاق 
ساخته شده» ظاهراً جز در مصرء درجای دیگر استعمال نشده است.» 

فرهنگ البسهٌ مسلمانان. ص ۷۹-۸۱ 


ص ۰۵۳۲۷ س 4: موسیجه 


«موسیجه پرنده‌ای است شبیه به‌فاعته واو بیشتر درمیان طبق و کاسه و 
کنارطاقچةٌ خانه‌ها تخم‌می کند و بچه می آرد. - برهان - 
قال! للیث لصتل صل‌طاثر تسمنیها لعجم ا لفاخته ویقال بل‌هوالذی یشبهها قال 
الازهری هذاالذی یقال‌له موسجه - لسانا لعرت س» 
مرزبان نامه. ص ۸۵ ۲. حاشیه 
ص ۰۵۳۲۷ س ۱۰: شاخشا نه 


«شاخشانه به‌تفصیلی که دربرهان مذ کور است قسمی از گدایان راگویند 
که شاخ گو سفند به‌دستی و شان گو سفند بردست دیگر گیرند و آن شانه را برآن 
شاخ کشند تا صدایی ناخحوش بر آید وصاحب خانه یا دکان چیزی بدانها دهد. 
ومقصود اینجا ظاهراً صدای مر غ زرزور است که صدایی ناخوش است و 
زرزود را به‌فارسی سار گویند. ودرحاشيةٌ نسخۀ اساس نوشته «شاخ شانه قیل 
نوع من آلات الملاهی» ومحتمل است این قول نیزصحیح باشد ومناسب مقام 
نیز همین است ولی از فرهنگها این معنی برای شاخشانه فوت شده است.» 
مرزبان نامه. ص ۸۵-۸۶ ۲. حاشیه 
ص ۰۵۳۲۷ س ۱۴: حریر مشهر 


«درنسخهٌ اساس «مشهتب)دارد و آن‌خطاست. ومشهتر به‌صيغةٌ اسم‌مفعول 
جامه‌ای دا گویند که‌از بهرزینت کناره‌ای بدان دوخته باشند که رنگ آن‌مخالف 
روک اصل جامه با شد برای‌شو اهد آن دجو ع کل به‌قاموس دزی.» 


مرزبان نامه. ص ۸۶ ۲. حاشیه 


تعلیقات و توضیحات VVY‏ 


ص ۵۲۸ س۶ : استذد ا 


«استذریت بفلان | لتجاأت" الهو صرت فی گس هی تا جالعروس 0 
مرزبان نامه. ص ۸۶ ۲. حاشیه 
ص ۸ ۵۲» س 11۱ بی تر تیب 


«کذا فی‌نسختی شفر و الحاح سبتد نصرالله الاخوى» و فی‌نسخة‌الاساس 

«بی ترس» و فی‌احدی نسخ لندن الثلث «بی‌ذینت» وفی‌الاخری«برتبت» و فی 
احدی نسختی باریس («تر س». ۱ 
مرربان نامه. ص ۲۸۷. حاشیه 


ص ۵۳۲۸» س ۱۳۲: صو فیا نه 


«و فی ثلث نسخ «صو فيان ».» 
مردبان نامه, ص ۰۲۸۷ حا شه 
ص ۰۵۳۸ س ۱۳: فوطا شا بوری 


«کذا فی‌نسختی الاساس و الحاح سیدنصر اله‌الاحوی» وفی‌احدی نسخ 

لندن و کلتی‌نسختی باریس «صابودی» وفی انحری من نسخ لندن سفيمة «صابونی». 
مرزبان نامه. ص ۸۷ ۲. حاشیه 

آقای امیری فیروذ کوهی درباب این حاشیه نوشته است: ۱ 

«... وفی احدی نسخ لندن و کلتی 2 السخ»... وحال آنکه بطابق 
قاعدة نحوی‌بایستی به‌جای «کلتی» « کلتا» آورده می‌شدزیر | «کلا و کلتا» هر گاه ‏ 
بهمضمر اضافه‌شو نداعراب آنها اعراب‌مثشی است و لی‌هر گاه مانند جملۀ مذ کور 
درفوق به‌اسم ظاهر اضافه شو ند اعراب‌آنها اعراب مقصور است والف به‌جای 
خود باقی‌می‌ماند» ونگادنده دا در تددیس این کتاب دددانشکده ادبیات داستان- 
هایی به‌یاد است که ذکر آنها هم مستلزم پرده دری و هم مو جب تسف بر کثرت 
پیسو ادی متعك‌مین است. همینقدد می گویم که ضعت الطا لب و المطلوب در این 
مورد شاهد صادق و گواه عادل است و ب درحقیفت شرح حال مااست‌این.-...» 
یغما. سال ۵. ص ۴۶۶۲ 


۷۷۸ تعلیقات و توضیحات 


«... کلمۀ فوطه که اصلا هندی است. به‌قول شارحان و لغویون عرب در 
اصل به‌معنای نوعی پارچه‌بوده که ازهند می آوردند» ولی بعدها آن را در بادة 
البسةٌ مختلفی» که بی‌شك درا بتدا از این پادچه درست می‌شده به کار برده! ند. 
علیهذ | به‌معنای نوعی‌شلو ارنازك یا به‌عبادت دیگرقطعه پادچه‌ای است که‌اعرایی 
که شلوار زیربه‌معنای اخص کلمه نمی‌پوشند. برای پوشاندن عورت و دانهای 
حود به کار می بر ند» يك لنگ. 

... به‌روایت شاو مسافرت درسرزمین اقوام بر بر وشرق نزديك» جلد 
اول» ص ۳۲۴ که ساسی آن دا نقل کرده: زنان بربری درخانه شلواد 
خود را بالا می‌زنند وقطعه پارچه‌ای بهدور کمر می بند ند که چه درسرزمین اقوام 
بربر و چه درشرق فوطه نامیده می‌شود. این فوطه‌ها اذانواع مختلف پادچه 
درست شده است... 

... در کتاب موسوم به آیین اکبری - سخ فادسی ۱۳۹۳ - پادچة 
موسوم به‌فوطه از زمره پادچه‌های زربفت شمرده شده‌است... 

دوم - به‌نظر می‌رسد که کلمۀ فوطه ددمعنای يك نوع عمامه یا قطعه 
پادچه‌ای که به‌سر پیچند به کار می‌رود. به‌حاطر ندادم که این کلمه دا جز در 
کتاب مقریسزی جای دیگر به‌این معنی دیده باشم. این مژلف‌گوید حاکم 
بامر الله درهنگام گردشهای سواده سندلی به‌پا و فوطه‌ای به‌سر داشت... 

سوم - فوطه به‌معنای قطعه پادچه‌ای است که برای حفاظت در برابر 
آفتاب به‌پشت می‌اند از ند... 

چهادم - کلمة فوطه به‌معنای پادچة نازك یا پیش‌بندی است که هنگام 
دخول به‌حمام به کمر می‌بندنده یعنی لنگٌ...» 

فرهنگ البسة مسلمانان. ص ۳ ۳۱۹-۲ 
ص ۵۲۸» س ۱۲: عتابی نیسابوری 


«عتتابی به‌فتح عین مهمله وتشدید تاء مثتناة فوقیشه قسمی‌اذنافتةٌ درشت 
مو ج دار است. و آن منسوب است به‌عتابته یکی ازمحلات بغداد که ددآن 
نوعی اد پارجة الوان مو ج دار می بافتند وعتایته خحود نیز منسوب است. به 
یکی اذ اعقاب بنیامیته موسوم به تتاب که در آن محله سکنی داشته است» 
وبع از آن‌به کثرت استعمال هرجامةً الوان مو ج‌داد دا عتتتابی گفته‌اند و لو آنکه 


تعلبقات و توضیحات ۷۷۹ 


از محكَء عَتابتة بغداد باشد. - ذیل قوامیس عرب تألیف آدذی.-» 
مرزبان نامه. ص ۸۷ ۲. حاشیه 
ص ۰۵۲۹ س ۴: و فوقا لسر بر ... 


مرحوم قزوینی ددحاشيةً نسخه ملکی خود با مداد نوشته است: 
للابیوردی. ق 


ص ۵۳۰ س ۲: ای که ز انصافی 


«کذا فى نسخة شفرء وفی‌نسخة‌الاساس «انجیردذ» وفی‌باقیا للسخ «انجیر 
درد 
مرز بان نامه. چاپ لیدن. ص ۸۸ ۲. حاشیه 
دو بیتی است اد قصیدۂ معروف خاقانی که «اين قصیده دا منطق الطیر 
گویند» مطلع اول صفت صبح ومدح کعبه» ومطلع ثانی صفت بهار و تخلشص به 
مدح سید کائنات ص». 
ضبط بتها در دیوان ‏ جاب دکتر سجادی - چنین است: 
قمری کردش نداکای شده ازعدل تو 
دانة انجیررز دام گلوی غراب 
وای که ر انصاف تو صورت منقاد كبك 
صودت مقراض کشت بر پر و بال‌عقاب 
ومصحح درحاشیه نوشته است: 
«ل ومج عیناً اینطود. ص: دانه انجیرزد باوط: انجیر زرد دمتن‌صحیح 
است. د. لك: تعلیقات. و این بیت وبیت بعد در متن مرزبان نامه... اینطور آمده: 
ای که ز انصاف... و درحاشة همان صفحه به‌شمادة ۲ مسرحوم علامة فسزوینی 
نوشته: « كذا فى نسخة شفر...» و بنابر ضبط متن ما نسخه اساس مرذبان نامه 
درست است.» 
دیوان خاقانی. ص ۴۳ 
آقای دکتر ضیاءالدین سجادی درتعلیقات دیو ان خاقانی می نویسد: 
«دانة انجیر دز همین ضبط درست است» زیرا یکی از معانی رز باغ 
است مطلقاً؛ در برهان قاطع پس از معنی انگور می‌نویسد: «و هر باغ دا گویند. 


۷۸۰ تعلیقات و توضیحات 


عموماً - وباغ انگود داخصوصاً.» 

ودرحاشة ص۹۴۴ ۲ آقای دکتر معین ابنطورنوشته‌اند: «درخوانسادی 
رز به‌معنی باغ است... و ددطبری «خرمه رز» بعمعنی باغ خرم آمده... «یکی 
را در رز درنعت انجیر بود ومی آمد از آن درخت میوه می‌خواست ونمی‌یافت» 
به رز بانان کهت: سه سا لست می‌آیم و ار این درخحت انجیر میوه می‌عو اهم و 
نمی یا بم» او را ب رکنید...» «انجیل فادسی. ص ۱۲۸» - اما این مصر ع اشاده 
بدانست که منقار غراب برای خوردن انجیر کج نیست و نامناسب است» در 
فاد سی‌هم مثل است که: «مرغی که انجیر می‌خورد نکش کج‌است.» 
مولوی گوید: 

برسماع‌داست هرتن چیر نیست . طعمةً هرمرغکی انجیر نیست.» 
دیو ان خاقانی. ص ٩۹٩‏ 
با اين توضیحات صودت لسخة اساس مرحوم قزوينى: «انجير دد» 


درست است. 


ص ۵۳۰ س ۶:... اشتیاق نعل در آ تش... 


«نعل در آتش افنکندن کنایه از بیقراد شدن ومضطرب گردیدن است و 
اصلش از عمل جادو گران است که برای شیفته کردن عاشق نعل در آتش می- 
افگنند. خاقانی دداین شعر خود این مضمون را آورده است: 

هر که چنین لشکرش نعل دد آتش نهاد 
نعل بها داد عمر بسرسر میدان اوه 
دکترمهدی محقق. فرهنک ايران ذمین. ج ۰۸ ص ۴۶ 

۰.۰ (( 

به‌شرط آنکه‌کربوئی دهد خوش نهد برنام من نعلی بر آتش. 
نظامی 


تودوده بر کنی و بر آتش‌نهیم نعل من‌نعلاصب‌بندم‌چون اختر آیمت. 
حاقا نی.» 
به‌نفل ار لت نامه دهخدا 


تعلیقات و توضیحات ۷۸1 


ص ۵۳۰: س ۲ 11 مسف 


«المسّف." اسم مکان من اسف" الطتاثر و الستحابة" و غیرهما دنا 
من‌الارض والطاثر یسف اذا طار على وجه‌الادض - من لسان‌العرب - و 

غرضه المقا بلة بین‌المستف و المتطاد.» 
مرز بان نامه. ص ۸۸ ۲. حاشیه 


ص ۰۵۳۰ س ۱۵: عقوه 


«ا لعَعَو وا لعتاها لساحتوماحولا لدارو | لمحلةوجمعها عفا ء وعَمَوة 
الدار ساحتها يقال زل بعتقوانه - لسان -» 
۱ مرربان نامه. ص ۰۲۷۸ حاشیه 
«عنقو : پیش خانه» 


مقدمة الادب. ج ۱ ص ۱۲۷ 
ص۵۳۱ س ۳: بنو مطر ... 


«من ابیات لمروان‌بن ابی حفصه یمدح بها معن بن ذائدة و هی‌مذ كورة 
فی کتاب‌الاغانی. ج .٩‏ ص ۴۵» 
مرربان نامه. جاب لیدن. ص ۸۸ ۲. حاشیه 
ص ۰۵۳۲ س ۳: خانه فر وش 


مرحوم قزوینی درحاشیه نوشته است: 

«اذاینجاو ازصفحة۷۳ سطر۸ ( = صفحة ۱۳۳چاب‌حاضر ) بخو بی‌معلوم 
می شو د که«خا نه فروش» به‌معنی تجمتل و اثاثا لبیت و اسباب و امتعةخانه‌است‌واین 
معنی بر ای خانه‌فروش ازفر هنگهافوت‌شده‌است» بلی‌دد بر هان گو ید: «خانه‌فروشی 
کنایه ازعرض تجمتلو بیان‌سا زو برگ باشد»ولی ددلغت خانه‌فروش نمی گو ید که 
به‌معتی | ثاثا ست‌است فقط گو يد وخا نه‌ ف روش کنا یه از تارك دنیاوراغب آ خر تست» 
وعلاوه برین دو معنی یعنی‌اثاث البیت وتارك دنیا خانه فروش دا گویا معنی 
دیگری بوده است ازقبیل ظا لم وجا بر و بعبادة اخری کسی که شخص دا مجبور 
به فروختن خانهةٌ خود می کند چنانکه ددین بیت انودی که در حاشیه ص ۷۳ 


VAY‏ تعلیقات و توصیحات 


مد کور است این معنی مناست است. 
وی خحانه فروش ستم آن را که برانداعت 
انصاف تو امرور بد جانش بخریده» 
مرزبان نامه. ص ۰.۲۸٩‏ حاشیه 


ص ۵۳۲ س ۱۲: ستاد 


درچاب مرحوم فزوینی «ستاره» آمده است و آن مرحوم درحاشیه نو شته: 
«ستارة و ستاد و ستر وسترة ومستر همه به‌عنی پرده وپوشش 
اس نے قاموس س( 


مرزبان نامه. ص ۹٩۵‏ ۲. حاشیه 


ص ۵۳۲ س ۱۴: پدید آمد 


مرحوم قزوینی ددحاشیة چاپ لیدن نوشته است: 
«در سه نسخه این بت را دراینجا علاوه دارد: 
آن رفت که درتعييةٌ چرخ فلك بود 
زین پس همه شادی و طرب دوی نمایسد» 
مرزبان نامه. ص ٩۰‏ ۲. حاشیه 


ص ۵۳۳»س ۱۳ ...غر ارها 


«الغرار حدالرمح و السیف والستهم - لسان س» 
مرزبان نامه. ص ٩۰‏ ۲. حاشیه 


ص ۵۳۴ س ۱۰: و ارحت... 


^ سس 


«الر"احة و جدانك رو حا بعد مشقتة ار احته ار احتة وراحة فالاراحة 
ا لمصدر والراحة الاسم ویقال اراح الرجل‌واستراح" اذا دجعت اليه نفسه بعد 
الاعياء - لسان - و الفرض ان" 1۱ ح یستعمل متعدیاً و لازماً ففیالبیت يجوز 
ررحت با لمعلوم وهو الاظهر و ارت" با لمجهو ل.» 


| مرحوم قروینی درحاشمه تسخه ملکی خود تصحیح کر ده است به: دی 


تعلیقات و توصیحات VAY‏ 


مرزبان نامه. ص ۰۲۹٩۱‏ حاشیه 
ص ۵۳۴ س ۱۴ و ۵ ۱: به] ثار مقامات... ب‌محاضرات او راغب... 


(تلمیح شده به‌نام کتاب مقامات حمدی از فاضی حمیدا لدین وهم جنین 
به کتاب المحاضرات از راغب اصفهانی.» ۱ 
فر هنکگ ایران ذمین. ج ۰۸ ص ۶۰ 
ص ۰۵۳۷ س ۱۳۲:... باخری عاطية 


« کذافی اغلب! لتسخ»و حاط ة مخفف نحا طئة با لهمز وعاطية ای آخحدةومتناو له 
و فى سخة‌الاساس خحاطبة وعاطبة با لباء الموحندة.» 
مرزبان نامه. ص ۰۲۹۲ حاشیه 


ص ۰۵۳۸ س ۵: د بض 


«ا لر" بض ماحولالمدينة وقيل هوالفضاء حول المدينة والر بنض بضم 
الراء وسکون‌الباءاساس‌البناء وقیل‌وسطه وقیل هووا لر بتض‌سواء کسقموسقم 
و فیا لحدیث انازعيم بیت فى ر بض‌الجنة هو بفتحالباء ماحو لهاخار جأعنها 
تشبیها بالابنية اللتی تکون حول‌المدن وتحت‌القلاع. - لسان -» 

مرزبان نامه. ص ۰.۲۹۳ حاشیه 


ص ۰۵۳۸ س ۵ ۱: تشنیع و نفیر ... 


در نسخه چاب لبدن ہہ له در تسه اساس مرحوم قزوینی - تعییر آمده 
است و آن مرحوم ددحاشیه نوشته: 
« كذا فی‌نسخةالحا ج سید نصرالله الاخوی» وفی ثلث نسخ «نفیر» وفی 
دسخه شفر «تقصیر» وفی احدی نسخ لندن «تنفير». 
مرزبان نامه. ص ۲۹۳. حاشیه 
ص ۰۵۳۹ س ۶: بغاث) لطیر ... 


«من‌جملة| بيات للعباس بن مسر داس التلمى مذ كورةفىالحماسة-شرح 
الحماسة للتبریزی.طبع بو لاق. ج۳. ص ۰-۸۹ ٩-وا‏ لمقتلات‌هیا للتی تلد احدا 


VAS‏ تعلیقات و توصیحات 


ثم لا تلد بعدذلكوالتز ور المرأة القليلة ا لو لد و قد يستعمل فىالطير ‏ لسان» 
مرزبان نامه. ص ٩۴‏ ۲. حاشیه 
ص ۰۵۳۹ س ۸: خحصل 


«حعتصل به‌فتح در بازی تیر اندادی دومعنی دارد یکی زدن تیر به‌هدف 
و دیگر چیزی که بر آن‌گرو بندی کنند مانند شتر یا اسب يا نقدینه وغیر آن - از 
کتب لغت - وانسب دداینجا معنی او ال است و ده خحتصنل گو با بازی‌ای باشد 
که شرط بردن ده مر تبه ردن تیر به‌نشانه باشد.» 
مرزبان نامه. ص ۹٩۴‏ ۲. حاشیه 
ص ۵۴6۰ س ۲ و ۴: چو دارد...» بدا نگه... 
این دو بیت ازشاهنامةٌ فردوسی است در «داستان کسری نسوشین دوان» 
کد مقدم ومو خر آمده است. 
شاهنامه. چاپ مول - شر کت سهامی جیبی - ج ۶. ص ۰۱۳۸ ب ۱۳۷۷ 
2 ۱۳۲۷۸ 
ص ۵۴6۰ س ۶ و ۸: زهر ج.... چو بپیوسته... 


این‌دو بیت را در کشف الا بيات شاهنامه - چاپ د کتر دبیر سیاقی-نیافتم. 


ص۵۴۰ س ۰ ۱: بد و نيك... 


بیتی است از فردوسی در «پادشاهی گشتاسپ». 
شاهنامه. چاپ شر کت سهامی جیبی. ج ۷. ص ۸ ۰۱۷ ب ۲۰۲ 
ص ۵۴6۰ س ۱۲: روان تو دار نده... 
درچاپ لیدن «داننده» آمده‌است. بیتی است از فردوسی دررپادشاهی 
خسرو برویز» 
شاهنامه. ایضاً. ج ۷. ص ۹۶. ب ۲۲۶۱ 
ص ۰۵۴۱ س ۴-۲: فیاحسن... 


«التصل حديدة اليف [تيغة شمشیر] مالم يكن لها مقبض فاذا كان 


تعلیقات و توضیحات YA‏ 


لها مقبض فهوسیت و نصاب الست‌کین مقبضة - لسان - . یعنی وافق 
المقیض" الشیف و وصل‌الحی" الى مستحعته و هذا کما بقال وافتق شن 
طبقه. و هذان البیتان من‌جملة ايبات للقاضی ابی‌احمد منصودبن محمد 
الازدی" الهروی" ضمنها نسخة کتاب لها لیا لشتیخ الفاضل شمسالكفاة احمد 
بن‌الحن‌المیمندی عند عودالوذادة اليه فىدولة مسعود بن محمود 
لغزنوی» ذكرذلكا لعا لبی‌فی تتمةا لیتیمتوهی ذیل ذیتلها لعا لبى نفسه‌علی کتا به 
المشهود يتيمة الد"هر فی‌محاسن اهلالعصر و توجد نسخة نفيسة منها فیالمکنبة 
الاهلتة ببادیس مجلئدة هی و يتيمة الد هر معا فی مجلد واحد. والاییات هی- 
هد ه: 
فیاحنن الز مان و قتد"تجتلی 
بهذا ا"الفتخر والافتال صتدارهه 
و كان الدآهر" يغد ذقبل" هذا 
قحل وفاءه و انحل غداره" 
ت ص دار" ا دار ة مسنتحق 
تستاوی قدر‌هاشرفا و قدره 
فتقل" فی‌التصل وافققه نصاب 
و قل فی الَو اشر ق ودره 


مرزبان نامه. ص ۰۲۹۵ حاشیه 
ص ۰۵۴۱ س ۱۱: هرون‌بن على 


درچاپ لیدن آمده‌است: «هرون‌بن على وندان»» ومرحوم قزوینی‌درحاشیه 
می‌نو یسد :« این کلمه یعنی «وندان» که «دندان» نیزمی تو ان‌خواند فقط درنسخة 
شفر دارد.» 
مرزبان نامه. ص ۵ ۲۹. حاشیه 
ص ۵۴۲ س ۲: فخاصه 


یادداشتهای قزوینی. ج ۷. ص ۷۶ دیده‌شود. 
ص ۰۵۴۳ س ۷: لطايم عطر 


۷۸۹ تعلیقات و توضیحات 


۰ «الكتطيمة المسك قال ابن دید هی کل ضراب من‌الطیب 
يحمل علی‌الصند"غ من‌المتلطم التذى هوالخد" - لسان -» 
مرزبان نامه. ص ٩۷‏ ۲. حاشیه 
ص ۵۴۳ س ۰ : حفظت شیا... 


مرحوم قزوینی درحاشية نسخهٌ ملکی خود با مداد نوشته است: 
لایی‌نواس. ف 
آقای دکتر مهدوی دامغانی می‌نو یسد: 
«مصراع اخیرومشهود بیت ابی‌نواص حسن بن هانی حکمی اهصسوازی 
الاصل ‏ ۱۳۶ یا ۱۴۵ - ۱۹۵ یا ۱۹۸ که صدر آن چنین است: 
فقل لمن یدعی فی‌العلم فلسفة حفظت شا و غعابت عنك اشیاء 
.۰« 
یغما. سال ۰۱۳ ص ۳۲۴ 
ص ۵۴۳: س ۱۳: مفروز 


« ثوب مفر وز کمسعود و ضبطه بعضهم کنمد حرج له تطار یف" 
[ کنگره‌ها ] مأخوذ من افریز الحائط - تاج‌العروس - و در اینجا بهملاحظة 
سجع با «مطراز» "مفتراواز بروزن مد حر ج مناسب‌تر است از متفر وز بر 
ورن مسعود.» ۱ 


مرزذبان نامه. ص ۹۷ ۰۲ حاشیه 
ص ۵۴۴ س : به ابلا رسانم 


«ا باتنت. فلاناً عذداً ای بکنت." له وجه العذد لازي لعتیالتوم و 
ا بلاه عذرا اداه اليه فقتبله سلسان س» 
مرزبان نامه. ص ٩۷‏ ۰۲ حاشیه 
«الابلاء کهنه کُردانیدن» ونعمت دادن و آزمودن و کفایت فرا نمودن. و 
[بلیت فلاناً عذداً ای اعلمته" و بتیتنته" فیها بنی‌وبیته" فلا توم على" 
بعل ه.) 


مصادر دودنی. ج ۰۲ ص ۱۱۱-۱۱۲ 


تعلیقات و توضیحات VAY‏ 
ص ۵۴۴» س ۱۱: ببرد روز گار ایشان... 


کذ | فیا کثرا لشسخ» وفی‌نسخة «ببرد» و فی‌اخری «نبرد» 
درچاب لیدن: «ایشان» آمده است به‌جای راز ایشان» ومرحوم فزوینی 
نوشته «وفی‌نسخة: از ایشان». 
مرزبان نامه. چاپ لیدن. ص ۲۹۷ 
ص ۰۵۴۵ س ۱۷: و صفتك فی... 


«یر یدبا لقوافی | لقصا ثد و فاعل بقیت‌قو له صفات دفاعل کثر۱ ضمیرا لقو افی» 
ای وصفتك بقصائد کثيرة و لکن مع کثرتها بقیت صفات لك لم "احط" بهاء و 
افاعیل جمع افعال جمع فعل و الدهم السود و الشيات جمع _شيَة وهی 
لون یخالف بقيئة لونالجلد کالغر"ة و التحجیل» یقول ان" افعالالتاس من 
قبلك‌سودبا لتسبة الی‌فعلك وفعلك ظاهر بينها ظهود الشتية فی‌اللشون الا سود او 
هی‌تتز ین بفعلك کمایتزیتن الادهم با لغر ة ونحوها - شرح دیوان المتنبی للشیخ 
ناصیف الیادجی -» 
مرزبان نامه. ص ٩۸‏ ۲. حاشیه 
ص ۰۵۳۴۷ س ۳:... از عظمت... 
و کذ ا فی‌اد بح نسخ (1) وفی‌واحدة «با عظمت» وفی‌احری «ماعظمت». 
مرزبان نامه. ص ٩٩‏ ۰۲ حاشیه 
ص ۵۴۷: س ۷:.. عالم صغری 
« کدا فی‌جمیع| للسخ و الظاهر «صغير». 


مردبان نامه. ص ۹۹ ۲. حاشیه 
من درباب این تر کیب در ص ۵۵۳ تعلیقات سخن گفته‌ام. 


ص ۰۵۴۸ س ۱: سنت و قدرت 


۱- مرحوم قزوینی درنسخة ملکی خود با مداد درحاشیه نوشته است: 


کثرت. ق 


۷۸۸ تعلیقات و توضصیحات 
« کدا فی اد بح نسخ وفی نسخها لحاج سید نصر الله الاخحوی «مشیت». 
مرزبان نامه. ص ٩٩‏ ۲. حاشیه 
ص ۵۴۸ س 4: چندین جامع ازمصاحف... 


«ار ساق عبارت واضح است که کلمه «جامع» برای تعیین آحاد قر آن 
استعمال می‌شده است بعنی مفله" می گفتها ند جلد جامع ازقر آن جنا نکه گو پند 
چند مجشد از کتب فقه وچند نسخه‌از تاریخ طبری و نحوها.» 
مرزبان تامه. ص 0 0 ۰.۳ حاشیه 
این رای مرحوم قزوینی درست است درفرهنگهای کهن می حو آنیم: 
لجامع: دفتر قر آن.» 
المرقاة. ص ۱۶۳ 
«| لجامع؛ [ مسجد] آدینه» وف راهم آورنده» و کر اسه...) 
دستودالاخوان. ج ۱. ص ۱۸۶ 
ص ۵۴4 س ۱۱: بل که این بيو ند... 


« کذا فی‌جمیعالتسخ الا فی‌نسخة شفر ففیها« که» ومناست‌این کلمه 
بعنی «بلکه» با سوق عبات واضح دیسمت.» 
مرزبان نامه. ص ۳۰۱. حاشیه 
آقای سید محمد علی جمال زاده در حاشيةٌ این بادداشت قزدینی نوشته 
است: 


بلکه به‌معنی باشد که است. حمال زاده. 


ص ۵۴۹» س ۱۳... خورده 


درچاپ لبدن «خورده بود» آمده است و مرحوم فزوینی درحاشیه می- 
نو يسك 


« کد ا فى سخة‌الاساس وفی نسخهة شفر «خحودده» وفی نسختین « کشده». 
مرزبان نامه ص ۳۰۱. حاشبه 


تعلیقات و توضصیحات ۷۸۹ 


ص ۵۴۹» س ۱۳:... دست وقلم 


«و فی نسخة شفر «دست قلم» بدون واو.» 
مرزبان نامه, ص ۰۳۰۱ حاشه 


ص ۵۴۹» س ۱۴: بعد ما که 


«یعنی «بعد از آنکه» مثال: «بعد ما که او دا تحف بسیار با لقب کو چلك 
خانی هدیه داد مانند تیر از کمان بجست.» یعنی بعداز آنکه ( ص۴۷ س ۰)۵-۴ 
«تمهید عذر بعد ما که حدمت و اخحلاص تبلیغ کرده باشی به‌جای آر .» (رص ۵۸ 
س ۰۶-۵ «بعد ما که آن ناحیت ار شر دشمنان پاك شد... به‌وقت انصراف 
مرضی که از عفونت هوا تو لد کرده بود زیادت شد» (ص ۱۴۲ س ۱۶-۱۴) 
ونظایر آن درتضاعیف این کتاب جد ا بسیار است. و این تر کیب دد بسیادی از 
کتب قدیمه و دواوین شعرا نیز دیده می‌شود. انودی‌گوید: 
بعد ما کاندر لکد کوب‌زمانه چند سال 
بخت‌شورم‌حنجری کردست ودورش خنجری 
خیرخحیرم کرد صاحب تهمتندرهجو بلخ 
تا همی گویند کافر نعمت آمد انودی»۱ 
جهانگثای جوینی» ج ۱. ص قیا ‏ قیب 
انودی این تور کت بعد ما - را جای دیگر نیز آورده است: 
بعد ما کز سر حسرت همه دوز افگندی 
سخن دفتن و نادفتن من در افواه 
دیوان. چاب اول. استاد مددس دضوی. ج ۱. ص ۵ ۴۱ 
ص ۵۵۰ س ۴: درکار او کند 
«... شفاعت کسی دا ددمودد کسی پذیرفتن » کسی دا به کسی بخشودن: 
حداوندا سگی چند قدم براثر دوستان تو زد او دا در کاد ايشان کردی من نیز 
دعوی دوستان‌تو برخود می‌بندم - تذ کرةالاو لیاء عطاد - و گفت اگراندوهگینی 


۹ دیوان انودی. جاب استاد مدردص رضصوی. 0 5 چاب اول. ص 
۳۷ 


۱۷۹۰ تعلیقات و توصیحات 


ددمیان امتی بگرید جملهٌ امت را در کار آن اندوهکین کنند 
تد کر الاو لیا ءعطاد یاج 
لغت نامه دهخدا. ذیل کار 
«در کاد کسی کردن‌به‌معنی بخشیدن به آن کس است. این غلام دا دد کاد 
من کن. نقل ار کشف | لمحجوب هجویری در داستان غلام حادی که با صوت 
خوش موجب مرگ شتران خواجۀ خود شده بود.» 
دکتر مهدی محفق. فرهنکك ايران ذمین. ج ۸. ص ۶ء 
ص ۰۵۵۰ س :٩۹‏ ور نه هر گوشه‌ای و عنصر ک... 


« کذ | فی‌ادبع» وفی نسختین «ور نه هر گوشه صد چوعنصریست.» 
مرزپان نامه. ص ۱ سحاشه 

مرحوم فزوینی برحاشیۂ نسخهٌ ملکی خود با مداد نوشته است: 

(( جو عنصری... 3» 


با .بان 


ن 


ص۲ س... 
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۱۴۳ » ۵ » 
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۲۶۹۵ «< ۳ » 
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مو لف مرربان بن شروین است. م. مینوی 
برچیزی شکستن. م. مینوی 
(شعر) شاید از خودگوینده‌باشد. م. مینوی 
ودی لاطا بل ... نظر او در باب سند بادنامه. م. مینوی 
بعضی از این کتب نش که نام برده است به‌دست ما نرسیده و 
نامش هم فراموش شده است. م. مینوی 
نی پاره = بر اعه. م. مینوی 
تا حدود ۶۲۴ بوده است. م. مینوی 
ظ اتحاف. م. مینوی 
نظامة اصفهان تا این رمان برپا بوده است. م. مینوی 
مقدمه دا پس از اختتام کتاب نوشته است. م. مینوی 
بر بی بدل جگونه گز یند... مصراعی است از انوری درقصیده 
«به‌مد ح شیخ امام جمال‌الاسلام» به‌مطلع: 
ای کرده درد عشق تو اشکم به عون بدل 
وی ایزدم سرشته به مهر تو در ازل 
که بیت دوم آن‌چنین است: 
ای بی‌بدل چو جان بد لی‌تیست بر توام 
بر بی بدل جکونه گزیند کسی بدل 
دیوان انوری. به‌اهتمام استاد مسدرس دضوی» ح۱. 
جاب دوم ص۰۲۹۲ و نز ر. ك. امثال و حکم دهخدا. 
ح۱. ص ۵ ۴۱ بادداشت آقای عبدالته نصر تی 


۷۹ 


ص۳۳ س۰ ۱ 


9۶, » ۳ 6 
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٩۰ » ۵۳ » 
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FY «‏ ) ۱۰ 
ص ۷۱ س۳ 


۴ » ۷۳ 


استدراک 


درجاب مرحوم‌قزو ینی آمده بوده‌است: «دست بر ادر برداشت 
و...» آقایدکتر دبیرسیاقی در درستی‌جمله تردید کردند و آن 
را به‌صودت:«دست ادپسر برداشت و دست برادد بگرفت...» 
درست دانستند. ضبعل درست سخه مانبازی به اصلاح تس اش 
ولایت ودح الھی به‌عر ج دفت. آقای د کتر دبیرسیاقی حدس 
می‌زنند که عبادت چنین است: «و رایت ورج الهی به‌عر ج 
ر فت۰...». 
دراین باب در تعلیتات ص۷۵ ۵- شو اهدی نفل شده است. 
اذا تغیرا لسلطان... 
مر حوم دهخدا ضمن نفل این عبارت هماتدمضمون آن را از 
فردوسی آورده است. دیده شود: امثال وحکم. ج۱. ص۰٩‏ 
در دررا لحکم آمدی بت اهاد است: اذا تغیرت نبةا لسلان 
تغیرالزمان. یادداشت آقای‌سعید واعظ 
امثال و حکم» ج۱. ص ۲۱۷۳ دیده شود و نیز تعلیقات 
مرصادالعبأد. مصحح کرک محمد امین دیاحی. ص ۰۲:۳۶ 
۰۳۷۹۹۳۶۶ 
دوست را جیست... از سنایی است: 
نامه دوست حا کی دل اوست 
دوست راجیست به‌زنامهدو ست 
امثال و حکم. ح۲. ص۸۳۶ یادداشت آقای عبدالله نصرتی 
بنابر حدس آقای دکتر دبیرسیاقی : «بیرنگ» درست است. 
من ندیدم... بیت اد سنایی است و درهمین مضمون مولانا 
جلالالدین محمد مو لوی نیز گفته است: 
من ندیدم جز شقاوت در لئام 
گر تو دید-تی رسان از من سلام 

امثال وحکم. ج۴. یادداشت آقای نصر تی 
بنشست و هرز اد... 
صاحب مقامات حمیدی؛ اين بيت دا در المقامة الخامسة - 
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استدراک ۷۳ 
فی‌ا للغز - آورده‌است بااند کی تغییر: 
از فضل هزار گو نه باد اندرسر 
سودای هزار کیقباد اندر سر 
مقامات حمیدی. به‌سعی سیدعلیاکبر ابرقویی. ص‌۳۵ 
بادداشت آقای نصر تی 
گم‌شده ند پیر ... 
صورت کامل يبت در کلیله‌ودمنه - بابالتفحص عن امردمنه- 
آمده است: نيك به‌رنج انددم از خویشتن گم‌شده... 
چاب استاد مینوی. ۲۷ ۱-یادداشت آفای نصر تی 
جون پلنگی شکار... قطعه‌ای است از عمادی شهریاری: 
چشم ژزخمی که بود هست یفین 
که دلالت بر اقتدار کند... 
ناف آهو ازان سبب بویاست 
که طرب دردمند رار کند 
پیش دانا... امئال و حکم. ج۲. ص۵۸ ۶ 
یادداشت آفای دکتر دبیرسیافی» ونیز آقای نصر تی 
کاری که نه کاد تست... 
پیت از ناصر خسرو است ددقصیده‌ای به‌مطلع : 
ای ذات تو نا شده مصود 
اثبات تو عقل کرده باود 
و درچاب جدید دیو ان ناصر خسرو به اهتمام استاد مینوی و 
د کترمحقق‌چنین آمده‌است: 
کادی که نه کار تست مسگال 
راهی که نه راه تست مسیر 
دیوان. ص۴۶ ۲- یادداشت آفای عبدالله نصر تی 
بخر ید ورها کرد و از مضیق...آقای دکتر دبیرسیاقی بر آنست 
که رو» درعبارت: «... و از مضیق..» زاید است. 
گفتم که به‌سایه و ... 
رباعی از رشید وطواط است و با اخلافی اند دد دیوان 


۹4 استدراک 


او آمده است: به‌سایه: به‌مدحت چو عود: جو کل 
چاپ استاد نفیسی. ص۶۱۷- یادداشت آقای عبدالله نصر تی 
٩ » ۵۳ »‏ مضادات از ماده ضدی بهمان‌معنی به کار دفته است که‌مضادت 
از مادهةٌ ضدد ویز به‌معنی بریکدیگر غضبناك بودن. م. مینوی 
٩۷ » ٩۵‏ ناخود فلك از... از عمادی شهر یادی است: 
فریاد و فغان زین‌فلك اينه گون 
کزخاك به‌چر خ‌بر کشدمشتی‌دون 
ما منتظران دوزگاديم هنوز 
تا حود فلك از پرده... 
امثال وحکم. ج۱. ص۵۳۳ 
درهمین مضمون است دباعی‌ابن‌یمین: 
مائیم زجور فلك آینه گسون 
با آه‌دلی که‌سنگ ازو گرددحون 
روزی به‌هزار شب‌به‌غم‌می آدیم 
تاخودفلك از پرده چه آردیرون 
دیوان ابن‌یمین فریومدی. به تصحیح و اهتمام حسینعلی 
باستانی داد. ص ۶۹۶؛ و نیز امثال و حکم دهخدا. 
۱ یادداشت آقای عبدالله نصر تی 
ص۹۵٩‏ س۳٩‏ بغو له مسکنی... 
آفای دکتر دبیر سیاقی «یغو له مسکن» دا به فك اضاند 
درست می‌دانند. 
4 ۱۰۱ <« ۲بهبعد مثل فصة سیاح و زرگر وزدن مار دخترشاه راکد در کلیلد آمده 
است.ص ۰۶ ۲-۷۶ ۰ ۰.۲۶ م مینوی 
6 ۱۰۱ »¥ انا لشطان... 
در ررسا لها لعله فی‌الاحادیثا لنبو به» تأ لیف کمالا لدین حسینی 
کاشفی بیهقی سبزواری» و یز «تحقیق در تسیر ابوالفتوح» 
( ۷۹ تأ لف عسکر حقوقی ص۳۵ آمده است. 
٩۰۵ 6‏ ۷ إلنار ولا ... 
مرحوم فروذانفر در ص ۰۲۶۸ ۲ کتاب معادف: مجموعه 


استدرا ک ۷۹۵ 


مو اعظ و سخنان سلطانالعلما بهاءا لدین »حمد بن‌حسین خحطیبی 
بلخی مشهور به بهاء ولد می اویسد: «مثل است و ضد آن 
حدیثی است مروی از حضرت حسن‌بن علی علیهالسلام: العار 
خير من‌النار. اللو لو المرصو ع. طبع مصر. ص ٩‏ ۳.» 
یادداشت آقای سعید واعثا 
ج ۲ ادا غر 
| بن‌عبدر به درذیل «ا لمساعدة و تركا لخلاف» آورده‌است. جح۳. 
صس۳۷: ونيز خاص‌الخاص دیده شود. 
یادداشت آقای سید واعظ 
ص ۱۰۷س۳٩‏ اینچه می‌فرمایی... قس‌شاهنامه: 
که من اینچه گفتم نگفتم مکر 
به فرمانت ای شاه رور گر 
داستان گشتاسب. ب ۳۹۹ بریتیش میوزیوم؛ 
چاپ مسکو. ص ۹۳. ج۶ 
٩ ۱٩۳ 6‏ اخول من صدقك... 
درعقدا لفر ید درعنو ان«امثال! کثم بن صیفیو بز رجمهر | لفادسی» 
آمده است. ج۳. ص ۱۲. بتحقیق محمد سعیدا لعریان. 
یسادداشت آقای سعید و اعظ 
٩۴-۸ » ۱٩۵ »‏ دوستان پسر مراد است و این سخن دا بسر به‌آن دوست 
می‌گوید به‌تلقین پددش. م. مینوی 
٩۱۹ »‏ «۱۸-۱۷ جو دانا ترا دشمن... 
بیتی است از شاهنامة فردوسی ‏ در داستان بزم نخستین 
نوشیروان با دانایان. 
شاهنامة فردوسی. جاب د کتردییررسیافی. ج۵. ص۲۰۵۶ 
درهمین مضمون است بیت نظامی: 
دشمن دانا که غم جان بود 
بهتر از آن دوست که نادان بود 
ر. ك. امثال وحکم دهخدا. ج۱. ص ۴۲. 
پسادداشت آقای نصر تی 


۷۹۹ 


٩ » ٩۳۱ » 


ص۱۳۳ س۳: 


٩۱۰ » ٩۳۵ » 


استدراک 


ولا یملا جوف... 
در ترككالاطناب آمده است: «لو ان لابن آدم وادیین من‌ذهب 
لابتغی اليهما واديا الا ولا يملا جوف ابن‌آدم الا التراب و 
توب الله على من تاب... اگر آدمی را دو وادی باشد از زر 
سیمی خواهد با آن وشکم آدمی را سیر نگرداند بجز خاله و 
خدای‌تعا لی تو به آن کس بپذیرد که تو به کند.» ص ۷۶۰ - و 
نیز د.ك. فیضالقدیر. ج۵.ص۳۲۷. یادداشت آقای‌سعیدواعظ 
جابری قهاد. 
در نسخة مرحوم تقوی «جاثری قهاد» آمده است. مسرحوم 
معزی دژزفولی دراین باب نوشته است: «جابر با باء موحده 
مشتق از جبرالرجل علی‌الامر ای اکرهه صحیح است وجاثر 
بەهمزة عین‌الفعل مشتق از جور به‌معنی ظلم وستم مناسب مقا م 
نیست"» الترجمان عن کتاب المرذبان. ص ۳۰-۳۱ 
در امثال و حکم دهخدا از سنایی دانسته‌شده‌است. بااعتلافی 
در مصراع دوم: با پدان کم‌نشین که در مانی 

ج۲. ص۷۵۳ - یادداش تآقای نصرتی 


٩-۷ » ۵۴ »‏ اشارهبه‌داستان کلیله:صس۰۵۶-۵۷م. مینوی 


1€ ٩۵۵ » 


۴ » ۱۶۴ » 


۳ » ٩8۳۵ » 
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اگر تصدیق کردکه نیکودایی زده است پس چرا آن را دد 

می کند؟ م. مینوی 

آنکو به‌سلامتست و... 

منسوب به‌نحیا مو لیا حتیاطاً به‌ستاألی‌ردجو ع شود. م. مینویک. 

در طر بخانه» چاب استاد همایی» ص ۴۱ و ۲۱۷ آمده‌است. 
در دیوان سنایی دیده نشد. 

استاد مینوی عبارتد اچنین می‌دانند: در وی در چنان 

درمجمع‌الامثال چات محمد محییالدین عبدا لحمید. ح۱. 

ص۱۲ آمده است: آمن من ظبیالحرم و من الظبی با لحرم. 

یادداشت آقای‌سعید واعظ 


» ۶۷ » ۱۵ استاد مینوی در حاشیه نوشته‌اند: جواب اگر چه است. 


۱۳ » ٩۳۵ » 
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ص۸۳ ۱- س٩‏ ده | دیده شود. 
ات :ده 
در مصبا ح| لهدایه- چاب استاد همایی. ص ۳۸-آمده است: 
«... دسول... گفت: اصبت فا لزم» یادداشت آقای سعید واعظ 
حدیث است وصودتی از آن در المعجما لمفهررس... آمده‌است 
من !صاب من شىء فلیلزمه. ابن‌ماجه. تجارات. و نیز ر. ك" 
فیض القدیر شر ح‌الجامع الصغیر. ج۶. صن ۶ 

| لتحلد و... 
در عقدالفرید» ad‏ ص ۲۷ آمده است: «التجلد خبر من- 
التبلد» . یادداشت آقای سعيد واعظ 
افلت و له... 
در مجمع‌الامثال آمده است درحدیت است: «ان ا لشطان‌اذا 
سمح الاذان 9 وله حصاص کحصاص الحمار.» جاب محمد 
محبی‌الدین عبدا لحمید. ج۲. ص۷۰ 

در المعجم‌المقهرس حدیت آمده است: «ادبر الشیطان 
وله حصاص.» ج۱. ص ۴۷۲؛ ج۶. ص۱۱۳ 
درصحیح مسلم آمده است: «ان‌الشطان اذا سمعالنداء با لصلاة 
احال له ضراط حتیلایسمع صو ته فاذا سکت دجع‌فو سوس.» ؛ 
و نيز: «اذا اذن الموذن ادیر الشیطان وله حصاص.» 
چاپ فاهره. ج۲- صل و ۶ و نیز د. ك: فیض‌القدیر شرح 
الجامع الصغیر. ج۱. ص ۳۵۲ ۰ 
توانا بود... 
از فردوسی است. شاهنامه. چاپد کتر دبیرسیاقی. ۰۱ ص ۱ 

یادداشت آقای عبدالله نصر تی 
ان اتخذدك... 
از الا داب ابن‌المقفع است ودر اخلاق‌ناصری‌آمده. م. مینوی 
استاد مینوی احتمال: «درین کیسه»را به«دربن کیسه»؟ می‌دهند 
استاد مینوی ضبط حاشیه را درست می‌دانند: 
طرفی افراط و تفر بط؟ 


۷۹۸ 


استدرا ک 


ص۷ ٣‏ ۴س۹ به بعد استاد مینوی می لو یسد: « جمله ناقص مانده است و جواب 
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۳۴۹ 


۳۷۴ » 
P+» « 
۴۹۹ 


PY « 


PYP « 
AZA « 


۷۶۶ « 


۴ 6 
۳ ) 


۱۰ 
۱۰ 6 


۱۶ » 
۱۳ » 


۱۰ 6 
۱ ¢ 


۱٩ » 


«جون» نیامده». 

م فقید محمد قزوینی در حاشيهٌ چاب لیدن این نکته دا 
متذ کرشده : « کذا فی جمیع‌السخ» وعبارت ابتر است زیرا 
که جواب «چون» معلوم نیست چیست» و محتمل است واو 
دراول جملة «و هريك طایفه‌ای دا از ما... الخ» راید و از 
سهو نساخ باشد بنا براین همین‌جمله‌جو اب«چونء» خو اهد بود.» 

مرزبان‌نامه. چاپ لیدن. ص۱۶۵ 
به‌جای آوردند. مثال یافتند... 
فی عيشة... دو آیه از قر آن است. سورة الحاقه (۶4)» آية 
YY ۱‏ 
درعبارت «سیاه...» به‌نظر استاد مینوی زاید است. 
نظر استاد مینوی:«اندوه زنک بر آورده...» 
«بدانجا دسانید» درست است مکر اینکه «و مخمصة) بخو انیم. 
م. مینوی؛ سخهٌ اساس ما مید رای استاد مینوی است. 
«در آن حال که...» يا «آن‌حال اگر...». م. مینوی 
« آنچه کرد» زايد است. م. مینوی 
تر کیب «روی بازاد» در کلیله‌ودمنه نیز آمده است: «...والحق 
پشت وپناه سپاه و دوی بازاد اتبا ع من بود.» 

چاپ استاد مینوی. ص ۲۴ ۱ 

اعشبت فانزل... 1 
فانزل به‌الف وصل نه الف قطعء اگر آنزل بخوانی «پایین 
بیاور» معنی می‌دهد واینجا «فرودآی» مراد است. م. مینوی 


قز و بنی ومرز بان نامه 

بر آن بودم پس از به‌پایان آوردن مقابلهٌ نسخه‌های مرزبان نامه و تصحیح 
آن» ونقل وضبط یادداشتهای انتقادی دانشمندان» از «تصحیحات و ملاحظات» 
مرحوم قزوینی برمتن مرزبان نامه - که برحسب رسم وعادت ددحواشی نسخه 
ونسخه‌هایی ازخود ثبت وضبط می کرد - سود جویم. مراجعه به گنجینۂ کتا بهای 
قزوینی در دانشکدة ادییات دانشگاه تهران» حاصلی نداشت. چنانکه در بیش 


استدرا ک ۷۹۹ 


گفتار خود براین کتاب» صفحهٌ سی ويك. یاد کردم حتی يك نسخه ازمرزبان 
نامةٌ چا لیدن, در کتا بخانهٌ آن فقید نبود. درحالی که از هرمجلد جهانکشای 
جوینی» نسخه‌های مکرد است که برحواشی همه آنها» اصلاحات و مسلاحظات 
بسیار یادداشت شده است. و نمو نه‌ای ازهمان یادداشتها است که من درمجلد 6 ۱ 
دفترهای ۰۴-۱ فرهنگ ایران ذمین منتشر ساخته‌ام. 

تردید ندارم گکذشته از دستنویسهای مردبان نامه که مجلهٌ دانشکدة 
ادییات» شمادهٌ ۰۱ سال ۸ از آن خبر می‌دهد - واينك نیست - آن فقید نسخه. 
هایی اذمرزبان‌نامه را از یادداشتهای انتقادی خود انباشته بوده است. و شاهد 
این گفتارمن» اشارة خود قزوینی است به‌این نکته ددنامه‌ای که به تقی راده» در 
تاریخ ۲ نوامبر ۰۱٩۹۲۵‏ - پنجاه ويك سال پیش وپس اذ گذشت هفده سال 
ازچاب مرزبان نامه درسلسله انتشارات اوقاف گیب - نوشته بوده است. 

بجاست پاره‌هایی از این نامه را نقل کنم: 

«... درخعصوص تجدید طبع مرزبان نامه !بدا مانعی از آن نمی‌بینیم و با 
کمال شرف و افتخار اجار تجدید طبع آن را می‌دهم... 

اما در خصوص تصحیحات و اضافاتی که درطبع دوم بايد بشود البته 
این مطلب خیلی صحیح وخیلی حتمی است. 

بنده متددجاً بسیا رتصحیحات دملاحظات ددمتنن وحواشی مرزبان نامه به حط 

خودم دد حاشیة نسخة خودم افزددهام به‌همین فصد که درطب ثانی اگسر دقتی 
ہلا شد بشود آ نها دا اضافه‌کنم. سالا برای اين مقصود بايد مطبعهٌ مجلس يك 
نسخة مر بان نامه برای بنده بفرستد تا بنده ملاحظات و تصحیحات خود را در 
حواشی آن‌ نو شته اعاده دهم . زیر | فرستادن خود نسخۀ بنده بهیچوجه من| لوجوه 
ممکن نیست. این دا قبلا می گُویم که این‌حواهش را نکنند. جه بنده همیشه‌این 
کتاب‌دا لازم دارم وجدایی از آن دابرای یکی دوماه بلکه برای یکی‌دو روزهم 
مطلقاو اصلا در قوه‌وامکان خود نمی بینم. امااینکه تصحیحات را دراوراق علیحده 
نوشته بانمرة صفحات ودسطور این کار فوفا لعاده پرزحمتی است که وقت بسیار 
می‌خحو اهد و بنده از همین حالا صر یحا عرض‌می کنم که ممکن نیست. سهل‌تر ین 
و سریع‌ترین وسایل همان است که عرض کردم. مطبعه یك نسخة مرزبان‌نامه به 
دست بیاودد و برای من بفرسند.نسخ مرزبان‌نامه در ادوپا ظاهرا تمام شده است 
والا بنده خودم يك‌نسخه خریده تصحیحات را برآن اضافه کرده به طهران 


۰ ۸۰ استدرا ک 


می‌فرستادم. ولی چکنم که به‌دست نمی آید. مکربه طور اتفاق ووا کاز یون» که 
آن هم فقط به‌طور تصادف دست می‌دهد. 

مکردا عرض می کنم که‌البته تجدید طبع مرزبان نامه را بدون مراجعة 
انوی بنده و علاوه کردن تصحیحات واضافات جدیده اقدام نکنند که باعث 
افسوص بنده خواهد شد ...» 

مرحوم قزوینی درنامةٌ دیگری به تقی‌زاده » مورخ ۷ ذانویةٌ ۱۹۲۷ در 
این باره می‌تو یسد : 

«... غرضم این است که جواب سریعی در خحصوصمرز بان‌نامه به‌سر کار 
بدهم. بلی‌يك نسخه مرزبان‌نامه ازطهران به‌توسط آقای پرویز پادسال برای من 
فرستاده‌انده و لی چون ضرب‌الاجلی برای تصحیح آن معین نکرده بودند و بنده‌به 
واسطهٌ ترا کم کارهای زیاد ولی بی‌معنی ومضیق ازحیث وقت تصحیح آن راتا 
کنون تعویق انداخته‌امو اقراد به‌تقصیر خودم می کنم. و لی بازبه‌همان ملاحظات 
مذ کوره یعنی‌ترا کم بعضی کارهایی که ضرب‌الاجل ويك مدت‌معین‌محدودی‌دارد 
(مثل کارمو نس‌الاحرار که مشغولم يك شرحی داجع به‌آن برحسب خواهش 
سردنیزن‌رس می‌نویسمتا او آن را طبع کند وبه خیال و امید خودش وجهی‌پس 
از نشر آن شرح به‌طور مساعده واعانه ازعموم فضلا وادبای علاقه‌مند به‌ادییات 
ایران برای طبع آن جمع کند وسر کار خود تصور خو اهید فرمود که این کار 
مونس‌الاحرار را البته بر مرز بان‌نامه که این نوع عجلة فو تی ندارد مقدم با ید 
داشت) فورا وفورا نمی‌توانم قول‌بدهم که مشغول آن‌خواهم شد. ولی تایکی 
دوماه بعد منتهی به‌محض فراغت از کادمونس الاحراد خودم هم قبل ازرسیدن 
مرقومة سر کار برای استخلاص گریبان وجدان خود از کار مرزبان‌نامه خیال 
قطعیم همین بود که فورا يك مراجعهةٌ سریمی به آن کرده به طهر ان بفرستم زیرا 
که مراجعۀ دقیق آن طور که دل وسواسی من می‌خواهد بالعیان می‌بینم که‌حالا 
حالاهاوفتش پیدا نخواهد شد. لهذا به‌همان يك مرود سطحی و بعضی تصحیحات 
لازمه اکتفا خواهم نمود و مکردمی کنم که ان‌شاء| لله يك‌ماه دیگرشرو ع خواهم 
نمود و گمان می کنم که مراجعه‌اش هم‌يك ماه بیشتر طول نکشد. 

اما مسأ له اجازة طبع آن. من همان پادسال به‌محض ورود کاغذآقای 
پرویز به‌ایشان نو شتم که ازطرف من اصلا و ابدا مانعی نیست و ایشان و هر- 
کس غیرایشان محازند که این وهر کتاب دیگر ازمصححات بنده را طبع ونشر 


استدرا ک ۸۱۱ 


ساز ند ديرا که فایدة ماد ی که از این کتا بها نمی برم وخودم هم که ۳0 دنسده‌ام 
حیال وقوه تجديد طبع آنها را ندارم» تا اجارۀ خود را به اين ملاحظه برای 
ودم یگاه دارم..۰) 
بر گرفته از «نامه‌های قردینی به‌تفی زاده» به کوشش ایرح افشار. 
صفحات ۱۸۵-۱۸۳ و ۲۰۷-۲۰۵ 


استدر اك مر بوط به ص,۰۳۵۹۸ س۵؛ که در تعلیقات (ش ۳۴-۷۳۳ ۷) آمدهاست: 


«از امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طا لب رضی‌الله عنه روایت کنند که وی به 
بىت ا امال اندر شد وخواسته بسیاردید اندر بیت‌المال گرد آمده بهو فت‌خحلافتی 
خویش انار در وانبار دیناد. و وی دست فراد نکر ده وحویشتن را هیچ 
ربر نداشتد بو د» این‌مثل بگفت: هذا جنای وخیار فيه و کل‌جان یده الى فيه. 
پس‌دست به‌انبار درم فر از کرد ومشتی بر گر فت وباز بیفگند هم آنجاء 
و دست به دیناد کرد وپس گفت: با حمر اء دیابیضاء احمری و ابیضی وغری 
غیری؛ یا سرخحك ويا سپیدل. کسی دیگر رافری ب که مرا نتوانی فر یفت.» 
تار یخنامة طبری. نسخهٌ موزه بریتانیا. بر ۱۰۸۵ الف 
نان که کو ند رز و کلو ح بنزديك وی‌یکسان شده‌است ایسن‌همه 
عاامت سک باشد ونادرستی دبس دار» وأين را پس شر فی نیاشد. شرف مر آن 
درست بین وراست‌دان راباشد که زرنزدیيك وی زربود و کلو خ کلو ح. اما 
به آفت آن‌بینا بود تا گوید: یا صفراء ویا بیضاء غری غیری؛ يا زر زردروی و 
یا سیم سفید کار بجزمر | فریبید که من به‌شما مغر ور نکر دم» از آنچه من آفت‌شما 
دیدداع. پس آنکدآفت وی‌بدید مرآنرا محل‌حجاب داند بترله آن بگوید 
تواب با بد...» 


۳ لمحجوت. افست‌طبع ژو کو فسکی. جاب اد کشر : 


ص ٩‏ ۸۸-۸ ۲ 
و نیز : کشفا أمحجوب» بامقدمة پر و فسو ر محمدشفیع» چاب پا کستان 
ص ۲۴۵-۴۶ 


«امیر ا لمومنین على ع دینادری بر دست‌نهاد گفت: يا صفراء اصفری ويا 
بیضاء ابیضی وغری‌غری؛ اید نما و ای نعیم دنیا؛ رو که‌تو عروسی آراسته‌ای» 
وبه ابگشت عروسان پنجۀ شیر ان توان شکست» شو دیکری را فر یب ده که 


سر بو طا لب سرآن ندارد که در دام‌غرور تو آید: وماالحیوةالدئیا الامتاع 
| لغر و د. 
اک از دارالغروری سوختن دار السرود 
تا کی از دارالفراری ساختن دارالقرار.» 
کشف الاسر ار. ج۵. ص۳ ۴۵ 
«... وهر جند حزاين مو فود بود واجناس ذهبیان وففيات نامحصور 
اما یا صقر اء اصفر ی و یا بیضاء ابیضی بر آن‌خو اندم و آستین به کرم ر آن 
افشا ندم .» 
جها نگشای جو ینی. ج۳. ص٥۲۷۰‏ 
۰ کلامی‌است مشهور ازحضرت امیر؛ قال فی تا حالءروس فی ص‌ف‌د: 
روا لصفر اء۱لذهب للونها ومنه قول علی‌بن ابی‌طالب رضی الله عنه بسا 
صفراء اصفری ویا بیضاء ابیفی وغری غیری.» 
داین‌حدیث به‌انحاء مختلفةٌ دیگر نیز روایت شده‌است؛ رجو ع کنیدبه 
مرو حا لذهب درحکایت جنک جمل ۴: ۳۳۶؛ وعقدا لفر ید ۵:۳ ٩٩‏ و کشف | لغمه 
۷ ومقدمۀ | بن حلدون ۱ دد فصل انقلاب| اخلافة ا لیا لملك.» 
ایضا. حاشیه 
و نیزدیده شود: یادداشتهای قزوینی. به کوشش ایرح افشاد. ج ۰۷ ل 
ی. ص ۱۷ ۳ 


3 
ابنك که کار تصحیح و تعلیق مرربان نامه را به پایان آوددم و مرا مجال 
بر حوردادی از یادداشتهای سودمند فزوینی دست نداد با سباس و آز ادی از 
محققان و دوستان عزیزی که حاصل تحققات آنها» دشو ادیهایی دا که دراین 
راه بود برمن آسان ساخت. آرزو می کنم بزرگوار یا بزد گوادانی که بر 
« تصحیحات وملا حظات» مر حو م قزوینی دست یافته‌اند ویامی‌با بند» باانتشار آن» 
حو انند گان‌گرامی این متن دا بهره‌مند گردانند. 


نرجمة عبارآت هر بی 


ص ۰۳ س ۱۱: جل جلاله... 
جلالتش بزرگ است و بخشش او عمومیت دارد و متوالی است. 


ص 6 س ۹9۸ : سلام الصب ... 
درودی حود درود شیفته در بامداد هر روز بر ان خویها و سرشتها. 


۰ ع 0 .۰ ۳ 
درودی همانند درود سرگشته بیخودی از شوق که از راست به حپ می‌گراید. 


ص ۰4 س ۱۷: وان سَرّ... 
و ۰ ۳ ° هه ۳ ۹ 


ص ۵ س :٩‏ فی هی ... 


اس 
در زیباترین یوشش و خوب‌ترین دید گاه. 


ص ۰۰ س ۱5 به بعد : ولو گنت باضفهان ... 

اگر در اصفهان بودم رر و ساده می‌شد زیرا گام بر گام صدر سعید 
صدرالدین که خداوند وی را در بهشت برین جای دهاد» می‌نهادم در ان هنگام که صدر 
زنجان برای گوشهای روزگٌارش گوشوار ساخت (زرگری کرد)» و بر وی هزاران درهم نثار 
کرد؛ یا اگروزیر انوشروان می‌بودم در آن هنگام که قاضی ارحان در ستایش وی در و 


۸۰ ترحمه عبارات عربی 


مرحان به رشته می‌کشید, ولی من منسافری هستم که همه چیز من» حتی عصایم, به غارت 


رفته ون ۲ 


ص ۰۷ س ۱ ولوان مابی ... 

ڪر س E‏ - ۳۲ ۱ 

اگر انجه بر سر من امد بر سر سنگ ریزه می‌آمد» سنگریزه به قلق و اضطراب 
درمی افتاد. 


ص ۷ س ۱۱:یّمینی آخرمَت ... 
دست راست من حرمی کرد بر یده‌باد دست راست من که ترحمة یمی؛ی را تیاه کردم. 


ص ۰۷ س ۱۲: لا شل ... 
انگشتانش مریزاد و زبانش کند مباد. 


ص ۰۸س ۱۲: ولو کان بَعْضهم... 


و هر جند که یکدیگر را پشتیوان باشند. 


ص ۰٩‏ س :٩‏ رق الرَجَاح ... 

شیشۀ (می) نازک» ومی رقیق شد, و آن دو چنان همانند گشت که تشخیص آن 
و شور گردین. 
[ازصفای ق و لاقت جام نه هم امیخت 1 جام و مدام 


ص ۰۱۰س ۱6و۱۵: کالدزفی صَدَف... 
حون مروارید در صدف ومی در سبو (سفال) و روشنایی در تاریکی و حور در 
حامه های رنده. 


ص ۰۱۱ س ۸و٩‏ : وقلت للنفس ... 
به خود گفتم اینک بکوش و جهد بورز و مرا یاری کن که این است آنجه آرزو 
می‌کردی. 


ترحمهٌ عبارات عربی ۸.۵ 


ص ۱س 49۱۳ ۱: کفضلات آقداح ... 
بسان ته مانده‌های جامها که به ساقی بازگردانده شود. 


ص ۰۱۱ س ۱۵ : مُتشْمّراً عر ... 
کمر بسته [برای انجام] نیّت از صورت آرزو پرده برگرفته. 


ص ۰۱۱س ۱۷: وما گل من ... 
نه هر که بالهای خود گسترد اطراف را فراگرفت. و نه هرکس تیردان خود پراگند 
دلی را نشانه کرد. 


ص ۰۱۲ س ۱۲: و ریت آلمُرک ... 
برای خود برهنگی را از حامه عاریت بهتر دیدم. 


ص ۰۱۳ س ٤‏ : اطاب الله ... 


حدای بوی خوش وی را پا کیزه گرداند ویادش بر روز کار حاوید باشد. 


E ROR. 
و ۷: اد قال فالدز...‎ ٦ س‎ ۰۱٤ ص‎ 
چون سخن بگوید مروارید گرانبهای به رشته کشیده است؛ اگر بنویسد پار چا‎ 
اه تا رید انیت‎ 


ص ۰۱4 س ۱۵ و ۱۱: أهدی کمنتیضع. 


۲ ۳ ۰ ۰ ص ۶ ا 5 ۰ 
می‌برد). 


ص ۰۱۵ س ۸ تا ۱۱: با من بطیل ... 
ای کسی که درستایش وی سخن دراز کنی, دم فروبند که شمردن ستارگان شب 
وم 
ار , جک سخر" ا 


. عم ۰ ۳ ۰ 2 ۰ ۹ ۰ 9 ۰ 8 ۰ ۶ e»‏ 
روز کار از یاد وی از بوی خوش تنفس کرد چون دم زدن روضه غتاء در سحر. 


۸۰۰٩‏ ترحمهٌ عبارات عربی 


ص س 


¢ تب و مر 


ص ۰۱۵ س ۱۵ : احمیت ... 


برافروختی ولی بریان نکردی. 


ص ۱۵ و۰۱۱ س ۱۸ وس ۱ به بعد : وان کُنت فیها ... 
و اگر جه بودم در انقلاب احوال و اضطراب ترسها . 


ص ۰ س ۱۳: وخ له ... 
شایسته است که آن با سیاهی (خون) دل بر سپیدی دیده نوشته شود. 


ص ۰۱۰ س ۱۷ و۱۸ : ادا سنح السرور... 
هرگاه شادمانی روی آورد صاحب رای استوار را در سستی حه حای عدر است ؟! 


ص ۰۱۷ س ۱: خلسَة من ... 
در زمانی ربوده از زمانه و فرصتی (بازیافته) از حادثات. 


ص ۰۱۷ س ۱۲: ضاعت الله معالیه ... 


: ع ا ۹ ٍ aT‏ 
خدا بزرکیهای وی را افزون و دشمنان وی را ناتوان گرداناد. 


ص ۰۱۸ س 4 و۵ : ومن َك ... 
آن را که دهان تلخ بیمار است» اب رلال را تلخ می یابد. 


ص ۰۱۸ س ٩‏ و ۷: و ارجو ال ... 
و اميد به حدای بزرگ دارم که آن را حز پا کان از آلایشهای اندیشه نخوانند و جز 


یا کان از پلیدیهای وسوسه های حشم و حسد دست بداد نرنند. 


ص ۰۲۰ س ۵ وه : طباعك فا لها ... 
بر سرشت خود باش و از تکلف خالی شو که انحه را می‌بوشیدی آشکار شد. 


ص ۰۲۷ س ٤‏ و۵: بکلام لوآن... 


ترحمه عبارات عربی ۱ ۸۰۷ 


به کفتارع: که ا گر رور گاررا کی بود از خوبی آن [سر ] به گوش کردن 
می‌گرایید. 


ص ۰۲۷ س ۷ به بعد : لقد بتکم ... 
به شما رسانیدم پیام خداوند خویش و شما را نیک خواستم وبه‌نیکی فرمودم لیکن 
شما نیکخواهان را دوست نداشتید. 


ص ۰۲۷ س ۱۳ و٤۱‏ : اذا لم بعن ... 
۰ رم ۳ 
اگر پذیرش سحن به گفتار نصیحتگر یاری نکند» ارایش سخن بیهوده است. 


ص ۰۲۸ س ۲ : وانك لعْلی ... 
ف‌ ۰ .2 
واو و بزرگواری. 


ص ۰۲۸ س ۱۹ و۱۷ : أترجُوان... 


سروری می‌یاید؟! 


eT 
... ص ۰۲۹ س 4 و۵ : ولا نشرفوا‎ 
وبگزاف مروید و اندازه درمگذرانید که او دوست ندارد گزافکاران را.‎ 


ص ۰۲۹ س ۱۱ ۱۲: ولو گنت آعلم ... 
و اگر بودمی و دانستمی از نهانی بسیار کردمی از نیکی و نه‌رسیدی مرا بدی. 


ص ۰۳۰ س ۱ و۱۵: وإ آلظلم ... 
ستم از ه رکه باشد رشت است. و زشت‌تر آن که از خردمندی باشد. 


ص ۱ س ۲ : وهذا غیض ... 


۸۰۸ ترحمهة عبارات عربی 


ص ۳۳ و۰۳4 س آخروس ۱: فقطع داب... 
بریده شد دنبال ایشان و بیخ آن گروهی که بر خویشتن ستم کردند. 


ص 
س ت 


ص ۰۳4 س ۱۵ : قد وا 


بیدا شد راست‌راهی از کزراهی. 


ص ۶ س ۱۹ : لا کراة... 


ده نا کام در دين آوردن ليست . 


ص ۰۳۵ س ۱۱ و۱۲: لْعَلَّ تبك ... 
یس و ی e le‏ 


ص ۰۳۵ س ۱۶: و لحم فى آلقصاص ... 
ما را در فاص گردت زد گنی است: 


ص ۰۳٩‏ س ۳ و٤‏ : عم وبمتیهم ... 

ابشان را وعده دروغ دهد و آرزوی نایسند در ایشان افگند و وعده ندهد ایشان را 
دیومگر فریب. 

ص ۰۳٩‏ س ۱٤‏ : کقزطاس يتقش ... 

حون کاغذی اراسته به نقش سنت که یاک کردنش به پارگی وتباهی آن 
راد ۱ 


ص «TY‏ س ۹: اذا تغیر... 
جود پادشاه دیگرگونه شود زمانه ری می‌شود. 


۰ 4 
ص ۰۳۸ س ۵ و٦‏ : فالسُمُس طالعه ... 
خورشبد فروزان تو گویی فرو نشسته است, و افتاب ور کرد و غبار حون افتاب 


وقت غروب است. 


ترجمة عبارات عربی ۸۹ 


ص ۰۳۸ س ۱۰ : کاله آمتلا ... 
پنداری که وادی او از بانگ صبحگاهی گوسفندان و نعرة شبانگاهی شتران پر 


شده نود . 


ص ۰۳۹ س ۷: اذا عم آلوالیی ... 
حون والی در ستم‌گری مد تا ی کی ی 
شیر گوسفندانشان و کشتهایشان کا ن درآورد. 


ص ۰ س :لک کاس ... 
هر حامی را نوشنده ای تن 


ص ۰4۰ س ۱۲ : مضی بها ... 


خرد شرابخوار با شرابی که می‌نوشد رفت؛ و ته ماندۀ شیشه بازمانده (خرد او را) 
می طلبد . 


ص ۱ س ۷ به بعد : ومُقرقق ... 
بسا قباپوش که سحر چشمانش هر افسونگر و طبیب را درمانده کرد. خوی او آدمی 
او ت طمع می افگند» در حالی که خویشتن داری اش او را از هرنگهبان و 


مراقبی بی نیاز می‌سارد. 


ص ۰۳ س ٦‏ : ۱ برخ آلذهر.. 
رم ۰ ۹ ا ف 
پیوسته شگفتیهای روزگار بر ما وارد می‌شود تازه و بی سابقه. 


ص ۰46 س ۱و۲: ولو کنت ... 


مر ۳ ۲ موم ا عم 
و ا کر تودرشت بودی ستبر دل بی رحمت» باز پرا کندندی ار کرد کرد تی 


ص 45 س ۳: ولا تزر... 
و هیچ بارکش بار بد کس نکشد. 


۸1۰° 


ترحمه عبارات عربی 


س“ ی 


ص ۵ 4 س ۱ و۱۵: رضابه آلشهد ... 


آب دهانش انگبین است ولی آبشخورش دست ایافتنی است, و گونه اش کل 


ات که نها ار حیدنش کوتاه اشت 


ص ۰4۱ س ۱۲و۱۳: ازی ماء ... 
آب را می‌بینم و مرا تشنگی سختی است, ولی راهی به آبشخور نیست. 


ص ۰:۷ س 1 وشمگرهاً... 
به ناخوشابندی نه دلاورانه. 


ص ۰4۷ س :٩‏ کلم علی ... 


چون کوشتی بر پیش خوان قصاب. 

ص ۰4۸ س ۱۱ ۱۲: وعاج ر الرآي ... 

سست‌رای تباه کننده فرصت است» حون فرصت فوت شد فضا و قدر را سرزنش 
ص ۰4٩‏ س ۱۰و ۱۱: وما لعضادات ... 


هنگامی که پایه های تخت فرو کشيده شود, دستۀ آن باقی نمی‌ماند. 


ص ۰۵۱ س 4 :یوم لا... 
ان روز که کار نياید نه مال ونه پسران. 


ص ۰۵۲ س ۰ ۱ الْملكْ ببّقی ... 
پادشاهی با کفر پایدار می‌ماند ولی با ستمگری باقی نمی‌ماند. 


ص ۰۵۲ س ۱5: بکرم الرحلٌ... 


موم 
مرد ارجمند می‌شود یا خوار می‌کردد. ۰ 


ترحمۀ عبارات عربی ۸۱۱ 


و و 


ص ۰۵۳ س ۷ به بعد : فاخلافهم ... 
خو پهایشان در گرو پستهایی است و ناموسهایشان درو شده زشتیها, گامهایشان از 
رسیدن به بزرگیها وایس رفته است. کوشندگان بزرگیها و فرونشستگان یکسان‌اند. 


ص ۰۵4 س ۱۱ به بعد : لا تمد حن ... 
فرومایگانی را که بی استحقاق به مرتبه ای رسیده اند ستایش مکن» جه آن حایگاه 
a e‏ 
وی را از انحه بوده است فرو می‌کشاند, ولی زمانی که گناهانش افزون شود و عیبهایش 
آشکار گردد و دوستانش دشمن شوند و ستاینده اش هحوکننده گردد. 


ص ۰۵۵ س ۳ و ۱۶ : ان این آوی ... 
شغال بدشواری شکار می‌شود ولی چون صید شد همچون باد در قفس است. 


ص ۰۵۱ س ۳ به بعد : جناحی ان ... 

چون آهنگ جنبش کنم دوبالم شکسته است, و سویدای دلم نشستگاه اندوهان 
است. آنجه برمن آمد اگر بر آهن می‌آمد می‌گداشت و اگربر سنگ سخت می‌آمد سنگ 
د گرگون می‌شد و نرم می‌گشت. 


ص ۰۵٩‏ س ۱: ان الخبیب ... 


مر 
اکر از دوست درخحواست شود خود دیدار می‌کند . 


ص ۵۷» س ۲ و۳ : أحيّا کم الله ... 
اا ادو دروک ر کیا واا فان ر ان ی کا ا 


ص ۰۵۷ س ۸ : شب آلفتی ... 


۲ ۲ .2 7 
سیری حوانمرد» حون مهمانش گرسنه باشد فرومایگی اشتتتی 


ص ۰۵۸ س ۳ و٤‏ : نازر فيه ... 


اس ۰ a‏ 5 
گیاهان در آن [دشت ] ازار پوشیده اند جنانکه آن تپه‌ها به خود می‌بالد و گوسفندان 


A1۲ 


ترحمه عبارات عربی 


ص ۰۵۸ س ۱5: تأنی الخطوب ... 
دشواریها می رسد و تو از ان بی خبری. 


سے @ - ص 


ص ۱ س ۸ و٩‏ : الآن خضخص ... 
اکنون راستی پیدا شد وباطل گذشت. 


ص ۰۲ س :٩‏ !ذا کوت ... 
حون داع نهادی يس پخته گردان. 


ص ۰۱ س ۲ و۳: هذا آبن ... 

£ ۰ ۰ ۰ ص م م 
این پسر بهترین همه شهریاران زمین است !گر گفتار مرا وهم انگیزمی‌شماری 
ص س 9 ولا تنس 


بهرهُ خود از این جهان فراموش مکن. 


ص ۰۱۷ س ۵ و : إن نقرضوا ... 
و ۰ ف چ ۰ or‏ 
ا گر وام نهید نزدیک الله وامی نیکو ان شما را توی برتوی کند و بیامرزد شما را» و 


۳ ا 
الله اند ک بذیرنده و فرا گذارنده افتتا: 


ص ۰۱۷ س ۱۲: من نک 
آنکه اند ک را شکر گزارد بسیار را سزاوار شد. 


ص ۰۷۱۷ س ۱۵: من رضی ... 
هر که در خویش خرسندی را خوی کند بسیار کسان از او در خشم شوند. 


ص ۰٩۷‏ س ۱۱: إن الْبَّدرین ... 


ترحمهٌ عبارات عربی ۸۳ 


ضايع کنند گان مال بیهوده برادران و همکاران دیواند. 


ص ۰٦۸‏ س ۳ و٤‏ : فا الجخوذ ... 
تیه کی الا و کته خر مت اوا و ر اا ا 


حون بخت پشت کند. 


ص ۰۱۸ س ۱ و۷: ولا تجْعَل ... 
و دست خویش با گردن خویش مبند و بگزاف فرو مگشای از همه روی. 


ص ۰٦۸‏ س 0 ۱ وحلم... 
بردباری نابحای حوانمرد نادانی است. 


ص ۰۹ س ۳ نما تفتری ... 
ایشان دروغ سازند که نگرویده اند به سخنان خدای تعالی. 


ص ۰۹۹ س ۰ هن غرف ... 
کسی که به دروغ شناخته شد به راستش نمی‌دارند. 


ص ۰1٩۹‏ س ۱۰ ۱۱: خامل عَدوّل ... 
تا توانی با دشمن خود نیک رفتاری کن» زیرا با مدارا در اصلاح فاسد اميد توان 


ص ۰۷۰ س ۱و ۱۷: حَرَامٌ غل ... 
رع م است که از دنیا برود مگر انکس را که به او خوبی کرده است 
بدی رساند. 


ص ۱ س ۷: ان آلذلیل ... 
خوار ان کس است که او را یار و همدم نباشد. 


۸۱ ترحمه عبارات عربی 


۶ و 
ص ۰۷۱ س ۱۲ به بعد : گونوا ... 
فرزندان من» جون مهمی پیش آید یگانه باشید و یکان یکان مرا گنید, هرگاه تبرها 
به هم بیوندد ار کش سر باز می‌زنده و حول با گندة شدایکن یک می‌شکند. 


ص ۰۷۲ س ۰:۱ خیر آلأشياء ... 


بهترین حیزها تاز؛ آن است و بهترین دوستان کهنه آن. 


ص ۰۷۵ س ۵ و٩:‏ کانه... 
کو ییا از بهشتی به بهشتی دیکر شد. 


ص ۰۷۵ س ۱۱ ۱۲: قدفت قدوم ... 


حون ماه تمام به خانه سعد خود درامدی و کار تو حون ماه روی به بالا دارد. 


ص ۰۷۷ س ۲: سَقظت ... 
اه افکندی., 


ص ۰۷۷ س :٩‏ شاء ... 


ص ۰۷۷ س ۱۰و ۱۱ : خلعوا عليه ... 
۱ ۱ ۱ ۳ ۲ 5 ر 


قربانی نیز به هر روز جنین کنند. 


ص ۰۷۸ س ٩‏ و۱۰: عسّی الله ... 
امید است خدای آنجه را که بدان اهتمام می ورزیم برآورد و به نیکی پایان بخشد 
و دری بگشاید. 


ص ۰۸۰ س ٩‏ به بعد : دارعلی ... 
SNN OES NEE‏ ور 


است. اة که مردم در,دنیای تو خانه‌های خود را بنا کردند» تو در خانه روشن خود دنیا را 


ساختی . 


ص ۰۸۱ س ۱٤‏ : اقَمنا... 
به ناخوشایندی در آنجا اقامت کردیم» پس چون بدان‌جا خوی کي به 


ص ۲ س ۷ به بعد : مَنْ کان ... 
هر کس از خداوند منزلتی را آرزو می‌کند به نزدیکی خوبان و نیکان می‌رساندش» 
یا کسی که دینی را می طلبد بدان مستقیم می‌شود و در آن کجی و ناراستی نمی‌بیند. 


ص ۰۸۲ س ۱۵ و١۱‏ : نم خلقتا... 
پس آن نطفه را خونی بسته کردیم» آنگه آن خون را پاره‌ای گوشت کردیم» آنگه 
آن مضغه را استخوانها کردیم» آنگه آن استخوانها و اندامها را گوشت پوشانيديم. 


ص ۰۸۲ س ۱۸: ثم أنشأناة... 
ث تس رم 
پس او را افریدیم افریدنی دیکر. 


ص ۰۸۳ س ۱۱ و۱۷: واذا ... 
و جون بینی آنجا باربینی و یادشاهی حاوید. 


ص ۰۸4 س ۷ و۸ : أولنك الذین ... 


بازرگانی ایشان و راست‌راه نيامدند. 


ص ۱ س ۳ و4 : فحعلت غنوان ... 
گشاده‌رویی را عنوان بزرگواری خود قراردادی, جنین است» هر نامه ای را عنوانی 


ات 


۸۹ ترجمهٌ عبارات عربی 


ی 
چ +E‏ 


ص ۰۸۰ س ۱۱ ۱۲: من یفعل ... 
هر که خوبی کند پاداشهای خود را معدوم نکرده است. نیکی بین خدا و مردم 


فراموش نمی‌شود . 


ص ۰۸۱ س ۱١‏ : بخرئون ... 
خانه های خویش تھی می‌کردند و فرو می‌گذاشتند به دستهای خویش . 


ص ۰۸۷ س ۱ : لا نکن اجهل ... 


نادان‌تر از یروانه مباش. 


ص ۰۸٩‏ س ۱٤‏ و۱۵ : رید قكاناً... 
جایگاهی از کریمی می‌خواهم که‌نگهب‌انيم کند» وگرنه درهرجا مرا روزی 
[فراهم ] است. 
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ص ۰٩۰‏ س ٩‏ به بعد : دَعَوّت ندال 0 
۳ 2 
ندای ترا خواندم از عطشی که بدان داشتم؛ سراب جایگاه توبه رنجم درافگند» 


سرابی اشکار که در شوره زاری می‌درخشيد و در ان نه ابی بود و نه شرابی . 


ص ۰۲ س ۲: واذا احتاخج ... 


مشک حول به وصله نیازمند شد نابود شد. 


ص ۰٩۲‏ س ٩‏ و۷: وما بکثیر... 
هزار دوست و همنشین ریاد نیست ولی یک دشمن بسیار است. 


ص ۲ س ۱۳و ۱4: اذى اذ... 
آنکه چون تو حاضر باشی در میانۀ قبیله ترا شاد گرداند» و چون غایب باشی [ترا ] 


جشم و گوش است. 


ص ٩۲‏ و۳٩۰‏ س ۱۷ و ۱: وماآاناز. 


آتش فتیله سوزنده‌تر از دشمنی قبیله نیست. 


ص ۰۹4 س ۱و ۲: ان الله ... 
خدای می‌فرماید شما را که امانتها با خداوندان دهید. 


ص ۰۵ س ۲ و۳: و أْبری آلاکمه ... 


و بی عیب کنم | کمه ونه پیش را و زنده کنم مرد گان را به دستوری خدا. 


ص ۰٩۹۵‏ س ۵ به بعد : ولا تَیْأسَنْ ... 
از صنع پرورد گار خود نوميد مشو که من ضامنم خدا بزودی [اوضاع را] د گرگون 
خواهد کرد. آیا خورشید يس ار کسوف را نمی‌بینی که صفحه [ درخشان آن] حشمها را 


خیره می‌کند. 


ص ۰۹٦‏ س ۸: ورب آخ.. 
چه بسا برادری که به وضع سختی وبلا خواندش, و او را از آن جلیل تر و عظیم‌تر 


ص ۰٩۷‏ س ۲ و۳: وان جسیمات ... 


ص ۰٩۷‏ س ۹ و۱۰ و۱۱ : مَنْ بخیی ... 

کبس که استفوان زا زنده خواهد کرد و ا 
آن استخوانهای پوسیدۀ تباه گشته او که بیافرید نخست بار آن را و او به همه آفریده‌ای و 
همه افرینش دانا است . 

ص ۰۹۸ س ۱۰ ۱۱: آخوسفر... 

بسیار سفر راه‌پیمایی است که بیابانها وی را به کناری درافگنده است و او گرد 
و خاک الود است. 


A۱۸‏ ترحمه عبارات عربی 


ص ۰۹٩۹‏ س ۱۳ به بعد: لقد رق ... 
ر ج = 
حتی نسیم بر ب‌گردیهای من رقت اورد و فاخته‌هایی که نغمه سرایی می‌کردند مرا 
۰ ۳ 9 0 ۰ م2 
به غم یاری کردند. از نااشنا عطوفت یاریگری | دیده ]. اکا رف زور زان 


۳ 
ص 


ص ۱ سس ٤‏ وه : إن آلشَبْطان ... 


e 
شیعلان حون خون در ادمیزاد گان حریان دارد.‎ 


ص ۰۱۰۱ س : و کمن بَتَخبّظهُ... 


"2 ۰ 2 .۰ وه 


ص ۰۱۰۲ س ۷: وان آلکذوب ... 
در وغگو گاه راست ر 


ص ۰۱۰۲ س ۱۰: وها گنت ... 
و هرگز بیراه کنندگان و نبودم. 


ص ۰۱۰۳ س ۵ : كخرفة ... 
حون کهنۀ فرسوده ای که روباه بر ان بول کرد. 


ص ۰۱۰4 س ۱۱ و۱۲ : أت عینی ... 
تو چشم منی و سزای چشم من نیست که پلکهای خود را به نحاشا ک بپوشاند. 


ص ۰۱۰4 س ۱١‏ : آلرجال... 


مردان بر زنان استوارند. ( ابه ۳6 سورۀ نساء) 


ص °۵ س ۷ : التار... 
س ت 1 
انش و نه ٹیگ 


ص ۰۱۰۵ س ۱۱: فى طلعة ... 


در درحشش خورشید حیزی است که از کیوان بی نیازت می‌کند. 


ص ۰۱۰۵ س ۱ و۱۵: فانکخوا ... 
به زنی کنید آنچه شما را حلال و پاک است از زنان دوگانه و سه گانه و جهارگانه. 


(ایة ۳ سورهٌ نساء) 


ص ۰۱۰۵ س ۱١‏ و۱۷: فان خفتم ... 
پس اگر ترسید که داد نکنید میان ایشان پس یک زن به زنی کنید. (آیۀ ۳, سوره نساء) 


ص ۰۱۰ س ۷: واذا عزْ... 
هرگاه برادرت عزیز شد تو خوار باش. 


ص ۰۱۰۷ س ۲ و۳: اذا سَاء ... 
حون کار مرد بد شود کیان وی نیز بد می‌شود و هرجه در عادت او است از روی 


ص ۰۱۰۷ س ۸ 49: شیآن جز ... 
دو حیز سر پرستان را ناتوان می‌سازد: اراده زنان و فرمان کود کان. اما زنان را میلی 


ده هوی و هوس ای و کود کان بی اراده کشیده می‌شوند . 


ص ۰۱۰۷ س ۱۷ : الرّا ند ... 
پیشاهنگ (کاروان) با اهل خود دروغ نمی‌گوید. 


ص ۰۸ ۱ س ۵: کبّاحث... 


حول خسعو کد کار کرک در آن است: 


ص ۰۱۰۸ س ۱۳ و٤۱‏ : من عص ... 
کسی که گلوگیر شود» به نوشیدن آب گلوگیری خود درمان می‌کند؛ چه (جاره) 


۸۳۳۰ 


ترحمه عبارات عربی 


ص ۰۱۰۹ س ۱4: أخاك ... 
دوستت را دریاب جه آن کس را که دوست نیست حون کوشنده ای بی سلاح در 


7 


ص ۰۱۱۰۱۰۹ س آخرواول: ورب ... 
حه بسا برادری که مادرت او را نراده باشد, 


ENG‏ یا 


ص ۰۱۱۳ س ٤‏ و۵: ورمَا... 

حه بسا اندوهگین که از شگفتی خندید. دهان می‌خندد و درون در اضطراب 
ص ۰۱۱۳ س ٩‏ و۱۰ ۱ اخوكه هن ... 

دوست توان کس است کهافه فو رست وا ته آل کش که تست کد 


ص ۰۱۱4 س ۱۳ و٤۱‏ : الست تری 


۰ ع ۰ = ۴ ° ه عم ۲ 
نمی‌بینی کیاه خوشبوی با طراوت را می‌بویند, و جون حشک شد در خا کروبه 


a 


ص ۰۱۱ س ۱۱ به بعد: اذا گنت ... 
اگر تو آن کس باشی که در دفع سختی و گرفتاری به توامید نباشد و از نیکیها به 


تو چشم نتوان داشت و نه از ان کسان باشی که به جاهش یاری جسته شود و نه از آن کسان 
هه ت ۰ ا ۰ 
که به روزقیامت شفاعت کنی» پس زیستن و مرگ تودردنیایکسان است» و جوب 


خلالی از دوستی تو سودمندتر. 


ق و و 


ص ۰۱۱۸ س ۱۲: : بو بفر... 
آن روز که گریزد مرد از برادر خویش. (آیة ٤‏ ۳» سورة عبس) 


ص ۰۱۱۸ س ۱۷ و۱۸ : فلا انا ... 
من آن نیستم که از آنجه به من سپرده‌اند غافل باشم, و نه از آن کسان که آنچه را 
از من بوشیده اند کنحکاوی کنم. 


ص ۰۱۲۰ س ۷ به بعد : بری للزایرین ... 
او دیدار کنند گان خود را حقوقی قائل است که مبانی آن متزلزل نیست. هرگاه 
بنزد او فرود ایند [ادای حق میزبانی را] به گونۀ خاشا کی در جشم خویش می‌بیند که 


نيروك آوردنش واحب است. 


ص ۰۱۲۳ س ٩‏ : ما هذا ... 


این نه مردمی است! ابه ۰۳۱ سورهٌ بوسف) 


ص ۰۱۲۳ س ۷: افسخر... 
حادوبی است این. 


ص ۰۱۲ س ۸ به بعد : غُرَال لَه ... 
آهویی است که او را باوج در دل است؛ و سابه‌ ای ات گشاده‌سوی 
خر 0 . 
و رة بسان خورشید است که جشم بینند گان را به نور خود خیره می‌کند» و دستها را به 


سو یس راهی بيست . 


ص ۰۱۲4 س ۱۵: وآلبیض قد... 


دوشیزگان سپیداندام در خانۀ پدر ماندند و دورۀ جوانی آنان به طول انحامید. 


ص ۰۱۲۵ س 4 : نم آلْختنْ... 
بهترین داماد گور است. 


ص ۰۱۲۵ س ۰ ۱ ألبتات محن ... 


ومواخده ای . 


AYY 


ترحمه عبارات عربی 


ص ۰۱۲ س ۷: فلا آنسَاب ... 
ميان ایشان ان روز هیچ خویشیها نه. 


ص ۰۱۲۱ س ۱۰: و خسن ... 
وین مروآوندها دریه رشته کشیدن:و کرداوری آنها است: 


ص ۰۱۲۷ س ۱۱: عند ذواق... 
هنگام حشیدد حلاوت گرد آمدن., 


ص ۰۱۲۷ س ۱۲: وافق شن ... 


ص ۰۱۲۹ س 49۳ : ألذنيا سعة ... 


۰ ۰ و ۰ 
حهان فراخی منزل است و بسیاری خدمتگاران و با کی طعام و لطافت بوشیدنیها. 


ص ۰۱۲۹ س ۱4 و۱۵: این آلامیر... 
امیر کحا است و تخت جه کرد و پرده‌دار و وزير کحایند؟ 


ص ۰س ۲ به بعد : با منزلا... 


۱ , عم و 1 ۰ ع 
ای سر منزلی که روزگار اصل ان را بازیجة خویش ساخته. گاهی بر ایشان 


بخشیده و زمانی از ایشان دریغ کرده. کجایند انان که باری ایشان را در تودیدم, در حالی 


که گاه زمان به زیان ابشان و زمانی به سود ایشان بود. 


ص ۰۱۳۱ س :و اه 
درون ادمیزاده را حزخاک پر نمی‌کند. 


ماو و 
ص ۰۱۳۱ س ۳ : و المومن ... 
مومن نه براق و بسیار درخشان است و نه پزمرده فک او 


ص ۰۱۳۱ س ۸: لازلت ... 


تا میانه‌روی را ادامه می‌دهی بی نیازی. 


ی 
ص ۰۱۳۳ س ۳: تقبل اقبال ... 
روی می آورد حون روی اوردن خواستار و پشت می‌کند حون پشت کردن فراری؛ 
۰ ۳ ک. ۲ هُ م2 
می پیوندد حون وصال ملولان ودوری می‌گز یند جون دوری گزیدن شتابکر. 


ص ۰۱۳۵س ۱۳و٤۱‏ : وآلنفس ... 
اک تف را برانگیزی راعب و مایل است» و اگر به اند ک بار گردانیده شود 


فناعت می ورزد. 


ص ۰۱۳۹ س ۱۰و١۱‏ : ومن بنفق ... 
آن که ساعات عمر را از بیم ناداری در گردآوری مالش صرف ی کی همان کار 


حود فتر است. 


۰ ۰ ۰ ۳ "7 ۰ 1 0 هس 
خداوند از حهار حیر اسوده است, از افرینش و خوی و روزی و مرک. 


ص ۰۱۳۸ س ٤‏ حبك ... 
دوستی حیری کور و کرت می‌کند. 


۱2 ۸8 


ص ۰۱۳۹ س ٤‏ به بعد : و ای فناة ... 
کدام نیزه است که بندهای آن تاب نپذیرد؛ وکدام شمشیر است که کندی و 
شکست نیابد؛ و کدام ماه نواست که محاق اورا زشت نکند؛ و کدام شهاب است که 


افول به وی حیانت نورزد. 


ص ۰۱4۰ س ۱و۲: کُلْکم را .. 


۳ . 3 
همه شبانید و بند گان خود را مسوولید. 


ص ۰۱۰ س : و لوتری ... 


۸۲ 4 


ترحمه عبارات عربی 


ص ۰۱4۱ س ۱۱ و۱۲ :نمع من ... 
۰ ۰ ۳ ا و ۰ 0 ص 
از بوی خوش نرگس صحرایی بهره برگیر که از پس امشب نرگس صحرایی نیست. 


ص ۲ ۰۱4 س ۷ به بعد : اغيم خمساً.. 


0 ۰ 
۰ ۰ 


: 0 ۰ ۰ 0 .۰ ۲1 : ۰ 0 ۰ م ۰ 
بیش از بیماری؛ و بی نیازیت را بیس ار ناداری؛ و اسایش خود را پیش از گرفتاری؛ و 
E‏ 


ص ۰۱۳ س ۵: کفی بالمَوْتِ ... 


مرک جوز تین را اه ات 


ص ۰۱4۳ س ٩‏ به بعد : َو بخمی ... 
آن روز که آن را می تاوند و بر ان آتش می افروزند در دوزخ و داغ می‌کنند به ا 


پیشانیهای ایشان را و پهلوهای ایشان و پشتهای ایشان و ایشان را می‌گویند این آن گنج 


است که خویشتن را می‌نهادید. جشید جزای آن گنجی که خود را می نهادید. 


ص ۰۱84 س ۱۳: الی أنْ... 
0 مرد بر آنجه ردان زنده نود , 


ص ۰۱4۸ س *: سَيَبْلْعٌ مك ... 
نزدیک آمد که قلمرو پیروان من به جایی برسد که بر من فراهم آمده بود. 


ص ۰۱۵۱ س 4 : یوم لیا ... 


روزی بر ما است وروزی برای ما؛ و روزی به ما بد می‌رساند وروزی 


شادماد‌مان می‌دارد. 


ص ۰۱۵۱ س ۱۰: وتلك الابام... 
و این روزگار آن است که می‌گردانيم آن را میان مردمان. (آی ۱4۰ سور آل 


عمران). 


ترحمۂ عبارات عربی AYA‏ 


ص ۰۱۵۲ س ۱۳: و کل مُجْر... 
هر سواری در میدان تنها شادماد گردد. 


E 
... ص ۰۱۵۳ س ۲ و۳: وخب‎ 
۰ ۹ 0 ۰۱ 2 ۰ 
است که دلاور را به حرب وا می‌دارد.‎ 


ص ۰۱۵4 س ۰ وزین لهم ... 
و براراست ایشان را دیو به آنحه می‌کردند . 


ص ۰۱۵۵ س ۳ و٤‏ :ادا نخن ... 
آنگاه که به شب راه می پیماییم وتو در پیش مایی, دیدار تو مرا کب ما را به 


هدایت ر دسمنل6 1 ست , 


ص ۰۱۵۵ س ۱۲: عسی اك ... 
= ۳ ۱ س 
مگر که دشوار اید شما را جیزی و اد بهتر بود شما را» وکر دوست دارید جیزی و 


ص ۰۱۵۷ س ۵ و٩‏ : وبَکاه عند ... 
نزدیک است که به هنگام تنگی و شدت ارنهایت مهماد دوستی حان خود را به 
جای هیزم بر آتش نهد. 


ص ۰۱۵۸س ۲ به بعد : آدزقا وفيت ... ۱ 

بگردان جام شراب را» خدایت از گردش ایام حفظ کند که آن [جام] چون 
اسیایی است که برغم و اندوه گردیده است. من مستی را دوست ندارم جز آنکه تخدیرم 
می‌کند تا رنج اندوه را حس نکنم. 


ص ۰۱۵۸ س ۸: الْجُودٌ بالمَوجُود ... 
بخشش به دارایی نهایت بخشش است. 


۸۳۳۹ 


ترحمه عبارات عربی 


ص ۰ س ٩‏ : له شدید ... 


دراموعت در وی ال سخت یرو بها ان محکم نیروی راست شدند و همسرا, 


ص ۰س ۱۲: آخواللماء ... 


5 
= 
0 
. 


تیره حسم در شب نابیناتر است. 


ص ۰۱۱۱ س ۱۰ به بعد: وتزی ظيور... 


۰ ۰ ص ۰ ۳ 
یگریت حون بازمانده جام خود را به هوا پرتاب کنی » گردن‌بندهایی از عقیق بسوی تو 
سر 
بازمی‌کردد. 


ص ۰۱۱۳ س ۲ : از 2 نت 


ص ۰۱۹4 س ۱۲ و۱۳: ادا آلصکه ... 


rd 0‏ ۳ ف ۹ ۰ م2 ۰ مو 
حون تندرستی و نیرو و آسایش توباقی است وبا اينهمه اندوهگینی, اندوه از تو 


حدا نشود. 


ص ۱۰۵ و۰۱۱۱ س آخرواوّل :هَن من ... 
ایمن‌تر از آهوی حرم و خوی گرفته‌تر از کبوتر مکه. 


و و 
ص ٩‏ س ۷: ولا برد ... 
و نه بازگردانیده آید عذاب او از گروه گناهکاران. (بخشی از ای ۱٤۷‏ سوره انعام) 


ص ۰۱۲۱۳۱ س ۱ مک کالضب ... 


چون ملخ مباش که هرچه را می‌یابد می‌خورد و هر چه می‌یابدش می‌خوردش. 


: آن آفتَلوا 
ص ۰۱۱۷ س ۱٤‏ : اي آفتلرا ... 


ترحمهٌ عبارات عربی AYY‏ 


که خویشتن را بکشید با از خان و مان خود بیرون شوید. 


ص ۰۱۱۸ س ٤‏ : لوان فی ... 

اک ود وی کی ر شرف ام ل وھ ا یو وروی ا 
دور نمی‌سد. 

سروری و بزرگی مرا حبر داده است» و او در آنجه نفل می‌کند راستگو است» که 


شرف در تحرک و حابه حا ۳ 


ص ۰۱۱۸ س ۱۱ و۱۷ : لا تك ... 


ص ۰۱۱٩۹‏ س ۷: الى ذاك ... 
کبوتر در آنجا نه تخم می‌گذارد و نه جوجه. 


ص ۰۱٦۹‏ س ٩‏ و۰ ١‏ کم 
از حمیّت فرومایگان بپرهیزید. 


ص ۰۱۹۹ س ۱۱۲ص 


[به مقصد] رسیدی ملتزم باش . 


ص ۲ س ۸: ال لتحلد ... 


حستی و حالا کی نه تردد و تحبر. 


ص ۰۱۷۱ س ۱6 و۱۵: ما ناظزت ... 
با ان کس که دارای فنون بسیار است مناظره نکردم جز ان که بر او پیروز شدم؛ و 
با آن کس که صاحب فنی است, [هرگاه مناظره کردم] بر من جیره شد. 


ص ۶ س ۳: ورب حيلة ... 


ye .‏ 
ينا حاره حو یی که گرفتاری صاحت ان است. 


۸۳۸ ترحمه عبارات عربی 


ص ۰۱۷4 س ۱۲ و۱۳: لا تنع فی ... 
حون کمان بی زه ات 


ص ۰۱۷٤‏ س ۱١‏ : وقذف ... 
و در دلهای ایشان افگند بیم. 


ص ۰۱۷۵ س ۱۲: وال گنیر... 
همانا بر زیاد پند دهنده بسیار گمانها وارد می‌شود. 


9۲ + 


ا از 


ص ۰۱۷۱ س ۵ فانبعه ... 


در بی او نشیند شاخحی انش درفشان سوزاد. 


ص ۰۱۷۱ س ۱ ۷: وان الیّاطین ... 
و دیوان سخنان آراستۀ کژ می افگنند به دلها و گوشهای دوستان خویش. 


ص ۰۱۷۷ س ۲: کالما عرنهُ... 


مر 
گویی حیرتی وی را دست داد یا [زبانش را] سکته‌ای گرفت. 


ص ۰۱۷۷ س :٩‏ ای فدَمك ... 


می‌بینم که اقدام تو خونت را ریخت. 


ص ۱۷۷ و ۰۱۷۸ س آخرواوّل : وقا أوتیتم ... 
نداد شما را از دانش مک اندکی. 


ص ۰۱۷۸ س ۳: ان تك ... 


مر 
اکر تو سوسماری» بجة سوسمارم. 


ص ۰۱۷۸ س ۱۱ و۱۲ : تمَازح من... 


ترحمه عبارات عربی A۹‏ 


بردباری و شدت چنان درآمیخت که گویی باران صبحگاهی با شراب درآمیخت. 


ص ۰۱۸۱ س ۷: فالْمقسَمات ... 
به فرشتگان که روزی می‌بخشند به فرمان, که روز رستاخیز که شما را می وعده 


د هلل راست اش تون 


ص ۰۱۸۱ س ۱۰: عَمّا بَفول ... 
سک 2 ح ره . ا € 7 ٤‏ 
از انچه می‌کویند ستمکران برتریی بزرگ, (با د گرگونی» اي 4۵ سورة اسری) 


ص ۰۱۸۲ س ٩۱و۱۵‏ : وهن يوت ... 
و هر که او را دانش دادند او را خحیری فراوان دادند و درنیاید وپند نگیرد مگر 
خداوند خرد. ۱ 


ص ۰۱۸4 س ۱۳ و۱4: هذاله قرگوبی ... 
این مرکوب من و آن جنیبت من است» وبه این دو طول عمر را درمی نوردم. 


ص ۰۱۸۵ س آخر: لا آخصی ... 
درود بر تو را شمار نمی‌کنم» توآن چنان هستی که بر خویشتن ثنا گفته ای. 


ص ۰۱۸۰ س 4 وه : افلت و... 


درگذشت و گر يتت سخت دوال او او را تیز بود]. 


ص ۰۱۸۹ س ۱۱ و۱۲ : لکیلا تسوا ... 
تا مگر اندوه نبرید بر آنچه از دست شما شد» و شادی نبرید به آنجه الله شما را از 
این حهان داد. 


ص ۰۱٩۹۱‏ س ۷: جری المد گی ... 
اسب پیشی حست» خران از ان حسرت خورد [ند ]. 


۸۹۳۰ ترحمه عبارات.عربی 


ص ۱ س ۸: کا لباحث ... 


۰ ۰ عم ت 8 
چون جو یندۀ مرگ خویش با سم خود. 


ص ۶ س ٩‏ به بعد : فاخضل من ... 

هر گل شکفته‌ای از بارانش با طراوت شد, و هر برگ از سیرابیش سب شد. 
خورشید نیمروز از طره‌های آن [بیشه] رو بنده ای نقاب ساخت, و آسمان پرده ساخت. 
| مراد انکه از انبوهی درختان آسمان ناپیدا بود]. 

ص ۰۱۹۵ س ‏ به بعد : فلا تخقرد ... 

دشمنی را که به سویت تیر انداخت, اگر چه در بازوانش کوتاهی باشد, کوجک 
مشمار. همانا شمشیر گردنها را میرف ولی از آنجه سوزن می‌کند ناتوان است. 


ص ۰۱٩۹۷‏ س 4 : والنوم... 


ص ٩۷‏ ف ۹ على شفاخرف ... 
بر کنارهُ رو باری زیر تهی . 


ص ۰۱۹۷ س ۱۰: مَل خالس ... 
آنا کس که در پیشگاه شهریاران بی ادب بنشیند شود را به عطر افگنده است. 


ص ۰۱۹۷ س ۱۲ : فاسْتَقم... 

می پای ویکسان می باش چنانکه فرمودند ترا. 
ص ۰۱۹۷ س ۱۳: شیّْننی 

سوره هود مرا پیر کرد. 


ص ۰۱۹۸ س آخر: اذا اراد الله ... 
¢ ۰ 1 م7 ۰ 5 ۰ 
حون خدا به بنده‌ای اهنگ خوبی کند او را به عیبهایش بینا می سازد. 


ترحمه عبارات عربی ۸۳۱ 


ص ۰۱۹۹ س ۱: کن فی آلحرص ... 


به حویایی عیبهای خود حول دشمن خود حریص باش. 


ص ۰۲۰۰ س ۱۲و۱۳: إن اخذلك ... 


موم 
اگر پادشاه به برادریت برگزید او را خداوند خود بدان؛ و اگر با تو بیشتر خوی 


گرفت بر تجلیل او بیفزا. 


ص ۰۲۰۱ س ۳و4: أ لقو کاللبّن ... 


2 * ك ۰ ما ت_ّ. اس 
سخن جون شیر از پستان امده است که ان را باز کشتی نیست, و دوشندۀ شیر 


جگونه آن را باز می‌گرداند؟! 


دی سود. 


ص ۰۲۰۱ س ۱۱ : خرانه سر... 
راز گنحینه ای است» هر گشاینده‌ای را ناتوان می‌سازد. 


ص ۰۲۰۲ س :٩‏ والمضدوز... 


ص ۰۲۰۳ س ٩‏ و۰ ۱ شی برجلیه ... 
عمدی با پاهای خود به کشتنگاه خود رفت تا کاری که خدا مقدور داشته بود روی 


ص ۰۲۰ س ٩9۸‏ : ما إن ندشت ... 
یک بار هم بر سکوت خود پشیمانی نبردم» ولی بارها بر کلام خود پشیمان شدم. 


ص ۰۲۰۵ س ٩‏ : السَجنْ اخب ... 


ص ۰۲۰۱ س ۲ و۳ لا تخسر ... 


AYY‏ ترجمة عبارات عربی 


هرگز شادمانی همیشگی را گمان مدان کسی که زمانی شادمانش کرد بارها 
اندوهگینش می‌سازد! 


ص ۲۰۱ و۰۲۰۷ س آخرواول : عمتا 08 
ما را سخن مرغان درآموختند. 


ص ۰۲۰۷ س ۱۲ به بعد : اههد اذا... 
پوپک چون زمین را بشکافد مسافت بین خود و آب را می‌شناسد ولی دانۀ دام را 


نمی بیند, تا آنجه را که در او مقدر و خواست خدا است روی دهد. 


ص ۰۲۰۹ س ٩‏ و۷: دع نك ... 
وه ۰ کے ٤ ê‏ ۳ 2 ۹ ِ : 
سرزنش مرا فرو گذار که سرزنش خود نوعی انگیزش است؛ مرا به چیزی که خود 
درد است درمان کن. 


۰ ا 
ص ۰ س ۵ : انصر اخاه چات 
RES os‏ 
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ص ۰۲۱۱ س ۱۶ و۱۵: 
آا ندیده‌ای که مرد حون دست راستش وارد یوان را قطع می‌کند تا دیگر 
اعضایش سالم بماند. 


ص ۰۲۱۲ س ۱۳: إذا ملكت ... 
حون مالک شدی درگذر. 


ص ۰۲۱۳ س آخر: ما إِلْمْلوك و... 
شهریاران را با مطامع پست چه کار است؟ 


ترحمۂ عبارات عربی AYY‏ 


ص ۰۲۱۹ س ۱۰: وها حیله ... 


باد جون از درون وزد ان را جاره نیست. 


ص ۰۲۱۷ س :٩‏ و آلکريم ... 
تیان در فدرت در می‌گذرد. 


ص ۰۲۱۸ س :٩‏ و کم من ... 
جه بسا کسی که از خیرخواهی خود می‌گوید, اما خوی و سرشت وی او را 


بازمی دارد. 


ص ۰۲۱۹ س ٤‏ به بعد : کمَا رل ... 
و بشتیم بر ایشان در آن (توراة) که در قصاص تن برابر تن است» و چشم به چشم» 
و ۹ ۰ ۳ ۰ 1 
وبینی بر بینی» و گوش به گوش, و دندان به دندان, و همه حراحتها را فصاص همحناد. 


ص ۰۲۱۹ س ۸ و٩‏ : فمَنْ تضذق... 
هر که قصاص ببخشد و عفو کند آن عفوسترنده است گناهان این عفو کننده را. 


ص ٩۰۲۱س‏ ۱4و۱۵ : و ألعلی ... 
بلندی دشوار است جز آن را که بر باب گذشتگان بنیان نهد. 


ص ۰۲۲۰ س ۱۰و١۱‏ : |ذا ات ... 
چون بزرگواری را اکرام کنی او را تسخیر کرده‌ای, ولی اگر فرومايه‌اي را بنوازی 


ص ۰۲۲۱ س ۲ و۳: فان يکن ... 
اگر از اویکبار کار بد سرزند, دیگر کارهای شاد کننده اش هزاران است. 


ص ۰۲۲۱ س ۷: هَن شفع ... 
هر که شفاعت کند شفاعتی نیکو وی را است از مزد آن بهره ای. 


۸۳ 


ترحمهٌ عبارات عربی 


ص ۰۲۲۱ س ۱۲ : إن الله ... 
خدا ضايع نمی‌کند کردار آن کس که کار نیکو کرد. (با اختلافی جون ايه ۲۹ 


سور کهف). 


می رنند. 


ص ۰۲۲۹ س ۱۳: وقد بوافیق... 
پاره‌ ای آرزوها گاه با تقدیر هماهنگ می‌شود. 


ص ۰۲۲۷ س ۳: تعازضا ... 


درهم آویزند و بیفتند. 


ت ای با ج 


ص ۰۲۲۷ س :٦‏ و کان کفافا ... 


بسنده است نه به زیان من ونه به سود من. 
ص ۰۲۲۷ س ٠١‏ و۵١‏ : الصادق... 


راستگو جون وعده میکند به او روی می‌آورند؛ و ابری که برف می رند به آن فال بد 


ص ۰۲۲۸ س ۷ و۸: لو لا آشتعال... 


مج ۰ 0 و 1 مم * ۰ ی : ۳۹ ۰ 
ا کر فروزش انش در آنحه که وی را محاور است نبود» نوی حوس ود شناخته 


نمی‌گردید. 


ص ۰۲۲۹ س ۱: لیس بأول ... 
اولین شیشه ای نیست که شکسته شده. 


ص ۰۲۲۹ س ۱۵ و ۱: فلواخذ ... 
اگر خدا بندگان را به گناهشان می‌گرفت» هر روز آنان را جهنمی فراهم می‌کرد. 


ص ۰س ۱۵ : لو کان فیهما ... 


ترجمه عبارات عربی ۸۳۵ 


ص ۰۲۳۲ س ٩‏ : قد اشتشمنت.. 
فربهی دانستی ورم کرده را» و در غیر آتش دمیدی. 
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ص ۰۲۳۲ س ۱۵ و۱۱: هن حسن ... 


از حوبی اسلام مرد فرو نهادن کارهای بیهوده است. 


ص ۰۲۳ س ۵ ود: ملات یدی ... 
دستم را انباشتی و مشتاق شدم؛ و شوق عادتی است هر دور مانده‌ای را که ناداری 


ار او رابل شده, 


ص ۰۲۳4 س ۱۵: گذابغة ... 


جون دباغی که حرم [وی ] فاسد شده است. 

ص ۰۲۳۷ س ۱٩‏ و۱۷ : فلا تَجْرَعَنْ... 

بر زنحیری که به پایت درافتاده است زاری مکن, حه خلخال پای مردان زنجیر 
ص ۰۲۳۸ س ۲: فأد فی آلشر... 


همانا در بدی نیکیها است. 


ص ۰۲۳۹ س ۱: وجادلهم... 
وبازپیچ با ایشان به آنجه نیکوتر. 


ص ۰۲۳۹ س ۱۰ ۱۱: افبّل قغاذیر... 
عذرهای آن کس را که پوزش خواه بنزد تومی‌آید بپذیر» اگر چه در نزد تو آنچه 


گفته است خوبی يا بدی است. 


ص ` ۶ س ۸: دنه علی ... 
آرامش و سازشی بر تباهی . 


۸۳۹ ترجمهٌ عبارات عربی 
ص ۰۲۶۱ س ٦و۷‏ : وقد بَستقیم... 
گاه مرد از نواثبی که به او می رسد به راه می‌اید, حنانکه سازواری عود از گوشمال 
اض 


ص ۰۲٤۱‏ س ۱۵: وآخفض ... 
و فروتن باش (خویشتن را فرودار) گروید گان را. (با اختلافی از آیۀ ۸۸ سور ححر). 


ص ۲٤٤‏ س ۲ و۳: اتاك وأك... 


۰ ۳ س ۳ e‏ ۰ 3 
از اينکه گوینده یا شنونده دروغ باشی بپرهیره زیرا انحه را که می پنداری ترا سود 


می‌رساند زیان بخش است. 


ص ۰۲4۷ س ٩‏ : الظن بخطی ... 
گمان خطا می‌کند و صواب. 

ص ۰۲4۸ س ۰ 1 آنا آلغریق... 
من غریقم و از تری با کم نیست. 


ص ۰۲4۹ س ۲: حاشا لمن ... 
دور از آن که می‌شنود . 


ص ۰۲٩۹‏ س ۱۲ : مصائب قوم ... 


س ر 
رنجهای گروهی گروه دیگر را سودمند است. 


ص ۰۲۵۰ س ۱۸9۱۷ : فمن بَأنه... 
بیمنا کی که بنزد وی می‌آید بیم خود را فراموش می‌کند؛ و گرسنه‌ای که بنزدش 


ی اند یرم شود 


ص ۰۲۵۱ س ٤‏ : وبَعْد احْمَادٍ... 
پس از ستایش سیر شبانه به هنگام بامداد. [در مورد کسی که به اميد راحت» رنج 


بسیار می‌کشد. ] 


ص ۰۲۵۱س 4: الود ... 
با زگشت بسندیده‌تر است . 


ص ۰۲۵۱ س ۵: الا قاث ... 
اا آسمان و 


ص ۰۲۵۲ س ۵: ولم از... 
در عیبهای مردم جیزی نمی بینم» آن حنانکه در کارهای قدرتمندان به انجام 3 
که کار خود را نانمام می‌گذارند. 


ص ۰۲۵۲ س ۱٤‏ : إذا عظم ... 
حول دلخواه رگ شود یاور کم می‌شود. 


ص ۰۲۵۳ س ۲ و۳: بقاءك فینا ... 
وو ودراد ما یفارگ ادف ات وما ادافتک ان را ته شک رگرازی 


ص ۰۲۵۳ س ۸ به بعد : اها آلمُنکځ ... 

ای کسی که خواستار ازدواج ثریا و سهیل هستی, خدا عمرت دهاد. چه سان آن 
دو به هم می رسند؟ که او (ثریا) شامی است چون به خود می ایستدء درحالی که سهیل 
حول بازماند یمانی است. 


و و“ 
ص ۰۲۵۳ س ۱۳ و ۱6: الْحخب یتوازث و ... 
دوستی به ارث می‌رسد و نیز دشمنی . 


ص ۰۲۵4 س ٩۹و۱۰‏ : الْمَرء تطیر... 
مرد به همت خود بلندی می‌گیرد همجنان که پرنده به بالهای خود پرواز می‌کند. 


۸۳۸ ترحمه عبارات عربی 


ص ۰۲۵۵ س ۵ و۱ : ونهى آلنفن ... 
و خویشتن را از بایست نبایستی باز زد» بهشت او را جایگاه است و با زگشتنگاه. 


ص ۰۲۵۲۱ س ۱۰ : ها آلمضفور... 
گنجشک جیست وحربی او و کیک حیست و خونش ! 


ص ۰۲۵۸ س ۲ و۱۳ و اباك و 


از کاری که ورود در آن اسان و حروح از آن ترا دشوار است بپرهیر. 


ص ۰۲۵۹ س ۷ به بعد : قل هَل بكم ... 

بگو [پیغامبرمن] که شما را خبر دهم که زیانکارتر کارگران و بیهوده تر رنجوران و 
بی برتر کردا ورزان کیست؟ ایشان که رنج هی بردند در این جهان و رنج ایشان باطل 
گشت ولیست ومی بندارند که بس نیکوکاری می‌کنند. 


ص ۰۲۱۲ س ۷: واذٌا قرضت ... 


و حون بیمار شوم آسان می رهاند مرا. 


ص ۰۲۱۲ س ۸ و٩‏ : اعمَلوا... 
هر جه را می خواهید انجام دهید حه هر کس برای آنجه خلق شده است آماده 


ص ۰۲۰۳ س ۳ و٤‏ : و لیس آفرژ.. 
مردی در میان مردم نیست که توساز و برگش نباشی» [واو] درشامگاهی که با 


حادنات روبرو می‌شود بی سلاح باشد. 


ص ۰۲۹۵ س ۷ و۸: با با آلذین... 
و اگربه شما آید دروغزنی به خبری نیک بررسید که نرسانید به گروهی بنادانی 


ترحمه عبارات عربی ۸۳۹ 


ص ۰۲۹۵ س ۱۳: لا تقض لخد ... 
به سود یک خحصم داوری مکن تا سخن آن خصم دیگر را و اى 


ص ۰۲۷۱۳۱ س ۲: صحبتك ... 


تندرستی همراه توباد. 


۳ مس و از 


۱ ۰ 
۰ ار “r‏ 
حول توانایی داری به کاز نیک مبادرت بورز به گریز از نیستی یا بی نیازی آنحه 
که در یی ان 


ص ۰۲۹۸ س :٩‏ خیر المال ... 
بهترین مال ان است که نفس بدان حفظ شود. 


ص ۰۲۹۰۹ س ۲: وا لفضل ما ... 
برتری آن است که دشمن بدان اعتراف کند. 


ص ۰۲۹۹ س ۵ وا : ما استضی ... 
حز به هدیه کردن و یکی عیی که ینم و نمی‌شود. و سلطان عطوفت نمی ورزد 
و معشوقهنمی‌گراید. و نابایست بازداشته نمی شود 


ص ۰۲۷۰ س ۵ به بعد : لو کانتِ آ لأفراض ... 
اگر امرااض باری بود که گروهی آن را از گروه دیگر به دوش گیرد. من سنگینی 
موم 
رنجوری را» چنانکه پلکهای من سنگینی خواب را می‌کشد, از تن تو حمل می‌کردم. 


ص ۰۲۷۱ س ۳: حب له ... 
دوستی گربه از ایمان است. 


1۴ + و 
ص ۰۳۷۱ س ۱ ١‏ ولم نومن ... 
نه ایمان آورده‌ای؟ گفت اری ایمان آورده ام لکن تا دلم آرمیده شود. 


ترحمة عبارات عربی 


ص ۰۲۷۲ س یا دی . 


7 ص ۰۲۷۲س ۱۰9۹ لَوآنففت... 


اگر نفقه کردی تو هرجه در زمین است ایشان را همدل نکردید و در دلهاشان الفت 


" ننهادید لکن خدای میان ایشان الفت نهاد. 


ص ۰۲۷۳ س ۲ به بعد : آلذین تنشضون ... 
ایشان که می شکنند پیمان خدا که در ایشان گرفت از پس محکم بستن پیمان او 


و می بُرند آنجه الله فرمود که آن را بپیوندند ودرزمین تباهی می‌کنند ایشان‌اند که 
زیانکاران اند. 


ص ۰۲۷ س ۷ : انها م من الوافین ... 
آنان مردان و زنان طواف کننده به دور شمایند. 


ص ۰۲۷۵ س :٩‏ و كانت لَوْعَة ... 
سورشی نود سپس آرام گرفت» جنین ات هر رونده‌ای را آرامی ۳۹ 


و ای 3 : على لو دبك 


ص ۰۲۷۷ س ۱: ون يَسْمّع... 
آن که می شنود اندیشه می‌کند. 


ص ۰۲۷۷ س ۳: قا آلحب ... 
نیست دوستداری حز دوست نخستین را. 


ص ۰۲۷۷ س ۱۱: کتارگه... 
چون [مرغی ] که تخم خود را درفضای بازرها می‌کند وبال برتخم خم دیگری می‌گسترد. 


ترحمه عبارات عربی ۹3 


ص ۰۲۷۷ س ۱۵: يعرف ... 
بدان و نا گرویدگان را بازشناسند به نشان ایشان (روی سیاه و چشم ازرق). 
ص ۰۲۷۸ س ۱ به بعد : : فلا تحب 

با احمق دوستی مکن eT‏ بسا سا نادان که حکیمی را در حین دوستی 
نابود ساخته است. دلها را به دلها در حین برخورد راهی است. و براي مردم از مردم 
ممیاسات و نظایری است. 


ص ۰۲۸۲ س ۱۱: برضی بضیق ... 
به تدگی آشیانة خود خحشنود است هن معيشت خود, 


ص ۰۲۸۳ س ۲ و۳: لک من .. 
هک و 
شادمانم بدارد سپاس می‌گزارم. 


ص ۰۲۸۳ س ۱۲ و۱۳ : الا رب 
جه بسا خواری که نفس را به عزت سوق می‌دهد و جه بسا نفس که در عزت خوار 


می‌شود . 


ص ۰۲۸4 س ١‏ و۷: وانی لَو... 
اکر دت ڪپ من خرن دی توما دشمنی بورزد دست خود را بدان 


ص ۰۲۸۵ س ۱۰: إنى انا ... 


ج ر 
ص ۰۲۸۰ س ۲: لم تغبد 
جرا می‌پرستی جیزی ین ونبیند و ترا سود ندارد و به کار نیاید هیچیز. 


۹۹ ترحمه عبارات عربی 


ص ۰۲۸۸ س ۲ و۳: اذا لو ... 
چون جوب شاخ بی بر باشد هر جند از ريشة درختان باروربود» مردم هیزمش به 


شمار می‌آورند. 


ص ۰۲۹۱ س ۲ و۳: ألم من ... 
سخن حین تر از تارهای موی سپید بر حضاب است و از شيشه شفاف بر می . 


ص ۰۲۹۲ س ٤‏ ود: ادا شم ... 
چون بر کاری اهتمام ورزد آن را به پیش چشم می اورد و از یاد عواقب آن 
بازمی‌گردد. 


ص ۰۲۹۷ س ۵و : نکاد غراب ... 
نزدیک است که رام حدایی به سخن گفتنتان از شادمانی به پرواز دراید, در حالی 
که ور اشتانة امن 


ص ۰۲۹۸ س ۲ و ۳: تحلی غیابات ... 
شکافت: 


ص ۰۲۹۹ س ٤‏ ود۵: هلا بهذا ... 
آفرین بر این ماه وارد شونده» درود بر این بارنده؛ رای او میانۀ مردم نگهبان است و 
بر حوابیده و بیدار وکیل است. 


ص ۰۳۰۲ س ۱4 و۱۵: فاووا اليه و... 
کے ۲ م 
به او باز گردید و جزاو را مجویید. هر که را شیر زیان رساند گرگ سودش نرساند. 


ص ۰۳۰۱۶ س ۵ : ورب ... 
بسا آرزوها که از پیروزی شیرین‌تر است. 


ترحمه عبارات عربی ۸:۳ 


ص ۳۰۵ و۰۳۰۱ س آخرواوّد : ای آن رَنهُم... 
تا آنکه نیکیهایش آنان را فریفته کرد و تجربه و کارآزمود گی خبرهای شنیده را 
کوحک شمرد. 


ص ۰۳۰٩‏ س ٩‏ و۷ : بء فینا ... 
وحود تو در مان اما بخشایشن ایزدی اسٹ و ما ادافت آن را به شکرگراری 
می‌خواهیم. 


ص ۰۳۰۷ س ٩‏ : ما بَضر... 
آنجه سپرز را زیان می رساند. کبد را سودمند است. 


ص ۰۳۰۸ س ٩‏ و۱۰ هَن وسحهُ... 
کسی که خیانت یا کار زشتش بیالود اب قلزم نیز پا کش نمی‌کند. 


ص ۰۳۰٩‏ س ۱ وآلذی خبّث ... 


ص ۰۳۰۹ س ٤‏ وه : لا بقؤمى ... 
من به خویشانم بزرگی نیافتم بل آنان به من بزرگ شدند؛ فخر من به ذات من است 


نه نیا کان من. 


ص ۰۳۰۹ س ۱۳ و٤۱‏ : حفظت سيا ... 


حیزی را حفظط کردی و حیزهایی از توغایب سد. 


ص ۰ ۱ س ۷: اه لین ... 
آن پسر از کسان تونبود که او کسی بود که کارنه نیک می‌کرد. (اية 4٩‏ سورة 


ص ۰۳۱۰س ۱۲و۱۳: گم من آب ... 


A4 4‏ ترحمۂ عبارات عربی 


جه بسا پدری که بواسطۀ فرزندش به بلندیهای شرف بر رفت چنانکه عدنان 


[خاندان رسول] به رسول خدا بزرگی یافت. 


س 


ص ۰۳۱۳ س ۳ و٤‏ : وقد ا 5 
از مناقبش» به آنجه که درخشان و بلند است, آوازه یافت که ذ کرش آفاق را فرا 
گرفت. حنانکه دشمن بدخواه ندال اقرار کرد« و در شناخعت وی شنونده و بیننده هماوار 


۳ 


ص ۰۳۱۸ س ۱۰ و ۱۱: کالشُمُس ... 
جای او حون خورشيد در قلب آسمان است» و روشناییش در سراسر آفاق. 


ص ۰۳۲۰ س 4 : من رغاع ... 


ص ۰۳۲۳ س ۱ و۲ : ان ارات ... 


اگر اراد آن داری که فرمانت برند جیزی بخواه که شدنی است. 


ص ۰۳۲۷ س ۷ و۸: و کم من ... 
جه یا کار هرت زا عبت کد درحالی که عیب جویی اش از فهم 


نادرست او است. 


ص ۰۳۲۷ س ۱۲ و۱۳: ما دخل آلرفق... 
نرمی در حیزی وارد نشد حز انکه آن زا ارات و تندی در حیزی وارد کت حز 


اک سا کے 


ص ۰۳۲۸ س ٩‏ به بعد : لَه خلق ... 
وی را سرشتی است بسان باغ که صبا با آن مغازله می‌کند و بوی گلها را در اطراف 
آن کی بر که کت ران تاد کی اش می افزاید. حنانکه نوی خوش شراب به مدت 


ترحمه عبارات عربی A4۵‏ 


ص ۰۳۳۵ س ٩‏ و۱۰: وملك ان ... 


چون توی اگر کاری را بیاغازد بازش می‌گرداند؛ و اگر احسانی کند تام و تمامش 


ص ۰۳۳٩‏ س ۱۵ : ومجائم ... 


ه ر 5 اس 5 موم - رش 
جایگاه شیراد به روزگاروی از داد گری خوابگاه اهوان شد. 


ص ۰۳۳۷ س ۵ وا : وتقاسم ... 


٤ ٩ o 2 9 : ۲ 5‏ د 
مردم شادمانی را بین خود تقسیم کردند. و بزرکترین بخش ان بهره من شد. 


ص ۰۳4۰ س ۳ به بعد : قغانی آلشِعْب ... 


e. ۳ ۰‏ ۱ و 
حایهای شعب از بوی خوش در میان دیگر حایها حون بهار در ميان دیکٌر فصلها 
یت کرش امه ات اگر سلیمان در آن گردش کند نا گزیر از ترحمان اس 


ص ۰۳۹۰ س ۱۲ به بعد : نی تخاب ... 
سم 
اف 2 کوهها, پرا گنده شب را به سر می برد (شب می‌کند)؛ و گیاه در دستش 
پخش شده صبح می‌کند. جز ابر بارنده تازه یا تپۀ سرسبز و پرند گان آوازخوان نمی بینی . 
ص ۰۳4۱ س ۳: فی عة 


و در زندگانی ای است پسندیده, و بهشتی بالا گزیده. (با اختلافی آیه‌های ۲۱ و 
۳ سوره الحافه ) 


ص ۰۳4۱س ۱۲ و۱۳: اعد ذ کر... 


باد دشت نعمان را برای ما با زگو که یادش جون مشک است که جون مکررش 
وم 
کردی بوی خوش می پرا گند. 


ص ۰۳4۲ س ۱ و۲ : فان فر... 


اگر دل من ارام گیرد متهمش شمار و به او بگوبعد از عامریّه (لیلی) به که 


شیفته ای ؟ 


۹5 ترحمه عبارات عربی 


ص ۰۳4۲ س ٦‏ و۷: على کاشمه ... 
۰ م 
بار یک درخت اند ولی علی میوه ای رسیده و برادرش میوه ای نارس است: 


ص ۰۳٩۳‏ س ۷: و شاوزفم ن 
و با ایشان با زگوی در کاری که بیش ای (ایٌ ۱۵٩‏ سورة ال عمران) 


ص ۰۳4۷ س ‏ به بعد : ولا ین غزمك ... 
بیم پیکار به نیزه‌های دقیق و شمشیرهای آبدار اراده ات را برنمی‌گرداند. باشد که 
به بی نیازی رسی یا بمیری و پایگگاه تو مردم را اشکار شود. اگر به مرادی که آهنگ آن 


داری نرسیدی بر تو حز کوشیدن نیست. 


ص ۰۳4۹ س ۷ حاشیه : ضُبّت على ... 


۰ ۰ ۹ و ۰ * ۰ 
اندوهانی رمن ريخت که ا گر بر روزها می ریخت شب می‌شد. 


ص ۰۳۵۰ س ۱: کن لزيك ... 
e‏ ۰۰ و 3 ۴ نس 5 و ب 
سېت به 9 جون کبوتر خو گرفته باش که جوجه‌های وی را می‌کشند 
ولی ار انها دوری تو کرد 


ص ۰ س ۱۲ به بعد : ونفس ... 
بسا کسی که به انجام پیشامدها بینا است وی را از آگاهی بر عیب راهنما و 
۱ أ ۳ ۴ م ۰ و 0 11 
یسوبی ست چون بین کارها تمیز می دهد و گردش آن را می بیند, دشواریها بر وی اسان 


و خوار می‌شود. 


ص ۰۳۵۱ س ۸: والتاجر... 


. م72 مه 
بازرگان ترسو محروم امن 


ص ۰۳۵۱ س ۱۱ و۱۲: الجذ انض ... 


کوشنی ی انگیزاننده‌تراست, برخیزبه تلاش درحوادث یا رها [شان] کن. 


ترحمه عبارات عربی ۸1۷ 


ص ۰۳۵۱ س ۱۵ و۱۹ : واذٌا كانت ... 


۳ ۰ و % 1 2ا“ . ۰ 
چون ار واح بزرگ باشد» تن ها در ارزوهایشان رنحور می‌شود. 


ص «a‏ س 1 تَخسَبونه ... 
می پنداشتید که [آن سخن ایشان] جیزی اند ک است و کاری سهل سبک و آن 


ر 
بنزدیک خدا سخنی بود بزرگ. 


ص ۰۳۵۳ س ۹ باس هن ... 
نومید از بخشایش ایزدی. 


ص ۰۳۵۵ س ٩‏ به بعد : إن ضرظ ... 
اگر توانگر در محلسی بادی داف بدو گفته می‌شود خدایت ببخشاید؛ و [اگر ] 
تنگدستی در حمعی عطسه کند دشنام می دهند و حیزهایی نا خوشایند می‌گو ند. حای باد 
موم وم 
توانگر در بینی او و عطسه گاه درمانده در نشیمن او است. 


9 اک 
ص ۰۳۵۲ س ٩‏ و۱۰ : تبنی با نقاض ... 
خانه‌ای که به کوشش از ویرانه‌های خانۀ مردم بنا می‌کنی ؛ خانه ای است که 


بزودی پس از حندی و بران خواهد شد. 


ص ۰۳۵۸ س ۱۱ و۱۲ : لهم فی ... 
ار سر 
ایشان را در افزونی امید بیمهایی است» و مرا در کوش روز گار نویدها. 


ص ۰۳۵۹ س آخر: کملتَّمس ... 
حون خواهنده خاموش ساختن ۳1 به دمنده‌ای, 


ص ۱ س ٤‏ : و للحرّب ... 


۸:۸ ترحمه عبارات عربی 


جنگ را جنگ و دندانی است که کندی نمی پذیرد. 


ص ۰۳۱۲ س ٤‏ و۵: يقلن ... 
[آن فیلها] ستونها را می‌گردانند و با اژدها بازی می‌کنند؛ بر آنها پوششهای رزمی 
اه که رنگها را اشکار می‌کند. 


ص ۰۳۹۲ س ۱۳و۱4 : هو اآلحبل ... 
او چون کوهی است که معالی به لرزشش سقوط می‌کند, و آسود گان بیمناک 


می‌سوند. 


ص ۰۳۹۳ س ۱۱: قبل أن ... 
پیش از آنکه نگرستن چشم تو از جای با توآید و پردازد از دیدن آن. 


ص ۰۳۷۱۵ س :٩‏ ولا حيق.. 
و فا سد سار نامگ شازنده را 


ص ۰۳۱۸ س ٦‏ : وب زفي ... 
بسا تیر که به افگنندۀ خود باز می‌گردد. 


ص ۰۳۹۸ س :٩‏ ومن فتل ... 
آن کس که برای مال خود کشته شود شهید است. 


ص ۰۳۷۰ س ٩‏ و۷: کانت لدی ... 
ودیعه ای در نزد من بود که بازش گرداندم» سپرده ها جنین است که مسترد و خواسته 


هھ 


می سود ۲ 


ص ۰۳۷۲ س ۰۱۱ کالباحٹ ... 


چون جو یندۀ مرگ خود به سم خود. 


ترحمه عبارات عربی ۸:۹ 


ص ۰۳۷۳ س ٩‏ و۷: هل للخرایر ... 
آیا زنان آزاده را جون دست فرومایگان به خلخال و پای آورنجن آنان برسد امنیتی 


هست ؟! 


ص ۰۳۷ س ۲ و۳: و لها رابت ... 

جون جنگ را ديدم که به جد می‌کوشد از دو بُرد جامة پیکارگران پوشیدم. 

ص ۰۳۷۵ س ۲ به بعد : عَسی وی ... 

باشد و باشد که روزگاربه گردش چرخ عنانش بگرداند, چه روزگار گردنده 
است. آرزوها برآورده شود و کامها حاصل گردد و از بس کارها کارهایی حادث شود. 


ص ۰۳۷۵ س ۱۱: هَن آعز... 
کسی که پولش را عزیز داشت نفس خود را خوار کرد. 


۱ Poel. 


ص ۰۳۷۹ س ۱۵: خیث لا ... 


ص ۰۳۸۱ س ‏ به بعد : سما عجیب ... 


سماع شگفتی است آن را که می‌شنود؛ داستانی است. جوان به آن منتفع می‌شود. 
روز کازها دنه غ مرا نصیب کرده است که نزدیک است کوهها بر اثر ان شکافته 


شود. [به ] پیرزنی کور که به دامن درمی لغزد و دوشیزه‌ای که از بکارت برنده ابا می ورزد 
[دجارم ساخته]. به حادثه‌ای که از اندوه آن سرگشته شدم, چون سرگشتۀ در اندوه که با 


رم 
پای مجروح در سنگلاخ سیر می‌کند. 
ص ۰۳۸4 س ۷ به بعد : و خدیها... 
و داستان او حون [داستان] باران است که جوپان سالهای خشکسالی پیاپی بشنود 


2 ۲ کک ۰ ۰ a‏ ۰ 2 " ۰ 
پس به ریزش آن گوش فرا دهد و از سر شادمانی بگوید: ای خدای من. 


ص ۰۳۸۵ س :٩‏ نحن کم ... 


۸۷۵۰ 


دوم. 


ترجمة عبارات عربی 
چنانیم که بودیم. 


بتحقیق می‌گوزد کور خر والت داع دران ات 


ص ۰۳۸۸ س ۲ و۳: الرای بل ... 
رای و ندبیر پیش از دلااوری دلیراد است. [رای] اول است و دلاوری در مرتبه 


ص ۰۳۸۹ س :٩4‏ اليس ... 
ابا از شم ف‌دارشدی نیست ۲ 


ص ۰۳۹۰۱ س ۵: وا لرجو... 
ار کک ب رای او رایت 


ص ۰۳۹۰ س ۸ و٩‏ : وان جوا ... 
واگربه صلح گرایند دشمنان و صلح جویند به آن گرای و صلح جوی. 


ص ۰۳۹۱ س ۸: کُلامُهُم... 
سخنان ایشان باره اتش است, و نفسهایشان زبانة آتش. 


ص ۰۳۹۱ س ۱6 به بعد : ما ها نشوق ... 
سرمستی مرا به هیجان نیاورده است که جوانی را گوارا بشمارم» بل شادمان نسیم 


.€ “ و م ۳ 
روک را استشمام می‌کنم. با بیم و وحشت خو گرفته به شهرتش مخاطره می‌کنم» چنانکه 


من شراب من و کاسه‌های سرها حامهای من است. 


ص ۰۳۹۲ س ۵: ولا بَخطمَنکم ... 


شما را فروندٌ شکنند سلیمان و سیاه او. 


ترحمه عبارات عربی ۸۵۱ 


ص ۰۳۹۳ س ۲ و۳: إذا لهام ... 
چون مرغان با بازها می ستیزند» گره‌های نشیمنشان از شدت بار گشاده می‌شود. 


ص ٤‏ س ۱۳ : عَمَل من ... 


ص ۰۳۹۵ س ۱۱ : الب ... 


O 


نمی ۳ 


۹ ۰ ۰ 7 ا ۰ 
حرا به سر نیزه و نیزه عنایت داری؟ بخت تو نیزه افگنی بدون نیزه است. 


ص ۰۳۹۵ س ۱۷ و۱۸ ومالك 


ص ۰۳۹۰ س ۵: وانرّك ... 
فرو فرستاد سپاهی از فریشتگان شما نمی دیدید. 


ص ۰۳۹۸ س ۵: با بَيْضاء ... 


“ ۰ ۰ ۰ 4 عم ۰ 
ای | سیم | سپید ک سفید شو وای [زر] زرد ک زرد شو و دیگری را بفریب. 


ص ۰۳۹۸ س ۱۰ ۱۱: إذا لم يكن ... 
حون حوانمرد را از خدا یاوری نباشد بیشتر جیزی که بر او حنایت می‌کند کوشش 


او است, 


ص ۰۳۹۹ س ۸ و٩‏ : فأسْلمنی ... 
دوری او مرا تسلیم سختیها ساخحت, چنانکه استخوان شکسته را شکسته‌بند تسلیم 
کرده است. 


ص f°‏ س آخر: ال قارب ... 
۰ ۰ س ۰ 
حویشاوندان حون کزدمان‌اند. 


ص ۰4۰۲ س ۱۵: وآخرا لذواء ... 

باز پسین درمان داع این 

ص ۰4۰۳ س ۱: بَصَرَك الله ... 

ار 

خدا به عیبهایت بینا گرداند و بر لشکرش پیروزت کند. 

ص ۰4۰6 س ۲ و۳: علی آننی ... 

به این که بار عشق را به دوش کشم خشنودم و از ان رهایی یابم نه به زیان خود و 
نه نه سود حود. 


ص ۰٤۰٤‏ س ۱۰ و۱۱: وآلذگر... 
روزگار آرزوهایم را وا زگونه می‌سازد و مرا از یس رنحها به غنیمت اکت [تھی 


ص ۰٤۰٤‏ س ۱١‏ : راد فى ... 
در شطرنج استری افزود. 


ص ۰4۰۵ س ۲: ودم حین ... 

یشیمان می‌شدی زمانی که پشیمانی بی نیاز نمی‌سازد. 
ص ۰4۰۵ س ۱۲: الم نر. 

دانسته نداری که حون کرد حداوند توبا آن پیل داران؟ نه دستان و ساز ایشان در 


تباهی کرد باطل! 


ص ۰۵ ۶ س ٩‏ تزبهم ... 
می انداخت بر ایشا سنگهایی از سنگ و گل. 


ص ۰4۰5 س ۱۰ : وما لى سول ... 
نیست بر پیغامبر فرستاده مگر رسانیدن پیغام . 


ترحمة عبارات عربی 20۳ 


ص ۰4۰ س ۱6 به بعد : ورب جواب ... 
جه بسا پاسخ نامای را که فرشتناده‌ ای وکوا بیشند گان را کردو غباز است 
۱ ۰ ر ۰ مه . ۰ ۳ ۹۹ 


و 


E 


رواد‌تر از سیل در شب. 


ص ۰۰۸ س ۷ و۸4: عباله ... 
سنگینی گردن شیر از آن است که چون او را مصیبتی رسد خود به تن نعود 


می‌خیرد. 


ص ۰۰۸ س ۱۵: فسا اللة... 
نیرو و توانایی اش را از خداوند بزرگ مسألت کرد و به خصم و انبوهی لشکر 


اطرافش فر یفته نشد. 


ص ۰4۱۰ س ۱۰: الهُدم... 
نیستی را نیستی است و خون را خود. 


ص ۰4۱۰ س ۱١‏ و ۱۷: قالوا ادا ... 
کسی که برای برادر خود جاهی کند خود در آن افتاد. گفته اند جون شتر را مرگ 
و رش ان شتر به دور جاه می‌گردد تا هلا ک شود. 


ص ۰4۱۲ س ۷ به بعد : تَبْلْحَتَ... 

روزها از پیشانی زمانه پرده برگرفت» و بر اهل ستم آمد انحه که پشت شکننده 
ایت وا پروزیاق. که یری زا ایت انت ووافطه دنا وسود دگ عون [آن 
پیروزی ] یاد شود به یادش مجلس بوی خوش می‌گیرد» همچنان که خوشبوی‌ترین بویها از 
شعلۀ آتش می پرا گند. 


0 
ص ۰4۱۳ س :٩‏ و لرئما ... 

عم ر 
حه لت ور وھک ر که داد وررید. 


ت 
ی یی ده 


ص ۱5 ۰4 س ٩‏ به بعد : ولیی بر ... 
ود کف فان را سر برستی کرد جنانکه اضداد از بسیاری دوستی درهم 


امختند, باز بر مرع آبی عطوفت می وررد و شیر اهو را حمایت می‌کند. 


ص ۰4۱۱ س ۱۹9۱۸: ابی لام .. 
کرم من از اقامت کنخ ان وه ای انا کو ھی که سرت سا رای 
سرعت کم می پیوندد. 


ص ۰4۱۷ س ۱و۲ : و غزقه ... 


ص ۰۱۸ س :٩‏ وللتفل ... 


ص ۰4۲۳ س :٩‏ آخذت ... 
شتر سلاح خود را گرفت. [مراد آن است که شتر چنان پرورده شده است که 
صاحېش به 5 آن دل نمی‌دهد ] . 


ص ۲4 ۰4 س ٤‏ : و کم إنسان... 
جه بسا انسانی که زبان وی نابودش ساخست؛ و چه بسا سخنی که به مرگ 


ص ۰۲۵ س ۱۳ و٤‏ ۱: ومَن یفترف ... 


کسی که خویی جز خلق و خوی داتی در گرد انگزه‌های با زگرداننده اورا 
به خوی نخستین باز می‌گرداند. 


ترحمه عبارات عربی ۸۵۵ 
ص ۰۲ س السلطان ... 
1 > ۵ ° ع ° ٤‏ 
یادشاه حمله می‌برد حون حمله شیر و خشم می‌گیرد جون خشم کود ک. 


ص ۰4۲۷ س ۳: کل مزاج ... 


ل 8 2 5 
حر دزاجی را سرستی ات که نار کت ندال را می‌خواهد. 


ص ۷ س ۵: ۳ ا 


رل به شوهر رفنه را مستوری اموختن روا نیست. 


ص ۰۶۲۷ س ۱۰: حاشا لمن ... 


راز ال که می شنود . 


ص ۲۷ ۰4 س ۱۵ و۱۹ : انا من ... 
من آنم که دوستش دارم و کسی که دوستش می‌دارم چون من است. ما دو روحیم 
که در یک بدن حلول کرده‌ایم. 


ص ۰۲۹ س آخر: وما نحن ... 
و ما به تفسیر جنین خوابها دانا نیستیم. 


ص ۰4۳۲ س ۳: ورب شارق ... 


چه بسا باز خورندة آب را پیش از سیراب شدن گلوگیر شود. 


پر 


e جر‎ 


ص ۰1۳۲ س ۸ : مُساعدة ... 


باوری ادا نادرست ات تج 


ص ۰4۳۳ س ۷: و اخسان ... 
بدی بخشنده آن است که ترا از بخشش بازمی دارد؛ و خوبی بد کار آن است که 


را از تویگواند. 


۸d٦‏ ترحمه عبارات عربی 


ص ۰٤٤‏ س 6 لا يلغ ... 


0 ۰ ۰ جح ۰ ®“ 
مومن از سورانحی دوبار گزیده ی و 


ص ۰4۳۵ س ۳و4 : صادق خلبلك ... 


با دوستت تا خیرخواهی او اشکار است راستی بورز, چون ناپااکی او بر تو اشکار 


شد دیگرگون شو. 


ص ۰4۳۵ س ۸ و٩‏ : تبسّظنا ... 


جون بخشش را از ثمرات گناهان دانستیم دامنۀ گناهان را فراخ کردیم. 


ص ۰4۳۷ س ٩‏ و۷ : رضاك شاب ... 
خشنودی تو حوانی ای است که به پیری تم کر اند همحنان که خشمت دردی 
اا کا ی یت 


ص ۰۳۹ س ۳ و٤:‏ ومن لم... 
ان کس را که تواناییش پیش نیاورد» ناتوانیش باز می‌دارد. 


ص ۰4۳۹ س ۷: یی عَلی هی ... 
پیروان مرا رمانی فرا می‌رسد که دینداری را دین سالم نمی‌ماند جز آن که از کوهی 
۰ ۰ 4 و 0 
به کوهی و از ستیغی به ستیغی بگریزد. 


ص ۰44۱ س 4 و۵ : هَن اراد ... 
اگر کسی قصد کند که مرده‌ای را ببیند که بر روی زمین گام می نهد» پس به 
ابوبکر نظر کند. 


ص 4۲ 4 س ٩‏ به بعد : إذا صَلّت ... 
جون حمله بردم محالی به خونریز باز نمی‌گذارم, و حون سخن بگویم دانشمند را 
مجال سخن نمی‌دهم. 
۰ اگرنه چنین باشد پس قافیه مرا یات کند وستی اراده مر از[ژنمت] ان 


عبیدانه محروم داراد. 


ص ۳ ۰4 س ۱6: وا کنر اباب ... 
بیشترین وسیله های رستگاری با تومیدی است. 


ص ۰444 س ۱۵ و١۱‏ : المتَانی ... 
سستی کننده در مداوای بیماری پس از آنکه راه درمان را شناخت حون کسی 


است که آتش دامنش را فرا گرفته است و سستی می‌کند. 


ص 4۵ 4 س ۵ : آظعم اخاك ... 


ص 
», 


برادرت را خرما بخوران» جون ابا کرد شرار اتش. 


ص ۰44۵ س ۱۵ و١۱‏ : إن أظيَب ... 


پا کترین چیزی که مرد می‌خورد از دسترنج او است. 


ص 4۵ ۰4 س ۱۷ : المُعاشرة ... 
همزیستی رها کردن سختگیریها یت : 


ص ۰44۱ س ۱١‏ : افلا بنظرون ... 
در نمی‌نگرند؟ 


ص ۰44 س ۱۳: وعلى کل ... 
و بر هر اشتری نزار باریک گشته ای در نشسته پهلوی می ایند 


ص ۰44۷ س ۲ به بعد : إذا دکر... 
حون قلب رنحدیده در عشق را روزگاری یاد آید که عنان گشاده می‌گشتم» مرا حه 
۱ ۳ ِ ۱ ۱ 7 ۱ 
بسیار اههای آتشین بدون رقابت بود و جه بسیار اشکها بدون سستی , | گر در جشم تومرا 
می‌دید که بعد از شما جه بلاها بر من آمده می‌گفت تو آنی ؟ 


AQAA‏ ترحمه عبارات عربی 


ست r gn‏ اس اس سس اساسا ات r ry a‏ رت سس سر سس a ms‏ هس وس 


ص ۰44۷ س ۱١‏ ۱۷: عَيناك قد ... 
دو جشم ی دوشینه ات را با زگفتند که جگونه بودی و آن دو جشم جگونه 
بودند. جه بسا جشمی که خوابگاه صاحبش را به عیان نشانت می‌دهد. 


ص ۰44٩‏ س ۲: و تشمل ... 
و می بردارد بارهای کزان شا 


ص ۰44٩‏ س ٤‏ : حتی تج ... 


ساد :9 
تا شتر درگذرد [در سوراخ سوزن]. 


ص ۰44٩‏ س ۸ و٩‏ : مَنْ کان ... 


, ~2 ۱ 
ال اش که اهنگی و اراده‌اش باع از رها اښ پبوسته زار و نزار است. 


ص ۰4۵۰ س ۱۵ و١۱‏ : لیتنی گنت ... 
کاش پیش از آن که مرا آشکار می‌شد در جرا گاهها می چریدم. 


ص ۰4۵۱ س ٩‏ : وإ الط ... 


و پنداشت به حای حق هیچ به کار نیاید. 


ص 4۵۲ س ۷: من غشنا ... 


کسی که با ما دورویی ورزید از ما نیست. 


ص ۰4۵۳ س ۱۰ و ۱۱: اسر دون ... 
پرده و پوشش بر زشتیها روا است و بر روی نیکی هرگز پوششی نخواهی دید. 


ص ۰4۵۵ س آخر: ما بَخشی ... 


ار حدای, دانایال ترسند, 


ص ۰۵۱ س ۱۱ ۱۲: و لوحیرّ... 
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ص ۰۶۵۷ س ۵ مستنفرة ... 


رمانیده و ترسانیده ار 


ص ۰4۵۸ س ۸ و٩‏ : انت متی ... 
تو از منی و [حای تو] بین گوش وشانۀ من است. 


ص 4۵٩‏ س ۵: گذا آلمَجد ... 


ام 
بدین‌گونه محمد بار او را بر دوش می‌کشد با استخوانی نیرومند و توانی بسیار در 


۹ و . ۰ ۰ یم 4 
دوش شک از فضل او حنان کرانبار است که زمین [با همه سنگینی ] در ببرابرش 


ص ۰4۹۰ س ۱۱: اختلظ ... 


ماست با کره فراهشت: 


ص ۰۱۳ س ۱و۲ وت لم... 
کس کا رای او را خیانت نکرده اند به دهان پر سخن می‌گو ید. 


ص ۰4۹۵ س ۱۰ به بعد : تَمَنیت ا ... 


8 ۰ ۰۰ ى ۰ 1 ۰ ۳ ۹" ۰ م 
تو ارزو گرڈ که کا مورد ارزویت را به سر بری و در طول زمان نگرانی ۲ 


5 ۰ . م7 ۴ 
تشویشی نبینی, هیهات که این روزگار جون زندانی است, و اند ک است که بر زندانی 


۰ ۰ ع 
ر وری بی رج بگذرد. 


چشمهای نگرانی است. 


ص ۰4۱۸ س ۱۲ و۱۳: انی لأْشتحیی ... 
همان ا شرم دارم نهآ هرا رک است با تو گرد ام ردا NEE‏ 


۸۹۰ ترحمه عبارات عربی 


ص 4۹ س 4: جع آلخلال... 
حلال بودن بینی غیرت را برید. 


ص ۰4۷۳ ص ئ : ضاحکاً... 


۰ .2 » ه٠‏ , 
خندان گشاده رو و از زیبابی پرده بر گرفته . 


ص ۰:۷4 س ۵ به بعد : اهلا وسَهلا... 
خوشا بر آن [محبوبی] که رنجوری به من بخشید» خوشا بر او و به وصالش از پس 
حداییها . شراب بگردان و برای من بخوان: حرا بر آن محبوبی ... 


ص ۰4۷۵ س ۷ و۸: نك لا تجْنی ... 
همانا تواز خار انگور نمی چینی. 
ص ۰4۷۵ س ۱۱ و۱۷: ولم الب ... 


مقام و بزرگی او را نجستم» چه کسی که جایگاه خورشید را قصد کند در معرض 
سقو است. 


۳ 
مه 4 ت ر 
۰ 

۰ 


ص ۰4۷۸ س ٩‏ و۱۰: لا 
پیروان من به گمراهی گرد نمی آیند. ... 


ص ۰4۷۸ س ۱۳ : الاس على ... 


مردم بر دین بادشاهاد خو بش اند. 


ص ۰۸۰ س ۵: کالْمَهْجُوم على ... 


۰ ت . ۰ 
حون کسی که به کمان خود در معرض هجوم است. 


ص ۰1۸۰ س ۱: و کالمْهُدرفی و 


همانند شتر نر خروشنده در باغ. 


ترحمه عبارات عربی ۸۱ 


ص ۰ س ۷ و۸: و کم خجّد... 
جه بسا دلیلی که خون دل را می ریزد. 


ص ۰٤۸۱‏ س ٩‏ به بعد : ومَنْ ڌعا... 


شد. سخن بد نسبت به بدان سریعتر از سیل در سراشیب جریاں می یابد. 


ص ۰4۸۲ س ۱۰: گناطح صخرة ... 
جون شاخ رها کت گەس یگ را [می‌آزماید]. 


ص ۰۸۳ س ۱۰ به بعد : فلا زا اضحابی ... 

پیوسته دوستان من در معاشرت من ا می‌کنند» حنانکه دشمنان 
را عذر مى نهم . دریغا» تا کی رعایت تباهکار کنم و [تا کی ] خیانتکار را ایمن گردانم و 
فراموشکار را یاداور شوم. 


ص ۰4۸۱ س ؟ به بعد : ارك ند ... 
دست باران نشانه‌های آن را نشانت داده است و زمین رازهای آن را باز نموده 


است» این بهشت حاودان است. آنجه را میل می‌کنی زیارت کن. خوشا آن را که زیارتش 


ص ۰4۸۸ س ۸ و٩‏ : نودب ... 


به ناستوده‌ای که مذموم می‌دارد می سپارش» وی آن را به سادگی می‌خورد در 
حالی که تو مدفون شده ای . 


ص ۰4۸۸ س ۱ و۱۵: وذاك لاد... 


از ان است که مرد بدون دست و پای می زید» ولی نمی بینی مردی بی دل بزید. 


ص ۰4۸۹ س ۱: ولم تغرف ... 
تلخی مرگ فرزند را جز کسی که آن را چشیده باشد نمی شناسد. 


AY‏ ترحمه عبارات عربی 


ص ۰٤۸۹‏ س ۱6 به بعد : إنى لاهن ... 
من ار دشمنی خردمند در امنم ولی از دوستی که حنون عارضش می شود بیمنا کی 


ر ص 


ص ۰8٩۱‏ س ٤‏ :۱ یه فی .. 
آزاد گی در راندن شهوتها است. 


ص ۰4۹۱ س ۱۲ و۱۳: تظعم اولادها ... 


۰ ۰ ۰ ۳ م ۰ 
فرزندان و زاد گان خود را می خورد. 


ص ۰4۹۲ س ٤‏ وه : نما آموالگم ... 
مالهای شما و فرزندان شما فتنۀ دل اند. 


ص ۰4٩۹۲‏ س ۱4۱۳ : اما لحبوة ... 
زند گاتی انن:جهانی بازی آست و تاسکاری و آرایشی ولافی میات شما و نورد 


کردنی در سوزیان و فرزندان. (آیة ۲۰ سورهُ حدید). 


ص ۰4٩۳‏ س 4 وه و١‏ : الما و أ لبون ... 

مال و پسران آن همه آرایش این حهان است و کارها و سخنان نیک که آن مومنان 
را بماند و پاداش آن او را پیش آید پاداش آن بنزدیک خداوند تو. 

ص ۰4٩۳‏ س ۸ و٩‏ : یوم لا ینغ .. 

ان روز که کار نياید نه مال و نه پسران. 


ص ۰4۹5 س ٤‏ به بعد : کم نار... 
چه بسیار آتش افروخته که جز در مهمانی و بربلندی افروخحه شد, و چه بسیار 
۹ ۱ ی - مه ۳ 
شکوفة بی بر کارهایی که رو نا گوار می داری اسان کی ج روز کار کارهای 
ر r‏ - 
رنگارنگ پیش می اورد. 


ترحمهً عبارات عربی AY‏ 


ص ۰4۹4 س ۱۵ و١۱‏ : با راقد ... 
ای غنوده در سب و شادمان به آغازش» حوادت در سحرگاهان وارد می شود . 


ص ۰۶۹۵ س ٤‏ و۵ : ما حال من ... 
حال آن کسی که او را یکی است و آن نیز از او گرفته می‌شود چیست؟ 


ص ۰۹۱ س ۱۱: دَعَثْ لتفيك ... 


كت ۰ " و 
برای تن خود قبل از خواب خوابگاه را نرم کن. 


ص ۰4٩۹۷‏ س ۳ و٤‏ : بالحزص فوّتنی ... 
روزگار من به حرص و آز فوائد خود را از من فوت کرد» هر جند من بر شره خود 


افزودم او نیز بر تانود کردن افرود. 


ص ۰4۹۷ س ۱۳ و٤‏ ۱: |ذا اراد ... 
جون خدا آهنگ کشتن موری کند او را پرهایی می رویاند. 


ص ۰4۹۸ س ۸ به بعد : مهلا ابا ... 
ای ابا الصّمَرء فروگذار چه بسا پرنده که بعد از بلندپروازی به رو می خزد. نعمی را 


به زنی گرفتی در حالی که تو همسر او نبودی, خدا به رهایی تو دستوریش داد. 


شمال. 


ص ۰4۹٩۹‏ س ۱۳ ۱4: تلوت ختی ... 


ص ۰ ۰ س ۲: شکوی آ لجریح ... 
شعایت مجروح به زاغان ولا شخوار. 


ص ۰۵۰۲ س ۳ و٤:‏ وما اقب .. 
چه زشت است زیاده‌روی در ایام کود کی . پس چگونه در آن ایام درحالی که 


۸۰۹ 


ترحمه عبارات عربی 


موی مید نز را فرا گرفته است: 


ص ۰۵۰۳ س ۵: وان لیس 
ونیست مردم را از پاداش مگر پاداش آنچه خود کرد... 


ص ۰۵۰۳ س ۱۱: ورب شارق ... 
ر. ک ص ۰4۳۲ س ۳. 


ص ۰۵۰۳ س ۱6: انفاسُهُ... 


انقاس وی دروغ است و در دلش نادرستی و نزدیکی وی رنجوری روان. 


ص ۰۵۰4 س ۱۲: لکل گریم... 
هر بزرگواری را عادتی است که بدان باز می‌گردد. 


ص ۰۵۰۵ س ۱۱ به بعد : یلع جانیه ... 


جینندة آن [باغ] به بهترین میوه لذت می برد» و ساکنش به بهترین پوشش» 


[ گروهی ] کبوتر در آسمانش از شادی حلقه شده بود و [ گروهی ] در پستی به پرواز بود. 


ص _۰ ۵ س :٩‏ إذا اعشبت ... 


حون ره فراحی رسیدی فرود ای. 


ص ۰۵۰۱ س ۱۲ و۱۳: بلاگ بها ... 
بلادی است که در ان تعویذهای مرا بر من آویختند» و نخستین زمینی است که 


بوسم کاک ان را بسود , 


ص ۰۵۰۷ س ۱۰: اخفظ ما فی ... 


آن چیز که در ظرف است با بستن در[ آن ] نگهدار, 


ص ۰۵۰۸ س ۵ و٩:‏ و گنت خلیس ... 


ترحمه عبارات عربی ۸۵ 


همنشین فعفاع بن شور بودم و هیچ همنشینی از فعفاع نیره بخت نمی‌شود. 


ص ۰۵۰٩‏ س ۷ : فاما من ... 
هر که گران آید ترازوی او [به نیکی]؛ او در عیشی است که پسندد آن را. 


لے ۳ 
ص ۰۵۱۰ س ۱۱ ۱۲: يعد هن ... 
حایگاه وی از ستارگان اسان شمرده می‌شود » اگر آن حایگاه در محرای ستارگان 


می بود. 


ص ۵۱۱» س ٩‏ حاشیه : گما لان... 


ص 
۰ 


ص ۰۵۱۲ س 4 : فَأوْجَرّلكته ... 
ایحاز می‌کند ولی ایحازش مخل نیست. طیبت می ورزد ولی طیبتش ملال آور 


ص ۰۵۱۵ س ۱۳ و٤۱:‏ فُسَمّت یا ... 


دو دستش بخشایش و عقوبت را دوبهره کرد» بهره‌ای بخشش و بهره‌ای هلاک 


است., 


ص ۰۵۱۱ س ۵ وا : نت لكل ... 
توهر گروهی را راهنمایی و هر ندا دهنده به 'راستی را منادی؛ مرا سزاوار است که 


اثارت را پیروی کنم و به انوارت راه جویم. 


ص ۰۵۱٩‏ س ۱۱ ۱۲: وال آلسَيْر... 
راهنوردی را به شبروی می پیوست و خواب را به بیداری بدل می‌کرد. 


ص ۰۵۱۷ س ۱۳ و ۱4: ففی شمری ... 
در داستان من کششی بسیار حون دوری تو است. و در حدیث من تفصیل اشکاری 


۸۹1 ترحمه عبارات عربی 
ص ۰۵۱۹ س ۳ و٤‏ : له تخمی ... 


از روزی. 


ص ۰۵۱٩۹‏ س ۱4 : لمَرء هن ... 


ص ۰ س ۵: آخرها ... 
ارين ر نیرکن: 
ص ۰۵۲۰ س ٦‏ و۷: أعَظبْت ... 


کمان را به تراشنده اش بازدادم. 


۳ ا ۳۳ 
ص ۰۵۲۰ س ۱۵ و۱۱ : وحجدنا هن ... 
بزرگواری که برای امری لازم یا برخورداری فراوان آهنگش را کرده بودیم یافتیم. 


ص ۰۵۲۱ س ۵: دونه بض ... 
تخم مردار خوار در زیر او است. 


ص ۰۵۲۲ س :٩‏ بیْض فطا... 
تخم قطا را باز نگهبانی می‌کند. 


ص ۰۵۲۳ س ۱ : جاوز ملكا ... 
پادشاهی را همسایه شو یا دریایی را 


ص ۰۵۲۳ س ۸: حظ خزیل ... 
نز فاون تن اتکی است: 


ترحمۂ عبارات عربی ۸۷ 


ص ۰۵۲۵ س ۲ و۳: وان لم... 

اگ رگفتاری را درست‌نیافتی خاموش باش که خاموشی توبرنادرست درست است. 

ص ۲۱ ۰۵ س ۷ به بعد : و خرقاء قد ... 

کوهی است که هر که آهنگ آن کند در دیدبانهای بلند وشعافهای دشوار آن 
سرگشته می‌شود. آسمان گریبان ابرش را بر آن کوه می بندد و با ستارگان شهابش برای او 
مر 3 
گردن‌بند می‌سازد. 


ص ۲۱ ۰۵ س ۱۱ و ۱۷: کل امام 0 
هر که را پیشوایی است که بدو اقتدا می‌کند» و تو بزرگواران را پیشوایی . 


ص ۰۵۲٩۹‏ س ٤‏ به بعد : و فوق السریر... 
جون شاهزاد گان بر تخت پیدا شوند مردم از بسیاری هیبت او را به خاک می افتند 
و آن جایگاهی است که اگر سر را جانشین پا نکنی حق آن را ادا نمی‌کنی. 


ص ۰۵۳۱ س ۳ به بعد : بُومَظر یوم ... 
بزرگواران به روز دیدار چون شیران غیل خفان‌اند که آنان را زادگانی است. ایشان 
همسایگان را حفظ می‌کنند جنانکه گویی همسایگانشان را بررسماکین منزل است. 


ص ۰۵۳۱ س ۱۳ و٤۱‏ : حیْشْما سرت ... 
هرجا سفر کردم باری به جای نگذاشتم؛ هر کس مرا دید مرا دید و بار مرا. 


ص ۰۵۳۳ س ۱۱ و۱۲: بایراء زند ... 
به افروختن آتش که از رفتن دود آن فرو نمی نشیند و تيز کردن شمشیری که 


نیریش از بریدن کندی نمی بذیرد. 


ص ۰۵۳4 س ۷ به بعد : (لان صاز... 


۸۸ ترحمۀ عبارات عربی 


اینک زمانه به کامم شد و بند آرزوها را به توپیوستم. در پناه شما به نهایت آرزوها 


رسیدم, و از افامت و کوچ کردن اسایث یافتم . 


ص ۰۵۳۵ س ٤‏ : جاء آلْميان ف 


آنحه عیان [بود ] پیدا شد و به سندها اشاره کرد . 


ص ۰۵۳۵ س ۱: فیما تعلق ... 
آنجه وابسته به نظامات دین و دنیا و دستاویزهای دنیا و عقبی است. 


ص ۰۵۳۷ س ۱۲: ید خاطية ... 
به دستی گناهکار و به دیگر دست گیرنده. 


ص ۰۵۳۸ س ۱ و۲: الویل کل ... 
وای و وای بر کسی که برای خاندان خود هال بگذارد و شرمسار بنزد پرورد گار 


خود رود. 


ص ۰۵۳۸ س ۱: واوا 
از سنگ اندازیهای (نفرین) ناتوانان بپرهیزید. 


ص ۰۵۳۸ س ۱۰: الوا ... 
در روید در جایگه‌های خویش. 


ص ۰۵۳۹ س ۱و ۲ من فتل ... 
کسی گنحشکی را بیهوده بکشد» به روز قیامت [آن گنجشک ] می آید و او را به 
پیشگاه خدا فریادی است. می‌گوید خدایا, از وی بپرس که بی سودی مراجرا کشته است؟ 


ص ۰۵۳۹ س ۰ و۷: بغاثٌ آلقَیر... 
پرند گان کوک بسیارزادو ولد هستند» وبازرایک فرزنداست و کم زاینده است. 


و ه س 


ص ۱ س ۲ به بعد : فيا خسن ... 


۱ ۲ 5 ۱ 
به برکت و اقبال صدر روزگار خوبی زمانه آشکار شد, بگو که شمشیر با دسته اش 
ر -‌ 
ساز کار شده؛ ویک و که ماه تمام در اسمان می‌درخشد. 


ص ۰۵4۱ س ۸: زب آشرح ... 
پرورد گارا؛ سینه ام رأ بگشا. 


ص ۰۵4۱ س :٩‏ واأَجْعَل لی ... 
ومرا از کسان من مردی بارکش ده و آن هارون است برادر من. 


ص ۰۵۱ س ۱۳ : الم ... 
خدایا» به او پشتش را نیرومند گردان و بار گرانش را از او فرو گیر به حق پیامب 
محمد و خاندانش و بارانش. 


ص ۰۵4۲ س ۱۲و۱۳: فیها ما ... 


و درآن بهشت است هرجه دلها حواهد و جشمها را خوش اید. 


ص ۰۵٩۳‏ س ۰ حفظت شین ... 
چیزی را حفظ کردی و چیزهایی ازتوغایب شد. 


ا ی مه س 
ص ۰۵٤٤‏ س ۵: ومن بوق ... 
و هرکه باز داشتند از او مقاومت کردن با خویشتن در کار مال دنیا ایشان آنند که 
به نیک روز بماندند. 


ص ۰۵44 س ۸: وذْعَبّتَ ... 


ol » 2 .‏ + ۰ 
بزرکواربها حز از دفترها رفته ات4 


ص ۰۵۵ س ۱ : کوقاءٍ ... 
چون آوندی که از لطف مملواست و ظرفی که به ظرایف تزیین يافته. 


ص ۰۵۶۵ س 4ف تلق 2 


۸۷۰ ترحمه عبارات عربی 


0 ر 5 ت 
او را حز در مقامی بزرگ نمی‌بینی» و کس او را ملاقات نمی‌کند جز که بهره‌ای 
فراوان [بیابد]. 


ص ۰۵4۵ س ۱۰: وكذاك ... 


گرد آمدنش این چنین به پرا کنددگی انجامید. 


ص ۰۵4۵ س ۱۸ و۱۹: وصَفْتك فی ... 


ترا در قافیه‌های متداول وصف می‌کنم و بازمانده است و اوصاف توافزون است. 


ص ۰۵4 س ۱و۲ : آقاعبل ... 
کارهای مردم پیش از تو سیاه بود» و کار تودر کارهای ایشان سپید است. 


e? 
... العلم علماك‎ : ١ ص ۰۵4۷ س‎ 
دانش دو دانش است؛ دانش پزشکی و دانش دین.‎ 


ص ۰۵4۹ س 4 : وگن خدینا ... 
افسانه‌ای باش که یاد آن نیکوباشد» همانا روزگار را افسانه‌ها است. 


ص ۰۵٩‏ س ٩‏ ارف ... 

پیمان تمام کیل طعام به ما گزارند. 

ص ۰۵4٩‏ س آخر: انك آَليَوْمٌ ... 

امر وز نزدیک من پایگاه داری استواری پسندیده . 


ص ۰۵۵۰ س ۲ و رفع ... 
و یدر را و خاله را بر تخت ملک خود برد. 


ص ۰۵۵۰ س ۵ : فان الجواد ... 
اسب راهوار نیز می لغزد. 


يھا 


ادخلوا مسا کنکم. 

افسحر هذا. 

آفلاینظرون. 

الآن حصحص الحق. 

الذین ضل ‌سعیهم‌فیا لحيوة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. 

| لذین‌ینقضون عهدالله من بعد میثاقه ویقطعون ما امرالله به ان یوصل و 
یفسدون فی‌الادض او لثك هم‌الخاسرون. 

ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل ألم یجعل کیدهم فی‌تضلیل. 

ان الله يأمر کم ان‌تود وا الامانات الى اهلها. 

ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من ديار کم. 

ان‌الله لایضیع اجرمن احسن عملا. 

ان تقرضوا الله فرضاً حسناً بضاعفه لکم ویغفر لکم والله شکور حلیم. 

انكالیوم لدینا مکین. 

انما اموالکم و اولادکم فتنة. 

انما یخشی‌الله من عباده العلماء. 

انما یفتری الکذب الذین لایومنون بایات الله. 

انا لمبذرین کانوا اخوان الشیاطین. 

انه لیس من اهلك انه عمل غیرصالح. 

انی اناالله دب‌العا لمین. 


اوف لا الکیل. 


اسه 


۸۷۹ به ها 


اوفوا ببهدی اوف بعهد کم. ۳۷۲ 
أولم تمن قال بلی و لکن لبطمئن‌قلی. ۷1 
او لثك الذين اشتروا الضلالة با لهدی فماربحت تجار تهم و ما کانوا 
مهتدين . A۴‏ 
تحسبونه هیناً وهو عندالله عظیم. ۳۵۲ 
ترمیهم بحجادة من سجیل. ۳۴۰۵ 
ثم انشا ناه خلقا آخر. AY‏ 
ثم خحلقنا النطفةعلقة فخلقنا | لعلغة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام 
لحما. AY‏ 
الرجال قوامون علی‌النساء ۰ ۱۰۴ 
عسی ان تکرهوا شیناً وهو خبر لکم وعسی‌ان تحبوا یا وهوشرلکم. ‏ ۱۵۵ 
علمه شدید القوى ذومرة فاستوی. ه ۱۶ 
على شفا جرف هاد. ۱۷ 
فا تبعه شهاب ثاقب. ۱۷۶ 
فاستقم کما امرت. ۱۹۲ 
فاما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة داضية. ۵۹ 
فان خفتم الا تعد لوا فو احدة. ۱ ۱۰۵ 
فا نکحو | ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث ودبا ع. ۱۰۵ 
_فقطع دابرالقوم الذين ظلموا. ۳۳ 
فا لمقسمات امراً انما توعدون لصادق. ۱۸۱ 
فلاانساب بینهم یومئد. ۱۳۶ 
فمن تصدق‌به فهو کفارة له. ۳۹۹ 
فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین. ۵۴۲ 
قبل ان برتد اليك طرفك. ۳۶۳ 
قد تبین الرشد من‌الغی. ۳¥ 
قل هل ننبثکم بالاخسرین اعمالا. ۲۹ 
قل يحیبهاالذى انشأها اول مرة و هو بكل خلق عليم. ۹۷ 
ل کراه فیا لدین. ۳۴ 
لاتقر باهده الشجرة. ۲۰۸ 


لقد ابلفتکم رسا لة ر بى و نصحت لکم و لکن لا تحبون الناصحين. ۲۷ 


آیه ها ۸۷۵ 
لکیلا تأسو| علی مافاتکم ولاتفرحوا بما آ تیکم. ۱۸۹ 
لم تعبد مالایسمع ولایبصر ولایغنی عنك شيا . ۲۸۶ 
لوا نفقت ما فی‌الادض جمیعاً ما الفت بين قلوبهمو لکن الله الف بینهم. ۲۷۲ 
لو كان فيهما آ لهة الاالله لفسدتا. Yo‏ 
ماعلا لرسول الا لبلاغ. ۴۰۶ 
المال والبنون زينة الحيوة الدنا. ۴۹۴۳ 
ماهذا بشراً. ۱۳۳ 
مستنفرة فرت من قسورة. FAY‏ 
من یحبیالعظام و هی‌دمیم "۳ 
منيشفع شفاعة حسنة يكن له نصیب منها. ۲۲۱ 
وابری الاکمه والابرص و احیی المو تی‌باذن الله. ۹۵ 
واجعل لی وزیرا من‌اهلی هرون اخی. ۵۴۱ 
واخفض جناحك لمن اتبعك من‌المومنین. ۲۴۱ 
واذا رأیت ثم دأیت نعيما وملکا کبیرا. AY‏ 
واذا مرضت فهو یشفین. ۳۶۲ 
والذی خبث لایخر ج الانکدا. ۳۰۹ 
وان جنحوا للسلم فاجنح لها. ۳۹۰ 
وانزل جنودا لم تروها. ۳۹۶ 
و ان الشیاطین لیوحون الى او لیائهم. ۱۷۶ 
و ان الظن لایغنی من‌الحق شيئاً. ۴۵۱ 
وانك لعلی خحلق عظیم. ۳۸ 
و ان لیس للانسان الا ماسعی. dor‏ 
والباقيات الصا لحات خيرعند ربك ثوابا. ۴۹۳ 
وتحمل اثقا لکم. ۴۹ 
وتلك الایام نداولها بین الناس. ۱۵۱ 
وجادلهم با لتی هی‌احسن. ۲۳۹ 
و رفع ابویه علی| لعرش. ۵۵۰ 
و زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ۵۴ 
و شاودهم فی‌الامر. ۴۳ 


Na‏ آیه ها 


و علمنا منطق الطير. o4‏ 
و على کل ضامریاتین. ۳۳۶ 
و قذف فى قلو بهم الرعب. ۱۷۳ 
و کتبنا عليهم فیهاان اللفس با للفس والعین بالعین والانف بالانف و الاذن 
بالاذن والسن با لسن و الجروح فصاص. ۳۹ 
و لاتجمل يدك مغلو لة الى عنقك و لا تبسطها کل البسط. ۶۸ 
و لاتزر وازرة وزد اخری. ۴ 
و لاتسرفوا انه لایحب اأمسرفرن. ۳۹ 
ولا تس نصيبك من | لدنیا. و2 
ولا یحطمنکم سلیمان وجنوده. ۳۹ 
و لایحیقالمکرالسی الاباهله. ۳۶۵ 
و لکم نیا لتصاص حیوة. ۳۵ 
و لوتری اذا المجرمون نا کسوا رؤوسهم عندر بهم. ۱۳۰ 
و لو کان بعضهم لبعض ظهیر ا. ۸ 
و لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من‌الخیر وما مسنی‌السوء. ۳۹ 
و لوكنت فا غليظ القلب لانفضوا من حو لك. ۴۴ 
و ما اوتیتم من‌العلم الا قلیلا. ۱۷۷ 
و ما كنت متخذ المضلين عضدا. oY‏ 
ومانحن بتأویل الاحلام بعا لمین. ۳۳۹ 
ومن نعمره تکسه فیالخلق. یت 
ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذ کر الا او لواالالباب. ۰ ۰ ۱۸۲ 
ومن يوق شح نفسه فاو ثك هم‌المفلحون. ۵۴۴ 
ونهی الفس عن الهوى فان الجنة هی‌المأوی. ۲۵۵ 
یا ایها الذین آمنوا ان جاء کم فاس بنباً فتبینوا ان تصیبوا قسوماً بجها لة 
فتصبحو | على ما فعلتم نادمین. ۷۶۵ 
یخربون بیو تهم بایدیهم. ۸۶ 
یعدهم و یمنیهم و ما يعدهم الشیطان الا غرورا. ۶ 
یعرف المجرمون پسیماهم. ۳۷۷ 


یوم لاینفع مال ولابنون. ۹۳۵۱ 


آیه ها 


یوم یحمی علیها فی‌ناد جهنم فتکوی بهاجبا ههم و جنو بهم و ظهود هم هذا 
ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. 


يوم یفرالمرء من اخیه. 


AVY 


۱۳۳ 
۱۱۸ 


سول رثا و جمله‌های تازی 


آخر الدواء الکی. 

آخر مافی الجعبه. 

آیس من رحمةا لله. 

ابا عن جد. 

ایی| لفس‌حمی الانف. 

احسان المسی ان یکت ‌عنك اذاه 

احفظ مافی‌الوعاء بشدالو کاء. 

اختلط الخاثر با لز باد. 

احذت البعیر اسلحتها. 

احوالظلماء اعشی با للیل. 

احوك من صدقك لامنصدقك. 

اذا ارادالله اهلاك نملة انبت لها جناحين. 
اذا ارادالله بعبد خیر ا بصره بعیوب نفسه. 
اذا اعشت فانزل. 

اذا تغيرالسلطان تغير الزمان. 

اذا کویت فانضج. 

اذا ملکت فاسجح . 


۳۴۰۲ 
۰ ۲ ۵ 
ar‏ 
۳۸۹۹ 
۳۶۹ 
۴۳۳۳ 
۵۷ 
۴۳۶۰ 
برش 
۱۶۰ 
۱۳ 
۶۹۷ 
۱۹۸ 
مش( 
۳۷ 

۶۲ 

۲۱۲ 


اذا هم الوا لى با لجود على الرعايا ادحل الله اللقص فى اموالهم حتی 


الضروع والزدوع. 
ارحنا یا بلال . 


۳۹ 
۳۳۱ 


۸۸۰ حدیثها و حمله های تازی 


اری قدمك اراق دمك. ۱۷۷ 
اصبت فا لزم. ۱۶۹ 
اطاب الله نشره وابتی علی‌الدهر ذکره. ۱۳ 
اطعم اخاك تمرة فأن ايى فجمرة. ۴۴۵ 
اعطیت القوس بادیها. 2۲۰ 
اعلی الله شأنه واظهر علیه‌احسانه. ۲ 
اعفلوا ما شئتم فكل میسر لماخلق له. ۲۶۲ 
اغتتم خمساً قبل حمس شبابك قبل هرمك و صحتك قبل‌سقمك وغنالك قبل 
فقرلك و فراغك قبل شغلك و حياتك قبل مماتك. ۱۳۲ 
افلت وله حصاص. ۱۸۶ 
الاقارب كالعقارب. ۴9۰ 
الا ان لطت‌الله غاد و دائح. ۷۳ 
الاماشاالله. afr‏ 
الالقاب تنزل من‌السماء. ۲۵۱ 
| للهماشدد به‌ازره و حطعنه‌وزره. ۵۴۱ 
الی‌آن‌غرتهم محاسنه‌الغر وصغر الخبر الخبر. ۳۰۵ 
الى ان مات على ماعاش علیه. ۱۴۴ 
آلیس منکم رجل رشید. ۳۸۹ 
الى یومناهذا. ۳۱۷۷۴ 
ایا اعرفکم بالله و احشا کم عن الله. ۴۵۵ 
انا بشرمثلکم. F۵۲‏ 
انا تخذله الملك اخأفاتخذه رباً وان زادك ایناساً فزده اجلالا. oo‏ 
ان اددت ان تطاع فسل مایستطا ع. ۳۳۳ 
ان اطیب مایا کلالرجل من کسب یده. ۴۴۵ 
ان تك ضباً ذانی حسله. ۱۷۸ 
انت لکل قوم ماد ولکل نادللحق مناد وحتیق على ان افتدی با ارله 
واهتدی بالوارل. 1۶ 
انت منی بین اذنی وعاتفی. ۵۸ 
انا لشیطان لیجری من ابن آدم مجری الدم. 101 


انصر اخاله ظالماً او مظلوماً. 10 


حدیثها و حمله های تازی ۸۸۱ 


انا لموان لاتعلم الخمرة. ۱ ۳۷ 
انك لاتجنی من الشوه العنب. ۳۷۵ 
انماالحيوة الدنیا لعب ولهو و ذينة وتفاریینکم و تکاشر فی‌الاموال 

والاولاد. ۴4۲ 
انها من‌الطوافین علیکم والطو افات. ۳۷ 
انی لاستحیی ان اباضع فى بيت فيه الثرجس لانها تشبه العیون الناظرة. ‏ ۴۶۸ 
ایا کم وحمية الاوقات. ۱۶۹ 
اياك و ان‌تکون للکذب‌واعیا و راویا فانه يضرك حین تری ان‌ینفعك. ۳۴ 
اين الا میروما فعل السریر واين الحاجب و الودیر. ۱۳۹ 

ب 

باذن الله و لطف صنعه. ۱۸۹۴ 
بايراء ذند من العزيمة لایکبو اوادها و ارهاف سیف من‌الصريمة لاینبو 

غر ارها. ۳۳ 
بحمدالله وحسن تو فیقه. ۴۱۳ 
بمرك الله بعيوب النفس ونصرك على جنودها. ¥o¥‏ 
بمحمد و آله الاخار وصحبه الابرار. AF‏ 
بمنه و سعةجوده. ۱۴۵ 
البنات محن والبنون نعم فا لمحن مثاب علیها واللام مسژول عنها. ۱۳۵ 
با للبی محمد و آله الطاهرین. ۱۹۲ 
با لثبی محمدو آ لهوصحبه. ۵4۴۱ 
بيد حاطية و باخحری عاطية. 2۳۷ 
بیض قطا یحضنه اجدل. ۳۲ 

ت 


۳۳ حدیثها و حمله‌های تازی 


التجلد ولاا شلد. ۱۷۱ 
تطعم اولادها وتا کل مو لودها. ۴۳۹۱ 
تعادضا فتساقطا. ۳۳۷ 
تعا لى عما یقول الظا لمون علوا کبیر ا. ۱۸۱ 
تقبل اقبال الطا لب وتدبر ادبادا لهادب دتصل وصالا لملول و تفادق فر اقب 
العجول. ۱۳۳ 
ث 


ثلثة تحمی‌العقل والنفس‌الزوجةالجميلة والاخ‌المژانس والکفاف 


من‌ا لرزگ. ۹ ۵ 

ثم على آله واحبا به وعترته و اصحابه من | لطاهرین وا لطاهرات وا لطییین 
€ 

جاور ملکا او پحر ا. ۵۲۴۳ 
جد عا لحلال انفالغيرة. ۳۶۹ 
جعلها الله من‌الباقیات فی‌صالحات اعمالة. ۵۴۵ 
جل جلاله وتعا لی وعم نواله وتوالی. ۳ 
جمعنا الله واباه يوم الجمع. ۱8۴۲ 
الجود با لموجود غاية الجود. ۱۵۸ 
حاشا للسامعين. ه ۹ 
حاشا لمن یسمع. ۴۲۷۰۲۹ 


حبك ا لشیء یعمی و یصم. ۱۳۸ 


حدیثها و حمله های تازی ۸۸۳ 


الحب يتوارث والبغض یتوارت. ۳۵۳ 

حتی يلج الجمل. ۴۳۴۹ 

حرام على النفس ا لخبيثة أن تخر ج من‌الدنیاحتی تسیء الی مناحسن اليها. Yo‏ 

الحرية فى رفض | لشهو ات. ۴۹۱ 

حیث لامذاکر ولاانیس ولامسامر و لاچلیس. ۳۷۵۹ 
ح 

خائا حاسرا. 2 

خحلسة من‌الزمان و فر صة من| لحدنان. ۱۷ 

خیرالاشیاء جدیدها و خیر الاخو ان قدیمها. ۷۲ 

خیرالمال ما وقی‌بها للفس. ۲۶۸ 
۵ 

الدم الدم والهدم الهدم. ۴۱۰ 

| لدنبا سعةالمنزل و كثرةالخدم وطیبالطعام و لین اشات. ۱۳۹ 

دو نه بیض الانوق. ۵8۱ 
ر 

الرائدلايكذب اهله. ۱ ۱۰۷ 

الرجو ع اليالحى او لی. ۳۹٥‏ 
ر 

راد فیا لشطر نج بغلة. fof‏ 
س 

سفطت على | لخبير. YY‏ 


الططان بش ل هال الاد و شت غفا اصى. ۴۲۶ 


AAS‏ حدیثها و حمله‌های تازی 


سيبلغ ملك امتی ما روی منها. 


شبع الفتى لۇم اذا جاع ضيفه. 

شیبتنی سو رة هود. 

الصادق يرام اذا وعد والبارق يشام اذا رعد. 
صحتك | لسلامة. 

صموت کالحوت. 


ص 


ضاحکا مستبشراً و عن‌وجه الصباحة مسفرا. 
ضاعت له ععا له و اشعت ماده 


الظن یخطی و یصرب. 


عزنصره و وقی من عير العصر عصره. 

العلم علمان علم الایدان وعلم‌الادیان. 

علی احسن حال و ایمن فال. 

علی اختلاف لطبقات. 

على حين غفلة. 

على الديكالصياح. 

على سبيل‌الايجاد بريا عن الصورة والهیو لى. 
علی سبیل | لندرة. 

عمل من‌طب لمن‌حب. 

عند ذو اف لعسيلة. 


۱۴۸ 


حدیثها و حمله های تازی ۸۸۵ 
عندمساس| لحاجة. ۳۱۹ 
عن کتمان ما یقتضیا لکتمان. ۱۱۸ 
العود احمد. ۲۵۱1 
عوذا بالله. ۵۰۳۶۸ ۵ 
عياذاً بالله. ۴4¥ 
ف 
فان لجو اد قدیعثر. ۰ ۵ ۵ 
فبها و نعمة. ۳۶۰ 
فسال‌الله قو ته وحو له ولم پعجبهالخصم و کثرةا لملا حو له. ۵ ۷ 
فماتلقيها الاذومقام كريم ولايلقيها الا ذوحظ عظیم. ۵۵ 
فی‌ابهی ملبس واشهی منظر. ۵ 
فى عيشة راضية و جنة عا لیه. ۳۱ 
فیما یتعلق بمناظم‌الدين والدنیا و معاصم‌الاخرة والاو لی. 
قیما برجع الى | لمصلحة وا لمفسدة. 2۷ 
قداستسمنت ذاودم و نفخت فی‌غیرضرم. ۳۳۲ 
قد فر غالله تعالی من ار بعة من الخلق و الخلق والرزق والاجل. ۱۳۶ 
قدیضرطالعیر والمکواة فی‌الناد. ۳۸۵ 
ك 

کانما عرته بهتة او اخذته سکنة. ۱۷۷ 
کانه امتلاء وادیه من اغیةا لصباح و داغبةالرواح. ۳۸ 
كانه انتقل من‌جنة الى اخری. ۷۵ 
کالباحث عن حتفه بظلفه. ۳۷/۷۱۳/۹۱۱ 

خرقة بالية بالت علیها الثعا لب. ۱۰۳ 
کمذرالعنین بعد سابع. ۳۳۴ 


AA“‏ حدیثها و حمله های‌اتازی 


کفضلات اقداح رددن علی‌الساقی. ۱۱ 
کفی‌با لموت واعظاً. ۱۳ 
کقرطاس ینقش بنقش حسیس فیژدی حذفه الی خرقه أوفسأده. و۳ 
کلکم راع و کلکم مسژول عن دعیته. ۱۴۰ 
کلامهم شرد وانفاسهم ضرد. ۳۹۱ 
کلحم علی وضم. ۴۷ 
کل ماهو موجود. ۴ 
کمایمجها لسمع وتأباها لفس. ۵۴۲ 
کمن یتخبطها لشطان من‌المس. ۱*۰۱ 
رت ۴۸٥‏ 
کا لمهدد فی| لعنة. ۱ A0‏ 
كن فی‌الحرص على تفقد عیو بك کعدول. ۱۹۹ 
کن کا لضب یعرف قدده ویسکن جحره ولاتکن کا لجراد یا کل مایجد و 

با کلف تما تیاه ۱ ۱۶۶ 
كن لربك کالحمام الالف یذبحون فراخه ولابطیرعنهم. ۰ ۳۵ 
کوعاء ملیء لطفاً وظرف حشی ظرفً. ۵۵ 

۱ 

لا احصی ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ۱۸۵ 
لا تجتمع امتی على | لضلالة. ۴۷۸ 
ا تقض لاحدالخصمین ما لم تسمع کلام الاخر. ۲۶۵ 
لاتکن اجهل من‌فراشه. ۸۷ 


لاتمد حن خسیساً بمر تبة نالها من‌غیر استحقاق فا نها تحطه عما کان‌علیه‌و لکن 
بعدان کثرت ذنو به وظهرت عیو به وصار مواله معادیا ومادحه‌هاجا. ۵۲ 


لايلدغ المؤمن من جحرمر تین. ری 
لحظة فلحظة. ۹۳۹/۸۰۱۰۸ ۰ ۴۴۶ 
لملت الله غاد و دائح. Y۳‏ 


حدیثها و حمله های تازی AAY‏ 


لیس باول قارورة کسرت. ۲۲۹ 
اللیل حبلی. 
P۶‏ 

ما استرضی‌الخضبان و لا استعط السلطان ولااستمیل لمحبوب ولاتوقی المحذود 

الا با لهدية و البر. ۳۶۹ 
مادخلالرفق فی‌شی ء قط الازانه و مادخل‌الخرق فی‌شی ۰ قطالاشانه. ۳۳۷ 
ما | لعصفور ودسمه و البرغوث و دمه. ۱ ۳۵۶ 
ماللملوك و المطامعالدنية. 1۳ 
ماناظرت ذافنون الا و قد غلبته و ما ناظرنی ذوفن الا و قد غلبنی. ۱۷۶۱ 
مایضرالطحال ینفع لکبد. ۳۷ 
مایقول‌الظا لمون تعا لی عنه علوا کبیر ا. ۵۴۶ 
المتآنی فی‌علاجالداء بعدان عرف وجها لدو اء کا لمتانی فی اطفاءالناد و 

قدانحذت بحواشی ٹیا به. ۳۳۴ 
المرء من‌حیث يوجد لا من‌حيث يولد. ۵۹ 
المرء یطیر بهمته کا لطير يطير بجنا حه. ۵۴ 
مساعدةالخاطل تعد من الباطل. F۳۲‏ 
مضیذ لك. ۳۵۵ 
معا ذالله. ۳۳۵ 
المعاشرة ترلالمعاسرة. ۳۴۵ 
مع کو نه فاعلا مختادا. ۵۴۶ 
الملك يبقى مع الکفر ولايبقى معالظلم. ۵۲ 
من اداد ان ینظرالی میت یمشی علی‌وجه‌الادض فلینظر ا لیا بی بکر. ۴۱ 
من اعز فلسه اهان نفسه. ۳۷۵ 
من انا فى | لرفعة. ۴۷۵ 
من‌جا لس ا لبوك بغر ادب فة حاط بنفسه. ۱۹۷ 
من‌حسن اسلا‌المرء تر که مالایعنیه. ۳۲ 
من‌حفر بثرا لاخیه وقع فید. ٍِِ ۳ 
من‌حیث لا یکتسب ولا بحتسب. ۴۹ 


AAR‏ حدیثها و حمله های تازی 


من دعا عالناس واشر افهم. ۳۲0 
من‌شکر القلیل استحق لجزیل. ۶۷ 
من الصدر الی‌العجز. ۵۲ 
من‌عرف با لکذب لم یجز صدقه. ۳ 
من صدره الی عجر ۵. a۲‏ 
من غشنا فليس منا. ۵۲ 
من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة وله صراخ عندالعرش يقوليارب سل 
هذا لمقتلنى من غير منفعة. ۵۹ 
من کل ما یحتا جاليه. ۴۶۷١‏ 
من لم تقدمه قددته اخره عجزه. ۴۳۹ 
ن 
الثاس على دين ملو کهم. ۴۷۸۰۴۹ 
نحن کما کنا. ۳۸۵ 
نعم الختن | لقبر. ۲۵ 
ھ 
هدنة علی دخحن. ۱ 9 
الهدهداذا نقرالادض یعرف من | لمسافة ما بينه وبين الما ءولايبصرشعيرةالفخ 
لینفد ماهو فى مشيئة الله. e‏ 
الهدم الهدم والدم‌الدم. 810 
و 
و اتقو امن مجانيق! لضعفا. ۵2۳۸ 
واجری من السیل تحت للیل. ۳۴۳۰۷ 
واذا احتا جالزق الىالفلك فقد هلك. ۹۲ 
و اذا عز او فهن. ۱۰۶ 


واذا عزمت فتو کل على الله. ۵۱۲ 


حدیشها و حمله‌های تاری AAA‏ 


و از جو الله تعا لی آن لا طا لمها الاا لمبرون عن ادناس بالات ا لخلد ولا یمسها 


الا | لمطهرون عن انجاس وسادس السخط والحسد. ۱۸ 
و اصل‌السیر با لسری و مستبدلالسهر با لکرک. ۵۱۶ 
وافق شن طقة. ۱۳۷ 
والا فنعوذ بالله من‌تلك الحا لة, و ۳۶ 
و الله | لمسهل لذ لك. ۵۲۵ 
و اللها لموفق لد لكوالهادیالیه. ۱۳۴ 
وانا احشی سیل تلعتی. A۴‏ 
وان کثیر النصح يهجم على کثیر الظنة. ۱۷۵ 
وان الکذوب قدیصدق. ۱۰۲ 
وان کنت فیها علیمنقلب من‌الاحوال ومضطرب من‌الاهو ال. ۱۵ 
واين الثری من‌الثریا. ۳۹۷ 
وبعد احمادالسری عندا لصبا ح. ۲۵۸ 
والبیض قد عنست و طال جراوها. ۱۳۴ 
والتاجرالجبان محروم. ۳۵۱ 
وحبذا مکروه ادی الی‌محبوب و مرحبا باذی اسفرعن مطلوب. ۷۹ 
و حق له ان‌یکتب بسو ادا لقلب علی بیاض ‌العین. ۱۶ 
والحمدله حمدا کثیرا وا لصلوة على محمدوآله و خیرالمال 

ما وقی بها لنفس. ۳۷۵ 
وذهبت المکادم الا من الدفاتر. 2۳۴ 
ورایت‌العری خير الی من‌الثوب‌المعاد. ۱۲ 
ورب اخ لمتلده امك. ۱۰۹ 
ورب حيلة كانت على صاحبها و بلة. ۱۷۴ 
و رب دمی‌عاد الی‌النزعة. ۸ ۳۶ 
ورب شارق شرق قبل دیقه. do‏ 
وضع | لشى »فی غير موضعه. 2۳۹ 
والعاقبة للمتقين. ۸۴ 
و عندی لاطا ئل تحته. ۵ 


وقداشتهر من‌مناقبه‌مار اق وفاقوطقذ کرها لا فاق حتی اعترف بها لعدوالمبا ین 


۸۹۰ حدیثها و حمله های تازی 


و اشترك فی‌معر فتها لمخروالمعاین. 
والکریم من‌عفا عن قدره. 
و کفی با لموت واعظاً. 
و کل مجر فی‌الخلا پسر. 
و کم انسان اهلکه لسان و کم‌حرف ادی الی‌حتف. 
و کم حجة تأتی علی‌مهجة. 
والله! لموفق للرشاد فی‌المعاش والمعاد. 
ولاسرف فی‌الخبر. 
وله در الما ثل. 
ولایملا جوف ابن آدم الاالتراب. 
و للحرب ناب لاتفل و مخلب. 
ولميعرف مرادة ا کل الا من ذاقه. 
ولو كنت باصفهان لسهل علی... 
ولیس فی‌البیت سوی‌البیت. 
وماحيلةالريح اذا هبت من‌داخل. 


وماكل من‌نشراجنحته بلغ الاحاطة ولاكل من‌نشر کنانته قرطسالحماطه. 


وماالنار للفتيلة احرق منالتعادى فى لقبيلة. 
والمصدور اذالم ینفث جوی. 

و من‌قتل دون ما له فهوشهید. 

ومن لم تخنه نساؤة تكلم بملء فيه. 

و من‌نجا براسه فد ر بح. 

و من‌یسمع یحل. 

والمومن لایکون و باصا ولاشحا با. 

والنوم اخوالموت. 

وهذا فیض من‌فیض. 


و هلم جرا. 


وهو ا لبحرالغزيرادباوا لحبراللحریر کلاما ومذهبا فضلا عن‌سایرا لعلوم. 


الویل کلالویل لمن ترك عباله بخیر وقدم علید بهبشر. 


حدیثها و حمله های تازی 


ی 


یأتی علی امتی زمان لایسلم لذی‌دین دینه الا اذا فرمن‌جبل الی‌جبل و من 
شاهق الی‌شاهی. 
یرضی بفیق عشه و يقنع بضنك عيشه. 


۸۹1 


۴۳۳۹ 
AY 


شرهای‌فادسی 


یا پای... دست آنجا. ۳۵۲۷ آسود دلی... باخریدار بساعت. ۲۴۴ 
شکر گوی... والشهادترا. ۶۷ چرخ از... آودد و بریخت. ۲۵۷ 
تاشود... سرانجام ترا. ۲۰۵ همه‌صور تگران... ورد رخسادت. ۲ ۴۶ 
هر ژه‌دان... کس را. ۲ ۱۱ ای شکسته به... در کادت. ۶۱( 

سپاس آفریننده... خاله دا. ٩۷‏ ای دل تدییرت. ۳۸۲ 

نمانی مگر... گاه‌دا. ۲۵۶ تدییر توجز... يك‌تیرت. ۳۸۲ 
اسیر طبع... حور لقا. ۳۵۳ چون گدایی... قارون گداست. ۱۳۹ 
بمیر ای دوست... پیش از ما. ۲۳۱ چندانکه نگاه... دل که مراست. ۲۵۴ 
روغن مصری... مزکی گندنا. ۲۲۸ تا هرچه... ازتوحعطاست. ۱۱۸ 

که پوست پاده... به‌اژددها.۳۵۳ خحواستن کدیه... را رواست. ۱۳۹ 


در زمانه... عنصری‌ای است. ۵۵۰ 
جهان‌را... کار پرداختست. ۱۳۷ 
از کس دیت... اندرون‌تست. ۱۳۵ 


جا ئی دسیده‌ای... اندیشه‌سالها. ۸۰ 
حرشید فا لها. ۸۰ 
باتو بنشینم... . برآدم دمها. ۵۱۸ 
شاه را از... جوید آب. ۵۲ 
اینکه می‌بینم... چندین عذاب. ۷۴ 
عقل ندارد... گلوی غراب. ۵۳۰ 
ای کهد... پروبال عقاب. ۵۳۰ 
کسی را... باشد ودیریاب. ۲۰۳ 
هرچه پوشی... ازعندلیب. ۵۲۹ 
مه‌نور از... باخار بساخعت. ۴۳۴۳ 


روزی که... 


بود زسم... امشب فتادست. ۲۹۶ 
ولیکن چون... ینم بامدادست. ۲۹۶ 
گرچه یادم... فراوان کادست. ۳۷۹ 
بد پسند از... شهره‌ترست. ۴۱۸ 
دی کی گوهر فروشست. ۲۱۱ 
صد کاسه... دندان ارقمست. ۱۶۷ 


دوست ۳۳۹ دیدن دوست. ۵۶ 


۸۹ 


آدمی گر ... دیو بخته به است" ۶۸ 
مرغیست".. دام دوزیست. ۲۰۸ 
نا کام شدم... کام روزیست. ۸ 2 ۲ 
ردانش... سرمایه‌یست. ۲۰۵ 
گفتی که... دورجایست. ۱۰ 
رنعش همچو... دهقان نکشت. ۱۲۴ 
نا للده کبو تری... نخفتيم و نخفت. ۴۹۵ 
بنگر که... کجاخواهی‌دفت. ۴۱۳ 
گراذپی... بی‌نوا خواهی دفت. ۴۱۲ 
اونا له... که‌بتواند گفت. يوت 
این‌طرفه... نه‌بوی نهفت. ۴۷۳ 
داده‌به... یارغار دولت. ۴۶۲۱ 
بکشاده‌کره... شکار دولت. ۴۲۱ 
تاظن نبری... که‌خحط فرمانت. ۴۳۷ 
ای‌امید... همباد. ۲۶۳۳۴ 
روزی‌نگر... بر شکر اوفتاد. ۱۶۵ 
روان‌تو... توجوشن کناد. ۵۲۰ 
مردباید... به عقل و می‌بندد. ۳۶۷ 
ابر باشد... که‌خیره می‌خندد. ۳۶۷ 
نه‌خادم... خوش چهانی دادد. ۱۶۴ 
آنکوبه... آشیانی دارد. ۱۶۴ 
بدونيك... هر که‌دارد خرد. ۵۴۰ 
روز گارت همه... همه‌عوش می گذرد. 
۴ ۱۳" 
کان خالك... برومی گذدی. ۱۳۲ 
هرانکس که... کارها بنگرد. ۱۸۸ 
گرد دریا... نکند مرد. ۶۸ 
دردست... تشنه می با یدمرد. ۷۲ 


من آن... کزتوسزد. ۶۳۵ 

کودل که... چیره‌دستی‌خیزد. ۵۰۲ 
درساغر... جه‌مستی خیزد. ۵۰۲ 

کا دزی آخر گلاب شد. ۴۶۱ ۲ 
دردی چه... آب فروخواند. ۴۴۸ 
نای‌وچنگی... به‌رقص نگذادند. ۴۸ 
ببرد روزگاد... روز گاربرند. ۵۴۳ 
مران راه... جان‌برند. ۽ ع 
به‌درنگر... تویی بافته باشند. ۲۶۱ 
بر كيسة... تو بشکافته باشند. ۲۶۱ 
گردل... خود زود کند. ۵۸ 

وینجا که... سود کند. ۵٩‏ 

چون پلنگی... نزار کند. ۷۸ 

پیش دانا... بهاد کند. ۷۸ 

مرد چون... علم‌ماه‌کند. ۱۸۸ 

طاوس بین... منقا بر اتگند. ۱۶۲ 

بی صر فه در... عوا برافگند. ۱۶۲ 
جون‌هرجه... دانم افکند. ۵۰۸ 
چنین گفت... رایش بلند. ۵۲۴ 
به.کام تو... تنت‌ادجمند. ۲۵۶ 
بدانگه شود... نزد او ارجمند. ۵۴۰ 
والنه که... رویت بیند. ۲۳۹ 
توانابود... برنابود. ۱۹۲ 

موش بودن... تواند بود. ۳۹۳ 
حال اگر... دلفروز خواهدبود. ۲۲۲ 
شب نبینی... روز خواهد بود. ۲۲۲ 
کرا اذ... بداختر بود. ۱۲۵ 


در چشم نوم... تنک بود. ۵ ۲ ۴ 


وین‌هم... ررگی بود. ۵ ۴۲ 
جودانا... نادان بود. ۱۱٩‏ 

گر با تو... بهر تو بود. ۲۱۰ 
بدشودتن... شاه‌بود.ه۳ 
عهدمن... ک‌بود. ۵۲۱ 

کر زطیت::: بام اندود. ۵۲ 
تاازمن... کرادارد سود. ۱۷۹ 
کسی‌دا... پشیمان شود. ۴۷۲ 

مر غ کانجا... سربنهد. ۴۲۸ 
آنکس که... برطاق نهد. ۱۰۴ 
ممکن نبود... يك‌چهار آید. ۴۹۰ 
اندرین کاد... زود بکشاید. ۳۶۷ 
باخحردهم... به‌ما جه‌فر ما ید. ۳۶۱۷ 
من گرد... چمن‌آید. ۳۳۱ 

جان عزم... فرومی آید. ۵01 
نی( نانکو می‌آید. ۰۱ ۵ 
کسی که... هیچ‌ندید. ۱۶۵ 
حیال‌زد... توانی‌دید. ۴۰۱ 
ولی‌جو... حدیث شنید. ۲۶۰۱ 
ردخم مخواه... راست ددمقاد. ۲۸۱ 
وفای‌یار... پذ یر فتاد. ۴۶۹۸ 
زهر ج... جهان یادگاد. ۵۴۰ 
یکی‌نغز... پیش آموذگاد. ۱۹۸ 
کوست... شکر گوی‌نگاد. ۶۷ 
درختی که... بارش‌اندد کناد. ۳۸۵ 
کادی که... تست‌سیر. ۸۷ 
ماهردو... هردواثر. ۳۴۲ 

صو د نی از... از خنجر. ۲۷۸ 


تاخود... کار آخر. ۲۴۳ 
لیکن‌چو... من‌مهر هر . ۳۴۲ 
بنشست و... آندرسر. ۷۶ 

برمن این... دو لت قبصر.۵ ۲۱ 
تاجام... بافی‌عمر . ۲۶۱۷ 
داودمن... بود داود. ۵۰۰ 
جواهری که... گردن حود. ۱۵ 
با دم‌سرد... یموت کثیر. ۱۳۰ 
حارم اندر... اذحریر. ۴۴۶ 
گفت‌ای... گرددسیر. ۴۱۸ 
دیدم‌یگسی... شوخی ودلیر. ۴۱۸ 
مکن آنکه... دیوست وبس. ۴۰۳ 
رخحورشید... چشم خروس. ۵۱۸ 
متوسط میان... ذان‌سو گوش. ۱۸۸ 
آدی به... کدام آسایش. ۴۳۴ 
از ین شکرف‌تر... خاطرخویش. ۱۱ 
که‌شیر... با لین خویش. ۵۲۴ 
زبان جرب... نگیرد فر و غ. ۳۶۴ 
روانش‌خرد... رخحاك. ۱۲۳ 
کاندرین بحر... جهدانی بوك. ۲۴۸ 
داشت لقمان... سین جنکك. ۱۳۰ 
بنشینم چول... جوزنگ. ۴9۰ 
این عمر... جندین سال. ۱۴۴ 
د نادره تر ... آب زلال. ۶ 
لطیف... تغیر احوال. ۵۲۲ 

بر بی‌بدل... کسی بدل. ۳۳ 
توشرط... ندانی‌ای‌دل. ۴۲ 
زنهار که... مانی‌ای‌دل. ۴۲ 

چو گو یی... بایستم آموختم. ۱۹۸ 


۸۹۹ شعرهای فارسی 


بافاقه... اومی‌سازم. 2 
بابخت گرفتم... چون بگریزم. ۱۴۹ 
کرد عقلت... باش یاابکم. ۵۲۵ 
همه مرز... شیران کنم. ۳٩۳‏ 
گفتم که... چون بیدشوم. ۰ ٩‏ 
نومیددلیر... نومیدشوم. ٩۰‏ 
بکاشتندو... یکد گریم.۳۶ ۵ 
ملك ویران... طریق بیدادان. ۵۲ 
من‌ندیدم... من برسان. ۷۱ 

وهم از و... اردادی‌شان. ۵۲۶ 
جه‌بود... بوه زنان. ۱۱۲ 


چون کنم... اینماتکو نوا خوان. ۱۳۰ 
تاخود... شب آبستن. ۲۰ 
ددسخن... سخن گفتن ۵۲۵۰ 

دفتر انشاش... جمال‌سخن. ۱۴ 
ای که... کمال سخن. ۱۴ 

مجمر او... دزون‌سوخامه‌زن. ۷۱۳ 
پرستیدن... انديشه کن . ۱۴۳ 
نباید کزین... برندانجمن. ۳۹۰ 
خحواهی که... دادن من. ۲۹۷ 
نه‌پیش.... وهاون. ۱۲ 

تاخود... آردییرون. ٩۵‏ 

جو پیوسته... داستان کهن. ۵۲۰ 
به‌مردی... جوآأنی مپین. ۴۶۰۳ 

کمر بستة... نشنودآفرین. ۳۵۱ 
مهره‌نگر... آهو صحرانشین. ۳۱۰ 
مردکه... طبد پارگین. ۳۱۰ 
وی‌از... روی تخمین. ۳۸۳ 


ای‌مرهم... صدهز ار غمگین.۳۸۳ 
همه ساله... عهد او. ۵۱۸ 
پادشاهی... سایه او. ۱۸۸ 

عشاق ذمانه... خوی توزتو. ۱۷۵ 
ای تبره‌شده... روی توزتو. ۱۷۵ 
ای کرده یکی... تامن‌تو. ۸ ۴۲ 
این‌عشق... یامن‌تو. ۲۲۸ 
زانبوهی... به‌سوی‌تو.۵ ۲۹ 

زشت زشتست... اندرجاه. ۳۰ 

پر تبر... دشمنان کرده. ۴۵۰۰ 

پایگه یافتی... زدست مده. ۵۰۶ 
هم‌دهنده‌ست... هم‌رساننده. ۱۸۸ 
چنان بفشرم... در آدم زجای. ۳۹۲ 
خردرهنمای... به‌هردوسر ای. ۱۸۸ 
اگر بادحادست... خود دشته‌ای. ۳۸۵ 
تو جنگال... روباه نشنیده‌ای. ۳ب 
چیزی جه... کرده نه‌ای. ۲۹۰ 
بوالفضو لی... بدست وسه‌پی. ۱۳۰ 
صدهزادان... خویشتن بگریستی. ۲۸۷ 
تنگ‌دل... باب‌زن بگریستی. ۲۸۷ 
زهردر کام... کهر گشتی. ۲۲۵ 
فرفست... بر خودبندی. ۳۲۵ 
یارهم کاسه... بود بادی. ۱۱۲ 

ای برادد... یاپری. ۱۹۶ 
ودفوای... نبودی برتری. ۱۹۶ 
فعل‌طبع... مادابرسری. ۱۹۶ 

مکن فعلی... خجل باشی. ۴۷۰ 
که‌من‌جز... بجویم همی. ۳۹۰ 


شعرهای فارسی AAV‏ 


گرعشق... اینجا کیمی. ۴۱۷ چودارد... بافرهی.۴۰ ۵ 
حو پذیرست... که‌گردای. ۲۶۶۰۱۳۵ ترا این... کار برنایی.۱۶۹ 
ای‌تابه... برخودینی. ۱۹۹ کفل گرد... زهره پیشانشی. ۷۴ 


خودیین... مگرخود ینی. ۱۹۹ 


عسی‌الله... یفتح‌بابا ۷۸ 
ایی| لمقام... والخبا ۴۶۱۶ 
وحدینها... جدبا ۳۸۴ 
فیصیخ... هیا دبا ۳۸۴ 
وحب... الحربا ۱۵۳ 
اذاهم... جانباع ٩‏ ۲ 
وعزمة... طنبا ۴۱۷ 

با لحرص... تفویتا ۴۹۷ 
کتار کة... جناحا ۲۷۷ 
الی‌ذاك... وفرخا ۱۶۹ 
کونوا... آحادا ۷۱ 
تأبی... افرادا ۷۱ 
تمسی... بددا ۳۴۰ 
فلست... غردا ۳۴۰ 

اذا انت... تمردا ۲۲۰ 
وتری... والسنودا ۱۶۱ 
واذا... عقودا ۱۶۱ 
یاداقد... اسحادا ۴۹٩۴‏ 
ماان... مرارا ۰۳۴ ۲ 

انا لحبیب... ستزرزار !۵۶ 


شعرهای تازی 


اقبل... اوفجرا ۲۳۹ 

و عاجز... عاتب‌القدرا ۴۸ 
و قد... المئیةا لقدرا ۲۲۶ 
الست‌تری... ماتغیرا ۱۱۴ 
لیننی... ادعی‌الحشیشا ۲۵۰ 
دمت... مضطجعا ۴۶۹۶ 
طباعك... قدتکفا ۲۶ 

من کان... والزلفا ۸۲ 

او کان... ولاجنفا ۸۲ 
ومن‌يك... الزلالا ۱۸ 

هیا لمکادم... بعدابوالا ۱۱۱ 
نهیهات... یوم بلا بلا۵ ۶ ۴ 
تمنیت... الزمان‌بلابلا ۴۶۵ 
من کان... مهزولا ۴۴۹ 

مشی بر جلیه... مفعو لا ۲۰۳ 
قسمت یداه... وبیلا ۵ ۵۱ 

لا تث... قاما ۱2۸ 
ورب‌اخ... واعظما ٩۶‏ 
ومئلك... وئمما ۳۲۳۵ 
فلواخذ... جهنما ۲۲۹ 


۹۰۰ 


تأزر... نومام۸ن 

و تقاسم... حطا انا ۳۳ 
عینالك... "عیانا ۴۴۷ 
القول... اللبنا ۲۰۱ 
انامن... بدنا ۲۶۲۷ 
هوالحبل... الامنونا ۳۶۲ 
الذی... وعینا ٩۲‏ 

اقمنا... مکرهینا ۸۱ 

یری... عراها ه ۱۲ 

اذا... فضاها ه ۱۲ 
دارعلی... مغناها ۸۰ 
لمابنی... دئیاها ۸۰ 
بلادبها... ترابها ۵۰۶ 
وحسن... ازدواجها ۱۲۶ 
لکل... یستعیدها ۴۲۷ 

لکل کریم... یستعیدها ۵۰۳ 
ار تك... اسرارها ۴۸۶ 
هی‌الخلد... لمن‌دارها ۴۸۶ 
و کذاك... جموعها ۵۲۵ 
بقاءك فینا... نستدیمها ۵۳ ۳۰۶۰۲ 
فلازال... الأعاديا PAY‏ 
اذانحن... هادیا ۱۵۵ 

فوا اسفا... ناسا ۷۸۳ 
وکان... ولالیا ۲۲۷ 


والفضل... بهالاعداء 
دع عنكگ... هی‌ا لداء 4 ۲ 


انت عینی... علی‌الاقذا ۱۰۴ 
بکلام... الی‌الاصفاء ۲۷ 


ومجاثم. 


من‌غص 


و کم‌من... 


دعوت... 
۰.۰ ولاشراب 0 4 


ور ہما 


.. مرابض‌الاطلا ۳۳۶ 

... غص با لماع۸ه ۱ 

والرواء ۲۱۸ 

عنك اشیاء ۰۳۰۹ ۵۲۳۰۳۸۶ 


السر اب ۵ 


۰ صواب ۵۲۵ 


. الحجب ۵۲۶ 


.. لوب‌المحارت ۳۷۴ 
۰ تضطرب ۱۱۳ 


اذا العود... فیالحطب ۲۸۸ 
ونحرقاء... الصعب ۵۲۶ 


فبادر... 


وان‌سر. 
یز د. :۰ 
رضاك. 


يعقب ۲۶۷ 
.. جانب ۴ 
الشهب ۵۲۶ 


.. الذنوب ۴۶۳۵ 
.. منەطبیب ۴۳۷ 


ومقرطق... وطبیب ۴۱ 


وللنمل... نصیب ۴۱۸ 
احلاقه... ورقیب ۴۶۱ 


ومفتك... صفات ۵۴۵ 


افاعیل... شیأت ۵۲۶ 
اهلا... الهجرة ۷۶۷۲ 
الانب... ذلت ۲۸۳ 
اهلاو... بعلة ۴۷۴ 
وان... تولت ۵۳۳ 
وقلت... ماتمنیت ۱۱ 


وکن ... احادیث ۵۲۹ 
ماها ح... مرتاح ۳۹۱ 
هل‌شادب... اقداح ۳٩۹۱‏ 
احاطر... والراح ۳۹۱ 
احاك... سلاح ۱۰۹ 

خز انة... فاتح ۲۰۱ 
انفاسه... الروح ۵۰۳ 

که مینز بنافخ ۳۵۹ 
عسی... للناس باد ۳۲۴۷ 
ولایتن... بیض‌حداد ۳۳۷ 
فان‌لم... الاجتهاد ۳۴۷ 

اذا میزت... الشدائد ۳۵۰ 
فاحلاقهم... حصائد ۵۳ 
وشس... وقائد ۳۵۰ 
مصائب... فسوائد ۲۴۹ 
وذاك... بلا کید ۴۸۸ 
ماحال... الواحد ۴۹۵ 
جامل... الفاسد ٩‏ 

ان! لد لیل... له‌عضد ۷۱ 
اذا عظم... المساعد ۲۵۲ 
تقهفر ... وقاعد ۵۳ 
لهم‌فی... مواعد ۳۵۸ 
وان... الاساود ٩۱‏ 

لو لااشتعال... عرفالعود,۸ ۲۲ 
اری‌ماء... الی‌الودود ۴۶ 
جاءالعیان... بالاسانید ۵۳۵ 
تمتع من... من‌عراد ۱۴۱ 

و کانت... قراد ۲۷۵ 

تار ج... الغادیات عقاد ۱۷۸ 


انممن... علی‌عقار ۲۹۱ 
ولربما... الجاثر ۴۶۱۳ 
فان... الابر ۵ ۱۹ 

فلاا لجود... مدبر ۶۸ 
اخو سفر... اغبر ٩۸‏ 
الستر... من‌ستر ۲۶۵۳ 
لاتسع... بلاو تر ۱۷۴ 
تتفس... فی‌السحر ۱۵ 
وایاك... المصادر ۲۵۸ 
فیوم... یوم‌نسر ۱۵۱ 
یامن... من‌حصر ۱۵ 
فلاتحقرن... قصر ۱۹۵ 
ورب... من الظفر ۳۰۳۴ 
ومن... فعل‌الفتر ۱۳۶ 
ملات... یده‌الفقر ۲۳۳ 
لا یبر ح... ومبتکر ۴۳ 
لکل... شکر ۲۸۳ 
بقیت... با بك‌عامر ۴۱۹ 
رق... فتشا کل‌الامر ٩‏ 
کم‌ناد... بلائمر ۴۹۴ 
اذاذ کرت... وهج‌الجمر ۴۱۲ 
یزیدعلی... عبق‌الخمر ۳۲۸ 
فيا لك... فائدةالعمر ۴۱۲ 
هذاك... مسافةا لعمر ۱۸۴ 
له حلق... الز هر ۳۲۸ 
تبلجت... الظهر ۴۶۱۲ 
عسی‌و... عئود ۳۷۵ 
بغات... نزود ۵۳۹ 
فتدرك... امود ۲۷۵ 


۰۲ 


ومابکییر... لکثیر ٩۲‏ 
هون... من‌الغیر ۴۹۴ 
کناطح... بقحاف دأس ۴۸۲ 
وذاك... القدم‌الرآس ۵۲۹ 
وفوق... 
من‌یفعل... والناس ۸۶ 
ولی... الایناس ۴۱۶ 
واکثر... مع‌الیأس ۴۴۳ 

و کنت... جلیس ۵۰۸ 

ففی... فاحش ۵۱۷ 

فلاانا... بفاحص ۱۱۸ 

ان ابن... فی‌قنص ۵۵ 

فلو ان... دضیض ۵۶ 
جناحی... مغيض ۵۶ 

و لم اطلب... للسقاط ۴۶۷۵ 
فمن یأته... یشبع ۲۵۰ 

ومن يقترف.,. الرواجع ۴۲۵ 
دمانی... تنصد ع ۳۸۱ 

| لجك... اودع ۳۵۱ 
بعوراء... علیالمفتر ع ۳۸۱ 
کمالان... الحدقاطع ۵۹١‏ 
سماع... به‌ینتفع ۳۸۱ 
ولاانت... یشفع ۱۱۶ 
فعيشك... انفع ۱۱۶ 

این| لذین... وینفع o‏ 
یکاد... واقع ۹¥ 
بواقعة..: حاف‌وقم ۲۸۱ 
فان قر... مولع ۳۴۲ 


ات کناس ۲۶۱۶ 
هیبتها لناس ۵۲۹ 


شعرهای تازی 


اذا کنت... عندكمطمع ۱۱۶ 
والنفس... تقنع ۱۳۵ 

یامئز لا ... یمنع ۱۳۰ 

اعدذ کر... یتضوع ۳۴۱ 
علی کاهل... احتف ۴۵۹ 
وتللمت... بمطرف ۱٩۴‏ 
والورق... مرفرف ۵۰۵ 
یلتذ... معطف ۵۰۵ 
والعلی... السلف ۲۱۹ 
کذاالمجد... الکلف ۵۰۹۰۴۵۹ 
فان یکن ... الوف ۲۲۱ 
فاخضل... مصنف ۱۹۴ 
کالشمس... الافاق ۳۱۸ 
مهلا... بعدتحلیق ۴۹۸ 
زوجت... بتطلیق ۴۹۸ 


فیلغت... من ترحال ۵۳۴ 
کراح... النصال ۲۵۷ 
الان‌صار... الامال۵۳۴ 
تلونت... دیح‌شمال ۴۹۹ 


مما لة... سائل ۴۲۸۱ 
سللام... والشمائل ۴ 
سلام... الی‌الشمائل ۴ 
بنومطر... اشبل ۵۳۱ 
فی‌طلعة... دحل ۱۰۵ 
صادق... فتدل ۲۶۳۵ 
ولیس... باعزل ۲۶۳ 
هم... منزل ۵۳۱ 
هدا... فسل ۶۶ 
ومن‌دعا... با لباطل ۴۸۱ 


فا لشمس... کالطفل ۳۸ 
والدهر... با لقفل ۴۰۳ 
انالعلی... فی‌النقل ۱۶۸ 
اناا لغریق... من‌البلل ۲۴۸ 
لمل... با لعلل ۳۵ 

و ما... شامل ۵۰۲ 

فا لوا... الجمل ۴۱۰ 
اذاالهام... شدة الحمل ۳٩۹۳‏ 
لو ان... دادةا لحمل ۱۶۸ 


کا لدر... فی‌سمل o‏ ۱ 
ناوجز... لایمل ۵۱۲ 
وحلم... جهل ۶۸ 


ماالحب... الاول ۲۷۷ 
فلاتجزعن... کبول ۲۳۷ 
اذالم... فضول ۲۷ 
وای هلال... افول ۱۳۹ 
ان‌الاناس... ما کول ۴۴۴ 
وای... فلول ۱۳۹ 
فکالشمس... سبیل ۱۲۴ 
اترجو... البخیل ۲۸ 
ولاتیاسن... بدیل ٩۵‏ 
وجدنا... جزیل ۵۲۰ 
الم‌تر... صفیل ٩۵‏ 
غزال... ظلیل ۱۲۴ 
تضیق... ختام ۴۰۶ 
ورب... قتام ۴۰۶ 
واذا... الاجسام ۳۵۱ 
ولوحیز... الحسام ۴۵۶ 
لکل‌امام... امام ۵۲۶ 


شعرهای تازی 


و لم‌اد... علی‌التمام ۲۵۲ 
تبنی... بعدایام ۳۵۶ 
تأنى... نائم ۵۸ 

فریه... والنائم ۲۹۹ 
اهلا... الساجم ۲۹۹ 
فمن... وترحم ۹۹ 
شکوی... والرخم هه ۵ 
هل‌للحراثر... والخدم ۳۷۳ 
من‌و سخته... القلزم ۳۰۸ 
لمد... تنغم ٩٩‏ 

حظ... ضینم ۵۲۳ 

قمار اینا... ذکرنا کم ۵۷ 
احیا کم... مغنا کم ۵۷ 
اذا... لا لم 22 
الظلم... ایظلم ۸۵ 

لو کنت..: مااعلم 
الصعو... یترنم ۱۰۷ 
ان‌قال... منمننم ۱۴ 
ادذاساء... توهم ۱۰۷ 
والبغی... مدة‌القوم ۳۹۵ 
لو کانت... عن | لقوم YYo‏ 
حملت... ثقل‌النوم ۲۷۰ 
والا... العزایم ۴۴۲ 
وما... الدعايم ۴۹ 

کدا بغة... الادیم ۳۴ 


و کم... السقیم YY‏ 
یقلبن ... بثعبان ۳۶۲ 
فاووا... سرحان oY‏ 


سمو ... وبردان 1o‏ 


۰ 


ویکاد... علی‌الیر ان ۱۵۷ 
ادید... بکل‌مکان ۸٩‏ 
ملاعب... بترجمان ۳۴۰ 

لا تحسین... ازمان ۲۰۶ 
مغانی... من‌الزمان ۳۴۰ 
هی‌شامية... یمان ۲۵۳ 
کم‌من... عدنان ۳۱۰ 
ومالك... بفیرسنان ۳۹۵ 
امااللسا... بغیرعنان ۱۰۷ 
فکم ذفرات... بغیر توان ۴۴۷ 


علیهن... بألوان ۳۶۲ 
فجعلت... عنوان ۸۶ 
شیأن... الصبیان ۱۰۷ 
ايها المنکح... یلتقیان ۲۵۳ 
و لست... اذی‌المحن ۱۵۸ 
واصبحت... الحزن ۱۶۴ 


ادرها... وا لحزن ۱۵۸ 
اذا... والامن ۱۶۲ 
اهدی... الی‌الیمن ۱۴ 
انی... جنون ۴۸۹ 

فا لعقل... فنون ۴۸۹ 
تدیه... دفین ۴۸۸ 
وللناس... اشباه ۲۷۸ 
فکم... احاه ۲۷۸ 
کباحت... رداه ۸ه ۱ 
اوعطس... ماساه ۳۵۵ 
فمضرط... مضاه ۳۵۵ 
و للقلب... یلقاه ۲۷۸ 
رضابه... مجناه ۴۶۵ 


شعرهای تازی 


فلا تصحب... وایاه ۲۷۸ 
کراح... طیبه ۴۲۹ 
اذالم... اجتهاده ,۳۹۸ 
قدمت... کصوده ۷۵ 
اياك... یاجاده ۱۶۳ 
فأسلمنی... جبائره ٩‏ ۳۹ 
آلم‌تر... ساثره ۲۱۱ 
فقل... بدده ۵۴۱ 

فا... ضدده ۵۴۱ 

عبا لة... بنفسه ۴۰۸ 
سحاب... کباعه ۲۹۸ 
تجلی... بشعاعه ۲۹۸ 
خلعوا... ورفعه ۷۷ 
وكذاك... جمعه ۷۷ 

.. دیقه ۲۶۳۲ 
انضرط... بر حمك‌اللّه ۳۵۵ 


ورب. 
وتندم... الندامه ۴٥۵‏ 
اما... تمه ۳۵۷ 
وقد... اذنه ۲۴١‏ 

وان... اللبیه ۳۰ 

ادر... با لتی ۴۷۴ 

لا بقومی... بجدودی ۳۰۹ 
ولوان... الحصی ۷ 
کانت... و تقتضی ۳۷۰ 
۰ الباقی ۴۶۰ 
حیدما... و دحلی ۵۳۱ 
ار آی... الثانی ۳۸۸ 
اذا... عنانی ۴۶۴۷ 

فلو ... لقلت ترانی ۴۴۷ 


شعرهای تاری ۹۰۵ 


اذا... فی‌التوانی ۱۶ و انی... بهایمینی ۲۸۴ 
علی... دنی ۳۴۲ یمینی... ترجمة‌الیمینی ۷ 


هما... اخوه‌نی ۳۴۲ 


امثال وحکم 


آبی که زیر کاه حیلت پوشانند خصم را بهغوطةۀ هلاك زودتر رساند. ۲٣۶‏ 


آدمی را به‌رسن دیو فرو چاه نباید رفت. ۱ 
آرزوی ناممکن ومحال پختن نشان خامی و دشمن کامی باشد. ۴۹0 
آسود دلی که باغسم یار بساحت کاسد نشد آنکه با خر ید از بسا حت. 
۶۴۴ 

آنچه از زمانه بدل آن به‌هیچ علق نفیس باز نتوان یافت علفهٌ برادرى 
است. ۳۱ 
آنچه به‌شمشیر نتو ان برید. عقَدة خحویشی است. ۳۱ 
آن‌را که دوست نیست. رامش نیست. Y1‏ 
آن دا که کردار نیست» مکافات نیست. ۲10 
آعیب که از يك درو غ گفتن بنشیند» به‌هزار راست بر نخیزد. ۶۹ 


آنکه به دروغگویی منسوب گشت اگر داسهت گوید ازو باود ندادند.  ۶٩‏ 
آنکه خشم و آز را زیر پای عقل‌ما ليده دارد برخود فرمانده‌است و آنکه از 
عیب جستن دیگران اعراض کند تا عیب او نجویند بر غیرخود فرمان ده 


است. ۱۳۶ 
آنکه که نباید بدهی آنگه که با ید نباشد. ۱۱۱ 
آواز سک دلیل آبادانی باشد. ۲۸۰۰ 
ابر باشد که یافه می گر ید برق باشد که خیره می‌خندد. ۳۶۷ 
از خود به‌هر آنچه کنی داضی‌مشو تا مردمت دشمن نگر ند. ۶۷ 


ازشعا ع ماهتاب که در روزن افتد» بربام آسمان نتوان دفت. ۱۶۹ 


۹۰۸ امثال و حکم 


از کس دیت‌مخواه کهخون ریزخود تویی 
کالا برون مجوی که درد انددون‌ددست. 
۱۳۵ 
از شکسته خحود مومیایی دریغ نباید داشت و افگندۀ خود دا برباید 


داشت. ۲1۲ 
ازست ومجنون و کودك وخفته قلم تکلیف بر گر فته‌اند. ۱۹۶ 
ازهم پشتی دشمنان اندیش نه اذبسیادی ایشان. ۳۹۵ 
امل‌دام دیو است و از دانة او. ۱۳۵ 
اموال... همه هيمة دوزخ است ونفس توحمالةا لحطب. ۱۷۳ 
با بخت گرفتم که بسی بستیزم از سایةٌ آفتاب چون یگریزم. ‏ ۱۴۹ 
باددستی و تبدذیر ار سخاوت مشمر. 2 
باملوك سخن ناپرسیده مگوی و کار» نافرموده‌مکن. ه ۳ 
ببخشش نیکو آنکه ترا درویش نکرداند. ۲۶۹ 
بخل و امساك از کدخدایی مدان. ۶۷ 
بد پسند ازبدی نبهره‌تر است این مثل ز آفتاب شهره‌تر است. ۴۳۱۸ 
بددلی دابردباری نام منه. ۶۸ 
بذل مال که نه به‌اندارۀ یسار کنی‌تیازمندی ومحتاجی ثمره دهد. Yo¥‏ 
بریی بدل چکونه گزیند کسی بدل ۳۳ 
بردبار باش تا ایمن شوی. ۶۷ 
بردوستان قدیم... بیگانگان دا مکز ینید. ۷۱ 
بزغا له‌ای مرا بز گیرد. ۴۸ 
بسیاد حون دیختن بود که از بسیاد خون‌دیختن بازدادد. ۳۵ 
بسیار دددمندی بود که به‌تنددستی رساند. ۳۵ 
بسیار ددپی آرزوی پراگنده رفتن وچشم تمنا از هر جانب انداعتن اختیار 

۵۶ a 
۳۳۱ بلبل ذپی گل به‌کناد چمن آید.‎ 
۵۲ بن دیو ار کند وبام اندود.‎ 


بهتر ین کلی که در بوستان اعلاف بشکفد و به نسیم آن مشام عقل‌معطر شود 
سپاس دادی وشکر گزاری است. ۶۷ 


امثال و حکم ۹۰۹ 


به‌دام صعوه مرغایی نتوان گر فت. ۴۴۵ 
ب‌دامی که‌اد لعابت عنکبوت کرد رواياي حانه تند» نسر طایر رانتوان 
گر فت. ۱ ۱ ۱ ۱۶۹ 
پاسپان گنج مکنت مقتصدان‌اند. ۱۳۱ 
پای دل به کلی‌فرو شد که به‌بیل دمقان نبود. ۳۲ 
پسران تعمت‌اندو... دختر ان محنت‌اند. ۱۳۵ 
پیش دانا زمان شدت دی قصة داحت بهار کند. ۷۸ 
تاخود به‌چه راید این‌شب آبستن. ۴۰ 
تاخود فلك ازبرده جه آرد بیرون. ‏ ۹۵ 
تا گناه آشکادا نشود بیم‌عقو بت نبا شك. ۳۰۱ 
تاهرچه ترا باشد وتا هر که تراست 
یکسو ننهی طریی‌عشق از تو حطاست. ۱۱۸ 
ټوا نا بود هر که دانا بود ردانش دل پیر برنا بود. ۱۹۲ 
توجنکال شیران کجا دیده‌ای که آواز رو باه شنیده‌ای. ۷۳۰۳ 


جهان دا جه سادی که خود ساخته است 

جهاندار ازین کار برداخته است. ۱۳۷ 
جو دانسا سرا دشمن جان بود 

په از دوست مردی که نادان‌بود. ۱۱۹ 
چوگسویسی که وام خسرد تسوختم 

خرد هرچه بایستم آمسوختم 
یکی نغز بازی کند روزگاد 


که بنشانسدت پیش آموز کاد. ۱۹۸ 
چون آفت به‌مال رسد شکر کن تا به‌تن نرسد و چون به‌تن رسد شکر 
کن که به‌جان بر سد. ۳۳۸ 
چون بدی پیش آید. از بتر بیندیش. ۳ 
چون بزدگی به‌مردم دسد» هرچه تدبیر صایب ودای داست با ود 
بیادد. ۱ ۳۵۸ 
چون تن‌پوشیده گشت. اندوه برهنگی مبر. ۱۳۶ 


چون شکم سیر باشد غم گرسنگی مخود. ۱۳۶ 


۹1۰ امثال و حکم 


چون‌گدایی چیز دیگر نیست جز خواهند گی 


هر که خو اهد گرسلیمان است و گرقادون گداست. ۱۳۹ 
چون گل بردیواد ذنی اگر ددنگیرد» نتش آن لامحا له بما ند. ۹۱ 
حال اگر زانجه بود تیره‌ترست عاقبت دلفروز خحواهد بود. ۲۲۲ 
خاموشی هم پردۂ عورت جهل است وهم شکوه عظمت دانایی. ۳۰۴ 
خحمزش بودن برضعوه‌ای فریضه بود 
که درحوالی او ازدها تواندبود. "q۳‏ 
حواب مر گی جزوی است ومرگ خوابی کلی. ۱۹ 
خواستن کدیه است خواهی عشر خوان خسواهی خراج 
ور به‌صدنامش بخو انی يك‌حقیشت دا رواست. ۱۳۹ 
خوپذیر است نفس انسانی آن چنان گردد او که گردانی. ۱۳۵ 
خودبین به مثل اگر به سنگی نسگرد 
چون آینه ناردش مکر خودبینی. ۱۹۹ 
خیال زر چو فروبست چشم عبرت تو 
تو این جمال حقیقت کجا تو انی‌دید. ۴*۰۱ 
داد ازخویشتن بده تا داورت به کادنیا ید. ۷ء 
دایا به چشم نادان حفیر تر از آن بود که‌نادان بەچشم دانا. ۵۵ 
دانش کامل آن است که اهل‌دانش پسندد وهنر فائق آنکه دشمن بدان 
اعتر اف کند. ۳۶۸ 
دردا که در آب تشنه می بايد مرد. ۴۲ 
درو غ مظنة کفر است و ضميمة ضلال. ۶۹ 
درو یشی پیری جو انان است و بیمادی تندرستان. ۳۵۵ 
درهر جه کنی آب بدان ریگ بود. ۵ ۴۲ 
دشمن که افتاد او دا لگد کوب قهر باید گرفت تا بر نخیزد. ۳۷ 


دو جیز دريك حال پا ینده نماند یکی دولت درطا لم و دوم جان ددتن. ۱۵۰ 
دوست آنست که باتو راست گوید نه‌آنکه درو غ ترا داست انگادد. ‏ ۱۱۳ 
دوست دا جیست به ددیدن دوست. ۵۶ 
دوست نادان بردشمن دانا مگزین. و 
دیو آزموده بهتر که مردم نا آزموده. ۷١‏ 


امثال و حکم ۱ 


رار جیزی است که بلای آن در محافظت‌است و هلال آن در افشا. ۸ ۲ 
۲ رازدل باهر کس که‌جان دارد نباید گفت. YoY‏ 
راز کس در دل کس کنجایی ندارد مگر در دل دوست. ۳:۱ 
راعی خلق با ید که همو اده به‌ارۀ درودگران ماند که سوی خود وسوی دعیت 
بەر استی رود. ۵۱ 
از دانش چوجان تراما یه ليست به ارخامشی‌هیچ سرمایه نیست. ۲۰۵ 
زن دا محرم دازها نباید دانستن. 1۱۴۳ 
زهر و تریاك هردو ازيك معدن می‌آید. ۳۲ 
سپاس داد باش تاسزاواد باشی نیکی دا. ۶۷ 
سخن که‌از دهان بیرون آمدوتیر که‌ازقبضهة کمان گذریافت اعادت آن صورت 
نہذ یرد. Yoo‏ 
سخن که نه درپایةٌ حویش گویی از پایه بیفگند. ۳۰۴ 
سخن گفته بدان کدبانوی شوهر دیده [ماند]. ۲۰۴ 
سخن نا گفته بدان مخدرۀ ناسفته ماند که مسرغوب طبعها ومحبوب دلها 
باشد. ۳۰۴ 
سخنی که اثبات در بینت آن عمر یك ساله صرف باید کرد نا گفته 
او ليتر . ¥۴۴ 
سرزبانی که ازو بیم سر؛ بریده بهست و اولیتر. Yo¥‏ 
سر نا شکسته‌را| به‌دادو بردن نه از دانایی باشد. ۸۶ 
سفله به‌حق گزاری هیچ نیکو کاری نر سد. ۲۸ 
سک سک دا گیرد. ۳۵۹ 
سنبل واراك هردو از يك منبت می‌روید. ¥۲ 
سه‌چیز است که اگر چه‌حقیر باشد آن دا استحقار نشاید کرد. ۳۹۵ 
شب‌خیز باش تا کامروا باشی. ۱۷۳ 
شب که آبستن حوادث است هر گز به‌چنین روز کی زاد؟ ۷۵ 
شب‌نبینی که تیره‌ثر گردد آن زمانی که روز خواهد بود. ۲۲ 
شتاب زد گی صفت شیطانی است و بی‌صبری از باب نادانی. ۳۳۶ 


شکوفةٌ گفتاد اگرچه بر گك لطیف بر آرد. چون به‌صبای‌صدق اصفا پرودیده 
نگردد» ثمرة کردار از وی چشم نتوان داشت. ۳۷ 


۱ امثال وحکم 


شمشیر دو دستی مردان‌مرد توانند دد. 
شوهر که نه در خورد زن باشد. نا کرده او لیتر. ۱۲۵ 
صحبت پادشاه و قربت جوار او به گرمابةٌ گرم ماند که هر که بیرون بود 
به ارزو خو اهد که ا ندرون‌شود. وهر که‌ساعتی درون اونشست و از لد غ 
حر ارت آب و ناسازگاری هوا متأذی شد» حو اهد که رود بیرون 
آید. ۳۷۶ 
عاشق نیز نازمعشوق جندان کشد که بدو نيار دارد وبا اوجندان پیوندد که 
دل دردیگری نبندد. ۳۷۵ 
عاقل تاتوانده دشمنی بردوستی نگزیند وبیگانگی بر آشنابی ترجیح 
نهد . ۳۳۲ 
فرزند که نه روزبه ذاید» نابوده بهتر. ۲# 
فرق است میان سوز کز جهان خیزد 
تا آنکه به دیسمانش برخودبندی. ۳۲۵ 
قوی حالی که جرأتش نیست وخوب‌زویی که ملاحت ندارد وشجاعی که 
باخصم نیاويزد وتوانگری که‌جود نودزد ودانایی که مقام تحرز نشناسد 
و صاحب نسبی که به حسب فرهنگ آراسته نباشد» به هیچ کان 


تیا يك, ۵۳ 
کار فرد! را امروذز ساز ید. Y۲‏ 
کام دریا ز جوی جوید آب. ۵۲ 
کان خاك نیرزد که برو می گذدی. ۱۳۲ 
کاهلی وخامی دا خرسندی مخوان. ۶۸ 
کرا اذپس برده دختر بود اگرتاج دارد بداختر بود ۱۳۵ 
کرداد با گفتاد برابرداد. ۶۹ 


کسی دا که مغزش بود پرشتاب فراوان سخن باشد ودیرباب. ‏ ۲۰۴ 
کمر بستة آز وجویای کین به‌گیتی ذکس نشنود آفرین. ۰ ۳۵۱ 
گل در غلاف کوده بسی دردسر کشید 

تا بهر دفع درد سر آخر گلاب شد. ۳۴۱ 
گم‌شده تدبیر وخطا کرده ظن. ۷۷ 
مار که آزرده شد او دا سر کوفتن لازم آید. ۳۸ 


امثال وحکم ۹1۳ 


مال به کار آمده آنچه دشمن را بدان دوست‌گردانی. ۶۹ 
ماهی از تابه صید نکند مرد. ۶۸ 
مجرم رابه گناه عقو بت نفرمودن» چنان باشد که بی گناه دامعافب‌داشتن. ۳۵ 
محنت به آتش تیزماند» آن‌را زودتر سوزاند که بدو نزدیکتر باشد. ۲۱۱ 
مرد باید که‌باب مقصد خویش می‌گشاید به‌عقل و می بندد. ۳۶۷ 
مرد دا چون انوثت غالب آمد و دجولیت مغلوب کار مردان کمتر 
کید ۶۴ 
مرد دا چون خحوف وخشیت بردل غالب آمد» دست وپای قدرت از کار 
فروماند. ۲۴۸ 
مرد که به‌پیرایه حرد وسرمایۀ دانش آداسته بود جزراست نگوید. ۴۴ 


مرد که فردوس دید کی‌نگرد خا کدان 
وانکه به دریا دسید کی‌طلبدپادگین. ۳۱۰ 


مر غ کانجا رسید بر بنهد دیو کانجا رسید سر بنهد. ۸ ۴۲ 
مستی حمافت را افاقت یست. ۳۹۲ 
مکیدت دشمنان وسگا لش خصمان درپردة نهانی کار گرتر آید. ۳۶ 


من تشنه وپیش من روان آب زلال. 
مهره نگر گو مباش افعی مردم گزای 

تا فه طلب کو مزای آهو صحر انشین. ۵ ۳۱ 
مه نود اذان گرفت کز شب نرمید 


گل بو ی‌بدان یافت که با خار بساخت. ۴۴۴ 
نادانی نفس مردم دامرضی است و نامرادی حال ءردم دامرضی. ۲۱۱ 
نفس را دوشا گرد تاهمو ازهست حرص وشهوت. ۱۳۰ 
نومید دلیر باشد وچیره زبان. 5 
نه هرچه آهو دارد مشك بویاست یا هرچه از نخل آید عسل مصفی با هرچه 
صدف پرورد لو لو لا لا. ۳0۹ 
نه‌هر که ازشیر راید دلیر بود یاهرچه از آهن کنند شمشیر باشد. ۳۰۹ 
هر ا نجه به‌غا یت رسد ناجار نها یت مستعمقب آن شود. 0 و ۲ 
هر اساس که نه برطر یق داستی نهند؛ پایدار نماند. ۳۲۵ 


هرد ه‌دان هم شر یف وهم خس را کو کسی کو کسی بود کس‌دا. ۱۱۲ 


۹۱4 امثال و حکم 


هر که آشنایی با بدان دادد بدی لامحاله آشنای او گردد. 2 
هر که با عصمان قوی حال و بالادست روی بدمقاومت نهد» هم بردست او 
منکوب آید. ۴۹۷ 
هر که برعیب خود واقف نشود وهنر دیگران نشناسد» هر گز از عیب پاك 
نگردد و در کرد هنرمندان رسد. ۱۹۸ 
هر که خویشان راعزیز دارد» اعز از کوهر خحویش کرده باشد. ۸ ۲ 


هر که ددجام گیتی نمای خرد فرجام کادها ننگرد و در مطسلع اندیشه از 
مخلص آن یاد نکند پراگنده دل و آسیمه سر و بی‌سامان کار باشد. ۲۳۲ 

هر که زند گانی به آسانی کند» مر کش هم به آسانی باشد. ۴۴۵ 

هر که زیادت ازحاجت طلب می‌کند» خود را بنده آز وخشم می‌گرداند. ۲۵۹ 


هر که گناه رعیت را خرد داند» عفو پادشاه بزرگ نداند. ۲۲۸ 
هر که نيك انجامی کارجوید. اول پای بر گردن نفس‌نهد. ۲۵۵ 
هیچ حسرت ورای آن نیست که از کردۀ خود به مردم رسد. ۳۳۲ 
یار هم کاسه هست بسیاری ليك هم ددد کم بود بادک. ۱ 


يك روز که خندید که سالی نکریست. ۰۵ ۲ 


لفات و تر کییات 


1 


آب : مایعی است شفاف؛ ۰۵۲ ۱۸۳ 

آباء : ج اب پدران احداد؛ 4 ۱۲ 

آبادان : معمون دایر؛ 46 ۵۳۷ 

آبادانی : عمرادء رفاه؛ ۰۵۱ ۲۵۰ 

آبای کرام : پدران بزرگوار؛ ۳6۵ 

آب بازخوردن : آب‌نوشیدن؛ ۳۱ 

آب‌بافت : بافته از آب؛ ۲۲۳ 

تشگ : آب انگندن, آب انداختن :۱۵۹ 

آب سيط * ان ساده آب محرد؛ 1۷۰ 

آب جامد : آب منجمد.یخ؛ ۱٩۱‏ 

آب حیات : آب زندگی ؛ ٩6۱ ۱٩‏ 

آب خوردن : آب آشامیدن, نوشیدن؛ 1۵۰ 

آب دادن : اعطای آب به کس ات دادن فلزی برای سخت 
کردن؛ ٩۰۷۰1۸‏ 

آبدار : حوهردان برنده؛ ۷٩‏ 

ات دز شخ : آب انداختن» آب دادن؛ ۰۸ 

ات درکام حکانیدن : اب دادن» نوشانیدن؛ ۸4 

آب زلال : آب صاف, آب گوارا؛ 45 ۱۹۹ 

ات زند گانی : اپ حیاتء آب حیوان؛ ۲۷٩‏ 

آب زیرکاہ : مکاں ل ۳۹۹ 

آیستن : حامله, باردار؛ 4۰ 1٩٩۱‏ 


آبستن گشتن : حامله شدن, باردار گشتن؛ ٩۵‏ 


آب سياه عدم : اب کدر نابودی» طوفان؛ ۲۵۹ 
آبشخور : جایی که از آنجا آب توان خورد؛ ۱14 
شیهی ؛ 1۸۱ 

آب طراوت : آب تری و تازگی, اضافۂ تشبیهی ؛ ۵۳۹ 
آب عذب : آب گوارا؛ ۸ 

آب گرفتن : نم دار شدن» خیس شدن؛ ۳۸۵ 

آبگون : آبی رنگ» آسمانی؛ ۰٩۵‏ ۲۵4 

آیگیر : آبدان, غدیر؛ ۱۲۵ 

آبگیر غدیر : سرچشمة آبدان؛ ۷۵ 


اب سمشیر : اب نیع » اصافةهٌ 


آبگینه : شیشه, بلور؛ ٩۰۷ ۱4٩‏ 

آبگینۀ امل : شیشۀ آرزو» اضافة تشبیهی ؛ ۷۲ 

آبگینۂ خان؛ فلک : آینه خان؛ سپھں اضافۂ تشبیهی ؛ ۷۹ 
آب لطف : آب مهربانی» اضافه تشبیهی ؛ ۳۷۳ 

آبنوس : چوبی سیاه و سخت؛ ۵۱۸ 

آب و آنش : دوضد؛۱۰۰ 

آب و دانه: آذوقه توشه؛ ۳۰۲ 

آب وصال : آب نزدیکی, اضافۂ تشبیهی؛ ۳۳ 

آب وفا : آب بایداری در بیمان» آب دوستی و نعهد؛ ۱۰ 
آب و هوا: مجموع آثار جوی؛ ٩۱‏ 

آبی : به سفرخل؛ ۱۹۲ 

آب یافت: آب دیده نم دار؛ ۲۲۳ 
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۱۹ لغات و ترکیبات 


اتن انگندن: آتش زدن, سوزانیدن؛ ۱۷ 

آتش اندوه: آتش غم و غصه اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۳۱ 
آتش بار: ریزنده آتش (شخص يا شی )؛ ۷ 

آتش برافروختن: روشن کردن آتش؛ ۱3۱ 

اش برق: آتش درحش, اضافه تشبیهی ؛ ۳۷ 

آتش تیز: آتش تند و افروخته؛ ۲۱۱ 

آتش حسد: آتش رشک اضافۂ تشبیهی ؛ ۱٩‏ ۲۲۹ 
آتش‌خای: آتش جونده؛ ۳٩۱‏ 

آتش خوار: خورنده آتش؛ ۲۱۲ 

آتشدان: تنوں احاق؛ ۱۵۲ 

آتش دربارمنت کسی زدن: ناسپاس یکردن؛ ٩۰‏ 
آتش E‏ افتادن: سوختن, معدوم شدت؛ ۵۲۹ 
اتش در حرمن کسی زدن: نیست و نابود کردن وی؛ ٤۷‏ 
آتش‌دم: آتش نفس» غضبنا ک؛ ۳۵٩‏ 

آتش رشک : اتش حسد. اضافةً تشبیهی ؛ ۱۷ 
اش شیطنت: آتش شرارت, اضافةٌ تشبیهی ؛ ۱4٩‏ 
آتش طبیعت: اتش خوی و حصلت, اضافه تشبیهی؛ ۱۰۷ 
آتش عذاب: آتش عقوبت, اضافۂ تشبیهی +۵۲ 
آتش عنف: آتش خشونت, اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۷۳ 
آتش غضب؛ آتش قهن اضافۂ تشبیهی +۷۰6۹) 
آتش فتنه: آتش اختلاف. اضافة تشبیهی ؛ ۳۷۳ 
اف فراق: آنتش حدایی , اضافۂ تشبیهی ؛ ۳۳ 
آتشکده: حای آتش, اتشدان؛ ٩۸‏ 

آتشکده جهنم: آنشدان دوزخ اضافه تشبیهی ؛ ٩۸‏ 
آتش هوس: آتش تمنای نفسانی ؛ ۱٩‏ 

آثار: ج اش نشانه‌ها؛ ۱۳» ۷۱ 

آثار کرم: نشانه های بزرگواری؛ ۱۸ 

اجام: ج اج بیشه‌ها؛۳۰۲ 

آجل: آینده, آحرت؛ ۰۱۱۱ ۳۱۷ 

آحاد: ج احده یکان؛ ۰۲۱۰ ۵1۲ 

آحاد جمع: افراد گروه؛ ۹ 

آخر: انجام» پایان؛ 0۷۳ ۳۸۱ 

آخر الاهر: سرانحام کار؛ 1 ۲٩‏ 

آخراندیش: مال اندیش, عاقبت‌نگر؛ ٤۵‏ 


آخرت: آن جهان, عقبی ؛ ۰۸۳ ٩٩۲‏ 


آخر زمان: دورهٌ آخرت؛ ۱۷۷ 

آخر سال: پایان سال؛ ۸۱ 

آخر العمل: انجام کار؛ ۱۲ 

آعر کار: بایان کار؛ ۷۸ 

اداب: ج ادب رسوم؛ ۱٩۲‏ 

آداپ خدمت: رسوم بند گی ؛ t4‏ 

آدم و عالم: انسان و حهان, کائنات؛ ۱۳۸ 

آدمی : انسان» منسوب به آدم؛ ۸ 4۱۲ 

آدمی نحام: انسان ناپخته؛ ٩۸‏ 

آدمیان: انسانها» بشر؛ ۰۱۷ ۱۷۹ 

آدمیزاد: انساد» بشر؛ ۲۸ ۱٩۲‏ 

آذان: ج ادن« گوشها؛ ۵۲۷ 

آذین: آرایش» زینت؛ ٩۱۲‏ 

آذین بسن ارا 1۲ 

آراء: ج رای آندیشه ها ؛ ۳۹ 

آراستن: رت دادن آماده کردن؛ ۰۱۳۹ ۲۱۲ 
آراسته : مرین» زینت داده شده؛ ۰۵ ۳۹۲ 

آراسته نمودن: آراستن» رينت دادن؛ ۱۷ 

آرام: سکون, ثبات؛ ٩۱۱‏ 

آرامٌ‌جای: جای استراحت, جای آسایش؛ ۰۳۰5 ٩۳۹‏ 
آرامش جان: مايه سکون روح» کنایه از برادر؛ ۳۲ 
آرامگاه: حای آسایش حای استراحت؛ ۰۹5 ۱۳۹ 
آرامگاه دل: جای آسایش دل. محل دلپذیر؛ ۸۲ 
آرامیده: آرام گرفته, استراحت کرده؛ ۳۹۲ 
آرایش: زیب و زینت» زیور؛ ۰۱۲4 1٩۲‏ 

آرایش گا زینت حیات» کتابه از شوهر؛ ۳۲ 
آرد: نرمه وآس کردۀ حبوب؛ ۵۳۸۰ ٩4۵‏ 

ارزو خواهش کام مراد؛ 0۱۰ ۵۰٩‏ 

آرزو بختن: تمنا کردن, هوس کردن؛ 4٩۰‏ 
آرزومند: دارنده آرزی نیازمند؛ )۸٩‏ 

آرزو نشاندن: کامروا ساخحتن» برآوردن تمنا؛ ٩۱‏ 
آرمیده: آرام گرفته, استراحت کرده؛ ۵۳٩۲‏ ۵۳۱ 
1 حرص» طمع؛ ۰۵۱ ۱۸۲ 

آراد: آنکه بنده نباشد, حر؛ 0۷۵ ۳۸۹ 


آزاد بودن : رها بودن» مقید نابودن؛ ۱۳۸ 


لغات و ترکیبات ۹1۷ 


آزاد شدن: رها شدن» بی قید شدن؛ ۸۸ 
آزاد کردن: رها ساخحتن» فارغ نمودن؛ ۷۲ 
آزاد مرد: حوانمرد» حر؛ 4٩۱‏ 

آزادی: رهایی ‏ آزاد گی ؛ ٩۸‏ 

آزار: رنج» عذاب؛ ۰۳۲۹ ٤۵۳‏ 


آزرده: رنجیده, دلتنگ؛ 0۲۱۸ ۲۵۸ 

آزرم: انصاف» تاب و طاقت؛ 4۷ 11٩‏ 

آزرم داشتن: انصاف دادن رعایت کردن؛ ٤۷‏ 
آزرم وشرم: رودربایستی وحیا؛ ۳۱6 
آزمایش: امتحان » مشق؛ ۰۱۱۲ ۲۸۹ 

آزمودن: امتحان کردن؛ ۰٩۱‏ ۱۱ 

آزموده: مورد ارمایش قرار گرفته؛ 0۷۱ ٤۹۸‏ 
آرموده کار: محرب» کاردیده؛ ۸۸ 

آز و نیاز: حرص و احتیاج؛ ۳۵۱ 

آسان: سهل و ساده؛ 4۵ ۱۸۹ 

آسان‌تر: سهل تر‌ساده‌تر؛۱۳۷ 

آسانی : سهولت و سادگی آسایش؛ 0۷۸ ۳۷۰ 
آسایش: راحت و استراحت؛ ۰۱۹٩‏ ۲۵۱ 
آسایش دادن: استراحت دادن؛ ۵۲۵ 

آسایش یافتن : استراحت کردن؛ ۵۸ 

آستان: درگاه؛ ۱۰۸ 

استان خدمت: درگاه بندگی ؛ ٩۱‏ 

آستان عالی : درگاه بلند؛ ٩۳‏ 

آستانه : درگای حضرت؛ ۱۳ ٤۷۵‏ 


امین : بخشی از حامه که دست را بوشد؛ ۰۷۵ ۵۳ 
آستین افشاندن: ترک کردن؛ ۵۱۱ 

آستین بر روی گرفتن : رو گرذان شدت؛ ۳۹۸ 

اسن تدب اصافه استعاری؛ 4٩‏ 

آستین عقل: اضافۂ استعاری؛ ۱۲ 

امن کردن: آستا کردن» خرد کردن؛ ٩۸‏ 

آسمان: فضایی که بالای سرماامتداد دارد؛ ۲۲۷۰۱۲ 
آسمان جلال: اسمان شکوه, اضافة تشبیهی ؛ ۱۲ 
آسمان گون: به رنگ آسمان؛ ۲۲۳ 

آسمانی : منسوب به آسمان؛ ۰۵1 ٩۰۲‏ 


آسود گی : راحت واستراحت؛ ۰۵۳ ۲۸۳ 
آسودن: استراحت کردن, ارمیدن؛ 4۱ ۱۸۰ 
اسوده: راحت یافته؛ ۰۲۹۹ ۵۳۱ 

آسوده خاطر: فارغ دل؛ ۲۱۰ 

اسوده داشتن : مرفه ساختن؛ 4۱۳ 

آسیا: اس آبیء دندان؛ ۰۵۷ ۵۳٩‏ 
آسیابان: آنکه اسیا می کند؛ ۳۱٩‏ 
آسیای پیروز؛ جرخ: آسمان, اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩۸‏ 
آسیای جهان‌فرسا: آسمان, استعاره؛ ٩۹۸‏ 
آسیای جرخ : آسمان, اضافۂ تشبیهی ؛ ٩۸‏ 
اسیای مردم سای : اسماد, استعاره: ۲۲۲ 
آسیب : صدمی ضرب ۰۱۳۸ ۳۱5 
آسیب حوادث: ضربهٌ حادثه‌ها؛ ۸٩‏ 
آسیب رسیدن: صدمه دیدن؛ ۳۱۹ 1۲۲ 
آسیمة سر: مشوش و مضطرب؛ ۲۳۲ 
آشفته: خشمگین, پریشان؛ ۰۱4۸ ۵۳۲ 
آشفتة حال: پریشان حال؛ ۳4۹ 

شکار ظاهر و پیدا؛ ۱۳ 

آشکارا: ظاهر و پیدا؛ ۵۰» ۲۷۵ 

آشکارا شدن: ظاهر گردیدن؛ ۰۱۰۱ ۱٤۸‏ 
آشکارا کردن: ظاهرنمودن؛ ۲۰۲ 

آشنا : نزدیک و دوست؛ ۲۹6 

آشنایی : نزدیکی» دوستی : 0۷۰ ۳۷۹ 
آشدایی داشتن : نزدیک بودن؛ ۵۵ 
آشنایی کردن: نزدیکی نمودن؛ ٩٩‏ 
آشیان: لانةٌ حانوران؛ ۳۹۸ 

آشیان داشتن: لانه داشتن ؛ 1۸5 

آشیان کردن: لانه ساختن ۵۰۵4 

آشیان نهادن: لانه ساختن؛ ۵۳۰۱ ۳۸۲ 
آشیانه : لان حانوران؛ ۰۲۷۷ ٤۸٩‏ 

آشیانة عصمت: حابگاه عفاف تشبیهی ؛ ۲۰۸ 
آغاز: ابتدا, اول؛ ۱۳۰ 

آغاز کردن: ابتدانمودن؛ ۰۳ ۵۲۷ 

آغاز فرمودن: شروع کردن؛ ۱۵۰ 

آغاز نهادن: شروع کردن؛ 4۷ ٩۵۰‏ 


۹۱۸ لغات و ترکیبات 


آغازیدن: شروع کردن؛ ۵۰5 

آغالیدن: تحریک کردن» برانگیختن؛ ۲۳) 
آغشته : آلوده؛ ۰۸) 

آفات: ج آفت» بلا؛ ۰۲۰۷ ۵۱۱ 

آفاق: ج افق» عالی جهان؛ ۰۱44 ۵4۸ 

افاق جهان: کرانه‌های عالم؛ ۵۲۷ 

آفاق عالم: کرانه‌های جهان؛ ۲۲۸ 

آفت: بلا اسیب؛ ۵۸» ۲۷۸ 

افتاب: خورشبد و نور آن؛ ۳۷ ۱۸۳ 

آفتاب امل: آفتاب ارزو اضافهً تشبیهی ؛ ۵۰۱ 
افتاب دولت: افتاب بخت » اضافه تشبیهی ؛ ۱۵1 
آفتاب رخشنده: افتاب درعشان؛ ۳۷ 

آفتاب زردفنا : افتاب غروب نیستی, تشبیهی ؛ ٩5‏ 
آفتاب سلطنت: آفتاب پادشاهی تشبیهی ؛ ۱۸٩‏ 
آفتها: بلاها, آسیبها؛ 0۱ ۳۳۹ 

آفرید گار: خالق, آفریننده؛ ۳٩‏ ۳4۵ 

آفرید گان: مخلوقان؛ ۱۵۳ ۱۰۳ 

آفرین: ستایش و مدح» تحسین؛ ۰۲۱۳ ۳۵۱ 
آفرین خواندن: ستایش کردن؛ ۲۹۹ 

آفرینش : خلقت, آفریدن؛ ۰۳ ۵۲۱ 

آفرین کردن: ستایش کردن؛ ۲۹۹ ٩۱۱‏ 

آ کام: ج اکمه پشته؛ ۳۰۲ 

آ گاه: باخبری واقف؛ ۰4۰۳ ۵۱۸ 

آ گاهاندن: باخبر کردن؛ ۳۹6 

آ گاه‌ترین بشر: باخبرترین انسان» پیامبر اسلام؛ ۱۸۵ 


هی دادن: مطلع ساختن؛ ۰۲۹۹ ٩‏ 4 

هی مافتن : باخبر شدد, خبر یافتن؛ ۰۸۲ 1۸۰ 
1 نده: بن‌انباشته؛ ۱۱۰ 

آ گنده داشتن: انباشته ساختن» پرکردن؛ ۳۸۰ 

۲ گندیال: فربه, جاق؛ ۰۲۷4 1۲۳ 

آ که اطلاع» خبر؛ ۵۰ 

الات: ج الت افزارها؛ ۷۹ 


آلایش: آلود گی ؛ ۰۲۵۸ ٤۵۲‏ 

آلایش فستق: آلودگی کاربد؛ ۱۱۰ 

آلت: افزار؛ 46 ۰۱5۰ ۲۱۳ 

آلت عقل: افزار خرد» اضافة تشبیهی ؛ ۳۲۷ 

آلت کیاست: افزار زیرکی اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۹6 
آلودگی : ناپاکی, لوث؛ ۱۰۲ 

آلوده: ناپا ک» ملوث؛ ۵۲۱۳ ٩۷۰‏ 

آلودةٌ صفت : ناپا ک طبع؛ ۱۲۷ 

آلی : منسوب به آلت؛ ٤٤‏ 

آماده: ساخته, بسیجیده؛ ۲۹۸ 

آمال: ج امل» امیدها؛ ۰۱۱۸ ۵46 

آمد شد: رفت و امد؛ ۱۷ ۵۳۹ 

آمدن قرعه بر کسی : اصابت کردن آن برکسی ؛ ۱۰۰ 
اغد وش رفت و امد؛ ۱۷ 

آمن السرب: آسوده جای؛ ۲۵۲ 

آموزگار: آنکه آموزد, معلم؛ 0۱7۰ ۱۹۸ 
آمیختگی : اختلاط, معاشرت؛ 4۲۳ ۵۰5 
آمیختگی تمام: احتلاط کامل؛ ٩4‏ 

آمیختن: درهم کردن, مخلوط نمودن؛ ۰۱۳4 ۲۱۱ 
آمیختن با حان: با روح درآمیختن؛ ۱16 

آمیخته: مخلوط درهم؛ ۰۲۳۸ ٩۱۲‏ 

آميزش : مخالطت. معاشرت؛ ۰۱4۷ ۵45 

آمیزش کردن: ممتالطت نمودن؛ ۲۸۸ 

آنحا : آن مکان؛ ۵۷ 

آن جهانی : اخروی؛ ۷۲ 

آنجه: آن حیز که؛ ۰۱۸۳ ۲۷۰ 

آنکه: آن کس که؛ ۱۰٩‏ 

آن گاه: آن زمان؛ 46 ٩5۲‏ 

آن گه: آن زمان» سپس ؛ ۰۱۱۱ ۵1۸ 

آنها: آن کها؛ ٩۸‏ 

آوارگان: از وطن دورمانده‌ها؛ ۵۳۸۹ ۵۳۰ 

آواره: د را ر؛ ۲۱۲ 

آواز: صوت, بانگ؛ ۲۵۰ ۳۹۳ 

آواز برآوردن: نارگ کردن ندا دادن؛ 1۲۱ ۵۲۹ 
آواز دادن: صدا زدن» بانگ کردن؛ ۸۵ ۳۱) 


لغات و ترکیبات 


۱۹ 


آواز کردن: بانگ زدن, خواندن؛ ۳۳۰ 

آوازه: شهرت صوت؛ ۸٩‏ )۳۳ 

آویختن: تشبث حستن, نبرد کردن؛ ٩‏ ۳۹۵ 
آویختن با خحصم: حنگیدن, نبرد کردن؛ ۵۳ 
آویختن با دشمن: نبرد کردن» جنگیدن؛ ۳۵۱ 
آویختن در دامن...»:متوسل شدن به؛ ۷۰ 
آویختن در کسی : گلاویز شدن با او؛ ۱۱۵ 


آویختن دست در حیری: جنگ انداختن در؛ ۵۱۷۲ ۱۲۰ 
آویختن در صحبت ... : توسل به معاشرت حستن؛ ۲۱۱ 


آویخته : آویزان, معلق؛ ۱۰۳ 

آویزش: تعلق, علقه؛ ۵15 

اه ادات درد و اندوه؛ ۲۹۵ 

آه اندوه: آه انگخته از غی اضافةً سیبی ؛ ۰۰) 
آه برآوردن: افسوس خوردن؛ ۱۹5 

آهستگی : درنگ, تأنی ؛ ۳٩۰‏ 

آهسته: آرام» کند؛ ۲ ۰۳۲ 

آه سحرگاهی : آه بامدادی؛ ۳۸۲ 

آهن: فلزی است؛ ۰۱4۸ ۵۱۱ 

آهرن حای: آهن حونده؛ ۳۱۱ 

آهن شکافتن: باز کردن آهن؛ ۱۵۳ 

آهنگ: قصد, عزم؛ ۳۸4 

آهنگ خنیا: نوای سرود؛ 4۷ 

آهنگ کردن: قصد نمودن» عزم کردن؛ ۸۷ ۳۱) 
آهن گداخته: آهن ذوب شده؛ ۲4۲ 

آهنگر: کسی که ابزار آهنی سازد؛ ٩۸‏ 
آهنگ کردن: قصد نمودن, عزم کردن؛ ۷) 
آهنین: ساخته شده از آهن؛ ۳۲۰ 

آهو: حانوری از نشخوارکنند گان؛ «AB‏ ۲۷۹ 
آهوان: ج آهو؛ ۱٩۳‏ 

آیت: عبارتی از قران که بدان وقف کنند؛ ۱۲۳ 


آینه: سطح صیقلی از آهن یا شیشه که تصویر اشیاء را 


منعکس کند؛ ۰۱۲4 ۱۹۹ 
آینة بخت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲54 
آینة حسن: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۷۱ 
این خرد: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۱۳ 


این دل: اضافة تشبیهی ؛ ۲۰۸ ٩۰۰‏ 
آینة رای : اضافةٌ تشبیهی ؛ ۲ 

آينة زانو: اضافۂ تغبیهی ؛ ۳۸۰ 
آینۀ عقل :.اضافةٌ تشبیهی ؛ ۲66 
آينة فراست: اضافهٌ تشبیهی؛ ۲۲۵ 
این فکرت: اضافٌ تشبیهی ؛ ۲۵۸ 
آیین: رسم, روش؛ 4۸ ۳۹ 
آیین اسلاف: رسم گذشتگان؛ ۸) 
آیینه : آینه؛ ۲۰۸ ۳۵۷ 

آيينةٌ حان: اضافة تشبیهی ؛ ۱6 
آیینۂ تصور: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۲۳ 


الف 
ابا: آش؛ ۱۳۰ 
اباریق: ج ابریق» ظرف. کوزه؛ ٤‏ ۵۱ 
اباطیل : ج باطل» بیهوده ها ؛ ) ۱۱ 
اب طیل خیالات: اندیشه های بیهوده؛ ۱۷ 
اباعد: ج ابعد» دوران» بیگانگان؛ ۳۳۵ 
اباعن جد: پدر از جد؛ ۳۸۹ 
ابا کردن: امتناع ورزیدن؛ ۰۱۲4 ۳۰۱ 
اباها: ج اباء آشها؛ ۵۱ 
ابتدا: آغازن شروع؛ ۱۹۰ 
ابتدا کردن: آغازیدن» شروع کردن؛ ۳۸ 
ابتلا: محنت» آزمایش؛ ۹۸ ۲۲۲ 
ابتهاج: شاد شدن؛ ۲۵۵ 
ابتهاج نمودن: شادی کردن؛ ۵۰۷ 
ابد: زمانی که آن را نهایت نیست» همیشه؛ ۸7 ۲۹5 
ابدالبدین: تا ابد همیشگی؛ ۸4 
ایداء: آشکار کردن» بیدا نمودن؛ ٩۳ ٩‏ 
ابداع : پدید آوردن حیزی از نه حیز؛ ۰۱۸۱ ۲۸۵ 
ابداع کردن: پدید آوردن حیزی از نه حیز؛ ٩‏ 
بدی: آنچه نیستی نپذیرد, همیشگی ؛ ۸۳ 
ابر: تود بخار اب در حو؛ ۵۳۷ ۱۸۳ 
ابرام: سخټ تافتن, استوار کردن؛ ۱۷۹٩‏ 
ابر برامدن: بالا آمدن ابر؛ ۳۷ 


۹۲۰ 


ابر رحمت : ابر ر خشایش» اضافه تشبیه, + 1۹ 
آبرو: موی رز و سده بالای کاسة جشم ؛ ۰۱۵۷ ۳۵۹ 


جر 5 ۳ ۰ 
ابرو .. کشودن: خوشرویی نمودن؛ ۳۰۵ 
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ابروی صباحت: ابروی نیکوبی اضافهة استعاری؛ ۱۱۸ 
ابریشم: تارهای باریک که کرم ابریشم می تند؛ ۰۳۲۰ ۳۸5 


ابریشمین: منسوب به ابریشم؛ ۳۲۰ 

ابریق عقیق: ظرف عقیق» اضافهٌ بیانی ؛ ۲۹۲ 
ابصار: ج بصس چشمها؛ ۵ 

ابطال: ج بطل, دلاوران؛ ۰۳۷4 ٤۰۹‏ 
ابطال: باطل کردن؛ ۲۱5 

ابقا: باقی داشتن حفظ کردن؛ ۱۵۲ 
ابکار: ج بک دوشیزگان؛ ۵ 

ابکم: گنگ؛ ۵۲۵ 

ابلاء: اشکار کردن, ظاهر نمودن؛ 7 ۵14 
ابلاغ: رسانیدن, آ گاهانیدن؛ 5۰ ۳۰4 
ابلق: سیاه وسفید؛ ۲۰۱ 

ابلهان: نابخردان, سبکسران؛ ۳۰۷ 

ابلیس : شبطان, دیو؛ ۱4۸ ۲۰۸ 

ابنای حنس: هم حنسان؛ ۰۷۲ ۳۳4 

ابنای دهر؛ آدمیزاد گان؛ ۳۰ 

اا زور گا مردماد؛ ۸۱۷۰ 4۳۸ 

ابن بحده: دانای حقیقت کار؛ ۲۳۱ 

ابن ذ کا: سپیده‌دم ؛ ۳۰۷ 

ابواب : ج باب درها؛ ۰۳۹۲ ۸۳) 

ابوت: بدری؛ ۰۳۰۹ ۳۶۸ 

ابهت : ۳ بزرگواری؛ ۲۵ ۰۷ ٩‏ 
ابیات: ج بیت, فردی از شعر؛ ۵۱ 

ار بیزاری از پستیها؛ ۱5۸ 

ابیت طبع : بیزاری طبع از پستیها؛ ۰۲۳۵ ۳۹۸ 
اتباع: ج تابع» پیروان؛ ۰۱۲۹ ۵۳۷ 

اتباع: پیروی کردن؛ ۰۲۵4 ۵۱۲ 

اتباع کردن: پیروی نمودن؛ ۱٤۸‏ 

اتحاد نمودن: متحد شدن؛ 1۷۹٩‏ 

اتحاف کردن: تحفه دادن هدیه کردن؛ ۱4 


اتساق پذیرفتن: انتظام یافتن؛ ٤‏ ) 

اتصال: بیوسته شدت؛ ۱۲۷ 

اتصال محمود: بیوستن ستوده؛ ۳۷۰ 

انضاع: فرومایه شدد؛ ۳۹٩‏ 

اتفای: هم رابی » متفق شدن؛ ۰۱۷ ۲۳۰ 

اتفاقا: از قضاء نا گهانی ؛ 0۲۰۳ ۲۱۵ 

اتفاق آسمان: قضای روزگار؛ ۷۵ 

اتقای افتادن: روی دادد: ۲۹۱ 

اتقان: استوار کردن, محکم کاری؛ ۰۲۲۱ ٩۰۷‏ 
اتلاف: نابود کردن, نیست کردن: ۱۱۱ 
اتمام: انجام دادن تمام کردن؛ ۷۸ ۲۵۲ 
اتمام مهمات : پایاب دادن کارهای مهم: ۲۱۰ 
اناث: رعت خانهی متاع؛ ۷ A۳1‏ 

(ثارت: برانگیختن. شورایدن؛ ۲٩۱‏ 

اثبات: ثابت گردانیدن؛ ۱۲۵ ۲۳۰ 

اثبات کردن: ثابت گردانیدن؛ ۳۳۱ 

آثیات ملک: ج ثبت معتمدان؛ ٩۱‏ 

اثر نشانی علامت؛ ۰۱۳ ۳۸۰ 

اثر کردن: کارگر شدن مور افتادن؛ ۰1۲ ۵۰۹ 
اثر نمودن: کارگر افتادن, موثر شدن: ۱4۵ ۲۹5 
آثقال: ج ٹقل» بارهای سنگین؛ ۵۳۸۲ ۵۳۱ 
آئقال و احمال: بارهای سنگین سر و پشت؛ ۲۳ 
آٹمار: ج ثمر وثمان میوه‌ها ؛ ۳۳۹ 

ائنا: ج ثنی» میانه ها؛ ۱6 ۳۸۹ 

اثیر: کر اک ۳۹٣۱‏ 

اثیروش: اتر مانند؛ ۲۰۰ 

اثیل: محکم بن, استوار؛ ۳4۵ 

اثیم: بزه گر گناهکار؛ )٩۰‏ 

احابت: برآوردن پذیرفتن؛ 0۲۱۳ ۲۲۹ 
احابت کردن: براوردن, پذیرفتن؛ ۳٩‏ ۱۱۵ 
احازت: روا داشتن دستوری دادن: ۰۲۵ ۱۷۷ 
احارت دادن: دستوری دادن رواداشتن؛ ۳۹ 
احالت فکر: گردانیدن, حولان دادن؛ ۳۹۵ 
اجبار: به ستم برکاری داشتن؛ ۱۲۵ 

احترا: دلیر شدن؛ 11 
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۹۲۱ 


اجتماع: باهم آمدن» گردآمدن؛ ۱۸۰) ۲4۹ 
اجتماع غوانی : گرد آمدن خوبرویان؛ ۱۷۲ 
احتنا : بار از درحت بازکردن؛ ۲۲۹ 

احتناب: به یکسو شدن» پرهیز کردن؛ ۰۵۳ ۳۱۲ 
احتناب نمودن: پرهیز کردن» به یکسوشدن؛ ۱۸۲ 
احتهاد: کوشیدن حهد کردن؛ ۰۱6 1۷۷ 
اجتباز: گذشتن, رفتن؛ ۲۰۷ 

اجحاف: کاربر کسی تنگ گرفتن؛ ٩۳‏ 
اححاف شمردن: سختی وستم محسوب داشتن؛ ٩۳‏ 
اجرام علوی: ج جرم» جرمهای فلکی ؛ ۱۸۲ 
اجرام فلکی : ج جرم» حرمهای بسیط ؛ ۵1۸ 
احرت: مزدء بهای کار؛ ٤۵‏ ) 

اجزا: ج جزه» بخشها, پاره‌ها؛ ۰۱٩‏ ۵4۵ 
لجساد: ج جسد, کالبدها؛ ۵٤۷‏ 

اجفان: ج جفنء پلکها؛ 1۲) 

آخل: مهلت» مرگ؛ ٩۳‏ ۱۸4 

احلا: از خانمان بیرون کردن؛ ۳۰۱ ۳۹۸ 
احلال: بزرگ داشتن؛ 1۳ ۳۰۵ 

اجل محتوم: مهلت نا گزین مرگ؛ ۲۹۲ 

اجماع: عزم کردن بر کاری؛ ۳۰۸ 

احماعات؛ اتفاق کردنها بر امری؛ 1۷۷ 

اجماع امم: اتفاق امتها بر کاری؛ ۵۳ 

اجماع کردن؛ اتفاق بر کاری کردن؛ ۱۷۹ 
احمال: خوبی کردن؛ ٩٩‏ 

آجناد: ج جندي لشکرها؛ ۳٩۱‏ 

احناس, وحوش: ج جنس» نزادهای حیوانات وحشی ؛ ۸۵) 
اجنحه: ج جناح» بالها؛ ۵۵۲۷ ۵۳۸ 

اجوبه: ج جواب, پاسخها؛ ۳۱ 

احاطت: گرد جیزی درآمدن دانستن؛ ۳ ۱۸۵ 
احادیث: ج حدیث, روایتها, خبرها؛ ۵4۷ 
احاسن کلمات: سخنان نیکو؛ ۳۵۵ 

احباء وفا : دوستان باوفا؛ ۳۹ 

احتجاج: حجت آوردن؛ ۳4 

احتراز: خویشتن را از حیزی نگاه داشتن؛ ۲۰۷ 
احتراز کردن: پرهیز کردن؛ ۲۱۱ 


احتراق: سوختن, اصطلاح نجومی؛ ۱۸۰ 
احترام: حرمت داشتن؛ ۰۱ ۲۱۳ 

احترام کردن: حرمت نهادن؛ ۲۸۰ 

احترام نگاه داشتن: رعایت حرمت کردن؛ ۷۵ 
احتشاد: گرد آمدن؛ ۳۳۹ 

احتشام: از کسی حشمت داشتن؛ ۵۷) 
احتضان: در کنار گرفتن» پروردن؛ ٤٩٩‏ 
احتما: حویشتن از حیزی نگاه داشتن؛ 0۲۰5 ۵۳۰ 
احتمال: بردباری» تحمل؛ ۱۸۸ 

احتمالات: گمانهاء ظنها؛ ۳۵۹ 

احتمال کردن: تحمل نمودن؛ ۱٤۹‏ 

احتوا: گرد آوردن؛ ۵ 

احتیاط : به استواری فرا گرفتن؛ ۰۱۲۵ ٤۲۸‏ 
احتیاط کردن: استوار کاری نمودن؛ ۱۰۲ 
احتیال: حیله ساختن؛ ۰1۷ 8۷۹ 

احداث: ج حدث. نوپدید آمده‌ها؛ ۱۵۰ 
احداث جرخ: پیشامدهای فلک؛ ۲۰ 

آحداث زمانه:یشامدهای روزگار؛ ۲۳۳ 
آحداث روزگار: پیشامدهای زمانه؛ ۵۲۸ 
احداث کردن: ایحاد نمودن, ساختن؛۸۰ 
احداق: ج حدقه, مردمکها؛ ۱۱) 
احدالطرفین: یکی از دو طرف؛ ۲۹۵ 

احرار: ج حر آزادان؛ ۲۳۲ 

احزاب: ج حزب» گروهها؛ ۳۷۹ 

احزان: ج حزن اندوهها؛ ۰۲۶۸ ٤۸٩‏ 
احسان: نیکوی کردن؛ ۰1٩‏ 1۸1 

احسن الوحوه: بهترین راهها؛ ۳۸۷ 

احضار: حاضر کردن؛ ۲۹۸ 

آحکام: ج حکم» فرمانها؛ ۳۳۹ 

احکام: استوار کردن؛ ۳۵» ٤۷۹‏ 

احکام سریرت: استوار داشتن راز؛ ٤۵٩‏ 
احکام شرع: دستورهای دینی ؛ ۱۰ 

احماد: ستوده یافتن» ستودد؛ 

احماض: باز گردانیدن کسی از کاری؛ ٤۲۷‏ 
احمال: ج حمل» بارهای سر و پشت؛ ۰۵۷ ۲۳4 


۹۲۲ 


احمق: گول» نادان؛ ۳۸۵ 

احدای سینه: ج حنو اطراف سینه؛ ۲۷۳ 
احوال: ج حال وضعها؛ ۰۷۱ ۱۱۰ 

احوال ده گانه: حالهای ده گانه؛ ۱1۲ 

احول: کڑ جشم» دوبین؛ ۱۵۱ 

احیا: زنده گردانیدن؛ ٩۳‏ ۲۷۱ 

احیاء رمق: زنده کردن نیمه حان؛ ٩۳‏ 

احیا فرمودن: زنده گردانیدن؛ ۲۲۸ 

اخامص قدم: ج احمصء گودی کف پای؛ ۲۲۳ 
اختبار: آزمودن؛ ۵۰5 

احتداع : فریفتن, فریفته شدد؛ ۰۵۷ ۸۰) 
اختراع: نوکاری کردن؛ ۰۱۵ ٩۸۰‏ 

اختر اقبال: ستاره بخت اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۲۵ 
اختر سعد: فال نیک؛ 4۲ ٤)۷۳‏ 

اخترشناس: منحم» ستاره شمر؛ ۳۷۱ 

اختر فرخنده: فال نیک؛ ۵٩‏ 

احتصار: کوتاه کردن سخن؛ ۷ 

اعتصاص : ویژه کردن؛ ۰۲۸ ۳۹۳ 

احتصاص بافتن: ویژه شدد؛ ۳۰۵ 

احتلاب: فریفتن؛ ۵٩‏ 

اختلاج کردن: کشیدن و خستن اندامها؛ ۳۲ 
اختلاس : ربودت؛ ۳۳۲ 

اعتللاس فرصت : اغتنام وفت؛ ۲۰۱۳ 

احتلاس وقت: اغتنام فرصت؛ ۲۱۳ 

اختلاط : آميخته شدن؛ ۱۸۳ 

اختلاف: با یکدیگر خلاف کردن؛ ۸۱۷ ۲۳۰ 
اعتلافی ایام: شد امد ایام؛ ۲۹۳ 

اختلاف برق: شد آمد برق؛ ۳۵ 

اختلاف لیل و نهار: شد آمد شب و رون ۱5 
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اختلال: به هم باز دوعتن, تباه شدن کار؛ ۳۹ ۱۳۱ 


احتیار: برگزیدن» کی کردن؛ ۰۱ ۲۷۹ 


اختیارات: علمی برای انتخاب ساعت نیک در شروع 


کاری؛ ۰۳۷۱ ۵۱٩‏ 
اشنیار افتادن: کت کردن؛ ۵۳۱ 
اختبار سعد : کرت نیک؛ ۵۹ 


اتیار کردن: گزین نمود؛ ۰۱۲۸ ۳۷۱ 
اختیار مسعود: گزین نیک : ۳۷۰ 
اخراج: بیرون کردن؛ ۱۱۷ 

اخری: دیگ پسین ؛ ۳ 

اخحریات: ج اخری پایان؛ ۵۳٩‏ 

اخس: فروترین؛ )۲۷ 

احصر: سبر؛ ۵1۵ 

اخفا : پنهان کردن؛ ۱۱۷ 

آخلا: ج خلیل دوستان؛ ۲۹ 

اخلاء: خالی کردت؛ ۳۹۸ 

اخلاص: ویژه کردن؛ ۰۱ ۲۸۰ 

اخلاط : ج خلط» خلطها ؛ ۳۲۱ 

احلاط طبیعی : خلطهای طبیعی ؛ ۵۰۱ 
اخلاف: ج خلف, باز پسینیان؛ ۰1۷ ۲۲۸ 
اخلاق: ج خلق» خویها؛ 46 ۱۹۷ 
اخلال: خلل درآوردن؛ ٩۰‏ 

اخماس: ج حمس, پنج یک؛ ۵4۸ 
اخوات: ج اخت, خواهران, مانندها؛ ۰۲۲ ۳۸۲ 
اخوان: ج اخ برادران؛ ۰۲۹۶ ۵۱٩‏ 
اخوان زمان: برادران روزگار؛ ۵۱٩‏ 
اخوان شیاطین: برادران دیوان؛ ۱۱۱ 
اخوان‌صفا : برادران باصفا؛ ۰۷۱ ۳۹۶ 
احوت: برادری؛ ۵٩۱ ۱۰٩‏ 

اخیار: ج خی نیکان؛ ۲۵۵ 

ادا: گراردن» به حا آوردن؛ ۲۸۷ 

ادا ءعشضهادت : شهادت دادن؛ 4۸۳ 

ادات فراست: افزار هوسمندی؛ ۲۹6 

ادا کردن: به حا آوردن؛ ۰۱۰ ۳۷ 
ادام: ج دم نان خورش؛ ۳۹ 

ادامت: همیشه داشتن؛ ۳4۵ 

ادانی: ج ادنی, نزدیکترها؛ ۰۲۲۹ ۳۱۸ 
ادای رسالت: گزاردن پیام؛ ۳۰۶ 

ادبار: بشت داذد» بدبختی؛ ۰۲۱۲ ۲۲۳ 
ادرا ک: دریافتن؛ ۱۸۵ 

ادراک ثار: دریافتن حون؛ ٩۰۰‏ 


ادرا ک فرصت: فرصت حستن ؛ ۲۵۷ 
ادرا ک کردن: دریافتن درک کردن؛ ۰۱۸ ۱۳۸ 
ادله: ج دلیل» ححتها؛ ۵٤۷‏ 

ادل حسی : دلیلهای حسی ؛ ۵٩‏ ) 

ادنی : پست» فرو؛ ۵۱۵ 

ادوات: ج ادات, افزارها؛ ۷۹ 

ادوات فراست : افزارهای هوشیاری؛ ۲۹6 
ادوار: ج دون گردشها؛ 1۱۹ 

ادهماد: سیاهها اسبان؛ ۷4 

ادیم: جرم دباغت کرده؛ ۰۳۸۰ ۵۲۷ 
ادا: رنحه کردن؛ ٤)٤۳‏ 

اذاعت: آشکارا کردن؛ ۲۰ 

اذان: آ گاهانیدن؛ ۵۲۷ 

اذلال:خوار کردن؛ ۰۲۱۹ ٩۲۲‏ 

اذله خواضم : خوارترین فروتناد؛ ۵٩‏ ) 
ادن: احازه» دستوری؛ )۲ 

آذناب: ج دنب دنبالها؛ ٩۱۰‏ 

اذهال: مشغول کردن» فراموشاندن؛ ۲۰۹ 
اذهان: ج دهن؛ ۱۳۸ 

ادیال: ج دیل دامنها؛ ۲44 ۵۲٩‏ 
اذیال عحلت: دامنهای شتاب, کنایه؛ ۱۱۸ 
اذیت: آزان رنج؛ ۰۲۰۱ ۳۸۳ 

اراعت: باز نمودن؛ ۵۰ 

ارادت: خواستن؛ ۰4۵ ۰۱۵۲ ۲۰۸ 
ارادت ازلی : مشیت الهی ؛ ۱۷۷ 

ارادی: منسوب به اراده؛ ۱٩۷‏ ۲۸۵ 
اراقم: ج ارقم مار پیسه؛ ۳۹۶ 

ارااک: درختحه ای است؛ ۳۹۲ 

ارداب تصیرت : صاحیاد بینایی ؛ ۱٩۱‏ 
ارباب حکمت: صاحبان دانایی ؛ ۳4۷ 
ارباب دانش: صاحبان علم؛ ٩۸٩‏ 
ارباب فرایح: صاحبان فریحه؛ 4 

ارتاج: در دربستن؛ ۵۰5 

رتباط: پیوستگی ؛ ۲٠٩‏ 

ارتحا : امید داشتن؛ ۰۲۵۵ ۵۲۲ 


لغات و ترکیبات 


۳۳ 


ارتحال: بی اندیشه شعر و سخن گفتن ؛ ۱۷۳ 
ارتحال : برداشتن, کوحیدن؛ ۵۲۰ 

ارتضا: بسندیدد؛ ۵۵۰ 

ارتفاع: بلند شدن» محصول؛ ۱۹۵ ۲۸۷ 
ارتفاق: تکیه کردن بر آرنج؛ ۲۹۷ 

ارتقا : برآوردن؛ ۳۵۹ 

ارتکاب: گناه و آنجه بدان ماند کردن؛ ۲۰۲ 
ارتکاب حرایم: مرتکب جرمها شدن؛ ۲۳۰ 
ارتکاب کردن: مرتکب شدن؛ ۳۵۲ 
ارتیام؛ شاد شدن؛ ۳۷۹ 

ارتیاش: نیکو شدن حال؛ ۸۸ 

آرجا: ج رحا, کناره‌ها؛ ۰۱۳ ۲۵۵ 
ارحمند: باارزش» نفیس؛ ۲۵۲ 

إرخا: فروگذاشتن, نرم کردن؛ ۵۲۰ 
اردیبهشت: ماه دوم بهار؛ ۱۲4 

ارزاق: ج رزف» روزیها؛ 4۲۵۹ ۲۹۰ 
ارزان: کم‌بها؛ ۷ 

ارزانی داشتن: بخشیدد؛ ۰۳۰۰ ٩۵۷‏ 
ارزانی فرمودن: عطا کردن؛ )۵۳ 

ار زیدت: بها داشتن؛ ۱۳۲ 

ارسال کردن: فرستادن؛ ۳۸ 

ارشاد: راه نمودت به حق؛ 4۷۵ 

ارشاد کردن: راه نمودن به حق؛ ۳۸۳ 
ارضا: خشنود کردن؛ ۳۵ 

ارعا: گوش فرا داشتن, بخشودن؛ ۳۵4 
ارغنون: سازی است؛ ۳۲ 

ارغنونی : منسوب به ارغنون؛ ۲۰۰ 

ارغوان: درحتی است زینتی ؛ 70۸ 
ارغوانی : منسوب به ارغوان؛ ۲۰۰ 

ارقم : مار پیسه؛ ٤١‏ ) 

ارکان بنیت: ج رکن» پایه‌های نهاد و آفرینش؛ ۵۰۱ 
ارکان شریعت : بایه‌های دین؛ ۱4٩‏ 

ارکان ملک: پایه‌های مملکت؛ 44 

ارم: بهشت شداد؛ ۰۲۸۵ ۳۰ 


ارواح: ج روح» روانها؛ ٩۷‏ 


۹۲4 


ارومه: اصل» اساس؛ ۰۲۸۵ ٩0۱۷‏ 

اره: ابزاری برای درودگری؛ ۱ Vt‏ 
ارهاق: در رسانیدن» نزدیک کردن؛ ۸۱ 
اریج العرف: خوشپوی؛ ۱۰4 

اریحیت: فراخ خویی ؛ ۰۲۱۷ ۲۷ 
ازاحت: دور کردن, زایل کردن؛ ۵۰ 

ازار عصمت: لنگ پا کدامنی ؛ ٩۰۱‏ 
ازالت: دور کردن, زایل ساختن؛ ۰۱۰۳ ۵۱۳ 
ازاهیر: ج زهره, شکوفه؛ ۰۵٩‏ ۵4۲ 

ار ین بریدن: از ته زدن؛ ۲۸۷ 

ازین دندان: صمیمانه؛ ۸٩‏ 

از بهر: برای» بسبب ؛ 04٩‏ ۰۱۰۲ ۳۸۲ 

از بیخ برآوردن: ريشه کن کردن؛ ۰۱۵۱ ۲۳4 
از بای درآمدن: فرو افتادن؛ ۱۵۱ 

از پای نشستن: بازماندن تسلیم شدت؛ ۱۱ 
از پایه افگندن: ساقط کردن؛ ۲۰6 

از پرده به درافتادن: آشکارا شدب؛ ۱۰۱ 

از پرده بیرون افتادن: افشا شدن؛ ۳۲۱ 

از پرده بیرون افگندن: آشکار ساختن؛ ۰) 
از پس: سپس, بعد؛ ۰۱۲۵ ۲۳۱ 

از پس بشت انداختن: فراموش کردن؛ ۱۰۵ 
از پوست به در آمدن: بی رودربایستی شدن؛ ۱۱٩‏ 
از بهلوی کسی : از قبل وی؛ ۲۸۷ 

اف - برای حهت؛ ۰1۷ ۱۱۰ 

از یش برگرفتن : رفع کردن؛ ٩٤‏ 

از پیش خاطر برخحاستن: زایل شدن؛ ٩۱‏ 

از جا بریدن: قطع اميد کردن؛ ۳4٩‏ 

از جای برخاستن دل: نگران شدن؛ ۵۰5 
از جای برفتن: در خشم شدن؛ ۰۲۰۳ ۲۷۹ 
از جای حستن: فوری برخاستن؛ ۳۲۱ 

از جای شدن: براشفتن؛ ٩۵۱‏ 

ار حهان گذشتن: مردن؛ ٩۰‏ 

از جشم انداختن: بی قرب کردن؛ ۱۹۵ 

از خود: فی نفسه؛ ٩۷‏ 

ازدحام: انبوهی کردن؛ ۲۹ 


لغات و ترکیبات 


از دست امکان خاستن: از عهده برآمدن؛ ۱۱٩‏ 
از دست انداختن: رها ساختن؛ ۱۱6 

از دست برخاستن : از عهده برآمدن؛ ۳۹۵ 

ار دست دادن: ابود کردن؛ ۱۱۰ ۵۰٩‏ 

از دست رفتن: تلف شدن؛ )۳۵ 

ازدست رفته: گم شده؛ ٤٩٤‏ 

ازدواح : زناشویی ؛ ۳۲ 

ار راه: به طریق4 ۲۵ 

از راه برخاستن موانع: زایل شدن موانع؛ ۲۳4 


" ارراه برگرفتن : معدوم ساختن؛ ۹4 


از راه گردانیدن: منحرف ساختن؛ ۱۸۷ 

از روی امتحان: برای آزمایش؛ ۱۱۲ 

از سر: دوباره؛ ۰7۲ ۲۱ 

از سر پنجه گفتن: با قوت روبرو شدن؛ ۳۰6 
از سر گرفتن: باز گفتن؛ ۷۲) 

[زعاج: از جا برانگیختن؛ ۳۰۱ ۵۰5 

از عهده برآمدن: به انجام رسانیدن؛ 1۸۳ 

از عهده به در آمدن: انجام دادن؛ ٩۸۳‏ 

از عهده بیرون آمدن: انجام دادن؛ ۰۱۷۹ ۳۸۳ 
از فرط : از بسیاری؛ ۷۰ 

از قرار گشتن: د گرگون شدت؛ ۲۰۱ 

ار کار افتادن: فلج شدن؛ ٤۸۲‏ 

از کار رفتن: فلج شدت؛ 1۸۲ 

از کار فروماندن: عاحز شدن؛ ۲۸ 

از کسی بریدن: قطم رابطه کردن؛ ۲۱۵ 

از گشاد بیرود رفتن: در رفتن» حستن؛ ۳۶۱۳ 
از گوش درآوبختن: آویزۀ گوش کردن؛ ۱14 
ازل: زمان بی آغاز؛ 15 ۵4۱ 

ارلال : لغزانیدن؛ )۲۵ 

ازلی : منسوب به ازل, همیشگی ؛ ۰۳5 ۸۳ 
ار میان برعاستن: زایل شدد؛ ۰۲۰۸ ۳۱۵ 
از میان برداشتن: نابود ساختن : ۰۱۳4 ۲۳ 
آزهار: ج زهره, شکوفه ها ؛ ۵٩‏ 

ازهاق: نیست کردن, نابدید ساحتن؛ ۸۱ 
ازهر: روشن, درنحشان؛ ٤ ۵٩‏ 


لغات و ترکیبات 


ازهم باز رفتن: گشاده شدن؛ ۲۵۷ 

از هم دریدن: پاره باره کردن؛ ۱۰۸ 

از هم رفتن اجزا: متلاشی شدد؛ ۸۳ 
ازدرها: اژدهاء مار بزرگ؛ ۳۵۳ 

ادها : حانوری افسانه ای مار بزرگ؛ ۰۱۲۸ ۳٩۳‏ 
ازدها پیکر: ازدهاوار؛ ۱۹6 

اژدهای نفس: مار بزرگ نفس, اضافة تشبیهی ؛ ٩6۱‏ 
اسئله: ج سوال» پرسش؛ ۳۱6 

اساعت: بدی کردن؛ ۰۱۸۹ ۲۸۸ 

اسار: اسیر کردن؛ ۳۲ 

اساریر: ج اسران خطهای کف دست وپیشانی ؛ ٦۵‏ 
اساریر یشانی : خطهای پیشانی ؛ 1۱۷ 
اساریر حبهت : خحطهای حهره؛ 1۵ 
اساریر حبین: حطهای روی؛ ۲۲۲ 
اساس: پایه» بنیاد؛ ۵٤۲ 0۲۱٩‏ 

اساس افگندن: بایه نهادن؛ ۲۷۳ 

اساس مملکت: پایه کشور؛ 1٩‏ 

اساس نهادن: بنیاد گذاشتن؛ ۸۷۲ ۳۲۵ 
اساطین: ج اسطوانه, ستونها؛ ۳۰۳ 
اسالیپ : ج اسلوب» روشها؛ ۵۲ 
اسپاب: ج سبب» ساختها؛ ۰۲۱ ۷۱) 
اسباب لهو: وسیله‌های بازی؛ ۷۳ 
اسباب معاش: وسیله‌های زندگی؛ ۷۱) 
اسباب معیشت: وسیله‌های زیستن؛ ۵۰ 
اسباب ملک: ساختهای مملکت؛ ۵ ٤‏ 
اسپ: حار یایی اهلی ؛ ۷4 ۳۷۸ ۵۰٩‏ 
اسپ حرون: اسب سرکش؛ ۵۳ 

استاد: نیک داننده ماهر؛ ۷۸ 
استادسرای ازل: سرایدار رو زگار؛ ٩۸‏ 
استاد در: کارفرمای قضا و قدر؛ ۲۷۱ 
استاد کار: کارفرمای عمل؛ ۳۲۷ 

استاد گی نمودن: پایداری کردن؛ ٤۷٤‏ 
استار: ج ستر پرده‌ها؛ 10۱۸ 


استبداد: به حودی خودبه کاری استادن» خودرایی ؛ 4 ۲۳۸۰۹ 


۹۲۵ 


استبداع بلیغ: بدیع شمردن رسا؛ ۲۳ 

استبدال پذیرفتن: بدل پذیرفتن؛ ۲۷۰ 

استبشار: شاد شدن؛ ۵۳۳ 

استبصار: بینادل شدن؛ ۱۱ 

استتباع: یس روی کردن؛ ۳۰۹ 

استحازت : دستوری خواستن؛ ۲۵ 

استحهال : نادان شمردن؛ )۷۹٩‏ 

استحسان: نیکو شمردن؛ ۲۰۵ 

استحماظ : 2 خواستن, حفظ کردن: ۰۱۱۰ ۲۰۱ 
استحقار: حقیر داشتن؛ ۲۵۸ 

استحقار کردن: کوحک شمردن؛ ۳۹۵ 

استحمّاق : سزاوار شدن؛ ۵7 

استحکام گرفتن: استوار شدن؛ ۳٩۰‏ 

استحلا: شیرین امدن؛ ۱٩‏ 

استحلال کردن: به حلال داشتن» بحلی خواستن؛ ۵۰۲ 
استحواذ: دست بافتن؛ ۰۱۳۳ ۳۹۸ 

استخارت: بهین و بهترین خواستن؛ ۲۵ 

استخبار: خبر خواستن؛ ۵۰۱ 

استخدام: حدمت خواستن ؛ ٩۰۵‏ 

استخراج: بیرون کردن, بیرون آوردن؛ ۰۲۲۱ ٤٤۲‏ 
استخفا : نهان داشتن, بوشیده کردن؛ ۱۱۸ 
استخلاص: رهانیدن خواستن؛ ۰۲۲۷ 1۷ ۵ 
استخوان: قسمت سخت بدن حانوران؛ ۰۲۵۱ ۳۷۷ 
استخوان خواری: استخوان خوردن؛ ٩۱5‏ 
استدراج: اندک اندک نزدیک گردانیدن؛ ۳۵۷ ٩۰٩‏ 
استدعا: حیزی از کسی درخواستن ؛ ۲۸۲ 

استدعا کردن: حیزی از کسی درخواستن؛ ٤۷۰‏ 
استدلال کردن: دلیل گرفتن؛ ٩1۱‏ 

استذرا: پناه گرفتن به کسی ؛ ۵۲۸ 

استراحت: براسودن؛ ۰۱۱٩‏ ۱۹۵ 

استراحت حای: آرامش گاه؛ ۱۷۰ 

استراق: دزدیده گوش واداشتن؛ 14۸ 

استراق سمع: دزدیده گوش واداشتن؛ ۱۷3 

استراق کردن: دزدیده گوش واداشتن؛ ۰۲۹۷ ٩1۸‏ 


استرداد: وادادن خواستن ؛ 4 ۱۵۲ 


٩۲٩‏ لغات و ترکیبات 


استرسال: گستاخ شدن و موانست جستن؛ ۰۲۳۸ ۵۱۲ 
استرشاد: راه راست خواستن؛ ۱۹۱ 

استرضا: خشنود کردن؛ ۰۳۰۳ ۳۳۵ 

استرعا: نگهبانی خواستن؛ ۳۵۸ 

استسلام: گردن نهادن؛ ۲۳۱ 

استشارت: مشاورت خواستن؛ ۳۹۱ 

استشمام : بوی کردن؛ ۵1۳ 

استصغار: خرد و خوار شمردن؛ ۳۹۵ 

استصلاح: نیک شدن؛ ۳۳۵ 

استضاءت: روشنی خواستن؛ ۰۳۳ ۵1۷ 
استطاعت: توانستن؛ ۰۱44 ۲۹۸ 

استطالت: گردنکشی کردن؛ ۳۰۱ 

استطراف: طرفه شمردن؛ ۱٩‏ 

استطلاع کردن: آ گاهی حستن ؛ ۳۳) 

استظلال کردن: سایه گرفتن؛ ۵۲۸ 

استظهار: یاری خواستن, اندوخته؛ ۰۱۱۱ ۵۳۲ 
استعادت: سخن باز درخواستن؛ ۳۶۱ 

استعانت : یاری کردن خواستن؛ ۰۱4٩‏ ۳۱۹ 
استعداد: بساختن کاس آما د گی ؛ ٤١۱۱ء‏ ۲۵۹ 
استعراض: عرضه کردن خواستن؛ ۳۹۶ 
استحصام : جنگ درزدن؛ 4۰۲ 

استعطاف: مهربانی کردن خواستن؛ ۰۲۲۰ ۵۳4 
استمطاف کردن: مهربانی کردن خواستن؛ ۱۳۳ 
استعطاف نمودن: مهربانی کردن خواستن؛ ۲۳۹ 
استمظام : بزرگ شمردن؛ 

استعلا: غلبه کردن کسی را؛ ۰۷٩‏ ۵۳۹ 
استعلام کردن: آ گاه کردن خواستن؛ ۰۲۷۷ ۵۱) 
استعمال: کار بستن, معمول داشتن؛ )۱۷ 
استعمال کردن: عمل کردن خواستن؛ ۲۹۹ 
استغائت: فریاد خواستن» دادخواهی ؛ ۱۸٩‏ 
استغراق: همه را فراگرفتن» فرورفتن در کاری؛ ۲۲۲ 
استغفار: آمرزش خواستن» پوزش؛ ۵4۵ 

استغنا: بی نیار شدت؛ ۰۱۳7 ۲۱۷ 

استغنا بافتن: بی یاز شدن؛ ۲۷۵ 

استفادت: فایده گرفتن؛ ۵45 


استفسار کردن: تفسیر کردن خواستن؛ ۳۷۲ 
استقالت: خواستار عمو شدد؛ ۲۳۹۱ 

استقالت کردن: خواستار بخشایش شدن؛ ۷ 
استقامت: راست ایستادن؛ ۰۱۸۰ ۲۳۰ 
استقامت حال: درستی حال؟؛ ۳۳۹ 
استقامت مزاح : درستی مزاج ؛ ۵4۷ 
استقبال: پیش واز شدن؛ ۰۸۱ ۱۸۰ 

استقبال کردن: بذیره شدن؛ ۰4۷ ۵۰۸ 
استقرا: حستحو کردن؛ ۰۱۰ ۲۹۵ 

استقرار: آرام گرفتن؛ ۱5۷ 

استقصاء: جهد تمام کردن؛ ۰۱۲۵ ۲۹۵ 
استقلال: به خودی خود به کاری ایستادن؛ ۰۳۵ ۳۹۸ 
استکانت: فروتنی کردن؛ ۲4۰ 

استکبار: گردنکشی کردن؛ ۳۰۱ 
استکشاف حال: روشن کردن خواستن حال؛ ٤۵۵‏ 
استکمال: تمام کردن؛ ۱۲ 

استلذاذ: مزه یافتن» خوش شمردن؛ ۱۳۰ 
استماع: گوش واداشتن, شنیدن؛ ۰۵۳ ۳۲۵ 
استماع کردن: گوش فرا دادن ۲۱۷ 
استمالت: دلحویی کردن؛ ۲۳۹ 

استمداد: مدد خواسهن ؛ ۰۱۸۲ ۲۳۸ 

استمرار پذیرفتن: روان شدن؛ ۳۱۸ 
استمساک: جنگ درزدن؛ ۲۹۹ 

استمهال: مهلت خواستن؛ ۵۰6 

استنامت: بیارامیدت؛ ۳۳۰ 

استنجاح: روا کردن حاجت خواستن؛ ۰۳۳۵ 4٩٩‏ 
استنحاد: باری خواستن؛ ۳۶۹۱ 

استنشاق: آب يا باد به بینی وا کشیدن؛ ۲۲۳ 
استنشاق کردن: بوییدن؛ ٩‏ 

استنکاف: ننگ داشتن؛ ۰۳۰۸ 4۹0 
استنکاف نمودن: سرباز زدن؛ ٩۳‏ 
استنهاص: برخاستن خواستن؛ ۳۹۶ 
استنهاض فرمودن: برانگیختن؛ ۳۰٩‏ 

استوار: مسخت, محکم؛ 4۲۸ 


استوار کردن: محکم کردن؛ ۰۲۳۳ ٩۰۱‏ 


لغات و ترکیبات 


استوار گردانیدن: محکم کردن؛ ۵۵ 
استواری: اعتقاد واطمینال؛ ۳۰۰ 

استهانت: استخفاف کردن؛ ٩۲۲‏ 

استهزاء: خندستانی کردن؛ ۱۹۹ ٩۰‏ 
استهلا ک: نیست کردن؛ ۳۹۸ 

استهواء: سرگشته گردانیدن؛ ۳۰۱ 

استیصال: ازبن برکندن؛ ۰44 ۲۸۷ 
استیکال: مال کسی فاستدن و خوردن؛ ]4 
استیلا: دست بافتن» جیرگی ؛ ۷۲ ۱۳۳ 
استیلا گرفتن: جیره شدن» غلبه‌یافتن؛ ۱۸۷ ۳۱۸ 
استیمان: زینهار خواستن؛ ٩٩٩‏ 

استیناس: انس گرفتن ؛ ۹ ۳۳۲ 

اسجاع: ج سجعء کلمات آهنگین؛ ۵ 
اسرار : ج سس رازها؛ ۰7۵ ۱۱۵ 

اسرار قدر: رازهای تقدیر؛ ٩٤‏ 

اسراف: گزافگاری کردن؛ ۱۱۱ 

سر پیشانی : ج سرا شکنهای پیشانی ؛ 11۷ 
اسعاد بخت: یکبخت کردن؛ ۱۱ 

اسعاف: روا کردن حاحت؛ ۳۱۵ 

اسفار: ج سفن کتابها» مسافرتها؛ ۰۱٩۰‏ ۲۹۹ 
اسکندروار: مانند اسکندر در سد بستن؛ ۲۷ 
اسلات: ج اسله» نوک پیکان؛ ٩۰۰‏ 

اسلاف: ج سلف» پیشینیاد؛ ۰4۸ ۲۲۸ 
اسلاف گذشته: پیشینیان متقدم؛ ۲۵۳ 

اسلام : دين محمدی؟ ۵۱۷ 

اسمار: ج سمن داستانها؛ ۰۱۰۲ ۵1۸ 
اسماع: ج سمع» گوشها؛ ۰1۰ ۵۲ 

اسناد: منسوب کردن با کسی ؛ 1۷۹ 

اسنان: ج سن» دندانها؛ ۰4۰۷ ٩۸۳‏ 

اسیر: گرفتان بندی؛ ۰۷ ۰۲۰۱۷ 1۸۸ 

اسیر آز: گرفتار حرص؛ ۳۱۵ 

اسیریافتن: گرفتار دیدن؛ ۲۳۷ 

اشادت: بلند کردن نام ؛ ٩۳‏ 

اشارات: ج اشارت» اشارت کردن به دست؛ ۵1۲ 
اشارات الکلام: قرینه های سخن؛ ۸٩‏ 


۳۷ 


اشارد:.: نمودن بسوی حیزی به دست؟؛ ۰۸۳ ۲۷۸ 
اشارت فرمودن: نمودك بسوی حیزی به دست؛ ۲۹۸ 
اشارت کردن: نمودن بسوی حیزی به دست ۳۵۱۰۸۰ 
اشاعت: اشکار کردن» پرا گندن؛ ۳۰ 
اشاعت ذکر: پراگندن نام؛ 0۲۱۷ ۲۰ 
اشافی : ج ٍشفی» درفش کفشگران؛ ٩۰۰‏ 
اشباح: ج شبح, کالبدها؛ ۵۷ 

اشبال: مهربانی کردن؛ ٤)۵۸‏ 

اشتباه: بوشیده شدد؛ )4۷ 

اشتر: شس جار پای مشهور؛ ٩۱۳‏ 

اشتراط : پیمان کردن» شرط بستن؛ ٩۲۸‏ 
اشترا ک: هنباز شدن, شرکت کردن؛ ۲16 
اشتلم: لاف زدنء تندی؛ ۳۸ 

اشتمال: فرا گرفتن ؛ ۲۳۲ 

اشتمام کردن: بوییدن؛ ۵4۳ 

اشتهار: نامبردار شدن؛ ۰۳) 

اشتیاق: آرزومند شدن؛ ۰۳۷۹ ۳۹۹ 
اشجار: ج شجر درختان؛ ۸۸۰ ٩۸۱‏ 

اشرار: ج شرین بد کاران؛ ۰۵۰ ۲۵۲ 

شرار حلق: بدان مردم؛ ۹۹ 

آشراف: ج شریف, بزرگواران؛ ۲۸۲ 
ٍشراف: مطلع شدن؛ ۲4 

اشراف ملک: بزرگان مملکت؛ ۲4 

اشراف ملوک: بادشاهان بزرگ؛ ۱۲6 
اشراف و اوضاع: بزرگان و فرو پایگان؛ ٩۷۷‏ 
اشراق کردن: روشن شدن؛ ۰1۵ )۲۵ 
اشراک : هنباز آوردن؛ ۲۹۶ 

اشربه: ج شراب, اشامیدنیها؛ )۵۱ 

اشرف موحودات: گزامی ترین موجودها؛ ۲۷ 
آشعار: ج شعر؛ A4۸‏ 

اشفاق: مهربانی نمودن؛ ۰۱۰۵ ۰۲۷۲ ۵۸) 
اشک: آبی که از جشم فرو ریزد؛ ۳4٩‏ 
آشکال: ج شکلء صورنها؛ ۰۳۰۲ ۵٤۲‏ 
اشکبار: گریان؛ ۳۷ 

اشک حسرت: گریۀ دریغ؛ ۲۰۵ 


۹۲۸ 


اشواط : ج شوط, گردشها و گشتها؛ ۱۰٩‏ 
اشهیان: ج اشهب, سپید و سیاه» اسب؛ ۷4 
اشیاء: ج شی ء جیزها؛ ۱۵۵ 

اصابت : رسیدت, بافتن؛ ۰۲۳۷ ٩۸۹‏ 
اصابت به خیر؛ رسیدن به خوبی ؛ ۳۰۰ 
اصابت حکم: 7 حکم؛ ۲۲۵ 
اصابت نظر: درستی دید؛ ۲۹۷ 

اصاغر: ج اصغرء خرداد؛ ۰۵۲۲ ۵4٩‏ 
اصالت: نژاده بودن؛ ۵۱۰ 

اصالت رای: درستی اندیشه؛ ۲۹۷ 
اصتکتا ء صخرتان ؛برخورد دو صخره؛ ٩۰۷‏ 
اصحاب: ج صاحب, یاران؛ ۲۹۵ 


اصحاب بفی : خداوندان تعدی, ستمگران؛ 4۰5 


اصحاب حرفت: پیشه وران؛ ۷۹ 

اصحاب الکهف: یاران غار؛ ۲۵۰ 

اصدار فرمودن: با زگردانیدن, فرستادن؛ ٩۰۲‏ 
اصدقا: ج صدیق, دوستان؛ ۱۱۲ 

اصرار: بر حیزی بایستادن؛ ۰۲۲٩‏ ۵۲۰ 
اصرار کردن: پافشاری کردن؛ ۰ ۲۰۵ 
اصطکاک: به هم وا کوفتن؛ ۰۷) 
اصطناع: نیکویی کردن؛ ۰۲۸۸ ۵1٩‏ 
اصفا: گوش فرا داشتن؛ 0۱۱۳ ۵۲۸ 

اصغا کردن: گوش فرا دادن؛ 11۰ 

اصل: بنیاد» ریشه؛ ۰۱۲ ۲۱۷ 

اصل آفرینش: بنیاد خلقت؛ ۱۸۳ 

اصلاح: با صلاح آوردن به کردن؛ ۰۳ ۲۱۵ 
اصلی : بنیادی؛ ۲۰ 

اصناف: ج صنف» انواع؛ ۵4۲ 

اصناف خلق: انواع آفرید گان؛ ۰4۷۷ ۵۱۳ 
اصنای دانش: انواع علم؛ ۸۸ 

اصناف وفاق: انواع موافقت؛ ۱۱٩‏ 

اصول: ج اصل» ریشه‌ها؛ ۲۸۵ 

اصول ملک: بنیادهای مملکت؛ ۵۱ 
اصیل: نژاده, با گهر؛ ۳4۵ 


اضاعت : ضايع کردن تباه ساختن ؛ ۳۰ 


اضافت : افزونی » میهمان کردن؛ ۰4۳ ۳۲۳ 
اضداد: ا ضد حیزهای مغایر هم ؛ ۲۳۱ 
اضداد جایر: مخالفان ستمگر؛ ۱۰۵ 
اضرار: گزند رسانیدن؛ ٩۰‏ 

اضرار اندیشیدن: اندیشة گزندرسانی ؛ ۳۰۷ 
اضصطراب: سخت حنبان شدن؛ ۷۷ 
اضطراب کردن: سخت حنبان شدن؛ ۲۰۳ 
اضطرار: بیجاره گردانیدن؛ YVA AF‏ 
اضعاف: ج ضعف. دوبرابرها؛ ۲۵۸ 
اضلاء: ‏ صلی دنده‌ها؛ ۳۸۰ 

تن ۶ دانیدن؛ ۱۸۷ 

اضیاف: ج ضیف. مهمانها؛ ۱5۱ 

اطالت: دراز کردن» طول دادن؛ ۸۸ ۳۰۱ 
اطایب: بهترین و برگزیدة هر چیز؛ ۱۸ 
اطبا: ج طبیب, پزشگان؛ ٩۰‏ 

اطراف: ج طرف کناره‌ها؛ ۰۸۱ ۲۲۸ 
اطعمه: ج طعام» خوردنیها؟ ۵۱4 

اطفاء: فروکشتن آتش؛ ۲۰ 

اطفال: ج طفل» کود کان؛ ۰۹٩‏ ۳۷۳ 
اطلاق کردن: استعمال کلمه‌ای دریک معنی ؛ ۱۸۲ 
اطلال خرابه: ج طلل, نشانه‌های خرابه؛ ۱۳4 
اطلس آسمان: اضافهٌ تشبیهی, برنیان اسمان؛ ۱۸۰ 
اطلس میاه: برنیان سیاه؛ ۲۵۰ 

اطلس فستقی : پرنیان پسته‌ای؛ ۲۸۵ 
اطلس ملون: پرنیان رنگی ؛ A٦‏ 

آطماع: ج طمع» آزها؛ ۰٩۲‏ ۳۳۹ 
اطمینان: بیارامیدن؛ ۵۰۳ 

اطوار: ج طوں روشها؛ ۸۲ 

اظافر: ج ظض ناخنها؛ ۳۱۷ ٩۱۱‏ 

اظفار: ج ظفرء ناخنها؛ ۱۱ 

اظهار: آشکار کردن؛ ۵۰ 

اظهار عحز: اشکار کردن ناتوانی ؛ ۱۸۵ 
اظهار فرمودن: اشکار کردن؛ ۸۵ 

اظهار کتایب: اشکار کردن سپاه؛ ۳٩۳‏ 
اظهار کردن: آشکار کردن؛ ۱۱۷ ۲۳۱ 


لغات و ترکیبات 


۹ 


مر 


اعاحیب اسمار: حکایتهای شگفت آور؛ ۱۰۲ 
اعادت: با زگردانیدن؛ ٩۳‏ ۲۰۱ 

اعادت کردن: باز گردانیدن؛ ۳ ۵۱۸ 
اعادی: ج اعدا دضمنان؛ ۲۵۲ 

اعالی معالی : حایگاههای بلندپایه ؛ ۵۳۸ 
اعالی ساق: بلندیهای ساق؛ ۲۲۳ 

اعانت: باری کردن؛ ۰۸۸ ۲۱۰ 

اعانت حق: پاری کردن حق؛ ۱٩۱‏ 

اعانت کردن: یاری رساندن؛ ۱6۰ 

اعباء: ج عب, سنگینیها بارها؛ ۲۳۲ 
اعبای رسالت : سنگینیهای پیام آوری؛ ۳۰ 
اعتبار: اعتماد عبرت گرفتن؛ ۱۱۹۷۰ 
اعتداد: به شمار آوردن؛ 4۷۵ 

اعتدال: راست شدن, میانه‌روی؛ ۰۲ ۳۲۵ 
اعتدال ربیعی : آغاز بهار و برابری روز و شب؛ ۳۲5 
اعتدال طبم: سلامت طبیعت؛ ۸۱ 

اعتدار: پوزش خواستن؛ ۰۱۵۷ 4۳۵ ۵۰۲ 
اعترا: فرو گرفتن» کاری رسیدن؛ ۱۳۹ 
اعتراض: خرده گرفتن؛ ۰۱464 ۲۳٩‏ 
اعتراضات: خرده گیریها؛ ۱۱ 

اعتراف: اقرار دادث؛ ۲۱۷ 

اعتراف کردن: خستو شدن؛ ۲۱۸ 

اعتصام: چنگ در زدن؛ ۱۰۲ 

اعتصام نمودد: جنگ در زدن؛ ۱۲۰ 
اعتضاد: کسی را یار گرفتن؛ ۷۹ 

اعتقاد: در دل گرفتن, باور داشتن؛ ۲۲۷ 
اعتماد: تکیه کردن» پشتگرمی ؛ ۰۷۹ ۱۰۸ 
اعتماد: افرونی اطمینان؛ ۱۱۲ 
اعتماد‌برخاستن: زایل شدن اطمینان؛ ۲۲۰ 
اعتماد داشتن: اطمینان کردن؛ ۸4 ۲۰۸ 
اعتوار: از یکدیگر فرا گرفتن4 ۱۳۹ 

اعتیاد: حو کردن؛ ٤۵‏ 

اعجاب کردن: شگفتی نمودن, خوش آمدن؛ ۲۱۳ 


اعحاز: کاری که دیگران ازکردن آن عاحزباشند؛۳۰:۹۵ 


اعدا: ج عدو دشمناد: ۰۱۳ ۲۹۲ 

آعداد : جمع عدد؛ ۳۹۵ 

اعداد: اماده ساخعتن ؛ ۸۳ 

اعذار: ج عذن بوزشها؛ ۱۹۰ 

اعراض: روی بگردانیدن؛ ۳۸٩‏ 

اعراض کردن: روی گردانیدن؛ ۰۹ YAT‏ 
اعراض نمودن: روی گردانیدن؛ ۱:۸ 
اعراق: ج عرق» اصلها؛ ۲۲۸ 

اعزاز: گرامی داشتن؛ ۳۰۳ 

اعزاز کردن: گرامی داشتن؛ ۳۸۰ 
اعسار: درویش شدن» تدگدستی ؛ ۲۳۵ 
اعشار: ج عش ده‌یکها ؛ ۵1۸ 

اعصاب: ج عصب, پیها؛ ۰۱۰۱ ۳۸۷ 
اعضا: ج عضو اندامها؛ 44 ۵۱۷ 
اعضای آلی : اندامهای آلی ؛ 44 

اعضای رییسه: اندامهای مدیر؛ ۱۸۲ 
اعطاف: ج عطف» کناره‌ها؛ ۳۸۹ 44۵ 
اعطاف محبت : اضافه تشبیهی ؛ ۲۳۹ 
اعظام: نزوگ گردانیدن؛ ۰۷۵ ۳۱۳ 
اعقاب: ج عقب بازمانده‌ها؛ 04۰٩‏ ۸۷) 
اعلا: برتر؛ ۳۰۲ 

اعلاق: ج علق, گرانمایه‌ها؛ ۰4٩۳‏ ۵4۸ 
اعلام دادن: آ گاهانیدن؛ ۳۸۹ ٤۷۷‏ 
اعلای حاه: بلندی مرتبت؛ ۲۹٩‏ 

اعلی : برتر؛ ۰۵۱۵ ۵۲۷ 

اعلی مراقی : پایه‌های برتر؛ ۳۸۹ 
اعمار: ج عم زندگیها؛ ۱۷) 

اعمال: ج عمل» کارها؛ ۰۵۰ ۱۷ 
اعناب: ج عنب, انگورها؛ ۱۹۲ 

اعنی : قصد می کنم, جملۀ تفسیوی؛ ۱۲ ۵۵۰ 
اعوان:.ج عون» یاران؛ ۲۵۵» ۳۲۱ 

اعوان صدق: باران راستین؛ ۷۱ 

اعیان: ج عین» بزرگان ذاتها؛ ۰۵۰ ۱۲۸ 
اعیان دولت: بزرگان حکومت؛ ٩۸۳‏ 
اعیان مردم: بزرگان قوم؛ ۵۰ 


۹۳. 


اغارید: ج اغروده. اوازها؛ ۷ ۵۸۱۸ 
اغالیعط خیال: ج اغلوطه اشتباهات: ٩۷‏ 
اغانی : ج اغنیه, سرودها؛ )۳۲ 

اغانی داودی: اوازهای منسوب به داود؛ ۳۰ 
اغبر: گردآلود؛ ۱ ۵ ۵ 

اغتباط : ارزو آمدن, شاد شدن؛ ۲۷۳ 

اغتذا: غذا گرفتن + ٤۲۹‏ 

اغتراب: به غربت شدت؛ ۳۶۱۲ 

اغتراف : آب به دست برداشتن و خوردن؛ ۲۹۵ 
اغتیال: ناگاه گرفتن؛ ٤۵٤ ۹٩‏ 

اغراء: برآغالیدن, برانگیختن؛ ۳۲۲ 
اغراض: ج غرض, نشانه‌ها؛ 1۵ ٩۲‏ 

اغراء طبیعت: برانگیختن طبیعت؛ ۳۲۲ 
اغصان: ج غصن, شاخه‌ها؛ ۲۱۵ ۳۰۲ 
اغفال: غافل کردن؛ ۲۰٩‏ ۳۷6 

اغلا: گرانبها کردن؛ ۲۹۹ 

اغماض: جشم فرا کردن؛ ۵۲ 

اغماض فرمودن: جشم پوشی کردن؛ ۲۲۱ 
اغنیا: ج غنی» توانگران؛ ۳۸ 

اغنیای دهافین: دهگانان توانگر؛ ۳۸ 

اغوا: بیراه کردن؛ ۱1۷ 

اغیار: ج غیر بیگانگان؛ ۰۹ ۵۳ 

اقادت : فایده دادن؛ 1۷۷ ۵4٩‏ 

افاضت: فیض رسانیدن؛ ۱۳۲ 

افاصت خیر: خیر رسانیدن؛ ۱۱۱ 

فاضت گرم: بزرگواری کردن؛ ۳۰۰ 
افاضل: ج افضل» برتران؛ ٤‏ » ۰۸ ۱۰ 

افاضل ملوک: بادشاهان برتر؛ ۱۳ 

افاقت: باهوش آمدن؛ ۳٩۲‏ 

افا ک: دروغگو؛ ۳۷۵ ۳۹۷ 

افتادن: روی داذن؛ ۳۷ ۲۱۳ 

افتان و خیزان: حالت افتاده و ایستاده؛ ۵۲٩‏ 
افتاده: از با درآمده؛ ۸٩‏ ۱۳4 

افتتاح: گشودن, آغازیدن؛ ۰۲) 

افتتاح کردن: آغازیدن, گشودن؛ ۰۲۱۷ ۳۰۹ 


لغات و ترکیبات 


افتخار؛ سرافراری؛ 4٩۹٩‏ 

افتخار نمودن: نازیدن؛ ٩‏ 

افترا: دروغ فرابافتن» تهمت؛ 14 
افتراس: افگندن شکار؛ ۳۳٩‏ 

افتراع : دۈشىزگى ببردن؛ ۱۵ 
افتضاض: دوشیزگی بستدن؛ ۱۱ 
افتقار: درویش شدد نهیدستی ؛ ۲۷۹ 
افراخته : بالا برده» افراشته؛ ۸۰ 

افراد: ج فرد. تک تکها؛ ۳۸۹ 

افراط : از حد درگذشتن ؛ Yar‏ 

افراط و تفریط : زیاده‌روی و کوتاه کردن؛ ۳۱ 
افروخته: روشن شده, مشتعل؛ ۸۳۷ ٩۷‏ 
افزودن: زیاده کردن؛ ۱۵۲ 

افزون: اضافه زیاده؛ ۳4 

افزونی : زیادت, فراوانی ؛ ٩۷‏ 

افزونی خواستن: زیادت جستن؛ ۳۷ 
افساد: تباه کردن؛ ۱۷۷ 


افسار: ریسمان و تسمه‌ای که به گردن اسب و الاغ 


می بندند؛ )۷ 
افسار گسیختن: عنان باره کردن؛ ۳٩۱‏ 
افسانه: فقصه داستان؛ ۸۳ ۱۹۰ 
افسانه گفتن: داستانسرایی کردن؛ ۱۹۵ 
افسرد گان: یخ‌بسته‌ها, منجمد شده‌ها؛ ۲۰۰ 
افسردگی : پژمردگی » انجماد؛ ۲۱4 
افسردن از سرما: منحمد شدن از برودت؛ ۱۳۸ 
افسرده: منجمد, یخ‌بسته؟ ۸۷۰ ۱۱۱ 
افسون: حیله, مکر؛ 4۸ ٤)۷۹‏ 
افسون دمیدن: سحر کردن؛ ۱۹۵ 
افشا: آشکارا کردن؛ 0۲۰۱ 11۰ 
افشاندن تخم: بذر پاشیدن؛ ۱۸۷ 
افشردن: فشار دادن؛ ۰47 ۱۳۵ 
افصل حالات: برترین حالتها؛ ٩۳‏ 
افطار: روزه گشادن؛ ٤۱۸‏ 
افعال: ج فعل» کارها؛ ۱٤۸‏ 
افعی : نوعی مار سمی ؛ ۳۱۰ 


لغات و ترکیبات 


افق: کنارهٌ اسمان؛ ۰۹۵ ٤1۲‏ 

افکار: ج فک اندیشه ها؛ ٦‏ 

افگار کردن: زخمی نمودن؛ ۲1۷ 

افگند گی : افتادگی, خشوع؛ ۰۳۱۵ ۵۱۱ 
افگندن از پایه : مستأصل کردن؛ ۲۰۵ 
افگنده: انداخته, ذلیل؛ ۲۱۲ 

افلاس: مفلس شدت؛ ۱۱۳ 

افلاک: ج فلک, آسمانها؛ ۰۱۱٩‏ ۵۲۳ 
افلا ک بزرگی : اضافة تشبیهی؛ ۲۹6 
افناد عبارات: اضافهٌ تشبیهی» شاخه های حمله ها ؛ ٩‏ 
افنان: ج فنن» شاخه‌ها؛ ۰٩‏ ۵10 

افواج: ج فوج» گروهها؛ ۳۹۹ 

افواه: ج فوه» دهانها؛ ۳۵۰ ۳۱۷ 

افواه حلق: دهانهای مردم؛ ۲۵ 

نهام: ج فهم, دانشها؛ ۲۸۳ 

افیون: تریا ک؛ ۳۷ 

اقارب: ج اقرب, نزدیکان؛ ۳۳۵۰۹۲ 
اقاصی : ج اقصی , دورترها ؛ ۲۲۹٩‏ ۳۱۸ 
اقاصی بلاد: شهرهای دور؛ ۲۸ 

اقالیم: ج اقليم» کشورها؛ ۱4۸ 

اقامت: بر بای کردن؛ ۵1۷ 

اقامت خدمت: به حای آوردن خدمت؛ 1۱ 
اقامت کار: به انجام رساندن کار؛ ٩۳‏ 
اقامت کردن: به انجام رساندن؛ ۸۲ ۰۲۸۳ 1۱٩‏ 
اقاویل: ج اقوال, گفتارهاو ۰۱۱۶ ٩۸۱‏ 
اقبال: روی آوردن؛ ۷۵ ۲۲۵ 

اقبال کردن: روی آوردن؛ ۱4۸ 

اقبال نمودن:. روی آوردن؛ 0۷۲ ۳۰۵ 
اقتباس: باز گرفتن؛ ۱ 

قباس نور: بازگرفتن روشنی؛ ۲۲۷ 
اقتحام: بی اندیشه در کاری شدن؛ ۰۳۷۵ ۳۹۸ 
اقتدا: بیروی کردن؛ ۲۱۵ 

افتراف: کسب کردن؛ ۱۱۵ 

اقتراف کردن: به دست آوردن؛ ۲۹۵ 
اقتران: گردآمدن؛ ۱۱۵ 


۹۳۱ 


اقتصاد: میانه نگاه داشتن؛ ۰۱۳۱ ۱٤٤‏ 
اقتصار کردن: بسنده کردن؛ ۰۲۱۹ ۵۱۸ 
افتصاص: فصاص بستدن؛ 4۰۰ 

افتضا کردن: در خور بودن؛ ۱۵۰ ٩۹٩‏ 
اقتنا: سرمایه گرفتن, گردآوری؛ ۳۳۹ 
اقتناص: کسب کردن؛ 1۹5 

افدام : در پیش شدد؛ ۰۱۷۹ ۰۲۸۰ 1۱۰ 
آقدام همت: اضافهً تشیهی» گامهای همت؛ ۱۸ 
اقدام همم :اضف تشییهی » گامهای همتها ؛ ۱۸ 
اقران: ج قرین, همالان ٤۸۱۰۱۰۹٤‏ 

اقسام: ج قسم» بخشها؛ ۰۸۸ ۲۱۹ 

اقصا: دورتر؛ ۲۳۳ 

اقطار: ج قطر» کناره‌ها؛ ٩1‏ ۵1۸ 

اقطار اقالیم: کناره‌های اقلیمها؛ 41۸ 
اقطار جهان: کناره‌های عالم ۳۱۸۶ 

اقطاع : بخشیدن زمینی به کسی برای معاش؛ ۷۳ 
اقلام: ج قلم خحامه ها ۸ 

اقلیم : ناحیه‌ ای از کره زمین؛ ۸۱ 

اقوات: ج قوت» خورا کها؛ ۱۳۰ 

اقویا: ج قوی» نیرومندان؛ ۳۳۲ ۵۲۲ 
اکابر: ج ا کب مهتران؛1 ۵4۹۰64 

| کابر امم : مهتران امتها؛ ۱۳ 

اکابر بلغا : مهتران بلیغات؛ ۸ 

اکاذیب: ج ا کذوبه, دروغها؛ ۱۱۳ 

اکارم: ج اکرم» جوانمردان؛ ۲۱۵ 

اکارم عالم: بزرگواران عالم؛ 

اکاسره: ج کسری, خسروان؛ 8۱۱ 

اکبر: بزرگتر؛ ۸ 

اکتساب: به دست آوردن؛ 4۸ ۰۳۹۳ ۳۹۷ 
اکثر: بیشتر؛ ٤)۹۷‏ 

اکراع: گرامی کردن؛ ۳٤ء ٩۱‏ 

ا کراه: ناحوش داشتن؛ ۷۷ 

اکفا: ج کفو؛ ۷۰ 

اکل وشرب : .خوزدن و نوشیدن؛ ۰۵؟ 


اکلیل: تاج؛ ۵ 


۳۲ لغات و ترکیبات 


اکمال: تمام کردن؛ ۳۸۳ 

اکمل کمالات: کاملتر کمالها؛ ۳) 
اکناف: ج کنف, گوشه کنارها؛ ٩۱۲‏ 
اکنون:الحال, اینک؛ ۵4 ۲۱۲ 
اکواب: ج کوب. جامها؛ ۵۱4 

اگر: حرف شرط؛ ۱۲۵ ۲۲۷ 

اگر جه: هر چند؛ ۰۸٩‏ ۲۱۱ 

الا: حز, مگر؛ ۵۰» ۳۸۸ 11٩‏ 

البته: قطعاً» هراینه؛ ۲۲۱ 

التجا: پناه حستن؛ ۵۲۲ 

التحاق: در رسیدن؛ ۳۵۹ 4۲۵ 

التزام: به گردن گرفتن؛ ۳۸۳ 

التزام نمودن: به گردن گرفتن ؛ ۳۹ 
التفات: وانگریستن؛ ۱۰6 ۳۰۰ 
التفات نمودن؛ توحه کردن؛ ٤۲‏ 
التماس: حستن, درخواستن؛ ۰۲۷۱ ۳۱۵ 
التماس کردن: درخواستن؛ ۰۱۲۸ ۲۱۳ 
التماع غصب : درخعشیدن نحشم؟ ۳۹۱ 
التیام: به هم پیوستن؛ ۱۹۵ 

التیام فرمودن: بهبود بخشیدن؛ ۳۰۱ 
الحا: ناه دادن به ستم بر کاری داشتن ؛ ۲ ۲۹۵ 
الحاظ : ج لحظه اندر ون جشم؛ ۱۲۳ 
الحاق کردن: در رسانیدن» بیوستن؛ ۱۱٩‏ 
الحان: ج لحن, آهنگها؛ 64٩‏ ۵۲۷ 
الحق: براستی ؛ ۰4۱۲ ۵۰۹ 

الزام: وادار کردن, وجوب؛ ۰۸۱ ۱۵۳ 
الطف الحیل: نیکتر حاره‌ها؛ ۳۸۷ 
الطف الوحوه: نیکتر راهها؛ 1۷٩‏ 

الف: دوستی ؛ ٩٩۲‏ 

الفاظ : ج لفظ. لفظها؛ ۱۸۲ 

الفاظ عذب: لفظهای شیرین؛ ۱۵۳ 
الفت: خو گرفتن؛ ۸۵ EVV‏ 

الفت آمیز: آميخته با همدمی ؛ ۲۳۹ 
القای شیطانی : آموزش اهریمنی ؛ ۱۸۷ 
القاب: ج لقب؛ ۱۳ 


القصه: باری» حاصل کلام؛ ۷۰ ۵۳۷ 
الم: دردمندی؛ ۰۲۸۵ 4۳۷ 

الماس: نگ بربها؛ ۰4۷۸ ۵۱۱ 
المام ضرورت: فرو آمدن نیاز؛ ۲۵۲ 
المعیت: هوشمندی؛ ٩۱‏ 

الواح غیب: ج لوح, لوحهای پنهان؛ ۲۰۸ 
الوان: ج لون» رنگها؛ ۰۵۱ ۵4۲ 

الوان ریاحین: گیاهان رنگارنگ؛ ۱5؟ 
الوان طعام: خوردنیها گونا گون؛ ۳۹ 
الوف: ج الف هزارها؛ ۲۰۰ 

الوهیت: خدایی؛ ۱٩۹۰‏ ۳۰۰ 

الهی : خدایی ؛ ۰۱۵ ۳۵ ٩۵‏ 

الهیت: خدابی ؛ ۱۹۰ 

الیم تر: دردنا کتر؛ ٩۸۳‏ 

اما: حرف تأکید» ولیک ۱۷۹۰۹۹۰۷4 
اما : یا« برای تخییر؛ ۵۰ 

آما بعد: ولی سپس؛ ٩‏ 

امانت: میرانیدن؛ ٩۱‏ 

امائل: ج امثل» گریدگان؛ ۸ 

امارات: ج امارت. نشانه ها ؛ 0۷۲ ٤)۵4‏ 
امارت : فرمانروایی؛ ۲۶۱۱ 

اماره: امر کننده؛ ۰۲۳۵ ٩۱‏ 

اما کن: ج امکته, حایها؛ ۱۷۹ 

امام ساختن: پیشوا قرار دادن؛ ۲۹۱۲ 
امان: بی بیم شدد؛ ۳۹۳ 

امانت : امین بودن؛ ۰۱۰۷ ۰۳۰ ۵۰۳ 
امان خواستن : زنهار طلبیدن؛ ۰4۷۰ ۵۰٤‏ 
امان دادن:. زنهار دادن؛ ۲۵۹ 

امانی : ج امنیی آرزوها؛ ۸۲ 1۲۱ ۵۱۷ 
ام اوتار: شاه‌سیم؛ ۳۲۱ 

امت: پیروان, گروه؛ 0۲۸۰ ٩۷۸‏ 
امتذال: فرمان بردن؛ ۳۰۹ 

امتحان: آزمودن؛ ۰۱۱۲ ۱۱۷ 

امتحان کردن: آزمودن؛ ۳۷۸ 


امتداد: کشیده شدن: ۸ 


امتزاج: آميخته شدن؛ ۱۸۳ 

امتعه : ج متاع» کالاها؛ ۸۱ ۵۳۱ 
امتلا: بر شدت؛ 61۸ 

امتناع : باز ایستادن؛ ۰۱۱۸ ۲۵4 
امتناع نمودن: خودداری کردن؛ )۳۵ 
امتنان: منت نهادن؛ ۲۱۷۱ 

امثال : ج مثل» همانندان؛ ۳۹۲ 

امد: غایت, فرجام؛ ۱۵۰ 

امداد: ج مدد یاران؛ ۸۱ 

امرا: ج امیر فرماندهان؛ ۸ 

امروز: این روز؛ ۰۳۹ ۳۸۰ 

امر و نهی : واداشتن و بازداشتن؛ ۱۸۷ 
امسا ک: بازداشتن, حست؛ ۰1۷ ۵۳۹ 
امشب: این شب؛ ۰۰ ۱۱۵ 

امضاء: گذرانیدن؛ ۵۲۰ 

امضای اندیشه: گذرانیدن فکر؛ ۱۵۳ 
امضای عزیمت: گذراندن اراده؛ ۲۶ 
امضای فرمان: جاری ساختن حکم؛ ۲۹ 
امعان: ررف نگریستن ؛ ۷۱ ۳۹۹ 
امعان نظر: زرف نگرنستن ؛ ۱۳۵ 
امکان: دست دادن؛ ۰1۲ ۱۱۹ 

امکان داشتن: احتمال رفتن؛ ۰۱۳۲ ۲۳6 
امل: آرزو؛ ۵۳٩ ٩۳‏ 

املاء حال: با زگفتن حال؛ ۵46 

املا کردن: تقریر کردن برای نوشتن؛ ۲۹ 
امل فسیح: آرزوی فراخ؛ ۳۲۸ 

امم: ج امت. پیروان؛ ۵۳ ٩۰5‏ 

امن : بی بیم بودن؛ ۰۲۵۸ ۲۷۹ 

امنا: ج امین معتمدان؛ ٩۱‏ 

امن و امان: آسایش وزنهار؛ ۳۱۳ 
اموال منضد: مالهای برهم نهاده؛ ۱۳ 
امور: ج امر» کارها؛ ٤٤‏ 

امور دنیا: کارهای جهان؟ ٩5‏ 

امور دولت: کارهای حکومت؛ 4٩‏ 
امور سیاسی : کارهای تنبیھی ؟ ۳٩‏ 


لغات و ترکیبات 


۹۳۳ 


امور معاش: کارهای زیست؛ ۱۳۲ 

امور معاشرت: کارهای همنشینی ؛ ۱۷4 
امهات : ج امهه مادرها؛ ‏ ۱۲ 

امهال: زمان دادن؛ ۸) 

امید: آرزی رجا؛ ۰۵۱ ۸۲ 

اميد داشتن: آرزو داشتن؛ ۰۱۳۳ 4۰۰ 
اميد در بستن: آرزو کردن:۵۲۱ 

امید شکستن : نومید ساختن؛ ۵۱٩‏ 

امید عارفت: آرزوی نیکویی ؛ ۲۹۹ 
امیدوار: ارزومند؛ 4۰۰ 

امیر: فرمانروا؛ ۱۸۰ 

امیر سلاح: فرمانده جنگ افزار؛ ۵۲۷ 
امین : معتمد؛ ۰۱۳۲ 1۸6 

امینان؛ معتمدان؛ ٤٤۹‏ 

انا؛ ظرف. آوند؛ ۵۲۲ 

انابت: با زگردیدن به خدای؛ ۰۳۰۰ ۵۰۱ 
اناث: مادگان؛ ۱۱۷ 

اناشید: ج انشوده, سرودها؛ ۰۲۹۷ ۵۱٩‏ 
انامل: ج انمله» انگشتان؛ ۱۰۱ 

اناها : آوندهاء ظرفها؛ ٤۲۵‏ 

انبار: حای انباشتن کالا؛ ۲۱۷ 
انبارخانه: حای انباشتن کالا؛ ۱٩۳‏ 
انباز: شریک؛ ۱۳۳ 

ایساط: گشاده‌رو شدن؛ 0۲۰۰ ۳۱6 
انبساط کردن: گشاده رویی نمودن؛ ۵۲۳ 
انبوه: به هم گردآمده, توده؛ ۸۳ 

انبوهی : به هم گرد آمدن, نوده؛ ۲۹۵ ۳۳۲۱ 
انبیا: ج نبی» پیامبران؛ ۵47 

انتباه: بیدار شدن؛ ۰۱16 ۰1۷ ۵۰۷ 
انتباه یافتن : آ گاه شدن؛ ۱٩۲‏ 

انتزاع : برکندن, واستدن؛ ۳۸۸,۲۰۲ 
انتزاع کردن: بازستدن؛ ۳4۱۰۱۳۱ 
انتساب داشتن: خویشتن به کسی بازخواندن؛ ۵۰۵ 
انتساخ: نسخت گرفتن ؛ ۵1۸ 

انتشار گرفتن: پرا گنده شدد؛ ۱6۸ 


A4 


انتظار: جشم داشتن؛ ۲۹۸ 

انتظام: راست شدن کار؛ 1۱۰ 

انتعاش: نیکو شدن حال؛ ۸۸ ۲٣۷‏ 
انتفاع : سود برداشتن؛ ۰۱۳۲ ۲۸۷ 
انتقاض: گسیختن» شکستن؛ ۸۳۳ ۳۳ 
انتقاض عهد: شکستن بیمان؛ 4٩۵۸‏ 
انتقال: از حای به حای شدن؛ ۰۱۹۰ ۳۷۰ 
انتقال پذیرفتن : حای به حای شدن؛ ۰۱۵۰ ۱۸۳ 
انتقال صورت: د گرگونی شکل؛ ۱۳۸ ۱۹۰ 
انتقام کشیدن: کینخواهی کردن؛ ۳۹۸ 
انتکاث: گسستن, انصراف؛ ٤۵۸‏ 

انتما: نست دادن؛ ۰۳۰۷ ۵4٩‏ 

انتها : به نهایت رسیدن؛ ۱۹۸ 

انتهاج: راه حستن؛ ۰۲۵۵ ۵۳۷ 

انتهار: غنیمت شمردن؛ ۲۱۳ 

انتهاز کردن: فرصت حستن؛ ۵۲۲ 

انتهاز وقت: فرصت به دست آوردن؛ ۲۹۳ 
انتهاض: برخاستن؛ ۵۳۹۵ ٩٩۷‏ 

انتهاض کردن: برخاستن؛ ۳۳ ٩۰۷‏ 
انثلام: رخنه شدن؛ ۱۹۵ 

انجاد: ج نجد دلاورال؛ ۳۹۲ 

انحاز مواعید: راست کردن وعده؛ ۲۷۳ 
انجام: پایان؛ ۰۱۲ ۲۹6 

انحاهیدن: به بایان رسیدن؛ ۰۱۰۲ ۱۸ 
انحذاب: کشیده شدن؛ ۲۵۳ 

انحس: نحس تر؛ ۲۷ 

انحلا: هویدا شدن؛ ۲۲۲ 

انجم: ج نجم» ستارگان؛ ۵۹ EVA‏ 
انحمن: مجمع ؛۲۹ 

انحیر: میوه‌ای است؛ ۵۳۱ 

انحیر زرد: میوه‌ای است؛ ۵۳۰ 

انحا: ج نحو گوشه‌ها؛ ۱۳ ۳۳۹ 

انحاء دل: گوشه های ذل؛ ۲۷۳ 

انحطاط : فروآمدن؛ 0۲٩۹۲‏ ۵۰۰ 

انحلال: گشاده شدن؛ ۳٩‏ 


لغات و ترکیبات 


انخفاض: فرو افتادن؛ ۲۲۷ 

انداخت: طرحء رای تدبیر؛ ۰۱۵۳ )٩۰‏ 
انداختن: رای زدن» افگندن؛ ۱۵۳ ۵۳۲ 
انداختن گرفتن: شروع به افگندن کردن؛ ۲۲۸ 
انداخته: راز نهانی + 1۸۰ 

انداره: مقدان حد؛ 4۳ ۳۸۸ 

اندام: آلت تناسل» عورت؛ ۰۱۶۰۲ ۱٩۳‏ 
اندرون: داخحل» درون؛ ۰۵۲ ۱۳۵ 

اندر ون رفتن: داحل شدن؛ ۲۳۵ 

اندرون شدن : داحل شدن؛ 1۷۲ 

اندک: کم قلیل؛ ۵۵6 ٩۲۰‏ 

اند ک اندک: کم کم بتدریج؛ ۰۱4۱ ۲۱۶ 
اندک روزگار: مدت کوتاه؛ ۰۱۱۰ ۱2۸ 
اند ک مایه: مقدار کم؛ ۵۲۲ 

اند ک و بسیار: کم وبیش؛ ۱۳۵ 

اندوخته : فراهم آورده؛ LAA A1۳‏ 

اندودن: مالیدن حیزی بر حابی ؛ ۳۸۰ ۵۲۷ 
اندودن بام: گل‌مالی بام؛۵۲ 

اندودن جشمۀ آفتاب: گل مالی خورشید؛ ۲) 
اندوه: غم» غصه؛ ۵7 ٩۵۰‏ 

اندوه نردن: غم خوردن؛ ۱۳ 

اندوه گسار: نغمخوار؛ ۱۸۷ 

اندوهگن : غصه دار؛ ۱۸۹ 

انده سرای : غم خانه؛ ۲6۰ 

انده گسار: غمخوار؛ 4٩۵‏ 

اندهگن: عصه دار؛ ٩۵۱‏ 

اندیشنا ک: بیمناک؛ ٩۵۱‏ 

اندیشه: بیم» فکر؛ ۰۵۵ ۲۳۲ 

اندیشة باطل : فکر نادرست؛ ٩۰‏ 

اندیشه کردن: فکر کردن؛ ۰۳۷۷ ٩۷۰‏ 
اندیشه گماشتن: تأمل کردن؛ ٩4۳‏ 

اندیشۀ محال: فکر ناممکن؛ ۳۵ 

اندیشه نا ک: بیمنا ک؟؛ ۰4۵۱ ٩۱۷‏ 
اندیشیدن: فکر کردن؛ ۰۱۲۸ ۵۱٩‏ 


اندیشیدن در خود: به خود فکر کردن؛ ۷۵ 


لغات و ترکیبات 


۹۳۵ 


انزوا: گوشه گیری؛ ۳۷۹ 

انس: خو گرفتن؛ ۰1۹۵ ۵11 

انسان: آدمی ؛ AV‏ 

انسان العین: مردمک جشم؛ ۲۲ 
انسانی : منسوب به انسان؛۲۹۱۰۱۳۵ 
انشاد: شعر خواندن؛ ۱۰ 

انصار: ج ناص یاران؛ ۰۲۵۵ ۳٩۱‏ 
انصاف: داد کردن؛ ٤۵‏ 

انصباء: ج نصیب, بهره‌ها؛ ۲۲۱ 
انصراف: با زگشتن؛ ۱۸۰ ۵۰۸ 
انضمام: ضمیمه ساختن؛ ۳۸۹ 
انطباع: نقش پذیرفتن؛ ۲۸ 

انعام: نیکویی کردن؛ ۰۱۵1 ۱۸4 
انفاذ:؛ روان گردانیدن؛ ۰۲٩۳‏ ۳۹۳ 
انفاذ مراسلات: فرستادن نامه ها؛ ۳۷۵ 
انقاس: ج نفس نقسها؛ 6 ۸۵ ۱۰۱ 
انفاق: نفقه کردن؛ ۱۳٩‏ 

انفت: کراهت داشتن؛ ۳۲۱ 

انفصام: شکسته شدن؛ ۵۲ 

انقاد: برهانیدن؛ ۳۷۵ 

انقباض: گرفته شدن؛ :۳۱ 

انقراض: سپری شدت؛ ۳۳ 

انقطاع: بریده شدن؛ ۰۱۳۲ ۸۷) 
انقطاع بذیرفتن: بریده شدت؛ ۷۷) 
انقلاب احوال: وا گردیدن حالها؛ 1۱۳ 
انقلاب خریف: د گرگونی خزان؛ ۵۰۱ 
انقیاد: فرمانبرداری؛ ۰۷ ٤)۳۸‏ 

انقیاد نمودن: فرمانبرداری کردن؛ ۲۸۰ 
انکار: ناشناختن؛ ۱۷۵ 

انکار کردن: منکر شدن؛ ۲ ۰۲ ۳۲ 
انکسار: شکسته شدن؛ ۰۱۱۸ ۲۷۰ 
انگاشتن: پنداشتن؛ ۱۹۷ ۲۰۹ 
انگیین: عسل, شهد؛ 115 

انگیشت: زغال؛ ٩۸‏ 

انگشت ... بر چشم نهادن: پذیرفتن؛ ۱۱۸ 


انگشت ... بر زمین نهادن: تواضم کردن؛ ۷ 

انگشت تحير در دندانل ماندن: شگفت زده‌شدن؛۲) 

انگشت در دندان گرفتن: متحیر شدن؛ ۱۷۲ 

انگشت ندامت خاییدن: بشیمان شدن؛ ۲۳۱ 

انگشت نمای: مورد اشاره؛ 1۸۰ 

ایور ۸۵ 

انگیخته : برکشیده؛ ۱۹۰ 

انگیزانیدن: بلند کردن؛ ۸۳ 

انمودج: نمونه» نمودار؛ ۸ 

انوار: 2 نون روشنیها؛ ۳۷ 

انوار: ج نوں شدکوفه‌ها؛ ۵۹ 

انوا : ج نوع» گونه ها :۵۷ 
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انور: ر وشن تر؛ ٤۵٩‏ 

انهار: ج نهر جویها؛ ۸۰ )۸٩‏ 

انهار بیان : اضافهٌ تشبیهی » حویهای فصاحت؛ ۷ 

انهاض نمودن: برانگیختن؛ ۲۷) 

انها کردن: خبر رسانیدن؛ 6۵۰ ۱۱ 

انهدام: ویران شدن؛ ۵۲ 

انهزام: به هزيمت شدن؛ ۱۰ 

انیاب: ج ناب دندانهای نیش؛ ۰۱۱ ٩۸۳‏ 

انیاب نوایب: دندانهای بلاها؛ ۷ 

انیس: همدم؛ ۰۱۸۷ ۲۲۰ 

انین : ناله؛ ۳۸۲ 

اواخر عمر: پایان زند گی ؛ ۸ 

اواحی : ج اخیه, قلاب مانند؛ ۳۸۸ 

اواصر: ج آصره» ریسمانهای کوتاه؛ ۳۸۸ 

اوامر: ج امر, فرمانها؛ ۰۲۵4 ۲۷۳ 

اوانس: ج انسه, دلبندان؛ ۰۳۹۲ ۵۱۸ 

اوانی : ج آنیه, آوندها؛ ) ۵۱ 

اوایل: ج اول» آغازها؛ ٤‏ 

اوتاد: ج وند. میخها؛ ۵۰۵ 

اوتاد طالع و غارب: میخهای طلوع وغروب کننده, کنایه از 
ستارگان؛ ۲۵۰ 


اوتار: ج وتر تارها؛ ۱۰۱ 


۹۳۹ لغات و ترکیبات 


اوج: فراز؛ ۰۱۲۷ 1٩۷‏ 

اوحال: ج وحل» گلها؛ ٩۱۱‏ 

اوراد: ج ورد دعاها؛ 4۷۰ 

اوراف: ج ورق» برگها؛ ۲ ۵۵° 
اوساط : ج وسط, میانها؛ ۰۲۵٩‏ ۵۱۳ 
اوساط حشم: طبقات میانین پیروان؛ ٩۰٩‏ 
اوصاف: ج وصف. صفتها؛ ۰۱۱۲ ۲۲۸ 
اوصاف حمیده: صفتهای ستوده؛ ۱۵۰ 
آوصال : ج وصل» پیوندها؛ ۵۰4 


اوضاح : ج وضحء نیکیها؛ ۵11 

اوضاع: ج وضمء هینتها؛ ۳۳۰ 

اوضاع و اشراف: ج وضیم و شریف فرومایگان 
وبلندپایگان؛۷۷) 


اوطان: ج وطن میهنها؛ ۵۱۱ 
اونغاد: ج وغد نا کسان؛ 41 

اوعیه : ج وعا, ظرفها؛ ۱۳۸ 

اوعی ضمیر: ظرفهای درود؛ ۲۰ 
اوفی : وافی تر؛ ۲۹۵ 

اوقات: ج وقت» گاههاء ۰۵۲ ۱۳۹ 
اوقات عمر: گاههای زن د گی ؛ ۵٦‏ 
اوقار: ج وق بارهای گران؛ ۵4 
اول: آغاز؛ ۰15 ۱۹۹ 

اولاد: ج ولد فرزندان؛ ۰4٩۱‏ ۵۰۲ 
اول الفکر: اندیشه نخست؛ ۱۲ 

اول قدم: گام نخست؛ ۵۰5 

اولو الامر: صاحبان فرمان؛ ۷۸] 
اولی : سزاوارتر؛ ۲۹۵ 

اولیت: پیشی » تقدم؛ ۰۲۷۷ ۵۲۱ 
اولیتر: سزاوارتر؛ 4٩۰ ۰۳۹٩‏ 

اومید: امید» رجا؛ ۷ ۰۳۹۲ ۵۰۲ 
اوهام: ج وهم» پندارها؛ ۰۲۲۰ )۸٩‏ 
اهالی: ج اهل, مردمان؛ ۰۲۱۳ ۵۱۱ 
اهانت: خوار کردن؛ ۰۱۹۱ ٩۰۵‏ 
اهانت باطل: خوارداشت باطل؛ ۱۹۱ 
اهبت: ساز و برگ؛ ۲۱۳ ٤۰۷‏ 


اهتزاز: شاد شدن, حنبیدن؛ ۱۱۲ 1۰۲ 
اهتزاز کردن: شادی نمودن؛ ۲۹۷ 
اهتزاز نمودن: شاد شدت؛ ۵۳۳ 

اهتمام: تیمارداشتن؛ ٩۰‏ ۲۱۷ 

اهداء: هدیه فرستادن؛ ۲۷ 

اهداب: ج هدب مره های جشم؛ ۱۰۱ 
اهل: مردم؛ ۳۵ ۰۷۹ ۱۳۲ 

اهل بصیرت: صاحب بینش؛ ۵ 

اهل بیت : عیال و اولاد؛ ۲۳۳ 

اهل خرد : عاقل؛ ۲۱۱ 

اهل دیوان: دیوانیان؛ ۵۱6 

اهل زمانه: مردم روزگار؛ ۰۸ 1۳۷ 
اهل طلامات : دادخواهان؛ ۵۱۵ 

اهل عصر: مردم زمانه؛ ۵ 

اهل کار : کاردان؛ ۳۷۸ 

اهل هنر: هنرمند؛ ۳۸۲ 

اهلیت: شايستگى ؛ ۸٩‏ ۵۳۵ 

اهمال: سستی ورزیدت؟ 4۸ ۷۸ 
اهمال رفتن: فروگذاشتن؛ ۳۹۵ 

اهمال ورزیدن: کاهلی کردن؛ ٤۸‏ 
اهم مهمات: ضرورترین کارهای مهم ؛ ۱۱۱ 
اهوال: ج هول بیمها؛ ۳۵۲ 

ای: حرف ندا؛ ۵۸ 

ایا؛ حرف ندا و تنبیه؛ ۱۸ 

ایام: ج یوم روزگار؛ ۰1۲ ۲۱۱ 

ایام البیض کهولت: روزهای میانین پبری؛ ٤‏ 
ایام دولت: روزگار بختیاری؛ ۱۵۰ 
ایام شباب: روزگار جوانی ؛ ۰۱4۱ ۱۸۵ 
ایام صبی : روزگار کودکی ؛ ۲۷۷ 

ایام نامرادی: روزگارناکامی؛ ۱۹ 
ایثار: برگزیدن؛ ۷۷ 

ایثار کردن: بخشیدن؛ ۳٩‏ 

ایجاب طبیعت: وجوب طبع؛ ۳۸۵ 
ایحاد: هست کردن؛ ۱۸۱ 

ایجان: کوتاه کردن سخن؛ ۳۰4 


لفات و ترکیبات ۳۷« 


ایراد: حاضر کردن؛ ۳۷۵ 

ايراد کردن: وارد نمودن؛ ۵٤۲‏ 

ایزد: خدا؛ ۰٩۷‏ ۳۸۲ 

ایزدتعالی : خدای والا؛ ٩۳‏ 

ایزدی: خدایی ؛ ۰۷۳ ۳۹۵ 
ایستادگی : پافشاری» استقامت؛ ۰۸۵ ۳۸۷ 
ایستاده: بر پاء قائم؛ ۱۹۷ 

ایشان: ضمیر شخصی ؛ ۹1 ۲۶۱ 
ایفای حق: تمام دادن حق؛ ۲۱۱ 
ایقان: بیگمان شدن؛ ۰۲۲۱ ۲۹۷ 
ایما : اشارت کردن؛ ٩۵‏ 

آیمان: ج یمین سوگندها؛ ۳۳۹ 
ایمان: باور داشتن؛ ۰۱۱4 ۱٤۸‏ 
ایمان غلاظ : سوگندهای شدید؛ ۲۷۱ 
ایمای عقل: اشارت کردن خرد؛ ٩۵‏ 
ایمن: در امن؛ ۰۱ ۵۳۷ 

ایمن شدن: در امن شدن؛ ٩۷‏ 

آیمن گردانیدن: درامن داشتن؛ ٩۱‏ 
ایناس: خو گرفتن؛ ٩۳‏ 

اینحا: این مکان؛ ۱۲۹ 

این حهان: دنیا؛ ۷۲ 

این حهانی : دنیایی ؛ ۰۱۱۸ ۰۲۵۹ ۵۳۵ 
این حه: این حیز؛ ۰۷4 ٩۳6‏ 

اینک: اکنون؛ ۰4۷ 0۲6 ۳۳۲ 
ایوان: پیشگاه اطاق؛ ۸۸۰ ۱۳۲۹ 


ب 
با: به؛ ۷۰ 

بازرم: شرمگین؛ ۵۰۷ 

با الت: محهز؛ ۳۷۳ 

با اندیشه: بیمنا ک؟؛ 6) 

باب: بخش؛ ۱4۵ 

بابزن: سیخ کباب؛ ۸۷) 

بابزن اهداب: سیخ مژه‌ها ؛ ۱۰۱ 
بابها : درها؛ ۲۹۸ 


با ثروت: ثروتمند؛ ۳۵۸ 

با حان آمیختن : عحین شدن؛ ۱44 

بالحمله: باری خلاصه؛ ۱۱ 

با حال آوردن: حان بخشیدن؛ ۷۰ 

باحور: بسیاری و سختی گرما؛ شش 

باخبر: آ گاه؛ ۱۰۵ 

باختن مهرهٌ عشق: عشق‌بازی؛ ۲) 

باختیار: مختار؛ ٩٩۳‏ 

با خود آمدن: به هوش آمدن؛ ۷۰ 

با خود اندیشیدن: تأمل کردن؛ ۸۷ 

با خود گفتن: زمزمه کردن؛ ۱۹۵ 

با خویشتن آمدن: به هوش آمدن؛ ٤۷٤‏ 

باد: ریح تیز؛ ۱۹۲ 

باد افسون دمیدن: مسحور کردن؛ ۳۰۷ 

بادام: درعت و میوه‌ای است؛ ۰۲۳۰ 71۸) 
بادام جشم: اضافهٌ تشبیهی؛ ۱٩۲‏ 

باد اندر سربودن: هوا و هوس در سرداشتن؛ ۷۲ 
بادپیما: یاوه کار؛ ۲۳ 

باد پیمودن: کارعبث کردن؛ ۳۱٩‏ 

باد جولان: تیزنگ» سریع؛ )۷ 

باد دست: اسراف کننده؛ ۳۵ 

باددستی : اسراف؛ ۰۱۷ ۱۱۳ 

با دست آمدن: حاصل شدن؛ )۲۲ 

با دست آوردن: حاصل کردن؛ ۲۰ 

با دست گرفتن: در اختیار داشتن ؛ ۰۳۷۰ ٩۲ ٩‏ 
با دست گرفتن خاطر: جمع کردن حواس؛ ۲4۷ 
باد قبول: باد خاوران؛ ۵ 

باد مخالف: باد نامساعد؛ ۷۲ 


باد هوا و هوس: شهوات؛ ۱۱۳ 

باد هوس: شهوت؛ ۳۱٩‏ 

بادی: آغاز کننده؛ ۳۲۳ ۳٩۸‏ 

بادید: پدید؛ ۰۱۰۱ ٩٩٩‏ 

بادید آمدن: پدیدار شدن؛ ۰۵ ۰۲۷۰ ٩۱۷‏ 
بادیه : بیابا؛ 4٩۷‏ 

بادیة امانی : صحرای آرزوها؛ 441 


۴۸ لغات و ترکیبات 


بادیة طلب: صحرای خواستن؛ ٤۷‏ ۵ 

بادیۀ غیب: بیابان ناپیدایی ؛ ۷۲ 

بار: محموله» ثمره؛ ۸۷۲ ۲۱ 

بار آمدن: ثمر دادن؛ ۱٩‏ 

بار امانت : محمولهٌ امانت؛ ۷۰) 

باران: قطره‌های آب که از اسمان اید مطر؛ ۳۵۹۰۱۵۰ 
باربردن: حمل بار کردن؛ 445 

بار اوقار: بارهای گران؛ ۵4 

بار برگرفتن: حمل بار کردن؛ ۳۸۳ 

بارد: سرد ناخوشایند؛ ۰۱۱ ۱۹۹ 

بار دادن: احازه حضور دادن؛ 1۷۸ 

بارد رطب : سرد تر؛ ۱۸۳ 

بار عذاپ : بار رنج» اضافهتشبیهی ؛ ۳۸۲ 
بارغبن: بار زیان دیدگی؛ ۱۹5 

بار غم: بار اندوه» اضافتشبیهی ؛ ۳۸۹ 
بارکش: باربر؛ ۳۷۹ 

بارکشیدن: حمل کردد؛ ۳۲۲ 

بارگاه: دربان کاخ؛ ۰۳ ۱۳۱4 ۵۲۷ 
بارگاه علیین: اسمان برین؛ ۱۸۱ 

بار گران: محمولهٌ سنگین ؛ ۵۷ 

بارگیر: چار پاء باربر؛ ۰1۹۵ ۵۰٩‏ 

بارمنت : محمولة احسان؛ ٩۰‏ 

بارنهادن: حمل کردن؛ ۳۲۲ 

بارور: مشمر؛ ۱4۵ 

باری: بهرحال» الغرص؛ ۰۱۱۲ ۲۲۷ 
باریافتن: احازه حضور یافتن؛ ۵۳۳ 

باری تعالی : خدای بزرگ؛ ۱4۵ 

باریک: کم عرض. لاغر؛ ۰۳۲۷ ٩4۸‏ 
باریک‌بین: خرده‌بین» دقیق؛ ۵4۳ 
باریکی : نازکی ؛ ۳۸۰ 

باز (پرنده): پرنده‌ ای شکاری؛ ۰۱4۱ ۲۷۹ 
باز آمدن: مراحعت کردن؛ ۰4۲ ۰۲۳۱ ۵۱۰ 
باز آوردن: برگرداندن؛ ۱۸4 ۳۱۳ 

بازار: حای خرید و فروش؛ ۰۵۰ ۰۲۸۹ ۵۲۱ 
بازار دعوت: اضصافه تشبیهی ؛ ۱۵6 


باز افتادن: کنار رفتن» برخوردث؛ ۰۱۷۹ ۲۹۶ 
باز ایستادن: توقف کردن؛ ۱8۱ ۱۸4 

باز بسته: پیوسته؛ ۰۲۸ ۳٩۱‏ 

باز پرسیدن: تفقد کردن؛ ۳۰۳ 

باز بس: عقب؛ ۵۱۳ 

باز پس رفتن: عقب رفتن؛ ۳۸۰ 

باز پس گذاشتن: پشت سر نهادن؛۳۰۳ 
باز پس ماندن: عقب افتادن؛ ۷) 

باز پس نشستن: عقب نشینی کردن؛ ٩۰۹‏ 
باز پس نهادن: عقب گذاشتن؛ ۱۸۱ 

باز پسین: آخرین؛ ۱۸۲ 

باز جای بردن: به جای خود برگرداندن؛ ۳۲۲ 
باز جای شدن: به جای خود برگشتن؛ ۲۵۱ 
باز حای فرستادن: عودت دادن؛ ۲۱۵ 

باز حستن: بژوهیدن, تفحص کردن؛ 4۵٩‏ 1۷۷ 
باز جیدن: گستردن, پهن کردن؛ ۲٩‏ 4۲) 
باز خریدن: خریدن؛ ۲۰۸ 

باز خواست: پرسش, مواخنه؛ ۰44 ۵۸ 
بازخواندن: خواندن؛ ۰۲۳۹ ٤۳٤‏ 

باز حوردن: نوشیدد؛ ۰4۰ ٩۸6‏ 

بازدادن: سپردن» یس دادن؛ 1۸ ۲۰۰ 
بازدادن بشت : تکیه کردن؛ ۷۲ 

بازداشتن: مانع شدن؛ ۳۵ ۵۳۸ 

بازداشتن دست: خودداری کردن؛ ۱۵۲ 
باز دانستن: تشخیص دادن؛ ۰۱۰۸ ٩4٩‏ 
باز دست آوردن؛ حاصل کردن؛ ۲۲۹ 

باز دیدن: دیدن؛ ۲۱۱ 

باز راندن: نقل کردت؛ ۰۱۱۸ ۲۳۲ 

باز رسانیدن: رسانیدن:۳۲۹ 

باز رسیدن: رسیدد؛ ۳) 

باز رفتن : برگشتن؛ ۸۱۱ ۱۹۰ 

بازرگان: تاحر؛ 0۷۲ ۳۵۷ 

باز رهاندن: نحات بخشیدن؛ ٩۱‏ 

باز سپردن: پس دادن؛ ۳۷ 

باز ستدن: پس گرفتن؛ ۰۳۷ ۲۲۹ 


لفات و ترکیبات 


۹۳۹ 


باز شدن: برگشتن؛ ۰۲۷۱ ۳۷۲ 

باز شدن به قرار اصلی : عودت به وضع اول ؛ ۳٩‏ 
بازشکافتن: شکافته شدن؛ ۲۵۱ 
بازشناختن : به حای آوردن؛ ۱۱۲ 

باز طلبیدن: حستحو کردن؛ ۲۵۱ 

باز فرستادن: برگرداندن, فرستادن؛ )۳۳ 
باز کردن: طرد نمودن» رد کردن؛ ۳۳۵ 
باز کردن خوی: ترک نمودن عادت؛ ٤٤۹‏ 
باز کردن (نقد وقت): رها نمودت؛ ۵٩‏ 
باز کشیدن خوان: گستردن سفره؛ ۱۱۱ 
باز کشیدن زبان: ساکت کردن آن؛ ٩۸۲‏ 
باز گذاشتن: واگذار کردن؛ ۸۸۸ ۱۷۹ 
باز گرداندن؛ برگردانیدن؛ ۷ ٩۵۰‏ 

با زگرفتن: دریغ داشتن» دوباره گرفتن؛ ۸ ۵۷ 
با زگشادن: باز کردن؛ ۵۰5 

با زگشت: رحعت؛ ۵۵۱ ۰4۳۷ ۵۰۱ 

با زگشتن: برگشتر 4 ۰۵٩‏ ۲۷۷ 

با زگشودن: باز کردن؛ ۰4۰ ۵۰۹ 

با زگفتن : نقل کردن؛ ۰۱۵ ۳۱ 
بازمالیدن: گوشمال کردن؛ ٤۰۹‏ 
بازماندن: محروم ماندد؛ ۰۸6 ٤٩۲‏ 
بازنگریستن: نگاه کردن؛ ۵۳۷ 

باز نمودن: نشان دادت؛ 0۸ ۵٤٤‏ 

باز نهادن: نهادن؛ ٩۱‏ 

بازو: بین ارنج و شانۀ راست؛ ۰۱7۷ ۳۸۸ 
بازوی ا کتساب: اضافهٌ تشبیهی ؛ ٤۸‏ 
بازی: لعب؛ ٩۵‏ 

بازیافتن: پیدا کردن؛ 0۷۷ ۳۱۲ 

بازی کردن: تفریح نمودن؛ ۸ ۶ ۲۲ 
بازیگر: بازی کننده؛ ۲۲۳ 

بأس: سختی» بیم؛ ۱۷) ۳۹۵ 

با سر بخشایش آمدن: عفو کردن؛۲۳۷ 

با سر ... رفتن؛ رجوع کردن؛ ۵۳۱۲ ۳۲۱ 
با سر ... شدن: با زگشتر + ۵۳ 

با سر ... گشتن: برگشتن؛ ۲۱۳ 


بأسرها: بتمامی» حملگی ؛ ۵۳۳ 
باسقات : بلندها بالیده‌ها؛ ۳۰۲ 
باسقات اغصان: شاخه های بالیده؛ ۳۰۲ 
باسقات خلد: شاخه های بهشت؛ ۲۸۵ 
باصره: بینایی ؛ ۵۲۵ 

باطل: ناروا خلاف؛ ۰۰ ۲۱۸ 

باطل حویان: یاوه کاران؛ ۳۳۳ 

باطل داشتن: مهمل گذاشتن؛ ۲۷۳ 
باطل شنو: ناروا شنونده؛ ۱۳۸ 

باطل کردن: تباه ساعتن؛ ۰۱۷ ۳۸۷ 
باطن: درون؛ ۳۸ 

باطنا: بنهانی ؛ ۲۳۷ 

باع: واحدی برای طول؛ ۳٩۹۳‏ 

باعث: انگیزاننده؛ ۰۵٩‏ ۵۱۳ 

باعث آمدن بر جیزی: تحریک کردن بر آن؛ ۷۰ 
باعثهٌ عداوت: انگیزۀ دشمنی ؛ ۲۱۹ 
باعفت : عفیف ؛ 4۰۸ 

باغ: محوط پرگل و گیاه؛ ۸۸۰ ۲6٩‏ 

باغ ارم: بهشت ساختهٌ شداد؛ ۲۸۵ 
باغبان: پرورنده و نگهبان باغ؛ ۰۲۳۶ ۲٤۹‏ 
باغبان ابداع: آفر ید گار؛ ۲۸۵ 

باغجه قدسی : بهشت؛ ۲۰۷ 

باغ درباع: بستان در بستاد؛ ۸۰ 
باغستان: باغ» حدیقه؛ ۰۲٩‏ ۵۳۷ 

بافتن : تار و پود درهم پیوستن؛ ۰۱۳۱ ۲۹۱ 
بافته : منسوج ؛ ۵۲۷ 

بافراط : بسیان مفرط ؛ ٤۷‏ ۲ 

بافرح: شادی بخش ؛ ۵۷ 

بافصاحت : فصيح» رسا؛ ۵۱٩‏ 

باقعة القوم: برحستة گروه؛ ٩۵‏ 

بافی : حاوید» همیشگی ؛ ۷۲ ۱۸۹ 

باقی گذاشتن : به حای نهادن؛ ۲۱۱۰۷ 
با ک داشتن: بیمنا ک شدن؛ ۰۱۳۳ ۱۹۸ 
با کسی ساختن: سازش کردن با وی؛ ۲۱۰ 
با کفایت و درایت: لایق و آ گاه؛ 3۷) 


۹:۰ 


با گوش ... افتادن: به گوش رسیدت؛ 1۷ 
بال: اندامی از حانور؛ ۳۰۳ 

بالا : بلىدى» زبر؛ ۰۱۲ ۱۸۳ 
بالادست: غالب» حیره؛ ٩۷‏ 
بالادستی : چیرگی » تسلط؛ ۳۹۰ 
بالا رفتن: صعود کردن؛ ۱۸6 

بالا کشیدن: بلند شدن؛ ۲۹۵ 

بالا گرفتن : ربانه کشیدن؛ ۳۹۰ 
بالش: پشتی و متکا؛ ۷۷ 

بالغ نظران: خبرگان؛ ۵۱۳ 

بالیدن: رشد کردن؛ ۵۳۸ 

بالیده: رشد یافته ؛ ۰۱٩‏ ۲۳ 

بالین: با لش؛ ۰۵٩‏ ۵۲1 

بام: پوشش و سقف خانه؛ ۰۵۲ ۳۲۱ 
بام (صبح): صبح درخشان؛ ۱۷۹ 
بام اسمان: بالا ترین حای فلک؛ ۱۹٩‏ 
بامداد: صبح؛ ۰4۲ ۲۸۰ 

بامدادان: صبحگاه؛ ۲۹۹ 

بام لا ژورداندود: آسمان؛ ۲۵۰ 

با میان آمدن: به ميان آمدن؛ ۲۳۰ 
بانداره: متناسب؛ ۵۳۹ 

بانصیب : بهره مند؛ ۳٩۲‏ 

بانگ: آواز بلند؛ ۲٩‏ 

بانگ زدن: تغیر کردن؛۰ ٤۲‏ 

بانگ نماز: اذان؛ ۳۳۱ 

باور داشتن: راست شمردن بقین کردن؛ 1۹ 
باهر: روشن» درخشان؛ ۰۱۳ ۱۵6 
باهراس: ترسان؛ ۵۱ 

بایستگی : سودمندی» ضرورت؛ ۳۱۵ 
بایسته: سودمند» ضرور؛ ٩٩‏ 
بپرسیدن: تفقد کردن؛ ۲۳٩‏ 

بتازگی : به خرمی ؛ ۱٩‏ 

بتازه: محددا؛ ۳۸۹ 

بتر بدتر؟ ۰۲۰۲ ۳۸٩۹‏ 


بتری افتادن: سختی پیش آمدن؛ ۱٩۰‏ 


لغات و ترکیبات 


بتنها: یک تنه؛ ۳۸۳ 
بث شکوی : گله کردن» درددل نمودن؛ 0۳۲۰ ۵۲۹ 
بجگان: فرزندان, جوجه‌ها : 4۸٩‏ » ۵۳۸ 
بحه: فرزند؛ 8۷۲ 

بحه آوردن: فرزند زادن؛ ۳۵ 

بچ زاغ : جوجه زاغ؛ ۲۸۱ 

بچة طمع: اضافة تشبیهی ؛ ۳۵ 

بجه کردن: حوحه آوردن؛ 1۹٩‏ 

بحت: حستحجو؛ ۱۰۳ 

بحث فرمودن: حستجو کردن؛ 1۵۷ 

بحث کردن: حستحونمودن؛ ۰۱۲۷ ۳۲۲ 
بحر: دریا؛ ۰۲۳۳ ۲۸ 

بحرکت: حرکت کننده؛ ۲۲۳ 

بحر مایج: دریای موج زننده؛ ۰۷) 

بحرو بر: دریا و خشکی ؛ ۱۰ 

بحر همت : اضافه تشبیهی ؛ ۵1۸ 

بحری: دریایی ؛ ۷۲ 

بحق: راستین؛ ۲۷۱ 

بحمدالله: به ستایش خدا؛ ۵۰ ۳۷۹ 
بخار: گازتبخیر شده از مواد مرطوب! ۷۵) ۱۸۳ 
بخاصه: بویزه؛ ۲٩‏ 

بخت : اقبال دولت؛ 4۰ ۲۱6 

بخت بد: طالع ناخوض؛ ۱۷۷ 

بخت برگشتن: واژگونی دولت؛ ۲۰۹ 
بخت رمیده: افبال فراری؛ ۲۳4 

بختیار: مقبل؛ ۳۹۹ 

بخشایش: عفو؛ ۰۲۳۷ 1۹٩‏ 

بخشش : عطا دهش؛ ۰۲۱۹ ۳۵۵ 
بخشنده: عطا کننده, سخی ؛ ۱۸۱ 
بخشودن: عفو کردن؛ ٩٩‏ 

بخشیدن: عطا کردن؛ ۱۲۸ 

بخشیده: عطا شده؛ ۳۷ 

بخل: تنگ جشمی» زفتی ؛ 1۷ 

بخل نمودن: تنگ چشمی کردن؛ ۱۱۷ 
بخور: بخاربویهای خوش؛ ۷۵ 


بخیره: بیهوده؛ ۲۶۱۱ 

بخیل: تنگ چشم» ممسک؛ ۰۱۱۷ ۰۳۵6 ۳۵۵ 
بخیلان: ممسکهاء خسیسان؛ ۱۵۳ 
بخیه: کوک روی دوختنی ؛ ۰۵۰ 1۸۰ 
بد: زشت» ناپسند؛ ۵۲۰ ۷۱ 
بدآیینی : زشت روشی ؛ ۳٩۲‏ 
بداختر: نامبارک» بدبخت؛ ۱۲۵ 
بدان؛ به آن؛ 0۳۸ ۱۳۲۹ 

بدان (بدها): زشتها؛ ۷۱ 

بداندیشی : سوءظن» دشمنی ؛ ٤۵٤‏ 
بداهت گفتار: سخن بی تأمّل؛ ۱۷۳ 
بدایت: آغاز؛ ۰۱۲۰ ۱۵٩‏ 

بدایت و نهایت: آغاز و انجام؛ ۵۰ 
بدایع: ج بدیعه, تازه‌ها؛ ۲6۲ 
بدباز: بازیگر بد؛ ۰۳) 

بدپسند: بدخواه؛ 4۰۳ 

بدیسند: بدخواه؛ ۱۸ 

بدحالی : ناخوشی ؛ ۳۲۱ 

بدخو: زشت خحلق؛ ۳۹۶ 

بدخواه: زشت اندیشء دشمن؛ ٤٩۹‏ 
بددل: ترسو؛ 0۱۵۳ ۳۵۷ 

بددلی : ترسویی » حبن؛ ٩۱۸‏ 

بدرایی : زشت اندیشی ؛ ۳۶٩‏ 
بدرقه: راهنمای نگهبان؛ ۲٤٤‏ 
بدست: وحب» شبر؛ ۱۳۰ 
بدسگال: زشت اندیش؛ ٩۵۷‏ 
بدسگالی : رشت اندیشی؛ ۰۲۲۰ 1۱۳ 
بد شنیدن: رشت شنیدن؛ ۲۹۲ 
بدعت کفر: رسم تازه بیدینی ؛ ۱6۸ 
بدعهد: پیمان شکن؛ ۳۵؟ 
بدکردار: زشت کنش؛ ۰۸٩‏ 1۷۸ 
بد گفتن: زشتگویی؛ ۲5۵ 

بد گمان: دارای سوءظن ؛ ٤۵۱‏ 

بد گمانی : سوه‌ظن داشتن؛ ٩۵٩‏ 

بد گوهر: بدسرشت؛ 0۲۱۸ ٩۸۱‏ 


لغات و ترکیبات 


بد گوهری : بی نزادی؛ ۵۰۷ 

بد گویان: زشت گوی‌هاء نمامان؛ ۲۹۵ 
بدل: عوض» حانشین؛ ۳۱ 

بدل کردن: عوض کردن؛ ۰۲۱ 4۸۷ ۵۰٤‏ 
بدن: تن بیکر؛ ۰۱۹1 ۳۳۹ 

بدنام: رسوا» بی آبرو؛ ۳6۷ 

بدنامی : بی آبرویی» رسوایی ؛ ۳۵۲ 
بدی: زشتکاری؛ ۰۷۱ 111 

بدیع: تازه نو؛ ۱۹ 

بدین: به اين؛ ۰۷۰ ۱۲٩‏ 

بذل: بخشش ؛ ۲۵ 

بذل مال: بخشیدن مال؛ ۵۲۹ ۲۰ 

بذل محهود: بخشیدن کوشش بسیار؛ ۲۵6 
بذل و امساک: بخشیدن و خست؛ ۱۱۱ 
بذله پرداز: لطیفه گو؛ ۸٩‏ 

بر: حرف اضافه؛ ۱۱۷ 

برّ: خشکی ؛ ۲۳۳ 

برء: رهایی ؛ ۳۱۷۱ 

براسودن: آسایش کردن؛ ۰۲۵۰ ۰۵۰۹ ۵۱۰ 
پرآمدن: بالاآمدن؛ ٩‏ ۱۳۷ 

برامدن باد: پدید شدن آن؛۷۲ 

برآمدن با کسی : برابری کردن با وی؛ ۱۹۰ 
برامدن سال: به سر رسیدن آن؛ ٩۰‏ 
برامدن ممصود: حاصل گشتن آن؛ ۱۰۷ 
برآمده: بلند شده؛ ٤۱٩‏ 

برامیختن: مخلوط کردن؛ ۲۲٩‏ 

برآوردن: پروردن بالا بردن؛ ۰۵ ۲۸ 
براوردن بنا: بالا بردن آن؛ ۱۲٩‏ 

براوردن دمار: هلاک کردن وی؛ ٩۷‏ 
برآوردن سفر: انجام دادن آن؛ ۷۲ 
براوردن فریاد: فریاد کشیدن؛ ۱1٩‏ 
برآورده: بالا برده؛ ۳۹ 

براعت ساحت: پا کی درگاه؛ ۳۹۷ 

برابر: مقابل؛ ۷۸ ۳۵۷ 

برابر داشتن : معادلء متناسب؛ ۰1٩‏ ۳۸ 


۱:۲ لغات و ترکیبات 


برابر کردن: روبرو نهادن؛ ۲۵۷ 

برابری کردن: همسنگی داشتن؟؛ ۲۲۷ 

برابر نهادن: همردیف صاختن؛ ۸۰ 

برانر: در یی ؛ ۲٩‏ 

براجم: ج برجمه» پیوندهای انگشتان؛ ۱۰۱ 

برادر: اخحوی؛ ۱۹ 

برادرخواندگان: مردمی که‌با وی بیمات برادری بندند؛ ۱۱۸ 

برادرخوانده: مردی که با وی پیمان برلدری بندند؛ ۰۱۱۸ 
۲۱۳۱ 

برادر صلبی : برادر هم پشت؛ ۱٤۲ ۰۱۰٩‏ 

برادزی: انعوت؟؛ ۸۸ 

براعت: برتری در دانش؟ ۵15 

برافراختن: بلند کردن؛ ۵۲۳ 

برافروختن: روشن کردن؛ ۰۱۲۱ ۲۵۱ 

برافشاندن: پرا گندن: ۱۱۱ 0۲۳۳ ٩۰۵‏ 

برافگندن: انداختن, افگندن؛ ۱5۲ 

براق: جار پای تیزرو رسول (ص)؛ ۷ 

برانداختن: افگندن؛ ٩۷‏ ۰۱۳۷ ۲۷۵ 

بران داشتن: وادار کردن به؛ ۱۳۶ 

براندیشیدن: بیمنا ک شدن؛ ۳۸۷ 

برانگیختن: بلند کردن» تحریک کردن؛ ۳۹4۰۸۱ 

برانگیختن اسب: به حرکت دراوردن آن؛ ۵۰٩‏ 

براهمه: ج برهمن؛ ۲۰ 

براهین: ج برهان؛ ۵4۷ 

براهین حکمت: دلیلهای حکمت؛ ۲۰ 

براهین عقل: دلیلهای عقل؛ ۲۲ 

بربستن : بستن؛ ۰۵6 ٩۲۱‏ 

بر پای داشتن: قائم نگهداشتن؛ ۱8۰ 

بر پشت گرفتن: حمل کردن؛ ۵۸ 

بر پشث نهادن: بار کردن؛ ۳۸۱ 

بر یی : به دنبال؛ ۱۱ 

برتافتن: برگردانیدن؛ )۲ 

برتافتن توانی : تاب آوردن سستی ؛ ۱٩‏ 

برتافتن عنان: برگردانیدن دهنه؛ 0٩۸‏ ۱۸۹ 


برتری: رححان» اولویت؛؟ ۱۹۰ 

برتری حستن : رححان طلبیدن؛ ۱۸۰ 

برج: هریک از دوازده حصة منطقة البروج؛ ۳۷۰ 
برجای : برفوں در جا؛ ۵۷۰ 4۲ 

برحای ایستادن: توقف کردن؛ ۵٩‏ 

برحای داشتن: حفظ کردن؛ ۰۱۵۲ ۱۹۶ 
برجای سرد شدن: بر فور مردن؛ ۱۳۵ 

برحای سرد گردانیدن: بر فور کشتن؛ ۷۰ 
برحای ... نشستن : حلوس کردن؛ ٩‏ 
برحستن: پریدن؛ حهیدن؛ ۰۱۳4 ۳۲٩‏ 
برحیس: ستاره مشتری؛ ۸۰ 

برجشم نهادن انگشت: پذیرفتن, اطاعت کردن؛ ۱۱۸ 
برحیدت: پرداشتن؛ ۷۰ 

برچیزی باعث آمدن: تحریک کردن بر آن؛ ۷۰ 
بر چیزی قرار دادن: تصمیم گرفتن بر آن؛ ۳۱۳ 
بر حذر: بیمناک» دوری گزیننده؛ 44۰ 

برحذر بودن: دوری گزیدن؛ ٩۰‏ 

برحسب: بروفق؛ ۰۳6 ۱۲۰ 

برخاستن: برطرف شدن, قیام کردن؛ ۰٩‏ ۰۱4۸ ۲۱۸ 
برحاستن از پیش خاطر: زایل شدن از ذهن؛ ٩۱‏ 
برخاستن حکم از کسی : ساقط شدن آن؛ ٩۳‏ 
برخاستن دوستی : از بین رفتن آن؛ ۸۸ 
برخاستن موانع: برطرف شدن آن؛ ۲۳6 

برحاطر داشتن: حفظ بودد؛ ٩۰‏ 

برخا ک غلتیدن: تمرغ کردن؛ ۷۰ 

برخا ک مذلت نشاندن: مستأصل کردن؛ ۱۱۳ 
برخلاف: مخالف؛ ۳۰۷ 

برخواندن: خواندن؛ ۳ ۳۸۵ 

بر خود بستن: منتسب سأختن به خود؛ 4۵٩‏ 
برخود بیحیدن: تافته شدد؛ ۸۵ 

برخوردار: بهره‌مند, متمتع؛ ۷۵ 

برخورداری : بهره‌مند شدن» تمتع؛ ۲۷۵ 

بردادت به باد: آزبین بردت؛ ۱۱۳ 

برداشتن : از میان بردن» رفعت دادن؛ :۰۵۱ ۲۱۲ 
برداشتن به کفر: تلقی کردن به کافری؛ 4 ۱۱ 


لغات و ترکیبات 


۹:۳ 


برداشتن دست دعاء: دعا کردن؛ ۲۲۷ 
بردبار: شکیبا, صبور؛ ٩۷‏ 

بردر... زدن : حویا بودن؛ ۷۳ 

بر در زدنل حلقه: حویا شدت؛ ۰۱۰6 ۱۱۵ 
بر دل بستن سنگ: تحنل سختی کردن؛ ٩۱‏ 
بر دل... سرد گشتن: بی رغبت شدن؛ ۱۱ 
بر دل گذشتن: خطور کردن بر؛ ۳۸۲ 

بر دل نهادن رنج: غصه دار شدن؛ ۱۸٩‏ 
بردوام: همیشگی ؛ ۵٤۷‏ 

بردوختن: دوحتن؛ ۳۱5 

بر رستن : روییدت؛ )1٩‏ 

بررسیدن: تحقیق کردن؛ ۰۳۲ ۰۱۲۷ ۳۸۷ 
بر زبان راندن: نقل کردن؛ ۰۱5 ۱۲۳ 


برزبان گذشتن: نقل کردن» با زگفتن؛ ۱۱۳ 
برزگر: کشاورز؛ ۰1٩‏ 11۳0۱۱ 

بر زگری: کشاورزی؛ ۱5۱ 

برزمین زدن: افگندن, انداختن؛ ۵۳۷۸ ۳۹۸ 
بر زمین نهادن انگشت: خضوع کردن؛ ۷4 
برزیگر: کشاورز؛ ۵۳٩ ۰1٩‏ 

برسان: مانند, همجون؛ ۲۲۳ 

برسبیل: بر طریق» بوحه؛ 0۷ 0۷۱ ٤۵۵‏ 

بر سر: علاوه بر آن» باضافه؛ ۱۹۶ 

بر سر آمدن: افزون گردیدن؛ ۸۱ 

بر سر طعام نشستن: خوردن گرفتن؛ ۱۳۵ 
بر سری: باضافه؛ ۱۹ 

زک نشستن: کوه نشین شدد؛ ۱٩‏ 
برسیدن: سر رسیدن» تمام شدن؛ ۰۲۰۲ ۵۱۹ 
بر شدن اندیشه: اوج گرفتن آن؛ ۸۰ 

بر طاق نهادن: فراموش کردن؛ ؛ ۱۰ 
برعادت: حسب المعمول؛ ۷۰ ۱۰۳ 
برعکس: بضد بر خلافی؛ ۰۲۰٩‏ ۳۵۵ 
برف: آب منجمد که از ابر فرو ریزد؛ ۲۵۷ 
برف دی مهی : برف ماه دی؛ ۲۵۷ 

برفور: فوری» زود؛ ۰1۲۸ ۵۲۵ 


برق: آذرحش؛ ۰۱۵۰ ۳۷۷ 

برقاعده: طبق معمول؛ ۲۸۷ 

برقرار: برطبق؛ ۱۲۰ 

برقرار اصل: بر طبق معمول؛ ۳۲۶ 

برکات انفاس: برکتهای نفسها؛ ۳۳۲ 

بر کار رفتن: موثر بودن؛ 1۱۰ 

بر کار گرفتن: معمول داشتن؛۲۹۰) 

بر کاروان زدن: به غارزت بردن؛ ۱۳4 
برکت: فرخند گی» خحستگی ؛ ۲۹ AA‏ 
برکسی افتادن: حمله کردن به وی؛ ۱۷۳ 
برکسی زدن: حمله بردن به وی؛ ۱۷۳ 
فرکتنن ... گزیدن: اختیار کردن؛ ۱۰۵ 

بر کشیدن: بالا آوردن» ترقی دادن؛ ٩٩‏ ۵۱۳ 
برکشیدن بیخ: ريشه کن کردن؛ ۲۰4 
برکشیدن حامه: کندن لباس؛ ۱۷۳ 
برکشیدن دندان: کندن آن؛ ۰۳۳ ۳۳۲ 
برکشیدن ساز: آماده کردن آن؛ ٤۷‏ 
برکندن: کندن؛ ٩ ٤‏ 

برگ: حزوی از گیاه؛ ۱۱٩ ۸4٩‏ 

برگ خزانی : برگ زرده شده؛ 

فرگ در حت : رگ و درعت؛ ۱۸۵ 
برگذرانیدن: برتری دادن؛ ۷٩‏ 

برگذشتن : گذشتن. بالا تر رفتن؛ ۵۲5 
برگردانیدن: وا ژگون ساختن؛ ۷۲ 

برگردن نهادن (پالهنگ): قراردادن پالهنگ؛ ۷۷ 
برگرفتن: برداشتن, تلقی کردن؛ ۳۳ ۳۸۹ 
برگرفتن از پیش: دفع کردن؛ ٩4‏ 

برگرفتن راه: راهی شدن؛ ۰۵۸ ۲۳4 
برگرفتن شکوه کسی : زایل ساختن حشمت وی؛ ۱1٩‏ 
برگرفتن طمع: ترک امید کردن؛ ۰٩۰‏ ۲۹۹ 
برگزفتن قلم : معذور داشتن؛ ۱۹٩‏ 

برگرفتن گام: راه افتادت؛ ۸۷ 

برگرفتن نظر: صرف نظر کردن؛ )٩۱‏ 

برگ ریز: خزان؛ ۱6۱ ٩۱۳‏ 

برگ ریزان: خزان؛ ۵۳٩‏ 


۹ لغات و ترکیبات 


برگ ریزان امل: خزان آرزو؛ ۱۸۱ 
برگزیدن: انتخاب کردن؛ ۷٩‏ 

برگزریده: منتخب)؛ ۳۷ 

برگشتگی حال: تغییر وضع؛ ۲۲۲ 
برگشتن: پشت کردن؛ ۱۳۲ 

برگشودن: باز کردن؛ ۸٩‏ 

برگ گل: گلبرگ؛ ۳۲4 

برگ و بار: میوه و ثمره؛ ۲۱۶ 

بر محک زدن: آزمايش کردن؛ ۱۱۷ 

بر نشانه امدن: به هدف خوردت؛ ۰۱۵۱ ۵۲۰5 ۲۱۷ 
برنشستن: سوار اسب شدن؛ ۳۷۸ 
برنهادن: گذاشتن؛ ۱۰۱ ٩۲۱‏ 

بر و بحر: خشکی و دریا؛ ۱۰ 

بروح. ج برج؛ ۸۳۰۳ ۳۷۱ 

بروج فلک: برحهای فلک؛ ۳۰۳ 

بر وجه احمال: باختصار؛ ۳۱۳ 

بر وجه راندن سخن : درست گفتن؛ ۳۵۵ 
نرودت: سردی؛ ۱۳۸ 

بر وفق: موافق؛ ۰۳۵ 1۵۰ 

برون : بیرود» خارج؛ ۱۳۵ 

برون آمدن: خارج شدن؛ ۵۳ 

برون سو: حانب خارحی؛ )۲۱ 

برون شی حای دررفت؛+ ۳۸۳ 

بره : بجۀ گوسفند؛ ۷ VI‏ 

برهان: دلیل, ححت؛ ۰4۸۱ 4٩۳‏ 

برهم آمیختن : مخلوط کردن؛ ۱۰۲ 

برهم تافتن: تابیدت» به هم پیجیدد؛ ۵۰۳ 
بر هم پیچیدن: حلقه زدن, بافتن؛ ۰۹5 ٤٤٩‏ 


پ ۶ 


برهم بیخینه: حلقه زده؛ ۷۰ 


برهم نهادت: روی هم گذاشتن ؛ ۳ ۳۵۰ 
برهنگان: لخت» عریان؛ ۱۳۹ 

برهنگی : لختی ؛ ۱۳۰ 

برهنه کردن: لخت کردن؛ ۲۹۳ 

برهنه گشتن: عریان شدن؛ ۱۳٩‏ 
تکام مبرا؛ ۱۱٩‏ ۱۸۱ 


بری بودك: مبرا بودك؛ ۱۱۹ 

بریدن از کسی : حدا شدن ازوی؛ ۲۱۵ 
بریده: قطم شده؛ ۲۸۷ 

ِ بیگناه؛ ۲۲۸ 

بزرگ: کلان؛ ۸٩‏ ۲۲۸ 

بزرگان؛ مهتران» سران؛ ۵۰۵ 

زر داشت : تکریم» احترام؛ ۳۸۰ 
زر داشتن : گرامی شمردد؛ ۳۵۵ 
زوگ ن :باد ھی ۵1۰ 
بزرگ نمودن: کلان حلوه کردن؛ ۲۵۸ 
بزرگوار: شریف» گرامی ؛ ۷ 1۹ 
بزرگواری: حلال, عظمت؛ ۱۳ 
بژرگی : شکوه و حلال؛ ۲۹4 ۵۲۱ 
بزغالگان: بجه‌های بز؛ ۲۸۷ 

بزغاله : بحه بز؛ 1۷ 

بز گرفتن : تمسخر کردن؛ 1۸ 

بزم: مهمانی, محفل انس؛ ۵۲۷ 
بس: بسیار؛ ۵۰۳ 

بساط : فرش گستردنی ؛ ۰۹۸ ۰۲۱۹۱ 
بساط اغبر: زمین» به کنایه؛ ۵4۵ 
بساط بر بساط : فرش در فرش ؛ ۵۱۶ 
ساطت : ساده بودن؛ ۰۱۸۱ ۱۸۳ 
بساط حلال: دستگاه حشمت؛ ۱۳ 
بساط حشمت: دستگاه شکوه؛ ۲۰۰ 
بساط خافقین: زمین» به کنایه؛ ٩۸‏ 
بساط خدمت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۱ 
بساط دعوت: اضافه تشبیهی ؛ ۱1۸ 
بساط دولت: اصافه تشبیهی ؛ ۸۲ 
بساط غیرا: اصمان» به کنایه؛ ۵4۵ 
بساط گستردن: پهن کردن بساط؛ ٩۱۳۰۱۳۷‏ 
بساط مکارم: اضافۂ تشبیهی +۱۲۰ 
بسالت: دلیری؛ ۱۷٩‏ 

بسایط : ج بسیط و بسیطه؛ ۱۳۸ 
بستان: بوستاب؛ ۸۰ ۵1۲ 

بستان امانی : اضافه تشبیهی ؛ ۱۸۵ 


بستان دربستان: باغ درباغ؛ ۸۰ 
بستان سرای: باغ؛ ۰۷۵ ۲۲۳ 

بستر: حامه خواب؛ 47 ؟ 

بستن دل: عاشق شدن؛ ۲۷۵ 

بستن نقش: طرح کردن؛ ٩۱‏ 

بستن و گشادن: عقد و حل؛ 5 
بست و گفاد: رتق و فتق؛ ۹۸ 
بسته: مفید؛ ۲۵۸ ) ۵۰ 

بسته گردانیدن: مقید کردن؛ ۲۳۹ 
بسته گفتار: مقید به کلام؛ ۷{ 
بسزا: سزاوان شایسته؛ ۲۲۰ 

بسط: گشادن» باز کردن؛ ٩۳‏ ۵۰1 
بسطت: فراحی , گشاد گی ؛ ۱1۸ ۳۸۷ 
بسم الله : به نام خدا؛ ۰۱۱ ۵۷ ۲۹6 
بسهو: سهوا, اشتباهی ؛ ۵۲) 

بسی : بسیار؛ ۸۰ ۳۳۳ 

بسیار: فراوان؛ ۳۵ ۲۲ 
بسیارعقار: دارا؛ ۱۱۰ 

بسیار کس: ۱4۸ 

بسیارگوی: پرحرف؛ ۳۵ ٩۲۳‏ 
بسیارمال: دارا؛ ۳۸ 

بسیاری: فراوانی ؛ ۳۹۵ 

بسیجیده: آماده, ساخته؛ 1۹5 
بسیط : دستره. بهنه؛ ۳۸۵۸ 

بسیط جهان: گسترۀ‌عالم؛ ٩۸‏ 

بسیط عالم: گسترۀجهان؛ 0۳) 
بسيط هامون: بهنة دشت؛ ۵۱5 
بشارت: مرده؛ ۱۰ 

شاشت : تازه‌رویی ؛ ٩۳۱‏ 

بشاعت: ناخوشی ذائقه از طعام؛ ۱6۰ 1۲ 
تشر ۱۸۵ 

بشر: تازه رویی ؛ ۲۲۲ 

بشره: پوست» روی؛ ۰۱۲۳ ۵۰۱ 
بشری: انسانی ؛ ۵۰۱ 

بشریت: انسائیت؛ ۰۱۱۸ ۲۷۲ 


لغات و ترکیبات 


۹4۵ 


بشولیده کردن: برهم زدن» شوریده ساختن؛ ۱۹۵ 
بصارت : بینایی ؛ 4 ٩۰‏ 

بصارت بینش: بینایی نظر؛ )۲۵ 

یصر: دیده, جشم؛ ۰۱۰۱ ۱۱۷ 

بصر بصیرت : دیده بینایی ؛ ۳۳ 

بصیر: بینا؛ ۰۳ 4۷ ) 

بصیرت : بینایی ؛ ۰۵4 ٩۷٩‏ 

بضاعت: کالا» متاع؛ ۵4٩ ۰41٩‏ 

بضاعت دانش: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۲۷ 

بضاعت مزجاة: متاع اند ک؛ 

بضم: جماعی1۹) 

بط : نوعی مرغابی ؛ ۱۰۲ ۲۲۳ 

بطن : شکم؛ ۲۲۵ 

بطو: آهستگی. کندی؛ ۱۸۰ 

بعادت: از روی عادت؛ ٩۱۱‏ 

بعثت: برانگیختن؛ ۰ 1 ۵ 

بعد: سپس؛ ۵٩‏ 

بعدما: پس از آن؛ ۰۵ ۵4٩ ۰10٩‏ 

بعدالیوم: پس از امروز؛ ۰۲۷۰ ۳۷۸ 

بعضی : پاره ای» گروهی ؛ ۹ ۱۸۱ 
بعیدالمال: دور از ارزو؛ 44٩‏ 

بعیدالمنال: دست نیافتنی ؛ ٤)٩‏ ) 

بعینه: عیناً؛ ۵4۳ 

بغاث: مرغ شکاری پیر؛ ۵۲4 

بغایت: بنهایت؛ )۱۳ 

بغتة فجأًة: نا گهانی ؛ ۳۷6 

بغض: کینه و دشمنی ؛ ۳۱۲۰۲۲۸ 

بغضاء: دشمنی» کینه؛ ۲۷۳ ٠۰٩‏ 

بغل: پهلی آغوش؛ ۳۷۸» ۳۸۰ 

بغل زنان: شماتت گران؛ 4 4۰, 
بغلطاق: قباء بغل بند؛ ۵۲۷ 
بغی : نافرمانی, ستم؛ ۰۳۹۵ ٩۱۰‏ 
بغی پیشه: بیشی حوینده؛ ۳۳۷ 
بقا: زیستن؛ ۰17 ۲۷۵ 

بقاع: ج بقمه, خانه‌ها؛ ۳۹۵ 


۹٩ 


لغات و ترکیبات 


بقاعده: بترتیب» منظم؛ 4٩۳‏ ۵۰۹ 
بقایا: ج بقیه, مانده‌ها؛ ۱۵۲ 

بقای جاودانی : زیستن همیشگی ؛ ۱۷۷ 
بقعه: مکان ممتان سرای؛ 01۱ ۵4۸ 
بقع مبارکه : خانهٌ فرخنده؛ ۵1۸ 

بقم : درختی که در رنگرزی به کار آید؛ ۵۰۵ 
بکار آمده: سودهند؛ ۲٩۹‏ 

بکارت: دوشیزگی» بکر بودن؛ ۱۹۲ 

بکر: دوشیزه, دست ناخورده؛ ۱۵ 

بکلی : بتمام» کلا؛ ۲7٩‏ ۳۵۷ 

بل: شاید, بلکه؛ ۵۳ 

بلا: رنجء آفت؛ ۸۵۵ ۷۲) 

بلاد: ج بلد» شهرها؛ ۲۸۶ 

بلاعت: سخنوری, شیواسخنی ؛ ۰۳۰ ۵17 
بلبل: پرنده ای خوش آواز؛ ۵۲۷ 

بلبل صفت: بلبل مانند؛ ۲۸۱ 

بلبله وار: مانند کوزه شراب؛ ۲۸۱ 

بلغا : ج بلیغ» زبان آوران؛ ۸ 

بلغم : از خلطهای چهارگانه؛ ۳۲ 

بلکه: ولی امَا؛۵۳ 

بلند: مرتفم» کشیده؛ ۲۳ ۳۹۹ 
بلندپرواز: در اوج پرنده؛ ۲۰۸» ) ۵۲ 

بلند رایان: والامنشان؛ ۵۰۵ 

بلند کردن: برکشیدن؛ ۷) 

بلند نامی : اشتهان نیکنامی ؛ ۰۸7 ٤۸۵‏ 
بلندی: رفعت؛ ۰۳۰۲ ۵۲۵ 

بلورین: بلور مانند؛ 4 ۰۱۲ ۲۹۲ 

بلوغ: رسیدن, رشد؛ ٩٩۱ ٩۳‏ 

بلوغ پرواز: رسایی پریدن؛ 4۸۷ 

بلوی: گرفتاری» مصیبت؛ ۰۳۲۰ ۵۲۹ 
بلی : آری؛ ۱۲۸ ۳۳4 

بلیت: رنج» گرفتاری؛ ۳۸۳ 

بلیغ: رساء کامل؛ ۲۲4 ۳۸۵ 

بن: بی ‏ بایه؛ ۵۲ ۵۰۵ 

بنا: ساختمان» عمارت؛ ۷۹ 


بنات نعش: هفت اورنگ؛ )٩۸‏ 

بنات النعش: همت ستارگان؛ ۱۸٩‏ 

بنا کردن: ساختمان ساختن؛ ۷۸ 

بنا گوش: زیرگوش؛ پس گوش؛ 2۱۷۹ ۲۰۰ 
بنا گوش مبالفت: اضافة استعاری؛ ۳٩‏ 
بنان: سرانگشت؛ ۸ 

بنا نهادن: اساس گذاشتن؛ A٠‏ 

بناها: ساختمانها؛ ۷۹ 

بنای خانه: اساس و بنیاد خانه؛ ۱۲۹ 
بنحشگ: گنحشگ؛ ۰۳۷۷ ۵۰) 

بند: رشته ای برای بستن فید؛ ۰۱۳۲ ۱۲۹ 
بند بلا: اصافه تشبیهی با سببی ؛ ۲۳۷۰۸۷ 
بند تشنج: اضافهٌ سببی ؛ ۲۱6 

بند تعطیل : اضافه سببی ؛ ۱٩۷‏ 

بند حوادث: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۰٩‏ 

بند در بند: برای تأ کید؛ ۱۷ 

بند فضا: اضافه تشبیهی ؛ ۷۹ 

بند کردن: مقید ساختن؛ ٤‏ ۲) 

بندگان: بنده ها ؛ 1۷ 

بند گان خدا: بنده‌های خدا؛ ۲۹ 
بندگانه: منسوب به بند گان؛ 41 

بند ... گشادن: رها ساختن؛ ۲۱ 

بندگی : خدمتگاری؛ عبودیت؛ ۰۷۲ ۵۱۲۱ 
بن دندان: صمیمانه ته دل؛ ۸۱ 

بند نهادن: ممید ساختن؛ ۱۵۲ 

بنده: عبد خدمتگار؛ ۷۵ 0۲۲۰ ۵۱۲ 
بنده آز: آزمند؛ ۲۵۹ 

بنده شهوت : شهوتران؛ ۳۱۵ 

بنده قدیم: خدمتگار دیرین؛ ۳۳۷ 

بنده نوازی : بنده پروری, عطوفت؛ ۲۲ 
بنده وار: مانند بنده؛ ۷٤‏ 

بنظام: منظم مرنب؛ 1٩۳‏ 

بنفشۀ طبری: منسوب به طبرستان؛ 6۷۸ 
بنفشه گون: بنفشه مانند؛ 4۷۸ 


بنفشه موی : دارای موی بنفشه مانند؛ 11۱٩‏ 


بنو: تاره ازنو؛ ۳۱ 

بنیاد: اصل. اساس؛ ۰۵۱ 4۸۳ 

بنیاد بر آب داشتن: نا استوار بودن؛ ۲۵۹ 
بنیاد کردن: بایه نهادن؛ ۵۰ 

بنیت: نهاد. آفرینش؛ ۰44۸ ۵۰۱ 

بو: رایحه؛ ۲۱ 

بوادر: ج بادره» نودرامد؛ ۳۷۱ 

بوادر قول: سخنهای بی اندیشۀ گفتار؛ ۵۱) 
بوار: هلا ک. نیستی ؛ ۱۲۹ 

بوارد: ج بارد وبارده» سرد و خنک؛ ۵1۲ 
بواطن : ج باطن» درونها؛ ۲۲۹ 

بواعث: ج باعث و باعثه, انگیزه‌ها؛ ۳۹6 ۵۲۳ 
بواعث تحرض: انگیزه های تشویق؛ ۱۰۸ 
بواعث رغبت: انگیزه‌های میل؛ ۵ 

بواعث نیکوعهدی: انگیزههای درست پیمانی ؛ ۷۰ 
بواقی : ج باقی و بافیه, مانده‌ها؛ ۵1۸ 
بوستان احلاف: اضافه تشبیهی ؛ ٩۷‏ 
بوستان امانی : اضافه تشبیهی ؛ 15۷ 

دوسه : ماج قبله؛ ۰ 

بوسه دادت: ماچ کردن؛ :۰۷ ۳۹6 

بزسه زدن: ماچ کردن؛ ۱۱ 

بوسیدن: ماج کردن؛ ٩‏ 

بوالفضول : بیهوده گوی؛ ۱۳۰ 


بوقلمون: دیبای رومی که رنگ آن متغیر نماید؛ ۳۰۲ 


بوک: بود که امید؛ ۲۸ 


بوم حفدء بوف؛ ۲۸۱ 


تشبیهی ؛ ۱۲۹ 
بوم صفت. آنکه صفت حفد دارد» شوم ؛ ۳۰ 


بوم بوار: اضصافه 


بوی: رایحه؛ ۱۰٩‏ 

بویا: دارای بو خوشبو؛ ۳۰۹ 
بوی راحت: اضافهٌ تشیهی ؛ ۳۸۳ 
بوی فروش: عطار؛ ۵۰۵ 

بوییده: استشمام شده؛ ۵1۲ 

به: حرف اضافه؛ ۰۱۸ ۲۰6 

بها: قیمت, ارزش؛ ۲۹۰ 


لغات و ترکیبات 


۷ 


به آب شستن: پاک کردن؛ ۸ 

به آرزو خواستن: مشتاق بودن؛ ٩۷٩‏ 

بهای حمال: ارزش حسن؛ ۲۲۷ 

به اتفاق؛ متفقاً احماعاً؛ ۰۱۳6 ۱۹۰ 

به اتمام پیوستن: تمام شدن؛ ۷۸ 

به احابت پیوستن: برآورده شدن؛ ۰۵۰۳ ۵1۱ 
به ادا رسانیدن: انجام دادن؛ ۳۳۵ 

بهار: ربیع» فصل اول سال؛ ۰۷۸ ۰۱۱۰ ۲۸۵ 
بهاران: هنگام بهار؛ ۳۳۹ ۵۰۳ 

بهار نوروزی: منسوب به نوروز؛ ٩۱۱‏ 

به آسانی : سهل» راحت؛ 0۷۸ 44٩‏ 

به ابرام: استوان مستحکم؛ ۳۸۹ 

به استحقاق: شایان, سزاوار؛ ۳۲۸ 

به استقبال (آمدن): پیشوا زکردن؛ ۸۳ 

به افراط : بیش از اندازه؛ ۲۹۷ 

به اقامت رسانیدن؛ به حای آوردن؛ ۳۰۹ 

به امضا رساندن: احرا کردن؛ ۷۰) 

به انجاز پیوستن: روا گشتن؛ ۵۳۷ 

به انحاز رساندن: روا کردن؛ ۱۰۸ 

به اندازه: متناسب؛ ۵۳۹ 

به انفصام انجامیدن: گسیخته شدن؛ ۳۸۷ 
بهانه: دستاوین مستمسک؛ ۰۱۹۵ ۰۲۰۸ 81٩‏ 
به انقطاع رصیدن: ۳-5 شدت؛ ۳۷۹ 
بهائم صفت: حیوان گونه؛ ۷۷ 

به باد ... بردادت: پرا گندن» نابود کردن؛ ۱۱۳ 
به بار آمدن: به نمر رسیدد؛ ۳۸۵ 

به بار آمده: میوه‌دان مثمر؟ ۲۳٤‏ 

به بازی: نیک بازی کردن؛ ٤۰۳‏ 

بهبود: بهتری» عافیت؛ ۲۱ 

به پایان بردن: به اخر رساندن؛ ٩٩‏ 

به پایان رسیدن: تمام شدن؛ ۰۲۱۵ ۵۳۲ 

به تاراج شدن: غارت شدن؛ ۳۵۳ 

به تازگی : نو؛ ٤۱۹‏ 

به تازه: نو؛ ۳7 

بهتان: نسبت دروغ افترا؛ ۳۱۲ 


۹4۸ 


لغات و ترکیبات 


به تحقیق: بحفیقت؛ ۵4٩‏ 

بهتر: نیکوتں خوبتر؛ 4۷ ۳۳۳ 

به ترک انحامیدن: حدا شدن؛ ۱٤١‏ 

به ترک ... گفتن ؛ حدا شدن؛ ٩۰‏ 

بهترین: نیکوترین؛ ٩۷‏ 

بهترین موحودات: محمّد(ص)؛ ۰۱7۰ ٩۵۲‏ 
به تطویل انحامیدن: طولانی شدد؛ ۲۲۹ 
به تعحیل: شتابان؛ ۳۹۷ 

به تعدی برخاستن: تحاوز آغاز کردن؛ ۲۸۹ 
به تفصیل : مفصلء بشرح؛ 8۷ 

به تماشا نشستن: مشغول تماشا شدن؛ ۵۰) 
به تمامی : کامل» تمام؛ 41۸ 

به تیر زدن: شکار کردن؛ ۰۳۰۲ ۳۸۲ 

به حان امان دادن: زنهار دادت؛ ۲۵۹ 

به حای: در حق؛ ۲۸۲ 

به جای آوردن: انجام دادن؛ ۵۷۸ ۵۱٩‏ 

به حای گذاشتن: رها کردن؛ ۳٩‏ ۳۰ 
بهحت: شادمانی ؛ ۵۳۸ 

به حوش آمدن: به غلیان آمدن؛ 4 ۰۳۲ 1۸٩‏ 
به جشم ... دیدن: رویت کردن؛ 

به جشم کردن: منظور داشتن؛ ۸۱ 

به حسب : برای مطابق؛ ۲۲۷ 

به حصول بیوستن: حاصل شدن؛ 41 

به حق: راستین؛ ۲۷۱ 

به حقیقت : حقیقهٌ, بدرستی ؛ ۱۲۷ 

به .حيرت ماندد: متحیر گشتن؛ ۱۹۱ 

به خاطر راه دادن: مرکوز ذهن کردن؛ ۱ °۹ 
به حدمت بیوستن: حاضر شدن؛ ۲۳ 

به خرج رفتن : منصرف شدن؛ ۳٩‏ 

به خلاف طبع: برغم میل؛ ۱۰۵ 

به خون تشنه بودن: خواستار مرگ بودن؛ ۳۱۹ 
به خویشتن آمدن: به هوش آمدن؛ ۵۵ 

به دارو بردن: به طبیب مراجعه کردن؛ ۸٩‏ 
به داور بردن: به حکم رجوع کردن؛ ۸٩‏ 

به داوری نشستن: حکمیت پذیرفتن؛1 41 


به درآمدن از پوست : بی رودربایستی شدن؛ ۱۱۹ 
به در آوردن: ظاهر ساختن؛ ۲۹۵ 

به در افتادن: به نتیحه رسیدد؛ ۳۹۲ 

به در شدن: بیرون رفتن؛ 41٩‏ 

به دست آمدن: حاصل شدن؛ ٩‏ 

به دست آوردن: حاصل کردن؛ ۰۱۱ ۱۱۵ 

به دشواری: صعب» سخت؛ ۲۰6 

به دل آمدن: خطور کردن؛ ۱۳۸ 

بهر: برای» حهت؛ ۱۲۸ ۲۱۰ 

به راست برگرفتن دروغ کسی : درست تلقی کردن؛ ۱۱۳ 
به راستی رفتن: مستقیم گشتن؛ ۵۱ 

بهرام: ستاره‌ای است, مریخ؛ ۰4۱ ۲۳۰ ۳٩۱‏ 
به رسن از جاه برآمدن: رها شدن؛ ۱۰۲ 

به رقص گذاشتن : فرصت رقص دادن؛ 1۸ 

به روز... نشاندن: به ... گرفتار کردن؛ ۵4 
بهروزی: خوشبختی ؛ ۲۵۲ 

به روی ... آوردن: عارض کردن؛ ۲۱۵ 

به روی ... پیش آمدن: اقدام کردن؛ ۹4 ٩٩‏ 
بهره: نصیب» قسمت؟ ۰۱1۰ 041171 ۵1۲ 

بهره بخشیدن: نصیب دادن؛ ۱۳۲ 

بهره داشتن: سهم داشتن؛ ۰۱۲۳ ۲۰5 
بهره‌مند: بانصیب؛ ۲۲ 

بهره یافتن: سود بردن» حظ بردن؛ ۳۵۰ 

به زنا گرفتن: به فاحشگی متهم کردن؛ ۳۱۱ 
به زوال رسیدن: افول کردن؛ ۱۵۱ 

به زیان آوردن: آسیب رساندن؛ ۲۷ 

به زیر آمدن: پایین آمدن؛ ۲۳۵ 

به زیر آوردن: پایین کشیدن؛ ۱۳۱ 

به ستوه آمدن: به تنگ آمدن؛ ۵ ۷ ۰۲ ۵۰ 
به سر آمدن: بایان یافتن؛ 0۲۱۱ ۳۷۲ 

به سر آمدن روزگار: پایان گرفتن زمان؛ ۱۵۰ 
به سر آمدن عمر: بایان یافتن آن؛ ۸۳ 

به سر آمدن نوبت: منقضی شدن آن؛ 151 

به سر بردن: به آخر رساندن؛ ۰۵۸ 1۷۸ 


به سر بردن کار: به انجام رساندن آن؛ ۵۵» ۳۸۳ 


لغات و ترکیبات 


به سر درآمدن: در افتادن؛ ٩٩۹۷‏ 

به سر کسی دویدن: حمله ور شدن به او؛ ٤۷‏ 
به سلامت : تندرست» بی گزند؛ ۷ 

به سمع رسانیدن: اطلاع دادن؛ ۰٩۱‏ ۳۹6 
به سک ان پای: در افتادت؛ ۲۷۰ 

به سهو: اشتیاهی؛ ۲۲۰ 

به شادی کسی خوردن: به سلامت وی نوشیدن؛ ۲۸۱ 
به شانه زدن: شانه کردن؛ ۲۹6 

بهشت: حنت» فردوس؛ ۰۱۱٩‏ ۵۳۹ 

بهشت باقی : فردوس جاودان؛ ۵۰۹ 

بهشتی : منسوب به بهشت؛ 44۱ 

به شرط وفا: مشروط به وفاداری؛ ۱۰۰ 

به هر بعت ... آمدن: گرویدن به آیین؛ ۱:۸ 
به شوهر دادن: به عقد مردی درآوردن؛ YAY‏ 
به صحرا افتادن: به بیایان رفتن؛ ۲۹ 

به صلاح باز آوردن: اش دادن؛ ۲۳۷ 

به ظهور رسیدن: آشکار شدن؛ ۲۹۳ 

به نغایت: بنهایت بسیار؛ ۳۹۸ 

به غایت رسیدن: بسیار شدن, به نهایت انجامیدن؛ ۱۸4 
به غلط افگندن: نادرست انگاشتن؛ ۵۰۸ 

به فال داشتن : تفال زدن! ۲۷۷ 

به فال گرفتن : فرخنده داشتن؛ ۲۳٩‏ 

به فعل آمدن: تحقق یافتن؛ ۲۷۱ 

به فعل انجامیدن: تحقق پذیرفتن؛ ۲۱۰ 

به قایم ریختن: تسلیم شدد؛ ٩۰۳‏ 

به قدر امکان: به اندازژ ممکن؛ ۱۷ 

به قاعده: على الرسم؛ 0۲۱۶۸ ۰۳۲۲ ۳۸۵ 

به قدر وسع: به اندازۀ گنجایش؛ 1٩‏ 

به قرار ... باز شدن: رجوع کردن به اصل؛ ۳٩‏ 
به قطم رساندن: بریدن, قطع کردن؛ ۱۷۳ 
به کار آمدن: مفید بودن؛ ۵۳ ۲۰۹ 

به کار آمده: مفید؛ ۲۹٩‏ ۳۷ 

ره کار اوردن: عمل کردن؛ ۸ ۵۰۱ 

به کار بردن: استفاده کردن؛ ۰4۷ ۲۵۷ 

به کار داشتن: عمل کردن؛ ۲۸۸ ۳۵4 


به کاری بودن: اشتغال داشتن؛ ۱66 

به کفایت انجامیدن: به سر رسیدن؛ ۱٩۱‏ 

به کفایت رسیدن: تمام شدن؛ ۳۸۷ 

به کفر برداشتن: کفر تلقی کردن؛ ۱۱4 

به گرد ... رسیدد: دست یافتن به؛ ۵۱۰ 

به گراف: بیهوده, عبت ؛ ۲۹۳ 

به گل اندودن: گل مالی کردن؛ ٤۲‏ 

به گل فرو شدن: واماندن؛ ٤۲‏ 

به گوش آمدن: شنیده شدن؛ ۲۵۰ 

به مثل: در مثل» فی المثل؛ ۱۹۹ 

به مشام رسیدن: استشمام شدد؛ ۰۵٩‏ ۳۸۳ 

به مقصد رسیدن: به محل سورد نظر رسدد ؛ ۵۸ 
بهنحار: طبق قاعده, على الرسم؛ ۱6۰ 

به تشانه رسیددن: به هدف خوردن؛ ۳۸۲ 

به نشین: خوش محفل؛ ۰۸٩‏ ۲۳۲۰ 

به نشینی : نیک محضری :+ ۲۳ 

به نظام : مرتب, منظم؛ ۳۸۹ 

به نظام تن منظم شدن؛ ۱۷ 

به نظم آمدن: صورت شعر پذیرفتن ؛ ۵۵ 

به نقاد رسانیدد: حاری گردانیدن؛ ۳۸۷ و 
به نفود رسانیدن: نافذ ساختن؛ ۰۷ 

به نقل برگرفتن : مانند نقل برداشتن, بوسیدد؛ 41۸ 
به نهایت انجامیدن: به آخر رسیدن؛ ۱۰۲ 

به واسطه: توسط به وسیلة ؟ ۲۸ 

به وحود آمدن: هستی یافتن؛ ۷۳) 

به وجهی : گونه ای ؛ ۱۸۰ 

به وفا رساندن: تحقق بخشیدن؛ ۲۳۲۸ 

به وفا رسیدن: تحقّق یافتن؛ ۰۵۰۲ ۵۳۷ 

به وقت: به موقع ؛ ۱۳۲ 

به وقوع انجامیدن: واقع شدد؛ ۳۵۷ 

به هزار جشم گریسنن: زار زار گریه کردن؛ ۱۱۳ 
به هفت آب شستن: تطهیر کردن؛ ۲۵۱ 

به هم آوردن: گرد کردن؛ ۳۹۲ 

به هم رسیدن: تلافی کردن؛ ۰۱۸4 ۲۵۰ 

نه همه حال: در هر صورت» کلا؛ ٤۵‏ 


۹۵۰° 


به همین فرار: بر این وضع؛ ٠۰‏ 

بھی : بهبودی خوبی ؛ ٩٩۱‏ 

به هیچ وجه: مطلقّا؛ ٤۵۵ ۰۱۵۲ ۰۲٩‏ 
به یکسو کشیدن: کناره حستن؛ ۱44 
بی : حرف نفی و سلب؛ ۰۷ ۱۹۲۰۱۵۱ 
بی آب: خشک. بی رونق؛ ٩۸‏ 

بی ارام : آشفته, پریشان؛ ۳۸۹ 

بی آزرمی : ی شی کاو ۲۷۵ 
بیاباد: صحرای بی آب و علف : ۷۷ 
بیادف: ج بیدق. پیاد گان: AF‏ ` 

بی استخوان: صاف: ۱۳۷ 

بیاض: سپیدی: ۰۷۳ ۵1۵ 

بیاض دیده: سپیده جشم ؛ ۰۷۳ ۳۹۸ 
بیاض روز: سپیدی روز؛ 1۰۷ 

بی التفاتی : بی توحهی : ۳٩‏ 

بیان: زیان آوری, شرح؛ ۵۲ء )٩۳‏ 

بی اندازه: بسیان فراواد؛ ۱۳۲ 

بیان کردن: شرح دادن؛ ۱4۵ 

بی با ک: بی پروا» بی ترس : ۰۳۷۵ ۳۹۷ 
بی بصر: نابینا؛ 1۸۱ 

بی بهره: بی نصیب؛ 1٩۲‏ 

بی بهره ماندد: بی نصیب شدن: ۲۷۲ 
بی بایان: بی انتها؛ ۰۲۱۱ ٤۵۰‏ 

بی پایه: بی ستون؛ ۲۹ 

بی پوست: بدود پوست؛ ۱۱٩‏ 

بیت. دو مصراع شعر شمر؛ ٤‏ ۱ 

بی تأمل: بی اندیشه؛ ۲۹ 

بیت الاحزان: خانه اندوهان؛ ۰۱۲۹ ۵1٩‏ 
پیتان؛ دوبیت» شعرها؛ ۸۰ ۲۵۵ 

بی ترتیب: بی نظم» آشفته ؛ ۵۲۸ 

بیت السعاده: خانهٌ حوشبختی ؛ ۱۵۱ 
بيت المعمور: مسحدی در اسمان جهارم؛ d۵‏ 
بیجاره: درمانده» عاحز؛ ۵۳۸ 11۸ 

بی حشو. بی آ گین» بدون ضمائم؛ ۳۱۵ 
بیخ: ریشه» بن؛ ۰۸۱ ۱۵۱ 


لغات و ترکیبات 


بی خبر: ناآ گاه: 4۳ ٤۹۸‏ 
بیج بردد: ریشه دوانیدن؛ ۳۹۱ 
بیج ... برکشیدن: ريشه کن کردن؛ ۵۳۰۲۰ 
بی خبری: ناآ گاهی + ) ۳۷ 

بیختن : غربال کردن؛ ٩۸‏ 

بيخته : غر دال شده؛ ٩۸‏ 

بی خردان: بی عقلان, کودنها؛ ۹۸ ٤۸٤‏ 
بی خردی: بی عقلی ؛ ۳۹ 

بیخ و بنیاد: ریشه و اساس؛ ۳۷۳ 

بیخ وجود: ریشه هستی ؛ ۲۰ 

بیخ موالفت: ریشۀ دوستی ؛ ۸۱ 

بید: درعتی است بی بر؛ ٩۰‏ 

بیدادان: ستمگران؛ ۵۲ 

بیداد راندن: ستم کردن؛ ۳۱ 

بیداد کردن: ستم نمودن؛ ۱۲۸ ۳۳۲ 
بیداد گر: ظالم ؛ ۵.۰ 

بیداد گری: ظلم» ستم کردن؛ ۳۱۳ 
بیدار: ناخواییده؛ ۷٤‏ 

بیداربخت: نیک اختر؛ 0۷۲ 1۳۱ 

بیدار حرم : هوشیان آ گاه؛ ۲٩۳‏ 

بیداردل : دا | گات هشیار؛ 1۲٩‏ 
بیدارشدن: برخاستن از خواب؛ ۱۹٩‏ 
بیدار کردن: از خواب برانگیختن ؛ ۱۳۸ 
بیداری: آ گاهی , هشیاری؛ )۷ ۸۷) 
بیدریغ : بی مضایقه ؛ ۲۰ 

بیدق: پیاده» مهرة شطرنح؛ ۳۹۲ 

بی راهی : انحراف گمراهی ؛ ۱۰:۳ 

بی رحمتی : سخت دلی ؛ ۰۱۳4 ۳۸۱ 

بی رحمی : سخت دلی ؛ ۳۸۱ 

یرگ بدون کت طرح؛ ٩۷‏ 

بیرون: خارج؛ ۲۱۰۱۱۵ 

یرون آمنن: خارج شدن؛ ۱۰۲ ۱۱۹۰۱۱۵ 
بیرون آمدن از حامه: لخت شدن؛ ٩۱‏ 
بیرون آمدن از عهده: توانایی داشتن؛ ۱۷۹ 
بیرون آوردن: خارج کردن؛ ٩۵ ٩۱‏ 


بیرون آوردن موی از خمیر: دقت کردن؛ ۲۱۱ 


بیرون افتادن: خارج شدن» ظاهر گردیدن؛ ۲۲۰ 


بیرون از: بعلاوة, افزون بر جز از؛ ۲۹۸ 
بیرون افگندن: خارج ساختن؛ ۳۳۵ 
بیرون انداختن: خارج افگندن؛ ۵۵ 
بیرون بردن : حارج ساختن؛ ۱۲ 

بیرول حستن: به حارج گریختن؛ ۲۱٩‏ 
بیرون دادن: خارج ساختن؛ ۲۲۱۰۱۸۲ 
بیرون رفتن: حارج شدن؛ ۰۳۷ ۰۱۳۳ ۲۰۳ 
بیرون شد: مخلص» مخرج؛ ۲۳۱ 

بیرود شدت: خارج گشتن؛ ۸۵ ۵۳۵ 
بیرون شو: مخلص؛ ۷۸ 

بیرون کردن: خارج ساختن؛ ۱۳۳ 
بیرون کشیدن دندان: کندن دندان؛ ۳۷۷ 
بیرون گرفتن : حارج ساختن؛ ۲۳۱۰۱۲ ٤٦٦‏ 
بی زبانی : نا گویایی؛ ۳۲۰ 

بی سامان: بی خانمان؛ ٤۵۱‏ 

بی سامان کار: بی خانمان و آشفته حال؛ ۲۳۲ 
بی سامانی : بی خانمانی ۰۱۱۳4 ۲۲۲ 

بی سبب : بدود علت؛ ۱۳۳ 

بی سرمایه : نادار فقیر؛ ) ۲۵ 

بی سر و بن: بی انتها, زرف؛ ۲۶۹۱ 

بی سر و پا : فرومایه؛ ۳٩‏ 

بیش : افزون, زیادتر؛ ۰۲۰6 ۲۹6 

بی شانبه: بی عیب و علت؛ ۱۳۷ 

بی شبهت: بی گمان؛ ۵66 

بیشتر: افزونس اغلب؛ ۰۱۱۲ ۱۲۸ 

بیشرم و آزرم: بی حیا و انصاف؛ ۲٩۳‏ 

بی شرمی : بی حیایی ؛ ۲۷۵ ۳٩۱‏ 

بی شکوه: بی فر و زیب؛ ۰۲۸ ۳6۷ 
بیشمار: بی اندازه؛ ۰۱6۸ 1۱۸ 

بیشه : جنگل؛ 7 ۳۷۷ 

بی صبری: ناشکیبایی ؛ ۲۳٩‏ ۳6۱ 
بیضا: سفید. روشن؛ ۳۹۸ 

بیضه: تخم» انه ۵۳۸ 


لغات و ترکیبات 


بیضۂ .طمم: اضافۂ تشبیهی ؛ ۳۹۸ 
a o‏ 41 
بیضه هوس: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۵ 

بی طافت شدد: بی تاب گشتن؛ ۵.۰ 
بی طاقتی : ناتوانی ؛ ۳۸۰ 


.بعت ۰ پیماد بستن؛ ۳۰ 


بی عیب: بی آهو بی نقص و علت؛ ۱۹۸ 
بی غائله: بی آسیب و گزند؛ ۲۷۱ 
بیغوله : گوشه زاویۀ دور از آبادی؛ 1٩۰‏ 
بیغولة مسکن : گوشة خانه؛ ٩۵‏ 

بی فاصله: بی درنگ؛ ۱1۲ 

بی فایده: بی سود بیهوده؛ ۲۱۲ 

بی فرحامی : بی عاقبتی ؛ ۰۳7 1۱۲ 
بی قرار: بی آرام؛ ۳۳ 

بی قراری: بی آرامی» تشویش؛ ۵۲۳ 
بی کاری: بی اشتفالی ؛ ٤‏ ۵ 

بیکبار: حملگی, یک زمان؛ ۲6۰ 
بیکباره: پاک بتمامی؛ ۳۲۱ 

بی کران: بی بایان نامحدود؛ ۳٩۳‏ 

بی کرانه: بی بایان؛ ۲۸ 

بیگانگان: ناآشنایان» اغیار؛ ۰۷۱ )٩۳‏ 
یگانگی: نااشنایی ؛ ۰۲۳۲ ٤۷٦‏ 
بیگانه: نااشنا» غیر؛ ۲56 


بیگانه داشتن ار خود: نااشنا بنداشتن؛ ۳۰۰ 


بیگاه ترک : اند کی بی وقت نر؛ ۱۷۳ 
بیگاهی : بی موقع » غیرمنتظر؛ ۱۱۸ ۲۹۰ 
م “ 
بی کناه: بی تقصیر» مبرا؛ ۵ ¢AA‏ ۲۲۰ 
بی گناهان: بی تمقصیرها؛ ۳۵۳ 
ص ۰ 
بی گناهی : بی تقصیری» براءعت؛ ٤٤۵‏ 
موم ۳ 
بی کنه: بی تقصیر؛ ۳۵۳ 
ر 
بی گوهر: بی اصل؛ ۷ 
یل انش اهتى در خا کبرداری؛ ٤۲‏ 
بیج درس » هراس؛ ۰1۵ ؟ ۲۲ 
بیمار: هر یض» ناحوش؛ ۲ TY‏ 
بیماری: مرض. ناخوشی ؛ ۰۵7 ۳۵۵ 


۹۵۱ 


۹۵۲ 


بی مایگان: بی ارزشهاء بیهنران؛ ۳۷ 

بی مبالات: بی انديشه؛ ۲۸۸ 

پیم بودن : کات داشتن؛ ۱۰۱ 

بی مجاملتی : عدم رعایت بی تعارفی ؛ ۲۱۳ 
بیم حاد: ترس حیات؛ ۲4۸ 

بیم داشتن: ترسنا ک بودن؛ ۱۵۰ 

بی محابا: بی رعایت, ناپروا؛ ۳۱۷ 

بی مدد: بی یاری؛ ۱۱۲ 

بی مسامحتی : نی کارا عدم مدارا؛ ۰4٩‏ ۲۱۲ 
بیم سر: خوف جان؛ ۲۰ 

بی مقدار: بی ارزش؛ ۲۳۳ 

بیم و امید: خوف و رحا؛ ۰۵۱ )۸٩‏ 

بی موحب : بی علت؛ ۱۳۳ 

بین: میان» وسط ؛ ۱۵۵ 

بینا: بیننده» بصیر؛ ۰۹7 ٩۱۳‏ 

بی‌نامی : گمنامی» عدم اشتهار؛ ۰3۲ ۵۱۸ 
بینت: دلیل آشکار؛ ۲6 

بين الحقین : ميان دوحق؛ ١٤۵‏ 

بینش : بصیرت؛ ۵۱۲ 

بی نظامی : بی ترتیبی ؛ 

بی نظیر: بی مانند؛ ٤)۷۳‏ 

بینندگان: ناظران؛) ۵۱ 

بینوا: بی حیز تهیدست؛ ٩۱۲‏ 

بی نوایی : فق تنگدستی ؛ ۲۷۳ 

بی نهایت: بی منتها؛ ۳۰۰ 

بی نهایتی : بی منتهایی ؛ ۱۳۲ 

بی واسطه: بدون رابط » مستقیم؛ ۳۱۹ 

بی وفایی : غد خیانت؛ ۲۷۵ 

بی وقار: بی تمکین؛ ۲٩۳‏ 

بیوه زن: زن بی شوهر؛ ۰۱۱۲ ۱۲۹ 

بی هراس: بی خوف ؛ ۲۸ 

بیهوده: عبث» یاوه؛ ۲۲۲۰۱۱۱ 

بیهوش: بی احساس» بی خویشتن ؛ ۰۵۵ ٤۷٤‏ 
بی یسار: بی امکان, بینوا؛ ۳۵1 


لغات و ترکیبات 


با: حزیی ار تن؛ ۱۲۲ 

یادشاه: ملک » سلطان؛ ۰۳٩‏ ۷۳ 
پادشاهانه: شايسته شاهان؛ ۰۳۸ ۲۸۱ 
پادشاه زاده: ملکزاده؛ ۱۲۵ 1۱۷ 
پادشاه شناسی : شناختن ملک؛ ٤۷۵‏ 
یادشاهی : ملکی , سلطنت؛ ۳۵) ۳۰ 
پارسا: متقی » پرهی زگار؛ ٩۱۳‏ 

بارسایاد: پرهی زگاران؛ ۳۹ 

پارسی : فارسی » ایرانی ؛ 1۲ ۵ 

پارسیان: ایرانیاد؛ ۲۰۹ 

پارسی قدیم باستان: فرس کهن؛ ۱۰ 
پارگین: گنداب؛ ۳۱۰ 

باره: بخش» تکه؛ ۸۵۵ ٩۱۱۱‏ 

باره‌سنگ مموه: جواهر؛ ٩۰۱‏ 

پاسبان: نگهبان, مراقب؛ ۱۳۱ 

پاسبانی : نگهبانی مراقبت؛ ) ۱۲ ٩۷۱‏ 
پاسبانی کردن: نگهبانی نمودن؛ ۳۰۱ 
باس داشتن: رعایت کردن؛ ۵۱ 
پاشیدن: پراگندن, افشاندن؛ ۸۰ 

پاک: بی الایش تمام؛ ۰۷۹ ۰۱۱۳ ۱۹۸ 
با کترین گوهر کاینات: پیامبر اسلام ؛ 4۵۲ 
پاک داشتن: بی آلایش گردانیدن؛ ۲۷۲ 
پاک روشن: نیک رفتان عفیف؛ ٤۲۲‏ 
پاک روشی : نیک رفتاری؛ ٤۲۲‏ 

باک سرشت: پا ک نهاد؛ ٤)۵۷‏ 

باک کردن: زایل گردانیدن؛ ۳۳۹ 

پاک گردانیدن: طاهر کردن؛ ۱۱۵ ۳۳ 
یاک نژادی: اصالت» نیک گهری؛ ۳۹۱ 
پااکی : طهارت؛ 1۷۲ 

پا کیزه: پا ک» نظیف؛ ۰4۰ ۲۵۷ 

پا کیزه پبکر: پا ک تن عفیف؟؛ ۱۲۳ 

با کیزه خلقت: نیک سرشت؛ ۲۸۱ 

پا کیزه رای: درست اندیش؛ ۱۰۵ 


پا کیزه صورت: نیکومنظر؛ ۱۲۷ 


پا کیزه طلعت: نیک رنعسار؛ ۲۸۱ 

پا کیزه فکرت: درست اندیش؛ ۲۳۲ 

پا کیزه منظر: نیکو رعسار؛ ۸٩‏ 

بالایش: پالودن؛ ۲۵۸ 

پالایش دادن: تصفیه کردن؛ ۲۵۸ 

بالودن: تصفیه کردن؛ ۱۱۲ 

بالودن خون دل: زار گریستن؛ ۲۰۵ 
پالهنگ: لگام. زمام؛ ٩۲۱‏ 

پالهنگ اکراه: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۷۷ 

بای: عضوی از تن؛ ۰۱۰ ۲۳۳ 

پایاب: ته آب» عمق؛ ٩۸‏ 

بای از حد بیرون نهادن: تجاوز کردن؛ ۳۰ 
پای از گلیم ... کشیدن: تجاوز کردن؛ ٤۵‏ 
پای از اندازۀ گلیم کشیدن: تجاوز کردن؛ ۲۸۲ 
بای افزار: بای پوش؛ ۷۳ 

پای افشردن: ایستادگی کردن؛ ۳۵۲ 
پایان: آخر انجام؛ 0۲۰۰ ۵۱۲ 

بایان کوه: دامن کوه, پایین؛ ٩4۰‏ 
پای‌بست: گرفتان بسته؛ ۲۰۸ 

بای به سنگ آمدن: به دشواری برخوردت؛ ۲۷۲ 
پای به گل فرو شدن: در وحل باز ماندن؛ ٤۲‏ 


بای حواس: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۹۷ 
۰ م 
پایدار ماندن: استوار کُشتن؛ ۳۲۵ 


پایداری: ایستادگی ؛ ۳٩۲‏ 

بای به ... درآوردن: سوار آن شدد؛ ۳۷۸ 

پای ... در خرسنگ ... آمدن؛ ۲۱۰ 

بای در دامن کشیدن: ساکن نشستن؛ ۰۵۳ ۵۱۸ 
پای در رکاب آوردن: سوار شدن؛ ۰۷۵ ۳۰۳ 
پای در رکاب افشردن: ایستادگی کردن؛ ٤۰۸‏ 
پای در رکاب کردن: ایستادگی کردن؛ ۲۳۳ 
بای رگن آمدن: باز ماندن؛ ۲۱۰ 

پای دل: اضافهٌ استعاری؛ ٤۲‏ 

بای عقّل : اضافهً استعاری؛ ۵۱ 

بای فرو شدد: بازماندد؛ ۸4 

پای فشردن: ایستادگی کردن؛ ۳۹6 


لغات و ترکیبات 


بای فهم : اصافه استعاری؛ ۲۱۰ 

پای کشان: لنگان؛ ۵۵ 

پایگه: حای با؛ ۵۰ 

بای لغزیدد: زلت» عثرت؛ ۱۸۸ 

پای ماجان: استانه» کفش کن؛ ۰1۱ ۵۱۵ 
پای ماحان دل: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۲۰ 
پایمال: لگ کوب؛ ۳۲۰ 1٩۱‏ 

پایمال حوادث: اضافهٌ سببی ؛ ۵٦‏ 

بای مرد: میانحی ؛ ۲۷۲ 

بای مردی : میانحیگری کردن؛ ٩۰‏ ۵۲۹ 
پاینده: استوان قائم؛ ۱۵۰ 

یای ... نهادن: مسلط شدن؛ ۰۲۱۳ 1۲ 
بایه : طبقه » زینه؛ 0۷۲ ۵۱۵ 

بای اول: زینهٌ نخست؛ ۱۹5 

پایه زیرین: زین فرودین؛ ٤٤٤‏ 

بایةٌ نازل : رتبةٌ پست؛ ۲۹6 

باییدد: بر حای ماندن؛ ۱۸۰ 

پخته: طبخ کرده» رسیده؛ ۵0۸ 1۲۹ 
پدر؛ باب والد؛ ۰4۲ ۵٩‏ ۱۲ 
پدران: آبا؛ ٤۵‏ 

پدری: ابوت؛ ٩4‏ 

پدید آمدن: آشکار شدن؛ ۲ 1۷ ۵ 
پدید آوردن: آشکار ساختن؛ ۰۱۳ ۲۱۵ 
پذرفتگاری: قبول کردن تعهد؛ ۷۲ 
پذرفته: تقبل کرده» تعهد؛ ٤۳۸‏ 

پذیرا: قابل» بذیرنده؛ ۰۱۳۸ ۲۷۰ 
پذیرفتار: قبول کننده, پذیرنده؛ 1٩۸‏ 
پیرفتگاری: قبول کردن» تعهد نمودن؛ ۱۸۸ 
پذیرنده: قبول کننده؛ ۸۷۲ ۲۷۰ 

پر: بال مرغ؛ ۳۱۳ 

ر: مملو | گنده؛ ۱۱۶ 

پرآزار: سخت ستمگر؛ ۳۵۸ 

پرآزاری : بسیار آزار کردن؛ ۲۸۵ 

پر گنده: متفرف؛ ۳۱۷ 

پراگنده صحبت: یاوه گو؛ ٤۲٤‏ 


ar 


۹۵ 


پراگنده دل: آشفته حال؛ 4 ۲) 
پراگنده حاطر: آشفته ذهن ؛ ۳۹۸ 
پرا گنده کردن: متفرق نمودن؛ 4۹٩‏ 
پر برآوردن: پر و بال درآوردن؛ 1٩۷‏ 
پرتو: فروغ» روشنایی ؛ ۰۳ ۰۲۲۵ ۳۰۷ 
برتو صدق: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱٩‏ 
پرجابکی : اضافه تشبیهی ؛ ۲۰۸ 
پرجم : دم غزغای منگوله درقش؛ ۲۱۲ 
پرخداع : مکاں بسیار حیله ؛ ۳۹۹ 
پرداختن: خالی کردن؛ ٩۱‏ 
پرداختن از: فارغ شدن؛ ۸۳) 
پرداخته: اماده, اراسته؛ 4٩‏ ۸۳ 
پرداخته کردن: اماده ساختن؛ ۱۱٩۹‏ 
پردروغ: بسیار کاذب؛ 414 
پردگیان: مستوران؛ ٩٩۸‏ 

پرده: ححاب حرم؛ ۳ ۱۳۵ 

پرد؛ آبگون: آسمان؛ ٩۵‏ 

برده اغانی : نوای سرودها؛ ۳۳۹ 
پردة امتناع: اضافة تشبیهی ؛ ) 

برد تعذر: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۲۲ 
پرده تعریض: اضافة تشبیهی ؛ ۲۵ 
برده تقدیر: اضافه تشبیهی؛ ۲۱۸ 
پرده تواری: اضافهً تشبیهی ؛ ۱4۷ 
پرده جرخ: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۵ 

پرده حرم : اضافه تشبیهی ؛ 1۱ 

برده حیا: اضافۂ تشبیهی ؛ 11۸ 
برده خاطر: اضافهٌ تشبیهی؛ ۲۰۱ 
پرد؛ خا ک: اضافه تشبیهی ؛ ۱۱٩‏ 
برده حمول: اضافۂ تشبیهی ؛ ۰۱۰ ٩۲‏ 
برده خواب: اضافه تشبیهی ؛ 1۳۷ 
پرده‌داری: حاحبی ؛ ۷1 

برده درد: اضافه تشبیهی ؛ 1۷ 

برده سوز و ساز: اضافه تشبیهی ؛ ۲۷۷ 
پرده زبر: نوای زیر؛ ۱۲٩‏ 


پردۂ شرم و آزرم: اضافه تشبیهی : ۲۲۹ 


لغات و ترکیبات 


برده شناسان: رامشگران؛ ۳۲ 
برده صیانت : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۰۱5۲ ۳۷۳ 
پرده عافیت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۰۱ 
پرده عورت : اضافۂ تشبیهی ؛ °4 

پرده عشاق: نوای عشاق؛ 1۸5 

پرده عصمت: اضافه تشبیهی ؛ ۲۹۰ 
پردة غیب : اضافة تشبیهی : A.۹‏ 
پرده فریب : اضافه تشبیهی ؛ ۳۹۸ 

پرد؛ فکر: اضافة تشبیهی ؛ ۱٩‏ 

برد کتمان: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۳۱ 
برده ناساز: نوای نامیزان؛ ۳۸۹ 

برده ممکنات؛ اضافه تشبیهی ؛ ٩۵‏ 
پرده نهانی : خفای کامل؛ ۲۱5 
برستاران: کنیزکان؛ ٩5۸‏ 

برستش: نمایش؛ ۲۸۵ 

برستنده: خدمتکان ستایشگر: ۳۵۱ 
پرستیدن: عبادت؛ ۱۳ 

پرسش : سوال تفقد؛ ۰۵ ۵۰۱ 
پرشتاب بودن مغز: مضطرب 
پرشدت: انباشته گشتن ؛ ۷۵ 
پرطاوس: بال طاو وس؛ ۱۰۸ 
برطنین : پرآواز؛ ۷۳ 
پرفسوس: پرحیله, پراستهزاء؛ 1۳۸ 
پرگار: آلتی هندسی ؛ ٩۷‏ ۲۰) 

برگار آفرینش: اضافۂ تشبیهی؛ ۱۹۰ 
برگار وهم : اضافۂ تشبیهی ؛ 5۱) 
پرگوهر: پرجواهر؛ ۲۲4 

برلطیفه : بر از لطف» نفر؛ ۷ 

برمنفعت : بسیار سود؛ 1۸٩‏ 

پرند گان: رده‌ای از حانوران؛ ۵۳۸ 
پرنهش: پرنگار؛ A4‏ 

برنهادن: عاحز شدد؛ 1۲۸ 

پرنیان: حریر نقش دار؛ ۳۷۵ 

برواز: به هوا پریدن؛ ۰۸۷ ۰۲۵ ۵۲۱ 


پرواز دادن: براندن؛ 4۲۱ 


ت 
سس + ۲٣١‏ 


لغات و ترکیبات ۹۵۵ 


برورد گار: پرورنده» آفرید گار؛ ۳۹ پسندیده‌ترین : گزیده‌ترین؛ ۲۲۹ 
پروردد: پرورش دادن؛ ۰۱۰ ۲۰۲ پسندیده حق: مقبول حق؛ ۱۵۲ 

پرورده: پرورش یافته؛ ۰۲۷ ۳۹ ۱۹۰ بسنديدة خصال: نیک سیرت؛ ۸۸ 
پروریدن: پرورش دادد: :۵۷ )۲۲ پسندیده خلال: نیک خو؛ ۷۹) 

پروریده: پرورش یافته؛ ۰۲۷ ۸۳ پسندیده خلیقت: نیک سرشت؛ ۲۸۱ 
پروین: ثریاء ستاره‌ ای است؛ ۷ بسندیده داشتن: روا دانستن؛ ۰۲۱۱ ٩۷۳‏ 
بره: لبه کناره؛ ۲۰۷ بسندیده عقل : گزیدۀ حرد؛ ۹۹ 

یره قبا: دامن قبا؛ ۲۰۷ پسندیده منظر و مخبر: نیک رخسار و خوشنام؛ ۱۹۲ 
پرهی زگار: متقی, پارسا؛ 0۲۱ ۰4۱۵ ۱۸4 یس و پیش: جلوو عقب؛ ۱۳۳ 

پرهی زگاری: تقوا, بارسایی ؛ ۰۱۷۸ ۱۹4 پشت: زیر ظهر؛ ۵۵۸ ۳۷۹ 

پری: جن, زن زیبا؛ ۰٩٩‏ ۱۹۱ بشت باز دادن: تکیه کردن؛ ۰۷۲ ۳٩۳‏ 
پریان: حنها؛ ٩۵‏ بشت ... دادن: متکی شدن؛ ۰4۳۳ ٩٩۵‏ 
پریدن: پرواز کردث؛ ۲۰۸ پشت ... طاقت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۸۲ 
پریشان: آشفته؛ ۰4۵۱ ٩۸٩‏ پشت ... فرو کردن: حم شدن؛ ۲۵۰ 
پریشانی : اشفتگ + ۲۳۲ بشت قوی : نیرومند. مستظهر؛ ۲۹۸ 
پژمراندن: پژمرده ساعتن؛ ۵۰۱ پشت ... کردن: روی گردان شدن؛ ۲۱۵ )۷٩‏ 
پژمردگی : افسردگی ؛ ۲۱6 پشت قوی کردن: مستظهر شدن؛ ۲۹۸ 
یژمردن: افسرده کردن؛ ۱۳۸ پشتواره: کوله بار؛ ۵۰٩‏ 

پزمرده: افسرده؛ ۲۷۰ پشته : تل» نبه؛ ٩۱۸‏ 

بژوهش کردن: بازحستن؛ ٤)۵۱‏ یشتیوان: محل اتکاء؛ ۱۰۸ 

پس: قید است» بعد؛ ۳٩‏ ۱۳۱ پشم: موهای گوسفند وشتر؛ ۳۸۰ 

یس پرده: بشت ححاب؛ ٩۲‏ پشمین : منسوب به پشم؛ ۳٩۱‏ 

یس پشت : عقب سر؛ ۰۱۰۵ ۰۷) بشه : حشره‌ای گزنده؛ ۷۱ 

پست: فرود» هموار؛ ۳٩۳‏ پشیمان: نادم؛ ۲۳۰ 

پستان: عضوی در بدن؛ ۱٩۲‏ پشیمان شدن: نادم گشتن: ۱۹۱ 

يست پایه: دود رتبه؛ ۲۵۳ بشیمانی : ندامت؛ ۲۵۹ 

پست کردن: با خاک هموار کردن؛ ۳٩۳‏ پشیمانی خوردن: نادم گشتن؛ ۱۳۹۷ ۷۱) 
بشت کردانندن: فرو افگندن؛ ۵۰۱ بگاه: اول بامداد؛ ۱۷۳ 

بسته: مغز میوهً درخحت پسته, دهان؛ ٤٨۸‏ بلاس: بشمينه ستبر گلیم؛ ۱۱۳ 

بست لب: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱٩۱‏ پلاس تیره: پشمينهة سیاه؛ ٩۸۲‏ 

پسته لبان: آنکه دهانی به تنگی پسته دارد؛ ۱۹ پلنگ: حانوری درنده؛ ۵۷۸ ۳۷۲ 

پستی : فرودی» حضیض؛ ۳۰۲ پلنگ دورنگ زمانه: اضافۀ تشبیهی ؛ ۲۱) 
پسر: فرزند نرینه؛ ۰۱۰٩‏ ۱۱۵ پلنگ طبیعت: اضافه تشبیهی ؛ ۳۷۷ 
بسندیدن: پذیرفتن؛ ۲۰۲ یلید: آلوده, ناپاک: ۳۱۰ 


ر 
بسندیده: گزیده؛ 0۳۸۸ ۵۲۸ پناه: ملحا, کنف؛ ۲4٩ ۰۱4۱ ۰۸٩‏ 


۹۵٦‏ لغات و ترکیبات 


پناه آوردن: پناهیدن؛ ۰۵۱۱ ۵۳۲ 
بناه کردن: ملحا گرفتن؛ ۱۸۸ 
بناهگاه: ملحأ ملاذ؛ ۳۳۳ 
بناهیدن: بناه بردن؛ ۰۹۵ ۵۲۸ 

پنبه تخم: ینبه دانه؛ ۳۸۰ 

پنبه ... درآ گندن: غافل شدن؛ ۱۳۸ 

بنبۂ سحاب : اضافهً تشبیهی ؛ ۳۸ 

پنبه غفلت: اضافه تشبیهی ؛ ۱۳۸ 

پنجره: دریحه ای در دیوار؛ ۱۹۶ 

پنجرة سینه: اضافة تشبیهی + ۳۳۱ 

پنج نويٽ زدن: پنج بار نقاره زدن؛ ۱٩‏ 

پنحه : پنج انگشت و کف؛ ۰۲۵۵ ۳۷۷ 

پنجة پلنگ: پنج انگشت پلنگ؛ ۱۸۱ 

پنجهٌ ملاطمت : اضافهً سببی ؛ ۵۰ 

بند: اندرر؛ ۱۱۰ 

پنداری: گوبی, همانا؛ 0۲۵۱ ۳۲۱ 

پنداشتن : گمان بردن؛ ۰4۷ ۱۹۸ 

بندنامه : اندر زنامه؛ ٩۰ ۵٩‏ 

پند نگاهداشتن: اندرز شنیدن؛ ۱۱۱ 

پنگان بلورین : ظرف از بلوں کنایه از آلت زن؛ ۲۹۲ 
پنهان: پوشیده, مخقی ؛ ۰۲۰۳ 1٩۷‏ 

پنهان داشتن: پوشیده کردن؛ ۰۱۱٩‏ 1۵۸ 

پنهان شدن: مخفی کشتن 

پنهان کردن: پوشیده ساختن؛ ۲۲۹۰۱۱5 

بود : تلخ بهنا برابر تار؛ ۱۸۷ 

پوزبند: پوره مند؟ ۳۲۱ 

پوست : اندام خارحی بدن انسان و درعت و ...؛ ۳۱۹ 
پوست پاره: بخشی از پوست؛ ۳۵۳ 

بوستین : حامه ای از بوست؛ ۳۳۲ 

پوشانیدن: مستور ساختن» در برکردن؛ ۰۳۸ ۲۱۷ 
پوشش تشریف: اضافه بیانی ؛ ۲۰ 

پوشید گان پردهٌ غیب : مستوران ححاب نهان؛ ٤۵٩‏ 
پوشیدن: به تن کردن؛ ۱۳۱ 


بوشیدنی : صزاوار پوشیده؛ ۱۲۷ 


پوشیده : مخقی ؛ ۰ ۱ ۰۱۲ ۲۳۶ 
بوشیده بودن: مخفی بودن؛ ) 

بوشیده داشتن: مخفی ساختن؛ ۰۲۰۱ 1۵۳ 
بوشیده شدد: مستور گشتن؛ ۱۳۹ 
پولاد: آهن آبدار؛ ۱۵۳ 

پهلو: حنب» کنار؛ ۰۳۷۷ ۵۳۱ 

پهلوی ارادت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۰ 

پهلو ... نهادن: خوابیدن؛ ٤٤٩‏ 

بی : اندازۂ پا دنبال؛ ۰۱۳۰ ۳۳۱ 
پیاپی : پشت سر هم؛ ٩۱۱‏ 

پیاده: مقابل سوار؛ ۵۰۸ 

پیاله: جام» آوند؛ 4۰ ۱۸۰۱ 

پیام دادن: پیغام فرستادن؛ ۲۹۹ 
بیجان: روی گردان؛ {VY‏ 

بیحیده: مشکل, معقد؛ 1۹1 

پیدا: اشکان واضح؛ ۲۷۱ 

پیدا آمدن: آشکار شدن؛ ۰۷۳ 1۷۱ 
بیدا کردن: آشکار ساختن؛ ۰۵۳ ۸۵ 
بیر: سالخورده, مسن؛ ۲۸۵ 

پیراستن: آرایش به کاستی ؛ ۸۰ 
پیراسته: آراسته به کاستی ؛ ۳۱۳) ۳۳۷ 
پیرامی: گردا گرد اطراف؛ 4۵ ۵۰٩‏ 
پیراهن: جامه زیر لباس» قمیص؛ ٤۸٩‏ 
پیرایه : زیور؛ ۰4۱ ۲۱٩‏ 

پیرایه بند : پیرایشگر: ۱۵ 

پیرایةٌ حرد: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲4 

بیرایه ساختن : زینت دادد؛ ۷۲ 

بیرایهٌ عاریت: اضافه تشبیهی ؛ )۵ 
پیرایه فروگشادن: زیور افگندن؛ ۵4 
بیرابهُ قبول : اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩۲‏ 

پیرایه کرم: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۳ 

پیروز آمدن: مظفر گشتن ؛ ۱۵۱ 
بیروزه: سنگی کبود و بربها؛ ۲۲٩ ۰۷٩‏ 
پیروزه رنگ: کبود رنگ, آصمانی ؛ ۱۳4 
پیروزی: ظف غلبه؛ ۰۱۵۱ ۳۸۷ 


لغات و ترکیبات ۱۵۷ 


پیری: سالخورد گی» کهنسالی ؛ ۰۱۳۸ ۵۳5 
بی سپر: رونده, دنباله رو؛ ٩۱۰‏ 

بیش: حلو؛ ۱۳۳ 

پیش آمد: روی داد حادثه؛ ۳۹ 

پیش آمدن: روی دادن؛ 0۷۲ ۲۲۲ 

پیش آورد: روی داد؛ ۱٩‏ 

پیش آورد فضا: روی داد تقدیر؛ ٤)٤۲‏ 

پیش آوردن: جلو آوردن» روی دادن؛ ۱۱ ۱۱۷ 
پیش آهنگی : پیشرو بودن؛ ۰۲:۷ ۵۳۰ 
پیش از وقوع: قبل از روی دادن؛ ۸۱ 

پیش اندیش: مال اندیش؛ ۳۵ ۳۷۵ 

پیش اندیشی : مال اندیشی؛ ۰۲۳۱ ۳۵۹ 
پیشان محفل: بالای محلس» صدر؛ ۵۱۵ 
پیشانی : حزو فوقانی جهره؛ ۰1۳ ۵۱۷ 
پیشانی بودن: گستاخی داشتن؛ ٤٤۷‏ 
پیشانی گشاده: خوشرو؛ ۲۹۸ 

پیش‌باز: استقبال؛ ۱۸4 

پیش باز امدن: استقبال کردن؛ ۳۰۵ 

پیش باز رفتن : استقبال کردن؛ ۱۱ 

پیش برد: توفیق ؛ 17۷۰۱۱ 

پیش بردن: موفق شدت؛ ٩۰۷‏ 

پیش بین : عاقبت اندیش, محتاط؛ ۰4۵ ۵۱۳ 
پیش بینان: احتیاط کاران؛ 1۵؟ 

بیش بینی : عاقبت اندیشی؛ ۰۳۹ ۲۳۱ 
پیشتر شدن: حلوتر رفتن؛ ۳۷ 

پیش جشم ... آوردن: منظور داشتن؛ ۱4۱ 
پیش خاطر امدن: در نظر امدت؛ ۳۷ 

پیش خاطر آوردن: منظور نظر داشتن؛ ۱4۱ 
پیش خاطر داشتن: منظور داشتن؛ ۰۷٩‏ ۳۷۵ 
پیش خلطر نهادن: به ذهن آوردن؛ ۱۱ 

پیش دستی کردن: تقدم حستن؛ ۳۷۲ 

پیش کار: معاون؛ ۳۹۲ 

پیش رفتن: حلو رفتن؛ ۳۹۹ 

پیش کاران: کارگزاران معاونان؛ ۲۹۸ 
پیشکاری: معاونت» کارگزاری؛ ۱۸۱ 


پیش کش : هدیه تحفه؛ ۷۳) 

پیشگاه: صدر محلس» محضر؛ ۰۲۰ ۰۳۰۳ 1٩۹5‏ 
پیش گرفتن : آغاز کردن؛ ۱46 ۱٩۰‏ 
پیشنهاد: قصد, آهنگ؛ ۵۳۸ 

پیش نهادد: حلو گذاشتن؛ ۰۱۱ 

پیشوا: رهب پیشرو؛ ۰۱4۸ ۲۳۱ 

پیشوای حنود ملاعین: رهبر لشکریان ملعونان؛ ۱٤۸‏ 
پیشوایی : رهبری» قیادت؛ ۰۷4 ۳۱۶ 

پيشه : حرفه؛ ۰۱۷۱ ۳۱۲ 

پيشه کردن: حرفه صاختن ؛ ۱۳ 

پیشین : فبلی » مقدم ؛ 31 

بیغامبر: رسول» نبی ؛ ۰۲۸۰ ۵۲۳ 

پیغام گزاردن: پیغام رساندن؛ ۳٩۱‏ 

پیغمبر: رسول» نبی ؛ ۳٩‏ 

پیک: قاصد. برید؛ ۰۳۰۳ ۵۲۷ 

پیکار: رزم» نبرد؛ ۰۵۳ ۳۵۱ 

پیکان: سرنیزه؛ ۲۹۲ 

پیکر: جسم کالبد؛ ۷۱ 

بی گسیختن: قطم کردن؛ ۱۲ 

پیل: فیل؛ ۰۷۱ ۳۷۸ 

پیل گوش: سوسن؛ ٩۱۱‏ 

پیل مست: فیل حشمگین؛ ٩۵۱‏ 

پیمان: عهد» میثاق؛ ۱۵۱ 

پیمان بستن : قرارداد بستن؛ ٩6‏ 

پیمانه: مکیال؛ ۳1۸ 

پیمودن: اندازه گرفتن, طی کردن؛ ۸۷4 ۲۳۸ 
پیوستن: متصل کردن» برقرار ساختن؛ ٩۰‏ ۲۳۱ 
پیوستن در... : اتصال حستن؛ ۰۱۳۷ ۲۷۷ 
پیوسته: همواره, مدام؛ ۰۵۱ ۳۷۹ 

بیوند: اتصال» بیوستگی؛ tT‏ 

بیوند بریدد: قطم پیوستگی ؛ 1۹ 

پیوند پدری: علقهٌ ابوت؛ ۱۲۷ 

پیوند داشتن : متصل بودد؛ ۳۲۰ 81۲ 

پیوند دل: علق قلب؛ ۵4٩‏ 

پیوند گرفتن: اتصال جستن؛ ۲۷ 


۹۵۸ غات و ترکیبات 


پیوند گرفته : متصل ؛ 1۸۸ تاراح: عارت؛ ۰۳۰۱ ۵۳۲ 
تار ک: کله مس فرق سر؛ ۲۸۸ ۳۳۰ 
تارک و فرق: کله سر؛ ۳۳۰ 


ت 
ست (ضمیر متصل): مرا تار و پود: تارهای طول و عرض؛ ۱۸۷ 

تا: در نتیحه؛ ۵۱۰۱ ۱۹۹ تاریخ: رقمی که زمان را نماید؛ ٩۷۳‏ 
تاب: جین و شکن» گرمی؛ ۰۱۰۱ ۵۲۸ تاریک: تیره» تار؛ ۰۳۸ ۲۰۹ 

تاب ... بودن: توان داشتن؛ ۳۷۸ تاریکی : تیرگی» ظلمت؛ ۳۸ ۱۰۲ 

تاب تقلص: اضافه تشبیهی ؛ ۱۰۱ تازگی: نو بودن» طراوت؛ ۵٩‏ 

تابخانه: خانه ای که در آن تنور باشد؛ ۲۰۰ تازه: نو حدید؛ ۰۸۲ ۲۷۹ 

تاب دادن: تافتن» پیجیدن؛ ۵۲1 تازه تر: نوتر؟ ۱۰٩‏ ۵۱۸ 

تاب دادن عنان: برگرداندن آن؛ ٩۰۷‏ تازه حوان: نوحوان؛ ۳۱ 

تاب ... داشتن: توان داشتن؛ 11٩‏ تازه داشتن: نو کردن؛ ۵۰4 

تابستان: فصل گرما؛ ۱۹۹ تازه روی: باطراوت» خوشرو؛ ۰۲۸۵ ۵۰۵ 
تابه: ظرفی برای بختن؛ ۱۸ ۳۰۲ تاره رویان: خوشرویان؛ ۲۱ 

انی کی کردن؛ «ûf‏ ۱۳ تازه روبی : طراوت» خوشرویی ؛ ۰۸۲ ۲۲۷ 
تابیدن: پیچیدن؛ ۵۰۳ تازه کردن: نو گردانیدن؛ ۲۲۷» ۲5۰ 
تأثر: اندوهگین شدن؛ ۳۹۹ تازه گردانیدن: نو کردن؛ ۲۷۱ 

تأثل: استوار شدن؛ ۰۳۸۸ ۵۱۱ تازی: سگ شکاری» عربی؛ ۰۳۳۳ ۵1۲ 
تأثیر: کارگر شدن؛ ۱۸۰ ۲۰۰ تازیانه: شلاق؛ ۰۵۳ ۵1٩‏ 

تاثیرات؛ جمع تأثیر ۱۳۸ تازیانه زدن: شلاق زدن؛ ۱۷۹ 

تأثیر کردن: کارگر شدن؛ ۳۹ ۱ تاسف: دریغ خوردد؛ ۲۰۳ 

تاج: کلاه جواهرنشان شاهان؛ ۸1٩‏ ۱۲۵ تأسیس: بنیاد نهادن؛ ۳۲۲ 

تاج‌بخش: تاج بخشنده؛ ۷» ۳۸۸ تأصل: اصل گرفتن ؛ ۳۸۸ 

تاجدار: صاحب تاج؛ ۸۸ تافته : پیچیده, برافروخته؛ ۰۷۰ ۲۲ 

تاج مرصم: تاج جواهرنشان؛ ۲۸۲ تأ کد پذیرفتن: استوار شدن؛ ۳۹۰ 

تاج و تخت: افسرو اورنگ؛ ۷۵ تأ کید: استواری؛ ۱۳۹۰۲۷۵ 

تأحیل آمال: مهلت دادن؛ ۵44 تألف: دل به دست آوردن؛ ۵۰٩‏ 

تاختن آوردن: حمله بردد؛ ۳۹۵ ۰۵ تألیف؛ گرد آوردن؛ ۳۳ VY‏ 

تأخر: پس افتادن؛ ۵4۳ تألیغات: جمع تألیف؛ ۵4٩‏ 

تأخیر: پس انداختن؛ ۷۸ ۲۲۲ تأمل: نیک نگریستن؛ ۱۵۹ 

تخیر مهمات: پس انداختن کارهای مهم؛ ۱٤١‏ تأمل کردن: نیک نگریستن؛ ۱۳۱» ۳۸۷ 
تأدب: فرهنگ آموختن؛ ۰۵۳ ۲۸۱ تأمیل: آرزودادن؛۰ 

تأدیب: ادب آموختن؛ ۳۳۲ تأنق: ریزه کاری؛ ۱۲4 

۷۳ دات: ادب کردن درون؛ ۵۲۸ تأنی : درنگ کردن؛ 18 11° 


تارات : کرات و مرات» دقعات؛ ۱۳۹ تأنی کردن: دنگ کردن؛ ۳۵1 


تأویل: تفسیر کردن؛ 1٩‏ ۳۵۵ 
تأهب: آماده شدن؛ ۸4 ۲۹۹ 

تای نان: فردنان:۱۱۳ 

تأیید: نیرو دادن توفیق؛ ۳۵ 

نبادر: پیشی حستن؛ ۳۵۱ 

اسر سپیدی, اوائل صبح؛ ۰۱۰ ۲۹۸ 
تباشیر بشر: سپیدی گشادهرویی؛ ۲۲۲ 
تباعت: یس‌روی کردن؛ ۰۳۰۱ ۷۸) 
تباعد: ازیکدیگر دور شدن؛ ۱۰۸ 

تیاه ضایم؛ ۳۳۰ 

تباه کردن: صایع کردن؛ ۵د 

تباهی : ضايع شدب؛ ۸۱ 

تباین طبیعت: اختلاف طبع؛ ۳۵۹ 
تبتل: پناه به خدا بردن؛ ۵۰۱ 

ببتی : منسوب به تبت ؛ ۲۲۸ 

تبجح: شادمانه گردیدن؛ ۰۲۷۳ ۳۹ 
تبجیل: بزرگ داشتن؛ ۵۱) 

تلد پرا گنده شدن؛ ۳۳۰ 

تبدل: دیگرگون شدن؛ 4۱۱ 

تبدل احوال:.د گر شدن حالها؛ 1۱۱ 
تبدل حال؛ د گر شدن حال؛ ۳۸۱ 
تبدیل: دیگرگون کردن؛ ۱۳۸ 

تبذیر: باد دستی ؛ ۰1۷ ۱۱۱ 

تبر: آلتی برای شکستن جوب و درعت؛ ۲۸٩‏ 
تبرج: خویشتن برآراستن؛ ۷۳ 

تبرع : حیزی بدادن که واحب نباشد؛ ۰۲۰۸ ۵4۵ 
تبرعات: جمع تبرع؛ ۵۱۷ 

تبرک: خححسته داشتن؛ ۲۱۸ ۵1۸ 
تبرم: به ستوه آمدن» مللال 4 ۳۰ 

تبسط : گستاخی + ۵۲۹ 

تبسط نمودك: گستاحی کردن؛ ۲۸۸ 
تبصبص: دم حنباندن؛ ۰۲۳۰ ۱۳۸ 
تبع: بیروان؛ 4۵۲ 

تبعیت: پیروی کردن؛ 4۳ ۳۷ 


تا ریق رون کو 


لغات و ترکیبات 


۹۵۹ 


تبلد: کاهلی ورزیدن؛ ۲۱۳ 

تب لرزه: اضافه سببی ؛ ۰۲۵۵ ۳۳۳ 
تبلیغ پیغام : رسانیدد پیام؛ ۳۲۸ 

تبییت: پیراستن؛ ۳۷۸ 

تپانحه زدد : سیلی ردد؛ ۵ ؛ ۽ 

تتابع احداث: پیاپی شدن رویداذها؛ ۲۳۳ 
تبح حست و حو؛ ۲۶۹۲ 

نتق: حادن پرده؛ ۰۱۸۲ ۱۹۲ 

تتق بستن: برده کشیدن؛ ٩۵‏ 

نتق ظلام شب: پرده تیره شب ؛ ٩۵‏ 
تتمه: ماندی باقی ؛ ۳۳4 

تثبت: آهستگی کردن؛ ۱۵٩‏ 

تثبیت اندیشه: استوار کردن فکر؛ ۳۷۸ 
تثریب: سرزنش کردن» نکوهیدن؛ ۲۰۳ 
تئلیت : یه کت کردن؛ ۱۳۲۷ 

تحارت: بازرگانی کردن؛ ۲۳۳ 

تحارت دریا: بازرگانی بحری؛ ۳۵۱ 
تجاسر: جیرگی کردن؛ 1۷ 0۲۳۱ ۳۵۱ 
تجاسر کردن: جیرگی کردن؛ ۳۵4 
تخانش واه گستاخ وار ۳۹۸ 

تحافی : به یک سو شدن؛ ٩۳۸‏ 

تجانس : همرنگ بودن؛ ۳۵۹ 

تحانف: میل کردن؛ ۲۹6 

تجاوب: یکدیگر را جواب دادن؛ ۳4 
تحاوز: فروگذاشتن از گناه؛ 0۲۱۹ ۲۲۸ 
تجاویف: ج تحویف لاها؛ ۱۰۱ ٩۰۱‏ 
تحاهل: نادانی نمودن بی نادانی؛ ٩۰‏ 
تجیر: گردنکشی کردن؛ ۲۹ 

تحدید معاهدت: نوکردن پیمان؛ ۳۳۲ 
تحربت: آزمودن؛ 0۷۱ ۱۱۲ 

تحربت رفتن: آزمایش کردن؛ ۷۱ 
تحربه : آزمودن: ۲۲۷ 

نجرع: حرعه حرعه نوضیدن؛ ۱۳۷ 
تجریع: آشامانیدن؛ ۱۳۷ 


۹۹۰ لغات و ترکیبات 


تحسس رای: پروهیدت اندیشه؛ ٤۵۹٩‏ 

تحمل: نیکوحالی نمودن؛ ۷۳ 

تحنب: دوری حستن؛ ۸۸۱ 1۳۸ 

نجنیح: میل دادن حیری را؛ ۵۱۲ 

تحاشی : تن ردن برهیز کردن؛ ۰۳۱۵ ۵۲۹ 
تحاشی نمودن: به یک سو شدن؛ ٩ ٤‏ 

تحامل: به خود گرفتن کار بمشقت؛ ۰۱۰٩‏ 414 
تحاور: یکدیگر را حواب دادن؛ ۲۹۸ 

تحایا: ج تحیت؛ ۲۳۷ 

تحبیر: یکوبکردن؛ ۱ 

نحت: زب پایین؛ ۲۹۸ 

تحدید: حد حیزی پدید کردن؛ 111 

تحلیر: ترسانیدن؛ ۵۳۸ 

تحرز: خویشتن را دربناهی داشتن؛ ۰۵۳ 4۸۷ 
تحرز نمودن: خویشتن را درپناهی داشتن؛ ۲۲۰ 
تحرض: آغالش؛ ۱۰۸ ۳۰۰ 

نحری: صوابترین حستن؛ ۰۷۷ ۲۶۲ 

تحریر: نوشتن؛ ۱۰۲ ۵۱۳ 

تحریش: بریکدیگر آغالیدن؛ 0۲٩۱‏ ۳۸۰ 
تحریض فرمودن: برافزولیدن؛ ۲۱۰ 

تحریض کردن: برانگیختن ؛ ۱۹۹۰۵ 

تحریک: حنبانیدن؛ ۲٩۱‏ 

تحریک دادن: حنبانیدن؛ ۵ 

تحسر: دریغ خوردن» ۰۳۹۹ ٩۷۲‏ 

تحسین زدن: آفرین گفتن؛ ۵۵ 

تحصیل: حاصل کردن؛ ۰٩۷‏ ۲۵1 

تحصیل اغراض: حاصل کردن غرضها؛ 4۵ 1۹7 
تحصیل دانش: فرا گرفتن علم؛ ۱۱۱ 

تحصیل سعادتین : حاصل کردن سعادت دنیا و اخرت؛ ۲4 
تحف: ج تحقه؛ ۰۱4 ۳۸۹ 

تحفظ : خویشتن نگاه داشتن؛ 4 ۲) 

نحفه : هدیی ارمغان؛ ۳۸۲ ۵۳۷ 

تحفة آسمانی : هدية آسمانی ؛ ۵٩‏ 

نحفه فرستادن: هدیه کردت؛ ۲5۸ 

تحقیق: حقیقت کردن؛ ۰۲۳۵ ۲3۹۵ 


تحکم: فرمان بردن؛ ٩۳‏ 

تحلل: از هم گشاده شدن؛ ۱۹۰ 

تحلیل پذیرفتن: از هم گشادن؛ ۱۸4 
تحلیل دادن: از هم باز گشادن؛ 14۸ 
تحمل: از حای برداشتن؛ ۰۵6 ۷۸ 
تحمل اعبا: از جای برداشتن بارها؛ ۲۳۲ 
تحمل کردن: تاب آوردن؛ ٩۲‏ 

تحمل مونت: از حای برداشتن بار؛ ۸۶ 
تحمیدات: ج تحمید» ستودن؛ ۳۰۰ 
نحمیل: پیام رسانیدد؛ ۰۳۰6 ۳۹6 
تحمیلات: پیامها:۳۰۰ 

تحنف: دین حنیف گزیدن؛ 4 ۲) 
تحویل کردن: جا به جا کردن؛ ۰۱۵۱ ۵۱٩‏ 
تحیات: حمم نحیت؛ ) 

تحیت: درو گنی ۸ ۵۱۷ 

تحیت دادن: بر کسی سلام کردن؛ ۲۵۰ 
تحیت گفتن: بر کسی سلام کردن؛ ۱۱۸ 
تحیر: سرگشته شدن؛ ۰۲۱۷ 4۷۷ 
تخاذل: یکدیگر را فرو گذاشتن؛ )۰٩‏ 
تخالف: با یکدیگر خلاف کردن؛ ۲۹4 
تخالیط وهم: فساد افگندنهای وهم؛ ٤۷٤‏ 
تخبیل: تباه خرد گردانیدن؛ ۵٩‏ 

تخت: کرسی, اریکه؛ ۷۵ 471۸ 

تخت نرد: تخته نرد؛ ۱۷۰ 

تخته (حامه): قطعه؛ ٤۷۳‏ 

تخت حس: اضافة تشبیهی ؛ ۲44 


تشیهی ؛ ۳۹۰ 


۰ ۵ مه ال 


تخت رخسار: اضافهً تشبیهی ؛ 11۸ 


تختهُ قسمت : اضافهة 


تخت مخیله : اضافه تشبیهی ؛ ۱۲۳ 
تخحیل: ححل کردن؛ ۱۱ 
تخصص: مخصوص شدت؛ ۵۲۹ 
تخصیص رفتن : ویره گردانیدن؛ ۵۲۹ 
تخطی کردن: تحاوز نمودن؛ ٩؟‏ 
تخفیف: سک کردن؛ ۰۳۹ ۳۷۹ 
تخفیف کردن: سبک کردن؛ ۵۰٩‏ 


لغات و ترکیبات 


۹٩۱ 


تخلص: رهایی حستن؛ ۷ 

تخلف افتادن: وایس ایستادن؛ ۱۰۸ 
تخلق: خوی کسی گرفتن؛ ۳۷ 

تخلی : خالی شدن؛ 14۰ 

تخلید: حاودانه کردن؛ ۳۵ 

تخم : دانه, بذر؛ ۰۷ ۲۱۵ 

تخم افگندن: دانه افشاندن؛ ۲۱۵ 

تخم افشاندن: دانه باشیدن؛ ۱۸۷ 

نخم باشیدن: دانه افشاندن؛ ۸۰ 

تخم در شوره افشاندن: بذر در نابجا پاشیدن؛ ۷ 
تخمیر اندیشه: سرشتن فکر؛ ۲۱۱ 
تخمین: گمان بردن؛ ۳۸۳ 

تخویف: ترصانیدن؛ ۵۲۹۰ 4۰۲ 

تخیل کردن: خیال بستن؛ 4۵۳ 

تخییر: گزین کردن؛ ۳۰۲ 

تخییل: خیالی و ظنی افگندن؛ ۷۹ PVE‏ 
تداحل: به هم در شدن؛ ۲۳۰ 

تدارک: دریافتن؛ ۸۵» ۲۳۱ 

تدارک حال: دریافتن وضم؛ ۸۵ 

تدبر: اندیشه کردن؛ ۵۰ 

تدبیر: کار ساختن؛ 4٩‏ ۵4۰ 

تدبیر معیشت: کار ساختن زند گی؛ ۱۱۱ 
تدرج: اند ک اند ک به سوی حیزی شدن؛ ۱۶:۰ 
تدمیر: هلاک کردن؛ ۳۹۹ 

ندین: دیندار شدن؛ ۵۰ 

تذرو: قرقاول؛ ۵۳۰۱ ۵۲۷ 

ت ذکار: به یاد آوردن؛ ۲۹ 

تذکر: با یاد آوردن؛ 4۷۲ 

تذ کره: یاداوری؛ ۲4 

تذکیر: با یاد آوردن؛ ۱4۲ 

تذلل: خواری نمودن؛ ۵۰ 

تذلیل: رام کردن؛ ۳۸۱ 

تلنیب: دنبال صاختن؛ ۲۳۱ 

تر: تازه طری؛ ۵۸ 

ترا: ضمیرباعلامت مفعول؛ ۳۵۵ 


تراجم: واپس آمدن؛ )۰۲۱ ٩4۸‏ 
تراخی : تقصیر کردن» کاهلی ؛ ۱۷ 
ترازو: آلتی برای اندازه گیری؛ ۵۲» ٩46‏ 
ترازوی عدالت: اضافه تشبیهی ؛ ۵۳۹ 
ترازوی فلک: اضافة تشبیهی »بر ج میزان؛۳۲۰۹ 
تراشیدن: رنده کردن» خراطی ۵+4 
تراشیده: تراش داده شده؛ 11۱۱ 

تراضی : از یکدیگر خشنود شدن؛ ۱۲۷ 
ترا کم : برهم نشستن؛ ۱۱۷ 

تربت: خاک؛ ٩۹۰‏ 

تربی : بروردد؛ 6 ۵ 

ترست.: بروردد؛ ۱۹۰ 

تربیت پذیرفتن: پرورش یافتن؛ ۲۳4 
ترتیب: به اندام کردث؛ ۰۷۰ ۱۲۷ 
ترتیب دادن: به اندام کردن؛ ۲۷۰ 
ترب گردكت: نظم دادن؛ 6۰ 

ترتیب معاش: تنظیم زن د گی ؛ ۵۳۵ 
ترتیب وجود: تنظیم هستی ؛ ۳ 
ترحمان: گزارنده؛ 6 ۵۲ 

ترجح: فزون آمدن؛ ۱۷۲ 

ترحیح: افزونی نهادن؛ ۱۸۸ 

ترحیح نهادن: افزونی نهادن؛ ۰۲۳۳ ۵۳٩‏ 
ترحیب: بزرگ داشتن؛ 0۳۱4 ۵۳4 
تردد: دودله شدن؛ ۲۱۷ 

تردد کردن: شدآمد کردن؛ ۰۱۰۱ )٤۷‏ 
ترس: بیم» خوف؛ ۲۱۳ 

ترسان: ترسنده؛ ۵۲ 

ترسنا ک: خوف انگیز؛ 4۵۵ 

ترسیدد: بیم داشتن؛ ۰۱۱4 ۱۸۸ 
ترشح : تراویدن؛) ۲) 

ترشح کردن: تراویدن؛ ۵۲۲ 

ترشدت دامن : آلوده شدن آن؛ 4۵۰ 
ترش‌روی: آخمو تندخو؛ ۵۱۳ 

ترشی پیشانی: تلخکامی؛ ۱6۰ 


ترضیح : پروردد؛ ۳ ۲۳۶ 
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ترصد: جشم داشتن؛ ۵۰۰ 

ترصیف: به هم پیوستن؛ ۵ 

ترغب : رغبت» خواهانی ؛ ۲۹۹ 
ترغیب: گراینده کردن؛ ۲4۰ 

ترفع: برتری نمودن؛ ۰۲۱4 1۷۵ 
ترفند: مک حیله؛ )٩‏ 

ترفندتراش: مکان حیله گر؛ ۲44 
ترفه : آسودن؛ 1۱۸ 

ترقب احوال: پاس داشتن حالها: 11٩‏ 
ترقی : به بالا بر شدن؛ ۰۱۸ ۲۸۵ 
ترقیح: به صلاح آوردن؛ ٩۳‏ ۱۱۸ 
ترقی کردن: به بالا برشدن؛ ۰۸۳ ۳۸۹ 
ترک: وا گذاشتن, رها کردن؛ ۱4۱ 
ترکتاز: تاخت آوردن بشتاب؛ ۵۰۳ 
ترکش: تیردان؛ ۵۲۰ 

ترک کردن: وا گذاشتن؛ 4۹۸ 

ترک کلی : وا گذاشتن بنیادی؛ ۱۸۱ 
ترکیب :.نهاد, اندام؛ ۱۳۸ ۲۳۰ 
ترکیب یافتن: به هم پیوستن ؛ ٤۷۰‏ 
ترگ کلاه: بخش زبرین کلاه؛ ۱۳۹ 
ترنج: میوه ای است؛ ۰۱۹۲ ۵1٩‏ 
ترنح: متمایل شدن از مستی ؛ ۲۹۷ 
ترنم: سراییدن؛ ۰4۱ ۲۹۸ 

ترویج: روان کردن؛ ۵۰ 

ترویج پذیرفتن: روایی یافتن؛ ۲۰ 
ترهات: بیهوده‌ها باوه‌ها؛ ۱۱۳ 
تریا ک: پادزهر؛ ۰۳۹۹ 1٩۲‏ 

تریا ک بقا: اضافة تشبیهی ؛ ۳۳ 
تزاحم : انبوهی کردن؛ ۰۱۱۷ ۲۸۲ 
ترحیت.: گذرانیدن؛ ۱٩‏ 

ترحیه: گذرانیدن؛ ۱۵۸ 

تزلزل گرفتن: سستی پذبرفتن؛ ۵۰۱ 
تزوج: زن کردن؛ ٩۱۳‏ 

تزوج ساختن: زناشویی کردن؛ ۳۲۳ 
تزویج: ازدواج کردن؛ ۸۲۰ ٤)٩۳‏ 


تزویر: فریب دادت؛ 4٩‏ ۲۸۰ 

تزویر باطل : مکر غلط ؛ ۲۱۸ 

تزویر زور: فریب دروغ؟ ۱٩۱‏ 

تزییف : ناسره داشتن؛ ۰۲۱۲ ۳۳ 
تزیین: آراسته نمودن؛ ۲۱۵۰4۳ 

تزیین دادن: اراسته نمودن؛ ٤‏ ۵۲ 

تریین فرموده: آراسته نموده؛ ۵۱۲ 

تسامح: آسان گرفتن با یکدیگر؛ ۰۵6 ۳۸۲ 
تسامح کردن: آسان گرفتن با یکدیگر؛ ۳4) 
تسامم: از هم شنیدت؛ ٤)۵۵‏ 

تساهل: آسان گرفتن؛ ۳۸۲ 

تسخر: رام شدت؛ 4۳۸ 

تسخیر: رام کردن؛ ۰۱۹5 ۳۸۱ 

تسفل: به زیر فرو شدت؛ ۲۶۲ 

تسکین: بیارامانیدت؛ ۲۵۲ 

تسکین دادن: بیارامانیدن؛ ۰۱7 ۲۵۲ 
تسلی : آرام یافتن از اندوه؛ ۳۸۳ 

تسلی حستن : آرام بافتن از اندوه؛ ۰۰ 
تسلیم کردن: باز مپردن؛ ٩۷‏ 

تسلیم گونه: رام‌وار؛ ۲۳۱ 

تسنیم: جشمه ای در بهشت؛ ۷۵ 

تسویت: برابر کردن راست کردن؛ ۰1۸ ٤۹۵‏ 
تسویف: واپس افگندن کار؛ 5۰ 1۹5 
تسویل: بیاراستن؛ ٩۷۱ ۰۵٩‏ 

تسهیل: آسان گردانیدن؛ ۲۵۶ 

تشاور: با هم رای زدن؛ ۲۹۶ 

تشبث: جنگ درزدن؛ ۰8۱۱ 1۵۱ 

تشبیب : صفت جمال زنی وعشق خودبا وی گنتن :۸۷ 
تشبم: خودارایی ؛ ۵۰ 

استوار گردانیدن؛ ۳۳۹ 

تشریف: بزرگوار کردن؛ ۳۰۵ 

تشربف دادن: خلعت دادن؛ ۲۷ 

تشمی : شفا یافتن+ ۰۰ . 

تسم آماده شدن؛ ‏ ۲۷ 


تشنج: ترنجیده شد ۰۱۰۱ ۲۱ 


لغات و ترکیبات 
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تشنم" آماده شدن؛ ۵۰ 
3 
تشنگان: جمع تشنه؛ ۵۰4 


تشنه بودن به خون: خواستار انتقام بودن؛ ۳۱۹ 


تشنه مردن: از عطش مردن؛ ٤۲‏ 

تشنه کام: عطشان؛ 

تشنیع: زشت گفتن؛ ۰۲۰۹ ۵۳۸ 
تشوبر: شرمنده ساختن؛ ٩٩‏ 

تشویر خوردن: شرمسار گشتن؛ ۱۱۱ 
تشویش: شورنده کردن؛ ۰۳۳۰ ۵۲ 
تصاریف: پیشامدها؛ ۸۵ 

تصاریف روزگار: پیشامدهای زمانه؛ ۸۵ 
تصافی : با یکدیگر دوستی ویژه داشتن؛ ۲۸ 
تصالح: سا زگار شدن؛ ۵4 

تصامم : خویشتن کر ساختن؛ ۹ ¥ 
تصاول: بر یکدیگر حمله بردن؛ ۳۸۸ 
تصاویر: جمع تصویر؛ ۵1 ۷۵ 
تصحیح: درست کردن؛ ۵۰۵ 

تصدی: پیش آمدن؛ ۳۷۵ 

تصدیق: راستگو داشتن؛ ۲۵۷ 

تصدیق کردن: راستگو داشتن؛ ۱۱۲ 
تصدی کردن: عهده دار شدن؛ 4۸۲ 
تصرف: به دست اوردن؛ ۸۱۱ ۱۹۷ 
تصرف کردن: در دست گرفتن؛ ۳۹۷ 
تصرم: بریده شدن؛ ۳۹4 

تصریف: دانش صرف؛ ۵45 

تصفیر: خرد کردن» خوار شمردن؛ ۳۹ 
تصفح کردن: نیک نگریستن؛ ¥ 
تصلف : لاف زدن؛ ۱٩‏ 

تصنع: خویشتن براراستن ؛ ۰ ۱۷۷۲ 
ی نوشتن» گردآوردن؛ ۵ 
قات جمع تصنیف؛ 1 ۵ 

تصور. صورت بستن؛ ۱۱۸ 

تصور کردن: صورت بستن؛ ۰۳۵ ۳۵۹ 
تصون: خویشتن صیانت کردن؛ ۵۱٩‏ 


تصویب: راست و درست دانستن؛ ۲۳۱ 
تصویر: صورت کردن؛ ۲۸۰ 

تضاعیف: جمم تضعیف» افزون کردن؛ 1۰ ۳۷ 
تضرر: رنجور شدن» گزند یافتن؛ ۳۰۷ 
تضییع: تباه ساختن؛ ۰۱4۱ ۲۲4 
تطاول: دراز دستی کردن؛ ۰۵1 ۵4۵ 
تطلب حال: پیاپی جستن حال؛ ۸4 
تطمیم: طمع افگندن؛ ۳۷ 

تطول: منت نهادن؛ ۲۲۹ ۳۳۲ 
تطریل: دراز کردن؛ ۲۲۹ 

تطهیر: پاک کردن؛ ٤۵۳‏ 

تظلم: دادخواستن؛ ۳۲ 

تعادی: دشمنی ورزیدن؛ ۲۲۹ 
تعارض: خلاف ورزیدن؛ ۳۱۳ 

تعارف : یکدیگر را شداختن ؛ ۲۷۲ 
تعارف ارواح: آشنایی روحها؛ ۵۷ 
تعاطف: بر یکلدیگر مهربانی کردن؛ ۵۷ 
تعاقب: از پی هم درآمدن؛ ٤‏ 

تعامی : خویشتن کور ساختن؛ ۰۵4 8۰۷ 
تعاون: هم بشت شدن؛ ۷۱ 

تعاویذ معنبر: جمع تعویذ» تعویذهای عنبراً گین؛ ۷٤‏ 
تعب: رنحه شدك؛ ٩۱‏ 

تعبد: به بند گی گرفتن؛ ۲۸۲ 

تعبس: روی ترش کردن؛ ۲۳۲ 

تعبیر: تفسیر کردن؛ ۲۲۲ 

تعبیه : آماده ساختن؛ ۵٩‏ 

تعبیۀ احتیال: آماده ساختن حیله؛ ٤۷۹‏ 
تعثر: به سر درآمدن؛ ۲46 

تمحب: به شگفت آمدن؛ 0۷4 ۱۹۱ 
تعحب نمودن: به شگفت آمدن؛ ۲۸۵ ۳۷۲ 
تعحل: شتافتن؛ ۲۸۹ 

تمحیل: شتافتن؛ ۰۰ ۵16 

تعدی: تحاوز کردن؛ ۰۸۷ ۲۸۹ 

تعدی کردن: تحاوز کردن؛ ۲۱۱ 
تعدیل: راست کردن؛ ۰۳۹۳ ۵۲۹ 
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تعذر: دشوار شدن؛ ۰۷۸ ۳۷۲ 

تعرض : دست دراز کردن؛ ۰۱4۱ 4٩۰‏ 
تعرصات : جمم نعرص؛ ۳ 

تعرف احوال: شناختن حالها؛ ۳۷۹ 
تعرف احوال کردن: شناختن حالها؛ ۳۰۳ 
تعریض: سخن سربسته گفتن؛ ۱۰۹ 
تعریف فرمودن؛ شناسا گردانیدن؛ ۲۵۰ 
تعزر: عریر شدد؛ ۰۲۸۱ ۵۱ 
تعزیت: به صبر فرمودن؛ ۳٩‏ 

تعزبر: مالیدن؛ ۵۱۵ 

تعسر: دشوار شدن؛ ۰۲۳٩‏ ۵۳ 

تعسف : بر بیراه رفتن ؛؟ ۸ 

تعطف: مهربانی کردن؛ ۵۰5 

تعطف نمودن: مهربانی کردن؛ ۳۷۹ 
تعطیل: مهمل گذاشتن؛ ۱۵۲ 

تعظیم: بزرگ داشتن؛ ۰۱۳۲ ۲۹۱ 
تعفف: برهیز حستن؛ ؟ ۲ 

تعلق: جنگ در زدن؛ ۷۰ ۱۳۷ 

تعلق خاطر: دلبستگی ذهن؛ ]۷٩‏ 
تعلق داشتن: وابسته بودن؛ ۳۹6 

تعلق گرفتن : وابسته بودن؛ ۵۳۷ ٩۲۳‏ 
تعلل : بهانه کردن؛ ۰۵۵ ۳۸۷ 

تعلیل: علتی نهادد؛ ۰1٩‏ ۳۵۵ 

تعلیم : آموختن؛ ۰۱۳۲ ۲۲۳ 

نعمق . دور دررفتن؛ ۷۲ 

تعمیهٌ استجهال: نابینا ساختن نادانی ؛ ٤۷٩‏ 
تعدت: خرده گرفتن؛ ۲۱5 

تعتیف: درشتی کردن؛ ۳۸۱ 

تعود: حو کردن؛ ۲۰۵ 

تود فرمودن؛ حوگر ساختن + ۲2۷۵ 
تعویق: پس افگندن؛ ۵1٩‏ 

تعهد: نگاه داشتن + ۵۳۹ ۸۳ 

نعیش: خوش ریستن: ۱۲۷ 
وکو ررش کردن؛ ۱۷ 
تعیین کردد: کت ۱۳ 


تغاین: زیان مند شدن؛ )۲۲ 

تغافل : غقلت ورزیدد؛ ٩۹۰ ۰۹۰ ۰4٩‏ 
تخربر: در حطر افگندن؛ ۳۷۹ 
تخصن : ترنحیده بوست شدد؛ ۲۱ 
تغلب : حیره شدن؛ ۰۳۳۳ ۳4۳ 
تغیر: از حال بگشتن ؛ ۰۳۸ ۱۸۱ 
نغیر پدیرفتن : دگرشدن؛ ۰۲۳۲ ۳۲۹ 
تغیرحال: دیگر شدن حال؛ ۲٣٤‏ 
تفر خاطر: وک شلات دهن : ۷٩‏ 
تغییر: دیگرگون ساعتن : ۱۳۸ 

تقاح : سیب ؛ ۱٩۲‏ 

تفاخر: بر هم نار بدن؛ ۵۲۷ 

تفاخر نمودد: بر هم نازیدد: ۳۷۱ 
تفادی: رهایی حستن :+ ۵۲۰ 
تفاسیر: ج تفسیر؛ ٩4۷‏ 

تفاصح: شیوازبانی نمودن؛ ۳4 
تفاصیل: جمم تفصیل ؛ 331 
تفاضل نمودن: افزونی حستن؛: ۲۰۸ 
تفأل: فال زدن؛ ۲۱ 

تفأل نمودن: فال نیک زدن؛ 1۲۲ 
تاوت: اختلای؛ ۲۹ 

تفتیش: واپروهیدد؛ ۰۱۹٩‏ 4۵ 
تقحص: بررسیدد؛  ٩۵‏ 

تفحص کردن: واپژوهیدن؛ 1۷۷ 
تفخیم: بزرگ گردانیدن؛ ۳۹ 
تفرج: گشادگی خاطر؛ ۲۸٩‏ 
تفرس خاطر: فراست دهن؛ ٤۵٩‏ 
تقرس دهن : فراست خاطر؛ ۸۰) 
تفرق: پرا گنده شدن: ۳) 

تفرفه : برا گنده کردن: ۰۲۵۹ ۳۹۲ 
تفرقه کردن: پرا گنده ساختن؛ ۱۳۷ 
تفربط : کوتاهی کردن؛ ۲۵۳ ۳۱ 
تفریق: پراگنده کردن؛ ۵4۵ 

تفرع : بترسیدن؛ ۳۳ 


س ۰ م ۰ 
تفسيدك: کرم شدن؛ ۱۳۸ 


۹1۵ 


تفصی : رهایی حستن؛ ۰۳۱ ٩۳۷‏ 

تفضل: نیکی کردن؛ ۱۱۷ 

تفقد: بازحستن گمشده؛ ۳۸۱ 

تفکر: اندیشیدن؛ ۱۹۰ 

تفویض: وا گذاشتن کاربا کسی؛ ۵1۱ 
تفویض کردن: وا گذاشتن کاربا کسی ؛ ۳۲۵ 
تفهم : دریافتن؛ ۸۲ 

تفهیم: بافهمانیدن؛ ۱۹۰ 

تقابل: روباروی کردن؛ ٩۰۹‏ 

تقاضا: درخواست کردن؛ ۱۰4 ۳۷۹ 
تقاضا کردن: بازخواستن؛ ۳۲۳ 

تقاضای شهوت: درخواست میل؛ ۱۰۲ 
تقاعد: باز ایستادن؛ ۱۰۸ ۵۰۲ 

تقاعد نمودن: کناره گرفتن؛ ۱۵۲ 
تقاعس: باریس شدد؛ ۳۸۳ 

تقبل: پذیرفتن؛ ۰۷۲ ۱۱۷ 

تقبیح : رشت داشتن؛ ۲۵ 

تمدم: ۸ ۱۹۰۱۲ 

تقدم داشتن: پیش افتادن؛ ۸٩‏ 

نقدم فضل: پیشی برتری؛ ۵1۲ 

تقدیر: سرنوشت؛ ۰4۳ ٩۰۳‏ 

تقدیم: پیشکش کردن» پیش افگندن؛ ۰۳۸ ۳۵۲ 
تقدیم اندیشه: پیش انداختن تفکر؛ ۱8٩‏ 
تقدیم شرایط : پیش انداختن شرطها؛ ۱۰ 
تقدیم فرمان: پیش انداختن امر؛ ۷۸ 
تقدیم کردن: پیشکش نمودن؛ ۰۰) 
تقدیم ملتمسات: پیش انداختن خواهشها؛ ۲ 
تقدیم ملهیات: پیش داشتن لهوها؛ ۱4۰ 
تقرب: نزدیک شدن؛ ۰۲۲۷ ۲۳ 
تقریب: نزدیک گردانیدن؛ ۲6۰ ۳٩۹۳‏ 
تقریر: بیان کردن؛ ۰4٩‏ ۳۸۹ 

تقریرات : جمع تقریر؛ ۲4۳ 

تقربر دادن: بیان کردن؛ ۵۲۰ 

تقریر صدق: بیان راستی ؛ ۱٩۱‏ 

تقربر کردن: بیان نمودت؛ ۰۲۵ ۳۷۸ 


تفریع : ملامت سخت کردن؛ ۲۰۹ 
تقزز: پا ک بودن از الایش ؛ ۲۸۱ 

تقصیر: سستی ورزیدد؛ ۸۸ ۲۲۹ 
تقصیر رفتن: کوتاهی شدن؛ ۳۲۰ 

تقلب احوال: برگردیدن حالها؛ ۸ 

تقلص: درهم کشیده شدن؛ ۱۰ 

تقلید: پیروی کردن؛ ۱۵۲ 

تقویم: راست کردن؛ ۵۲٩‏ 


تقویم حال: راست کردن وضم؛ ۱۹۷ 


تکاسل: کاهلی نمودن؛ ۰۲۹۲ ۳۸۳ 
تکبیر: به بزرگی یاد کردن خدا؛ ۳۸۲ 
تکثیر: بسیار گردانیدن؛ 4٩٩‏ 
تکحل: سرمه کشیدن؛ ۲۳۱ 

تکدر گرفتن: تیرگی پذیرفتن؛ ۵۲۲ 
تکدیر: تیره گردانیدن؛ ۱۳۷ 


تکذیب: به دروغ داشتن ؛ ۳۲ 


تکذیب کردن: دروغ شمردن؛ ۱۱۳ 

تکرار: باز گفتن ؛ ۳۹ 

تکریم: گرامی کردن؛ ۰۳۰۵ ٤۷٤‏ 

تکسر: شکسته شدن؛ 1۵۸ 

تکسیر: شکستن؛ ۳۵۳ 

تکشف: برهنه شدن؛ ۵۵؟ 

تکفل: پایندانی کردن؛ ۷۲ 

تکلف: رنج بردن» به گردن گرفتن؛ ۲۳۱» ۲۵۳ 
تکلف به حای آوردن: تعهد معمول داشتن؛ ۳۰۳ 
تکلیف: حیزی از کسی خواستن؛ ۰۱۹٩‏ ۳۸۱ 
تکمله: تتمه» متمم؛ )۳۳ 

تکوین: هست کردن؛ ۱۸۳ 

تکوین نطفه : هست کردن نطفه؛ ۸۲ 

تکیه: بشت دادن به حیزی؛ ۳۹۵ 

تکیۀ استراحت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۹۵ 

تکیه اعتماد: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۰۸ 

تکیه زدن: پشت دادن به حیزی؛ ۰۱۹۵ 8۹۵ 
تکیه کردن: پشت دادن به حیزی؛ ۱۰۸ 
تگرگ: دانه های یخحه؛ ۱۵۰ 


تن 3 . لغات و ترکیبات 


تلاشی : نابود شدن؛ ۱۹۰ 

تلافی : دریافتن؛ ۱۱۸ 

تلاقی : فراهم رسیدن؛ ۵۳۳ 
تلال: جمع تل, پشته‌ها؛ ۳۱۷ 
تلبیس: نیرنگ ساختن؛ ۵۰ 

تلخ: بدمزه» ضدشیرین؛ ۰۱۳۸ ٩۰۲‏ 
تلخ گفتار: تندسخن؛ ۵۱۳ 

تلخ و شیرین: نامطبوع و مطبوع؛ ۷٩‏ 
تلخی : بدمزگی ؛ ۳۹۱ 

تلخی می : تندی شراب؛ ۱4۰ 
تلطف : نرمی کردن؛ ۰۲۷۲ ۵۰۱ 
تلعشم: کی کار دیدن دنگ کردن؛ ۳۰ 


پت پم 


تلف: هلا ک؛ ۱۲ 4۸۰ 

تلفیق کردن: با هم آوردن؛ ۱۹۰ 

تلقی کردن: پیش باز شدن؛ ۵۳۳ 

تلقین : فرا زبان نهادن؛ 1۳۱ 

تلقین دادن: فرا زبان نهادت؛ ۲۸۵ 

تلقین رحمانی : القاء ایزدی؛ ۱۸۷ 

تلقین رفتن : فرا زبان نهادت؛ ۱۱۵ 

تلوث: آلوده شدن؛ ۱۸۰ 

تلون طبع : رنگ به رنگ شدن سرشت؛ ٩۲۵‏ 
تلویح: اشارت کردن؛ ۱۰ 

تلوین: رنگ کردن؛ 0۷۰ ۲۱) 

تلوین حالات: دگرگون شدن آن؛ ۸۲ 
تلهف: دریغ خحوردن؛ ۲۰۳ 

تمائیل: ج تمثیل» نگارها؛ ۷۵ 

تماخر: مزاح؛ ۱۱6 

تماخره: مسخرگی» مزاح؛ ۱۱4 

تمادی: دور در شدد؛ ۰۲۵۰ ۵۳۹۰ ۵۲۰ 
تمادی کردن: دور در شدن در بیراهی ؛ ٩۰‏ 
تماسک: خویشتن فروداشتن؛ ۲۷۹ 
تماشا: نظر کردن؛ ۰4۱ ۵۳۵ 

تماشا کردن: نظر کردن؛ ۲۰۷ 

تماشاگاه: گردشگاه, محل نظر کردن؛ ۳۰۲ 
تمالک: برخویشتن مالک بودن؛ ۳٩۱‏ 


تمام: کامل» درست؛ ۸1۰ ۲۱۳ 
تمام آفرینش: کامل خلقت؛ ۱۰۹ 
تمامت: کامل درست؛ ٩۱‏ 

تمام زهره : کامل حرأت؛ ۳۹۹ 

تمام شدن: پایان یافتن؛ ۱4۵ 

تمام عیار: کامل عبار؛». ۲۱ 

تمام کردن: بایان بردن؛ ۸۱ 

تمام گوشت: چاق» سمین+۲۳) 
تمامی : کمال» حمله؛ 0۲۳۰ ۵6٩‏ 
تمامی صورت: هم صورت؛ ۸۲ 
تمایل نمودن: گراییدن؛ 1۰ 

تمتم: برخورداری گرفتن؛ ۸ VA‏ 
تمثال: صورت؛ ۲۱ 

تمثل: همانند شدن؛ ۲۱۶ 

تمحل: حیلت کردن؛ ۵۵» ۲۳۱ 
تمحل تمام: حیلت کامل؛ ٩۲‏ 
تمحیص: آزموده گردانیدن؛ ۳6 ۳۹٩‏ 
تمسک: جنگ درزدن؛ ۵۲۱ 
تمسک داشتن؛ جنگ در زدن؛ ۱۰۵ 
تمسک ساختن: جنگ در زدن؛ ۱1۸ 
تمشی: روان گشتن؛ ۲54 

تمشیت: روان کردن؛ ٩۳‏ ۵۲۵ 
تمکن: دست یافتن؛ ٩۱‏ 

تمکین: به فرمان بودن» احترام؛ ۹ ۵1٩‏ 
تمکین فرمودن: فرمان بردن؛ ۲۷ 
تملص: زستن؛ ۷ 

تملق: جاپلوسی کردن؛ 1۲۳ 
تملک: دارا شدن؛ ٩۳‏ 

تمنا: آرزو خواستن؛ 44۷ ۲۵4 

تمتع ساختن: استوار شدت؛ ۵۳۲ 
تمنیت: کسی را به آرزوی جیزی داشتن :۳۲۸ 
تموج: موج زدن؛ ۲۲۳ 

تمویه: زراندود کردن؛ ۲۱۸ 
تمویهات: جمع تمویه؛ ۱۰۱ 

تمهید: آماده ساختن؛ 1۸۳ 


تمهید کردن: با زگسترانیدن؛ ۳۹ 
تمیل طبع: مایل شدن طبع؛ ۱۰5 
نمییز: بارشاختن؛ ۱۳ 

نمییز برخاستن: زایل شدن تشخیص؛ ٩‏ 
تمییر کردن: بازشناختن؛ ۳۲۳ 

تن: بدن, جسم؛ ۰۱۰۱ ۲۳۸ 

تنازع: با هم خصومت کردن؛ ۲۸۲ 
تناسانی : انود گی رفاه؛ ۸ 
تناسب: سارواری؛ ۳۵٩‏ 

تناسخ: انتقال روح بعد از مرگ؛ ۱۵۰ 
تناسل: بپدیداوردن نسل؛ ۵۳۸ 

تناصی : ناصیه یکدیگر گرفتن ؛ ۳۳۹ 
تنافی : یکدیگر را نیست کردن؛ ۳۳۲ 
تنافی رسوم: نفی کردن رسمها:۳۵۹ 
تنافی عزمات: منافی بودن عزمها؛ ۳4۳ 
تنا کر: ناشناختن؛ ۰۲۷۲ ۳۳۲ 
تناوب: نوبت گذاشتن؛ ۳ 

تناول: فرا گرفتن؛ ٤۵‏ 

تناول طعام: خوردن غذا؛ 

تناول فرمودت: خوردت؛ ۳٩۹۷‏ 

تناول کردن: خوردن؛ ۲۷۰ 

تناوم: حویشتن را به خواب زدن؛ ۱۹۲ 
تناهی : به غایت رسیدن؛ ٩۰٩‏ 

تنبیه : بیدار کردن؛ ۰۱۰ ٩٩۱‏ 

تنجح: روایی خواستن؛ ۱۷۲ 

تندیاد: باد تند توفات؛ ۳۸ ۵۱٩۹‏ 
تندباد احل: اضافه تشبیهی ؛ ۳۸ 
تن دادن: قبول کردن؛ ۷۵ 

تن در ... دادن: قبول کردن؛ ۰۷۵ 1۲۹ 
تن درستان: سالمها؛ ۳۵۵ 

تن درستی : صحت؛.۳۵۵ 

تن در گریز دادن: فرار کردن؛ ۳٩۷‏ 
تندم: پشیمانی نمودن؛ ۷ 

نندی: حدت؛ ۰۳۷۲ ۶۲۵ 


تندیر: ترسانیدن؛ ۵۳۸ 


لغات و ترکیبات 


«۷ 


تنره: خرمی حستن» گردش کردن؛ 4۸٩‏ 
تنزیر: کم کردن؛ ۳۹ 

تنزیل: فرو فرستادن قرآن؛ ۵1٩‏ 
تنسک: عبادت کردن؛ ۰۵۰ ۱:۸ 

تنسم کردن: بوییدن نسیم؛ ۲۵۰ 

تنعم : به نار زربستن؛ ۱۳۰ 

تنفیص: ناخوش گردانیدن عیش؛ ۱۳۷ 
تنفر: نفرت داشتن؛ ۱۲٩‏ 

تنفیذ: روان کردن؛ Af‏ 

تشک حال: نازک حال؛ ۳۹۹ 

تنگ : باریک. کم عرض؛ ۱۱۲ 

تنگ آوردن محال: درتنگنا نهادن؛ ۱۳۲ 
تنگ برکشیدن: آمادۀ حرکت شدن؛ ۳۰۰ 
مک درامدن ریک ردن :16 

تنگ دست: فقیر؛ ۲5۷ 

تنگ دل: اندوهگین؛ ٩۸۷‏ 

تنگ روزی: محروم؛ ۲۵۷ 

تنگ عزیمت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۳۰۳ 
تنگ گردانیدن: در مصعه گذاشین؛ ۷۹ ۵۰۶ 
تدگ:محال: محدود؛ ۳٩۹۳‏ 

تنگ و بند: مضیقه؛ ۰۳۸۲ 4۰۵ )٩۱‏ 
تنگی : کم عرضی, باریکی ؛ ۱۲۸ 
تدگی آپ : کمیابی آب :۳۷ 

تنگ تقل مق تین ٤١‏ ) 

تنور: محل نان بختن وتافتن؛ ۱۹۲ 
تنوره: محل نان پختن و تافتن؛ ۱5۲ 
تنویه جاه: بلند کردن آن؛ ۷4) 

تنها: منفرد؛ ۵٩‏ 

تنهایی : تنها بودن؛ ۰۲۵۰ ٩٩۹۵‏ 

تنین: ات رکه ۹ 

تنین آسمان: اضافۂ تشبیهی » صورت فلکی +۳۲ 
توآمدن: خم شدن؛ ۵۰۱ 

توابع: جمع تابع؛ ۳۲۷ 

توابل: دیگ افزارها جون فلفل و...؛ ۳۲۷ 
تواتر جماعات: اجماع پیاپی؛ ۷۷) 


۹3۸ 


تواری: پنهان شدن؛ ۱۰۰ ۱٤۷‏ ۳۱ 
تواریخ دین: تاریخهای دین؛ ۵4۸ 
توازر: هم‌یاری؛ ۷١‏ 

تواضع: فروتنی نمودن؛ ۱۸۸ 

توافی : وفای به عهد کردن؛ ۱۱۸ 

توالد: از یکدیگر زادن؛ ۵۳۹ 

توآمان : دوهمزاد: 3۱۰۱۸۲ 

توانایی : نیرومندی اقتدار؛ ٤۵‏ ) 
توانگر: ثروتمند؛ ۵۳» ۳۵۵ 

توانگری: ثروتمندی؛ ۰۱6۱ ۱۸۸ 
توانی : سستی کردن؛ ۰4٩‏ ۲۱۲ 

توانی برتافتن: سستی پذیرفتن؛ ۱4۹ 
توبت: با زگشتن»از گناه؛ ۵۰۱ 

توبره: كيسة علوفه؛ ۷۰ 

توبه: بازگشتن از گناه؛ ۳۰۰ 

توبه کردن: با زگشتن از گناه؛ )۲۵ ٤۵۳‏ 
توبیخ: سرزنش کردن؛ ۰۲۰4 ۲۰۹ 
توجم: اندوه نمودن؛ ۲۰۹ 

توحش: درم شدن؛ ۲۳۲ 

توختن وام: ادای دین؛ ۰۱۱۰ ۱۹۸ 
نورع : پرهی زگاری کردن؛ ۱۷۰ 

توزع : پراگند گی ؛ ۹ Y1‏ 

توسط : میانحیی کردن؛ ۲۷۲ 

توسل: نزدیکی حستن؛ ٩۰‏ 

توسل کردن: نزدیکی جستن؛ ۲4 
توسم نمودن: فراست بردن؛ ۲۵۰ 

توسن طبیعت: وحشی طبیعت؛ ۳٩۱‏ 
توصل: به جاره به جیزی رسیدن؛ ۱٩۹۱ ٩۰‏ 
توصل طلبیدن: به جاره به جیزی رسیدن؛ ۷۷ 
توصیت: اندرز کردن؛ ۱۰۲ ۱۲۰ 
توطن : وطن گرفتن ؛ 1 

توغل: دور در شدن, فرو رفتن؛ ۲۸۹ 
توفر: ادای کامل حق؛ 1۳۸ 

توفی : حق را تمام گرفتن: ۱۹۸ 

توفیت : تمام بدادن؛ ٩۱‏ 


لغات و ترکیبات 


توفیر: تمام کردن؛ 4۸۳ 

توفیق: سازوار گردانیدن؛ ۱4۵ ۳۰۰ 
توفیق ازلی : تأبید الهی ؛ ۸۳ 

توفیقی : منسوب به توفیق؛ 1۷٩‏ 

توقع: چشم داشتن؛ ۲۲۰ 

توقع بودن: چشم داشتن:۲۱۳ 

توقع داشتن: انتظار داشتن ۲٩3.۱۱۵:‏ 
توقع کردن: چشم داشتن؛ ۰۸ ۳۹۹ 
توقف: فرو ایستادن؛ ۰1۰ ۵۳۵ 

توقف ساختن: درنگ کردن؛ ۰1۲ ۱۰۸ 
توقف کردن: فرو ایستادن؛ ۲۵ 

توقی : خویشتن داشتن» برهیز کردن؛ ۵ ۰۲ ۵۱۹ 
توفی نمودل: خویشتن داشتن ,برهیز کردن: ۳۲۰ 
توقیر: به شکوه داشتن ؛ ۰۲۸۰ ۵۲۵ 

توکل: کار خود به خدا سپردن؛ 44۳ 
توگفتی : پنداشتی :۱۲۳ 

تو گویی : پنداری +۱۲۳ 

تولد کردن: زادن؛ ۰1۱ ۳۵۲ 

تولی : ولایت دادن؛ ٩۳‏ 

ولیت: والی گردانیدن؛ ۸۵ ۳۹٩‏ 

تولید کردن: پدید آوردن؛ ۲5۱ 

توهم : گمان بردن؛ 4٩٩۰ ۳٤۳‏ 

تهافت: پیاپی بیفتادن؛ ۱۰؟ 

تهاون: آسان گرفتن؛ ٤٤۲‏ 

تهدی: راه یافتن؛ ٩۳‏ 

تهدید: بیم کردن؛ ۳۹۶ 

تهذب بذیرفتن: یاکیزگی یافتن؛ ۲۸۱ 
تهذیب صفات: پا کیزه کردن صفتها: ۵۲۸ 
تهمت: افترا, بد گمانی ؛ ٩۱‏ ۲۳۹ 
تهنیت: شادباش گفتن؛ ۳۲۸ 

تهویل: ترسنا ک کردن؛ ۳۹6 

تھی : حالی ؛ ۰۱۱6 4۲۹ 

تھی دستی : ففر؛ ۳۵ 

تھی گشتن: خالی شدد؛ ۱۱ 

نیر: حوب راست که نوک تیز آهنی دارد؛ ۲۸۱۱ 


تیر آفات: اضافةً تشبیهی ؛ ۲۰۷ 
تیرانداختن: افگندن آن؛ ۱۵۱ 
تیراندانن آنکه تیر افکند؛ ۲۰ 
تیرباران: فرو ریختن تیرهای پیایی ؛ ۰۱۵۰ ٩۸۱‏ 
تیرباران ابر: اصافهٌ استعاری؛ ۱۵۰ 
تیرباران حوادث: اضافةٌ تشبیهی ؛ ٩۱۱‏ 
تیرباران ملامت: اضافة تشبیهی؛ 1۸۱ 
تیربلا: اضافه تشبیهی ؛ 4۸۱ 

تیر بران باران: اصافهٌ تشبیهی؛ ۱۵۰ 
تیر تدبیر: اصافهٌ تشبیهی ؛ ۱۵۱ 

تیر تقدیر: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۹ 

تیر جهار پر: تیر دارای جهار پر؛ ۳٩۳‏ 
تیر عطا رفتن: به هدف نرسیدن تیر؟ ۱۱۹ 
تیر تمنا: اضافه تشبیهی ؛ ۱۱ 

تیرگی : تاریکی, سیاهی ؛ ۵۳۸ ۱۹۹ 
نیرگی رای: تاریکی فکر؛ ۳۹۵ 

تیره: تاریک, سیاه؛ ۵6 1۸ 

تیره‌تر: تاریکتر؛ ۲۲۲ 

تیره رای : تاریک فکر؛ ٩۸۱‏ 

تیره کردن حقوق: ضایم کردن آن؛ ۲۱۸ 
تیز: بران, تند؛ ۲۱۱ 

تیزبین: باریک بین» دقیق؛ ۲۲۹۰۱۰۵ 
تیزبینی : دقت» باریک‌بینی ؛ ۰۱3۰ ۲۰۸ 
تیز کردن: بران ساخحتن؛ ۰۵۰6 ۵4٩‏ 
تی زگام: تندر و؛ ۳۱۱ 

تیزهوش: هوشیار؛ ۳۱۲ 

تیسر: اسان شدن؛ ۲۷۲ 

تیسیر: آسان گردانیدن؛ ۲٩۳‏ 

تیشه: افزاری آهنی ؛ 1٩۱‏ 

تیغ: شمشیر؟ ۰۱۵۲ ۸۱) 

تیغ بهرام: اضافه تخصیصی ؛ ۳۶۹۱ 

تیغ خرشید: اضافه تخصیصی ؛ ۲۳۷ 
تيغ زدن افتاب: برامدن افتاب؛ ۳۷۰ 
تیفظ : بیدار شدن؛ 1۸۸ 


تیمار: پرستاری» غمخواری ؛ ۲۲١‏ 


لغات و ترکیبات 


۹۹ 


تیه: بیابان بی آب و علف؛ ۲۶۹۱ 
تیهو: پرنده ای امست؛ ۲۷۹ 

ث 
ثابت: پابرجا برقرار؛ 0۱۸۱ ۲۰۹ 
ثابت داشتن: بایدار بودن؛ ۸۵ 
ثابت رای: استوار عقیده؛ ۲٩۳‏ 
ثابت شدن: محقق گشتن؛ ۲۹۵ 
ثابت قدم: استوان پابرجا؛ ۳۹۵ 
تابت گردانیدن؛ درست کردن؛ ۷۲ 
ثار: کینه کشیدن؛ ۰۰) 
اقب: فروزان نافذ؛ 1۱ ۳۹ 
نانی اننین: دوم دو تالی تلو؛ ۲۵۰ 
ثبات: بر حای ماندن؛ ۰۵۱ ۲۷ 
تبات قدم: استواری گام؛ ۳۵۲ 
ثبت کردن: نوشتن؛ ۰۷۲ ۵۱٩‏ 
ثبت گردانیدن: نوشتن؛ ۲۲۰ 
ثبت گشتن: نوشته شدن؛ ۸٩‏ 
ثروت: دارایی» توانگری؛ ۲۰۰ 
ٹری: خا کے زمین؛ ۰۲۸۵ ٩٩۷‏ 
تریا: ستاره پروین؛ ۰۱۸ 4٩۷‏ 
تعبات: ماوت و ۹۹ 
ثفل خاییده: تفاله حویده؛ ۵٤۲‏ 
تفنات زانو: پینه‌های زانو؛ 4٩‏ 
تقابت عزم: نافذ بودن اراده؛ ۳۰4 
تقات : جمم ثقه, معتمدان؛ ۰٩۱‏ ۷۷) 
نت : اعتماد کردن؛ ۰۲۵۰ ۳۰۹ 
ثقل احمال: سنگینی بارها؛ ۵۷ 
نقلین : آدمی و پری؟؛ ۱۷۹ 
تفیل تر: سنگین تر؛ ۱۸۳ 
ٹکل: اندوه مرگ فرزند؛ ۱۹5 
تلمت : سوراخ رخنه؛ ۱4٩‏ 
تمار: جمع ثم میوه‌ها؛ ۰۱٩۲‏ ۵1۲ 
نمرات: میوه‌ها؛ ۵٤۸ ۰۲۲٩‏ 


نمره: میوه؛ 4۷ 1۸4 


۹۷. 


لغات و ترکیبات 


نمره انتفاع: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۳۲ 
نمره دادن: میوه آوردن؛ ۲۰4 

تمر عمل: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱4۵ 
نمرة الفواد: ميو دل؛ ۵۱٩‏ 

نمن: بهاء ارز؛ ۷ 

نمین: بربها؛ ۷ 

ثنا: آفرین؛ ۰۳ ۳۱۷ 

تنادوست : ستایشگر: 1۵ 

نا گستر: مداح؛ ۱۷ 

ثنا گفتن: ستایش کردن؛ ۳۵۵ 

ثنا و محمدت گفتن: درودو آفرین کردن؛ ۲۱۳ 
نایا: جمع ثنیه, دندانهای پیشین؛ ۳ 
ثنای فایح: آفرین خوشبو؛ ۱4 
تواب: یاداش؛ ۰۱۲۵ ۳۱۷ 

تواب اندوز: باداش حو 4۵ 

ٹوابت: ستارگان ثابت؛ ۱۸۰ 

والث: ج ثالث؛ ۳۲4 

وانی : ج انیه؛ ۳۲4 

ثیبات: بیوه ها؛ ۵ 


حا: مکان؛ ۱۲ 

جاثر: ستمگر؛ 4٩۸‏ 

حائران: ستمکاران؛ ۱۹۸ 

جابر: متمگر؛ ۱۳۲ 

جادو: جادوگن افسونگر؛ 4٩٩‏ 
حاده: راه؛ 4٩‏ ۳۷۹ 

حاده اعتدال : اضافة تشبیهی 4 ۳۸۱ 
حادء انصاف: اضافه تشبیهی ؛ ٩۵‏ 
حاده راستی : اصافه تشبیهی ؛ ۱۸۷ 
حاده عصمت: اضافه تشبیهی ؛ ۱4۸ 
جاده وسط : راه میانه؛ ۱۳۱ 

حاذبه: حذب کننده؛ ۰۲۸۵ 41۸ 
حارف: زمین کن؛ ۲۵۹ 

حاری: روادن؛ ۲۳۸ 


جاسوس: خبرکش؛ ۲۹۰ 

حاسوسان نظر: اضافه تشه ؛ ۳۷۱ 
حاسوس نظر: اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩۱۵۰‏ 
جام: پیاله, ساغر؛ ۰۱4۰ 4۸4 

جام جهان‌نمای: جام کیخسرو؛ ۰۱ 
حامد: يخ بسته» افسرده؛ ۱٩۱‏ 

جامع: گردآورنده؛ ۵4۸ 

جامه: رحت. پارحه نادوخته؛ ۰۲۰۲ ۵۰۸ 
حامه برکشیدن: لخت کردن؛ ۱۷۳ 
حامه خواب: رخت خفتن؛ ۰۲۰۳ ٩۱۳‏ 
جامه فروش: آنکه جامه می فروشد, بزاز؛ ۰۵۰۸ ۵۰۹ 
جان: روح» نفس؛ ۰۵۸ ٩۸۸‏ 

حانب: سو حهت؛ ۰۷۷ ۲۱۷ 
حانبخش: روحبخش؛ ۲۷۱ 

حان بردد: رهایی یافتن؛ ۲4٩‏ 
حانبین: دوحهت؛ ۰۵۷ ۳۷۹ 

جان پا ک: روح علوی؛ ۱۲۳ 

حان دادن: ایثارحان, مردن؛ ۲۹۷ 
حان داشتن: زنده بودن) ۲۰۳ 

حال دیدن: حیات بافتن؛ ۸٩‏ 

حان سپاری: ایثار جان؛ ۳۹۰ 

حان شکاری: شکار کردن حان؛ ۵۰ 
حان گزای: کاهنده حیات؛ ۸۷۰ ٩۰۸‏ 
حانور: حان‌دار؛ ۸۷ ٩۷۲‏ 

حانی : حنایتکار؛ ۲۳۸ 

جاودانی : همیشگی مخلد؛ ۰۸۳ ۲۵۵ 
حاه: مقام مرتبه؛ ۰۱٩۵‏ ۲4۵ 

حاهل: نادان؛ ۰۳4۲ ۲۹ 

حاهلان: نادانان؛ ۰۱۹۸ ۵44 

حاهلانه : از روی حهل؛ 4۸ 

حای: مکان؛ ۱۰۸ ۲۰۰ 

جای ... خالی کردن: خلوت کردن؛ ۷۹ 
حای دادن: متمکن کردن؛ ۲۹۵ 
جایر: متمگر؛ ۱۰۵ 


حایر: روا؛ 7 {AT‏ 


حایزه دادن: باداش دادن؛ ٩۳۵‏ 

حای کردن: حای دادث؛ ۰۱۱۷ ۲۲ 
حایگاه: محل, مکان؛ ۰۸۱ ۵۳۱ 
حای گرفتن: متمکن شدن؛ ۰۱۵۳ ۳۱5 
حایگه: محل, مکان؛ ۸۷۰ ۵۰۵ 

جای گیر: متمکن؛ 1٩۹5‏ 

جای‌یافتن : محل گزیدن؛ ۸٩‏ 

حبار: قاهن مستبد؛ ۱۳۲ 

حباران: قاهران؛ 4۱۱ 

جبال: جمم جبل, کوهها؛ ۳۱۷ 
جبانت: ترس کم دلی؛ ۳۲٩‏ 
حبانت دل: کم دلی» ترس؛ ۳۸۷ 
حبر: ناحار کردن» شکسته بندی کردن؛ ۰۸۳ ۳۹۸ 
حبر کردن: شکسته‌بندی کردن؛ ٩۱۱‏ 
جبر مکاسر: شکسته‌بندی جای شکستن؛ ٩۱۱‏ 
حبروت: قدرت. عظمت؛ ۵۳۸ 

حبرو قدر: حبر و تقدیر؛ ٩۸‏ 1۰۳ 
حبرییل: از فرشتگان مقرب؛ ۵45 
حبلت: سرشت, فطرت؛ ۷۰ ۳۰۷ 
حبهت: بیشانی ؛ ٩۵‏ 

حبین : پیشانی, حبهه؛ ۲۲۲ 

حبین مراد: اضافه تشبیهی ؛ ۵٩‏ 

حثه: تن بدن؛ ۰۳۹۲ ٩۰٩‏ 

حد: حقیقت, مقابل هرل؛ ۱٩۰‏ 

حدا کردن: سوا نمودن؛ ۰۱۲۸ 1۸6 
حدا گانه: منفردء تنها ؛ ۰۲۳۸ 1۹5 
جدا گشتن: منفرد شدن؛ ۱۳۰ 

حدال: ستیزه کردن» نبرد نمودن؛ ۱۷ 
جدایی : منفصل بودن از هم؛ ۱۳۲ 

جد بلیغ: کوشش رسا؛ ) ۲۲ 

حدت: نوی» تازگی؛ ۱۷ 

جدع: بریدت» قطم کردن؛ ۳۹۵ 
حدی: بزغاله نر برحی است؛ ۱٩۳‏ 
حدیلین: روزو ضصب؛ ۱۷ 

ڪرات : پردلی ؛ ۵۳ 
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۹۷۱ 


حرأت نمودن: بردلی کردن؛ ۳۳۰ 
حراب: انبان؛ ۳۸۰ 

جرائیم: جمع جرومه, اصل هر چیز؛ ۳۹۵ 
جراحت: خستگی» زخم؛ ۳۸6 
حراحت رسیدن: زخمی شدن؛ ۴۳4٩‏ 
جراحت سخت: زخم شدید؛ ۲۳۵ 
حراحت وحشت: اضافهً تشبیهی ؛ ۳۰۱ 
جرار: انبوه؛ بسیار؛ ۷٩‏ 

حراید روزگار: روزنامه‌های دهر؛ ۷۲ 
جرایم: جمع جریمه, گناهان؛ ٩۸۱‏ 

جرایر: جمع جریره, گناهان؛ ۳۲۹ 

جرب برآوردن: گری بیدا شدن؛ ۳۸۰ 
جرالثقیل: دستگاه کشیدن بارهای سنگین؛ ۲۵۳ 
حرنومه : اصل. بن ؛ ۲۸۵ 

جرح: زخم زدد؛ ۳۹۸ 

جرس: زنگ, درای؛ ۳۲۰ 

حرعه: اندک اند ک آشامیدن؛ ۵۰۲ 

حرعه کشی : اند ک اندک آشامیدن؛ ۳٩۱‏ 
جرم: جسم» مخر؛ 1۲۱۷ 

حر منفعت: کشیدن سود؛ ۲۸۵ 

جره: خحمچه, سبو؟ ۱۰۶ 

حریده: دفس روزنامه؛ 04۰ ۵٤٤‏ 

حریده احوال : نامه حالها؛ ۳۸۱ 

حریده اعمال: نامه کردارها؛ ۵۰ 

حریده شفعا: دفتر شفیعات؛ ۲۲۱ 

حریمه . گنای جرم؛ ۵۰ ٩۳۵‏ 

جز: الا مگر؛ »۵٤‏ ۳۸۱ 

جزا: مکافات, سزای عمل؛ 5۷» ۷۷) 
حزالت: استوار بودن؛ ۵ 

حزا یافتن : باداش دیدد؛ ۲۲۰ 

جزع: ناشکیبایی کردن؛ ۳4۸ 

جزم: استوار کردن؛ ۳۵۲ 

جزو: پاره, بخش؛ ۰۱۹۰ ۳۱۰ 

جزوی: قلیل اندک؛ ۰۱۹۷ ۵۱۳ 
حزویات: حیزهای اند ک و خرد؛ ۳۲۰ 


۷۲ 


حزیره: قطعه خاکی در آب؛ ۰۷۲ ۸۳ 
حزیل: بسیان فراوان؛ ۳۱۷ 
حسارت: گستاخی کردن؛ ۸٩‏ 
حستن: طلب کردن؛ ۱۲۱ 

خستن باد: وزیدن آن؛ ۱۵۰ 

حستن معایب: عیبحویی کردن؛ ۲۳۰ 
حسمانی : منسوب به جسم ؛ ۸۳ 

جسم پیوند: صفت فاعلی ؛ ۲۷۱ 
جسیم پیکر: ستبر اندام؛ ۳۳۹ 

حشن ساختن: ضیافت دادن؛ ۵۱۳ 
حعبه : تیردال؛ ]۳٩‏ 

حعبۂ حمیت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۹۹ 
حعبة ضمیر: اضافه تشبیهی ؛ ٩۱‏ 
حعد: پیحش؛ ۳ 

جعد مشکین: پیجیدۀ مشک مانند؛ ۳۳۰ 
حفا: آزردن» بیوفایی ؛ ۰۲۵۱ ۳۹۷ 
حفاپیشه : ستمگر؛ ۳۵۸ 

حفت : روج» نر و ماده؛ ۱۰۱۳ ۵۳۲ 
جفته: منسوب به جفت؛ ۳۹۷ 

حگر: ار اندامهای درونی ؛ ۱۰۳ 

حگر تافتن: دلسوخته شدن؛ ۵۳۲ 
حگر تافته: برافروخته؛ ۳٩۱‏ 
حگرتشنگان: عطشاں؛ ۵۰ 
حگرکباب بودن: دلسوخته بودن؛ ۳۷۷ 
حگرکباب گشتن: دلسوخته شدن؛ ۱۰۱ 
حگرگاه: محل جگر؛ ۱۰۸ 
حگرگوشگان: فرزندان؛ 1۸7 
حگرگوشه: فرزند؛ ۳۲» 1۷۲ . 
جلاجل: جمع جلجل» درای؛ ۳۸4 
جلافت طبع: میکتری صرشت)؛ ٩۵53‏ 
حلال: بزرگی ؛ ۱۲۰» ۲۱۵ 

حلالت : بزرگواری؛ ۲ 

حلباب تزبین: اضافة تشبیهی ؛ ٤۳‏ 
حلباب حیا: اضافهةٌ تشبیهی ؛ ۰ 
حلد: پوست؛ ۳۸۰ 


لغات و ترکیبات 


حلد زمین: غشاء زمین؛ ۱۱۱ 
حلسا : جمع جلیس» همنشین؛ ۰۱ )۵۳ 
حلسای حضرت: سرنشینان درگاه؛ ۱ ۶ ۵۳ 


٭ د ې 


جلوس: نشستن؛ ۵۱ 
جل و علا: بزرگ است و بلند؛ ۱۰۶ 


حلوه : نمود کردن؛ ۳۳۰ 


حلوه دادن: نیک نمودن؛ ۰۵۰ ۵٤۸‏ 
حلوه گاه: محل جلوه و نمود؛ ۲۸۱ 

جلوه گری: تحلی» نمود کردن؛ ۰۲۹ ۵4۳ 
حلی : آشکان روشن؛ ۱۷۲ ۰ 

حلیت: آشکار بودن» درخشش؛ ۳۸۹ 
حلیت حال: درنعشش حال؛ )۵۳ 
حلیدی: یخی ؛ ۱۲۱ 

حلیس: همنشین؛ ۱۸۷ ۲۳۲۰ 

حلیل: باشکوه» بزرگوار؛ ۰۵ ۱۷۲ 

حماد: بیجان؛ ۰۱۹ ۲۸۵ 

حمادی: منسوب به حماد؛ ۲۸۵ 
حماعات: جمع حماعت؛ ۰۳۵۳ ۷۷] 
حماعت: گروه؛ ۷۹ 

حمال: زیبابی ؛ ۸۳۷ ۲۸۱ 

حمال حقیقت: زیبایی حفیقت؛ ۳ 
حمال دادن: حلوه بخشیدن؛ ۰۲۱٩‏ ۲۱۳ 
جمال سخن: زیبایی کلام؛ ۱4 

حمال صورت: زیبایی حهره؛ ۳۹ 
جمال گرفتن: جلوه یافتن؛ 1۲ 

حمال مصلحت: اضافة تشبیهی ؛ ۲۰۷ 
جماهیر: جمع جمهون توده‌ها؛ ۳۲۹ 
حماهیر خلق: توده‌های مردم؛ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
حماهیر وحوش: گروه حیوانات؛ ۳۲۹ 
حمحمة کوهسار: کاسۀ سر کوه؛ ۷۳ 
جمع: گروه» دسته؛ ۱۱۱ 

حمم امدن: انحمن شدت؛ ۰۱۰۱ 1۸۳ 
ات گرد کردن؛ ۱۹۰ ۵4٩‏ 
جمم آورده: گرد کرده؛ ۰۱۳۷ ٤۸۸‏ 
جمع شدن: فراهم آمدن؛ ۸۱ 


جمع ضدین: گرد آمدن دو ضد؛ ۱۰۵ 
جمع کردد: فراهم آوردن؛ 1۹ 
حمعی : گروهی ؛ ۷ 

حمل: شتر؛ 4۸۲ 

جمل: جمع جمله؛ 4 4۵ 

حملت: حمله؛ ۱۵۲ ۲۲۱ 

حملگی : همگی ؛ ۲۸ 

حمله: همه همگی؛ ۷۲ {TY‏ 
حملی : تمامی» همگی ؛ ۳۷ 
جموح: توسن» سرکش؛ ۲۹۲ 

حموح طبیعت: اضافهٌ استعاری؛ ۰۲۱۷ ۲) 
حمهور: توده» گروه؛ ۵۹ 

جمیل: زیباء نیکو؛ ۲۱۸ 

حناب: درگاه, آستان؛ ۵۲۰ 
حنابت: جنب شد گی ؛ ۲۲۳ 

حنابت حهولی : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۵۰۱ 
حناب کبریا: درگاه عظمت؛ ۱۹۷ 
حناب نبوت: آستان پیامبری؛ 4۵۲ 
جنات: جمع جانی» گناهکاران؛ ۳۸۹ 
حناح: بال» کنارة لشگر؛ ۱۱۰,۲۳۰ 
حناح رافت: اضافة تشبیهی ؛ ۳۰۱ 
جناح رحمت: اضافة تشبیهی ؛ ۹۹) 
حناحین: دوبال؛ ۲۲۳ 

حنان: دل» قلب؛ ۵۲ 

جنایات: جمع جنایت؛ )4۵ 
حنایت: ۳ 
جنایت نهادن: متهم به جنایت کردن؛ ۳۲۳ 
حنبانیدن: حرکت دادن؛ 4۵ 
حنبش: تکان» حرکت؛ ۰۳۹۶ ٩۱۱‏ 
حنبش افلا ک: حرکت فلکها؛ ۱۸۲ 
حنبش امل: حرکت آرزو؛ ۲5۲ 
حنت: بوستان» فردوس؛ ۵٤۲‏ 
حنس: دسته, صنف؟ ۷ ۳۰۰ 


حنسیت: کیفیت حنس؛ ۰۲۵۳ ۲۹ 


لغات و ترکیبات 


خنف: میل کردن از حق؛ ۱۰۰ 
حنگ: حرب. نبرد؛ ۱4۰ 0۲۱۲ ۳۷۵ 
جنگ حوی: دلیر؛ ۰۳۹۲ ٩۳۱‏ 

جنگی: اهل جنگ, دلیر؛ ۳۷۰ 

حنود ملاعین: لشکریان ملعونان؛ ۱4۸ 
حنون: دیوانگی؛ ۰۱۹7 ۵۳5 

خنه: سپر؛ 4۵4 

حنین: کود ک در بطن مادر؛ ۸۲ 

حو: از غله ها؛ ۵۰۹ 

حواب: پاسخ؛ ۲ Y1‏ 

حواب دادن: پاسخ گفتن ؛ ۶ ۳۷۲ 
جواب گفتن: پاسخ دادن؛ ۱۷۹ 
حواذب ارزو: کششهای آرزو؛ ۲۹۷ 
جواذب رفبت: کششهای میل؛ ۱۲4 
حواذب همت: کششهای همت؛ 45) 
حوار: همسایگی, نزدیکی ؛ ۰۵۵ ۲۱۳ 
حوار مأمون : همسایگی امن ؛ ۸٩‏ 
جوارح: جمم جارحه, اندامها؛ 4۵ ۵4۷ 
جوارح الطیور: پرند گان شکاری؛ ۵۲۷ 
جوارح طیور: پرند گان شکاری؛ ٤۸٩‏ 


1 ۰ ا ۰ ع 9 
جوارح وحوش: وحوش پرند گان شکاری؛ )۰۲۵ ۳۰۱ 


جواری: جمم جاریه, کشتیها؛ ۱۰ 

حواز: روا داشتن؛ ۲۲ 

حوال: کیسه؛ ۳۸) 

حوال : گردنده؛ ۷۷ 

حوال عشوه: كيسة عشوه» اضافة‌تشبیهی ۷4) 
جوامع کلمات: سخنان جامع؛ ۵۱7 

حوان: شاب» مقابل پبر؛ ۹ ۲۳۵ 
جوانب: جمم جانب» کناره‌ها؛ ۳۳۵ ۱۱) 
جوان گشتن: شاب گشتن؛ ٩۲‏ 

حوانمرد: فتی» کریم؛ ۵۰۷ 

جوانمردپیشه: فتی» کریم؛ ۱۵۲ 

حوانی : شباب؛ ۱۸۵ 

حواهر: گوهرها؛ ۱۸۱ 

حواهر حیوانات : گوهرهای حانداران؛ ۱۵٩‏ 


۷ 


لغات و ترکیبات 


حواهر سفلی : گوهرهای فرودین؛ ۳ 
جواهر فطرت: گوهرهای آفرینش؛ ۵۲۱ 
جواهر محامد: گوهرهای ستایشها؛ ۱۸ 
حوایر: ۵۲۱ 

حود: بخشش. رأدی؛ ۵۳۹ 

حود ورزیدن: بخشش کردن؛ ۵۳ 
حود و سخا: رادی و بخشش؛ ۱۷ 
جور: ستم کردن؛ ۰۵۵ ۵۳۲ 

حور پيشه : ستمگر؛ ۳۳۳ 

حوزا: دو پیک برج سوم؛ ۰۱۸5 ۵۲٩‏ 
حوشان: در حال حوش؛ ۳۹۳ 

حوش زدن: غلیان کردن؛ ۲۹؟ 
حوشش: به جوش آمدن؛ ۳٩‏ 

جوشن: سلاحی شبیه به زره؛ ۵1۰ 
حوشن هوا: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۹۳ 
e‏ گرسنگی ؛ ۱۳۸ 

جوعت: یک بار گرسنه شدن؛ ۲۵٩‏ 
حوف: اندرون؛ ۲۹۲ 

جولان: گردبرآمدن؛ )۵۲ 

حولاهگی : بافندگی ؛ ۳) 

حولاهه : بافنده؛ ۲۲۷ 

حوهر: اصل هر حیز؛ ۱۸۲ 

جوهر آدمی : اصل آدمی ؛ ۱۵۹ 

حوهر روح: اصل روان؛ ۸۲ 

حوهر ملک: اصل ملک؛ ٤۵۲‏ 

حوهر نهاد: اصل آفرینش؛ ۱۱۹ 
جوی: رود کوحک؛ ۵۲» ۰۸) 
حویا: حستحوکننده؛ ۰۳۵۱ ۵1۷ 
حویبار: کنار حوی؛ ۵۷4 ۵۰۰ 
حویبار حوانی : اضافهٌ تشبیهی ؛ 1۱۷ 
جویبار فردوس: اضافهٌ تخصیصی ؛ ۷ 
حوی عسل : اضافه بیانی ؛ ۱٩۳‏ 
حوین: منسوب به حو؛ ۲۵۱ 
حویندگان: حستحوگران؛ ۱۰ 
جهات: جمع جهت, سویها؛ ۷۷ 


حهاد | کبر: حدال با نفس؛ ۱۷۹ 
حهال: جمع حاهل, نادانان؛ ۸٩‏ 
حهالت: نادان بودن؛ 04۰۱ 1۵۵ 
جهاد: عالم, گیتی ؛ 6 ٩۰۳‏ 
جهان‌باقی : آخرت؛ ۱۸۹ 

جهانبانی : سلطنت؛ ۳۲۲ 
جهان‌بین: بیننده عالم؛ ٩6‏ 

جهان پیما : عالم نورد؛ ۱۷ 

حهاندار: نگهبان عالم؛ ۰۱۳۷ ۵1۰ 
حهاندن: به حستن واداشتن؛ ۷۳ 
حهان دوستی : محبت عالم؛ ۸ 
جهان دیده: دنیا دیده, مجرب؛ ۳4۳ 
حهاد فانی : دنیا؛ ۱۸٩‏ 

جهان فرسای: فرساینده عالم؛ 1٩۸‏ 
حهان گردیده: دنیادیده؛ ۸۸ ۳۳۰ 
جهانگشای: تسخیر کننده عالم؛ ۱۲۰ 


حهان‌نمای: نمایشگر عالم؛ ۱ 


حهان نورد: عالم پیما؛ ۳۷۸ 
حهانیان: منسوب به جهان؛ ۰۲ ۰۵ 
حهت: سو سمت؛ ۰۳۸ ۳۷۹ 

حهد: کوشش؛ ۰1۸ ۳۸۵ 

حهل : نادانی؛ ۰۱7۰ ۳۲۷ 

جهنده: حست زننده؛ ۳۷۷ 

جهنم: دورخ» سفر؛ ٩۸‏ 

حهولی : نادانی ؛ ۵۰۱ 

جیب : گریبان؛ ۰ ۱۲۳۱۱۱ 

حیب افق: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۰۲۸۰ 1۸٩‏ 
جیب فکر: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۲ 

جیب کان: اضافۂ تشبیهی؛ ۱۱۰ 
حیحون: رود؛ ٩۸‏ 


حیقه: مردار؛ ۱۱۵ 


ج 
حابک اندیش: سریع التفکر؛ ۳۳۹۵۷۸ 
جابک دست: ماهر؛ ۰۱۸۵ )٩۱‏ 


حابک دستی : مهارت؛ 1۰۳ 

حایک سوار: سوارکار ماهر؛ ۳۷۷ 

جابکی : جستی, جالا کی ؛ ۲۰۸ ٩۰۳‏ 
حاپلوس: متملق؛ ٤)۳۸‏ 

حاپلوسی : تملق؛ ۰۳٩‏ ۲۳۰ 

جارزبانی : جهار زبانیه؛ ۳۵۳ 

حادر: بالاپوشی که زنان بر سر می کنند؛ 1۲۹ 
حاره: درمان. تدبیر؛ 44 ۵۱۲ 

حاره اندیشیدن: تدبیر کردن؛ ۱۹۵ 

حاره حستن : تدبیر طلبیدن؛ ۳4] 

جاره حویی : تدبیر؛ ۷۷ 

حاره دانستن: درمان شناختن؛ ۲۸ 

جاره کار: درمان کار؛ ۱۰۱ 

حاشنی : حیزی به اندازه حشیدت؛ ۰1۰۸ 1۸۵ 
حاشنی دادن: حیری به اندازه حشیدن دادن؛ ۰ ۽ 
حا کر: خدمتکان بنده؛ ۱۷۲ 

حا کرانه: نوکرانه؛ ۲۹٩‏ 

چا کرنوازی: بنده نوازی؛ ۳۰۵ 

جاکری: بندگی؛ 0۲٩۰‏ ۲۸6 

جاک زدن: دریدن باره کردن؛ 1۸۷ 

حالا ک: حست. زرنگ؛ ۱۰۹ 

چالا کی : زرنگی, جستی؛ ۰۲۰۲ ۳۷۸ 
حاوش: آنکه پیشاپیش قافله حرکت کند؛ ۵۳۸ 
جاه: گودال ررف پراب؛ ۸ ۰۱۰۲ EIT‏ 
حاه بی راهی : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۳ 

حاه زندان خانه: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۳۷ 

حاه ضلال: اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩٩‏ 

حاه ندامت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۵۰1 

حپ: یسان مقابل راست؛ ۲۵ 

جتر: ,سایبان کوحک؛ ۸4 

حتر دولت: اضافه تشبیهی ؛ ۱6٩‏ 

حرا: کلمةٌ پرسش؛ ۰۷ ۱۹ 

جراغ: ابزار روضنایی ؛ ۰۳۷ ۵۱٩‏ 

جراغ ادرا ک: اضافۂ تشبیهی ؛ ۳ 

جراغ بیوه زنان: اضافهٌ تخصیصی +۱۱۲ 


لغات و ترکیبات ۹۷۵ 


جراغ حرارت : اضافه تشبیهی ؛ ۱۳۸ 
چرانیدن: علف خوراندن؛ 4٩‏ 

حرب: روغن‌دار؛ ۰۱۱۲ ٤)٤۵‏ 

جرب دست : ماهر جالا ک؛ ۰۱۲ ۷۸ 
حرب دستی : مهارت؛ ۱۰۳ 

جرب زبان: خوش سخن؛ ۸٩‏ 

جرب زبانی : شیرین زبانی ؛ ۲۳ 

چرب گفتار: سخن نرم؛ ۳۹۰ 

حربی : ماد روغنی ؛ ۱۱۲ 

جربی خوردد: ماده روغنی خوردن؛ ۱۱۲ 
حربی ربان: مداهنه گویی؛ ۳۷۵ 

جرخ: کنایه از اسمان؛ ۱۵ ٩۸‏ 

چرخ پیروزه: آسمان؛ ۱۷ 

چرخ جنبری: آسمان؛ ۲4۸ 

چرغ: پرنده‌ای شکاری؛ ۳۰۱ 

جرک وحود: اضافهٌ تشبیهی ؛ 1۸۱ 

جرم اندیشه: اضافۂ تشبیهی ؛ ٩۲‏ 
حرندگان: علفخواران؛ ۳۱ 

حریدد: علف خوردن در جرا گاه؛ ۶ {AQ‏ 
حست: تند استوار؛ ۵۲۸ 

حست کردن: استوار ساختن؛ ۲۰۸ 
چست کردن میان: محکم بستن آن؛ ۲۷ 
بحستی : مهارت, حابکی ؛ ۳۷۸ 

چشم: عضو بینایی ؛ ۰۸۵ ۱۱۷ 

جشم آینه: اضافةٌ استعاری؛ 4 ۱۲ 

چشم افتادن: دیدن؛ ۲٩‏ 

چشم افسای: افسون کننده؛ ۱8۰ 

حشم انداختن: مترصد بودن؛ ۰۲۷۸ ۵۱5 
چشم بر... آمدن: تلاقی کردن حشم؛ ٤۷‏ 
جشم بصیرت: اضافه تشبیهی ؛ ۱۳ ۲۰5 
جشم بندان کوا کب: اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩۵‏ 
جشم به راه: منتظر؛ ۷۳ 

حشم به راه داشتن : انتظار کشیدن؛ ۸۲ 
جشم حیرت: اضافة تشبیهی ؛ ۷٤‏ 

جشم خروس: اضافةٌ تخصیصی ؛ ۵۱۸ 


۷۹ 


لغات و ترکیبات 


جشم داشت: توقی انتظار؛ ۳۰۰ 

حشم داشتن: متوفع بودت؛ ۳۱۷ 

حشم دل: اضافهٌ استعاری؛ ۰۷۵ ۱۱ 
حشم دوخته: بیخر+ ۳۵۷ 

جشم رحمت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۷۹ 

جشم زخم: جشم زد, زمان اند ک؛ ۰۱۷ ٩٩۱‏ 
چشم زدن: نظر افگندن؛ ۲4۰ 

جشم زده: اسیب دیده؛ 4٩۱‏ 

چشم گشودن: مراقب بودن؛ ۷۵ 

حشم سر: اضافهً استعاری؛ ٩۷‏ 

جشم کرم: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۲۱ 

جشم ... مالیدن: دقت کردن؛ ۷ 

حشم مراد: اضافه تشبیهی ؛ ۷) 

جشم ... نهادن: مترصد بودن؛ ۱۹۵ 

جشم و جراغ جهان: اضافة تشبیهی ؛ ۱*۱ 
حشمه: حایی که آب از زمین برجوشد؛ ۵۳٩ ۰۱۹٩‏ 
حشمها: جمع جشم؛ ۱۰ 

جشمة آفتاب: اضافة تشبیهی ؛ ٩۲‏ 

جشم؛ حیوان: اضافةٌ تخصیصی؛ ۱۸۵ 
جشمۀ خرشید: اضافة تشبیهی ؛ ۳۲۹ 
حشمهٌ شمشیر: اضافۂ تشبیهی ؛ ۸) 
حکانیدن: قطره قطره ریختن؛ ۰۸4 ۲۰۵ 
حکاوک: پرنده‌ای است. حل؛ ۵۲۷ 
حگونه: ادات استنهام؛ ۰۳۷ ۳۵۷ 
حمانه: صراحی » بیاله؛ ۲۸۱ 

جمن: زمین سبز وخرم؛ ۰۱۱۰ ٩۱۱‏ 
حمیدد: خرامیدد؛ ۰۳۰۲ ۳۱۸ 

جناروار: مانند جنار؛ ۲۱6 

حنان: قید تشبیه؛ ۰۷۰ ۳۷۷ 

حنانکه: قید تشبیه؛ ۳٩‏ ۰۱۰ ۲۹۹ 
حنبر؛ محیط دایره. قید؛ ٩۰۱‏ 

حنبربلا: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۸۷ 

جنبر گردن: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۰۲1۸ ۰۳۸۰ 1۳۹ 
حتبری : منسوب به حنبر؟ ۲۸ 


حند: به اندازه؛ ۳۳۳ 


حندان: آن قدر؛ ۳۰ ۲۲۰ 

حندانکه: ان مقدار که؛ ۰۱۲۹ ٤۷٩‏ 

جندی: یک جند؛ ۲۱۳ 

جندین: این همه؛ ۰۷۳ ۱٩۰‏ 

جنگ: جنگال؛ 4۸ ۷ 

حنگال: بنحه و محموعه انگشتان؛ ۳ LAA‏ 
جنگال انداختن: پنجه کشیدن؛ ۳۷۷ 
جنگال فهر: اضافه تشبیهی ؛ ۵۷ 

چنگل: چنگال؛ ۰۳۰۱ ۵۳۸ 

جنگل مراد: اضاف تشبیهی ؛ ۲۵1 

حنین: فید نشبیه؛ ۱۰۰ ۲۲۰ 

حوب : ماده ساختار درت؛ ۰۵۵ 4٩۲‏ 

حوب پاره: کنایه از منبر؛ ۱۲ 

حوبدست: دست واره؛ 4۷ ٤۳‏ ) 
جوب‌دستی : چوبی که در دست گیرند؛ ۱۵٩ »٤۷‏ 
جوب زدن: تنبیه کردن؛ 1۳۰ 

جوبک: جوب کوحک؛ ۱3۲ 

جویین: منسوب به حوب؛ ۲۸۵ ۳۶۱ 
جوگان: جوب بازی جوگان؛ ۷٤‏ 

حون: قید ربط و تشبیه؛ ۰۷۱ ۱۸۰ 

جه: حرف ربط و موصول؛ ۱٩‏ ۲۳۹ 
جهاربالش: برای تکیه دادن؛ ۱۹4 

حهار بالش دولت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۷۷ 

جهار پر: صفت تیر؛ ۳۶۹۳ 

چهار پهلو شدن شکم: حاق و فربه شدن؛ )۲۷ 
جهار تکبیر زدن: جهار الله ا کب رگفتن ؛ ۳۸۲ 
جهار حشمه: دارای حهار حشمه؛ ۷۳ 

جهار حمال قوائم: دستها و پاها؛ ۵۷» ٩4۵‏ 
جهار خانه عناصر: زمین؛ ۱۳۰ 

جهار دروازه: دو گوش و دو چشم؛ ۳۹ 
حهارده ماه : ماه جهارده؛ 1۱۷۱ 

جهار عناصر: آب وباد و خاک و آتش؛ ۰۱۳۸ ۱۸۱ 
جهار عنصر: آب وآتش وباد و خاک؛ ۱۸۱ 
حهار فصل: فصلهای سال؛ ۸۱ 

چهار قوائم : حهار دست و یا؛ ۳۸۰ 


لغات و ترکیبات 


رف 


جهارگانه: منسوب به جهار؛ ۱۸۳ 
چهار گوشه: دارای چهار زاویه؛ ۱۷۰ 
چهارم: عدد ترتیبی ؛ ٩۰‏ 

حهره: روی» صورت؟؛ ۰5 ۵٤۵‏ 
جهرهٌ امال: اضافة تشبیهی ؛ ۲۹۳ 


۸ 


حهره حقیقت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳6 
حهرهٌ روی: اضافهةٌ تبیینی ؛؟ 
حهره عصمت : اضافهٌ تشبیهی ؛ 1۱ 
جهره گشای: گشایندة روی؛ ٤۵٩‏ 
حیرگی : غلبه» ظفر؛ 1۵۵ 

جیرگی یافتن: مسلط شدن؛ ۲۵۹ 
حیره دستی : تسلط؛ ۵۰۲ 

جیره دل: مسلط ؟ ۳۸ 

چیره زبان: گستاخ» درشت گو؛ ٩۰‏ 
جیره کردن: مسلط ساختن؛ ۳۱ 
جیز: هر بودنی ؛ ۰۱۳٩‏ ۱۵۰ 
جین: شکن» جروک؛ ۵۱۷ 

حین اندوه: اضافه سببی : ۵7 


ح‌ 
حاجات: جمم حاجت؛ ۰۲۱۰ ۵۲٩‏ 


حاحب: برده دان دربال؛ 4۵۱ 
حاحت: دربایست, نیاز؛ ۰۱۵ ۰۱۰۹ ۲۱۳ 
حاحت آمدن: نیازمند شدن؛ )۳۱ 
حاحتمند: نیازرمند؛ ۰۳۳۵ ۵۲۲ 
حاحتمندی: احتیاج, نیاز؛ ۲۹۸ 
حادث: نوپدید آمده؛ ۰۱۲۹ ۳۸۷ 
حادثات: رویدادها؛ 1۸۸ 

حادثه: نو یدید آمدی واقعه؛ 4۷ ۳۸۳ 
حادی: سرود گوی» حدی گو؛ ۳۸ 
حادیان: سرود گویان؛ 115 

حاذق: ماه استاد؛ ۰۷۸ ٤)۲۹‏ 

حار: سوزان» گرم؛ ۱۸۳ 

حار رطب : گرم مرطوب؛ ۱۷۳ 
حارس: پاسبان, محافظ ؛ ۲5۱ 


حاریابس: گرم خشک؛ ۱۸۳ 
حاسدان؛ رشک برند گان؛ ۲۸۰ 

حاسهٌ بصر: حس کننده بینابی ؛ ۱۵۹ 
حاسهٌ بصیرت : حس کنندهٌ بینابی ؛ ۱۵۹ 
حاشا: قید انکان هرگز؛ ٤۵۳‏ 

حاشیه: کناره, کرانۀ هر حیز؛ ٤۵۳‏ 
حاشيةٌ حاطر: کنارهُ ذهن؛ 1۸۲ 
حاصل: نتیحه, ثمره؛ ۰۱66 ۲۲۱ 
حاصل آمدن: نتیجه دادن؛ ۵ ۵۰۳ 
حاصل شدن: به دست آمدن؛ ۰۵۲ ۰۳۷۹ ]۲٩‏ 
حاصل کار: نتیجۀ کار؛ ۲۵۹ 

حاصل کردن: به دست آوردن؛ ۱۰۳ ۷) 
حاصل گشتن: به دست آمدن؛ ۱۷۹ 
حاضر آمدن: حضور یافتن؛ ۰۱۰۰ ۳۹ 
حاضران: حضور یافتگان؛ ۱6۲ ۵۲۷ 
حاضر کردن: آماده ساختن؛ ۰۵۷ ۲۲ 
حاضنه: مربی کودک؛ ۸۳ 

حافظ : نگهبان؛ ۰۱۲۸ ۵۳۱ 

حافظه: ازقوای باطتنی, ذاکره؛ ۰٩۰‏ ۲۲۹ 
حاکم شرع : داور روحانی؛ 116 

حال: کیفیت حیزی, اکنون؛ ۰۱۱۷ ۰۱۹۷ ۲۱۱ 
حالا: | کنون؛ ۰۲۱۵ ۳۱۷ 

حالات: جمع حالت؛ ۰ ۱۹۹ 

حال اعتدال: کیفیت میانه‌روی؛ ٩۲‏ 
حالا و مالا: اکنون و آینده؛ ۳۱۷ 
حالت: کیفیت؛ ۰۱8۸ ۱۹۱ 

حال گشتن: فرود آمدن؛ ۱۲ 

حال نیازموده: تحربه نا کرده؛ ۳۵۷ 

حال و مال: اکنون واینده؛ ٩۸‏ 

حالی : آنگاه؛ ۰۲۲4 ۵۰۷ 

حالیا: اکنون, حالا؛ ۲۰۱ 

حامل: وادار کننده, محرک؛ ۲۳۲ 

حامل آمدن: وادار کردن؛ ۰۱۳۶ ۳۹۸ 
حائل: حدا کننده, فاصل؛ ۷۷ 

حباب: برآمد گی سطح آب؛ ۲۲۳ ۲۵۹ 


7۸ 


حبال: جمع حبل» ریسمانها؛ ٤۰۲‏ 
حباله: فید, نند؛ ۲۳ 

حبالهٌ حکم: قید فرمان؛ ٩۲‏ 

حبایل: جمع حباله, فیدها؛ 1۷۲ 
حبایل حد: قیدهای کوشش: ٩۹٩‏ 
حبایل فراق: قیدهای حدایی ؛ ۳۷۹ 
حبایل موالات: فیدهای دوستی ؛ ۸۸ 
حبس: زندانی کردن؛ ۰1۱ ۲۱ 
حبس آفت: زندان بلا؛ ۲۳۷ 

حبس خانه : زندان؛ ٩٩۹۵‏ 

حبل: ریسمان» رشته؛ ۵۲۱ 

حبل نسل: رشتة نسل؛ ۳۳ 

حبل وداد: رشته مودت؛ ۲۹۹ 
حبوب: جمع حبه, دانه‌های نباتی ؛ ۸۰ 
حبوه: حامه» فوطه؛ ۰٩‏ 

حبة القلب: دانة دل؛ ۲۲ 

ححاب: پرده» بوشش؛ ۰۲۳ ٩۵۵‏ 
ححاب آز: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۸۹ 
ححاب اختفا: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳ 
ححاب افتادن: فاصله افتادن؛ ۷۲ 
ححاب برانداختن: پرده کنار زدن؛ ۳۶ 
ححابت: پرده‌داری؛ ۰۳۲٩‏ ۵۲5۱ 
ححاب تعذر: اضافۂ تشبیهی ؛ ۷۸ 
ححاب تواری: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۰۰ 
ححاب دهشت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۱۵ ۳۹6 
ححاب ظلمت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۳۵ 
ححاب غیب: اضافهً تشیهی ؛ ۱۰ 
ححاب کردن: برده کشدن؛ ۱۳۸ 
ححاب نمیمت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۷۹ 
ححب امکان؛ پرده های امکان؛ ۲۲۱۳ 
حجب دماغ: پرده‌های دماغ؛ ۱۹۰ 
ححت فارق: برهان فارق؛ ۸۵ 

ححت ها: برهانها؛ ٤‏ 4 ۵ 


حجج: جمع ححت ؛ ۵:۷ 
ححر: کنان دامن؛ ۰۵ ۸۳ 


لغات و ترکیبات 


ححر حمایت : اضافهً تشبیهی ؛ وزدی 
ححره: غرفه» اتاق؛ ۰۱۷ ۱۱۹ 


تسبیهی ؟ A‏ 
ححره صون: اضافه تشبیهی ؛ ۱۲۷ 


ححره آفتاب : اصافه 


ححرة وصال: اضافهً تشبیهی ؛ ۲۹۱ 
ححله : اتاق اراسته؛ ۳۳۰ 

ححلهٌ زفاف: اضافهٌ تخصیصی ؛ ۱۲۷ 
حجم . ستبری و حسمیت حیری؛ ۲۵۸ 
حد: کرانه مرز؛ ۱۰۲ 

حدا: سرود شتربان؛ ٩1۱0۳۸4‏ 
حدایق: جمع حدیقه باغها؛ ٩‏ 
حدایق مبدعات: اضافهً تشبیهی ؛ ٩‏ 
حد بلوغ: مرز بلوغ؛ ۱۳ 

حدت ؛ نندی» تیری؛ ۳۲۱ 

حدث: آلو د گی ؛ ۲۲۳ 

حدئان: پیشامدها؛ ۰۱۸۱ ۵۳۱ 
حدس: دریافتن امری؛ ۰۲۳۱ 1۸۲ 
حدقه: مردمک جشم؛ ۰۲۰۵ ۵۰۲ 
حدو: راندن شتران به سرود؛ ۳۸۵ 
حدوث: نوییداشدن؛ ۰۱۸ ٩۵۲‏ 
حدود: جمع حد, اندازه ها: 1٩‏ 
حدود شرعی : حدهای شریعتی ؛ ۲۱۹ 
حدیث: خبری از رسول(ص)» سخن ؛ ۰۱4۸ ٩۰۱‏ 
حدیث گفتن: سخن گفتن؛ ۲۲۲ 
حدیقه: باغ؛ ۰4۱۱ ۵1۲ 

حدیقه فدس: باع بهشت؛ ۰۷4 ۵40 
حذافت: مهارت؛ 1۱۱ 

حذر کردن: دوری گزیدن؛ ۵۲۳ 
حرائت: کشاورزی؛ ۷۹ 

حرارت: گرما؛ ۱۳۸ 

حراست: نگاهبانی ؛ ۵ ۲۵۰ 
حراقه: سوختهٌ حخماق؛ ۳۰۷ 

حراقه شب: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۵۱ 
حرام خواری: مال حرام خوردن؛ ۳۰۰ 
حرام کردن: تحریم نمودن؛ ۲۵۱ 


لغات و ترکیبات 


۷۹ 


حرب: جنگ؛ ۰۳۷٩‏ ۳۸۷ 

حرص: آن شره؛ ٩۰۱ ٩۳‏ 

حرص و آز: شره و طمع؟ ۱۸۲ 
حرفت: پیشه؛ ۷۹ 

حرقت: سوزش» سوختگی ؛ ۰۰ ) 
حرکات: جمع حرکت؛ ۱ A°*‏ 
حرکت: حنبش کردن؛ ۰۹٩‏ ۲۲۲ 
حرکت قسری: حرکت قهری؛ ۱۸۱ 
حرم: اندرون سرای؛ ۱ 

حرم حرمت : اضافه تشبیهی ؛ ۳۷۳ 
حرمان: بی نصیبی » محرومیت؟؛ ٩٩۰‏ 
حرمت: آبرو عزت؛ ۳۷۳ 

حروف: جمع حرف؛ ۱۸۲ 

حرون: جار پای سرکش؛ ۵۳ 

حرونی : سرکشی ؛ ۵۳ 

حریت: آزادی؛ ۳۷ 

حریر: پرنیان, برند؛ ۰۱۱۳ ۵۲۷ 
حریر زرد: ابریشم زرد؛ ۲۱6 
حریری: ابریشمی ؛ ۲۹۲ 

حریص: آزمند؛ ۵۸ 

حریف: هم پیشه هماورد؛ ۰۳ 
حریقان: هم نشینان؛ ۱۵۷ 

حریم: پیرامون خانه؛ ۵۳۲ 

حزام: تنگ اسب؛ ۰۵) 

حزم : استوار ساخحتن» دوراندیشی؛ ٩۸۸ ۰٩۲‏ 
حس: دریافتن, ادراک؛ ۰۱4۰ ۵۲۵ 
حساب: شمردن؛ ۱۱٩‏ 

حساب برگرفتن: به شمار آوردن؛ ۱۱٩‏ 
حسایگاه؛ محل حساب؛ ۵۱ 

حساد: جمع حاسد؛ ۲۹۱ 

حسب: بزرگواری اکتسابی ؛ ۵۳ ۳۰۹ 
حسب حال : شرح حال؛ ۱۱ 

حس بصر: درک بینایی ؛ ٤٤‏ ۲ 

حسب فرهنگ: فضیلت اکتسابی فرهنگ؛ ۵۳ 
حسد: رشک بردن؛ ۰۲۱۱ ۵۲5 


حسد بردن: رشک ورزیدن؛ ۱۹۵ 
حسرت : افسوس خوردن؛ ۲۰۵ ۳۰۲ 
حسن : زیبایی» حمال؛ ۸۷ 

حسنات: جمع حسنه, نیکیها؛:. ۸۲ ۵۰۹ 
حسنات اعمال: کارهای نیک؛ ۲۲۰ 
حسن ادب: لطف ادب؛ ۲۳۰ 

حسن استماع: نیکی شنیدن؛ ۲۷ 
حسن التفات: نیکی توحه؛ ۳۰۰ 
حسنت: نیکی ؛ ۵٤٤‏ 

حسن تدبیر: نیکی چاره اندیشی؛ ۱۱۰ 
حسن ترکیب: نیکی ترکیب؛ ۵ 

حسن حفاظ : نیکی نگاهبانی ؛ )٩۱ ۰۷٩‏ 
حسن خلیقت: نیکی سرشت؛ ۰۵ 
حسن سیاست: نیکی اداره؛ ۳٩‏ 
حسن سیرت: نیکی روش؛ ۰۸۵ ٤۵۹‏ 
حسن شمایل: نیکی خحصلت؛ ۳۹۹ 
حسن طریقت: نیکی روش؛ ۲۷۱ 
حسن عادت: لطف عادت؛ ۲۸۷ 
حسن عهد: خوش قولی ؛ ۲۷۲۲۰۱ 
حسن العهد: خوش قولی ؛ ۲۷۱ 

حسن ماب نیکی با زگشت؛ ۵۰۱ 
حسن مداوات: لطف‌درمان؛ ۱۵۲ 
حسن معاملت: خوش معاملگی؛ 0۱۰۷ ۵۰6 
حسن مقال: لطف گفتار؛ ۳۷۵ 

حسن نظر: نیک نظری؛ ۳٩‏ 

حسود: رشک برنده؛ 4۸64 

حشر: لشکر نامنظم؛ ۰۳٩۱‏ ۳۹۵ 
حشرات: حمم حشره؛ ۲۵۹ 
را نت جسدها؛ ۵٤۷‏ 
حشر ارواح: برانگیختن روحها؛ ۵45 
حشر کردن: گرد آوردن؛ ۱۷۹: ۳٩۱‏ 
حشم: جا کران؛ ۵۳۸ ۳۸۹ 

حشمت: بزرگی, شکوه؛ ۵۳ ۱۸۳ 


حشو: کلام زاید؛ ۳۱۵ 


۸۰ لغات و ترکیبات 


حشوحیلت: آ گین مکر؛ ٤۷۹‏ حفره‌ها: گودالها؛ ۱۰) 

حصار: جای محصون باره؛ ۵۳۲ حفرهٌ عذاب: گودال عذاب؛ ۷۳ ٩٩‏ 
حصار بلند؛ باروی بلند؛ ۵۰۱ حفظ : نگهیانی کردن؛ ۳۵ ۱۸۸ 
حصارکیوان: اضافهً تشبیهی ؛ ۳۱۱ حفظ غیب: پاس داشتن غایب؛ ۲۳۹ 
حصافت: استواری رای؛ ۵۱٩‏ حفظ کردن: نگهبانی نمودن؛ ۲۲۹ 
خصافت رای : استواری خرد؛ )۳ حفیظ : نگهبان؛ ۱۳۲ 

حصن : قلعه, پناهگاه؛ ۰۸) حفیظت: خشم» غضب؛ ۰۳۸۷ ٩۱‏ 
حصن امن : قلعة امن؛ ۱36 حفیظی : خشم ورزیدن؛ ٩۱۱‏ 

حصول: به دست آمدن؛ ۲۲۲ حق: راست» درست؛ ۰۱۳۱ ۱۹۷ 
حصول مراد: به دست آمدن مقصود؛ ۳۲۸ حقارت: خوارشدن» زبونی؛ ۰۲۱ ۸٩‏ 
حصیات: ج حصاة سنگریزه ها ؛ ۷ حمایق: جمع حفیقت؛ ۰٩‏ ۳۷۱ 
حصین: استوان محکم؛ ۰4۲۸ ٤۸۹‏ حقایق علوم: حقیقتهای دانشها؛ ۱۵۵ 
حضانه: برستاری, در زیر بال گرفتن ؛ ۳ ۳۰۱ حق به رعایت رسانیدن: ادای حق؛ ۲۷ 
حضانه تربیت: اضافة تبیینی ؛ ۱۹۰ حق برست : ستایشگر حقیقت؛ ۷۸) 
حضرت: پیشگاه؛ ۲ ۱۷ ۲۳۹ حقد: کینه ورزیدت؛ ۰۲۱ ۳۸۷ 
حضرت خوار زم: درگاه خوارزم؛ ۷ حق‌شناس: ادا کننده حق؛ ۰۲۲۱ ٩۱۳‏ 
حضور: حاضر شدت» وحود؛ ۰۱۰۳ ۲۰۳ حق‌شناسی : ادای حق؛ ۰۳۰۷ ٩۵۸‏ 
حضور حواب: حاضرحوابی ؛ ۵۳٩ ۰۱٩۱‏ حق گزار: شکرگزار؛ ۰۱۸۷ ٤۹۵‏ 

حضور دل: بیدار دلی ؛ ٩۲‏ حق گزاردن: ادای حق» شکرگزاری؛ ۲ ۱7۰-۲ 
حضور نفس : آگاهی, مرافبت؛ ۲۲ حق گزاری: شعرگزاری؛ ۱ ۳۹۵ 
حضیض : نشیب, پستی ؛ ۰۱۸۰ ۵۲۷ حق ناشناسان: ناسپاسها؛ )4۸ 

حضیض تسفل: نشیب بستی ؛ ۲۹۲ حقود: برکینه؛ 4۳۷ 

حط : فروآوردن؛ ٤۵٩‏ حقوق: جمم حق؛ ۰1۱ ۳۸۲ 

حطام دنیا: خرده ریز دنیا؛ ۵۰۲ حقوق بندگی : حقهای بندگی؛ ۷۲ 
حطام دنیاوی: خرده ریز دنیا؛ ۲۳ حق ولایت: حق دوستی وسر پرستی ؛۱۳۵ 
حطم: شکستن؛ ٤۰٦‏ حقه: ظرف کوحک, قوطی ؛ ۰۲۲ ۲۸۱ 
حظ : بهره» نصیب؛ 0۷٩‏ ۲۹۵ حقۀ پیروزه: فلک؛ ۲۲۹ 

حظ موفور: بهرهُ فراوان؛ ۲۳4 حقۀ دهان: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۲ 
حظوظ : جمع حظ» بهره‌ها؛ ۱۸۳ حقهٌ زمردین: فوطی از زمرد؛ 16۱ 
حظیره انس: باغ مانوس؛ 3 ۵ حقهٌ ضمیر: اضافهٌ تثبیهی ؛ ۳۰۵ 
حفات: جمع حافیء مهربانان؛ ۳۸۹ حقیر: کوحک, خرد؛ ۰۲۳۳ ۳۱۹ 
حفاظ : نگاه داشتن؛ 0۷ ۳۹۸ حقیران: کوحکها؛ ۳۹۰ 

حفاظ پرور: مراقبت کننده؛ ۳۸۹ حقیر بنیت: ضعیف حله؛ ٩۷‏ 

حفاظ حوبی : مرافبت؛ ۳۰۷ حقیقت: راستی » درستی ؛ ۷٩‏ ۲۳۰ 


حفاوت: مهربانی کردن؛ ۲٩‏ حقیقت حال: درستی حال؛ ۰۱۰۹ ٩۵۰‏ 


حقیقت دانستن: بقین کردن؛ 1٩‏ 
حقیقت شمردن: یقین کردن؛ ۲4٩‏ 
حقیقت شنو: درست نیوش؛ ٩٩۲‏ 

حکام شریعت: حا کمان دین؛ ۵45 
حکایات: حکایت؛ ۰۱۲ ۲۲ 
حکایت: سرگذشت؛ ۸۲ 
حکایت باز راندن: نقل کردن؛ ۰۱۱۸ ۲۳۲ 
حکایت کردن: باز گفتن؛ ۳٩‏ ۲۷۵ 
حکایت گفتن: نقل کردن؛ ۸۱۱۳ ۱۳۰ 
حکم: ام فرمان؛ ۱۵۲ 

حکما: جمم حکیم؛ ۱۹۷ 

حکم برخاستن از کسی : زایل شدن حکم؛ ٩۳‏ 
حکمت: دانش, فلسفه؛ ۰۳۵ ۵٤۷‏ 
حکمت آمیز: سرشتهٌ با دانش؛ 44 
حکمتهای خفی : دانشهای پوشیده؛ ۱٩۱‏ 
حکم راندد: احرا کردن فرمان؛ ۲۰۳ 
حکم فرمان: احازه دستور؛ ۱۱۰ 

حکم کردن: فرمان داډن؛ ۳۲ 
حکیمان: جمم حکیم» دانابان؛ ۳۵۵ 
حکیم پیشه: طبیب؛ ۳۲۳ 

حل: گشودن؛ ۳۷۱ 

حلال خوار: آنکه حلال خورد؛ 4۱۵ 
حلاوت: شیرینی ؛ ۰4۰ ٩3۱۲‏ 

حلبة دعوی: محل مسابقة ادعا؛ ٩‏ 

حلبة مسابقت: میدان سباق؛ ۰۱۹۱ ۲۷ 
حلق: گلي نای؛ ۱۳۶ 

حلقه: هر حیز مدور؛ ۰۱۸۰ ٩۰۵‏ 

حلقة انقیاد: اضافة تشبیهی ؛ ۱۰6 

حلقه بر در ... زدن: کوبیدن در؛ ۰۱۰6 ۲۳۵ 
حلقۀ یروزه:فلک؛ ۱۸۰ 

حلقة تقاضا : اضافةٌ تشبیهی ؛ ۱۰6 

حلقه در حلقه : تو در تو؛ ۲۲۳ 

حلقه در گوش کردن: مطیع شدن؛ ۳۰۳ 
حلقه شدد: دایره گشت. ؛ ٩٩‏ 


حلقه شهر: اضافهٌ تخصیصی ؛ ۷۹ 


لغات و ترکیبات 


۹۸۱ 


حلقه صفت: دایره‌وار؛ ۱۹۵ 

حلقة طاعت: اضافه تشبیهی ؛ ۷۵ 
حلقة قبول: اضافة تشبیهی ؛ ١٤٤‏ 

حلقه وار: دایره گون؛ ۱۰۵ 

حلم: پردباری کردن؛ ۲۸۰ 

حلول: فرود امدن» حل شدن؛ ۰۸۲ ۱۳۸ 
حلول کردن: فرود آمدن؛ ۱۵۰ 

حله: برد یمنی ؛ 4۱7 ۵۰۳ 

حلة بها ران: اضافة تشبیهی ؛ ۵۰۳ 

حلهٌ حورا: برد زیبارو؛ ۵۸ 

حله سبز: برد سبر؛ ۲۱6 

حلیت: زیوں بیرایه؛ ۰۲۵6 ۵٤۵‏ 
حلیت بستن: زیور کردن؛ ٩‏ 

حلیت شایسته: پیرایه مناسب؛ ۲۳۹ 
حلیت کمال: اضافهً تشبیهی ؛ ۲۵ 
حلیم : بردبار؛ )۳۵ 

حما: حمایت, نگاهداری؛ ۱۵) 
حماقت: کم خردی, ابلهی ؛ ۳۹۲ 
حماقت پیمای: بیخرد هرزه‌پو؟ ۱۱ 
حمال: حمل کننده؛ ۱۱۵ 

حمال قوائم : دست وپاهای حمل کننده؛ ۰۵۷ 44۵ 
حمالة الحطب: حمل کنندهٌ هیزم؛ ۱۸۳ 
حمامة طبع: کبوتر ذوق؛ ۵ 

حمایت: نگهبانی کردن؛ ۰۸۳ ۲۹۵ 
حمایت طلبان: پشتیبانی خواهان؛ ۳۵۸ 
حمایل: بندهای شمشیر؛ ۱۸۹ 

حمایل فلک: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۸۰ 
حمایل کردن: در آویختن؛ ۲۹۲ 
حمایلی : حلقوی؛ ۳۳۹ 

حمحمة مراکب: بانگ جار پایان؛ ۷۳ 
حمد: ستایش کردن؛ ۳ 

حمل: بار؛ ۰۲۷۰ ۳۰6 

حمل عرش: جمم حامل» باربران؛ ۵٤۷‏ 


حمله کردن: هجوم بردن؛ ٩۱۰‏ 


A۲ 


لغات و ترکیبات 


حمیت: پرهیز؛ 1٩۱‏ 

حمیّت: مردانگی» غیرت؛ ۱۵۲ )٩۱‏ 
حمیت نفس: رشک نفس؛ ۱۹۸ 
حمید: ستوده؛ ۰۲۷۰ 146 

حمیده: پسندیده؛ ۸۷5 ۲۷۰ 

حنایا: ج حلیه» کمان؛ ٩۰۵‏ 

حنث: شکستن سوگند؛ ۷ 

حنحره: فسمت فوقانی نای؛ ۰۳۳۱ ۳۸۰ 
خنکت: آزمایش, تحربه؛ ۳۹6 

حنین: بانگ, زاری؛ ۳۸۲ 

حوادث: حمم حادنه؛ ۵7 ۱۲۰ 
حوادث aT‏ زوزگا ۳۳۵ 
حوادث مهمات: پیشامدهای مهم؛ ۸۸ 
حواری: یار مخلص 

حواس: جمع حس؛ ۰۱۵۹ ۱۹۷ 

حواس مدرکه: حسهای درک کننده؛ ۲۸۵ 
حواشی : جمع حاشیه, اطرافیان؛ ۵٤۸ ٩۰‏ 
حواشی خاطر: کناره‌های ذهن؛ ۲۱۰ 
حواشی دولت: جا کران؛ ۵۳ ؛ 

حواصل: جمع حوصله» چینه دانها؛ ۱۱) 
حواصل نسر: جینه دانهای کرکس؛ ٤١١‏ 
حواضن : جمم حاضنه, مربیها؛ ۷۱ 
حوافر: جمع حافر, کاوش کنندگان؛ ۳٩۳‏ 
حوالت افتادن: وا گذار شدن؛ ۱۳۲۱ 
حوالت فرمودن: احاله کردن؛ 1۷7 
حوالت کردن: واگذار نمودن؛ ۲۸۳ 
حوالت گاه: محل ارجاع؛ 1۹ 

حواله گاه: محل ارجاع؛ ۸۱) 

حوالی : پیرامون؛ 47 ۰۲۰۷ ۳۹۳ 
حوامل : جمع حامل و حامله؛ )۲۵ 
حوایل فراق: حائلهای حدایی ؛ ۳۷۹ 
حور: زن سیاه جشم, زن بهشتی ؛ ۵1۸ 
حورا: مونث احوں زن سیاه جشم؛ ۵۸ 
حوران خلد: زیبایاد بهشت؛ ۲٩۹۱‏ 

حور پیکر: زیبارو؛ ۲۰۰ 


حور جهرگان: زیبارویان؛ ۵۱۸ 
حورلفا: زیبارو؛ ۳۵۳ 

حوزه : تاحیه؛ ۳۰۷ ۵۳۰ 

حوصله : حینه دان؛ ۰۲۲۹ ۵۲۷ 
حوض: آبگیر؛ ۲۲۳ 

حول: فوت توانابی ؛ ۳۹۵ 

حیا: شرم» خحجلت؟؛ ۰4۰ ٩۱۸‏ 

حیات: زندگی؛ ۰۱۰۸ ٩۸۳‏ 

حیات ابد: زندگی جاوید؛ ۲۸۵ 
حیازت: گرد آوردن؛ ۳۹ 

حیاض کوٹر: آبگیرهای کوثر؛ ۷۵ 
حیرت: سرگشتگی ؛ ۰۳۲ ۰۱۱۱ ۵4٩‏ 
حیز: حای» مکان؛ ۰۲۵4 ۳۱ 

حیز وحود: امکان وحود؛ ٩۲‏ 

حیزوم: سینه و میانۀ سینه که جای تنگ بستن است؛۰۵) 
حیض: قاعد گی » عادت؛ ۳۷۷ 

حیف: ستمگری, جور؛ ۱۰۹ 

حیل: جمع حیله چاره‌ها؛ ۰۱۰۷ ۵۲۲ 
حیلت: جاره؛ ۰٩۱‏ ۳۸۳ 

حیلت حکمت: اضافه تشبیهی ؛ ۱۵۲ 
حیلت کردن: جاره نمودن؛ ۲۰ 
حیلتها: حاره‌ها؛ ۰۲۰ ۳4 

حیوان: حانور؛ ۸۷ 

حیوانات: حانوران؛ ۱۵٩‏ 

حیوانات عحم: حانوران زبان بسته؛ ۱٩۱‏ 
حیوانی : حانوری؛ ۰۱۸۲ ۲۸۵ 


ج 
خانب: نومید» بی بهره؛ ۲۲۱ 
حائف: ترسنده» بیمنا ک؟؛ ۰۲5۹۸ ۲۷۸ 
خاتم: انگشتری؛ ۱۸۸ 
خاتمت: بایان انجام؛ ۰۲۵۷ ۵4٩‏ 
خادم: خدمتکار؛ ۲۲۰ 
خادمان: خدمتکاران؛ ۲۰۳ 
خادم تن: خدمتگزار تن؛ ۱۸۰ 


حادم مخدومی : سروری و جا کری؛ ٤٤۷‏ 
خار: شوک. تیغ درخت؛ ۶۹ ۵۰ 
خارا: گونه ای بافتۀ ابریشمی؛ ۵۲۷ 
خارای مخطط : ابریشم خط دار؛ ۸۷) 
خارین: بوت خار؛ ۳۷۸ 

حار پشت: حوحه تیفی ؛ 4٩7۰‏ 

حارتسویل: اضافه تشبیهی ؛ 4۷۱ 
حارستان: خارزار؛ ٩٩‏ 

خارستان خیبت: خارزار نومیدی؛ ۱۱ 
خارستان نفاق: اضافه تشبیهی ؛ ۲۷۲ 
خارش: گری؛ سودا؛ ۳۲۱ 

خارکنی : خار کندن؛ ٤)٤٩‏ 

خاره: سنگی است» خارا؛ ۲۳۳ 

خاصر: زیانکار؛ ۲۲۱ 

حاشاک: ریزه جوب و کاه؛ 4۱۱ 

حاص: ویژه؛ ۰۲۲۹ ۲۳۸ 

خاص بودت: ویره بودن؛ ۱۵۲ 

خحاصه: ویزه؛ ۰۸۰ ۲۳ 

خاصیت : فایده اثر؛ ٩٩‏ 

خحاطبان: خواستاران؛ ۸۵ ۲۰6 

خاطر: ضمیں دهن ؛ ۰۳۸ ۲۷ 

خاطر جوال: ضمیرگردنده؛ ۷۷ 

حافض و رافع: فرود آرنده و برکشنده؛ )٩‏ 
خافقین : مشرق و مغرب؛ )۷ ٩۸‏ 

خافی : بنهاد و پوشیده؛ ۳۲۹۸ 

خا ک: تراب؛ ۰۳۲ ۲۵۱ 

خاک آدم: اضافةً تخصیصی ؛ ۱۷۰ 

خاک بر سر... کردن: خوار و ذلیل ساختن؛ ۱۳۲ 
خاک بر سرکنان: نالان» خوار و ذلیل؛ ۳۲ 
خاک خسار: اضافه تشیهی ؛ ۲۱۲ 
خحاکدان: حهان دنیا؛ ۰۱۳۸ ۳۱۰ 

خا ک در دیده باشیدن: کور ساختن؛ 8٩۱۱‏ 
خاک در شکم از کردن: شکیبایی کردن؛ ۸۷ 
خاک در کاسه ... کردن: دلیل ساختن؛ ۲۱۲ 
خاک رنگین: متاع جهان؛ ١‏ 


لغات و ترکیبات 


حاکسار: خاک مانند افتاده؛ 4۸۱ 
خاک سیاه: حا ک کدر؛ ۳۰۲ 

حا ک مذلت: اضافه تشبیهی؛ ۱۱۳ 
خال: نقطهٌ سياه بر جهره یا انذام ؛ 1۵۸ 
خالص: بی آلایش بی غش؛ ۱۰٩‏ 

خحال عصیان: اضافه تشبیهی ؛ 4۵۸ 
خالق مواد: آفریننده؛ ۲۳ 

خالی: تهی؛ 1۰ ۲4۹ 

خالی آمدن: تهی بودن؛ ۱۹۹ 

خالی الاطراف: تھی» فارغ؛ ۵۸ 

حالی افتادن: تھی شدن؛ ۳۲۱ 

حالی بودن: تھی بودن؛ ۰۱۹۷ ۳۸۰ ٤۸٩۹‏ 
خالی کردن: تھی ساختن؛ ۷٩‏ 

خالی ماندن: تھی ماندن؛ ۸۱۷ ٩۰‏ 
خحالی یافتن: تھی دیدن؛ ۱۰۸ 

حام: ناپخته؛ ۰1۲ ۱۸ 

خام آمدن: ناپخته ماندن؛ ۱۵۱ 

خحامس: پنجم؛ ۲۵۰ 

حامشی : سکوت» آرامی ؛ ۲۰۵ 

خام قلتبانی : بیغیرتی بفایت؛ ۲۰۰ 
خامل: گمنام؛ ۰۳۱۹ ۵۱6 

خاموش: سا کت ارام؛ ۳۰ 

خاموشی : سکوت. ارامی ؛ ۰۵۳ ۲۱۷ 
خامه: قلم؛ ۰5۷ ۲۸۹ 

خامه زن: قلمزن, نگارگر؛ ۲۱4 

خامی : نایختگی, ناآزمودگی ؛ ۰3۸ ۵۲۲ 
خاندان: دودماد؛ 451۲ 

خان ومان : اهل خانه» سرای؛ ۰۳۶۸ ۵۱۱ 
خانه: سرای» بیت؛ ۰۳۹ ۵۳۱ 

خانه خدای: صاحبخانه؛ ۰۱3۰ ۷۸ 
خانه داری : تدبیر منزل؛ ۱۰۳ 

خانۀ صیانت: اضافه تشبیهی ؛ 4۱۲ 

خانه فروش: حراج و مصادره؛ ۵۳۲ 

خانه فروش عافیت: اضافه تشبیهی ؛ ۱۳۳ 


خان گل: سرای خا کی +۱۳۰۰ 


AF 


۸۹ 


خانه گیر: بازی چهارم از نرد؛ ۱۷۰ 
خان مستحار: خانهٌ احاره‌ای؛ ۱44 
خایب: نومید؛ ۲۵۷ 

خاین: خیانتکار؛ ۲۱۸ 

خایه: بیضه, تخم؛ ۳۹۷ 

خابه درد: درد تخم؛ ۳۹5 

خایه کردن: تخم گذاشتن؛ ۳۹۹ 

خایه نهادن: تخم گذاشتن؛ ۳۹۷ 
حاییدن: حویدن؛ ۲۰۱ 

خاییدن انگشت ندامت: پشیمان شدن؛ ۲۳۱ 
خاییده: حویده؛ ۵۲ 

خبائت: پلیدی, نایا کی ؛ ۲۷۲ 

خبایا: جمع خبینه » پوشیده ها ؛ ۰٩5‏ ۳۸۲ 
خبایای اسرار: اضافه تشبیهی ؛ ۰۱۱ ٩5‏ 
خبایای سینه: اضافه اسعاری؛ ۳۸۲ 
خبثت : پلیدی, نایا کی : ۰۱۰ ۱۷۷ 
خبث شیمت: بلیدی خوی؛ ۲۷۹ 

خبث طبیعت: بلیدی طبم؛ ۷۰ 

ی طت تا نا کی سرت ۷ 
خبر: آ گاهی, اطلاع؛ 4٩‏ 

خبر آوردن: آ گاهی دادن؛ ۵۲۷ 

خبر بازدادن: آ گاهی دادن؛ ۰۱۸ ۲۹۱ 
خبر بازگرفتن: آ گاهی یافتن؛ 4۵۰ 
خبرت: آزمودگی ؛ ٤ ٤٤‏ 

خبردادن: آ گاهی دادن؛ 0۲۱6 ۳۹۷ 
خبر کردن: آ گاهی دادن؛ ۱۱۷ 
خبرگیران: جاسوسان؛ ۵۳۹ 

خبرها: اخبار؛ ٩٩‏ 

خبریافتن: آ گاهی پیدا کردن؛ ۰۲۱5 ۳٩۳‏ 
خبط عشوا: کر رفتن» بیراه رفتن؛ ٩4۳‏ 
خبل عقل: تباهی خرد؛ ۱۵۸ 

خبیث: ناپا ک؛ ۵۳۹ 

خبیلات: جمع خبیثه ؛ ۵ 

خبیث خوی: نابا ک طبم ؛ ۷۹ 

خبیر: آ گاه, مطلم؛ ۰14۷ ۵۳ 


لغات و ترکیبات 


ححالت: شرمساری؛ ۰۵۱ ۲۶۱ 

ححالت بردن: شرمسار شدن؛ ۲۱۸ 
خحل: شرمنده؛ 8۷۰ 

خحلت : شرمتد کی ۸ A‏ 

خدا: آفریدگار؛ ٩٩‏ 

خداع: فریبکاری؛ 04۸۳ ۵۲۰ 

خداع اندیشیدن: مکر کردن؛ ۳٩‏ 
خداعت شیطان: فریبکاری اهریمن؛ ۳۵ 
خداوند: بادشاه؛ ۷۵ 

خداوندان حکمت: صاحبان دانش؛ ۱۹۸ 
خداوندان محنت : دردمندان؛ ۲۲۲ 
خداوند بدایت: مبتدی؛ ۲۱۲ 

خداوند پیشه: بیشه ور؛ ۱۷۱ 

خداوند جنگ: حنگاور؛ ۳۸۷ 

خداوند طالع: صاحب طالع؛ ۱ ۲۲۹ 
خداوند غایت: آنکه به پایان کار رسیده: ۲۹۲ 
خداوندگار؛ بادشاه؛ ۰۲۱۷ ٩۸‏ 
خداوندی: منسوب به خداوند؛ ۲۸۸ 
حدای پرستی : توحید؛ ۱6۸ 

خدای ترس: آنکه از خدای ترسد؛ 1۷۸ 
خدایگان: پادشاه؛ ۵1۱ 

حدر: پرده؛ 11۲ 

خدر خاطر: اضافه تشبیهی» ذهن؛ ۵٤۳‏ 
حدر عصمت: اضافه تشبیهی ؛ 41۷ 
خدعت: مکرورزی؛ ۲۰۸ 

خدعه : مکرورزی؛ ۸۳ 

خدم: جمع خحادم؛ ۵ ۲۸۰ 

خدمات مبرور: خدمتهای بذیرفته؛ ۷۲ 
خدمت: کارکردن برای کسی ؛ ۸۰ ۱۱۸ 
خدمته کردن: کار کردن برای کسی ؛ ۲۹٣۲‏ 
خدمتگار: حاکر؛ ۰۷۸ ۲۹۹ 
خدمتگاری: جاکری؛ ۰۲۵۲ ۳٩۳‏ 
خدمت گفتن: کرنش کردن؛ ۱۱۸ 
خحدمتها: حاکریها؛ ۲۲۰ 

حدم و حشم: چا کران و غلامان؛ ۱٩۲‏ 


حدنگ: درختی سخت که تیر سازند؛ ۱٩۳‏ 
خدیعت : فریب, مکر؛ ۵۰۲۰۱۳ 

خذلان: فروگذاشتن پاری, خواری؛ ۰4۰٩‏ ۸۱) 
خر: حار پابی بارکش؛ ۵۷ ۳۲۰ 

خراب کردن: ویران ساختن؛ ۱۳4 

خرابه : ویرانه؛ ۱۳6 

خرابه دل: اضافه تشبیهی ؛ ۱۷ 

خرابه مختصر: ويرانة اند ک؛ ۱۲۹ 

حرابی : ویرانی ؛ ۰4٩‏ ۵۳۳ 

حراح: باج؛ ۱۳۹ 

خرازی: شغل خراز؛ 4۱5 

خراسانی : منسوب به حراسان؛ ۱۰۲ 


خراشش: ریش حراحت؛ ۳۷۸ 
خراطیم: جمع خرطوم؛ ۳۹۵ 

خرام : رفتار با نار؛ ۷6 

خرامیدن: با ناز رفتن؛ ۲۲۳ 

خرامیده: به ناز رفته؛ 5۷ 

خرج: هزینه؛ ۱۱۰ 

حرج کردن: هرینه نمودن؛ ۰۱۱۵ ۵۳۷ 
خرد: عقل» ادرا ک؛ ۸۵ ۵٤۰‏ 

خرد: کوجک؛ ٩۳‏ ۵۳۸ 

خردتر کار: کوحکتر کار؛ ۲۵۸ 

حر در خلاب راندن: خر در گل و لای راندن؛ ۱۷۷ 
خرد ساییدن: ریز ساییدد؛ 4٩۹۸‏ 

خرد شکستن : ریز ریز کردن؛ ۰۲۳۳ ٩۰۱‏ 
خردمند: عاقل؛ ۰۱۲۸ 1٩۹۸‏ 

خردمند: کوحک؛ ٩۳‏ 

خردمندی : عاقل بودن؛ ۲۹٩‏ 

خحرده: ریره؛ ۰۲۳۲ 44۵ 

خرده دانی : تیزفهمی :۲۹۰ 

خرده شناصی : نکته بینی ؛ ۵۱۷ 

خرده کار: دقیق, باریک بین؛ ۲۹5 
دی عیب حویی ؛ ۱۱۲ 

خحردی: حقارت, کوحکی ؛ ۲54 


خرس: حار بای است؛ ۰۱۹۵ ٩۸۳‏ 


لغات و ترکیبات 


۹۸۵ 


خرسند: قانعم؛ ۰44۲ )٩۲‏ 
خرسندی: قناعت؛ ۰2۸ ۵۱۵ 
خرسندی نمودن: قناعت کردن؛ ۱۳۲ 
خرسنگ: سنگ بزرگ؛ ۲۱۰ 
خرسوار: آنکه بر حر سوار است؛ ۵۵ 
خرشید: خورشید؛ ۰4۱ ۵۲5 

خرطوم : بینی فیل؛ ۰۳۹۲ ٩۰۵‏ 
حرق: بریدن» باره کردن؛ ۱۵) 
خرف عادت: ترک و بریدن عادت؛ ۳۳ 
حرق فحور: حماقت تباهکاری؛ ۱۱۰ 
حرفه : حامه‌ ای است؛ ۱۱6 ۵۰۳ 
خرگاه: سراپرده؛ Af‏ 

خرگوش: پستانداری علفخوار؛ ۵۰٩‏ 
خرگه: سرایرده؛ ۸4 

خر لنگ: خر وامانده؛ ۵۳ 

خرم: خوش, شادمان؛ ۰۱۲۸ ٩۱٩۲‏ 
حرم آباد بهشت: نزهتگاه بهشت؛ ۵۳٩‏ 
خرماین: درخحت خرما؛ ۲۱۳ 

خرم حرام : خوش رفتار؛ ۷ 

خرم دل: شادمان؛ ٩۱۷‏ 

حرمن: توده هر حیز؛ ۰۲۲۹ ۵۲5 
خرمن تمنا: اضافه تشبیهی ؛ 1۷ 
خرمن گل: اضافه تشبیهی ؛ ۲۹۲ 
خرمن ماه: اضافه تشبیهی ؛ ۳۶۱ 
خرمی : باطراوتی ؛ ۵٩‏ 

خرمی کردن: شادمانی نمودن؛ ۳۲۸ 
خروار: مقدار باریک خر؛ ۳۷۹ 
خروس : مرغ رانک ۷۵ ۵۲۷ 
خروش: انگ و فرباد؛ ٤)۸٩‏ 
حریده عذرا: دوشیزه بکر؛ ٩۲‏ 
خریف عمر: پاییز عمر؛ ۵۰۱ 

خران: باییز؛ ۰۱۱۰ ۵۰۳ 

حزان عمر: باییز عمر؛ 2۳۹ 

ان غا :انر رند کی ۱6۱ 
گنج خانه؛ ۷۹ ۵۳۷ 


۹۸٦ 


حزان حافظه: اضافه تشبیهی ؛ ۰۱۲ ۱۳۲ 
خرانه عصمت: اضصافه تشبیهی ؛ ۱4۸ 
خزانی : باییزی؛ 4۱۰ 

خزاین: جمع خزانه؛ ۰۱۱۰ ۲۳۳ 

خزاین اسرار: اضافه تشبیهی ؛ 0۲۹۷ ٩1٩‏ 
خراین ملوک: اضافهٌ تخصیصی ؛ ۱۵ 
خزنه : جمع خازد؛ 4 

حزی: خوار شدن؛ ۰4۱۱ ٩۸۱‏ 

خزیدن: روی شکم رفتن؛ ۰۸۷ ۲۹۸ 
خزینه: ممال خزانه؛ ۰۱4۸ ۵۵۰ 

خحس: خاشا ک +۱۱۲ 

خسار: تباهی» نیستی ؛ ۰۱۹۱ 4۸۱ 
خسارت: زیاد بردن؛ ۳۵۳ 

خساست: فرومایه بودن؛ ۰۱۳۲ ٩۸۳‏ 
خساست نفس: فرومایگی نفس؛ ۲۹6 
حساك : فرومایگان؛ ۷۱ 

حسایس مراتب: بست ترین مرتبه ها ٤٩:‏ 4 
یرت طبع : بستی طبیعت؛ ۳۱۱ 
خستگان: محروحان؛ ۰۱۱٩‏ ۵۳۰ 
خستگی : جراحت. فرسودگی ؛ ٩۰۹‏ 
خسته: مجروح» فرسوده؛ ۵۳۸۳ ٤۷٩‏ 
خسران: زیان بردن؛ ۷ 

خسروان: شاهان؛ ۱۲۹ 

خسروان تاجدار: شاهان با تاج؛ ۸۸ 
خسروانی : منسوب به خسروان» نوعی سرود؛ 4۸ 
خسرو ددان: شاه وحوش؛ ٩۱۸‏ 

خسروی گاه: تخت شاهی ؛ ۲۵۹ 
حشت: آجر خام؛ ۳۷۰ 

خشک: بی‌نم؛ ۱۷۸ 

خشک سال: سال بی باران» سال قحط؛ ۵4٩‏ 
حشم : غضصب فهر؛ ۰۵۱ ۵۳۹ 

حشم گرفتن: غضب کردن؛ ۲۲۵ 
خشوع: فروتنی کردن؛ ۰۳۱۵ ۵۱۱ 
خحشونت: درمتی ؛ ۰۲۷۱۵ ۵۰6 

خشیت: ترس شکوه؛ ۰۲۸ 4٩۵۱‏ 


لغات و ترکیبات 


خصال: ج حصلت. خویها؛ ۰۷۱ ۲۲۹ 
خصال آزموده: خویهای مجرب؛ ۱۰۹ 
خصال کریم: خویهای بزرگوار؛ ۲۷۰ 
خصایص: جمع خصیصه ؛ و QEY‏ 
خحصایص حمیده: شایستگیهای ستوده؛ ۲۷۰ 
خصایل: حمع خحصیلت. صفتها؛ ۲۷۰ 
حصب: فراوانی گیاه؛ ٩۸۵ ۰۳۳٩‏ 
خصل : آنجه بر سر آن قمار کنند؛ ۵۳٩‏ 
حصل امانی : داو آرزوها؛ ۳۲۸ 
حصلت: خوی. صفت؛ ۲۰۹ 

خصم: دشمن؛ ۰۵۳ ۲۲۲ 

خحصم انگن: دشمن شکن؛ ۳۵٩‏ 

خحصم افگنی : دشمن شکنی ؛ ۳۹۸ 
خصمان: دشمناد؛ ۰۲۱۲ ٩۷‏ 

خحصم ربای: دشمن ربا؛ ۳۹۹ 
خصوص: ویره؛ ۳۷ 

خصوصا: بویره؛ ٩۵۷‏ 

خحصومت : دشمنی ؛ ۰۵۳ ۳۷۵ 

خحصومت افتادن: دشمنی روی دادن؛ ۲۱۲ 
حضاب: آنجه موی را رنگ کند؛ ۳۱۳ 
حضاب شباب: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۱۳ 
حضاب کردن: رنگ کردن؛ ۲۳۵ 
خحضرا: مونث اخحضص سبز؛ ۰۵۷ ۵٤۵‏ 
خحضصرت: سبزی؛ ۵۷ 

خضروار: مانند خحضر؛ ۰۸6 ۲۷ 

حضوع : فروتنی کردن؛ ۳۱۵ 

خحطا: نادرست؛ ۰۱۱۲ ۱۱۸ 

خطا آمدن: نادرست بودن؛ ۲۰۰ 

خحطاب: رویارو سخن گفتن ؛ ۳ ۵۱۵ 
خطا بخشایی : بخشودن گناه غیرعمد؛ ۲۱۷ 
خطاب کردن: مخاطبه نمودث؛ ۵۱4 
خحطابین: نادرست بیننده؛ ۱۳۷ 
خطارفتن : اشتباه شدن؛ ۲۳۱ 

خطا رفتن تیر: اصابت نکردن آ۵؛ ۱۱5 
خطا کردن: اشتباه نمودن؛ ۷۷ 


لغات و ترکیبات ِ 


خطام : مهار؛ 1۰۵ 

خطا و خطل: اشتباه و مب‌کسری؛ ۱۸۸ 
خحطاها: اشتاهات؛ ۱۵۵ 

حطب: کار سخت و بزرگ؛ ۳۹۵ 
حطبت: خواستگاری ؛ ۰۵ ۲۸۲ 
خحطبه خواندن: عبارتهای عقد خواندن؛ ۱۲۷ 
حطيهٌ کاوین: عبارت مهر؛ ۱۲۷ 

خطر: قرب هلا ک؛ ۰۵٩‏ ۱۱ 
خطرات: آنجه بر دل گذرد» خرام؛ ۸۷ 
خطر کردن: مخاطره نمودن؛ 1۷] 
حطرگاه: محل خطر؛ )۳٩‏ 

خط سبز: سبزه حط ؛ ۵۳۲ 

حط فرمان: حکم» امر؛ ٤۳۷‏ 

خطفه: خیره کردن چشم؛ ۵۱۰ 

حطل: حماقت» سبکسری؛ ۱۸۸ 
حطوط : حمم حط ؛ ٩۳‏ 

1 a حطوه:‎ 

حطه: باره ای از زمین؛ ۲ 

حطیر: بزرگ قدر؛ ۳۱٩‏ 

روو و 
حطیئت: گناهها؛ ۲۲۹۰۲۰۱ 

خفته : خواییده؛ »۷٤‏ ۲۳۵ 

حفض : فرود آوردن؛ 1۱۰ 

حفض جناح: فروداشتن بال؛ ۰۲۳۰ ۵۰4 
خفض عیش : تناسایی ؛ ۳۳۹ 

خفی : نهان پوشیده؛ ۱٩۱‏ 

خلاب: گل ولای؛ ٤۵٤ ۰۵٩‏ 

خلاب اختلاب : اضافه تشبیهی ؛ ۵٩‏ 
حلاب محنت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۰۰ 
حلاص: رهایی ؛ ۰8۷ ,۲۰ 

حلاص ... حستن: رهایی حستن؛؟ ۲۱۵ 
حلاص دادن: رها کردن؛ ۰۹٩‏ ۱۳۳ 
حلاص فرمودن: رها کردن؛ ۲۰ 
حلاصه : برگزیده؛ ۲۰ 


حلاصة عقاید: نخبةٌ عقیده‌ها؛ ۲۰ 


خلاصی : رهایی ؛ ۸۰ 

خلاف: ناسا زگاری؛ ٩‏ ۲۱۷ 

خلاف طبم: ناسازی طبیعت؛ ۱۰۵ 
خلال: فاصله, جوب نازک؛ ۵۰؛ ٤٤۸‏ 
حلال ستوده: خویهای نیک؛ ۱۰۸ 
خلایق: جمع خلیقه, آفرید گان: ۰۱۳4 ۵4۷ 
خلت : دوستی ؛ ۰۲۷۱ ۵۳۰ 

خلد: بهشت؛ ۰۲۸۵ ۵۲۷ ۱ 
اا جمع خالص» گزیدگان؛ art‏ 
حلطت: آمیزش؛ ٤۷۹‏ 

خلمت: جامه ای که بزرگی به کسی می بخشد؛ ۱۸۲ 
خلعت آفرینش: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۸۲ 
حلف: فرزند شایسته و صالح؛ ۰7۵ ۵44 
خلق: آفریدن آفریده؛ ۵۱ ۲۵۵ ۳۰6 
خلق آزاری: آزردن مخلوق؛ ۳۰4 

خلق انبوه: جمع کثیر؛ ۸۳ 

خلقت: آفرینش؛ ۸۲ 

خلق خدا: افریده خدا؛ ۸٩‏ ۳۵۲ 
خلق شکار: شکار کنندهُ مخلوق؛ ٤۹۹٩‏ 
حلق کریم: خوی بزرگوار؛ ۲۳٩‏ 

خلق لئیم: آفرینش پست؛ ۸٩‏ 

خلل: تباهی فساد؛ ۳۷ ٤)٤۸‏ 

خلل پذیرفتن : تباهی یافتن؛ ۳۲۰ 

خلل کردن: فاسد شدن؛ ۲۱۳ 

خلل گرفتن : تباه شدن؛ ۱۵۰ 

خللها : تباهیها؛ 4٩‏ 

خلوت: تنهایی» انروا؛ ۱۸۲ 

حلوت خانه: جای آسایش؛ 6٩۲‏ ۵۱۷ 
خلوت ساختن : تنهایی گریدن؛ ۱۳۸ 
حلوت سرای : خحلوت خانه؛ ) 

خلود یافتن : حاودانه شدن؛ ۷ ۱ 
خلیم العذار: افسار گسیخته؛ ۱۳۵ 1۸٩‏ 
خلیفة مطلق: جانشین قطعی ؛ ۲۵ 
خلیقت: سرشت, نهاد؛ ۰۲۸ ۰۵ 

خلیۀ خاطر: کندوی ذهن؛ ٩‏ 


۹A۸ 


لغات و ترکیبات 


خمار: ملالت پس از نشاه؛ ۱:۰ 
خحموش: خاموش؛ ۳٩۹۳‏ 

خموشی : سکوت, خاموشی ؛ ۵۲ 
خحمول: گمنامی ؛ ۲ {VA‏ 

حمیر: ارد آميخته با آب؛ ۳۸۰ 
حمیرمایه: مايه خمیر؛ ۵۰۲ 

خناس: بد کان اهریمن ؛ ۱۰۱ 
خنحر: سلاحی کاردمانند؛ ۰۲۷۸ ۵۳۹ 
خندان: متبسم؛ ۵۱۸ 

خندان‌روی: بشاش, متبسم؛ ٤۱۷‏ 
خنده: حالت شادی و تشاط؛ ۲۰۰ 
خنده زدن: خندیدن؛ ۰۳ ۲۰۵ 

خندة گل: تبسم گل» شکفتن ؛ )۳۲ 
خندیدن: خنده کردن؛ ۱۱۳ 

خنک: خوشاء نیکا: ۳۹۸ 14۱ 
خحنگ ابلق ایام: روزاد و شباد؛ ۲۰۱ 
خنیا: سرود نخمه؛ ٤۷‏ 

خنیا گر: سرود گوی؛ ۳۲۳ 

شنا گر دوست: دوستدار موسیقی ؛ 7 ؟ 
خواب: نوم؛ 4 ۰۷ ۱۹۷ 

خواب بد: رویای ناخوش؛ ۲۲۲ 
خواب پریشان: رویای ناحوش؛ ۵٩‏ 
خواب دیدن: رویا؛ ٤۲۹‏ 

خواب ذهول: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۰۱۷ ۹6 
حواب غفلت: اضافه تشبیهی ؛ ۵۵ 
خواب کلی: حواب کامل؛ ۱۹۷ 
خوابگاه: جای خواب؛ 4 ۲۰۳ 
خواب گزاردن: تعبیر رویا؛ 4۲۹ 
حواب گزاری: تعبیر رژیا:۳۹) 
خواب و بیداری: نوم و بقظه ؛ ۲۷۲ 
خواب و خورد: حوردن و خوابیدن؛ 4٩۳‏ 
خواحه: سرون بزرگ؛ ۰۷۲ ۱۵ 
خواجة جهان: سرور عالم؛ 0۱۲ ۵4٩‏ 
خواجۀ وجود: رسول اکرم؛ 4 

خوار: پست. حقیر؛ ۲۱۸ 


خوارداشت: حقیر شمردن؛ ۳۹۵ 

خوار داشتن : اسان شمردن؛ ۲۱۸ 

خوار گردانیدن: حقیر داشتن؛ ۱۰ 

خوار گشتن : بست شدد؛ ٩71۵‏ 

خوارق عادات: خلاف عادتها؛ ۰۲۸۵ ٩۹6‏ 
خواستاری کردن: خواستگاری نمودد؛ ۲۸۲ 
خواستن : طلب کردن؛ ۱۳۹ 

خواسته : مال دارابی ؛ ۰۱۱۱ ۱۸۹ 
خواص حضرت: نزدیکان پیشگاه؛ ۱۹۷ 
خواص خدم: خادمان ویژه؛ ۰۱۹۲ ۳۱ 
خواضم: جمع حاضمء فروتنان؛ ٩۵٩‏ 
خواطر فاسد: اندیشه های تباه؛ 1۸٩‏ 
خواطی خحاطر: نادرستهای ذهن؛ ٤۹۹‏ 
خوافی : جمم خافیه, پرهای خرد؛ ۰۳۰5 ۵۲۰ 
خوافی خاطر: نهانیهای دذهن؛ 1٩۹٩‏ 
خوامد: جمع خحامد» مرده سا کت؛ ۱٩‏ 
خوان: سفره؛ ۰۱۳۷ ۵۱ 

خحوان ... باز کشیدن: سفره گستردن؛ ۱۱۱ 
خوانچه: سفرهُ کوچک؛ ٤۰‏ 

خواندن : پنداشتن, تلقی کردن؛ ٩۸‏ 
خوانند گان: قراعت کنندگان؛ ۱۰ 
خواننده: قراعت کننده؛ ۱٩۱‏ 

خواهر برادری: خواهری و احوت؛ ۲۷۲ 
خواهش: التماس, خحواست؛ ۳۰ 
خواهند گان: خواستاران» طالبان؛ ۱۳۲ 
خواهندگی : طلب؛ ۱۳٩‏ 

خوب : نیک؛ ۲۳٩‏ 

خوبان: نیکان؛ ۰۸۷ ۲۸۱ 

حوب انجام: نیک فرجام؛ ar‏ 

حوب پیکر: خوش اندام؛ 41۱ 

خوبتر: نیکتر؛ ۳۰6 

خوب حصالی : نیک خویی؛ ۵۰۸ 

حوب روی: ریبارخ؛ ۵۳ ۱۹۹ 

خوب رو بی : نیکو رنعی ؛ ۵۳ 

خویی صورت: زیابی روی؛ ٤)۷۲‏ 


خوبذیر: عادت کننده؛ ۱۳۵ ۲۹۱ 
خحود: ضمیر مشترک+ ۸۷۲ ۱۹۵" 
خودارایی : کار خود آراینده؛ ۸۱۳۰ ۲۳۸ 
حودبین : مغروں متکبر؛ ۱۹۹ 

خودیینی : غروں تکبر؛ ۰۱۹٩‏ ۳۹۲ 
خودرابی : خودسری» استبداد؛ ۲۳۸ 
خود را نگاه داشتن: صیانت دات؛ ۱۳۵ 
خوردنی : شایسته خوردن؛ ۰4۰ ۱۲۷ 
خورش: خوردنی » طعام؛ ۰ 1۳۱ 
خورشید سم خرشید 

خوش: نیک خوب؛ ۰۱۲۸ ۵۳ 

خوش آمد: خوشایندی, مطبوعیت؛ ۰۱٩‏ 1۱۲ 
خوش امد خاطر: مطبوعیت ذهن؛ ۱٩‏ 
خوش آواز: نیک خوان؛ ۵۲۳ 

خوشتر: خوبتر, بهتر؟ ۸1) 

خوش جشم: زیباجشم؛ ۸۷ 

خوش خرام: نازان؛ ۲۹۲ 

خوش داشتن: پسندیدن؛ ۲۰۰ 

خوش دل: شادمان؛ ۰۱۳ 1۷۷ 

خوش زخمه : شیرین پنجه؟ 4۸ 

خوش زیستن: آسوده زیستن؛ ٩۸۸‏ 
خوش کردد: مطبوع ساحتن؟؛ ۱۱١‏ 
خوش گردانیدن: مطبوع ساختن؛ ۲۷۳ 
7 مطبوع/ گوارا؛ ۲۹۵ 

خوش لگام: یک لگام» رام ؛ ۷ 
خوش مخبر: نیکنام؛ ۸٩‏ 

خوش مذاق: خوشمره؛ ۵۱6 

خوشه ثریا: خوشه بروین؛ ۵۲5 

خوض : زرف اندیشیدد؛ ۰۲ ٩۰‏ 
خحوض نیوستن: زرف اندیشیدن؛ ۰۱٩‏ ۲۵۷ 
خحوض کردن: اندیشیدن؛ ۰۳۹۲ 1۰ 
خحوف: بیم » نرس؛ ۰۱۱ ۳۷ 

خوف داشتن: نرسیدن؛ ۳۵6 

خوگر: عادت گرفته» مأنوس؛ ۲۹۹ 
حول : حار پایان و خادماد؛ 4۵ 


لغات و ترکیبات 


۹۸۹ 


خون: مایمی سرخرنگ؛ ۰1۰ ۳۲۹ 
خوناب: خون با آب؛ ۱۰۱ 

خونابة حسرت: اشک؛ ۳۲ 

حون آشامی : خونخواری؛ ۰۲۵6 1۱٩‏ 
حون آلوده: آغشته به خون؛ ۱۱۵ 
خون‌بها : دیت؛ ۲۲ 

حون خوار: حون اشام؛ ۰۳۵۸ 1۹۹ 
خون خواره: حون آشام؛ ۰۳۱۷ ۳٩۰‏ 
خون خواهی : انتقام, کینه حویی؛ ۰۰) 
خون‌دل: اضافهٌ تخصیصی ؛ ۲۰۵ 

خون ریختن: کشتار کردن؛ ۳۵ 

خون ریز: سفا ک» بیرحم؛ ۰۱۳۵ ۳6۲ 
خون ریزی: کشتاژ؛ ۳۰۰ 

حون عضلات: اضافه تخصیصی ۱۰۱ 
حون گشودن: حاری شدن خون؛ ۳۷۷ 
خونین دل و دیده: اشکرین اندوهگین؛ A1‏ 
خوون: بسیار خاین؛ ۱۰۵ 

خوی: عادت. خحصلت؛ ۰1۳ 4٩۹۸‏ 
خوی باز کردن:ترک عادت کردن؛ ۰4۲۵ 11٩‏ 
خوی پا کیزه: عادت نیک؛ ۳٩‏ 
خویش: ضمیر مشترک؛ ۰15 ۱۹3 
خویش (فوم) : خویشاوند؛ ٩۳۲‏ 
خویشان: اقوام؛ ۲۸۰ ۰۰ 
خونشتن: نمی مرک ۵۰ 

خویشتن دار: خوددار؛ 4۱۵ 

خویشتن داران : خودداران؛ 4۱۳ 
خویشتن داری: خودداری؛ ۰4۱ ٩۵۱‏ 
خویشی : خویشاوندی؛ ۳۸۸ 

خوی کردن: عادت کردن؛ ۲۹1 

خه: خوشا؛ ۵۸ 

خبال: گمان» وهم؛ ۰۳ ۱1۸ 
خیالات: وهمها؛ ۱۷ 

خیال پرست : خیال باف؛ ٩۲‏ 

خیال نشاندن: خیال بافتن؛ 1۵۸ 
خیانت: غد نادرستی ؛ ۰۱۰۷ ۳۹۷ 


۹۰ 
لغات و ترکیبات 


ی نوميد گردیدن؛ ۱ ۰۱۱ 

خیر: نیگویی ؛ ۰۱۸۲ ۲۱۵ 

خیرات: یکوییها؛ ۵۳4 

ری بصر: سرگشتگی جشم؛ ۳۹۵ 
خیرو شر نیکی و بدی؛ ۱۱ 

حیره: بیهوده عبت ؛ ۳۹۷ 

خیرهروی: گستاخ, بی پروا؛ ٩۸۱‏ 
خیرهرویی : بی بروایی ؛ ۵۰ 

ِ شدن: مبهوت گشتن؛ )٩۲‏ 

۳ ساختن؛ ۲۸۱ 

ِ گردانیدن: مبهوت کردن؛ ۵4 
هنن مبهوت گشتن؛ ۵۰۵ 

ات گل شب بویا هميشه بهار؟ 0۲۹۲ ۳۰۸ 
خیز: حستن, برخاستن؛ ۳۸۵ 

ان جهنده, برخاسته؛ ۵۲٩‏ 

خیزران: کونه‌ای نی ؛ ۳۰۸ 

ی ۱۹۹ 
ون بن بینی ؟ ۰۳۲۱ ٩۰۵‏ 

خیل: گروه, دسته؛ ۵۷۲ ۲۵۳ 

خيلا : بزرگ منشی ؛ ۳۹4 

4۲۲ 0۷۹ گروه و دار و دسته؛‎ E 
۸٩ خیم: خویء طبیعت؛‎ 

خیمه: حادر؛ ۸4 


خیمه زدن: جادر زدن؛ )۰۷ ۵۲۰ 


دأب: کان عادت؛ ۲44 
اء البیل ۰ 
ِ التعلب : بیماری ای که موی بریزد :۱۰۳ 
پروری: عدل گستری؛ ۳۳۷ 
داد خواستن: تظلم کردن؛ ۳۲۰ 
دادخواه: آنکه خواهان داد باشد؛ ۳۲۰ 
داد دادن: احرای عدل کردن؛ 1¥ 
ا ِِ انصاف دادن؛ ۰1۲۱ ۱۳ 
د ستدن: احرای عدالت کردن؛ ٩۰۰‏ 
داد سخن : انصاف سخن؛ ٩‏ 


a ۱‏ ۰ 
داد ک: کنيزک پبرستار؛ ۸۳ 
.۳ 
داد گر: عادل, خداونده ۱4۳ 
دادگ شر آنکه | 
ر حرای عدالت کند؛ ۱۳ 
داد فرع ا 
ی: عدل پروری؛ ۳۲۰ 
دادن دختر: دحت هش 
۱ ختر: دختر به شوهر دادن؛ ۱۲۵ 
داد ‌ ۰ 
۱ و دهش: عطا و کرم؛ ۵۱ 
داد ود زو ز کار: ماغل خهان 2:4 
داده: بخشیده, عطیه؛ ۳۸۲ 
داد تقدیر: مقدرات؛ 44) 
دار بقا: آخرت؛ ٩۳‏ 
دا 1 ۰ ۵ 
ر الفرور دنیا: فریب سرای جهان؛ ۱۲۰ 
دارالکتب: کتبخانه؛ ۵4٤‏ 
دارننه" حمد 
رنده: حفظ کننده خدا؛ ۵٤۰‏ 
دارو: دوا؛ ۰۱۰۸ ۲۹۲ 
داروخانه: دواخانه؛ ۲۹۲ 
دارین: دو دنیا؛ )۲ 
داستاند: ِ 
ن: حکایت. سرگذشت؛ 4٩‏ ۰ 
ا 1 
عى : خواننده؛ ٤‏ ۵4 
| 72 
داعیه: انگیزه؛ ۳۰۷» ۵۲۸ 
دا TI kf‏ + اه 
عیۀ اشتیاق: انگیزة شوق؛ ۵٩‏ 
io ۱‏ 
داعیۀ رغبت : انگیزة ميا : ۱۳4 
دا ۰ | ۰ تب 
عية طبع : انکاه طیعت؛ 11۲ 
دا ۰ 
عية ۰۱ م ۰ 
۱ اب انگیزة خواهش؛ ۳۷۹۵۳۰ 
داعبه ففر . ار مره ناداری : rr‏ 
داغ: سوزاندن؛ ۰4۰۲ ۵۳۲ 
داغ اخحتصا ۰ 
اغ اختصاص: اضافة تشبیهی 
فه نشبیهی ؛ ٩۵‏ 
داغ بلا: اصافه ند ۱ 
۳ فه دسبیهی ؛ 1۱۸۸ 
داغ بند : اضافه ند 
سییهی ؟ ۳۱۷ 
داغ نخان : اضافه با 
اغ پ نی : ضافه بیانی + ۱۳ 
راغ نرادن ۰ وا 
اد داغ کردن؛ ۰۳۱۰ ۳۵۳ 
دافم : دفع کننده؛ ۱۹۹ 
۳ 
دافعه : دفم کننده؛ ۳۸۵ 
دالت 
لنت: دلالت کد 
ا هادی؛ ۰۲۹۸ ۰1۷۵ ۵۳۳ 
وديم . دلاالت گذشته ؛ ۱۰۰ 
٤‏ 
دام : تلهء نند؛ ۵۸» ۱۳۵ ۵۲۰ 


لغات و ترکیبات 


۹۹1 


دام أحتال: ام 
م احتیال: اضافة تشبیهی 
فه ) ۰۳ 
دام اختداع: اضافه تشبیهی ۱ 
داماد: مرد ۳ 
مرد نوعروس؛ ۱۲۵ 
دام افکن : دام گستر؛ ۲۰۸ 
دا 1 “Io‏ ۰۱ 
م هو: اضافه تخصیصی 
دام بلا: : اضافة تشییهی ؛ 1 
دام حیل: اضصا 4 ۱ 
یل اصافه تشبیهی ؛ 
۱ ۳۹۷ 
1 ریله, دام گسیخته؛ 1۰ 
دام دی اصاف 
م دیو. اضافه ند 
دحصیصی ؟ 
دام مراد: اضافۂ تشبیهی ِ 
س ِ ۰ 
دام نهادن: دا 
۱ : دام گستردن؛ ۲۰۷ 
دام و دد. حانور نادرنده و درنده 
دامن: دامان»ذ دزن 
دای 1 ۳ ۳۹ 
من آلود: ملوث کردن دامان؛ 
دام“ ارال اصاه 
من حوال: اضافة زد ٠‏ 
ِ سییهی ؛ ۱۱۵ 
ستظهار: اضافة تشبیهی ؛ 
دامن افشاندن: _ 
ندن: ترک کردن؛ ۷۰ 
۰ ۰۷۵ 
من : ل٠‏ اصافه زد بیه ۰ 
دامن برافشاندد: 
ل ترک کردن؛ ۳۵ 
من نادب . : أاضافة 
7 19 نشییهی ؛ ۵۳ 
۱ تر شدلد: لوده شدد؛ ۵۰ 
دامن تعلق: اضافة تشبیهی ؛ ۰ 
دامن درکشیدن: | ۱ 
یدن: احتراز کردن؛ ۵۲ 
دامن دریا: اصافه تشبیهی 
دامن دولت: اد ۲ 1 £$ ۱٩۰‏ 
۰ صافه و مب 1 
دامن رعنا اه ۳۷ 
یی ٠‏ صافه ۽ 
ِ 7 ۳ تشبیهی ؛ ۳۳۰ 
من روز کار: اضافه تشبیهی ؛ 
ی ِ نسبیهی ؛ ۵۰ ۷۵ 
ےت , اصافهٌ تشبیهی ؛ 
دامن ۳ ت ۶ e‏ ۷۰ 
ظلمت ` اصافه تشبیهی ؛ ۹ 
دامن ۳۹ ن۰ ت 
۱ سِ : احتناب کردن؛ ۳۹ 
من نوه: اضافه تشبیهی 
دامن .. گرف ۹ 4 ۹۹ 
متشت شدد؛ 4۱۱ 
دامن مره اما 
قع: د 3 ۳۹ 
دامن معاملت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲4 


دا ۰ ۰ 

نهادن: دام گستردن؛ ۸۵» ۳۹۷ 
دانا: عالم؛ ۵ ۱۵ 
داناترین : 

ترین: عالم‌ترین؛ ۱۸۵ 
داناتر ین خلق : 

ترین خلق: کنابه از پیامبر؛ ۵۵؟ 
دانادل: عالم ۲ گاه؛ ۷۲ 
NT‏ 
دانای نهان و اشکار: خدا؛ ۱۲ 
دانایی : ۱ 

۱ بی ٠‏ علمء معرفت ؛؟ ٩‏ ۵۲۶ 
دای ۰ 

نش" علم؛ ۲ ۱۳ 
داز ~~ ۰ 
کک علم دوست؛ :۳ 
ش‌پرد علم گستر؛ 11 ۵۱۳ 
دانش پروه: طالب علم ؛ ۱۹۰ 
دانش بسند: 
ا علم دوست؛ ۸۹ 
داند ۳۳۹ 
دانشوران: عالمان؛ ۰۳۸۷ ٩۰۳‏ 
دانه: تخم با 

نه: تخم بدر؟ ۰۱۳۵ ۵۳۰ 

اله 5 هو 
دایه گندم: بذر گندم؛ ۰ ۲ 

* و۰ 
داودی . منسوب به داود؛ ۳۰ 
داور واه 

ور: حکم» قاضی ؛ ۰0۷ ۵۰۰ 
داور حهان: خدا؛ ۵۱ 
داوری: حکمیت؛ 116 
داهیه: مصیبت 

7 يبت بلا؛ ۰۱۰۰ 4۷۵ 
داهیه دهیا :پیشامد نا گوار؛ ٤٤٩‏ 
داه ف اق ° 

فراق: بلای دوری؛ ۵٩‏ 
داهیۂ مرگ: بلای نیستی ؛ ۱۲۹ 

۱ 2 یستی ؛ 
دایر بودد: در گردش بودن؛ ۳۳ 
دایره؛ ۱ 

ا ۱ 
۱ 0 مدور؛ ۱۸۰ ۳٤۵‏ 

ê 

بر فلک البروج: دایرة جایگاه برجها؛ 
دایگان: دایه‌ها؛ ٤۷۱ ۰۱٩۰‏ ۰ 
دا ۰ 0 

یم: همیشگی. جاوید؛ ۳۷۳ 
دایما: حاودان؛ ۵٩‏ ۲۹۸ 
دا ب 

۵ ۴ 

۱ معضل: رنحوری دشوار؛ ۰۲۷۱ ٤)٤۲‏ 
دایه : سیر دهنده؛ AY‏ 
دای فطرت: اضافه تشبیهی ؛ ۲۵ 
دب ! + ¢ :۰ ۱ 

ب اصغر: 
- خرس کوحک از صور فلکی ؛ ۰۳۷۷ ۱ 
باغت.: پا ک کردن پوست؛ ۳۰۸ » ۶۲۱ 


۹۹۲ فات و ترئیبات 


دبور: باد غربی ؛ ۱۷ ۳۰۳ 

دبور ادبار: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۱۲ 

دییر: منشی » نویسنده؛ ۱6 

دبیراد: منشیها؛ ۸ 

دبیرانه: منسوب به دبیر؛ ٩‏ 

دنار: حامة رویی ؛ ۲۳۷ 

دثار و شعار: اشکارونهان :۲۳۷ 

دجاج: مرغ خانگی؛ ۱۹۳ 

دحله: رودی است؛ ۲۲۳ 

دختر: فرزند مادینه؛ ۰۱۲۳ ۱۲۵ 

دختر دوشیزه: دختربکر؛ ۳۹ 

دخل: درآمد؛ ۱۵۹ 

دحلت: نیت) ۰۲۷۲ )1۵ 

دخل و خرج: درآمد و هزینه؛ ۱۱۰ 
دد: حانور درنده؛ ۰۲۵۵ ۳۸۸ 

دد و دام: درنده و نادرنده؛ ۵۸ 

قر؛ باب؛ ۰۱۰۰ ۲۰۲ 

رّ:مروارید؛ ۱ ۵۲۵ 

در آب و گلاب گرفتن: تطهیر کردن؛ ۵۲۷ 
دراری: جمع دری» درعشنده‌ها؛ ۱۸۱ 
در آستین گرفتن: در اختیار داشتن ؛ ۱۵۲ 
در آ گندن: انباشتن؛ ۱۳۸ 

درآمدن: آمدن وارد شدن؛ ۰۳۹ 1۷۰ 
درآمدن شب: رمیدن شب؛ ۱۱۵ 
درآوردن: یرون آوردن؛ ۲۰۸ 
درآویختن: گلاویز شدن؛ ۱۳۳ 

در... آویختن: آویزان شدن؛ ۱۸٩‏ 


در آویختن حلقه ... : آویزان کردن آن؛ ۱14 


درآویخته: پیوسته, متصل ؛۵ 

در ائنا: در خلال درمیان؛ ۰۱5۲ ۳۸۹ 
دراج: برنده ای است؛ ۵۲۷ 

دراز: بلند. کشیده؛ ۰۱۲٩‏ ۳۸۱ 

دراز احمق: طویل ابله؛ ۳۸۵ 

دراز امل : بلند آرزو؛ ۳۹۷ 

دراز زبان: گستاخ؛ ۲۳) 


دراز شدن کار: طولانی شدن آن: ۱۲۸ 
دراز کردن زبان: گستاخ شدن ؛ ٩۰ 4٩‏ 
دراز کشیدن: طولانی شدن؛ ٤۵۵‏ 
درازی: طول؛ ٤۵۵‏ 

دراعۀ خارا: حامۀ بلند خارایی ؛ ٩۸۷‏ 
درافتادن: افتادن؛ ۰۲۰۷ 11۱٩‏ 
درافگندن: انداختن؛ ۰4٩‏ ۲۵۲ 

در افواه افتادن: سر زبانها افتادد؛ ۵۳۷ 
درامکان آمدن: ممکن گشتن؛ ۲۳۳ 
در امکان گنجیدن: ممکن بودن؛ ۱۵۲ 
در اندیشیدن: اندیشیدت؛ ۸۳۴ ۱۱ 
دراپت: دریافت, دانایی؛ ۰٩۳‏ ۲۷۳ 
در باره: درباب؛ ۲۱۵ 

در بایستن: ضروری بودد؛ ۰۳۲۳ ۳۸ 
دربت: آزمود گی ؛ ٩4‏ 

دربر کردد: پوشیدن؛ ۵۲۸ 

در بستن: بستن؛ ۰۷۹ ۵۲۱ 

در بستن امید: امیدوار شدن؛ ۵۲۱ 
دربستن دهان: امساک کردن؛ 1۱٩‏ 
دربستن دیده: کور ساختن؛ ٩5‏ 

در بند آوردن: گرفتار کردن؛ ۳۱۱ 

در پای آوردن: مغلوب ساختن؛ 1۵۱ 
در پای انداختن: زیرپا نهادن؛ ۳۰۳ 
در پای کشان: پوشیده؛ ۳۳۰ 

در بای کشیدن: بوشیدن؛ ۵۲۷ 

در پرده ماندن: پوشیده شدت؛ ۳۸۲ 

در پریدن: پریدن؛ ۳۷۷ 

درپس زانونشستن: عزلت گزیدن؛ ۲۷۳ 
در بوست نگنحیدن:شادمان بودن؛ ۲۳] 
در پوستین افتادن: تعرض کردن؛ ۳۳۲ 
در بوشیدد: بوشیدت؛ ۲۲۳ 

در بهلو زدن: توحه دادن؛ ۱۰ 

در پیش افگندن: جلو انداختن؛ ۱۱۵ ۳۰۵ 
در پیش داشتن : منظور نظر داشتن؛ ۱66 
در پیش گرفتن : منظور نظر داشتن؛ ۰۱۰۵ ۲۹5 


در پیش نهادن: جلو گذاشتن؛ ۱۹۰ 

در بیمودن: سخن گفتن؛ ۳:۲ 

در پیوستن: وصل شدن؛ ۱۲۷ 

در تأخیر انداختن: عقب انداختن؛ ۲۲۵ 
در توقف داشتن: مسکوت گذاشتن؛ ۲۷۳ 
ذرج: حواهردان؛ ۰۱۲ ۲۲۱ 

درج بلورین : حواهردان بلوری؛ 4 ۱۲ 
درحت: بایه, مرتبه؛ ۲۰ 

درج حوصله : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۲۹ 
درج خاطر: اضافۂ تشبیهی ؛ ۳۰۵ 

درج مفکره: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۲ 

در جوال کنی رفتن: گرفتار وی شدن؛ ۷) 
درحه: بابه, رنبه؛ ۰۲۲۷ ۲۵۲ 

درحه بلوع: اضافه تشبیهی ؛ ٩۳‏ 

درحهٌ حاه: اصافهٌ تشبیهی ؛ ۱۹۵ 

درجة رفیع: پایۀ بلند؛ ۲۹4 

درحه شهادت: اضافه تشبیهی ؛ ۳۹۸ 
درحه طالع: اصافه تشبیهی ؛ ٩٦‏ 

در جاه ... افگندن: به جاه انداختن؛ ۹٩‏ 
در جنبر آمدن: گرفتار شدن؛ ١‏ 

در حال: فوری/ برفور؛ 4۷ ۱۰۰ 

در حباله ... آوردن: عقد کردن؛ 1۲ 

در حساب آمدن: به شمار آمدن؛ ۱۲۹ 
در حساب نهادن: محاسبه کردن؛ ۱44 
در حق: درباره۱۸۸۶ 

درحق کسی : در باره وی؛ ٩٩‏ 
ذدرحکمت: اضافه تشبیهی ؛ ۲١‏ 

در خام ... دوحتن: شکنحه کردن؛ ۰1 
درعت: شحر؛ ۰۹۵ ۱۵۰ 

.درخحت امل: اصافه نشبیهی؛ ۱۵6 
درخعت بالیده: درخت سرسبز؛ )۲۳ 
درعت سیاست: اصافه تشبیهی ؛ ۲۰۳ 
درخت کلیم: اضافة تخصیصی ؛ ۲۸۵ 
درحت نشاندن: کاشتن درعت؛ ۰۱۳۷ ۲۰۳ 


در خزیدن: خزیدت؛ ۳۱۱ 


لغات و ترکیبات 


۳ 


در خشم شدد: عصبانی شدن؛ ۱۷ 

در خط بردن: خشمگین ساختن؛ 11٩‏ 
درخواست: خواهش تقاضصا؛ ۲۷۱ 
درخواستن : خواهش کردن؛ ۰۱۲۸ ۳۰ 
در خود اندیشیدن: تأمل کردن؛ ۷۵ 
درخور: شایسته, سزاوار؛ ۲۱۹٩‏ 

در خورد: سزاوان شایسته؛ ۱۲۵ 

در خوردن: شایسته بودن؛ ۲۹ 

در خیال آوردن: تصور کردن؛ ٤٠۹‏ 

درد: رنج, آزار؛ ۰۱۰۱ ۸۱۳۸ ۲۰ 

دردا: قید تحسر؛ ۲) 

دردامیز: آمي‌خته به درد؛ ۳۲ 

در دام آوردن: گرفتار ساختن؛ ۵۵» ۳4۱ 
در دام کشیدن: گرفتار کردن؛ ۰۱۰۳ ۲۰۸ 
در دامن ... آویختن: متوسل شدد؛ ۷۰ 
در دست داشتن: متصرف بودن؛ ۸۵ 

در دست گرفتن: در اختیار آوردن؛ ۲۵۲ 
دردسر: صداع ؛ ۱۰ 

دردسر کشیدن: رنج بردن؛ ۲۱ 

درد کشی : شرابخواری؛ ۱۳۰ 

در دل آویختن: به دل نشستن)؛ ۳۲ 
دردل کسی گرفتن: موثر بودن؛ ۲۲۷ 

در دل گرفتن : حفظ کردن؛ ۳۸۷ 

دردل گرفتن اندیشه: حفظ کردن آن؛ ۳۳۲ 
در دل نشستن: متمکن شدن؛ ۰۲۱۸ ۳۳۶ 
دردمند: رنحوں علیل ؛ ۵۰1 

دردهندی: رتجوری» علت؛ ۳۵ 

دردنا ک: درداوں الیم ؛ ۳۲ 

درد واقعه: آزار ماحرا؛ ٤۷‏ 

درد و صاف ایام: درد و صاف روزگار؛ ۱۱۵ 
در دیده کشیدن: به جشم کشیدن؛ ۳۹۱ 
ڈرر: جمع شش مرواریدها؛ ۵ ۵٤۸‏ 

ذرر امثال: اضافۂ تشبیهی ؛ ۸ 

درربودن: ربودن» در بردث؛ 0۸۷ ۳۱۱ 


ذرردراری: مرواریدهای درخشات؛ ۱۸۲ 


۹۹4 لغات و ترکیبات 


دررسیدن: رسیدن؛ ۸۲ ۵۰۲ 

در رشته کشیدن: به نخ کردن؛ ۳ 

ذرر عبارات: اضافۂ تشبیهی ؛ ۰۳۰۵ 1۷۸ 
دُررمتلالی : ذرهای درخشان؛ ۵ 
درروی کشیدن: به روی آوردن؛ ۱۵۲ 
درز: شکاف باریک؛ 4٩۸۰‏ 

در زبان ... نگنجیدن: قابل گفتگونبودن؛ ۷۵ 
در... زدن: افتتاح باب کردن؛ ۲۳۱ 

در زنحیر کشیدن: اسیر ساختن ؛ ۳۸۲ 
درست آمدن: وقوع یافتن؛ ۵٤۷‏ 

درست رای: نیک اندیشه؛ 4۵ 

درست زر: سکۀ کامل عیار؛ ۲۸۲ ٩۰۲‏ 
درست گردانیدن عزم: تصمیم گرفتن؛ ۱۳۳ 
درست مغربی : سکه مخربی » کنایه از خورشید؛ ۲۸۲ 
در سر افتادن: به کله زدث؛ ۱۰۱ 

در سر افگندن: به مخیله راه دادن؛ ۱۵4 
در سر کشیدن: به سر درآوردن؛ ۵۲۷ 

در سر گرفتن : به سر کشیدن؛ ٩۲۹‏ 

ذر سفتن: سخن سنحیده گفتن: ۳۹ 

در سنگ نشستن : بر کوه نشستن؛ ۱4٩‏ 
در شبا ک ... آویختن: به دام افتادن؛ ۵۸ 
درشت: زین حشن؛ ۲۳۲ 

درشت خو بی : بدخلقی ؛ ۵۰ 

درشت وی زشتگویی ؛ ۴۹۱ 

درشتی : ناهمواری» تندی؛ ۲۲۷ 
درشدد: وارد شدن؛ ۱۰۱ 

در شيشه کردن: داخل شيشه نمودن؛ 1۸ 
در صدر نشاندد: ریاست دادن؛ ٩۳‏ 

در عبارت آمدن: نقل شدد؛ ۲۰۰ 

در عبارت آوردن: نقل کردن؛ ۲۱5 

در عحب بودد: شگفت زده بودن؛ 4٩٩‏ 
در عربده آمدن: ستیزه کردن؛ ۲۸۵ 

درع سحاب: اضافۂ تشبیهی ؛ ۳۱۳ 

درع غدیر: اضافه تشبیهی ؛ ۲۲۳ 


درعقب: متعاقب؛ ٩۰‏ 


در عقد آوردن: به رشته کشیدن؛ 4 

در عمل آوردن: احرا کردن؛ ۰۲۵۷ ۳۸۷ 
در عهده بودن: متعهد بودث؛ ۲۸۷ 

درفش: آلتی آهنین و نوک‌تیز؛ 14۵ 
درفشاندن: پرا گندن؛ ۽ 

در قالب ریختن: آفریدن؛ ۳۹۲ 

درقالب ... نشستن: هماهنگ شدن؛ ۱۵۳ 
درقلم آمدن: به حساب آمدن؛ 4۰۷ 

در قلم گرفتن : به حساب آوردن؛ ۱۳ 
درکات سعیر: طبقّات دورخ؟ ۹۸ 

درکار آمدن: موثر افتادن؛ 46 ۲۹۲ 

در کار آوردن؛ به کار گرفتن؛ ۷.۰ 

در کاربستن: عمل کردن؛ ۳۲۷ 

در کار... کردن: صرف نمودن؛ ۰4۰۱ ۵۵۰ 
در کسی یا جیزی آویختن : گلاویز شدن با ۱۱۵٩۶...‏ 
در کشدن: کشدن؛ ۷۵ ۱۳٩‏ 

در کشدن رقم : حط کشیدن؛ ۱۹۲ 

در کشیدن گریبان: رها شدن؛ 4۸۵ 

در کنار کشیدن: در آغوش گرفتن؛ ٩1۸‏ 

در کنار نهادن: گذاشتن؛ ۳۳) 

درگاه: بارگاه؛ ۰۸۱ ۱ ۲۹ 

درگذشتن : فوت شدن» عفو کزدن؛ ۰۲۳ 4۵۸ ۵۰۲ 
در گردانیدن: واژگون کردن؛ ۸۷۲ ۱۲۹ 

در گرد کسی رسیدن: به او رسیدن؛ 0۱۹۸ ۳۷۷ 
در گردن گرفتن: متقبل شدن؛ ۵۳۸ 

در کرد نهادن: به عهده گرفتن؛ ۸A٦‏ 

در گرفتن ؛ اثر کردن؛ ۰۱ 1۸۰ 

در گشاد افتادن: آسیب پذیر شدن؛ ۳۸۰ 

در گشتن دور: مرور زمان؛ ۰) 

در گلو شکستن: خفه ساختن؛ ۳۸۰ ۵۰۱4 
در گوش کردن: به گوش آوبختن؛ ۷۵ 

در لباس ... شدن: ملبس گشتن؛ ۲٩۳‏ 

درم: واحد سک نقره؛ ۷۵ 

در ماتم نشستن: سوگوار شدن؛ ۱۰۱ 

در مطالعه آوردن: خواندن؛ ۱۹ 


لغات و ترکیبات ۹۹۵ 


درمنه : گیاهی است؛ ۳۰۲ 

در میان آمدن: مطرح شدن؛ ۵۷ 

درمیان افگندن: مطرح ساختن؛ ۱۹۵ 

در میان نهادن: مطرح کردن؛ ٩۷۱ ۰۱۱٩‏ 
درمیانه: در این حال؛ ۰۱۲۷ ۵۰۱۹ 

درن: جرک» ریم؛ ۲۷۲ 

در ناله آمدن: نالان شدت؛ ۳٩۱‏ 
درندگان: سباع؛ 6۹۵ ۳۱۹ 

درندگی : سبعیت؛ ۲۵1 

درنشاندن: نشاندن؛ ۱۲ 

در نشستن : نشستن 4 0۷۲ ۳۵۷ 

درن عداوت: اضافه تشبیهی ؛ ۲۷۲ 
درنگ: توقف. دیرکرد؛ ۳۸۵ 
درنگریستن: نگربستن؛ 0۱۲۸ ۵۰1 
درنگی نمای: توقف کننده ظاهری؛ ۱۷ 
در نوردیدن: درهم پیحیدت؛ ۱۳۷ 

در نوشتن: طی کردن؛ ۳۰ 

در نوشتن فرش عمر: درهم پیجیدن آن؛ 11 
دروازه: دزرگ؟ ۸۳ 

درود: تنا تحیت؛ ۲۵۰ 

درودگر: نحار؛ ۰۵۱ ٤٩۱‏ 

دروسع آمدن: درامکان آمدن؛ ۲۱۱ 
دروغ: سخن ناراست؛ ٩٩‏ 

دروغ‌باف: دروغگو؛ ۲44 

دروغ به راست برگرفتن: باور داشتن ناراست؛ ۱۱۳ 


دروغ شمردن: ناراست پنداشتن؛ ۱۱6 


۱ ۳ 
دروغ‌کسی را به راست گرفتن: باور داشتن ناراست وی؛ 


۱۱۳ 

دروغ گفتن: ناراست گفتن؛ ۳۱۲ 
دروغ گویی : ناراست گویی ؛ ۹ 
درون: باطن» داخحل؛ ۰۱۰۲ 8۷۱ 
درون‌سو: داخحل؛ ۲۱ 

دروی : باطنی ؛ ۹ 

درویش : بینوا؛ 7۱۳ 

درویشان: بینوایان؛ ۲۵۸ 


درویش دار: فقیر نواز؛ ۲۳۵ 

درویشی : ناداری؛ ۰۱۱ ۳۵۵ 

درة التاج: گوهر افسر؛ ۹ 

درف تاج ملک : گوهر افسر پادشاهی ؛ ٩٩‏ 
درهم افتادن: منسجم شدن. آشفته شدن؛ ۰۱۸۷ ۲۷۹ 
درهم افشرده: منقبضص؛ ۱۱۱ 

درهم دوختن: بخیه زدن؛ ۱۱۱ 

درهم دوخته : بیوسته؛ ۱۱۱ 

درهم کشیده: ره هم پیوسته؛ ۷۰ 

دریا: بحر؛ ۵۲» ۱۱۰ 

دریافت: درک ادرا ک؛ 0۷۷ ۵۱۰ 
دریافتن: درک کردن؛ 0۹6 ۰۱۰۳ ۳۹۲ 
دریافتن کار: تدارک کردن آن؛ ۸۸ 
دریاوش: دریامانند؛ ۵۲۳ 

دریای اندوه: اصافه تشبیهی ؛ ٩۵۰‏ 
دریای صیماب: دریای حیوه؛ ۲۲۳ 
دُریتیم : دزیگانه؛ ۲۲4 

دریچه: در کوچک؛ ۲۸( | 
دریده: پاره کرده. شکافته؛ ۰۳۹۷ ٩۸۰‏ 
دریده شدن: پاره گشتن؛ ۱٩۲‏ 

دریغ: اسف» افسوس؛ 1۷۵ 

دریغا: ای دریغ؛ 1۱) 

دریغ داشتن: مضایقه کردن؛ ۰۱۰ ۵۲٩‏ 
درد: سارق؛ ۰۱۳۵ ۳۹۶۱ 

دردی : سرفت؛ ۳۱۲ 

دردیده: دزد کی ؛ ۱۳ 

درم: اندوهگین؛ ۵4۰ 

دست : عضوی از بدن؛ ۰۹۵ ۲۲ 

دست آخر: سرانجام؛ ۵۲۰ 

دست آویختن: گلاو یز شدن؛ ۱۳۰ 
دست آویز: مستمسک؛ ۷۲) 

دست ادرا ک: اضافه استعاری؛ ۳٩‏ 
دستارحه: دستمال؛ ۳۰۳ 

دست از کار... داشتن: امتناع ورزیدد؛ ۲۱۵ 
دست از کسی داشتن : رها کردن وی؛ 1۳۰ 


۹۹۹ لغات و ترکیبات 


دست استیلا: اضافهٌ استعاری؛ ۷۹ 

دست اعحاز: اضافه استعاری؛ ٩۵‏ 

دست امکان: اضافهٌ استعاری؛ ۱۱٩‏ 

دستان: نیرنگ, مکر؛ ۳۳۰ 

دست بازداشتن: منصرف شدن؛ 4۵ 

دست باز حیدن: دست کشیدن؛ ٩۰۳‏ 

دست با زگرفتن : رها ساختن» منصرف شدن؛ ۰۳۲۲ 4٩۹۵‏ 
دست بازری: ملاعبت» دست درازی؛ ۲۹۱ 
دست باف: بافتهٌ دست؛ ٩‏ 

دست برآوردن: پرداختن, اقدام کردن؛ ۱۱۱ 
دست بافت: بافتهٌ دست؛ ٩‏ ۱ 
دست برد: نردشتی , هنر؛ ۱۲۰ 1۰۰ 

دست برداشتن: بلند کردن دست؛ ۳۸۲ 

دست برافشاندن: دست پراندن؛ 11٩‏ 

دست برد کرم: اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩٩‏ 

دست بر سینه ... نهادن: پذیرفتن؛ ۱۱٩‏ 

دست بردن به کسی : تصرف کردن وی؟ ۲) 
دست برد ... نمودن: هنرنمایی کردن؛ ٩٩‏ 
دست برگشودن: آزاد گذاشتن؛ ۱۲ 

دست بوس: بوسیدن دست, احترام گذاشن؛ 1۹ ۵۲۸ 
دست بوسیدن: احترام گذاشتن؛ Vt‏ 

دست به اتلاف برآوردن: ولخرحی کردن؛ ۱۱۱ 
دست به خدا برداشتن: متوسل شدد؛ ۲۳۷ 

دست تصرف : اضافهٌ استعاری؛ ۲۲ 

دست تطاول: اضافهً استعاری؛ ۳۳۲ 

دست تعدی : اضافه استعاری؛ 4 ۳۰ 

دست تعرص: اصافه استعاری؛ ۱٩۲‏ 

دست حنگ: اضافةٌ استعاری؛ ۱۸۰ 

دست جنگی : صفت و موصوف؛ ۱۰ 

دست حکم: اضافة استعاری؛ ۳۷۰ 

دست دادد: میسر شدن» روی دادن؛ ۰4۵ ۵٤۸‏ 
دست ... داشتن : مقدم بودن؛ 1۸۳ 

دست در... آویختن: وابسته شدن؛ ۷۲ 

دست دراز کردن: تعدی کردن؛ ۰۳۰۱ ٩1۱۸‏ 


دست در دست نهاده: متفق شده؛ 1٩۹51‏ 


دست در گردن آوردن: متفق شدن؛ ۲۳۰ 
دست در گریبان آویختن: گلاویز شدن؛ ۱۳۰ 
دست درهم دادن: متفق شدت؛ ۳۸۷ 
دست رد: اضافه استماری؛ ٩۱‏ 

دست دعا برداشتن: متوسل شدن» دعا کردن؛ ۲۲۷ 
دست ... رسانیدن: تحاوز کردن؛ ۲۱۲ 
دست زدن: متوسل شدد؛ ٩۵‏ 

دست شانه: اصافه استعاری؛ ) ۱۲ 

دست شستن از: دست کشیدن؛ ۰۱۳۲ ۱۱۸ 
دست طبیعت : اضافهٌ استعاری؛ ۱۹۷ 
دست فرمان: اضافهً استعاری؛ ۷٩‏ 

دست قدرت: اضافه استعاری؛ ۳۵۷ 
دست کاری: کاریدی, هنر؛ ۲۷۱ 

دست کاری قدم: اضافة تخصیصی ؛ ٩۵‏ 
دست کفایت: اضافهً استعاری؛ ۲۳۵ 
دست کوتاه کردن: خودداری کردن؛ 4۵۲ 
دستگاه: سامان» تجمل؛ ۱۱۰ 

دست گرفتن: کمک رساندن؛ ۰۸۲ ۲۷۹ 
دستگه: سامان» تحمّل؛ ۵۰5 

دستگیر: مددرسان؛ 0۱۸۸ ۷۲) 

دست مال: دست مالیده؛ ٩۱۲‏ 

دست مالیده: دستمال ملعبه؛ ۰۱۸۵ ۵٤۲‏ 
دست منع: اضافة استعاری؛ ۳۰ 

دست نشان: نشانده دست؛ 4۸٩‏ 

دست و پا زدن: تلاش کردن؛ ۰۸4 ۲4۸ 
دست وزارت : اضافه استعاری؛ ٩۱‏ 
دستور: وزین آیین؛ ۰۳۷ ۵۲۹ 

دستور حال: رسم و روش وصع؛ ۲4 
دستور کار: شیوهٌ عمل؛ ٩۲‏ 

دستور مملکت: وزیر پادشاهی؛ ۱۹۵ 
دستوری: احازه رخحصت؛ 4 ۲) 

دستوری دادن: احازه دادن؛ ۲۵ 

دستیار: عامل» معاون؛ ۰۱4٩‏ ۲۹۷ 
دستیاری: مدد کاری معاونت؛ ۰۷۸ ۵۲٩‏ 


دست یازیدن: دست درازی کردن؛ ۰۱5۷ ۲٩۱‏ 


دست یافتن: حیره شدد؛ ۱۳۳ 

دست یکی کردن: متحد شدن؛ ۷۱ 

دشت: جلگه» زمین هموار؛ ۸۳۹ ٤٤۳‏ 
دشمن: بدخوای, خحصم؛ ۰4٩‏ ۲۰۸ 
دشمنانگی : حصومت؛ ۰۸4 ۲۳۱ 
دشمنایگی : خصومت؛ ۰۸ ۲۳۱ 

دشمن حان: خحصم حان؛ ۱۱٩‏ 

دشمن دانا: خحصم عاقل؛ ٩۰‏ 

دشم روی: خصم گونه؛ ۱۱۱ 

دشمن شکنی : شکستن دشمن؛ ۳۹۸ ٠۰۰‏ 
دشم کامی: به کام دشمن بودن؛ 1٩۰‏ 
دشمن گرفتن ؛ دشمن شمردد؛ ٩۷‏ 

4۸٩ ۰۲۵۳ 1٩ دشمنی : حصومت؛‎ 

دشنام: ناسزا؛ ۱۰ 

دشوار: سخت» مشکل؛ ۰۸۱ 1۸٩‏ 

دشواری : صعوبت, سختی ؛ ۲۰ 

دعا: درعواست حاحت ازخدا؛ ۰۲۱۷ ۵۳ 
دعای شب: نیایشهای شبانه؛ ۷۰) 

دعایم: جمع دعام و دعامه, ستونها؛ ۲۹۸ 
دعایم قوایم : ستونهای حهار دست وپا؛ ٩۰٩‏ 
دعت عیش: راحت زیست؛ ۳۷۲ 

دعوت : خواندن به ضیافت با کار؛ ۰۱4۸ ۵۳۸ 
دعوت خانه: حای دعوت؛ 4۷۰ 

دعوت کردن: خواندن به کاریا مهمانی ؛ ۱٤۸‏ 
دعوی: ادعا کردن؛ ۱۸۹ 

دغا: نادرست, ناراست؛ 4٩۰‏ 

دفاتر: دفترها؛ ۵۲ 

دفاع: بازداشتن» یس زدن؛ ۲۲۹ 

دفاین: جمع دفینه؛ ۱۱۰ 

دفع: پس زدن, راندن؛ ۸۵۰ ۳۸۲ 

دفع کردن: یس زدن راندن؛ 1۸۷ 

دفینه : اندوحته» گنحینه؛ {Vt‏ 

دق: بیماری لاغر کننده؛ 4٩‏ ) 

دقایق: ج دقیقه, نکته های باریک؛ ۱۱۰ 
دقایق اخلاص: نکته های خلوص ورزی؛ ۲۳۷ 


لغات و ترکیبات 


۹۹%۷ 


دقایق اسرار: نکته های رازها ٤۹۳٤‏ 

دقت نظر: باریک نگری؛ ۱5 

دقیق: باریک, نازک؛ ۲۱۰ 

دکان: حای داد و ستد؛ ۵۰۵ 

دگرگون: نوعی دیگر؛ ۰۳۱۷ ۳٩۸‏ 

د گرگونه: نوعی دیگر؛ ۳۱۷ 

دل: قلب؛ ۵۰ ۱۹۰ 

دل از جای برخاستن: نگران شدن؛ ۳۹۵ ۵۰5 
دلال خحطرات: کرشمه های خرام؛ ۸۷ 
دلاله: زنی که برای هردان زن پیدا کند؛ ۲۸۱ 
دلاور؛ دلین شجاع ؛ ۳۷ 

دلاوری: شحاعت, دلیری؛ ۳۹۷ 
دلاویر: مطلوب دلخواه؛ ۱۵۳ ۲۹۹ 
دلایل: دلیلها؛ ۲۵۲ 

دلایل علم: دلیلهای دانش؛ ۲۲ 

دلبر: معشوق» محبوب؛ ۸۷ 

دل بر کسی سوختن: متأثر شدن؛ ۵٩‏ 
دل برگرفتن : منصرف شدن؛ ۱۰ ۱۰۹ 
دل بر... نهادن: راغب شدن؛ ۱۵ 

دل بستن در ... : عاشق شدن؛ ۲۷۵ 
دلپدیر: مطبوع, پسندیده؛ ۱۷۱ 

دل پسند: مطبوع» دلخواه؛ ۱۱۰ 

دلتنگ: اندوهگین؛ ۲۲۲ 

دل تنگ کردن: متأثر شدن؛ 0۲۲۲ ۲۳۷ 
دلتنگی: اندوه, غم؛ ۱۸۱ 

دل جوبی : مهربانی» نوازش؛ ۰۱۱٩‏ ۳۰۵ 
دلخواه : مطلوب, آرزو؛ ۳۹ 

دل دشمن: دشمن قلبی ؛ ۱۳۳ 

دل رمیده: دل گریزان؛ ۳۷۲ 

دل سنگین: دل سخت؛ ۵٩‏ 

دل سوختن بر کسی : متأثر شدن؛ ۵٩‏ 
دل سوزی : شفقت. مهربانی ؛ 4۷۲ 
دلفروز: روشنی بخش دل؛ ۲۲۲ 

دل قوی : قویدل؛ ۳۹۹ 

دلگرمی : امیدواری؛ ۲۰۹ 


۹۹۸ 


دل گشای: فرح بخش, مایة انبساط ؛ ۰۷٩‏ ۱۸۸ 
دل‌محتری: دل با حرأت؛ ۲۳۳۸ 
دل‌مرده: دل افسرده؛ ۸4 

دل مشغولی : تشویش, اضطراب؛ 4٩۳‏ 
دل‌نرم شدن: رحم آوردن؛ ۳۲۰ 

دل نهادن: تمکین کردن؛ ۰۵۰5 ۵۳۳ 
دلو: ظوفی برای آب کشی. از برجها؛ ۲۲۷ 
دلها: جمع دل؛ ۲۰4 

۳۰٩ ٩۰ دلیر: شجاع؛‎ 

دلیر کردن: شحاعت بخشیدن؛ ۲۲۲ 
دل یکتا داشتن: یکرنگ بودن؟ ۲۹۹ 
دلیل: برهان, ححت؛ ۰۲۱۷ ۲۲۸ 

دم : نقس؟ ۱ ۳۰۱ 

ذُم: عضوی از حیوان؛ ۰۳۱۳ ۵۱۸ 
دمانت: نرم حویی؛ ]۵۰ 

دمار: رگ و ریشۀ گوشت؛ ٩۱۲‏ 

دمار برآوردن: عذاب دادن؛ 6۷ ۱۳ 
دماغ: مغز سر؛ 6۳۵ ۳۷ 

دماغ فلک: اضافة استعاری؛ ۷۳ 
دمامت: رشتی ؛ ۲۰ 

دم برآوردن: نفس کشیدن؛ ۳۷۹ 

دم به دم: لحظه به لحظه» بیابی ؛ ۸۳ 
دم خوردد: فریب خوردن؛ ٩٩‏ 

دمدمه . مک فریب؟؛ 4۸ ۱۰۳ 

دم زدن: نفس زدن؛ ۰۷۰ ۲۷۵ 

دم سرد: نفس سرد؛ ۱۳۰ 

دم سردی: سرد نفسی » خونسردی؛ ۲۰۰ 
دمیدن: فوت کردن؛ ۰۱۹٩‏ ۳۰۱ 

دمیم طلعت: زشات روی؛ ۲۷۵ 
دناءعت: پستی ؛ ۵۱۱ 

دناعت خیم : پستی خوی؛ ۸٩۱‏ 

دناعت همت: بست همتی ؛ ۲۹6 
دنب: دم؛ ۳۱) 

دنبال: دم عقب؟ ٩۰‏ 

دندان: اندامی در دهن؛ »٤۲‏ ۲۱۸ 


لغات وترکیبات 


دندان افشردن: خشمگین شدن؛ »4٩‏ ۵۰۷ 
دندان بیرون کشیدن: کندن دندان؛ ۳۷۷ 
دندان در شکم داشتن: حرص ورزیدن؛ ۱۳۳ 
دندان طمع: اضافه تشبیهی ؛ ۵۳۳ ۳۳۲ 
دندان گراز: اضافاً تخصیصی ؛ ۱۸۱ 

دندان نیاز: اصافه تشبیهی ؛ ۵۰۲ 

دندانه: هر حیز شبیه دندان؛ ۲۹6 

دندانه شانه: کنگرة شانه؛ ۲۶۹6 

دنس: چرک» ریم؛ ۲۷۲ 

دنی ۰ بست؛ 4۵۲ 

دنیا : حهان؛ ۵۷۳ ۱۸۰ 

دنیادوستی : دنیاپرستی ؛ )۱۵ 

دنیاطلیی : دنیا پرستی ؛ 4 ۱۵ 

دنیاوی: حهانی ؛ ۱۱۰ 

دوا: دارو؛ 44۲ 

دواب: حمم دابه, جار پایاد؛ ۲۳4 

۱2۱ e دوار:‎ 

دوارس دانش: فرسود گیهای علم؛ ٩۳‏ 
دوازده برج: برجهای فلکی :۳۳۹ 

دو اصبه: با دواسب؟ ۱۸6 ۳۰۳ . 
دواعی : جمع داعیه» انگیزه ها؛ ۳۹4« 0.۵ 
دواعی حسد: انگیزههای حسودی؛ ۲۳ 
دواعی حمیت: انگیزه‌های غیرت؛ ۳۸۷ 
دواعی رغبت: انگیزه‌های شوق؛ ۱۰ 
دواعی طیع: انگیزه‌های طبیعت؛ ٩۸٩‏ 
دواعی طلب: انگیزه‌های خواست؛ ۰۵۰ ۵4۸ 
دواعی غیب : انگیزه های بنهان؛ ۱۰ 
دواعی محبت: انگیزه‌های مهر؛ ۳۳۱ 
دواعی همت: انگیزه‌های همت؛ ۲۵۲ 
دواعی همم: انگیزه‌های همتها؛ ۱۷ 
دوال: تسمه تازیانه؛ ۵۳ 

دوام: بایداری, تبات؛ ۳۵ 

دواندن: به دویدن واداشتن؛ ۱۸ 

دوانی : جمع دانیه,نزدیکها ؛ ۱٩۳‏ 

دواوین اشعار: دیوانهای شعر؛ ۵4۸ 


دواهی : جمع داهیه بلاهای سخت؛ ۲۰۹ 
دوایر: جمع دایره؛ ۱۸۰ 

دوتا: دولا؛ ۲۹٩‏ 

دو جره: دو حمجه؛ ۱۰ 

دوحهانی : منسوب به دنیا و اخرت؛ ۱۸۲ ٩۷۷‏ 
دوحه: درحت تناور؛ ٩۱۷‏ 

دوحه طوبی : درعت بهشتی ؛ ۵۸ 
دوختن در خام ... : شکنحه کردن: ۱۰۱ 
دود: بخار برآمده از سوخته؛ ۵۲۷ 
دودآسا: دود مانند؛ ۱۹۱۹ 

دود آهنگ: دود کش» ننوره ؛ ٩۸‏ 

دود اندوه: اصافة تشبیهی ؛ ۳4۹ 
دودبرآوردن: کنایه ازنابود کردن؛۳۷۳ 
دود برانگیختن: بلند کردن دود؛ ۳۸ 
دود تیره: دود غلیظ ؛ ۱۲۰ 

دود دل : استماره اندوه؛ 1۸۷ 

دو درزی: دو شکافه؛ 4۸۰ 

دو دستی : با دو دست؛ ۱۰5 

دود سیاه: دود تیره؛ ۱۱ 

دود ضصباب : بخاردودمانند؛۳۸ 

دودمان: خاندان, نژاد؛ ۳۷۳ 

دوده: دودمان» خاندان؛ 1۸۷ 

ذدور: گردش؛ 1۰ 

دور: بعید؛ ۵۸ ۱۰ 

دور افتادن: بعید بودن؛ ۱۱۷ 

دور افتاده: عقب مانده؛ ۲۵۰ 

دور انگدن: پرت کردن, خارج انداختن؛ ۲۳۹ 
دور افلاک: گردش فلکها؛ ۳۳۰ 

دور انداتن: به خارج انداختن؛ ۵ 
دوراندیشی: عاقبت اندیش؛ 14۳۲ 
دوراندیشی : عاقیت‌بینی ؛ ۲۹6 
دوربین: عاقبت اندیش؛ ۳۵ ۳۸۳ 

دور پایان: بعید؛ ۱۷ 

دورتر: بعیدتر؛ ۲۰۰ 

دور ترک: اند کی دور؛ ۵۲۲ 


لغات و ترکیبات 


۹۹ 


دور حور: اضافه تشبیهی ؛ ۱۳۲ 

دور حمایلی : دور حلقه ای؛ ۳۳۹ 

دور دست: بعید؛ 0۸۹ ٩۲‏ ۲۳۳ 

دور درگشتن: دور جرخیدن؛ 4۰ 

دور روزگار: گردش روزگار؛ ۱۷ 

دور شدد: بعید رفتن؛ ۳٩‏ 

دور کردن: بعید ساعتن؛ ۳٩۱‏ 

دور گردانیدن: بعید ساختن؛ ٩۱‏ ۲۹۵ 
دور ماندن: بعید گشتن؛ ۲۵۱ 

دور محنت: گردش رنج؛ ۲۱۵ 

دور میدان: آنکه تاخت میدان او فراخ است؛ ۷4 
دور نامرادی: دور نا کامی ؛ ۲۲۲ 
دوزنگ: ابلق؛ ۲۱ 

دورنگی : تک بودث؛ ۷۰ 

دور نمودد: بعید بودن؛ ۱۳۷ 

دور و نزدیک: بعید و قریب؛ 1۳ 
دوروی : منافق؛ tT‏ 

دورخ: جهنم ؟ ۵۳ t41‏ 

دوزخ دم: آنکه نفسش دوزخ است؛ ۳٩۳‏ 
دوست: یان رفیق؛ ۰۵٩‏ ۲۳۱ 

دوستان: ها ران؛ ۸۱ 

دوستان لقمه و خرقه: رفیقان؛ ۱۱4 
دوست اندوزی: یارگیری؛ ۱ 

دوست تمام: رفیق کامل؛ ۱۱۷ 

دوست بروری: رفیق نوازی؛ ٩۰۰‏ 
دوستگان؛ محبوب, معشوق؛ ۱۱۸ 
دوست نادان: رفیق حاهل؛ ٩۰‏ 
دوست‌نمای: آنکه دوست می نماید؛ ۱۳۳ 
دوست‌وار: دوستانه؛ ٩۲۷‏ 

دوستی : رفافت؛ ۰1٩‏ ۱۲ 

دوستی پیوستن : رفافت کردن؛ ۵۱۳ 
دوستی دنیا: محبت دنیا؛ ۱۸۰ 

دوستی ورزیدد: رفافت کردن؛ ۲۲۰ 
دوش: شانه, کول؛ ۰۸۷ ۵۲۷ 


دوش و گردن: شاه گردن؛ ۳۳۰ 


۱ ۰ ۰ + 


دوشیزه: دختر بکر؛ ۳٩‏ 
دوشینه: منسوب به دیشب؟ ۱4۰ 


دو ضدین: دو مخالف؛ ۱۰۵ 


دو فراش زنگی و رومی : کنایه شب ورون ٩5‏ 


دوگانه: دو حزوی؛ ٤۲۷‏ 

دوگانی : دوباره؛ ۱۰7 

دول: جمع دولت؛ ۵4۸ 

دولت: جکومت) اقبال؛ ۰۳۵ ۲۱ 
دولت ابدی: اقبال همیشگی ؛ ۸۳ 
دولت بخشیده: اقبال عطا شده؛ ۳۷ 
دولت خانه: قصر حکومتی ؛ ۳۸۹ 
دولت در طالع: اقبال در طالع؛ ۱۵۰ 
دولختی : دو لنگه؛ ۱۰۲ 

دوم: عدد نرتیبی ؛ ۲۱۸ 

دومشکاة: دو جراغ؛ 2۷ 

دون: پست. بایین؛ ۰۱۰۵ ۵۱۵ 
دونان: فرومایگان؛ ۳۹۷ 

دونده: آنکه می دود؛ ۳۷۷ 

دوی: دویی, اختلاف؛ 1۲۸ 

دها: هوشمندی؛ ۲۵۱ ۳۰۷ 
دهات: جمع داهی ‏ هوشمندان؛ ۲۹ 
دهافین: جمع دهمان؛ ۳۸ 

دهان: اندامی از بدن؛ ۰۳ ۳۱٩‏ 
دهان زده: دهان آلوده؛ ۳۰۸ 

دهان گل: اضافة استعاری؛ ۳ 
دهان مشرق: اضافهٌ استعاری؛ ٩۷‏ 
دهای طبع : هوشمندی طبع ؛ ۳ 

ده حهل: از ده جهل؛ ٩٩۰‏ 

ده‌دهی : تمام عیار؛ ۲۵۷ 

دهر: روزگار؛ ۲۰ 

دهرالداهرین: همیشه, همواره؛ ۸4 
ده زبان قلم: اضافهٌ استعاری؛ ۵4٩‏ 
دهش: بخشش» کرم؛ ۳۵۵ ٩۵۱‏ 
دهشت: دهش, بخشش؛ ۳۵۵ 
دهشت: سرگشتگی, حیرت؛ ۰۲3۳ ۵۲٩‏ 


لغات و ترکیبات 


دهقان: دهگان» روستایی؛ ۰۱۱۰ ۱۳۲ 
دهقان زاده: پسر دهگان؛ ۱۱۲ 
دهگانه: منسوب به ده؛ ۱۲ 

دهلیز: راه باریک؟ ۳ 

دهلیز سمع: اضافهٌ تخصیصی ؛ ۳ 
ده‌منی : منسوب به ده من؟ ۱۱۲ 
دهن: اندامی از آدمی؛ 11۲ 

دهنده: آنکه می دهد؛ ۱۸۸ 
ده‌نساخ: ده نسخه بردار؛ ۵1۸ 

دهور متقادم: روزگار پیشین؛ ۱1۷ 
دهیا: سخت» شدید؛ ۰441 ٩۷۵‏ 
دی: ماه اول زمستان؛ ۲۰۰ 

دبار؛ جمع دا خانه ها؛ ۲۹۹ 

دیار غربت: سرزمین غربت؛ ۳٩۱‏ 
دیار محتد: سرزمین اصل؛ ۲۳ 
دیار مغرب : سرزمین غرب؛ ۲۳۳ 
دیانت : دینداری؛ ۵۰ ۱۰۷ 

دیباحهُ رخسار: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۸۹ 
ديباحة عمر: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۳ 
دیبا فروش: فروشنده دیبا؛ ۲۸۹ 
دیبای مشحر: دیبای نقش دار؛ 4۱ 
دیبای ملون: دیبای رنگی ؛ ۱۳ 

دیت خواستن: خونبها طلبیدن؛ ۱۳۵ 
دیدار: حهره, ملاقات؛ ۰۵7 ۳۷۹ 
دیدار فرخنده: رخسار مبارک؛ ۲۳۹ 
دیدگان: جشمها؛ ۳۸۲ 

دیده: چشم؛ ۰۲۰ ۰۱۹۱ ۲۸۲ 

دیدۀ آرزو: اضافهٌ استعاری؛ ۳۷۹ 
دیدهٌ افهام: اضصافه استعاری؛ ۳ ۲ 
دیده امید: اضافه استعاری؛ ۸۲ 
دیدهٌ باطن : اضافهٌ استعاری؛ ٩4‏ 
دیده بان وهم : اضافه تشبیهی ؛ ۵۲۵ 
دیده‌بان بصر: اضافۂ تشبیهی ؛ ۰۱۰۱ ٩۱۲‏ 
دیدۂ بصیرت: اضافهٌ استعاری؛ )۰۵ ۱۸۲ 
دیدۂ حهان: اضافه استعاری؛ ۱۷۳ 


لغات و ترکیبات 


دیده حزم: اضافهٌ استعاری؛ ۱٩‏ 
دیده خرد: اضافة استعاری؛ ۲۰۷ 
دیده دربستن: جشم فرو بستن» کور کردن؛ ٩٤‏ 
دیده دل: اضافه استعاری؛ 0۷۸ ۵۳۰ 
دیده ظاهر: جشم)؛ ٩‏ 

دیده‌ور: بیناء بصیر؛ 11٩‏ 

دیده ها: حشمها؛ ۱4۷ 

دير آمدن: تأغیر کردن؛ ۱۷۳ 
دیرباز: مدت متمادی؛ ۲۰۱۷ 
دیرخواب: آنکه بسیار خوابد؛؛ ۷ 
دیرساله: کهنسال؛ ۸4 

دیرگاه: زمان بلند؛ ۵۳۰ 

دیرور: رور گذشته؛ ۲۲۷ 

دیریاب: کندفهم؛ ۲۰4 

دیرینه: کهنه قدیم؛ ۰۲۹۱ ۳۰۸ 
دیگ: ظرفی است برای پختن؛ ۰۳۲۷ ۲۹) 
دیگجه: یگ کوحک؛ ۲۸ 

دیگر: غین صفت است؛ ۷۰ ۲۳۰ 
دیگران: کسان دیگر؛ ۱۳۷ 
دیگربار: دوباره؛ )۲۳ 

دیگرباره: باردىگن ۸ ۲۹۸ 
دیگرگون: متنوع؛ ۵47 

دیگ رگونه: گونه ای دیگر؛ ۳۹۰ 

دی مهی : منسوب به ماه دی؟؛ ۲۵۷ 
دین: آیین و کیش؛ ۱۳ ۰۲۵ ۵٤۸‏ 
دینار. سک؛ طلا؛ ۷۵ 

دین پروری: گسترش دین؟ ۱۷۸ 

دین دار: متدین؛ ۰۵۰ ۱8۷ 

دین داری: تدین؛ 1۵۳ 

دین گستری: دین‌پروری؛ ۳۳۷ 

دین و دولت: آیین و حکومت؛ ٩۳‏ 
دینی : دیندار؛ ۰۱6۵ ۱٩۱‏ 

دیو: شیطان. اهریمن؛ ۰۱۳۵ ۳۷۷ 
دیوار: حانط ؛ ۵۲ 1۱۳ 

دیوار اعتبار: اضافةٌ تشبیهی ؛ ۱۱5 


EE 


دیو آزموده: شیطان محرب؛ ۷۱ 

دیوار افگن: افگنندة دیوار؛ ۳۵٩‏ 
دیوار بست: دیوار بسته؛ ۳۹) 

دیوار فراغت : اضافه تشبیهی ؛ ۷۲ 
دیوار فنا : اصافهٌ تشبیهی ؛ ۵۰۱ 

دبوار مغرب: اضافة تشییهی + ۲۵۰ 
دیو از و نیاز: اضافۂ تشبیهی ؛ ۳۵۱ 
دیوان (ها): اداره, وزارتخانه؛ ۲۹6 
دیوان انشاء: دبیرخانه؛ ۱۳ 

دیو اندیشه: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۵ 
دیوان عرض : وزارت حنگ؛ ۵۳۸ 
دیوان قدم: کنایه از مشیت الهی ؛ ۷۳ 
دیوان محاسبت: اداره حسابرسی ؛ ۱۳۹ 
دیوانگی : حنون؛ ۳۵ 

دیوان مشیت: اراد الهی ؛ ۵۱٩‏ 
دیوانه : محنوت؛ ۳۷۷ 

دیوانه شکل: محنون وار؛ ۳4٩‏ 

دیوانه وار: محنون گونه ؛ ۱ 

دیو بخته : شیطان محرب؛ ٩۸‏ 

دیو در شيشه کردن: اصیر کردن آن؛ 1۸ 
دیور و: شیطان رخ؟؛ ۲۷۸ 

دیو صفت : شیطان حصلت؛ ۱۰۱ 
دیوضلال : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۵6 

دیو عزیمت: اصافه تشبیهی ؛ ۸) 

دیو گاو پای: موصوف و صفت ؛ ۱۵ 
دیه. ده؛ 4۳ ۵۰٩‏ 


د 
دات: هستی › فطرت؛ ۰۱۸۱ ۱۹۷ 
ذات البین: اختلاف دوحانبه؛ ۰۱۲۰ ۵۳4 
ذات الید: دارایی, خواسته؛ ۲۳۵ 
ذاهل : فراموشکار؛ ۳۷۸ 
داتی : منسوب"به دات؛ ۰۵6 ۳۰٩‏ 
ذاتیات: عارضه های داتی ؛ ٤۲۵‏ 
ذباب الفضب: مگس خشم ؛ ۰۷) 


۱۲ لغات و ترکیبات 


دبول: کاهیدگی » بژمرد گی ؛ ۲+ ۱۵۰ ذنوب: جمع ذنب, گناهها؛ ۵۳) 
دبول بیری: کاهید گی پیری؟ ۱۱ ذوات: جمع دات خداوندان؛ ۵۲؟ 
دخایر: جمع دخیره؛ ۳۲۳۵۱ دواقی: حشیدن؛ 4۰۲ 

دخیره: پس انداز؛ 0۸1 1٩۳‏ دوق: حشیدد؛ ۰1۷ ۵11 

دخیره عمر: پس انداز عمر؛ ۱۰٩‏ ذوقها : دانقه ها؛ ۰111 ۵1۲ 

ذخیره گذاشتن: پس انداز کردن؛ ٩۱۷‏ ذوی الالباب: خردمندان؛ ۲۳٩ ٩‏ 
دراع: بازو, واحد طول؛ ۳٩۳‏ ذهن : هوش, خرد؛ ۰۱۸۲ ۲۳۱ 
دراعین : دو دراع؛ ۳۷۷ دهول : فراموشی غقلت؛ 1۹6 
ذرایم: جمم ذریعه, دستآویزها ؛ )۱٩‏ ذئاب: گرگها؛ ۳۳۲ ۱۱۱ 

ذروه: قله, تارک؛ 0۱6٩‏ ۵۲۵ ذئاب الغضب: گرگهای خشم؛ ۱۰۷ 
ذروهُ ارتفاع : تارک بلندی؛ ۲۹۲ دیل: دامن؛ ۵۰ 

ذروۂ کبریا: تارک آسمان حلال؛ ٤۲۱‏ ذیل الکتاب: دنبالة کتاب؛ ۵1۱ 
ذره: هر حزو؛ ۳۸۲ دیل تحاوز: اضافهٌ تشبیهی ؛ 4۵۳ 
دره‌وار: دره‌مانند؛ 1۱۷ دیل عصمت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۲۰ 
دریت: نسل» فرزندان؛ ۵۳٩‏ دیل عفو: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۱۷ 
ذریعت: دست آویز؛ ۰۷٩‏ ۳۹۳ 

ذقن: زنخ» چانه؛ ۱۹۲ ر 

"ذ کا : تیزهوشی » زیرکی ؛ ۰۲۵۱ ۳۰۷ را: حرف تعلیل؛ ۱۵۱ 

ذکاء ذهن: تیزی خاطر؛ ۳4 رابطه : پیوند؛ ۷٩‏ 

ذکر: یاد کردن؛ ۳ ۲۰۵ رابطهٌ الفت: پیوند خوگری؛ ۸۵ 
ذکر کردن: یاد کردن؛ ٩‏ رابع: چهارم؛ ۲۵۰ 

ذکور: جمع ذکره نرینه؛ ۱۱۷ رانب: مقرری, وظیفه؛ ۰۱۳۲ ۵۰٩‏ 
دل: خواری, هوان؛ ٩۱‏ ۲۲۰ راتبه: مقرری» وطیفه؟ ۲۷۲ 

ذلاقت زبان: گشاده زبانی+ 4۳ ۳۱۳ راتق و فاتق: کار بند و گشاینده؛ )٩‏ 
ذلت: خواری, پستی ؛ ۲۳٩‏ راجح: سرآمده, چربیده؛ ۲۲۷, )٩۲‏ 
ذل درویشی : خواری فقر؛ ۱4۱ راجح آمدن: برتر شتن ؛ ٩۷۷‏ 
ذلول: رای مطیع؛ ۱۵۳ راجح گردانیدن: برتر ساختن؛ ۳۹۰ 
دمامت منظر: زشتی روی؛ ٩۲۰‏ راحت: آسودگی ؛ ۰ ۲۰۰ 

ذمت: کفالت عهده؛ ۰۱۸۲ ۰۲۲۸ ۵۰۲ راحت بهار: آسود گی بهار؛ ۷۸ 
دمت عقل : عهده عقل ؛ ۱۱۰ راحت رسیدن: آسوده گشتن؛ ۱۰۳ 
ذمت کفایت: عهده کفایت؛ ۳۳۵ راحتها: آسود گیها؛ ۳۹۰ 

دمیم: رشت» نکوهیده؛ ۸ رات یافتن: اسایش دیدد؛ ۲۰ 
ذمیم دخلت: زشت نیت؛ ۲۷۵ راز: سن نهان؛ ۱۱۳ ۲۲۰ 

ذنابه: پایان هر جیز, دنباله؛ ۱۷ راز گشادن: افشای سر؛ 4۷5 


7 م ۱ 
ذنب: دم دنبال؛ ٤٤١ ٩5‏ راز کشودن: افشای سر؛ ۲۰۱ 


راز معشوفان: سر محبوباد :۱۱۹ 

رأس: سر؛ ٩٩‏ 

رأس المال: سرمایه؛ )٩۰‏ 

راست : درست, صحیح؛ ۸۳۹ ۲۰۳ 
راست آمد: واقعیت؛ ۲۹۲ 

راست آمدن: وقوع یافتن؛ ۲۵۳ ۳۹۹ 
راستاراست : مستقیم؛ ۳۲۷ 

راست انگاشتن: درست پنداشتن؛ ۱۱۳ 
راست بین : حقیقت بین؛ ۱۱۱ 

راست کار: درستکار؛ ۵ ٤‏ 


واضت. کاري : صحت عمل؛ ۲۰۵ 


راست کردن: فراهم آوردن؛ ۳۷ 1۷۱ 
راست گفتن : درست گفتن؛ ۰۵٩‏ ۱۱۳ 
راستگوی: صادق؛ ۰4٩۰‏ ۵4۱ 
راستگویان: صادقان؛ ٩٩۰‏ 

راست گوبی: دافت ٤۸۱‏ 

راستی : صداقت؛ ۰۱۸۷ ٤۲١‏ 

راسخ: برقران استوار؛ ٤۱۹‏ 

راسخ قدم: پابرجا؛ 4۵ ۲۳ 

راسخ قدمان: پا برجا ها؛ ۱۷۷ 

راسخ گردانیدن: استوار ساختن؛ ٩۱٩‏ 
راسن: سوسن کوهی ؛ ۳۰۸ 

راسو: حانوری کوجک؛ )۵۰ 

راضعه: شیرخواره؛ ۸۳ 

راضی : حشنود؛ ۲۰۰,۱۲۷ 

راضی شدن: خشنود گشتن؛ ۰1۷ ۳۸۳ 
راضی کردن: خشنود ساختن؛ ٤)۱‏ 
راعی : نگهبان, رعایت کننده؛ ۵۱ ۵۱5 
راعی خلق: نگهبان مردم؛ ۵۱ 

راعی رعیت : نگهبان مردم؛ ۱۳۹ 

راغ: مرغزار؛ ۸۰ 

راغب: مایل» خواهاد؛ ۵۳ 

راغبان: خواستاران؛ ۵ 


رأفت: مهربانی ؛ ۲۲۱ 


لغات و ترکیبات 


۱۰۳ 


رافع: بردارنده, رفع کننده؛ 4٩‏ 

رافع و حافض: بردارنده و فشاننده؛ ۲۱ 

رام: مطیع؛ ۷ A‏ 

رامش: آرامش» آسودگی ؛ ۲۱۰ 

رام کردن: فرمانبردار ساختن؛ ۱۷۸ 

راندد: روان ساختن؛ ۰1۷ ۷۵ 

راندن نام کسی بر زبان: یاد کردن وی؛ ۱۰۰ 
رانده: مطرود؛ ۲۵۸ 

راووق تجربت: پالونه, پیمانۀ آزمایش؛ ۱۱۲ 
راه: طریق؛ ۰۱۱۵ ۱۹۰ 

راه ارادت: طریق ارادت؛ ۲۱۰ 

راه بردن: به رفتار آوردن؛ ۳۲۵ 

راه برگرفتن : طی طریق کردن: ۰۷۳ ۲۳ 
راه بستن: سد طریق کردن؛ ۱۰۱ 

راه حستن: راه یافتن؛ 1۸٩‏ 

راه بودث: طریق بودن؛ ۱٩۹۰‏ 

راه بیرون برد : راه یافتن؛ ۵۷ 


راه حى : راه درست ؛ ۱۳۲۱ 


ا اه رت ۱9 

راه دادن: طریق گشادن؛ ۸٩۱‏ ۱۳۳ 
راهزن: قاطع طریق, دزد؛ ۱۳۳ 
راهزنان: قاطعان طریق؛ ۱٤۸‏ 

راه سپردن: طی طریق کردن؛ ٩٩‏ 
راه ... گشادن: راه باز کردن؛ ۲۷) 
راہ گم کردن: گم کردن راه؛ ۱۸۷ 
راه مشایعت: راه بذرقه ؛ ۵۸ 

راه ... نگاه داشتن: حمظ راه؛ ۱۰۵ 
راه یافتن: راه بردن» واصل شدن؛ ٤۵۷ 1٩‏ 
رای : اندیشه فکرت؛ ۰۷۵ ۳۹۰ 
رای ازهر : انديشة روشن؛ 4۵7 
رایت: درفش. عَلم: ۳۵۲ 

رایتی : منسوب به رایت؛ ۷۳ 

رابحه : بوی؛ ۱۲۵ 

رابحةٌ راحت: بوی آسایش؛ ۲۵۰ 


راید: پیشرو, حوینده؛ ۸۳ 


۱-4 


لغات و ترکیبات 


رایق: صاف. خوشایند؛ 4۷۳ 

رای کردن: اراده نمودن؛ ۵۸ 

رایگان: بی بھا؛ ٩۱۱‏ 

رب: خداوند؛ ۷٤‏ 

رباط : کاروانسرا؛ ۲۵۹ 

رباطات: آنجه مایهٌ اتصال است؛ ۱۰۱ 
رباط سفلی : کنابه از زمین؛ ۲۳۰ 
رباعیه: رباعی ؛ ۱۹٩‏ 

ربانی : ایردی؛ ٩۱۲‏ 

ربایب: جمع ربیبه, پرورده‌ها؛ ۳۷۳ 
ربح: بهره سود؛ ۳۵۳ 

ریح‌المال: سود مال؛ ۳۵۳ 

ربض: حصان باره؛ ۵۳۸ 

ربع مسکون: یک جهارم سکون؛ ۸۱ 
ربقه: رشته حلقه؛ ۰۳۳۹ ۳۹۳ 
ربودن: در بردن؛ ۰۵۲ ۱٩۲‏ 

ربیع: بهار؛ ۸۱ 

ربیعی : بهاری؛ ۳۲۰ 

رتبت قبول: مرتبه بذیرش؛ ۸٩‏ 

رست گرفتن: مرنبه بافتن؛ ٩6‏ 

رتق و فتق: بستن و گشادن؛ ۲۱۳ 
رحا: امیدواری؛ ۲۱۵ 

رحاحت عقل: برتری خرد؛ ۰۲۳ ۳۰ 
رححاد: برتری؛ ۰۵۲ ۵4۲ 

رجم: سنگسار کردن؛ ۵۰۱ 

رجم زبان: سنگ انداختن زبان؛ ۳4) 
رحم شیاطین: سنگسار دیوها ؛ ۹۹ 
رجم الظن: سنگ اندازی گمان؛ ۲۹۰ 
رجوع: با زگشتن؛ ۰۱۸۰ ۵۲۰ 

رجوع کردن: بازگشتن؛ ٩۰‏ 

رحولیت: مردانگی ؛ ٩34 4۲٩‏ 
رجوم: آن جیزی که پرت کنند؛ ۳٩۳‏ 
رحلت: کوحیدن؛ ۷۹ 

رحم: رهدان؛ ؛ ۲۲ 

رحم آوردن: دلسوزی کردن؛ ۳۲۰ 


رحمانی : ایزدی؛ ۱۸۷ 

رحمت: مهربانی بخشایش؛ ۰۱۱5 ۳۷۹ 
رحمت کردن: بخشایش آوردن؛ ۷۲) 
رحمت نمودد: بخشودن؛ ٩٩‏ 

رحم فطرت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۸۲ 
رحم کردن: بخشودن؛ ٩۸۷‏ 

رحیل: کوحیدن: ۵۰۱ 

رحیم: بخشاینده؛ ۵۲۲ 

رخا: فراحی روزی؛ ۰۲۱۵ ۵۲۰ 
رحت اقامت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩۸۵‏ 
رخعت فرو گرفتن : حرکت کردن؛ ٩۹٩‏ 
رخسار: روی» جهره؛ ۲۸۹ ۳۱۱ 
رخساره: حهره» روی؛ ۵۲۷ 

رخشنده : تابان؛ ۰۳۷ ۳۱۸ 

رحصت: دستوری, احازه؛ ۰۸۷ ۱۹٩‏ 
رخحصت حستن: دستوری خواستن؛ 4۳۲۰ 
رحصت دادن: احازه دادن؛ ۳۳۴ ۱۱۸ 
رخحصت شرع : احازه شریعت؛ ۱۰۵ 
رنحصت بافتن: دستوری یافتن؛ 4۷۰ 
رخنه: شکاف, درز؛ ۰۱۸۵ ۳۱۱ 
رخنه افگندن: شکاف انداختن؛ ۱۵۰ 
رخنه زوال: اضافهٌ تشبیهی؛ ۱۳۱ 
رخنه کردن: شکاف انداختن؛ ۲۷ 
رخنه ها : شکافها؛ ۱۸۵ 

رداءعت: تباه شدن؛ ۲۹۸ 

ردالت: فرومایگی ؛ ۲۰۵ 

رذایل اوصاف: صفتهای پست؛ ۱۲۷ 
ردایل عیوب: عیبهای زشت؛ ۱۹٩‏ 
ردیلت : فرومایگی ؛ ۸ ۳۵ 

رز: تا ک؛ ۵۳۰ 

رزانت: سنگین بودن؛ ۵4 ۳۹3 
رزانت رای: ۳۹ اندیشه؛ 0۲۳ ۲۳۱ 
رزق: روزی؛ 4۱ ۵۱۹ 

ررم: حنگ» نبرد؛ ۳۵۲ 

رزم آزمای: جنگجو؛ ۰۳٩۱‏ ۳۸۸ 


رزمه: بستهٌ لباس, بوقحه؛ ۰4۷۳ ۵۰۸ 
رسالات: ج رساله؛ ۰۳۱ 1۰۵ 

رسالت: پیام‌بری؛ ۰۲) 

رسالت گزاردن: پیام رساندن: ۳۷6۰۲۹۹ 
رسام: تحار رسم کننده؛ ۷۸ 

رساندن به کسی: ابلاغ کردن به او؛ ۲۹۱ 
رساننده: عطا کننده؛ ۱۸۸ 

رسایل: مکتوبها؛ ۵1۸ 

رستگاری: رهایی؛ ۰۱16 ۵۰۲ 

رستن: رها شدد؛ 8٩۰‏ 

رستن: روییدن؛ ٩٩‏ 

رسته : راسته رده؛ ۰1۱7 ۵۰۵ 

رسته بازار: راسته بارار؛ ٩۱۱‏ 

رسم: آیین» روش؛ 8۰ ۳٩۰‏ 

رسم بودن: قاعده بودن؛ ۱۰۰ 

رسماً: رسمی ؛ ٩۵۲‏ 

رسم انصاف: شیوه داد گری؛ ۲۸ 

رسم شناس: آداب دان؛ ۰۳۷۳ ۵۲۸ 
رسن: ریسمان» طناب؛ ۰۱۰۲ ۰۲۸ ٩۳۹‏ 
رسن اعتماد: اصافه تشبیهی ؛ ۱۰۲ 

رسن تاب: طناب باف؛ ۳۸۰ 

رسن تافتن: طناب بافتن؛ ۳۲۰ 

رسوا: بی آبرو؛ 11۲ 

رسوا گردانیدن: بی آبرو کردن؛ )٩۲‏ 
رسوایی : بی آبرویی ؛ ۲۹۰ 

رصوب : ته نشین شدن؛ ۱۸۵ 

رسوخ قدم: استواری گام؛ ۷۹ 

رسول: پیام‌بر؛ ۳۷۳ ۳۸۲ 

رسوم : جمع رسم» شیوه ها؛ 1٩‏ ۰۷۹ ۲۲۰ 
رسوم معیشت: روش زیست؛ ۳۵۹ 

رسوم و حدود: رسمها و حدها؛ ٩‏ 
رسیدن: آمدن, متصل شدن؛ ٤۵‏ 

رسیده: درامده وارده؛ ۰۰ 

رشاد: راه راست رفتن ؛ ۰1۵ 8۷۵ 


لغات و ترکیبات 


Ed 


رشته اونار: ۱۰۱ 

رشته گران فطرت: بافند گان فطرت؛ ۲۱) 
رشته ... گشادن: باز کردن؛ ۲۲ 

رشد: هدایت صلاح: ۰۷۹ ۲۳۱ 

رشک : حسد حسادت؛ ۰۷۵ ۵۲٩‏ 
رشک آمدن: حسودی شدن؛ ]۵۱ 

رصد کردن: اندازه گرفتن کواکب؛ ۰۱۲ ٩۷۳‏ 
رضا: حشنودی؛ ۰۱۲۷ ۵۳۹ 

رضا دادن: راضی شدن؛ ۰۱۲۵ 1۵1 
رضای نقس: خحشنودی نفس؛ ۱۳۵ 
رضوان: حشنودی» دربان بهشت؛ ٤‏ 
رطب : تر و تازه؛ ۱۸۳ 

رطل دوگانی : پیمانه دوگانه؛ ۱۰5 
رطوبت : مرطوب شدن؛ ۰۱۳۸ ۱۸۳ 
رعاة: جمع راعی » نگهیانان؛ ۵۰ 

رعایا: حمع رعیت؛ 4۳ ۳۲۰ 

رعایت : نگهداری؛ ۳۱۷۲ 

رعایت کردن: مراعات نمودن؛ ۲۹۳ 
رعب: ترصیدن؛ ۳۱۸ 

رعد: تندن غرش ابر؛ ۱۵۰ 

رعده: لرزه. حنبش؛ ۲۳۵ 

رعده حمیت: حنبش غیرت؛ ۲۳۵ 

رعشه : لرزش؛ ۲۷۹ 

رعنا: خودیسند» گول؛ ۱۳ 

رعناتر: زیباتر؛ ۷۳ 

رعنایی : خودارایی ؛ ۱۳۰ ۳۳۰ 

رعونت: خودخواهی ؛ ۱۳۱ 

رعیت: عامة مردم؛ ۳۷ ۵۳۰ 

رعیت پروری: تعهد و نگهبانی مردم؛ ۳۳۲۰ : 
رعیت داری: مراقبت مردم ؛ ۷ ۳۸۹ 
رعیت شکار: شکار کننده زیردست؛ ۳۵۸ 
رعیت نواز: مردم نواز؛ ۵ ٤‏ 

رعیتی : زبردستی ؛ ۳۵۹ 

رغادت: فراوانی » خوشی ؛ ۳۹6 


رغادت عیش: فراوانی عیش؛ ۰۵۸ ۲۸۳ 


e 


۱۰۰۹ 


لغات و ترکیبات 


رغایب عظت: بسندیده های پند؛ ۱۰ 
رغبات: خواهشها؛ ۰۲۰6 ۵۰۵ 

رغبت صادق: میل راستین؛ ۸٩‏ 

رغبت نمودن: ميل کردن؛ ۵۰۷ 

رفات : پوسیده, از هم پاشیده؛ ۵4۵ 
رفاده: زخم بند؛ ۵4 

رفافت : دوستی ؛ ۳۲۵ 

رفتن: روان شدن, حرکت کردن؛ ۱۳۳ 
رفته: روان شده, گذشته؛ ۲۳۶ 

رفع : برطرف کردن؛ ۲۲۳ 

رفع احوال: با زگفت ماحرا؛ ۳۱۳ 
رفعت : بزرگواری؛ ۹ AY‏ 

رفع حدث: برطرف کردن آلودگی ؛ ۳۳۳ 
رفع کردن: برطرف ساختن؛ ۰۲۵۳ ۲۹۵ 
رفق: نرمی , مدارا؛ ۰46 ۲۰ 

رفقه: گروه همراه؛ ۰۰) 

رفوگران: رفوکنند گان؛ ۵1۵ 

رفیع: بلندپایه؛ ۵۳۱۹ ۵۲۸ 

رفیع و وضیم: بلندپایه و فرومایه؛ ۳۱٩‏ 
رفیق: دوست؛ ۰۲۳ ۵11 

رفیقان: دوستان؛ ۰۱۱۵ ۲۳۸ 

رفیق راه: بار همراه؛ ۰۲۳ ۳۰۰ 

رقاع : جمع رقعه , نامه ها : ٩‏ 

رقبت: مراقبت, نگهبانی؛ ۰۲۹۰ ۱٩٩‏ 
رقبت احوال: مراقبت اوضاع؛ ۲۹۰ ۱٩‏ 
رقبه : گردن؛ 0۲۸۸ ۳۹۳ 

رقت: نارکی ؛ ۰:۰۷ 1۷۲ 

رقت دل: نازگی دل دلسوزی: ۱۰۷ 
رقص: بایکوبی ؛ »٤۸‏ ۳۸6 

رقص طرب : بایکوبی شادی؛ ۲۷۳ 
رقعه : پهنه, نطع؛ ۰۱5 4۰۵ 

رقعة ممالک : پهن؛ کشورها ؛ ٩۱‏ 

رفم رکد قلم زدن؛ ۲۰۸ 

رقم تقصیر: قلم کوتاهی ورزیدن؛ ۳۹۰ 
رقم حدوت؛ قلم روی دادن؛ ۲۰۸ 


رقم ... درکشیدن: محو کردن؛ ۱۹۱ 
رقم رقیت: قلم بندگی؛ ۸٩‏ 

رقم زدن: نوشتن؛ ۱۳ 

رقم عذر: فلم پوزش خواهی ؛ ۱۹۲ 

رقم کشیدن: قلم زدن» نوشتن؛ ۳5۳ 1۷۰ 
رقیب : مرافب؛ ۰۱۱٩‏ ۵۳۱ 

رقیت ابد: بندگی همیشگی ۸٩4‏ 

رقیق: باریک, نازک؛ ۵ 

رکاب : حلقه مانندی دردوسوی زین برای سواری ۵۱۷۰۷۵ 
رکاب حرکت: اضافه اقترانی ؛ ٤ ٤‏ 
رکاب سیر: اضافه اقترانی ؛ ٩۸‏ 

رکاب صبر: اضافۂ تشبیهی ؛ ۳۵۲ 

رکا کت: سستی ؛ ۰۲۱۳ ۳۸۷ 

را کت عمّل: سستی خرد؛ ۳6 

رکت رای: سستی اراده؛ ۱۵۹ 

رکضات: جمع رکضت, حنبشها؛ 1۱۱ 
رکون نفس: آسایش نفس؛ ۲۷۱ 
رکیک: سنت ضعیف: ۵ ۲۰۹ 

رگ: محرای لوله مانند ... ؛ 1۸۸ 

رک اروت موصوف و صفت؛ ۳۲۰ 
رگ حان: اضافة تخصیصی ؛ 1 ۲۷۳ 
رمایت: تیر انداعتن؛ ۳۹۹ 

رمز: راز نهفته, سر+ ۸۲ ۳۷۲ 

رمق: نیمه حان؛ ۰٩۳‏ ۳۹۰ 

رمند گان: رم کنن د گان؛ ۳۱ 

رمه : گلۀ جار پایان؛ ° 

رمه سالار: دارنده رمه؛ ۲۵۹ 

رمید گان: رمیده ها :۳۱۹ 

رمید گی : رم کردن» گریختن؛ ۳؛ 
رمیده: رم کرده؛ ۰۲۳4 ۳۹۲ 

رمیم : پوسیده؛ ۵4۵ 

رنح: آزاره زحمت؛ ۰4۱ ۲۱۲ 

رنج بر دل نهادن: زحمت کشیدن؛ ۱۸۹ 
رنج بردن: رحمت کشیدن؛ ۰۲۰۷ ۵۳۵ 


رنج خمار: اصافه افترانی؛ ۱6۰ 


رنج دل: آزار دل؛ ۲۳۹ 

رنج ... دیدن: آزار یافتن؛ ۲۲ 
TT.‏ 

زنج روزگار: اراردهر؛ ۱) 

رنج کشیدن: آزاریافتن؛ ۲۵۰ 
رنحور: دردمند؛ 1۵٩‏ 

۾ 

رنگ: لون گونه؛ 4٤۸۷ ٨۱۰۹‏ 

۰ ۰ ر ۰ 

رنگ آمیختن: رنگ کردن؛ ۱۷۵ 


رنگ بستن : رنگ کردن؛ ۰) ۲ 


هر 
نک بسته ارل : رگ شده ارل؛ ۲۸۵ 
ار 
رنگ تکلف: صبغۀ رنج بردن؛ )۳ 
ا ی a‏ ۰ 
رنگ رزان: صباغان؛ ۵۰۵ 
o2‏ ۰ ۰ ۰ 
رنگ رز خزان: صباغ پاییز؛ ۲۸۵ 
ا E‏ ۱ 
رنگ گرفتن: ملون شدن؛ ۰۲۵۵ 1۳٩‏ 
شش ۰ 
رنگ و بو لون و شم؛ ۲۱ 
او ۰ 
رنگین: ملون؛ ۰۸1 ۵۲۳ 
رنگین تر: ملون‌نر؛ ۵۷ 
رنود شیاطین: رندهای شیطانها؛ ۱4۸ 
روا: شایسته, حایز؛ ۰۱۳۹ ۳۷۹ 
روابط: جمع رابطه؛ ۸۸ 


روات تقّات: معتمدان راویان؛ 1۷۷ 
رواداشتن: حایز دانستن؛ ۸۸ ۵۳۸ 
رواق: ابوان؛ ۰۵۱۸ ۵4۵ 

رواق افق: اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩۵‏ 
روان: جاری» روح؛ ۰47 ۱۸۸ 
روان داشتن: حاری کردن؛ ۲۷۰ 
روان کردن: حاری ساختن؛ ۸۰ 
روان گشتن: گردان شدن؛ ۱۰۱ 
روانی : حریان؛ ۱٩‏ 

رواء: دیدار نیکو؛ ۳۷۹ 

روایت: حدیث, حکایت؛ ٤۷٩‏ 
روایح: جمم رایحه, بویها؛ ۳ 
روایم: جمع رایمه زیباها؛ ۵ 
روباه: جانوری گوشتخوار؛ ۱۰۲) ۷5) 


روح. روان» آسایش؛ ۰۰ ۱2۰۳۵ 


۱۰۷ 


روحانی : باروح؛ ۰4۱ ۵4۵ 

روح پیوند. پيوستة روح؛ ۵1۵ 

روح حیوانی : روان حیوانی ؛ ۰۱۸۲ ٩4۸‏ 
روح طبیعی : روان طبیعی ؛ 1A۲‏ 

روح مشخص: رواد‌معین +۵۲۸ 

روح نفانی : روان نفسی ؛ AY‏ 

رود: نهر» حوی؟ ۰۱۸ ۳۸۲ 

رود آب: اضافهٌ بیانی؛ ۵۳۸۳ ۳۸۵ 

رود زدن: ساز زدن؛ ۸۰ 

روز: مقابل شب؛ ۰4۲ ۲۲۲ 

روزبازار: روز روایی ورونق؛۱۳ ٩۱۰‏ 
روز بازگشت: معاد؛ ۵۰ 

روزبه: نیکرون خوشبخت؛ ۱۲۹ 
رورحاحت: روز نیاز؛ ۷۱ 

رور سختی : روز مصیبت؛ ۲۰۹ 

روز عرض: رورسان و رره؛ ۳۹۳ 

روز عزلت: روز گوشه نشینی؛ ۵1 

روز عمر: روز حیات؛ ٩٩‏ 

روز کسی به شب رسیدن: تمام شدن آن؛ ۱۱۳ 
روزگار: زمانه؛ ۰۳۵ ۵۲۸ 

روزگار آزموده: محرب ؛ 1٩۸‏ 

روزگار برآمدن: گذشتن زمان؛ )۱۲ 
روزگار بردن: عمر مپری کردن؛ ۰۲۵۱ ۵11 
روزگار رفته: عمر گذشته؛ )۲۳ 

روزگار گذاشتن: عمر سپری کردن؛ ۲۰۷ 
روزگار گذرانیدن: عمر سپری کردن؛ ۸٩‏ 
روزگذر: روز مرگ؛ ۱۸۳ 

رور گذر کردن: روز مردن؛ ۱4۳ 

روز محنت: روررنج؛ ۱٤۹‏ 

روزن: منقذ؛ ۰۱۲6 ۳۱۱ 

روزنامه: کارنامه, نامه اعمال؛ ۱۷ 
روزنامه بندگی : کارنامةٌ عبودیت؛ ۲۲۰ 
روزن ماه: منفد ماه؛ ۳۸ 

روره. صوم ؛ VY‏ 

روزی: رزق» نصیب؛ ۳۹۷۰۲۰۸ 


ا 


a 


روری نامقدر: ررق مقدر نشده؛ ۱۸ 
روسپی : زن بد کار؛ ۳۱۲ 

روش: عمل رفتن, شیوه رفتار؛ ۲6 

روشن : تابنا ک» درخشان؛ ۰۸۰ ۳۸۹ 
روشنایی : روشنی نور؛ ۲۰۳ 

روشنابی حشم: نور دیده؛ 1۷۱ 

روشنایی دادن: نور بخشیدن؛ ۱۸۹ 
روشنایی دیده: نور حشم؛ ۳۷۰ 

روش داشتن: منورساختن ٩۸۷:‏ 

روشن دلان: روشن ضمیرهاء آ گاهان؛ ۵۳۰ 
روشنی : فروغ, نور؛ ۰۱۳۷ ۱۹۹ 

روشنی بصیرت: نور بینایی ؛ ۳4۸ 

روصه: باغ؛ 0۰1 

روضة ارم: باغ بهشت؛ ٠١۵‏ 

روع: ترسید» بیم داشتن؛ ۳۱۸ 

روغن جکیدن: جاری شدن روغن؛ ۳۸۰ 
روغن مصری : روغن منسوب به مصر؛ ۲۲۸ 
رومی : منسوب به روم؟ 11 

رومی کردار: رومی وار؛ ۵۲۷ 

رومی نژاد: از نژاد روم؛ ۳۳۱ 

روندگان: سالکان؛ ۱۳۱ 

رونق: فروغ روایی؛ ۰۱۳ ۷) 

رووف: مهربان؛ ۵۲۲ 

روی: جهره, رخسار؛ ۵٤‏ 

رویاروی: مقابل» برابر ؛ ۳۹۰ ۳۷۲ 
روی اوردن: اقبال کردن؛ ۲۳۳ 

روی به راه آوردن: حرکت کردن؛ ۳۸۵ 
روی بر خاک نهادن: سحده کردن؛ ۲۸۵ ۳۰) 
روی بودن: جایز بودل؛ ۲۳4 

روی به راه نهادن: حرکت کردن؛ ۱۰ ۱۰۰ 
روی به کار آوردن: اقدام کردن؛ ۳۶۹۸ 
روی به گریز نهادن: فرار کردت؛ ۰1۰ ۳۲٩‏ 
رویت: اندیشه در امور؛ ۰7۱ ۰۲۱۳ ۰4 
روی تقبل: اضافه تشبیهی ؛ ۷۲ 

روی حال: اضافة تشبیهی ؛ ۰1٩‏ ۲۱۸ 


لغات و ترکیبات 


روی حمیت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۵۲ 

روی در پرده ... کشیدن: مخفی شدن؛ ۱۸۷ 
روی دیدد: روا دانستن؛ 11٩‏ 

روی زمین : بهنهُ خا ک؛ ۸۷ 

روی سیاه گردیدن: مخدوش شدد؛ ۱۸۱ 
روی صواب: اضافه تشبیهی ؛ ۲4 

روی کردن: متوحه شدن؛ ۱۲ 

روی گرداندن: منصرف شدن؛ ۰۲۳۸ 1۹۵ 
روی گردانیدن: اعراض کردن؛ ۸۷ ۱۰۵ 
روی مراد: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۲۲ 

روی مقصود: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۷۸ 

روی نموددن: جهره گشودن؛ ۷ ۲۹۹ 
روی ... نهادن: توخه کردن: ۰۱8۸ 1۹۹ 
رو نهادد به پپکار: اقیال کردن به ...: ۱۰۹ 
روی نیکو: موصوف و صفت؛ ۳۹ 

رویین: ار روی ساخته؛ ۷۳ 

رها: حلاص شده؛ ۲۸۸ 

رها شدن: حلاص بافتن؛ ۲4۸ 

رها شدن باد: در رفتن ضرطه؛ ۱۹۲ 

رها کردن: نحات دادن؛ ۰۸۸ ٩۱۲‏ 
رهاندن: خلاص کردن؛ ۸۸ ۱۰۰ 

رهایی : نحات» خلاص؛ ۱۰۷ 

رهابی دادن: نحات بخشیدن؛ ۱۳ 

رهابی یافتن: حلاص شدد؛ ۱۳۱ 

رهبت: بیم» نرس؛ ۳۹۲ 

ره گم کرده: ضال, گمشده؛ ۵۰۳ 
ره‌نشینان شام و سحر: کنایه از نسیم؛ 1۸۵ 
رهنمای: دلیل, هادی؛ ۱۸۸ 

رهنمون: هادی» دلیل؛ ٩۰۳‏ 

رهنمونی کردن: هدایت نمودن؛ ۱۲۰ 
رهین منت: مرهون احسان؛ )۲۷ 
ریاحین: جمم ریحاد, اسپرغمها: ۰۵٩‏ ۵۰۵ 
ریاحین الفاظ : اضافه تشبیهی ؛ ۵1۲ 
ریاض: جمع روضه باغها؛ ٤ ٤۲‏ 
ریاضت: تحمل رنج؛ ۰۲۰۱ ٩۲۲‏ 


ریاض راحت: اضافه تشبیهی ؛ ۲۲) 
ریاض قدس: باغهای بهشت؛ ) 
ریاص نعیم: باعهای بهشت؛ ۰۵" 
ریت بد کا شک و1۷6 
ریحاں: اسپرغم؛ ۰۱۸۵ ۵٤۲‏ 
ریختن خون: کشتن؛ ۲٤١‏ 

ریزان: حاری؛ ۰۳۲ ۳۷ 

رىزه: حرده؛ ۱٩۹۲‏ 

ریسمان: رشته, طناب؛ ۳۲۵ 
ریسمان پاره: باره طناب؛ ۷ ۲ 
ریش : حراحت. رحم؛ ۰4۸۷ ۹۵ 
ریم: افزونی ؛ ۵۳۷ 

ریعاد: بهترین هر حیر؛ ۱۹۲ 

ریعان حوانی : بهترین فصل شباب؛ ۱۸۵ 
رئیس: سر پرست, صرور؛ ۱۸۲ 


رییسه: مونث رئیس؛ ۱۸۲ 


زرتیر: غرش شیر؛ ۳۸۰ 

زادن: فرزند آوردن؛ ۱۲۳ 

زار: باسوز؛ ۰۱۲۹ ۸۷ 

زار و نزار: خوار و زبون؛ ۰۱۰۳۴ ۳۷۹ 
زاری : گرية باسوز؛ ۵٩‏ 4۳۰ 

زاغ: کلاغ سیاه؛ 0۲۸۱ ۵۰ 

زاغ بچه: بجة زاغ؛ ۲۸۳ 

زاغ خوردن: کنایه از زغال خوردن؛ ۱٩۲‏ 
زاغ زده: مراقب؛ ۲۹۲ 

رانو: اندام میان ران و سای پا ۷٤ں‏ ۳۸۰ 
زاوية قناعت: اضافه تشبیهی ؛ ۱۷٩‏ 
زاهد: پارسا, پرهی زگار؛ ۲۲۳ 

زاهر: درعشان؛ ۱۳ 

زایل کردن: برطرف ساختن؛ ۰۱۳۸ 1۸۱ 
زبان: گفتان بیان؛ ۳ ٤٦۲‏ 

زبان اعتراض: اضافهةٌ تشبیهی ؛ ۲۱۹ 
رباد بی زیانی : زبان حال؛ ۳۲۰ 


لغات و ترکیبات 


۱۰۰۹ 


زبان تیغ: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۵۲ 

زبان حاری: بیان متداول: ۲۳۸ 

رباك جوبین : صفت و موصوف : ۲۸۵ 
زبان حال: اضافۂ تشبیهی + ۰۱۵ ۲) 
زبان خرد: اضافه تشبیهی ؛ ۲۰ 

زبان دراز کردن: گستاخی ورزیدن؛ ٩1٩ 4٩‏ 
زبان سنان؛ اضافهٌ استعاری؛ ۲٩۲‏ 

زبان طبرستان: اضافةً تخصیصی ؛ ۱۰ 
زبان قلم : اضافهٌ استعاری؛ ۰۷۵ 1۰۸ 
زبان کشیده داشتن: سکوت کردن؛ ۲۳۰ 
زبان ... گشادن: سخن گفتن؛ 0۲۱5 ۲۸۲ 
زبان گشودن: سخن گفتن؛ ۳۰۵ ۵۲٩‏ 
ربان ندامت: اضصافهٌ تشبیهی ؛ ۲٩‏ 

زبانه : منسوب به زبان» شعله؛ ۵۲ 

زبانی کردار: موکل دوزخ وار:۳۹۳ 
زبانیه کردار: موکل دوزخ‌وار: ۳٩۳‏ 
ربده: رک خلاصه؛ ۳۹۲ ۵۱5 
زبرحد: تک فیمتی ؛ ۱۳ 

زبردستان: فرمانروایان؛ ۳۰ 

ربول: درمانده بیجاره؛ ۳۵۳ 

رحاحه فطرت: اضافه تشبیهی ؛ ۱۰۱ 
رحاحی : شیشه ای؛ ۰۳ ۱۱۱ 

زحر: آزا اذیت؛ ۵۱۵ 

زحل: ستاره ای است. کیوان؛ ٩۰۱ ۰۹٩‏ 
زحلْ پیکر: کنایه از قوی هیکل؛ ۷4 
رحمت: اران رنج ؛ ۸ ۱۳۶ 

زحمت آوردن: رنج رساندن؛ ۲۹۲ 
زحمت نمودن: آرردن؛ ۲۰۲ 

رخارف: جمع رخرف؛ زینتها؛ ۲۵۹ 
رخارف دنیا: زبورهای دنیا؛ ۱۲۷ ۱۰ 
زخم: ضربه؛ ۰۵۰ 1۸۰ 

زحم آفت: ضربهةٌ آسیب؛ ۷۱ 

زحم حوادث: ضربۀ حادثه‌ها؛ ٩۷‏ ۳۸۰ 
زحم خورده: ضرب دیده؛ ۳۲) 

رحم روزگار: ضربة جهان؛ ۱۰۹ 


لغات و ترکیبات 


زحم زبان: اضافة سببی ؛ ٩۸۳‏ 
زخم زدن: ضربه زدن؛ 0۷۰ ٩۱۱‏ 
رحمه: مصراب؛ ۰۲۳۱ ۵۲۷ 

زخمهٌ تدبیر: اضافه تشبیهی ؛ ۳۸۸ 
زدن بر کاروان: تاراج کردن؛ ۱۳۶ 
ردن نوبت : نقاره زدن؛ ۱6٩‏ 

زده (رزر): سکه زده؛ 1717 

رر: طلا؛ ۰۱۳4 1٩۳‏ 

زرابی مبثوت: بالش گسترده؛ ۵۱4 
زراد: زره‌ساز؛ ۲۲۳ 

زراعت: کشت و ورز؛ ۵۳۷ 

زر خحلاص: طلای ناب؛ ۲۸۲ 
ررد: هر حیر به رنگ زر؛ 15 ۷۹ 
زرده: اسب ی ۶ ۱۸۶ 
زرد شعاع: زردی نور؛ ۳۹۷ 

زرده صبح: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۸4 
زرده کلک؛: اضافه: تشبیهی ؛ ۸ 
زردی: زرد بودد؛ ۳۹۸ 

زر رشته: رشته رر؛ ۵۲۷ 

زرزده: زرمسکوک؛ ٩11‏ 

زرزور: برنده ای سار؛ ۵۲۷ 

زر سرخ: طلای احمر؛ ۰۱٩‏ ۲۸۷ 
زر صرف: زر خالص؛ ۱5۲ 

زرع: کاشتن؛ ٩‏ 

زرع و غرس: کاشتن» درعت نشاندن؛ ۷٩‏ 
زرگ: دورنگی» ترویر؛ ٤)۳۸‏ 

زر کشیده: با زر کشیده شده؛ ۰۱۸۲ ۵۲۷ 
زرنگار: به زرنگاشته؛ ۱۸۰ 
زرین: طلابی ؛ ۳۹۸۰۷ 

زرین گوشوار: دارای گوشوار؛ طلا؛ ۲۰۰ 
زشت: ناپسند؛ ۰۱۸۲ ۲۳۰ 

زشت خویی : بدخلقی ؛ ۳٩۱‏ 

زشت روی: ب دگل» بدمنظر؛ ۲۰) 
زشتی : بدی» نایسندی؛ ۰۵6 ۱۸۷ 
زعفران: از دیگ افزارها؛ ۳۲۷ 


رغن: پرنده ای است. غلیواج؛ ۰۲۵5 ۲۸۹ 
زغن ماهیخوار: غلیواح ماهی خور؛ ۲۵۰ 
زفاف: عروسی ؛ ۱۲۷ 

زفان: زبان» لسان؛ ۰۲3۱۵ ۲۷۹ 

زقه : حویده پرنده برای حوحه اش + ۲۰۷ 
رلات : جمع زلت, لغزشها؛ ۲؟ 
زلازل: جمع زلزله؛ ۳۵۹ 

زلازل قهر: اضافهُ تشبیهی + ۳۰۱ 
زلال. گوارای صاف؛ 1 ۸۰ ۱۲ 
رلال انهار: نهرهای صاف؛ 4۸٩‏ 
رلالی مفروش: کستردنیهای کسترده؛ ۵14 
زلت: لغزش؛ ۲۱۸ 

زلزله: لرزش, جنبش زمین؛ ۰۷۳ ۳۹۳ 
تلف موی سرخ کنو ۱۷۸ ۲:۰ 
زلف اقبال: اضافه استعاری؛ ۲۹6 
زلف پرجم: اضافه تخصیصی ؛ ۲۱۲ 
رلل: لغزیدت, خطا؛ ۰۱۸۸ ۳۷ 

زمام : مهان عناد؛ ۸۵ ۰۵ 

زمام از دست رفتن: آزاد شدن؛ ٩۱۷‏ 
زمام انقیاد: اضافه تشبیهی ؛ ۰۷۰ ٤)۷۹‏ 
زمام گسسته: افسار گسیخته؛ ٩۰‏ 

زمام گسیخته: افسار گسسته؛ ٩۰‏ 
زماد: هنگام» عهد؛ 0۷۸ ۲۲۲ 

زمان حواستن : مهلت طلبیدن؛ ۱٩‏ 
رمان دادن: مهلت دادن؛ ۳۰۱ ۵۰4 
زمان زمان: گاه گاه؛ ٩۲‏ 

زمان و مکان: گاه ومحل؛ ۱۸۱ 
زمانه: روزگان دهر؛ ۰۳۷ ۵۵۰ 

زمانی : منسوب به زماد؛ ۳۲ 

زمجره: بانگ, آواز؛ ۰۲۰۳ ۳۸۰ 
رمردین : منسوب به زمرد؛ ۶4۱ 

زمره کرو حماعت؛ ۸5 445 
زمزمه: ترنم کردن, نغمه؛ ۰۲۹۷ ۵۱٩‏ 
رمستان: فصل جهارم سال؛ ۱٩۱‏ ۲۰۰ 
زمستانی : منسوب به زمستان؛ ۱۹۱۲ 


زمهربر: سرمای سخت» حای سرد؛ ۳۹۱ 
زمین: ارض» حا ک؛ ۸۷۰ ۱3۱ 

زمین خدمت: اضافه تشبیهی ؛ ۲۲۷ 
زمین دل : اضافۂ تشبیهی ؛ ۳۹۰ 

زمین نورد: راهوان راهسپر؛ ۷٤‏ 

رن: مقابل مرد مادینه؛ 4 ۰۵ ۰۱۲ ۳۹۷ 
زنا: نزدیکی زن و مرد به حرام؛ ۳۱۱ 
زنار انکار: اضافه‌تشبیهی :۱۷۵ 

زنار بستن: کمربند بستن؛ ۵۲5 

زنا شوهری: زناشویی ؛ ۱۰ 

رنبور: حشره ای ؛ 4۵ 

زنبور خانه : لانه زنبور؛ ۲۹۱ 

زنحیر: سلسله؛ ۳۹ 

زنحیر صبر: اضافه تشبیهی ؛ ۲۰۳ 
زنجیر. گسسته: رها؛ ۲۰۳ 

زنجیر گسل: پاره کننده زنحیر؛ ۳۸۰ 
رنخدان: حانه؛ ۵۰۳ 

زن خواستن: ازدواج کردن؛ ۳۲4 

زندان : حبس؛ ۵4٩‏ 

زندان خان طلمت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۲۷ 
زندان سرای: محبس؛ ۲۰۳ 

زند گانی : حیات؛ ۲۰۳ 

کات به سر بردن: عمر سپری کردن؛ ۵۸ 
زند گانی کردن: غر گذراندن؛ ۲۳۸ 
زنده آبد: زنده حاوید؛ 44۱ 

زنده پیل : فیل بزرگ؛ ۳۷۱ TA‘‏ 

زنده گردانیدن: حیات بخشیدن؛ ۸4 
زنک زنگار؛ ۰۰ 

زنگار خورده: زنگ زده؛ ۱۵۷ 

زک برآوردن: رگ ردن؛ 1۰۰ 

زنگل: درای» زنگ؛ ۵۳۸ 

زنگی: زا ری اوه 5 

زنگی شب: اضاف؛ تشبیهی ؛ ۳۳) 

رد و مرد: مادینه و نرینه ؛ ۷۳ 


زنهار: بپرهیز» دورباش؛ ۲٩۹۱‏ 


لغات و ترکیبات 


زنهار خواستن : امان خواستن؛ ۱۳۳ 
زنهار خوردن: بیمان شکنی ؛ ۰۲۱۲ ۵۱۱ 
زواحر شریعت: ممنوعات شریعت؛ ٩۲‏ 
زواجر الطیر: فال پرندگان؛ ۵۲۷ 

زوال: نیستی برطرف شدت؛ ۰۸۱ ۰۱۳۱ ۳۸۱ 
روال دیدن: نیست شدن؛ ۱۲۳۹ 

زواهر علوی : روشنان آسمانی ؛ ۳ 

زوایا: جمع زاویی گوشه‌ها ؛ ۰۱۱ ۵1۸ 
زوایای" گیتی : اطراف حهان؛ ٩٩‏ 
زواید: جمع زایده: ٩۱٩‏ 

زود: پیش از وقت؛ ۰۱۵۳ ۲۰۹ 

زور: دروغ باطل؛ ٤۸۲ ۰۱٩۱‏ 

زورق صیمین: فایق نفره ای؛ ۲۲۳ 

زهر: سم؛ ۰۲۲۵ ٩٩۲‏ 

زهرالود: آلوده به سم؛ 0۱۲۸ ۰۲) 
زهرالوده: سمآ گین؛ ۱۳۸ 

زهرآمیز: آمیخته به سم؛ ۲۰۳ 

زهرات: جمع زهره» خوبیهای جهان؛ ۰۱4۰ ۳٩۱‏ 
زهرافسای: افسون کننده به زهر؛ ۲۱۸ 
زهرافشان : افشاننده زهر؛ ۲۱۸ 

زهر فوات: سم نیستی ؛ ۳۳ 

زهرگیا: گیاه سمی ؛ ۳۱۸ 

زهر نحوست: سم نحسی ؛ ٩5‏ 

زهر نفاق: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۸4 

زهره: ستاره‌ای است, ناهید؛ ۳۱۱ 
زهره به حوش آمدن: به هیحان آمدن؛ ۳۲۳ 
زهره پیشانی : خوش سیما؛ ۷ 

زهره حوشیدن: ترسنا ک شدن؛ ۳۱۷ 
زهره سعد: اختر نیک ناهید؛ ۳۲۳ 
رهرةٌ شکاف: ترسنا ک؛ ۳۵٩‏ 

زهره عذار: ناهیدرخ؛ ۲) 

زهره نظر: ناهید رخسار؛ ٤۹۸‏ 

زه گریبان: کنارة گریان؛ ۲۸۷ 

زهی : ادات تحسر؛ ۲۹۱ 

ریادت: بیشی.افزونی : ۰4۵ ۲۱۱ 


۱۲ لغات و ترکیبات 


زیادت حویی : افزون طلبی ؛ ٤‏ ۰؛ 
زیادت طلبان: بیشی حویان؛ ۳۳۷ 
ریادت گشتن: افزون شدن؛ ۱۰۸ 
زیادت نمودن: افزون کردن؛ ۱۲ 
زیادتی : افزونی ؛ ۰۱۳۰ ۳۸۵ 
زیادکاران: نردبازان؛ ۱۷۰ 

زیاده: افزون؛ ۱۲۵ 

زیارت: دیدار بزرگی کردن؛ ۱۱۸ 
زیان: ضرر؛ ۰۱۱۱ ۲۲۰ 

ریاد داشتن: ضرر داشتن؛ ٤۱‏ 

زیان کردن: ضرر نمودن؛ ۰۱۷۹ 1٩۰‏ 
زیان کردن از پهلوی کسی : ضرر کردن ازحهت او؛ ۱۸۷ 
زیبا: زیبنده, حمیل؛ ٩۱۱ ۰۱۲٩‏ 
زیباتر: قشنگتر؛ ۷۳ 

زیبایی : حمال؛ ۲۸٩‏ 

زیبنده: شایسته؛ ۲۳۹ 

زیر: پایین» پست؛ ۰1۲ ۰۱۸۳ 1۸۷ 
زبرا: حرف ربط؛ ۱٤۲‏ 

زیر با: پایین‌با, فرود؛ 1۱۱ 

زیر خاک کردن: مدفون ساختن؛ ۱۱۵ 
زیر دست : مطیع؛ ۳ ۵۳۵ 
زبردستاد: فرودستان؛ ۲۸» ۳۱۰ 
زیردستان صالح: فرودستان نیکوکار؛ ۲۳۸ 
زیرزمین: طبقه بایین خانه با زمین؛ ۱٩۹۱ ۰۱۱٩‏ 
زیرکانه: هوشمندانه؛ ۲۵۱ 

زیرکاه؛ زیر بوشال» پوشیده؛ ۲۱ 
زیرگ دل: هوشیار؛ ۲۳۲ 

زیرک دلی : هوشمندی؛ ۰۳) 

زیرک سار: هوشمند؛ ۷۲ 

زیرک طبع: هوشیار؛ ۱٩۲‏ 11۷ 
زیرکی : هوشمندی؛ ۰۱۸۵ ۲۵۱ 

زیر و زبر: پایین و بالا؛ ۳۰ 

زیره: دانه ای است؛ ۳۲۷ 

زیره با: اش زیره؛ ۳۲۷ 

زیرین: پایین» فرودین؛ ۲1 


زین: آنچه بر پشت اسب نهندبرای نشستن؛ ۷1 ۱۹۸ 
زینت: زیون پیرایه؛ ۰4۷۳ ۵1۸ 

زین مفرق: زین آراسته و مرصم؛ ۷ 

رینهار: بپرهیز دورباش؛ ۵۳۸ 


ربور: ژزیشت؛ ۰۲۰ ۵۳۲ 


ژاله: قطرةٌ شبنم ؛ ۲۲ 
ژرف: گود. عمیق؛ ۰۹۸ ۳۹۱ 


س 
ساباط علوی: کنابه از اسمان؛ ۲۳۰ 
سابغ: بلند» کشیده؛ )۲) 
سابق: گذشته, پیشی گیرنده؛ ۷, ۲۹۷ 
سابقان: پیشی گیرندگان؛ ٩‏ 
سابق حال: زمان گذشته؛ ۰۱٩۲‏ ۵۲۱ 
سابقه : گذشته, پیشینه؛ ۸۵ 
سابقهٌ حدمت : پيشینة خدمت؛ ۲۵۰ 
صاحات: فضاها؛ ۳۵۲ 
ساحت: فضاء پیشگاه؛ ۸۰ ۳۵۲ 
ساحل: کرانه؛ ۰۳۵۷ ۵۰۱ 
ساختگی : آمادگی ؛ ۳3۹ 
ساختگی کردن: آماده صاختن اسباب؛ ۳٩۱‏ 
ساختن: ابداع کردن, آماده نمودن؛۱۰ 
ساخته: ابداع کرده پرداخته؛ ۷) ۵4۲ 


ساد گی : خلوصء بی آلایشی ؛ ٩۷٩ 1۲٩‏ 
ساده: بی الایش؛ 11۱۲ 

ساده‌دل: ساده لوح بی مکر؛ ٩۲۳‏ 
ساده‌دلی : ساده لوحی ؛ 1۲۳ 

ساز: تجمل, دستگاه؛ ۰۲۱۳ 1٩۵‏ 

ساز برکشیدن: نغمه ساختن؛ ۷) 

ساز غنا: نغمه موسیقی ؛ ۷ 

سازگاری: تحمل؛ ۰۱۰۵ t4‏ 

ساز و سوز: ساختن و سوختن ؛ ۵۱۸ 


ساطع: درخشان, تابان؛ )٩۳‏ 

ساعت: مقیاس زماد؛ ۱۷ 4۱ 

ساعة فساعة: ساعت به ساعت؛ ۱۸ 
صاعد: فسمتی از دست؛ ۰۲۰۰ ٩۰۵‏ 
ساغر انصاف: اضافه تشبیهی ؛ ۱۷ 
سافل: پست؛ ۰۱۰ ۳۵۷ 

ساق: بین زانو و مج پا؛ ۰۲۰۰ ٩۰۵‏ 
ساقط : افتاده, فرودآمده؛ ۲۹۷ 

ساقیان احل: نوشانند گان مرگ؛ ۳٩۱‏ 
ساکن: آرمیده» بی حرکت؛ ۰۱۸۱ ۲۲۲ 
سا کنان: باشندگان؛ 0۷۸ ۲۵۰ ۵4۵ 
سال: سنه عام؛ ۰۸۱ ۲۵۱ 

سا لخورد شوها: عحوز هزار داماد» پیرزن شوم روی؛ ۱:۳ 
سالخورد گی : پیری» فرتوتی ؛ ۵۰۱ 
سالخورده: بین معمر؛ ۵۰۰ ۵۳۹ 
سال عمر برآمدن: پیر شدن؛ ۸۷) 
سالک: راهرو» رونده؛ ٩٩‏ 

سالکان: روندگان؛ ۱۷٩‏ ۱۹۲ 
صالم: بی عیب» درست؛ ٩۰‏ 

ساهی : غافل, فراموشکار؛ ۳۲۳ 
سایبان سحاب: اضافه تشییهی ؛ ۸٤‏ 
سایر: روان حاری؛ ۳۵٩‏ 

سایسان: کاروانان» حاکمان؛ ٤٤‏ 
سایلی : خواهندگی» گداص؛ ۱۳۹ 
سایه: ظل» ۰۲۰۰ ۳۵۸ 

سایه افتادن: ظل افتادن؛ ۳٩‏ 

سایه افگندن: ظل افگندن؛ )٩‏ ۲۳۷۰۱ 
سایه انداختن: ظل افگندن؛ ۱۲4 
سایه پرورد: ظل پرورده؛ ۵۲۲ 

سایه داز: صاحب ظل؛ ۳۹ 

سایهٌ رحمت : اضافه تشبیهی ؛ ۱۱5 
سابه وار: سایه مانند؛ ۱۳۳ 

سایهٌ هما: ظل هما؛ ۳۰ 

سباحت: شناوری؛ ۱۰۹ 

سباع : جمع سبم» درندگان؛ ۳ ۶ 1۲ 


سبب: وسیله» دستاویز؛ ۰۵۲ ۲۳ 
سبب زوال: علت نیستی ؛ ۱۰۳ 
سبت : ننگ» رسوایی ؛ ۳۷۳ 
ات" رنگی است؛ ۵۸ ۲۱ 
سبز خنگ جهان نورد: کنایه از آسمان؛ ۳۷۸ 
سبزه‌زار: حمن زار؛ ۰۷4 ۱۹ 

بم: درنده؛ ۳۷۷ 
۰ درندگی؛ ۳٩۰‏ 
سبق گرفتن: پیشی جستن؛ ۲۷٩‏ 
سبک: طرن روش؛ ۵15 
سک؛: کم وزد» خفیف؟؛ ۰۱۸۳ ٩۹۵‏ 
سبک‌بار: آسوده, فارغ‌بال؛ ۳۸۳ 
سبکباری: آسودگی ؛ ۵۰۲ 

سبک روحی : شادمان, خندان؛ ۲۸۲ 
سبک سایه: بی مایه؛ ۲۱۳ 

سبل: باران بی دوام؛ ۱۲۱ 
سبلان: نام کوه؛ ۱۱۱ 

سبیکۀ فطرت: طلای گداختۀ آفرینش؛ ۲6۱ 
سبیل: راه» طریق؛ ۰۷ ۵۳۷ 

سبیل رشاد: راه هدایت؛ ٩۰‏ 

سبیل مواسات: راه برابری؛ ۷۱ 

سپاس: شکرء ستایش؛ ۰۳ ۵۱5 
سپاس‌دار: شکرگزار؛ ٩۷‏ 

سپاس داری: شکرگزاری؛ 1۷ ۳۷ 
سپاس داشتن: تشکر کردن؛ ۳۵4 
سپاه: لشکر قشون؛ ۰۱۰۱ ۳۷5 

سپاه و حشم: لشکر و دار ودسته؛ ۷٩‏ 
سر ال فلزی یا حرمی برای حفظ حان؛ ۰۱۵۲ ۰۷ 
سپرافگندن: تسلیم شدن؛ ۱۷۹ 

سپردن: طی کردن. نوردیدن؛ ۱٩‏ 

سپر عصمت: اضافه تشبیهی ؛ ۲۹ 
سپری شده: طی گشته, ابود گشته؛ ۱۸۵ 
سپهر: آسمان؛ ۲۰ 
سپید: سفید» ابیض؛ ۲۵۷ 


مپیداب: سفیداب؛ ۷۵ 


۱4 ۱ لغات و ترکیبات 


سپید باز مشرق: کنایه از خورشید؛ ۳۰۳ 
سپی دکاری: بی آزرمی » وقاحت؛ ٩۳۵‏ 
سپید کوشک فلک: کنایه از اسمان؛ ۸۰ 
سپیده : صبح صادق؛ ۳۹۷ 

سپیده نور: سفیدی نور؛ ۱۷۳ 

سپیدی: سفیدی؛ ۳۹۸ 

ستارگان: اختران؛ ۱5۰ 

ستاره: اختر؛ ۰۱۰ ۵۳۲ 

ستارة بقَا : اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩٩‏ 
ستاننده: گیرنده, انحذ کننده؛ ۱۸۸ 
ستایش کردن: مدح نمودن؛ ۱۳۳ 

ستر؛ پوشش؛ 80۷ 

ستر کرامت: اضافهً تشییهی ؛ ۲۱ 
سترون: ناراي عقیم؛ ۹۵ 

ستم: جوں ظلم؛ ۳۳۲ 

ستم رسیده: حوردیده, مظلوم؛ ۳۲۰ 
ستمکاران: ظالمان؛ ۳۳۷ 

ستم کردن: ظلم کردن؛ ۱۸۸ 

متمگار: ظالی ستمگر؛ ۳۹۰ 

ستنبه: بدهیکل؛ ٩۳‏ 

ستوده: مدح شده؛ ٩٩‏ ۳۹۰ 

ستوده اخلاق: بسندیده خلق؛ ۸۸ 
ستور: جار پا؛ ۳۲۲ 

ستوه: سه به ستوه آمدن؛ ۵۵ 
سحاحت خلق: نرم خویی ؟ ۰۳۷ ۹۵ 
سحاده: حانماز؛ ۵۲۸ 

سحاده افگندن: حانماز انداختن؛ ۲۲۳ 
سحاده عبادت: اضافهً تخصیصی ؛ ۱۷ 
سحال کرم: سطلهای بخشش؛ ۵۳۰ 
سحده: نهادن هفت عضو به زمین؛ ۲۲۷ 
سجده گزاردن: به خاک افتادن, عرض عبودیت؛ ٩41‏ 
سجم سرای: نغمه‌سرا؛ ۵ 

سجود: پرستش» بندگی؛ ۳۰۹ 

سحیت : خوی» خحصلت؛ ۸۷ ۲٩۹۵‏ 
سحاب: ابر؛ ۳۸) ۳۹۳ 


سحر: حادو؛ ۰۲۵۲ ٩۸۵‏ 
سَحر: سپیده‌دم؛ ۰۱۷۹ ٩۸۵‏ 
سحردانی : حادوگری؛ ۱۵4 
سحره فرعون: حادوگران فرعون؛ ۰6 ۱۸۸ 
سحرکلام : حادوی سخن؛ ۸ 

سحرگاه: سپیده‌دم : ۵۳۸ 

سحرگاهان: سپیده دمان؛ ۲۰۵ 

اش سپیده دمال؛ ۱6۰ 

سخا: بخشش» کرم؛ ٩۷‏ 

سخافت: کم خردی؛ ۲٩۱‏ 

سخافت رای: سستی خرد؛ ۰۳44 ٩۵٩‏ 

سخاوت: بخشش کردن؛ ٩۷‏ 

سخت: استوان محکم؛ 1٩‏ ۳۵۰ 

سختی : دشواری مشقت؛ ۰۱۲۵ ۲۰۹ 

سخط : فهن غصب؛ ۰۵۱ ٩۵‏ 

سخن: گفتان بیان؛ ۵ ۳۸٩‏ 

سخن آرایی : نیکوسخن گفتن, فصاحت؛ ۰٩‏ ۵1۲ 
سخن بردازی: فصاحت. حیره زبانی ؛ ۰۱۷4 ۵٩۲‏ 
سخن پرور: حیره زبان؛ ۸٩‏ 

سخن دانی : نیکوسخنی » فصاحت؛ ۱۷۹ 

سخن راندن: گفتگو کردن؛ ۱۵۵ 

سخن فروشی : چرب زبانی» تملق؛ 4 ۵۲ 

سخن گزار: سخنگو فصیح؛ ۰۲۸۲ ۳۷۳ 

تن کستری: فصاحت» سخنگویی ؛ ۱ 

سخن گفتن: تکلم, حرف زدن؛ ۰۲۷ ۲۳۸ 
سخنگو: متکلم؛ ۲٩۳‏ 

سخن گویی: سخنوری, تکلم؛ ۱۷۹ 
سخنوری : فصاحت» حیره‌زبانی ۷ 
سخی : بخشنده؛ ۱۵۳ 

سد: بستنء بند؛ ۰۱6٩‏ ۵۳۰ 
سداد: استقامت, راستی ؛ ۱44 

سد حوعت : رفع گرسنگی ؛ ۳۵۹ 
سد رمق: بستن نیم حان؛ ۲۷۹ 
سندره: درحتی است؛ ۵۰۵ 


سدزه :+ جح سادد پرده داران؛ 4 


سده: آنجه بر آن نشینند, مسند, منبر؛ ۰۱۳ ۵۳۰ 
سدید: استوان محکم؛ ۲۵4 

سر: رأس؛ 4۵ ۳٩۱‏ 

سر: ران کار پوشیده؛ ۰۱ ۰۵ 

سرا: شادی, آسانی ؛ ۲۷۵ 

سراب: آب‌نما؛ ٦‏ 

سراب غرور: اضافۂ تشبیهی ؛ ۸4 
سرابیل: جمع سربال, جامه‌ها؛ ۳۸۰ 
سرایرده: پرده‌سرای» بارگاه؛ 1 ۶ ۱۲ 
سراحه: سرای کوچحک؛ ۰۳۲۱ ٤۷۱‏ 
سراحهٌ خرشید: اضافةً تشبیهی ؛ ۷۳ 
سراحه خحلوت: موصوف و صفت؛ ۲۰ 
سراحه عرشی : موصوف و صضت؛ ۲۰۷ 
سراسر: تما همه؛ ۰۲۵ ۳۵٩‏ 
سراسیمه: مضطرب, آشفته؛ ۰۱۱۸ ۳۳۳ 
سرآمده: برگزیده, ممتاز؛ ۱۱۰ ۱۸4 
سرافراختن : افتخار کردن؛ ۲۸۲ 
سرافراز: سر بلند؛ 1٩۱۳‏ 

سرافگند گان خحجالت: شرمساران؛ ۵۱ 
سرافگنده: حجل؛ ۲4۱ ۲۷۸ 
سرانگشت: نوک انگشت؛ ۱۰ ۸۰ 
سرای: خانه, دار؛ ۵۳۵ 

سرای زندان: زندان‌سرای محبس؛ ۳۲ 
سرایا: جمع سریه, پاره‌ای از لشکر؛ ۳۹۰ 
سرای باقی : آخرت؛ ۸۳ 

سرایت: اثر کردن؛ ۲۲٩‏ 

سرایت کردن: اثر نهادن؛ ۳٩۲‏ 

سرایر: جمع سریره» باطن, راز؛ ۵۲۱ 
سرای سرور آخرت: دارباقی؛ ۱۲۰ 
سرای عاریت: این حهان دنیا؛ ۸۳ 
سرای غرور: دنیا؛ ۱۵4 

سرای فانی : دنیا؛ ۳۹۹,۷۲ 

سرای فنا: دنیا؛ ٩۳‏ ۲۵۹ 

سرای کون و فساد: دنیا؛ ۵۳۷ 
سرباری: طفیل. افزونی؛ ۰۳۰۸ ٩4٩‏ 


لغات و ترکیبات 


سربرافراختن: برتری نمودد؛ ۸۰ 

سر بر بالین نهادن: استراحت کردن؛ ۲۰۳ 
سر بر پای نهاده: فرو افتاده؛ ۱۳4 

سر بر زانو نهادن: متفکر گشتن؛ ۷) 
سربسته: پوشیده» مسدود؛ ۲۹۰ 

سرباندی: مباهات؛ ۲۸۳۴ 

سر پنجه: قدرت» زور؛ ۳۰ 

زر پوش ازروی کار برگرفتن؛ افشا کردن؛ ۲۹ 
سرتیز: آنحه دارای نوک تیز است؛ ۵۱۱ 
سرتیزی : برابی » نوک تیزی؛ ۰۱۳۷ ۱۹۷ 
سرجمله: عمده, گزیده؛ 4۰۰ 

سر حشمه : منبع » حشمه ؛ ۱ ۸۵ ۲ 
سرحد: مرز هر حیز, کرانه؛ ۰۱۷ ۳۰۳ 
سرح: فرمر؛ ۱٩‏ ۷۹ 

سر خاطر: راز درون؛ ۰) 

سرخ‌روی: آنکه جهره اش سرخ است؛ ۱۳۳ 
سرخواص: راز حاصیتها؛ ۳ ۲ 

سرد: خنک, بارد؛ ۱۳۰ 

سر درآوردن: نمکین کردن؛ ۱ 

سر در پیابان دادن: رها ساختن؛ ۷۷ 

سر در پیش افگندن: اندیشه ناک شدن؛ ۷۷ 
سر در گریبان کشیدن: به فکر فرو رفتن؛ 4٩۰‏ 
سرد شدن: دلرده شدن؛ ۵۰ 

سرد شدن برحای: هلا ک شدن؛ ۱۳۵ 
سردفتر: دیباحه, عنوان؛ ۱۱۱ 

سرد گشتن: سرد شدن؛ ۱۱ 

سرد و گرم روزگار: تحربه‌های زندگی ؛ 11 
سررشته: سر نخ؟ ۰۱۱۷ 4۸٩‏ 

سررشته ندبیر: اضافۂ تشبیهی ؛ ۷۷ 
سرزدگی : انفعال, سرافکندگی؛ 1۳۵ . 
سرزده: سرافگنده, منفعل؛ ۱۰۵ ۲۹۰ 
سرزنش: طعنه, ملامت؛ ۱۷۲ ۲۰۹ 
سرسوزن: مقدار اند ک» ذره؛ ٩۲۱‏ 

سرشت: طبیعت؟؛ ۱۹۰ ۳۱۵ 


سرشتن : عحین کردن؛ ۱۸۵ 


سرشک: اشک؛ ۷۵ 
سرشک دیده: اشک جشم؛ ۲۲ 
سرعت: تند رفتن ؛ ۳۹6 
سرعت سير نندی رفتن؛ ۰۱۷ ۱۸۰ 
۰ ۳ سر تس 
سرف: خیرکی عقل؛ ۱۳۳ 
سرکش : توسن, نافرمان؛ ۰4۰٩‏ ۵۲۰ 
سرکوفت: الت سرکوب؛ ٤ ٤۳‏ 
سرکوفتن: سرکوب کرد؛ ۲۱۸ 
سرکه در پیشانی آوردن: روی ترش کردن؛ ۱۵۷ 
سرکه بیشانی : اضافه تشبیهی ؛ ۳٩۱‏ 
۳ 
سرگذشت: ماحراء حادنه ؛ ۵٩‏ 
9 
سرگذشت احوال: ماحرای احوال؛ 0۲۳۷ ۵1٩‏ 
ر 
سرگرای: سرتابنده؛ ۱۷۰ 
ر 
سرگشتگان: سرگردانان؛ ۵۰۳ 
ر ور ۳ 
سرگشته: سرگردان؛ ۸۷۷ 1۱٩‏ 
سرما: سردی» برودت؛ ۷۰ ۲۰۰ 
سرمایه: مال استطاعت؛ 0۷۲ ۲6 
سر مو: اند ک.قلیل؛ ۲۳۷ 
سرمه: کحل ؛ ۲۹۱ 
سرمهٌ جشم: کحل البصر؛ ۳۱۹٩‏ 
5 ر 
سرنفر: سردستهی سرگروه؛ ۱:۸ 
م ۰ ۳۹ ۰ 
سرنگون: وازگون؛ ۰۲۲۳ ۱۱۰ 
سروه درحتی است؛ ۰ ۶ 
سرو پای زدن: بیقراری کردن؛ ۷۷ 
سر و دم: راس وت ۷۰ 
سرور. رنیس؛ ۳۷ 
سروره شادی؛ ۱۳۰ 
۴ .2 ۰ ۴ 
متروران : بزرکان» روسا؛ ٩46‏ ۵۰؟ 
۰ 2 
سروران دولت: بزرگان دولت؛ {Af‏ 
سروری: صیادت؛ ۲۸ 
سرو کار: کار و بان معامله6٩)‏ ۲ 
سرو کار بودن: سر و سر داشتن؛ ۲۹۱ 
سروی : شاخ ؛ ۲٩‏ 
سره: نف نیکو؛ ۳۲ 


لغات و ترکیبات 


سره: ناف؛ 11۷ 

سری: بزرگی . سروری؛ ۲44 

سریر: اورنگ, تخت؛ ۱۲۰ ۱4۷ 

سریرت: نیت باطن؛ ۲۷۵ ۱۵٩‏ 

سریر سلوت : اضافه تشبیهی ؛ ۷٩‏ 

سریشم: جسب؟ ۱۸۵ 

سراوار: شایسته لایق؛ 1۸۰0۳۰ 

سزای: درخور لایق؛ ۰۲۹۳ ۷۷ 

سست: ناتوان» ضعیف؛ ۸۷۰ ۲۰۹ 

سست صولت: ضعیف هیبت؛ ۳۵ 

سطح : رویه بهنه؛ ۰۱۸۳ ۲۲۳ 

سطوات : حمله ها؛ ۳۷۲ 

سطوت: ابهت, وقار؛ ۲۵۲ 

سعادات: نیکبختیها؛ ۳ ۸۳ 

سعادت ابدی: نیکبختی حاودانه ؛ ۲۸ 

سعادت باقی : نیکبختی ماند گار؛ ۷۲ 

سعادت بخش : بخشندهٌ نیکبختی ؛ ۱۲ 

سعادتین: دو سعادت دنیا و آحرت؛ ۲ 
یت سخن حینی » غمز؛ ۰٩۱‏ 1۵۷ 

سعت : گشاد گی» فراخی ؛ ۵۲۰ 

سعت منال: فراحی درآمد؛ ۳۷۲ 

سعد: خححسته؟ ۰1۲ ۳۲۳ 

سعدین: دو ححسته؛ ۱۳۷ 

سعی : کوشش؛ ۰۷ ۲۱5 

سعید: نیکبخت؛ ٩‏ 

سعیر: زبانة آتش» دوزخ؛ ٩۸‏ 

سغبه: فریفته ؟ ۱۷ 

سفارت: میانجیگری؛ ۰۲۹٩‏ ۳۸۸ 

سفا ک: خونریز؛ 11۰ 

سفال: گل بخته؛ 4٦‏ 

سفالت: فرومایگی ؛ ۰۱۳۹ {٦‏ 

سفاهت : بیخردی؛ ۲۲۱ 

سقت: دوش؛ ۰۳۰ ۳۸۵ 

سفن : سوراخ کردن؛ ۳۹ 


سفته : نحقه ؟ ۳۸۵ 


لغات و ترکیبات 


سفر: مسافرت؛ ۳۱ 

سفرا: جمع سفيرء رسولاد؛ ۳٩۱‏ 

سفر دریا : مسافرت دریایی ؛ ۷۲ 

سفر کردن: مسافرت؛ ۰۱۰ ۲۲۵ 

سفره: دستارخوان؛ ۰۱۱۳ 1*۲ 
سفلگان: فرومایگان؛ ۱۵۷ ۱۹۱ 
سفلگی : فرومایگی؛ ۲۸ 

سفله : فرومابه؛ ۲۸ ۸۷ 

سفله نواز: دون‌پرور؛ ۱۵ 

سفلی : زیرین» فرودین؛ ۰۳ ۲۳۰ 

سفه: نادانی » بی خردی؛ ۰۱۱۳ ۵۲۳ 
سفها: جمع سفیه بی خردان؛ ۳٩۱‏ 
سقیداب: سپیداب» گردی که زنان به صورت مالند؛ ۷۵ 
سفیر: رسول, میانحی ؛ ۰۲۱۲ 4۵۱ 
سفیروار: رسول اسا؛ ۵۲۷ 

سفینه: کشتی ؛ ۰۷۲ ۵۰۱ 

سفیهان: بی خرداد؛ ۰۹۸ ۱۵۳ 

سفیه مخبر: بی خرد درون؛ ۲۷۵ 

سقا: مرغ سفا؛ ۵۲۷ 

سقای حوصله: مشک حوصله اضافهً تشبیهی :۵۲۷ 
سقطه: اشتباه» لغزش؛ ۱۱ 

سقف: اسمان خانه, آسمانه؛ 0۷۹ ۲۳۰ 
سقم : بیماری» نادرستی ؛ ۵1۸ 

سکبا: آش سرکه؛ ۱۵۷ 

سکر: مستی ؛ ۱۹۲ 

سکرت خواب: بیهوشی خواب؛ ۳۹۵ 
سکوت: خاموشی ؛ ۲۹۸ 

سکون: آرامش؛ ۱۷۱ 1۳٩‏ 

سکون دل: آرامش دل؛ ۲۷۱ 

سکه: ضرب شده اعسکوک4 ۶۰۹ 
سکة روی: اضافهً تشبیهی ؛ ۲۱ 

سکه قبول: اضافهٌ تشییهی ؛ ٤‏ 

سکه نهادن: ضرب کردن؛ ٤‏ 

سگ: جار پایی است» کلب؛ ۰۲۵۰ ۲55 
سگالش : اندیشه, فکر؛ ۰۱۵۲ ۵۰۷ 


سگالیدن: اندیشیدن؛ ۸۰) 

سگ‌تازی: نوعی سگ شکاری؛ ۳۳۳ 
سگ صفتی : درنده خویی ؛ ۲۵6 

سگ نفس: اضافه تشبیهی ؛ ۳۷۷ 

سلاح : حنگ افزار؛ ۸ 1۵ ؟ 

سلاح ظفر: اضافة سببی ؛ ۵۰ 

سلاصت : روانی ؛ ۵ 

سلاسل : جمع سلسله, زنجیرها؛ ۰۱۷ 4٩٩‏ 
سلاطین: جمع سلطان, شاهان؛ ۰۷ ۱۱۸ 
سلاله: نسل, فرزند؛ ۰۱۲ )۰۲۲ ۵۲۲ 
سلالهٌ صبح بام: فرزند بامداد پگاه؛۱۷۹ 
سلام : درود؛ ۱۱۸ 

سلام کردن: درود گفتن؛ ۵۰۷ 
سلامت: تندرستی » عافیت؛ 8۵ 1۷۳ 
سلامت حوی : عافیت طلب۳۵۸۱ 
سلامت حویی : عافیت طلبی ؛ ۱۵۲ 
سلامت دوق : صحت ذوق :۱۰ 

سلامت نفس: صحت باطن؛ ۵۷) 
سلامتی : درستی » تندرستی ؛ 2۷۱ ۲۷۰ 
سلام رساندن: درود فرستادن؛ ۷۱ 
سلب: حدا کردن» کندن؛ ۱۸۹ 

سلب صفات: از میان بردن صفتها ؛ ۱۵۳ 
سلب کردن: ۱۵۳ 

سلخ: پوست کندن؛ ۱۵۳ 

سلخ عادات: از بین بردن عادتها ۱۵۳ 
سلخ کردن: از بین بردن؛ ۱۵۳ 

سلسال: آب گوارا؛ ۵۲۲ 

سلس القیاد: زود رام شونده؛ ٤۷٩‏ 
سلسله: رنحیر؛ ۳۷۹ 

سلسلهٌ آفرینش: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳ 
سلسله بیوستن: استوار ساختن؛ ۲۷۳ 
سلسله حنبانیدن: تحریک کردن؛ ۰۳۳۱ 1۷) 
سلطان یک سوارهُ مشرق: خورشید؛ ۳۷۸ 
سلطنت : فرمانروایی» حکومت؛ ۰۱٩‏ ۵۳۸ 
سلطنت ازل: حکومت ازلی ؛ ۷۳ 


۱۰۸ 


لغات و ترکیبات 


سلف: گذشته؛ ٩۵‏ 

سلف افاضل : فاضلان گذشته؛ ۱٩‏ 
سلک: رشته, رده؛ ۰۱۰۵ ۳۸۹ 

سلک احوال: رده حالها؛ ٩۲۰‏ 

سلک امور: رشته کارها؛ 44 

سلوت: آرامش» شادی؛ ۵۷۱ ۵۱۷ 
سلوت سرا: خانۀ آرامش؛ ۱۹۵ 

سلوک: رفتن در راهی ؛ ۳۵ 

سلوک. کردن: رفتن» طی کردن؛ ۳۲۷ 
سلیم: سالم» مارگزیده؛ ۸۷ ٩۷‏ 
صلیماد وار: صلیمان اسا؛ ۵۲۷ 
صلیمانی : منسوب به صلیمان؛ ۳۳۹ 
سلیم سیرت: نیک روش؛ ٤۷۹‏ 

سلیم طبع: درست صفت؛ 1۷۲۱ 

سلیم فطرت: نیک آفرینش؛ ۱۳۲ 
سلیم قلبی : نیکدلی ؛ 4۲5 

سماجت خلق : زشتی آفرینش؛ ۳46 
سماحت: حوانمردی» بخشش؛ ۱۱۸ 
سماحت طبع : حوانمردی طبع ؛ ۵ 8۵۷ 
سماط افراط : سفرةٌ افراط» تشبیهی ؛ ۱۱۱ 
سماط در سماط : سفره در سفره؛ )۵۱ 
سماع: آوان شنیدن؛ ۰1۷ ۰۳۸6 ٩۷۷‏ 
سماع ارغنونی : آواز ارغنونی ؛ ۲۰۰ 
سماع اغانی : شنیدن آوازها؛ ۱۷۲ 

سم الخیاط : سوراخ سوزن؛ ٩4٩‏ 
سمت : نشان؛ ٩٩‏ 

سمت نهادد: داغ نهادن؛ ۰۰۱ ۵۱۱ 
سمج: زشت, ناپسند؛ ۲4۷ 

سمر گردانیدن: افسانه ساختن؛ ۲۵ 
سمع: گوش؛ ۵٦‏ 

سمع انصاف: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۵ 
سمع باطل شنو: موصوف و صفت؛ ۱۳۸ 
سمع دل: اضافهً استعاری؛ ۰۳۸6 ٩1۸‏ 
سمع رضا: اضافة اقترانی ؛ ۲۹۵ 


سمع قبول: اضافهُ اقترانی ؛ ۲۰5 

سمک: ماهی» کناية زمین؛ ٩۱۱‏ 

سمک ثریا: بلندی ستارهُ پروین؛ ۲۸۵ 
سمن: گلی است؛ ۳۰۸ 

سمن: فربهی ؟ ۳۸۰ 

سمند: اسب زردوش» زرده؛ ۳۷۷ 

سمندر: دراینجا مرغی است؛ ۳۰۳ 

سم عذار: گلرو؛ 43٩‏ 

سمورتبت: بلندی مرنبه؛ ۲۹۷ 

شو فاتل: زهرهای کشنده؛ ۱۳4 

سمیر؛ داستاب پرداز؛ ۵۰۸ 

سمیع: ار نامهای خدا؛ ۳ ۳۸۲ 

سن: سال عمر؛ ۱۳ 

سنام: کوهان؛ ۳۸۰ 

سنال: سرنیره؛ ۳۷ ۵۰4 

سنان اسناد: تیزی دندانها؛ ٩۰۷‏ 

سنان خار: اضافه تشبیهی ؛ ۵۰ 

سنان آتش‌بار: موصوف و صفت؛ ۷٩‏ 
سنان طعن : اضافهٌ تشبیهی ؛ 4٩۸۳‏ 

ان ات :اف و 

سنبل: گلی است؛ ۰۳۰۲ ۳4۲ 

سنہیدن: سوراخ کردن؛ ۵11 

سنت: روش» سیرت؛ ۰۱٩۱‏ ۰۲۵۳ ۵۵۰ 
سنت کرام: روش بزرگان؛ ۳۱۲ 

مسنحق: درفش, علم؛ ۷۳ 

سنگ: ححر؛ ۱۳4 0۲۲۵ ٩۰۱‏ 

سنگ انداختن: پرتاب کردن سنگ؛ ۱4۹ 
منگپاران تگرگ: اضافۂ تشبیهی؛ ۱۵۰ 
سنگیاران گرفتن: شروع به پرتاب سنگ کردن؛ ٩٩‏ 
سنگ بر دل بستن: تحمل کردن؛ ۰٩۱‏ ۳۰۲ 
سیگ بار پاره سنگ؛ ۲۵۸ 

نگ ست بی سگ بک دزیانی ؛ ۷۲ 
سنگ تافته ٠‏ سنگ داغ؛ ۲4۲ 

سنگ ثبات: اضافۂ تشبیهی ؛ ٩۱‏ 

سنگ خاره: نوعی سنگ؛ ۲۳۳ 


سنگ در دندان آمدن: تودهنی خوردن؛ ۰1٩‏ ۳۸۰ 


سنگسار: سنگیاران کردن؛ ۰5) 


سنگ صبر بر دل بستن: تحمل کردن؛ ۸٩۱‏ ۰۲) 


سنگ محنت: اضافة تشبیهی ؛ ۲۷٩‏ 
سنگی : سنگین» ثقیل؛ )٩۵‏ 
سنگین: وزین؛ ۰۵1 ٤۹۵‏ 

سنن: جمع سنت» روشها؛ ۵) 

سنی : رفیع» بلند؛ ۸6 1۷۵ 

سو: حهت. طرف؛ ۱۸۸ 

سوء الادب: بی ادبی ؛ ۵۳ 

سوه احلاق: بداخلاقی ؛ ۵۰ 

سوء الظن: بد گمانی ؛ ۳۹۰ 

سوه ظنت: بد گمانی ؛ 4۵۰ 

سوه العنابه: بی مهری؛ ۲ 

سوابق آشنایی : سابقَهٌ دوستی ؛ ۷۰ 
سوابق کلمات: سخنان پیشین؛ ۵1۳ 
سوابق مکرمت: پيشينة بزرگواری؛ ٩۸۳‏ 
سواحل: جمع صاحل؛ ۵۸ 

سواد: اطراف شهن روستا؛ ۵۳۸ ۷۳ 
سواد بصر: سیاهی حشم؛ ۱۱۷ 

سواد حشم: سیاهی دار و دسته؛ 1۹٩‏ 
سواد دل: سیاهی دل؛ ۳۹۸ 

سواد شب: سیاهی شب؛ ۰۲۳۵ ٩۰۷‏ 
سواد لشکر: سیاهی مپاه؛ ۳۱۸ 

سواد و بیاض: سیاهی و سفیدی؛ ۰۱۷ ۳۲۸ 
سوار: آنکه بر مرکبی نشیند؛ ۰۳۷۹ ۵۰۸ 
سوار شدد : نشستن؛ 1۱ 

سوار کردن: نشاندن؛ ۸ 

سواعد: جمع ساعدء پیش بازو؛ ۳٩۳‏ 
سوال: درخواست ‏ تقاضا؛ ۱٩‏ 
سوالات: پرسشها؛ ۳۱ 

سوال کردن: برسش نمودن؛ ۱۳۰ ۲۱۳ 
سوال و جواب: پرسش و پاسخ؛ ۲۱۲ 
سوام: ج سامه» جانور زهردار؛ ۵۸ 
سوانح غیب: سانحه های غیبی ؛ ۵۰۰ 


لغات و ترکیبات 


سوائم: جمع سائمه» چرن دگان؛ ۳۲۹,۲۵۲ 
سوختة خرمن: بیجاره» مستأصل؛ 4۸۱ 
سود: بهره؛ ۲۲۰ ۰۳۹۷ 1٩۹۰‏ 

سودا: خیال فاسد؛ ۰۳۵ 1٩۷‏ 

سودا برحاستن: خیال پردازی کردن؛۲۸۱ 
سودا بختن: خیال پردازی کردن؛ ۳۸۱ 
سود در دماغ نشستن: به خیال افتادن؛ ٩‏ 
سودایی در سر بودن: خیالی در سر داشتن؛ ۲٩۱‏ 
سود داشتن: مفید بودن؛ ۰۱۰ ۱۷۹ 

سود کردن: فایده بردن؛ ۵٩‏ 

سودمند: مفید؛ ۰۱۰۲ ۳۵ 

سودمند آمدن: مفید بودن؛ ۰۱۰5 ۳۵۲ 
سود ده جهل: نفع چهار برابر؛ ۰ ۵۲۳ 
سود و زیاد: نفع و صرر؛ ۰۱۱۱ ۳۷۵ 
سوراخ: رخنه, منفذ؛ ۰۵۵ ۲۹۸ 

سورت : تندی» شدت؟ ۰۲۳۹ ٩۱٩‏ 

سوز: سوزش, تاب؛ ۰۳۲۵ ٩۹۵‏ 

سوزان: سوزنده؛ £۵ ) 

سوز حادثه : التهاب ماحرا؛ 8۷ 

سوزن: آلت دوخت و دوز؛ ۲۱) 

سوزنا ک: دارای سورش؛ ۵۰ 

سوزن جنگل: اضافة تشبیهی؛ ۳۰۱ 

سوز و ساز: سوختن و ساختن؛ ۲۷۷ 

سوصن وار: مانند سوسن؛ 1٩‏ 

سوفار: دهانۀ تیر؛ ۲۹۲ 

سوکوار: عزادار؛ ۸5؟ 

سوگند: قسم؛ ۲۹۱ 

سوگند دادن : فسم دادن؛ ۲۰۱ 

سوگند عظیم: یمین مغلظ؛ )۲) 

سوگند مغلظ : سوگند بزرگ؛ ۲۵۷ 

سوگند یاد کردن: قسم خوردن؛ 0۲۹۱ ۵۰۳ 
سوم : مرئبهٌ سه ؛ ۱۲۳ 

سوی: حهت» طرف؛ ۰۱۰ ۳۳۲ 

سویدا: نقطهٌ سياه دل؛ ۳۱۸ 

سویدای دل: نفطهٌ سياه دل؛ ۱۱۷ 


° 


صویدای سینه: مرکز سینه؛ ۳۹۹ 

سها: ستاره‌ای ریز و حفی در دب کبر؛ ۱۸۸ 
سهام. جمع سهم» تیرها؛ ٩۰۵‏ 

سهام اعتراضات: اضافٌ تشبیهی ؛ ۱۱ 
سهام اوهام : اضافه تشبیهی ؛ ۸۸٩‏ 

سهام عزم : اصافة تشبیهی ؛ ۵۱۲ 

سه دیگر؛ عدد ترتیبی » صوم؛ ٩۰‏ 

سه روزه: منسوب به سه روز؟؛ ۵۷ 

سه گانه: منسوب به سه؛ ۳۲ 

سهل: اسان؛ ۰۳۹۵ 1٩٩۱‏ 

سهل المأخذ: آسان‌یاب؛ ۰۳4۵ ۵۱۰ 
سهل المشرع: آسان‌یاب؛ ۳۹۵ 

سهم : بیم» ترس؟ ۳۱۷ 

سهم الغیب: اصطلاح نجومی ؛ ٩۹٩‏ 

سهو: اشتباه, فراموشی ؛ ۲۲۰ 

سیاحت: حهانگردی؛ ۹۸ 

سیادت: سروری؛ ۱۳ 

سیارات کواکب: ستارگان گردنده»۱۸۰ 
سیاره: گردنده, رونده؛ ۲۱۲ 

سیارة سعادت: اضافهً تشبیهی ؛ ۲۱۲ 
سیاست: سرا تنبیه؛ ۳۵ ۲۰۳ 

سیاصت یادشاهی : تدبیر پادشاهی؛ ٩۲‏ 
سیاصت راندن: تنبیه کردن؛ ۵۱۵ 
سیاست گاه: حای تنبیه کردن؛۱۰۰ 
سیاستی : سیاسی ؛ ۳۹ 

سیاسی : منسوب به سیاست؛ ۳٩‏ 

سیاق: اسلوب» روش؛ ۰46 ۵٤۲‏ 

سیافت: روانی و عدم اغلای؛ ۵ 

سیال: روا حاری؛ ۲۲۰ 

یاه اسف تیک رو 6۸ ۹۵۸ 

سياه شدن ستاره: محو شدن آن؛ ٩3‏ 

سیاه کرده: تیره ساخته» مخدوش نموده؛ ۵۰۱ 
سیاه گردانیدن: تیره ساختن» مخدوش نمودن؛ 14٩‏ 
سیاه گشتن روی: مخدوش شدن آن؛ ۱۸٩‏ 
سياه گلیم: رە بخت ؛ ۳۸۵ 


لغات و ترکیبات 


سياههٌ ظلمت : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۷۳ 
سیب ذقن: صفت مرکب؛ ۱۹۲ 

سیخ: آلت نوک‌تیز؛ ۳۷۷ 

سیدالشرق والغرب: آقای خاورو باختر؛ ۱۲ 
یز گردش» حرکت؛ ۰۹۸ ۵٤٤‏ 

سیر انجم: گردش ستارگان؛ ۲۳۰ 

ود مشبع بودد؛ ۱۳۹ 

سیرت : روش طریقه؛ ۰۷۰ ۵۳۷ 

سیرت باطن : خوی درونی ؛ ۸٩‏ 

سیرت حمیده: خوی ستوده؛ ۷٩‏ 

سیر حمیده: خلقهای پسندیده؛ ۲۷۱ ۲۳۹ 
سیر شدن: اشباع شدن؛ ۱۲ 

سیر کردن: اشباع نمودن؛ ۳۷۷ 

سیری: اشباع بودن؛ ۰۱۳۱ ۲۵۹ 

سیصد و شصت رگ حان: اضافاً تخصیصی ؛ ٩4‏ 
سیل: حریاد شدید؛ ۰۱۲۲ ۵۳۱ 
سیلاب : سیل؛ ۳۷۲ 

سیلان: روان شدن آب؛ ۱٩۱‏ 

سیل حارف: سیل بنیان کن؛ ۲۵۹ 

سیم : عدد ترتیبی ؟ ۰۱۸۱ ۲۱۸ 

سیم : نقره؛ ٩۰۱‏ 

سیما: روی» حهره؛ ۰1۵ ۲۵۲ 

سیّما: بخصوص, بویزه؛ ۰۱۵۳ ۲۵۲ 
سیماب: حیوه؛ ۲۲۳ ٩۰۱‏ 

سیماب تصامم : اصافۂ تشبیهی ؛ ٤۰۷‏ 
سیماب در گوش ریختن: کرساختن؛ ۰۷ 
سیماب ناب: جیوه بی غش؛ ۲٩۲‏ 

سیم دهدهی: نقره ناب؛ ۲۵۷ 

سیمرغ: مرغی افسانه ای؛ ۲۸۱ 

سیم کش: نقره کشنده, بذال؛ ۱۵۰ 
سیم و زر: نقره وطلا؛ ۰۲۵۳ 1٩۳‏ 
سیمین: نقره ای؛ ۰۱۲ ۰۲۲۳ ۳۹۸ 
سیمین بنا گوش : صفت و موصوفت؛ ۲۰۰ 
صینه : صدر؛ 4۷ ۵۰6 


سينة امل: اضافة استعاری؛ ۱۱ 


سینه جنگ: اضافهٌ استعاری؛ ۱۳۰ 
سینه قبول : اضافهٌ استعاری؛ ١١١ ٩۱‏ 
سی و دو آسیا : دندانها ؛ ۵۳۹ 
سیوم: عدد ترتیبی ؛ ۰۱۲۳ ۲۱۸ 
سیه ؛ مخقف میاه ؛ ۱۹٩‏ 
سیه رویی : شرمساری» بی ابرویی ؛ ۳۵) 
سیه مار شب : اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩۷‏ 
سینه: کارنابسند؛ ۲۳۲۰ 

ش‌ 
شابوری: منسوب به شهر؛ ۵۲۸ 
شاخ: شاخۀ درعت؛ ۰۹۵ ۱۵۰ 
شاخ امانی : اضافة تشبیهی ؛ ۳4۸ 
شاخ امل: اضافۂ تشبیهی ؛ ۵۳۱ 
شاخ زدن: شاخه برآوردن؛ ۳٩۱‏ 
شاخ شباب: اضافة تشبیهی؛ ۵۰۱ 
شاحسار: سرشاخه؛ ۰۱۵1 ۲۰۸ 
شاخسار قناعت: اضافةٌ تشبیهی ؛ ۱۳5 
شاخسار ملکوت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۰۸ 
شاخشانه: گونه‌ای ساز؛ ۵۲۷ 
شاد: نحوش» حرم ۳۷۷۰۵٦٩‏ 
شاد آمدن: خیرمقدم؛ ۵7 ۵۲۱ 
شادیاد: رحمت؟؛ ۴۲۸ 
شادخه: توسعاً داغ ننگ؛ ۰۳۹۸ ۵۱۳ 
شادروان: پرده قزر ۱ 1۵ ۵ 
شادروان خحضرا: کنایه از آسمان؛ ۵٤۵‏ 
شادروان فلک: کنایه از اسمان؛ ۳٩۱‏ 
شادمان: شادان, خوشحال؛ ۰4۳۱ ۵۱۹ 
شادمانی نمودن: شادی کردن؛ ۵۱۷ 
شادی : شادمانی؛ ۰۵7 ۰۱4۱ ۱۸۹ 
شادی آوردن: شادمانی اوردن؛ ۵٦‏ 
شادی ... خوردن: به سلامتی نوشیدت؛ ۲۸۱ 
شارع: شرفت گذان ۳۹۰ 
شاغل: در کار دارنده؛ ٩٩۲‏ 
شافی : شفابخش؛ ۳۹۲ 


لغات و ترکیبات ۱-۱ 


شا گرد: تلمیذ, متعلم؛ ۱۳۰ ۳۸۰ 

شا گردی: تلمذء تعلم؛ ۳۷۱ 

شام: لیل. شب؛ ۰۱۷۹ ۰۳۷۷ ٩1۱1‏ 

شامل: فرا گیرنده؛ ۱۸۳ 

شام و سحر: شب و سپیده دم؛ 1۸۵ 

شأن: قدن مرتبه؛ ۲۷۱ 

شانه : التی برای ترتیب موی مشط ؛ ۰۱۲ ۲۹۸ 
شان یشت: اضافه تشبیهی ؛ ۳۸۰ 

شاه: بادشاه؛ ۰۱ ۲46 

شاهبال: بال اصلی» شهپر؛ 1۸۸ 

شاه پیلان: سلطان فیلها ؛ ۲۱ 

شاه دادن: کیش دادن اصطلاح شطرنج؛ ۷ 
شاهدروی: زیباروی؛ ۰۰ ۱۹۹ ۲٩۹۱‏ 

شاه صیارات : خورشید؛ ۲۰ 

شاهق: بلند, رفیع؛ ۵۲۵ 

شاهقات اعالی : بلندیهای رفیع ؟ ۳۲ 
شاهقات اعلا: بلندیهای رفیع ؟ ۳۲ 

شاهنشاه ددان: سلطان درندگان؛ ۳۸۸ 
شاهنشهی : سلطنت؛ ٩۳‏ 

شاهین: باز؛ ۰۳۰۱ ۵۲۷ 

شاهین شوکت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۵۰۲ 

شاهین همت: اضافه تشبیهی ؛ ۲۱ 
شائبه: عیب » آلایش؛ ۰۲۱۱ ۰۵۱۸ ۵۲۲ 
شانبه تکدیر: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۳۷ 
شائبهٌ غش: اضافهً تشبیهی ؛ ۲۱ 

شاید بود: ممکن است؛ ۲۳۵ 

شایستگی : برازندگی, لیاقت؛ ۳۱۵ 
شایستن: سزاوار بودد؛ ۵۷ ۲۲۱ 
شایسته: لایق» سزاوار؛ ۰17 ۲۳۹ 
شایم: فاش» آشکار؛ » ۰4۲ ۵4۲ 

شب: لیل؛ ۰14۲ ٩۵‏ 

شباب: حوانی ؛ ۰۱4۱ ۵۳ 

شب آبستن: شب حادثه‌زا؛ 4۰ 

شب اشتباه: اضافۂ تشبیهی ؛ ٩۱۰‏ 

شب افروز: روشن کننده شب؛ ۲۲۵ 


۱۰۳۲ 


شب افلاس: اضافٌ تشبیهی ؛ ۱۱۳ 
شباک هلاک: شبکه نیستی ؛ ۵۸ 

شبان: حو پان؛ ۹ ۷ ۲ 

شب انتظار: اضافه تشبیهی ؛ ۳۷ 
شبانروز: شب و رور؛ ۷۳ 

شبانگاه: هنگام شب؛ ۰۳۹ ۰1۷ 81۹6 
شبانه: منسوب به شب؛ ۱۸۰ 

شبانه روز: شب و روز؛ ۷۳ 

شب خیز: شب بیدار؛ ۱۷۲ 

شب خیزی : بیداری در شب؛ ۱۱۷۳ 

شب در آمدن: شب شدن؛ ۰۱۱۵ ۱۸٩‏ 
شبدیز شام: اصافه تشبیهی ؛ ۱۸6 

شب روتر: شب رونده‌تر؛ ۳۱۱ 

شبستان: حرمسرا؛ ٤۳‏ 

شبستان شاهنشهی : اضافهٌ تخصیصی ؛ ٩۳‏ 
شب شبهت: اصافه تشبیهی؛ ۱٩‏ 

شبق نشاط : آزمندی و شهوت تشاط ؛ ۳4۱ 
شبکه ارزاق: تور روزی‌ها؛ ۲۵ 

شبکهة اکتساب: تور کسب؛ ۳۹۷ 

هت گذاشتن :به‌سر بردن شب؛ ٩٩‏ 
شبگون: شب مانند؛ ۲۹۹ 

شبگیر: سحرگاه؛ ۰۳۱۳ ۵۱٩‏ 

شبه: نوعی سنگ سیاه؛ ٩۸‏ 

شهت: شک اشتباه؛ ۰۱۰۹ ۰۳۳۸ ۵۱۷ 
شهت آوردن: شک کردن؛ ۲۸۰ 

شبه شب: اضافه تشبیهی ؛ ۲۲۹ 

شبیخون: حمله نا گهانی شب؛ ۰۳۷4 ۵۱٩‏ 
شبیخون آوردن: حمله بردن شب؛ ۲۰۲ 
شبیخون رفتن: حمله بردن شب؛ ۵۰۲ 
شتاب زد گی : عجله, تعجیل؛ ۰۲۳۹ ۳۷۹ 
شتاب کاری: تعحیل؛ ۵۰4 

شتات: پراکن د گی ؛ ۲۵۹ 

شتافتن: تند رفتن» عحله کردن؛ ٩۷‏ ۲۱6 
شتر: حمل؛ ۳۷۸ 

شتربان: ساربان؛ ۰۳۷۸ ۳۷۹ 


لغات و ترکیبات 


شترمرغ: مرغی است؛ ۳۸۹ 

شجاع: دلیر؛ ۵۳ 

شحاعان: دلاوران؛ 4۰٩‏ 

شحاعت: دلیری؛ ۳۰6 

سحره : درحت؛ ۵۰۵ 

شجره آدم: اضافةٌ تخصیصی ؛ ۲۸۵ 
شحره طیبه: درعت پا ک؟؛ ۵1۸ 

شجرهٌ علم : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۸۵ 
شحم و لحم: پیه و گوشت؛ ۳۸۰ 
شحنه: باسبان؛ ۰۱۰۰ ۰۳۱۱ ٩۱۳‏ 
شخص: آدمی » انسان؛ ۰۸٩‏ ۱۱۷ 
شداد: جمع شدید؟ ۳۱ 

شداد غلاظ : درشتخویان سختگیر؛ ۳٩۱‏ 
شداید: جمع شدت؛ ۷۱ 

شدت: سختیء صلابت؛ ۰۷۸ ۲۱۵ 
شدت و رخا: سختی وسستی ؛ ۲۱۵ 
شدن: رفتن؛ ۰۱۰۰ ۱۱۷ 

شدو: آواز خواندن؛ ۳۸۵ 

شر: بدی؛ ۰۸۷ ۰۱۹۱ ۳۰۰ 

٩۸ ۰۱۳۰ ۰۳۹٩ شراب: نوشابه؛‎ 

شراب ارغوانی : بادۀ آنشگون؛ ۲۰۰ 
شرابخانه: میکده؛ ٤‏ ۵۱ 

شراب خون: اضافه تشبیهی ؛ ۳٩۹۱‏ 
شراب غرور: اضافة تشبیهی ؛ ۸٩‏ 
شرار صحبت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۵۰ 
شراره: ریزهٌ آتش, حرقه؛ ۲۲۸ 

شراره قدح: اضافه تشبیهی ؛ ۰۲۲۸ ٩۸۱‏ 
شراست : بدخحویی ؛ ۲۷ 

شرایط : پیمانها, فرارها؛ 4) 

شرایط خدمت : قرارهای خدمت؛ ۱۰ 
شرابط عدل: قرارهای داد گری؛ 3 
شرایم: جمع شریعت» آیینهای دینی ؛ ۲۱۷ 
شرب : اشامیدن؛ ٩۰۵‏ 

شربت: نوشیدنی ؛ ۰۱۳۷ ٩۰۸‏ 
شرحبلت: بدی سرشت؛ ۷۰ 


شرح: بیان کردن؛ ۷۵ ۱۱۷ ه 
شرح احوال: بیان حالها؛ ۳۰۷ 

شرح حال: بیان حال؛ ۱۱۷ 

شرح دادن: بیان کردن؛ ۳۳۳ 

شرخ: آغاز جوانی ؛ ۵۰۱ 

سرد پارةُ آتش» حرفه؛ 4۵۳ 

شرر آفتاب: اضافۂ تشبیهی ۲ ۲۰۰ 
شرزه: خشمگین؛ ۱۹۷ 

شرط : قران پیمان؛ ٩۳‏ ۲۰۹ 

شرط بودن: قرار بودن؛ ۲۲٩‏ 

شرط وفا: قرار وفا؛ ۱۰۰ 

شرع: آیین» دین؛ ۰۱۹7 ۵۳۸۲ ۵۳۵ 
شرعاً اورسماً: شرعی یا رسمی ؛ 4۵۲ 
شرعت: شریعت آیین؛ ۲۸ ۱٤۸‏ 
شرع‌ورزی: آیین مندی؛ ۳۳۷ 

شرعی : آیینی » دینی ؛ ۳۲۷ 

شرف: بزرگواری ؛ ۵4 

شُرّف: نزدیک به» معرض؛ ۵۲۳ 
شرفات : کنگره‌ها؛ ۱۳۹ 

شرفات ایوان: کنگره‌های ایوان؛ ۸۰ 
شرف احصاص : رفعت ویژگی؛ ۲۷ 
شرف افزودن: بزرگی افزودن؛ ۳۱6 
شرف بخشیدن: بزرگی بخشیدن؛ ۲۷ 
شرف داشتن: بزرگوار بودن؛ ۳۷ 
شرف مثول: علو مرتبهٌ ایستادن؛ 4۷۵ 
شرف یافتن: عزت حاصل کردن؛ ٩۰‏ 
شرک: انبازی برای خدا؛ ۲۳۰ 
شرم: حیاء خحجلت؛ ۰۱۱۳ ۰۲۱6 ٩۲۹‏ 
شرم داشتن: ححلت بردن؛ 41۸ 
شرم و آزرم: حیا و انصاف؛ ۲۲۹ 
شروع: آغاز؛ ۱۷۹ 

شروع پیوستن: آغاز کردن؛ ۲4 
شروع رفتن: آغاز شدن؛ ۱۷۹ 

شره: آن حرص؛ ۰۲۹۲ ۵۲۳ 


شریر: بدي پرشر؛ TY‏ 


لغات و ترکیبات ۱۲۳ 


شریعت: آیین» دین؛ ۳۵ ۵٤۷‏ 
شریعت ایمان: آیین مومنی ؛ ۱4۸ 
شریمت کرم: آیین بزرگواری؛ ۱۱۸ 
شریعت مروت: آیین مردانگی ؛ ۲۰۹ 
شریعت ورزی: متدین بودن؛ ۱۷۸ 
شریف: بزرگوار؛ 0۱۱۲ ۳۸۱ 

شریف تر: بزرگوارتر؛ ۱۹۰ 

شریفترین: بزرگوارترین؛ 44) ۲۲۹ 
شریک: انبان مشارک؛ ۸۷۱ ۲۱۰ 
شست: زهگیر کمان, جنگک؛ ۲۱٩‏ 
شست جنگل: اضافۂ تشبیهی ؛ ۵۳۸ 
شستن: غسل. با ک کردن؛ ۰۲۱۰ ۲۲۳ 
شش جهت: جهتهای شش گانه؛ ۱۷۰ 
ششدر: تنگنا, اصطلاح نرد؛ ۱۸۵ 
ششدره: تنگنا؛ ۱4۵ 

شش گوشۂ جهت: جهات ستّه؛ ۳۸ 

شط : رود بزرگ؟ ۱۳ 

شطرنج: گونه ای بازی؛ ٩۰۳‏ 

شطرنج باختن: شطرنج بازی کردن؛ ٩۰4‏ 
شعار: لباس زین پنهان؛ ۲۳۷ ۳۸۰ 
شعار پادشایی : پوشش سلطنت؛ ۰۷4 ۲۹۱ 
عار دیانت: پوشش دینداری؛ ۵۰ 
شماع آفتاب: نور خورشید؛ ۱۸۳ 

شعاع روز: نور روز؛ 4۲ 

شمب: جمع شعبه شاخه‌ها ؟ 4۸۸ ۵45 
شعبدۀ حیل :تردستی حیله ها :۱3۹ 

شعبه: شاه ۵۳٩‏ 

شُعر: موی بافته؛ ۳۸۰ 

شعر اسمان گزن: بافتۀ اسمانی ؛ ۲۲۳ 
شعر دلاویز: شعر مطبوع ؛ ۱۵۳ 

شعله: زبانه, تابش؛ ۱۹۲ 

شعلۀ آتش: تابش آتش؛ ۲۰۰ 

شعله برآوردن: زبانه کشیدن؛ ۲۲۸ 
شمله چراغ: زبانه جراغ؛ ۳۷ 

شغال: جانوری است؛ ۰۳۳۲ ۱۳۸ 


۱۰۲ لغات و ترکیبات 


شغل: کان پيشه؛ ۰4۵ ۳۱۵ 

شفا : بهبودی؛ ۰1۲ ۱۰۲ 

شفاعت: التماس, میانحیگری؛ ۰۲۰۱ ۲۲۱ 
شفاف: درحشان» بلوروار؛ ۱۱۱ 
شفتالو: هلو؛ ۱٩۲‏ 

سقعا : جمع شفیع» میانحی ها؛ ۲۲۱ 
شفمّت : مهرورزی؛ ۰۷۲۱ ۰۲۵۰ ٩۷۲‏ 
شقاشق: جمع شُقفْقه, مجازاً زبان؛ ۷۸ 
شقاق: دشمنی ورزیدن؛ ۰۱۲۰ ۲۷۲ 
شفاوت: بدبختی ؛ ۰۱۱۳ ۰۳۰۲ ۳٩۲‏ 
شقایق: گلی است؛ 1۷۸ 

شک: گمان, تردید؛ ۰۱۵۷ 0۲۰ ۲۷۱ 
شکار: صید. نخحیر؛ ۰۳۷ ۰4۱ ٩٤‏ 
شکارانداز: صیدافکن؛ ۵۳۸ 

شکار درافگندن: صید کردن؛ ۲۵٩‏ 

شکار دوست: شکارگر؛ ۰۱۱ ۳۷۷ 
شکارستان: صید گاه؛ ۳۸۰ 

شکار کردن: صید نمودن؛ ۰۵۷ ۵۰۰ 
شکارکنان: در حال شکار؛ 1۸٩‏ 

شکارگاه: محل صید؛ ۳۷ ۵۳۷۸ ۵۳۸ 
شکاری: منسوب به شکان شکار کننده؛ ٩٩۰‏ 
شکاریان: نخحیرها صیدها؛ ۳۰۰ ٩۷۲‏ 
شکاف: جاک رخنه؛ ۰۱5۲ ۳۱۱ 

شکافتن حیب: دریدن گریبان؛ ۲٩۱‏ 
شکافته: حاک خورده؛ ۲۱ 

شک افگندن: به گمان انداختن؛ ۲۷۱ 
شکال: بای بند ستور؛ ۵٩‏ 

شکال ... نهادن: پای بند زدن؛ ۵٩‏ 

شکایت: گله کردن از کسی, تظلم؛ ۲۸۲ 
شکر: عصیر شیرینی ازجغندریا نیشکر؛ ۰۱۰۷ ۲۲۵ 
شُکر: سپاسگزاری کردن؛ ۳ ۳۵۵ 
شکرافشان: شکرریزی؛ ۵۲۷ 

شکرانه: سپاسداری؛ ۰4۱۳ ۵۵۰ 
شکرخواب: خواب شیرین؛ ۱۹۱ 


شکرکردن: سپاس گزاردن؛ ۲۳۸ 


شکرگزاردن: سپاس گزاردن؛ ۰۲۳٩‏ ۵۱۵ 
شکرگزاری: سپاسگزاری؛ ۷ ۳۸۹ 
شکرگفتن: سپاس گزاردن؛ 1۷ ۲۸۲ 
شکرلب : شیرین لب محبوب؛ ۳) 
شکرلبان: محبویان؛ 4۰ 

شکرمذاق: شیرین کام؛ {At‏ 

شکره: شکار کننده؛ ۳۷۸ 

شکست: گسیختگی؛ ۰۸) 

شکستگی : گسیختگی ؛ ٩۰۸‏ 

شکستن: خرد کردن؛ ۰۸۳ ۱۸۰ 
شکسته: خرد شده؛ ۰۱۸۵ ٩۱۱‏ 

شکسته شدن: خرد شدن؛ ۳۸۲ 

شکسته گردانیدن: خرد کردن؛ ۳۲۳ 
شکفتن: باز شدن گل؛ ۰۱۷ ۱۷۸ 
شکفته: باز شده؛ ۵۲۱6 ۳۳۰ 

شکل: صورت. روی؛ ۰۱۱٩‏ ۰۲۲۳ ۳۸۱ 
شکل سمج: روی زشت؛ ۲4۷ 

شکم: بطن؛ ۰۱۳۱ ۲۲۵ 

شکم آز: اضافهٌ استعاری؛ ۸۷ 

شکم خوار: پرخور؛ ۱۳۰ 

شکم خواری : پرخوری؛ ۲۵۸ 

شکنحه: آزار کردن؛ تعذیب؛ ۲۰۰ ٩۰۵‏ 
شکنحه برنهادن: آزار کردن» تعذیب؛ ۱۰۱ 
شکنحهة درد: اضافة سببی ؛ ۱۰۱ 

شکنند گان: درندگان؛ ۵۲۱ 

شکوفه: گل ناشکفته ؛ ۰۳4۸ ۰1۷ ۵۳5 
شکوفۂ امانی : اضافة تشبیهی ؛ ۲۹۵ 
شکوفۂ انجم: اضافه تشبیهی ؛ ۷۸) 
شکوفه گفتار* اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۷ 

شکوفه وار: شکوفه مانند؛ ۲۹۵ 

شکوه: حشمت. فر؛ ۰۵۳ ۰۲۵۵ ۵۲ 
شکوهمند: بافض با حشمت؛ ۲۸۰ 
شکوهمندی: حشمت» هیبت؛ ۳۸۹ 
شکوه مهابت: اضافهٌ بیانی ؛ ۱۷۷ 
شکوهیدن: پروا کردن؛ ۳۲۹ 


شکوی: شعایت» گله؛ ۵۹ 

شکیبایی نمودن: صبر کردن؛ ۱۳۲ 
شگال: شفال؛ ۵۵» ۱۹۲ 

شگرف: نیرومند؛ ۳٩۳‏ 

شگفت: عحیب؛ ۵۳۰ 

شگفتی : تعجب, حیرت؛ ۰۲۲٩‏ ۵۳ 
شگفتی نمودن: تعجب کردن؛ ۲۹۱ 
شلوار: پوششی است؛ ۱۹۲ ۲۰۲ 

شمال: از حهات حهارکانه؛ ۱٩۲‏ 

شمایل: شکل. صورت؛ ۰۷ ۵۲6 
شمردن: حساب کردن؛ ٩۷‏ 

شمشیر: حربه‌ای آهنین و برنده؛ 4۸ ۵11 
شر ادان مشیر برنده؛ ۷۲ 
شمشیرزدن: حنگیدن» با شمشیر بریدن؛ 0۱۰5 ۱۷۹ 


شمع وار: شمع آسا؛ ۱۸۹ 

شمل: فراهم جمع؛ ۰۲۵۹ ۵٤۵‏ 

شمول : فراگیری؛ ۷٩‏ 

شمه: مقدار اند ک؛ 4۵۸ 

میم : وی خحوش؛ ۵٩‏ 

شناختن: دانستن» دربافتن؛ ۵ 

شناخته: دانسته, وفوف يافته؛ ۱۹٩‏ 
شناسایی : معرفت. آشنایی ؛ 4۵۵ 
شناعت: رشتی ؛ ۱6۰ 

شنوند گان: سامعین؛ ۰4۲ ۲4۲ 

شنیع: زشت؛ ۰۱۹۹ ٤)٤۵‏ 

شوارد: پریشانیهاء آشفتگیها؛ 0۲۷۲ ۵1۲ 
شوارد الفاظ : آشفتگیهای لفظها؛ ۵٤۲‏ 
شوارق : حمع شارق» نمایاه؛ ۲۹۰ 

شواظ : زبانه آتش؛ ۳۹۱ 

شواغل: جمع شاغله, کارها؛ 4٩۲‏ ۵۲۱ 
شواهد: جمع شاهد. گواهها؛ ۵4۲ 
شواهد عقلی : گواههای عقلی ؛ 4۵5 
شواهق افلاک: بلندیهای آسمانها؛ ۳۷۱ 
شواهق نظر: بلندیهای دید؛ ۲۹۰ 
وا جمع شاثبه, آلایشها؛ ۰ 2۱۱ 


شوایب اغراض: آلایشهای اغراض؛ ٩۲‏ 
شوایب خیانت: آلایشهای خیانت؛ ۱۰۷ 
شوخ: گستاخ؛ ۱۸) 

شوخ چشم : بی شرم؛ ۱۷ 

شوخگن: جرکین؛ ۲۷ 

شوخی : گستاخی ؛ ۳۷ 

شوراندن جشمه: آلودن آن؛ ۱۹۹ 
شورانگیز: فتنه انگیز؛ ۲۰۳, ۳۸۲ 
شورانیده: برانگیخته؛ ۲٩۱‏ 
شوربخت: تیره‌بخت؟ ۳۸۹ 

شور بختی : نیره روزی؛ ۱٩‏ 
شورستان: شوره زار؛ ۱۹6 

شورش : آشوب؛ ۱۵ 

شوره: زمین شوره‌زار؛ ۷ 

شوره خوردن: خار شور خوردن؛ ۳۸٩‏ 
شوریده: آشفته» پربشان؛ ۰۱٩‏ ۵۲۳ 
شوریده گشتن : آشفته شدن؛ ۲4 
شوریده مکر: حیله گر؛ ۸۰) 

شوق غالب: رغبت جیره؛ ۸٩‏ 
شوکت: جاه و حلال؛ ۰۲۵۲ ۰۳۵۰ ۳۷ 
شوم : نامبارک؛ ۳۰۲ 

شوم اختر: تیره‌بخت؛ ٩۸۱‏ 

شوم دیدار: کربه لقّا؛ ۵۳۰ 

شوم گرفتن: نامبارک شمردن؛ ۲۲) 
شومی : نافرخندگی ؛ 415 

شوها: زشت» کریه؛ ۱4۳ 

شوهر: مردء شو؛ ۰۱۰ ۰۲۸۳ ٤)۲۹‏ 
شوهردیده: ازدواج کرده؛ ۲۰4 
شوی : شوهر؛ 4 ۱۲ 

شوی دیده: شوهر کرده؛ ۲۰۵ 

شوی نادیده: بکر؛ ۲۰ 

شه: کلمۀ نفرت؛ ۳۱۲ 

شهادت: گواهی دادن؛ ۲۰۸ 
شهامت: بی با کی» دلیری؛ ۳۳4 
شهبار: شاهبار؛ ۵۳۸ 


۱۰۳۹ 


شهپر: شاهبال؛ ۰۳۰۳ ۵۲۳ 

شهر: بلد؛ ۰16 ۰۱۱۵ ۳۸۱ 

شهر بند: رندان؛ ٩4٩‏ 

شهرت: آشتهان نامبرداری؛ 4۸۱ 
شهرت گرفتن: مشهور شدن؛ ۲۵۱ 
شهرستان وحود: اضافه تشبیهی ؛ ۵۳۶ 
شهرکن : ویران کنندهٌ شهر؛ ۳۵۲ 

شهره: مشهور؛ ٩۱۸‏ 

شهری : مردم شهری؛ ۵۱۳ 

شهریار: بادشاه؛ ۰۵۳ ۰۲۳۸ ۳۱۳ 
شهریارزاده: شهزاده؛ ٩۳‏ 

شهریاری: سلطنت ۲۳4 

شهنشاهی : سلطنت؛ ۳) 

شهوات: جمع شهوت؛ ) ۱۵ ۲) 
شهوت : خواهش نفس؛ ۰۵۱ ۰۱۳۰ ۵۳۸ 
شهوت عنین: خواهش مرد ناتوان؛ ۱۱ 
شیاطین: جمع شیطان؛ ۰٩٩‏ ۱۷۹ 
شیاطین فتنه : شیطانهای فتنه انگیز؛ ۳٩۳‏ 
شیب: سفیدی؛ ۳۱۳ 

شیبت: سپیدی؛ ۳۱۳ 

شیخ: مرد پیر؛ ۲۲) 

شیر: اسد؛ ۰۳۹ ۰۱۹۲ ۵۲ 

شیربها: حق ضیر؛ ٤۳‏ 

شیر شعاع روز : اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۲) 
شیر شادروان فلک: اضافهٌ تخصیصی ؛ ۳۶۱ 
شیر مرغان: چیز غیرقابل حصول؛ ۱۰۳ 
شیرین: هر جیزبه طعم شکر؛ ۰۱۳۸ ۱۵۳ 
شیرین شمایل: دلپذی خوش اندام؛ ۱۲ 
شیرین کاری: هنرنمایی ؛ ۱۰۳ 

شیرین لهجه: خوش بیان؛ ۸٩‏ 

شیرینی : حلاوت؛ ۲٩‏ 

شیشه: حسمی شفاف» آبگینه؛ ۸ ۳۲۰۵ 
شیشه معزمان: اضافُ تخصیصی ؛ ٩٩‏ 
شیطان: اهریمن» دیو؛ ۰۱۷۷ ۲۳۶ 
شیطان حرص: اضافه تشبیهی ؛ ٩۳‏ 


لغات و ترکیبات 


شیطانی : اهریمنی؛ ۰۱۸۷ 0۲۳۹ ۳۰۱ 
شیطنت: شیطانی گری؛ ۱۸٩‏ 

شیم : جمع شیمه, خوی‌ها؛ ۳۸۱ 

شیم (ماهی): گونه‌ای ماهی ؛ ۲۵۷ 
شیمت: خوی. طبیعت؛ ۲۷۹ 

شین: عیب زشتی ؛ ۰۵۰ ٤)۵٩‏ 

شیوه: روش طریقه؛ ۰۱۱۳ ۱4 

شیوه حق: راه حق؛ ۲۸ 


ص 
صابران: شکیبایان؛ ۳۵۰ 
صابون: ماده‌ای برای نظافت؛ ۲۲۳ 
صاحب اعظم: خواجة بزرگ؟ ۱۸۰۲ 
صاحب اقبال: دولتمند؛ ۵۱۳ 
صاحب بدایت: مبتدی؛ ۲۹۲ 
صاحب تجربت: مجرب, آزموده؛ ۳۹۶ 
صاحب تروت: تروتمند؛ ۵۲۰۰ ۲۳۳ 
صاحب جمال: زیبا» حمیل؛ 1۸) 
صاحب حنکت: آزموده, محرب؛ ۲۰۱ 
صاحب خبران: آ گاهان؛ ۱۰۰ 
صاحب دولت: دولتمند؛ ۲۱ 
صاحب سخن: سخنور؟ ۱۲ 
صاحب شریعت: شریعتمدان پیامبر؛ ۱۲۵ ۳۰۸ 
صاحب غرص: دارای غرض؛ ۰۲۷۹ 8۵۷ 
صاحب فراست : هوشمند؛ )۲٩‏ 
صاحب فرهنگ: بافرهنگ؛ ۳۵ 
صاحب کفایت: کافی لایق؛ 1۸٩‏ 
صاحب نخوت: متکبر؛ ۳٩۰‏ 
صاحب نسب: اصیل بانسب؛ ۵۳ 
صاحب واقعه: صاحب ماحرا؛ ۲۲۱ 
صاحب یسار: ترونمند؛ ۲۸۹ 
صادر: پدیدان واقم؛ ۰۲۱۸ ۰۳4۵ ٤۵۳‏ 
صادر آمدن: سرردن» وقوع یافتن ؛ ۱۹۲ ۰۲۲۰ 4۵۱ 
صادر شدن: سرزدن» واقع شدن؛ ۳۰۹ 


صادق؛ راست»ء درست؛ ۵۸٩‏ ۲۰ 


صادق العزیمه: درست آهنگ؛ ۷۹ 
صاع: پیمانه, واحد وزد؛ ۰۲۳۸ ۵1٩‏ 
صاف: با ک. خالص؛ ۱۱۵ 

صافی : پا ک» بی غش؛ ۰۸۲ 0۲۰۸ ۳4 
صافی داشتن: پاک داشتن؛ ۱۲۰ 
صالح: نیکوکار؛ ۲۳۸ ۵۱ 

صامت: خاموش» ساکت؛ ۳۸ 
صامت وناطق: نا گویا و گویا؛ ۳۹۳ 
صانم: آفریننده؛ ۷ ۵ 

صایب: راست و درست؛ ۰1۱ ۳۹۵ 
صب: ریرش؛ ۳۹۲ 

صبا: از بادها است؛ ۳ ۵۰۵ 
صباح: بامداد؛ ۲۷۰ 

صباحت: نیکورویی ؛ ۰۱۱۸ ۳٩۱‏ 
صباح نجاح: بامداد رستگاری؛ ۲۲۲ 
صباغت: رنگرزی؛ ٩‏ 

صباغ قمر: رنگرز ماه؛ ۵۰۵ 

صبای نصرت: باد پیروزی؛ ۲۱۲ 
صبح: بامداد؛ ۳ 

صبح آمال: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۹۸ 


تشبیهی ؛ ۲۳۷ 

صبح بام: بامداد روشن؛ ۱۷۹ 

صبح رای: اضافةٌ تشبیهی ؛ ۱٩‏ 

صبح قیامت: اضافه تخصیصی ؛ 1۸6 
صبحگاهی : بامدادی؛ ۷۸) 

صبر: شکیب؛ ۰۱۳۲ ۲۸۸ 

صبر بر دل گماشتن: تحمل کردن؛ ۱۰٩‏ 


صبر به کار آوردن؛ شکیب ورزیدن؟ ۳۸۵ 


صبح امید: اصافه 


صبر کردن: شکیبایی ورزیدن؛ ۰۱۰۵ ۰۱۲۵ ۲۳۵ 
صبی : کود کی ؛ ۰۲۷۷ ۵۳۶ 

صبیان: کودکان؛ ۰۵ 

صبیح: نیکور وی؛ ۳۲۸ 

صبیح الوحه: زیباروی؛ )۵۳ 

صحایف: جمع صحیفه, نامه‌ها؛ ۵٤4 ۰۲۲۰ ٩4‏ 
صحبت: همنشینی» یاری؛ ۰۵۰ ۰۱۰۰ ۲۱۱ 


لغات و ترکیبات 


صحت: درستی, سلامت؛ ۰4۵ ۰۱۵۲ ۵٤۸‏ 
صحت مزاج: درستی مزاج؛ ۱4۱ 
صحرا: دشت بیابان؛ ۰۵۷ ۵۳۵ 
صحرانشین: بادیه نشین؛ ۳۱۰ 

صحن: ساحت» عرصه؛ ۰۱۲۸ ۲۳۰ 
صحن هوا: ساحت هوا؛ ۳۰ 

صحیح: درست؛ ۱۸۲ 

صحیفه : نامه؛ ۲۲۰ ٩۳۳‏ 

صحیفهٌ احوال : نامةٌ احوال؛ ۳۰ 

صحيفة حسنات: نامه نیکیها؛ ۸٩‏ 
صخرتان: دو صخره؛ ٩۰۷‏ 

صخرنین : دو صخره؛ ٩۰۷‏ 

صد: دو پنحاه؛ ۱۳٩‏ 

صدا: پروا ک؛ ۸۷ ۷۴۳ 

صدر: پیشگاه, بالا؛ ٩۳‏ ۲۵۲ 
صدرنشینان: بالانشینهاء بزرگان؛ ۵۵۱۵ ۵۲۷ 
صدر و پیشاد: فراز و پیشگاه؛ ۵1۵ 
صدره: پوششی سینه پوض ؟ ۵۲۷ 
صدساله: سده منسوب؛ ۱۳۷ 

صدف: محفظة ذر) ۰۲۲6 1۷۳ 

صدق: راستی ؛ ۰۵۱ ۰۱٩۱‏ ۳۰۱ 

صدق اصفا: راستی شنیدن؛ ۲۷ 

صدق تمام: راستی کامل؛ ۸٩‏ 

صدق رغبت: درستی شوق؛ ۵۱۸ 

صدق لهحه: راست قولی ؛ ٤)۵۷‏ 

صدق وداد: درستی دوستی ؛ ۲۰۱ 
صدمات: آسیبها؛ ۰4٩۱‏ ۵۱۸ 

صلمات احداث: اسیبهای نویدید؛ ۱۵۰ 
صدمت: آمسیب؛ کوب؛ ۳۷۳ 

صدهه : ات آزار؛ {AVA‏ 

صدمۂ اولی : آسیب اول؛ 4۰٩‏ 

صدور؛ جمع صدن سینه‌ها؛ ۲۳۲ 
صدور صوادر: روی دادن رویدادها؛ ۳۷۱ 
صدیق‌وار: صدیق مانند؛ ۱)) 

صد یک :یک از صد؛ ۰۱۳۷ ۲۹۰ 


۱۰۳۸ 


صراح: خالصء محض؛ ٩۱‏ 

صرامت عزم: برند گی اراده؛ ۳۳۵ 
صرف: حالص پاک؛ ۱۱۲ 

صرف انقاق: مصرف مخارج؛ ۱۳۱ 
صرف رفتن: مصرف شدن؛ ۵۰۲ 
صرف شدن: مصرف گشتن؛ ۱۱۱ 
صرف کردن: مصرف نمودن؛ ۰۳٩‏ ۲46 
صرف مال: مصرف نمودن مال؛ ۱۱۰ 
صرف همت: بذل همت؛ ۲۳۷ 

صرفه : افزونی » از منازل قمر؛ ۱١۲‏ 
صریح: صاف پا ک؛ ۰۱۰ ٤۵٩‏ 
صریح گفتن: روشن گفتن؛ ۱۰5 
صریمت: عزم جدی؛ ۰۲۱۳ ٩۰۷‏ 
صعدای انقاس: دمهای سرد نقسها؛ ۱۰۱ 
صعب: سخت» دشوار؛ ۰۲۳۷ ۳۸۵ 
صعبتر: دشوارتر؛ ۱۳۳ 

صعلوک: دزد؛ ۱۳۳ 

صعوبت: دشواری» سختی ؛ ۱۰۲ 
صعود: به بالا رفتن؛ ۱۸۰ 

صعوه: پرندۀ کوچک, گنجشک؛ ۳۰۱ ٤٤۵‏ 
صفغار: جمع صفیر خردان؛ ۰۲۲۰ 1۷۷ 
صفایر: جمع صفیره؛ ۰۲۲۰ ۵۸) 
صغری: زن کوحک؛ ٤۵۳‏ 

صغو: میل رغبت؛ ٤‏ ۵۲ 

صغیر و کبیر: کوجک وبزرگ؛ ۳۱۹ 
صف: رسته؛ ٤‏ ۵۱ 

صف آراستن: رسته بستن؛ ۲۱۲ 

صفا: پاکی» بی الایشی؛ ۱۹۹ 
صفایرورد: با ک سرشت؛ ۲۱۱ 
صفات: جمع صفت؛ ۳۰٩ ۲۹٩‏ 
صفانی : منسوب به صفات؛ ۵٤‏ 

صفای نیت: پا کی درون؛ ۲۳۷ 
صفت: وصف؛ ۳۷ ۰۱۲ ۳۱۱ 
صفت خحصوص: وصف خاص؛ ۳۷ 
صفح: بخشایش, گذشتن؛ ۰۳۷۵ ۵۸) 


لغات و ترکیبات 


صفحات: جمع صفحه؛ ۳۰5 
صفحات ایام: برگه‌های روزگار؛ ۲ 
صفدر: شجاع» درندةٌ صف ۳۸۸۹ 
صف در صف: رده در رده؛ 4۱۰ 
صفرا: از اخلاط ؛ 4۰٩ 6۳۲٩‏ 

صف شکن: شکنندهٌ صف ؛ ۳۹5 
صفقه: معامله» بیع؛ 1۸۸ 

صف النعال: پای ماحان؛ ۲۵۲ 

صفو: خلوص» بی آمیخی ؛ ٩۵‏ 

صفه : ایوان؛ ۲۵۲ ۵۱ 

صفهٌ ملکوت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۵۲۷ 
صفها: رده‌ها؛ ۲۱۲ 

صفیر: بانگ مرغان؛ ۵۲۷ 

صفیر وسوسه: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۳۵ 
صلابت: سخت شدن, استواری؛ ۰۲۲۷ ٩۰۷‏ 
صلابت حزم: استواری دوراندیشی ؛ ۳۰6 
صلاح: نیکی» بهبود؛ ۰۵۰ ۱۸۹ 
صلاح جوی : خیرانلیش؛ ۳۲ 
صلاح جویی : خیراندیشی ؛ ۵۳۵ 
صلاح طلبی : نیک اندیشی ؛ ۷) 
صلاح طلبیدن: نیکی خواستن؛ ٤٩۷‏ 
صلب: پشت. سخت؛ ۰1۷۰ ۵۱۱ 
صلب کردن: به دار کشیدن؛ ۵۱۵ 
صلبی : منسوب به پشت؛ ۱۰۹ ۱۸۲ 
صلح: آشتی :۳۸۹ 

صلصال: گل خحشک؛ ۵۲۲ 

صلصله افگندن: بانگ دردادن؛ ۲٩‏ 
صلف: خودیسندی؟ ۲٩‏ 

صمیم: خالص» برگریده؛ 1۹۹ 
صمیم دل: پا کدل؛ ۰۲۵ ۳۲ 

صناع: جمم صانع» صنعتگران؛ ۷۹ 
صناعت: پیشه, حرفه؛ ۰۵11 ۵٤۷‏ 
صناعت حرایت: بيشة کشاورزی؛ ۷۹ 
صندوقحه: صندوق کوحک؛ ۱۳4 


صنعت : پيشه » هنر؟ ۲۳۰ 


لغات و ترکیبات ۱۰۳۹ 


صنف: کت دسته؛ ) 

صنوبر: درختی است؟؛ ۸۰ 

صنوبر نوبر: موصوف و صفت؛ ۲٩۲‏ 
صواب: درست. راست؛ ۰۳۹ ۵۲۰ 

صواب اندازی: درست طرح کردن؛ ۵۳۵ 
صواب اندوزی: درست گردآوری؛ ۵۳۵ 
صوابدید: صلاح دید؛ ۵۱٩‏ 

صواب گوی: درست گوی؛ ۳:۲ 

صوادر غیب : پدیدآمده های غیب؟ ۳۷۱ 
صوادر فعل : جمع صادن پدید آمده‌های کار؛ ٤۵۱‏ 
صوادر نتف: گزینهای نورسیده؛ ۵4۳ 
صوارم عزیمت: جمع صارم» برنده‌های آهنگ؛ ۰۷) 
صواعق: جمع صاعقه, آذرخشها؛ ۱۵۰ 
صواعق خشم: اضافهً تشبیهی ؛ ۳۰۱ 

صواعق صولت: اضافة تشبیهی ؛ ۵۱۰ 
صوان: نگهبان, حفاظ؛ ۱۲4 ۲۵۵ 

صوائب : جمع صانبه تیرهای رسا؛ ٩٩۹٩‏ 
صوب: حهت. سوی؟ ۰۷۷ ۲۸۳ 

صور: جمع صورت؛ ۳۹۲ 

صورت: شکل؛ ۰۳٩‏ ۱۳۸ 

صورتآرای: جهره‌نگار؛ ٤۷٤‏ 

صورت انگیختن: صورت پرداختن؛ 15۲ 
صورت بستن: تحفق بافتن؟ ۰۱۰4 ۰۱۸۵ ٩۷۹‏ 
صورت پذیر: انجام شدنی ؛ ۰۱۳ ۵1۷ 

صورت پذیرفتن: تحقق یافتن؛ ۰۲۰۱ ۵۰۷ 
صورت حال: وضع و حال؛ ۵۷۰ ۰۲۷۹ ۵۰۱ 
صورت کردن: مجسم ساختن؛ ۲ ۱۰۱ 
یوک نقاش؛ ٩۱۲‏ 

صورتگر خامه: اضافٌ تشبیهی ؛ ۲۸۹ 

صوف: پشمینه؛ ۳۸۰ 

صوفیانه: همحون صوفیان؛ ۵۲۸ 

صول : حمله؛ ۳۵۵ 

صولت: هیبت. سطوت؛ ۰۳۲٩‏ 4۵۱ ۵۱۰ 
صومعه : معبد راهب؟ ۱۷ 


صون: نگهبانی ؛ ۱۲۷ 


صهوات: نشستگاهها:؛ ۲) 

صیاد: شکارگر؛ ۸۵ 

صیاد اوهام: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۰۲ 
صیاغت: ریخته گری؛ ۵٦‏ 

صیانت: خویشتنداری» نگهداشتن؛ c41‏ ۰۳۷۳ ۵۱۲ 
صیانت کردن: نگهداشتن؛ ۰۳۰۷ ۵۳٩‏ 
صیت: آواز؛ نیک؛ ۲۲۸ ۵٤۸‏ 

صید: شکار؛ ۰11 ۱۸۱ 

صید کردن: شکار کردن؛ ٩۸‏ 

صیدگاه: شکارگاه؛ ۳۷ 

صیرفی : صراف؛ ۱۱۲ 

صیغت: شکل؛ 4٩۲‏ 


صیقل: حلادهنده؛ ۱۵۷ 


ض‌ 
صابط : نگاهدارنده؛ 4۸۹ 


صاری: زبان رساننده؛ ۵۲۱ 

صامن: پایندان» پذیرفتار؛ 4٩۸‏ 

ضانر: زیان رساننده؛ 4٩۸‏ 

ضایع گذاشتن: فروگذاشتن؛ ۲۲4 ۳۸۰ 
صباب : بخار دود مانند؛ ۳۸ ۳۰۳ 
ضبط : حفظ کردن؛ ۳۹ ۷٦‏ 

ضبط مصالح: نگهداری مصالح؛ ٩٩۱‏ 
ضحرت: دلتنگی ؛ ۳۰) 

ضحکه : مسخره؛ 4۷۱۲ 

ضحکۀ بارد: خنده عنک؛ ۱۹۹ 
ضصخامت: ستبری, فربهی ؛ ۳۹۵ 

صدین : دو صد؛ ۱۰۵ 

ضر: زیان؛ ۰۱۱6 ۳۹۶ 

ضرا: سختی » بدحالی ؛ ۲۷۵ 

صراعت: فروننی » تضرع؛ ۲۰۱ 

ضراغم: جمع ضرغام» شیران؛ ۳۹۵ 
ضرایر: جمع ضره, هم سویان؛ ۰۱۰۵ ۳۲٩‏ 
ضرب: زدن» کوفتن؛ ۳۸۰ 

ضربخانه: دارالضرب؛ 4٩۰٩‏ 


۳۰ ۱۰ لغات و ترکیبا 


ضرر: زیان؛ ۸۷ 

صرورت: نیان حاحت؛ ۰۲۱۱ ۲۵۲ 
صروری: بایسته, دربایست؛ ۳۷۶ 
ضعاف: جمع ضعیف. ناتوانان؛ ۵۳٩‏ 
ضعاف خلق: ناتوانان خلق؛ ۳4٩‏ 
ضعاف الطیر: پرند گان ناتوان؛ ۲۰۷ 
ضعف: ناتوانی ؛ ۱۵۲ 

ضعفا : جمم ضعیف, ناتوانا؛ ۳۳۲ 
ضعفای حیوانات: حانوران ناتوان؛ ۳۰ 
ضعفای خلق: ناتوانان خلق؛ 1۹٩‏ 
ضعف دل: ترس بیم ؛ ۳۲۹ 

صعیف: ناتوان؛ 4٩‏ ۳۷۹ 

صعیفان: ناتوانان؛ ۱۵٩‏ 

صعیف بنیت : صعیفل حثه؛ ٩٩۹۷‏ 
ضعیفی : ناتوانی ؛ ۵۲ ۰ 14٩‏ 

ضفینه: کینه؛ ۲۱۷۳ 

ضلال: گمراه شدن؛ 1٩۰ 0۲۵1 ۰1٩‏ 
ضلالت: گمراهی ؛ ۲۵1 

ضلیع: کلان حثه؛ ۳۸۰ 

صم: گردآوردن؛ ۳۳ 

ضمان امان: پایندانی زنهار؛ ۳٩۳‏ 
ضمان صلامت : پایندانی صحت؛ ۲۳ 
ضمایر: جمع ضمیر؛ ۰۲۷۳ ۵۲۱ 
ضمانم: جمع ضمیمه, پیوستها؛ ۸۱) 
ضم گردانیدن: ضمیمه ساختن؛ ۳۱۳ 
ضمن: درون داحل؛ ۰۲۱۰ ۳۵۸ 
ضمیر: باطن» درون؛ ۰۸۱ ۰۲۰۲ ۵۰۸ 
ضمیر انور: حاطر روشن؛ ٩۵1‏ 

ضمیر مکیدت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۱٩‏ 
ضمیمه: پیوست؛ ۰4٩‏ ۲۱۷ 

ضنت: بخل» امساک؛ ۲٩‏ 

ضوابط : جمع ضابطه؛ ۰۲۸۵ ۳۸۸ 
ضواری: جمع ضاربه, سخت شکارها؛ ۰1٩۰ ۰۱٩۳‏ ۵۲۱ 
ضواری سباع : درن د گان سخت شکار؛ ۲۵1 


اس 


صیاع: جمع ضیعه, آب و ملک؛ ۰۳۸ ۱۱۰ 
صیاع: تباهی ضایم شدن؛ ۱۲ 

ضیافت: مهمانی ؛ ۳) 

ضیعه : آب و زمین؛ ۳۸ 

صیمران: ریحان؛ ۳۰۸ 


ط 
طارم بی بایه : کنایه از اسمان؛ ۲۹ 
طاعت: فرمانبرداری» پیروی؛ ۳۵ ۲۲۰ 
طاعت‌داری: پیروی کردن؛ ۳۹۰ 
طافح : سیاه‌مست؛ )۱۳ 
طاق: سقف قوسی ؛ ۰۸4 ۵۱۸ 
طاق آمدن: فرد گشتن :۱4 
طاق ابرو: قوس ابرو اضافهٌتشبیهی ؛ ۳۵۹ 
طاق بودن: تک بودن؛ 1۷۲ 
طافت: توانایی» قدرت ؛ ۰۵ ۳۸۲ 
طاقت بودن: توان داشتن؛ ۳۷۲ 
طاقت برسیدن: تمام شدن توان؛ ۰۲۰۲ ۵۱٩‏ 
طاق خوبان: فرد خوبان؛ ۲۸۱ 
طاقت داشتن: توان داشتن؛ ۵٩‏ ۳۹۲ 
طاق لاحوردی: کنایه از آسمان؛ ۱۰۵ 
طاق مقوس: طاق قوس دار؛ ۷۹ 
طالب: خواهان؛ ۵۰ 
طالبان: خواستاران؛ 4» ٩۱۱‏ 
طالبان دنیا: دنیاطلبان؛ 1۹1 
طالبان سعادت : خواستاران خوشبختی ؛ ٩٩۳‏ 
طالح : بد کردار؛ ۲۵۵ ۵۱ 
طالع: اقبال بخت؛ ۱۵۰ ۵۳۸ 
طالع نامساعد: بخت بد؛ ۲۲۵ 
طالع و غارب: طلوع و غروب کننده؛ ۲۵۰ 
طالع وفت: اقبال وقت؛ ۱۲ 
طالم ولادت: افبال مولود؛ ٩٩‏ 
طامع : طمعکار؛ ۸۸ 
طامعان: آزمندان؛ ۰۱٩۲‏ 1۱۱ 
طاو وس: برنده‌ای است؛ ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۲۸۱ 


۶۰ 


طاو وس خرد: اضافۂ تشبیهی ؛ ۰۱۳۵ ۵۱۸ 
طاو وس مشرق: کنایه از خورشید؛ ۳۱۳ 
طایر: پرنده ؛ ۵۳۸ 

طایرات سهام: اضافهٌ تشبیهی ؛ 1۰۵ 

طایر اقبال: اضافۂ تشییهی ؛ ۳۵۳ 

طافه : دسته» گروه؛ ۰ ۱۱۶ 

طب: درمان کردن؛ ۵٤۷‏ 

طباخ: پزنده؛ ۳۲۰ 

طباع : جمع طبع» سرشتها؛ ۰۳۷ ۰۲۲ ۵۱۱ 
طباع عوام: سرشتهای عامه؛ ۳۷ 

طبایم : جمع طبیعت؛ ۲ ۲۳ 

طبایم مستقیم: سرشتهای راست ؛) 
طبری: منسوب به طبرستان) ۷۸ 

طبع: طبیعت؛ ۰6۷ ۰۱8۰ ۳۸۱ 

طبع مخالف: موصوف وصفت؛ ۳۵۳ 
طبمها: سرشتها؛ ۰۲۰ ۵1۲ 

طبق: ظرفی است؛ ۵۲۷ 

طبقات زحاحی : طبقه‌های شیشه ای؛ ۱5۹۱ 
طبلک: طبل کوچک؛ ۷۳ 

طبله عقافیر: صندوقحه عقافیر؛ 1۸۵ 
طبیب : پزشک؛ ۰۱۵۲ ۰۲۱۲ ۵1۸ 
طبیبان: پزشکان؛ ۱۰۲ 

طبیعت: سرشت., نهاد؛ ۰۸٩‏ ۱۸۰ 


طبیعت انسانی : سرشت انسانی ؛ ۲۷ 
طیعت سلیم: سرشت درست ؛ ۸۷ 
طبیعی : منسوب به طبیعت؛ ۱۸۲ 
طییدد: پیدن» دست وبا زدن؛ ۳7 ۳۳۱ 
طرار: کیسه‌ین دزد؛ ۲۹۲۱ 

طراز: نگارجامه حاشیه؛ ٤۵‏ ۲ 

طراز دیده: آراسته شده؛ ۱۷ 

طراز زرکشیده: حاشیهٌ زرین؛ ۱۸۹ 
طرازنده : آراینده؛ ۱۷5 

طرازیده: آراسته؛ ۱۷۹ 

طراوت: تری و تازگی ؛ ۰1۲ ۲۱۵ 
طراوت بردن: زایل ساختن تازگی ؛ ۱۳۸ 


لغات و ترکیبات ۱۰۳۹۱ 


طراوت شباب: تر و تازگی جوانی ؛ ۱6۱ 
طراوت بذیرفتن: تر و تازه شدن؛ ٩۲‏ 
طرایق: جمم طریقه, راهها, شیوه‌ها؛ ۸ 
طرب: شاد شدن, شادمانی؛ ۰۲۷۳ 1۸۷ 
طرب آمیز: آميخته به شادی؛ 

طرب افزای : شادی بخش؛ ۱۲۸ 

طرب پرستی : نشاط جویی ؛ ۵۰۲ 

طرب سرا: حای شادمانی ؛ ۱۲٩‏ 

طربنا ک: شادمان؛ ۳۱ 

طرح داشتن : دور کردن, اوانس دادن؛ 04۰۳ ۷۳) 
طرد: راندن؛ ۳ 

طرز: هیأت» طریقه؛ ۱۸۹ 

طرّف: کناره» گوشه؛ ۷۹ ۱۰۳ 

طرف: جمم طرفه حیزهای تازه؛ ۰۱6 ۳۸ 
طرف داران: حانبداران؛ ۳٩۱‏ 

طرف داری : حمایت, حانبداری؛ ۳۸۸ 
طرف کمر: گوشة کمر؛ ۱۳۹ 

طرفه : چیز بدیم؛ ٤۷۳‏ 

طرفی النقیض: دو طرف مخالف؛ ۱۵۵ 
طرفین: دو طرف؛ ۲۹۹ 

طره: موی بیشانی ؛ ۰۳ ۵۱۸ 

طرة سنبل : اضافه تشبیهی ؛ ۳ 

طری : تر و نازه؛ ٤۷۸‏ 

طریق: راه؛ 0۷۲ ۰۱۱۷ ۲۲۶ 

طریق اقتصاد: راه میانه‌روی؛ ۱٤٤‏ 
طریق اولی : راه مقدم؛ ۳۹۵ 

طریقت: روش راه؛ ۳۵ 

طریق تیش: راه زبستن؛ ۱۲۷ 

طریق سباحت: راه شناوری؛ ۱۰٩‏ 
طریق ... سپردن: طی کردن راه؛ ۱۰٩‏ 
طریق صدق: راه درست؟ ۷٩‏ 

طربق صواب: راه راست؛ ۱۷ 

طریق مخالصت: راه خلوص‌ورزی؛ ٩۲‏ 
طریق نحات: راه رستگاری ؛ ۳۸4 
طربقه : راه» روش؛ ۰۲۷4 ۳۸۳ 


۱۳۲ 


لغات و ترکیبات 


طعام: خوردنی ؛ ۰۳٩‏ ۱۳ 

طعم : مره؛ ۱۲۷ 

طعمه: خوردنی ؟ ۰4۸ ۰۲۵۲ ٩۹۷‏ 

طعمه طلبیدن: خواستن خورا ک؛ ۲۹۲ 

طعن: سرزنش؛ ۵۰ 

طغیان: سرکشی. نافرمانی ؛ ۳۰۲ 

طفل: کود ک؛ ۸۳ ۲۰۷ 

طفل بلاغت : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۳ 

طفل بنان: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۸ 

طفولیت: کود کی ؛ ۲۷۷ 

طفیل: ناخوانده مهمان؛ 4۷۰ 

طفیلی مهمان: اضافۂ تخصیصی ؛ ۷۰) 

طلاق: حدا شدن زن و شوی ؛ 1۲ 

طلاقت: گشاده‌رویی ؛ ۳۱۳ 

طلاقت پیشانی : گشادگی پیشانی ؛ ۳) 

طلاقت روی: گشادگی روی؛۳۱۳ 

طلاق دادن: رها کردن زن را؛ 151۲ 

طلایم: جمع طلیعه؛ ۰۳۷ 1۲) 

طلب: خواستن» خستن؛ ۱۸۷۰۸4۰1٩‏ 

طلب کردن: خواستن» حستن؛ ۷۰ ۲۲ ٩٩۰‏ 

طلب مصالح: خواستن مصالح؛ ۱۲۵ 

طلبیدن: خواستن» حستن؛ ۰۳۰ ۰٩۸‏ ۱۸۹ 

طلسم : کار غیرعادی؛ ۰۱۱ ۱٤۸‏ 

طلسم بستن: خنثی کردن طلسم؛ ۱۸۸ 

طلوع کردن: برآمدن آفتاب و..؛ ۱۰) 

طلیعه : مقدمه» طلایه؛ ۲۹۰ ٩۵۰‏ 

طليعة فهم : پیشاهنگ نهم؛ ۵۰) 

طمأئینت: آرام گرفتن, قرار؛ ۲۷۷ 

طمطراق: شأن و شوکت؛ ۵۱۸ 

طمع: آز؛ 44 ۳۸۲ 

طمع آوردت: ار ور ریدن؛ ۳۳۱ 
افتادن: ازمند شدن؛ ۲۰ 

3 فتن: طمع بریدن؛ ۸٩۰‏ ۳4۸ 

طمع داشتن : ازمند بودن؛ ۲۷۵ 

طمع کردن: حرص ورزیدن؛ ۸۸ 


طناب : ریسمان؟؛ ۸4 

طنبور: ساری است زهی ؛ ۵۲۷ 

طنین: آواز؛ ۷ 

طواحن : جمع طاحنه, دندانهای آسیا؛ ۳۸۰ 
طوارق آفات: وارده‌های افتها ؛ 1٩‏ 
طواغی : جمع طاغیهی سرکشان؛ ۱٤۸‏ 
طواغیت: جمع طاغوت؛ ۱6۸ 

طوایف: حمم طایقه؛ ۲۳۰ 

طوایف ۳ گروههای آفریدگان؛ ۱۸۰ 
طوایف صناع: دسته های صنعتگران؛ ۷۹ 
طوایف وحوش : دسته های وحش؛ ۳۱۳ 
طوبی : درعت بهشت؛ ۰۵۸ 04۸7 ۵۰۵ 
طود هایج: کوه با هیجان؛ ۰۷) 

طوطی : مرغی است؛ ۰۲۰۷ ۵۲۷ 

طوع: فرمان بردن؛ ۱۸ 

طوعا او کرها : خواه یا ناخواه؛ ۲۸ 

طوق: گردن‌بند؛ ۵۲ 

طوق بندگی : گردن بند عبودیت؛ ۲۹۷ 
طوق در گردن گرفتن : اطاعت ورزیدن؛ ٩۰۵‏ 
طوق زر: گردن‌بند زرین؛ ٩۰۱‏ 

طوق طاعت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۸٩‏ 

طوق معنبر: موصوف و صفت؛ ۲۸۲ 

طول العهد : درازای زمان؛ ۲۳۵ 

طول المکث: درازای درنگ؛ )۱۲ 
طویت : نیت» راز؛ ۳۸۵ ٤۵۷‏ 

طهارت: پا کی ؛ ۱۸۱ 

طهارت دادن: با ک گردانیدن؛ ۲۵۱ 
طهارت دامن: پاکی ذیل؛ ۱۷۷ 

طهارت ذیل: پا کی دامن؛ ۵۰ 

طهارت عرض: پا کی آبرو؛ ۱۰۹ 

طی : در نوردیدن, پنهان کردن؛ ۰۱۷ ۵1٩‏ 
طی اء‌کان: در نوردیدن امکان؛ ۰1۲ ۲۹۸ 


۱ طیبات: جمع طیبه پا کیزه ها؛ ۵ 


طبه : پا ک» پا کیزه۵)۸4 


طی کردن : در نوردیدن؛ ٩۸‏ 


طی مسالک ۰ در نوردیدن راهها؛ ۵۳۰ 
طینت: صرشت» طبیعت؛ ۳۰۸ 
طیور: جمع طیر پرند گان؛ ۰۳۰۱ ۸۵) 


ظ 

ظالم: ستمگر؛ 0۳۰۱ ۳۲۰ 
ظاهر: پیدا آشکار؛ ۸٩‏ 
ظاهرا: آشکارا؛ 0۲۱۹ ۲۳۷ 
ظاهر آمدن: آشکار شدن؛ ۳۰۷ 
ظاهربین: انکه ظاهر بیند) ۵۰ ۱6۷ 
ظاهر کردن: آشکار نمودن؛ ۰۳۸ ۴۸ 
ظاهر گردانیدن: پیدا کردن؛ ۳۲۷ 
ظاهر و باطن: آشکار و نهان؛ ۱۷۸ 
ظرافت طبع: لطافت طبیعت؛ ۲۱۲ 
ظرف: اوند؛ ۳٩‏ 
ظرف زمان و مکان: اضافه تشبیهی ؛ ۲۱۲ 
ظروف: جمم ظرف. آوندها؛ ۵۱4 
ظفر: یروزی؛ ۰٩۷‏ ۳۸۷ 
ظفر یافتن: پیروز شدن؛ ۱۵۱ ۳۹٩‏ 
طلال : سایبانها؛ 4۸٩‏ 
ظلام: تاریکی ؛ ۳۸ ۳۸۳ 
طلامات: دادخواهیها؛ ۰۵۱۵ ۵۲۹ 
طلامه : دادخواهی » ستمگری؛ ۳۹۵ 
ظلم: ستم؛ ۱۱۰ 
ظلمات اوهام: اضافةٌ تشبیهی ؛ ۵٤۷‏ 
ظلمانی : تیره, تاریک؛ ۲۷۲ 
ظلمت: تیرگی ؛ ۲۲۲ 
ظلمت خانهٌ فطرت: اضافهٌ تشییهی ؛ ۵4۷ 
ظلمه: جمع ظالم» ستمگران؛ ۵۳۲ 
ظلومی : ستمکار بودن؛ ۵۰۱ 
ظن: گمان؛ ۷۷ )۳۳ 
ظن بردن: گمان بردن؛ ۳۷) 
ظواهر حال: آشکارهای حال؛ 1٩۲‏ 

: پشت؛ ۰5 


ظهور: اشکار شدن؛ ۷٤‏ 


لغات و ترکیبات 


عابدان: پرستند گان؛ ۱۷۵ 
عاحر: ناتوان؛ ۲۹۷ 

عاحز آمدن: ناتوان شدن؛ ۰۱۵۲ ۲۶۳ 
عاحزان: ناتوانان؟ ۱۵۹ 

عاجل: حال» اکنون؛ ۱۱۱ ۳۱۷ 
عادات: عادتها؛ ۳۷ ۲۱۷ 

عادت: خوی؛ ۰4۳ ۰۲۰۱ ۳۸۱ 
عادل: داد گر ۱۸ 

عادیه: تجاوزگر, مسری؛ ٩۰‏ 

عار: ننگ» رسوایی ؛ ۲۳۷ ۳۹۸ 
عارص: رعساره؛ ۱۹6 


۶ ۵ مه و 


عارض صبح: اضافۂ تشبیهی ؛ ۳۱۳ 


عارض گل: اضافة تشبیهی ؛ ۰) 


عارض گل رخان: اضافهٌ تخصیصی؛ ۰) 
عارضه : اتقاق. حادثه؛ ۰۲۷۰ ۳۸۳ 
عارضی : عرضی ء عارضص شونده؛ ۱۸۳ 
عارفت: نیکویی ؛ ۲۹٩‏ 

حاریت: بازدادنی ؛ ۵٤‏ 

عاریتی : بازدادنی» 1٩۲‏ 

عاشق: دلباخته؛ ۰۱۹۹ ۲۷۵ 

عاشقان: دلداد گان؛ ۳۷ 

عاطف : مهر بان؛ ۲۲۱ 

عاطفت: مهرنانی» دوستی ؛ ۰1۲ ۵۳۳ 
عاطل: عاری بیهوده؛ ۰٩‏ ۲۵ 

عافیت: تندرستی » سلامت؛ ۰۱۰۱ ۵۳۲ 
عافیت‌بین: سلامت‌نگر؛ ٩۰۷‏ 

عافیت طلبی : سلامت حویی ؛ ۰۲۷۰ ۳۸۷ 
عاقبت: صرانجام پایان؛ 4۸ ۲۳۳ 
عاقبت اندیشی : پایان‌نگری؛ ۳۵۱ 
عاقبت‌بین: آخربین؛ ¥{ 

عاقبت بینی : مال اندیشی ؛ ۳۵۹ 

عاقبة الامر: صرانجام کار؛ ۲۹ 

عاقل: خردمند؛ ۰۱۹۷ ۲۱۸ 

عاقلان: خردمندان؛ ۰۱۱۱ 1۸٩‏ 


۱۰۳ 


عاقل شمایل: خردمندنما؛ ۳4٩‏ 

عالم: جهان, دنیا؛ ۰۵۳ ۱۷۹ 

عالم: دانشمند, دانا؛ ۰۱۸ ۵۱۳ 

عالم آخحرت: جهان دیگر) ۸۳ 

عالم اشباح: جهان مابین روح وجسم؛ ۵۷ 
عالم بالا: جهان‌برین؛ ۱۳۸ 

عالم بی نهایتی : جهان بی پایان؛ ۱۳۲ 
عالم حدوث: جهان پدیده؛ 1۸ 


عالم صفری: حهان کهین؛۳ ۵1۷ 
عالم صفری وکبری: جهان کهین و مهین؛ 4۵۳ 
عالم ظهور: جهان آشکار؛ ۷4 


عالم عدم: جهان نیستی؛ ۱٩۰‏ 

عالم عقول: جهان ذهنی؛ ۱۸۱ 

عالم علوی: جهان برین؛ ۵1۷ 

عالم غیب : جهان باطن؛ ۱۸۳ ۲۹۷ 
عالم الغیب والشهادت: دانای نهان و آشکار؛ ٩۷‏ 
عالم قدس: جهان پا ک؛ ۰۱3۰ ۵۳۸ 
عالم کبری: جهان مهین؛ 4۵۳ 

عالم کون و فساد: حهان باقی و فانی ؟ ۱۷۷ 
عالم محسوسات: حهان اجسام؛ ۹ 
عالم معنی : جهان حقیقت؛ ١١‏ 

عالم وحدت: حهان یگانگی ؛ ۳۷ 
عالمیان: حهانیان؛ ۰۱۸ ۵4٩‏ 

عالی : بلند» رفیع ؛ ۳ ۱۳۹ 

عالی تر: برتر؛ ۱۲۸ 

عالی همت: بلند همت؛ ۰۱۰۹ ۵۰۵ 
عام: همگان؛ ۰44 ۲۲۹ 

عام ورزیدن: عمومی کردن؛ ۱۵۲ 
عامةٌ خلق: هم؛ آفریدگان؛ ۱۵4 ٩1۵‏ 
عاید: با زگردنده؛ ۵4۷ 

عایده : باز گردنده؛ ۱۳۷ 

عایدهٌ عمر: باز گردنده عمر؛ ٩‏ 

عایق: بازدارنده, مانم؛ ۲۲۲ 

عبادت: پرستش کردن؛ ۰۱4۷ ۱۱۲ 


أغات و ترکیبات 


عبارات: جمع عبارت؛ ۵» ٩‏ 

عبارت: شرح, تعبیر؛ ۸ ۱۵۳ 

عبارت پروری: آرایش کلام؛ ۵1۲ 
عبارت کردن: شرح دادن؛ ۱۱ 

عبده: جمم عابد, پرستندگان؛ ۲۸۵ 
ییات گرفتن» قهر؛ ۰۱۹6 ۵۱۵ 
عتاب زد گان: قهر دید گان؛ ۲4۰ 
عتابها: سرزنشها؛ ۲۰۳ 

عتابی نیشابوری: گونه‌ای پارچة موجدار؛ ۵۲۸ 
عتبة خدمت: استانهٌ حدمت؛ ۲4۰ 
عتبه بوسیدن: آستان‌بوسی؛ ۲4۰ 

عته: دلشد گی » بیخردی؛ ۱۱۳ 

عثار: مهلکه» کشتن گاه:115 

عثرات: جمع عثرت, لخزشها؛ ۵۲ ۵۵۰ 
عثرت: لخزش؛ ۳۱ 

عثرت جوی: لخزش‌جوی؛ ۱۱۱ 

عثرت گوی: لغزش گوی؛ ۱۱۹ 

عثره: لخزش؛ ۱4۱ 

عثور: آ گاهی ؛ ۳۵٩‏ 

عثور یافتن: بینا گشتن؛ ۳۱4 

عحالة الوقت: اکنون؛ ۲۷۰ 

عجایب: جمع عجیبه» شگفتیها ؛ ۵۲۷ 
عجایب اثمار: میوههای شگفت؛ ۳۳۹ 
عجایب البحر: شگفتیهای دریا؛ ۵۲۷ 
عجب: شگفت:4۹ ۱۸٩‏ 

عحب آمدن: در شگفتی شدن؛ ٩٩‏ 
عجب داشتن: شگفت زده شدن؛ ۵۹ 
عحب ماندن: در شگفت شدد: 4٩۰‏ 
عحز: ناتوانی ؛ ۰۱۸۵ ۳۸۶ 

عجل: شتابزدگی ؛ )٩۷‏ 

عحلت: شتاب؛ ۰۱۱۸ ۱4٩‏ 

عجم: ایرانی ؛ ۰۱۰ ۵4۲ 

جم: زبان بسته؛ ۰۱۰ ۱٩۹۱‏ 

عحول درنگی نمای: شتابرده متأنی» حهان؛ ۱۷ 
عحین : سرشته؛ ۳۹۹٩‏ 


عداد: شمان زمره؛ ۰۲۹۵ ٩۸۱‏ 
عدالت؛ داد گری؛ ۷ ۱۰۵ 

عداوت: دشمنی ؛ ۰۲۱ ۲۷۸ 

عدت: ساز و برگ, لوازم؛ ۱۹۰) ۲۵۳ 
عدد: شمان شماره؛ ۳۹۵ 

عدل: داد کردن, داد دادن؛ 44 ۵۳۰ 
عدل‌پرور: داد گستر؛ ٤۵‏ 

عدل‌پروری: داد گستری؛ ۳۸۹۹ 

عدم: نیستی » نابودی؛ ۱۹۰ ٩۹٩‏ 
عدما: از روی نیستی ؛ ۳۱۰ 

عدو: دشمن؛ ۲۵ 

عدوان: ستم کردن؛۳۳۳ 

عدول مزاج : بازگشتن مزاج ؛ ۴۸1 
عدوی: وا گیری؛ ۲۱۱ 

عدیل: مانندنظیر؛ ٩۹1‏ 

عذاب: شکنجه, رنج؛ ۵۲» ۳۸۲ 
عذار: رخساره؛ ۱۲4 

عذار سیمین: موصوف وصفت؛ )۱۲ 
عذب: گوارای خوش؛ ۰۸۰ ۱۵۴ 

عذبة زبان: شاخ زبان» اضافهٌ‌تشبیهی ؛ ۵۲ 
عذر: پوزش خواستن؛ ۱۹٩‏ 

عذرا: دوشیزه, بکر؛ ۸۱۳ ٩۲‏ 

عذرت : دوشیزگی» بکارت؛ ۰۱۱ ۰۱۲4 ۲۸۱ 
عذر خواستن: پوزش طلبیدن؛ ۰۲۱۸ 8۳۲ 
عراده رعد: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۵۰ 
عرامت: بدخویی, شوخحی ؛ ۰5 
عرایس: جمع عروس؛ ۰۳۷۳ ۵٤۸‏ 
عرایس فکر: اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩‏ 

عرب : تازی؛ ۱۳ 

عربده: تندخوبی ؟ ۱86۰ ۳۸۰ 
عربیت: عربی دانستن) ۵15 

عرس ولانم: ولیمه‌های عروسی ؛ ۳۲۳ 
عرش : سریر» نخت؛ ۰151 ۵1۷ 

عرشی : منسوب به عرش؛ ۲۰۷ 

عرصه : بهنه, صحرا؛ ۰۷۹ 1۸۵ 


لغات و ترکیبات 


عرصه پیمودن: طی کردن فضا؛ )۷ 
عرصة حرم: بهنه اندرون؟ ۱۹۵ 

عرصه خافقین: فضای شرق و غرب؛ ۷٤‏ 
عرصه گاه: صحرا, فضا؛ ۰۳۵۳ 1۹٩‏ 
عرصة مسدس : موصوف و صفت؛ ۰۷) 
عرص همت: اضافهٌ تشبیهی؛ ۲۹ 
عرض: آبرو ناموس؛ 1۵ ۵۳۹ 

عرض حاحات: آشکار کردن نیازها؛ ۵۲٩‏ 
عرض دادن: نشان دادن؛ ۸۹ ۲۱۴ ۳۱۵ 
عرضگاه: جای عرضه؛ ۰۳۵۳ 4۹٩ 01٩۳‏ 
عرض مظالم : دادخواهی کردن؛ ۵۱6 
عغرضه : معرضء هدف؛ 1٩۱‏ 

عرضه دادن: ارائه کردن؛ ۵۲۸ 

عرضه داشتن: ارائه دادن؛ 4۵۲ 

عرعر: درختی است؛ ۸۰ 

عرف: شناختگی» عادت؛ ٩٩‏ 

عرفاً: ار روی عادت؛ 4۵۲ 

عرفی : منسوب به عرف؛ ۳۲۷ 

عرق: خوی؛ ۰۱۰۱ ۵۲۵ 

عرق خحالت: اضافهٌ سببی ؛ ۱۵۸ 
عروس: هر جیز زیبا وآراسته؛ ۱۰» ٩۱۲‏ 
عروسان جمن: کنایه از گلها؛ ۲۱۶ 
عروس دولت: اضافه تشبیهی ؛ 1۷4 
عروق: جمم عرق» رگها؛ ۰۱۰۱ ۰5) 
عروق زمین : اضافهٌ استعاری؛ ٩۸۱‏ 
عروه: دستاویز؛ ۲۵۲ ۳۹۸ 

عروه پادشاهی : اضافهٌ تخصیصی ؛ ۵۲ 
عرو صریمت : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۹۳ 
عری: عاری ایمن؛ ۱۸۱ 

عریان: برهنه؛ ۲۱۷۲ 

عزایم : جمع عزیمتها فصد وآهنگ؛ ۱۷۵ 
عزت: ارحمندی؛ ۳۶۹۹ 

عزت نفس: ارحمندی نفس؛ ۳۷۲ 

عز توانگری: اضافه تشبیهی ؛ ۱۱ 

عرل : برکنار داشتن؛ ۳۹۹ 


۱۳ لغات و ترکیبات 


عزلت: گوشه گیری؛ ۵4 عصمت: پا کدامنی ؛ ۰4۱ ۵۳۲ 

عزم: آهنگ» صد؛ ۰۷۳ ۰۲۰۳ ۵۰۱ عصمت کلی : حفظ نفس از گناه؛ ۰۲۱۷ 4۵۱ 
عزمات: اراده‌های آهنگها؛ ۰۳4۳ ۳۹6 عصیان: نافرمانی کردن؛ ۳۰۲ 

عزم درست گردانیدن: آهنگ کردن؛ ۲۳۳ عضلات: جمع عضله,ماهیچه‌ها ۶ ۱۰۱ 
عزم کردن: آهنگ نمودن؛ ۵٩‏ ۵۰۱ عضو: حزوی ازبدن, سس با...؛ )٤‏ 
عزیز: گرامی» ارجمند؛ ۵۷؛ ۳۷۹ عضورئیس: جزو فرمانده؛ ۱۸۲ 
عزیزان: محبوبان؛ ٩۱۷‏ عطا: بخشیدن؛ ۱۸۵ 

عزیزداشت: گرامی داشت؛ ۲۳۳ عطابخشی : بخشش؛ ۲۱۷ 

عزیز داشتن: گرامی داشتن؛ ۰۲۸۰ ۲۹۰ عطارد: ستارة تیر؛ ۲۳۰ 

عزیمت: آهنگ, قصد؛ 1۸ ۷ عطار صبا : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۵۰۵ 
عسحد: زن گوهر؛ ۱۸۳ عطاری: عطرفروشی ؛ ٩۱5‏ 

عسر: سختی , دشواری؛ ۵۳۲ ۱ عطا کردن: بخشیدن؛ ۱۸۵ 


عسل : انگبین؛ ۸ ۳۷۳ عطر: بوی خوش؛ ۵٤۳‏ 
عسل مصفی : انگبین پالوده؛ »٤۵‏ ۳۰۹ عطش: تشنگی ؛ ۱۳۹ 


عسل وار: مانند عسل؛ ٩‏ عطف: برکردان» سحاف؛ ۱۷ 

عشاق: جمع عاشق؛ ۰۳۲4 (۸) عطفه: حم» برگردان؛ ۳۱۱ ۷۱) 

عشاق‌وار: شیفته وار؛ ۰) عطلت: بیکارگی ؛ ۵4 

عشایر: جمع عشیره؛ ٩٩۱ ۸٩۲‏ عطوف : مهربان مشفق؛ ۵۲۲ 

عشر: ده‌یک, نصاب فقهی ؛ ۱۳۹ عظایم: جیزهای بزرگ؛ ۲۷۱ 

عشرات: دهگان؛ ۲۹۰ عظت: بنددادن وعظ؛ ۰۱۰ ۱۹۸ 

عشرت: خوشگذرانی ؛ ۱1۸ عظمای ثقلین: بزرگان انس و جن؛ ۱۷۹ 

عشق: دلباختگی ؛ ۱۸۰۸۷ عظمای دین و دولت: بزرگان دین و دولت؛ ٩‏ 
شق باختن: دل دادن؛ 4۳ عظمای سلاطین: شاهان بزرف؛ ۱۲۳ 

عشق بازی: دنداد گی ؛ ۳۷۷ 1۹۲ عظمت: بزرگی ؛ 0۲۰۶ 2:۷ 

عشوا: شب کوری؛ ٩45‏ عظیم: بزرگ؛ ۵۲۱۲ 1۸۳ 

عشوات: جمع عشوه, شامها؛) ۲۷ عظیم هیکل: بزرگ جثه؛ ۳۳۹ 

عشوه: نان غمزه؛ ۰4۷ 1٩5‏ عفات: جمع عافی » خواهنده, مهمان؛ ۳۸۹ 

عشوةٌ امانی : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۸٩‏ عفاریت: جمع عفریت اهریمناد؛ ۱4۸ 

عشوه حون شکر خوردن: آسان فریب خوردن؛ ۱۰۷ عفاریت شیطان: شیطان اهریمنان؛ ۱۷۷ 

عشوةٌ غرور: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۳۵ عفاف: پا کدامنی ؛ ۷۲ ۱۲۷ 

عشیات: جمع عشیه» آخر روز؛ ۲V4‏ عفاف حو بی : پا کدامنی حستن؛ ۱۵4 

عصا: حوبدستی ؛ ٩٩‏ عفاف ورزی: پا کدامنی ورزیدن؛ ۱۵4 

عصبت: خویشاوندان بدری؛ ۳۰۱ عقت : پرهیزگاری؛ ۲ ۵۳۲ 

عصبیت؛ تعصب. حمیت؛ ۵۳۰۱ ٩۰5۹‏ عفت ورزی: با کدامنی نمودن؛ ۲۷۰ 


عصفور: گنجشک؛ ۵۳۸ عفو: بخشودن؛ ۱۸۹ ۲۲۷ 


عقاب : حزای گناه دادن؛ ۱۸۳ 

عقاب : پرنده‌ای است؛ ۰۳۳۲ ٩۸‏ 
عقاب آفت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۲ 

عقابیل: جمع عقبول, بازمانده بیماری؛ 8٩۰‏ 
عقابین: دو حوب برای تنبیه؛؟ 4٩۸‏ 

عقار: ایاث خانه؛ ۱۱۰ 

عقارات : جمع عفان آب و رمین ؛ ۳۵۸ 
عقاقیر: جمع عقان داروهای نباتی ؛ ۸۵) 
عقال : زانویند شتر؛ ۲۳۹۵٩‏ 

عقال عقل: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۰۵۳ ۲۳۶ 
عقال گسیختن: پاره کردن زانوبند؛ ۵۳ 
عفاید : جمع عفیده؛ ۲۰ 

عقب: نسل» فرزند؛ 4۸۷ 

عقبات: جمع عقبه, گردنه‌ها؛ ۲۰۰ ۵۲۵ 
عقبات عقوبات: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۵۳۱ 
عقبال: حمم عقاب؛ 1۸ 

AY 2 : عقبه‎ 

عقبة عقاب: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۲۲ 

عقد: بستن بند؛ 6 8۰ ۳۸۹ 

عفد اخوت: پیمان برادری؛ ۵۱ 

عقد بستن: پیماد بستن؛ ۰۱۳۳ ٩۲۷‏ 
عمد تعلق: اضافهً تشبیهی ؛ ۱۳۷ 

عفد دوستی : اضافهٌ تشبیهی؛ ۱۳۳ 

عمّد کاوین: اضافة تشییهی ؛ ٤۳‏ 

عقد کردن: پیمان بستن؛ ۲۰ 

عقد مملکت: اضافة تشبیهی ؛ ۳۵ 

عقد نکاح: اضافة بیانی ؛ ۱۰۵ 

{V1 AT عفقده : گره؛‎ 

عمّده ... افتادن: گره خوردن؛ ۲۲۲ 

عمّده تهسر: اضافهٌ تشیهی ؛ ۲۳۹ 

عقدة حرطوم: اضافهً تشیهی ؛ ۳۹۲ 

عقده خویشی : اضافهٌ تشیهی ؛ ۳۱ 

عقده دولت: اضافه تشبیهی ؛ ۳۵ 

عدهٌ رأس: اضافة تخصیصی ؛ ٩٩‏ ۱1۰ 
عقده گشودن: باز کردن گره؛ ۲ ۳۳۵ 


لغات و ترکیبات 


عقرب : گزدم؛ ۳۹۸ 

عقربی : منسوب به عقرب؛ ۳۹۹ 

عفعق: زاغ دشتی ؛ ۵۲۷ 

عقل: هوش» فهم؛ ۰۳ ۰۱۹۲ ۲۳۱ 

عقلا: جمع عاقل؟ ۰۱۰۰ ۰۲۱۸ ۳۱۹ ۵۲۹ 
عقل با ک: موصوف و صفت؛ ۱۸۷ 

عقل حابک اندیش: موصوف و صفت؛ ۲۲ 
عقل کلی : موصوف و صفت؛ ۱۹۰ 

عفل توفیقی : موصوف و صفت؛ ۰۳۳ 1۷۹ 
عمّل مختصر: موصوف و صفت؛ ٩۷‏ ۱ 
عقلی : منسوب به عقل؟ ۱۳ 

عقوبات : جمع عفوبت؛ ۵۳۱ 

عقوبت: تنبیه, شکنحه؛ ۰۲۰۱ ۵۳۹ 
عقوبت فرمودن: محازات کردن؛ ۳۵ 
عقوبت کشیدن: شکنحه شدن؛ ٤‏ ۵) 

عقود: جمع عمد گره‌ها؛ ۳۹ 

عقود ثریا: خوشه بروین؛ ۱۸۲ 

عقود ذرر: گردنبندهای مروارید؛ ۵۱۸ 
عقود منظومات: کنایه از کلام منظوم؛ ٤‏ 
عقود موالات: گره‌های دوستی ؛ ۲۰۹ 
عقود و نمود: گردنبندها و سیم و رر؛ ۱۹۰ 
عمور: گرنده و ۳۹۹ 

عقوق: نافرمانی کردن (پدر و مادر را)؛ ۸۰) 
عقول: جمم عقل؛ ۰۱۸۱ ۵٤۷‏ 

عقوه: پیرامون‌سرای, منژل؛ ۵۳۰ 

عقیدت : مورد اعتقاد؛ ۵۳۹۰ ۸۰) 

عقیق: سنگی است؛ ۲۹۲ 

عقیم : نازا, سترون؛ ۸4 

عکس: بازتاب برگردان؛ ۵1 

علاج: درمان کردن؛ ۱۰۱ 

علاج فرمودن: معالحه نمودت؛ ۱۰۲ 

علاقه : بند کمان؛ ۱۸٩‏ 

علامات: جمم علامت؛ 0۲۷۷ ۵۲۳ 
علامات حیلت: نشانه های حیله؛ ۱۵ 
علایق: جمع علاقه, دلبستگیها؛ )0۲۳ ۵۳۱ 


۱ ۸ 


علت: بیماری, ناخوشی ؛ ۰۱۰۳ ۱۵۱ 
علة الضم: سبب پیوستگی ؛ ۲۵۳ 
علتها: بیماریها؛ ۵۳۰ 

علف: گیا نوشه 4 ۵۳۲۲ ۳۷ 
علفزار آسود گی : اضافۂ تشبیهی ؛ ۵۳ 
علف شمشیر: طعمة تیغ؛ 3 
علق: شی ء گرانبها ؛ ۳۱ 

علقه: آویزش؛ ۳۱ 

علل: جمع علت؛ ۱۰۲ 

علل عادیه: بیماریهای مسری؛ ٩۰‏ 
علم: نشانه, درفش؛ ۲۱۲۰۱۹۱ 
علم: دانش؛ ۱۰۲ ۱۳۱ 

علما: جمع عالم؛ ۵۳ 

علم الله: خدا دانست؛ ۲۰ 

علم زدن: نصب کردن درفش ؛ ۲۰ 
عم علم: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱٩۱‏ 
علم کردن: نشانه ساختن؛ ۷۵ 
علم کلام : دانش دین؛ ۵7 
علو: بلندی؛ ۲۱۳ 

علو من: بالا رفتن سال عمر؛ ۵۰۰ 
علوم: جمع علم؛ 13 

علو همت: بلندی همت؛ ۰۲6 ۵۱۰ 
علو نسب: بلندی نسب؛ ۲۸۲ 
علوی: منسوب به علو؛ ۰۱۰ ۱۸۲ 
علوی نزاد: از نراد علی ؛ ۲۲۷ 
علیا: بلندتر برتر؛ ۲۷۱ 

علی التواتر: پیاپی ؛ ۷۹ 

علی‌حده: جدا گانه؛ ۸ 

على العموم: عموماً؛ ۳6۳ 

علیل: بیمار؛ 1٩۰‏ 

علیل حکمت: بیمار حکمت؛ ٩۲‏ 
علیل دانش: بیمار دانش؛ ۲“ 
علیین : بلندیها؛ ۳۰۳ 

عماد: بنای بلند ستود؛ ٩‏ 
عمارات: جمع عمارت؛ ۳۵۸ 


لغات و ترکیبات 


عمارت: آبادانی ؛ 0۷۸ ۵۳۵ 

عمارت پذیرفتن: ابادان شدن؛ ۲۳۰ 
عمارتها: ابادانیها؛ ۳۵۲ 

عمال غیب : عاملان نهان؛ ۳۹۲ 

عمد: انجام کار از فصد؛ ٤۵۲‏ 

عمدا: انجام کار از قصد؛ ۲۰ 

عمده دولت: ستون دولت؛ ۵۲ 

عمر: زندگانی ؛ ۵٩‏ ۰۱۱6 ۱۹۹ 

عمر دراز: حیات بلند؛ ۳۵۰ 

عمر سپردن: طی کردن عمر؛ ۲۵۱ 
عمق: ژرفا» گودی؛ ۲۸۵ 

عمل: کان کردار؛ 4۵ ۲۱۵ 

عمل خانه: کارخانه؛ ۲۵۹ 

عموم . هم همگی؛ ۷ TAY‏ 

عمیق: زرف؛ ۰۹۸ ٤٦۳‏ 

عدا: رنج » غعصه؛ ۱۹۶6 ٩۳‏ 

عتاب: میوه ای سرخ رنگ؛ ۱۹ 

عنابی : به تب عناب؛ ۲۸۵ 

عناصر: حمم عنصر؛ ۱۳۰ ۱۸۰ 
و عنصرهای جارگانه؛ ۱۸۱ 
عناصر جهارگانه: آب وآتش وباد و خاک؛ ۱۸۳ 
عناق: دست در گردن هم آوردن؛ ۰:۷۹ 
عناد؛ زمام؛ ۳ ۳۷۰۶ 

عنان اختیار: اضافه تشبیهی ؛ ۱۳۱ 
عدان اندیشه: اضافهً تشبیهی ؛ ۲۰۹ 
عنان بازکشیدن: باز ایستادن؛ ۰۵٩‏ ۳۹۰ 
عنان با زگردانیدن: منصرف شدن؛ ۲۱۰ 
عنان برتافتن: راه کج کردن؛ ۰۸۸ ۳۷۰ 
عنان پیحاندد: برگشتن ؛ ۱۳۲ 

عنان تاب دادن: آماده شدن؛ )۵۲ 
عنان تصرف: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۹۷ 
عنان تولی : اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩۳‏ 

عنان در عناد: لگام درلگام؛ £۹٦‏ 
عنان عاطفت : اضافهٌ تشبیهی + ٤۲‏ 
عنان عحلت: اضافه تشبیهی ؛ ۱۸٩‏ 


لغات و ترکیبات ۱۰۳۹ 


عنال عزیمت : اضافهة تشبیهی ؛ ٩۸ ۰۵٩‏ 
عنان عنایت: اضافة تشبیهی ؛ ۳۷ 

عنان فرو گرفتن : مهار کردن؛ ۰4۸ ۳۲۹ 
عنان کشیده داشتن: مها رکردن؛ ۱۳۱ 
عنان گیر: مهماد‌نوار؛ ۱۵۲ 

عنان منعطف کردن: راه کج کردن؛۲) 
عنان نهمت : اضافهٌ تشبیهی ؛ 4۸ 

عنایت: توحه, احسان؛ ٩۱‏ ۲۳۰ 

عنبر: ماده‌ای خوشبو؛ ۷۵ 

عندلیب : بلبل؛ ۵۲٩‏ 

عنف: درشتی » سخت دلی ؛ ۰۳۷۳ ٩۰۲‏ 
عن قريب : بزودی؛ ۰۹1 ۲۶۲۳ 

عنقود : خوسّه ؛ ۱۸۲ 

عنکبوت: حانوری است؛ ۲۳۲ 

عنوان: سرنامه, دیباحه؛ ۳۰۹ 

عنین : مرد ناتوان؛ ۱۱ 

عوا؛ منزلی برای ماه؛ ۱۹۲ 

عواذل: نکوهش کنندگان؛ ۱٩۲‏ 

عوار: عیب؛ ۳۹۸ 

عوارض : جمع عارضه؛ {AA‏ 

عوارض بیماری: عارضه‌ های مرض؛ ۱۱ 
عوارض تفدیر: عارضه های تقدیر؛ ۱۳۸ 
عوارض حاحات: عارضه‌های نیازها؛ ۲۱۰ 
عوارض روزگار: عارضه‌های زمان؛ ۱٩‏ 
عوارض ملمات: عارضه‌های نازک شده؛ ۸۸ 
عواصف: جمم عاصفه بادهای سخت؛ ۳۹۲ 
عواصم : جمع عاصمه, نگاهدارنده ها ؛ ۷۱ 
عواطل : جمم عاطله بیهود گان؛ ۵4۵ 
عواقب : جمع عاقبت؛ 6 ۳۵۲ 

عوالی : جمع عالیه, بلندیها؛ 4۱ 4 

عوام : جمع عامه؛ ۳۷ ۵۱۳ 

عوام حشم: همه دار و دسته؛ ۳۱ 

عواید: جمع عاد درامدها؛ ۲۷۳ 

عوایق: جمم عایقه, مانعها؛ ۵1٩‏ 

عود: حوبی خوشبو؛ ۷۵ 


عودسوز: محمر؛ ‏ ۲۱ 

عود و عنبر: دو ماده حوشبو؛ ۷۵ 

عورت: شرم جای؛ ۰۱۱۲ ۳۸ 

عورت گناه: اصافه تشبیهی ؛ ۲۹۱ 

عوض : بدل» حانشین؛ ۳۳ 

عون: باری کردن؛ 1۸ ٩۰٩۹‏ 

عویل: زاری, ناله؛ ۲۵۱ 

عهد: پیمان؛ ۰۱۰۸ ۲۰ 

عهد بستن: پیماد بستن؛ ٩ ٤‏ 

عهد دولت: اضافهٌ تشبیهی؛ ۳۳ 

عهد عشق : اضافهٌ تشبیهی؛ ۱۱۲ 

عهد کردن: بیمان بستن» شرط کردن؛ ۰۲۷۱ 1۷ 
عهد و پیماد بستن: میثاق بستن؛ ٩٤‏ 
عهده: تعهد کفالت؛ ۰۱ ۱۳۹ 

عهده کردن: تعهد نمودن؛ ۷۲) 

عهود: حمم عهد؛ ۱۷۹ ۲۹٩‏ 

تا روزگاران گذشته؛ ۵4۵ 
عهود متقدم: روزگاران گذشته؛ ۱6۷ 
عیادت: بیمار برسی؛ ۰۱۰۳ ۲۹٩‏ 

عیادا با لله : پناه به خدا می برم؛ ۳۳ 

عیار: اندازة خلوص؛ ۵۰۰۷۱۱ 

عیّار: تندری جابک؛ ۳۷۷ 

عبار خاطر: اضافةٌ تشبیهی ؛ ۲۱۱ 

عبار دوستی : اضافهٌ تخصیصی ؛ ۱۱٩‏ 

عبار گردانیدن: تغییر دادن عبار؛ 41۷ 
عیار مخشوش گشتن: ناسره شدن عیار؛ ۱۰۵ 
عیافت: کراهت ناپسندی؛ ۳۸۷ 

عیال: زن و فرزندان» همسر؛ ۰۱۱ ۲۳ 
عیان: اشکار؛ ۲4 

عیب : نقص. بدی؛ ۵6 ۱۹۷ 

عیب آوردن: ناقص شدت؛ ۱۰۵ 

عیب حستن : حستحو کردن نقص؛ ۰۱۲۰ ۱۹۸ 
عیب حوی: خرده گین نقص حوی؛ ۰۱۱ ۵1۱ 
عیب جو بی : تقحص نقص؛ ۲۳۰ 

عیب کردن: نقص نهادن؛ ۲۰] 


۱۶:۰ لغات و ترکیبات 


عیب گوی: نکته گیر» نقص گوینده؛ ۱۱٩‏ 
عيبة عیب : كيسة نقص؛ ٩۱‏ 

عیث: تباهی ؛ ۳۰ 

عیش : زندگانی» خوشی ؛ ۰۵۷ ۱۸۱ 

عیش مهنا: زندگانی گوارا؛ ۷۹ 

عیش هنی : زندگانی خوش؛ ۸٩‏ 

عین: دات نفس؛ ۳۳) 

عین الثور: روشن ترین ستارۂ صورت فلکی ثور؛ ۳۷۷ 
عین راحت: نفس آسایش؛ ۵۳۰۷ 1۹1 
عين رضا: دیده حشنودی؛ ۵۵۰ 

عین الرضا : حشم رضایت؛ ۲۳۱ 

عین صدق: دیدهٌ راستی ؛ ۲۰۸ 

عين فرض: فرص واجب؛ ۲۰٩‏ 

عين الکمال: جشم زخم؛ ۱۲۰ 

عیوب : عیبها؛ ۰۱۹۹ 4۵۳ 

عیوق: ستاره‌ای است ؛ ۷۳ 

عیود: جمع عین» حشمها؛ ۱۱۱ 


ح 
غادر: بی وفاء غدر کننده؛ ۰۲۱۸ 1۸6 
غاذیه : غذادهنده؛ ۱۸۲ 
غار: شکافی درکوه مغار؛ ۲٩‏ 
غارب : عروب کننده؛ ۲۵۰ 
غار حیال: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۹٩‏ 
غاش: خاین» کینه‌ور؛ ۷ 
غاشم: ستمگار؛ ۳۰۱ 
غاص: انباشته پر؛ ۳۰۵ ۷۷) 
غافل : ناآ گام بی خبر؛ 0۱۹۸ ۳۷۸ 
عالب : حیره» پیرور؟ ۰44 ۱۸۲ 
غالب آمدن: حیره شدن؛ ۰۲4۸ ۳۱6 
غالب دست: حیره‌دست؛ ۳۸۲ 
غالب دستی : حیره‌دستی ؛ ۱۷۱ 
غایب : پنهاد نایدید؛ ۱۰۸ 
غایب شدن: از نظر دور شدن؛ ۲۵ ۱۰۸ 


غایت: نهایت, انجام؛ ۰۱۵۰ ۲۱۳ 


غایت شرم: نهایت خححلت؛ ۱۱۳ 
غایت غباوت: نهایت ابلهی ؛ ۱۱۳ 
غایت فضل: کمال دانایی؛ ۱۰۸ 
غایت وقت: بایان وقت؛ ۲۳۷ 
غایرات : گودیها ؛ ۱۹۱ 

غایرات زمین: نهانیهای زمین؛ ۱۷۹ 
غائله : گزند» آسیب؛ ۲۱۹ 

غانله غل : نزن دشمنی ؛ ۲۱ 

غبار: گرد , خاک نرم؛ ٤۵۳‏ 

غبار انگیختن : گرد به با کردن؛ ۳۷۹ 
غبار تکلف: اضافۂ تشبیهی ؛ ۸ 

غبار تهمت: اضافه تشیهی ؛ ۲۳۹ 
غبار عار: اضافة تشبیهی ؛ ۲۳۷ 

غبار غیط : اضافة تشبیهی ؛ ۲۷ 
غبار کراهیت: اضافه تشبیهی ؛ ۲۱٩‏ 
غباوت: گولی» ابلهی ؛ ۱۱۳) ۳۹۲ 
غبرا: گردآلود؛ ۵4۵ 

غبغب نارنج: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱٩۲‏ 
غبن: زیان یافتن» فریب؛ ۹۰ ۰۱4۸ ۲۰۵ 
غدار: بی وفا» پیمان شکن؛ ۰۷ ۱۵۱ 
غداثر: جمع غدیره, گیسوان بافته؛ ۲۲۳ 
غدر: بی وفایی ؛ ۰۱۰۸ ٩۹۸‏ 

غدر پیشه: پیمان‌شکن, بی وفا؛ ۳٩۸‏ 
غدوات : جمع غداة, بامدادها؛ ۲۷ 
غدیر: آبگیر؛ ۷۵» ۲۲۳ 

غذا؛ خوردنی ؛ ۰4۷ ۵۲۳ 

غراب: زاغ» کلاغ؛ ۰۳۱۳ ۵۳۰ 
غراب البین: زاغ سرخ‌پا؛ ۰۱۲۹ ۳۹6 
غرار: مکان بسیار فریب؛ ۷ 

غراره: حوال‌وار؛ ۳۸۰ 

غرامت: تاوان؛ ۰۲۲۹ ۷۳ 

غرامت کشیدن: تاوان دادن؛ ٤۵‏ ) 
غرایب: جمع غریبه» چیزهای شگفت آور؛ ۳۰۵ 
غرایب اشحار: درختان نادر؛ ۳۳۹ 


غرایب بار: شگفتی آورنده؛ ۱۵ 


لغات و ترکیبات 


غرایب حکمت: حکمتهای شگفت؛ ۱۰ 
غرایب کلمات: سخنان شگفت؛ ۳4۹ 
غربال: آلت بیختن؛ ۱۱٩‏ 

غربال خبرت: اضافة تشبیهی ؛ ۱۱٩‏ 
غربال غربت: اضافةٌ تشبیهی ؛ ۱۱۹ 
غربت: دوری از وطن؛ ۰4۱ ٩٩۳‏ 

غرر: جمع غره» برگزیده‌ها؛ ۵4٦‏ 

غرر کلمات: سخنان برگزیده؛ ۳۰۵ 
غرر لآلی : لولوهای برگزیده؛ ۵ 

غرس : درخحت نشاندن؛ ۷۹ 

غرض : مقصود. مراد؛ 41 ۳۳۵ 

غرق: فرورفتن» غوطه‌ور؛ ۷4 

غرقاب: آب غرق کننده؛ ۳۵۷ 

غرقاب بلا: اضافٌ تشبیهی ؛ ۳۸۳ 
غرقاب فنا: اضافه تشبیهی ؛ ۷۲ 

غرق شدد: فرو رفتن» غوطه ور شدن؛ ۰۷) 
غرور: فریبنده؛ ۸1 

غرور: فریفتن ؛ )۸ 

غره: فریفته؛ ۳۸۹ 

عَره: پیشانی ؛ ۵1۵ 

غرورنفس: فریفتن نفس؛ 0۲۰۸ ۳۳۵ 
غر حلال: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۲۰ 

غرهٌ شباب: اضافةً تشبیهی ؛ 4 

غریب: دور از وطن؛ ۲۳۵۰۱۰۲ 

غریب مسافر: اضافة بیانی ؛ ۱۰۲ 

غریب نمودد: عحیب بودل؛ ٩۱‏ 
غریب‌نواز؛ غریب پرور؛ ۲۳۵ 

غریب نورسیده: موصوف و صفت؛ ۱۰۰ 
غریزت: سرشت» طبیعت؛ 0۸۸۷ ۵۲۲ 
غریزی : منسوب به غریزه؟ ۰۱۵۲ 1۷۹ 
غریم حوادث: وامخواه حادثه‌ها؛ ۰۱۲۰ ٤۸۵‏ 
غرارت: فراوانی ؛ ۰۵۲ ۵۱۱ 

غزارت دانش: بسیاری دانش؛ ۰۱۰۸ ۲۵ 
غزال : آهو؛ ۸۷ 

غزاله : آهوبچة ماده؛ ۷) 


غزالة گردون: آفتاب؛ ٤۷‏ 

غزل: شعر عاشقانه؛ ۸۷ 

غرلسرای: شاعر؛ ۰4۸ ٩۱۱‏ 

غسل برآوردن: تطهیر کردن؛ ۵۰۱ 
سل حنابت: اضافهٌ بیانی ؛ ۲۲۳ 
عش: خیانت, مدهوشی؛ ۰۲۱ ۷ 
عشاوه: پرده؛ ۳۹۲ 

عصن: شاخه درعت؛ 41۷ 

غضه: اندوه گلوگیر؛ ٩۷۲ 4٩‏ 

عصه خوردن: غم خوردن؛ ۱۸۲ 
غضب: خشم فهر؛ ۰1٩‏ ۱4۹ 

غطا: برده؛ ۱۳۸ 

غفلت: بی خبری؛ ۲۰۰ 

غل: کینه, دشمنی ؛ ۲۱ 

غلاظ : علیظ؛ ۰۲۷۱ ۳۹۱ 

غلاظ و شداد: سخت و درشت؛ ۲۰۱ 
غلااف: نیام, میان؛ ۰۲۳۰ ۲4۱ 
غلام: شا گرد نوکر؛ ۸۷۲ ۲۰۰ 

غلامی : نوکری» بندگی ؛ ۷۵ 

غلبات اشتیاق: چیرگیهای شوق؛ ۳۰۳ 
غلتیدن: از پهلو به بهلو گشتن؛ ۷۰ 
غلط افتادن: نادرست بودن؛ ۴۸٩‏ 

غلو: مبالغه تحاوز ار حد؛ ۲۸۹ 

غلیان شوق: جوشش شوق؛ ۳۰۳ 
غلیل دانش: عطش دانش؛ ٩۲‏ 

غم : اندو, حزن؛ ۰۵٩‏ ۲۵4 

غماز: بسیار سخن حین؛ ۲۹۰ 

غم خواران مشفق: موصوف و صفت؛ ۱۰۳ 
غم ... خوردن: اندوه بردن؛ ۰۱۳٩‏ ۳۹۵ 
غمر: فرو گرفتن؛ 

غمره بلا: سختی بلا؛ ۷۳ 

عمز: سخن حینی ؛ ۱۱ 

غمره خوبان: نار زیبابان؛ ۸۷ 

غم کار... خوردن: چاره اندیشی کردن؛ ۸۱ 
غمگین: اندوهنا ک؛ ۰۱۸۷ ۳۸۳ 


ET 


غمناک: اندوهگین ؛ ۲۳۱ 

غنا: آوازخوانی ؛ ٤۷‏ 

غنحۀ شکفته: موصوف و صفت؛ )۲۱ 
غنحه کردار: مانند غنحه؛ ۲۹۲ 

غنجۀ گل: اضافه بیانی ؛ ۲۰۵ 

غنود گان: آرمید گان؛ 15٩۲‏ 

غنود گان طلایم روز: کنایه ازستارگان؛ 4٩۲‏ 
غنودن: در خواب شدت؛ 1۸1 

عنوده: خوابیده؛ 1۸1 

غنیه : بی نیازی؛ ٩‏ 

غوارب انجم : ستارگان فروشونده؛ ۳۷۱ 
غوارب غیب : فروشوند گان غیب؛ ۲۹۰ 
غواصان: فرو روند گان در دریا؛ ۲۲۵ 
غوامض: جمع غامض» پوشید گیها؛ ۱۷۱ 
غوامض امور: کارهای بوشیده؛ ٩۵٩‏ 
غوانی : جمع غانیه» زیبارویان؛ ۳۲4 
غوانی افکار: اضافةٌ تشبیهی ؛ ٩‏ 
غوایت: غایتها نهایتها؛ ۳۰۵ 

غوایل : جمع غائله, سختیها؛ ۵۲۳ 

غور: کنه. عمق؛ ۵ 

غوطه : فرو رفتن در آب؛ ۲۱۹ 

غوطه خوردن: در آب فرو شدن؛ ۱۸۰ 
غوعا: هنکامی شور؛ ۲۰۲ 

غوک: قورباغه؛ ۲۸ 

غول: موحودی افسانه ای؛ ٩٩‏ 


غول اغتیال: اضافه تشبیهی ؛ ٩٩‏ 
غولان ضلال: اضافه تشبیهی ؛ 4٩۰‏ 


غیاث: فریادخواهی؛ )۵۲ 

غیب : نایدیدی, نهانی ؛ ۷ ۲۹۰ 

غیبت: نابدید شدن, نهان بودث؛ ۰۲۱۹ ۲۳۵ 
غیب‌نگار: آنکه پوشیده می نگارد؛ ۱۵ 

غیبی : منسوب به غیب؛ ۷۳ 

غیرت: حمیت؛ ۰۳۹۵ ۵۳۹ 

غیرخود: دیگری؛ ۱۳۹ 

غیرذلک: جز این؛ ۱۸۰ 


لغات و ترکیبات 


عیظ : خشم, غضب؛ 4٩‏ ۲۷۲ 


غیلت: ناگهان کشتن کسی را؛ ٤۷٩‏ 


ف 
فاتحت: آغاز هر حیز؛ 0۲۵۷ ۳۷ 
فاتر گردانیدن: سست کردن؛ ۳۷ 
فاتق: شکافنده؛ 1٩‏ 
فاحش: زیاده از حد؛ ٩۲‏ 
فاخته: کوکو؛ ۲۸۲ 
فارغ: آسوده, برکنار؛ ۲۵۸ 
فارغ الا کناف: آسوده خاطر؛ ۵۸ 
فارع البال: اسوده دل؛ ۰۲۵۲ ۰4۵۸ ۵۲۱ 
فارغ گردانیدن: آسوده ساختن؛ ۱۲۵ 
فارق: فرق گذارنده؛ ۸۵ 
فاسد: تبای خراب؛ ۱۸۲ 
فاصدات: فاصده؛ ۳٩‏ 
فاصد e‏ شدن؛ ۳۵ 
فاصل: حداکننده؛ ۰1۷1 ۵٤٩‏ 
فاضح: آشکار؛ ۱۵۳ 
فاضل آمدن: فزون گشتن؛ ۲۵۱ 
فاطرالسموات: آفریننده آسمانها؛ ۱۸۱ 
فاقه: تنگدستی, فقر؛ ۰۲۳۳ ۱۳) 
فا کههٌ روحانی : میوهٌ روحبخش؛ ۱۹۱۲ 
فال بد: تفأل ناخوش؛ ٩۲۱‏ 
فال برگزفتن: طالم دیدن؛ ۵۲۷ 
فال زدن: فالگیری کردن؛ ۸۰ 
فال فرخ: طالع نیک؛ 4۲۰ 
فال فرخنده: طالع حوب؛ 1۷۳ 
فانی : ناپایدار؛ ۰۷۲ ۳۹۹ 
فایت : ار دست شده؛ ٩۲ ۰۱۸٩‏ 
فایح: بوی خوش دهنده؛ ۱6 ۱۰٩‏ 
فایده: سود؛ ۰۰ ۲۲۱ 
فایده‌ها: سودها؛ )۳۲ 
فایض: ریزنده, وافر؛ ۵۳۰ 
فایق: برگزیده؛ ۲۹۷ ٤۷۳‏ 


فتح: گشودن» پیروزی؛ ۰۳۵۲ ۱۱۰ 

فتح الباب: گشایش باب؛ ۵۲» ۱۸۹ 

فتح الباب کردن: مفتوح کردن؛ ۵1 
فترات: فاصلة دو وافعه؛ ۱۵ 

فترا ک: تسمهٌ زمین» ترک‌بند؛ ۰۲۳۰ ٩۲۱‏ 
فترا ک مقصود: اضافهٌ تشبیهی ؛ ٤)۷‏ 

فتق: گشادن؛ ۲٩۳‏ 

فتنه : آشوب» ستیزه؛ ۸6 ۳۹ 

فتنه انداز: شرانگیز؛ ۳۸۲ 

فتنه حوی : ستیزه گر؛ ۳۷ 

فتنه حویان ضواری: شکرنده‌های ستیزه حو؛ ٩٩۰‏ 
فتنه زایی : شرانگیزی؛ ٩۵‏ 

فتنه عام : آشوب همگانی ؛ ۲۲۹ 

فتوت: حوانمردی؛ ۱۰۰ ۳۰۹ 

فتوح: گشایش؛ ۰4۰۲ ۵۲۱ 

فتور: سستی ‏ صعف ؛ ۱۵۰ ۵۰۳ 

فتور پذیرفتن : سست شدن؛ ۰۱۰۲ ۵۰۰ 
فتون : در فتنه افتادن؛ ۳۲ ۵۰۱۳ 

فحاة: نا گهانی ؛ ۳۷ 

فحره: جمم فاج بد کاران؛ ۳۷۳ 
فحره‌طواغی : سرکشان بد کار؛ ۱۸۸ 
فحور: تبهکاری؛ ۱۱۰ 

فحش: ناسزا, دشنام؛ ۲۹۵ 

فحشا: نابکاری؛ ۲۰۵ 

فحول افاضل: فاضلاد نر؛ 6 

فخاصه : بو یزه؛ ۸۷ ۰۲۸۰ ۵۱۱ 

فخامت : ستبری؛ ۳۹۵ 

فخر امهات و اباء: نازش مادران و بدران؛ ۱۲ 
فدیه: سربها قربانی ؛ ٩۷۲‏ 

فدیه ساختن : قربانی کردن؛ ۳۷۵ 
فذلک: نتیحهی خلاصه؛ ۰۱44 ۰۳۵۵ ٩۱۰‏ 
فر: شکوه فره؛ ۰۲۲۵ ۰4۰۹ ٩۸۲‏ 
فرااوردن: پیش اوردن بلند کردن؛ ٤٤۲‏ 
فرا پیش نهادن: حلورفتن؛ ۳ 

فراتر: آن‌سوی تر؛ ۰۵1 ٩٩۱‏ 


لغات و ترکیبات 


ET 


فراتر نهادن قدم: پیشتر رفتن ؛ ۱۰ 
فراخ: گشاد» وسیع؛ ۵۳۰۲ ۳۱۵ 
فراختر: گشادتر؛ ۱۲۸ 

فراخ کردن: گشاد کردن؛ ۵۲٩‏ 
فراخور: شایسته, سزاوار؛ ٩۷۸ ۳۱6 ۰۳٩‏ 
فراحی : گشادگی؛ ۱۸۱ 

فرادادن: متوحه ساختن؛ ٩٩۲‏ 
فراداشتن گوش: استماع کردن؛ ۱۰4 
فراداشته: متوحه» گمارده؛ 44 

فرا رسیدن: سر رسیدن؛ ۲٩۳ ۰۲٩‏ 

فراز امد: پیشامد؛ ٩1۲‏ 

فراز امد بخت: بیشامد بخت؛ ۰) 

فراز آمدن: سر رسیدن؛ ۰۸۷ ٩٩۱‏ 

فراز آوردن: پیش آوردن؛ ۱۰٩‏ 

فراز آورد وقت: بیش آورد وقت؛ ٩۰‏ 
فراز رسیدن: سر رسیدن؛ ٩۳‏ 

فراز کردن: بلند نمودن» پیش آوردن؛ ٤٤۲‏ 
فراست: دریافتن هوشیاری؛ ۰۲۳۱ 4۸۲ 
فراش: گسترنده, خدمتگار؛ ٩5‏ 

فراش بیماری: بستر مرص؛ ۲۹۷ 
فراش حریری: حامهةٌ خواب پرند؛ ۲۹۲ 
فراش عشرت: اضافه تشبیهی ؛ 51۸) 
فراش کرباس: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۱۳ 
فراغت: آسود گی؛ 0۷۲ ۱۹۹ 

فراغ خاطر: آسایش خاطر؛ ۲۸۳ 

فراغ دل: آسود گی دل؛ ۳۳٩‏ 

فراق: حدایی ؛ ۰۳۷ ۰۳۲ ۵۳۲ 

فراق زده: هحراد دیده؛ ۰۰ 

فرا کار دادن: به کار روی آوردن؛ ۳۸۲ 
فرا گذاشتن: رها ساختن؛ ۱۳۵ 

فرا گذشتن: تجاوز کردن؛ ۳4۸ 

فرا گرفتن : برخورد کردت؛ ۱۸۹ 

فراموش : ازیاد رفته؛ ۰۳۷۹ ۵۳۸ 
فراموش کردن: از یاد بردن؛ ۲۵۰ 
فرانمودن: نشان دادن؛ ۲۱۸ 1۷۹ 


۱۰ 


فرانهادن قدم: گام پیش گذاشتن؛ ۱5۰ 
فراوان: بسیار؛ ۳۷۹ 

فراوان سخن : پرگوی, مکثار؛ ۲۰6 
فراهم آمده: گردآمده, اندوخته؛ ۳۵۳ 
فراهم آوردن: جمم کردن؛ ۰۲۵۹ ۵4۵ 
فراهم آورده: اندوخته؛ ۱۱۳ 

فراید: جمم فریده» یگانه‌ها؛ ۵4۸ 
فربه: گت حاق؛ ۲۱ 

فربه سرین: حاق سرین؛ ۰۲۷ ۲۷۵ 
فربهی : گوشتالویی ؛ ۳۸۰ 

فرج: گشایش؛ ۲4۹ 

فرجام: پایان؛ ۲۰۰ 

فرجام کار: پایان امر؛ ۲۳۲ 

فرحه: رخنه» شکاف؛ ٩۲۸‏ 

فرج فرج: رخن؛ گشا د گی؛ ۰۲۱۵ ۲4٩‏ 
فرحهٌ مفصل : رخنهة مفصل؛ ۳۸۰ 

فرح: شادمانی ؛ 2۷ 

فرخ: جوجه؛ ۲۷۷ 

فرخ: خحجسته» مبارک؛ ۰۲۵۱ ۲۷۷ 
فرخنده: مبارک» خححسته؛ ۰۵٩‏ ۲۷۷ 
فرد: تنهاء یگانه؛ ٩‏ 

فردا: روزبعد از امروز؛ ۰4۳ ۳۷۷ 
فردایین: منسوب به فردا؛ 4 ۲۷ 
فردوس: بوستان» بهشت؛ ۰۸۷۳ ۵۱ 
فردوس اعلی : بهشت برین؛ ۱٩۳‏ 
فردوسی وار: مانند فردوسی ؛ ۷ 
فرزانگی : دانایی ؛ ۰۱۲۳ ۰۷ 

فرزانه : بسیاردان» دانشمند؛ ۲۹ 

فرزند: زاده, ولد؛ 1۵ ۲۳۳ 
فرزندجان: اضافة تشبیهی ؛ ۵1٩‏ 
فرزندزاده: نوه؛ ۲۳ 

فرزندی: منسوب به فرزند؛ ۲۷۲ 
فرزین: مهرة شطرنج» وزیر؛ ۷۳) 
فرزین بند: اصطلاحی در شطرنج؛ ؛ ۰) 
فرس: اسب مهرهُ شطرنج؛ 4۰۳ 


لغات و ترکیبات 


فرس ... انداختن: اصطلاح شطرنج؛ 41۱۷ 
فرس ... راندن: اصطلاح شطرنج؛ 1۷ 
فرستاده: گسیل داشته, سفیر؛ ۱۳4 ۰5) 
فرسودن: بوسیده شدن, ساییدن؛ ۵۷ 

فرش: گستردنی ؛ ۸۷۹ ۱۲۹ 

فرش پلاس: گستردنی پشمینه؛ ۱۱۳ 

فرشته: موحود آسمانی» ملک؛ ۰۱5۰ ۲۷۸ 
فرشته صورت: زیبارو؛ ۱۰۱ 

فرش خحاک: اضافهً تشبیهی ؛ ٩۵۲‏ 

فرش عمر: اضافه تشبیهی ؛ ٩٩‏ 

فرصت: وقت مناسب, محال؛ ۰۱۲ ۲٩‏ 
فرصت حستن : مترصد وقت بودد؛ 4۵7 
فرصت حو بی : مترصد وقت بودن؟ ۳۶۰ 
فرصت طلبیدن: مترصد وقت بودن؛ ۰۲۱۲ ٩۷٩‏ 
فرصت نگاه داشتن: مراقب وقت بودن؛ ۲٩۱‏ 
فرض عین: واجب عینی ؛ ۲۰۹ 

فرط : بیش از حد, بسیاری؛ 0۷۰ ۳۸4 

فرط شقاوت: بسیاری بدبختی ؛ ۱۱۳ 

فرع: آنحه از اصل حدا شود؛ ۲۱۷ 

فرعون وار: مانند فرعون؛ ٩۰٩‏ 

فرق: سر راس ؛ ۰۱۲۹ ۵٤۸‏ 

فرفت: حدایی » دوری؛ ٩۰۰‏ 

فرقدین: دو ستاره نزدیک قطب؛ ۱۲۹ 

فرق رعایا : گروههای رعیت ها؛ ۳] 

فرق نهادن: حدا کردن, امتیاز گذاشتن؛ ٩٩۲‏ 
فرق وتارک: سره رأس؛ ۳۳۰ 

فرمان: اس حکم؛ ۰4۱ ۳۰۱ 

فرمانبر: مطیم؛ ۷۵ 

فرمان‌برداری: اطاعت؛ ۳۰۷ 

فرمان‌بری : اطاعت؟؛ ۰۲۵۲ ۳۹۶ 

فرمان پذیر: مطیع ؛ ۰٩۳‏ ۵۱ 

فرمان دادن: دستور دادن, حکم کردن؛ ۲۹ ٩۷۷‏ 
فرمانده: آنکه فرمان دهد؛ 44 ۱۲۰ 
فرماندهی : حکومت؛ ۰۳٩‏ ۳۸۹ 

فرمانروایی : حکومت؛ ۰٩1‏ ۳4۵ 


لغات و ترکیبات ۱۰۶۵ 


فرمودن: دستور دادن؛ ۰ ۲۰۳ 

فرموده: امر شده؛ ۳۹۰ 

فرواسودن: استراحت کردن؛ ۲۲۲ 

فروآهدن: نزول کردن» بایین آمدن؛ «Af‏ \۵° 
فروباریدن: ریختن» باریدن؛ ۳٩‏ 

فرو بردد: بلعم کردن, بایین بردت؛ ٤۲‏ ۰۲ ۲۸۵ 
فرو بردن نهال: غرس کردن» نشاندن درعت؛ ۱۸۷ 
فروبستن: بستن» مقید کردن؛ ۵۰۷ 

فرو بستن جشم: جشم بربستن؟ ۰۱) 

فرو بیختن : بیختن» غربال کردن؛ ۱۱٩‏ 

فرو پربدن: پریدن» به پایین آمدن؛ ۵۰۷ 

فروتر: بایین‌تر؛ ۰۱۹۸ ۵۱۳ 

فروتنی : افتاد گی تواضع؛ ٤۵۷‏ 

٤)٤۸ ۰٩۷ فروخواندن: خواندن؛‎ 

فرو خوردد: بلعیدت, فرو بردت؛ ۰۲۲ ۵۰۳ 
فرود: پایین» زیر؛ ۰۱۳۸ ۱۸۹ 

فرود آمدن: نزول کردن» پایین آمدن؛ ۱۷۹۸ 
فرود آوردن: پیاده کردن» پایین آوردن؛ ۰۷۵ ۲۱۳ 
فرودست: بایین» زیردست؛ )۵۱ 

فرودستان: زیردستان» مطیعان؛ ۰۱۸۸ ۲۲۹ 
فرورفتن: به زیر رفتن» داخل شدن؛ ۰۷۲ ۲٩۱‏ 
فرو ریختن: پایین ریختن؛ ۰۳۰۵ 1۷۸ 

فرو شدن: بایین رفتن؛ ۱۳۷ 

فرو شدن پای دل: فرو رفتن پای دل؛ ٤۲‏ 

فرو شستن: شستن؛ ۰۵6 ۰۳۱۹ ۵۰۲ 

فرو شکستن: شکستن, درهم شکستن؛ ۰47۷ ۵۱۰ 
فروغ: نون روشنی ؛ ۰۲۸۵ 1۸۸ 

فروغ گرفتن : روشنی پذیرفتن؛ ٤٩٤‏ 
فروفرهنگ؛ شکوه و ادب؛ ۱۰۹ 

فرو کردن: فرو افگندن؛ ۲۵۰ ۰4 
فروگذاشتن: رها ساختن؛ ۰۱۳۵ ۵۱۳ 


: ۱ 7 . 
فرو گرفتن: پایین اوردن. درهم گرفتن» در دست گرفتن؛ 


fA“ ۲ ۳ ۷‏ 
فرو گرفتن رخت: منتقل شدن؛ 1۹5 
فرو گرفتن عنان: کشیدن مهارا ۸) 


فروگشادن: از هم باز کردن» گشادن؛ ۰۱۱ ۵٤‏ 
فرو گشودن: باز کردن؛ 0۱۳۷ ۳۸6 
فروگشودن زیور: از هم باز کردن آن؛ ٩۵‏ 
فرو گفتن: گفتن؛ ۷ ۵۱۲ 

فروماندگی : درماندگی» نیا زمنسدی ؛ ۸۸ 
فروماندن: باز ماندن ناتوان شدد؛ ۰۱۰۲ ۲۵۲ 
فرومانده: ناتوان شده؛ ۵۷ 

فرومایگی : پستی ؛ ۳۰۸ 

فرومایگی نفس: پستی نفس؛ ۲۰۵ 
فرومایه: بست» سفله؛ 0۲۱۳ ۲۲۰ 
فرومردن: مردن؛ ۰۳۸ ۳۱) 

فرومرده: مرده؛ ۳٩۱‏ 

فرونشاندت: نشاندن؛ ۵۰٩‏ 

فرونشستن : نشستن؛ ۳۸۳ 

فرهختگی : آداب دانی ؛ {AV‏ 

فره‌مند: دارای فر و شکوه؛ ۳۵ 

فرهنگ ادب» تربیت؛ ۳۵» ۱۰۹ 
فرهنگی : منسوب به فرهنگ؛ ٩٦‏ 

فرهی : شکوه » شوکت؛ ۵1۰ 

فریاد: یاری خواستن به آواز؛ ۲۵۱ 

فریاد استغائت: اضافهٌ بیانی ؛ ۱۸٩‏ 

فریاد برآوردن: به آوازیاری خواستن؛ ۱4٩‏ 
فریادرسی : یاری گری؛ ۳۲۱ 

فریاد زنان: بانگ کنان؛ ۵4٩‏ 

فریاد کردن: بانگ کشیدن؛ ۱۳۳ 

فریب: مک حیله ؛ ۰۳۹۸ 1۸۳ 

فریبنده: دلفریب, فریب دهنده؛ ٩‏ ۱۸۰ 
فریزدانی : فر ایزدی؛ ۱۵ 

فر بسه : شکار شده شکرده؛ °۵ 
فریشتگان: فرشته ها ؛ ۱۸۷ 

فریشتهٌ رحمت: اضافهً تشبیهی؛ ۹٩‏ 
فریضه: وأحب» لازم؟ ۳۹۳ 

فریضه دانستن: واحب شمردن؛ ۱۰۰ 
فریفته: فریب خورده» شیفته؛ ۸۵ 

فریفته شدن: گول خوردن؛ ۳۷۹ 


۱۰:۹ لغات و ترکیبات 


فربق: دسته» گروه؛ ¥{ 

فریقین: دو گروه؛ ۰۷) 

فزون: افزون» اضافه؛ ۳۸ 

فزونی حستن : اضافه شدن؛ ۱۸۹ 

فزونی داشتن: برتری داشتن؛ ٩۲‏ 

فساد: تباهی ؛ ۰۵۸ ۱۸۹ 

فساد اندوز تباه کننده» شریر؛ ۳4۲ 

فساد انگیزی: آشوبگری؛ ٤۷٩‏ 

فساد پذیرفتن: تباه شدن؛ ۲۹6 

فساد ضمیر: تباهی درون؛ ۵۲۲ 

فسان: سنگ تیز کننده؛ ۲۸۸ 

فستقی : منسوب به فستق, بسته ای؛ ۰۲۸۵ ۵۲۷ 
فسرده: منحمد بزمرده؛ ۳۸۷ 

فسق: بیرون رفتن از امر حدای؛ ۱۱۰ 

فسیح: فراخ» گشاد؛ ۳۲۸ 

فسیل: نهال؛ ۸۰ 

فشق: آزمندی, خوشدلی؛ ۳۸۱ 

فصاحت: روانی کلام؛ ۵۱7 

فصحا: جمع فصیح ؛ ۸ 

فصل: هریک از چهار موسم سال, بخش ؛ ۰۸۱ ۱1٩‏ ۲۰۰ 
فصل الخطاب: کلام فصیح فارق حق و باطل؛ ۵۲ 
فصوص: .جمع فص» پیوند گاه انگشتان؛ ۱۰۱ 
فصول: جمع فصل؛ ۰۵۱ ۲۲۹ 

فصول گفتن : ابواب و ۳۳۹ 

فصیح: گویاء زبان‌آور؛ ۸4 

فصیحان: زبان آوران؛ ۲٩‏ 

فضا: زمین فراخ» ساحت؛ ۲۳۹ 

فضالات فضل : بازمانده‌های فضل؛ ٩‏ 

فضاله : بازمانده؛ ٩۰۵‏ 

فضایح: جمع فضیحت. رسوایی ؛ ۳۱۳ 
فضایل: جمع فضیلت برتری ؛ ۸ 

فضایل دات: برتریهای ذات؛ ۲4 

فضای هوا: ساحت هوا؛ 4۸۵ 

فضل: برتری؛ ۱۰۸ 

فضلا: جمع فاضل؛ ۸ 


فصلات : جمع فضله بازمانده؛ 1۰۰ 
فضلات عرق: زایده‌های خون؛ ۱۰۱ 
فضل پرور: دانش‌پرور؛ ۲۰ 

فضل تقدم: برتری پیشی جویی ؛ ۰۲۷۹ ۵٩۲‏ 
فضله : بازمانده, ژایده؛ ۱۹۲ ۳۱۰ 
فضول : ياوه گو؛ {AY‏ 

فضول حوی : فزون طلب؛ ۵٤٩‏ 

فضول حاحت: فزونی نیاز؛ ۵۱ 

فضول طبع: یاوه‌های طبع؛ ۲۵ 

فضیحت : رسوایی ؛ ۲۵ 

فضیلت: برتری ؛ ۲۲۸ 

فضیلت پرور: دانش پرور؛ ۳۱۲ 

فضیلت دانایی : برتری دانش؛ ۱۰٩‏ 
فضیلت فضل: برتری علم؟ ۳۳ 

فطام : از شپر با زگرفتن؛ ۲5) 

فطام یافتن : باز گرفته شدن؛ ۲4 

فطانت ذهن: هوشیاری دهن؛ ۲۳۱ 
فطرت: آفرینش؛ ۰۱۰۱ ۵٤۷‏ 

فطنت: هوشیاری؛ ۱۸۵ 

فظاطت: درشت خوبی ؛ ۳۹۲ 

فعال بد: کارهای بد؛ ۲۳٩‏ 

فعل: کار؛ ۰۷۰ ۱۹۱ 

فعل حمیل: کار نیک؛ ۲۱۸ 

فغقور: بغپور» بسرخدای؛ ۲۱۵ 

فقاع : آب جو؛ ۱۱4 

فقاع گشودن: تفاخر کردن؛ ۱5۱ 

فقر: ناداری؛ ۲۳۳ 

ففر و فقافه : ناداری و تهیدستی ؛ ۲۳۳ 
فکر: اندیشه؛ ٩‏ ۱۹۰ 

فکرت: اندیشه؛ ۰۱۲ ۰۲۵۸ 1٩۹٩‏ 

فکور: متفکر؛ )۵٩‏ 

فکیف: رس جگونه؛ ٩3۵ ۰۲۰٩‏ 
فلاحت: کشاورزی؛ ۷۹ 

فلان: شخص غیرمعلوم؛ ۰٩7‏ ۰۲۸۲ ۳۹۸ 
فلس: پول سیاه» بشیز؛ )۲۵ 


لغات و ترکیبات 


1°4۷ 


فلک: از بخشهای ۷ یا ٩‏ گانۀ آسمان؛ ۰۵۷ ۱۹۹ 
فلک اعظم : فلک نهم؛ ۱۸۰ 

فلک البروج: فلک هشتم؛ ۰۱۸۰ ۵۲۶ 
فلک قمر: از فلکهاست؛ ۰۱۸۳ ۱۸۹ 

فلکها : افلا ک؛ ۱۸۰ 

فلوات : جمم فلات» دشت بی اب و کیان 2۳۰ 
فن: صنعت هنر؛ ٩‏ 

فنا: نیستی » نابودی؛ ۰17 ۱۹۰ 

فنا: پیشگاه فراخ‌سرای؛ ۱۲۹ 

فنول: جمع فن؛ ۵45 

فنون حیل: شاخه های مکرها؛ ۲۰۲ 

فنون دانش: شاخه‌های علم؛ ۱۸٩‏ 

فوات: درگذشتن, نیستی ؛ ۲۲6 ۳۹۲ ٩۹۵‏ 
فواتح: جمع فاتحه؛ Tar‏ 

فواتح ثنا: سراغازهای ثنا؛ ۲۹۹ 

فوات فرصت: نیست شدد فرصت؛ ۰۸۸ ۱۲ 
فواخر: جمع فاخر» گرانبها؛ 2۷۳ 

فوارة مساع : اضافة تشبیهی ؛ ۱۰۱ 

فواصل: حمم فاصله؛ ۱۸۲ 

فواضح: ۲۲۳ 
فواضل: جمع فاضله» بخشهای بزرگ؛ ۵۱٩‏ 
فوا که: جمع فا کهه, میوه‌ها؛ ۰۱٩۲‏ ۵۲ 
فوایح: جمم فایحه, بر کننده بوی؛ ۳ 

تشبیهی ؛ ۲۹۵ 

فوائد: جمع فایده؛ ۲ 1۸ ۵ 


فواند فطنت: سودهای هوشیاری؛ )۲ 

فوائد موروث: میراثهای سودمند؛ ۵٩‏ 
فوحات: جمع فوحه» بوی خوش» معطر؛ ۸۵) 
فوران: حوشیدن. حهش؛ ۳۹۰ 

فوز نحات: رستگاری, رهایی ؛ ۰۲ ۲۸ 
فوطه : لنگ» دستار؛ ۲۸۹ 

فوطةٌ شابوری: منسوب به شابور؛ ۵۲۸ 

فولاد: آهن حاص؛ ۱۵۳ 

فوهات: جمع فوهه دهانه ها؛ ۱۰۱ 

فهم کردن: فهمیدن, دریافتن؛ ۳۲۶ 


فیافی : جمع فیفاق بیابانهای بی آب؛ ۵۲۰ 
فی الجمله: باری؛ ۱۱ 
فی الحال: در دم؛ ۱۰۱ 
فیروزی: ظفر؛ 1۰٩‏ 
فیض: بخشش» ریزش؛ ۰۵۲ ۳۹۲ 
فیضاد: ریزش؛ ۱۷۷ 
فیضان کردن: ریزان شدن؛ ۰۳۰۰ ۵٤۷‏ 
فیله : جمع فیل؛ 1۰٩‏ 
فیمابعد: از اه پس؛ ۲۱ ۳۹۰ 
ق 
قابض ارواح: گیرندۂ جانها؛ ٩۷‏ 
قابله: ماما؛ 1۷۱ 
قابلةٌ وحود: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۲ 
قاتل: کشنده؛ ۱۳۶ 
قادر: توانا؛ ۱۰۹ 
قادر دانستن: توانا شناحتن؛ ۱۰5 
قادری: توانایی ؛ ۱۱۲ 
قادم: آینده؛ ۱۸ 
قادورات: حمم قاذوره. بلیدیها؛ ۰۳۷۰ ۵۱۳ 
قاذورات کدورات: کدورتهای بلید؛ ۲۳۹ 
فاذوره: بلیدی؛ ۱۱۱ 
فاروره: شیشه؛ ۰۱۱۱ ۵۳۸ 
قاصد: قصد کننده؛ ۲۹٩‏ 
قاصد افاک: قصد کننده دروغگو؛ ۳۷۵ 
قاصدان: قصد کنندگان؛ ٤٤۳‏ 
قاصر: کوتاه؛ ۱۱۸ 
قاصر آمدن: ناتوان گشتن؛ ۰۸ ۳۹۵ 
قاصر نظر: کوناه‌بین؛ ۲۱۰ 
فاضی : داور؛ ۲۳۵ 
قاضی القضاة: داور داوران؛ ٩‏ 
قاضی بحق: داور راستین؛ ۲۱۵ 
قاطع: برنده؛ 1٩۲ 4٩‏ 
قاعده: ضابطه رسم؛ ۰۸۱ ۱۵۱ 
قاعدۂ معهود: رسم متعارف؛ ۱۹۵ 


۱۸ 


فافله سالار: سر پرست کاروان؛ ۱۸۸ 
قالب: کالبد؛ ۸۳ ۰۲۰۱۲ 1۹۰ 

قالب آرزو: اضافهٌ تخبیهی ؛ ۱۵۳ 

قالب بزمرده: موصوف و صفت؛ ۲۷۲ 
قالب تقدیر: اضافه تشبیهی ؛ ۲۹۲۳ 
فامت: قد, بالاء ۸۷۸ ۳۸۲ 

قامت دولت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۶۲۳ 
قانع: خرسند, سازگار؛ ۰4۱ ۵۱۸ 
قانون: رسم, قاعده؛ ٩۲‏ 

قاند: پیشوا راهبر؛ ۸۳ 

قایم: بر پا» ایستاده؛ ۰۱۸۲ ٩۳٩‏ 

قایم مقام: حانشین؛ ۰٩۳‏ ۱۹۰ 

قایم ماندن: پایدار ماندن؛ ۱۵4 

قبا: حامه پوشیدنی ؛ ۰۳۳۰ ۵۲۷ 
قباحه: قبای کوحک؛ ۵۲۷ 

قبای آسمانگون: موصوف وصفت؛ ۲۸۹ 
قبای استقامت: اضافه تشبیهی ؛ ۲۹۱۳ 
فبایل: جمع فبیله؛ ٩۸‏ 

قبای مبرقش : موصوف و صفت؛ ۳۳۰ 
بای ملمع: موصوف وصفت؛ ۲۰۸ 
فبح: زشتی ؛ ٩۳۲۰‏ 

قبض: به دست گرفتن, گرفتن؛ ٩۷‏ ۵۰4 
قبض و بسط: گرفتگی و گشادگی؛ ٩٩۱ ۸٩۳‏ 
قبضه: مشت تصرف؛ ۰۲۰3۱ ۵۲۰ 
قبضۂ کمان: اضافاٌ تخصیصی ؛ ۰۲۰۱ ۵۳۸ 
فضه مشیت: اضافة استعاری؛ 

قبل الخطوه: پیش از گام زدن؛ ۸۱ 

قبل ما: پیش از آن؛ ٩۸۲‏ 

قبله: حهت نماز گزاردن؛ ۰۱4۸ ۵۲۹ 
قبله حق: موصوف و صفت؛ ۲5۲۲ 

قبل دعا: اضافه تشبیهی ؛ ۳۸۲ 

قبل صواب : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۷۷ 

قله کردن: قراردادن قبله؛ ۲۸۹ 

قبول: پدیرفتن ؛ ۰۵ ۰۱۳۸ ۲۳۲ 

قب حباب: اضافهً تشبیهی ؛ ۲۵۹ 


لغات و ترکیبات 


قنیل: گروه, دسته؛ ٩۸‏ 

قتال : حنگیدن, کشتن؛ ۰۳۸۷ ۱۰٩‏ 
فتل: کشتن؛ ٩۸۳‏ 

قحط کرم: نایابی نزرگواری؛ ۱۹ 

قد: بالا قامت؛ ۱۳ 

قدح: کاسه؛ ۲۵۷ 

قدح: عیب کردن؛ ۸۱ 

قدح و مدح: عیب گوبی وستایش ؛۵ 
قَدر: فرمان خداوندی» سرنوشت؛ ۰1۸ ۰۹1 ٤۹۵‏ 
فدر: انداری مقدار؛ ۰۱44 ۱۵۲ 
قدرت: توانابی ؛ ۱۵۲ 

قدرت الهی : توانایی خدایی ؛ ٩۷‏ 
قدر وسع: اندازغ گشایش؛ ۰15 ۱۵۲ 
قدس: بهشت؛ ۰۷ ۵151 

قدسی : منسوب به قدس؛ ۰۱۸۲ ۲۰۷ 
فدسیاد: بهشتیان؛ ۵۱۸ 

تم : گام؛ ۳ ۱4۱ ۲4۲ 

قدم افشردن: بافشاری کردن؛ ۷ ۲ 
قدمای ملوک: بادشاهان پیشین؛ ۱۲۳ 
قدم بازپس نهادن: عقب نشستن؛ ۱۸۱ 
قدمت : دیرینگی» کهنگی ؛ ۱۳ 

قدم تجاسر: گام چیرگی ؛ ٤۷‏ 

قدم در پیش نهادن: حلو امدن؛ 4۰۰ 
قدم ذات: کهنگی ذات؛ ۵45 

قدم زدن: گام زدن؟ ۰۲۵۵ ۵44 

قدم سیاحت: اضافة تشبیهی ؛ ٩۸‏ 
قدم صدق: اضافة افترانی ؛ ۳۰۷ 

قدم فراتر نهادن: پیش رفتن؛ ۱8۰ 
قدم فرا نهادن: پیش رفتن؛ ۱3۰ 

قدم قبول : اضافة تشبیهی ؛ ۷۹ 
قدمگاه: حای با؛ ۸۰ 

قدم گذاردن: گام نهادن؛ ۳4 

قدم گزاردن: گام زدن؛ ۰۳۶ ۱٩۲‏ 
قدم ... نهادن: اقدام کردن؛ ۰۱44 ۵۲۷۲ 1٩7‏ 


قدوم: بازآمدن؛ ۳۸ ۸۲ 


لغات و ترکیبات 


۱۰ 4 


قدوم اقبال: اضافه تشبیهی ؛ ۲۹۸ 

قدوه: بیشوا مقتدا؛ ۰۲۵ ۵۲۹ 

قدیم: دیرینه؛ ۰۷۱ ۲۲۷ 

قدیم خحدمت: دیرینه کار؛ ۲۲۰ 

قذر: پلیدی؛ ۲46 

قذف: قی کردن؛ ۱۸۰ 

قذیات: جمع قذی, خاشا کها؛ ۳۷ 
قرابه: شيشة شراب صراحی ؛ ۱۳4 

قراب پیروزه رنگ: کنایه از آسمان؛ ۱۳4 
قرار: حکم عهد؛ ۰ ۲۳۳ 

قرار اصل: نتيحه اصل؛ ۲۷۱ 

فرار اصلی : نتبحهٌ اصلی ؛ ۳۰ 

فرار افتادن: نتیحه شدن؛ ٩‏ 

قرار دادن: عهد بستن, شرط کردن؛ ۳۰) 
فرارگاه: مسکن» مأوا؛ AY‏ 

قرارگرفتن: مقرر گشتن» آرام یافتن؛ ۰۱۲۷ ۳۱۸ 
قران کردن: نزدیک شدن؛ ٩۰۱‏ 

فرایح سلیم: فریحه‌های درست؛ ) 

فربان کردن: ذبح کردن» فدا نمودن؛ ۱۰۰ 
قربت: نزدیکی ؛ ٩۱٩ ٩۱‏ 

قربت جوار:, نزدیکی همسایگی ؛ ۷٩‏ 
قرب حوار: نزدیکی همسایگی ؛ ۵۳۸ 
قرصه: گرده» جرم؛ ۲۲۳ 

قرعه: سهم آلتی برای فال زدن؛ ۰3۱ ۰۲۱ ۳۹۹ 
قرعه افتادن: اصابت کردن قرعه؛ ۳۵۳ 
قرة عین: روشنی جشم, فرزند؛ ٩٩‏ 

قرة العین : نور جشم, فرزند؛ ۵۱۹ 

قریب العهد: نزدیک به زمان؛ ۵ 

فریحه: طہع» طبیعت؛ ٩‏ 

قرین: نزدیک, همنشین؛ ۱۰ 

فرینه : مانند نظیر؛ ٩6۷‏ ۳۸۳ 

قزازی: ابریشم فروشی » علاقه‌بندی؛ ٩۱5‏ 
قزا گند: جامۀ ابریشم آجیده؛ ۵۲۷ 
فسری: منسوب به قس جبری؛ ۱۸۱ 
قسم : گونه» نوع؛ ۰ IA‏ 


فسمت: بهره. نصیب؛ ۰۲۰۰ ۵۱٩‏ 

قسمت کردن: بخش کردن؛۳۹ ۳۵) 

قسیم : شریی؛ ۷۱ 

قصاب: کشتار کنندۀ گاو و گوسفند...؛ ۲۱۷ 
فصار: کوتاهی ؛ ۱۵۸ 

قصاران: شویندگان, گازران؛ ۲۲۳ 
قصاص: حرا دادن به عين؛ ۰۳۹۸ ٤)٩۳‏ 
قصب: کتان ظریف؛ ٩۱۵‏ 

فصبا: نیستاد؛ ٩۱۵‏ 

قصب السبق ربودن: نی پیشی حستن را بردن؛ ۸ 
قصد: آهنگ کردن؛ ۰۱۵۲ ۲۲۷ 

قصد اندیشیدن: سوءقصد کردن؛ 0۳۱۹ ۳۹۰ 
قصد پیوستن : آهنگ کردن؛ ۱۲۰ 

قصد حان کردن: سوءقصد نمودن؛ 1۷۹ 

قصد دریوستن: آهنگ کردن؛ ۲۰) 

قصد کردن: آهنگ نمودن؛ 4۱۸ ۱۳۳ 
قصر: کاخ کوشک؛ ۰۷۵ ۲۹۸ 

قصر قیصر: اضافة ملکی ؛ ۱۲۹ 

قصر کیوا ن: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۲۹ 

قصور: کوتاهی, درماندگی؛ 5۱ 0۲۹۰ ۵۱۰ 
قصور جهل : اضافاٌ تشبیهی ؛ ۱۷۲ 

فصه : افسانه, داستان؛ ۰۷۲ ۵٩۹‏ 

فصه کردن: داستان گفتن ؛ ۷۸ 

قصه نوشتن: ماجرا گفتن» عرض حال دادن؛ ٩۰‏ 
قصیده: گونه ای شعر؛ ۱4 

قضا: تقدیس سرنوشت؛ ۳۱ ۲۰۲ 

قضا گردان: بلا گردان؛ VY‏ 

قضا و قدر: نقدیر و سرنوشت؛ ۰۸ 

قضایا : جمع فضیه؛ 11۹ 

فضای شهوت : رفع شهوت؛ ۰۵۱ ۵۳۸ 

قضای مبرم: تقدیر قطعی ‏ کنایه ازمرگ؛ ۰۳۷4 ۳۸۲ 
قضیب: آلت تناسل مرد؛ ۹۲ 

قضیت: سرگذشت. واقعه؛ ۲۱۵ 

قضیه: سرگذشت, واقعه؛ 1۲ ۳۸۲ 


قضیذ شرع: موضوع شرع؛ ۲۷۳ 


قضيه فکرت: موضوع اندیشه ؛ ۲۵ 

قصية وفاق: موضوغ موافقت» دوستی ؛ ۱۰۵ 

قطب: آهنی که در مرکز سنگ زیرین آسیا است؛ ۲۲۲ 

قطرات: جمم قطره» چکه‌ها؛ 115 

قطران: مایع روغنی درخت صنوبر و...؛ ۳۸۰ 

قطره: حکه؛ ۰۲۲۹ ۲٩۲‏ 

فطع : بریدن؛ ۳٩‏ 

قطم کردن: بریدن؛ ۱۸۰ 

قطع کلی: بریدن تمام,جدایی کلی ؛ ۱۲ 

قطم مهالک: طی کردن مهلکه‌ها؛ ۵۳۰ 

فعر: بن, ته؛ ۰٩٩‏ ۱۸۵ 

فعود: نشستن؛ ۳۱6 

فعیر: ررف؛ ٩۸‏ 

ففا: بی» بشت؛ ۲۰۰ ٩1۱‏ 

قفص آبگون: موصوف و صفت» کنایه از اسمان؛ ۲۵4 

قلاده تقلید: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۲۱ 

قلاید: جمع فلاده» گردن بندها ؛ Vt‏ 

قلب: میان, وسط, اصطلاح لشکر؛ ٩۱۰‏ 

قلب الاسد: روشن‌ترین ستاره صورت فلکی اسد؛ ۰۳۷۷ 
۱۰ 

فلب در قلب: وسط در وسط؛ ٩۱۰‏ 

قلب الشتا: وسط زمستان, آتش؛ ۱٩۲‏ 

قلب کردن: د گرگون تمودن؛ 1۸۰ 

قلب المجن: د گرگونی سپں کنایه ازبی حیایی ؛ ۳۵۳ 

قلت: کمی, اند کی ؛ ۰4٩‏ ۲۳۵ 

فلتبانی : دیونی ؛ ۲۰۰ 

قلت مبالات: کمی پروا؛ )٩‏ 

قلع : کندن, استیصال؛ ۳۹۵ 

قلع کردن: از بیخ کندن؛ ٩۸٩‏ 

قلعه : دل محوطه محصور؛ ۵۳۸ 

قلعهٌ فامت: اضافة تشبیهی ؛ ۳۸۲ 

قلق: بی آرامی ؛ ۰۱۷۷ ۳۸۸ 

قلم: کلک؛ ۰۱۵ ۷۵ 

قلم ارادت: اضافهً سببی ؛ ۲۰۸ 

قلم ... برگرفتن : معاف داشتن؛ ۱۹٩‏ 


قلم تزویر: اضافهٌ سببی ؛ ۲۸۰ 

قلم تکلیف: اضافةٌ سببی ؛ ۱۹5 

قلم در .... کشیدن: باطل کردن؛ ۰۲۲۰ ٤۵۸‏ 
فلم ...راندن: نوشتن؛ ۲۰۸ 1۷۰ 

قلم غیب نگار: موصوف و صفت؛ ۱۵ 
قلم کردن انگشت: قطم کردن آن ؛ ۷۵ 
فلم کشیدن: باطل ساختن؛ ۳۸۱ 

قل گردون: اضافة تشبیهی ؛ ۵۳۸ 

قمر: ماه؛ ۲۲۷۰۱۰۹٩‏ ۵۲۰ 

فناعت: خرسندی؛ ۰۱۳۲ ۳۰ 

قناعت کردن: خرسند بودن؛ ۳۷۷ 

فنطره: پل؛ #۳ 

قنیه: فراهم آمده؛ 4 4۷ 

فوا: جمع فوت؛ ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ ۵۰۱ 
فوادح: سرزنشها, طعنها؛ ۲۱۰ 

قوادم: جمع قادمه» پردرار؛ ۳° A۲۰‏ 
فواصف: جمع قاصفه بادهای تند؛ ۵۱٩‏ 
فواصی : جمم قاصیه. دورها؛ ۱٩۹۳‏ 

قواطع : جمع قاطع و قاطعه برنده‌ها؛ 4٩۲‏ 
قواعد : جمم قاعده؛ ۸ ۰ ۱۵ ۲۱۲۱ 
قواعد احوت: قاعده‌های برادری؛ ۲ 
قوائم: جمع قایمه پایها؛ ۰۵۷ ٤٤۵ ۵۳٩۱‏ 
فوای طبیعی : موصوف و صفت؛ ۲۷۱ 
فوای غربزی: موصوف و صفت؛ ۱۵۲ 
قوای ماسک: موصوف و صفت؛ ۱۹3 
فوای نفسانی : موصوف و صفت ؛ ۱۹۰ 
قوت: حورا ک» غذا؛ ۰۷۳ 0۱۸۷ ٩٩۰‏ 
فقوت : رون فدرت؛ ۰۱۱۸ ۱۵۲ 

قوت تماسک: نیروی خو یشتنداری؛ ۲۷۹ 
قوت تناسل : نیروی پدید آوردن نسل؛ ۵۳۸ 
قوت غاذیه: نیروی غذا دهنده؛ ۱۸۲ 

قوت محرکه: نیروی حرکت دهنده؛ ۲۸۵ 
فوت ممیز: نیروی تشخیص؛ ۱۸۲ 

فوت ممیره: نیروی تشخیص؛ ۱۸۲ 

فوت نامیه: ثیروی نمو دهنده؛ ۱۸۲ 


لغات و ترکیبات ۰۵1 


فوتها : نیروها؛ ۱۹۰ 

قوتهای ارادی: نیروهای ارادی؛ ۱۹۷ 
قوس : کمان؛ ۳۹۹ 

قوس قزح: رنگین کمان؛ ۰۵۷ ۸٩‏ 
قوقة لعل: تکمۀ لعل؛ ۳۳۰ 

قول: سخن, گفتار؛ ۲۳۸ 

قول محرد: کلام محرد؛ ۲۵۷ 

قول و فعل: گفتار وکردار؛ ۷٩‏ 

قوم: گروه مردم؛ ۷4) ۱۵۲ 

قوی: زورمند؛ ۵۰ 

قوی تر: زورمندتر؛ ۱۳۱ 

قوی حال : نیکوحال» زورمند؛ ۰۵۳ 0۲۹۱۷ ۵۳۹ 
قوی دل : دلیر؛ ۰۲۰۳ 1۳۳ 

قوی رای: پراراده؛ ۳۸۰ 

قوی کردن: زورمند ساختن؛ ۲۵۰ 
فویم: استوار؛ ۳٩۲‏ 

قهار: حیره‌دست؛ ۱۳۲ 

قهر: جیرگ » تنبیه ! ۵۷ ۳۰۱ 
قهقهه : خنده بآواز؛ 4۸۷ 

فهقهه شيشه : اضافهٌ تخصیصی ؛ ۲۰۵ 
قیاس با زگرفتن: برسنجیدن؛ ۳۸۷ 
قیاس کردن: سنحیدن؛ ۲۰۰ 
فیامت: رستاخیر؛ ۲۷ 

قیام ساعت: برحاستن قیامت؛ ۱۸ 
قیام الساعه: برحاستن قیامت؛ ۱۵4 
فیام فیامت: برحاستن فیامت؛ ۲۸4 
قیام کردن: برحاستن, اقدام کردن؛ ۱۵۱ 
قیام نمودن: برحاستن؛ ۰۳۸ ۰۲۷ ۵۲۱ 
قیام و قعود: برحاستن و نشستن؛ ۳۱ 
فید ادبار: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۲ 

فید مراد: اضافهً تشبیهی ؛ ۵۷ 

قید ولایت: اضافۂ تشبیهی ؛ ٩۳‏ 
قیرگون: سیه‌فام؛ ۲) 

فیصر: لقب امپراتوران روم؛ ۲۱۵ 


فیمت: بها؛ ۳۰ 


کاج: درختی است؛ ۸۰ 

کاخ خسروان: قصر شاهان؛ ۱۲۹ 

کاخ زمردین: موصوف و صفت؛ ۱٩۳‏ 
کار: فعل, عمل؛ ۰1۸ ۸۷ 

کار (مردان....): جنگ؛ ۳۹۱ 

کار آب: شرابخواری؛ ۳۸ 

کارآزموده: محرب؛ ۰۱۵۰ ۳۷۵ 

کارا گاه: مطلع» خبیر؛ ۳۵ 

کارامده: مجرب؛ ۸۸ 

کارافتاد گی : گرفتاری, پیشامد؛ 0۲۱۰ ۱۳۸ 
کارافتادن: حادئه‌ای روی دادن؛ ۳۹۰ 
کارافتاده: گرفتان بیجاره؛ 0۲۱۱ ۳۹۹ 
کار برآمدن: انجام یافتن کار؛ ۳٩۰‏ 
کاربستن: عمل کردن؛ ۰۲4 ۵۳۵ 

کار به حان رسیدن: مستأصل شدن؛ 11۲ 
کار حستن : یافتن آن؛ ۲۵۵ 

کارد: آلتی برای بریدن؛ ۰۲۲ ۵۲۷ 
کاردار: عامل, پیشکار؛ 44 ۲۸۰ 
کاردان: مدیر؛ ۳۰ 

کاردانان: مدیّران؛ ۵۱۷ 

کاردانی : وقوف. تدبیر؛ ۹6 ۲۵۲ 

کارد برکشیدن: حاقو کشیدن؛ ۲۳۵ 
کارد به استخوان رسیدن: مستأصل شدد؛ ٩۱۲ ۰۱٩‏ 


" کار دراز شدن: طولانی شدن آن؛ ۳۵۷ 


کارد زدن: حاقوزدن؛ ۱۱۵ 

کارد کشیده: حاقو کشیده؛ ۲4٩‏ 
کاردیده: محرب؛ 4٩۸‏ 

کارزان: نبرد» جنگ؛ 1 
کارزار کردن: حنگیدن؛ ۲۱۲ 
کار ساختن: مهیا کردن؛ ۷۲ 
کار سپردن: انجام دادن کار؛ ۸۷ 
کارفرما : عامل؛ ۵۳۵ 
کارفرمودن: اعمال کردث؛ ۱۸۹ 
کار کردن: عمل نمودت؛ ۱۸۳ 


۵۲ 


کارکیایی : کارفرمایی ؛ ۷4 

کارگاه: حای کار؛ ۰۵۳۵ ۵۳۷ 
کارگاه ابداع: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۸۷ 
کارگاه افلا ک : اضافهٌ تشبیهی : ۱۳۱ 
کارگاه بوقلمون: اضافة تشبیهی + ۳۰۲ 
کارگاه تحریر: نگارستان؛ ۱4 

کارگاه حبرو قدر: حهان؛ ٩۸‏ 

کارگاه غیب؛ تقدیر+ ٩۰۹‏ 

کارگاه فلک: اضافۂ تشبیهی ؛ 1۲۱ 
کارگاه قدر: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۲۵ 
کارگاه کون و فساد: حهان؛ ٤۷‏ ۵ 
کارگر: مونر؛ 1۳٩‏ 

کارگر ... آمدن: موثر شدن؛ ۰۲۱5 ۵۰۷ 
کارگزار: عامل» پیشکار؛ ۰4۵ ۵۲۸ 
کارناآزمود گی : بی تحربگی؛ ۱۱۰ 
کارنامه: کتاب؛ ۲۸۹ 

کارنامة احلاص: اضافهٌ بیانی ؛ ٩۲‏ 
کاروان: قافله؛ ۱۳6 ۲۰۷ 

کاروان ضلال: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱4۸ 
کارو کیایی : آمیری ولایت؛ ۷٤‏ 
کاریز: قنات؛ ۱۰۱ 

کاس استیناس: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱5 
کاستن: کم کردن, نقصان یافتن؛ ۰1٩‏ ۱۸۳ 
کاسد: بی رونق؛ 116 

کاسه: ظرفی گود؛ ۲۱۲) ۲۵۱ 

کاسة تمنا: اضافه تشبیهی ؛ ٩۱۰‏ 
کاسهٌ سر: اضافة تشبیهی ؛ ۱ ۳۹۱ 
کاشانه کیان: اضافٌ تخصیصی ؛ ۱۲۹ 
کاشتن: زراعت کردن» غرس نمودن؛ ۰۸۰ ۱۲ 
کافر: بی ایمان؛ ۱۷۹ 

کافةٌ خلایق: جمیم آفرید گان؛ ۲۸ 
کافهُ خلق : جمیع آفرید گان؛ ۲۸ 
کافهٌ کفاة: حمیم کافیان؛ ۵1۰ 
کافی : E‏ ۵2۳4 

کالا: مال, متاع؛ ۰۱۳۵ ۳۱۱ 


لغات و ترکیبات 


کام: آرزو مراد؛ ۵۲» ۰۱۷۹ ۲۲۵ 
کام حان: اضافه استماری؛ ۰۸64 ۳۱۵ 
کام خوش گردانیدن: شیرین کام شدن؛ ۳۰4 
کام دل: اضافه استعاری؛ ۲۱۵ 
کامران: کامیاب؛ ۷۵ 

کام راندن: کامیاب شدن؛ ۵۳۷ ٤)٤۲‏ 
کامرانی : کامیابی ؛ ۰۸۲ 1۲۲ 

کام روا: کامیاب؛ ۱۷۲ 

کامگار: کامروا؛ ۵۳۱۷ ٩۱۱‏ 
کامگاری: کامروایی ؛ ٤٦۷‏ 

کامل: به کمال رسیده, تمام؛ ٩۲‏ 
کاملترین خلایق: پیامبر ص؛ ۱۹۷ 
کامل‌ترین مخلوقات: پیامبررص؛ ۱۲ 
کامن: پوشیده نهانی ؛ 1٩۸‏ 

کام و نا کام: مراد و نامراد؛ ۳۸۲ 
کامیاب: کامروا؛ ۳۹۹ 

کام‌یابی : کامروایی ؛ ۳:۷ ۵۳۲ 
کان: معدن؛ ۱۱۰ 

کاوین: کابین» مهر؛ ۰۲۰ ۱۲۷ 

کاه: علف حشک کوبیده؛ ۲۱5 
کاهل: تن آسان, تنبل؛ 1۲۹ 
کاهلان: تتبلها؛ ۸۱۸ ۵٤٤‏ 
کاهلانه: از سر تنبلی ؛ 4۸ 

کاهلی : تنبلی ؛ ٩۸‏ 

کایتات: موحودات؛ ۱۸۱ 

کباب: گوشت بریان شده؛ ۰۳٩۱‏ ۵۲۷ 
کباب بودن حگر: دلخون بودن؛ ۳۷۷ 
کباب جگر: اضافۂ بیانی ؛ ۲۸٤‏ 
کباب کردن: بریان کردن؛ ٠۰۰‏ 
کباب گشتن جگر: دلخون شدن؛ ۱۰۱ 
کبار: جمع کبین بزرگان؛ ٤۷۷‏ 
کبایر: جمع کبیره؛ ٤۵۸‏ 

کبری: مؤنٹ اکبر؛ ٤۰۹‏ 

کبریا: عظمت» بزرگی ؛ ۰۳ ٩5‏ 
کبک: از مرغان خانگی پرنده؛ ۰۳۰۱ ۵۳۰ 


لغات و ترکیبات ۱۹۵۳ 


کبوتر: برنده‌ای است؛ ۲۸۲ 

کبوتر در مضراب راندن: به دام افگندن آن؛ ۱۷۷ 
کبیر: بزرگ؛ ۳۱٩‏ 

کتاب: نوشته مکتوب؛ ۵۱۳ 

کتابت: نوشتن» تحریر؛ ۸ ۳۹۳ 
کتاب دانش: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۷۷ 
کتاب ساختن: تألیف کتاب؟؛ ۲ 
کتاب نهادن: تألیف کردن کتاب؛ ٩۲‏ 
کتایب: جمع کتیبه, لشکر؛ ۳۹۳ 
جمع کتاب کتابها؛ ۰۱۹۰ ۱۹۷ 
کتب اخلاق: کتابهای اخحلاق؛ ۱۹۷ 
کتب اسمار. کتابهای قصه؛ ۵ 

کتبهٌ عجم: جمع کاتب» نویسند گان عجم؛ ۸ 
کتف: شانه, گت؛ ۳۱ 

کتمان: بوشیده داشتن؛ ۲۳۱ 

کتم : پوشیدگی ؛ ۵1٩‏ 

کثافت: ستبری. حشونت؛ ۰۱۹٩‏ ۵۲۲ 
کثرت: بسیاری؛ ۰4۲ ۵۳۹ 

کجا: قید استفهام؛ ۰۱۱۷ ۲۵۰ 
کحایی : کحا بودن, استقرار؛ ۱۸۳ 
کحل: سنگ سرمه؛ ۱۸۷ 

کدام: ار ادات پرسش؟؛ ۰۱۸۱ ۲۵ 
کدبانو: بانوی خانه؛۱۰۳۰ 1۲۸ 
کدخدا: آقای خانه؛ ۰۲۸۹ 1۲۸ 
کدخدا سر: سرون آقا؛ ۳۵۵ 
کدخدای عقل: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۵1۷ 
کدخدایی : سروری» ریاست؛ ٩۷‏ 
کدورات: جمع کدورت؛ ۳۳۹ 
کدورت: تیرگی» تاریکی ؛ ۱۹۹ 
کدیه: گدایی ؛ ۱۳۹ 

کذب: دروغ؛ ۱۹۸ 

کرا: از ادات استفهام؛ ۱۳۵ 

کرام: جمع کریم» بزرگواران؛ ۲۱۲ 
کرامات: بزرگیها؛ ٩۲۲‏ 


کرام اسلاف: پیشینیان بزرگوار؛ ۲۲۸ 


کرامت: بزرگواری؛ ۲۷۲ ۳۰۰ 
کرامت الهی : بزرگواری ایزدی؛ ۱۵ 
کرامت کردن: بزرگواری نمودل؛ ۳۰۰ 
کرامت نمودن: بزرگواری کردن؛ ۲) 
کرامتها: بزرگواریها؛ ۲) 
کرام عالم: بزرگواران جهان؛ ۱۵1 
کرام ملوک: پادشاهان بزرگوار؛ ۲۱۹ 
کراهیت: نایسندی؛ ٩۲‏ ۲۱۹ 
کرایم: جمع کریمه, زنان. ارجمند؛ ۲۱۷ 
کرایم خدر: بوشیده‌های ارحمند؛ ۵۳ 
کرایم عادات: عادتهای بزرگ؛ ۳:۵ 
کرباس: پارچة پنبه ای ؛ ۱۱۳ 
کرباس پارة: پارُ کرباس؛ ۱۱۵ 
کربت: اندوه, حزن؛ ۱۸٩‏ 
کربه: کلبه؛ ۱۳۲۹ 
کرت: دفعه, مرتبه؛ ۱۸۰ 
کردار: عمل فعل؛ ۰1٩‏ ۳۲۵ 
کرد گار: خدا؛ ۱۸۰ 
کردن: عمل» فعل؛ 
کرده: عمل, فعل؛ ۰۲۳۲ ٩۷۰‏ 

شمه الحاظ : اضافهٌ تخصیصی ؛ ۱۲۳ 
کرکس: پرنده‌ای اشخور؛ ۳۸۲ 
کرکسان گردون: کنایه از دونسر؛ ۲۵ 
کرم: بزرگواری؛ ۰4٩‏ 0۱۱۷ ۲۸۷ 
کرم: جانوری است؛ ٩۱5‏ 
کرم شیم: ترگوارش خحصلت؛ ۳۸۱ 
کرم طبیعت: بزرگواری طبع؛ ۰۵) 
کرم عهد: استواری پیمان؛ ۰۱۱۷ ۳۸۳ 
کرم کردن: بزرگواری نمودن؛ ۵۲۷ 
کرم نجار: بزرگی اصل؛ ۵۱۱ 
کره اغبر: زمین؛ ۱۸۱ 
کر زمهریر: کره سرما؛ ۳٩۱‏ 
کرهٌ زمین : کره حاک؛ ۱۰٩‏ 
کریجه: خانه کوحک؛ ۱۳۰ 


کریم: بزرگوار؛ ۰۳ 0۲۳۹ ۳۸۱ 


۱۹۵ 


لغات و ترکیبات 


کریمان: بزرگواران؛ ۵۲۳ 

کریم اعراق: اصیل, نژاده؛ ٤۵‏ 

کریم طبعان: بزرگواران؛ ۵۰۵ 

کریم طینت: بزرگوار؛ ٩۷۹‏ 

کریمه: زن بزرگوار؛ ۵» ۳۲۳ 

کریه: زشت؛ ٩4۰‏ 

کر به‌منظر: زشترو؛ ۲۷۵ 

کر: کج؛ ۲۰۸ 

کرنما: کج‌نما؛ ۱۵۸ 

کس: شخص, شخص مبهم؛ ۰۱۲۷ ۲۱۸ 
کساد: بی رونقی ؛ ۳۰ 

کسان: اشخاص؛ ۳۵۲ 

کسای مبرقش: موصوف و صفت؛ ۳۳۰ 
کسب: به دست آوردن؛ ۱۸۵ 

کسب سعادت: به دست آوردن خوشبختی ؛ ۷۲ 
کسب کردن: به دست آوردن؛ ٤۱‏ ) 
کسر: شکستن؛ ۵۳۰۱ ٩۰٩‏ 

کسر شهوت: شکستن شهوت؛ ۲۸۵ 
کسره: خرده ریزه؛ ۲۵۱ 

کسل: سستی, کاهلی؛ ۰۱3۸ 1۹1 
کسوت: حامه, لباس؛ ۳۳۰ 

کسوت زیبنده: موصوف و صفت؛ ۲۳٩‏ 
کسور: نقصانهاء کمی ها؛ ۲٩۰‏ 
کسوف: آفتاب گرفتگی؛ ۰۲۲۲ ٩۷۱‏ 
کسی : شخص مبهم؛ ۰۱۱۲ ۱۲۹ 
کسیر: شکسته؛ 4۸۸ 

کشا کش: کشمکش؛ ۸۸ 

کشتگان: مقتولان؛ ۲۰۰ 

کشتن روشنایی : خاموش کردن؛ ٩۷۱‏ 
کشته: قتیل؛ ۵۵ ۲۲۵ 

کته آمدن: مقتول گشتن؛ ۱۱۵ 
کته شدن: مقتول گشتن؛ ۰۸۸ ۱۱۷ 
کشتی : سفینه؛ 0۷۲ ۲۳ 

کشتی شکستن: شکستن سفینه؛ ۸۳ 


کشش: حاذبه؛ ۰۲۵۵ ٩۹1‏ 


کشش کردن: حذب کردن؛ ۵٤۸ ۰۱٩۱‏ 

کشف: آشکار ساختن؛ ۱۰۳ 

کشف: لاک پشت؛ ۱۰۳ 

کشف بلوی: دفع بلا؛ ۰۳۲۰ ۵۲۹ 

کشف حال: آشکار ساختن حال؛ ۱۰۳ 

کشف رفتن: آشکار شدن؛ ۵٤‏ 

کشف القناع: دریدن سر پوش؛ ۵٤‏ 

کشف کردن: آشکار ساختن دفع نمودن؛ 41 ۱۸٩‏ 
کشور: مملکت؛ )٤‏ 

کشور دوردست: مملکت اقصی ؛ ۸٩‏ 


کشیدن: ثبت کردن؛ ۸٩‏ 
کشیده: به سوی خود آورده؛ ۲۳۳ 
کشیده آمدن: مهار کردن؛ ۲۱۷ 


کشده داشتن: مهار کردن؛ ۱۳۱ 

کشیده داشتن زبان: مهار کردن آن؛ ۲۳۰ 

کشیده گردن: بلند گردن؛ ۸۷ 

کعبتین: دومهره؟ 1۰1 

کعبه: خانهُ خدا؛ ۱1۰ 111 

کف: سطح داخلی دست؛ ۲۹۲ 

کفاءت: همسری» هم‌مرتبگی ؛ ۱۳۵ 

کفات: جمع کافی» کاردانان؛ ۵1۰ 

کفاف: مقدار ضرور روزی؛ ۷۲ 

کفاف حویی : اندازهة مفدرروزی طلبیدن؛ ۱۵4 

کفاف ورزی: اندازه مقدر حستن؛ )۱۵ 

کفالت: عهده دار بودن؛ ۳۷۳۰ ٩۹۸‏ 

کفالت نمودن: تعهد کردن» عهده‌دار شدن؛ ۵۷ 
نایت: بسن د گی» لیاقت؛ ۵4» ۳۷۳ 

کفایت کردن: از عهده برآمدن؛ ۵٤۸‏ 

کفتاروار: مانند کفتاں؛ ۷) 

کفر: بیدینی ؛ ٩4۸ ۰1٩‏ 

کفش: پاپرش, پای افزار؛ ۲٩۱‏ 

کفشگر: کناش؛ ۲۸۹ 

کف کریم: کف بخشنده؛ ۱٩‏ 

کف کفایت: کف با لیاقت؛ ۲۰۲ 

کفل گرد: گرد سرین؛ ۷4 


لغات و ترکیبات ۱۵۵ 


کفن: پوشاندن مرده؛ ۱۳۹ 
کنو: همس همتا؛ ۱۲۰ 
کفور: کاف ناسپاس؛ ٩۸4‏ 
کفه: پلۀ ترازو؛ ۲۲۷ 
کل: همه» همگی؛ ۱٩۰‏ 
کلاءت: نگهبانی» حمایت؛ ۰۸۳ ۲۵۲ 
کلاب: جمع کلب سگان؛ ۱۱) 

ته بگدایان: خانه محقر گدایان؛ ۱۳۹ 
کلاغ: پرنده‌ای است؛ ۳۸۲ 
کلاله: کا کل موی پیحیده؛ ۳۳۰ 
کلالۂ شام: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۷۹ 
کلام: سخن, گفتار؛ ۰۳۵ ۵ 
کلام ازلی : قران؛ ۲٩‏ 
کلام مجید: قران؛ ۳۵ 
کلاه: سر پوش؛ ۰۱۳۹ ۲۸6 
کلاه ربودن: به فریب مال بردن؛ ۳۳۲ 
کلاه گوشه: گوشۀ کلاه؛ ۳۳۰ 
کلاه مرصم: موصوف وصفت؛ ۲۰۸ 
کلب اکبر: از صور فلکی ؛ ۰۳۷۷ 1۲۱ 
کلبتین: ابزاری برای دندان کشی ؛ ۳۷۷ 
کلبه: خانهٌ کوجک؛ ٩۱۱‏ 
کلف: لکه؛ ۳۶۸ 
کلفت: رنج» رحمت؛۰۵۷ ۰4۲۲ ۵۱۲ 
کلفتها : رنحها؛ ۳4 
کلکل: سینه؛ ۳۸۰ 
لفات جمع کلمه؛ YF* ۰ Af‏ 
کلمه: لفظ؛ ۷۸) 
كلمة ایمان: اشهد ان...: ۱۱ 
كلمة المسیح: سخن مسیح؛ ۸٩‏ 
کلنگ: کلند, ابزار کندن؛ ۳۹۳ 
کله: کلاه؛ ۵۲۷ 
کله دار: کلاه‌دان شاه؛ ‏ ۱۲ 
کلک: قلم؛ ۸ 
کلی : منسوب به کل تمامی؛ ۰44 ۱۹۷ 
کلید: ابزار گشایندة قفل؛ ۱۰ 


کلید بر طاق: الت بی مصرف؛ ۱۰6 

کم آزاران: آنان که زحمت کم دهند؛ ۲۲۱ 

کم آزار بودن: ۲۲۱ 

کم آزاری: کم زحمت رساندن؛ 4۳ ۲۹۹ ۰ ٩۵۳‏ 

کم آزرمی : بی انصافی. بی حیایی ؛ ۰۲۷۵ ۳٩۱‏ 

کمال: کامل بودن؛ ۰۱۲۵ ۳۹٣۲‏ 

کمالات: جمع کمال؛ ۰4۳ ۱۱۱ 

کمال براعت: نهایت دانشوری؛ ۱٩‏ 

کمال صور: تمامی صورتها؛ ۳۲ 

کمال معنی : تمامی معنی ؛ ۳٩‏ 

کمان: سلاحی قدیمی ؛ ۰۲۰۱ 1۷۲ 

کمان کشیدن: استعمال کمان؛ ۰۳۰ ۱3۷ 

کمان گردن: اضافه تشبیهی ؛ ۳۸۲ 

کمان گروهه: کمان‌برای انداختن مهره‌های گلی +۱۹۳ 

کمان مصلحت: اضافهً تشبیهی ؛ ۳٩‏ 

کمتر: اندک‌تر؛ ۰۳٩‏ ۵۲۲ 

کم خوردن: اند ک خوردن؛ ۲۰ 

کمر: میان؛ ۱۳۹ 

کمر انقیاد؛ اضافه تشبیهی ؛ ۲۳ 

کمر بربستن: آماده شدن؛ ۲۵۲ 

کمربر میان بستن: آماده گشتن؛ ۲۸۹ 

کمربستن: آماده شدن؛ 0۷۸ ۲۸4 

کمربسته: آماده؛ ۳۵۱ 

کمرطاعت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۷۵ 

کمرگاه: جای کس نیمه راه؛ ۵۲۵ 

کم زن: قماربان ۱۷۸ ۱ 

کم کردن: کاستن؛ ۳۲۱۰۱۳۲ 

کم گشتن: کاسته شدن؛ ۲۵ 

کمند: ریسمانی که‌در گردن دشمن واسب افگننده۳۱۱» 
۳۷۲ 

کمند انداختن: رها کردن کمند؛ ۰41 ۲۰۲ 

کمند حیلت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۱۱ 

کمند طلب: اضافهٌ تشبیهی؛ 4٩‏ 

کمند نظر: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۵۲۵ 

کمون نفس: پوشید گی نفس؛ ۵۱۱ 


۱۵۹ لغات و ترکیبات 


کمین: بنهان شدن به فصد حمله؛ ۳۱٩‏ کوتاه دستی : خودداری از تعدی؛ ۲۷۰ ۳۳5 
کمین ... برحان کسی گشودن: ناگاه بر او تاختن؛ ۱۰۸ کوتاه دیده: قاصرنظر؛ ۵۲؟ 

کمین ساختن: مترصد حمله شدن؛ )۳۷ کوتاه طمعی : کم طمعی ؛ ۲۷۰ 

کمین غدر: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۰۸ کوثر: جوی یا حوضی دربهشت؛ ۷۵ 


کمین گاه: جای کمین؛ ۲۰۷ کوجک: خرد» صغیر؛ ۳۹۵ 
کمین گشادن: حمله ور شدن ناگاه؛ ۳٩۰‏ کوج کردن: مهاحرت. منتقل شدن؛ ۸۳ 111 
کمین ... گشودن: نا گاه تاختن؛ ۱۳4 کود ک: کوجک, طفل؛ ۵۳ ۲۰۷ 


کمین گشودن: ناگاه تاختن؛ ۸۱۰۸ ۱۳۸ کودکان: طفلان؛ ۰۵) 

کمینه: کمترین؛ ۵۵۰ کود ک حنین: اضافۂ بیانی ؛ ۸۲ 

کنار: حنب, پهلو؛ ۰۵۵ ۰۱۸۹ ۵۲۳ کود کی : طفولیت؛ ۰۵۳ ۱۱۰ 

کناره: کرانه, پهلو؛ ۸۱ کور: نابینا؛ ۰۱) 

کناس: پاک کننده‌مستراحها؛ ۱۰۱ کوره: آنشگاه؛ ۲۰۰ 

کنام: آشيانة جانور و انسان؛ ۳۹۶ 4۵) کورۂ حبس: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۸۱ 

کنانه خاطر: اضافۀ تشبیهی » تیردانذهن؛ 4۱ کوزه: ظرفی گلین؛ ۱۱4 

کنج: گوشه. زاویه؛ 0۲۸۰ ٩۷۵‏ کوزه فماع : کوزه اب حو؛ ) ۱۱ 

کنج احزان: اضافهٌ تشبیهی ؛ ٩۸۰‏ کوس: نقاره بزرگ؛ ۷۳ 

کند دست: آنکه دستش کند است؛ ۰۳) کوشش : سعی , جهد؛ ۳٩‏ ۰۳۱۷ 1۹5 
کندن دندان: کشیدن آن؛ ٩۱4٩‏ کوشک: کاخ قصر؛ ۸۰ ۲۰۲ 

کنده آمدن: کنده شدن؛ ۱۰ کوشیدن: حهد کردن» سعی نمودت؛ ۱۸۹ 
کنده بر پای نهادن: پای بند چوبین بستن؛ ۲۰۳ کوفتگی : کوفته بودن» ضرب دیدگی؛ ۵۵ 
کنف: بناه, حمایت؛ ۰۸۳ ۵۳۳ کوفته : ضرب دیده, کوبیده شده؛ ۵۷ 
کنف امن: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۸ کوفته دل: آزرده رنحیده؛ ۳۹۸ 

کنف حفظ: اضافهٌ تشییهی ؛ ۱۸۸ کوکب: ستاره؛ ۰۹1 ۳۹۰ 

کنف کلاءت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۵۲ کوکب قاطع: موصوف و صفت؛ ٩٩‏ 

کن فیکون: زیر و ربر؛ ۲۲ کوکبه: گروه همراهان؛ ۲۹۵ ٩۸۲‏ 
کنگره: دندانه‌های بالای قصر؛ ۸۰ ۲۰۲ کوکبۂ صبا : اضافةٌ تشبیهی ؛ ۱۷ 

کنود: ناسپاس؛ 1۸4 کومة بیوه زنان: اضافهٌ تخصیصی ؛ ۱۲۹ 
کنه: پایان جیزی؛ ۱۸۵ کون خر: ابله, بی تمیز؛ ۳4۲ 

کنه کار: پایان آن؛ ۳۵۹ . کون و فساد: هستی و نیستی ؛ ۵۳۷ 
کوارث: جمع, مسببات اندوه سخت؛ 4٩۱‏ کوه: حبل؛ ۰۱1۷ ۱۷۹ 

کواسر طیور: پرند گان شکاری؛ ۳۰۱ کوهان: برآمدگی پشت شتر؛ ۰۳۸۰ ٩1٩‏ 
کواسر عقبان: عقابان شکاری؛ ٩۸۰‏ کوه پیکر: بزرگ حثه, کلان؛ ۳۸۰» ۳٩۳‏ 
کواعب اتراب: همسالان نار پستان؛ ۱۹ کوهسار: کوهستان؛ ۰1۷ 1۷ 


کوا کب: جمع کوکب. ستارگان؛ ۵ ۵4۸ کوه‌نشین: کوهی ؛ ۵۲۲ 
کوب: کوبیدن. کوفتن؛ 41۳ کوی: محله» برزن؛ ۰۳۳۱ ۵1٩‏ 


لغات و ترکیبات ۱۵۷ 


کهتران: کوحکترها؛ ۳۱۵ 

کهترداری : کوحک‌نوازی؛ ٤۵۸‏ 
کهترنوازی: حقیر بروری؛ ۵۲۱ 
کهتری: کوجکی؛ ۲۵۲ 

کهسار: کوهستان؛ ۳۱۷ 

کهف: غار؛ ۲۵۰ 

کهن: قدیمی دیربنه؛ ۵1۰ 

کهن سال: پین سالمند؛ ۲۸۵ 

کهنه: فرسوده؛ ۵۰۳ 

کهنه پیرای : آنکه کهنه را می پیراید؛ ۲۸۵ 
کهنه رباط : کنایه از حهان؛ ۲۵۹ 
کهولت: دو موشدت. پیری؛ ) 

کیاست: دانایی» هشیاری؛ ۰۱۰۸ ۲۹6 
کیان: جمع کی, شاهان؛ ۱۲۹ 

کل بدسگالی, مکر؛ e‏ ۵۰۷ 
کید کردن: مکر ورزیدن؛ ٩٩‏ 

کیسه: خریطه‌ای بارحه‌ای یا بشمی و یا حرمی ؛ ۰۱۸۸ ۳:۷ 
کيسه استظهار: اضافه تشبیهی ؛ ۲۵۲ 
کیسة پرداز: بذال, خراج؛ ۱۵۱ 

کیسۀ کسب: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۵۲ 
کیفیات: جمع کیفیت؛ ۳۹۹ 

کیفیت: حونی» حگونگی ؛ ۲۱۳۲ 
کیک: حشره‌ای است؛ ۲۰۱ 

کیمیای سعادت: اضافً تشبیهی ؛ ۱۸۸ 
کین: دشمنی ؛ ۱3۷ 

کینه: دشمنی, انتقام؛ ۵۲۷۳ 10۷ 
کینه کشی : انتقام جویی ؛ ٩۳۹‏ 

کیوان: ستاره ای است؛ ۰۸۰ ۳۱۱ 


گ 
ر 2 
گام: قدم؛ )۰۷ ۳۷۷ 
گام برگرفتن: قدم گذاشتن؛ ۸۷ 
ص ۱ 
گام رن: رونده؛ ۷٤‏ 
گام فراخ: قدم بلند؛ ۱۷۹ 
گاو: حار بابی است» بقر؛ ۳٩۱‏ 


گاوپای: نام دیوی است؛ ۲۱» »۱٤۵‏ ۱۷۹ 
گاوچشم: فراخ چشم؛ ۱۱) 

گاورس ریزه: دانةارزن؛ ۱۹۲ 

گاو طبع: ابله؛ ٩۱۱‏ 

گاوماهی : گونه‌ای‌ماهی؛ ۳٩۱‏ 
گاومیش: گونه ای گاو؛ ۷۱ 

گاه: وقت» زمان؛ ۰۱۰۱ 0۲۲۳ ۵۰4 
گاه خفتن: زمان خواب؛ ۵٩‏ 

گدا: دک ۱۳۹ 

گداخته : دوب شده؛ ۲) ۲ 

گدایان: بیجارگان؛ ۱۲۹ 

گدایی: دریوزگی» تکدی گری؛ ۱۳۹ 
گذار: معبر؛ ١۲١‏ 

گذاشتن شب: سپری کردن آن؛ ٩٩‏ 
گذر: مسیر؛ ۳۷ 

گذر کردن: گذشتن» عبور؛ ۰۲۲۳ 8۵۰ 
گذرگاه: محل عبون جای گذر؛ ۰۲۰۷ ۵۳۱ 
گذریان: عابران؛ ۳۱۱ 

گذریافتن: عبور کردن؛ ۲۰۱ 
گذشتگان: یشینیان, اسلاف؛ ٩؟‏ 
گذشتن: عبور کردن؛ ۲۵۹ 

گذشته: ماضیء پیشین؛ ۵۷۰ ۱۹۵ 
گراز: خوک وحشی ؛ ۰۱4۱ ۳۷۷ 
گرامی : عزیز محترم؛ ۵٤٤‏ 

گرامی داشت: عزت, حرمت؛ ۱۷۱۱ 
گران: سنگین» ثقیل؛ ۵۷» ۳۸۵ 

گران آمدن: غیرقابل تحمل گشتن؛ ۲۸۳ 
گران‌تر: سنگین تر؛ ۱۸۳ 

گرانمایه: باارزش» نفیس؛ ۰۲۲4 1٩۹۸‏ 
گرانی : سنگینی» پربھایی ؛ ۲۰ 
گراییدن با: میل کردن‌به» متمایل شدن‌به؛ ۲۵۵ 
گربگان: گربه‌ها؛ ٩۸‏ 

گربه: حانوری است؛ ۰۲۹۷ ۳۷۸ 
کرد: غبان خاک انگیخته؛ 4٩‏ ۱۹۸ 
گرد: دون اطراف؛ ۰1۸ ۱۸۱ 


۱۸ لفات و ترکیبات 


گرد آمدن: جمع شدن» فراهم آمدن؛ ٩٩‏ 

گرد آمدن با: جماع کردن؛ ۲٩۲‏ 

گرداب هلاک: اضافٌ تشبیهی ؛ ۵۰) 

گردافشاندن: گرد و غبار باشیدن؛ ۱۷ ۳۰۳ 

گردان: گردنده, دوار؛ ۰۲۰۷ ۳۹6 

گرداندن؛ تغییر دادن؛ ۱۳۵ 

گردانیدن: تغییر دادن؛ ٩۱‏ 

گردانیدن از راه: منحرف ساختن؛ ۱۸۷ 

گرد برآمدن: دور گردیدن» غبار برانگیخته شدن؛ ۰۱۰۹ 
۳۹4 

گرد برآوردن: نابود ساختن» محو کردن؛ 0۳۷ ۳٩۳‏ 

گردران: بخش پرگوشت ران؛ ۰۵) 

گردش: دوران» حرکت؛ 4٩۸‏ 

گردش ایام: سیر روزگار؛ ۷۸ 

گردش حال: دگرگونی احوال؛ ۲۹ 

گردش روزگار: سیر ایام؛ ۱۹۹ 

گرد گام شکافتن: رسیدن به گرد کسی رسیدن؛ ۳۹ 

گردش گردون: سیر رو زگار؛ ۰۱۵۱ ٤۷۹‏ 

گرد عداوت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۳۹ 

گرد کان: گردو؛ ۵ 

گرد کرده: جمع آورده؛ ۱۹۷ 

گرد گشتن: دور زدن؛ ۰۲۲۵ ۳۳۱ 

گرد غیرت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۷ 

گردن: بخشی از بدن؛ ۷۷ ۲۱۳ 

گردنان: بزرگان؛ ۹4 

گردنان مملکت: بزرگان کشور؛ 1۸4 

گردن زدن: سر بریدن؛ ۵۱۵ 

گرد نعلین: اضافة تخصیصی؛ ) 

گردن فرو داشتن: سر خم کردن؛ ۵۰۵ 

گردن کش: دلیںء شجاع؛ ۷ ٤۸٤‏ 

گردنکشان ملوک: شاهان شجاع؛ ۸۸ 

گردنکشی : غرون تیزی؛ 4۲۵ 

گردن نرم داشتن: تمکین کردن؛ ۳۰ 

گردن نفس: اضافةٌ استعاری؛ ۲۵۵ 

گردن نهادن: پذیرفتن» تمکین کردن؛ ۰۲۸۱ ۳٩۳‏ 


گردن و دوش: دو عضوبدد؛ ۳۳۰ 
گردون: آسمان» گردونه؛ ۰4۷ ۳٩۱‏ ۵۳۸ 
گردون دوار: آسمان گردنده؛ ۱۵۱ 

گردون گردان: آسمان گردنده؛ ۰۲۰۷ ۳۹4 
گرده: قرص؛ ۳۸۰ 

گردیدن: شدن؛ ۱:۷ 

گرز: عمود» دبوس؛ ۱۷۰ 

گرزه: گونه ای مار افعی ؛ ٩4۳‏ 

گرسنگی : گرسنه بودن؛ ۱۳۹ ۵۰۰ 
گرسنه: جایع؛ ٩۱۸ » ۱۳١‏ 

گرفت: تأثیر؛ ۳۲ 

گرفتار: اسیر» دربند؛ 

گرفتار آمدن: اسیر شدن» در بند شدن؛ ۹٩‏ ۲4۸ 
گرفتار کردن: دجار ساختن؛ ۷۹) 

گرفتن در دل کسی: تأثیر گذاشتن؛ ۲۲۷ 
گرگ: حانوری درنده؛ 4٩‏ ۰۲۷۲ ۳۷۵ 
گرگ ربایی : تاراج غارت؛ ٤۷‏ 

گرگنی : گرداشتن, جرب داشتن؛ ۳۲۱ 
گرم: آنچه حرارت دارد؛ ۲۳۹ 

گرما: گرمی؛ ۱۳۸ 

گرمابه: جای استحمام؛ ۷۹) 

گرم راندن: تند رفتن؛ ۳۱6 

گرم کردن هنگامه: حرارت بخشیدن به آن؛ ۳۳۹ 
گرم گشتن: گرما یافتن؛ ۷۰ 

گرم گشتن هنگامه: رونق یافتن آن؛ ۵۰ 
: حرارت؛ ۷۰ 

گروه: دسته؛ ۲۵۸ 

گروه گروه: دسته دسته ؛ ۳۱۸ 

گره: عفده بند؛ ۵۱۳ 

گره پیشانی : اضافهٌ تخصیصی ؛ ۳٩۱‏ 

گره در ابرو داشتن: ترشرو بودن؛ ۱۵۷ 
گره تفصن : اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۱6 

گره در گره: عقده در عقده؛ ۲۲۳ 

گره .گشا: حلال؛ ۷۸ 

گره گشادن: باز کردن آن؛ ۲۱) 


لغات و ترکیبات ۱۹ 


گریان: آنکه می گرید؛ ۱۳۰ 

گریبان: بقه بخه؛ ۰۵۱ ۳۰۱ 

گریبان درکشیدن: آزاد شدن؛ ٤۸۵‏ 
گریبان سخن: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۲ 
گریبان فضول : اضافۂ تشبیهی ؛ 41٩‏ 
گریبان کان: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۱۰ 
گریپان گرفتن: یقه گرفتن؛ ٩۳‏ 
گریختن: فرار کردن؛ ۰۱۳۳ ۱٤۸‏ 
کر فرار؛ ۱۰ 646 

گریستن به هزار چشم بر کسی : دل سوزاندن بر او؛ ۱۱۳ 
گریوة علیین: اضافۂ تشبیهی ؛ ۳۰۳ 
گریه: گریستن؛ 4٩‏ 

گریةزار: گریستن به سوز؛ ۰۲۰۵ ۸۷) 
گزاردن: اعمال کردن؛ ۱4٩‏ 

گزاردن عقبات: سپردن گردنه ها ؛ ۵1 
گزارده آمدن: ادا شدن؛ ۱۸۲ 

گزاف: هرزه» بیهوده؛ 4۸ 

گزاف گو: لافزن» یاوه گو؛ ۲٣۴۳‏ 
گزاینده: گزنده؛ ۲۱۸ 

گرین: بوته گر؛ ٩٩‏ 

گریدن: انتخاب کردن؛ ۰۷۱ ۱۸۹ 
گزیده: منتخب؛ ۳۸۸ 

گستاخ: بی پروا» بی رودربایستی ؛ ۰۷۰ ۰۲۸۸ ۵۲۹ 
گستاخی : حسارت؛ ۲۳۰ 

گسترانیدن: پهن کردن؛ ۱۲۹ 

گستردن بساط : پهن کردن گستردنی ؛ ۱۳۷ 
گستردنی : فرش» بساط ؛ ۱۲۷ 

گسسته: پاره؛ ۸۸ ۵۰6 

گسته طناب: ریسمان گسیخته؛ ۸6 
گسسته کردن: پاره نمودن؛ ۱۰۵ 
گسته گشتن: پاره شدن؛ ۸۸ 
گسیختن: باره کردن؛ ۱۰۱ 

گسیختن از: دور شدن» بریدن از؛ ۱۳۷ 
گشاد: فراحی» مورد ضربه؛ ٩۱۰ ۰۱٩۳‏ 
گشاد دادن تیر: رها ساحتن آن؛ ۲۰۷ 


گشاد عزیمت: اضافۂ تشبیهی؛ ۳٩۳‏ 
گشاد فطرت: اضافۂ تشبیهی ؛ 1۸٩‏ 
گشادن: باز کردن» حل نمودن؛ ٩۸ ۰4٩‏ 
گشادنامه: فرمان» منشور؛ 

گشاده: مفتوح» باز؛ ۵۱» ۵۳۹ 
گشاده‌تر: بازتر؛ ۰۵4 ۲۰۰ 

گشاده داشتن : مفتوح نمودن؛ ۳۱۹ 
گشاده داشتن پیشانی : خوشحال گشتن؛ ۲۹۸ 
گشاده شدن: باز و رها شدن؛ ۳۷۷ 
گشاده کام: دهان باز؛ ۱۵4 

گشاده کردن: باز کردن؛ ٩۱‏ 
گشایش: باز کردن» فتوح؛ ۰۱۰٩‏ ۲۹۵ 
گشن: گردیدن» دور زددن؛ 41 

گشتن حال: دگرگونین حال؛ ۲۲۳ 
گشودن: حاصل شدن؛ ٩۸‏ 

گشودن کمین بر حان کسی: حمله ور شدن به او؛ ۱۰۸ 
گشوده: باز شده؛ ۰۱7۱ ۲۳۹ 

گفتار: سخن» کلام؛ »٤۷‏ ۲۲۱ 

گفتار جرب : سخن مطلوب؛ ۲۲۷ 

گفتنی : سزاوار گفتن؛ ۲۹ 

گفته: بیان شده, قول؛ ۲۰4 ۲۱5 

گفته ها : اقوال؛ ٤۳‏ ۱ 

گفتی : قید تردید؛ ۸۷4 ۸۰ 

گل: طین؛ ۰4۲ ۸۱ ۱۳۰ 

گل: عضوتولید مثل گیاه؛ »٩۷‏ 0۲۰۵ ۵۰6 
گل آغشته: گل آلوده؛ ٤۰۸‏ 

گلاب: آب گل» جلاب؛ ۰۲۱ ۵۲۷ 

گلاب گر: آن که گلاب کشد؛ ۲۰۵ 

گل بر دیوار زدن: اثر گذاشتن؛ ٩۱‏ 

گلبرگ: برگ گل؛ ۲۹۲ 

کلبرگ طری: موصوف و صفت؛ ٤۷۸‏ 

گلبن: بوتة گل؛ ٩۱۳‏ 

گل خبری: گونه‌ای گل؛ ۲۹۲ 

گل رخان: زیبارویان؛ ٤۰‏ 

گلزار: گلستان؛ ۳۱۷ 


۱ ۰ 


لغات و ترکیبات 


گلزار بهشت: اضافۂ تشبیهی؛ ۱۱٩‏ 

گلفونه : غازه, گلگونه؛ ۰) 

گلگونه: غازه؛ ۰) 

گلو: حلق؛ 1٩‏ ۲۰۵ ۵۳۰ 

گل وفاق: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۷۲ 

گلوگاه نای: محرای نی ؛ ۱۳۰ 

گله: رم جار پایان؛ )٩‏ 

گلۀ گوسفند: اصافه بیانی ؛ ۷ ۲ 

گلیم: فرشی از موی بز و گوسفند؛ 4۵» ٩45‏ 
گماردن: واداشتن؛ 0۱۲۹ ۳۲۳ 
گماشتگان: مأموران, عاملان؛ ۰4۵ ۵۱6 
گماشته: مأمور» عامل؛ ۲۸۶ 

گمان بردن: ظن بردن, خیال کردن؛ ۰۲۰۰ 11۷ 
گمانی بردن: خیال کردن؛ ۳۹۰ 

گم شدن: مفقود گشتن؛ ۷۷ 

کم کردن: از دست دادن مفقود کردن؛ ۵۷۷ 1۷4 
گم کردن راه: بیراه شدن؛ ۱۸۷ 

گ کرده: از دست داده, مفقود؛ 4٩۰‏ 
گناه: جرم» خطا؛ ۳۵ ۲۰۱ 

گناهکار: بزهکلن مجرم؛ ۵1 

گناه کردن: مرتکب جرمی شدن؛ ٤۵۸ ۸٩‏ 
گنبد اطلس: اضافۂ تشبیهی ؛ ٩۰۷‏ 

گنبد خانة وهم و خیال: اضافۂ تشبیهی؛ ۳ 
گنبد خضرا: موصوف و صفت؛ ۵۷ 

گنج: انباشتة گوهرهای گرانبها؛ ۵۲» ۱۳۱ 
گنجایی : گنجایش؛ ۲۰۱ 

گنج‌خانه: جای گنج, مخزن؛ ۱۱ 
گنجشک: پرنده‌ای است؛ ۰۳۰۱ ٤۵٩‏ 

گنج مراد: اضافة تشبیهی ؛ ۱۹۵ 

گنجور. نگهبان گنج, خزانه‌دار؛ ۲۹۷ 
گنجیدن: جای گرفتن؛ ۸۳ 

گندم: از غله‌ها ؛ ۲۰۸ 

گندنا: تره, کراث؛ ۲۲۸ 

گنده پیر رعنا: کنایه ازجهان؛ ۱۸۳ 

گنده: بدیو؛ ۱۰) 


گنگی: گرفتگی زبان؛ ۵۲۵ 
گنه کار: مجرم بزهکار؛ ۸٩٩‏ ۷۰) 
گنه کاری: بزهکاری, خطا؛ ٩٩۵‏ 
گواهی : گواه بودث شهادت؛ 1۸۲ 
گواهی دادن: شهادت دادن؛ ٤٠۵‏ 
گوایی : گواهی» شهادت؛ 11۱ 
گوسپند: گوسفند؛ ۳۹» ٩۳٩‏ 
گوسیند گله: رمة گوسفند؛ 11 
گوسفند: گوسپند؛ ۰۱۱۵ ۲۵۱ 
گوش: اندام شنوایی ؛ ۱۸۸ 
گوش باز داشتن: مراقب بودن» توجه داشتن؛ ۵۳۸ 
گوش به خود داشتن: مراقب خود بودن؛ ۲۰۷ 
شت: لحم؛ ۰۱۰۴۳ ۳۸۲ 
شت پاره: تکه گوشت؛ ۲۹۳ 
ابوو بد e‏ ۹ 
گوشت خواری: کار گوشت خورنده؛ 0۲۵1 ۲۵) 
گوشت و موی ریخته: رنجور و بیمار؛ ۱۰۳ 
گوش حان: اضافه استعاری؛ ۰۱46 ۲۸ 
گوش خرد: اضافة استعاری؛ ٩۵‏ 
گوش داشتن: توحه کردن» مراقب بودن؛ ۸۷۸ ۵۳۸ 
گوش دل: اضافة استعاری؛ ۲4۸ 
گوش عقل: اضافهٌ استعاری؛ ٩۷‏ 
گوش فرا دادن: گوش نهادن؛ ۵۱۸ 
گوش فرا ... داشتن: تسلیم شدن؛ ۱۰6 
2 مال دادن: تنبه دادن متوحه ساختن؛ ۳۱۲ 
گوشوار: گوشواره؛ ۰۲۰۰ ) ۵۲ 
گوشمال فرمودن: تنبیه کردن؛ ۲۱۹ 
گوش مالیدن: تنبیه کردن؛ ۲۳۱ 
گوشواره: گوشوار؛ ۲۱۲ 
گوشه: کنان کران؛ ۰۱۰۳ ۰۳۲۱ ۵۵۰ 
گوشة خاطر: اضافۂ تشبیهی ؛ ۰4۲ ۲۱۹ 
گونا گون : متنوع ؟ ۹۵ 
گونه: نوع» چهره؛ 4٩‏ ۲۸۵ 
گوهر: سرشت, اصل؛ ۰۱۹۰ ۲۸۰ ۳۹۰ 
گوهر پا کیزه: موصوف و صفت؛ ۲۸ 


لغات و ترکیبات ۱۹۱ 


گوهرطلب: اضاف؛ تشبیهی ؛ ۲۲۵ 
گوهرفروش: فروشندۀ گوهر؛ ٩۱۱‏ 
گوهر فطنت: اضافة تشبیهی ؛ ۱۸۵ 
گوهری: منسوب به گوض اصیل؛ ۷۹ 
گویا: ناطق؛ 416 

گوی انداختن: گوی بازی کردن؛ ۲٩۱‏ 
گویایی : نطق. گفتن؛ ۱۸۹ 

گوی بردن: گوی بازی کردن؛ 4٩۰‏ 
گوی بلورین: موصوف و صفت؛ ۲۳۳ 
گوی جوگان: اضافه تخصیصی ؛ )۷ 
گوی ... ربودن: بردن بازی؛ 0۳۰6 ۳۷۷ 
گوینده: سخنگوی؛ ۲۰5 

گویی : از ادات تردید؛ ۷4 ۱۸۰ 
گهر: مروارید؛ ۲۲۵ 

گهرداری: اصالت» نحابت؛ 4۵۸ 
گیاه: نام عام؛ 44٩‏ 

کک حهان, عالم؛ ۰۹٩‏ ۲۵۵ 

گیتی نمای: حهان‌نما؛ ۲۳۲ 

گسوی: موی بلند سر؛ ٤)‏ 


لآلى: جمع لولو؛ ۵ 

لابد: ناگزیں بناحار؛ ۸۲ 

لابل: نه بلکه؛ ۵٤٩‏ 

لاجرم: ناگزیر؛ ۰۳۸ ۵۳۱۵ ۵٤٤‏ 
لاجورد: سنگی کبود؛ ۰۷۵ ۷۹ 

لا حوردی : منسوب به لاحورد؛ 4۸۷ 
لاحق: رسنده, واصل؛ 4٩‏ ۳۱۵ ۵۰۸ 
لاحول: مختصر لاحول ولا قوة الا باللّه؛ ۱4۸ 
لازم: ندگزیں واحب؛ ۸۵ ۱۹۷ 

لازم آمدن: نا گزیر بودن؛ ۰۳۷ ۲۱۸ 
لازم دانستن: واحب شمردن؛ ۵۱۲ 

لازم شدن: واجب گشتن؛ ۷ 

لازمه: مقتضی ؛ ۳۸۳ 

لا زورد اندود: اندوده به لاحورد؛ ۲۵۰ 


لامیّما: على الخصوص, بخصوص؛ ۱۳ 
لاشک: بی گمان؛ ۰۱6۱ ۰۲۲۱ ۵۲6 
لاغر: باریک؛ ۱۷۸ 

لاغری: نحیفی باریک بودن؛ ۰۲۷۳ ٤٤۸‏ 
لاغیر: نه جیز دیگر؛ ۳۹ 

لاف : خودستایی به دروغ؛ ۸) 

لالا: درخشنده؛ ۳۰۹ 

لاله: گلی است؛ ۳۳۰ ۵۲۲ 
لامحاله: بناجان نا گزیر؛ ۵۷۱ ۳٩۲‏ 
لامکان: بدون حا؛ ۱۸۳ 

لایح: آشکان پیدا؛ ۱۰۹ 

لایق: برازنده» شایسته؛ ۰۳۸ 4۷۳ 
لایق‌تر: سراوارتر؛ ۱۳۵ 

لابق حال: مناسب حال؛ ۲۰ 
لایمه: ملامت سرزنش؛ ۱۵ 

لنام: جمع لیم فرومایگان؛ ۲۱۲ 
لیم : فرومایه, سفله؛ ۷5 

لنیماد: فرومایگان؛ ۳( FAV‏ 

یم طبعی : پست فطرتی ؛ ۵۰۷ 

لیم ظفری: بدطینتی» ستیزه گری؛ ۵۰۷ 
لب: بخش خارحی دهان؛ ۲۸۱۰۷۰ 
لباب : درک و نفیس؛ ۲۳ 

لباس: پوشش, حامه؛ ۰۱۸۱ ٤۷۳‏ 
لباس آب یافت: حامهٌ تر؛ ۲۲۳ 

لباس امانی : اضافهً تشبیهی ؛ ۸۲ 
لباس تشنم: اضافه تشبیهی ؛ ۵۰ 

لباس تلوین: اضافه تشبیهی ؛ ۷۰ 
لباس تمکین: اضافۂ تشبیهی ؛ ۳) 
لباس رعونت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۳۱ 
لباس صدق: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۱۳ 
لباس فطرت : اضافهٌ تشبیهی؛ ۱۸۱ 
لباس ملاینت: اضافة تشبیهی؛ ۳4 
لباس وحود: اضافة تشبیهی ؛ ٩۱۱‏ 
لب ترنج: اضافةٌ تشبیهی ؛ ۱٩۲‏ 

لب تشنه: نشنه لب؛ ۱۹4 


۱۰۲ 


لب حاه: اضافهٌ استعاری؛ ٩۸‏ 

لب خشک: خشک لب؛ ۱۷۸ 

لب و دهان: دو اندام؛ ۱۱4 

لجاج: عناد ورزی» ستیزه گری؛ ۱۸٩‏ 
لجهٌ لجاج: میانة آب, اضافةتشبیهی ۱۸۹۱ 
لحظات : لحظه؛ ۸۷ 

لحظه: به ع جشم نگریستن, آن؛ ۰۷۳ ۱۲۳ 
لحظة فلحظه : دم به دم؟ ۰۲۷۸ 4۰) 

لحم : کشت ۳۸۰ 

لحوق: پیوستن, به هم رسیدت؛ ۸۰) 
لختی : پاره ای؛ ٩٩‏ 

لدغ: گزش؛ ۷۹ 

لدنیت: عالم الوهیت. جهان لدنی ؛ ۱۷۷ 
لذائذ ادام : نانخورشهای لنیذ؛ ۳٩‏ 

لذات: جمع لذت» خوشیها؛ ۰۱۵64 )4۲ 
لذاذت عمر: خوشمزه بودن ان؛ ۵۸ 

لذت: خوشی ؛ ۰۹4 ۲۵۸ 

لذت یافتن: خوشی یافتن؛ ۳۵۰ 

لذع: سوزانیدن؛ ۷۹) 

لذیذ: خوشمره؛ ۲۹۱۸ 

لرزان: در حال لرزش؛ ۵۲۹ 

لرزه: لرزش » رعشه؛ ۲۵۵ 

لسان العصافیر: زبان گنحشک؛ ۵۳۸ 
لشکر: سپاه؛ 0۷ ۱۳۱ 

لشکرآرایی : آراستن سپاه؛ ۳۸۹ 

شکر جرار: سپا بسیار؛ ۷٩‏ 

لشکردار: سپهدان فرمانده لشکر؛ ۳۵4 
لشکرشکن: دلاور؛ ۳۸۸ 

لشکرکش: فرمانده لشکر؛ ۰۱4۸ ۳۸۸ 
لشکر کشیدن: تجهیز و راه افگندن سپاه؛ ۳۸۳ 
لشکری: منسوب به لشکر؛ ۰۳۸۹ ۵۱۳ 
لطافت: نرمی» نیکویی ؛ ۰۱۰۷ ۱۹۹ ۲4۰ 
لطافت شراب: نیکویی شراب؛ ۳۹ 
لطافت طبع: نرمی طبع؛ ۳۱۳ 

لطایف: جمع لطیفه , جیزهای نیکو؛ ۳ 


لغات و ترکیبات 


لطایف اکرام: بزرگواریهای نیکو؛ ٩۱‏ 
لطایف تحایا: تحیتهای نیکو؛ ۲۳۷ 
لطایف تدبیر: حاره اندیشیهای خوب؛ ۲۱۵ 
لطایف حکمت: دانش نیک؛ ۲4 
لطایف حیل : جاره سازیهای خوب؛ ۱۰ 
لطایف کرم: نیکویبهای بزرگواری؛ ۳ 
لطایف کلمات: کلمات نیکو؛ ۲۰ 
لطایف مشافهه: نیکویهای گفتگو؛ ۱ 
لطایف نکت: نکته‌های لطیف؛ ۱۹۸ 
لطایم: جمع لطیمه» بوهای خوش ٤۳٤‏ ۵ 
لطف: نرهی» نیکی ؛ ۰4۱ ٩۱۵‏ 

لطف آب و هوا: نرمی آن؛ ٩۱‏ 

لطف آمیز: آمیخته به مهر؛ ۸ ۰۱۵۳ ۳۱۵ 
لطف احتیال: نرمی حاره سازی؛ ٩۷‏ 
لطف اخحلاق: نیکی خلق؛ ۲۲۸ 

لطف ایزدی: نیکی خدایی ؛ ۷۳ 

لطف تدبیر: نیکی حاره اندیشی ؛ ۳۹ 
لطف طبع: نرمی طبیعت؛ ۱٩‏ 

لطف محاورات: گفتگوهای خوب؛ ۱۶۸۱ 
لطف مزاج: مزاج نیک؛ ۸۱ 

لطیف: نرم» نغز؛ ۵۲۲ 

لطیف احلاق: نیکخو؛ 4۵ 

لطیف مزاج: خوب مزاج؛ ۵۲۲ 

لطیفه : اشارات نیک؛ ۵۵۰ 

لطیفه گوی: نکته گو؛ ۸٩‏ 

لعاب: آب دهن, خدو؛ ۳۹۹ ٩۰۸‏ 
لعاب دهان: آب دهان؛ ۲۵۱ 

لبت: عروسک؛ ٩٩۲‏ 

لعبتان: عروصان؛ ۱۲ 

لعب الخجل: بازی خجالت آمیز؛ ۲۳۱ 
لعل: سنگی گرانبها؛ ۳۳۰ 

لعل سیال: کنایه از خحون؛ ۲۲۹ 

لعن: نفزین کردن» لعنت فرستادن؛ ۸۳) 
لعنت: نفرین کردن» لعنت فرستادن؛ ۸۰) 
لغت: وازه, کلمه؛ ۱۰ 


۱۳ 


لخزیدن پای: سریدن پا؛ ۱۸۸ 

لغو: بیهوده گفتن» باطل؛ ۲۰5 

لفظ : کلمه؛ ۱۵۳ 

اقا : دیدار کردن ملاقات؛ 1۱ ۳۷۹ 
لقاطات: جمع لقاطه» خرده‌و ریزه‌ها؛ ۷۰ 
لقای مروح: جهرهٌ آرام بخش؛ ۲6۰ 
لقای منکر: جهرهُ زشت؛ ۲۰) 

لقمه: نواله» تکه؛ ۰۱۱6 ۵۰6 

لقمه زنان: در حال لقمه زدن؛ ۱۱۲ 
لقمه ستاندن: لقمه گرفتن ؛ ۲۵۱ 
لقیه: بک بار دیدن دیدار کردن؛ ۰8۱ ۵۰۸ 
لکته: گرفتگی زبان؛ ۲۷۹ 

لگام: دهنه افساں؛ ۲۰۱ 

لگ د کوب قصد: لگدخوردة سوء‌تصد؛ ۲۷ 
لگد کوب قهر: لگدخورد؛ٌ حشم؛ ۲۱۸ 
لمعان: درخشدن. تابیدن؛ ۲۲۲ 
لنگ: شل» چلاق؛ ۵۳ 

لنگان: در حال لنگیدن؛ ۵۵ 

لنگی: نگ بودن, شلی ؛ ۵٤‏ 

لوازم: جمع لازم ضروریات؛ ۲۰۱ 
لوایح: جمع لایحه, آشکا رها ؛ ۲۷۸ 
لوایم نصح: پندهای سرزنش بار؛ ۲۷ 
لوث: الایش؛ ۱۱۵ 

لوح تعلیم : صفحة آموزش؛ ۱۹۰ 

لوح تقدیر: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۳٩‏ 

لوح حافظه: اضافۂ تشبیهی ؛ )۲٩‏ 

لوح عقیدت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳4 

لوح ناصیه: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۷۷ 

لوح وجود: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۳ 
لوزینة: حلوایی است؛ ۳۱۵ 

لوعت: سوزش» حرقت؛ ۲۵٩‏ 

لولو لالا: مروارید درحشان؛ ۳۰٩‏ 

لوم طبع: پستی طبیعت؟ ۲۰۵ 

لهب: زبانه اتش؛ 4٩‏ 

لهب براوردن: زبانه کشیدن؛ )٩‏ 


لهبات غضب: زبانه‌های خشم؛ ۱6٩‏ 
لهحت: گفتار؛ ۷۸) 

لهحه: گفتار؛ ۰۳۱۵ ۵۷) 

لهنه: طعام اند ک؛ ۸) 

لهو: بازی؛ ۷۳ 

لیالی : جمم لیل» شبها؛ ) 

لیک: قید استثنا؛ ۰۱۱۲ ۳۹۸ 
لیکن: قید استثنا؛ ۰1۵ ۰۱۹5 ۵۰۳ 
لیلا و نهارا: شبانه و روزانه؛ ۲۵۱ 
لیل ونهار: شب و روز؛ ۱5 

لین : نرمی ؛ ۳۹۲ 

لین : رام» مطیع؛ ٤۸۲‏ 


۴ 
مآب: جای با زگشت. با زگشت؛ ۰۸۳ ۲۹۹ 


مات: صدگان؛ ۲٩۰‏ 

مآثر: جمع مأثره, کارهای نیک؛ ۱۲۰ 0۲4۵ ۵٤۸‏ 
مائم: جمع مأثی خطاهاء بزه‌ها؛ ۵۰۲ 
ما کل: جمع مأ کل خوردنیها ؛ 1۳٩‏ 

مال: بازآمدن گاه +6۸ ۲۵۸ ۳۱۷ 

مآلی : مربوط به آینده, نهایی ؛ ٤۵٩‏ 

مامن: حایهای آمن؛ ۳۵۷ 

ماوی: بناهگاهها؛ ۳۱۷ 

مات: شکست شاه در شطرنح؛ ٤)٩۷ 4۰ ٤‏ 
مانم : نوحه گری, سوکواری؛ ۱۰۱ 

ماتم اندوه: سوک اندوه؛ ۱۰۱ 

ماتم زد گان: سوکواران؛ ٤۸٩‏ 

ماحرا: رویداد پیشامد؛ ۷ ۲ ۲۲ 

ماحرا رفتن : روی دادن واقعه؛ ۲۰۱ 
ماحرای حال: رویداد حال؛ ۳۱۳ 
ماحضر؛ حاضری؛ ۰۵۷ ۱٩۱‏ 

مادام: تا زمانی ؛ ۲۲۹ 

مادر : مام» والده؛ 4٩۱‏ 

مادر روزگار : اضافة تشبیهی ؛ ۰۹۵ ۱۲۳ 
مادرزاد: عارضه ای از زمان زادن؛ 41۸ 


۱۰۹ 


مادری : منسوب به مادر؛ ۲۷۲ 
ماده: مادینه؛ 1۷۲ 

ماده: اصل» مایه؛ ۵6۱ ۵۳۸ 

مار: از خزندگان؛ ۰1٩‏ 04۱۷ ۵۱۱ 
مار اردها؛ گونه ای مار؛ ٩٩‏ 

مار افسای: افسون کننده مار؛ 11۰ 
مارد: سرکش, عاصی ؛ 1۷۷ 

مار گزاینده: موصوف وصفت؛ ۲۱۸ 
مارماهی : گونه ای ماهی ؛ ۷۰ 
ماری: منسوب به مار؛ ۷۰ 

ماسک: نگاهدارنده؛ ۱۹۹ 

ماعدا: گذشته‌ان بجز؛ ۱۰ 

مافیها: آنجه در آن است؛ ۵۳۷ 
ماکول: خوردنی ؛ ۱۲۸ 

ما کولات: خوردنیها؛ ۲۱٩‏ 
ماکیان: مرغان خانگی ؛ ۳۹5 
مال: دارایی, خواسته؛ ۰۳۸ ۱۳۹ 
عالامال: بسیان فراواد؛ ۸ 

مال دنیا: خواستۀ دنیا؛ ۲۵۹ 
مألف: جایی که بدان انس گیرند؛ ۱5۷ 
مألوفات: انس گرفته‌ها» خو گرفته ها؛ -۲) 
مالیدن: سرکوبی» گوشمالی ؛ ۰۳۹ ۵۰۱ 
مالیده: سرکوب شده؛ 1٩4‏ 

مالیده داشتن: سرکوب کردن؛ ۱۲٩‏ 
مأمن: پناهگاه؛ ۵٩‏ ۵۳۳ 

مأمور: امریں فرمانبر؛ ۲۳۵ 

مأمول: مورد آرزو؛ ۳۱۳ 

مأمون: در امن؛ ۸٩‏ ۵۳۳ 
ماندگی: خستگی؛ ٩۱‏ 

مانستن: شبیه بودن؛ ۵ 

مانع: بازدارنده؛ 5 

مانع امدت: بازداشتن؛ ۱۱۷ 

هانند: شبیه» مثل؛ ۲۲۹ 

ماننده: مثل» شبیه؛ ۵1 ۳۰۸ 
ماوا: پناهگاه؛ ۸ ۳*۰ 


مسا نس 


ماوی حای: پناهگاه؛ ۱3 

ماه: قمر؛ ۵۳۸ ۱۸۸ 

ماه پیکرات: زیبارویان؛ ۱۷۲ 

ماهتاب: پرنوماه, نور ماه؛ ۰۱۹۲ ٩۷۱‏ 
ماهجه: شکل هلال سر پرحمها؛ ۷۳ 
ماهحه سنحقی : ماهحه درفشی ؛ ۷۳ 
ماهچة علّم: ماهچۀ درفش؛ ۲۱۲ 

ماهر: استادء حاذق؛ ۷۸ 

ماه‌رو: زیبارو؛ ۱۲ 

ماه منظر: زیبارو؛ ۰۲۰۰ 11۸ 

ماهی : حانوری دریایی» سمک؛ ۰1۸ ۵۰۰ 
ماهیان: ماهی ها؛ ٩۵۰‏ 

ماهیت: حیستی , ذات؛ ۵۷۰ ۱۸۳ 
ماهیخوار: ماهی خورنده؛ ۰۲۵ ۵۰۰ 
ماهی شیم : اضافهٌ بیانی ؛ ۲۵۷ 

مایج: موح رننده؛ ۱۰۱۱۷ 

مایده: خوردنی » خوان پرطعام؛ ۱۳۷ 

مایل: گراینده, راغب؛ ۱۰۵ 

مایل گردانیدن: راغب کردن؛ ۱۰۵ 

مایل گردیدن؛ راغب شدن؛ ۱۲۸ 

مایل گشتن: گراینده شدب ؛ ۳۷ 

مایه: اصل؛ ۰۵۲ ۵۲۳ 

مايه پخش: مايه دهنده؛ ۱۹۰ 

مایه‌دار: دارای مایه؛ ۱۵ 

مايه گرفتن : بهره بردن؛ ۱۳۲ 

مباح: جاین روا؛ ۰۱۰۵ ۳۷۷ 

مباحثه: گفتگی بحث؛ ۱۹۱ 

مباد: صبفهٌ دعای مبادا؛ ۳۳۲ ٩۹۵‏ 
مبادا: صیفهٌ دعا‌عباد؛ ۰۳۲۹ ۳۳ ۳۷۲ 
مبادات: آشکار کرد دشمنی ؛ ٩۳‏ 

مبادر: پیشی گیرنده؛ 0۲۱۸ ۸4) 
مبادرت: پیشی گرفتن, اقدام کردن؛ ۲۹۵ ۳۷5 
مبادرت نمودت: اقدام کردن. یشی حستن؛ ۰۱۳4 ۳۹۸ 
مبادی کار؛ آغازهای کار؛ ٤‏ 


مبارزان: حنگحویان؛ ٩۰4‏ 


مبارزت: حنگیدن؛ ۳۷ 

مبارک: فرخنده میمون؛ ۰۱46 ۳۷۹ 

مبارک سایه: آنکه سایه‌اش فرخنده است؛ ۵۳۰ 
مبارکه: مونث مبارک؛ ۵1۸ 

مباسطت: گشاده‌رویی ؛ ۱5۲ ۳۹۰ 

مباسم : جمع هبسم , دندانهای پیشین؛ ۳۳ 
مباشرت: اقدام به کاری کردن؛ ۱۸ 1 
مباعدت: دور کردن؛ ۱۷ 

مباعدت حستن: دوری حستن؛ ۲۹6 
میاغضت: دشمنی ورزیدد؛ ۵۰۷ 

مبالات: اندیشیدن پروا کردن؛ ۰4٩‏ ۳۹۸ 
مبالات نمودن : پروا کردن؛ ٩1؟‏ 

مبالفت: زیاده‌روی کردن؛ ۰۵۲ ۱۹۹ 
مبالغت کردن: زیاده‌روی کردن؛ ٩1۱٩‏ 
مبالغتها: زیاده رویهاء ۱۱۱ 

مبالغه: زیاده‌روی؛ ۱۳۰ 

مبانی : جمع مبناء شالده‌ها؛ ۰۱۵۲ ۵4۵ 
مبانی ملک: شالده‌های ملک؛ 1٩‏ 

مباینت طینت: دوری و دوگانگی سرشت؛ ٩٩‏ 


مبتذل گذاشتن: خوارو پیش پا افتاده تلقی کردن؛ ۲۱4 


مبتلا: گرفته ؛ 1۸۹ 

مبتنی : بنا کرده شده؛ 1۰٩‏ 
میثوث: گسترده؛ ٤‏ ۵۱ 

مبداً: آغاز ۰۸۲ ۱۸۲ 

مبدا افرینش : آغاز خلقت؛ 4۵ 
مبدع: ابداع کننده؛ ۵4۲ 

مبدعات: نوبدیدها؛ ٩۵۳‏ 

مبدع کابنات: آفرینندۂ هستی ؛ ۱۸۱ 
مبدل : تبدیل شده؛ ۱۹٩‏ 

مبدول: بخشیده؛ ۲۱ 

مبدول فرمودن: معمول داشتن؛ ۲۷ 
مبرت: نیکی» عمل خیر؛ ۰۵ ۵٤٤‏ 
مبرح: به رنج درافگننده؛ ۳:۰ 
مبرز: شاحص, ممتار؛ ۵۱۷ 


مبرزان علوم: سرآمدان دانش؛ ۳۷۱ 


مبرقش؛ رنگارنگ؛ ۰۳۳۰ ۵۱۱ 
مبرم: اجتناب‌ناپذیر؛ )۰۳۷ ۳۸۲ 
مبرور: نکوبی کرده شده, پسندیده؛ ۰۷۲ ٤۲۲‏ 
میسم : دندان پبشین؛ ۵۱۸ 

مبشر: مزده دهنده؛ ۲۹۸ 

مبضع: نشتر؛ 4۰۲ 

مبتی : بنا نهاده شده؛ ۳۲۰۰۵۱ 
مبهمات : نامعلومها؛ ۷۸ 

مبین: روشن. هویدا؛ ۲۲۷ 
متاب: با زگشت از گناه؛ ۵۰۱ 
متابعان: پیروان؛ ۲۵۵ 

متابعت: پیروی کردن؛ ۵۸ء ۵۲5۹ 
متأثر: اندوهگین ؛ ۱۵۰ 

متأخر؛ بس مانده؛ ۵۸۹ ۳۱۰ 
متأخران: بسینیان؛ 41 ۳۰6 
متأذی: اذیت دیده؛ ٤۷٩‏ 

متاع: کالاء آخحریان؛ ۰۱۱۰ ۱۱۷ 
متأکد: استوان محکم؛ ۲۰۹ ۵۳4 
متألم؛ دردمند؛ ۱۰ 

متالم شدن: دردمند شدت؛ ۱۰ 
متأملان: اندیشه کنندگان؛ ۵1۱ 
متانت: استواری محکمی ؛ ۳۸۷ 
متأنی : درنگ کننده؛ ٤٤۵‏ 
متباین: مخالف» ضد؛ ۲۹ 
متبدل: تبدیل شونده؛ ۲۸ 

متبرز؛ حیره افزون؛ ۵۱۷ 
متبرک: مبارک. فرخنده؛ ۷۰) 
متبرم: به ستوه آمده, ملول؛ ۲۹۳ 
متبصر: بصین بینا؛ ۳۲۳ 

متبع: پیری مقتدا؛ 0۲۳۹ ٩۱٩‏ 
متبوع. بیروی شده؛ ۲۱ 

متتابع: در یی رونده؛ 1۸٩‏ 
متتالی : درپی یکدیگر شونده؛ ) 
متحاسر: گردنکش؛ ۲۹۸ 
متجددات وقایم: واقعه‌های تازه روی داده؛ ٩٩‏ 


۱۰۹۹ لغات و ترکیبات 


متحردان : مردان عاری از تعلقات؛ ۱۷۸ متساوی الامر: متعادل» باندازه؛ ۳۲۹ 
متحمل: اراسته؛ ۵4 ۱ متسم: فراخ شونده؛ ۲۳۷ 

متجنده: سپاهیان؛ ۳۸۷ متشابک: درهم آمیخته ؛ ٩۰۸‏ 

متحابین : دوستداران؛ ۵۳1 متشبث: جنگ زننده؛ ۱۸۰ 

متحا کم: با طرف دعوی به حا کم رونده؛ ۲۹۵ متشعب: شاخه شاخه؛ ۸۸ 

متحد: به هم پیوسته؛ ۳٩۰‏ متشمر: دامن به کمر زده, آماده؛ ۰۲۷۹ 1۲۰ 
متحذر: ترسان؛ ۲۷۸ متصدی: پیشکان مباشر؛ ۰۱۹۵ ۳۰ 
متحرز: در پناه شونده, خویشتندار؛ ۲۷۸ متصف: دارنده صفت, موصوف؛ ۱۹۰ 
متحرض: برانگیخته برآغالیده؛ ۲۰۲ متصل یافتن: پیوسته دیدن؛ ۱۲ 

متحرک: حنبال؛ ۱۸۰ ۱ متصید: شکار جوینده, شکارگاه؛ ۲۵۹ ۳۷۷ 
متحرم: حرمت جسته؛ ۲۱۹ متضاعف: دوحندان شونده؛ ۲۷۷ 

متحصن : در یناه درآمده؛ ۳۳۳ متضمن: در بردارنده شامل؛ 4۸۳ 

متحفظ : برهیز کننده, هوشیار؛ ۳۷۸ متطرق: راه یابنده؛ ۱۱۸ 

متحلی : آراسته, مزین؛ 1۱ ۵۲۸ متظاهر: تظاه رکننده؛ ۳۹٩‏ 

متحملان: بردباران بردارند گان بار؛ ۰۳۲۳ ۵۰۹ متظلم : دادخواه؛ ۳۲۰ 

متحمل شدن: تحمل کردن؛ ۳۹۸ متعارض: مخالف یکدیگر؛ ٩۵۱‏ 

متحول: مکان تحول؛ ۵۲۱ متعارف ارواح: محل شناخت یکدیگر؛ ۵۲۱ 
متحیر: سرگشته؛ ۱۵٩‏ متعاقب: پیایی ؛ ۵۰۱ 

تخلق: خوگیر؛ ۲۸ مدعاون: همیان مدد کار؛ ٤‏ ۲۹ 

متدارک: دریابنده؛ ۳۹۵ متعثر: لغزنده؛ ۱۱۸ ۵۲۹ 

متداعی آمدن: احضار کردن؛ ۱۰ متعحب: شگفت زده؛ ۲۱۳ 

متدرع: زره‌پوش؛ 8۱۵ متعدد: بیشمار؛ ۳۹۰ 

متدین: دیندار؛؟ ۱۵۶ متعدی: بیش از حد گذرنده؛ ۱۵٩‏ 

مترافق: همراه رفیق؛ ۱۲۰ متعدیان: متحاوزان؛ ۳۱۷ 

متراکم: روی هم جمع شده, انبوه؛ ۳۹۵ متعذر: دشوان سخت؛ 1۲۳ 

متربضان: چشم دارند گان» منتظران؛ ۳۹۷ متعذرتر: دشوارتر؛ ۱۰۳ 

مترجم: گزارنده؛ ۷ متعرض: مزاحم اعتراض کننده؛ 0۱۳۱ ۲۲۱ 
متردد: دودل» تردید کننده؛ 11٩‏ متعرضات: مزاحمات؛ ۱۹6 

مترددوار: تردید کننده, دودل؛ ۲۵ متعرض شدلد : مزاحم شدت؛ ۱۳۱ 

مترشح: تراونده؛ ۱۵) متعظ : بندیذیر؛ ۵۱۳ 

مترصد: کمین کننده؛ ۰۱۰۳ ۳۱۱ متعمد: از روی قصد کار کننده؛ ۳۲۳ 
مترقب: حشم دارنده, منتظر؛ ۰۸۱ ۱۵۱ متعین: مشخص, معین؛ 44۵ ۰۱۵۰ ۳۱۳ 
مترفبات غیبی : چشمداشتهای غیبی؛ ۷۳ ۱ متغلب: جیره؛ ۱۳۲ 

متسابق: پیشی گیرنده؛ ۳۰۳ متظبان: جیرگان» غلبه کنند گان؛ ۰۵۳۹ ۵45 


متساوی: برابر؛ ۲۹4 متغیر: خحشمگین؛ ۲۳۸ 


متغیر شدد: عصبانی گشتن؛ ۳۷۰ 

متفادی وار: سربهادهنده‌وار؛ )۰٩‏ 

متفحص: حستحو کننده, بازکاونده؛ ۱۳۲۹ 
متفرج: گردشگاه؛ ۱5) 

متفرق: پرا گنده؛ ۳۸ 

متفرق شدن: پرا گنده گشتن؛ ۳۸ 

متفرق کردن: پراگنده ساختن؛ ۱۲۸ 

متفکر: اندیشنده؛ ۲۳۱ 

متقادم: دیرینه» گذشته؛ ۰۱1۷ ۵4۵ 

متقاصر آمدن: قاصر گشتن, بازایستنده شدن؛ ۳۷۱ 
متقاضی : درخواست کننده: ٩‏ 

متقاضی احل: خواهنده مرگ؛ ۳ 
متقاضیان درونی : خواهشهای نفسانی ؛ ٩‏ 
متهدم: پیشی جوینده, پیشین؛ ۰۱۲۳ ۱۷ 
متقدمان: پیشینیان؛ 44 ۳۰6 

متقلد کردن: عهده دار ساختن؛ ۲۸۸ 
متکا: آنجه بر آن تکیه کنند؛ ۵۳۱ 
متکامل: کامل شده؛ ۰۸ 

متکحل: سرمه کشنده؛ ۵٤‏ 

متلالی : درحشان؛ 

متمادی: مص اصرار ورزنده؛ ۳۹۸ 
متمایل: میل کننده؛ ۲۹۲ 

متمثل: مصوں محسم؛ ۵۳۰ 

متمشی : راه یابنده, مشی کننده؛ )۳ 
متمکن: جایگزین» حایگیر؛ 0۲۱٩‏ ۵۳۸ 


متمنی ۰ مورد آرزو آرزو شده؛ ۳۳ 
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متمیز: جدا, شاحص؛ ۰۲۹۰ ۵۱۷ 
متناول: گيرنده جیزی؛ ۵۰۵ 
متناولان: گیرندگان؛ ۱۹۲ 

متناوم شکل: خوابیده‌وار؛ ٤٩۳‏ 

متنبه: پیدان آ گاه؛ ۰۲۱۰ 4۲۱ ٤۸۷‏ 
متنزه: گردشگاه؛ ۷ 1%{ 
متنزهات: گردشگاهها؛ ۸۲» ۳۰۲ 
متنعم : خداوند نعمت؛ ۱۹٩۹‏ 


متنفر؛ بیزار؛ ۲۳۸ 


متنکر: ناشناس؛ ۲۳۵ 

متنکروار: ناشناخته؛ ۳۸ 

متنمر: خشمگین» تندخو؛ ۲۷۹ 
متنوع: گونا گون؛ ۸۸ 

متواری: بوشیده؛ ۲۳۸۵ 

متوازی: برابر؛ ۲۹4 

متواصل: پیوسته, متوالی ؛ ۰۳۹۹ ٩۰۸‏ 
متوافق: سا زگار؛ ۱۲۰ 1۸٩‏ 

متوالی : پیایی ؛ ۰۱۷ ۳۵۸ 

متوحه . روی اون ۸۵ 

متورط : فرورونده؛ ۰۱۰۰ ٩۱۱‏ 
متورع: پرهی زگار؛ ٩۱۵‏ 

متوسط : میانه رو میانحی ؛ ۱۸۸ 
متوسم: باوسمت؛ ۱۷ 

متوشح: پوشنده جامه؛ ۱۵) 

متوطن : وطن گزیده؛ ۸۱ ٤٨٩‏ 
متوفر: همت گمارنده؛ ۰٩۳‏ ۲44 
متوقد: فروزان» افروخته؛ ۳٩۱‏ 
متوقع: جشم دارنده؛ ۳۲۸ 

متوقف: درنگ کننده؛ ۱۷۲ 

متوقی : خویشتندار؛ ۳۷۸ 

متوکل: امیدوار؛ ۳۹۵ 

متولد: زاده؛ ۵4۸ 

متوهم : خیالی ؛ ۵٩‏ 

متهحدان: شب زنده‌داران؛ ۱۷۸ 
متهدم: ویران شله؛ ۲۱ 

متهم : مورد تهمت؛ ٩‏ 

متهم داشتن: مورد اتهام قرار دادن؛ ۱۰٩‏ 
متیقظ: بیدا هوشیار؛ ۰۲۰۷ ۳۲۳ 
متین: استوان پابرحا؛ ۲۰5 

مثابت: حد اندازه؛ ۰464 ۵۱۷ 
مثابرت: تحمل کردن رنج؛ ۰۷۸ ٤٠۰‏ 
مثافنت: همزانو نشستن» همنشین شدن؛ ۰۱5 ٩45‏ 
مثال فرمودن: فرمان دادن؛ ۵۲۸ 
مثالب: عیبها, ربونیها؛ ۱۵ 


۱۰۸ 


لغات و ترکیبات 


مثالت: تارهای سوم؛ ۳۲ 

مثال دادن: فرمان دادن؛ ۰۳۲۲ ۰4۵۱ ۵۲۸ 
مثال فرمودن: امر کردن؛ ۵۲۸ 

مثال یافتن: اجازه یافتن؛ ۳۳۹ 

مثانی : تارهای دوم؛ ۳۲ 

مثفال : واحد وزن؛ ۳۸۲ 

مثل: مانند؛ ۰۵۰ ۱۲۳ 

مثلا: در مثل؛ ۰46 ۱۹5 

مثل زدن: مثل آوردن؛۳۸۸,۳۰۸ 

مثل سایر: مثل رایج؛ ۳۵٩‏ 

مثل شدت: شهره گشتن؛ ۳۵٦‏ 

مثله: بریدن گوش یا بینی ؛ ۵۱۵ 

مثمر آمدن: بارور گشتن؛ ۰۲۱۵ ۳۸۷ 
مثوبت: پاداش نیک؛ ۵۰۲ 

مثول: بر پا ایستادن؛ ۰۲۰ ٩۷۵‏ 
مجاجات: جمع مجاجه آنچه از ذهن بیرون ریزند؛ ۸ 
محادله: ستیزه, خحصومت؟؛ ۰۳ ۱۷۹ 
محاری: جمع محری» راهها؛ ۸۰ ۰۲۳۸ ۵٤۸‏ 
محاری احوال: محراهای حالها؛ ۱۸۳ 
محاری امور: محرای کارها؛ ٩۳‏ 

مجاری انهار: راههای حویها؛ ۷ 

مجاری عروق: راههای رگها؛ ۱۰۱ 
محاری کارها: محراهای امور؛ ۲۰۳ 
محازات: پاداشها پادافره؛ ۸۵۱ ۲۲۰ 
مجازات خیر: پاداش نیک؛ ۵۱ 

محال: فرصت وقت؛ ۰۱۳۲ ۵۲۹ 
مجالس: جمم مجلس؛ ۳۱6 

محالست: همنشینی؛ ۰٩۱‏ ۲۷۵ 

محال عمر: فرصت عمر؛ ۱۸۱ 

مجای وسع: فرصت گشادگی ؛ ۳۳۷ 
مجامع: جمع مجمع» حای گردآمدن؛ ۳۳۸ 
محاملات: حرب زبانیها؛ ۳۷۵ 

محاملت: خوش رفتاری؛ ۰۵۱ ۲۵۵ 

محان: رایگان؛ ٩۱‏ 

مجانب: دوری گزیننده؛ ۳۳۵ 


محانیت: دوری گزیدن؛ ۳۵۹ 
محانی نمار: جیدنگاه میوه ها؛ ۱٩ ٤‏ 
محانین عقلا: خردمندان محنوت؛ ۳٩‏ 
مجاوبات: جمع مجاوبت, پاسخ دادن به هم؛ ۲۹6 
مجاور: همسایه, در جوار بودن؛ ۵۲۳ 
مجاوران: همسایگان؛ ۵۰۳ 
محاوران حدمت: ملازمان حدمت؛ ۱۸٩‏ 
مجاورت: مجاور بودن» همسایگی؛ ۲۷۹۰۱۰۳ 
محاوره: در زنهار آمدن» در حوار بودن؛ ۰۱۸ ۳۳۲ 
مجاولت: با هم در نبرد شدن؛ ۳۹۰ ٤۰۹‏ 
محاوله: با هم جولان دادن؛ ۱۸۶ 
محاهدت: کوشیدن؛ ۰۲۵۲ 1۷۷ 
مجاهرت: دشمنی ورزیدن آشکار؛ ۲ .۰.۰ 
محبور: گس .۱ 
مجبوری: بنا گزیر؛ ۲۸۰ 
محبول: فطری» سرشته؛ ۰۱۸۱ 1۳۸ 
مجتری: گستاخ؛ ۲۳۸ 
مجتمع: فراهم آینده؛ ٩۷۸ ۷ «AY‏ 
مجتمع آوردن: فراهم ساختن؛ ۳۹۲ 
حتمم پریان: احتماع پریها؛ ٩٩‏ 
e‏ گرد ھی تن ۱۸۹ 
محتنب: دوری کننده؛ ۲۳۲ 
مجد: بزرگی» عزت؛ ۱۳ 
محدد: تازه نو؛ ۸۲ 
مجدفه: پاروی کشتی ؛ ۲۲۳ 
مجرا: محل جریان؛ ۳) 
محرای عادت: حریان عادت؛ 1۳ 
مجربان: آزمود گان» باتحربه‌ها؛ ۲۰۱ 
محرد: تنها منفرد؛ ۰۳۹ ۰8۰6 ۵۱۵ 
مجرفة پای: بیل‌پاء اضافة تشبیهی ؛ ۷۶۳ 
محرم: بزهکار؛ ۰۳۵ ٩۸۱‏ 
محرمان: گناهکاران؛ 1۱ ۲۲۸ 
مجروح: زخمی شده» خسته؛ ۳) 
مجره: کهکشان؛ 1۲۱ 


محری: راه؛ ۱۷۵ 


محلبه: وسیلهة حلب؛ ٩۷‏ 


محلد: دفتس کتاب؛ ۵1۸ 


محلس: جای گرد آمدن و نشستن؛ ۲۲ ۳٩۱‏ 


محلس‌بار: محلس حضور؛ ۳۱ 
محلس وعظ : محلس موعظه؛ ۱۲ 
محمر: آتشدان؛ ۲۱ 
محمره: واحد مجمر؛ ۱۷ 
محمرهٌ گردون: اضافٌ تشبیهی ؛ ۷۵ 

حمم: حای گرد آمدن؛ ۰۱۷۹ ۳۱۸ 
نت حای گرد آمدن پریها؛ ٩٩‏ 
مجمع تذکیر: جایگاه ذ کر گفتن؛ ۱4۲ 
محمللا: از روی احمال؛ ۲۲۵ 
مجموع : گردآمده؛ ۵ 
مجموع کردن: گردآوری کردن؛ ۱۲۸ 
محن: سپر؛ ۳۵۳ 
محنوك: حن رده؛ ۱۹۲ 
محهود: کوشش, سعی ؛ ۲۵4 
محهول : ناشناخته؛ ۳۱۹ 
محیب: برآورندهٌ حاحت, خدا؛ ۳۸۲ 
محاحر: جمع محجر؛ حشم خانه ها ؛ ۳۸۲ 
محاذات: برابر هم بودن؛ ۱۹۲ 

محاریت : ررمیدن؛ ۱۰ ۳۷۳ 

محارم: جمع محرم» خحویشان؛ ۳۷۳ 
محاسبان ارزاق: حسابگران روزیها؛ ۲۹۰ 
محاسبت: حساب کردن؛ ۱۳۹ 

محاسن : نیکیها؛ ۰۸٩‏ ۲۱۸ 
محاسن آثار: کارهای نیک؛ ۱۹۹ 
محاسن اخلاق: خویهای نیک؛ ۱۱۹ 
محاسن اعمال: کارهای خوب؛ ۵41 
محاسن اوصاف: وصفهای بسندیده؛ ۳۲۸ 
محاسن حصال: خویهای نیک؛ 1۲۰ 
محاسن خلق: خوی نیک؛ ۱۲۷ 
محاسن شیم: خویهای نیک؛ ۲۱۷ 
محاسن صفات: وصفهای خحوب؛ ۲۷۸ 


لغات و ترکیبات 


محاسن مخبر: نیکیهای درون؛ ۵۱۷ 
محاصر شدن: در حصار گرفتن ؛ ۳۷۹ 
محاضرات: گفتگوهای ادبی ؛ ۵۳ 
محاط : احاطه شده؛ ۱۸۰ 

محافظت: نگهبانی ؛ ۵ 1۵( 
محال: ناممکن؛ ۰۳۵ ۱۱ 

محالات: اممکنها؛ ۰۳۰۹ ۳۵۹ 
محال اندیشه: ناممکن اندیش؛ ۳۳۷ 
محال بودن: ناممکن بودث؛ ۱4۳ 
محالفت: هم پیمانی» هم سوگند شدن؛ )۲۷ 
محامات نفس: حمایت کردن نفس؛ ۲۹۸ 
محامد: ستایشها؛ ۵٤٤ ۱۸٩‏ 

محامد اخلاق و سیر: نیکیهای خوی وسرشتها؛ ۳۲۸ 
محامد اوصاف: وصفهای ستوده؛ ۲۲۸ 
محامد سیر: سیرتهای ستوده؛ ۳۲۸ 
محامد صفات: صفتهای پسندیده؛ ۳۰۹٩‏ 
محاسن اوصاف: وصفهای نیکو؛ ۳۲۸ 
محاورات: گفتگوها ؛ ۱۱ 

محاوران: هم گویان؛ 4۱۹ 

محاورت: گفتگو؛ ۰۲4۰ 45) 
محاوره: گفتکو ۶6 ۳۳۲ 

محاولت: آهنگ کردن؛ ۳۹۰ 

محاوله: تیزنگری؛ ۳4 

محبت : دوستداری؛ ۲۳۹ 1۸٩‏ 
محبوب: دوست؛ ۰۲۰ ۳۱۵ 

محبوبی : دوستی ؛ ۲۳ 

محبوس: زندانی ؛ 11۵ 

محبوسان: زندانیها؛ 4٩‏ 

محبوس کردن: زندانی کردن؛ ۲۰۳ 
محتاج: نیارمند؛ ۰۱۳۱ ۰۲۰۱ ۲۵۸ 
محتاحان: نیازمندان؛ ۲۹۰ 

محتاج الیه : مورد احتیاج ؛ ۵۷ 
محتاج‌ترین: نیازمندترین؛ ۲4 

محتاج شدن: نیازمند گشتن؛ ۱۲۹ 
محتاحی : نیازمندی؛ ۲۰6 


۱۷۰ 


محتاط : احتیاط کار؛ ۳۸۷ 

محتال: حیله ورز؛ ۳۳) 

محتد: اصل. نسب؛ ۰۲۳4 ۰۳۹۵ ۵۱۰ 
محترز: پرهیزکننده, خویشتندار؛ ۰4۲٩‏ ۵1۲ 
محترز داشتن: برهیز کردن؛ 117 

محترفه: پيشه وران؛ ۷۹ 

محترم: مورد احترام ؛ ۳/۸۰ 

محتوم : قطعی لازم؛ ۰۲۲ ۳۸۲ 

محتوی: فراگیرنده, حاوی؛ ۵٤۲‏ 

مححت : میانه راه؛ ۰۸۵ 1۵۷ 

مححوب: در برده؛ ۰4۷۷ ٩٩۳‏ 

مححوب گشتن: در پرده شدد؛ ۱6۷ 
محجوج: با حجت مغلوب شده؛ ۱۸۰ 
محجور: ممنوع بر اثر بی خردی و ابلهی ؛ ۱۰4 
محدود: اند ک؛ 4۵ 

محذر: ترساننده, بر حذر دارنده؛ ۳۹۲ 
محذور: مانع؛ ۵۰۸۰۳۵۷ 

محرض : تحریک کننده, برانگیخته؛ ۵٩‏ ۲۰۲ 
محرض آمدن: برآغالیدن انگیختن؛ ٤)٩۷‏ 
محرک: برانگیزاننده, ورغلاننده؛ ۳۷۹ 
محرکه: مونث محرک؛ ۲۸۵ 

محرم: آشناء مقرب؛ 0۲۰۲ ۲۲۰ 

محرم اسرار: رازدان امین؛ ۱۹۵ 

محرمان: نزدیکان, مقزبان؛ 1۱٩‏ 

محرم راز: رازداں آمین؛ ۱۱۳ 

محرمیت: محرم بودن؛ ۳۸۸ 

محروس: پاسبانی شده محفوظ ؛ ۸٩‏ 
محروم: بی نصیب, بی بهره؛؟ ۲۵۸ 

محرومی : محروم بودن؛ ٩۱‏ 

محسوب : به شمار آورده شده؛ ۲۷۷ 
محسوبی : محسوب بوددل؛ ))٩‏ 

محسود: مورد حسادت» رشک برده شده؛ ۷٩‏ 


محسوس . حس شده 4 ۳۷1 


محسوسات: اموری که به حواس ظاهر ادراک شود؛ ٩ ٤‏ 


محشو: انباشته؛ ۱۰ 


لغات و ترکیبات 


محصن: آنکه در حصن است؛ ٤۰۸‏ 
محصنات: زنان شوهردار؛ ۲۸۹ 
محصور: محدود؛ ۵۱٩‏ 

محض: بی آمیغ» ویژه؛ ۰۱٩۱‏ ۲۳۲ 
محضر: حضون پیشگاه؛ ۱۹6 ۸۰) 
محض راستی : صرف راستی ؛ ۲۰۸ 
محظور: ممنوع, ناروا؛ ۰۱۱۸ 11۷ 
محظوظ : بهره‌ون متمتع؛ ۰٩‏ 1۲۲ 
محفوظ : حفاظت شده؛ ۱۵ 

محق: حق‌دار؛ 1۷۸ 

محقر: حقیر» کوحک؛ ۱۲۹ 

محقق: ثابت شده درست؛ ۸۵۱ ۱۰۲ 
محققان: نحقیق کنندگان؛ ۰۲۱۷ ۵1۱ 
محقق شدن: قطعی گشتن؛ ٩۱‏ 
محقق گردانیدن: درست شدن؛ ۲۷۸ 
محک: سنگ تعیین کنندۂ عیار سیم وزر؛ ۱۱۷ 
محک امتحان: اضافهةٌ بیانی ؛ ۱۱۷ 
محک زدن: آزمودن, سنحیدن؛ ۱۱۷ 
محکم: استوان ابت؛ 4۷» ۲۰5 
محل: حا مکان؛ ۰۸۳ ۱۵۰ 

محل صدق: حای راستی ؛ ۳۲۵ 
محلق: جایگاه پرواز؛ ۲۱) 


محمدت : ستودن کسی را؛ ۲۵۹ 


محمدت گفتن: ستایش کردن؛ ۲۱۳ 
محمل: کحاوه؛ ۳۰۳ 

محمود: ستوده؛ 

محمودتر؛ ستوده‌تر؛ ۱۲۷ 

محمول : تأویل شده تعبیر گشته ؛ ۳:۹ 
محمولات اثقال: سنگینیهای بار؛ ۵۳۱ 
محمی: نگهبانی شده؛ ۳٩۳‏ 

محنت: رنج ؛ ۰۵۷ ۰۱۲۵ ۳۸۳ 

محنت رسیدد: رنج در رسیدن؛ ۷۱ 
محنت زای: رنج آور؛ ٩۸‏ 

محنت زد گان: رنج دید گان؛ 0۲۱۱ ۳۲۱ 
محنت زد گی : رنج دیدگی ؛ ۳۷ 


محو: زایل ساختن؛ ۰۵۰ 4۹۰ 

محیط : حای زیست» در برگیرنده؛ ۸۰ ۵ ۱۸۳۰ 
محیط شدن: در برگرفتن؛ ۱۹۰ 

مخاتلت: فریفتن؛ ٤٦۵‏ 

مخادع: مکر کننده؛ ٩۳۳‏ 

مخادعت: فریبکاری؛ ۰۳4 ۳٩۰‏ 

مخارج : حایهای بیر ود شدت؛ ۳۹ 
مخاریق: جمع مخراق» فریهاء تیرنگها؛ 141 
مخازن بحر: مخزنهای دریا ؛ ۲۳۳ 

مخازن کتب: گنجینه‌های کتابها؛ ۵1۵ 
مخازی: جمع مخزات, خواریهاء بدبختیها؛ 4۱۰ 
مخازی فعل: خواریهای کار؛ ۵4 

مخاطب : طرف خحطاب؛ 44 

مخاطبات: گفتگوها؛ ۲۹6 ٤٩۵‏ 

مخاطره: خود را در حطر افگندن؛ ۱۸۱ 
مخاطی : قدمگاه؛ ۵۳۸ 

مخافات: جمع مخافت, ترسها؛ ۰۲۵۰ ۵۱۱ 
مخافت: ترس» خحوف؛ ۰۲۰۹ ۳۵۲ 

مخالب: جمم مخلب» جنگالها؛ ۳ 
مخالست : در ربودن؛ 41۰ 

مخالص: دوست باخلوص؛ ٩۸۰ ۰۳۳۵ ۰۱۰٩‏ 
مخالصت: دوستی ویزه داشتن؛ ۰۲۳۹ ۰۳۹۰ ۵۰۷ 
مخالطت: آمیزش, معاشرت؛ ۰۱6۷ ۰۲۵۱ ۵۲۲ 
مخالف: ناموافق؛ ۷۲ 

مخالفت: دشمنی ؛ ۳۵۹ 

مخاوف: حایهای ترسنا ک؛ ۰۲۳ ۳۹6 
مخایل: نشانه‌هاء علامتها؛ ۰۷ ۳۹۹ 

مخایل رحمت: نشانه های بخشایش؛ ۳۰ 
مخایل رشد: نشانه‌های هدایت؛ ۷ 

مخایل " صدق: نشانه‌های راستی ؛ ۱۰۷ 
مخایل ظفر: نشانه‌های پیروری؛ ۲۵۲ 

مخبر: درون باطن؛ ۰1۵ ٩۱۵‏ 

مخبر اصل : خبردهنده اصل؛ 1۷۷ 

مخبط : آشفته تباه؛ ۳۸4 


مختار: صاحب اختیار؛ ۳۷۱ 


۱۰۷۱ 


مخترعات: اختراع شده‌ها؛ ٩‏ 

مختصر: کوتاه, موحز؛ ۱۲۹ 

مختصرات: کوتاه شده‌ها؛ ۳۳۵ 

مختصر شکل: کوحک حثه؛ ۱۹۵ 

مختل: خلل یافته, آشفته؛ ۳۰ 

مختلف : حدا متفاوت؛ ۸ 

مختلف الافعال: دارای کارهای گونا گون؛ ۳٩۰‏ 
مختلف الالوان: دارای رنگهای گونا گون؛ ۱۷ 
مخدرات بیشه : برد گیان حنگل؛ ۳۷۷ 
مخدره: بوشیده؛ ٩‏ 

مخدره ناسفته : برد گی دوشیره؛ ۲۰ 

مخدوم: صرور؛ ۲۰ 

مخدوم پرست: سرور دوست؛ ۲۲۰) ۳۸۹ 
مخدومی : سروری» ریاست؛ ۲۲۹ 

مخذول : خوار شده, زبون؛ ۳۶۹۸ 

مخرج: بیرون شو» محل خروج؛ ۷۷ 

مخر جح معتاد: محل خروج» متعارف» کون؛ ۱۹7 
مخرق: باره باره؛ ۰4۱۱ ۵4۵ 

مخرقه: نیرنگ» فریب؛ ۳۹ 

مخصوص: ویره خحاص؛ ۰۷۹ ۱۲۸ 

مخطط : حط دار؛ 4۸۷ 

مخطی : گتاهکار؛ ۱۷۹ 

مخلب: جنگال؛ ۸۷ 0۲۹۳ ۵۲ 

مخلخل : خلخال به پا کرده؛ 4۰۵ 

مخلد: حاویدان؛ ۰۱۲۰ ۵4۸ 

مخلص: محل گریز به مقصود؛ ۸۱۳ 0۲۳۲ ٤۹۸‏ 
مخلص خیر: انجام نیک؛ ۲۱۵ 

مخلص: صمیمء بی ریا؛ ۲۳۷ ٩۸۰‏ 
مخلف: بازمانده؛ ۵46 

مخلوق: آفریده؛ ۵ ٤٠‏ 

مخلوقات: آفریدگان؛ ۱۸۲ 

مخمصه: پیجیدگی, اشکال؛ ٩۱٩‏ 

مخنقه: آلت خفه کردن؛ ۳۱۷ 

مخوف: ترسنا ک؛ ٩۸۸‏ 

مخیر کردن: مختار ساختن؛ ۳۲ 


۱۰۷ 


لغات و ترکیبات 


مخیلان: تهمت زنند گان؛ ۲۷۹ 

مخیله : نیروی خیال؛ ۰۱۲۳ ٩۳۳‏ 
مداحاة: مدارا کردن؛ ۰۳۰۸ ٩۲۳‏ 
مداخل : حایهای داحل شدت؛ ۳۹۰ 
مداحلت: وارد در کاری شدن؛ ۱۲۰ 
مدار: محور؛ ۵٤4٩‏ 

مدارا: نرمی کردن» سازش نمودد؛ )٤‏ 
مدارات: نرمی کردن» سازش نمودن؛ ۰۱۱۵ 1۲۳ 
مدارج: درحه‌ها بایه ها؛ ۰۱۳4 ۰۳۵۷ ۵۲۱ 
مداعبت: مزاح کردن؛ ۰۲۷۷ 11۸ 
مدافعت: دفاع کردن؛ ۰٩‏ ۳۱ 
مدالست: فریفتن؛ ۰۲۷۹ 1۳۸ 

مدامع: محراهای اشک؛ ۱۹۱ 
مداوات: درمان کردن؛ ۰۱۰۳ ۳۹۹ 
مداولت : دور زدن, انقلاب زمانه؛ ۳۵۸ 
مداویان: درمان کنندگان؛ ۱۰۲ 
مداهنت: حرب زبانی ؛ ۰۲۳۰ ۳۹6 
مدبران: خداوندان رای؛ ۵1۷ 
مذبراوقات: صاحب رای زمانه, خدا؛ ۱۳٩‏ 
مدت: قسمتی از زمان؛ ۰۱۱6 ۲۱6 
مدتها: رمانها؛ ۰۲۰۲ ۳۷۹ 

مدح: ستایش؛ ۵ 

مدخر: آندوخته؛ ۰۳۱۷ ۵۳۱ 

مدخر گردانیدن: اندوخته کردن؛ ۲۹۷ 
مدد: باری دادن؛ ۰۸۸ ۲ ۵۳۸ 
مدد دادن: باری کردن؛ ۳۸۰ 

مدد کردن: باری دادن؛ ۱۵۲ 

مدرج: درج شده» مندرح؛ ۱٩۱‏ 
مدرسه: آموزشگاه؛ ۱٩‏ 

مدرکه: دربابنده؛ ۲۸۵ 

مدلهم: سیاه, تاریک؛ ٩۸‏ 

مدور: گرد دابره‌مانند؛ ۵۰ 

مدهوش: سرگردان, حیران؛ ٤۷٤‏ 

مدید: طولانی دراز؛ ۲۷4 

مذاب: گداخته؛ ۲۲٩‏ 


مذاق: دایقه» حشایی ؛ ۰۷۸ ٩۰۲‏ 

مذاق حال: ذایقهُ حال؛ ۱۸ 

مذاق خرد: ذابقهٌ خرد؛ ۱۰ 

مذاق طبع: دابقَهٌ طبیعت؛ ۳۱۱ 

مذاق قبول: ذایقة پذیرش؛ ۲۷۹ 

مذاق وفاق: ذایقهٌ موافقت؛ ۵۸ 

مذام: جمع مذمت. نکوهشها؛ ۱۸٩‏ 

مذام اوصاف: وصفهای نکوهینه؛ ۳۳۷ 
مذام سیرت: سیرت نکوهیده؛ ۱۸۹ 
مذاهب: مذهب؛ 1۸٩‏ 

t۵ ۳۳۲ ۳9 مذبح:‎ 

مذکور: یاد شده؛ ۰۵۰ ۵۱۳ 

مذکوری: م ذکور شدن؛ ٤٤٩‏ 

مذلت: خوار شدت؛ ۰۱۱۳ ۲۸۵ 

منمت: بدگویی؛ نکوهش؛ ۲۵ 

منموم: نکوهیده؛ ۰۳4 ۵۳۷ 

مذهب: روش طربقه؟ ۰46۷ ۵11 

مذهب تناسخ: آیین تناسخ؛ ۱۵۰ 

مذهب فتوت: آیین حوانمردی؛ ۱۱۸ 
مذهب مروت : اس مردی؛ ۸۷ 

مذیل: دامنه دار؛ ۸ 

مروت : مردانگی ؛ AV‏ 

مرا: علامت مفعول» من را؛ ۲۱۹ 
مرابصت: ۲۷۷ 

مرابض: جمع مربض, آغل گوسفندان؛ ٤٤٩‏ 
مرابع: جمع مربع» جایگاههای گردش بهاری؛ 1۸۵ 
مراتب: جمع مرتبه, پایه‌هاء درجات؛ ۵۳۰ 
مراتع: جمع مرتم» چرا گاهها؛ ۸۸۲ ۲۸۵ 
مراحعت: با زگشت؛ ۲۳ 

مراحل و منازل نوشتن: طی کردن آنها؛ ۳۹۶ 
مراد: مقصود منظور؛ ۰1۷ ۰۱۰ ۲۵۲ 
مرادات: آرزوها مقصودها؛ 1٩41‏ 
مرادحویان: کام خواهان؛ 1۹1 

مراد دل: مقصود دل؛ ۲۵۷ 

مرارت: تلخی ؛ ۰۱۳۷ ۳۹۹ 


لغات و ترکیبات 


مرارت حق: تلخی حق؛ ۱۷۸ 

مراسللات: نامه‌نگاریها؛ ۳۷۵ 

مراسلت: نامه نوشتن؛ ۳۰۹ 

مراسم : جمع مرسوم, آداب» آیینها ؛ ۵۲ 

مراضی : جمع مرضاق خشنودیها؛ ۰۵۱ ۰4۲۲ ٩۲۹‏ 
مراعات: رعایت کردن؛ ۱۱۵ 

مراعات کردن: رعایت نمودن؛ ۰۱۱6 ۲۹۰ 
راعی : جمع مرعی » چرا گاهها؛ ۳۳۹ 

مُراعی : رعایت کننده؛ ۱۳۹ 

مراغی : منسوب به مراغه؛ ۳۸۲ 

مراغی بجه: بجةٌ منسوب به مراغه؛ ۳6۲ 
مرافعت: دادخواهی کردن؛ ۳۱٩‏ 

مُرافعت کردن: دادخواهی نمودن؛ 414 
مرافقت: همراهی» یاری؛ ۰۳۹4 ٩٩۱‏ 

مراقب: نگهبان؛ ۰۱۹۷ ۲۷۲ 

مراقبات:نگهبانی ها ۷۳ 

مراقبت کردن: نگهیانی نمودن؛ ۵۱ 

مراقد: جمع مرقد» آرامگاهها؛ ۲۸4 

مراقی : جمع مرقی و مرقاة درجه‌ها؛ ۰۱۸ ۳۸۹ ۵۲۵ 
مرافی منزلت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲1۵ 

مرا کب: جمع مرکب, آنجه سوار شوند؛ ۰۳۸ ۷۳ 
مرام: مراد مقصود؛ 4 ۲۵ 

مراوغت: کشتی گرفتن؛ ۳۵۷ 

مراثر غضب: رشته‌های غضب. اضافه‌تشبیهی ۳۸۷ 
مربط : محل بستن چار پایان؛ ۵۳ 

مربوط : وابسته؛ ٩۳‏ 

مرتب: منظم؛ ۰۸۱ ۱۳۸ 

مرتب کردن: ترتیب دادن؛ ۷۳) 

مرتبت: منرلت, ممام؛ ۷٤‏ 

مرتب گردانیدن: منظم ساختن؛ ۲۷ 

مرتبه : مقام منرلت؛ ۰۱۲ ۱۹6 

مرتبۀ اخری: بار آخر؛ ۳ 

مرتبةٌ بلوغ: درجه بالغ شدن؛ ٩۳‏ 

مرتسم: نقش پذیر؛ ۲46 

مرتم: چراگاه؛ ۳6۰ 


مرنع اختیار: اضافهً تشبیهی ؛ ۱۳۵ 
مرنقع : بلند؛ ۷۹ 

مرتقب: جشم دوخته بر جیزی؛ ۳۷۸ 
مرتکب: اقدام کننده؛ ۳۷۸ 

مرحان: بسدء لولو؛ ۰۱۱ ۲۲6 
مرحح: برتر» ترحیح داده شده؛ ۵۱) 
مرحوح: برتری داده شده؛ ۱۸۰ ۲۲۷ 
مرجوم: سنگسار شده, رانده؛ ۸۰) 
مرح: پرنشاط شدن؛ ٤۷۱‏ 

مرحله : منزلگاه» مسافت؛ ۵۳۰ 
مرحمت: مهربانی » لطف؛ ۲۳۹ 
مرحوم: آمرزیده؛ ٠‏ 

مرد: رحل؛ ۰۷۳ ۱۳۳ 

مردّ: با زگردانیدن, رد کردن؛ ۲۹ 
مردار: حانور مرده؛ ۳۷۷ 

مردارخوار: مردارشورنده؛ ۱۳ 

مردان کار: رحال عمل؛ )۰۳۵ ٩۰۸‏ 
مردان مرد: پهلوان دلاور؛ ۱۰۹ 
مردانگی : دلاوری؛ 1۰۷ 

مردانه: دلیرانه؛ ۰47۸ ٩٩۱‏ 

مرد غم: حریف اندوه؛ ۲۵ 

مرد گی : مرده بودن؛ ۵۵ 

مردم: بش آدمی ؛ ۹ ۰۱۵۳ ۲۱۱ 
مردم پرست : مورد برستش مردم ؛ ۳۸۹ 
مردم خوار: آدمخوار؛ ۳٩۳‏ 

مردم‌سای: آدمی فرسا؛ ۲۲۲ 

مردم کش: آدمی کش؛ ۱۳4 

مردم گزای: آدمی گزای؛ ۳۱۰ 

مردم نا آزموده: بشر ناعمجرّب؛ ۷۲ 
مردمهٌ دیده: مردمک جشم؛ ۳4٩‏ 
مرده: جمع مارد سرکشان, طاغیها؛ ۳٩۳‏ 
مرده: درگذشته فوت شده؛ ۵۵ 

مرده ساختن: به مردن زدن؛ ۰۵۵ 44۱ 
مردهٌ عفاریت: دیوان سرکش؛ ۱٤۸‏ 


مردی: مرد بودث؛ ٤)٦۸‏ 


۱۰۷ 


مرر؛ رمینناحیه؛ ۱٩۳‏ 
مرزبانی : حکومت, فرمانروایی ؛ ۳۸۸ 


مرزمین : دو ستاره شعرای یمانی و شامی ؛ ۱۳۹ 


مرر و بوم: سررمین؛ ۳۹۶ 

مرساد: صیفه دعایی ؛ ۳۹۶ 

مرصد: کمینگاه؛ ٩۵‏ 

مرصع : گوهرنشان؛ YAY ۲۷ Vt‏ 
مرصعات الفاظ : سخناد مزین؛ ٤‏ ۵۲ 
مرصوص : استوار محکم؛ ۳۳۹ 
مرض: بیماری» ناخوشی ؛ ۲۱۱ 
مرضی : بسندیده؛ ۰۳۲۱۳ ٩۱٩‏ 
مرضیات: پسندیده‌ها, نیکوییها؛ ۲۲۰ 


مرضی الا ثر والنظر: دارای اثر و نظر نیک ؛ ۳۲۸ 


مرضی النظر: نیک نظر؛ ۴۲۸ 

مرصیه: پسندیده؛ ۳۲۸ 

مرعی : جرا گاه؛ ۳۱۸ 

مرعی : مراعات شده؛ 44 

مرعی داشتن: رعایت کردد؛ ۰۲۳۹ ۳۲۷ 
مرغ: برنده, طیر؛ ۱۰۳ 

مرغابی : گونه‌ای مرغ؛ ٩1۵‏ 

مرغ اندیشه: اضافء تشبیهی ؛ ۳۹۸ 
مرغان شکاری: موصوف و صفت؛ ٩٩۰‏ 
مرغب: مشوق, ترغیب کننده؛ ۱۵ 
مرغزار: سبزه‌زان حمن؛ ۰۳۱۸ ۵۰۵ 
مرغزار گردون: اضاف؛ تشبیهی ؛ ۱۷ 
مرغزار نیلوفری: موصوف وصفت؛ ۱٩۳‏ 
مرغک: مرغ کوجک؛ ۵۰۰ 

مرغوب: مطلوب, خواسته شده؛ 4 ۰۲۰ ٩۷۳‏ 
مرغوبات: بسندیده‌ها؛ ۰۱4۰ 4۳۹ 
مرفه: آسوده؛ در رفاه؛ ۱۷۰ 

مرفه الحال: آسوده حال؛ 4۵۸ 

مرقم: پاره پاره» رنگارنگ؛ ۰۳۰۱ ۵۲۸ 
مرقم : نگاشته, رقم شده؛ 14۰ 

مرکب: آنجه بر آن سوار شوند؛ ۵4٩‏ 


لغات و ترکیبات 


مرکبات: ترکیب شده‌ها؛ ۰۱۸۰ ۵1۱ 
مرکبات احسام: اجسام آمیخته؛ ۱٩۰‏ 
مرکبات عناصر: عنصرهای آمیخته؛ ۲۷ 
مرکب برانگیختن: راه افتادن؛ ٩۷۱‏ 
مرکب جموح: مرکب سرکش؛ ۲۲ 
مرکب عزیمت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۰5 
مرکب هوا: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۳۳ ۵۰۲ 
مرکز: ميان دایره؛ ۱۸۱ 

مرکز استقرار: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱3۷ 
مرکز ملک: اضافة تشبیهی ؛ ٩۷‏ 
مرکوب: آنجه سوار شوند؛ ۸۱ ٩۷۳‏ 
مرکوز: حای گرفته؛ ۱۸۰ ٩۸۷‏ 

مرگ: موت, فنا؛ ۵۵۸ 0۱۲۵ ۳۷۲ 
مرگ بطلان: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۰۷ 
مرگ به کسی رسیدن: مردن؛ ۱۳۹ 
مرگ جزوی؛ مرگ مختصر؛ ۱۹۷ 
مرمای نظر: آماج نگاه؛ ۳۵۷ 

مرمت : تعمیر کردن؛ ۳۵٩‏ 

مرموق نظر: مورد نظ منظور؛ 11۱ 
مروارید: از گوهرها؛ ۲۲4 

مروت. مردانگی» حوانمردی؛ ۸۷ ۰۲۰۹ ۳۰۹ 
مروح: آسایش بخش! ۳۹۰ 

مروحه: بادیزن؛ ۰۲۰۰ ۰۳۰۳ ۵۲۷ 
مرودگی: میل سرمه (؟)؛ ۵۵ 

مروق: رواق‌دار؛ ۵۱۸ 

مرهم: دارویی که بر زخم نهند؛ ۱٩۲ ۰۳۸۳ ۰۱۰٩‏ 
مرهم لطف: اضافهٌ تشبیهی؛ ۳۰۱ 
مریخ: ستاره‌ای است؛ ۹5 ٩۰۱‏ 
مریخ‌وان: هریخ مانند؛ 1۰ 

مزاج : سرشت, طبیعت؛ ۰۳۵ ۱۳۸ ۳۸۱ 
مزاج افسرده: موصوف و صفت؛ ۷۰ 
مزاج جهان: سرشت عالم؛ ۱۱۱ 

مزاج حال: طبیعت حال؛ ۰۱۰۱ ۲۳۷ 
مزاج ملک: سرشت ملک؛ ٩۲‏ 


مزاجها: امزحه؛ ۵۱۱ 


مزاج هوا: سرشت هوا؛ ۱۱۱ 

مزاحم : رنج دهنده؛ ۳۶۱ 

مزاحمان: زحمت دهندگان؛ ۲۹۵ 
مزاحمت: زحمت دادن؛ ۹6 ۳۸۹ 
مزار: زیارتگاه؛ ۱۰۸ 

مزاوحت: زناشویی ؛ ۱۰۵ 

مزبله: خا کروبه؛ ۵۱۳ 

مزحاة: اند کې ناحیز؛ ۵4٩‏ 

مزد: احرت. یاداش؛ 44۵ 

مزرعه: کشنزار؛ ۸۰ ۵۳۷ 

مزعفری : زعفرأنی ؛ ۲۸۵ 

مکی : پا ک کننده؛ ۲۲۸ 

مزلقة اقدام: لخزشگاه قدمها؛ ۲۸۰ 
مزله : لفزشگاه؛ ۲۸۵ ۳۹۸ 

مزلة الاقدام: لغزشگاه قدمها؛ ۱۹۷ 
مزمن: کهنه دیرینه؛ ۳۹۵ 

مزور: آراستۀ ساخحتگی ؛ 01٩۲‏ ۵۱۸ 
مریت؛ برنری؛ ۲۸۰ 

مزبد شفقت: افزونی مهرورری؛ ۲۳۹ 
مزید قربت: افزونی نزدیکی ؛ ۱۹۲ 
مزید نعمت: افزونی نعمت؛ ۰7۷ ۳۸۹ 
مزین: آراسته؛ ۳۸۰ ۵1۵ 

مزین گردانیدن: آراستن؛ ۲۷۲ 

مه گان: مژه‌ها؛ 0۲۲4 ۱5۲ 
مساات: بدحالی ها؛ ۳۸۳ 

مساعت: بدحالی؛ ۳۹۸ ٤۵۱‏ 
مساعت نظر: سوءنظر؛ ٤)۵١‏ 
مسابقت: پیشی حستن؛ ۰۱٩۱‏ ۳۷۷ 
مسا حط : موحبات خحشم؛ ۲۹) 
مسار: مسرتها؛ 4۷۷ 

مسارعت: شتاب ورزیدن؛ ۲۹۱۵ ۳۹۰ 
مسارعت نمودن: شتاب کردن؛ ۲۷۹ 
مساری: جمع مسری, آب‌روها؛ ۸۰ 
مساعد: بان باور؛ ۱۵۲ ۲۰۰ 
مساعدت: باری کردن؛ 0۷۸ ۳۷۲ 


لغات و ترکیبات 


۱۰۷۵ 


مساعدت بخشیدد: باری نمودن؛ ٩۲‏ 

مساعدنمای: آنکه خود را یار نمایش دهد؛ ۳۵۳ 

مساعفت: باری کردن؛ ۳۸۸ 

مساعی : کوششها, سعیها؛ ۵۱ ۵٤٤‏ 

مساعی فلم: کوششهای خامه ؛ ۱۷ 

مساغ: راه فرو رفتن آشامیدنی به گلو؛ ۷۲) 

مسافت : فاصله؛ ۳۸۱ 

مسافر؛ آنکه در سفر است؛ ۰۹۸ ۲۸۲ 

مسافران: در سفران؛ ۵۰6 

مسافعت: یکدیگر را کشیدن و گرفتن ؛ ۱۳٩‏ 

مساق: شیوه. روش؛ ۵1۲ 

مساکن: خانه‌ها؛ ۰۱۷۹ ۵۰۱۳ 

مسالک: راهها؛ ۸۵ ۰4۵۰ ۵۳۰ 

مسالمت: آشتی جویی ؛ ۳۸۷ 

مسام: سوراخها؛ ۱۰۱ ۱۹۱ 

مسامح: سهل انگان آسانگیر؛ ۳۳۵ 

مایت مدا آسانگ ۱ 

مسامرت: افسانه سرایی ؛ ٩٩‏ 

مساهم : گوشها؛ ۲۲۸ 

مساهیر حلیدی: جمع مسمان میخها؛ ۱٩۹۱‏ 

مساوات: برابری؛ ۳۲۵ 

مساورت: بریکدیگر برجستن؛ 0۲۷۹ ۳٩۸‏ 

مساوی: بدیهاء عیبها؛ ۰۱۹۹ ٩۱۰‏ 

مساوی خلق: بدیهای آفرید گان؛ ۳۹1 

مساهرت: با کسی بیدار بودن؛ ٩٩‏ 

مساهلت: با کسی آسان گرفتن؛ ۰۵۱ ۲۵۵ 

مسایلت: از هم واپرسیدن؛ ۱۸۰ 

مسبار: الت ررفاسنج؛ ۵ 

سیب الاصیاب: سیب سار سببها؛ ۲۱۲ 

مت اکا ترفن کر ار غاا ایی رون انیت 
۱۹۹ 

مستأنس: انس گیرنده؛ ٩۲‏ ۲۸۰ 

مستان طافح: سياه مستها؛ )۱۳ 

مستأنف: آغاز کننده, از سر گیرنده؛ ۰۳۹۹ 1۱٩۳‏ 

مستبد: خودرای؛ ۳۳ 


مستبدع: شگفت» عحیب؟؛ ۰۲۰۱ ۲۱۷۲ 
مستبشم: رشت » نایسند؟؛ ۲۷۹ 

مستبصر بیدار: بینادل هوشیار؛ ۳۲۳ 

مستحار: احاره‌ای ؛ ۱4 

مستجمع: گرداو رننه: جامع؛ ۱۲۹ 

مستحسن: بسندیده ستوده؛ ۵ 

مستحق: درخون سایسته؛ ۲۳۸ 

مستخدمان: کارکنان, مأموران؛ ۸۱ 

مستدعی : خواهشمند؛ ۲۳٩‏ 

مسترسل: پذیرا, مأنوس؛ ۱۵۳ 

مسترشدان: راه یایند گان, هدایت طلیان؛ ۳۵۲ 
مستسعد: سعادت حوینده؛ ۳۰۵ 

مستشعر: بیمنا ک» یم دردل دارنده؛ ۵۷ ) 
مستصحب: همراه؛ ۲۳ 

مستظهر: پشتگرم؛ ۰ ۹ 

مستعار: عاریتی ؛ ۰۳۷ ۱٤٤‏ 

مستعد: آماده, مهیا؛ ۸۱ ۳۰۵ 

مستعد بودن؛ آماده بودن؛ ۳۰۵ 

مستعذب: خوشایند, مطبوغ؛ ۱۵۳ 

مستعقب : عوص حوینده دنبال رونده؛ ۲۳۸ ۲۹۰ 
مستغرق: غرق شده فرو رفته! 44۷ 

مستفنی : بی نیاز؛ ۰۵۰ ۳۰۹ ۵۳۷ 

مستغنی گردانیدن: بی نیاز کردن؛ ۲۷۵ 
مستفاد: استفاده شده؛ ۱۸۲ 

مستفید: بهره‌هند؛ ٩۲‏ 

مستفیض: پرا گنده, منتشر؛ ۳۰٩‏ 

مستقبل: پذیره کننده, پیشواز رونده؛ ۱۸4 ۳۲۸ 
مستقبل حال: وضع آینده؛ ۷ ٩۵۳‏ 

مستقر: محل استقرار؛ ٩۲‏ ۸۲ 

مستقر دولت: حایگاه دولت؛ 1۳ 

مستقیم : راست؛ 4 

منتمر: همیشه دایم؛ ۰۲۱۱ ۵۱۵ 

مستمع: گوش دهننه؟ ۸۲ 

مستنفرات بغاث: به کرکسهای کوحک ماننده؛ ) ۵۲ 
مستنصر: باری خواهننه؛ ۳۹۵ 


مست‌نما: آنکه مست می نماید؛ ۳4۹٩‏ 
مستوئق: مورد اطمینان؛ ٩4‏ 

مستوحش : وحشت رده؛ ۰۱۵۷ 1۵2۷ 
مستودع: امانتی» ودیعه؛ ۲1۳ 
مستوسق : منظم» مرتب؛ ٩)‏ 
مستوطن: وطن» جایگاه؛ ٩۲‏ 

مستوفی : فرا گیر؛ ۵٩۳ ۰۳۰۵ 0۷٩‏ 
مستولی کردن: حیره ساختن؛ ۱۳۹ 
مستهجن: زشت, رکیک؛ ۱5 

مستی : مست بودن؛ ۰۸4 ۵۰۲ 

مستی حمافت: اضافه سببی ؛ ۳۹۲ 
مستی شراب: اضافهٌ سببی ؛ ۸4 
مسحل: تسحیل شده, مدلل؛ ۵11 
مسجل گردانیدن: مدلل ساختن؛ ۳۹۳ 
مسخ: برگشتن صورت به زشتی ؛ ۳۸۰ 
مسخر: تسخیر شده, رام؛ ۰۵۷ ۵17 
مسدس: شش حهت؛ 1۰۷ 

مسنود. بسته؛ ۱۷۵ 

مسرات: شادیها؛ ۳۸۳ 

مسرت : شادی, خوشحالی ؛ ۵٩‏ 

مسرح نظر: تماشاخانه؛ 6۳4۰ ۵1۸ 
مسرف: اسراف کننده؛ ۵11 

مسعود: نیکبخت؛ ۱۲۷ 

مسف: جای پریدن پست مرغان؛ ۵۳۰ 
مسمّط : حای افتادن؛ ۵۲۲ 

مسقط رأس: زادگاه؛ 4٩۰‏ 

مسقط الراس: راد گاه؛ 1۰ 

مسکن: جای باش؛ ۰4۵ ۵۲۸ 

مسکن احزان: جایگاه اندوهان؛ ۲3۸ 
مسکنت: تهیدستی» بینوایی ؛ ۱5۷ 
مسکن ساختن: جایگیر شدن؛ ۲4 ۱٩۱‏ 
مسکن گرفتن : مقیم شدن؛ ۱۸۷ 
مسکین: بینوا؛ ٤٤۸ ٩۵‏ 

مسلسل: به ژنحیر کشیده؛ ۰۸۷ ۳۷۷ 
مسلط : جیره؛ ۳۹۸ 


لغات و ترکیبات ۱۷ 


مسلک: راه» روش؛ ۱۳۱ 

مسلم: قطعی, بسلامت؛ ۲۱۷» ۳۳٩‏ 
مسلمانان: پیروان اسلام؛ ۰۱۳4 ۳۱۲ 
مسلمانی : مسلمان بودن؛ ۰۱۰۷ ۳۲۰ 
مسموع: شنیده؛ ۱۹ 

مسموع‌تر: شنیده شده‌تر؟ ۱۹۲ 

مسموع قول: پذیرفته گفتار؛ ۲۸۰ 
مسند: تکیه گاه؛ 0٩۱‏ ۵۱4 

مسند وزارت: تکیه گاه وزارت؛ ٩۱‏ 
مسوحر: قلاده دار؛ ۳۷۷ 

مسور: دستبنددان دارای سوار؛ ٩۰۵‏ 
مسوف: خیره سر؛ ۵٤ ٤‏ 

مسولان: فریبند گان؛ ۳۷۹ 

مسوولی : مسوول بودن؛ ۱۳٩‏ 
مسوولیت: موظف بودن به انجام کار؛ ۱۳۹ 
مشاحنت: با یکدیگر دشمنی کردن؛ ۲۳۰ 
مشارع: جمع مشرع, راهها؛ ۰۸۱۱ ٩۵۲‏ 
مشارع دیانت: راههای دینداری؛ ۱۰۷ 
مشارق: جمع مشرق؛ ۱۹۸ 

مشارق ومغارب: مشرقها و مغربها؛ ٩‏ 
مشارک: انبان شریک؛ ٩۸۸‏ 
مشارکت: انبازی حستن؛ ۰۸۱ ٩۲۵‏ 
مشارکت یافتن: شرکت ورزیدن؛ ۵۳۰ 
مشاطه: آرایشگر؛ ۰۱۲ ۲۹6 

مشاطه تقدیر: اضافه تشبیهی ؛ ۲۶۹6 
مشاطه گری: آرایشگری؛ ۳۸۰ 

مشافر: جمم مشفر دهانها؛ ۰۳۱۷ ٩۱۱‏ 
مشافر کلاب: دهانهای سگان؛ ٩۱۱‏ 
مشافهه: روباروی گفتن؛ ۰4۱ ۵۷) 
مشاق: نحمع مشقت» سختیها؛ ۷۸ 
مشا کلت: با حیزی مانیدن؛ ۳۸) 
مشام: شامه؛ ۰۵٩‏ ۵4۲ 

مشام آرزو: اضافة تشبیهی ؛ ٩‏ 

مشام حاد: اضافه تشبیهی ؛ ۳۸۳ 
مشام عقل: اضافه تشبیهی ؛ 1۷ 


مشامها: شامه‌ها؛ ۵1۲ 

مشاوران: رایزناد؛ ۰۳4۳ ۱۹ 
مشاوران خلوت: رایزنان خلوت؛ ۱۸٩‏ 
مشاورت: رایزنی ؛ ۰۱۵۰ ۲۳۸ 

مشاهد: حای حاضر آمدن مردمان؛ ٤۸۲‏ 
مشاهدت: نگریستن؛ ۷٩‏ ۲۱6 
مشاهدت افتادن: دیده شدن؛ ۱۹٩‏ 
مشاهدت کردن: نگریستن؛ ۹ ۲۷ {VV‏ 
مشاهنه: دیدن نگریستن؛ ۰ ۲۵۰ 
مشاهده افتادن: دیده شدن؛ ۳۳۹۱ 
مشاهده کردن: نگریستن؛ TYE‏ ۳۰ 
مشاهیر: نامداران؛ ۱۱۵ 

مشایعت: بیروی کردن؛ ۵۸ 
مشبع: مبسوط مفصل؛ ۳۰۵ 

مشبک: دارای شبکه؛ ۷۹ 

مشبکة زحاجی : سوراخهای شیشه ای, کنایه از چشم؛ ۱۰۱ 
مشبه: شبیه مانیده؛ 4 ۰۱۲ ۲۲۵ 
مشت: پنحه دست بسته؛ ٩۰۱‏ 
مشتاقان: آرزومندان؛ ۰۳۷ ۵4٩‏ 

مشتبه : مورد اشتباه؛ ۲۲۵ 

مشترک: مورد اشترا ک؛ ۳٩۰‏ 

مشتری: ستاره‌ای است؛ ۲۳۰ 

ری سرت سسکا تن حون ستاره‌هشتری که سعر 

۱۰٩ است؛‎ 

مشتعل: برافروشته؛ ۰۱۰ ۲4 
مشتمل: شامل» حاوی؛ ۰۱۰ ۲۲ 
مشتهای طبع: خواسته طبم؛ ۰۲۹ ۵۱6 
مشتهیات طبم: باب | شتها؛ )٩۱‏ 
مشتی : مقداری؛ ۲۶۹۹ 

مشحر: منقش؟ ٩۱۳‏ 

مشحون: انباشته؛ ۱۰ ۰۲۱۸ ۵1۸ 
مشرب : حای آشامیدن؛ ۰۸۱ ۲۹۵ 
مشرع: جای آب نوشی ؛ ۵۳۷۲ ۵۰۸ 
مشرع مخالفت: اضافه تشبیهی ؛ ۲4 
مشرع معاملت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۲۳۹ 


۱۰۷۸ لغات و ترکیبات ‏ 


مشرف: بلندیایه, سرفراز؛ ۱۸ 

مشرّف گردانیدن: سرفراز گردانیدن؛ ۳۰۰ 
مشرف گشتن: اشراف یافتن؛ ۱۹۰ 
مشرف: خاور؛ ٩۷‏ 

مشروب: آشامیدنی ؛ ۸۱ 

مشروط : شرط شده؛ ۰٩۳‏ ۲۹6 

مشروع: موافق شرع؛ ۲۰) 

مشعبد: شعبده‌بار؛ 14۱ 

مشعبدنمای: شعبده‌باز نما؛ ۳۵۳ 
مشعبدان هفت حقهٌ پیروزه: شعبده‌بازان افلا ک؛ ۲۲۰ 
مشعر: آ گاهی دهنده؛ ۲۲۲ 

مشعلة افتاب: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۸ 

مشعلهٌ روز: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۵۱ 

مشعوف : شیفته؛ 4٩۲‏ 

مشفله : هیاهو؛ ۰۲٩‏ 11۳ 

مشغوف : مفتون» سیفته ؛ )۱۵ 

مشغول: سرگرم» در کار؛ ۰4۵ ۱۱3 
مشغول بودن: در اشتغال بودن؛ ۱۱ 

مشغول شدن: در اشتغال شدن؛ ۱۹۹ 
مشغول گشتن: در کار شدن؛ ۲۳۱,۷۹ 
مشغولی : مشغول بودن؛ ۱6۱ 

مشفق: مهربان؛ ۰۱۰۳ ۳۸۹ 

مشفقان: مهربانان؛ 1۸۰ 

مشتقان ناصح: خیرخواهان مهربان؛ ۲۳۸ 
مشفوع گردانیدن: قرین ساختن؛ ۲۲۱ 
مشقات : جمع مشقت» دشواریها؛ ۳۸ 
مشفت: سختی » دشواری؛ ۲۵۲ 

مشک: گونه ای از بوی خوش؛ ۰۲۹۰ ۷۳) 
مشکاة: حراغدان؛ ۰۳ ۵٤۷‏ 

مشک تبتی : مشک منسوب به تبت؛ ۲۲۸ 
مشک ختن: مشک منسوب به ختن؛ ۵۰۵ 
مشکل: دشوار؛ ٤‏ ۰) 

مشکلات: دشواریها؛ ۲۵۲ )۳٩‏ 

مشکل گشای: حل کنندۀ دشواری؛ )۷٤‏ 
مشکور: سپاس نهاده؛ ۸۷۲ 0۲۰ 1۲۲ 


ف منسوب به مشک؛ ۵4۱۲ 
مشمول: فرا گرفته شده؛ ٤۱۵‏ 

مشمول آمدن: احاطه گشته شدن؛ ۱۸۳ 
تفن : کرشوا ردان ۱۸ 

مشوب : آمیخته شده؛ ۲۱5 

مشوش: آشفته پریشان؛ ۰۱۰۱ ۲۷۹ 
مشوش کردن: بریشان ساختن؛ ۲۰۰ 
مشوه: زشت, معیوب؛ ۵۱۳ 

مشهد: دیدارگاه؛ ۲۵۰ 

مشهد مشاهده: اضافۀ بیانی؛ ۲۵۰ 


مشهر: حامه ای که‌از بهر زینت مخالف رنگ امه اصل 


باشد؛ ۵۲۷ 

مشهور: نامبردار؛ ۲۳۱ 

مشهورتر: نامبردارتر؛ ٩۲‏ 

مشیب: پبری» سفیدموی شدن؛ ۵۳۰ 

مشیت: اراده ایزدی؛ ۱4۲ ۵1۱ 

مشیر: مشاون رایزن؛ ۱٩۲‏ 

مشیران: رایزنان؛ ۰۳۸۹ 4۱۹ 

مشیمه: پردۀ در برگیرندۀ جنین؛ ۰۱۲ ۵1۱ 
مشیمة ظلام: اضافة تشبیهی ؛ ۱۷۹ 

مصابرت: شکیبایی ؛ ۰۱۸٩‏ ۳۵۱ 

مصابیح: جمع مصباح, حراغها؛ ۲۹۸ 

مصابیح هدایت: اضافة تشبیهی؛ ۵1۷ 
مصاحبان: اران همدمان؛ ۷۰ 

مصاحبت: همدمی ۽ هم صحبتی ؛ ۰۵۸ ۲۷۷ 
مصاحف: جمع مصحف» کتابها؛ ۵۱۸ 
مصادر: جایهای بیرون آمدن؛ ٤۸‏ 

مصادق: راستگی صدیق؛ ۱۰٩‏ 

مصادفت: با یکدیگر دوستی داشتن؛ ۰۸٩‏ ۲۷۵ 
مصادمات: به هم وا کوفتنها؛ )٩۰‏ 

مصادمات وقایم: واقعه‌های وا کوبنده؛ ۱۸۸ 
مصادمت: به یکدیگر وا کوفتن ؛ ۳۹1 

مصارع افت: حایگاههای فرو افتادن آفت ۸۸4 
مصارعت: با کسی کشتی گرفتن ؛ ۰۲۷۹ ۳۵٩‏ 


مصارف: جمع مصرف؛ ۷۹ 


لغات و ترکیبات 


مصارف مهمات: حای صرف کردن مهمات؛ ۷۹ 
مصاصه: آنجه در خوردن و نوشیدن جذب شود؛ ٩‏ 
مصاعد: جمع مصعد» محل برآمدن؛ ۵۳۱۷ ۵۲۵ 
مصاف: کارزار؛ ۳۷۲ 

مصافات: دوستی با ک؛ ۰۲۷۹ 14۷ 

مصافحت: دست یکدیگر را گرفتن در سلام؛ ۲۳۱ 
مصافحه: دست یکدیگر را گرفتن در سلام ؛ ۵۰۳ 
مصاقبت: با کسی نزدیکی نمودن؛ ۵۸ 

مصالح: آنجه موجب آسایش شود؛ ۷۲ ۱۲۵ ۳۲۰ 
مصالح احوال: شایسته‌های احوال؛ ۸۸ 
مصالحت: آشتی کردن با یکدیگر؛ ۲۳۹ 
مصالح‌مال: آسایشها و سودهای آینده؛ ۷ 
مصاولت: بر کسی حمله آوردن؛ ۵۲7۸ ۳٩۰‏ 
مصائب : جمع مصیبت, سوکها؛ ۵۱٩‏ 

مصاید: جمع مصیده؛ شکارگاهها؛ ۰۵۱٩‏ ۵۳۰ 
مصباح: جراغ؛ ۲۹۸ 

مصباح بصیرت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۰۱۰۱ ۲۷ 
مصب صواب: اضافه تشبیهی ؛ 

مصبغه: جای رنگرزی؛ ۲۸۵ 

مصحوب: همراه؛ ۳۸۸ 

مصداق: گواه راستی سخن؛ ۰۰) 

مصدق: باور داشته؛ ۳) ۲ 

مصدق داشتن: تصدیق کردن؛ ۰۲۱۳ ۲۷۸ 
مصدوق: راست گفته شده؛ 4۵۷ 

مصدوقةٌ حال: درستی حال» راستی وضم؛ ٩۵۷‏ 
مصر: بافشاری کننده؛ ۳۸ 

مصراع: نیمة یک بیت؛ ۵٩‏ 

مصر جامع: ھر رگ ۵۹ 

مصرع: مصراع؛ ۲۰۲ 

مصروف : صرف شده؛ 1٩۳‏ 

مصروف گردانیدن: صرف کردن؛ ۲۰٩‏ 

مصعد: محل برآمدن؛ ۱۸4 

مصفی : خالص. بی غش؛ ۰4۵ ۳۰۹ 

مصلحت: آنچه صلاح و سود شخص باشد؛ ۲۰۷ 
مصور؛ نقش شده؛ ۵۰ 4۵۸ 


مصور گردانیدن: نقش کردن؛ ۱.۰ 
مصون: محفوظ نگاهداشته؛ ۸٩‏ ۸۷) 
مصون ماندن: محفوظ ماندن؛ ۰۱۸۸ )۲۵ 
مصیب: نیک رسنده به حقیقت آمری؛ ۳۹۰ 
مصیبت : اندوه » رنج؛ ۳۹۰ ۰۰ 
مصیبت رسیده: سوکوان عزادار؛ ۳4٩‏ 
مضاجم: جمع مضحم ۰ خوابگا هها؛ 33 
مضادات: ضدیت کردن؛ ٩۳‏ 
مضادت: مخالفت کردن؛ ۲۳۰ 
مضادت اقران: مخالفت همالان؛ ۱۰٩‏ 
مضار: جمم مضرت» زبانها؛ ٤۷۷‏ 
مضاربت: یکدیگر را زدن؛ ۳۷۸ 
مضاعف: دو حندان؛ ۳6۷ 
مضاف: افزون؛ ۵٤۹‏ 
مضافات: افزونیها؛ ۷۳] 
مضامین : جمع مضمود؛ ۹۱ 
مضایق: تنگ گیرنده» سختگیر؛ ۲۳۵ 
مضایق حاجت: تنگناهای نیاز؛ ۸۸ 
مضایق دقایق: تنگناهای دفایق؛ ۳۱ 
مضبوط : نیک نگاهداشته؛ ۸۸ 

ضحم : خوابگاه؛ ۳۱۸ 
گونه ای دام؛ ۱۷۷ 
مضرب زانو: استخوان زانو؛ ۳۸6 
مضرت: زیاد؛ ۰۱۰۵ ۲۳۲ 
مضصطر: درمانده بیحاره؛ ۱۳۸ 
مضطرب : پریشان, اشفته؛ ۰۱۳۸ ۳۰۲ 
مضفه: باره گوشت قابل جویدن؛ 5۲) 
مضمار ضمیر: میدان اسب دوانی» اضافۂ تشبیهی :۷ 
مضمصه: گردانیدن اب در دهن؛ ۲۲۳ 
مضمود: مفهوم؛ ۳۷ 
مضیف: میزبال؛ ۳۲ 
مصیق : تنگنا؛ ۸۸ ۵۳۲ 
مطابق: مساوی, برلبر؛ ۳۵ 
مطابقت: اتحاد اتفاق؛ ۱۲۷ 
مطار: حای بریدن بلند مرغاد؛ ۵۳۰ 


۱۰۸۰ 


مطارح: جمع مطرح, فرشها؛ ۸۱ 
مطاردت: بر یکدیگر حمله بردن؛ ۵۳۷۸ ۳۹۲ 
مطاعم: جمع مطعم› خوردنیها؛ 4۲۲ 
مطالب : جمع مطلب؛ ۳۳۹ 
مطالبات: جمع مطالبه؛ ٩۱‏ ۵۰۲ 
مطالبت: حیزی از کسی درخواستن؛ ٩۳۷ ۰٩)‏ 
مطالبت کردن: حیزی از کسی درخواستن؛ ۲۰ 
مطالعه: بیوسته در کتاب نگریستن؛ ۲ ۲۳۵ 
مطالعه کردن: پیوسته در کتاب نگریستن؛ ۵ ۳۷۸ 
مطامح: جمع مطمح» نظرگاه؛ ۰ ۵۲۳ 
مطامع: جمع مطمع؛ ٤)۵۲‏ 
مطاوعان: فرمانبرداران؛ ۲۵۵ 
مطاولت: با کسی نبرد کردث؛ ۱3۸ 
مطبخ: آشپزخانه؛ ۰۱۵۷ ۰۵) 
مطرا: تازه و تر؛ ۵۱۸ 
مطرا گردانیدن: تر وتازه ساختن؛ ۱۳ 
مطرا گری: تازه و تر ساختن؛ 0۲۸۵ ۵۰۳ 
مطربان: رامشگران؛ 1۸ 
مطربه طبیعت : اضافهً تشبیهی ؛ ۰ 
مطرح: جای انداختن جیزی؛ ۳4۰ 
مطرح‌نظر: جای نظرانداز؛ ۰۱) 
مطرد: عام, شامل؛ ۲۲ 
مطرز: مزین» زبنت داده؛ ۳ ۵ 
مطرز کردن: زینت دادن؛ ۱۳ 
مطعم: حای خوردن» خوردنی ؛ ۳۱۲ 
مطعوم: خورا ک» خوردنی ؛ ۰۸۱ ۰۱۲۹ ۱۸) 
مطعومات : خوردنیها؛ ۲۶۷ 
مطلب: مقصود مراد؛ ۳۸۹ 
: حای طلوع؛ ۰۱۰ ۲۳۲ 
ترس اب ar‏ 
مطلق: بی قید. کامل؛ ۳۵۲ 
مطلقاً : تماما » کاملا؛ 1۷۹ 
مطلوب: خواسته ارزو شده؛ ۸۸ ۵1۰ 
مطلوبات: جمع مطلوبه؛ ۰ A‏ 
مطمع: مورد طمع؛ 4 ۰۱۱ ۳۱۳ 


لغات و ترکیبات 


مطموره : نهانخانه؛ ٩٩۷‏ 

مطواع : فرمانبردار؛ ۰۲۵4 ۵۳۵ 

مطوق: طوق دار؛ ۵۱۸ 

مطهر: با ک» پا کیزه؛ ۳۳۷ 

مطهرتر: پا کتر؛ ۱۵۹ 

مطیب: معط خوشبو؛ ۰۱۸ ۷ 

مطیب گردانیدن: خوشبو ساختن؛ ۲۲۸ 

مطیر: پارچۀ منقش به نقش پرند گان؛ )۱٩‏ 
مطیع: فرمانبردار؛ ۱۳۲ 

مطیه : جار پای سواری از اسب و استر؛ ۱۷ 
مظالم: جمع مظلمه چیزهای به زور گرفته شده؛ ۵۰۲ 
مظاهر: پشتیبال؛ ۲۷۲ 

مظاهران: پشتیباناد؛ ۳۷۲ 

مظاهرت: بشتیبانی کردن؛ ۰۲۵۳ ۲۹۸ 

مظفر: پیروز؛ ۰۱۳ ۲۱۲ 

مظلم: تاریک» تبره؛ ۸٩۸‏ ۷۰ 

مظلم گردانیدن: تاریک ساختن؛ ۱۰۱ 

مظلمه: ستمی که بر کسی وارد شود؛ 1٩۷‏ 
مظلوم: ستمدیده؛ ۰۰) 

مظلومان: ستمدید گان؛ ۰۳۲۰ ۵۳۷ 

مظنه: حای گمان؛ ۰1٩‏ ۱۸۱ 

مظهر: محل ظهور؛ ۰۲۹۸ 1٩‏ ۵ 

معاتب: سرزنش کننده؛ ۰۲۲۹ ۳۹۸ 

معاد: بازگشت؛ 04۷ 

معادات: دشمنی رابکی ۲۷۸۰۳ 
معاد آحرت: با زگشت نهایی ؛ ۲4 

معادت: به وقت باز آمدن درد مارگزیده؛ ۳۲۱ 
معادن بر: معدنهای خا ک؛ ۲۳۳ 

معادی: دشمن؛ ۳۹۲ 

معاذالله: پناه می برم به حدا؛ ۵۳) 

معارح: جمع معرج و معراج» نردبانها؛ ۰۵۰۵ ۵۲5 
معارض: .«مع معرض» محلهای نمایش؛ ۵۰ 
معارض: مخالف؛ ۳۵۸ 

معارضات: جمم معارضه» با کسی برابری کردن؛ ۵۲۰۰۲۰۳ 
معارضت: با کسی برابری کردن؛ ۰۱۸۲ ۲۳۸ 


لغات و ترکیبات ۰۸۱ 


معارض تزیین: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۱۵ 
معارضه: با کسی برابری کردن؛ ٤٩۵‏ 

معارف مملکت: نامداران کشور؛ 1۸۳ 

معا ریضص: سخنان بوشیده و دشوار؛ ۸٩‏ 
معاش: وسیلۀ زند گانی ؛ ۳۷5 

معاش دنیا: a‏ حهان؛ ) ۲ 

معاشرت: آمیزش؛ ۱۰6 

معاضدت: با کسی بار بودن؛ ۲۵۲ 

معاطف : حمم معطف» برگردانها؛ ۲۰۳ arr‏ 
معاف کردن: بخشودن؛ ۳۲ 

معاقب : مورد عقاب» حرا داده؛ ۲۲۹ 

معاقب داشتن: حرا دادن عقوبت کردن؛ ۳۵ 
مماقد: جمع معقد» بستن حای؛ ۵۵ 

معاقد الفت: اضافة تشبیهی ؛ ۲6 

معاقدت: با یکدیگر پیمان بستن؛ ۳۳٩‏ 
معاقرت: پیوسته کاری کردن در شرابخواری؛ ۱۷۲ 
معالحت کردن: درمان نمودن؛ ۳۹6 

معا لحه : درمان کردن؛ ۲۷۱ 

معالحه کردن: درمان نمودث؛ ۵4۸ 

معالم: جمع معلم» نشانه‌های راهها؛ ٩۳‏ 
معالی : جمم معلاق مقامات بلند؛ 0۱۳ ۰447 ۵۳۸ 
معالی صفات: صفتهای بلند؛ ۱۳ 

معاملت: داد وستد کردن؛ ۰۱۰۷ ۰۲۳۹ ۳۷۶ 
معانات: رنج کشیدن؛ ۰1٩‏ ۲۵۲ 

معاند: ستیزه کننده؛ ۳۳۵ 

معانی : حمم معنی ؛ ۰۵۰ ۲۲۹۰۱۲ 
e‏ ۱۰۰ 

محاول: جمع معول» کلندها؛ 1۱۰ 

معاون: باری کننده؛ ۰۲۲۹ ۲۷۲ 

معاوناف: باری کنند گان؛ ۳۹1 ۳۷۹ 
معاونت: با کسی یاری کردن؛ ۳۹۹ 

معا هد: جمع معهد» حایهای پمال بستن؛ 1۸۲ 
معاهدت رفتن: پیمان بستن؛ ٤۲٤‏ 

معاهده بستن: پمال بستن؛ ۳۹) 

معایب : عیبها؛ ۱۵1 ۲۳۰ 


معاینه: روباروی حیزی را دیدن؛ ۰۲۷۱ ۳۶۰ 
معبر حیحود: گذر حیحون؛ ۱۰۹ 

معیّر: تعبیر کننده؛ ٩۳۹ ۰1۲٩‏ 

معتاد: خو کرده؛ ۰۱۹ ۳۹۷ 

معتبر؛ با اعتبار؛ ۱۲۹ 

معتبرال: معتمداد؛ 1۵۱ 

معتدل : میانه ؛ ۳۲۷ 

معتمد: مورد اعتماد؛ ۲۲ ۳۲۳ 

معتمدان: اشخاص مورد اعتماد؛ ۰۳۹۲ 4۸۱ 
معحر: ر وسری ؛ ۲۸۵ 

ن فرگرن شب: اضافه تشبیهی ؛ ۲) 
معحزه: امری خارق عادت؛ ۸۰» ۲۷۱ 
معحول: سرشته شده؛ ۰۲۳۷ ۵۲۲ 

معحون کردن: سرشته نمودن؛ ۲۳۵ 

معد: اماده, مهیا؛ ۱۳۲۹٩‏ 

معد گردانیدن: آماده ساختن؛ ۱۳۹ 

معدلت: داد گری؛ ۵۲ ۳۲۲ 

معدن پا ک: موصوف و صفت؛ ۳۱۰ 

معدود: شمرده شده اند ک؛ ۱۱۱ 

معذور: آنکه عذرش بذیرفته است؛ ۰۱۹5 ٤۷۸‏ 


معذور داشتن: عذر کسی را نذیرفتن؛ ۲۰۵ 


" معرت : عیب» رشتی ؛ ۲ ۲ {ETA‏ 


معرض: موضع عرض؛ ۰۸۷ ۰۲۷ ٤۷۵‏ 
معرف: شناساننده, معرفی کننده؛ ۲۲۸ 
معرفت : شناحت دانش؛ ۰۲۹۱ ۵1۷ 
معرفه: اسمی که نزد مخاطب معلوم است؛ ٤۷۵‏ 
معرکه: رزمگاه؛ 0۲۱۲ ۳۹۱ 

معروف: شناخته, مشهور؛ ۸۳ 

معزمان : مارافسایان؛ ٩٩‏ 

معزول کردن: بر کنار ساختن؛ ۲۲۰ 
معزول گردانیدن: برکنار کردن؛ ۱۹۷ 
معسر: تنگدست؛ ۲۵۳ 

معسول: شیرین» عسلی ؛ 1۲ ۵ 

معشوق: محبوب, دلبر؛ ۳۷ ۰۱۹٩‏ ۲۷۵ 
معصفر: زرد یا سرخ شده با عصفر؛ ۲۸۵ 


معصفری : منسوب به معصفر؛ ۰۷۵ ۲۸۵ 
معصم: مچ دست؛ ۵۳۲ 

معصوم: نگاهداشته شده؛ 0۱۲۱ ۳۸۹ 
معصومه: نامی است, بیگناه؛ 13۸ 
معضل: دشوان سخت؛ ۰۲۷۱ 14۲ 
معضلات: دشواریها؛ ۰۲۵۲ ۳۹ 
معطر: خوشیوی؛ ۰7۷ ۵1۲ 

معطر شدن: خوشبوی گشتن؛ ۷ 
معطل: بیکاره فرومانده؛ ۱۲٩‏ 
معطوف: پیجانده شده؛ ۵۲۲ 
معظمات: جمع معظمه ی ۳۳۵ 
معظمات امور: کارهای ورک ۱۹۵ 
معظمات وقایع: واقعه های بزرگ؛ ۷۸ 
معقولات: پسندیده‌های عقل؛ ۳۵ 
معکوس: وا ژگون, وارونه؛ ۳۹۵ 
معلف : علف دان ستور؛ ۳۱۸ 

معلق: آویزان, وارو؛ ۲۲۳ 

معلق زنان: پشتک زنان؟ ۲۲۱ 

معلل : تعلیل شده؛ ۱۰۲ 

معلم: آموزگار؛ ۵۳ 

معلول: شیئی که دیگری علت وجود آن شده؛ 6۰ ۲۵۸ 
معلوم: شناخته, آاشکار؛ 4۵» ۱۵۰ 
معلوم کردن: اشکار ساختن؛ ٩۷‏ 
معماری: عمارت, آبادانی ؛ ۵۳۷ 
معمور: انادان؛ کل ۵۳۵ 

معمور داشتن : آبادان نمودن؛ ۵۳۷ 
معمور گردانیدن: آبادان کردن؛ ۵۲۱ 
معمورْ عالم : آبادانی حهان؛ ۱۷۹ 
معنبر: عنبرآلود؛ ۵۷4 ۰۲۸۲ ۵1۲ 
معنی : مفهوم, مقصود؛ ۰۳۹ ۰۱۰4 ۱۳ 
معول: کلنگ. کوهکن؛ 4۱۰ ٩۸۳‏ 
معول کردن: تکیه کردن؛ 1۸۳ 
معونت: یاوری؛ ۰۸4 ۲۱۰ 

معهد: جای عهد بستن ؛ ۱۰۸ 

معهد آفرینش: عهدگاه خلقت؛ ۵۲۱ 


معهد وصال: عهد گاه دیدار؛ ۲۵۰ 

معهود: عهد شده, معمول؛ ۰۳٩‏ ۰۱۹۵ ۵۱۵ 
معیار: اندازه پیمانه؛ ۵۰٩‏ 

معیشت: زند گانی ؛ ۰۵۰ ۱۱۱ 

معین : نعیین شده, مقرر؛ ۰۱۰۰ ۲۱۹ 

معین الا سلام : پاور اسلام؛ ۱1۵ 

معین الا سلام والمسلمین: یاوراسلام ومسلمین؛۲ ۱۲۱۰۱ 
معین عقل: یاور عقل؛ ۱8۰ 

مغار: غار؛ ۳) 

مغارات: غارها؛ ۱۷۹ 

مغارب : جمع مغرب, باختر؛ ۸٩‏ ۱۹۸ 
مغارس: جمع مفرس, جایهای نشاندن نهال؛ 4۸٩‏ 
مغارم: جمع مغرم» تاوانهاء وامها؛ ۵۰۲ 
مغاره: غار؛ ٩٩‏ 

مغافصت: بنا گاه گرفتن؛ ۳۹۳ 
مخافصه:بنا گاه گرفتن ؛ ٩۸۷‏ 

مغا کت“ گودال» گودی؛ ۸ 4۰۹ 

مغا ک سفالت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۲٤‏ 
مغالات: گران خریدن؛ 4٩٩‏ 

مغالبت: بریکدیگر جیره شدن؛ ۵۲ 
مغالب گردانیدن: غلبه کردن؛ ۵۲ 

مغانی : جمع مغنیه زنان سرود گوی؛ ۳۰ 
مغبات احوال: جمم مغبه» پایانهای احوال؛ ۲۵۸ 
مغبوط : مورد رشک؛ ۷٩‏ 

مغبة حال : فرجام حال؛ ۱۳۲۵ 

مختنم : عنیمت؛ ۵۳۳ 

مغرب: باختر؛ ۲۵۰ 

مغربی : منسوب به مغرب؟ ۲۸۲ 

مخرس : کشتگاه؛ ۳۰۸ 

مغرق: نقره کوب ؛ ۷4 

مغرور هوا: فریفتة هوا؛ 44 

مغز: مخ اندیشه؛ 4 ۲۰ 

مغز بی پوست: موصوف وصفت؛ ۱۱٩‏ 
مغشوش: آمیخته, ناخحالص؛ ٩۱‏ 

مغشوش گشتن: آميخته شدن؛ ۱۰۵ 


مغفرت: آمرزش؛ ۱۲۵ 

مغلطه : کلامی که شنونده را در غلط اندازد؛ ۲۸۰ 
مغلظ : شدید, سخت؛ ۲۵۷ 

مغلظات ایمان: سوگندهای شدید؛ ۲۹۹ 

مغلوب : شکست بافته؛ ٤‏ ) 

مغلوب شکل: شکست بافته‌وار؛ 1۰٩‏ 

مغلوبی : مغلوب بودن؛ ۱۳۳ 

مغلول: غل و غش دار؛ ٩۱‏ 

مغمور. فرو گرفته؛ ۳۹۵ 

مفناطیس: آهن ربا؛ ۱۸۸ 

مغنی : سزود گوی, آوازه خوان؛ ٩۸‏ 

مغنیاد: سرود گویها؛ 11 

مغیبات مال: آینده‌های ناییدا؛ ۲۵۸ 

مغیلان : حار شتر؛ 1۷۲ 

مفانیح: جمع مفتاح کلیدها؛ ۰14٩‏ ۲۹۸ 
مفاخر: جمع مفخره, مایه‌های‌نازش؛ ۳۷۱۰۱۲۰ 
مفاخر ذات: افتخارهای دات ؛ ۱۳ 

مفاخحران براعت: فخر کنند گان برتری در دانش؛ ۵ 
مفادات: سر بها دادن؛ ۲۰۸ 

مفارش: جمع مفرش» گستردنیها؛ ۰۸۱ ۳۹۰ 
مفارق افاق؛ جمع مفرق تارکهای آفاق؛ ۲۳۵ 
مفارقت: از یکدیگر جدا شدن؛ ۳۹٩‏ 

مفاسد: جمع مقسده تباهیها؛ ۳۳۵ 

مفاصل: جمم مفصل, بندها؛ ۱۰۱۱ 

مفاصل زمین: بندهای زمین؛ ۱۱۱ 

مفاضح سریرت: رسواییهای باطن ؛ ۲۷۵ 

مفا کهات: جمع مفا کهه, مزاحها؛ ۱۰۲ 

مفا کهه: مزاح؛ ٩۱‏ 

مفاوز: جمع مفازه» بیابانهای بی آب و علف؛ ۵1۷ 
مقاوضات: گفتگوها؛ 0۲۹۹ ٩۸۳‏ 

مفاوضه: گفتگو؛ ۱۷۵ 

مفتاح: کلید؛ ۲۹۸ 

مقتتح : گشاینده؛ ۲۹۸ 

مفتخر: نازنده, فخر کننده؛ ٩‏ 


مفتی خرد: فتوی دهنده خرد؛ ۱۱۸ 


لغات و ترکیبات 


مفتی عقّل: فتوی دهنده عقل ؛؟ 1۷۰ 
مقحش : رشست؛ ۳۹۷ 

مفخر: حای نارش؛ ۳۱۰ 

مفر: گریزگاه؛ ۳۹1 ۵۳۰ 

مفرد؛ بسیط؛ ۱۸۲ 

مفردات: مفردها؛ ۰۱۳۸ ۵4 
مفردات طبایم: طبیعتهای مفرد؛ ۱۹۰ 
مفردات عناصر: عنصرهای مفرد؛ ۱۸۰ 
مفرق: پراگنده کننده؛ ۳۵۳ 

مفروز: حدا کرده؛ ۵٤۳‏ 

مفروش: گسترده؛ ۵۱4 

مفسدان: تبهکاران؛ ۳۳٩‏ 

مقسدت حوی : تباهکار؛ 1۷٩‏ 
مفصل: بند, محل پیوند؛ ۳۸۰ 


مفصل : مشروح» مبسوط؛ ٩۷۷‏ 


مفضی : رساننده؛ ۰۳۵ 4۲۳ 


مفکره: قو اندیشه؛ ۱۲ 

مفلس: تهیدست؛ ۷ ۲۵ 

مفوض : نقو یض شده؛ ۵۳۷ 

مفید: سودبخش؛ ۱۰۳ 

مفید آمدن: سودمند بودن؛ ۰٩۰‏ ۲۵۳ 
مقابح: جمع فبیح» رشتیها؛ ۰۱۲۷ ۲۷۸ 
مقابح احوال: احوال زشت؛ 4 ۵ 

مقابح سیرت: زشتیهای سیرت؛ ۲۷۵ 
مقابل: روبرو برابر؛ ۵۳۸ 

مقابلة: رویارو گشتن؛ ۷ ۵۱ 
مقاتلت: با هم کار زار کردن؛ ۲4٩‏ 
مقادیر: جمم مقدان اندازه‌ها؛ ۳۲۵ 
E‏ یکدیگر را؛ ۳۵۹ "۱۰۷ 
مقارن: قرین» همراه؛ ۲۷۱ 

مقارنه: نزدیک شدن به هم ؛ ۰۱۲۷ ۵۰۸ 
مقاسات: رنج حیزی بکشیدن؛ 4٩‏ ۲۵۰ 
مقاصد: جمع مقصد مرادها؛ ٩۸‏ ۵۱۲ 


مقاطع: جمم مقطع, محل برش؛ ۱۸۲ 


مقاطم حروف: حای فطع حروف؛ ۱۸۲ 


۱۸4 لغات و ترکیبات 


مقاطف: جمع مقطف, محل چیدد؛ ۱٩۳‏ 
مقاعد: جمع مقعد, نشیمنگاهها؛ ۲۰۹ ۵۲4 
مقال: سخن» گفتگو؛ »٤٩‏ ۳۰6 ۳۷۵ 
مقالت: قول گفتار؛ ۳۹۲ 

مقالید: کلیدها؛ ۱۵۲ 

مقام: مکان, محل؛ ۰4۵ ۰۱۰۷ ۵۳۹ 
مقامات مشکور: کارهای گزیده؛ ۷۲ 
مقام تعذر: حای دشواری؛ ) 

مقام توقف: جای ایستادن؛ 

مقامگاه: حایگاه؛ ۰۹ ۰٩۹"‏ 

مقام گرفتن: جایگزین شدن؛ ۷۹ 

مقاود تقلید: مهارهای تقلیدء اضافه‌تشبیهی ؛ ۱۵۲ 
مقاواات: عهد و ییمانها؛ 1۸۳ 

مقاوله رفتن : پیماد بستن؛ ۲۳۸ 

مقاومت: ایستادگی ؛ ۵۰» ۱۵۱ 

مقبل طالع: نیک اختر؛ ۱۰٩‏ 

مقبل نهاد: نیک نهاد؛ ٩٩‏ 

مقبول: پسندیده؛ ۰۱۱۷ ۵1۲ 

مقبول آمدن: پسندیده شدن؛ )۳۵ 

مقبول طلعت: بسندیده سیما؛ ۱۰٩‏ 

مقبول فعل: پسندیده کار؛ ۲۸۰ 

مقبولی : پسندیده بودن؛ ۰۲۲ ۵4٩‏ 
مقتدا: پیشوا؛ ۱۲۰ 

مقتدای لشکر: پیشوای سپاه؛ ۱٤۸‏ 
مقتدایی : پیشوایی ؛ )۷ 

مقترن: قرین» نزدیک؛ ۱۳۲۰ 

مقتصدان: میانه روها؛ ۱۳۱ 

مقتصر: کوناه مختصر؛ ۱۱۳ 

مقتضا: لازمه, افتضا شده؛ ۱۰۱۷ ۳۳۵ 
مقتضای آرزو: لازمهٌ آرزو؛ ۸۱ 
مقتضیات: لوازم؛ ۰4۸ ۲۲۰ 

مقتل: جایی که بر اثر ضربه منجر به کشتن می شود؛ ۱۱۵ 
مقتنی : به دست آمده» حاصل؛ ۸٩‏ 
مقتول: کشته شده؛ ۱۱۷ 


مقدار: انداره؛ ۲۸۳ ۳۸۱ 


مقدام: پیش رونده؛ ۳۵۲ 

مقدامان: فرماندهان؛ ۳5۹۷ 

معدر: تقدیر شده؛ ۸۷۳ ) ۵۱ 

مقدر اقوات: تقدیر کننده روزبها؛ ۱۳۹ 
مقدر بودن: تقدیر رفتن؛ ۷۳ 

مقدرت: توانایی ؛ ۹٩‏ 

مقدس: پاک منزه؛ ۱۸۱ 

مقلم: بازآمدن؛ ۵۳۳ 

مقدم : پیش افتاده سابق؛ ۱۷ 
مقدمات: مقدمه ها؛ ۲۱۷ 

مقدمان لشکر: پیشگامان سپاه؛ ٩۱۰‏ 
مقدم داشتن: پیش داشتن؛ ۲۱۰ 
مقدمه: سرآغاز؛ ٩۲‏ 

مقدمهٌ معرفت: آغاز شناسایی ؛ ۲۵۰ 
مقدور: تقدیر شده, ممکن؛ ۷۳) ۲۷۰ 
مقر: حای قرار؛ ۰۱۸۳ ۵۳۰ 

مقراض: فیحی ؛ ۵۳۰ 

مقراض منقار: اضافة تشبیهی ؛ ۳۰۱ 
مقرر: متعین .فرارداده شده؛ ۵۰ ۲۰۱ 
مقرر کردن: قرار نهادت؛ ۰۲۱۲ ۵۱۱ 
مقرط : زینتی که دربینی آویزند؛ ۱۸ 
مقرنس: کنگره‌دان قرنیزدار؛ ۷۹ 
مقرود: بهم پیوسته؛ ٩۲۷‏ 

مقرون بودن: نزدیک بودن؛ ۲۹ 
مقرون شدن: نزدیک گردیدن؛ YAY‏ 
مقسوم: بخش شله؛ 1٩‏ 

مقصد: محل آهنگ شده؛ 4۵» ۲۳۳ 
مقصود مراد منظور؛ 4۵ ۰۱۱٩‏ ۲۶ 
مقصود برآمدن: حاصل شدن مراد؛ ۱۰۷ 
مقصور: کوتاه شده؛ ۵۰۲ 

مقصور آمدن: کوتاه شدن؛ ۵٤٤‏ 
مقصور بودن همت: کوتاه بودن همت؛ ۲۵۱ 
مقصور الجتاح: کوتاه بال؛ ۳۵۳ 
مقصور کردن: کوتاه ساختن؛ ۳۵ 
مقصور گردانیدن: کوتاه ساختن؛ ۸4 ۳۷۲ 


لغات و ترکیبات ۱۰۸۵ 


مقصوص الجناح: شکسته بال؛ ۳۵۳ 

مقضی الوطر: آنکه حاحتش روا شده؛ ۰۳۲۸ )۵۳ 

مقطع: جای برش» محل فطع؛ ٩٩۸‏ 

مقعد: وامانده» رک ۳۹۹ 

مقل حال: تهیدست. پریشان حال؛ ۰۲7۷ ۳۵4 

مقلوب گردانیدن: وا ژگونه ساختن؛ ۳۵۳ 

مقنم: اقناع کننده؛ ۳۰۵ 

مقنعه :. سر پوش» روسری؟ )۱۲ 

مقوس: خمیده, قوملی ؛ ۷۹ 

مقوس اضلاع: خمیدگی پهلوها؛ ۳۸۰ 

مقهور: مغلوب؛ ۰۱۹۰ ۳۹۸ 

مقهوری : مغلوب بودد؛ ۲۸۶ 

ممید: بند شده بسته ؟ ۸۱۷ 

مقیم : اقامت کننده» سا کن؛ ۰۱۲۷ ۳۹۲ 

مقیم بودن: ساکن بودن؛ ۵۰5 

مکابدت: رنج حیزی بکشیدن؛ ۱3۷ 

مکابرت: با کسی به رگ نبرد کردن؛ ۷۸ 

مکابره: نبرد کردن, ستیزه؟ 14۷ ٩۸۰‏ 

مکاتبات: به یکدیگر نامه نوشتن؛ ۵ 

مکاتب: بنده‌ای که با صاحبش قرار پرداخت ماهیانه نهد؛ 
۳۹۳ 

مکاتمت: حیزی از کسی باز پوشیدن؛ ۰۳۱۵ ٤٤۸‏ 

مکاثرت کردن: با کسی به بسیاری نبرد کردن؛ ۲۳۳ 

مکار: مکر کننده؛ ۲۸۰ ۳۳ 

مکارم: جمع مکرمت, نیکیها, کرمها؛ ۰1۳ ۰۲۱۵ ۵٤۸‏ 

مکارم اوصاف: وصفهای نیک؛ ۱۱۹ 

مکارم عادات: عادتهای خوب؛ ۲۱۷ 

مکاره: جمع مکره ناپسندها؛ ۰۲۹۲ ۵۳۰ 

مکاره ایام: ناحوشایندهای روزگار؛ ٩۱۷‏ 

مکاری: کرایه دهندۀ جار پاء خربنده؛ 1٩۵‏ 

مکاسر: حابهای شکسته؛ 4۱۱ 

مکاشحت: با کسی دشمنی داشتن؛ ۵۲ ۲۳۲ 

مکاشحت گذاشتن: دشمنی فرو نهادن؛ ۲۳۹ 

مکافات: باداش دادن؛ 4۳ ۳۹۸ 

مکافحت: بااکسی روباروی جنگ کردن؛ ۳۷۳ 


مکافی : باداش دهنده؛ ۵۳۲۳ ۵۳1 
مکالمت: با کسی سخن گفتن؛ ۲۳۸ 
مکامن: جمع مکمن, کمینگاهها؛ ۸4 ۳۵۷ 
مکامن غدر: کمینگاههای پیمان شكني ؛ ۲۹۷ 
مکامن غیب: کمینگاههای نهان؛ 1٩۹۷‏ 
مکامن نفس: کمینگاههای نفس؛ ۳46 
مکان: حای, محل؛ ۱۸۱ 

مکانت: حایگاه منزلت؛ ٩۰۲‏ 

مکاوحت: با چیزی وا کوشیدن؛ ۵۲ 

مکاید: جمع مکیده, مکرها؛ ۵۳۲۹ ۵۳۰ 
مکاید ایام: حیله‌های رورا ۷۱ 
مکایدت: با کسی دستان آوردن؛ ۳۸۹ ۷۷) 
مکتب: مدرسه دبستان؟ ۰۵۳ ۲۰۹ 
مکتسب: کسب شده؛ 4۸ ۲۳۳ 
مکتسبات: جمم مکتسبه؛ ۳۹۵ 

مکتسی : کسوت پوش؛ ۰۱۳۸ ۱۸۷ 
مکتوب: نوشته؛ ۲۷۷ 

مکتوبات: نوشته ها؛ ۱۸۲ 

مکتوم دل: پوشیدۀ دل, راز دل؛ ٩۱‏ 

مکثار: پرگو, پرحرف؛ ۲۳ 

مکثر: توانگ مالدار؛ ۲۹۰ 

مکدر: تیره, تار؛ ۵۰۸ 

مکر: فریب, حیله؛ ۰۲۷ ۳۳۰ 

مکرر: پیایی» بارها؛ ۰۳۸۵ ۵1۳ 

مکرر کردن: تکرار نمودن؛ ۲۳٩‏ 

مکرم: محترم؛ ۰۳۳ ۵۲۰ 

مکرمت : حوانمردی؛ ٤۸۳‏ 

مکروه: ناپسند؛ ۰۲۱۹ ۵۰۸ 

مکسور: شکسته ؛ ۳۹۸ 

مکسور القلب : دلشکسته؛ ۳۵۳ 

مکفوف: ممنوع؛ ۱۸۲ 

مکفوف داشتن : ممنوع ساختن؛ ۱۸۶ 
مکفی : کفایت شده, به انجام رسیده؛ ۳٩۳‏ 
مکمل: کامل کننده؛ ۳۱۶ 


مکنت: توانایی » نروت؛ ۰۱۳۱ ٩۳۳‏ 


۱۸۹ لغات و ترکیبات 


مکنوز: در گنحینه؛ ۵۳۱ 

مکنون: پوشیده؛ 4۰1 ۵۳۱ 

مکنون سر: پوشيده راز؛ ۵۱ 

مکنون ضمیر: بوشیده درون؛ 1۰1 

مکوکب : منقوش به ستاره؛ 0۷ ۵۲۷ 

مکونات: موحودات: ۰۱۸۷ 1٩۹۸‏ 

مکیدت : حیله, دستان؛ ٩۸۰ ۰۱۱٩‏ 

مکیده: نیرنگ» حیله؛ ۵1۲ 

مگر: حرف اضافه قید؛ ۰4۲ ۰۱۱۲ ۳۸۱ 

مگس: حشره‌ای است؛ ۲۹۸» ۳۳۲ 

ملاء اعلی : حهان برین؛ ۲۰۸ 

ملابشت: ون کردن؛ ۳۶ 

ملابس: جمع ملبس, پوشا کها؛ ۵۰ 4 ۱۲ 

ملابس تمکین: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۱۵ 

ملابست: در کاری شدن؛ ۲۹۱ 

ملابس هیبت: اضافةٌ تشبیهی ؛ ۳۱1 

ملاح : دریانورد؛ ۱۸۵ 

ملاحت: نمکین بودن؛ ۵۳ 

ملاحظت: به گوشة چشم در چیزی نگریستن؛ ۳۷۹ ۵۵۰ 

ملاحظت کردن: به گوشة چشم در چیزی نگریستن؛ ۱۰۵ 
۱۹۲ 

ملاح وار: دریانورد مانند؛ ۲۲۳ 

ملا زم : همیشه باشنده؛ ۵۳4 

ملازم بودت: همرآه بودن؛ 4۱۷ 

ملازمت: با کسی همیشه بودن؛ ۸٩‏ 

ملاصق: حسبیده, متصل؛ ۲4٩‏ 

ملاطفات : جمع ملاطفه ؛ ۷ ۱۰۳ 

ملاطفت: با کسی لطف کردن؛ ۰۲۷4 ۳۸۸ 

ملاطمات : جمع ملاطمه؛ ۹۰ 

ملاطمت: با کسی پانحه زدن؛ ۵۰ 

ملاعب: جمع ملعب, جایهای بازی؛ ۰۵) 

ملاعبت : با کسی بازی کردن؛ ۰۲۷۷ 11۸ 

ملاعین: جمع ملعون؛ ۱4۸ 

ملاقات: کسی را دیدن؛ ۵7 ۲۵۰ 

ملاقات افتادن: دیدار روی دادن؛ ۲٩‏ 


ملال آوردن: بیزاری دست دادن؛ ۲۰۳ 
ملامت: سرزنش» نکوهش؛ ۰۲۱٩‏ ۲۸۵ 
ملامست: یکدیگر را لمس کردن؛ ۲۲۳ 
ملایم: مناسب, سازگار؛ ۱۵۰ 

ملایم آمدن: سازگار گشتن؛ ۱۵۳ 
ملاینت: نرمی کردن با یکدیگر؛ ۳4 
ملبس حریر : حامۂ حریر؛ ۱۱۳ 
ملبوس: بوشا ک؛ ۰۱۲۸ ٤۷۳‏ 

ملتحا: پناهگاه؛ ۳۱ 

ملتفت: متوحه؛ 1۲ 

ملتفت گردانیدن؛ متوحه ساختن؛ ۳۹ 
ملتمسات: درخواستها؛ ۲۸۰ 

ملتهب : شعله ون افروخته؛ ۱۳۹ ۲۳۲ 
لا محبون نا گزیر؟ ۲۸۲ 

ملجم: لگام زده؛ ۲۸۲ 

ملحوظ : دیده شده منظور؛ 1۲۲ 

ملخ: حشره ای است؛ ۲۵٩‏ 

ملخص: خلاصٌ کلام؛ ۵۲۸ 

ملزم شدن: واحب گشتن؛ ۱۷۹ 

ملک: شاه؛ ۰۱۲۰ ۱۹5 

مُلک: مملکت؛ ۰44 ۲۲۹ 

ملکانه: شاهانه؛ ۲۱۲ 

ملکت: کشور؛ ۱4٩‏ 

ملک داری: مملکت داری؛ ۲۳ 

ملک زاده: شاهزاده؛ ۰۳۵ 1٩‏ ۱۱۷ 
ملک مکتسب: موصوف و صفت ؛ 1۸ 
ملک مور وٹ : موصوف وصفت ؛ 1۸ 
ملکوت: عالم مجردات؛ ۰۱5۰ ۰۲۰۸ ۵۲۷ 
ملک وزراء العصر: سرور وزیران عصر؛ ۱۲ 
ملکۀ نفس: صفت راسخ نفس؛ ۱۷4 
ملکیت: فرشتگی ؛ ۱۸۷ 

ملل: جمع ملت؟؛ ۵1۸ 

ملم: نازل شده سخت؛ ۲۰۹ 

ملمات: بلاهای نازل شده؛ ۸۸ 


ملمع: ,رنگارنگ؛ ۵۲۷ 


ملواح: مرغی برای صید مرغان دیگر؛ ٩4۱‏ 
ملوئات : الوده ها؛ 1٩۸‏ 
ملوک : شاهان؛ ۱۲۳ 
ملوک پارس : شاهان پارس؛ ۵۱۵ 
ملوک سباع: شاهان درندگان؛ 4 ۲) 
ملوک سلف: شاهان گذشته؛ ٩۵‏ 
ملوک عرب : شاهان عرب؛ ۱۳ 
ملول: بیزار» دلزده؛ ۱۳۸ 
ملولان: بیزاران؛ ۱۵۳ 
ملول مهرافزای:. مهربان دلزده, دنیا؛ ۱۷ 
ملوم: صرزنش شده؛ ۰۲۱۲ ۵۳۷ 
ملود : رنگارنگ؛ ۵۹ ۰۳۰۱ tA“‏ 
ملهم : الهام کننده؛ ۱۰ 
ملهوفان: ستمدید گان؛ ۳۲۰ 
ملهیات: مشغول کننده‌ها؛ ۱4۰ 
ملین: نرم گرداننده؛ ۲۲۷ 
ممات: مرگ موت؛ ۱۰۸ 0۳۷۲ 1٩۳‏ 
مماحضت: یگانگی نمودن؛ ۰۱۱۲ ۲۳۹ 
مماذق: دوستی که از دوست طمعی دارد؛ ۳۳۵ 
مماذقت: دوستی منافقانه ورزیدت؛ ۱۱۲ 
ممارست: تمرین کردن؛ ٩‏ ۱۷۱ 
مماس: تلاقی کرده, به هم ساییده؛ ۱۸۳ 
ممالحت: با کسی هم نمکی کردن؛ ۲۰۹ 
ممانعت: کسی را از جیزی بازداشتن؛ ٩4‏ 
ممالک: جمع مملکت؛ ۰۱۱ ۵۳۰ 
ممالک ارای: کشورارای؛ ۱٩۲‏ 
ممالیک: جمع مملوک, بند گان؛ ) ۲۳ 
ممتاز: برگزیده, برجسته؛ ۱5 

تم : بهره‌ور؛ ۵1۱ 
t۲ E‏ 
ممتنع: ناممکن؛ ۰۱۰۰ ۲۳۲ 
ممخضه: آوندی که در آن دوغ زنند؛ ۳۸۰ 
ممر: گذرگاه؛ ۲۵۷ 
ممراض: سخت بیمار؛ ۲۰۹ 


ممزق: باره باره؛ 1١‏ 


لغات و ترکیبات 


ممزوج: آمیخته؛ ۵ 

ممسکان: بخیلان؛ ۱3۱ 

ممکن: میسر؛ ۰۱۳۸ ۱۹۵ 

ممکن: پابرجاء برقرار؛ ۵۵۰ 

ممکن شدن: میسر گشتن ؛ ۵۰ 

ممکن الوفوع: شدنی ؛ ۲۳۲ 

ممکنات: ممکنها؛ ۰۹۵ 1۵۲ 

مملکت : کشور؛ ۸۷٩‏ ۱۹۵ 

مملو: پں آ گنده؛ ۲۹۸ 

ممنوع : نهی شه بازداشته؛ ٤ ٤۷‏ 

مموه: اب زر داده؛ 1۰۱ 

مموهات | کاذیب: دروغهای راست نما؛ ۱۱۳ 
ممهد: آمادهی مهیا؛ ۵۱ ۰۱۲۰ ۳۹۰ 

همیر: نمیر دهنده؛ ۱۸۲ ۲۹۰ 

همیزه: مونث ممیز؛ ۱۸۲ 

منابت : جمع منبت» رستنگا ها ؛ 1۸۵ 
مناجح : جمع منجح» فروزیها؛ ۱۱۸ ۳۲۰ 
مناحزت: با کسی حنگ کردن؛ ۳۹۷ 
مناحی : راز و نیاز کننده؛ ۵۳۶ 

منادم: همنسین؟ ۵۳4 

منادی: ندا دهنده؛ ۳ ۵۱ 

منادی خرد: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۳۸ 

منادی فرمودن: ندا کردن؛ ۰۳۲۲ ۳۳۲ 
منازعات: پیکارهاء ستیزه‌ها؛ ۱۲۰ 
منازعان: ستیزه گران؛ ۱١‏ 

منازعت: پیکار کردن؛ ۸۸ ۳۷۵ 

منازل : جمع منزل» خانه‌ها؛ ۷ 

منازل سیر: خانه‌های سیر؛ ۱۰٩‏ 

منازل ... نوشتن: طی کردن منزلها؛ ۲۳ 
منارل و مراحل: منزلها و مرحله ها ؛ ۲۳ 
مناص: گریز؛ ۸۳۱۷ ۳۹۷ 

مناصح : بند دهنده؛ ۳۳۵ 

مناصحان: پند دهندگان؛ ۳:۳ 

مناصحت: کسی را نصبیحت کردن؛ ۰۱۰۳ ۳۷۳ 
مناضلت: تیر انداختن با کسی به نبرد؛ ۵۲۰ 


۱۰۸۸ لغات و ترکیبات 


مناظرات: مباحثه ها؛ ۲۰۳ 

مناظره: مباحثه کردن؛ ۰۱۷۹ ۳۱ 

مناظم: جمع منظمء قواعد؛ ۰۱۸۳ ۳۵ 
مناظم حال: قواعد حال؛ ۷٩‏ 

منافات: حدایی» خلاف؛ ۰۲۷۹ ٤۷‏ ) 
منافات طبیعت: اخحتلاف طبیعت؛ ٩٩‏ 
منافشت: گفتگی مخاطبه؛ ۱٩‏ 

منافذ جوارح: سوراخهای حوارح؛ ۱۰۱ 

منافذ زمین : سوراحهای زمین؛ ۲۶۹۷ 

منافره: داوری در حسب و نسب کردن؛ ۱۷۷ 
منافست: رقابت در رغبت کردن به حیژی؛ ۲۱۱ 
منافع : جمع منفعت» سودها؛ ۲۱۰ 

منافق : دوزو؛ ۰۳۳۵ ۳٩۲‏ 

منافقت: با کسی دورویی کردن؛ ۳۸۷ 


۱ 1 .۳ ء 
مناقب: جمع منقبت» انحه ماه ستود کی است ازحصلتها :۱۸ 


مناقره: با کسی وا کاویدن در حصومت؛ ۱۷۷ 
مناقشت: با کسی ستیزه کردن؛ ۲۱ 
مناقشه: با کسی ستیزه کردن؛ ٩۷۱‏ 
مناقضت: سخن برخلاف یکدیگر گفتن؛ 0۲۳۸ ۵۰۷ 
منا کب: جمم منکب, کتفها, دوشها؛ ۳۸4 
منال: درآمد املا ک و اراضی ؛ ۳۷۲ 

مناوات: دشمنی با یکدیگر آشکارا کردن؛ ٩۳‏ 
مناولات: بخششها؛ ٩۰‏ 

مناولت: حیزی با کسی دادن؛ ۱۵۸ 

مناهبت: با کسی غارت کردن؛ ۳۵۷ 

مناهج : جمع منهج » راهها؛ ۰۳۵ 1۸٩‏ 
مناهزت: فرصت حشم داشتن؛ ۰۳۶۳ ۵۰۷ 
مناهضت: مقاومت نمودن با هم؛ ۰۲۱۲ ۳۸۹ 
منایح: عطاها, بخششها؛ ۳۵ 

منبت: رستنگاه؛ ۸۷٩‏ ۳۸۲ ۵۳5 

نبم : حشمه, منشا؛ ۳ ۲۳۰ 

2 برانگیخته؛ ۱۸۲ 

منبع حیات: سر چشمۀ زند گی ؛ ۱۰۸ 

من بنده: اضافه بیانی ؛؟ »٤‏ ۲۲۷ 

منت: نیکویی احسان؛ 6۰ ۲۸۸ 


منت پذیرفتن : احسان پذیرفتن؛ ۱۳۳ ۷6) 
منت دار: سپاسدار؛ ۰۱۰۷ ۵۱۱ 

منت داری: سپاسداری؛ ۲۱۳ 

منتشر گشتن: پخش شدن؛ ۲۷۹ 

منتظر: جشم دارنده؛ ۲۷۸ 

منتظران: جشم دارندگان؛ ۵4۹ 

منتظم: نظم یافته؛ ۳٩۲‏ 

منتقع : سود برده؛ ۰۱۱۸ ۱٩۹‏ 

منتقل: انتقال یابنده؛ )4۲ 

منتقم: کینه کش؛ 0۱۹ 

منتمی : کسی که خود را به کسی نسبت کند؛ ۳٩۳‏ 
منتهای آرزو: نهایت مقصود؛ )۵۱ 
منتهای طلب : نهایت خواستن؛ ۲۹٩‏ 
منتهیان: استادان؛ ۵45 

منئور: پراگنده, ناسفته: ۵1۸ 

منحاً: نجات گاه؛ ۳۸۹ 

منجح: پیروزمند؛ ۱۵ 
منحس : نحس؛ ۲۹۱۱ 

منجم: اخترشناس؛ ۰۳۲۹ ۵4۸ 

منحنیق حوادث: اضافه تشبیهی ؛ ۵۰۱ 
منحنیق صواعق : اضافه تشبیهی ؛ ۱۵۰ 
منجوق رایتی : گویهای رایت ودرفش؛ ۷۳ 
منحی : نحات بخش؛ ۵۳4 

منحرف: کج رونده؛ ۰۲۰۲ ۳۲۹ 
منحصر: مختص» ویره؛ ۲۹۵ 

منحصر شدن: مختص گشتن؛ ۰4۵۸ ۷) 
منحول: عطا شده؛ ۵۰٩‏ 

منخدع : فریفته, گول خورده؛ 1۳ 
منخرط : به رشته کشیده؛ ۳۱۹ 

منخرط گردانیدن: به رشته کشیدن؛ ۳۱۹ 
منخرق: باره» دریده؛ ۸۳ 

منخرم: بریده, شکافته ؛ ۲۱٩‏ 

مندرج: درج» گنحیده؛ ۳:4 

منذر: بیم کننده؛ ۳۹۲ 


منذور: نذر شده, عهد شده؛ ۳٩‏ 


لغات و ترکیبات 


منزعج : بریشان» بی آرام؛ 12۷ 

منزل: حای فرود آمدن» سرای؛ 15 ۱۳۲ 
مُنزل آمدن: فرود آمدن؛ ۳۹۲ 

منزلت: درحه, مرتبت؛ ۰46 ۰۱۸۱ 4۸۳ 
منزوی: گوشه نشین ؛ ۲۹۸ 

منسم: سپل شتر» سم شتر؛ ۳۸۰ 

منسوب : نسبت داده شده؛ ۰۱۸۰ ۲۱۰ 
منسوب شدن: نسبت داده شدن؟؛ ۱۷۵ 
منسوب کردن: منتسب نمودن؛ ۲۲۵ 
منسوب گردانیدن؛ منتسب صاختن؛ ۷٩‏ 
منسوب گشتن: نسبت داده شدن؛ ٩٩‏ 
منسوحات : نسخ شده‌ ها ؛ ۵٤۵‏ 

منشاً: اصلمبدأ؛ ۱۳ ۲۳۰ ٩٩۱‏ 
منشات: نامه ها مراسلات؛ ۱۰ 

منشرح: بازگشاده؛ ۱۱ 

منشرح گردانیدن؛ باز گشادن؛ ۳۰۷ 
منشعب : شاخه شاخه؛ ۸۸ 

منشور: نشر شده, فرمان؛ ۳) 

منشی : انشا کننده, دبیر؛ ۵٤۲‏ 

منشی جرخ: اصافه اشتعاری؛ ۱٩‏ 

منشی حضرت: اضافه تخصیصی ؛ ۷ 
منصب : مقام ؛ ۱۹۵ 

منصرف شدن: انصراف حستن؛ ۲۳ 
منصرم : بریده, منقطم؛ ۲٩۳‏ 

منصوب : ویر ۳۸۸ 

منصوب کردن: گماشتن, نصب نمودن؛ ۷٩‏ 
منصوب گردانیدن: نصب کردن» گماشتن؛ ۳۸۸ 
منصور: پیرور؛ ۱٩۲‏ 

منصه: کسی عروس؟ ۲٩‏ 

منصد : روی هم چیده؛ ۱٤۳‏ 

منضد کردن: منظم نمودن؛ ۵4۸ 

منضم گردانیدن: پیوستن ؛ ۳4۵ 

منطبع: نقش شده؛ ۳۲۰ 

منطفی : خحاموش؛ ۳۸۷ 

منطق الطیر سلیمانی : زبان مرغان منسوب به سلیمان ۳۳۹۶ 


منطقه: کمر بند؛ ۳۱۷ 

منطقهُ پروین: کمربند ثُریا؛ )۷ 

منطقۂ حوزا: کمربند دوپیکر؛ ۵۲٩‏ 
منطقة فرمان: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۳۱۷ 
منطوی : در نوردیده, شامل؛ ۲۷۳ 

منطوی داشتن: شامل داشتن؛ ۳۹۰ 
منظر: جای نگریستن, چشم انداز؛ ۱ AAT‏ ۱۵ 
منظر روحانی : جشم انداز روحانی ؛ ۱) 
منظرها : جشم اندازها؛ ۷۹ 

منظور: موردنش مقصود؛ ۰۵۰ ۳۱۵ 
منظوران فراش:موردنظرهای بستر؛ 41۸ 
منظوری: منسوب به منظور؛ 467 

منظوم : به رسته کشیده, مرنب؛ ۳۸۹ 
منظومات: جمع منظومه؛ ) 

منظوم داشتن: مرتب ساختن؛ ۱۲۰ 

منع: بازداشتن؛ ۲۱۰ 

منعطف کردن: معطوف داشتن؛ ۲) 
منعکس گردانیدن؛ با زگرداندن؛ ۲ 
منعم: بخشش کننده؛ ۰1۷۹ ۵۱5۰ 
منممان: صاحبان نعمت؛ ٩۱‏ 

منخص : مکدن ناخوش؛ ۵٩‏ 

منغمس : فرورونده؛ 4۸۸ 

منفذ : محل نفوذ» دررو؛ ۰۵۵ ۰۲۳۵ ٩4۱‏ 
منفرد: تنهاء یگانه؛ ۰۳۱۹ ۵1۲ 

منفرد افتادن: تنها شدن» حداگشتن ؛ AF‏ 
منفسح + گشاده فراخ؛ ۵۳۰ 

منقصم کردن: گسیختن, بر یدت؛ )۳۷ 
منفعت: سود؛ ۵۱ ۱۸۹ 

منقعت گشودن: سود رسیدن؛ ۲۸۷ 
منفعت محض: سود خالص؛ ۲۳۲ 

منقا: یاک شده؛ ۱۹۲ 

منقاد: فرمانبردان مطیع؛ ٩۳۹۰۵۸‏ 
منقاد شدد: مطیع گشتن ؛ ۱ 

منقار : نوک پرند گان؛ ۰۲۲4 ۰۲۹۲ ۵۲۷ 


من ت: آنجه مایه مستایش است؛ ۲۱/۱ ۳۰٩‏ 


۱۲۰۹۰ 


لغات و ترکیبات 


منقذ: رهاننده؛ ۳۸۳ 

منقسم: تقسیم شده؛ ۲۱۸ 

منقش : نقش دار؛ ۳۳۰ 

منقص: کم ناقص؛ ۳۱۰ 

منقصت: کاستی, کمی؛ ۰۲۸۹ ۳۱۸ 
منقط : نقطه دار منقوط ؛ ۵۲۷ 

نقطم : گسسته بریده؛ 8۳ ۱2۱ 
8 گسسته شدن» بریده گشتن؛ ۲۸۸ 
منقطم شدن از: رها گشتن؛ ۲۱۱١‏ 

نقطم گردانیدن: گسیخته شدن؛ ۳٩‏ 
سس د گرگون؛ ۳۷۰ 

منقولات: نقل شده‌ها؛ ۰۳۵ ۵٤۷‏ 
منقولات احمال : بارهای قابل نقل؛ ۵۳۱ 
منکر: زشت. ناپسند؛ ۰۱۹ ۰۲۰۵ 1۸۳ 
منکر آمدن: ناخوش امدن؛ ۲۲۹ 
منکرات: زشتیها؛ ۱4۰ ۳۹۷ 
منکرات کلام: سخنان ناپسند؛ 1۸۳ 
منکوب آمدن: مغلوب شدن؛ 1۹۷ 
منکوح: نکاح کرده؛ ۸۱ 

منکوحه: نکاح کرده؛ ٤٦۹‏ 

منکوس : سرنگون؛ ۳۹۵ 

منوال: اسلوب» روش؛ ۸ 

منور: روشن؛ ٩۵‏ 

منوط : وابسته؛ ۲۹ 

منوط گردانیدن: وابسته ساختن؛ ۸۸ 
منهاج : راه گشاده؛ ۲۵۵ 

منهج: راه پیدا؛ ۰۳۹۲ ٤۷۸‏ 

منهزم: شکست خورده» گریزان؛ ۲۱۲ 
منهی : آ گاه کننده؛ ۲۳۱ 

منهی اقبال: اضافهٌ تشبیهی؛ ٤١١‏ 
منهیان: خبر دهند گان؛ ۶۹ ۱۱ 
منیع. بلند» رفیع ؛ °۸{ 

منیع المنال: دست نیافتنی ؛ 1۸٩‏ 
منیف: بلند؛ ۵۳۰ 


موات : مرده» بی حان؛ ۵4۵ 


موائقت: با کسی استواری کردن؛ )۳۳ 

موائیق: جمم میثاق, پیمانها؛ 

موائیق عهد: پیمان استوار؛ ۳۱۰ 

مواثیق عهود: پیمانهای استوار؛ ٩۲ ۰۱۷۹٩‏ 
مواجب: مستمری» مقرری؛ ۱۳۲ 

مواجهه: روباروی گردیدن؛ ۳۰۵ 

مواخحات: با کسی برادری داشتن؛ ۰۸۸ ۰۲۰۹ ۲۷۲ 
مواخذ: گرفتار؛ 66 ۲۲۰ 

مواعذت: کسی رابه گناه او بگرفتن؛ ۱۱۷ ۷۰) 
مواغذت فرمودن: گرفتار ساختن؛ 1۵٩‏ 

مواحذ شدن: گرفتار گشتن؛ 

مواد: جمع ماده؛ ۰۲۳ ۳۲ 

موارد: جمم مورد؛ ۸] 

موارد الفت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۲۰ 

موازات: روبارویی؛ ٤)۷٤‏ 

موازنه: همسنگ آمدن با کسی؛ ۵ ۳۹۹ 
مواسات: کسی را همحون خویشتن داشتن؛ ۰۷۱ ۰۲۸ ۳۵۹ 
مواسات کردن: یاری کردن؛ ۳۵ 

مواشی : جمع ماشیه, حار بایان؛ ۳۸ 

مواصلت: با کسی پیوستن؛ ۰۱۷۹٩‏ ۵۲۲ 

مواضم: جمع موضعء جایها, مکانها؛ ۰۸۲ ۵1۳ 
مواضع حیل: جایهای چاره اندیشی ؛ ۳۷ 

مواطن: جمع موطن, وطنها؛ ۳۳۰ 

مواطی : جای گام نهادن؛ ۰۲4۲ ۵۳۸ 

مواظب داشتن : متوحه ساختن؛ ۱۵ 

مواعدت: با کسی وعده نهادن؛ ۰۱۰۰ ۲۷۰ 
مواعید: جمع میعاد وعده‌ها؛ 1۱۸ 

مواعید لطف: وعده‌های مهربانی ؛ ۰۳۰6 ۳۱۶ 
موافق: سازگان همرای؛ ۱۵۳» ۲۰۲ 

موافقت: همرایی, سا زگاری؛ ۱۲۷ ۲۳۰ 
موافق‌تر: سا زگارتر؟ ٤۷‏ 

مواقع : جمع موقع؛ ۱ ۶ ۳۷ 

مواقف: جمع موقف. حایهای ایستادن؛ ۱۷۲ 

موا کب: جمع موکب همراهان محتشم؛ ۰۷۳ ۲۱۳ 
موا کل: هم سفره؛ ٤٤١‏ 


لغات و ترکیبات 


موا کلت: طعام خوردن با کسی ؛ ٩۱‏ 
موالات: با کسی دوستی داشتن؛ ۰۸۸ ۲۷۲ 
موالف: خوی گیرنده؛ ۳۳۵ 

موالفت: الف گرفتن با کسی ؛ ۰۸۱ ۵۲۸ 
موالی : جمع مولی » بندگان؛ ۲۱۳ ۷۵) 
موالیان خحدمت: اضافةٌ بیانی ؛ ۱۷۵ 
موانست: کسی را مونسی کردن؛ ۰4۱ ۲۷۵ 
موانع : جمع مانع» بازدارنده‌ها؛ )۰۲۳ ۲4۵ 
مواهب : جمع موهبت/ عطاها ؛ ٩۷‏ 

مواهب ازلی : صفت و موصوف؛ ۳٩‏ 
مواهب ایزد: اضافة تخصیصی ؛ ٦۷‏ 

مواید: جمع مائده؛ ۲۷۳ 

مؤبل: وبال زده؛ ۲۲۵ 

موتلف : سازواری نموده؛ ۵۲۱ 

موتمنان: امین مورد اعتماد؛ ۳۰۹ 

موثر: مفید اثرگذار؛ 0۲۱۵ ۳۸۷ 

موثر آمدن: هفید گشتن ؛ ۲( ۲۳ 
موحب : اتکی علت؛ ۰4۳ ۱۳٩‏ ۳۸۱ 
موحبات: انگیزه ها ؛ ۰۳۸۱ ۳۸۹ 

موحود : هستی دارنده؛ ۱۸٩‏ 

موحودات : آفرید گان؛ ۰۱۹۰ ۱۸۱ 

موحش : ترسنا ک؛ ۰۳۹۷ ٤۵۸‏ 

موحشات کلمات: کلمات ترسنا ک؛ ۲۳۰ 
مودت : دوستی ؛ ۰۱۰٩‏ ۲۷۵ 

مودی: رساننده, ادا کننده؛ ٤٤‏ 4 

موذن رومی نزاد: کنایه از حروس سفید؛ ۳۳۱ 
موذی: آزار رساننده؛ ۲۹۹ 

مور: حشره‌ای است؛ ۲۵۲ 

مورث: ارث گذارنده» باعث؛ ۱۳٩‏ 

مور حه: حشره‌ای است؛ 4٩۷‏ 

مورخ : تاریخ دار تاریخی ؛ ۱۷ 

مورد: آبشخور؛ ۲٤‏ 

مور وت : ارنی ؛ ۰4۸ ۳٩۳‏ 

موزه: نوعی پای افزار؛ ۲۰۲ 

موسم : هنگام؛ ۰ ۳۱۳۷ 


موسوم: نشانداں شناخته؛ ۰۸۸ ۵1٩‏ 
موسوم شدد ره گناه: شناخته شده به گناه؛ 4{ 
موسوم کردن: نشاندار ساختن؛ 1۵۸ 
موسیجه: گونه ای پرنده؛ ۵۲۷ 

موسیقار: موسیقی ؛ ۵۲۷ 

موش : حانوری است؛ 4۸ ۳۹۶ 

موشح: آراسته؛ ۱4 

موصوف : وصف شده؛ 1۵ ۵۰۷ 

موصی : توصیه شده؛ ٩۳‏ 

موضع : حای» محل؛ ۰۱۲۸ ۲۳۲ 

موضع خالی : موصوف وصفت ؛ ٩ ٤‏ 
موصوع : نهاده؛ ۱۹۰ 

موطن : وطن؛ ۰17 ۵۲۸ 

موظف : آنکه وظیفه‌ای بر عهده او است؛ ۳۸۶ 
موعد: زمان وعده؛ 41٩‏ 

موعود : وعده داده شده؛ ۳۰ 

موفر: فراوان بسیار؛ ٩۳‏ 

موفور: بسیان فراواد؛ ۲۳ 

موفی گردانیدن: ادا کردن؛ ۲۲۸ 

موقع : جای واقع شدن؛ ۰۲۳۲ ٩۲۱‏ 

موقع خطر: محل خطر؛ ۱۱ 

موقف تردد: حای تردد؛ ۲۱۷ 

موقوف : موکول؛ ۷۹ 

موقوف بودن: موکول بودث؛ ۷۹ 

موقوف داشتن: موکول ساختن؛ ۰۸۲ ۲۱۵ 
موقوف گردانیدن: بازداشتن؛ ۲۲ 

موکب: گروه سوار؛ ۵۳۸ 

موکد: استوان محکم ؛ ۳۹۹ ٩۹6‏ 

موکد گردانیدن: استوار ساعتن؛ 0۲۹۹ ۳۱۳ 
موکل: گماشته, وکیل؛ 411 ٩۵۷‏ 
موکل کردن: گماردن؛ ۳1۲ 

موکول گردانیدن: محول ساختن؛ ۳۱۲ 
مولد: زا د گاه؛ ۲۱ ۵۱ 

مولود: زاده؛ ۳۷۱ 

مولی : ولایت یافته؛ ٩۳‏ 


۲ ۱ لغات و ترکیبات 


مولی الاهم: سرور امتها؛ ۱۲ 
مولی النعم: ولی نعمتها؛ ۱۲ 


موم : مادۀ نرم گرفته از منابع گیاهی یا حیوانی یا...: ۵1 


موم روغن حیل: موم آغشته به روغن؛ ۱۰۷ 
موم سرشت: آنکه طبیعتش نرم است؛ ٤۸۲‏ 
مومل: امیدوار؛ ۸۳ 

مومن نهاد: با ایمات اصیل؛ 1۸۲ 

مومیایی : منسوب به مومیا؛ ۲۱۲ 

مونت: گرانی» زحمت؛ ۰۸4 ۵4۸ 

مونس : خحوگی یار؛ ۰۱۵۷ 1۹۵ 

موهبت : عطیه؛ ۳۰۵ 


موی: رشته های باریک رسته در سر و باره ای اعضا +۱۰۳ 


AA 
۲۱۱ موی از خحمیر بیرون آوردن: رها ساختن؛‎ 
۲۹۶ ۰۸۳ موئل: جای رهایی ؛‎ 
٩۸ مه: بزرگتر؛‎ 
۳۹۲ ۳۲۹: مهابت: شکوه, سهمگینی‎ 
۳۸ مهابت الهی : موصوف و صفت ؛‎ 
۳۰۸ مهاجات: با یکدیگر هجا کردن؛‎ 
۲۳۳ مهاحرت: از زمینی به زمینی شدن؛‎ 
۱5۷ مهاحرت کردن: اززمینی به زمینی شدن؛‎ 
۳۹4 مهادنت: آشتی » سازش؛‎ 
٩۰6 ۰۵۲ مهارت : ز بردست بودن؛‎ 
٤۷٩ مهارشه: بر یکدیگر آغالیدن؛‎ 
۵۳۰ ۳۹6 مهالک: جمع مهلکه جایهای هلاک؛‎ 
۲ ٤۳ مهالک راه: مهلکه های راه؛‎ 
۰۲ مهانت: خواری؛‎ 
۳۱۷ مهاوی: جمم مهوی, فضاهای بین دو کوه؛‎ 

72 
مهب : وزشگاه؛ ۵ ۶۷۱ 

ر 
مهتر: بزرگتر؛ ۱٤۸‏ 

۰ م ۰ 
مهتر پریان: بزرگ پریان؛ ٩۹۵‏ 

۰ ت ۳ ۳ 
مهتر دستوران : بزرگ وزیران؛ ۱۵۵ 
ر 
مهترزاده: بزرگزاده؛ 1*4 
میم 

مهتری : بزرگی ؛ ۰۱۲۰ ۲۸6 ۳٩۰‏ 


4 
مهترین: بزرگترین؛ ۵۲۳ 01٩‏ ۱۵۰ 


مهجتع: حوابگاه؛ ۹۹ 

مهجم: خوابگاه؛ ۹۹ 

مهجوری: دوری» حدایی ؛ ٩۱‏ 

مهد: گهواره؛ ۵۱۸ 

مهذار: یاوه سرا؛ ۲۳ 

مهذرات: باوه‌ها؛ ۵۲ 

مهذب : بیراسته؛ ۱۵۳ 

مهر: دوستی » محبت؟ ۰۱۰۹ ۱۸۹ ۲۹۱۸ 
مهرافزای : محبت افزاینده؛ ۱۷ 

مهر افگندن بر کسی : محبت ورزیدن به او: ۳۳ 
مهرب : گریزگاه؛ ۳۹6 ۳۸۹ 

مهرباد: با محبت؛ ۰۸1 ۱۳۳ 

مهربانی : محبت؛ ۰۱۰۷ ۰۳۰۱ 1۷۲ 
مهر... برداشتن : کشودن: ۳۳۹ 

مهر بر زبان نهادن: سا کت ساختن + ۵۳ 
مهر بکارت: اضافةً تشبیهی : ۱۹۲ 

مهر خانم: اضافه تخصیصی : ۱۸ 

مُهر خاموشی : اضافه تشبیهی : ۵۳ 

مهر سکوت : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۱۰ 

مهر صیانت : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۳4 

مهر عذرت: اضافهٌ تشبیهی ؛ )۱۲ 
تشیهی: ۳۷۳ 

مهر فرزندی: محبت فرزندی؛ ٩۷۱‏ 


مهر قناعت: اضافةٌ تشبیهی ؛ ۱۲۸ 
مهرالمثل: کابین بعد از زفاف؛ ۲۰ 
مهر موالفت: محبت خوگری؛ ۳۲ 
مهر نگین: اضافۂ تخصیصی ؛ ۲۸۱ 
مهر نهادن: مُهر کردن+؛ ۰۱۲۸ 11۸ 
مهره: قطعه ای از استخوان یا سنگ با ؛ ۰۱6۵ 41۱ 
مهره انداختن : مهره افگندن؛ ۱4۵ 
مهره باز حیدن: پهن کردن مهره؛ 14۲ 
مهره پشت : اضافهٌ تخصیصی ؛ ۳۸۰ 
مهرهةٌ توابت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۹ 
مهرة خر: اضافهٌ تخصیصی ؛ ۳4۲ 
مهر؛ُ خورشید : اضافة تشبیهی ؛ ٩۷‏ 


مهرة عشق باختن: اضافهٌ تشبیهی ؛ ٤۲‏ 
مهره‌مار: اضافه تخصیصی ؛ ٤ ٤۲‏ 
مهلت: فرصت, زمان؛ ۲۹۱۵ 

مهلت خواستن: زمان طلبیدن؛ ۳۰ 
مهلک: هلاک کننده, کشنده؛ ۳٩۷‏ 
مهم : امر بزرگ؛ ۲۰۹ 

مهمات: امور بزرگ؟ ۹ ۰ ۳/۳ 
مهمات احوال: احوال رگ ۳:۳ 
مهمادن: ضیف ؛ ۳۸ ۳۹۷ 
مهمان‌پذیر: پذيرندهٌ مهمان؛ ۱۵5 
مهماد‌دار: مضیف ؛ ۱۹۰ 

مهمان سرای: مهمانخانه؛ ۵۱ 
مهماد‌نوازی: پذیرایی مهمان؛ ۱۱٩‏ 
مهمل: باوه. بیهوده؛ ۳۰ ۲۷۳ 

مهمل گذاشتن: باوه گذاشتن؛ ۱ ۲۷۳ 
مهنا: گوارا؛ 6۷ ۷۹ 

مهندس: عالم هندسه؛ ۷۸ 

مهیا: آماده, حاضر؛ 4۷ ۸۱ 

مهیب منظر: ترسنا ک رخسار؛ ۳۳۹ 
مهیج: برانگیزنده؛ 4٩٩‏ 

می : شراب + ۱۰ 

میامن : جمع میمنت؛ برکتها؛ ۰8۲۲ ٩۳٩‏ 
میان: کمر؛ ۲۷ 

میان بستن: کمر بستن؛ 0۸ ٩۰۵‏ 
میان بسته: کمربسته؛ ۳۹۹ 

میان حهد : اضافة تشبیهی ؛ 1۸ 

میان حست کردن: آماده شدن؛ )۲۷ 
ميان ... در بستن: آماده شدن؛ ۱۱ ۷۹ 
میان سماحت : اضافهً تشبیهی ؛ ۱۱۸ 
میان طلب : اضافه تشبیهی ؛ ۱۱ 
میانه: وسط میاد؛ ۰۹٩‏ ۰۱۸ ۳۸۳ 
ميخ : وندي مسمار؛ ۰۸۱ ۵۲۸ 

می خواره: نوشنده باده: ۰۱4۰ ٩۲۳‏ 
میدان: زمین بی عمارث؛ ۳۰۳ 

میدان : محاهرت : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۵۲ 


لغات و ترکیبات 


میدان وهم : اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۲۸ 
میزان: مقیاس» ترارو؛ ۱۸ ۰۲۲۷ ٩۹5‏ 
میزداك: مضیف؟ ۳۸ 
میسر: ممکن؛ ۰4۵ ۲۸۹ 
میسر کردن: ممکن ساختن؛ ۱4۵ 
میسره: طرف جپ میدان جنگ؛ ٩۰۹‏ 
مر 

میش : گوسفند؛ ۰۲۷۲ ۰۳۳۲ 8۷۱ 
میشوم: شوم؛ 4۸۰ 

وه وم 
میعاد گاه: وعده گاه؛ ۲۸۷ 
میل: گرایش؛ ۱۹۱ 
میل: واحد مسافت؛ ۱۰۸ 
میلاد: هنگام ولادت؛ ۷۳ 
میل ... در دیده کد کور کردن؛ ۳۷ 


میل کردن: تمایل یافتن» رغبت نمودن؛ ۱۸۵ ۲۰5 


میل کشیدن: کور ساختن؛ ۲۰5 
میمنه: طرف راست میدان حنگ؛ ٤۰۹‏ 
میمون : فرشنده؛ ۵۳۳ 

میوه: دار درخحت؛ ۰۵۵ ۵۳۹ 

موه معنی : اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۱۹ 
میهماد: مهمان؛ ۱۹۱۰ 


ن 
ناآزمودگی : بی تحربگی ؛ ۱۱۰ 
نا ازموده: بی تحربه؛ 0۷۲ ٩٩۳‏ 
ناامده: نیامده؛ ۱۸٩‏ 
نائب: جانشین فانممقام؛ ۳۰ 
ناافتاده: واقع نشده؛ ۳۹۲ 
ناامیدی: بأس. درماند گی ؛ ۳۳۳ ٩۷۱‏ 
ناایمن: ناامن؛ ۰۲۵۵ ۳۵۸ 
ناب : حالص محض؛ ۲۹۲ 
نابرده: حمل نا کرده؛ 1٩5‏ 
تابکار: بد کان فاحره؛ ۰۲۸۹ 1۱۲ 
ناب نهنگ: دندان نهنگ؛ ۲۵۵ 
نابوده: معدوم؛ ۱۳۹ 
نابینا: کور؛ 71۸؟ 


۱۰۹ 


لغات و ترکیبات 


نابیوسان: ناگاه, غیرمنتظر؛ ۸4 ٤‏ 4۹ 
نایا ک: الود غدار؛ 41۰ 

نابا ک محضری: آلوده محضر؛ ۵۰۷ 
ناپایدار؟ فانی» گذرا؛ ۸4 

نایرسیده: سوال نشده؛ ۳۰ 

ناپروا: بی توحه؛ ۳۳۳ 

ناپروایی : بی توحهی ؛ ۱۷ 

ناتمام: نافقص ؛ ۷۰ 

نانمامی : ناقصی ؛ ۷۰ 

ناجع: سودمند؛ ٤۲‏ 4 

ناجع امدن: مقید افتادن؛ ۳۹۹ 

ناجار: نا گزیر؛ ۳٩‏ ۰۱۷۹ ۵۲۳ 
ناحق شناصان: ناسپاسان؛ 4۸4 
ناحیت : منطقه خوره؛ ٩۲‏ 

ناخوب: ناپسند, بد؛ ۰۱۲۷ ۲۱۰ 
ناخوش : نایسندء زشت؛ ۱۰۱ 

ناخوش مذاق: ناگوار؛ ۱۲) 

نادان: بی دانش؛ ۰۱۱٩‏ ۳۸۵ 

نادانی : بی دانشی ؛ ۵۵» ۲۳۹ 

نادر: کمیاب؛ 1۹4 

نادره‌تر* کمیاب تر؛ 41 

نادم: بشیمان؛ ۲۵۷ 

نادیده: طرفه» بدیع؛ ٩٩6‏ 

نار پستان: دارای پستانهای جون انار؛ ۱۹۲ 
نارسیده: تابالغ؛ ۳۰ 

نارنج: از مرکبات؛ ۱٩۹۲‏ 

ناز؛ لطف» عشوه گری؛ 6۹ ٩۸۵‏ 
نازبالش: بالشی که زیر سر نهند؛ ۱۷۲ 
نازکشیدن: تحمل کردن ناز؛ ۲۷۵ 
نارل: پست؛ ۳۵۷ 

نازل شدن: فرود آمدن؛ ٩۸‏ 

نازل شدن قضا: فرود آمدن قضا و قدر؛ ٩۸۷‏ 
ارلهُ دهر: بلای سخت روزگار؛ ٤۹4‏ 
نازله قضا : بلای سخت مقدر؛ ۲۹ 
نازنین: دارنده ناز» لطیف؛ ۰۲۷۷ ۷۱ 


ناساخته: ناآماده» ناتمام؛ ۰۱۷ ۳۳۰ 
ناصاز: ناموزون؛ ۰۱۵ ۳۸۹ 

ناسا زگار: ناموافق؛ ۱۵ 

ناسا زگاری :۰ عدم موافقت؛ ۰۲۰ ٩۷۲۱‏ 
ناساری: اسار گارىء ۱3۸ 

ناصیاسان: حق ناشناسان؛ ٩۸4‏ 
ناستوده: ناپسند, نکوهیده؛ ۰۲۱۳ ۵۱۲ 
ناسفته : سوراخ نشده؛ ۲۰ 

ناشکسته: نشکسته, سالم؛ ۸٩‏ 

ناصح: خیرخواه؛ ۲۳۸ 

ناصحان؛ اندر زگویان؛ ۳۸۳ 

تاصواب: نادرست؛ 4 ٩۰‏ 

ناصیه: پیشانی ؛ ۰۸۱ ۰4۰۱ ۵٩٩‏ 
ناطق: گویا؛ ۳۵۳ ۱٩۲‏ 

ناطق و صامت: جار پایان و مواشی وزر و سیم؛ ۰۳۸ ۳۹۳ 
ناطقه : گویا؛ ۱۸۲ 

ناظر: نظارت کننده, نگرنده؛ ۲۲۵ 
ناف: سوراخ وسط شکم؛ ۲۳۵ 

ناف بر ... زدن: سرشته شدن بر... ؛ ۲۵۸ 
ناف زردن: بریدن ناف؛ ۰۱4۲ ۲۵۸ 
نافذ الصریمه: آنکه عزمش روان است؛ ۷۹ 
نافذ عزم: آنکه عزمش روان است؛ ۲۱۳ 
نافرموده: حکم نداده؛ ۳۱ 

نافع : صودمند ؛ ۳۹۹ 

نافع امدن: صودمند افتادن؛ ۱۰۳ 

نافه: مشک؛ ۰۳۱۰ ۰4۷۳ ۵۰۵ 

نافة آزاهیر: اصافهً تشبیهی ؛ ٩۸۵‏ 

ناف شکافته: موصوف و صفت؛ ۲۱ 
ناقص: ناتمام نا کامل؛ ٩۲‏ 

نافصات : ناتمامها؛ ۳6 

ناقصات نفوس: نفسهای ناتمام؛ ۳44 
ناقص افتادن: ناتمام بودن؛ ۳۰۸ 

ناقه: شتر ماده؛ ۰۲۳۳ ٩۸۲‏ 

ناق طلب : اضافه تشبیهی ؛ ۱۸۷ 

نا کام : نامراد؛۰۲۰۸ ۳۸۲ 


نا کامی : نامرادی؛ ۰۱۷ 0۲۸۲ ۵۱۸ 


نااک‌ده: آنکه مشک غش دار می دهد؛ 1۸۵ 


نا کرده: عمل نانموده؛ ۰۳۲۳ ۵۱۳ 


ناگاه: نابهنگام بغتة؛ ۰۷۲ ۱۹٩‏ ۳۷ 


نا گفته: اظهار نشده؛ ۲۰6 

نا گفته داشتن: مکتوم ساختن؛ ۲۸4 
نا گهان: نا گام بغته ؛ ۵7 ٩۰۲‏ 
نالنده: نالات؛ 4۹۵ 

ناله: زاری» نعره؛ 04۷ ۳۲۱ 

ناله زار: قغان با زاری؛ ۱۲۹ 

ناله زیر: موصوف و صفت ؛ ٩۸۷‏ 
ناله عشاق: آهنگی در موسیقی ؛ 
ناله کردن: زاریدن؛ 4۹۵ 

نالة نای: اضافهٌ تخصیصی ؛ ۷۳ 
ناله ها: زاریها؛ ۳۲۱ 

نالیدن: زاری کردن؛ ۱۳۸ 

نام : اسم؛ ۰۰ 

نامبارک: نامیمون؛ ۱۷۰ 
نام‌بردار: مشهور؛ ۳۶۷ 

نام برده: مشهور؛ ۳۶۷ 
نامتحرک: ساکن؛ ۱۸۰ 
نامتناهی : بی انتها؛ ۱۷۷ 
نامتوقع : بدون توقع ؛ ۰۸4 ۳۵۷ 
نامحدود: بی حد. بی بایاد؛ ۱۱۱ 
نامحرم: بیگانه» نامعتمد؛ ۰۲۲۰ 14۸ 
نامحرمان: بیگانگان؛ ۳۸۰ 
نامحسوب: حساب ناشده؛ ۲۹۹ 
نامحصور: بی حد؛ ۳4۲ ٩۳۷‏ 
نامحمود: ناپسند؛ 4۸۰ 

نامراد: نا کام؛ 4۱۳ 

نامرادی: نا کامی ؛ ۰۱5 ۰۲۲۲ ۵۳۲ 
نامرعی : رعایت ناشده؛ ۵4۵ 
نامرد: معین؛ ۳۹۰ 

نامساعد: ناسا زگار؛ ۲۳۵ 
نامساعدی: اسا کا ۵۹۸ 


نامستعمل: متروک, استعمال ناشده؛ ۵۲ 
نامسموع: نامقبول» ناپذیرفته؛ ۳۱۲ 
نامعدود: بی شمار؛ ۳۲ 

نامعهود : نامأنوس نامتعارف؛ ۱۲۸ 
نامقید: ناسودمند؛ ۲۰۷ 

نامقبول: ناپسندیده؛ ۳۱۰ 

تامقذر* اهادم در تافنه:۱۸6 

نام کردن: اسم نهادن؛ ۵ 

نام کسی برزبان راندن: یاد کردن وی؛ ۱۰۰ 
ناممکن: ناشدنی, ممتنم؛ ۰۱۰۰ ۰۱۸۹ ۵۱۳ 
ناممیز؛ بی نمیز؛ ٩٩۲‏ 

نامنصف: بی انصاف؛ 4٩۱۰‏ 

ناموافق : مخالف, ناسا زگار؛ 0۲۳۸ ٩۲۲‏ 
ناموس: آبری آیین؛ ۰۲۹۸ ٤‏ ۵۲ 

ناموقم : بی هنگام؛ A4‏ 

نام وناموس: اسم و اوازه؛ ۲۹۸ 

نام و ننگ: آب و آبرو؛ ۳۹۸ 

نامه : مکتوب؛ ۲۹۰ 

نامه‌بر: پیک؛ ۲۹۰ 

نامه تازی: مکتوب عربی ؛ ٩‏ 

نامه تعزیت: نامه تسلیت؛ ۳4۹ 

نامهربان: بی مهر» بی محبت؛ ٩٩۱‏ 

نامهنا : نا گوار؛ 4۳۹ 

نامی : نامدار؛ ۵44 

نامیه : بالنده؛ ۵ 

نان: آرد خمیر کردۀ برشته ؛ ۱۱۳ 

نان پاره: غذا؛ ۲۵۱ 

نانکو: زشت؛ ۵۰۱ 

نان و نمک؛ طعام» سفره؛ ۳۸۹ 

ناوارد: ناموحه بیحا؛ ۱۹۰ 

ناوک: نوعی تیر کوحک؛ ۲۱۰ 

ناهموار: ناحو نامناسب؛ ۱۳۰ 

ناهید: ستاره‌ای است؛ 4۱ 

نای: گلو؛ ۸ ۱۳۰۵ 

نایافت: عدم حصول, نایابی؛ ۰۱۸۹ ۰۳۵۹ ۵۰) 


۱۹۹ 


لغات و ترکیبات 


نایافتن: پیدا نکردن؛ ۲۵ 

نایافته: حاصل ناشده؛ ۳۵۰ 

نایبه: مصیبت؛ ۵۲۲ 

نای حلقی : موصوف و صفت؛ ۲۷۳ 
ای رویین: موصوف و صفت؛ ۷۳ 
نایره: آتش؛ ۲۵۲ 

نایر؟ بغض: اضافۀ تشییهی ؛ ۲۲۸ 
نایژه: نیحه؛ ۲۰۵ 

ناه حدقه: اضافة تشبیهی ؛ ۵۰۲ 
نای گرگ: اضافۂ تخصیصی ؛ ۳۱٩‏ 
نبات: رستنی ؛ ۰۱۹۲ ٩۸۵‏ 

نبات سبز: موصوف و صفت؛ ۳۰۲ 
نباتها: رستنیها؛ ۱۰۷ 

نباح: انگ سگ؛ ۳۷۷ 

نبال : حمم نبل» تیرها؛ 4٩۰۷‏ 
e‏ بزرگواری ؛ ۱ ۲ {AL‏ 
نباهت قدر: حلالت قدر؛ ٩۵‏ 

پاره» ائد ک؛ ۸ 

نبرد؛ جنگ؛ 

نيشته : نوشته ؛ ۰11 ۵۲۷ 

نبوت : بیزاری» دوری؛ ۳۸۷ 

نبوت : پیامبری؛ ۰۱۲۷ ۲۱۷ 

نبوی : منسوب به نبی ؛ ۳۲۷ 

نبهره: فرومایه» پست؛ ٩۱۸‏ 

نبهره گرداندن: ناسره ساختن؛ ۲۷۲ 
نبیه: ھوشیاں نامدار؛ ۱۵۳ ۳۱٩۹‏ 
نتاج: بچۀ چار پایان؛ ۲۱۰ 


نتایج : جمع نتیجه؛ ۹۵ 

نتایج طبع : نتیجه‌های طبع؛ ۱6 
نتف : جمع نتفه, برچینها؛ ۵4۳ 
نتن : بوینا کی ؛ ۰۱۲۵ ۳۰۸ 
نتیحه: حاصل» ثمره؛ ۰۱۰۵ ۲۰۵ 
نتیحه آمدن: حاصل شدن؛ 1٩۰‏ 
نتیحه دادن: سود داشتن؛ ۱۵۵ 


نثار: پیشکش» هدیه؛ ۷۵ 


نشار ساختن: بیشکش کردن؛ ۷۵ 
نشار کردن: هدیه نمودن؛ ۳۰۵ 
نثر کردن: پراگندن؛ ۱۳۲ 
نحابت: نحیب بودن؛ ۱۰٩‏ 
نحات: رهایی ؛ ۰۲۱ 41۵ ٩٩۳‏ 
نحات دارین: رستگاری دوحهان؛ ۲ 
نحات یافتن؛ خلاص شدن؛ ۲۸ 
تجاح: رستگاری؛ ۰٩۱‏ ۲۲۲) ۳۰۱ 
نجار: اصل. نزاد؛ ۵۱۱ 
نجاست: پلیدی؛ ۱۳۲ 

نحاست عرض: آلایش آبرو؛ ۲۱4 
نجح: کامیابی ؛ ۵۱ 

نحس: آلوده» پلید؛ ۲۹۹ 

نجوم: ستاره‌شناسی ؛ ۵۳۷۱ 4۷ ۵ 

نجیح السعی : آنکه کوشش وی به نتیجه رسد؛ ۵۳4 
نحافت: لاغری, نزاری؛ ۳۸۱ 

نحر نهمت: سینه نیاں تشبیهی ؛ ۲۵۵ 

نحس مستمر: موصوف و صفت؛ ۲۱۱ 

نحل: زنبور عسل؛ ٩‏ ۳۰۹ 

نحو: بخشی از دستور زبان؛ ۵47 

نحوست : شومی » نامبارکی ؛ ۰۹7 ۵1۸ 

نحوس کواکب: شومی ستارگان؛ ۲۲۵ 
نحیف: لاغی نزار؛ ۳۷۹ 

نخبه: برگزیده» زبده؛ 4 

نخحیر: شکار؛ ۰۱۱ ۵۲ 

نخحیرگیر: شکارگن صیاد؛ ۳۷ 

نخست: آغالن اول؛ ۷۹ 

نخل: خرماین؛ ۱۹6 

نخلستان: خرماستان؛ ۷۳ 

نخلۀ مریم: تک نخل مریم؛ ۳۸۵ 

نخوت: تک برمنشی ؛ ۳4۱ 

نخوت شیاب: غرور حوانی؛ ۳۶۱ 

ندا: آواز؛ ۱۳۸ 

ندا دادن: آواز کردن؛ ۳۳۳ 


ندا در دادن: آواز کردن؛ ۳۳۳ 


لغات و ترکیبات ۷ ۱ 


ندا شنیدن؛ بانگ شنیدن؛ ٩۵‏ 

ندامت: پشیمانی؛ ۰۱64۰ ۰۲۲۹ 8۷۳ 
ندامت خوردن: پشیمان شدن؛ ۲۹۵ 
نداوت : تری» تازگی؛ ATA‏ ۱۵۰ 
ندما: حمع ندیم همدم؛ ۲۲ 
۳ همنشینال پیشگاه؛ A۹‏ 
ندیم: همدم؛ ۰۱٩۲‏ ۵۳4 

نذالت: پستی» فرومایگی ؛ ۲۸۳ 
نذالت اصل: فرومایگی نژاد؛ ۲۰۵ 

نر؛ رحل؛ ٤)۷۲‏ 

نردبان: زینه» سلم؛ ۲۲۳ 

نردبان هوا: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۰۲۲۳ ۵۲۵ 
نرگس: گلی است ؛ ۲۲4 

نرگس‌دان: حای نرگس؛ ٤٦۸‏ 

نرم: لطیف. ملایم؛ ۰۵ ۲۲۷ 

نرم‌تر: لطیف تر؛ ۱۵۰ 

نرم داشتن رقبه : گردن خم کردن؛ ۳۳۹ 
نرم داشتن گردن: تمکین کردن؛ ۳۹۰ 
نرم شدن: ملایم شدن؛ ۱۰۷ 

نرم شدن دل: ملایم گشتن؛ ۲۰۹ 
نرمک: آهسته؛ ۱۹۲ 

نرم گشتن: ملایم شدن؛ ۵٩‏ 

نرم و درشت : لطیف و ضخيم؛ {t,7‏ 
نرمیش : گوسفند نر؛ 4۷۱ 

نره‌دیو: دیونر؛ ۳٩۱‏ 

نزار: لاغر» رنحور؛ ۱۰۳ ۳۷۹ 

نزار کردن: خم نمودن؛ ۷۸ 

نزاع : دشمنی ستیزه؛ ۰۲۲۹ ۵۲۰ 
نراعها: ستیزه ها ؛ ۲۸۲ 

نزاهت عرض: پاکی آبرو؛ 1۵ 

نزاهت نهاد: پا کی صرشت؛ ۱۱۰ 

نرد: پیش ؛ ٩۱‏ 

نزدیک : پیش؛ ۰۱۰۰ ۳۸۲ 

نردیکان: اقربا؛ ۷٩‏ 


نزدیکان خدمت: ملازمان حدمت ؛ ۱۹۷ 


نزدیک تر: پیشتر؛ ۰۳۹ ۲۱۱ 
نزدیک شدد: پیش رفتن؛ 6۰ ۱۸۸ 
نزدیکی : قرب, حوار؛ ۵۷ 
نزع اواحی : کندن قلابها؛ ۳۸۸ 
نزل: آنجه پیش مهمان نهند؛ ۳۸ 
نزول: فرود آمدن؛ ۳۸ ۵۳۳ 
نزول قضا: فرود آمدن قضا؛ ٩۳‏ 
نزول کردن: فرود امدن؛ 0۱۱ ۲۳۵ 
نزول کردن به خانه: به خانه فرود آمدن؛ ۱۰۰ 
نزول مهمان: رسیدن مهمان؛ ۱۵۷ 
نزول نوازل: فرود آمدن بلاهای سخت؛ ۲۹ 
نزول همبت: پستی همت؛ ۱۵۹ 
0[ 
نزهتستان: حای خوش» گردشگاه؛ ۳۸۱ 
نزهتگاه: حای خوش» گردشگاه؛ ۵۲۷ 
نژاد: اصل» گوهر؛ ۳۰ 
ناند: سرگشته؛ ۵۰۱ 
8 تا 
یج قلم: : جمع لسیجه, بافته های ا \٤‏ 
تست : : گوهی نزاد؛ ۰۵۳ ۲۸۲ 
نسبت: نزدیکی » پیوستگی ؛ ۰۱۸۱ ۲۸۲ 
نسبت دادن: انتساب دادن؛ ۷۰ 
نسب طاهر: پیوند پا ک؛ ۳۰۸ 
نسترن: گلی است؛ ۵۰۵ 
نسج عنکبوت: تار عنکبوت؛ ۵4۵ 
نسخ : بطلان؛ ۳۸۱ 
نسخ: جمع نسخه؛ ۵4۵ 
نسخت: نسخه؛ ۵1٩‏ 
نسخه: رونوشت ؛ 0۷۳ ۵4۵ 
نسخه بردك: رونوشت بردد؛ ۲۸۹ 
بسخه برگرفتن : رونوشت برداشتن؛ ۵٩‏ 
نسر: کرکس؛ ٩۱۱‏ 
نسر طاثر: صورت فلکی ؛ 4 ۵۲ 
نسرین : دو نسر؛ ۷ 
نسرین آسمان: دو نسر آسمان؛ ۳۹6 


۱۹۸ لغات و ترکیبات 


نسق: نظم, ترنیب؛ 6 ۰۲۱۵ 1۸٩‏ نشوت : مستی ؛ 1۸) 

نسل : ذریه, دودمان؛ 1۸۷ نشوت نشاط : مستی شادی؛ ۳۱ 
نسوان: زنان؛ ۰۵ نشیب: سرآزیری؛ ۱۳۸ 

نسیان: فراموشی ؛ ۰۱۸۸ 1۳۳ نشیب انحطاط : اضافة تشبیهی ؛ ۲۲ 
نسیب؛ شعر در باب زنان؛ ۸۷ نشیمن: آشیان, لانه؛ ۵۳۰۱ ۳٩۲‏ 
نسیم: بوی خوش؛ ۷ ۵۲ نشیمن ساختن: مسکن گزیدن؛ ۳۷۹ 
نسیم راحت: باد ملایم آسایش» تشبیهی ؛ ۸۰ نشیمن گاه: آشیانه؛ ۵۳۰۳ ۵۲۷ 

نسیم صبا: اضافۂ بیانی؛ ۳ نشیمن گرفتن: مسکن گزیدن؛ ۱۰۳ 
نسیم نسرین: اضافهٌ بیانی ؛ ۷6 نص: کلام صریح؛ ۳۳ 

نسیه: داد و ستدیه وعده؛ ۳۰ نصاب: حد معین, اندازه؛ 4٩‏ ۵ 

نسیهٌ متوهم : موصوف و صفت؛ ۵٩‏ ۱ نصاب قبول : اضافهٌ تشبیهی ؛ )۰۳ ۲۱۹ 
نشاط : شادی؛ 4۷ ۰۲۷۳ ٤۸۷‏ نصاب کمال: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۷۲ 
نشاط انگیز: شادی بخش ؛ ۳۸۵ نصایح : جمع نصیحت؛ ۳۵ ۱۰۹ 

نشاط طبع: اضافةٌ بیانی؛ ۱۹6 نصب: بر پا کردن؛ ۳۵۲ 

نشان: علامت؛ ۲۱۳ نصب عین : منظور نظر؛ ۰717 1۸] 

نشان دادن: نماباندن؛ 0۵ ۵۲۹ نصب عین داشتن: مقابل جشم داشتن؛ ۳۹۲ 
نشاندن: به نشستن واداشتن؛ ۷٩‏ نصب فرمودن: بر با کردن؛ ۳۵۲ 
نشاندن آرزو: خواباندن آن؛ ۱) نصب کردن: بر با نمودن؛ ۷۸ 

نشاندن بر خحا ک... : خاکسار کردن؛ ۱۱۳ نصح : اندرز گفتن ؛ ۲۷ 

نشاندن چراغ: خاموش ساختن آن؛ ۱۳۸ . .. نصرت : پیروزی؛ ۲۱۲ 

نشاندن خیال: خواباندن آن؛ ٩۱‏ نصرت یافتن : پیروز گشتن؛ ۸ 
نشاندن درحت : کاشتن؛ ۰۱۳۷ ۰۲۳ ۵۳٩‏ نصفت: داد عدل؛ ۰۱۰۵ ۵۱) 

نشانه: علامت؛ ۰۱۰۰ ۱۵۱ 1۸٩‏ تصیب : بهره» حصه؛ 17 ۲۰۰ ۵1 
نشانه ساختن: علامت کردن؛ ۲۷۹ نصیبه: حظ, بهره؛ ۳۵۸ ۰1۰٩‏ ۵۳۹ 
نشانه گاه: آماجء هدف؛ ٤۳۹ ۳٩۳‏ نصیب یافتن: بهره بردن؛ ٩1٩‏ 

نشب: مال و عمّار؛ ۱۲ نصیحت : خیرخواهی, اندرز؛ ۰۱۳۸ ۲۸ 
نشر: پراگندن؛ ۳ نصیحت آمیز: آمیخته به خیرخواهی ؛ ۲۵» ٤۰۲‏ 
نشر محامد : پراگندن ستایشها؛ ۲۲۸ نصیحت کردن: اندرز دادن؛ ۵۲۵ 
نشست: جلوس؛ ۳۰۲ نصیحت نیوش : اندررشنو؛ 1۰۷ 

نشست حای: حای حلوس؛ ۱۱٩‏ نضارت: شادابی » خرمی ؛ ۵۱5 
نشستگاه: جای جلوس؛ ٩۵‏ نطاق: کمربند؛ ۳ 

نشستن سودا در دماغ: به خیال افتادن؛ ٩6‏ نطاق بر میان: آماده؛ ۲۹۷ 

نشسته: حالس؛ ۲۰۷ نطاق خدمتکاری: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۲۹۷ 
نشو اتباط : بالیدن آرزو؛ ۳۱ نطاق خلطت: اضافه تشبیهی ؛ ۷۹) 


gu ع‎ ۰ 


نشوان: مست؛ ۱۷ نطاق نهضت: اضافهً تشبیهی ؛ ۳۷ 


لغات و ترکیبات ۱۰۹۹ 


نطع ازرق: موصوف و صفت» آسمان؛ ۲٩‏ نغز گفتن: نیکوگفتن؛ ۱۲۵ 


نطفه : منی ؛ ۰۸۲ 1۷۰ نغمات: نغمه‌ها؛ ۳۲ ۳۳۱ 
نطق: سخن گفتن؛ ۰۳ ۲۹۷ نفاذ: روایی» نفوذ؛ ۰۳6۷ )٩۳‏ 
نظارگیان: تماشا گران؛ ۰۳۲۷ 4۱۱ ٤۷٩‏ نفاطة برق: اضافة تشبیهی ؛ ۱۵۰ 
نظاره: تماشاء نگریستن؛ )۱۲ ۳۹۷ نفاق بازار: روایی» رونق آن؛ ۲۲۲ 
نظاره کردن: نگریستن؛ 45 ۲۲۳ نفاق: دورویی ؛ ۰۷۰ ۷۹) 
نظافت: پا کیزگی» تمیزی؛ ۳۹ نفایس: جمم نفیسه؛ ۵4۸ 

نظافت عرض: پا کی ابرو؛ ۳۱۳ نفثات: جمم نفثه, دمیدنها؛ ۸ 


نظام: آراستن» نظم دادن؛ ۳۵ ۲۳۰ نقثه المصدور: خحلطی که مبتلی به درد سینه افگند؛ ۳۳۲ 


نظام عالم : آرایش حهاد؛ ۱۸۷ نفحات : جمع نفحه» بویهای خوش؛ ؟ 


نظام العالم: آرایش جهان؛ ۱۲ نفحة توفیق: اضافةً تشبیهی ؛ ۱۵ 

نظامیه : منسوب مونث به نظام؛ ۱۹ نفر: واحد شمارش؛ ۱:۸ 

نظایر: جمع نظیره, ماننده‌ها؛ ۲٩۲‏ نفرت: بیزاری» رمید گی ؛ ٩۲‏ ۱۲۷ 

نظر: نگریستن, رای؛ ۰۳۵ ۲۵۰ نفرت طبیعت : بیزاری طبع؛ ۱1۰ 

نظر استبصار: اضافة تشبیهی ؛ ۱۱ نفریده: نکوهیده» ناپسند؛ ۳۱۱ 

نظر بر گرفتن: چشم کندن؛ )٩۱‏ نفرین: لعن, دعای بد؛ ۳۱۲ 

نظرگاه: تماشا گاه» منظره؛ )٩۳‏ نفس: شخص انسان, ذات؛ ۰۵۸ ۰۱۳۰ ۲۳۰ 
نظر مودت : اضافهً تشبیهی ؛ ۱۰٩‏ نقس اماره: نفس فرودین» نفس بدی فرما ؛ 41 ۰۱ 1۱۱۰۲۳۵ 
نظرها: حشمها؛ 1۰ نفسانی : منسوب به نقس؛ ۱۸۲ 

نظم: شعرء آرایش؛ ۰۱۲5 ۱۵۳ نفس باز پسین: دم آخر؛ ۱8۲ 

نظیر: مانند. شبیه؛ ۰۱۲۳ 1٩5‏ ۱ نفس برکشیدن: آه کشیدن؛ ۵۰) 

نظیف الطرف: با کدامن؛ )۱۰ نفس پا ک: موصوف و صفت؛ ۸۰) 

نعل در آتش نهادن: اضطراب داشتن ؛ ۵۳۰ نفس زدن: تنفس کردن؛ ۰۲۹۳۴ ۳۲۱ 
نعلین: کفش حوبی؛ ؟ نفس کافر: موصوف و صفت؛ ۱۷۹ 
نعمت : احسان, نواخت؛ ۰٩۱‏ ۱۸۱ نفس ناطقه: موصوف و صفت؛ ۰۸۲ ۱۸۲ 
نعمت سنی : موصوف و صفت؛ ۸ نقض : برافشاندن؛ ۲۳۹ 

نعمتها: نعم؛ )۲۳ نفع: سود بهره؛ ۳۹٩‏ 

نعی : خبر مرگ دادن؛ ۳۸۲ نفع وصر: سود و زیاد؛ ۱۱6 

انگ کلاغ؛ ۳۹۹ نفقه : هزینه؛ ۰۱۳۲ ۲۳۵ 

نعیب برآوردن: بانگ بر کشیدن؛ ۲۸۲ نقور: رمنده» گریزان؛ ۳۹ 

نعیم: نعمت؛ ٩۸۵ ۰۷۵ ۰۱٩‏ نفور گشتن: گریزان گشتن» رمیدن؛ ۱۳۸ 
نعیم باقی : موصوف وصفت؛ ۱۳ نقوس: جمم نفس؛ ۰۱۸۱ ۵٤۷‏ 

نعیم بهشت: اضافه تخصیصی ؛ ۲۸۶ نفوس آنسانی : موصوف وصفت؛ ۲۲۷ 
نعیم حویاد: حویند گان نعمت؛ ۲۵۵ نفی : رد کردن» ابطال؛ ۲۳۰ 


نغر: خوش» پا ک؛ ۰۱۲۵ ۵۲۹ نفیر: بانگ, فریاد؛ ۵۳۸ 


۳۹ لغات و ترکیبات 


نفیس: گرانبها؛ ۳۱ 

نقاب: روبند؛ ۳۱۱ 

نقاب: نقب زن؛ ۳۹5 

نقاب تعامی : اضافة تشبیهی ؛ ۰۷) 
نقاب تواری: اضافۂ تشبیهی؛ ۳6۰ 
نقاب خا ک: اضافةً تشبیهی ؛ ۱۳٩‏ 
نقاب شبهت ؛: اضافه تشبیهی ؛ 1۷۷ 
نقاب شرم: اضافة تشبیهی ؛ ۳۹ 
نقاب صیانت: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۲ 
نقار: کینه, ستیزه؛ ۲۱۰ 

نقال : قصه گو؛ ٤۵۸‏ 

نقاوت حیب: پا کی گریبان؛ ۶ 
نقاوه: برگزیده, نخبه؛ )» ۲٩‏ 

نقایص: جمم نقیصه؛ ۰۲۵۸ ۳۱۳ 
نقب: سوراخ کردن دیوار و... ؛ ۱4۸ ۳۱۱ 
نقب اختلال: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۳۱ 
نقب زدن: سوراخ کردن دیوار و ... ؛ ۰۱6۸ ۳۱۱ 
نقد : نقدینه؛ ۸٩۷‏ ۱۱۷ 

نقد حال : زباد حال؛ ۰۱۱۸ ۳۵۳ 

نقد عنایت: اضافةٌ تشبیهی ؛ ٩۱‏ 

نقد وقت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۵٩‏ ۳۸۰ 
نقد ولا: اضافهٌ تشبیهی ؛ ۱۱۷ 

نقرات: ضربهای موسیقی ؛ )۳۲ 
نقش: تصوین نگار؛ 0۲۰۸ ۲۹6 ۳۹۸ 
نقش انداخته: تصویر طرح شده؛ ۲۳۵ 
نقش انگیختۀ تقدیر: تصویر پرداخته سرنوشت؛ 1٩۰‏ 
نقش باز خواندن: دریافتن موضوع؛ ۲۰) 
نقش بر موم نهادن: مصور ساختن؛ ٤)۸۲‏ 
نقش بستن: قلم زدن؛ 41۸ ٩۱‏ 

نش بند: نقاش؛ ۰۱6 ۲۸۹ 

نقش بند کن فیکون: خدا؛ ۲۲ 

نقش بندی: نگارگری؛ )٩۲‏ 

نقش الحجر: نقش برسنگ؛ ۸۲) 
نقش دیوار: عکس دیوار؛ ۱۹۹ 

نقش زخارف: تصویر زینتها؛ ) ۱۵ 


نقش زدن: تصویر کردن؛ ۳۹۸ 

نقش کردن: تصویر نمودن؛ ۱۲۳ 

نقش نهادن: اثر گذاشتن؛ {AY‏ 

نقشها: نگارها؛ ۱۸۷ 

نقص : کاستی ؛ ۸1 

نقصان: کاستی ؛ ۰۱۱ ۸۲ ۲۰۷ 

نقصان پذیرفتن: کاستن؛ ۰۱۲۹ ۲۱۳ 
ان موز ور کاش حادث شدت؛ ۵۲ 
نقص حدئان: کاستی بیشامدها؛ ۱۸۱ 
نقض : بطلات؛ ۰۱۷۵ ٤۳۸‏ 

نقض عهد: شکستن پیمان؛ ۲۷۳ 

نقطه : مرکز؛ ۹7 ۲۱۷ 

نقطهُ اعتدال : نقطۀ تعادل؛ ۲۹ 

نقطةٌ نبوت : مرکز پیامبری؛ ۲۱۷ 

نقطة نقار: اثر دلگیری؛ ۲۱۰ 

نقل : جا به جایی؛ ٩۳‏ 

نقل : مزة شراب؛ ۰) 

نقل کردن: بیان کردن» حمل کردن؛ ۱۲» ۵۳۱ 
قله شر ڪت زا وان دین؛ ۵۷ 

نقود: جمع نقد؛ ۰ YT‏ 

نقود اموال : مالهای نقد؛ ۲5۰ 

نقود منثورات: نثرهای نقد؛ ٤)‏ 

نکات؛ جمع نکته؛ ۵ 

نکاح: زناشویی ؛ ۱۰۵ 

نکاح فرمودن: عقد کردن؛ ۲۳۵ 

نکال: عقوبت؛ ۱۳۹» ۵۳۳۷ ۵۱۵ 
کات | بدسگالی ؛ ۷ ۱ ۳۹۲ 
تکبات: جمع نکبت» رنجء خواری؛ ۱۵۰ 
نکیت: خواری» دلت؛ ۱۵۱ 

QEY AAA A یکت . جمع نکته؛‎ 

کت فواید: نکته‌های مفید؛ ۳٩‏ 

نکته: مضمون دقیق؛ ۰۳6 ۰۲۳۹ ۵۵۰ 
نکته انداز* مضمود برداز؛ ۸٩‏ 

نکته‌ها : مضمونها؛ ۰۱۵۳ ۰۲۳۹ ۵۱۱ 


نکرا: سخت, شدید؛ ٤۷۵‏ 


نکره: ناشناس؛ 1۷۵ 

نکوایین : نیک آیین؛ ۵۱۳ 

نکوخویی : خوش خی ؛ ۸٩‏ 

نکوعهد : درست پیمان؛ ۸۸ 

نکوکار: حوب کردار؛ ٤۷۸‏ 

نکوکاری: حوب کرداری؛ ۰۵۰ ۲۵۵ 
نکوکردار: نیک عمل؛ ۵۱ 

نکوگوی: خوش سخن؛ ۵۲۵ ۵۲۸ 
نکونامی : خوضنامی ؛ ۲۲۹ 

نکوهیدن: سرزنش کردن؛ ۰۱۳۳ ۳۰۸ 
نکوهیده: سرزنش شده, نایسند؛ ۰۳۱۱ 1۷۷ 
نکهت: بوی دهان؛ ۳ 

نگار: نقش؛ ۱۵۷ 

نگارخانه: نقاشخانه؛ 0۷۵ ٩۱٩۲‏ 
کارا حین: نقاشخانهُ جین؛ ۱۲۸ 
نگارخانة فطرت: اضافۂ تشیهی ؛ ۳٩۲‏ 
نگار خوانجه: نقش خوانجه؛ ۱۵۷ 
نگارستان: حای پرنقش ونگار ؛ ۳۸۰ 
نگاریده: منقش؛ ۵4 ٩3۱‏ 

نگاشتن: نقش کردن؛ ۲۸۳ 

نگاشته : مصور؛ ٩۹4‏ 

نگاهداشت: حفاظت؛ 4۵ ۱۷۵ 
نگاه داشتن: حفظ کردن؛ ۰۲۸ ۳۲۷ 
نگاه داشتن پند: به کار بستن آن؛ ۱۱۱ 
نگاه داشتن خود را: صیانت کردن خود؛ ۱۳۵ 
نگاه داشتن راه: بر آن رفتن؛ ۱۰۵ 
نگاه کردن: نگریستن؛ ۰۱۲۳ ۳۷۹ 
نگر: مراقب باش, زنهار؛ ۰۱۳۵ ۲٩۱‏ 
نگرش: ملاحظه دقت؛ ۵۲۱ 
نگریدن: نگاه کردن, دقت نمودن؛ ۳۵۵ 
نگونسار: واژگون؛ ۱٩۱‏ 

نگونساری: واژگونی؛ ۱۵۱ 

نگهیان: محافظ؛ ۰۱۳۱ ۱۹۰ 

نگه داشتن : حفظ کردن؛ ۰۵۰ ۵۵۰ 
نگه کردن: نگریستن؛ ۱۳4 


لغات و ترکیبات 
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نگین: گوهر گرانبهای انگشتری؛ ۰ ۲۸۷ 
نما: رویش؟؛ ۲۳ 

نماز: صلوة؛ ۳۳۱ 

نماز بردن: تعظیم کردن؛ ۰۲۲۳ ۵۳۳ 
نمام تر: سخن حین نر؛ ۲۹۰ 

نمط : روش طریقه؛ ۰۲۳۹ ۰۳۹6 ۵1۲ 
نم فرو خوردن: خیس خوردن؛ 1۰۸ 
نمک: ملح؛ ۰۳۲۷ ۳۷۹ 

نمکزار: شوره‌زان کان نمک؛ ۰۳۷۹ ۳۸6 
نمودد: نشان دادن کم ۱۱۵ 

نمودج : نمونه, نمودار؛ ۸ 

نمونه؛ نمودار؛ ۷۵ 

نمیمت: سخن حینی ؛ ۲۷۹ 

ننگ: بی آبرویی» بدنامی؛ 0۲۵۱ ۰۰) 
ننگ داشتن: عار داشتن؛ ۳۰6 ۳۱۲ 

نو: تازه حدید؛ ۰۱۲ ۵1۰ 

نوا: نقمه؛ ۰4۹۵ ۵۲۷ 

نوا برداشتن: نغمه سردادت؛ ۲۸ 

نواحذ : جمع ناحد, دندانهای سپسین ؛ ۳۸۰ 
نواحی : جمع ناحیه, کرانه‌ها؛ ۳۸ ٩۲‏ 
نواعت : نوارش؛ ٤۵٩ ۰1۱۸ ۰۲۹٩۹‏ 

نواحتن: نوازش کردن؛ ۰1۱ ۵۳۲ 

نوات فرمودن: ملاطفت کردن؛ ۲۱ 
نوادر: جمع نادره» کمیابها؛ ۳:۳ 

نوادر مفا کهه : میوه‌های کمیاب؛ ٩۱‏ 
نوادر نکت : نکته های نادر؛ ۵1۳ 

نوا زدن: نغمه سر دادن؛ 1۸ 

نوازع نیاز: حاحت برکننده؛ ۲۹۷ 

نوازل: جمع نازله, بلاهای سخت؛ ۲۹۳ 
نواصی : جمع ناصیه, پیشانیها؛ ٩۱۰‏ 
نواقص : جمع ناقصه کاستیها؛ 4۵۲ 
نواله: لقمه‌ای برای دهان؛ ۰۱۳۷ ۰۲۵۱ ٩۰۵‏ 
نوامی : جمع نامیه, رستنیها؛ 1۸۵ 

نواهض عرمات: عزمهای انگیخته؛ ۳۹6 
نواهی : جمم ناهیه, نهیها؛ ٤۵۷‏ 


11۰۲ 


نوایب : جمم نایبه» سختیهاء مصیبتها؛ 1۷ ۱۳ 


نوایب روزگار: سختیهای روزگار؛ ۱۳۶ 
نوای خسروانی : نغمة خسروانی ؛ ٤۸‏ 
نوایر حقد: شعله های حقد؛ ۳۸۷ 
نوایر خشم : شعله‌های خشم؛ ۲6۰ 
نوای عشق: نغمهٌ عشق؛ ۲۸۱ 

توبت: وقت» دفعه ؛ ۰۷۷ ۳۸۳ 

نوبت به سرآمدن: پایان یافتن آن؛ ٩٩‏ 
نوبت زدن: نقاره زدن؛ ۱4٩‏ 

نوبر: گیاه و ميو تازه‌رس؛ ۲۹۲ 
نوبهار عمر: آغاز عمر؛ ۱۸۱ 

نوحوان: تازه جوان؛ ۲۹۱ 

نوحه: زاری» گربه و ناله؛ ۳۹۲ 
نوداماد: تازه داماد؛ ۳۲۳ 

نور: فروغ؛ ۰1۵ ۰۲۲۷ 444 

نوردادن: فروغ بخشیدن؛ ۲۳۷ 

نور دیده: فرة عین» فرزند؛ ۳۲ 

نورسید گان: تازه رسیدگان؛ ۱5 
نورسیده: تازه‌رس ؛ ۱۰۰ 

نور مستعار: فروغ عاریتی؛ ۳۷ 

نور معرفت : نور دانش؛ ۲۷۲ 

نور وزی: منسوب به نور ور؛ ۱۱ 
نوزاده: تازه زاد؛ 1۸5 

نوش: گوارایی, شیرینی ؛ 4۵ 

نوشتن مراحل و منازل: طی کردن آن؛ ۳۹۶ 
نوش کردن: آشامیدن؛ ۳۹۹ 

نوش گوار: خوشگوار؛ ۵۱ 

نوع : گونه؛ AY‏ 

نوک: منقار پرند گان؛ ۲۲ 

نوميد . مأیوس؛ .۹ 

نوید: مرده؛ ۲۷۳ 

نوید عاطفت : بشارت عاطفه؛ ۲۹۹ 
نهاب : تا ریگ ۳۹۹ 

نهاد: آفرینش» سرشت؛ 6۳ ۱۱۰ ۳۲۳ 
نهادن کتاب: تألیف کردن آن؛ ٩۲‏ 


لغات و ترکیبات 


نهاده تقدیر: مقدر؛ ۲۱۲ 

نهار: رور؛ ۱٩‏ 

نهال: درخحت نونشانده؛ ۰۸۰ )۸٩‏ 
نهال فرو بردن: نشاندن درحت؛ ۱۸۷ 
نهال ملک: اضافۂ تشبیهی ؛ ٩۸‏ 

نهال نشاندن: درعت کاشتن؛ ۲۷۲ 
نهان: پوشیده» راز؛ ۲۷۵ 

ھان ا فکرت: اضافة تشبیهی ؛ ۱۲ 
نهان و اشکارا: سر و علن؛ ۲۷۵ 
نهانی : بوشیده؛ 1٩‏ )1۲ 
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نهایی : آخرین؛ 

نهب: غارت کردن؛ ۰۳۰۱ ۵۳۲ 
تبون زور گار کوتاه زمان؛ ۳4۷ 

نه بهنجار: ناهتجار؛ ۱8۰ 

نهج: راه آشکار؛ ۳۹۶ 

نه حصار: نه اسمان؛ ۳۳۹ 

تهضات: جمع نهضت, خیرشها؛ ۸۱۱ 
نهضت: خیزش حنبش؛ ۰۲۳۳ ۳۷ 
نهمت: کمال مطلوب؛ 4۸ 

نهنبن: سر پوش دیگ؛ ۳۸ 

نهنبن ظلام: اضافۂ تشبیهی ؛ ۳۸ 
نهنگ: تمساح» کروکودیل؛ ۲۵۵ 
نهنگ آزمای: با نهنگ آزمایندۀ زور؛ ۳۹۹ 
نهی : بازداشتن؛ ۱۸۷ 

نهیب: بیم» هیبت؛ ۲٩‏ ۰۳۷۸ ۵۳۲ 
نی : نای؛ ٩۱۵‏ 

نیابت دادن: نایبی» حانشینی سپردد؛ ۰۸) 
نیاز: حاحت؛ ۰47 ۰1۰۱ ۵۰۲ 

نیاز داشتن: محتاج بودن؛ ۰۱۰٩‏ ۲۷۵ 


نیازمند: حاحتمند؛ ۲۵۸ 


نیازمندی: احتیاج؛ ۰۲۰4 ۲۵۸ 


نیازموده: نامحرب؛ ۳۷ 
از (و از حاجت و طمع؛ ۳۵۱ 
نیا کان: بدران؛ ٩۰4‏ 


نی پاره : فلم؛ ۸ 

نیت: قصد, آهنگ؛ 0۳۹ ۵14 
نیزانت: جمع ی روشناد؛ ۱۸۲ 
نیرنگ: حیله, حادو؛ 4 ۲۵) 
نیرنگ دانش: سحر علم؛ ۱6۳ 
نیرین: دو نی آفتاب وماه؛ ۱۲۷ 
نیز همحنین, باز؛ ۱۵۳ 

نیزه:. رمح؟ 0۸ 

نیستاد: نیرار؛ ٩۱۵‏ 

نیش : نوک هر حیز سرتیز؛ 4۵ ۰۳۹۹ ۰۰ 
نیشابوری: منسوب به نیشابور؛ ۵۲۸ 
نیش بشه: اصافه تخصیصی ؛ ۷۱ 
نیش زنبور: اضافه تخصیصی ؛ ۵؟ 
نیک: خوب. نیکو؛ ۸۷۵ ۰۱۳۱ ۱۸۲ 
نیک افتادن: مطلوب بودن؛ ۲۳۲ 
نیک انحامی : خوش عاقبتی ؛ ۲۵۵ 
نیک اندیش: خیرخواه؛ ۵۱۳ 

نیک اندیشی : خیرخواهی ؛ ۲۹ 
نیکیخت : سعادتمند؛ ٩۵‏ 

یک 5 بنده خوب بودن؛ ۲ 4۲ 
نیک خدمتی : خوش خدمتی ؛ 1۵۷ 
نیک خواهان: خیرخواهان؛ ۸۰) 
نیک خواهی : خیرخواهی ؛ ۱۰۷ 
نیک دین: پاک دین؛ ۰۱4۵ ۱۷ 
نیک سگالی : خیراندیشی ؛ ۵۰۸ 
نیک عهدی: درست پیمانی ؛ ۱۳٩‏ 
نیک کردار: درست فعل؛ ٤۱۳‏ 
نیک گفتن: درست گفتن؛ ۲5 
نیک محضری: خوش معاشرتی ؛ ۸۱) 
نیک هرد: نیکوکار؛ ۲۰۹ 

نیک مردی: نیکوکاری؛ ۸۷ ۱۰۵ 
نیک نامی : خوش نامی ؛ ۲۱۷ 

نک زت درست دیدد؛ ۷۵ 
نیکو: خوب؛ ۰۳٩‏ ۰۱۵۳ ۳۷۸ 


نیکوتر: خوبتر؛ ۲۰۹ ۲۷۸ 


لغات و ترکیبات 


نیکوان: خوبان؛ ۲۲۳ 

نیک وبد: خوب وبد؛ ۲۰ 

نیک و بداحوال: خوب و بدحالها؛ ۵۷۱ ۳۰6 
نیکوخدمتی : نیک ار عهده حدمت برآمدن؛ ۱ ٤١‏ 
نیکوخصال : خوب صفت؛ ٩۷۹‏ 

نیکوخصالی : نیک صفتی ؛ ۱۱٩‏ 

یکوشوی: خوش خاق؛ ۲۸ 

نیکوداشتن: درست داشتن؛ ۳۷۸ 

نیکورای: درست رای؛ ۰۱۱۱ ۲۳۲ 

نیکوروی: خوبروی؛ ٩۱۱‏ 

نیکوسیرتی : نیک سیرت؛ 4۷ 

نیکوعهد: درست پیمان؛ ۸۸ 

نیکوعهدی: درست پیمانی ؛ ۷۰ 

نیکوکار: درستکار؛ ۲۸ 

نیکوکاران: درستکاران؛ ۲۲۱ 

نیکوکاری: درستکاری؛ ۰4۳ ۲۱۸ 

نیکوکردن: خوب کردنن؛ ٩۸‏ 

نیکومحضر: خوش معاشرت؛ ۰۱۹۲ 4۸۱ 

نیکونامی : خحوشنامی ؛ ۰۲۱۷ ۲۰ 

نیکونهادی: خوبی سرشت؛ ۲۱۱ 

نیکی: خوبی؛ ۳4۷ 

نیل: به دست آوردن مقصود؛ )٩۸‏ 

نیل: رنگ آبی؛ ۵۰۵ 

نیلوفری: منسوب به نیلوفر؛ ۱٩۳‏ 

نیم خاية افق: نیمکرۀ افق؛ ۳۹۷ 

نیم دوست: دوست ناتمام؛ ۵ ۱۱۷ 
نیم سوختگان: نیمه سوخته ها ؛ ۲۰۰ 
نیم شب: وسط شب, نیمه شب ؛ ۱۱۲ 
نیم گشوده: نیمه گشوده؛ ۱۷۳ 


نیمه : نصفه؛ 4۰۱ 


وا با؛ ۲۲۳ 


وانق: مطمن؛ ۰۲۵۷ ۵۲۱ 
واحب: لازم بایسته ؛ ۸ ۰۲۲۰ ٩۷‏ ۵ 


۱۱ 


واحب آمدن: لازم آمدن؛ ۰۳۸ ۳۷ 

واحبات احوال: حالهای واحب؛ ۲۳۸ 
واحبات ادب: ادب واحب؛ ۵۱۱ 

واحب الاداتر: لازم الاداتر؛ ۱4۲ 

واحب دانستن: ضروری شمردد؛ ۲۹۵ 
واحب دیدت: ضروری دانستن؛ ۰۱۵ ۰۱۰۱ ۵۱۲ 
واحب شناختن: لازم دانستن؛ ۰۱۸٩‏ ۲۳۲ 
واجب فرمودن: لازم شمردن؛ ۱۲۵ 

واحب الوحود: خدا؛ ۱۹۰ 

وادی: صحرا بیابان؛ ۸۱ 

وارت: ارث بزنده میراث خوار؛ ۱۲۰ 

وارد: در آینده؛ ۵٩‏ 

واردات رزق: روری در آینده؛ ۰ 

واردات غیب: در آینده‌های نهانی ؛ ٩۵‏ 
واردان؛ در آیندگان؛ ۱۵۷ 

وارد روحانی : در آیندۀ روحانی؛ ۵1۲ 
واسطه: میانحی؛ ۰۷ ۲۸۵ 

واسطة تقرب: وسیلهٌ نزدیکی ؛ ۱۶ 

واسطة العقد: گوهر درشت گردنبند؛ ٩۵ ۰۱٩‏ 
واسع: فراخ, گشاد؛ ۵۳۰ 

واصل: 


: اشکارء روشن ؛ ۰۱۵۳ ۲۲۸ 


رسنده پیوندنده؛ 1۷۲ 


: وضع کننده؛ ۰۳) 

وافر: بسیان فراوان؛ ۸۷۲ ۳۵۹ ۵۱۱ 
وافی : وفا کننده به عهد؛ ۳۳۲ 

وافی آمدن: وفا کننده گشتن؛ ٩۳۸‏ 
واقع گردون: نس صورت فلکی ؛ ۲۱ 
واقعه : حادئه؛ ۰۷ ۲۱۳ 1۹۱ 
واقعهٌ حال: حادیهٌ رویداده؛ ۲۳۵ 
واقف: آ گاه؛ ۰۱۹۸ ۲۷۱ 

واقف شدن: آ گاه شدن؛ ۲٩۱‏ 

والا : بلند» عالی ؛ ۲۱۸ 

و الا: وگرنه؛ ۰۱۰۷ ۲۱۸ 

والامنش: بلند طبع؛ ۵۰۵ 

والامنشی : بزرگ همتی ؛ ۸٩‏ 


لغات و ترکیبات 


والی: حاکم؛ ۳۱۱ 

وام: فرض. دین؛ ۳۹۵ 

وام ... توختن: پرداختن فرص؛ ۰۱۱۰ ۱۹۸ 
وام خرد: اضافة تخصیصی ؛ ۱۱۰ 

وام دادن: قرض دادت؛ ۲۰۱ 

وانگه: بعلاوه؛ ۰۵۸ 0٩۷‏ ۱۱5 

واهب : بخشنده؛ ۳۰۵ 

واهب صور: بخشنده صورتها حدا؛ ۲۳ 
واهی: مست کننده. بی بنیان؛ ۰۲۷۲ ۵1۵ 
واهی گشتن: سست شدن؛ )۰٩‏ 

وبال: عذاب, سوه عاقبت؛ ۰۱۰۸ ۳٩۲‏ 
وبی : وباخیز؛ ۱۲ 

و تیرت: طریقه» روش ؛ ۰۷۰ ۵۳۷ 
وئاق: اطاق؛ ۲۲ 

ونبه : حستن ؛ ۱۷۰ 

وثوق: اطمینان؛ ۳٩۹۵‏ 

ووق داشتن: اطمینان داشتن؛ ۰۱۰٩‏ ۵۲۵ 
وحاهت: مقبولیت؛ ۰۵۰ 1۸6 

وحد: خوشی بسیان ذوق؛ ۲۳۱ 

وحد حالت: دوق حالت؛ ۳۳۱ 
وحنات: جمع وحنه, رخسار؛ ۱۰٩‏ 
وحود: هستی ؛ ۰۵۰ ۲۰6 

وجوه: جمع وجه, راهها, روشها؛ ۳۵۹ 
وحوه مردم: سرشناسان مردم؛ ۵۰ 

وحوه مصلحت: راههای مصلحت؛ ۲۲۱ 
وو و اغات شناسان و بزرگان: 8۰ 
وجه: راه» طریق؛ ۲۹۸ 

وحه اوفی : راه رسانر؛ ۲۹۵ 

وحهت: سمت» سوی؛ ۷۷ 

وحه تدبیر: راه حاره اندیشی ؛ ۳۹۹ 

وحه حلاص : راه رهایی ؛ 1۷ 

وجه صبیح : روی گشاده؛ ۳۲۸ 

وجه علاج : راه درمان؛ ۱۰۱ 

وجه کفاف: وجه روزی؛ ٤٤۵‏ 


وحیه: روشناس» صاحب حاه؛ ۳۱٩‏ 
وحدانیت: یکتایی ؛ ۲۳۰ 

وحدت: یگانه بودن؛ ۲۷ 

وحشت: ترس» نگرانی ؛ ۵۳۰۱ ٩۹۵‏ 
وحشت آباد تنا کر: اضافةً تشبیهی ؛ ۲۷۲ 
وحشت انگیز: ترس آور؛ ۲۳۹ 

وحشت خانه: حای ترس؛ ۲۸۰ 
وحشت‌راه: بیم راه؛ )۳۱ 

وحشت غربت: بیم غریبی ؛ ۱) 
وحشی : غیراهلی بیابانی؛ 8۷۲ 
وحوش: جمع وحش؟؛ )۰۲۵ ٩۸۳‏ 
وحی : پیام خدا به پیامبر؛ ۵٤٩ ۰4٩۲‏ 
وخامت: بدفرحامی ؛ ۰۱۵۳ ۳۹۱ 
وخیم: دشواں سخت؛ ۰4۸ ۸۱ 
وداد: دوستی » محبت؛ ٩۷۹‏ 

وداع: بدرو د گویی؛ ۳۹ 

ودایع: جمع ودیعه, امانتها؛ ۲۳۲ 
ودایع اسرار: رازهای امانت؛ ۱۱۵ 
ودیعت: امانت؛ ۳٩۳‏ 

ودیعت‌دار: امانت دار؛ ۱۳۷ 

ور: واگر؛ ۱۳۹ 

ورا: پس» پشت؛ ۰۲۳۲ ٤۵۱‏ 

ورج الهی : فر ایزدی؛ ۳۰ 

ورد. گل؛ {1Y‏ 

ورزیدن: کردن, زراعت کردن؛ ۰4۸ ۷۹ 
ورطه: مهلکه؛ ۰۱۰۰ 4۷۹ 

ورطهٌ خطر: محل خطر؛ ۵٩‏ 

ورطهٌ ندامت: مهلکة پشیمانی ؛ ۲۵۷ 
ورطة هلا ک: حای نابودی؛ ۷۳ 
ورق: برگ» صفحه ؛ 4۵۸ 

ورود: درآمدن؛ ٩۸‏ 

ورود بوادر: درامدن سخنهای نااندیشیده؛ ۳۷۱ 
وزارت: وزیری؛ ۵4۱۰۱۱ 

وزر: نکبت وبال؛ ۵۸) 


وزرا: جمع وریر؛ ۸ 


لغات و ترکیبات ۱۱۰۵ 


وزن: اندازه گیری» سنحش؛ 4٩۲‏ 

وزن داشتن: دارای وزن بودن» ارج داشتن؛ ۵۰٩ ۰4٩۲‏ 
وزیدن: حنبیدن هوا؛ ۲۱۲ 

وزبر: دستور؛ ۲۱ 

وساده: عسندء انگ ۱۳ 

وساوس: جمع وسوسه؛ ۰۳۵۱ ۱۷۷ 

وسایط : جمع وسیطه؛ ۷۲) 

وسط : میان؛ ۱۳۱ 

وسع: فراحی, توانایی ؛ ۰۱۵۲ ۰۳۸4 ٤۷۵‏ 
وسواس: شک» دودلی؛ ۱۰۱ 

وسوسه: نیروی درونی محرک به بدی؛ ۱۳۵ 
وسوسۂ خیانت: اضافۂ بیانی ؛ ٩۳‏ 

وسوس؛ شیطانی : میصوف و صفت!؛ ۱۵4 
وسیع : فراخ» گشاده؛ 4٩‏ 

وسیلت: وسیله؛ ۷ ۲۸۲ 

وسیلت ساختن : سبب ساختن؛ ۲۸ 
وشایت: سخن حینی. نمامی ؛ ۰4۱۳ 4۵۷ 
وصال: بیوند دادن رسیدن به؛ ۸۳۷ )۳۲ 
وصایا : جمع وصیت؛ 1۵ ۳۲٩‏ 

وصایت: وصیت کردن؛ ۵٩‏ 

وصفها: اوصاف؛ ۵1۳ 

وصمت: ننگ, عار؛ ۸۱ 0۳۱ ۵۱۲ 
وصول : به دست آوردن؛ ۵۳۳ 

وصیت: سفارش کردن برای پس از مرگ؛ ۰۵٩‏ ۰۲۰۸ ۵۲۹ 
وصیت فرمودن: وصیت کردن؛ ۱۸) 
وصیت نگاه داشتن: رعایت شرایط وصیت؛ ٩1‏ 
وصع : نهادن؛ ۲۰۹۳ 

وضع حمل: نهادن بار زایمان؛ ۰۸۳ ۷۰) 
وضم فرمودن: ایحاد کردن؛ ۵41 

وضع کردن: کاشتن؛ ۳۸۲ 

وضیع : فرومایه؛ ۳۱٩‏ 

وضیم و رفیع: فرومایه و بلند؛ ۳۱٩‏ 

وضی المنظر: پا کیزه‌روی؛ )۵۳ 

وطأت: پایمالی کوفتن؛ ۳56 

وطن: حای باش؛ 4۵۷ ۲۳۳ 


۱۱۳۹ 


لغات و ترکیبات 


وطن داشتن: مسکن گزیدن؛ 5) 

وطن ساختن: مسکن گزیدن؛ ۲5۷ 

وطن گاه: حای باش؛ ٩۷‏ ۵۰5۰ 

وظیفه: تکلیف؛ ۳۰۳ 

وعا: آوند. ظرف؛ ۱۲۸ 

وعای خاطر: اضافة تشبیهی ؛ ٤‏ ۲) 
وعای صمیر: اضافة تشبیهی؛ ۳۰۷۲ 
وعثای سفر: رنج سفر؛ ٤‏ ۳۱ 

وعده: فرار» قول؛ ۰۱۰۱۸ ۵۳۷ 

وعده دادن: قرار نهادن؛ )۳۵ 

وعده کردن : قول دادن؛ ۰۱۰۸ ۱۳۳ 
وعظ : بند دادن موعظه کردن؛ ۱6۲ 
وعید قهر: وعدهٌ بد؛ ۳۰ 

وغادت: فرومایه ساختن؛ ۲۸۳ 

وفا: به سر بردن پیمان؛ ۰۱۰۷ ۰۲۲۸ 1۹۸ 
وفاپیشه : وفادار؛ ۳۸۹ 

وفات: درگذشتن, مردن؛ ۰1۵ ۳۹۹ 
وفاداری: درست بیمانی ؛ ۳۰۷ 

وفاق: سازواری کردن؛ ۰۵۸ ۰۲۷۲ 1۷۹ 
وفا کردن: به حای آوردن بیمان؛ ۰۷ 


وفا نمودن: به حای آوردن پیمان؛ ۰۲۷۰ ۵۰۳ 


وفای عهد: به سر بردن پیمان؛ ۰۱۰۸ 1۵٩‏ 
وفای عهده: به سر بردن بیمات؛ ۰۱۰۸ 1۵٩‏ 
وفق: موافقت» سازواری؛ ۸۱ 

وفق مراد: موافق مراد؛ )۳۵ 

وفور: بسیاری, فراوانی ؛ ۰۳۵۲ ۵۱۳ 

وفور حزم: بسیاری حزم؛ ۳۳۵ 

وفور دانش: بسیاری دانش؛ ۵۳۹ 

وفور علم: بسیاری دانش؛ ۱۷۲ 

وقاحت: بی شرمی » بی حیایی ؛ ۰۲۲۹ 1۵؟ 
وقار: سنگینی» متانت؛ ۰۲۸۸ 0۳۱6 ۵۲۸ 
وقایم: حمم وقیعه رویدادها؛ ۷۸ ۱۸۸ 
8 9 نگهبانی؛ {AV‏ 

وقایٌ صیانت: اضافة بیانی ؛ ۱) 

وقت: هنگام؛ ۰۵٩‏ ۲۲۸ 


وقت رحلت: زمان درگذشتن؛ ۷٩‏ 

وقده: فرورشء درحشش؛ ۳۱ 

وقم: اعتبان هیبت؛ ۰4۰۷ ٤۵۵‏ 

وفع بر دل نشستن: مهابت حاصل شدت: ۲۸۸ 
وفع هراس: فرود امدن بیم؛ )۱۷ 

وف : موقوف؛ ۱۹٩‏ 

وقوع: برون ظهور؛ ۸۱ 

وقوف داشتن: آگاهی داشتن؛ ۳۸۹ 
وقوف یافتن: آ گاهی یافتن؛ ۱۱۲ ۱1۱ 
وقیعت: غیبت, فتنه؛ ۲۲۱ ٩۱۳‏ 

ولا : مت صدافت؛ ۰۱۱۷ ۱۵۱ ۳۰۷ 
ولادت : رادد؛ ٤)۷۳ ٩7‏ 

ولابت: حکومت؛ ۰۳٩‏ ۰۱۲۵ ۳۱۱ 
ولایم: جمع ولیمه, مهمانی عروسی ؛ ۳۲۳ 
ولیکن: حرف ربط ؛ ۵۲» ۲۰۵ 

ولیمه: مهمانی عروسی ؛ ۳۲۳ 

وهدات: جمم وهده مغا کها؛ ۱٩۹۱‏ 
وهلت: بان دفعه؛ ۰۲۰۵ ۲۹۸ 

وهم : پنداشت» تصور؛ ۰۳ ۰۱۲۸ ۳۷۷ 
وهن: سست شدد؛ ۰4۱۱ ۲۰ 

وهن اعضا: سستی اندامها؛ ۵۰۱ 

وهن افگندن؛ سستی ایحاد کردن؛ ۳۷ 
وی: صمین‌آو؛ ۷۲ 

ویران: خراب. بایر؛ ۵۲ 

ویران کردن: خحراب کردن؛ ۰۸ ۳۹6 


ویرانه: حای خراب؛ ۳۰ 


هھ 
هادم اللذات: نیست کنندۀ خوشیها؛ ۱۲۹ 
هادی طربق: راهنما؛ ۳۸4٤‏ 
هامود: دشت وسیع؛ ۳ ۰۸ 
هان: کلمۀ تنبیه؛ ۱۷۸ 
هاون؛ ظرفی که در آن تخمها کوبند و..؟ ۰۱۲ 11۲ 
هاویه: طبقۀ هفتم دوزخ؛ ۱۷۹ 
هاویة هوان: اضافۂ تشبیهی ؛ ۸6 


هایج: انگیخته» با هیحان؛ ٤۰۷‏ 
هائل: ترسنا ک» موحش؛ ۷۷ 
هایله: ترس آور؛ ۳۹۵ 

هائم: سرگردان؛ ۷ ۰۱۰ 

هبا و هدر: تباه شده؛ ۲۷۹ 

هبوط : فرود آمدن؛ ۱۸۰ 

هتک : دریدن پرده؛ ۲۹۰ 

هتک پرده: پرده دریدن؛ ٩۳‏ 
هحوم کردن: هجوم آوردن؛ ۳۳ 
هدایا: جمع هدیه, پیشکش؛ ۳۸۱ 
هدایت: راهنمایی ؛ ۲۷۰ 

هدر: باطل تباه؛ ۲۷۹ 

هدر گشتن خون: باطل شدن حق آن؛ ٩۰‏ 
هدف: نشانه تیر؛ ۱۱ 

هدم: خرابی» ویرانی؛ ۰۱۵۲ ٩۰۱‏ 
هدهد: برنده‌ای است؛ ۰۲۰۰ ۵۲۷ 
هدیر: بانگ شترگشن؛ ۳۸۰ 
هدیه: پیشکش؛ ۰۱۳۳ ۳۸۱ 
هذر: بطلان کلام سخن بیهوده؛ ۰۲46 ۲۷۹ 
مذیانات: بیهوده گوییها؛ ۱۱ 

هر: از مبهمات؛ ۱۸۳ 

هر آنجه : هر چه؛ ۰۳۷ ۲۱۹ 
هراینه: قید تأکید؛ ٩۱۲ ۲۰۰ ۳٩‏ 
هراس: بیم» حوف؛ ۰۳۱۸ ٤٤٩‏ 
هراسان: بیمنا ک؛ ۳۵۸ 

هراسنده: ترسان؛ ۳۵۸ 

هراسیدن: ترسیدن؛ ۰۳۳۱ ٩٩‏ 
هرانحه: هر حه؛ 7۷ ۱۲۷ 

هر روزه: همه روزه؟ 14۵ ۵۰۹ 
هرحه: همه؛ ۸۳ ۱۱۸ 

هرزه: بیکاره؛ ۱۱۲ 

هر ساعت: هر لحظه؛ ٩۷‏ ۱۱۲ 
هر کدام: هریک؛ ۱۲۸ 

هرگاه: هر زمان؛ ۲۸٩‏ 

هرگز: هیجوقت؛ 47 ۰۲۲۱ 1٩٩‏ 


لغات و ترکیبات ۱۷ 


هرگه: هر زمان؛ ۲۹۹ 

هروقت: هر زمان؛ ۷۰ 

هر وله: رفتاری ميان دویدن ورفتن پویه؛ ۱۷۱ 
هریسه: خورااکی از گوشت و حبوب؛ ٩۰۵‏ 
هریک: هر کدام؛ 4۵» ۱۱۵ 

هزاردستان: گونه‌ای بلبل؛ ۵۲۷ 

هزار ساله: منسوب به هزار سال؛ ۰۳۷۳ 1۹۵ 
هزال: لاغری, نزاری؛ ۳۸۱ 

هزت: شادمانی » نشاط ؛ ۰4۷ ۳۷۲ 

هزل: مراح» شوخحی ؛ ۱٩۰‏ 

هزیمت گشتن: فرار کردن؛ ۱٩۱‏ 

هستن : بودن» باشیدن؛ ۱۱۲ 

هستی : وحود ؛ ۱۹۰ 

هشت مزاج: چهار مزاج مفرده»چهارم رکب ؛ ۰۱۳۸ ۱۸۲ 
هشیار: هوشمند؛ ۰۳۲۳ ٩۲۹‏ 

هشیاردل: بیدار دل» دل آ گاه: ۳٩‏ 
هشیاری: بیداردلی ؛ ۰۲۰۸ 1۸۷ 

هت ارکان؛ هفت اندام؛ 4۰٩‏ 

هت اعضاء- هفت اندام؛ ٤۰٩‏ 

هفت اقلیم : هفت کشور؛ ۰۸۱ ۳۸۸ 

هفت پاره افلا ک: هفت فلک؛ ۵1۸ 

هفت حقۀ پیروزه: آسمان؛ ۳۳۹ 

هفت کارگاه افلا ک: اضافة تشبیهی ؛ ۱۳۱ 
هفت کشور: هفت اقلیم؛ ۱5 

هفت محمرۀ گردون: اضافة تشبیهی ؛ ۷۵ 
هفت ولابت اعصا و حوارح: هفت اندام؛ ۵1۷ 
هفت ولایت تن: هفت اندام؛ ۱8۰ 

هفته : منسوب به هفت؛ ۲۱ 

هموات: جمع هفوت» لغزشها؛ ۰۲۲۱ ۲6 
هلا ک : نیست شدن» مردن؛ ۰۷۳ ۰۲۰۱ ۵۲۳ 
هلا ک کردن: نیست کردن؛ ۰۱۳۳ ۳۹۸ 
هلاک گرداندن: نیست کردن؛ ۱۸۰ 

هلال : شب اول ماه قمری؛ 11۸ 

هلک: نیستی, هلا ک؛ ٩۷٩‏ 

هلم حرا: روارو همحنین؛ ۸۳ 


هم: نیر؛ ۰71٩‏ ۱۲۵ 

هم اشیان: هملانه؛ ۳۳۲ 

همان" هم +ان؛ ¥ ۰۰ 

همانا: قید تردید مانا؛ ۰۵۸ ۳4۹ 
هماوار: هم‌ناله؛ ۷ ۵۱۷ 

همای: مرغی فرخنده؛ ۵۳۰ 

همای سلطنت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۳٩‏ 
همایون: ححسته مبارک؛ ۱۳ 

همای همت: اضافۂ تشبیهی ؛ ۱۳۵ 
هم‌پشت: با یاور؛ ۰۳۵۹ ۳۹۸ ٩۰۸‏ 
هم پشتی : ياوري» مظاهرت؛ ۰۳۹۰ ۳۹۵ 
همت: فصد آهنگ؛ ۸4 0۲۱۳ ۲۳۷ 
همت گماشتن: آهنگ کردن؛ ۰۱۵ ۱4٩‏ 
همت ملکانه: موصوف و صفت؛ ۲۱۲ 
هم‌تنگ: عدیل؛ 1٩۱‏ 

همجنان: قید تشبیه؛ ۰۱۱۵ ۷۱) 
همجنانکه: ربط ؛ ۰۱۰ ۰۲۱4 ۳۰۰ 
همحنین : فید مشابهت؛ ۰۳۷ ۰۲۸۱ ٩۵۱‏ 
- همجو: قید؛ ۰۱۰۱ ٩۱۰‏ 

همجون: قید؛ 0۷4 ۳4۱ 

هم خواب : هم بستر؟ ٤) ٤۵‏ 

همخوابه: هم بستر؛ ۳۳۲ 

هم خور: شریک خورا ک؛ ٩4۵‏ 

هم داستان: موافق؛ ۲۲۱ 

هم داستان کردن: موافق ساختن؛ ٩4‏ 
هم درد: شریک درد؛ ۱۱۲ 

هم دستی : اتفاق؛ ۷۱ 

همدم: رفیق؛ ۰۲۰۲ ٤۷۹‏ 

هم دندانی : هم سری» رقابت؛ ۱۹۱۷ 

هم راز: محرم اسرار؛ ۵۱۷ 

همراه: همس متفق؛ ۵۰٩‏ 

هم‌زادی: هم سنی» دوستی ؛ ۸۸ 
همسایگان: هم جواران؛ ۰۱۱5 ۲۷۵ 
همسایگی : هم جواری؛ ۰ ۳۲۳ 
همسایه: هم جوار؛ ۰۲۳۵ ٤)۲۸‏ 


لغات و ترکیبات 


همسران: اقران؛ 4۵۰ 

هم‌سنگ: هم‌تراز؛ ٤٩٩‏ 

هم‌عنان: برابر؛ 4۵ ۵4٩‏ 

هم عنانی : برابری؛ 4 

هم کاسه: هم سفره؛ ۱۱۲ 

هم کفو: هم س هم رتبه؛ ۱۲٩‏ 
همگنان: همه؛ ۵۷۲ ۰۲۳۷ ۳۹۵ 
همگی: همه ؛ «Af‏ ۲۸۸ 

همم : جمع همت آهنگها؛ ۰۲:4 ۱۰5 
هم‌نشین: جلیس, معاشر؛ ۰۲۷۵ ٩4٩‏ 
هم نشینان: معاشران؛ ٩4٩‏ 

هم‌نشینی : معاشرت؛ ۸٩‏ 

هم‌نفس: همدم؛ ۳۷۹ 

همواره: پیوسته, همیشه؛ ۵۱ 

همه: ضمیر نامعین؛ ۰4٩‏ ۰۱۹ ۳۷۳ 
همه‌صاله: منسوب؛ ۰۳۸۰ ۳۸۶ 
همیشه: همواره؛ 44 ۰۱۵۱ ۲۹۰ 
همین: هم + این؛ ۰۱۵۱ ۳۸۱ 

همی ناگاه: قید زمان؛ ٩۵‏ 

همین ساعت: قید زماد؛ ۲۱۵ 
هنجار: راه طریق؛ ۰۱۱۱ ۰۲۳4 1٩۳‏ 
هندسة سحردانی : اضافهٌ بیانی ؛ ۱۵4 
هندوستان وفیل: تداعی مکانی ؛ ۳4۱ 
هنر: فنء تحارب؛ ۰۱۱۰ ۱۹۷ 

هنر پرور: مشوگ هنر؟ ۳۷۳ 

هنر پسندی: شناحت هنر؛ ٩۸۱‏ 

هنر پیشگان: هنرمندان؛ ۱46 ٩۰۳‏ 
هنرحوی: هنرآموز؛ ۳۱۲ 

هنرفانق: هنر برتر؟ ۲7۸ 

هنرمند: هنر پیشه؛ ۸٩‏ 

هنرنمای: حایک دست ؛ 17 ۳۸۸ 
هنرنمایان: حابکدستان؛ ۱۷۹ 
هنرور: هنرمند؛ ۰۲۲ ۵۲۸ 

هنگام: وقت» زمان؛ 0۷۷ ۲۰۹ ۵۳۹ 
هنکامه: معرکه؛ ۵۲۷ 


لغات و ترکیبات 


۱۱۹ 


هنگامه گرم کردن: معرکه به پا کردن؛ ۳۲۹ 
هنگامة مراد: اضافۂ تشبیهی؛ ۵۰ 
هنوز: تا کنون؛ ۱۲4 ۰۲۰۵ ۵۳۸ 

هنی : گوارا؛ ۸6 ۱۷۵ 

هوا: گاز پرکننده فضا؛ ۱۳۸ ۲۰۰ 
هواجر: جمع هاجره» شدت گرما؛ ۵۲۸ 
هواجس: جمع هاجس, آنچه در خا طر گذرد؛ ۳44 )۸٩‏ 
هواخواهی : طرفداری, علاقه‌مندی؛ ۵۱ 
هوام: جمع هامه» حانوران زهردار؛ ۲۵٩‏ 
هوان: خواریء دلت؛ ۸4 ۲۵۲ 

هوا و هذر: باطل و بیهوده؛ ۲۷۹ 

هوا و هوس: تمایلات نفسانی ؛ ۱۱۳ 
هوای بارد: هوای سرد؛ ۱٩۱‏ 

هوای دولت: اضافة تشبیهی ؛ ۵۰ 
هوای طبیعت: اضافةٌ تشبیهی ؛ ۱۰۲ 
هوای مراد: اضافۂ تشبیهی ؛ ۸۲ 

هودج سحاب: اضافه تشبیهی ؛ ۳۰۳ 
هودج کوهان: اضافه تشبیهی ؛ ٤٤٩‏ 
هوس: تمایل نقسانی ؛ ۳۵ 

هوش: شعوں ادراک؛ ۱۸۸ 

هوشمند: خردمند؛ ٤‏ ۵۲ 

هوشمندی: خردمندی؛ ۱۹۰ 

هول: بیم» ترس؛ ۲۱۳ ۳۳۳ 
هول‌ترین: ترسنا کترین؛ 1٩۲‏ 

هول واقعه: بیم رویداد؟ ۲4۸ 

هوید: جهاز شتر؛ ۳۸6 

هیأت: شکل» وضم؛ ۰۲3۳ ٤٤١‏ 

هیا کل قدسی : موصوف و صفت؛ ۱۸۲ 
هیبت: بیم» شکوه؛ ۰۱۹۷ ۵۳۷۷ ۵۲۸ 
هیجان: برانگیختگی ؛ ۰۲) 

هیچ : اصلا ابدا؛ ۰46 ۰۱۸۷ ۳۷۷ 
هیچ کس: قید؛ ۱۱۰ 

هیچ وحه: قید؛ ۵۵؟ 

هیزم: هیمه, خوب حشک؛ ۸۱۰۷ ۲۰۰ 
هیزم دوزخ: اضافة تخصیصی ؛ ۲۸۲ 


هیزم زیر آتش طبیعت کسی نهادن: گرم کردن آن؛ ۱۰۷ 
هیکل: جثه اندام؛ ۸۷۱ ۳۹۵ 

هشیمه . هیرم؛ ۷۰ 

هیمةٌ دوزخ: اضافهٌ تخصیصی ؛ ۱۳ 

هين : ملایم؛ {AY‏ 

هیون: شتر؛ ۰ 0۳۸6 ٤۸۲‏ 

هیهات: فید؛ ۰۳٩‏ ۲۳۲ 


ی 
یابس: خحشک؛ ۱۸۳ 
یابس بارد: خشک سرد؛ ۱۸۳ 
یاحوج فنا: اضافۀ تشبیهی ؛ ۲۷۹ 
یاد آهدن: به خاطر آمدن؛ ۰ ٩۲۷‏ 
یادآوردن: به حاطر آوردن؛ 1۱٩۳ ۰۱1۱ ۰۸٩‏ 
یادداشتن: به خاطر داشتن ؛ ۰ 
یاد کردن: به حاطر آوردن؛ ۰ ۱ ۲ {II‏ 
یاد گار: آنجه به یاد کسی ماند؛ ۰15 ۵4۰ 
یاد گار گذاشتن: به حای نهادت یادگاری؛ 11 
یاد گرفتن: فرا گرفتن؛ ۳۲۸ 
بار : دوست. رفیق؛ ۰۱۹۵ ۲۵۰ 
باران صادق: دوستان راستگو؛ ۱۰۳ 
یارستن: توانستن» حرأت کردن؛ 4۲ ' 
بارغار: دوست پا کبا ز(اشاره به پیامبر«(ص» وابوبکر»؛ 4۲۱ 
یار مخالص: موصوف و صفت؛ ۱۰٩‏ 
یار هم کاسه: موصوقف و صفت؛ ۱۱۳ 
باری : دوستی ؛ ۱۹٩‏ 
باری گر: کمک کننده؛ ۲۳۸ 
بازبدن: قصد کردن, اراده نمودن؛ ٤)۵‏ 
یاسیج : تیر پیکان دار؛ 1۷۱ 
یاسمن : گلی است؛ 11۸ 
یاسمین: گلی است؛ ۰۲۹۲ 4۹۸ 
یافته: پیدا کرده» به دست آورده؛ ۱۳4 ۳۵۰ 
یافه: باوه؛ ۳۹۷ 
بافه گویان: یاوه گویها؛ ۲46 


ياقوت مذاب: موصوف و صفت. کنایه حون؛ ۲۲۹ 


111۰ 


یاوری کردن: کمک نمودن؛ ۲۰۹ 
یاوه: بیهوده؛ ٤€‏ ۲ 

بوست: خحشکی ؛ ۱۳۸ 

یتیم : بدر مرده؛ ۶ ۲۲ 

بداواحده: متحد» یگانه؛ ۳۹۸ 

ید بیضا: دست سپید» معحزه موسی(ع)؛ ۲۷۱ 
ید علیا: دست بالا؛ ۲۷۱ 

یزدانی : خدایی ؛ ۹۵ 

بسار: توانگری؛ ۷) ۶ YAT‏ 
یسر: آسانی » توانگری؛ 4۰٩‏ ۵۳۲ 
یشم روز: اضافة تشبیهی ؛ ۲۲۹ 
بغماییان فضا: اضافه تشبیهی ؛ ۲۰۷ 
بهین : بی گمان؛ ۶ EVV‏ 
یکایک: یک یک؛ ۲۵۷ 

یکبارگی : یکجاء بکلی ؛ ۲۳۹ 
یکباره: بکلی ؛ ۰۵٩‏ ۵۰۲ 

یک به یک: یک یک ؛۱۲۷ 

یکتا: واحدء یکی ؛ ٤۲۸‏ 

یکتا داشتن دل: موافقت داشتن؛ ۲۹۹ 
یکتای نان: دانهٌ نان؛ ۱۱۳ 

یکجا: یکباره؛ ۱۲ 

یک جندی: مدتی ؛ ۰۷۳ ۰۲۱۳ ۱۵۰ 
یک دانه: واحد؛ ۱۳ 

یک دلی : صمیمیت؛ ۰۳۹۰ ۳۸۹ 
یکدیگر: همدیگر؛ ۰۳۸ ۲۵۰ ۵۳٩‏ 
یک ران عزم: اضافهٌ تشبیهی : ۷۳ 
یک رنگ : دارای رنگ واحد؛ ۱۳۹ 
یک رنگ کردن: متفق ساختن؛ ٩1‏ 


لغات و ترکیبات 


یک روزه: منسوب به یک روز؛ 1٩٩‏ 

یک روی: صمیمی ؛ 1۰۸ 

یک رویه: بی نفاق» صمیمی ؛ ۳۹5 

یک زبان: متفق القول؛ 0۷۵ ۰۲۳۰ ٤۷۹‏ 
یک ساعته: منسوب به یک ساعت؛ ٩۹۵‏ 
یک ساله: منسوب به یک سال؛ ۸۱ 
یکسات: همانند برابر؛ 111 

یکسو: یک حهت؛ ۰۱۱۸ 1۹۵ 

یک سوارهُ مشرق: کنایه از خورشید؛ ۳۷۸ 
یکسو اندیشیدن: یک جانبه فکر کردن؛ ۱۵۵ 
یکسونهادن: به کنار گذاشتن؛ )۳۳ 

یک لخت: یک رو بی نفاق؛ ٤٦۲‏ 

یکی : واحد؛ ۹٩‏ ۱۸۷ 

یکی کردن: وحدت ایحاد نمودن؛ ٤۲۸‏ 
یگانه: واحد, فرد؛ ٤٩٩‏ 

یگان؛ عهد: بیهمتای روزگار؛ ۱۳ 

بگانه کردن: متحد ساختن؛ ۳۸۸ 

یمکن: ممکن است» فید؛ ۰۱۸ ۱۰۲ ۳۷۰ 
یمن: برکت؛ ۰۲۳۷ 1۰٩‏ 

یمن وفاق: برکت موافقت؛ ۱۲۰ 

یمین: حانب راست؛ ۳۵4 

یمین مغلط : سوگند سخت؛ ۷ 

بواقیت نکت: باقوتهای نکته ها ؛ ۸ 

بوز: حانوری است؛ ۰۱4۱ 0۲۷۹ ۳5۰ 
یوسف جهره علوی نژاد: کنایه از خورشید؛ ۲۲۷ 
بوسف وار: مانند بوسف؛ ٩۵٩‏ 
یوما فیوما: روز به رور؛ ۲۷۰ 
یوم الحساب: روزشمار؛ ۳۵۳ 


آثارو احوال عین‌القضاته ۷۵۵ 
الادابا لسلطانبه» ۷۶۵ 

آداب الصحبة ۶۸۸ 
آنندراج» ۷۷۳۵۷۲۸۰۷۱۷ 
آیینا کبری» ۷۷۸ 


ابکارالافکار فی الر سائل والاشعاد» ۵۵۷ 

احادیث مثنوی» ۵۸۲ 

اخبارا لقضات ۵۸٥‏ 

ادب‌الدنیا والدین» ۶۰۵۰۵۹۱۰۵۵۴ 

اساس البلاغه. ۸۶ ۶ 

اسر اد نامه ۶۳۴۱ 

اشعار پرا گند؛‌قدیمتر ین‌شعرای فارسیز بان» 
۳ ۲ ۶ 

۶۵٩ اضافه.‎ 

اغانی» ۳ ۱۶۰۶۱ ۱۰۶ ۲ ۸۲:۶ ۱۷۶۳۶ 

قرب لموادد؛ ۷۷۳۰۷۳۸۰۷۱۱ 

الف لیلتو ليلة»ء ۷۱۱ 


امالی» ۵ ۷۱۶۰۶۳ 

الامثال» ۴ ۰۰۵۳۴۶۲ ۶۸۷۶۸۵۵۶۰۵۶۴ 

امثالابی‌هلال» ۸۰ ۶۸۶۶ 

امثال‌وحکم ۱۶۱۸۰۵۸۳۰۵۷۷ ۶۷۵۶۷ 
۷۳۸ 

انجمن آدای ناصری» ۷۶۱۰۷۴۰۰۷۰۷ 

انجیل» ۷۸۰۰۷۴۸ 

انو ادا لر بیع ۰ ۵۹ 

انو ارا لز اهیة‌فی‌دیو ان‌ابی ا لعتاهیه» ۷۶۳ 

انیس‌الطا لبین» ۷۳۹ 

ایجار و اعجان ۷۵۰۶۱۸ 


بختیاد نامه لمعةا لسرا ج لحضرة التا ج 

البدایه‌والنهایه» ۷۰۸ 

۶۸۶۰۶ ۷۹۰۵۹۵۰۵۹۳۰۵۸۰ برهان‌قاطم»‎ 
VFVVEFCVYAVYVVYTTY1Y 
VFE\VV\VVocVFocVAFEYFA 
۷۷۹ ۹/۰۷۵ 

البصاثر والدخار ۷۶۳ 


۱۱۴ نام کتابها 


بهارعجم» ۷۲۷ 
الییان والتبیین» ۷۴۶۰۵۸۴۰۵۷۱ 


لی 


پانزده گفتار دربارۀ جند تن ازرجال ادب 
اروپا... ۵۵۵ 

پنچه تنتره» ۵۴ ۵ 
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تأثیر فرهنگ عرب در اشعار منو چهری 
دامغانی» ۶۶٩‏ 

تا ج‌التر اجم 22 

تاج لعروس۰ ۰۳۶۸۵۰۶۸۲۰۶۳۹ ۰۹۰۷ ۷ 
۱ ۷۵۱۹۰/۱۸۱ 
۳۳۵( ۵۸۷۴۵۷ ۱۷۱۷/۷/۹۵ 
۷۸۶ 

تاریخ ادببات ددایران» ۵۶۱۰۵۵۶ 

تاریخ بغداد» ۵۹۸ 

تار يخ بیهفی» ۰ 0۱۶۳۶۰۶۱۹۶۰۱۶۰ ۶۴ 
VEE‏ 

تار یخ‌جهانگشای‌جوینی» ۲۰۵۵۷ ۵۷۳۰۵۷ 
Y0 ۴4۶۹۹‏ ۱۷۳( ۱۷/۷ 
۷۶۴ 

تاریخ دمشق. ۶۷۶ 

تاریخ ا لسلجوقیه» ۵۶۲۰۵۵۸ 

تاریخ فخری» ۶۹٩‏ 

تاریخ گزیده. ۶۹۹۶۰٩‏ 

تادیخ‌یمینی» ۲۰۵۹۹۰۵۶۱۰۵۶ ۶۹۰۰۶ 

۷۳۶ 

تتمةا لیتیمه» ۵۸۷ 


تجارب السلف. ۵۰۶۹۴۶۰۹۰۵۶۳ ۶۹ 
۷۰۹۶-۵۹۸ 

تحلیل اشعار ناصر خسرو ۵۷۷ 

التدوین فیذ کر اخباد قروین» ۵۵۸ 

تذ کرة الاو لیا ۸ ۶۶۴۰۶۲ 

تراثة فی‌الادب والبیان» ۶۷۷ 

ترانه‌های خیام» ۷۶۶ 

الترجمان‌عن کتابالمرز بان ۵۶ ۵۸۳۰۵۷۶۰۵ 
۵ ۰۶۰۵ ۰۷۰۶ ۱۳۰۶۱۲۰۶ ۶ 
۶ ۴۶۴۳۰۶۳۱۰۶۲۶۶۵ ۶۴ 
۴۹ ۶۸۳۰۶۶۶۰۶ 
۱۷/۹/۱۳ ( ۷ ۷۰۹۷/۸۹/۸۹۰۹ ۰۵۸ ۷۲ 
۳/۳( ۷ ۷۳۰۰۷۲۷۸۷۲۵۰۷۲ 
۳/۳۲( ۷۱۳ 

ترجمهٌ تاریخ بلعمی» ۶۲۳ 

ترجمة تاریخ طبری» ۶۹۰۰۵۷۳ 

ترجمة تاریخ یمینی -تاریخ یمینی 

ترجمة تفسیرطب رک ۳۰۵۷۳۴۰۵۷۳ ۶۲ 

تر جمۀ کلیله و دمنه-+ کلیله ودمنه 

ترجمه وشر ح فادسی شهاب الاخباد» ۶۳۲۴ 
۱۷/۱۷/۹ ۹ ۷۴۹۰۷۴۵۱۷۳ 

تر جمۀ یمینی سه تاریخ یمینی 

ترك الاطناب فی‌شر ح شهاب الاخبار» ۶۳۳ 
2 

التشبیهات ۷۰۹۶۶۴۰۶۶۳۰۵۷۷ 

تعلیقات حديقة الحیفه» ۵۹۰0۵۸۹ 

تفسیر ابو الفتو ح رازی» ۷۲۳۶۸۴ 

تفسیر سورۀ یوسف. ۷۵۵۰۶۱۸ 

تفسیر قر آن مجید» ۷۱۵۰۶۰۰ 


نام کتابها 


التفهيم لاوائل صنا حة التنجیم»۷۰۸ 

تکملهةٌ تاریخ طبر ی» ۷۰۸ 

التمئیل» ۶۱۸ 

اللمثیل‌والمحاضرق ۴ 2۲۶۰۴۵۵۹۷۰۵۹+ 
التوسل الیالترسل» ۰۵۵۸ ۵۶۰ ۷۰۱ 
تھذ یب الا لفاظ ۶۷۴ 


هھ 


اس 


مادا لقلوب» ۸۶ ۷۴۳۰۶۹۵۰۶۶۷۰۵ 


cC 
۶۸۳ جامع‌الشو اهد.‎ 
۶۳۶۰۶۳۴۶۳۳۰۶۲۶ الجامع الصفیر»‎ 
2 
۵۵۶ جشن نامه محمد پروین گنابادی»‎ 
۶۲۳) الجماهر‎ 
۶۲۷ جوامع الحکایات‎ 
۵۵۷ جواهر القلائد و زواهر الفرائد‎ 
جهانگشای جوینی-تاریخ جهانگشای‎ 


جهاد مقا له. ۷۴۲ 
€ 


حدایقالسحر فی‌دفایق‌الشی ۵٩۹۲‏ 

حماسه ۰ ۵۰۶۱۹۰۶۱۶ ۶۸۸۰۶۸۳۰۶۳ 

حاشیةا لشمنی علی| امغنی» ۷۱۶ 

حدود العال» $۹0 

حديقة الىحقيقه» ۵۸۶۰۵۸۵۰۱۵۸۲۰۵۷۲ 
0۵۸۹ ۰۸۰۵۹ ۲۶۰۶۱۸۸۰۶۱۷۰۶ ۲ ۰۶ 


111۴۳ 


۰ ۳ ۵ ۷۴۰۶۷۹۰۶۵۹۰۶ ۷ 
حباة ا لحیو ان الکبری» ۷۶۲ 
الحيوان» ۶۶۸۸۰۶۶۷ 
جح 
خاص‌الخاص ۰۴۰۵۸۶ ۶۱۸۰۶ 
حر یدةا لقصر» ۵۸۷ 
خزانة الادت؛ ۶۱۰ 
حسرو نامه ۵۷۸ 
خحصائص» ۷۱۶ 
د 
دانشنامة علایی- علمالهی» ۵۷۶۰۵۷۵ 
دربارة کلیله‌و دمنه. ۵۵۴ 
درة الغو اص» ۶۸۳ 
دره نادره ۷۶۴ 
دستورالاخوان» ۰۶٩۲‏ ۰۷۲۰۶۹۳ ۷2۱ 
۷۰ ۷۷۳ 
دمية | لقصر؛ ۷۰۳۶٩۳۰۶۷۷‏ 
دهار»۳ ۷۷ 
دیوان ابن دومی» ۶۰۲ 
دیوان ابوالفر ح‌دونی» ۰۵۵۳ ۶۵۳ 
دیوان الایوردی: ۷۰۰ 
دیوان امیر معزی» ۶۵۹۷ 
دیوان‌انودی»۴ ۰۶۲۹۶۲۷۸۵۷۸۰۵۱ ۶۳ 
رک 
دیوآن اوحدی» ٩‏ ۶۲ 
دیوان حافظ ۵۷۶ 
دیوان حطیئثه ۶۰۳ 
دیوان خاقانى› ۵٩۹۷۰۵۷۸۰۵۷۷۰۵۶۷‏ 


۱۱ نام کتابها 


۶۵۱۰۶۲۶۰۶۳۶۰۶ ۳۱۰۶ ۰۸ 
2 
۷/۱ ۹ 

دیو ان رشیدا لدینوطواط» ۵۵۷ 

۷۱۳۰۶۹۳۰۶ ۴۷۰۵٩۹۳۰۵۷ ٩»ییانس‌نآ دیو‎ 
۷۴۲ 

دیوان‌سوزنی» ۶۹۷۰۶۳۰ 

دیوان طغرایی» ۵۹۱۰۵۸۶ 

دیوان ظهیرفادیابی» ۶۴۷۰۵۶۶ 

دیوان عدالواسع جبلی» ۵۸۱ 

دیوان عثمان مختادی» ۵۹۶۰۵۹۵۰۵۷۴ 
۶.۳۶ 

دیو ان عرافی» ۵۶۵ 

دیوان عطاد ۷۴۰۶۳۰۰۶۲٩‏ 

دیوان عنصری» ۶٩۹۷‏ 

دیو آن‌فرخی» ۶۹۷۰۵۷۶ 

دیوان متنبی» ۰ ۶۲ 

دیوان مسعود سعد سلمان؛ ۶۵۳ 

۷۰۶۰۵۹۵۰۵٩۹۴۰۵۹۱ دیوان‌المعانی»‎ 

دیو آن منوچهری» ۶۶۸۰۶۳۸۰۵۶۲ 

دیوان ناسر خسرو» ۶۹۶۰۵۸۲ 

دیوان التوابغ» ۵٩۱‏ 

دیوان الهذ لیین» ۵۷۱ 


0 
ذخیره حو ارزمشاهی» ۱ ۷۴۲۶۹ 
| لد خیره فی‌محاسن اهل | لجز یره ۶۸۸ 
ذر یعه. ۵٩۹۸‏ 
ذیل قوامیس عرب؛ ۷۷۹ 


2 


راحةا لصدود ۰۵۶۴۰۵۶۳۰۵۶۲۰۵۶۱ 
۷۰ ۳( ۱( ۶۵۱۹ ۶۶۷۰۶۶۶۵ 
۸/۳۹۹ ۸ ۸ ۴۰۷۲۷ ۵ ۵۶۰۷ ۷ 

رسالات بهایی؛ ۰ ۵۶ 

الرسالهة العلیه... ۶۶٩‏ 

دسالهٌ صاحب بن‌عباد ۵ ۷۰۱۰۵۹۶۰۵۶ 

رسائل خحو اجه عبد‌الله| نصادی» ۶۲٩‏ 

دستم وسهر اب ۶۳۳۰۵۷۴ 

روضاتالجنان وجنات‌الجنان» ۵۵٩‏ 

روض‌الاخباد ۷۱۱۰۶۷۶۰۶۰۵ 

روضةا لقلا ۵ ۶۸۸۰۶۸۷۶۶ 

روضةا لمحبین» ۵۸۰ 

ریحانة الادب ۱۰۶۰۹۶۰۵۶۰۴ 
۹ ۳۰۷ ۰۷ ۲ ۴ ۷ 

زهر الآادب»۳۵۰۵۸۰ ۷۱۱۰۶۹۴۰۶۸۲۰۶۲۶۶ 


س 


سبك شناسی» ۵۶۱۰۵۵۶ 

الستینالجامع... سه تفسیر سورة یو سف 
سمطاللئال. ۶۷۶ 

سندباد نامه ۵۵ ۵۰۵ ۷۶۴۰۶۵۸4۶۳۸۰۵۶ 
السوادالاعظم ۰ ۶۹ 

سیاست‌نامه. ۷۴۳ 

سیر الملوك ۶۱۸ 


ھ 


س 


۵٩۲۰۵۷۶۰۵۷۴۰۵۶۸۵ ۵۲ شاهنامه‎ 


نام کتابها ۱۵ 


CFPPOLYEYIFOVSO FAA 
۶۶۳۰۶۵۹۰۶ ۵ ۲ ۶ 
۲۱۰۷۹۷۹/6۱ / ۱/۷/۷۳۰۰: 
۴ 

شدرات | لدهب» ۷۱۱۰۵۹۷ 

شرح ابن‌ابی‌الحدید ۵٩۱‏ 

شرح حماسه تبر یزی» ۷۸۳ 

شرح دیوان متنبی برقوفی» ۶۹۴۶۹۲ 
۹/۹/۹۸ ۷۴۴۰۷۲۹۷۸۳۳۵۷۵۱۹ 
۵ ۵ ۷۶۶۰۷ 

شرح دیوان المتنبی ناصیف یادجی» ۰۷۰۱ 
۴ ۷۵93 

شرح شو اهد شافیه. ۶۸۳ 

شرح غرر و درد آمدی» ۵۹۰۰۵۸۹ 

شر ح‌فادسی‌شهاب الاخبار + ترجمه‌وشر ح 
فاد سی‌شهاب الا خباد 

شر ح‌فار سی کلمات‌قصار پیغمبر خا تم ۶۶۵ 

شر ح مثنوی‌شر یف» ۷۱۴ 

شرح المضنون» ۶۸۳۰۵۹۸ 

. شرفنامة منیری» ۷۶۰ 


SA۸A الشعراءء‎ 


ص 
صاحب بن ‌عباد ‏ رسا له صا حب بن‌عباد 
الصداقةوالصديق» ۶۸۸۶۷۶ 
الصراح من‌الصحاح» ۷۷۲ 
الصناعتین» ۵٩۹۰‏ 

2 
طبقات الاطبا؛ ۷۴۳ 
طبقات جمحی» ۶۸۸ 


طبقات سبکی» ۷۱۱ 

طبقات الشاغعیه» ۶۸۸۰۶۶۶۰۵۹۸ 
طر از المجالس ۵۸۰ 

طر بخانه. ۷۶۶ 


ظ‌ 
الظرف والظرفاء» ۶۰۵۰۵۷۹ 
& 
عتبة الکتبه» ۵۶ ۵۵۷۰۵ 
عرائس | لخو اطرو نفائسالنوادد» ۵۵۷ 


عقدالفر ید» ۶۸۸۰۶۷۶۰۵۸۴ 
عنوان الاديب ۶۴۶۶ 


عو ارف‌المعادف. ۶۸۸ 


عبون» ۷۱۶ 
عیون‌الاخبان ۶۸۸۶۸۷۰۵۹۰۰۵۸۲ 


غرر الخصائص ۶۸۳۶۷۶۰۶۶۵۰۵۸۴ 


٩ 2 ۹‏ ۶ 
غیاثا للغات» ۷۷۳۰۷۵۳۰۶۲۷ 
ف 
فتودالزمان| لصدور وصدور رمان‌الفتور» 
YءOFTA‏ 
فرائداللا ل فی مجمع‌الامثال۰ ۱۰۵۸۹ ۰۵۹ 
۴ ۶۲ 00۶۳۴ ۴ ۳۶ ۴ ۰0۶ ۰۶۷۶۰۶۶ 


0 ۸۸۱۶۸ ۶۸۶۰۶ 
فرائدا لسلوك. ۵۷۵ 


۱۱ نام کتابها 


الفر ج بعدا لشدة ۶۸۸ 

فرهنگ البسة مسلمانان؛ ۷۷۶۰۷۶۰۰۷۴۸ 
۷۷۸ 

فرهنگ ایران باستان ۶۸۲ 

فرهنگ ایر ان‌زمین» ۵۷۲۵۶۹۰۵۶۷۰۵۵۲ 
۷۵ ۵۵ 
۶ ۷۵۹۵ 


۶ ۵۶۰۶ ۵ ۴۰۶ ۵ ۲ ۵ 


۸۵۶۷۶۰۶۵۷۲۶۷۳۰۶۶ ۷ 
۰۷۱۰۰۶ ۹4 ۵ ۳ 
۳۳ ۳۷۳۷/۷/۱۳ ۹۷ /( ۱/۷, ,/,۱(۹/((/(*: ۹۹/۱ 
CVAVVAFVAOVFIVFE\VTS 
CVATVAOCVYFEVV\VFACYEY 

فرهتگ تادیخی زبان فادسی» ۵۷۳ 

فرهنگ دزی» ۶۰۷ 

فرهنگ رشیدیه ۷۲۷۶۵۲ 

فرهنگ‌عوام» ۵۸۴۰۵۷۹ 

فرهنگک فادسی معین» ۶۷۹۰۵۹۳۰۵۸۱ 
۷۶۸۳۹۷۵ 

فرهنگ لغات عامیانه ۵۸۴ 

فرهنگ لغات و تعییر ات مثئو ٩۵٩۹۳۰۵۸۳»‏ 
۱ 

فصل | لمقال فی‌شر ح کتاب الامثال. ۱۳ع 
۵ ۸ ۲ ۰۶ ۶۷۶۰۶۴۶۰۶۵۲۵۰۶۳۲ 
VEAVA\VIACFASCSA\SYY‏ 
۷۷۲ 

فیض‌القد یر شر ح الجامما لصغیر» ۵۸۵ 
۱۳۰۰9۳۳( ۱۷ ۵ ۷۶۵ ۰ ۰۷ 
VFA4VFAYFo‏ 


قا بو سنامه» ۶۷۸ 

قاموس»› ۷۸۲ 

قاموس ددی» ۷۷۶ 

قاموس عر بی به‌فر انسه» ۶۱۹ 
قر آن» ۶۳۹ 

قرانات‌الکوا کب» ۷۱۰ 
فتصص الا نبیا ء ۷۵۹ 

تصص فر آن مجید» ۷۵٩‏ 
فطعات منتخبةً فادسی» ۵۷۰ 


ك 


کامل‌التو اریخ» Y¥o‏ 

الکتاب ۶۳۹۶۱۶ 

کتاب الامثال ہے الامثال 

کتابا لحیون -»الحیوان 

کتاب النقض ->النقض 

کشاف. ۶۸۴ 

کشف‌الایات شاهنامه. ۱ ۷۸۴۰۶۲ 

کشت‌الاسرار و عدهةالابرآد»۰ ۰۵۷۲۰۵۷ 
Ve‏ 

کشت‌الظنون» ۵۶۲ 

کشف‌اللغات. ۷۲۷ 

کشکول» ۵۹۶ 

کلیات‌سعدی» ۵۸۴ 

کلیات شمس» ۷۵۵ 

کلیله‌ودمنه» ۴ ۵ ۰00۵۸۴۰۵۷۹۰۵۵۹۰۵ 

۶۶۷۲۵۸۶۵۵ ۱ 


نام کتابها ۷ ۱۱ 


۱ ۷ ۷ ۸۰۷ ۵ ۰۷ 
۷۶۲ 
کنوزالحتایق ۶۳۷۶۲۶۶۲۳ 


سر 


تک 


گنج باز یافته. ۷۵۵۰۶۱۹ 


۱ 


۶۶۴۶۶۱۵۶۲۰۵ ۵٩ لباب الا لباب‎ 
Vf YY¥FocVo¥ 

۶ ۴۸۰۶ ۲۵۰۶۱۰۰۵۸۸۰۵۶۷ لسانالعرب›‎ 
0۷ ۵۷۲۶۸۹۶۸۵۰۶۶۹۰۶۶ ۲۰۶ ۵۵ 
۷۳۱۰۵۳۰۰۵۷۲۵۷۸۲۷ ۷ (۷/۷ ۲ 
۱۹۴7۱۹ ۱ ۱۷۹۴/۹ ۱۱*۱ GALAS ANA 
را‎ | 
۷/۵ ۷/۱ ۸ (۱۳, /۷/(:۰(۳ (۷0۵۶ 
۷ ۱ 

لطا ئف الطوائف. ۵۷۷ 

لطائف وظر اثت» ۶۶۵ 

لغت نامه دهخدا» ۶۱۵۶۰۶۰۵۸۳۰۵۸۲ 
۱ ۸/۲۳ ۶۵۶۰۶۵۵۰۶۵۲۰۶۲ 
۷ ۰۶۶۵ 0۶۸۷۴ ۶۱۶۹ 
۹۳« :۷/۱/۹۰ / ۱۷/۷/۳۹۵۱ ۷۳۹۵۷۸۲۹۷ 
۴ ۷ ۷ ۲۰۷۶۸۱۰۷۵۵۰۷۵ ۷۶ 
۱/۳۷۶۶ 

لمم» ۸۸ ۶ 

له ةا لسرا ج لحضرةا لتا ۰ ۷۰۵۶۶ ۵۹۶۰۵۷ 
۸ ۲ ۴۱۰۶ ۳۶۰۶ ۵۰۷ ۵ ۴۰۷ ۷۶ 


۳ 


ما حذ فصص و تمثیلات مثنوی» ۶۷۲ 

ما تیکان يوشت فریان» ۶۳۷ 

المثل‌الساثر ۵۷۷ 

مثنوی مو لوی» ۶۴۱۰۵۸۳۰۵۶۷ 

مجلهٌا نجمن آسیا یی‌همایو نی‌انگلستان» هه ۶ 

مجلة تعلیم وتر ییت» ۶۵۳ 

مجلة دانشكدة ادیات‌اصفهان ۶۰۷ 

مجلهً دانشکدة ادییات نهران» ۶۳۹۰۵۷۱ 
VYA‘FFA‏ 

مجلٌ دانشکدة ادبیات مشهد» ۶۶۸۰۵۶۵ 

۶۱۳۰۵۹۱۰۵۹۰۰۵۸٩۹ مجمسع الامثال»‎ 
۲۳۶۷۰۳۴۰۶۲۴۶۱۵ 
۵ ۴۸ 
0 o 
۷۳۷۰۵۷۳۴۵۷۲۹۱ (۷۸ 
۰۷۵۴۰۷۵۲ ۹/۱ ۱ ۷ ۱ ۷/۱۷ ۸۷/۳۹۹ ۳۸ 
CVVWEVVYEVFVEVEFVEFYAA 
۱ ۷۷۴ 

مجمل التو اريخ وا لتصص» ه ۶۴ 

مجموعة سخنر انیها وخطا به‌ها ۶۸۶ 

مجموعةا لمعانی» ۸۴۰۵۸۰ ۷۰۹۰۶۸۳۰۵ 

مجموعه مقالات تحقیقی وخاورشناسی‌اهداء 
به پر فسودماسه ۶۵۲۷ 

محاسن ومسادی» ۶۸۸۰۵۹۸ 

محاضر ات راغب» ۶۰۵۶۰۴۰۵۹۸۰۵۸۲ 
YAY‏ 

محاضرةالابراد» ۶۸۲ 


۱۱۱۸ ۱ نام کتابها 


محيط المحیط ۶۲۲ 

مختارات باوددی» ۶۶۲۶۵۱ 

مختلف آمدی» ۶۸۳ 

مررصادا لاد ۲۸۰۵۵۳ ۷۱۸۰۶۳۱۶۳۰۰۶ 

المرقاه ۷۷۰۵۷۶۲ 

مسافرت درسررمین افو ام بر بروشرق‌نزديك» 
۷۷۸ 

۶۶٩۹ مستطرف»‎ 

مصادد زوذنی؛ ۷۴۵۰۷۴۱۰۷۳۷۶۸۶ 
VAFVVFVVYEVFVCVAY‏ 

مصار ع العشاق» ۷۱۶ 

مصیبت نامه ۵۸۳ 

مضاهاة امثال کلیله‌ودمنه. 4 ۶۶ 

المضنون» ۶۷۶ 

معارف‌بها مو لد» ۷۵۵۶۰۱ 

معاهد التتصیص» ۶۳۵۰۶۰۵۰۵۸۰ 

معجم‌الادبا» ۶۰۵ ۶۷۶۰۶۱۶ 

معجم الا لقاب» YoY‏ 

معجم | لبلدان» ۷ ۵۹۸۰۵۹۹۷ 

معجم الشعرا» ۷۶۳۰۷۰۴۰۵۸۴ 

المعجم فی معا یبر اشعارا لعجم ۲ ۵ "۶ 
۷۳۱ 

المعجم المفهرس لالفاظ الحدیت النبوی» 
۵ ۵۷۰۶۲ ۶ 

مفضلیه ۸۸ ۶ 

مقالات وبررسیها›ه ۸۲۰۶۱ ۶ 

مقامات حمیدی» ۰۶۵۷۰۶۹۹۰۵۷۳۰۵۵۵ 
YAY‏ 

متامه نو یسی دد ادبیات‌فادسی و تأثیر مقامات 


عربی در آن» ۵۵۶ 

مقدمةا لآادب ۴۳۰۷۲۵۰۱۷۱۹۰۶۱۷۳ ۷۵۴۰۷ 
۶۰( ۱۲ 

المنازل والدیاد» ۶۲۴ 

المنتشحصل» ۸۴۰۵۷۱ ۶۰۲۰۵۹۷۰۵۹۲۰۵ 
۸۰:۹۹ ۷۱۶2۲۳ 

منتظم | بن‌جوذی» ۰۸ ۷ 

منتهی الادب» ۷۷۳۰۷۱۹ 

۶۳۷۶۰۸۰۵۶۸۰۵۶۴ منشات خاقانی»‎ 
۶٩۰۶ ۹٩۰۶ ۰۶۷ 
۷۴۶۳۰۱ ۹۳۱ 

المو اذنة بین‌الطائین» ۶۷۲ 

الموشی»۵ ۶۸۸۰۶۶۹۰۶۶ 

مهدب الاسمای ۶٩۳‏ 


ن 
نامه تنسر» ۶۵۲ 
نامه‌های رشیدالدین وطواط› ۵۵۷ 
نثرا لنظم وحل‌العقد ۶۶ع 
نسائم الاسحار من لطائم الاخباد. ۷۳۶ 
نشر یه دانشسرایعا لی» ۵۷۸ 
نشو ادا لمحاضره» ۷۱۱ 
نظام| لغر یب ۵ ۶۳ 
نفا یس الفنون» ۶۶۶۹0۶۲۴ 
نقثةا لمصدود. ۷۶۳۴۰۵۶۳۰۵۶۲ 
نفثة| لمصدور فی‌فتوررمان الصدون ۵۶۳ 
الشض... ۷۲۳۰۶۳۰ 
نهاية الادب؛ ٩‏ ۵۰۶۸۹۰۶۶ ۷۶۷۲۶۹ 
النهایها بن‌اثیر» ۶۸۴۰۶۳۸۰۶۲۶ 


نام کتابها 


النها یه فی‌غر یب‌الحدیث والاثر» ۶۲۳۴ 
و 


وافی با لوفیات ۶۱۸ 
ویس و رامین» ۷۷۶۵۰۵۷۶ 


۳ 


هدایةا لمتعلمین» ۶۱۸۰۵۷۳ 
هرمز دنامه» ۶۸۲۰۶۷۰ 
هفتاد سالگی فرخ» ۷۱۲ 
هفت پیکر» ۵۷۹ 

هنرنامةً یمینی» ۵۹۵ 


ی 


یادداشتهای‌فزو ینی» ۶۱۱6۵۸۴۰۵۶۷۰۵۵۵۸ 
۹٩۰۶ ۲۸۰۶ ۲ ۷۰۶ ۱۸‏ ۲ ۱۰۷۱۷۰۶ ۴ ۰۷ 


۱۲۹ 


۱۳) (۳ 

یتیمها لدهر» ۹۶۰۵۷۶ ۶۳۲۶۱۸۰۶۰۴۰۵ 
۰۶۱ :۱۷/۷/۰۷9۷ ۹/۱۳/۱۷ ۱-۳-۵۹۳۷ 

۵۶۹۰۵۶۵۰۵۶۱۰۵۶ ۰۰۵ ۵۶۰۵۵۲ يغما»‎ 
۹ 
۵۱۰۵۹5 ۹ ۸ ۵ 
۶ ۰۷-۶ ۰ ۵ ۵ 
۶۲۲ - ۶۱ ۶۲۲ ۵ ۵ 
۷ ۸۰۶ ۷۶-۶ ۳۹۰۶ ۳۵-۳ ۶ 
-۶۶ ۲ ۶۶ 0-۶ ۵۶۰۶ ۵۳۰۶ ۵۹ 
-۶ ٩ ۲۰۶۸۹-۶۸۵۰۶ ۸۳-۸ 
۰۷۱۱۰۷۰۹-۰۷۰ ۰۴۶۹ ۸/۳/۳۴ 
۰۷ ۲۶۰۷۲۱۰۷۱۸۰۸۷۱۶۰ ۲ 
‘VVVVFVVEACVFAYAYT0 
۷۸۶ 

يوشت فریان ومرربان نامه ۶۳۸ 


نامپای کسان 


1 

آتش.احمد ۵۶۵۵۵۵ 

آخت باتوك ۶۳۷ 

آدم ۴۷۰۰۲۰۸۰۱۴۸ 

آذرنوش, آذرتاش ۶۸۲۰۶۱۰ 

آزادچهر ۲۰۴۸۸4۴۸۵4۲۲ ۰۴۹۸4۴۹ 
۵۵ ۵ ۱۷۰۵۷۱۶۰۵ ۰۵ 
۵ ۵۳۳۰۵۳۱۰۵۳۰۰۵۲ 
۵۴۰۰۵۳۵ 

آزادجهره سه آزادچهر 

آمدی. ۶۷۴ 

آی ابه الغبيك» ۵۶۱ 


ابان لاحقی» ۵۵۵ 

ابراهیم بن عباس صو لی» ۰٩‏ ۷۰۹۰۶۶۹۰۶ 

ابر اهیم‌بن عبدالله الهروی» ۶۲۳۴ 

ابر اهیم بن على بن‌علی‌الاحدب! لطر ا بلسی» 
۵۸۹ 


ابر اهیم بن‌علی‌هرمه» ۱۷ ۶۸۷۰۶ 

ابر اهیم بن‌المدبر $¢ 

ابر اهیم بن‌مهدی‌عباسی؛ ۶۶۵ 

ابراهیم جوینانی» ۵۵٩‏ 

ابر اهیم خو اص» ۶۸۸ 

ابن‌ابی اصیبعه. ۷۴۳ 

ابن ابی‌عون ۷۰۹۶۶۳ 

ابن اثیر ۶۸۰۶۲۶۰۶۱۴۰۵۷۷ 

ابن بطوطه ۷۷۵۰۷۶٩‏ 

أبن بی‌بی» ۷۰۰ 

ابن‌جودی» ۷۰۸ 

ابن ا لحجاح» ۶۰۴ 

ابن حنبل سه احمد بن حنیل 

ابن‌خحلکان؛ ۶۴۴۰۶۲۴۰۵۶۲۰۵۵۸ 

ابن‌الدمينت ه ۵۶ 

ابنالرومی» ۰۴۰۵۷۹۰۵۷۱ ۶۱۳۰۶۰۵۰۶ 
۷۶۵۰۷۰۸۰۶۹۵۶۸۰۶۸ 

ابن | لسکیت؛ ۷۶۳۰۶۷۴ 

ابن طباطبا ۶۸۷ 

۷۶۵۰۶۹ ٩ بن‌طقطقی»‎ | 


11۲۲ نام کناب 


ابن عباس» ۶۶۷ 

ابن‌عبدد به» ۶۸۸ 

ابن عبدالاعلی‌شیبانی» ۵٩۱‏ 

ابن | لعر بی۲۰ ۶۸ 

ابن‌عساکر» ۶۷۶ 

۵٩۹۷ ابن‌عماد»‎ 

ابن العمید» ۶۰۴ 

ابن‌فتیبه» ۵۸۴ 

ابن فطلو بغا» ۶۷۷ 

ابن‌قیم جودیه ۵۸۰ 

ابن کثیر» ۷۱۱۰۷۰۸ 

ابن‌الکلبی» ۶۲۳ 

ابن‌ماجه. ۶۵۷ 

ابن‌سعود» ۶۳۳ 

ابن‌المعتز» ۶۱۷۷ 

ابن | لمقفع» ۴ ۵ ۶۰۸۰۵ 

ابن‌مقله. ۷۰۹۰۷۰۸ 

ابنو کیع ۶۸۹۰ 

ابن یمین ۵ ۶۱ 

ابواحمد منصور بن محمد الاردى الهروی 

+منصو ر بن محمدالاز دیا اهروی 

ابواسحق‌غزی» ۶۵۱ 

ابو اسحاق وشاء-موشاه 

ابو الیر کات بن‌مبارك ۶۹۳ 

ابو پکر خو ارذمی» ۶۱۸ 

ابو بکر صدیق» ۶۸۰ 

ابو بکر عتیق نیشا بودی» ۷۵۹ 

ابو بکر محمدبن سعدونا لتمیمی القیروانی» 
۶۴۶ 


ابو بکروالبی» ۶۴۱ 

ابو تمام‌طایی» ۵۶۸ ۰۵۶۹ ۶۲۵ ۲ ۶۷. 
۸۷-۳ ۴۹۰۶ ۷ 

ابوجعفر بستی» ۶۷۷ 

ابو جعفر سفی: ۶۷۷ 

ابوالحسن باخردی» ۶۶۵ 

ابوالحسن بریدی» ۵۹۶ 

ابو الحسن بن الرومی-سه‌این‌الرومی 

ابوالحسن عمرانی-همجدالدین ابوا لح 
رای 

ابوا لحسن بن مطهر بن‌علی علوی: ۶٩۹۳‏ 

ابوالحسن تهامی ۶۳۳ 

ایا لت فاا ر ایو | لب رید 

ابوالحسن علی‌بن‌بسام_ سه على بن بام 

ایوحنیفه دینودی» ۶۰۶ 

ابوحیان (توحیدی)» ۶۸۸۰۶۷۶ 

ابوحیان البستی» ۶۸۷ 

ابو حیه نمیرک» ۵۸۰ 

ابوداود» ۵۸۵ 

ابوذویب هد لی» ۲ ۶۳ 

ابودبیعه دمعة بن‌عوف» ۶۱۷ 

ابوالرجا قمی» ۸ 

ابوالرضا راوندی» ۶۰۸ 

ابوزیحان بیرودنی» ۷۱۰۰۶۲۳۰۳۷۱ 

ابوسعید (سلطان...)۰ ۷۴۷ 

ابوالشرف ناصح بن‌ظفر بن‌سعدالمنشی 
جرفاذقانی» ۵۶۱ 

ابوشکود ۶۱۹ 

ابو ا لصقر اسمعیل بن بلبل‌شیبا نی. ٩ ۵۰۶ ٩۴‏ ۶ 


نام کسان ۱۱۳۳ 


۶۵ 

ابوا لصلت‌عبدا لله بن ابید بیعه» ۶۱۷ 

ابوالطیب طبری» ۶۶ع 

ابوا لطیب متنبی سه متنبی 

ابوعامر فضل بن اسماعیل تمیمی» ۶۷۷ 

ابوالباس ۶۱۴ 

ابوالعباس سفاح» ۵۸۴ 

ابوعبدا لله رودکی-سهرودکی 

ابوعبیدبکری» ۶۴۶۶۳۴۵۶۲۳۸۶۱۵ 
FY‏ ۸۱۰۶۱۲۷ ۱۰۱۷۱۸۰۶۸۶۰۶ ۵ ۰۷ 
در ۱۵ 

ابو ا لعتاهیه. ۷۶۳۶۸۷۰۶۳۷۰۶۳۳ 

ابوعزه عمروبن عبیدالله الجمحی» ۷۲۰ 

ابوالعشائر» ۶0۰۲ 

ابو العلاء معری» ۵۹۵ 

ابوعلی» ۴۲۰ 

ابوعلی خوافی؛ ۶۷۷ 

ابوعلی بن‌سیمجود؛ ۷۳۶۵۶۱ 

ابوعمرو بن‌العلای ۰۳ ۶ 

ابوعون» ۵۱۷۷ 

ابو الفتح بستی» ۶۸۳۶۶۶۰۶۵۴۰۵۹۹ 

| بو ا لفتح‌حسن بن | بر اهیم بن عبدا لله صیمری» 
Vo‏ 


ابو لفتح‌ناصرا لدین‌طاهر بن فخر ا لملك| لمظفر 


ابن نظام الملك طو سی سه ناصرالدین 
طاهر بن فخر الملك| لمظف بن نظام | لملك 
طوسی 

ابوالفتو ح دادی» ۷۲۳۶۸۴ 

ابوفر اس حمدانی» ۶۰۸۶۶۵ 


ابوالفر ج» ۶۱۶۶۰۳۰۵۹۰ 

ابوالفر ح دونی» ۶۵۳۰۵۵۳ 

ابو الفر ح‌ساوی» ۶۳۲ 

ابوا لفضل السکری مروذی» ۵۷۶ 

ابوا لفضلعباس بنا لفر جا لریاشی سے دیاشی 

ابو الفضل یحبی بن‌دیاد» ۵۸۴ 

ابوالفوارس فنادوزیه ابوالفوارس 
قناررى 

ابو الفو ارس قناددی» ۵۶۵۰۵۵۵ 

ابوالقاسم تنوخی ه تنونحی 

ابو القاسم‌سمرقندی (خواجه...)۰ ۶٩۰‏ 

ابوالقاسم سعدبن احمد ضبی؛ ۶۴۲ 

ابو ا لقاسم‌علی بن حسن» ۵۶۱ 

ا بوالقاسم‌غانم بن‌ابی‌العلاء اصفهانی»۰ ۷۰ 
۷۰۱ 

ابوالقاسم هرون بن‌علی هر بیب‌الدین 

| بو محمد حسن بن احمدضبی سه | بنو کیم 

ابو محمدعبدالله بن‌محمدبافی» ۵٩۹۷‏ 

ابومحمد مز نی‌هردی» ۵۹۸ 

ابوالمظفر افضل الدو لەمحمدبن ابیالباس 
ابیوددی اموی-هابیوردی‌آموی 

ابو المعانی نظامالملك معین الدین نصرالله- 
بن‌محمد بن عبدا لحمید بسن احمدبن- 
عبدا لصمد-هنمراللدین محمد... منشی 

ابومعشر بلخی» ۷۱۰۰۳۷۱ 

ابومنصود باخردی» ۷۰۴ 

ابوموسی اشعری» ۶0٩‏ 

ابو نصرسراح» ۶۸۸ 

ابو نصرعبدا لعز یز بن محمد با ت‌سعدی» ۲ رع 


i‏ نام کسان 


ایو نصر مفاسی» ۶۱۶ 

ابو نضرمحمد بن‌عبدا لجبار عتبی س‌عتبی 

ابونواس» ۸۰۶۳۶ ۷۸۶۰۷۱۸۰۶۹۹۰۶۶ 

ابوهلال عسکری» ۷۰۶۰۶۱۶ 

ابوا لهیثم‌بن‌التیهان» ۷۳۳ 

ایوددی» ۷۷۹۰۷۰۰ 

احمدبنابی‌دواد» ۶۷۴ 

احمدبن‌ابی‌طاهی ۴ ۶۲ 

احمدبن ابی نعیم‌الریاشی» ۵۸۴ 

احمد بن‌حسن‌میمندی» ۷۸۵ 

احمد بن حنبل» ۶۵۷۰۶۳۳۰۵۸۵ 

احمد بن‌عبدا للطیف | لتبر زی افضل | لدین 
احمد.... تبریزی 

احمد غزالی»۲ ۵۵۸۰۱۴ 

احمد القائد الخویی ۵۸۷ 

احمدی» احمد. ۵ ۷۱ ۱ 

اخسیکتی» ۶۷۰ 

اخحوی» نصر الله- تقوی 

اردشیر(شاه...)۱۰ ۱۲۸۰۱۲۷۰۱۲۳۰۳۵۰۲ 
۴۴ + ۵ 

۵٩۲ اردوان»‎ 

ازيك‌بن محمدبن ایلدگز» ۵۴۱ 

ازدقی» ۵۵۵ 

ارهری» ۷۷۶۰۷۳۴۰۷۳۳ 

اسامة بن‌منقد شیزدی» ۶۲۴ 

اسحق بن کیغلغ» ۶۰۲ 

اسدی‌طو سی ۷ ۵۰۶۲ ۶۷ 

اسعد گر گانی-+ فخرالدین اسعد گر گانی 


۶۵٩ اسفندیار»‎ 

اسماعیل‌ببن بلبل شیبانى ابو | لصقر 
اسماعیل... شیبانی 

اسودبن ابی کریمه» ۷۴۶ 

اعشی. ۲ ۲ ۶۸۰۶ ۶ 

اعلم شنتمری» ۶۳۹۰۶۱۶ 

افشاد. ایر ح» ۵۵٩‏ 

افضلا لدین احمدبن عبدا للطیف تبر یزی»۶ 
۵۵۹۰ 

افضلالدین بدیلبن‌علیخاقانی سه‌خاقانی 

افعی الجرهمیا لنجر انی» ۷۳۹ 

افلا کی» ۵۴ ۶ 

اقبال آشتیانی» عباس» ۵۸۷۰۵۶۳۰۵۵۷ 
۲ ۵۳۵۵ 4 ۶ 

اقبال.محمد» ۲۰۵۶۱ ۶۱۹۰۵۷۳۰۵۷۰۰۵۶ 
۷۱۳۶۰۶۴ 

| لکك. و یکتور ۶۶٩‏ 

امرژا لیس ۴۰۷۶۳۰۶۱۹۰۵۶٩‏ ۷۶ 

امیراییالمطاع» 2۸۷ 

امیر خافانیسبخافانی 

امیررمعزیسبمعزی 

امیر ا لہؤمنین علی-علی بنابی‌طا لب 

امیر نظام گروسی 

امیری فیر ود کوهی» ۵ ۷۴۶۰۶۹۷۰۶۲ 

امية بنابیالصلت ثقفی» ۶۱۷ 

امین بنالرشید. ۶۹۹ 

امینی» امیرقلی» ۵۸۴۰۵۷۹ 

انس بن ما لك ۶۶٩‏ 

انودی» ۶۳۴۶0-۶۲۷۰0۹4۴ 


نام کسان 


۷۸۹۰۷۸۸۱۷۵ ۷ 

انوشروانخحسرو انوشروان 

انوشروان بن‌خالد. ۵۶۳۵۶۲ 

۶۲٩ اوحدی»‎ 

اوس‌بن‌حاد ثه. ۶۴۹ 

ار‘ ۲ ۰۴۰۴۸۸۰۴۸۵۰۲ ۵۳۳۰۵۱۳۰۵ 

ایران جسته. ۴۶۶۷ 

ب 

با بك» ۶۸۲ 

باعرزی» ۷۰۵۰۶۷۷۰۶۴۴ 

۶٩۹۶ بئینه»‎ 

بهتری» ۵۶۳۹۰۶۲۳۰۶۱۹۰۶۱۶ ۶۷ 
۸ ۸۰۶ ۰۷۰۶۰۸۷۰۲۰۶۹۹۰۶۹ 
۷۵۸ 

بخادی» ۶۸۴۰۰۵۸۵ 

بختیاد» مظفر ۱ ۴۷۰۵۷ ۸۰۶ ۷۲ 

بدیع لزمان همدانی» ۷۳۶۰۷۰٩‏ 

برامکه» ۰ ۶۱ 

۷۷ ۱۰۷۴٥۰۶۶۴۰۶۰0۰۵ ۵ ٩ بر اون‌ادوادد»‎ 

برزویه» ۴ ۵۵۵۰۵۵ 

برقوقی-بعبدا لرحمن برفوقی 

بروخیم» ۵۹۰۶۳۶۰۶۳۳۰۵۹۲ ۶۸۲۶ 
۷ :1۳۱/۱ 

بزرجمهر» ۲۰۱۷۳۰۱۷۲ ۲ ۲۴-۲ ۲۶۰۲ ۲ 

پشادین برد» ۷۰۴۶۰۵ 

بطلمیوس» ۷۱۰ 

بغداد حاتون» ۷۴۷ 

بغدادی» ۶۱۶ 

بغیض بن عامر بن‌شماس» ۶۰۲ 


۱۱۳۵ 


بقر اط» ۱٩۸‏ 

بکربن خادجه» ۵۷۷ 

بکر بن‌محمدمازنی» ۶۱۴ 

بلال حبش» ۳۳۱ 

بلو هر » ۵ ۵ ۵ 

بوذاسف» ۵۵۵ 

بوریحان + ابوریحان بیرونی 

بومعشر 4u‏ ابو معشر بلخی 

بها ءالدین محمد بن‌علی بن محمد بسن‌عمر- 
الظهیریا لکا تب سمرقندی-»ظهیری 

بها ءا لدین محمدبن موّ ید بغدادی» ۵۶۰۰۷ 
۶۴« 

بهار »ملكا لشعر !۰ ۵۶۱۰۵۵۶ 

بهر امشاه غز نوی» ۵۵۴ 

بهر ام گود» ۱۰۴۰۰۳۸۰۳۷ ۶۸۲۰۴۳۰۴ 

بهمنیاناحمد ۷۰۱۵۹۶۰۵۶۵۵۶۰ 

بیرونی-»ابوریحان بیرونی 

بینش» تقی» ۰۵۶۶ ۶۴۷ 

بیهقی, ابو الحسن» ۵۹۸ 

بیهقی» ابو لفضل. ۷۶۳۶۷۱ 


ب 
پودداود ابراهیم» ۶۸۲۰۶۷۰ 
ت 
تاج الدین سبکی-بسبکی 
تبر یزی» ۷۸۳۰۷۳۷ 


ترمذی» ۶۵۷ 
تفتادانی۵۸۰ ۶ 


۱۱۳۹ نام کسان 


تقوی» نصرالله. ۶۶۷۰۶۵۵۶۳۵۰۵۹۹ 
۴( ۷ ۱( 
۷۸۸ 

تکش(خو ارزمشاه)» ۰ ۶۶۴۰۵۶ 

تنسر» ۶۵۲ 

تنوخحی (قاضی...)۰ ۷۴۲۰۷۱۱۰۶۸۸ 

توزی» ۵۸۰ 

تویسر کا نی» قاسم»۵۵۷ 

ت 

ریا ۶۸۲ 

۵۸۷۰۵ ۸۶۰۵۸۴۰۵۷۶۰۵۷۱ ثعالبی»‎ 
CF\EF\FFOFAAVAIFAF 
Voc AMEE EEEFETY 
VAMVFTYF® 

نم‌خیر» ۳۴۴ 

Cc 

جاحظ ۷۲۶۰۶۶۸۰۵۷۱ 

۶۱٩ چانسن»‎ 

جاولی جانداد؛ ۵۵۸ 

الجرابی» ۶۹۸ 

جرفاذقا نی هناصح بن ظفر بن سعدا لمنشی- 
الجرفاذقانی 

جرول بن اوس عیسی ه حطیثه 

جعفر برمکی۸۰ ۶٩‏ 

جعفر بن فلاح» ۶۲۴ 

جلال| لد ین محمد مو لوی همو لوی 

جمالا لدین آی‌ابه الغ بيك + آیابها لغس 
ببك 


جمالا لدین خحجندی» ۵۵۹۰۶ 

جمالا لدین محمدخواسادیه ۵۹۰ 

جمالراده» محمدعلی» ۶۷۸۰۵۸۴۰۵۸۳ 
‘VAPVFVVFFVFAYTYY1۹‏ 
۷۸۰۸۹۷۵۵ 

۵٩۲۰۶۱ جمشید»‎ 


۶٩۹۶ جمیل»‎ 


جایکین» ۶۵۳۰۵۵۳ 


‌ 


حاجی خلیفه» ۵۶۳۰۵۶۵ 

حارثة بنلامالطائی» ۶۴۶ 

حافظ ۱۰۶۷۱۶۵۳۰۶۳۰۰۵۷۶ ۶۹ 

حافظ حسین کر بلایی» ۵۵٩‏ 

حافظ ذهبی ۶۰۳۴ 

حاکم بامرالله» ۷۷۸ 

حبیب اللهی» ۵۶۵ 

حبیب بن‌عبد| للها لهذ لی‌الاعلم» ۵۷۱ 

حبیبی» عبدا لحی۵۶۰۰ ۵ 

حذيفة بن‌الیمان» ۶۷۷ 

حسان بن ثا بت» ۶۹۹۰۶۰۳ 

حسن بن‌عبدا لله» ۶ه ۶ 

حسن بن‌ها نی حکمی اهو ازیسها بو نو اس 

خسن 0 ۸ ۵ 

حسین بن احمدین الحجاج بغدادی-هابن- 
اجاح 


حسین بن‌علی مرودودی» ۶۱۴ 


نام کسان 


۱۳۷ 


حصری فیروانی» ۶۴۶۶۳۵ 

حطیثه ۰۷۲ ۶۰۶ ۶ 

حماد عجرد؛ ۸۴ ۵ 

حمد مستوفی» ۶۹۸ 

حمزه اصفهانی» ۶۰۶ 

حمیدا لدین‌عمر بن محمود محمودی بلخی؛ 
۵۵ ۷۸۳۰۵ 

ح 

حاقا نی» ۸۰۵۶۷۰۵۶۴۲۰۸ ۰۵۹۷۰۵۷۷۰۵۶ 
۳۹۶۰۸( ۲۷۰۶۵ ۶۳۱۰۶۲۹۰۶ 
۷ ۵۰۰۶۴۶۰۶۴ ۸۶۶۱۶ ی 
FEA ۳ (۷۰‏ 
CVVAVVIVEIYFocYFI4YoY¥‏ 
۷۸۰ 

حا لد بنو ید۰ ۸ ۶ 

حا لدی» ۷۷۵۰۷۶٩‏ 

حداش بن‌حا بس التمیمی» 2۸۱ 

خره‌بماه؛ ۳۹ 

خره‌نماه» ۳۸ 

خسرو (انوشروان)۰ ۲۰۲۰۱۷۳۰۱۷۲۰۲۳ 
۳ ۲۳۰۲۷۲۱۵-۲ ۲۶-۲ ۰۳۱۹۰۲ 
۰۳۲۱۲ ۰۳۴۸ ۳۴۹ ۷۲۲۲-۴۲۵ 
CAFEAPAFVFFVFFVIFEY‏ 

۷۰ ۶۰۵۵ ۴ 

خحطیب بغدادی» ۵٩۹۷‏ 

خفاجی» ۵۸۰ 

خلف بن احمدسیستانی» ۵٩٩‏ 


حلیل بن احمد فر اهیدی» SAY‏ 
خیام» ۷۶۶ 


ت 


دادستان» ۱ ۹۸۰۱۹۶۰۱۹۴۰۱۹۳۰۲ ۰۱ 
۱۸ ۱ 5( 6 ۲ ۰۲ ۱ ۰۲ 
۵ ۲۷۰۰۲۱۸۰۲ ۰۲۲ ۰۲۲۳۰۲۲ 

۶۶ ۰۰۲ ۴ ۲ ۲۹۷ 

دادمه. ۱ ۰۰۰۱۹۴۰۱۹۳۰۲ ۰۳۰۲ ۰۵۰۲ ۰۲ 
۱ ۲ ۰۲۷۰۲ ۲ ۰۲ 
۷۲ ۲ ۳۸-۰۲۳۶۰۲۳۲-۲ ۰۲ 

۶۶ ۰۰۲ ۷ ۱ 

دارك هیو برت» ۶۱۸ 

دانای‌دینی -+دینی 

دانای مهر آن‌به» ۲۷ ۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۹-۱ 
۱۳۵ 

دانای نيك دین» ۱۴۷۰۱۴۵ 

دانش بژوه.محمد تقی» ۷۱۰۶۶۹۰۶۷۵ 

دبیرسیاقی» محمد» ۶۸۰۶۳۸۰۶۲۱۰۶۱۹ 
۱۸-۲ 

دزی» راینهادت» ۷۷۹۰۷۷۶۰۶۰۷ 

۶٩۷۰۶۹۶۰۳۲ ۴ دعد»‎ 

دوساسی» ۰۸ ۷۱۷۸۰۶ 

دهخدا» علی | کب ۶۲۰۶۱۱۶۱۵۶۰۶ 
۸ ۵۲۰۶۵ ۶۵۶۰۶۵۵۰۶ 

(۲ ۶۹۵ ۸ 
CVEVVFAVFFVPIYTYYYY 

۷۹ ۰۷۸۰۵۰۷۶۵ ۵ ۳ 

دینی» ۸۰۱۱۷۷۰۱۷۶۰۱۷۴۰۱۴۷۰۱۴۵ ۱۱۷ 


۱۱۳۸ نام کسان 


۱۸۹-۱ ۸۶۰۱ ۸۰۱ ۰ ۰۹ 
۱۹۱ 


2 


راغب اصفهانی ۰۳۶۰۵۶۰۴۰۵۹۸۰۵۸۴ 
۱۷۸۳۷۰۸ 

راو ندی» ۵۶۳۰۵۶۱ 

ر باب ۴ ۶۹۷۶۹۶۰۳۲ 

دبعی» ۶۳۵ 

دبیب‌الدین ابوالقاسم هرون‌بن علی» ۰۱۲ 
۸ ۷۸۵۰۵۰۵۴ 

ر بیعةین عامر دادمی سه مسکین‌دادمی 

۶۵ ٩»متسر‎ 

رسول سه محمد مصطفی ص 

رشیدالدین وطواط ۶۹۵۰۵۸۴۰۵۵۷۰۶ 

رشیدی تبریزی-هیاراحمد رشیدی تبریزی 

رضا قلیخان هدایتس+‌هدایت 

رواقی»علی» ۵۷۹ 

رود کی» ۵۵۵۰۵۵۲ 

روشن.» محمد. ۵٩۹۶۰۵۶۶‏ 

ریاحی»محمدامین؛ ۷۱۸۰۶۳۱۶۲۹۰۵۵۳ 

ریاشی» ۵۸۴ ۱ 


ر 
زبرقان بن ‌بدر» ۶0۳۶۰۲ 
زروی»› ۱-۲۴۷۲۴۴۲۱ ۰۲۵۶۰۲۵۴۰۲۵ 
۵۸ ۹۰۲ ۸۵ ۰۲ ۲ ۶۳۰۲۶ ۵۰۲ ۶ ۶۱/۰۲ ۰۱ 


۰۳۲۵۰۲۹۸۰۲ ۲ ۰ 
۳۳۰۷۳۳۶ 


۵۹٩ زمخشری»‎ 

زنج» ۲ ۳۶۰۰۳۵۶۰۳۵۱۳۴۶۰۳ 

زودنی ۷۷۴۰۷۷۲۰۷۵۳ 

۰۲۵۳۰۲۵۱۰۲۵۰۰۲ ۴۷۰۲۴۴۰۲۱ زير‎ 
۰۲۶۶۰۲۷۲۰۰۲۲۶۵ ۱ ۱۰۷,۱۷ ۰۱۳/۱ (۱۶ 
۰۲ ۵۲ (۸۰ 
۳ ۰۳۷۱۵۰۳۱۹۹۷ ۸۳۱۹۳۹۳۰۷۵3۵۳۹۴ 
FFYTFATYA 

زین‌الدین [اله‌ظفر ]بن سیدی زنگانی ۶ 
0 


س 

ساسی + دو ساسی 

سبکتگین» ۵۶۱ 

سبکی» ۷۱۱۶۸۸۰۶۶۶۰۵۹۸ 

سجادی.ضیا ء۱ لد ین ٩۷۰۵۷۷۰۵۶۷‏ ۰۸۰۵ ۶ 
۳۶ ۷۸۰۶۷۲۰۶۶۸۶۵ 
۴ ۷۷۹۰۷۶۵ 

سعد بن‌ناشب» ۸٩‏ ۶ 

سعدا لدین‌حموی» ۶۸۱ 

سعدالدین وداوینی» ۰۵۸۶۰۵۶۰۰۵۵۹۰۴ 
۷/۶۱۰ ۷۱۳۱ 

سعد!| أملك محمد بن محمد بن...عمر | لخطاب سب 
رشیدا لدین وطواط 

سعدی» ۵ ۵۲۰۶۱۱۰۵۸۴۰۵۷ ۶۵۶۰۶ 

۵ ٩ ۶ سعیدطایی»‎ 

سلامی» ۷۴۱ 

سلطانا لقرابی»جعفر: ٩۵د‏ 


سلم؛ ۷۱۷ 


سلمان ساو جی: ۱۷ 


نام کسان ۱۱۳۹ 


۶ ٩۶۰۶ ۸۸۰ سلمی‎ 

سلیمان» ۸۰۱۳۹ ۶۱۱۰۳۹۲۰۳۳۰۰۱۴ 

۵۹۰0۵۸۹۰۵۸۵۰۵ ۸۳۰۵۸۲۰۵۷۲ سنایی‎ 
۶ ۴۷۰۶۳۰۵۶۸۲۴ ۰۶۵۱۹1۳۴۶۰۳۷۰ ۸/۰۹۳ 
۰۷۳۶۰۷۱۷۰۱ FAFA 
۱۳۱/۱۷۱۹۲ 

سنجر» سلجوقی» ۶۷۸۰۵۵۷۰۵۵۶ 

سهر وددی» ۸۸ ۶ 

سهل بن‌ما لك الفزاری» ۶۴۶ 

سهیل بن عبدا لر حمن بن‌عوف» ۶۸۲ 

سبو يه ۶۳۹۰۶۱۶ 

سیدحسن غز نوی» ۷۱۸ 

سیذرضی» ۰۴ ۶ 

۵٩ ۰ سیدعلیخان»‎ 

سیدمر تضی» ۶۰۴ 

سیف بن‌ذی‌یزن» ۶۱۷ 

سیف الدولهء ۵ ۶۷۹۰۶۷۱۰۶۴۰۰۵۷ 
۱/۳/۸۰ ۹۰۷۴۲۰۷۱ ۷۷۵۰۷۶ 


۵4 


س 
شاو. ۷۷۸ 
شاه اردشیر سه اردشیر (شاه) 
شاه‌حسینی» ناصرالدین» ۶۳۰ 
شبیبا لعقیلی» ۷۲۳ 
شرف لدو له ۵۵۸ 
شرف‌الدو له ابوالفوادس» ۶۶۲ 
شرف لدین» ۷۴۳ 
شرف‌الدین انوشرو ان بن‌خالدانوشروان 
ابسن‌خحالد 


شروانشاههمنو جهر شروانشاه 


شروین» ۲۳ 

شعاد جعفر» ۵۶۱ 

شفر ۴۰۵۷۰ ۷ ۶0۶۵۹۹۰۵۸۸۰۵۸۶۰۵ 
0 ۵۶۸ ۷۷۲۳۶۶۸۳۰۴۴۰۶۲۱۶ 
۹ ۱ 

شمس|لدین‌دقایقی» ۵۵۶ 

شمس‌الدین محمد بن‌قیس دازکه ۰۵۶۲ 
۷۴۱ 

شمس‌العلما الشیخ محمد مهدی قزوینی- 
العبدا لرب آبادی-همحمنمهدی قزوینی 
العبدا لرب آبادی 

شمسا لمعا لی‌قا بوس‌وشمگیر قا بوس‌وشمگیر 

شن‌بن اقصی بن عبدالقیس» ۶۲۳ ۷۸۵ 

شهابالدین محمدسوی» ۵۶۳ 

شیخ‌بهایی» ۵۶۹ 

شیخ| لدو له علی‌بن محمد بر کرددی-+علی 
بن‌محمد بر کردری 


ص 


صاحب بن ‌عباد» ۵ ۰۷۰۰۶۰۴۰۵۹۶۰۵۶ 
۵۹/۱ ۷۴:۱۹ 

صالح ۷۵۹۰۴۸۲ 

صالح بن عبدا لقدوس» ۶۱۹ 

صددالدین خحجندی» ۶ 

صدیقَهٌ کبر یه فاطمةٌ زهر | 

صریحالغوانی» ۶۶۵ 

صفأذبیح | له ۵۸۱۰۵۶۱۰۵۵۶ 

صلا ح| لدین‌صفدی» $Y‏ 

صمة بن‌عبدالله قشیری» ۶۳۵ 


۱۱۳۰ نام کسان 


صو لی ها بر اهیم بن‌عباس صو لی 
صهیب» ۳۳۱ 


ص 
ضحاك› ۵۹۲۰۵0۷۲۳۳۳۲۳ 


ظط 


طاهر بن فخر ا لملك... بن نظام لملك طوسی 

-بناصر الدین‌طاهر بن... نظام! لملك‌طو سی 

۰۵۹۱۰۵۹٩۹۰ ۰۵۸٩ طاهری عراقی» احمد»‎ 
CSFOGEOS PNET EGY 
۶۸۷۰۶۸ ۶ 

طیری» ۵۸۰ 

طبقه. ۲۴۰۶۲۳ ۷۸۵۰۶ 

طرفة بن‌العبد» ۷۶۳ 

طغرایی» ۸۶۰۵۷۱ ۶۰۸۰۶۰۲۵۹۱۰۵ 
۰ ۶۷ ۲ ۵۶۰۶۷۷۳۴۰۶ ۷۶۶ 
۰۶ ۷۹ ۷۵۰۵۷۲۸۷۲ 

طغرل‌بن محمد بن ملکشاه» ۵۶۲ 

طفیل بن‌عمروغنوی» ۶۸۳ 

طوغان‌شاه» ۶۴۷ 


ظط 
ظهیرالدین کرجی» ۵۶۲۰۵۶۳۰۸ 


ظهیر فادیایی» ۵۶۷۰۶۵۴۰۶۴۷۰۵۶۶ 
ظهیری سم قندی» ۵۶۵۰۵۵۵ 


ع 


عائد بن تعلبه» ۶۸۸ 


عائشه. ۷۴۵۰۵۸۵ 

عباس بن احنف» ۵۸۷ 

عباس بن مرداس السلمی» ۷۸۳ 

عباسی» ۶۳۵ 

عبدا لرحمن برقوقی» ۶۹۸۰۶۹۲۰۶۹۲ 
VES VFPEVYVYTéVIocYoV‏ 

عبدا لرحیم عباسی» ۰۵ ۶ 

عبدا لرزای فیاض» ۰ ۶۲ 

عبد ا لر سو لی»علی» ۳۶۰۶۳۱ ۶ 

عبدا لمك بن‌مروان» ۵٩۱‏ 

عبدا لو اسع جبلی»۵۸۱ 

عبدا لله بن| لمباس بنا لفضل بن! لر يع | لر بیعی» 
2۷۷ ۱ 

عبدالله بن‌مبارك ۵۸۰ 

عبدا لله‌بن یز یدهلالی» ۷۰۶ 

عبدا لله| لفادسی» ٩‏ ۶۲ 

عبیدا لله بن‌عبدالله بن‌طاهربن الحسین 
الخزاعی» ۶۶۹۰۵٩۰‏ 

عبیدا لله‌بن یحبی بن‌خافانسمه فتح‌خاقان 

عتبی» ۰ ۶۱۶۰۵۹۹۰۵۶ 

علمان مختادی» ۰۶۳۶۰۵۹۶۰۵۹۵۰۵۷۲ 
FAFA‏ 

عدنان» ه ۳۱ 

عدی‌بن‌زیدین جماذبن امرژالقیس-امرو- 
القیس 

۶٩۹۶ عدرا»‎ 

عرافی» ۵۶۵ 

۶ ٩۷۰۶٩۹۶ عرژه.‎ 

۶٩۹۶ عره»‎ 


نام کسان ۱۱۳۹ 


۵٩۹۸ عری»‎ 

عزیز ا لدین‌مستوفی:۴ ۵۶ 

عسکری» ۵۹۴ 

عضدا لدو له دیلمی» ۷۰۲۰۶۰۳۴ 

عفرا» ۶۹۷۶۹۶ 

عطاد ۸۰۵۸۳ ۸۴۰۶۴۱۶۳۰۶۰۲ ۷۲۰۹۰۶ 
۷۴۰ ۹ ۷۹5۹ 

عطاملك جوینی. ۵۷ ۹۰۵۷۲۰۵ ۷۵ 

علاء الدین تکش خوارذمشاه -+ تکش- 
خو ارزمشاه 

علاء| لدین‌جوینی -+عطا ملك جو یی 

علی بن! بی‌طا لب» ۶۰۵۰۵۸۹۰۳۴۲۰۵۲۶۵ 
۹ ۷۳۹۳/۷ ۷۵۷۰۷۲۹۳ 

علی بن احمدا لکا تب سه منتجب | لد ین بدیع 

علی بن احمد بنعامرالانطا کی» ٩۲‏ ۶ 

علی بن بسام» ٩۴‏ ۶۸۸۰۵ 

على بن| لجهم» ۶۱۶ 

على بن عباس بن‌جریحسهابنالرومی 

علی بن عبدا لعزیز» ۶۲۴ 

على بن‌عبدا لله اموی» ۸۲ ۶ 

علی بن محمد‌بر کردری» ۷۰۳ 

عمادا لدین کا تب» ۳۰۵۵۸ ۵۸۷۰۵۶۳۰۵۶ 
۶۵۶ 

عمر بنا لخطاب» ۷۲۳۶۹۰۰۱۷۱ 

عمر بن| بی د بیعه‌مخزومی۰۰ ۶۸۲۰۶۱ 

عمر بن محمو دمحمو دی بلخی سه حمیدی بلخی 

عمر و بن عبیدا لله ا لجمحی-+ابی‌عزه 

عمروبن معدی کرب؛ ۷۰۶ 

عصری» ۰ ۷۹۰۰۶۹۶۰۵۵ 


عوفی» سدیدا لدین‌محمد». ۷۴۰ 

عیسی بن مریم» ۲ ۲۰۲۶۵۰۹۵۰۱ ۴٩۰۳۴‏ ۳- 
٩‏ ۰۵ ۰ ۶ 

عیسی بن محمد» ۷۰۳ 


غز نویسبسیدحسن غز نوی 
غزی» ۷۶۵ 
غنی» قاسم» ۱ ۶۳۶۰۶ 


ى 


فارس ابر آهیمی حریری» ۵۵۶ 

فاطمةً ذهرا ۷۵۴۰۷۰۵۰۷۰۴ 

فتح بن خاقان» ۶۹۹۰۶۹۸ 

نتح‌الله بن شهاب. ه ۵۵ 

فخرالدین اسعد گر گانی» ۶۹۳۰۵۷۶ 

فخرالدین منوچهر شرو انشاه س‌منوچهر- 
شروانشاه 

فرخداد» ۳۶۰۲۳۳-۲۳۱ ۲۳۹۰۲۳۸۰۲ 

فر حی» ۷۶۳۰۶۹۷۰۵۷۶ 

۵۷۶۰۵۷۴۰۵۶ ۸۸۵۵۳۰۱۴۳۰۷ فردوسی»‎ 
۶ ۳۰۶۵۰۵ 0 ۱ ۰ ۳/۷/۰۳۳۵ ۹۵ 
CV\VéVIocVOFCEAYEVNEES 
VAFYYFYT4 

فردان» محمد» ۰۵۷۹۰۵۷۶۰۵۶۴۰۵۶۱ 
۲ ۶۵۵۵ ۱ ۶۱۷۰۶ 
۸( ۲ ۴۶۳۰۶ ۴۴۰۶ ۶۴۸۰۶ 
۳ ۶۵۶ — ۶۶۰ ۶۳۲ ۶و 
۱۹۷( ۳۹ + ۹ ۹+ 


۱۱۳۳ نام کسان 


۲ ۲۱-۰۷۱۵۰۷۱۷ ۲۶۰۷ ۰۷ 
و 

فرزدگ» ۶۹۹ 

فرعون» ۴۸۰۹۶ ۶۳۸۰۱ 

فرود» ۷۶۸۰۶۵۹ 

فرورانفر» بدیع‌الزمان ۶۸۴۶۴۱۰۶۰۱ 
۷۴ 

فروغی» محمدعلی؛ ۵۸۴ 

فر یدون» ۷۱۷ 

فضلعلی آقا مجتهد تبریزی» ۵۵۳ ۰۵۶۶ 
۶۸ ۵۲۲۰۶۵ ۶۳۲۰۶۲ 
٩۲۶۹۱۰۶ ۸۰۰۵ ۲‏ ع 
٩۰۷۴۲۰۷۳۲۷۲۹ ۷ ۷/۷ ۶‏ ۷۴ 
۹۹۱/۵ ۹/۴/۹۷ ۱۴۱۷/۸/۹ 

فیاض علیا کبر» ۰۱ ۶۳۶۰۶ 


ی 


قا بوس وشمگیر» ۵۶۱۰۵۵۷ 
قارون؛ ۱۳۹ 

فاد ۵۵۴ 

قریب» عبد ا لعظیم؛ ۳۹۰۶۱۸ . 
فزوینی» محمد. بیشتر صفخات 
قطران تبر یزی» ۵۴ ۽ 

قعقاع بن‌عمرو»۷۶۷ 

قمی» ۶۷۹ 

قیس بن | لخطیم اوسی»؛ ۷۱۱ 
فیس‌بن عاصم‌المنقری» ۶۱۶۰۵۹۱ 
یس دریح» ۶۰۳ 


ر 


کا زیمیر سکی› ۶۱۹ 
کافور» ۷۲۳ 

کافی بخادی» ۶۶۱ 
کافی! لدین‌عمر ۷۶۱ 
کامل کیلانی؛ ۶۰۴ 
کاموس کشانی»۵ ۱ ۷ 
کثیر» ۶۹٩۶۰۶۰۳‏ 


کعب بن ذهیر» ۶۹۹ 

کلثومبن عمروالعتایی» ۶۱۰ 
کمالالدین اسماعیل» ۴۷۰۶۱۱ ۷ 
کیاالهر اسی» ۵۵۸ 


کیوس»۲۳ 


ا 


سک 

گاوپای» ۱۰۱7۹-۱۴۷۰۱۴۵ ۰۱۵۳۰۱۵ 
۰۱۲«( ,۱( ۱ / ۷( 1 
۷۹-۵ ۸۶۰۱ ۱۹۲۰۱۹۱۰۱ 

گر گا نی ے فخرالدین اسعدگرگانی 

گشتاسب» ۷۸۴ 

گلپایگانی» محمد. ۶۹۹ 

گوشیادجیلی» ۷۱۰۰۳۷۱ 

گوهرین» صادق» ۷۲۸۰۶۱۱۰۵۹۴ 


لازار» ژیلی $o‏ 
لبیدعامری» ۶۹۹ 
لغده سه حسن بن‌عبد | لله اصفها نی 


نام کسان 


لبا لواشیر -نصرتالدینا بو ا لمظفر اصفهید 
لیلی» ۶٩۹۶‏ 
م 

ماسه» هانری» ۶۵۲ 

مأمون‌عباسی» ه ۲ ۶۶۵۰۶ 

ماوردی» ۶۰۵۰۵۹۸ 

مایر» ف ۶۵۴۰ 

۶۳۱۶۱۴۶۰۲۰۵۹۰۰۵۷ ۵۰۵۶ ٩ متنبی»‎ 
۶۸۱۰۶۷۹۰۶۷۲۰۶۷ ۱ (۳ 
۰۷۰۶۰۷ ۰۱ ۶ ۲ 
۷۵ OcVFFYTIVYTY 1۸440۹ 
+ ۷۶۵ 

متو کلعباسی» ۷۵۸۰۷۰۲۶۹۹۰۶۹۸ 

متنی» جلال» ۰۰ ۷۱۵۰۶۶۸۰۶ 

مثقب‌عبدی ه محصن بن علبه 

مجدا لدین ابوا لحسن‌عمرانی» ۵٩۴‏ 

مجدا لملك» ۵۷۰ 

مجدا لملك اسعد بن‌محمد ۶۰۲ 

مجنون بنی‌عامر» ۰۳ ۸۰۶۴۱۰۶۳۵۰۶ ۶۶ 
۶۶ 

مجیر بلق نی» ۷۵۴۰۷۲۸۰۶۹۹۶۵۵ 

محجوب» محمد جعفر» ۵۷۶۰۵۵۵ 

محدث‌ارموی» جلالالدین» ۷۳۶۰۵۹۰ 

محسن بن محمد بن محمد بن‌محمود | بی | لعباس 
الیزدی»۰ ۵۵ 

محصن بن ثعلبه» ۶۸۸ 

محقق» مهدی» غا لب‌صفحات 


محمدذص» ۱۰۵۳۷۰۳۱۰۰۲۶۵۰۴۳ ۴ ۰۰۵ ۰۵۵ 


۰۱۷ ۳۳۰۷ 0 ۴۰۶۷۷۰۶۳ ۴۰۶ ۳۳۰۶ ۱۸ 


۱۱۳۳ 


VAVVFfocYTF 

محمد بن بشیر الریاشی-بریاشی 

محمد بن حازم باهلی» ۷۶۳ 

محمد بن عبدا لجبار عتبی +عتبی 

محمد بن عبدا لملك الز بات ۶۸۵ 

محمدبن عبدا لملك همدانی» ۷۰۸ 

محمدبن عبدا لله بن طاهر خزاعی» ۶۶٩‏ 

محمدبن عبدالله زیات» ۷۰۵۹ 

محمد بن علی بن‌سلیمانا لر او ندیه راوندی 

محمد بن‌علی بن محمد بن عمر | لظھیری! لکا تب 
السمرقندی+‌ظهیری سمرقندی 

محمد بن قیس رازی-+شمس الدین محمد 
ابن قبس راری 

محمدبن محمدبن عبدا لجلیل... بن عمر- 
الخطاب ه+رشيدالدين وطواط 

محمد بن مؤ ید بغدادی-ه بها ءا لدین محمد بن 
مؤ ید بندادی 

محمد بن بحبی» ۶۷۸ 

محمد ا اسلامی ےه سلامی 

محمد عصار (ملا...)۶۴۳۰ ع۶ 

محمدعلی معزی دزفو لی همعزی دزفو لی 

محمد مهدی | لقزوینی| لعبدا لرب آ بادی» ۶۲۲ 

محمود غز نوی ۰ ۷۳۵۰۵۶۲۰۵۵ 

محمود وراف» ۶۰۵ 

مختاری»عثمان +عثمان‌مختاری 

مدرس تبریزی» محمدعلی» ۶0۵۶۰۲ 
۹ ۶*۱ 

۵۸۲۰۵۷۹۰۵۷۲ مدرس‌رضوی»محمد نقی»‎ 
۰۵ ٩۴۰۵ ۰۵ ٩ ۰۰ 


۱۱۳۶ نام کسان 


۶۳۲۴۰۶ ۲۹۰۶ ۲۷۰۶ ۲۴۰۶۱۹۷/۰۴ 
۶٩۳۰۶۷۹۰۶۶ ۰۶ ۷ 
۱۳۱ ۲ 

مرزبان بن‌شروین» ۲۶۰۲۳ 

مرز با نی» ۷۶۳۰۷۰۴۶۰۶۱۴۰۵۸۳ 

مروان بن! بی حفصه. ۷۸۱ 

مرورودی» ۵ ۶۱ 

مر یم؛ ۰۰ ۶ 

المستر شد» ۵۵۸ 

المستظهر با لله. ۷۰۰ 

المستنجد» ۵۵۸ 

مسعودبن محمود غزنوی» ۷۸۵ 

مسعودسعدسلمان» ۵۳ ۶۵۸۰۶۵۷۰۶ 

مسکین‌دادمی (ر بيعة بن عامر ) ۶ ۷۰۶ ۶ 

مسلم» ۶۵۷ 

مسلم بن الو لیدا نصاری-صریع الغوانی 

مشتری» ۲۳۰ 

مصفا» مظاهر» ۵۷۹ 

مضرس بن د بعی» ۶۸۳ 

مطرزی» ۶۵۳ 

| لمظفر بن| لسیدی‌بن | لمظفر الساما نى»٠‏ بو ا لنجم 
الزنجانی-مبزین‌الدین... زنگانی 

مظفرا لدین اذبك بن محمد بن ایلدگز سے 
از بك بن محمد بن ایلد گز 

معأویه ۶۷۶ 

معتید» ۶۹۵ 

معری-هابو ا لعلامعری 

معزی (شاعر )۰ ۶٩۹۷۰۶۵۸‏ 

معزیدز فو لی»محمدعلی۰ ۶ ۵ ۸۳۰۵۷۶۰۵ ۰۵ 


۰۱۹/۹۹۰۵۸ ۰۷ ۹۷/۷۰/۷۰۱۷ ۱ ۵ ۶۱۱۳۰۶۱ 
۶ ۶۷۳۶۲۶۵۷۲۳۰۶۲۱۶۵ 
۴ ۹ ۱/۱ ۱ ۰۱۷۰۷۰ ۰۰۷ ۲ ۰۷ 
((چ(/(/(/۳(// ۱ (/ ۸/۷/۳۳ ۷۳۲۰۷۸۳۰۴۱ 
و 

معن‌بن دائدة شیبا نی ۷۸۱۰۶۸۵۰ 

۶ ۰۱۰۵ ٩۳۰۵۸۱۰۵۸۰۰۵۷ ۵ معین.محمد:‎ 
۷ ۸۰۰۷۶۳۰۷ ۵۷۰۶۷۹۰۶۵ ۸ 

معین| لد ین فضل | لله. ۸ ۶ 

مفضل بن سلمه» ۶ ۶۲ 

المقتفی» ۵۵۸ 

مقر یزی» ۷۷۸ 

ملك. حاجی‌حسین؛ ۵ ۵۷ 

ملکشاه بن‌محمود؛ ۵۵۸ 

منادی» ۶۴۷ 

منتجب | لدین بدیعا تا يك| لجوینی» ۵۶۰۵ ۵ 

منصوربن اسماعیل التمیمی» ۶۴۶ 

منصور بن‌محمدالازدی الهروی» ۷۸۵ 

منوجهر» ۷۱۷ 

منوچهر شروانشاه ۴ ۶٩‏ 

منو جهری» ۱۰۴۴۹۶۶۸۰۴۵۶۰۶۳۸ ۶ 
۷۱۴ 

مو سی ۸۰۰ ۲ ۸۰٩‏ ۶۳ 

الموفق با لله‌عباسی» ۶۹۵۰۶۹۴ 

مول. ژول» ۷۸۲ 

مو لوی» ۸۱ ۷۴۸۰۶۲۱۰۵ 

مؤ يدا لدو لهه منتجب | لدین بدیع.. 

مژیدا لدین طغرایی-+طغرایی 

میدالملك بن نظام! لملك» ۵۷۱ 


نام کسان 


المهتدی» ۶۸۱ 

مهدوی دامغانی» احمد بیشتر صفحات 

مهدی‌عباسی۸۰۰ ۵ 

مهر سیند» ۶۳۷ 

مهستی گنجوی» ۶۵۴ 

مهلبی» ۶۵۴ 

مهیار الدیلمی» ۷۰۳۶۲۲ 

میدانی» ابو الفضل» ۶۳۴۰۵۸۹ 

مسری» ۵۷۳ 

میکالی» ۱ ۶۶۹۰۵۷ 

میمنی داجکوتی» ٩‏ ۴۷۶۶۶ 

مینوی» مجتیی» ۰۵۷۴۰۵۶۴۰۵۶۱۰۵۵۲ 
۲ ۰۷۰۶۰ ۹۶۰۸۰۴ 
۱ ۳ ۶۷۱۶۵۳۰۶۵ 
۳ ۵ ۵ ۱ ۷۶۳۰۷ 

ن 

ناصح بن‌ظفر بن سعدا لمنشی | لجرفاذفانی» 
۵۶۱ 

ناص ر خسرو› ۵۰۶۲۷۸۵۸۲ ۶۸۳۰۶۷ ۶۹۶ 
۴۴ 

ناصرالدین طاهر بن فخرالملك المظفر بن 
نظام الملك طوسى» ۵۵۷ 

ناصر محمد (ملك) ۷۷۶ 

ناصیت یادجی: ۰۷۴۴۰۷۰۱ ۵۰۷۵۰ ۰۷۶ 
VAY‏ 

نافع بن‌الازرق» ۶۶۷ 

نجاشی» ۶۰۸ 

نجفی اسداللهی» ۶۹۳ 

نجم‌الدین ابو الر جاقمی-هابوالرجاقمی 


۱۳۵ 


سایی ۶۵۷ 

نصر | لله بن محمد بن | حمد بن‌عبدا لصمد» ۴ ۵ ۵ 

نصر بن ناصرا لد ین سبکتگین؛ ۷۳۵۰۵۶۱ 

نصربن سیاد. ۷۵٩‏ 

نصرتالدين ابوالمظفر اصفهبدلیا لسواشیر 
۶۴۶ 

۶٩۹۳ نطنزک»‎ 

نظام! لملك طوسی» ۷۴۳۰۵۶۹۰۶۵۲ 

نظامسی» ۰۶ ۶۴۴۰۶۲۸۰۶۲۰۶۱۱۰۴ 
۵۶ ۹۶6 ۷۵۳۰۷۴۵۸۷۴۴۰۶۹ 
۷۸۰ 

نظامی عروضی سمرفندی» ۷۶۲ 

نعمان» ۳۳۴۱ 

۶۱ ۵۰۵۹ ۲۰۵۶۵۰۵ ۵ ٩۹۰۵ ۵۷ نفیسی»سعید»‎ 
Fro 

نمر بن تو لب عکلی» ۶۳۹ 

نوایی»عبدا لحسین» ۶۹۹٩‏ 

نو ح بن‌منصودسامانی» ۰۶۱۴۰۵۶۵۰۵۵۵ 
۵ء۶ 

نو خره» ۰0۸۹ ۱۰۹ ٩‏ 

نوشروان-4خسرو 

نو بری۰ ٩0۶۳۹‏ ۵۰۶۶ ۶۹ 


نیکلسون ۵۸۳ 


۶٩۹۶ وامقی»‎ 

وحیددستگردی» ۶۵۶ 

وراوینی -+سعدا لدین وراوینی 
وشای ۶۶۹۶۶۵۶۰۵۰۵۷۹ 


۱۱۳۹ نام کسان 


وطواط هر شیدا لد ین‌وطواط 
و کیع» ۵۸۰ 

و لف»۶۴۹ 

و ليد بن‌عقبه. ۶۷۶ 


هاروت» ۶۱۱ 

هرون بن‌علی وندان-هر بیب | لدین ابوا لقاسم 
على... 

هرون! لرشید. ۶۹۸۰۶۱۶۶۱۰۰۵۸۰ 

هجو یر ی» ۰ ۷٩‏ 

هدایت. رضاقلیخان ۵۶۳ 

هدابت صادف» ۷۶۶ 

هلال بن العلا ۶۷۶ 

همایی جلالا لسدین» ۰۵۹۶۰۵۹۵۰۵۷۴ 
۰۳ ۷۶۶۰۶ 

هنبوری» ۵۷۲۰۳۳۰۳۲۰۳۱ 

هبوی» ۲۰۳۱ ۳۲۳۰۳ 

هنج» ۲۰۳۴۷۰۳۴۶۰۳۴۲ ۳۵۸۰۳۵۶۰۳۵ 


هندوشاه بن‌سنجر کیرانی نخجوانی۰ ۶۳ ۶۹۵۰۵ 


هنینگ» والتر» ۶۰۱ 
هوجسا؛ ۷۰۳۰۳۲۴ 
هوشنگك» ۵٩۲‏ 

هیثم بن‌ر بیع +| _حیه‌نمیری 


ى 


پار احمد رشیدی تبریزی» ۷۶۶ 
یاز جی-هناصیف یارجی 
یاسمیء درشید. ۶۵۷۰۶۵۳ 
ياقوت› ۶۱۴۰۶۰۵۰۵٩۷‏ 

یصی؛ ۰ ۱ ۷ 

یزد گردی» امیر حسن» ۴۰۵۶۳ ۷۶ 
یز ید۸۰ ۵ ۵ 

یفمایی» حبیب» ۷۵۹۰۵۷۴ 
یمین | لدو له محمود غز نوی-بمحمودغز نوی 
بوسف ۶۵۰۰۳۰ 

یوسی بن محمد. ۵ ۶۷ 

یوسفی» غلامحسین» ۶۷۸ 
یوشت‌فریان» ۶۳۸۰۶۳۷ 


نامپای جایپا 


1 
آذر با یجان ۶۴۳۵۱۸۰۴۸۵ 


آذر با یگان-ه آذر با یجان 
آذر بیجان-ه آذر بایجان 
الف 
اد نخشمیئن» ۵٩۹۸‏ 
ارجان ۶ 
اردبیل» ۶۴۳ 
اروبا» ۷۳۴۲ 
استانبول» ۵۵۵ 
اصفهان» ۷۴۱۰۵۶۹۰۵۵۹۰۱۵۳۶ 
ایران» ۵۵۵ 
ج 
بایل ۹۰۱۴۷۰۹۷۰۹۶۰۳ ۶۱۱۰۳۶ 
باف» ۵٩۷‏ 
پجرین ۷٣۶:۰‏ 
بغداد » ۰۲۴۴۰۲۴۳ ۰۵۹۷ ۰۶۰۴ £00 
شفنلمف 
بلخ» ۶۴۷ 


بولاق ۰ ۷۳۷ 


۵۸٩ » بیروت‎ 


) 


بادس-هفارس 
پاریس » ۷۰۱ 


تبریز» ۶۴۳ 
تسهران» 0۷۵۳۰۷۳۹۰۷۲۴۰۵۸۹۰۵۶۴ 
2 


ح 


جزیره ۰ ۵۸۷ 


چر ند اب۰٩‏ ۵۵ 
جین» ۲۸۴ 


حبشه. ۶۰۸۰۳۳۱ 


۱۱۳۸ ج 


ق 
۵ 
۱ فادس» ۵۱۳ 
خجراسان ۰ ۵۶۱ وه 
۱ فرشن کزارآن» ۶۳۷ 
خواررم ۰ ۷۷ ٩‏ ۵ 
د ۹ 
قارن » ۵۱۶ 
دمشی ۰ ۷٥۲‏ . 
قزوین ۰ ۵۵۸ 
ر و 
روم » ۷۱۸۰۳۳۱ کوفه » ۶۰۵ 
2 و 
زامهر ان ِ 
س کیلان ۵٩۳‏ 
رنجان» ۵۵۸۰۶ ل 
س لندن: ۵۵ ۷۸۳۰۵ 
سبلان» ۶۷۳ لیدنغا لب‌صفحات 
سیاهان +اصفهان ٥‏ 
شش مار ندر ان۳ ۶۴۶۰۵۹ 
مد ننده 
شام ۴۸ ۵۸۷۰۵ تن 
مصر» ۶۱۷۸۰۵۸٩‏ 
طف 
۰ ن 
موان ۲۳ نیشابور»› ۶۱۴ 
ع نیل؛ ۰۵ ۶۷۸۰۶ 
عتا ببه ۷۷۹۰۷۷۸۰ هھ 
1 
عراف» ۵ ۵۴۸۰۱ ۱ هند ۰۷ ۰۴۰۱ ۴۶۳۰۲۴۲۸۲۱۵۰۱۲ ۳۳۹۰۲ 
2 ۸ ۶۷۸۵ 


غز نین» ۵۵۳ ات 


فهر ست منایع وما طول 


احادیث مثنوی. به‌جمع وتدوین بدیع ا لزمان‌فروزانفر. انتشارات دانشگاه 


تهر ان. ۱۳۳۴ 
اشعار پراکندة قد یمتر ین شعر ای فادسی زبان. با تصحیح و مقا بله وتر جمه 
ومقدمه بەز بان فرانسوی. به کوشش ژیلیر لازاد. تهران. ۱۳۳۱ 
اضافه. دو بخش. فراهم آورده دکتر محمدمعین. تهران. ۱۳۳۲-۲۴ 
امثال وحکم. تالف علی| کر دهخدا. ۴ مجلد. چاب دوم. ۱۳۳۹ 
بختبارنامه سه لمعة‌السراج لحضرهة‌التاج 
برهان قاطم. به اهتمام دکترمحمد معین. ۵ مجلد. تهران. ۱۳۲ 
با نز ده کُفتار در بارة جند تن ازرجال ادب اروپاء از اومیروس تا بر ارد شا. 
نگارش مجتبی مینویک. دانشگاه تهر ان. چاب دوم. ۱۳۴ 
تا ثیر فر هنک عرب دراشعار منو جهر ی‌دامغا نی. نگارش د کتر ویکتورالکك. 
دارا لمشرف. بیروت. ۱۹۱ 
تاریخ ادییات در ايران. تألیف دکتر ذبیحالله صفا. ۳ مجلد ابن سینا و 
دانشگاه تهر ان. ۱۳۳۲-۲۳ 
تاریخ جها نکشای جو ینی. به‌سعی و اهتمام و تصحیح محمد قزوینی. چاب 
لیدن. ۳مجلد. ۱۹1۲-۷ 
تاریخ فخری. ابن‌طتطتی. ترجمهٌ محمدوحید گلپایگانی. تهران. ۰ ۱۳۵ 


تادیخ گزیده. حمد مستوفی. به اهتمام دکتر عبدالحسین‌نوائی. تهران. 
۱۳۳۹ 
تجارب السلف. هندوشاه نخجو انی. به تصحیح و اهتمام عباس اقال. 


۱۱۰ منابع و ماخذ 


طهر ان. ۱۳۱۳ 
تحلیل اشعار ناصر خسرو. تألیف دکتر مهدی محقق. دانشگاه تهران. 
۱۳۴۴ 
لترجمان‌عن کتاب! لمرزبان. تألیف حاج شیخ محمدعلی‌معزی دذفولی. به 
ضمیمهةٌ چاب افست مرزبان نسامه. انتشادات کتابخانتة صدر. تهران. 


۱ ۲ 

ترجمةٌ تاریخ طبری. به انشای ابوعلی محمد بسلعمی. چاپ عکسی بنیاد 
فرهنگ ایران. ۱۳۳۵ 

تر جمه‌تاریخ‌یمینی. ابوالشرف ناصح جر فاذفا نی. به اهتمام‌د کتر جعفرشعار. 
تهر ان. ۱۳۴۵ 

تسرجمه تفسیر طبرى. به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی. طهران. 
۱۳۳۹-۲۳ 

ترجمة کلله‌ودمنه. انشایابوالمعا لی نصرالله منشی. تصحیح و توضیح‌مجتبی 

مینوی‌طهر انی. دانشگاه طهران. ۱۳۴۳ 

تركالاطناب فی‌شر حالشهاب. از ابنا لقضاعی. به کوشش محمدشیروانی. 
دانشگاه‌تهر ان. ۱۳۴۳ 
تعليقات حدیقة الحته. جمع وتا ليف مدردس دضوی. نهر ان. ۱۳۴ 

تفسیر سورة یوسف-الستین‌الجامع للطائف السا تین- املای احمدبن‌محمد 
طوسی. به اهتمام محمد روشن. تهران. ۱۳۴۵ 

تفسیر قر آن مجید(نسخه محفو ظ در كتا بخانه دانشگاه کمبر یج». به تصحیح 
د کتر جلال‌متینی. بنیادفرهنگ‌ایران. ۲مجلد. تهران. ۱۳۴۹ 

التوسل‌الی‌الترسل. بهاءالدین محمد بغدادی. مقابله و تصحیح احمدبهمنیاد. 

تهران. ۱۳۹۵ 

جشن نامه محمد پروین گنا بادی. سید دو گفتار در ایران شناسی. بر نظر 
محسنبوالقاسمی. تهر ان. ۱۳۹۵۴ 


حدایق السحر فى دقائی الشعر سه دیوان دشید وطواط 
حديفة | لحقیقه و شريعة الطريقه. سنا ئی. به‌جمع و تصحیح مدرس دضوک. 


نهر ان. ۱۳۳۹ 
دانشنامة علایی«الهیات». تصنیف شیخ‌دئیسابوعلی‌سینا. بامقدمه‌وحواشی و 


منابع و مانعذ ۱۱ 


تصحیح د کتر محمدمعین. تهر ان. ۳۳۹ 

در بار کلیله ودمنه» تاریخچه تر جمه‌هاء و دوباب ترجمه‌نشده‌از کلیله ودمنه. 
نوشتهٌ محمد جعفر محجوب. چاپ دوم. تهر ان. ۱۳۹ 

دستورالاخوان. تأألیف قاضی‌خان بدرمحمد دهاد. تصحیح د کترسعید نجفی 
اسدا للهی. تهر آن. ۱۳۵۰-۰۹ 

دیوان استاد ابوالفر ج رونی. مصحح به تصحیح پروفسور چایکین. تهر ان. 
۱۳۰۴ 

, » » » به اهتمام محمود مهدوی دامغانی. مشهد. 
۱۳۷ 

دیوان انودی. به اهتمام محمد تقی مدرس دضوی. ۲ مجسد. 
۳۴۶۰-۳۷ ۱ 

دیو ان‌خاقانی‌شروانی. تصحیح ومقدمه و تعلیقات. دکترضیاءا لدین سجادی. 
تهر ان. ۱۳۳۸ 

دیوان دشیدالدین وطو اط. بامقدمه ومقابله و تصحیح سعیدنفیسی. با کتاب 

حدایق| لسحر فی‌دقایقا لشعر از دوی چاپ مرحوم عباس اقبال آشتیانی. 


تهر ان. ۱۳۳۹ 
دیوان سنایی. بامقدمه وحواشی و فهرست به سعی واهتمام‌مددس رضوی. 

تهر ان. ۱۳۴۱ 
دیوان حکیم سوزنی سمرقندی. به اهتمام د کتر ناصرالدین شاه حسینی. 

تهر ان. چاپ ددم. ۱۳۴۴ 
دیوان ظهیر فادیایی. به کوشش تفی بینش. مشهد. ۱۳۳۷ 
دیوان عبدا لو اسع جبلی. به‌اهتمام و تصحیح وتعلیق ذبیح الله صفا. ۲ محلد. 

دانشگاه تهر ان. ۱۳۳۹-۳۱ 
دیوان عثمان مختادی. به اهتمام جلال! لدین همائی. تهر ان. ۱۳۱ 
دیوان مسعود سعدسلمان. به تصحیح رشید یاسمی. تهران. ۱۳۱۸ 
دیوان ناصرخسرو. به تصحیح مجتبی مینوی _مهدی محفق. دانشگاه تهر ان. 

` ۴۵۳ 


راحةا لصدود و آیةالسرور . تألیف محمد بن‌علی بن‌سلیمان الر او ندی. 
بهسعی و تصحیح اقلا لعباد محمد اقبال. تهر ان. ۱ ۱۳۳۳ 


۱۱:۲ منابع و ماخذ 


الرسا لةا لعلیه‌فی الاحادیث النبویه. تأ ليف کمالا لدین‌حسین کاشفی. تصحیح 


وتعلیق دکتر سیدجلالالدین محدت. ۱۳۷ 
رستم وسهر اب از شاهنامه.| بو ا لقا سم فر دوسی. مقدمه و تصحیح و توضیح 

مجتبی مینوی. ۱۳۵۲ 
ديحانة الادب یا کنی والقاب. تألیف میرزامحمدعلی مددس. چاپ سوم. 

۸ مجلد. ۱۳۶ 


الستينالجامع للطا ثف‌البساتین سه تفسير سورة يوست 
سند بادنامه. نگارش‌محمد بن‌علی‌ ظهیری‌سمر قندی. به اهتمامو تصحیح و حواشی 
احمدآتش. استانبول. ۱۹۴۸ 
شاهنامةٌ فردوسی. چاپ کتابخانة بروخیم. چاب سازمان کتا بهای جیبی. 
چاپ ا کادمی علوم‌اتحاد شورویت انستیتو ملل آسیا - 
شرح دیوان‌المتنبی عبدالرحمن برقوقی . دادالکتاب العریی. 
۷ ۰۰ ۱5۹۳۸ 
شرح غردا لحکم ودررا لکلم آمدی. جمالا لدین‌محمد خو انسادی. بامقدمه 
و تصحیحو تعلیق میرجلالا لدین حسینی ارموی. ۷مجلد. دانشگاه تهران. 


۱۳۳۹-۴۶ 

شرح فادسی شهاب‌الاخباد. تصحیح محمد نقی دانش پژوه. دانشگاه‌تهر ان. 
۱۳۴۹ 

شر ح‌فادسی کلما ت‌قصار پیغسیر خا تم. بامقدمه و تصحیح و تعلیق‌میرجلال! لدین 
حسینی ارموی ‏ محدث_ تهران. ۲ 

شرح مثنوی‌شر یف . تأ لیف بدیع! لزمان‌فروزانفر. ۳ مجلد. دانشگاه تهر ان. 
۱۳۷۶-۴۸ 


طر بخانه. دباعیات حکیم عمرخیام نیشابودی. تأ یف یاد احمدرشید تبریزی. 

تصحیح ومقدمه و تعلیقات و اضافات جلالالدین همایسی. تهران. 
۱۳۲ 

عتبة الکتبه. بەقلم مۇ يدا لدو لەمنتجب الدین بدیعاتا بك الجوینی. به تصحیح 


و اهتمام محمد قزوینی وعباس اقبال. تهر ال. ۹ ۱۳ 
غیاثا للغات- به‌ضمیمه‌منتخب! للغات وچراغ هدایت. طبع ہمبئی . ۱۷۰ 


فرهنگ البسة مسلمانان. تألیف د. پ. ۲. دزی. ترجمهً حسینعلی هروی. 


منابع و ماخذ ۱۱:۳ 


دانشگاه تهران. ۳۴۵ 
رو ایر آنزمین. مدیر ایرج افشار. ۲۰ مجلد. 110۴۳ 


فرهنگ تاریخی زبان‌فادسی. زیرنظر دکترپرویز نا تل‌خانلری. بنیادفرهنگ 
ایران. تهر ان. منتشر ناشده. 
فرهنگ عوام یا تسیر امثال واصطلاحات زبان پادسی. گرد آودنده امیرقلی 
امینی. چاپ اول. تهران. چاپ دوم. دانشگاه‌اصفهان. 
فرهنگ فارسی معین. الف دکتر محمد معین. ۶ مجلد. تهران. 
۲-۲ ۱۳۴ 
فر دنک لغات عامیانه. تأ یف سیدمحمد علی جما لز اده. به کو شش محمدجعفر 


محجوب. تهران. ۱۳۱ 
فر هنک لغات و تعبیر ات مانوی. گرد آورنده: دکتر سید صادق گوهرین. 

دانشگاه تهران. ۶ مجلد. ۱۳۳۷-۲۳ 
فصل المقال فی‌شرح کتاب الامثال. ابی‌عبیدالبکری الاونبی. حتقه‌وقدم له: 

الد کتور عبدا لمجدعابدین والد کتور احسان عباس. ۱۹۵۸ 
ذيض | لقدير شر حالجامع| لصفیر. مناوی. الطعةالثانیه. دارالمعرفة. بیروت. 

۶ مجلد. ۷۱ ۵ - ۹۷۲ ۱م 
قا بوسنامه. عنصرالمعالی کیکاوس بن‌اسکندر. به‌اهتمام دکتر غلامحسین 

بوسفی. تهر ان. ۱۳۴۵ 

قر آن 


قصص ‌الانبیا. تألیف ابواسحق نیشابوری. به اهتمام حبیب یغمایی. تهران. 
۱۳۴۰ 
قصص قر آن مجید. بر گرفته از تفسیر ابو بکر عتیق نیشا بوری مشهود به 
سور آبادی. به اهتمام یحجی مهدوی. ۱۳۴۷ 
کشت الا بیات شاهنامةٌفردوسی. به کوشش‌محمددبیرسیاقی. ۲مجلد. تهران. 


۰ ۵ ۸-۱ ۴ ۳ ۱ 
أغت نامه دهخدا. تاا على | کبر دهخدا. ۱٩۳‏ مجلد. تهران. 
۲۵-۲ ۱۳ 


لمعة السراح لحضرة التاج «بختیادنامه». به کوشش محمد روشن. 
بنیادفرهنگ‌ایران. تهران. ۱۳۴۸ 


:۱۱ منابع و ماخذ 


ما خذ قصص وتمثیلات مثنوی. تاليف بدیع لزمان‌فروزانفر. دانشگاه‌تهر ان. 


۱۳۳۳ 
مجلاً دانشكدة ادییات و علو‌انسانی اصنهان. ۳-۳ ۱۳۲ 
» » » » تهر آن. ۲-۳ ۱۳۳ 
» » » » مشهد. ۳ ۳۳۴۶۴۶2۰ ۱ 
مجموعه مقا لات تحقیقی خحاورشناسی اهداء به آقای بروفسوزها نری‌ماسد 

دانشگاه تهران. ۱۳۴۲ 

مرصادا لباد. تأ لیف نجم‌رازی. به اهتمام د کتر محمدامین دیاحی. تهران. 
۱۳۱ 

المصادد. ابو عبدا للهحسین بن‌احمد زوذنی. به کوشش تقی بینش. مشهد. 
۱۳۴۰-۵۴۵ 

المعجم فی‌معاییر اشعارا لعجم. مقا بله... و تصحیح مدرس دضوی. دانشگاه 
تهر ان. ۱ ۱۳۳۵ 


المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث‌النبوی. دکتر ۱. ی. ونسنك. بریل. ‏ ۱۹۳۶ 
مقالات و بردسیها. نشریةً گروه تحقیقاتی دانشکدة الهیات ومعارف‌اسلامی. 
مقامه نویسی ددادیات‌فادسی وتایر مقامات عر بی در آن. فارس ابراهیمی 
حریری. دانشگاه تهر ان. ۱۳۳۶ 
مقدمةالادب‌زمخشری. پيراستهةٌ سیدمحمد کاظم امام.دانشگاه‌تهر ان. ۳مجلد. 
۲۵۳۳ ۱۳۳۴ 
منشاأت‌خاقانی. افضل | لد ین بدیل بن‌علی‌خاقا نی . تصحیح و تحشیهةٌمحمد روشن. 
دانشگاه تهر ان. ۱۳۴۹ 
نامه تنسر. به‌سعی مجتبی عیئوک. چاب دوم. تهران. دردست‌انتشار. 
نامه‌های رشیدا لدینوطو اط. بامقدمه‌ای ازد کتر قاسم تو یسر کانی. دانشگاه 
تهر ان. ۱۳۳۸ 
نشریۂ دانشسرایعا لی. سال تحصیلی ۲۲-۱ 
نقثة المصدور. انشای شهاب! لدين محمد نسوی. تصحبح و توضیح دکتر 
امیر حسن یزد گردی. تهران. ۱۳۴۳ 


منابع و ماعذ ۱۱۹۵ 


هرمزدنامه. نگارش ابراهیم پوزداود. تهران. ۱۳۳۹ 

هنرنامة یمینی -+ دیوان عامان مختاری 

یغما. مجلهماهانه. موسس و مدیر حیب‌یغمایی. ۲۸سال. ۲۷-۳ ۱۳ 

یادداشتهای قزوینی. به کوشش ایر ج افشار. دانشگاه تهران. ٩‏ مجلد. 
۱۳۳۲-۳۷ 


يوشت فریان و مرزبان‌نامه. نکادش محمد معین. تهران. ¥( 


برخی از کتابهای 
انتشارات اساطر 
2 روزنامة خاطرات عین السلطنه (روزکار پادشاهی مظفرالدین شاه) قهرمان میرزاسالور/ ایرج 
افشار و مسعود سالور/ چاپ اول ۱۳۷۶ 
۵ تاریخ کامل (جلد پنجم) عزالدین‌ابن‌اثیر/دکتر سیدمحمدحسین روحانی/ چاپ دوم ۱۳۷۶ 


دا عربی ساده پیش دانشگاهی /دکتر احمد رنجبر/ چاپ اول ۱۳۷۵ 
۵ لب لباب مثنوی/ ملاحسین کاشفی / سیدنصرالله تقوی / سعید نفیسی/ چاپ اول ۱۳۷۵ 


2 دیوان‌امیرعلیشیرنوایی / دکتررکن الدین‌همایون‌فرخ/ چاپ اول ۱۳۷۵ 

© سیمای مردهنرآفرین / جیمز جویس/ پرویز داربوش/ چاپ دوم ۱۳۷۵ 

2 خیاطی جامع دستکش و کلاه / نسرین روزگار/چاپ اول ۱۳۷۵ 

2 خیاطی جامع لباس بچه / نسرین روزگار/ چاپ اول ۱۳۷۵ 

۵ منطق‌الطیر / فریدالدین عطار نیشابوری/ دکتر احمد رنجبر/ چاپ اول ۱۳۷۵ 


© تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد سوم / امام فخر رازی/ دکتر علی‌اصغر حلبی/ چاپ اول 
۱۳۷۵ 

2 زندگی شاه عباس / لوسین لوئی‌بلان/ دکتر ولی‌الله شادان/ چاپ اول ۱۳۷۵ 

8 سیذارتا / هرمان هسه/ پرویز داریوش / چاپ پنجم ۱۳۷۵ 

۵ معنی عشق نزد مولانا / دکتر روان فرهادی/ چاپ دوم ۱۳۷۵ 

5 گزیده تفسیر کشف‌الاسرار / ابوالفضل رشیدالدین میبدی/ به اهتمام دکتر محمدجواد 
شریعت/ چاپ دوم ۱۳۷۵ 

8 سیاست‌نامه / خواجه‌نظامالملک/ استاد عباس اقبال آشتیانی / چاپ سوم ۱۳۷۵ 

2 دستور زبان فارسی / دکتر محمدجواد شریعت / چاپ هفتم ۱۳۷۵ 

© گزید؛ حد یقةالحقیقه / دکتر علی اصغر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۵ 

۵ برگزیده نظم و نثر فارسی [فارسی ونگارش ۱ و ۲] دکتر مهدی ماحوزی چاپ دهم ۱۳۷۵ 


2 تأثیر فرآن وحد یثبرادبیات‌فارسی / دکتر علی‌اصفر حلبی/ چاپ چهارم ۱۳۷۵ 
2 خلاصه مثنوی معنوی / استاد بدیع‌الزمان فروزانفر/ چاپ دوم ۱۳۷۵ 

2 ادبیات معاصر ایران / دکتر اسماعیل حاکمی/ چاپ سوم ۱۳۷۵ 

۵ گزیده متون تفسیری فارسی / دکترسیدمحمود طباطبائی اردکانی / چاپ پنجم ۱۳۷۵ 


2 ترجمه و راهنمای مبادی‌العربیه جلد دوم / رشیدالشرتونی/ دکتر محمدجواد شریعت/ چاپ 
سوم ۱۳۷۵ 

مبادی‌العربیه جلد دوم / رشیدالشرتونی چاپ ششم ۱۳۷۵ 

© تاریخ طبری جلد هشتم / محمد بن جریر طبری/ ابوالقاسم پاینده / چاپ پنجم ۱۳۷۵ 


© ترجمه و راهنمای مبادی‌العرییه جلد اول / رشید الشرتونی/ دکتر محمدجواد شریعت/ چاپ 
دوم ۱۳۷۵ 

8 اساطیر مصر / وردنیکاایونس/ باجلان فرخی/ چاپ اول ۱۳۷۵ 

2 اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم /دکتر علیاصغر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۵ 

8 آیین نگارش / دکتر محمد جواد شریعت/ چاپ هفتم ۱۳۷۵ 

چهل سال تاریخ ایران (جلد اول: المآثر والاثار) محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه/ ایرج 
انشار/ چاپ دوم ۱۳۷۵ 

8 تاریخ طبری (۱۶ جلدی)/ محمدین‌جریرطبری / ابوالقاسم پاینده/ چاپ ۱۳۷۵ 


3 اساطیر آفریقا / جثوفری پاریندر/ باجلان فرخی/ چاپ اول ۱۳۷۵ 
2 آشنایی با علوم قرآنی / دکتر علی اصغر حلبی / چاپ چهارم ۱۳۷۵ 
2 ایرانیان ترکمن / دکتر اصغر عسگری خانقاه و دکتر محمد شریف کمالی/ چاپ اول ۱۳۷۵ 


5 طریقت‌نامه / عمادفقیه کرمانی / دکتر رکن‌الدین همایونفرخ/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

0 بیترکامنتسیند / هرمان هسه / عبدالحسین شریفیان/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

2 ترجمه و راهنمای مبادی‌العربیه جلد سوم / رشیدالشرتونی/ دکتر محمدجواد شریعت/ چاپ 
دوم ۱۳۷۴ 

2 پاسخ تمرین‌های‌مبادی العربیه جلدچهارم / دکترمحمد جوادشریعت /چاپ‌دوم ۱۳۷۲ 

2 انسان‌دراسلام ومکاتب‌غربی /دکترعلی اصغرحلبی | چاپ‌دوم‌با تجد یدنظر ۱۳۷۳ 

© مبادی‌العربیه جلد اول / رشید الشرتونی/ چاپ سوم ۱۳۷۴ 

۵ مبادی العربیه جلد سوم / رشیدالشرتونی/ چاپ سوم ۱۳۷۴ 

5 یادگارزریران / متن پهلوی با ترجمه فارسی و سنجش آن با شاهنامه/ دکتر بحیی ماهیار 
نوابی / چاپ اول ۱۳۷۴ 


۵ روش تحقیق و مآخذشناسی / دکتر احمد رنجبر/ چاپ چهارم ۱۳۷۴ 

2 تاریخ کامل (جلد سوم)/ عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمد حسین روحانی/ چاپ دوم 
۱۳۷۴ 

2 تاریخ کامل (جلد چهارم) / عزالدین ابن اثیر/ دکتر سیدمحمدحسین روحانی/ چاپ دوم 
۱۳۷۴ 

8 نهج‌البلاغه / سخنان امیرالمژمنین علی** /دکتر محمد جواد شریعت/ چاپ اول ۱۳۷۴ 


8 شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی/ دکتر مهدی ماحوزی/ چاپ اول ۱۳۷۴ 
El‏ تاریخ کامل رجلددوم) / عزالدین این‌اثیر/ دکتر سید محمد حسین روحانی/ چاپ دوم ۱۳۷۴ 


۵ گزارش‌نویسی و آیین نگارش/ دکتر مهدی ماحوزی/ چاپ پنجم ۱۳۷۴ 
0 تاریخ طبری جلد هفتم/ محمدبن‌جریرطبری/ ابوالفاسم پاینده/ چاپ چهارم ۱۳۷۴ 


2 مبادی‌العربیه جلد چهارم/ رشیدالشرتونی/ چاپ سوم ۱۳۷۴ 
)© تاریخ کامل (حلد هفتم) | عزالدین أبن اثیر /دکتر سید محمد حسین روحانی/ چاپ اول ۱۳۷۴ 


افشار و مسعود سالور چاپ اول ۱۳۷۴ 
۵ تاریخ کامل (حلداول)/ عزالدین ابن اثير / دکتر سیدمحمدحسین روحانی/ چاپ دوم ۱۳۷۳ 


۵ شمروشرع /نقدفلسفی شعرازنظرعطار/ دکترنصرالله پورجوادی / چاپ‌اول ۱۳۷۴ 
تعبیرات‌عرفانی اززبان عطارنیشابوری / عبدالکریم جربزه‌دار/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

۵ اندیشه‌های عرفانی پیرهرات/ علی‌اصغر بشیر/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

۵ دیوان حافظ/ متن حروفی چاپ معروف حافظ علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی با 
تعلیقات و توضیحات علامه و کشف‌الابیات/ عبدالکریم جربزه‌دار/ چاپ پنجم ۱۳۷۴ 


8 


0 گزیده منطق‌الطیر | ی و توصیح دکتر رضا اشرف‌زاده/ جاب پ دوم ۱۳۷۴ 


3 0 


۵ ات شماررودکی وشنوچهری/ دکتر اسماعیل حاکمی/ چاپ چهارم ۱۳۷۴ 


